ِ بٍ سم و / 


فر ست مطا لپ 


عنوان 
لت ریت2 2 
۱ 
7 + ر<م 
فهرست ابواب 
درد میگ بصلافب 
باب اول . در بیان اعتقاد این‌طایه در امول 
باب دوم ۹ درد کر ممایخ این طریته 
باب مدوم ۰ در رح الفاظ 
باب چهارم : در دویه 
باب پتجم . در مجاحده 
باب مهم ۰ در خلوت و عزلت 
پاپ هتم : در دقوی 
باب تنم . در ورع 
باب دوم : در رهد 
باب ۶ #م در خاموشی 
باب پارد عم ۴ در وب 
باب دواردهم : در رجا 


باب میزدهم . در حزن 


باب چهارد هم ۰ ۶ر گرسنگی و بکذادتن شهوت 


۳ ۷ ۱ 
۰ ۸ سب ۷ ۱ 
۸ - ۱۸۱ 
۱ ( ح- ۱۸۹ 
۷ - ۱۹۸ 
8 


۲ ۱ ۱ ۲۱ 


باب پانجه‌هم » در خشوع و تراضع 4 ۲۱۲-۲۲ 
باب شانزد هم . در مخالفت نس و ذ در عیبها» !و 4 ۲ ۲ سس و ۲ ۲ 
پاب هنذ هم ۰ در حسد .۲۲ 
باب دیجد هم . در غیبت ۳۸ ۲ - ؛ ۲۳ 
اب نورد #م ۰ اندر قتاعت ؛ ؛ ۲ سب ۳ ۲ 
باب پیستم : اندر تو ثل ۰ و ۲ 
باب پیست و یکم . در شکر ۲۹ - ۲۰۱ 
پاپ بیمت و دوم . در یقین ۰ ۲۰۷ 
پاب بپست و سوم : در صبر ۷ ت ۲۷۲۸ 
باب بیست و چهارم . آندر مرائیت ۴ -- ۲۸۸ 
باب بیست و پنجم . در رضا ۱ ۲۹ 
پاپ بست و ششم . در عبودیت ۲۷ سب ۰۲ ۳ 
باب بیست و هننم : در ارادت - ۲۰۸ 
باپ پیست و هشتم . در استقات ۳ ۳۱ 
باب ببست و نهم . در اخلاص ۳۲۲۰ 
باب سیهم » در صدق ۴ ۳۲۷ 
باب سي و یکم + در حیا ۰ ۳ ۳۳ 
باب سی و دوم » در حریت ۵ 4 ۳ - ۱ ۴ 
باب سی و سیم . درذ کر ۸ ۳۹ 
باب سی, و چهارم : در فتوت ۵ و ۳ 
باب سی و پنجم » در فراست ۸ ۳۰ 
باب سی و ششم : در خاق ۳۸۹ 
باب سی و هفتم : در حود وسذا ۹ - ٩۰۱‏ 
پاب مسی و هشتم ؛ در غیرت ۵ ۲ - ۱۷ 
باپ سی و نهم : درولایت ٩۲۰-۰‏ 
باب چهلم » در دعا ۱ ۳٩‏ 


باب چهل و یکم : در فتر 


) ؛ -- ۲ و‎ ٩ 


باب چهل‌و دوم ۰ در تصوف 

باب چهل و سوم : در ادب 

یاب چهل‌و چهارم : در احکام سفر 

باب چهل و پنجم , درمصحت 

باب چهل و ششم : در توحید 

باپ چهل و هنتم : در احوال‌این‌طایفه ونت ببرون شدن از دذیا 
باب چهل و هشنم » در معرفت 

باب چهل و هم . در .حبت 

باب پنجاهم . درشوق 

راب پتحاه ور یکم. در نگاه داثت‌دل متایخ‌و بکذاشنن علافارهان 
باب پنجاه و دوم » در سماع 

باب بنحاه وسوء . در اثبات کرامات اولیاء 

باب پنجاه و چهارم . آنچه در خواب بدبن قوم نما بند 

باب بنجاه و پنجم : در وصیت مریدان 

نها رس 

.(احضات 


9 9 
و > ت ۷۷ ؟ 
مج سب ٩‏ 4 
۰ مه مه ۰۱ 6 
۲۱ ۱ ۱ ۵ 
ار ۳ ۵ مه ۲ ۲ چ 
۱ ن ۵ سب ٩‏ ۳ 6 
۳ سه ۲ و و 
۳ و سب ۷ ۵ 
۰ ۵ ۵ -- > 8۸ 
8٩.‏ 
ن "٩‏ سب ۲ ۲ ٩‏ 
۲٩‏ تب ۲" ٩‏ " 
٩‏ ؛ ۷ سب ۲ ۲ ۷ 
۱ ۵ ۷ 


۸۳۳ ۵ 


بعدالحمل و الصلاة ۳ تقرس هت هزال پیش از مرف بنگاه تر جمه و اشر کتاب : 
اشارت رفت که این ضعیف ترجمه رساله" قشرربه را که یکی از متون مهم" پارسی 
و تصوف است مقابله و تصحیح کند ولی این ابر هرچه بیش‌تر مت گرفت و سخت 
بدرنگث افتاد ؛ علت هم آن بو د که درآغاز جر رکث نسخه عکسی که از روی نسخه" 
«وزه بر بتاندا برداشته شده در دسترس‌نبود و تا دونسخه دبگر از کشور ت رکیه‌پدست 
آمد ز مانی دبرسپری گشت وخود مقابله وتصحیح کتاب از روی متون‌عربیو نسخه‌های 
فارسی کار ی آسان نبود و بدقت و ناچار بمدتی دراز نیاز داشت . 

اينکي بیاری خحدای بزرگث این امرخحطیر پس از زمانی دیر یاز و دراز آهنگگ 
پایان پذیرفت و ترجمه رساله قشیربه بزیورطیم در آ.د و در دسترس طالبان قرار 
گرفت ؛ وصت نسرخه‌ها و چگونگی معابله و تصحرح درین مقدمه گفیه می‌شود ولی 
پیش از آن » شایسیته بود که شرح حالی از اپوالةاسم فشدر ی ده مصنف کتاب پر ران 
تازی است گفته آید و ابنکث ترجمه" حال وی . 


۱ ار جما دسا فقیر به 


و 7 
ابوالقاسم قشبری 

زین‌الاسلام ابوالقاسم‌عبدالکريم‌بن هنوازن بن عبدالملکث بن طلحقبن‌محمّد 
قمشینری از اکابر علما وکتاب و شعرا و متصوفه قرن پنجم هجری است که در 
ربیالاو ل سال سیصد وهشتاد وشش‌هجری قمری در ناحیه استوا ( قوچان کنونی ) 
متو لد کردبده است . 

زین الاسلام لقبی است که بپحسب معمول آن زمان و بمناسبت مقام علمی و 
درنی که احراز کرده بود بر وی اطلاق کرده‌اند و آبن گونه لب یعنی الاب مصاف‌به 
« اسلام » از اواخسر قرن چهارم متداول بوده است مانند : شمس الاسلام لب 
ابوالطیب سهل‌بن محم‌دین سلیمان‌بن «وسی‌بن عیسی‌بن ابر اهیم صعنل و کی متوفی 
شهر رجب ۰ و عماد الاسلام لعّب ابوالعلا صاعدین محم‌دین احمدین عبداله 
فاضی » متولد ربیع‌الا ول ۳4۳ و متوفثی ذی‌الحجه سال 4۳۱ که نام وی در تاریخ 
بیهقی به‌نوان قاضی صاعد مکرر آمده است و رکن‌الاسلام لقب ابوعمّر محمتدین 
حسین‌بن محمّد بسطامی ؛ متوفی ۱۰۷ یا ٩۰۸‏ و ابومحمد عبدالل‌بن پوسف جوینی 
متوفی ۳۸ وشیخ‌الاسلام لب ابوعنمانا سماعیل‌بنعبدالر حملن‌بن احمدین اسماعیل 
صابونیمتولد ۳۷۳ ومتوفی چهارم محرم 44٩‏ وجمال الالام لقب ابومحمتّد موفق 
هبةالّین محمدبن‌حسین بسطامی‌متوفی 44۱ که نامش‌درتار بخ بیهقی مذ کوراست و 
پ‌رش سعیدبن موفق متوقی ٩۰۲‏ و نخرالاسلام لقب امام الحرمین عبدالملکث بن 
عبدالّه جوینی» »توفی 4۷۸ وحجة الاسلام‌لقب ابوحامد محمّد غز الی‌طوسی متولنّد 
۰ و متوفی ۰ 

و نز ه شبن کعب ه که خاندانش را 1 بثی شیم ۵ 
نیز می‌خوانده‌اند و زین‌الاسلام نیز ازین خاندان بود . 

مادرش دختر محمندبن سلیمانین احمدین‌محمند استوایی سلّمی است و از 


۰ ۳ م شم 6 ۱ ۰ - 
اینرو ابوالقاسم ازسوی پدر » قشیری وازطرف مادر » سلمی بود . خالوی اوابو عقیل 


یت تث_ ۱۵ 
عبداارحمن‌بن محمد از توانگران و دهقانان روی شناس ناحیه استوا و از رواة 
حدیت وشاگرد ابوالعبآس‌محمدبن یعقوب الا صم ازمحدئین بسیار مشهور (متولد 
۷ ومتوفی روز دوشنبه ۲۳ ربیع‌الاخر۳4) بود و ابوالقاسم قشیری از وی‌حدیث 
روایت می کرد و او بسال 4۱6 در گٌذشت . 

پدر قشیری نیز توانگر وازه‌لاکین ناحیه اسنوا بوده و پیش از آنکه ابوالقاسم 
فرزند وی بحد بلو غ رسد وفات پافته است و اینکه این‌تفری بردی در باره" قشیری 


می کو بد ب شا تما و فقیرا ب صحت ندارد . 


۹ ۰ راصح . .۰.۰ ۳ ۳ 
۱ بت چنانکه تین از کفده" عدالغافر نو" دشتری شیر 
تحصیلات مقد ماتی 


۰ 


۱۳ نّل می کند وی مقده‌ات ادبت و عربیت را درد شخصی 
و مهاجرت قشیری ۱ ب ٩‏ 
بنشابور 


داشت فرا گرفت و چون خراج دیهی که در تملکل‌داشت 
سیار 9 رو د بل ان علکان در لد بر امد که علم بحرابت باموزد و مستوفی 
فربه شود و دیه خودرا از اجحاف دیوانیان مصون دارد و بدین نیت بشهر نشابور 
عر ر تفت نمود 1 

5 "۳ سهر نیشابور که اثر | ۳۹ شهر و ابر ان شهر نیزمی کفتند 
نبشابور در روزدار 


۱ در 1 اییام س تر ین هر مشرق ممالکک اسلامی بشمار 
فشیری 


می‌رفت و ازحیث وسعت و جمعينت و وفور علما و مراکز 
علمی و دینی و ازلدافا کسب و تجارت در عداد شهر های درجه او ل بود . مقدسی 
که این شهر را در اواخردوره ساء‌انیان و زمان سلطنت نوح‌بن منصور ( ۳۹۱-۳۸۷) 
درده وصفی جامع از آن کر ده و رکه" وی مساحت شابور از هرسر رک فرسخ بوده 
و چهل و چهار «.حله داشمه که بعضی از آنها بسر تخود شهری بوده ات اند با ره 


حیره که وسعت آن را ۳ شیر از برابر می دانسته‌ازد وهره‌حله بکوچه‌ها و کذرها تقسیم 


خر همه مخ رح و ماه مومسم 


"۱ ار چیه رسالهٌ قمیر ره 


می‌شده که زام بمعضی از آنها دره‌تخبت سیاق و منتخب مشبخه سمعانی دیده می‌شود 
مانند : سک" مسلم که جاجرهی : سک" عبدالسلام سکّه ابوعلی دقاق ‏ 
سک ال لقصارین ک و معأذین ماو به سکه خر وش شید معتی .و محلد 
۳ ت 5 ۷ ۵ ی ۳۳ ۳ مس 9 ۹« و ۳ 

کلا غ اسان تشک : قولو » محله السیحجون محله ز مجار . محله ملغایاد 
2 عذره 

دربن شهر بازارهای محصوصر برای طدقمات پیشه‌ورآن و تجار وجود داشته و 
مهمترین آنها بازار چهارسوی‌بزرگث ز المربمة الکببرة ) ودیگری بازار چهارسوی 
کوجک (المر بعة الصغر 5 ) بو ده که ازسمال بسوی جدوت کشیده می‌سا.ه وباز ار های 
اصناف آز بن‌دو جدا شده و بشرق و غرب امتداد می‌دافته است . 

اهمست دشایور از لمحاظ اصادی جنان بود که روری نمی گذشت که قافله‌ای 
ر انوا ع ءالالجاره بلبین سبهر وارد شود و امه رختلف از فارس 8 ۳ و کره‌ان 
و ری و طبرستان نیاورند و با صنایع ۳ این‌شهر از سیج پنیگی و ابریشمین ودیگر 
سرز مدای دیکر بتشابور مهاجرت کرده و تیمها و کار واد‌سراهای فصو ص بخود 
ساخته بودند و آز ین‌میان تیم‌شیر از بان که مقر خاندان عبدذلخافر بو د و آنرا و حانالفرس » 
می گفتند شهرت سا ارت زیر ۱ این ردان علا و ۵ ر شعلتجارت دیش از یک فرن 
مرجم علما و رواه حدرت لیز بو درا و محدثین مور از میان آنها پدرد ات بو درد ۱ 

از روز گار طاهر بان و او ال فرت سوم این شهر قرارگاه امرای خراسان گشت 
و در روز گار سامانیان اگرچه پایتخت :شهر بخارا بود» بازهم‌نشابور اهمیت‌سیامی 
حود را حفظ کرد و بسیب حربها و کشمکشها که میان سامانیان با آل‌بویه و آل زبار 
روی می‌داد ؛ سالار خراسان که فرم‌انروای تشکر و مأمور جنگث و محاربه با این دو 
7۳ ۹ ۹ ‌ ‌ ۰ ۰ . اه : 

[ له دود در ا:یوا اامست داشت و امر ای نامور از دودمان چفانی دهنی آل‌محتاج [۳ 


دز سنمجورران درادن سهر می ز بستند و در آغاز کار ساسله" غز نوی » نصربی‌ناصرالدان 


برادر «وحجوت عغز نوی 9 و خاربره را بر شي‌ده دام / درحفیشت ما نز باشخت 1 
غزنویان پشمار می‌امد . 
ات تشابور بان شافعی»۱ .هب بو دزد ولیع. تن دیز از بدهب شعه و <نعی 


سك 


و کر امی پیروی می کردند و کر امیان درعهد محمرد غز وی نیرو گرفتند و سخت 
بجان شرجه تا درد و مخاألشان مذهب حود ۳ آزار کر دید جنانکه آدو عبدانله لین 
عداللد دروف به ‌ الجا کم ( و ( »و گ یر ۰۵ 4 که ۳ «شاهیر محاه ین است 
و تاریخ انم و از غع اغات اوست ار هس کی بان مشاه عرش زا شکتند ۶ 
۳ دربن دار ه باز هم سخن خحواهیم گفت : 

از طواثف غیرهسلمان اه دای دهو دی و »سیحی در ان سر یز دسمنل واکر 
روابات محمدین المنور ول اسر ارالتوحید در جور اعتماد باشد : کایا نیز وجود 
دامت : 

از لحاظ فرهنگی و سر علوم ومعارف وادیات عر دی و فار سی : تشابورحائز 
لها ام ل ومانند دغداد و بخارا با برتر بود و عده سیر از فقها و محد ئین‌ومفسرین 

4 و 2 0 ۱ ِ ۸ - 
ولغویین و کتاب و شعرا ر که بتازی و با پارسی و با بهردو زبان شعر می گفتند ) و 
نیز حکما و علماء ریاضی و متکلمین از فرق مختاف ومشایخ صوفیه درین شهر بنذر 
عارم و ادبت و ریت احلافی و تهدبب نوس «شفول رو دنا و جالس در س ویستت 
و نظر و وعظ همه روز دایر دود و مردم کروه کروه درین مجالس حضور می‌دافتند و 
دانش می آموختند ومعرفت می‌آندوختند و برای مونه کافست کفته شود که ارو عىاالله 
حا ؟ د, تا ح رشا ۳ 3 چها صباه ئ | با رده که 1 هس ده به 
ض ص‌ دّ لور و هرار < ۳ ود سی س رد 8 رس سر لا 

حوانده با درس گفته‌اند و این عد ه شامل کسانی است که از صدر اسلام تا اواخعرقرن 
چهارم بنشابور سف رکرده و علم آموخته با از دیگران دانش اندوخته و اکثرازمردم 


ان شور بو دوازاد و عبدالغافر فارسی که کتاب سیای و ذیل ان تاریخ کر ده وعلماء فرن 


۳/7 


پنجم زا ی از فرب ششم ۳ در ار بخ خحم د باد می کند ۰ سر ححال درار و سشصا 
و سی تن ۱ آورده است که | و ۳ ۵ ها و +حد تین بو ددازا و از درا و شی ا 
۳ ۱ #7 اج 1 / 
و عادای هه و حجها و ر بای دانان و دی انیان هرچه کمترنام برده است و بی‌ هی 
شکث با مطاله» یتیه‌2ا(د هر و نتمة اليتيمة از تعالیی و دهیةا(2صر باحرزی و طبقات 
الحنفره و تار بخ رغذاد ومعجم الا دباء داقوت واتات سمعالی و فهرست «نتجب‌الدین 
و نظائر آینها از کش ۸5 مخضمسن تر اجم رجال ۵ ۳ اه تیاو توا اور ود : 
علاو4 و اهتمام بعلوم ,۱ در ونم تیشایو ٍ زاره سیر در سمته ِ بارز ی اش 
و _ وجود دوده‌ادهایی است که هر یکی بیش از صادسالن حافظ و دکهیان دانش‌بوده 


5 بلدر در یدز در طمات عای] راد شرله اد ازقبیل » خجا ردان معجمی ۳ 2 


‌ ِ‌ 


2:0 خ ۹ ۳ ِ ۳ ۳ 
مخادی ) دومل . تاصحی . سراجی » شجاعی : صغار . شجاآهی: مثیعی - نیلی» 


از خی وه اصاغتن ( آل‌صاعد ) «یکالی رال میکال : بنی»یکال ) عنبری ؛ 
بجیری که در سراق و انساب سمعاثی عده‌ای از علما که بدین انساب باد شده‌اند 
میتوان بافت . 

نموثه دیگر تأسیس مراکز و بتاه موسسات علمی است که نیشابوریان دراین 
امر اهتمام بسار داشته‌آند و ظا ما قلیم‌ترین موسسه علمی در یشابور با رقو ل مطلق‌در 
رللاد اسلام بل رسه ای ات آبو العبماس «حمادین اسحای‌دن ادوب ۳ ) بکسر 
صاد مهمله وسکون باء :»طابق‌انساب‌سمعانی : الا کمال . ودشتبه ذهبی ) ویا ضیتعی 
( بضم ضاد معجمه و فتح باء مطابق العیر ذهبی و طبقّات سبکی و شذرات الذهب 
و درسیاق کنیه" او ابوبکر است و ظاهرا با برادر وی ابوبکر احمدین اسحاق اشتباه 
شده است ) متوفتی ذی‌القعده ۳46 بنام « دارالسته : بن! کرده و اداره" امور و 
تو لیت اوقاف آذرا سس از مر کی بشاگر د حود ابوعبداللّه الحا کم واگذاشته است . 
وز ال پس‌مدارس دسیار درین شهر ساخته‌اند مانند : مدرسه" مشعی 8 


7 ك ۹ ل ‌ ۳ ۴ ی 4 
سر ی . مار سه ببهعی ز ابر سه میاه از بتاأهای دعر بن زاصر اد ن « هار سه 


وم سس ۸ ۹۰۸ 


ماب مج ۹ ۱ 


۳ میت + میص وت 
بح - وج با -- - سس سو ۰ ۰ تِ پم و هه 


‌ ۰ 0 ۱ ‌ ب‌ 

۰ ک ۳ ۰ ۰1 ۱ ۰ 

یو ۳ 1۳ ک ۰ مد یه شجانی ۰ ور ّ/ ۳۹ 9 4 1 وی .۰ ۳۳ مر رم 6 ۳ سره ره رید . 
فک ۳ ص توت 1 ‌ سس یه 


وس 


۳ : * .۰ * صص : 
ی ۳ ول سم هم س ۰ فا سره" سحعانی . بل سره رد-٩‏ 4 ۳ اساعی آنهار ا 


۰ 
* ۰ ِ ۰1 


1 ّ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
۱ و یت دسج مها آس یج [ ب 
۳ ۳ ۳ ‌ ۰ ‌ِ سا 


4 


1 ۰ ی | 8 ۱ ۰ 
ار :ار ایام ۶ هرز 5 دخب, و ۳ دو > ۳ هر ۸ در یی وان «ِ ۳۹ 


۳ 
ر« 
ِ 


۶ ۱ ۵ 


۰ ۶ ۳ ی ۳ اه ۳ ۳ ت۳۹ 

مبانی ح و :مسر وسماع یت و درس دش ۰ حجایه‌های 6 2دشفت یمه یل *ی‌ سل 9 

۳ ۹ ۷ و ٍِِ 1 ّ ۱ 9 1 1 ۱ دا 4 ‌ و ۱ 
همین روش در تیشابور نیز +عمول بود و بایراینه اجد را براین موسسات تاحی: ایا 

۰ و تم ۰ ۰ 1 ۳9 مر ۰ 7 4 
مب ود «ر د و - کمان 3 ما نز یت ات ی اجه بو دیا که ی وراد رواد رده 
۰ ۳ م۳ ۰ پگ ۰ ۰ ي ‌ ۰ ‌ ۰ 4 ۰ 9 

ری خر ای سب 7( 
«دیم و ۳ الجمعر نه او مسماج حجراسايی ماج و در ون ی تج دا جر دو بود و 
ث خر یلا6 رد جر ا دید صخ 39 دهد انتدی: 3 واه ری هد 0 
دار دود ار تست 0 ۳ مدا ۴ ( ۳ سب هس 0 سس فک خر سشهر زر 

‌, ۱ ی ۳ اي ام ۱ و ۲ 
7 فب وا در ی هِ‌ سجا کر س 1 و سمجل اندر ربهه یره که ‌ در اپ دك میا 1 وا و 

۳-9 ی 1 ۰ ۳۹ مس 

و 9 جرج ده شرا گر عامی دد و ۳ دید عر نج مر اف معاوم ی دوه ۱ ی یا عاه . حاه مر 


قدیم مجلس ادلا داشته‌اند علاوه بر انکه عان ها و تیم‌ها یز که 
و عحلٌ بکا, «یرفت جنانکه آیو مان صأیو ای در خن قشاق مجلس ی 

صوفه دز در ادها ههای جود بتملیم»بانی دین و اصول طر بقت مشفول بو دنا 
و نیک 5 ۳۹۹ ك ب برای کی ابشاد خحارواه کی ورد که صوفدان در آ نها بر یات و «ر افیت و 
نت نمی 5 ۳3 «بانی تمو ف ا: ودیت و سیر س کامات ما ره می,پرداتاد و 
از آن جمله بود خانقاه صندوقی و خانقاه طرسوسی و عازقاه ابو اافضلالعمید الخشاب 


۲ و م5 
/ حاهاه هح<مود د تیگ 4 یت و شا زیراو سلمی 


مر و 


و نو ع دیگر از ابنیه مخصوص صوفیان دو بره ۷) است که ظاهرا جاتثاهی 


 -‏ حصو بو صصصح. 


+ د ربا و دو یره حنابآتای مينوی یادد اتتی‌برای تکا رنده فرستاده‌اند که سا در اردیجا 


1 ۱ ۰ 
بای رس ۳ 


ل 


, حی 0 عم 
دویر ه 


حنانکه دزی درذیل نر قوامیس عرب نان داده است دویره درهغاه ات حردری در 


۳ 


ِ ره جاث.+ در یرجه مد ) 


ات ربب ۱ 


۰ ترحمه رساله قشر 4 


مادم بسن ,تیوه ی و ات مس و و وس مه 


۳ بااقاءتگٌاهی بر ای درو یشان مسافر بوده که درمدخل با چسبیده بخانةاه‌بز رگ 


۰ ۵ 0 ۰ ۰ ۰ ‌ نِ ف 

بنا مي کر دند و این نو ع بنا درشهر های حراسان وجود داشت مانند : دوبره صوفه 

ره حاشود از صیدد امن 1 
سثابه ۱ / 3 4 ) ۳۹۹ اند " 1 ۳۳ آزیجا تاجرد ی اقامتگزاه مو 9ت بکار رنه در سفرتاه.ه 

. تصوطله ( جاب باریسی .صنحات ۰ خاید. ۶ ۳۹ به دویر6 

ابن :وه ( چاپ پاریس ج ۲ ت ۰ و )۲٩۰‏ خانه "لوچکی در داخل مدره دويرة 
بخوانده هت اد دورد و نز؛وای زو برت بعیری با اجه سک و «مز : ن دودره زا تمد وسه 
و ی ۳۹۹ ه 1 5 ۲ ۷ 5 ۹ ۳ ۰ م ۳ 2 1 
ار بفرت ها و ابزغی فوها. س مان مور دب یس و مب سوای و دی ای اح ری ۳ یط ندیه 
2 ؟ ی 1۳۸ ) می دوید نی‌داحل دی انار منها دویره تاعیه. تاه 

با ز دری‌د ریحت ازدحیسی دز قرطیه یاد می ند دددر یک ذمخه خعی ددابی‌ار د؛ئیفات 


۰ ۲ رد ی ۳۹۹ س ۰ 
اه ای بزره ناف < شود اه ده شمده ات دلب ان ان :. اي دب گنه درد مغنه ششف 
تک سور خیم رخ 9 : اسودر ی ۰ مه میب گت رن ۳ نی 9 بای ۳ ر ۶ حه 0 - 


ی 0 7 آدم تا ۰ 2 3 
دوبرید و دویرده بجر می ردان و از آن جا ده میرم ۳ رأده دی ند , ۵ وه بپرین در چدد سیر تمه 


اروبا یات" د, را د معرب سیادت دردداند دو در ده بمعانی ۳ ۳ رن ایشت ۰ اه های 


ود ۱ 5 ۰ ۳۹ ۱ ۰ ٩‏ م ۰ 1 ۳ ت ۸ و 
ستفل ۸ د( ِ داخنی فص و ات راخور حداجدا ساخته نو دراد 4 بذانی‌دارای دو امای ِ در.دحی 
۳ , ۰ ۰ ۳ .۰ ۲ ۰ ۱ 
درا ز4 ۳ دی 3 یک بدر ار دای بدیرانی مهعال دایند ۷ بر مجوو؛ آی ده نامه مه دبوار 


دارد و ضل جهارم آن زار اف و بدای دبوار قذد. جمهه سول زدر ب#- ۳ زد وا زد 1 باز اطاقی ده 
۰« ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۳ . ,۰ ۰ ۰ 
مسلعذان جود ۴ در ال می‌مو. . ( نموت ار دزی تمام 9 دفته های او وحدز و اه ده‌تراز 


2 


نل اینعانب است ) از مجموع این تعردفات شاید بنوان دناد دی 23 در نزد موایه دویره 
پرمعمت دیما تخانه وان در بدخل ریاد و خانتاه احطلاق بیتده است دد از اغامنگاء دائمی 
بوفیان حنا بوده آمنت و رای اثایت دوذت بکار می رفته ۰ والنه اعدم ۲ 
«قریزی در المواعنط و الاعتبار ( بعنی خعاط چاپ بولاق ج ۲ ی ۸۱13۱ ) خبر 
میهد ده صلاح الدین ابوبی خانتاهی در سعبر بنا کرد ( اولین خانتاه بود درمصر ) و آن 
را دار سعید السعداه + ناسید ( بنام امتاذ قثبر معید السعداء ) ۳ فنهاه صوفید 
آردانید کد از ولایات دور بمصر می‌آمد زد و آن را ِِ ِِ ر درسال 4 ه) واوفاف 
بار برای‌نگهداری آن و مخارح‌ایشان ذمیین کرد و شرایطی‌برای اقاست و -فرایشانگذاشت 
غدا ونان ترشیت افشان درا یساش هاش ی ساخت و انسن خانعاه به 
ویرة انحوفهه مشهور ۳ 


۳ دا دنماه ارصار دب جوز خوانده +ی‌نده ات 


8 ۵ 


کو شا فد و درو دلارام در سرخ دور " سول قراغان:: 
و در لبشابو ر ددر د 0 ها ساأندته بو دزد که ۳ آنها بجای حجای در سرای بنظر 


۵ سس 4 


*ي‌ رسد از فبیل داو در 1 ابوسعیدین و الخیر 0 ۶ ۶ ور و ارو ۳ و 


م ه مس 6 


ی رگنب ۳ ( ۳ و امبلاء در #۲ بنام ( حظیر ۵ 1 
تشکیل می‌بافت و آن در اصل دروا ر‌ بستی است ازجوب 1 هر م که گوسفند و را ستررا! 
در آن ای می‌داده‌ان ولی از مجاری استعمال این کامه درسیای و متخب مضیخه 
سمعانی مستییاد می‌شو د که معصود از آن مر سمتا ی زر کف بذبواری 4حصو ر شاه راسد 
و با نبدی بوده است مخصوص بدفن آموات از خاندانی حاص چنانکه از تعییر : 
1 حظیر ه ها و ! که د: رستجدان »رو بوده و ونام آن دره‌نخ مشدخه " سمعالی 


سیم 
1 
اٍ 


۳7 مم 
مده هحمین معن . متشاد ه 5 دد و در فر هنک "دتدراج تشر میا همین گونه تقسیر 


ی 
سل ۵ اشتت ۳۱ 2 قیل ی جیار و" شید امه / در نثابور که آه و الحسن شجاعی 
در آن مجاس اقا ات 

هریکث از بن مساجد و مدارس وخانقاهها کتابخانه بزرگث یا کوچک داشت 
که بانی آن یار دمبرای استفاده" عموم و قف کرده بردند وغالباً مذان مسجد یامتولی 
امور هلر سمه و خحارراه حفظ | نر ا در عهبه ات و بطابه علم امانت می‌داد 

۳ آنچه گفتیم بخوبی روشن کشت که شهر نشابور در او اخرفرن چهارم وقرن 
پنججم بکی ازمرا کز علمی و دبی فرصت جهان نو ده و وسائل تحصیل از هرجهت‌برای 
طالب علمان و خدا جویان صوفی نهاد فراهم بوده است چنانکه ازهرسو بدان روی 
ی /هاده‌اند و شاد بهمین ار اپرالقاسم ری بدین شهر که از ابوامل آب و هوا و 
وفور دعرت و اجتماع قاما از هر دست و د کدابیخانه‌ها بر دبگر شهر های سور اسمان 
رححان داشت دل سسثه و شمه کشت و رد مود کَفت و اش هر و فک حانداي 


برر کل و دانش 5ستر فشدر کی ور ار داد 


۳۷۲ ار جهٌ دسا لد 3و به 


۰ 


نا , که 71 ن خا..کان وفتی #سدار 


در روایت حدیت 


1 تث ۳ ۰ 


حخسات ۰ص رش رال و قد م درصر دی ارادت /۳ صو لب ناد 
۴ سر و تم 
بی راسته‌داد و شاستجی وی برد ِ او ۱ دمر دی تبرت ِ عام جوانات ۳ دود 


‌ ۰ ۱ ین 3 ۳ ۰ ۰ 2 
و فسصری بهات عاوم دی همت ست ه لیرد واصول ت و .مت ۰ مایم سا ۳ 5 


اِ مایخ نشابور سماع 1۳ تت 15 دو در همین حأل بمجاسی ۰ اب علی د دای د ِِِ 


۰ فِ۳ 
بو از فو اد مجلس و ار ۵ م و تایه ار ج کما" ت‌ نب اما ِ ۳ تجگ ون آ 3 ت 
۰ 3 ِ ها 
ی ی 
۱ مب - ۹ رک ۱ رک ۷ 3 ۳ ی س ثووانی در ی ۰ ۹ 
وم همم بت ۰ ری 8 : وی ۰ 7 


5 ۰۱ , ۳ ۰۰ ۳ ک‌ ۱ م۰ اه 
مب ‌ ۲ 7 1 ِ 0 
تمشو آتی شاقعیان دود و »هب با وه ۱ «در سس مد د‌ و مجتی در داست و مدا 1 


این طایفه و در ورع و زهد و دوری از خای و الودکی باعور دنیوی سر امد بود و 


و سرانجام در وقان طوس بسال ۸۲۰ در گذشت » قشیری نزد وی مه 7 
شافعی خوانده بود . نام و نس وی درسیاق و سبکی چنان است که یاد کردیم دی 
درابن علکان و طبقات الشافعیه از ابی‌بکربن‌هد ایةالله آلحسینی نام پدرش « ابویکر + 
است و در مأخذ اخیر نقل شده که وی پسری بنام ابوبکر داشته است ومولن الجرم 
ال اهرة وی را ؛ بکرین محمد : گفته است وگدان می‌رود که روایت عیدالخاف رکه 
خود از «ردم تشابور و وه" فشیری بوده درست‌تر باشد . 

۲ - ابو الحسین آحمدین ابی‌نصر محمدبن احمدین عمرالخفاف : وی از 
صاحا و عباد عصر خود بود و بدین جهت اورا « از اهد » خوانده‌اند و او روایت 
حدیث از ابوالعیاس هحمدین اسحاق‌ین ابراهیم سر اج ج «متوفی ۳۱۳ ) می کرد و 


از مشایخ بزرکک حدیث بود و مردا ی‌نامور جون ابوعبدانله حاکم و انوعتمان صانونی 


ید مت سس رس یت .- 


ء ده صهحع ۳ ۲ 


را ری و رت و 


ی ۳ تسه موی 


از وی سماع حا.بت کر ده بودند : قشیری نیز از وی حدیث آموخته و رفیق وی در 
سماع حاارت ابو المقاغر محمدین , اسماعیل شیداء ی (متوفبی ۹ ( بو د 4 وفاتشس 


رور انح شنیه 7 دواز دهم ربیم‌الاو ل‌ سا ۵ ۳۹ در زسا رو ور اتفاق اوتاد و <ه ود‌دروادت 
سمعانی ۳ فول ابو عیا نله ااضا: دم 0 وی درین اریخ :ء د و 4 ساله ود راید ولادت 


او دب سال ۲ ۳۰ واه ۳ باسرل ۲ 
تت 


۰ ۲ 1 ۰ ۳ ۰ ّ ۰ دظ 
۳ ت ابو عماءآلنه محه-دین عبلا لین »حمدین هو و دنِ نیم دماو ۰ ورتی»هروف 


۳۹۹ ۱ ان 4 ها مر 3۳ ۰ ۷ 
ره ۱ الحا کم ! و ! بن‌ایبع ۷ دولی با یی ایور و مستلرد و بسیار کتب دیگر ‌ 
7 ً 3 
( دایز ۳ سا و اما که در عم تج در نی (ططیر و 2 ً: ژِ كٌ در 31 ۱ ۳ رونت 
۰اه صفر توا ۵ ۰ نا بل سبحی وشن سدع حدرت کر ده بود , 


۰ ۰ 0 4 ۱ ۳ ِ‌ِّ‌ .1 و 
4 *#صی ایو ز با ۶بداار جمحی ان ی 4 و ن‌ اح‌دبه و تممایا ۰ 4 


ی 


ک ۰ 2 ۳ 1 ۹ 5 ٍِ ای وه ۳ ‌ِ 
4ج نس 7 کل ۳ ٩و‏ ی در خر جع ی الا< ۵ سنا 5۱۳ ك ِ یو سیر ی در روایت 


ف 


تس 


۱ ی ارت ایی‌واه ۰ ۱ امری اجد 
دو سی ۳ دس بل <سن بل ان این ر هر "مغر بعی ۰ 


۱ ها رز 


ز خن / بزرگث » متود در رییمالا ول سال ۳۱۰ رمتوفی ربیم‌الا ول سال1۰۰. 
قشیری مسند آبی‌عوانه بعقوب بن اسحاق‌ین ابراهیم بن یزید اسفراینی ر ۱ که‌عالوی 
پدر آببی تعیم و از محد ین مشهور بود بروی خوانده + دو از او سماع داشت وجون 
ابی‌نهيم بنص عبدالغافر در کتاب سیای سال ۳۹۹ :دعوت ادل نشابور بدانجا رفده 


سیر 


و تمام علما و مجل نون مجالس درس حود را تمطیل در ده و ۳ وی حاضر شاه 
۰ ۳ ۳ 2 و ۳۹ 2-4 ۱ 5 ۳۹ 
دو د رل پص تار یخ سماخ هسیر ها در ناب درهمان سال روی داده باشاه ۰ 
عبدالفافر فارسی و ابو عبدالله محمدان الفضل. لذر اوی که فرور وی بیابك 4 تسیاب 
ابی عوانه را بر قشیری خوانده بودند و از او روایت هی کردند . 
3 ابو طاهر محدرلین محمدین مجمش بن علی ان ابو ت ز بادی ۰ از مددنین 


۹ زدها و مفتران د .شهور بجر اسان . دنو اد سای ۳۰ رکه" صاحت سای و با ۳۷ 


۲ ار جه؛ رز سا 4 قشیر ك 
71 ی ۰ 
/ سک و منو 9 سیه ۱۰ ِ در یشابور 


م۳ 


: یرک از وی سماع حادیتث و 
دو غاست قرش اوه تایه اودف س غت ماه اش کول که او اندان 
ر‌ ره ی ی وق هر ۱ ۲ 
سا 9 ۰ ۳ ۱ و تَّ : 
هت حه در «رلال زیادین عبد ال ر حمن در دیشادور مرش وان ۳ دادی می 45ندوسمعانی 


اثرا اسیت رجا می‌شمار د ۹ 


ک‌ د ‌ِ ۳۹ 
۷ آره عل‌الله تست مرجم ی سر ور دای ۳۹۳ سا دب 
وا .۰ یه وی :با اي سا ۰ ۳۳۹ یا؛ عه ۰ ۰ ی 
و نب دا قتجو ند ری دنه و و هه - که دا 1 میتی د 
۵ 2 تن ۸۰۳ ر سا (ج ره و ۰ کیول تیه ای 


می کشت وسال 1۱۳ سشانور ی جرد و بخارهاد طر سو من وارد شا و عا 9 از عاها» 


ِ‌‌ 


5 1 مس ی 9 ِِ 5 
تشادور از وی سماخ حدیت در د.1 2 زر 1 مره مرن بو دو او در ربیم الا رسای 


6 وفات یافت و در مره حیره دفتش کر دند 
9 4 تس دِ ر »بر ۵ .مر ۵ دومن در ۵د ۳ 
۸ -- ابوالهسم حسن ان .این یت ۳ ۰ از و عاضظ و #۰سرزن و 
2 ۱ 1 ۳ کی 1 3 ۹ ۳ ۳ ی 1 ت 
رح 4 تفا 5 دی در دیا (معده 3 دییا یج < ره سای خ 
و , ۹ ۵ 
تب اپوالحسین م مد ل عای بن دماین عیداللانن بشرآن از میدل تین بغداد 


که قشیری در مساثرت مکنه و بوقت اقامت : در پغداد؛ از وی سماع حدیث کرده 
است . متولید ۳۲۸ و متوفی رجب يا شعیان سال ۱۵ وچون وی بگفته ابرالفرجین 
الجوزی درین هنگام هشناد وهشت ساله بود پس باید و لادت او درسال ۳۲۸ اتفاق 
افتاده داشد , 

۰ - ابوالحسین محمدین حسین‌بن محمدین اافضل القطنان : ازمحد لین 
بغداد » متولد ۳۳۵ و متوفی رم‌ضان ۱۵؛ که قشری در بفداد از وی سهماع حدرث 
کرده است . 

۱ - قاصی ایومحجمهد جناح‌ین تب فان جناح کوفی » از محد ثین عر اق در 
او اخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم که قسیری از وی در کوفه سماأع حدبت کرده و 
ابوپکر آحمدین حسین بیوقی‌هم از وی روایت می‌نموده است . 


۲ -- ابو عبدالله محمسدین الففل بن نظیف . فر اء مصری » از محد تین 


مشهور مصر : متوفی ۱ که قشبری از وی درمکه ماع حدیتث کر ده است , 

هه ارو عبد‌الله محمدین عبداللهین عبیدالله‌بن با کو به" شیر ازی 4 از مشایخ 
صوفیه که‌با ابوعبدالله‌ین خفیف شیر ازی دیدا رکرده و باطراف و اکناف سفرنموده و 
حکایات بسیار از مایخ گرد آورده و دیوان ابوالطیب احمدین‌الحسین متنبی را در 
شبر از در گوبنده" آن خوو آنده بود» وی پس‌از مسافرتهای دور و دراز بنشابورسفر کرد و 

ماه مر ها قح ۳ ۳۳ 

در دودره سایمی‌اقامت کز ید 5 پر ان:شابور نز دوی در ای‌استفاده می‌رفتند و اپوالقاسم 
قشیری دیوان »تنبی را از وی سماع کرد و حکایات و اطائف صوفیان را از زبان‌وی 
شنید چنانکه در غالب اپواب رساله قشیربه از قول وی رواباتی بنظر می‌رسد : وفات 
وی بنقل عبد الغافر درسیاق بسال ۲۸؛ اتفاق افتاده است . 

مد اپوالقاسم عبد ال حمن بن محمدین عبد لین محمندین مد ان نیشابوری 
کوشکی‌سراج . از اکابر فقهاء و رواة حدیث : متوفی ۱۸ که قشیری از وی‌حدیث 
روایت می کر ده ات 

۵ - ابوعةیل عبدالر حمن استوایی » خالوی قشیری که ذکر وی گذشت و 
قشبری از او سماع حدبت کر ده بود ) متوفی 1 

۲ - ابواسحا ابراهیم‌بن,حمدین ابراهیم‌بن مهران اسفراینی ؛ ازمتکلمین 
۲ محد ین /آمور که علم کلام در هداد آموخحت و انخٌاه باسفر این باز کشت و درس 
کلام وحدیت می گفت و سپس در نشاور رحل‌اقامت افکند و برای وی مدرسه‌ای 
رنا کر دئد ۳ در زو رم مرال ۱۸ 1 همان‌جا وفات کرد و جناز ه" او ا «أسفر این بر دند 
و بخاله سرر دند ه قشیری برد وی علم کلام برطریق اشعر ی حوازده است و با بتل 
اپن عل.کان قشیری یک چند بدرس او حاضر می‌شد و گفته استاد را نمی‌نوشت » 
ابواسحای گفت این مسائل را باید نوشت » قشیری آنچه تا آن وقت خوانده بودهمه 
را باز کفعت ۳ استاد وی ,۱ نواز ش کرد و کت تومحتاح بدر س من لیستی و کافی‌است 
که کتب ۳ معلالعه کنی ۲ 


۳۹ 


یس سس چین مب وی ریمعت وم ِِ تس 


۷ - ابوبکر محمتدین حسن‌بن فورل اصفهایی . از متکلمین و نحویین و 
وعاظ معروف در آخر فرن چهارم که تحصیلات خود را دراصفهان بپایان پرده و در 
مذهب اشعری سخت متعصب بود و بدین جهت وفتی بری رفت مخالفین اشعری 
بضدایت برخاستند و اورا آزار کردند : چون این خبر بنشابور رسید ابوعبداللّهحا کم 
و علماء نیشابور از سالار حراسان ابواحسن محمدین اپراهیم‌بن سیمجور («توفی 
۳)۷۷) تقاضا کردند که بری نامه نو بسد و این فور لك را بنشابور دعوت کند » ابن‌فورله 
ری را ترل‌گفت و بنشابور آمد و ابوالحسن برایش مدرسه‌ای ساحعت و چون مطابق 
کته" فشیری ( کتاب حاضر : ص ۸۲ وی برابوعتمان سعیدین سلام مخربی پس 
از مرک نماز خوانده و وفات ابوعثمان مغربی درسال ۳۷۳ بوده است پس بادد 
ابن فور له فبل از ین تار بخ بنشایور رفته باسث . 

ابن فورنك در نیشاپور نیز در تأیید مذهب اشعری می کوشید و عقائد ابوعبداله 
محمدین کر ام سجستانی را ( مترفی ۵ که در تشابور قد.ت سار 
داشتندرصراحت و بی‌پروا ردمی کر د و از اینر و کر آمیان بمحمود غزنوی که درتقو بت 
آنها می کوشید شکایت بردند و ابن‌فورك را مدهم کردند که نبوت پیغمبر را منقضی 
می‌داند و معتقد است که حضرت رسول (ص) پس ازمر کث ؛ پیغمبر نیست و نبود؛ 
محمود » ابن‌فورك را بفزنه خحواست راو این اتهام را رد کرد ولی در باز کشت 
دستور داد تا وی را مسموم کردند و بقولی کر امیان او را زهر دادند سال 01 . 

فشیری نز د وی علم کلام آموخته و جون اين فورك ز اهد و موف نیز بوده» 
در رساله » اقرال وی را در اصول عقاید و احوال و مقامات مکرر آورده است . 

انوا از و ام بر موی ال وف اب میا از 
صو فمه ومحد ین و علماه بز رگ که درحدیت وتصوف +صدیفبات بسیار دارد وکتات 
طبقات الصوفینه از تألیفات او بسیار مشهور است » متولّد رمضان ۳۳۰ و بقولی ۳۲ 


ومتوفی رور بکشنبه سوم شعیان ۱۲ 4 ۳۹۹ او و در خانقاهی که ددو #سسو سا و «سهور ره 


ل در سلمی ! بود دفن کر دند ۰ 

فشیر ی نز د وی حدبث و تصوف آمونعت و پس از مرگث ابوعلی دقاق داوی 
مصاحیت داشت و نام وی در کتاب حاضر سیار توان دید . 
۱ ۳ چنانکه پرشتر گفته آمد سبب اقامت قشیری در نیشاپور 
قشیری درحلقه صوفیان ۱ ۱ ۲ 
و مداومت برتعلم : کشش و انجذاب درونی وی شخصیت 
روحائی و سخنان پرشور و حال انگیز ابوعلی دقای بود . 

اما ابوعلی حسن‌ین علی‌بن محمندین اسحاق بن عیدالرحيم‌ین احمد + پسر 
آرد فروشی بود از ءردم نشابور و بهمین مناسیت او را دقداق می‌گفتند و او درآغاز : 
علوم ظاهری را از ادب و تفسیر و فقه و حدبت در زادگاه خود و در مرو آموخت 
و آنگاه دست ارادت در دادن اپوالماسم ابر اهیم بن‌محمد نصر آبادی که پیر خر اسان 
و دست پرورده ابوبکر شبلی بود استوار ساخت و بمدد تلقین و ارشاد او » این‌راهرا 
بیابان برد و خلیفه و جانشین نصرآبادی شد و چون پیر ونی بسال ۳۹۲ از نشابوربمکه 
رفت و مجاور حرم شد وهمانجا درسال ۳۹۹ ونات بافت بنابراین ابوعلی دقای‌باید 
پیش از سال ۳۹ بجمع مربدانش پیوسته باشد . 

تار بخ اتصال قشیری به ابوعلی دقاق نیزمعاوم نیست ولی چون قشیری‌شا کرد 
ابوالحسین خفاف متوفتی! ۳۹۵ بوده پس ورود او بنشابور ودیدارش با ابوعلی‌دقاق 
باید پیش ازین تاریخ و مابین سال ۰ و ۰۵ واقم شده باشّد . 

ابوعلی دقاق چنانکه از اقوال وی در رساله" قشیریه و تذ کرة الاولیاء عطار 
مستفاد است پیری بودکه اندوه و قبض براحوااش غالب بود زیرا همچنانکه او را 
علوم ظاهر و طریق زهد سی راب نکر ده بود ا.حوال و واردات و روش خانفاه هم‌اورا 
افناع نمی کرد و پوسته زیادت و فزونی حال طلب مي کرد و دلی سوخته" فرای و 
نفسیگر م و آتشین داشت و آن روش که «ردانی مانند بایز بد وجنید و ابوالحسین‌نوری 


۲۸ لرجمة رسا له قثیر به 


چذان مرد در طربقت برنخاست ‏ و از اینرو این پسر آرد فروش‌شیفتگان ودلباختگان 
بسیار داشت و مریدان صادق و جان بازان راه حقیقت پروانه وارگرد شمع وجودش 
می گشتند و در شعاه‌های انفاس‌سوزان او پر و بال می‌سوختند و فرومی‌ریختند و یکی 
ازآن میان ابوالقاسم‌قشرری بود که بدیدار وی‌چنان عاشق گشت که بیش ؛ یادخو بشان 
و زادگاه شود نکرد و در مجلس آن پبر وقت و شیخ راستین زانو ز دو ماخلاص و 
صدی تام بدو ارادت می ورز بد و بیمگی همّت تسلیم وی کشت و ارنکت ما شرا ح 
این اخعلاص و آدب خدهت را از زبان قشیری می آور یم . 

« استاد امام ر حمهاله گوید مرگز نزدیکث استاد ابوعلی نشدم انار ابعد! لا 
که روز ه داشتمی و دخست غسل کردمی و بمدرسه شدمی چندبار باز 5َشته بودم از 
حشمت او تا یکك راه که آن حشمت برخاست و چون بمیان مدرسه رسیدمی ازحشمت 
چنان بودمی که کسی را دست و رای خفته باشد » برخخویشتن قدرت نداشتمی » اگر 
سوزن اندر من زدندی آگاهی نداشتعی ۰ پس چون بنشستم هرواقعه که مرا بودی 
بزبان نبایستی گفت ؛ بشرح آن خود ابتدا کردی ؛ چند بار چنین افتاده بود و من 
بعیال دیده بودم واندیشیدمی که اگُر خداوندتعالی دروقت من رسولی‌فرستد تاحشمت 
او بر دل بیشتر بود با حشمت او : اندر دل صورت نبستی که آن ممکن بود و هرکز 
اندر مدت روزگار که با وی صحبت داشتم و پیوستگی حاص لآمد بدل من‌اعتراضی 
تیاده بود مرا بر وی تا از دیا پبرون شد ؛ کتاب حاضر ص ۵۱۸-۵۱۹ 

پیوستکی و تعاسق باطتی میان ابن‌مر ید ومراد سرانجام باتصال وقرابت‌ظاهری 
کشید و ابوعلی دقاق دختر خود ام البنین فاطمه دقافیه را که خ-ود از دانشمندان 
روزگار بود چنانکه بباید بقشیری تزویج کرد و چند تن از فرزندان قشیری ازین‌سادر 
در وجود آمدند . 

ابو المظفر محمدین اسماعیل شنجاعی در ارادت؛ شر یکت و همقدم‌قشیری 


و برادر وی در طر بت بود و این دو باهم بمجالس ابوعلی‌دفناق میر فتند و باه سلو كث 


مقدیف ممحج ثكث"ِ 


و رباضت را با یکدیگر طی می کردند و او پیش ازقذیر ی بدوهاه درسال 436 وفات 
کرد و قشیری بعد از وی چندان فز یست . 

ست رگفته" جامی قشیری مجااس بر و د ۳ نو شاه و جمم کرده ود ۳ 

وفات ابوعای‌دفاق هو ل عبدالغافر در خن تشز وال ابوالقماسم عبدالخالق 
بن‌علی بن عیدااخائقین اسحاق موذ ن و محتسب یشبوری در ذی‌الحجه سال 4۰۵ 
اتفاق‌افتاد : سبکی و جامی نبز برهمین روایت رفته‌اند. ذهیی در ۱ لعبر و ابن‌ااعماد 
در شذر ات الذ هب و ۳ بر وایتی دیگر وفات ۳ ۴ در ۰۱ و ابن‌جو زین در 
المتتظم و این‌الاثیر و ابن کثیر و این‌تفری بردی در ۱۲ نورشته‌اند و ظاهر! گفته" 
صاحت سای که او 3 قسبری است تسحیح ثر است , 

ابوعلی را در »در سه" تخود دفن کر دند که در »مت ۵اه" ۳ دز واف بود 
و پبس از آن ابو انماسم خسمرتی و محماددن (جم. 9 ه.ازیج! رخاله سییر درل 


۳ ۱ ‌ ‌ ۱ رم ِ ۲ 
این المنو زر در صمن جناه حچایت از روایجد ابو سعید 


قشیری و ابوسعید 


ابو الخیر 


سماع تاو نا ئ‌ 


و قشیری سخن می‌گوید : بنا یفن" او قشیری درآغاز از 
نی راب او بو د و بسط حال بوي را در ره‌عاش وه‌جالس 
و سس ءی‌داشت ولی با رالامر سیب ۳۳ ر اف ابوسعید ۰ ر وافعات و حواطر : 
از آن انکار باز کرایید و بابوسعید گروید و در مجااس وی حاضر می‌شد وی چون 
‌ِ ۴ ۰ ف ۰ ۳۳ ۰۰ ۰ ۰ اس ۰ 
روابات #حدادین‌آلمنو رز ز باده قابل‌اعتماد مب مس؟ و نظیر این حکارتها و در باره دیجران 
نیز نقل کرده و مال همه اثبات کرامات ابوسعید است : دادام که سند قطعی بدست 
بای کفتار او ۱ را سهولت باور توان داشت . 
حشرت امر اینت که شیر در د‌ کات حاضر ۳۹ در > ر تر اجم اور ال»شایخ 
۰ 1 ۱ 3 ۳ ۳ ۳ ب‌ ۳ تا ف 
و نه در دکر پبرآن معاصر خود ک تم آنها ر ۳ !| آور ده ور ح با(شان را ننوشته و هدر 
ص. ۳ اه : ۳ ح ی 
صضمن انوات دیکر که اقوال پیر ان سین و همروز دار عویش را شقل می کند بکک 


دوبت دم تام !رو هیا ۳ ناور ده و این دلیل اس که و ار ادت و اعدهادی داش :4 


+۳ لر جمه رسا له قشبر به 


بت ۳ و یی 2 ۳۳ و ده قاس واه توت 
سس و مه " 


و ۳ از وی جرن سمل و وتا 1 سود بدا لغافر ازاشخاصی نام دی‌برد که‌دم 
را ایو سرعید ۲ دم ۳ فذیری مر ترط بو ده و بمجلسن این ردو حاقهر *ی شا داد مادند 1 
۰ ا : ۳ ۳ ۰ ی 
آبو سعل عبدا ار حم.ن ان »حصور ( ۶4 -۰) که ازمر بدان ابوسعید بو دو از فشیری 
نمز اصول طر یقت ۴ می درغت و نیز ابوالمغشر حل و ان عدر ادبن محمادین 
اسماعیل ازصاری ( 4۸7 - ۳۸۸) که مصایب و خحادم ابن دردو بود و ابوالوفا 
۰ سک ۹ ۰ ی ۰ ۰ 
ناصر بن ابی‌سعیدبن ابیالخبر ( متو فی در »همه رور دوسنه خر ۵ رصان ٩۱‏ 4 ) که از 
قشیری سما ع‌حدیث کرده است وازمجمو عاینها استفاده می‌شود که قشرری از هعتقدان 
ای سعیل نمودد 9 لن #مان 1 دو 9 انورلافی و ح<صو ۳ دم وجود داداشعه است . 
۱ ۳ قشیری علاوه بر مسافرت درشهرهای خر اسان دو سذر 
«سافرتهای فشیری ۱ ِ_ 
بغداد و یک مسهر پمکه کر ده است . 
۲ کی بهمر آه ابو مدمد عبدانله‌ین «ورسف جو ی ) +توفی ۰۳۸( 5 ابو دکر احمدین 
الحسین بیهتی (۳۸۵-4۵۸) از راه بغداد بمکه بود وچون قشیری وابومحمد جوینی 
درین سفر از ابوالحسین‌ین بشران و ابوالحسین‌ین اافضصل سماع حدیث کرده‌اند و 
وفات این‌دو چنانکه گذشت بسال ۱۵ اتفاق افتاده پس سغفر نخستین قشیری بخداد 
و مک فبل ازبن تاریخ وظاهراً درسال ۱۲ ء که 0 جر اسان از سس له ۹ راه 2 
و موقوف 4ردن جح بم‌جمود غز او ی شکات بر دند و او واداه‌ای ی تجهیز کرد 
و خراسانیان بحج رفتند: بابد صورت گرفته باشد (ابن‌الاثیر حوادث 4۱۲) 
ثِ_- ۱ ۱ ۱ 3 
سر ددم مسصی ابویکر آحمدین علی‌ حطیب نمدادی رمترهی ۰۳( درتاریخ 
بغداد رمطایق روایتی که درمقد رد" رساله قشیربه ( نسخه" مو زو بفاداد ) است‌دراواثل 
سال 14۸ بود زیرا در جمادی الاولی از همين سال رساله قشیریه بر وی در بغداد 
ذراء ۱ و و سب این مسافرت تعصیات مدهبی و مخالشت کر امیان و معتز آمه 


۰ سا 


و را 3 

چنانکه پیش گفتیم‌شهرنشابور مر کزتمصرات واختلافات»ذهبی بود و کر امیان 
درین شهرقدرت و تفوذ بسیار داشتنا. و هریک چند . این اختلاف از مجالس درس 
بکوی و بازار هی کید و عاهه رد پشتیبانی اد مهب وار د مارا هي شاه چنانکه 
براثرهمین اختلافات ابوعبداله الحا کم‌را ازدرس گفنن بازداشتند و «نبرش‌راشکستند 
و ابونصر عبدالر حمن‌بن احمد صابونی را درحدودس.ل ۳۷۲ غیلة بقتل رسانیدند و 
ابن‌فورلك را «سموم کردند و دامنه این ۳ ان وش ان ارو وان 
حنذب4 وشافد.ه و کر امه 1 زد 5 رسو بالامی ؟ رفت و درر وزگار شاصت محجدودقدرت 
بدست کر امبان افناد تا دولت غزنوی از خر اسان برچبده شد و ساجوقیان برنعر اسان 
دست بافتند و ابونصر منصورین محمد کندری که بسه زبان پارسی و تازی و تر کی 
سخن‌هی گفت و حنفی 14 هب بود بوز ارت طذر یکت بر گزیده شد و او مردی «تعصب 
و ول بعضی معتز ی و بکفنه" عدالخاف سوء عقیدد متهم نود و آنش انعتلاف را 
برضد اشعر ده دامن ده کار براین دسته از مردم هرحه سصسخت و ۲ 

مردم نیشاپور از معتزله و کر امیه و حنبلبان هراة برضد ابوالحسن اشعری 
بر خحاسته بودند و او را کافر می‌شمردند چنانکه در سال 4۳٩‏ پیروان اشعری از عاما 
دربار ه صحّت عقاید و آراء وی استفتا کردند وابوهدمند جوینی و ابوعلمان صابونی 
و ابو الاسم قشیری در ذی‌ال‌قده همان سال در جواب این استفتا . عقیده* خودرا 
داثر براینکه اپوالحسن‌اشعری از ائمنه" اسلام و پیرو عقاید ساف است نوشتند . 

جمان‌الاسلام هبه‌الله‌ین *دمرد «عر وف ره از موفی 1 درسال ۰ در گذشت 
شاوم مان 5 درد فرز ند وی ابرسهل «حمد ( 1 9 جمح شا و ابو الهاسم‌قشیری 
۳ وی .ام کرد ۱ او رايچاتي بر دجاو طفر لیک باتذفاء وی 
بومهل ۳ باب بدرص, /) حمال الا سار ادم ) اقب ند مك دلی 71 و سهل تسیب زره نز کی 
وقبولی که یافته بود محسو د کشت و اوخود باحمو دان ومخااغان مذهب بستیز دیرحاست 


۰ ‌ ۳ ۳۹ ۹ ِ ۹4 ‌ ۰ ً 
۲ یو دان دعر رجا حووعت اسعر رال ۳ ۳ و ع۶شد 0 و <ه,ه ۰ در جاح 9 


حت اس ش.ه تمس 


۳۲ تر جمهٌ رسا له قشیر به 


مهم و وچ مک و دا مت ها سس سس و مج سس 


کردند و ذهن طغرلبکگ را نیت بمذهب شافعی و اشعری مشوب ساختند و ابونصر 
کندری ظاهرا از بیم آنکه ابوسهل بوزارت رسد و نیز بسیب اختلاف عتیده درسال 
0 از طغرلیک اجازه گرفت که روافض و مبتدعه را برهنابر امن کنند و در نتیجه 
بفرمان وی : خعبا اشعریه را نیزلعن کردند و ابوالحسن اشعری را ءلعون خواندند و 
فقها و محدئین خحر اسان و از آنجمله امام الحرمین و ابوسهل‌بن الموفق و ابوالقاسم 
قشیری مخت بمخالفت بر خاستند و ابوبکر بیهتی نامه‌ای بنده‌ند به ابونصر کندری 
نوشت ولی سودهند نیفتاد ر این نامه را این‌عسا کر در تببین کذب المفتری ص ۱۰۰ 
بی‌د وسبکی در طبتات الشافعیه ج ۲ص ۲۷۲ ببعد آورده‌اند ) و قشیری زیزناهه‌ای 
معضمن نفرت و استفاه ورد منکرین اشعری بشهرها و نزد علما فرستاد راین نامعرا 
نیز ابن‌عساکر و سبکی نمّل کرده‌اند) و ابونصر کندری فرهاني از جانب طفرایکث 
صادر کرد مشعر برآنکه مخالفان را از مشابور نفی بلدکنند وچون این فرهان باشابور 
ر سید و خجوازده شد عواه و اوباش شا زد قشیری ریختنت و او را کشان کشان برندان 
دمن دز بردرد و ادام ال رهین بنهان سم و از راه کر ماد بحداز ۳ بجت و ابو-مهل 
میحم-ادین ۰ ۳ ساخیه ناخ رز روت ار ددع ال ۳ اب ان دار درو و جنکجوی خحود را 
تعییه کر دو سرواز و شایور تشر دا ساعت و از حا کم شذهر : رهایی قشبری را 
مطالبه ذمود و چون حا کم : قشیرتی را آزاد نکرد او شانه بنشابور در آمد و اعران 
وانوبار جر درا گر دآورد + دردم ۱ یایور از جاک م خجو استند ز! دست از قشبری ردارد 
گرفت و ابوسهل قشبری را از زندان بیرون کشید آنگاه 


او بیجاج و ارتاد و بح تچزکل د 


مس 


فشیری و ؛دوسول ات نز د عاغر لبکت بر ی رفتدا. وحا دم تشابور از ر اه دیگر و 
رسید ولی طغر کش کته" قشرری دردةا ع از اشعری قانع نگشت و ابرسهل را بزندان 
افکندند و اموالش را گرفتند و قشیری ناجار ببغداد رفت و مجالس وعفظ و روایت 
حلیت ریب داد و در همین ابام بود که ابو یک ر حطب بغدادی از وی سماع‌حدیت 


نود و او در این ستیر را ! واه الانم بأمر ا یله ( 5۷ بت ۱ ۷ 2 ( ملاقات کرد و در هر 


مقدعه ماج ۳۳ 


خایفه وعظ گفت و خلیفه فرمانی مشعر بر اعزاز و اذرام وی صادر کرد و اوبنشابور 
کح ولی باز هم آسوده امی‌ژیست و بااهل و عیال خود بعلوس میرفت و چندی 
در آن شهر اقامت می کرد ؛ ایفست آنچه این عسا کر از گفته" عبدالخافر و دیگران‌نقل 
می کند ی در ترجمه حال قغیری اور ده است ولی سبکی درضمن شرح‌حال 
ابوالحسن اشعری ( طبقات ۰ ج۲ ۰ ص ۲۷۲) . ی گویدکه قشیری وامام‌الحرمی 
بمکتّه رفتند و تا آنگاه که عمیدالماکک کندری بقل رسید ( ذی‌الحجه سال "4۵ ) 
درمکه بودند وسیس بدعوت نظام! لملکک بخر اسان باز !دزد و این روات‌درست 
بنظر نمی‌رسد زیرا عیدالغافر نوه قشیری این مطلب ر نیاورده است و دیگر آنکه 
۱ وراد > 


خی بت خدادی وت #+ ری دج 9 اشارتی : دجمو 9 و سر 0 حا! . اما + الحرمين را 


نیز در تاریخ تخود ذ کر نکر ده و بهرحال روایات سبکُی متناقض است و روابت‌اولش 
در جیح دارد . 3 

ات آرنکه ابن خا..کان و :هی #دت اقامت امام! !جر مین را درک ه جعار سال 
نو شته‌اند با آنچه ما از تاریخ این حادثه (14۵) نوشترم منأقاتی ندارد ز بر ا ۳ 
بصر احت در تاه شبری و همچندن در ر المنتظم از اين‌جوزي و البدابه و النهابه از 
اک والنجوم‌الزاهر ة ازاین تغری بردی درذیل حوادث 446 ذکرشده واین‌عسا کر 

سیکی ثبر نقل کر ده‌ازد و ممکن اه رونت امام اتجرمدن در جدو س‌ایر ان 

بطول اننجاء‌یده و او پس از قت لکندری بدعوت نظام‌الملکگ بخراسان باز آمده باشد 

عنان که کف گفتيم قشیری و امام الحرمين در سر بغداد با بکدیگر نبوده‌اند . 

قشیری پس از این پیروزی وقتل عمیدالماکث ابونصر کندری بفرمان!لبار سلان 
ونظام الملکث : قطمه‌ای سرود که باخرزی در « دمیةالتصر : و ابن‌عسا کر دره تببین 
کذب المفتری « آورده‌اند : 

عمید" الم كکث ساعتدل اللیانی 


ععلی ماشت سن درل المعالی 


س‌ 


۳۶ ار جمةٌ رصا له قشیر به 


سم نی نتب جمیتمی و چرس چت. 


1۳ رن ده و مب و تس 2 
اس ای صلی ال را 


تیف 
۳ حي ‏ ص ‌ِ م 6 مو ر و 
فمایلد کی / 39 ۰ تفت دلافی 
مار مرن 9 و - ِ 


نذق ما تستحی من الوبال 


پس ازهر اجعت : قشیری در درران وزارت نظام ااملکت که خود شافعی.ذهبت 


رو د ۳ کعمال احتر ام دج .ال بافاده و اجه اشتفال داشت ۲ 


ا آنچه گفتیم +قرر گشت که فسیری از نما و محد ین 


ى‌ِ 


قشیری بلحاظ علمی 
و اجتماعی 


تامو 4 بو د دود و او عرالاو ۵ بر کلام و ولد رت در تعسبر 
۱ 


۰۹ 
ی مر 


گس 


آن خاصه تدای صوفیه و بر وش ابوعبداثر حمنن‌سلمی 
در کتاب « حةَائی » دستی قری داشت . فقّه نیکو می‌دانست و بزبان عربی شعر 
می گفت و کاب و دببری پرمابه و واعظی ز بان آور بود . 

وعاظ آن عهد علاوه براطلاع وسیع از علوم اسلامی » برای جذب مستمعین» 
می‌باید گفتار خود را باشعار دلانکیز وحکایات »ور از انببا ورسل وصحابه وز هاد 
و عباد و مشایخ صوفیه آرایش دهاد تا سخنشان دلنشین و مور باشد و با اینهمه از 
فصاحت و بلاغت مایه تمام داشته باشند : نیکل نامی و زهد و تتوی نیز شرطی‌لازم 
شذاخته می‌شد و قشیر ی نتمام اپن فضایل آراسته و از اسرار شریعت و رهوز طریقت 
بخوبی آگاه بود و از اینرو مجالس رعظ وی تأثیر عظیم داشت وعامه وشاصه بدان 
روری می آور دزد و مشایخ صوفیه جون زبان بشر حنکات وحل اسر ار تصوف می‌گشو د 
«ستفیضص بلکه هنت فیخص مي‌شدند ) باعر زی که معاصر این بر نکته دان سخنوربوده 
است وصفی تمام از مجالس وی کر ده ات 

از سال 4۳۷ تا پایان عمر بتقل عبا-ا/خافر قشیری مجلس املاء ترتیب داد که 
در آن لطائت قرآن و اشارات احادیث را توضیح می‌داد و درهر مورد بیتی چند از 


کفته" خود می‌افز ود . 


مقد مد مصحجی ۳۸ 


ارآ تک یک[ 


اشها: ر او بز‌ان عربی بسیار قوی و دلا:5 کیزاست ‏ بآخحرزی ده بیت و سیکی 
بیست و یک بیت و جامی دو ببت از او نةّل کرده‌اند . 

طریق" وی درعام کلام ممزوجی بود از روش ابوبکر بن‌فورك و ازطریقه ابوبکر 
محمدین ااطیت بصر ی بائدئی متوفی ۳ که بو بخسنین درس خوانده و وش 
دومین را در مطالعه گرفته بود » باحرزی و دیگران مهارت او را درین فن ستوده‌اند 

از حیث اطّلاع و احاطه پراحادیث و نقد و معرفت انواع آن ؛ قشیری از 
مشایخ درجه" او ل بشمار میرفت و از بسیار کسان اجا و" روایت و سماع گ رفته نود 
و بدین سبب عده" کثیر و بگفته" سمعانی‌هزاران کس از طالبان حدیث و نیز بزرگان 
این فن درخراسان وشهرهای دیگر از وی سماع حدیث کردند واجازه" روایت‌بدست 
آوردند که نهرستی‌از آنها خواهیم آورد ولی او بااین همه داش و شهرت باز هم دست 
ازطلب علم نمی کشید و از مستشیدان »حلس ی خویش اه گاه مطلبی که نمی‌دانت با 
بجو م مطلوب تحقیق حفی 5 رده بو ۵ هی در سرد و بر سوه " علماء راستين بجهل و ترداد 
خاطر درمباحث علمیراضی تشن کتک فی‌المثل با آنکه وی درعلم نحو تبحر داشت 
از ابوالماسم توسف ان علی مغر دی از وحوه 1۳ و قراء که درسال 1.۸ «محضر وی 
ی‌رفت وعام کلام می‌خو اند در ءسائل نحدو استها ده و تلو هر اجعه «ی کرد و فشیر ی 

: ۱ 

دربن هنکّام ۳۳ هشتاد و سه سا اه دو ۵ 

از ین همه بگذر بم د قشیر ی بگفته" عبدالغافر سوارکار و در استعمال انوا 2 
سلاح جابک و قوی دست دود و در شناخت اسلمحه ۳ سواری و ر موز پهلوانی حجبز‌ها 
می‌دانست که دیگران نمی دانستند و مر | بن ؛ 4 رش و ساحشور ۳/9 ۳ وی در ده 
استوا که مر دمانش همواره دلیران و بلان بوده‌اند :موخعته است . 

رباست مدهبی و شود درمیان خرآفرن بر این خهد و شا یل در همه ادوار اسلامی 


برای کسانی ۳۳ می کشت که با وه و مات و صاحت جلس درس و نظر و را 


تحص ی مد موی ده مشضضص زمهص ریم تم میت واست 


واعظ بان باده و ۳ زاها بر هآده و را از شیو ح تصوف ۴ دارای ر باط و حارماه راشند ) 
قشیری این‌همه بود و همه این مزایا را حاصل کرده بود پس عجب نیست اگٌر ما از 
در دستگاه حکومت و مىانل ع هه 0 بو ده است و عد ای از 3 بو اسطه؟ همین 
فدرت و داماد و معنوی گرد او و خاندانش ونم شاه و از ختصین و پبوستگان 
این دودهان بشمار آمده‌ازد " 
درمیان این گروه کسانی بوده‌اند که وظفه" آنها استنساخ کتب‌قشیری بوده‌است 
۳ ب# ۳ ۳ ۳ 5 م ه ۳ 
مانتد ۱ ابو الشعاسم اسماعیل‌بن حسدن بن علی بن احمد فر انصی ایشابوری ساکن دو در ۵ 
سا یکه کتب قشررق ۱ بیخط زیبا وخوانای حود می‌نوشت وکلادهای در و رشی‌ظر بف 
دست دوزی شده با اشمار مناسب برای وی می دوخت و ابواله‌اسم سامان‌ین ناصرین 
عمران بن محه-دین اسماعیل‌بن اسحاق‌ین بزیدین زیادبن میمون بن ءهران انصاری» 
۳ ك و ۵ ومد 5 5 ۱ ا: ۳۳۹ که | رم و م 
۰تور ی رور وم سنبه سس و دو حمادی الا خر ه رال ۲ ۱ ۵ که ژححد ام خانقاه #سری 
بود و اکثر کتابهای قشیری را بخطذ خود نوشت . 


عبدالغافر این اشخاص را جزو »ر بدان ومخصوصاد بوی تام‌می برد ۱ اپوابراهیم 


۳: 


اسم‌اعیل‌بن ابی‌الحسن طوسی ؛ متونی شعبان 4٩۹6‏ از دام قشیری ؛ اسماعیل بن 
عیداصس صوفی از مر ددان : ابوالاسم عبدالعز بز ین عبدالر حمتن ااصفمار از مخصوصان 
ارو احمل عبدأللهبن محمادبن آبی‌احمد طوسی 4 متوفی روز سنبه دهم دک امه ال 
۵ از خد ام : عبدالر حمن‌بن»<ما. خطیب »هر وزی از مر بدان: ابوالقاسم‌عبدالرحمن 


4 ‌ ۳ ‌ 1 ۲ ِ ف ف ‌ 
س ۳ 0 قاری واءند ۵ +و ای ۰:۹۵ از خحد ام ۰ ابو جرا عبادا اه هبل ان 
وان هت و یه 0 3 وت 
ل ۰ اه و ۳ قنت قتفی. مه معا مغ تا و۳ ۳ 


۰ م۳ 


2 ‌ م۰ ۳ ۰ ً ۲ ۳ ِ 1 ۳ ۳۹ ۰ 


4 
۹ 


۲ ‌ ۲ ۳ ۲ 5 ۳ ۳ ۳۳ ۲ ۲ 1 ۱ ۱ ۲ 
9 مه لین 0 ۳ ۳ اشابوری ۰ متو اما انعر ص‌در ِ 2 و موی سممهثه ماع 


هد مه مد جح ۳ 
جمادی‌الاخره سال 8 از مر بان ۱ ابو سعید عبادا لعز در بن عم الله نیب 4 متوفی دو سره 
ششم دی‌ااشعده سال ۵۰۲ از مریدان . 


قشیری مد تی در از و ظلاهرا از حدود 4۱۰ که تألیف 


شا گردان و کسانی که 
ازقمیری روابت 


کر ده‌اند 


تسیر را آغا ز کرد فصالینت علمی داشت و بسیاری از طالبان 
علم و معرفت زد ری درس خوانده‌اند و ما اینکک فهرست 
گو نه‌ای ازشاگردان وی که از مطالعه سیاق ومنتخضب» شین" 
سمعانی و طبقات سبکی بدست آورده‌ايم در اینجا می آوریم : 

۱ - احمدین اسماعیل جوهری ساکن غزنین » متوفی بعد از سال ۵٩۱۳‏ که از 
قشبری سما خ حدیث کرده و رساله" قشیریبه را بر وی خوانده وسمعانی از وی اجازه 
گر فته است , 

۲ - ابو نصر احمدین منصور صفار یدابوری . »تولد 14 و متوفی ۳۳ 

۳ - ایوسعد اسماعیل بن ابی‌صالح احمدین عبدالملکث موّذن نیشابوری 
ساکن کرمان + متواند در ذی‌الحجه سال 4۵۲ در شابور و »توفی سلخ رمضان 
۲ در بر دسیر کرمان . 

4 - ابواهیم اسماعیل‌پن‌حسن‌بن»جسدین‌احمد جرجانی علوی حسینیملف 
کذاب ذخیره" خوارژه‌شاهی از اطبا - +توفی 9۳۱ در مرو . 

۵ - ابومحمّد اسماعیل‌بن‌ایی الماسم عبدالر حملن!از منجاری از مردم‌نیشابور 
و از صوفیه عصر : متولاد رجب 4۳۹ و متوفی جمعه دوم رمضان ۵۳۱ که از خد ام 


فشیری یز بود . 


4 ر ۶ 


‌ " و : ۲ ف ۰ ۰ 
4 صب ایو | لعبا سِ اتزیتا یبن یبن باس ی ۵ ی و و ای ۰ 
۰ اآ ِ ۲ ۰ رم و او ۰ ئ ۰ 
+ورلای و دوسنبه چهارم ربیع او ت 2۱۸ د4 او ۱ در خحارتراو ز ییا دگن 


۷ تحص ارو هیا اسعدین سعیكد بن ابی هید فضل الله 1 ابی‌الخ.ر ۹ و امد او 


ذیالححه سال غ‌: و متوفی سلخ ره‌ضصان ۰۷ ۹۲۰ 
- اپوالقاسم اسحاق بن عمربن عبدالعزیز نیشابوری » معروف به ‏ شرف 
الافاضل ۰ که شعر خوش می‌ گفت و نثر نیکو می‌نوشت . معولّد در ذی‌الفعده سال 


زبادین عبدارحمن در تنشابور رخا سیر دنك . 


٩‏ - او عبداله حسین‌بن ا<مدین علی بن حسن ببهمی : از «ر دم خسرو کرد و 
قاضی آن ناحیه » متولّد قبل از 66۰ و متوفی سیزدهم ره‌ضان ۵۳٩‏ . 

۰ - ابوعبااللّه حسین‌بنءحمردین حسین علی بن فرخان سمنانی » شیخ صوفیه 
در سمنان » متوفی صفر سال ۵۳۱ در سمنان 

1 ابو انقاسم سهل‌بن ابر اهیم‌پن ابیالفاسم «سجد‌ی نیشابوری . ازم‌شایخ 
حدیث ۰ متولّد 466 و متوفی بعد از ۵۲۳ . 

۳ ابومنصور سهل بن جامم بر ن احمدین حسب من ححا: ‌ دعروفب ی صیرفی ا 
از مردم نشاپور . 

۳ - ابو نصر عبدالرحمن‌بن احمدین سهل کوشکی نیشابوری ؛ متولّد 446 
و ۰توفی شب سنیه پنجم حجمادی الاخجر ه سالگ ۵2۱۸ . 

6 - ایو محمد عبدالل‌بن عبدالعز پزین عبدالوهتاب بن عبداار حمن‌پن محمیّد 
پن احمدین سنیماناین احمدین سلیمان 9 شایوری ٩‏ متوفی دوسنه نوزددم 
جمادی‌الاخره سال ۵۳٩‏ . 

9 شت ابوبکر عبدالر حمن‌بن عبداللدین عبداار <من‌بن محمادین اسجولن حييي 
شابرری » از محدئین معمر ت,شابو رکه نع سراری وتیر اندازی نیز بود متواند ده 


۳ 


شوال ۳ در محدایه" اد و ه توفی _ بنج س تن سیز ددم جمادی الاخحره سای 


+ ۶ ۵ مدفون در انا باد ۱ 


٩‏ ابوعلی عبدالحمیدین محمدیناحمد بیهفی خسروگردی از علما وفضلا 


مدمه ء«صحح ۳۹ 


متولند رجب 114۸ و متوفی نیمه" رجب ۵۳۵ در رو کرد . 
۱۷ ت‌ ابو الفتوح ء,دالوهاب سن شاه سن احمدن ع.ا لله شادیاعی 9 ه 


زمر بادان فك ری 5 د‌ ۰ توا ۶:۰۳ و متو فی 


تب ۳ 
ساکنءحله عدرد در ایشا بور که بادرتی ۱ 
1 س_چرهراه درست و یکم وال ۵ 6۳ در تسیود ِ 

۸.-_-- عینآلدین‌ابوالحسن عبدالعافرین اسماعیل. ن عبدالغافر و رسی دخترزاده 


۳ ۰ ۰ ‌ 2 فك ِ 5 ۳۹ 
سر ی 5 خطیت تم بو ر ۰ شاءعر ۵ وج بت 4 ؛ ۰و ذف تار ریج سیای ۰ و ال ۳ 


ر دیع الا جر ۱ ۶ » متوفی ۲۹ 
9 
۹ ۰ 1 9 ض ۰ 
۱۹ ت‌ ابو اتعباس 3« رش 7 عباالله سَ امن یمین ,۱ لله ی ۱ ۱ رعیانی 
۹ 


معروف به «احداب 4 دتولد بمد از ۵48 و توفی بیست و دوم ره‌ضان سال ۵۳ 
در نمغابور . 
ره 
۰ -- ابونتصر ان رت «سعودین محمدین اس چم "عبل‌بن علی ون سس شیجاعی 
۷ : خحاندان علم و روایت ۰ توف 3 بکشنه 9 ۱ 
»دفوب در مقبر ه" رال" «یدان ز باد . 


ست رت فضل بن‌محمدین احمدین آیی» ور حسان عطار ایبو ردی 


ساکن تشابور | ز امل عام و رو ابت که د 5 ۳ وا 9 برغا و مشایخ رو ۵ و عمری 
پیش از صد‌سال داشت . هتوفی دوشنبه ششم صفر سا ۵۱۸ . 
۶ و ی ۰ 
۲ - ابوعای محصاین , احمدین ۳۳ رون ز هری عءو بی » .«روف ره 


ص۳۹ ۰ ی 
! فور کی و و ماب به ؛ساعلان و متولند 4۳۵ و منوفی یجشنبه چهارم رمصان 


. ۵٩۱  لاس‎ 


۲۳ مه ۳ صی ایو سمل 0 ۱ حمدین ۰ این مر ۳۹ .لین احه‌دین 


.را الله صاعاتی : از خاندان صاعد : فاصی تشایور و رئیسی جندشیه ‏ دتولد سا 


۶ 1 ۰ ۰ ۱ ۰ 
4 و متوفی شنبه دواز دهم دی‌الحجبه سال ۵۲۷ در ایشابور . 


س 


ام 
هِ ت 3 ر ما ۰ 
6 ۲ مس ابو ا(حضفر محددین اد ایند لین تشر در و ی ۰ از وان عاما 


3 ارچمة رسالهٌ قشیر به 


و مذکنرین ۰ متوفی شب چهارشنبه چهاردهم شو ال سال ٩۰5‏ . 

۵ - ابوعبدالّه محسّدین‌حموبه بن‌محمدین حمویه جوینی بحیرآبادی » 
از بحیر آباد: م رک زجوین وشیخ‌صوفبه در آن ذاحبه » متولد محرم سال444 ومتوفی 
او ل ربیم‌الاول سال ۵۳۰ . 

۲ - ابوسعید محمدین علی بن محمدین عبدالرحمن دهان قاضی‌مروزی؛ 
ازعلما و از خاندان علم و روایت که پنهانی باده می‌نوشید متولّد حدود سال ۳۰؛ و 
متوفی سال ۵۰۸ با ۵۱۰ . 

۷ - ابونصر محمدین منصورین عبداارحیم آشنانی حرضی نیشابوری که 
سمعانی چهار مجلس از امالی قشیری را از وی شنیده است ‏ متولد یکشنبه زیمه" 
ربیم الاو ل سال 19۸ و متوفی روز چهارشنبه پنجم شعبان ۵4۷ در نیشاپور » مدفون 
در مقبره" حوره . 

۸ - ابوالمجد محمودین عبدالر حمن‌بن ابراهیم شیرازی » از محد ین و 
خواص خاندان سمعانی درمرو؛ متولٌد حدود سال 46۰ ومتوفی روز سه‌شنبه‌هفدهم 
ربیع الاو ل سال ۵۲۵ مدفون در پائین سکنه سنلمه نز دیکث ابوبکر واسطی . 

۹ - ابوالمحاسن مسعودین محمدین غانم‌بن محم‌دین آبی الحسن‌بن‌احمد 
بن علی بن ابراهیم ادیب غانمی خنراجی ؛ که اصلا" از هراة برد و در طوس متولّد 
شد و در شابور می ز بست و در بلخ مه آموعت : ازفضلا ودآأنشم‌ندان ژاهد ومتعید 
که اشعار ظریف بسرعت می‌سرود و آنها را « ستحریات ؛ می‌نامید بمناسبت اپنکه 
آنها را هنگام سحر می‌سرود ؛ متولّد چهاردهم ربیع الا خر سال 414 و متوفی روز 
یکشنبه سوم ر بیع‌الاو ل سال ۵۳ه در هراة . 

۳ ابوالقاسم منصورین محمد بن محمد علوی ۶ محر وف به 
« فاطمی » از فقها واصحاب نظر واز خردمندان و زیر کان عصرء متوفی روز یکشنبه 
بیست و پنجم رمضان سال ۵۱۷ و با ٩۲۷‏ درهراة : مدفون در کازر گاه , 


و ور ات و زا ۸چ٩>‏ 


مقدمهٌ مصحح ۶ 


۱ - ابومحمد هبةالّبن سهل‌ین عمرین ابی عم ررمحمدین حسین بسطامی » 
معروف به « سیدی , از مردم نیشابور » داماد امام الحرمین و از فقها و متعبدین ؛ 
متو لد دوازدهم ربیعالا ول سال ۳ و متوفی صبح سه شنبه بیست و پنجم صفر 
سالر 6۳۳ . 

۲- ابو بکر بحبی‌بن عبدالر حیم مقّری ابیکی یشابوری » از دانشمندان 
که یک چند » مجلس املا داشت :؛ متولّد رهء‌ضان سال ۳۸ و متوفبی روز دوشنبه 
بیست و هفتم ر‌ضان سال ۵۲۲ . 

آنچه ذکر کردیم از منشخب مشبخه سععانی است و اشخاص ذیل از کتاب 
سیاق بر آنها افز وده می‌شوند : 

۳ - ابوسعید اسماعیل‌بن ابی‌عبدالررحمن عمروین محمدبن احمدین جعفر 
بحبری : از وجوه وعلماء خاندان بحیری درتشابور که وظفه" آنها تز کیه شهود بوده 
است و او خود مردی فقبه و محدث و بسیار دقیق بود چنانکه صعحیح مسلم را پنجاه 
وبت بر استادان قراءعت کرد » متوفی سال ۵۰۱ . 

۶6 ابوعبدالّه اسماعیل‌ین عبدالغافرین محه-دین سعید فارسی : از وجوه 
محد‌ئین که حاندان او از فسا به نیشابور منعمّل شده و با اشتغال بتجارت بتحصیل و 
تدربس علوم دینی می پرداعتند و پدرش‌ازاصحاب ابو عبدالر حمئن سلمی بود» متو لد 
در رجب سال ۲۳ و متوفی شب دوشنبه بیست و پنجم ذی‌القعده سال ۵۰4 . 

۵ - ابوابراهیم اسماعیل‌بن احمدین ابراهيم‌ینءوسی‌مقری » که خود و پدرش 
از محد تین بودند : متوفی صفر ‏ سال 1۸۷ . 

۳5 - ابوالمحاسن اسماتیل‌بن ثصرین بکرین ابی‌الحسین‌بن مهران واعظ : 
متولد سال ۳۸ و متوفی سال ۰ . 

۷ - ابوالفضل اسماعیل‌بن‌حسین‌بن علی » مترفی روز دوشنبه بیستم‌جمادی 


الاخره سال 1۹4 - 


ِ سای تسس و ال .مت وا و از و متس 


3 تر چیه دسا له قشبر وه 


ار ۳ «میت‌این «حمیل سطامی : که در در س اما قدیری حصور ی‌دافت 2 


طبری . 


۳ ی رل بدهوقی 
۱ -- ابومحمد سهل‌ین «حمدین محمد سرا کوشک 
جذب 2 | سل سس مه ‌ سل ی کی 


۳ ‌ِ فِ ‌ ۰ 
۲ ۰۰ شیب بن لوح رازی صرفی . 


یت ابوا! سین طاهر بن ای الاسم عبداللابن علی بل اسیحاق 4 برادر ژادو" 
نظامالملکت و زیر المت‌ار سلان و ملکدام که ای وا بخاری را بر فشیری حوازد ۲ 

6 . ابو اا عالی عیادالمز یز ان عبدالو مات ی .دوه ابو عنی دقیاق گ و ری 

3 بت ابومحمد عبدالوهات 1 عبداارز اق‌بن ۳ سرعرل مذیعی فاضی ۰ 

1 - ابوالمحاسن شهاب‌الاسلام عبداارز اق‌بن مین علی بن اسحاق 
برادرزاده" نظاما ۹ ۰ 1 زعاما و 0 د زرگك :متوفی ۱ ی نج شنبه هعتم محر م 
سا ۱۵ در سر خخس 1 


ِِ_-- ارو محمد 3ص بن‌احماد مجم لین احجمد صاعدی فروی ِ از مشایخ 


يس 


ان 
صوفیه «تو لد سا ۱8 و دتوفی روز سه سنبه شانز دهم صفر سال ٩۸۷‏ . 

۸ 2 _-.- 0 ی فضل: ن عبداللاین «حدسلین لت از کانی ۱ 

۹ ابر علی‌فضل ن»حمّد ذارمدی عطوسی ‏ ازم‌شایخ بزرگد ومشهور صوفیه 
متولد ۰۲ و متوفی ربیم‌الاخر سال ۷ 

۰ بت آپومحمید فضل‌اللّین فاضی ابیالفضل محمدین احمد طیسی 

۱ - ابوالفتح مسعودین محمدینمنصور عمید خراسان . از علماء عرست که 
فمه نز د امام الحر مین ندوارده بود . 


۲ - موقوین ابیسهل محمدین موفی هیه‌النن هد مین حسین سعلامی: 


اهرین کس از بن حا را ن که بر باست رسررل و او 0 او ی عوانه را ر سیر ی و اداه 


بود . متوفی روز چهارشنبه بیست و یکم شعبان سال 4۷۹ . 

۳ ابو نصر ناصر ین احمدبن محملدین محسدین عباس‌بن «سلم بن عد | له 
بن فضل‌بن سایمان طوسی ‏ از فقها و بزرگان شافعیه و شاگرد ابومحمّد جوینی که 
کنابخانه‌ای مشتمل بر نفائس کتب بخطوط علماء مشهور داشت و مولفات قشیری‌را 
بر وی خوانده بود » متوفی 41۸ . 

6 - ابو کر دا بحبی‌بن منصور جنزی . از مر دم گنجه و از علماء صوفه 
که بعشق دیدار قشیری بخراسان آمد و »ر رل وی کشت و از وی سماع حدیث کرد و 
سرانجام در ترشیز متوطن گشت و او پدر سحی‌الد ین مجمدین بحیی عالم»عروف 


است که در وقعه" غز بقل رسید )۵4٩(‏ ابر زکریدا بحیی در رمضان سال 445 


و این عده از طبقات سبکی ۰ 
الب ارسلان ( 41۵ - 4۵6 و ملکشاه ( 4۸6 -۰ 19) که در اصول پیرو »ذهب 
اشعری و در فروع شافعی بود و زندگانی او در همه تواریخ بشرح مذکور است و 
از فمیری سماع حدیث کرد و با وش »رتبط بود . تمه لد ۰۸ و مفتول دهم رمصاد 
سال 1۸۵ . 

9 اپوااقاسم عبدالله‌بن علی بن اسحاق حوسی برادر نظام الملکت حسن‌بن 
علی » متولد سال ۶۱ و متوفی سال 94 

۷ - ابوالفرج عبدالر حمن‌ین احمد الزاز سرخسی نویزی . رئیس شافعیه" 
مرو » متولّد سال ۳۱ با ۳۲ و متوفتی رپیم الاخر سال 4۹6 . 

6۸ بت ابو سعد عبدالر حمن بن مأمون سَ عا بت اپراهیم متوای 4 از فتهاء 
نامور شافعیه و مدر س نظامیه" بغداد : بعد از ابو اسحاق شیرازی؛ متولد سال ٩۲5‏ 


با ۰:۳۲ 51 متوفی 2 وه هیجدهم شو ای سال ۸ ع ۲ 


ی بت سس سسی. مصست و و رس 


4 - ابوالقاسم عبدالر حمن‌پن‌محمدین تابت ابتی‌صرقن » از فنها وزهاد 
متوفی ربیع‌الاو ل سال 1۹0 . 

۰ - اپومحم عبدالغتی بن نازین یحیی الا لواحی ؛ ازاهل مصر ویکی 
از محد ثین نامی . متوفی سیزدهم محر م سال 4۸7 . 

۱ .- ابوالحسن علی بن سهل‌بن عباس بن سهل مفستر نیشابوری ؛ ازمحد لین 
و مفسرپن : : متوفی , ذی‌القعده سال 1٩۱‏ . 

ز ۳ اپوالفتح محمدبن محمدن. ن علی هر :ساکن ری : از وعاظ و 
محل تین متوفی جر م سال ) ۱ در ری . 

۳ - ابوالهاسم سلمان ین ناصرین عمران انصاری نیشابوری: از عاماء اصول 
و تفسیر : متوفی روز پنج‌شنبه بیست و دوم جمادی‌الا ره سال ۵۱۲ . 

6 ابوعبدالله حسین‌بن حسن شهرستانی قاضی دءشق . 

۶ - ابوالفتح طاهرین ابی‌طاهرسمیدینغضلآلهبن آبی‌الخیر ازهشایخ صوفیره 
متوفی ۱۲-۵ 

۲ - اپو‌حمد عبدالجبار بن محمندین احمد خواری ؛ ازمردم خوار یکی 
از دهات بیهق : امام جامسع منیعی در نیشاپور : متولاد سال 44۵ و متوفی پنج شنبه 
نوز دهم شعیان سال ٩۳٩‏ . 

۳ : ها 9 
ری روت ۰ هگا مسفن اما سب 
ازعاوم ظاهر بروش»عمول در آن روز کار بهره کافی کرفته 
و ,شوه محد لین تمام روایات و کلمات و حکایات صوفیان ر! با سلسله" سند که‌طریق 
اثبات‌صحت آنها در آن‌عهد بشمارمیر فت آهوخته بود چنانکه استاد وی‌ابو عبدالرحهن 
سلمی و نیز ابو نحیم اصفهانی همین‌روش را داشتند و بدین‌جهت غالب مطالبی که 
در رسااه قذیربه می‌خوانيج ءستند است وساساه سندآنهار | فشیری اقل کر ده وشرابط 


امانت ۳ رعایت نموده ات و چون ییاه ۵ تصل و راو بان برد او ی بو ده زد 5 


تست و 7 سس وت و تسوت 


ساموت ۵( 
متن روایت را خواه درست با نادرست پذیرفته و گاهی:یز مطالبی منافی عفل‌وعادت 
نقل کرده و در امتتاع و نادرستی آنها سخنی نکفته است و از ایتجا می‌توان نتیجه 
گرفت که وی بی‌اندازه متمسّکك بظواهر و پای‌بند مسموعات خود بوده است . 

در باره ظواهر شرع بی‌شکث اعتقادش‌اینست که ترل‌آنها روا نیست وسالکث 
هر گز بدرجه‌ای نمی‌رسد که عبادات ومعاملات را ترككث تواند گفت و با اینهمه‌سالکث 
در طربق‌عبادت نباید افر اط کند و برای وی مراقیت دل و پاس آنفاس ازاعمال‌ظاهر 
مفبدر است . 

دره‌سائل فروع پیروی مذهب خاص را لازم نمی‌داند بلکه مرید . آنها را هم 
باید از مشایخ تصوف پیاموزد و از ایشان تقلید کند . 

شرط ورود بحلقه" صوفیان نخست نوبه و رد ظالم و خشنودکردن خحصمان 
و جروج از دنیا و امور دنیاست بتمام همت و پس ازین شیخ می‌تواند بمرید ذکری 
تلقین کند ؛ این ذکر بعقیده" قشیری در رساله « ترتیب السلولك » اللّه له الّه با دای 
است و سالک پاید بکوشد که« ذکر زبان » تبدبل به « ذکرقلب و سرانجام «نتهی 
بغست از ذاکر و ذکر شود تا بدرجه" فناء در مذ کور برسد . 

شرط دیکر اطاعت و تسلیم است و مرید باید هرچه شیخ وهی دو ناف 
چون و چرا بپذیرد و بدلش نیت مخالفت نکذرد و وافعات و احوال درونی خحویش 
را از وی بهیچ‌روی پنهان ندارد و بءقیده" او طی" مدار ج ومنازل ساوك بی‌دستگیری 
شیخ و پیری راه دان ممکن نمی‌شود , 

نظر او در پاره" سىماع معتدل و مشعر برجواز است و در کتاب حاضر ( فصل 
سماع ) شواهدی از شرع و اقوال صحابه و پران براباحه آن نقل می کند ولی هیچ 
سندی تا کنون بدست نیاورده‌ام که «ریدان باخود وی در خانقاهش‌سماع می‌کرده‌اند. 

چنانکه حود او می گوید درجوانی‌و بوفت سلوت از ابوءلی‌دقاق اجازه خواسته 


است تا در سماع شر کت کند و پپرش اجازت نمی‌داده نا پس از معاودت و تکرار 


"۶ تر جمة دساله قکیر زه 


خحواهش ‏ اشارت گونه‌ای برجواز کرده است . 

همانطور که از پیش گفتيم او در نیشابور دوبره با خانقاهی داشت و علء‌ای 
از جوبندگان راه مرید وی شاه بودند و بمدد و اشارت وی علی طریق می کردند و 
بنده وار بخدمتگراری مشغول بودند . 

از علالعه رساله" مه و «حصورص فصلی که در شرح ا(فاظ و اصطلاحات 
صوفیان است هر چه بهتر و روشن‌تر «علوم می‌شود که او اصول و مبانی تصوّف را 
بدقت هرچه تمام‌تر می‌دانسته و درین میدان یکی از سابقان تیز رو و از پهلوانان 
کشاده بازو بوده است , 

با اینهمه وی ازآن مردان آز اد فکر و بلند پرواز تصوف و رندان جالالانیست 
که هر گز زندانی رسوم وحدود ظاهری نمی‌شدند و گام برسر تعایمات مسبجد ومدرسه 
و خانقاه می‌نهادند و از آن سوی بشربت و نتائج وآثارآن پر و بال می گشودند و چه 
می‌توان گفت در باره کس که تعصب او در فرو ع ءذهب شافعی بجابی برسد که 
بر نای همده ساله‌ای را چرن ابوسهل محددین موفق بخاطر سابمّه" رباست خاندانش 
ا وجود بر ۱۱ ند کهن‌سال از ومهاء حزفیه و شافعیه ‏ ۳ اصر | رو ابر ا 1 بر کرسی رباست 
مذهب در نیشابور بنشاند و با براثر اسارت و رقست اعتقاد باصول اشعری ۰ با این 
و آن درآویزد و در حصومتهای محلی ۵ شر کت کند و نامه بعلمای دین و شهرهای 
مختلف پفرسند و مردم را بمخالفت پرانگیزد نا مجبور بجلای وطن شود و اگر 
این‌چنین کارها از کسانی که متصل ی‌امور ظاهر بودند و بره-:دفضاء با تدر بس‌مدر سه 
فقه می‌نشستناء جایز شمرده شود و بغیرت دین توجیهش کنند بی گمان از ببری که 
شر ط او این ارادت را خروح از دنبا و امور آن می‌داند سخت دور است و بهرحان 
این اعمال شایسته" ظاهر پرستان پوست خای قشری است نه در خور پیران مفز گرای 
معالی نوش در مقام قشیری ۱ 


۳ می‌د انیم که «مصر د از تصوف ازاد ی , است بمعنی وسیع و یناور حود زا 


مقدمه مصوح 1 


و وا و مخ مج ه جت مت 


بدان حد که پیران راستین : همچنانکه در بند ال و جاه نبودند . در آنچه تعلیم گرفنه 
و با خوانده بودند هرگز متوقف و پای بست نمی‌شدن و بیرون از عالم خود جهانی 
والاتر و گر انمایه‌تر می‌جستند و ظوادر و رسوم ,مور »عطق ؛ در چشم حفیقت بین 
آنها آن قدر آرزش دداشت که برسرآذها باجاج سل و ب<دصوعت بر حیز ند و دلی 
پبازار ند و خحاطری را رذجور ساز ند بلکه با نظر ژرف بين خویش در بافته بودند که 
در کس در ر عشماده؟ حود معلذور سرت و ار چنبن نش ئِ جمت و سففعت ه کر سمل 
و جون طبیب اد و «هربالی کر بچارو؟ ابر اخس ٩‏ در دهای‌این گرفتاران عادات ۰ 
تلقینات بودند و از راه قول لین و اندرز های مهرآهیز بمداوای آنها می‌برداختند و دا 
آنکه از استغراق در حقیفت . خای را بحال خود باز ءی‌گاشتند اما نفرین ولعنت و 
دشذام و تاسز ! و زدن و کشتن و سوختن و بر کندن خ در گز طربق صحیح ترست نموده 
و یست وهردان حیقت از این رو ش‌همواره بزاری جسته‌اند و اجرای حدود و دره 
بررگرفتن و زدن را با محتسیان و عوانان رها کرده‌اند و بدین جهت هر چند »اقشیری 


/ ۰۰ 0 "1 5 ز ۱ ۰ 
۳ ِ «صر و ی‌ستابرم و ۳ بناجار روص | و را و اف شور ۳ ی و 


۳ 1 


م ۳ ۳ و .۰ .۱ : ۲ 1 ‌ 
سند قشیرتی دروف تنابتل عدالخافر ارف خود وی حنین است : #سیر و 


مت ات جر ی .۰ 
لا ۳ ۳ 1 ‌ ۰ 1 0 ۰ 5 ‌ ۲ کی ۱ 1 ‌ ۷ 
ابو علی‌دفای. ابوانماسم نصر ابادی : شبلی : رل ۳ 0 سمل ۳ مر وف در ی 


1 ۳ 9 ۰1 +۱ ۳ ب ۱۱ ۳ ۰ 
داودین دصدد-ر طائی . و او از دای ولی از و بت ۰عروف کرنتی در سراله 


ص سم و 


قشیر ده روشن + اشینت و4 او تریت بافته"حضرت امام علی «وسی الر یک اه بلام 
۱ و گت ب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ :۵ ۰ 3 مه ۰ 
جر ,هد فهیر ربلد :۱ وا خر گر ن دواز ۳ در هماهو س.ی تن 2 مي د وه جر وسایا دنور ۳ 
کسانی اردن عفر وه دأشیّن 


"۳ 4 ت‌ ۱ ۰ فجن ۰ 0 
فعبر آلدین عبدالر حسن یی موف فعات قماب!< 


ی رشاد (متوفی ۱۱۹۵ ) 


کع اش کف باه هی ی پاهی ی ها هی ۱ ان تاه 
4ب ی سس رد۳ رای 0۳ میم م ۸ مس تاش رف ۳ ی مي ‏ ال ۳ 


۳ 


5۸ ۱ جمة ر سالهٌ قشیر به 


می کند که بواسطه" هبةالر حمنن به عبدالواحد پسر قشیری می‌رسد: ( قطب‌الارشاد؛ 
طبع بمبتی : ص ۱۳۷ ) . 

در مشجره" سك ی نوش ترجمه" بوال م<تصر ی از هبةاارحمتن و 
بدرش عبدالواحد مذ کور است که دلیلی ای براینکه جرو مایخ صو فده بوده‌اند : 

وی باتفاق همه مورخین صبح روز یکشنبه ( پیش‌از 
۴ ت لشیری ۰ ۵ ۰ 5۹ ۰ 

طلو ع افتاب ) شانزدهمر بیم الا خرسال 41۵ حجهان 9 بدرود 
3 کفت و جون ولادتش بتل خطیب بغدادی و دیکران از کفته خود او در ربیم‌الاو ل 
سال ۳۷ بوده پس وی هشتاد و نه سال و یکت ماه تقر با عمر کرده . و ذهیی که 
عمر ش رآ نود سال کرفته بی‌شکث مسام<ه اموده است و پس‌ازمر کف او را در مدرسه" 
ابوعلی دقاق دفن کردند . 

بروایت ابن‌جوزی در « المنتظم ) و این‌ا(عماد در « شذرات الذهب + بنفل 
از سخاوی ۹ ور زندان او ۳ چنام سال باحترام پدرشان دست نکب و داسهای وی 
در دزد و بخانه‌اش داعل رشمددد , 
۳9 زین‌الاسلام‌ابوالقاسم دو زن داست یکی ام البنین‌فاطمه 
خازدان فسری ت۳۹ مسر ف 
در ابوعلی دوای ۳ دیکری دحتر احمدین محخمد 2ر حی 
درلدی که عبدا(خافر پسر اوعبدالماجتبن احمد را شاوی او لاد زین‌الاسلام می‌خواند 
و آزین دو زن : شش پسر در وجود آمدند بدینگوه : ابوسعد عبدالله : ابرسعید 
عبدالواحد » ابومنصور عبدالرحمنن راز فاطمه ) ابو نصر عبدالر حیم ( از رن دیکر ( 

۱ 
و پنج دخترداشت یکی کر بمه امقالر حیم»ادر عماالغافر ودیکری بنام «»اهکل 1 
وچون فاطمه و پسران‌قشیری و دختران ونوه‌های آو همه جز و دانشمندان‌د دهاند 


۰ ۹۹ 1 ۰ ۰ ۳3 2 ۰ ۳ 
اد ت باعتصار سر جح حال هر بکث بانضدام فهر ستیاز شا کرد؛ادشان ۴ در اینجامی او ۳ 


ی ‌ 


مقد»4 دص 4 1 


۵" چذانکه گذشت او دختر ابوعلی دای است که در سال 
ام البنین فاطمه 
زن قشیری 


۱ متوند شد و جون پدرش درآن تاریخ پسری نداشت 
بدین دشتر اقبال عءظیم کرد و او ۱ قر آن و علوم دینی و آداب 
صوفیان تعلیم نمود و برای او مجلس وعظ و تذکیر ترتیب داد و او را وا داشت تا 
مجالس» و عءله از حفط کرد وجندان در ترست وي کوسید ۳ جامع جمیع‌فضایل گر دید 
و آنگاه او را با قشیری ترویج‌نمود . 

فاطمه چذانکه عبدالغافر می‌گو ید در طعّه" زذان ؛ کم نظیر بود و ازمغاحرروز کار 
نشمار میرفت 4 قر آن را بحمعل داشت و روز و شب می‌خواند و بسیار خدا دوست و 
اهل رهك و تموی دو ۵ جنانکه هر کز بکار دما و با دون اموالن ندود که از زر و مادر 
بمیر اث داشت نمی بر داخت و امور او را شوهرش عرتب می‌ساخت . 
ابوعبداللّبن با کویه و ابومسلم غالب‌بن علی‌بن محمد رازی سماع کرده و نزد این 
با کویه کتب بسیار خوانده بود و بسیار کسان از وی روایت می کردند » وفات او 
چاشتگاه روز پنج‌شنبه سیزدهم ذی‌الفعده سال 1۸۰ اتفاق افتاد و مدات عمرش نود 
سال بود . 

سبکی در ضمن ترجمه حال ابو ؛لماسم عمدالر حمتن بن محمدبن عبدالله بن 
محمدین جمدان فرشی نیشادوری ۱ متوفی صفر ۶-۱۸ ( هل می کند که واطمه دختر 
ابوعلی دقاق از وی نیز روایت می کرده است . 

و اینکگ فهرست مانندی از شا گردان وی : 

7 ابر قاس ماحمدین ابراهیم‌مفر ی دزی : «نسوب به و« فز 0 +عرب (بوز) 
۳ فرای درشابور 0 متوفی جدود ان ۱۳-2 

۲ بت ابوعبدالر حمن احمادین «سن دن احمدیی بحیی کاب بشاوری نوه" 


دعتری قشرری و فاعا.ه . متولد ۷۲ و متتول در وقعه غز 51٩‏ . 


ی و تست اس وه : وه میست هم 


ند نر جمة رساله قشیر به 


پآ ۰ة[ة٩۹ة‏ وه م7 الق مسب ب ‏ ا ‏ چ ‏ (۰ 0 


۳۳ ابو علی احمددن و 1 ی حسن کندری : از و ن و صوفده ۰ «تود 
0 و متوفی ۸ . 

ِ" ابوالمکارم عبدالرز ای نو" قشیری و پسر ابوسعد عبدالله که دکر وی 
پیاید . 

۵ - ابوالیدر فضا الله‌بن ا دیب داز جاحمد کات طوسی : از طابر ان‌طوس 
وخداندان خحطبای عأوس و در دی امه سال ۷۳ و و و فی آخر 3 ۳۹۳ 
سال ۵4۳ درطوس . 

5 - اپوسعید محمدین اپراهیم‌پن احمد فنزی عدنی : برادر ابوالقاسم احمد 
که ذکر وی گذشت که شغلش بافتن ین تیشابور ی بود که آنراه عدنی» می گفته‌اند 
و پیوسته بخواندن و مطالعه کتبت اشتغال ذاشت و مد ث برد . متو اند حدود سال 
۷۰ و متوفی! میازه ۰ و ۳۹ .- ِ 

ابوالمکارم دماین احمدین‌حسن کالب طبرآنی. از شهر طوس و از علما 
+تولند حدود سال 4٩۰‏ وهتوفی سوم شو ال سال ۵۳۲ . 

از اج اپوالفتوح عبدااو هبات بسن ا تیا عیل‌بن محمدین عمر صدسر فی نشابوری 1 
نو قشیری که حطی وش داشت و کتب بسیار بط خرد نوشته بود و سه‌عانی 
ار بعین ابو عبدالله حا کم وا از وی سها خ کرده اسیت: ‏ هتو ید شافگاه روز بنج تم 
سیردهم محرّم سال 4۷4 و متوفی شوال سال ٩۵4‏ در نیشابور . 

٩‏ - پرادر او ؛ عبادالرحمن محمتدین اسماعیل صیترفی مدب + که علوم 
ادبی ترکو » ی‌دانست و تملیم ی کر د ۰ متوفی روز پنج شنیه بیست و هشتم حمادی 
الاو ی سال ۵۳۳ در شابور . 

ٍ__- ابو سعا. تون جرادمز بای نیز ژر برادیم صیرفی ۳-۹ روف به و نج.امل 


ها ری ۰ 
ااصه ف 1 که از مسکگرین زر روایت ت حادیت بو د 1 متود سیر ۵ رز مت شا ۳ در 


اه 2 : ی هر هر امه الا ال 6 
ی 5 ص‌ یبا نوم تفت 2 ۳ مم "۳ ۰ 


ههد مجح ۱ ۵ 


س ی س ‏ موبرت سسص وی رخ رم وت ی ات هل 


امه ۰ ۰ ۰ ۲ 2 ۰1 جح 3 , 
۸۱ -- ابوالعتح محملدین علی ش عم لله +عصرو) هر وي ۰ از مایخ حدیت 6 
متوفی جاشتگاه رور سره داست و یکم دی اشعده سال ۰ ۳ : مدفون در خازر کاه 
هرات . 


ِ‌ 8 و 6 
۱۲ ت اپوالنجنح دومف ال شعیت ان روت #ن یت و ار نی از"هل 


شروان و ساکن نیشابور 
۳ - ام السعد فاطمه دختر ابوتصرخات بن طاهرین محمند شحامی » از 
خاندان شحامی نیشابور که همه راویان حدیث بودند . 
6 س عايشه دعتر ابونصر احساین متصورین محمدین قاسم‌ین عیدوس 


ف 


صعار » از مر دم نمشابور و یکی از افر اد خاندان بز رک صغا رکه علما و محد رن 
بودند : ولادتش سال 4۷۱ و وفانش در نیمه شو ان سال ۵44٩‏ در فننه" غز که او 
تا یدیا کت +علوم نشد که غزان او را سوختند با در زیر شکنیعه کشتند و مگان 
خحو رد راد 

۵ - ابوالفتح حسن‌بن علی بن احمد کاغذی . از محد لین . 

-- ۱ والتقاسم زیدین حسن‌ین زید علوی ایدم و ای ربیع‌الاو ۰4۸۸ 

۷ - قاضی ابو محمد عبدالوهاب بن عبداارزاق منیعی : از محیشمان 
خر اسان . 

۸ ابو القاسم فضل‌اللّه بن ابی‌نصر قذیری » نوه" زین‌الاسلام که ذذک, 
وی بیاید . 

۹ - ابوالحسن بحبی‌ین علی بن حسین‌بن علی دهان : از خاندانهای علم 
و روت در یشابور . 

۰ ۰ ابوالضل شعبان بن الحاج موذن : از فقها » متوفی سال 4۹4 . 

و اینکک می پردازيم بذ کر فرزندان قشدیری 


یکم که آدو معا عمدالله » وی بزر کترین فرزند قاری ایس که از ابر بکر احمدین 


۵۳ آرجهة رسالهٌ قشیر به 


حسن‌بن احمدین محمند حترشی نیثابوری (متواند سال ۳۲۵ و مترفی رمضان۲۱) 
و ایوسعرد محمدین هو سم ات نشابوری ( متوفی ! دیا اجه سال4۲۱) 
و ابوسعد عبدالرحمن سعدی (متوفی ۶۳۳ ) سماع حدیث کرده بود و هنگامی که 
قشری ببغداد سثر کرد (سال 46۸ ) از مشایخ خ خراسان و ری و بغداد در روایت 
حدیث استفاده نمود و در علوم عریست و تسیر و کلام قوی‌دست و چیره زبان برد 
و با براعتی که در تصوف و علوم حقاتی داشت سیب بزر کث داشت و آزرم بدر در 
آن باره سخن نگفت »مواعظ او بعد از پدر (بنقل عبدانغافر) جگرسوز و دل‌انگیز 
بود : متولٌد سال ٩۱6‏ و متوفی ششم ذی‌اقعده سال ٩۷۷‏ . 
دوم - ابوسعید عبدالو اد دومین پسرقشیری است که مادرش ام البنین فاطمه 
بود و از ابوالحسن علی بن ابوبکر محسد طرازی و ابوعبدالّه محمدین ابی اسحاق 
ابراهیم بن‌محمدین بحبی الم کی و ابن‌با کویه و مادرش وعده کثیری ازمحدئین 


حدیت شننده و بر طاهر ان در طوسی ۳۹ م کلام آموخته و مدت رانز ده سال 


دب رو ی 
خویت جامع»نیعی ایشابور بود وهر جمعه از نو تعطبه‌ای اذشا هو کر چزازکه هیچ‌گاه 
خطبه‌های او مکر ر ین و هم در زمال زا بارش در رام" نیشابور عصر های 
جمعه مجلس املا داشت ولی باحترام پدرش در بیان اصول طریقت زبان زا د‌ 
و تنها بروایت اخبار و جواب سوالات و نقل حکابات پیشینیان سنده می کرد لیک 
پس‌از وفات قشیری متون تصوف را با ذ کر دفائق و حل مشکلات و آراسته ۳7 
و آشمار مناسب شرح و نفسیر می‌نمود . 

وی بزبان عربی شعر می‌سرود و یکین سره وعلعه از اشعار وی که مجموعا 
هشت بیت »ی‌شود در دبل تر جمه" حااش آور ده است . 

چنانکه پیش گفتیم او جزو مشایخ صوفیه نیز بود و سید محمند نوربخش 
در 9 مشچیر و" ٩‏ تخود نام وی را در سلسله" پیر آن متصو فه آورده و در باره" او 
که ی 


مقدعه مت.دج ۵۳ 


نموت 


ه ۸ 5 ول م و 


۳ ۸ سمل الواحدبی" | تون ۹ ۳ ۳۳ كِ_ ۳ ن ال ۳ ار 0 


صحب ابا ابالقاسم و کان من العشاء و الاولباء ره فی‌فنون 
العلم وله فی الورع 0 ۳ اولیاء نیساپور و کنیته 
اپوسعید ۰ . 

و سبکی بنقل از سمعانی می‌گوید که حر کات و سکنات و انفاس و کلمات 
پدرش را ضبط مي‌ کرد و در مجالس خود می آورد : دوبار بمکه رفت و پیوسته و 
درهمه احوال قرآن می‌خواند » متولٌد سال 4۱۸ و »توفی ظهر روز یکشنبه یازدهم 
جمادی‌الاولی سال 4464 و او را نز دیکك قبر پدرش در مدرسه" ابوعلی دقاق دفن 
کر لو 

و اینان از وی حدیث روابت کر ده‌اند : 

۱ - آبوعبدالله احمدین اسماعیل‌بن احمد قولری» منسوت به « قولو: کولو ه 
بکی از محدلات نیشابور و ءعروف به و باشه و . 

۲ - اپواسحاق ابراهیم‌ین محمدیناحمدین اسماعیل جاجره‌ی » متولد سال 
٩‏ با ۷۰ و متوفی شب بکشنبه پیست وهشتم رمضان ۵46 . 

۳ بوالحسین احمدین محمد سمنانی ؛ متوفی بعداز سال ٩۳۲‏ . 

6 - ابوالفضل جع‌فربن حسن‌بن منصور بیاری کثیری : شاعر وخواب گزار » 
متولند رجب سال 1۷۱ و +توفی سال ۵۳۳ در بخارا . 

۵ - ابوبکر سعیدینن علی : بن سعود شجاعی ۷ ال وت و سخی و 
مهمان واز » »تولّد ربیع‌الاول سال 1۷۲ و توفی پیش ازسال 5۵۰ . 

5 - اپوالبر کات عبدالرحمن بن محمندین سهل بن محب عتدوی عنمری 
صوغی » اهر دم نشابور که سدعانی از وی اجازه + وایت کرفته است » +تو لدنوزدهم 
صفر سال 4۸5 و متوفی ذی‌المده سال "۵8 . 


4 ابوالتاسم عبدالکریم س مسن ان احما-بن یحیی‌الکاتب 1 از در دم‌زیشاپور 


و از خاندان علم وفضیلت » متولد بیست و پنجم رجب سال ۷۰ و متوفی رمضان 
سال ۵۵۳ در نیشاپور » وی از فاطمه زن قشیری نیز روایت می کرد . 

۸ - ابوبکر علی بن عمر بن‌محمدین‌حسن‌بن علی بن ابراهیم فر غولی‌جرجانی 
متولند درجرجان و تربیت بافته" ذشابور و معاکن مر و که شغلش بنایی بود و دست از 
تحصیل وتعلیم نمی کشید: متولٌد سال 4۸٩‏ درجرجان ومتوفی روز پنجشنبه سیز دهم 
محرم سال ۵۰۸ ۰ مدفون در مقبره" ستجدان مرو . 

٩‏ - ابوسعد محمندین اميرك بن ابراهیم نیشابوری ؛ از نجار معروف . ءتولّد 
چهار دهم صفر سال 4٩۱‏ و ءتوفی شب یکشنبه بیست و نهم ذی‌الهمده سال 54۳ . 

۰ - ابوعبدالّه محمدین حسن‌بن علی بن ابی‌طالب طنربئیلی : از اهل 
نیشابور ؛ متوفی صفر سال ۵4۳ درکرمان . 

۱ -- ابو عمدالله محمدین حمین‌بن ابی‌الفضل مهندس نشار طوسی: از مردم 
طابران و داماد ابو حامد محمد غزالی ؛ از فضلاو عباد ؛ متو ند قبل‌از سال 4۷۰ و 
متوفی صفر سال ۳۰ 

۲ - ابوسعید محمیدین علی بن عبداللّین حم‌دان جاوانی حتلوی عرافی : 
منسوب به جاوان ) یکی از قبائل کرد که مقاه‌ات حریری را برنویسنده آن قراءعت 
کرده و برآن شرحی نوشته است » متولٌد سال ۸ .۰ 

۳ -- تاج‌الاسلام ابوبکر محمدین منصور سمعائی» از ءلماء بسیار مشهور و 
پدر ابوسعد عبدالکريم صاحب انساب » متولّد سال 4۳ و متوفی روز جمعه دوم 
صفر سال ۵۱۵ , 

۶ - ابومحمد حسن‌بن‌منصور سمعانی ازفقهاء معروف متوفی سال ۵۳۹ . 

۵ -- آبوحفص عمر بن احمدین منصورصفارنیشابوری » داماد ابونصرفذیری 
متولّد دی‌العده سال ۷۷؛ و متوفی روز عید اضحی سال ۵۵۳ در نیشابور . 


0 ابوالفتح نصراللهبنمنصوربن سهل حیری » که اصلا از د وین بود و در 


تست ی تست وس و ری ری وی و وت سر ی زمر و رس وا 


مقدمد جرج ۵ ۵ 


مج ای شنم ها شاوی سود 


نیخابور و «رو و بلخ سا کن می‌شد . و شاکرد محمد غز الی بود و از وی در بغداد 
فقه آموخت ۰ «توفی آخر رمضان سال 645 در بلخ . 
۷ - فضل‌بن عبدالله‌ین مندویه" اصشهانی . 


ردی اهد و ور ع .ودو از بدرش /۳ ۳ ایو عمدالله محمکین با کو به و رل مه ۳ از 


۳ ۰ ۰ ۳ ۳ 3 
«حاه لین تیشادور و ری و هلان و عر ای روات ی در د‌ و کتات حرامة الا وللاء تالیف 


س ۵ 


اپونعیم اصغفهانی را بخط خود نوشت و در سال 8۷۱ ببغدداد و مکنه رفت و پس! 


»رک ۳ وا ده 2 4۸( مشایور را بر کت و ,جاور فک نرط 4 متو لد صفر 


تب 


۰ ۲ ۳ مر 
سا ۲۰+ و متوفی شعان سای 1۸۲ در مجه . 


جهاره یذ ابو دصر عبداار حیم او لین فرزند سیر از دومین زش ده بصورات 
همانرل بدر بود ودزرد وی عربیت آموخت انکه در نظم ونر سار در و تبز خاطر 
کت ۲ کم از وی علم کلام ۶ سر تعلیم گرفت ر درعاوم ریاصیخاصه عم حسزب 
اممیاز نمام داشت و بس از بوک پدر بمچاس در ص امام الجرمين می‌رفت ۲ او ۳ 
ملاز م گرفت تا برطر یمه" او دراصول فقه وعلم حلاف احاطه یافت و امام اتحرمین‌در 
»سائل فمه ی که ام حساب »ر بط است ازوی استفاده می کرد و از بسیاری از محد تین 
در حراسان و عراق حدیث شنید : او بسرار فصیح بود و مودرسخن می گفت و بدین 
سیب مجالس وعظش شور خاصس داشت و ای منبرش اهل ذ مه مسامان می‌شدند 
و بدکاران توبه می کر دند ؛سمعانی وسیکی جند قطمء ازاشعار وی را نّل کر ده‌اند . 

ابو نصر بگفته اکثر مزرخین درسال 17٩‏ و بقل ابن‌جوزی درشوال آن سال 
وارد بغداد شد و درءدرسه نظامیه و رباط شیخ!اشیو ح ابوسعداحمدین‌محسد دوست 
دادا ( متوقی 4۷۹ ) مجلس می گفت و مذهب اشعری را تأیید و عقیده مجستمه و 
حنبایان را بصراحت و شدت تمام رد می کرد . حنبلیان که از اواخرقرن سوم هجری 


در بغداد نود فوی‌العاده داشتناد (وهر چندی مان ابأن وشیعد کرخ حوادث وین 


مس وس 


جح چست یی وج تن وا سس ود او و و سا ون وه اه و وا 


0[ تسس تس و سح 


و ننگین روی » ی‌داد و در نیمه "او ل از قرن پنجم زقریباً هر مال : فتنه‌ای عظیم بدین - 
عالت در بغداد ببا می‌شد و »یاه سال 44۰ و 444 حوادت بز رکث اتفای افتاد و 
حنابله مشهد مطع مر کاظمین را و بران کر دند و این امور منجر کر دید بقیام بساسیری 
و اجراج خلیفه" عباسی از بغداد) و درین روزگار قدرت و نفوذ آنها مابین عوام 
بسیار بود » بمخالفت برخاستند ومبانه" آنها وطر فداران اشعری و مدر سان وطلابت 
مدرسه نظامیته کشمکشی واقع شد که منجر بقتل چند تن کشت تا حکومت وقت 
برنج بسیار اين فتنه را فرو نشانید . 

شرح این حادثه را این‌عسا کر در » تبیین کذب المقتری »و سبکی در « طبقات 
الشافعیبه و و این‌خل.کان در ذیل احوال اپوالماسم فشیری بانظر وافق و ابن‌جوزی 
در ۱ المنتظم » حوادث ۵٩‏ با نظر مخالف و بتفصیل نقل‌کرده‌اند و یگفته ابن‌جوزی 
اشعریان باهل‌ذمه پول مي‌دادند تا در مجالس ابو نصر اظهار اسلام کنند : هر احواهان 
ابونصر از فبیل امواسحاق ابر اهیممبن علی فیروزابادی ( متوفی ار 
محمد طبری (متوفی 4۹۵) و ابویکر تحمبدین ۳ (متونی ۵۰۱۷) و 
ابوعبدالّه حسین‌بن احمد بقال بغدادی رمتوفی 1۷۷ ) و ابوالمعالی جیلی (۰توفی 
6 ) محضری متضمسن ۳ ابونصر و طعن در »ذهب حتایله ترتیب دادند و نزد 
نظام الملکث که در این‌هنگام در اصفهان بود فرستادند و او ابر تصر را بابقهان‌طلیید 
و گر امی داشت و بخراسان باز گردانید » مردم قزوین وعلماء نیشابور هنگام ورودش 
پاستقبال وی رفتند و در قز وین هزار دبنار فتوح وی بود . 

ابونصر پس از باز کشت باز هم پدرس اءام الحرمين می‌رفت و بیشتر اوقات 
درس حدیث می‌ گفت و پس از وفات امام الجره‌ین رسال ۷۸ ) وی در نیشابور 
رئیس مطلق و مرجع شافعیان گشت ‏ بقول سبکی در اواخسر عمر غالبا بذ کر مشغول 
بود . محقو ظات بتیار داشت و پنجاه هر ار بیت از بر کرده بود . »توفی چاشتگاه 


روز <ممه بیست و هشتم جمادي‌الاخره 2۳ 4 و 


ق خ مت مت مت مت با بر 


مقدمة ره رم 


سبکی درضمن شرح حال ابوحفص عمرین احمد صفار کتابی بنام ۱ التیسیر 
فی امسر : بدو سبت می‌دهد که ابوحفص بسال ۵4۲ آنرا در بغداد روایت کرده 
و درس گفته است و حاج خلیفه کتابی بهمین نام از پدر وی ابوالقاسم قشبری آورده 
و ظاهرا سبکی سه وکرده است . 

و ابنان کسانی هتند که از وی روایت کرده‌اند. : 

۱ - ابوالفضل بدل‌بن‌غازی بن ابی‌الحسن‌مراغی» متوفی دوشنبه نهم جمادی 
الاخره سال ۵4۳ این قطعه را بنقل‌سمعانی از شمر ابونصر قشیری روایت کرده است ؛ 

مات الکر ام و مروا و انعضواونضوا 

و مات فی اثر هم تدلکث الکترامات 
و خلفونی فی قوم ذوی سفن 
لو ابصروا یقت فی‌الکری ماتوا 

۲ ابوالقاسم عبدالر حمن پن عبدالصمد بن احمدین علی اکافی شختنی 6 
از مردم نیشابور و زهناد و علماء مشهو رکه ذکر او در آثار شیخ فریدائدین عطار 
چندین بار آمده است» متوفی در فتنه غز چاشتگاه رور پنج‌شنته غره" ذی‌العده‌سال 
9 و مدفون در مقبره" حیره زیر بای پدرش . 

۳ - ابونصر عبدالرحمن‌بن محمدین احمر خر گردی خطیبی » از خر گرد 
پوشنگث هراة و از علماء وفقها و ادبا که محفوظات بسیار داشت و بمطالعه" تواریخ 
و فتوح عشق می‌ورزید و موالید و وفیات را حفظ کر ده بود : متولٌد میانه سال 4٩۳‏ و 
۶:۹۹ و »توفی دوازدهم رجب 44۸ در مرو و کیفست مر کش چنین بود که درفتنه" 
نز با ج‌می ببالای :ار" بای ماچان درعرو پناه برده بود و غزان‌آتش در مناره زدند 
۳ آنها همه سوختند 

9 ابوالقاسم‌سهل‌بن ابی نصر عبدالر حمن‌بن ابی‌بکر احمد سراج نیشابوری 


ازعلهاء مبرز درفقه و کلام ولغت و از زهاد» »توف آخر ذیافعده"سال۵1۷درری . 


4 مس جقر تسس تس ۳ - 


همست ده 


ِ-- ابرالفتوح عبداثر حمن‌ین »لین محمد سل هو ی : از علماو ز هراد 
که میانه" سال ۵۳۳ و ۰۳۹ در اصفهان وفات یافت و سبکی وشات او ر! در رمضان 
5 ض.رط کرده و بی‌شحث قول اول که سمعانی در انساب آورده درست‌تر است . 

7 ابو بکر واسم بن احمدین نصورصفار ؛ از احهاد ابوبکر؛ ان فو رل و نوه 
ابوالمقاسم قشیری : مقتول ظهر روز جمعه ششم شو ال سال ۰۱5 . 

۷ - ابوهارون موسی‌بن ا؛ براهیم بن عبداله | غما: مهو ین از محد تین وه 
نز د ابو نصر قشیری وه خوانده است . 

۸ عبدالکریم بن محمدین عبدالر حمن تمیمی : شاعر 

٩‏ ابوالر ضا فضل‌اللّهبن حیدرعاوی » ازمردم فارس و از رجال دربارسنجرین 

لاه +توفی 5 ۰ . 

۰ -- ابوالفتح عبدالواحدین حسن‌بن محمدین اسحاق‌ین ابراهیمین مخانّد 
باقترحی » منسوب به و باقرحا ۰ دهی از نواحی بغداد ۰ از شا گردان محمّد غزالی 
که در جمادی‌الاخره سال ٩۱۷‏ با فرمانی از سلطان شنجر برای تدرپس نظامینه بغداد 
بدان شهر رفت و فقها بضدیت وی برخاستند و او چندی مدرس نظامیه بود نا اورا 
معزول کر دند > «توفی سال ۳ در غرئین . 

۱ - ابوالفتح محمدین حسرین ابی‌الفتح بن وهب همدانی » از فقها و 
حد تین : متو لد پیش ازسال 0۰۰ ومتوف بی روز دوشنبه بدست وجها رم جمادی‌الاخر ه 
سال ۵۸ . 

۲ مس ابوالغتح محمدین عبدالکر, بمبن احمد شهرستانی » متکلم و حکیم و 
ادیپ معروف مولات الملل و النحل :و اه در رد ابوعلی‌سیا و تفسیر 
فرآن برطریةه" اسماعیلیه که نزد ابونصر فقه خواند و از شیوخ سمعانی‌است : متولّد 
سال 41٩‏ و دتوفبی اواخر شعبان ۵4۸ در شهرستانه . 


هه 2 هد ‌ ص ف 
عبدالغافر فارسی ) متوفی 1۸ ( دسر کا درچهارسالکی و از ابوعثمان سعنكبن محمد 
دجیرمی ( متوفقی ربیع‌الاخر 4۵۱ ) سماع حدیت کرد و بطریق تصوّف متمایل بود 
و آخرالامر در اسفراین اقامت گزید » متولند سال 66) و متوفی سال ۵۲۱ . 

۰ هه ۰ ۱ 2 و 2 رام ۰ 
سجم سس ابواامظشر عبدالمنعم کوچکث بر دن پدمر ال فسیر ی : وی از ابوعمرو 
ی ‌ ی بت : عم ی ۳ ]1 ‌ 
محملبن عبدالر حمن د.رسو ی اژ وه «رر کث و فاضی شوارزم ) متوای ۰:۷۸( واز 
ابوعلی حسان‌ین سعدین حسان منیعی که ءسجد مثیعی را درنیشابور صاعت (متوفی 
۱ ) و ابوالقاسم سعدینعلی بن محمد زنجانی ( متوفی‌حدود 4۷۱ ) وابو القاسم 
عبدالر حمن‌بن محمابن احمل فورانی وری ۱ متوفنی رصان سال ۶۱ در مرو ) 
سماع‌حدیث کرد و با برادر ش‌آبونهردرسمر مداد همراه بود و در آنا ازابوالحسین 
احمدبن ی بعدادی معروف 1 ابوالحسین‌بن انقور ۱ +توفی ‌ سال ۷۰ع ( 
و جندنان دیگر حدرت سمّمك و این دار در طلب حد.یت بعداد رفت و رل بست 


۰ شمه 


۱ ۰ 5 ۰ 2 

ی در ترشابور بروایت حدیت مشغول دود و هو مت صص_ سال ۵ ء و و متوفی شا 
9 ۲ 8 بِ-۳ ! واه ۰ 

۵5۳۲ ( و او در این تار یخ هشعاد و هس نان داست ۰ 

شاگردان او عبار تند از : 

رضی‌الدین اجمذین اسه‌اعیل‌بن رو سب قر ومی‌طالمانی * از فهی] وعلما» 

ً ۰ قر مر و ۲ ‌ 

«شهور و وعاظ .روف که ابن یر مجاس و عظ او را و صف کر ده است : مر س‌ 
زظامیه بخداد و شاگرد ممرز .حمادین ب<یی پنسا او خر ۳ از «ردمان بسبار متعصبت 
در مذهت 4 ولد ال ۰۱ 5 متوفنیی رور سذ و و4 بوزدهم محر و 0 ۱ 8۹ ۳ 

۳۲ ت‌ تا حالاسللام ارو سرا عبدالکر یس مدیدن هضور سمصا ی ۰ حاا نك 
داء‌ور و عانم کر انمایه قرد ششم مژایف قتاب ارس سا و دتتا دیکر ۰ »وید باز دهم ۱ 
شه,ان رال ۳ ۰ و متوفی شب دم ‌ بی‌الاو ذ مان 3 مدفون در «قبر و" 


شتا ان و ۰ 


ها ۶ 


تن ادو ور «فشرین ار دشیر عادی هرور ۳ + و اعد »مر وف فرد مرس 


و و موس ات سس بر . 


۳ ۰ ۰ 
* در جمه ریما له 9شبر 4 


هجوت صو ی وروت سونو راومه ۵ ۵ 


متولد رمخان سال ۶٩۱‏ وه‌ترفی سلخ ر بیم الا حرسال ۵:۷ گر مکرم و زستان 
کد جذازه‌اش را بیغداد بر دند و در دی ۵" جممل بغدادی دفن کردند ۰ 
) - ابوالعلاء محمدین جه‌ذر ان عفیل بغدادی . از +حدائین و قر اء ۰ متوارک 
تی‌ال< یج ره ال ۶:۸۹ ومتو فی " بامداد بگاه : روز دوسنبه سششم جمادی‌الاخره رال ۵۱۷۹ 
مدفون در شونیز به" بغداد . 

۵ - آبو عیاالله محسادبن داودئن احمدین ر ضوان ابلافی خحطیت ۰ متسوت به 
« ابلای » یکی ازشهر های فرغانه از فقهاء نیکو کار و رفیق ابوسعد سمعانی درسما ‏ 
حدیت ر سال ۰ ۵8۳ ( مترفی ) ربیم الاو نا قیال ۳۹ و »دون در »شیر ه سنحدان درو 
نزدیکی حظیر ه" بو سیف ما -انی از ز سای صوفیسه ‌ 

هتم ا هید ار حیم کر یمه ؛ دختر فشیری از فاطمه و زن اسماعیل‌ین عبد 
الخافر فارسی ومادر عبدالغافر وف سرای که در د بر ومادرش در س و ازده وحدیت 

ص و 6 م ‌ِ 
آمو ده بود و بسار پرهیز کار و دا ترس بود و نید ابوا؛ءبناس حسن بن سقبان 
۰ ۰ کت رظن ۳ ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
شییانی موی ۱ ۱ موی ۳۰۳ ( رز یی 7 سحاع کرد و بعشمی از مشایخ نسشامور 
از وی روابت در ده‌اند ولادنش سال ۲ و وفانش جمادی الاخره ساب 1۸۱ . 

2 امک دختر قشر- ا: حال اوه 

ی 0 با مر وس رش ه سجعاتی [ رصم ار جمه سجاان بودعلی 
عبدانجامع بناسما عبل‌بن ابی‌ سعد دیشابور ی دا لال («توفی سره ستء 4 ساخ‌جم‌ادی‌الاولی 
سال ۵۲ ) م 1 که او حدیث از »ادرش دختر ماهدکل کد وی دنر اپوالماسم 
عدالک بم فشیر ی بود سماع کرد . جر ابن از ز وت اطنلاعی , بداست ناهد 

ردج سیر ی بو ن ‌ 

پم ت‌ دخعتر قشیری ۳ اس‌اعیل 7 2 3 نعمر صیرگی ۶ بدالغافر و س‌عانی 
عدالو هات فرز رل اسماعیل ۳ وه" #شبر ی خحوادا اند ابر این را در او دعتر 
قشیری راد ,۰ 

دهم مت دشختر وشیری از و مره بٍ و حجه دمن ان احجمدین بحیی کاتب اسخابور ی 


کد م.عانی در صدن : ُ حجي, ! تا ب ابو عردار دون + این حسن هی کوبد واحنمه دشر 


ابوعلی دقاق جده او بوده است . 

بازدهم - دختر قشیری از فاطهه » زن عبدالر <من‌بن محمدین سلیمان که 
عبدااغافر بصراحت می‌گوید که وی شوهر دختر بز ر 5. قشیری ( نوه" ابوعلی‌دقاق) 
بوده است . 

و ابنکث می‌پرداز یم بذ کر نوه های قشیری از دختر و پسر : 

دوازدهم ت ابوالمکارمءباالرز اق‌بن ابی‌سعد عب.الله : وی از شا و حو دفاطمه 
و از ابواله‌ظفتر موسی‌بن عمرانبن محمدین موسی‌بن عمران انصاری از صوفیه 
بشابور (متوفتی 1۸1 در نودو هشت سالگی ) و ابوالقاسم‌فضل‌بن عبدالقبن‌محب 
نیشابرری واعظ ( متوفتی 2۷۳ ) حدیث شنیده ونیز از مشابخ سمعانی بود : متوفی 
در صفر با ربیع الاو ل سال ٩۳۱‏ . 

سیز دهم ایوالمحاسن عبدالماجدین ابی‌سعین عبدالواحد » وی نزد پدر شود 
9 و تفسیر و حدیت شوانده نود . 

زر آرو وصالح عبدااملک‌ین ابی‌سمید عبدالو احد : ساکن طوس » 
وی از جده خود فاطمه و از پدرش ابوسعین و از ابویکر احمدین علی‌شیر ازی متولد 
۸ و متوفی بدست و پنجم ربیم‌الاول 4۸۷ و ایو لفاسم اسماعیل‌ین زادر وقانی 
/ متوفی ۹ در هشناد و دوسالکی ) تجدایت شنیده بودو سمعانی کتاب کر امات - 


بن‌الاعرابی را بر وی خرانده است : تولد سبزدهم جمادی - 


الاولاء تألرف ابو سعید 
الاولی سال ۳ در دشابور و +توفی ۱ حل‌ود سال ۰ در طرس ۱ 


تم هرت عبدا لو احد + از مشایخ روت 


1 8 ت‌ اروالاشهد هبهالر و جر بن آ ۳ 


حدبت و تصو ف و رس و مقّدم خاندان قعیری ونحطیت شیور که از جد تخود 
سم " ِ رت 

ارو ا اشاسم وحجده‌اش واحامه و ودره او سعیاد واوکر درو ف‌دن احماه صیر ی /) ممو هی 
۶ ) و عل. ۵ 2 بکر سماخ #۶ جدیرت ؟ د, 2 وعا و" دسا -ر آ, رون رات کرقهاید وسمعانی 


در ۰ سافر تهای سم رت دود ) 2۳ ۰۶ --. ۳ .- 2:۰۳ ( در 9 وی تحار سر ۵ و 


یس و و وت و 


موه 


۲ ترجه رساله قشیر به 


کتاب عبون الاجوبة 0 الاسلة تألیف ابوالقاسم قشبری و همچنین بخشی از 
امالی وی و نیز کتاب میانی الز ۳5 و المعاملات و صفهاازاهدین را از مولمات 
ابوسعیدین الاعرابی بروایت از جده‌اش فاطمه و چندین کتاب دیگر را بر وی 
خوانده است . 

وی را در شمار مشایسخ صوفیه نز آورده‌اند و سید محمد نوربخش در 


0 مشتحرن: 0 حود اورا بدرنگونه باد کرده ی تب عبد الیو احد ب 


‌ ۳ و مه مزا من زک مه ما مس 
۱ پی‌القاسم ال ری فدس | له تعالی اسر ار هر مج صحب 1۳ 1 ال الواحد 


ول سو ما و مس ۵ ورام ما2 


او و کان" ۱1۳ ٍِ ۰ وم ۱ وراد ۵.ر در 13 -. رن ۱ لا و ۹۹ میتمعینا و۳ بت 


مم ‏ مم 


ِ 


زمانه بالفتوة والتقوی و له شتا ِ_ بر 

متولند سب بنج شنبه بیستم جمادی الاولی سال 9 متوفی عبر روز جهار 
شنیه سیزدهم شوال سال ۵41 در نیشابور : مدفون در بتعه" خانوادگی و مدرسه" 
ابوعلی دقای , 

شرازه زددم 9 ابو والفتوح عبدا(ص‌مدین ۰ب ی‌منصور عبداار حمتن ؛ وی از ۳ و 
سل و و بدر و دو عموی شود ( عبدالله : عبندالواحد ) و عرل و* دیکر روایت 9 4 
بمکه نیز رفته بود . 

هفدهم 9 ابوالقاسم فضل الله بن اببی دصر عبدالر حیم : وی ا: فاطمه و اعمام 
نود سما ع حدیث کرد و بجوانی در گذشت . سال ۵۰۱۸ . 

هیجد هم ِ ابوالمعالی عبدالکریم‌بنابی الهتح عسدالله » از محد ین و وعاظ 
که عصرهای جمعه در مسچد نو نیشابور وعفظ می کرد : سسمانی کتاب آداب‌العموفیه 
تألیف ابوعیدالر‌حملن سالّمی را بسال ۵۳۷ از وی در اصفهان شنیده است. متولیّد 
غره 3 ۳ سای ۶۱۲۱ ومعتول بدست متعجصبان یرجه ۵ دیضارو , »اه ما دی‌الاولی 


9 جمادی الا خر ه شان 7 (/ 


مقدهد مححج ب‌ 


او وسوت ب و 


نوزدهم امة الاهر جوهردختر ابی‌سعد عبدالله : از زنان پارسا ونیکوکار» 
وی از نحل جو د ابوالقاسم قشیر ی سماخ حدیت کرده دود : و سه‌عائی در سال 5( 
بر وی حدبت خوانده است ؛ وفانش شب جمهه هفتم جمادی الاحره سال ۰۳۵ . 

رم ‌ زص ۲ ّ ۳ : ۹ 

۱ رن ۳ 
مورسی بنل عمران اتصاری و ابوالقاسم عبدالر حمسنبن احمك واجدی سماع لت 
کرد و زن ابوحفقص عمرین احمد صفار تیشابوری محدث بود ؛ سدعائی از وی 
حدیت شنیده است . و لادتش ذی الهّمده سال ۵۷۷ . وفانش بیست و چهارم محر م 
سال ۵۳۶ . 

بیست و یکم - | ماه جلیله دخترابی‌نصر عبد.اارحیم : وی نیز از ابوالمظفر 
اتصاری و اپوالماسم واحدی حدبت شنیده و سمعائی بروایت از وی حدیث توشته 
میت ولادنش سال ۶۷۲ وفانش بیست و دوم شعران سال ۵4۱ . 

ست و دو م بت ساره دحتر اببی تصر عبدالر حیم 0 سمعانی از وت حلد بت‌اشتند ۵ 
و دام رت ر درصمن در جمه" حال حواهرش /) جلیله ۷ آورده ات 

باست و سوم "۳ اه الخافر در داره دحتر اسماعیلبن عبدالافر از امةالر حيم 
کر بمه دخعتر ابوالقاسم فشذیری : وی زوجه" احما صهار ‌ «توفی ۳ ) ود و اژ 
اپرالهاسم‌قشیری وفاطمه و ابوبکر موب دناحماد صیرفی حدیت سنیاه نود وسمعانی 
از وی استفاده کرده است : ولادنش سال 441 وفانش غره صفر سال ۵۳۰ در 
بیشابور . 

دست و چهار م تس ابو حلف عبدالر حدسن بن ابی‌الاسعد هبهاارحمن 5 خطیب 
دیشار و از وعاظ وه‌حد ین که محفو ظات بسیار داست و شنو ند کان از جلس وعظ 
او فوائد زیاد می‌بردند . او از عموهای پدرش وجمم دیکر حدیث شنیده بود ؛ واز 
شیوخ نتععانی ات وان هندهم محر م سال 446 درنیشابور و متوفی ددم‌محر م 


سال 99٩‏ در تسا . 


1 ترجمة رما 4 قشیر به 


پیست و پتجم - ابوعبدالّه حسن بن ابی‌الاسعد هبه‌الرحملن » از محدئین 
که بنیابت پدرش یکث چندخطیب‌نیشابور بود: او از پدرش و ازابوبکر عبدالغفارین 
محمدین حسین شیروی ( منسوب به جداش شیرویه » متوفی ۵۱۰ ) سماع حدیث 
داشت و از شیوخ سمعانی است » متولّد ظاهر اً حدود سال ۵۱۰ و مقتول بشکنجه" 
غز شوال سال 94 در نبشابور . 
چنانکه از این مقدمات بدست می‌آید قشبری اکذر عمر 


ب‌ِ 
۶ 


آلار و مولفات 
قشیری 


خود را بافده و استفاده و ترببت خاندان خویش مصروف 
داشته و دارای تألیفات و منشات بوده و شعر هم می گفته 
ولی از مکتوبات او جز جند نمونه در « تبیین کذب المفتری ‏ و « طبقات الشافعیه ؛ 
از سبکی‌چیزی بدست نراورده‌ام و از شعارش‌نیز چندقطعه پیش‌نر نيافته‌ام امامولفات 
وی بگفته" سبکی‌عبارت است از : نشسیرکبیر که آنرا پیش از سال 4۱۰تألیف نموده 
است » التحبیر فی‌التذ کیر » آداب الصوفية » اطائف الاشارات » الجواهر عون 
الا جوبة فی‌اصول الاسولة ( که نام آثر | سمعانی بدینگونه باد می‌کند : عیون الاجوبة 
فی‌فنون الاسوّلة و ما درضمن تر جمه حال‌هبة الر حمتن نةل کردیم ) کتاب المناجاة: 
کت اولی التهی » نحوالقلوب کبیر » تحوالقاوب ( کتاب دیگر : ظاهرا هردو 
یکث کتاب است ) احکام الستما ع ؛ الاربعین » الرسالة . 

اینعسا کر درتبیین کذب الم‌فتری (ص ۳۳ منظومه‌ای دراعتقاد بدونست 
می‌دهد که آغازش چنین است : 

بحمداه افتتح" المقالا وقد جلت اپادیه تعال! 

که قطءا در بیان عقاید اشعریّه و تأیید آنها بوده است . 

از آثار قشیری کتب ذیل را دیده‌ام : 

۱ - تحوالذلرب : کتابیست مختصر در ذ کر قواعد نحو عربی و تطبیق آنها 
برنکات عرفانی ببارتی ملیح وشیوا و مختصر که‌گاهی بمناسبت ؛ اشعاری نیز آورده 


مقدمه مصحح ۵« 


اس مهافت 7[ 


است ؛ عنوان هرقاعده نحوی لفظ ه فصل است و کته عرفانی باتعبیر « الاشارة» 
شروع می‌شود » و مجموعاً شصت و یکث قاعده است ولی گاه در ذیل بعضی‌قواعد 
بیکث اشاره اکتفا نکرده و دو با سه نکته ذکر نموده است ؛ ابنکث نمونه‌ای از یکث 


فصل و اشاره ٌ 


, ۶ ۶ ه ام رخ م و رس و ۳ 5 1اه 
فصل -لابد تلتهی تا من الخ.ر و الح مایت دیه فاد الخطات 


سفن رو ب ص ص ما ره ۳۳ دا وم مت 9 را 
ُ لاشارة تن اد ح.صيل ۱ لا بتداء فی ادعر فان فلاید ما تم 
‌ ما ره ۰ رگ 9 ۱ ۰ ن-۱ خ ۲ 0( ۰ 
الفائد ة و هو استدامته الی‌حال الانتهاء ولذالکت اذا حعنل الابتداء 
ی مرا وا ۶ هه ما ۰ ۳ ۳ ثِ 
الط اعات فلابند من | تمامها قال صلعم الا مور پبخواتیمها و کذلکث علی 
لسان الجمم ا ذا حصل منه ابشداء القسمة بالرحنمة قلابد فی‌الانتعهاء 


رهم ص 9 ب" ِ‌» .ح ‌ ‌‌ ۲ ِ 
و ام هن ام ره و ۱ م4 و کداکت | دا سمنقي 


ب 


و ۰ و 
7 | لابتداء 
تال اه مه یا ها وا د ناف 2 
بالولاء فلا محاله یشعم بحفظه فی‌الانتهاء و لدا فیل : 
2 ء 4 ص‌ _ ‌‌ ‌ِ زک 
ان السکريم | دا حیرالد دو ده 


ف 
تس چم ۵ م ‏ مم ‏ 6 


ستتر الفبیح وا کمل الاحسانا 

از این کتاب یکت زسخه" ندطّی نرد نگارنده ونسخه‌ای‌هم در کتابخانه مجلس 
شورای ملی وحود دارد . 

ظاهرا مقصود قشیری از تألیف این کتاب آن بوده است که طالبان معرفت از 
همان آغا زکار که تحصیل قواعد زبان را شرو ع می کنند فی‌الجمله بلطائف تصوف 
آشنا کر دند ومر حله بمرحله پیش بروند و گرنه برهرخردمندی روشن است که‌اصول 
و مباني زبان » ربطی با تصوف ندارد و این تأویلات جز خیالی بیش ننواند بود . 

۲ - اطاثف الاشارات » وآن تفسیرقرآن کریم است بمذاق صوفیه با عبارتی 
سخت دل‌انگیز و شیوا که غالباً در ذیل تفسیر ابات ؛ اشعار لطیف و سوزنالگ نیز 


آورده و شاید بعضی از آنها از خود قشیری باشد . 2صود از تألیف‌این کتاب چنانکه 


۹" ار جمٌ «ساله قشیر ه 


سح فِ‌ 


قشیری در مقدمه کفته است بیان اشارات قرآن است بز بان ال معرفت یعنی‌صو فبه 

«یقعی برمفاد اقوال با نتائجی که از اصول و مبانی آزها بات م ی آدا. رتدواشتصار . 
وجون قر اد کریم 7 و باه وم اسلامی ان و و فیان در هم قرآن 

سلیقه خاص دارند و از دگرسری : تأببد اصول‌طرشت بةر آن و حدیت در آن‌ادوار 


سیب رل" امل خلاهر و عوام صرورت داست : قسیری دربن تالیف هم تصوفی و۱ 
تقوبت و ریگ ؟ در دد و دم روش دی و خر یف و قیال را در استنداید ۱ ز کلام م درل 
پیش از قشیری » سهل‌ین عیدالله تستری ( تور فی ۳ ) «ء« ابو عبداار حمتن 
. 7 ۱ ۳ ۰ حچس ٍ ۰ ۰ 
سامی ) متوفی "ص۰۶ ( لین خحمل خعاءر ۳ دنمال خر ده بودی1د وی ده تسار سهل‌بن 
عبداللّه و نه حقائق سامی از نظر باربکث اندیشی و اف "بر و شور انگیزی بیابه" 
تسیر هشیر ی دمی ر سرد و راستی آزکه تسیر سلمی جججو ره" او ال مشایخ در ورد 
شوش ر ضرع : نمی کنا. و <و ن نحوه" سال +شصمو وه شأی الا طلای ۳ ححاحبه در تسیر 
تیچیده وگره 8و کرت ِِ از حمَائق ِِِ چندان لت ِ مگ نحود 
حخایوتی ندارد : 
ابو زصر عبدالله‌بن علی سراج صو سر ی ( ممو فی ۷ ۳۷ / ایزفسمتی از کتاب المع 
فی‌التصوف را ر چاپ لیدن . ص )۷۲-٩۲‏ بکیفیت فهم و استنباط صوفیان از 
قر آن اختصاص‌داده واقوال ایشان را درتفسیر بعضی آبات نقل‌کرده ولی آن‌بضرورت 
محدود است زیر ا م2صود وی تسیر قر آن بطو رکلی نوده است . 


لیکه 


۰ ۰ ۲ ۰ 1 مس 9 ۰ ۳۹ چچ‌ . ء ۰ 
ومد ۵ زمر ینکن و آبن تسیر م‌داو ده رسجی ۳ رل آره نمی سر د راجه شامل تمام 


فرآن است از سوره" فاتحه نا سوره" الما سکه آجرین سوره است . 


املاء این کتاب را قشبری در سال ۳۷ که همان سال تألیف رساله قشیر یه 
زیر هست اغاز نمود ولی تاریخ اختنام آن براین ضعیف معاوم ات 

اسخه‌ای ازاين کتاب شامل تغسیر نیمه" او ل از فر آن (فانحه تا آعرالکهف) 
که در رور سنه4 ی شعمان دا ۵۱ ۵ کارت ۳1 پایات بذدر فته در سهر ور ۵.۰ 
۱۳۳ صم افتاد و آنرا حواندم و برای جو د حلاصه کر دم 6 اکتو ن 1 وس <۵* شرا 
نفیس در کتابخانه" مر کزی دانشگاه طهران محفوظ است و جزو نفائس کتبی است 
که جنات آقای سید مجمد »«شکوة استاد محترم دانشگاه طهر ان با کمال جوانمردی 

۰ ۱ ۳ ۱ ۳۷ ۰ 
و گذشت بدان کتایخانه اهدا نمو ده‌اند . 

۳ سب در دیب ااه (: ر ساله‌ای او تن محتصر در شر انط نجستین سا له و ورود 
درطر شت از تجر د از دنا و املاله و علم بر الق از اصول و فرو ع 2 و و پسیخ 
و شرااطی که سیخ هنکام قبول در عهده" سا اک راید رخذارد ۰ و تلمین ذکر که آن کفتن 
آلله اذله اریه ارت بیان ونرله جمیم اشفال ۱ ۶ ارجا بعتو أدت ا کر چه مرک 9 رال 
و | ثرا از ء.ادات شر اتض ۲ سمن روزانه و 2 و فل و ور اه نت قرآن و مداومت 
بر همین و در ت احوال ۳۹ از در .لد جیزغاهل و حواس در 2 و ببروی او 
تنها بهمین ذک متوجه داشد : سبس‌می بر داز د بشرت < تر فلی‌سالکث از ذ کر زبانی‌بدر جه 
د کر قلیی ۲ ا<و 0 که - ز عدیت و وا و دها 2" درمعام د ۳ حاصل ی 3 دد و شکفتیهایبی 
5 3 ابن ه. سوه »شا شاد هی کند تا آزکه ۳ و دا و هر دوفانی شود ۶۸ مذ کور بافی 


به.نا و آنگاه مالک بمد کور که ۹ امییت متحفق 9 ۲ از خحود فانی و بحق بافی 


۷" 


در دد و در ضمن زب ن میات 2 خهار ات ه و ااهام و وسوسه را بیس می کشد و 


تاه 3 ۳ ۱ دید اجمال بیان #0 کند و ۰ سرا اه ۳۹ ۳۳ ( ل که رده . 1۳ رات تن ارت 
۳0 جع ۳ و ت مت هد ۳ 4 ۰ سم ۰ فه 


۱ ۰ ۰ ۳ ح 03 ۹ ی م2 4( 
این رساله از ال وت دد د زا ار 5 جر ده ِِ« خر ۳ در ِ 


مار سب اد 2 وت اس نی ار ماه" 7 وه بادست دمی دیکر آزکد 
رج اد »شتمل است و این 9 ور ؛ 9 


۰  هتسس‎ 


۸" تر جههٌ رساله قذیر به 


قشیری گاه بمناست ازاحوال خو د درارتداء ساو لك حعایتی می آورد و از آنجا تاحدی 
زند گانی و احوال باطنی او دراوان سلولك روشن موس کر قاد 

این رساله جزو مجموعه ایست از آثار صوفیه ازقبیل نجم‌الدین کبری و مجد 
الدین بغدادی وعین الضاة و ابویم‌قوب یوسف‌بن ایّوب‌همدانی و نیز نصیحالملوله 
و تحفة‌الملوك از محمد غزالی و قصائد عطنار و مجموعه رباعیات اوحدالدین 
حامدین ابی الشخ رکرمانی که همه" آنها بسال ۲ ۷۰نوشته شده ومحفو ظست درکتابخانه" 
اباصوفیا بشماره ( ۲۹۱۰ ) و نسخه عکسی آن نزد نگارنده موجود است . 

ء - رساله قشیربه نامه 5 پداهی ۹ فشبری آذرا بصوفبان شهر های 
اسلام فرستاده و شروع 6 آن درسال ۳۷ و پابانآ ن دراوائل سال ۳۸ وعلت 
نوشتن آن ظهور فساد در طریقت و نحراف صوفی نمایان از آداب و سنن مشایخ 
پیشین و ظهور مدعبان دور از حمیقت و دروغین بوده ومصنف درمعدمه ؛ اينمطلب 
را از روی سوز و گداز شر < داده است . 

این کتاب روی‌همرفته مشتمل بردو فصل و پنجاه وچهار باب است . فصل‌اوّل 
در بیان عةاید صوفیان است درمسائل اصول: که ازمیانه آنها بمسأله توحید وصفات 
بیشتر توجه شده و نظرقشیری‌آن بوده است که مو افقت نظرمشایخ صوفیه را باعقاید 
اشعری بائبات برساند و فصل دوم نتیجه و تحلاصه مانندی است از فصل او 5 
دو فصل در ترجمه" فارسی بعنوان یکت باب ( بات اول) درآمده است . 

پس ازین دو فصل بابی است مخصوص پشرح احوال و نقل اقوال مشایخ 
صوفیه از ز ابر اهیم, ل ادهم ( متوفی ۳ ) تا ابو عبدالله احمدین عطاء رودبارین 
( متوفی ۳۹۹) و مجموعاً شرح حال هشتاد و سه تن را با مختصري در زندگی و 
تار یخ وفاتشان ذ کر می کند و سیس چند حکایت و سخْن از کفته* آنها می‌آورد 1 
غالب مطالب این باب را از طبقات الصوفیه استادش ابوعبدالر حملن سلمی‌استفاده 


کرده و تا آنجا که توانسته باعتصا رکوشیده است . 


از انها مت داده‌شو د چندانکه باهمه عشمّی که ره ابرعلی‌دقای پیر خحود دار د ترجمه" 
حال وی رانیز ذکر نمی کند ی بات از لحاظ دفنی که در ترجمه" احوال مشایخ 
بکار می بر د هر چند فشرده و مختصر است اف بسیار دار د و بکی از ماخذتار بخ 
تصوف و متصو فه تواند نود ۱ 

باب دوم در شرح مصطلحات و تعبیرات صوفبال است . درین بات عده‌ای 
از اصطلاحات صوفیهرا شر حوتفسیر می‌کند وسخنان وحکایات پیران را در آن مورد 
وبمناسبت مقام و برای تکمیل تعریف و توضبح‌آن مي آورد : تفسیر او در اکثرموارد 
دفرق و روشن است و اکر گاهی ببحیده و تاریکث دنقار میر سد مانند تعر بف جمع و 
تفرقه و فنا و با برای آنست که این معنی ود دور از مرحله ادرالك و از درجات 
آخرین وصول است و قطع نظر از ابوحامد محمّد نز الی که مصطلحات این طایفه 
هم پهتر و روشن‌تر از قشیری امثال این کلمات را تعر یف نکرده‌ازد . 

دربن بات قشیری دنجاه اصطلاح را تقسی کرده و بعضی دیکر را درصمن 
ابو اب وفصول دیگر تو صیح داده است و ماآنها 13 در فهر ست توادر لغات و تعیب ات 

"میات + ده ۳ 

این کتاب آورده‌ایم 

ابو اب دبگراین کتاب مشتمل تن در ذ کر اسوال ومعاهات و آدات وعاملات 
و اندلای و سدّن صوفیه که قشیر ی «ر ندلای ابودصر سراج در 0 المع 1 در ذ کر 
آنها ثرئیب رارعابت نکرده و فی‌المغل احوال را ا, مقامات و معاملات جدا نساخته 
اشییت ۹ باون این هر بابی آغاز می‌شود ین یک 8 دوآ+ ۳ قر آد کریم تمناسیت 
آن باب و یکت با چند حدیث نبوی وزان پس‌بنقل اقوال و حکایات از صحابه وسلف 


و پبران وم می‌پر داز د و گاه لیز اشمار دل‌انگیز از صوفیه و دیکران می آورد واعتماد 


۷ ار حمه رسا له قشبر به 


وت تساو وا و وت ری رو وس وس وت مرس ری و ی رت و و سس سل وق مه 


او سر بر ندل و روابت است در بعصی از مو ارد نیز که حادیتی 5 سحنی بنظر او 


محتاج تأویل است 5 عهمله" حود وا بان می کند و داقتضای ۰مام توصیحی می‌افر ارد 3 


کل 


تا یله تا ییا ری اور نات سیسات 
سرت مذ کورمی‌شو د 4 در حکابات مشایخ نیز 9 روش‌حتی‌الاهکان رعادت شده‌است 
عدد کسانی که 8شبری از ا:ها روابت ۳ حکایتی آورده ء4 0۸۷ ن بالغ می‌کر دد 


وی نس از حصرت رسول اکرم (ص) روادات حدیا در در جریا ب<ستین و سخنان 


ابوعلی دقای <ائز مر تمه" دومین است : در مدازه؛ ابن ابر ات : بات چهل و هنم و 


1 ی ۰ 


جهل و هم و پنجاهم که در معر وت و مجست و سوراش است (عای و ظرافتی خاصن 


دار د و باب پنجاه و یکمو بنجاه و -جم از اف بدهت که ولاف ور داب و «ر اد راتعیین 


می کند بی‌انا.از ه مهم است واز آنیجا می‌توان داست که شارفاه جکوزه «ردم راترببت 


می کر ده و <ه آموری بر عهده" مرید و چه نکاتی در عهده" رعایت مراد بو ده متا 

باب پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم در اثبات کراه‌ات اولیا و خوابهای صوفیان 
و نیز باب چهل و هفتم که در ذکر احوال صوفیان است بوقت مردن ۰ متضمتن 
حکابات شگفت‌انگیز و غیر منطقی و ناموجنه است و قشیری را می‌تو ان معذور 
داشت زیرا اولا او اشعری مهب برده و بمذهب وی ترتب معلول بر عات غیر 
ضروری و تخلف معلول از علّت رواست و عالم و نظام حوادث و عال و اسباب . 
مهور تصرف حی و اولیای اوست و هرچه معتز ليان و فیاسوفان محال و نا ممکن 
می‌شمار ند پنداریست پرساخته و بربانته" اوهام و بتابراين آنچه درین‌ابو اب ذ کرشنه 


از نو غ کرامات است و هیچ‌اشکالی بران متوجبه یست انیا او در عصری جز عصر 


و 0 ۱ دمارد 2 ها 

4 #یزاسات 0 در روز کار او ۰,2۵ عااری که عا-ول ولمات روایت می کر داد اور در دای 
ث 5 ‌‌ ج‌ و و ۳ ۰ ۲ ‌ _ ی رن 4 

بزح و سمل میت در ت91 و روادت بود و ارت ۳ همین ان مه ی ۱ 5 
ً + ۲ ۰ : ۱ مْ ۲ 
۳ هو ممندان و وف کاین از ایا رازری و بو علی و #ار ابی و 27 ام ۳۹ یی ش ال 


عشداده و رف ۳۹1 حجر هشن .دود از س_ اصس * او بت و اوء : 
۳ ی هم م‌ ۰ ی 


خن وت و رت ی وی کر ار اس تست له 


7 ۳ )۷ 
این حکایات را از راویان موی شنیده و خود هم اهل نقل و روایت بود و نه پندارم 
که دهن وی آنمابه شکفته و روشن شده بود که بتواند در صحت آنها تردید کند و 
۰| می‌دانیم که هر فرد انسان تر کیبی است از عوامل فوت و ضعف و چاره گری و 
بیچار گی وقشیری نیز پیش ازهرچیز انسان بود ر از پنجه" وهم‌امی توانست رها بماند 
و آزاد باشد و بموی ترین احتمال آنچه را نةل کرده بدان موّمن بوده و قصد بازار 
رم کردن نداشته است . 

ازاینها که بگذریم بی گمان رساله قشیرینه یکی از مآخذ واستاد مهم" و معتبر 
تصوف است و کسانی که بخواهند از اصول طریقت يا تاریخ تصوف اطلاع درست 
و هءستند داشته باشتد از طالعه و مر اجعه" بدین کتاب هر کر بی‌نیاز نخواهند بود . 

از همان آغاز تألیف و اشتهار رساله : شاگردان و معتقدان قشبری‌این کتاب را 
نزد وی‌خوانده وسماع کر ده‌اند ءانند ابوالمحاسن عبدالواحدین اسماعیل‌بن‌محمدین 
احمد روبائی از بزرگان شافعیه » »توفتی شهر رمضان سال ۵۰۱ که سند زکریای 
انعار ی شارح رساله بدو منتهی‌می کردد ؛ وعیدالغافر ین اسماعی ل که این کتاب را در 
غزنه روایت کرده و پیش از مسافرت وی بغزنه سعیدین اسماعیل بن‌علی ین عباس از 
شا گردان وئن شهر غزنه رفته واد عا کرده بودکه وی از احفاد #شیری است وعلماء 
آن شهر رساله" قشیریه و لطائف الاشارات را بر وی خوانده بودند و چون قشیری 
در سال 44۸ ببفداد رفت بعضی از علما این کتاب را بر وی خواندند و نسخه"رساله" 
قشیربه محفوظ در موزه بغداد که از نسخه‌های خوانده شده بر قشیری است تاربخ 
اه سماع را جمادی الاولی سدال ۸ عیین می کند. : آزین نسخه بجای خود سخن 
خواهیم گفت ۱ 

همچنین موف روضات‌الجتات نسخه‌ای از رساله قشیربه بخط مجدالدین 
بغدادی مرخ بسال ۵۸۲ درتصرف داشته که شیخ نجم‌الدین کیری بوی اجازه روایت 


۷۲ ترجمة رساله فشیر :4 
می‌رسیده و نجم‌الدین کبری بسال ۵۱۸ ازابوالفضل‌همدانیاجازه" روابت گر فته‌است 
وه از ین مقدمات معلوم می کر دد که حوآزدن رساله" قسیر ند در مبان صوفه رواح‌داشته 
و شاید مولا نا بهمدن مناسیت در موی فرموده ات ۰ 
نو ح نمصد سال در راه سوی نود هر روز یش 7 «وی 
اعل او گوبا ز باقوت‌القلوب نمرساله‌حوانده ندقوت المّلوت 
«هنو ی 2 اسان 4 ك 4 تب ۲۹۱۵۷ :۲۹۵۸۰ 
‌ ر 
ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری از همعصران قشیری که طرز, تعبیر 
او از قشری در کشف المحجوب قر دنه و گواهی نواند مود که آذرا در زان حبات 
وشبری تألیف کرده ه رساله قشیرد.4 ر در دست داشته و اکن طالب آنر | در بن کتاب 
کنجانیده ات شیخ عطار دیز از مستفدان و و در تذ کر الا وا ب-یاری از 
از مر ندال او نود شرحی هد و با لنسبه دفق بز بان عربی در سال 1۳ بر رساژه تألیت 
کر ده و انرا / احکام الدلا له علی بجر بر الر سالة ۱ تامیده و سس .صطفی محمد 
عروسی درسال ۱۲۷۱ حاشیه بسیارمغصلی بر این شرح نوشته و آنرا به ۷ نتائج‌الافکار 
القدسيبة فی بیان معانی شرح الرسالة الشير جة » موسوم کرده است . 
حاح ححل مه از دو شرح درچّر ر ی ژالنفن سر درل الادین ابوءحد.د عبدالمعطی 
بن م<مودین عبدالعلی و دیکری از مولی علی قاری نیز نام ی بر د که نکار نده آهپهارا 
تاد یاده‌است . 
تن شمیت 3 دراز از مشایسخ و جشتبه (متوفی ۸۵( شرحی 
به‌ارسی بر رساله دارد که در و حود دویق و روسن است او که گاه از طر دق درو بشی 


قشیری را انتقاد هم می‌کند : نسخه" چاپی این کتاب ( طبعم حیدر آباد دکن ) نها 


4 
۱ 
: 


تا باب تو کل است ( باب بیستم از کتاب حاضر ) . 


مطابق آنچه در ۳ کرانت حاصضر نو شته‌اند ریخست 


ترجمه رساله 7 
ابوعلی [ حسن | بن احمد علمانی که از جمله شا کردان و 


قشیر یه 
مربدان استاد امامابواماسم بو د و بانواع فضل اراسته ۹ ادن 


رسالت باز پارسی‌نقل کرد » ازین ترجمه دو نسخه موجود است که آزین پس‌در باره" 
آنها سخن خواهیم گفت ولي در هیچ یک از "نها نام مترجم یاد نشده و سند ما در 
اسناد تن ر جمه" رساژه" ی به ابم علی عذدمانی همان است که از مقد مه" کتاب حاضر 
نق ل کر دیم و بی‌شک شکب آن درست است زیرا در هیج یگ از مانعذ » ذکری از ترجم 
رساله" قشیریه ندیده‌ام وآن را بدیگر کس‌نسبت نداده‌اند و بنابراین دلیلی وجودندارد 
که در انتسات ان به ابوعلی عثمانی شکی داشته باشیم ِ 

در باره" این ابوعلی حسن‌بن احمد عثمانی در مراجع مختلف مطلبی نیافتم : 
مطابق اجه از مواضع متعد د در کتاب سیاق استذاده می‌شود خاندان ۱ محمی » از 
خاندانهای بز رگ و توانگر نیشابور که سمعانی ترجم" حال چند تن ازافراد آذرا در 
انماب ذ کر می کند ؛ از سوی »ادر به عثمان عفان‌بن خلفه" سوم نست داشته و آنهارا 
بدین‌سبب ۱ عثمانی » هم می گفته‌اند ۰ بکی از افراد مبرز اين خانواده » ابوالحسن 
احمدین عبداارحملن بن محمند محمی عثمانی است از محدئین (متولد ۳۹۸ و 
متوفی روز سه شنبه بیست و پنجم صفر سال 4۸۵ ) و دیکُر ابوعلی حسن‌بن عبدالله 
عثمانی ازشاگردان ابوعثمان صابونی (متوفی! مابین‌سنه ۷۳ وسنه ۷۹ ) که ظاهراً 
همان کس است که باعر زی ترجمه حالش را در دمية الصر آورده و ار شعرای قرن 
پنجم‌و درترجمه اشعار فارسی بعربی توانا بوده است؛ سه دیگر ابواحمد عبیدالبن 
ایی القاسم التضرین محمند محمی علثم‌انی که شرح حال وی درسیاق و انساب 


سمعار ی »3 کوراست )۱ ‌ توفی ۰ ۰:۲ ( و هم از بن‌خانا.ان آمتت سم وه دحتر ابوالحسن 


ست وو و صوع و وس تسین وی ون توت تسه مس حمصه 


بزرگك احمدین ابی‌الفضلمحمد محمی‌عتمانی که بگفته عبدالغافر قبل ازسال۲۰؟ 
در گذشته است . 

از خاندان حرشی در نیشابور نیز بتصریح عبدالغافر : ابوبکر احمدین حسن 
بن‌محمد حیری حرشی را ازآن جهت که مادرش از نژاد عثمان بوده است « عثمانی » 
می گفته‌اند و او در عداد محدائین 5 و امور بوده و فشیری نیز از وی روایت 
می کر ده و در رمضان سال ۱ وفات دافته‌است . 

جز اینان که باد کردیم اشخاص دیگر نیز عنوان » عثمانی ؛ داشته و از اهل 
نیشابور نبوده‌اند مانند : ابوطاهر محدین احمدین علی‌بن حمدان‌بن‌حمویه عثمانی 


4 
ن علی‌ین مان ۱ بغانی 


رازی مذ کور در سباق ؛ و ابوالفتح عبداار حمن‌بن محمدین عا 
عثمانی از ال ایغان یکی از دهات پنج دیه (تولد حدود سال 4۷۰ و متوفی سال 
1 با ۵4۷ ) وابوسعید عردالله‌بن‌سعودین محمدین‌منصور دسوی علمانی (متولد 
سال 41۲ و متوفی چهارشنبه بیست و ششم جمادی‌الاوالی سال ۵4۰ یا ۵4۱ ) و 
ابوالعذاری صواب‌بن عبیدالله جمالی عثمانی ( متوفی روز دوشنبه چهارم ربیع‌الاوّل 
سال ۵۲۹ ) که او را از باب انتساب بجمال الملکگ عشمان‌ین نظام‌الملک ؛ جمالی 
و عثمالی می‌خوانده‌اند ؛ و اين اشخاص ک-انی هستند که شرح حالشان را درسَخب 
مشیخه" سمهانی می‌توان دید . 

همچنین اشخاص ذیل عنوان » عثمانی » داشته وازطرف پدر به عثمان‌بن عفتان 
می رمیده‌اند : ابوعبداللّه محم‌دین احمد عثمانی‌دیباجی از فرزندان محمدین عبداللّه 
بن عمروین عثمان واز اهل نابلس (متولد ۲٩؛‏ ومتوف! یکشنبه هیجدهم صفر سال 
۷ ) ومحیی‌الد بن‌ابوالمعالی محمدین عای‌قرشی علمانی قاضی شام ۱متولّد 5۰ه 
و متوفی جمعه هفتم شعبان سال ۵۹۸ ) و ابومحمّد عبداله و ابوطاهر اسماعیل‌ین 
ابی‌المفضل عبدالر حمتن‌بن بحیی عشمانی دیباجی از محدئین فرن ششم که درطبقات 


سبکی و تکمله" ! کمال الا کمال ذکر شده‌اند و هيچ‌بکث از آنها شخصی که ءوضوع 


مس نهد مت با اب 


بحث ماست نتتوانند بود . 

بنابر این‌مقدمات مترجم رساله" قشیرینه پافرزند ابوالحسن‌احمدین عبدالرحمن 
بن محمد محمیءثمانی و یا پسر ابوبک راحمدین حسن‌بن‌محمد حیری حرشی‌است 
و ما ترجیح می‌دهیم که او را فرزند ابوالحسن احمد فرض کنیم زیرا می‌توان کنیه" 
وی « ابوالحسن :را قرینه و پا شاهدی گرفت براینکه او پسری بنام ه حسن» داشته 
است 4 عصر و زمان زندگی آن دو و ابنکه هردو امل تیشابور بوده‌اند نیز مژیداین 
ادعا تواند شد . واگر نام پدرش بغلط در مقدمه کتاب حاضر نقل شده باشد ممکن 
ابوعلی حسن بن عبدالله عنمانی باشد که در ترجمه اشمار فارسی بعربی‌دست‌داشته‌است . 

از ترجمه این مترجم دو نسخه وجود دارد یکی نسخه" موزه برپتانیا بشماره" 
۸ ۵) در۲۸۰ بر بخط نسخ‌بسیار روشن؛هرصفحه ۱۵ سط رکه آنرا محمدبن 
عمر قزوینی در پنجم ذی‌الحجه سال ۱۰۱ در بغداد کتابت کرده است . 

ترتیب ابواب درین نسخه بکلی مخانف ابراب در متن عربی است و باب 
چهاردهم ر باب الجوع ) و پاب پانزدهم « باب الخشوع ) راندارد : اوراق و 
صفحات غالبا پس و پیش شده و فرائنی در دست است که نسخه‌ای که از روی آن 
استنساخ کرده است مشوش بوده و نویسنده متوجبه آن نبوده است : ترتیب ذکر 
مشایخ زیز لاف متن‌عربی است وترجمه حال بعضی‌هم افتاده است » املاء بعصی 
کلمات هم خلاف معمول است از قبیل نوشتن ه نوا » بجای « تو ه و نیکوا » 
بجای « نیکو » و «باذ گشادن ه بجای؛ بازگشادن ؛ » عنوان بابها تماما بزبان عربی 
است فی‌المتل الباب السابع والباب الثامر, الی‌غبر ذالکث . عکسی‌از اين نسخه در جزو 
نسخه‌های عکسی کتایخانه" ملی‌درطهران موجود و رمز این‌نسخه درکتاب ماه مب » 
از 

دوم : نسحخه‌ای‌از همین تر جمه بشمار ه" ۲۰۱۷۷ در کتابخانه" ایاصو فیه در استانبول 


رخعل دستعلیی در ۱6۹ وری 4 هر صفحه ۲ سطر که درسال ۹ کتابت شدم اتنتاه 


هت دجاو سس 


ات 


سوه سه 


ترتیب ابواب درین نسخه مطابق متن عربی است ؛ عنوانهای ابواب بزبان فارسی و 
جزدر عضی موارد جزثی با نسخه موزه" بریتائیا تفاوت ندارد : درین نسیخه هم‌بعضی 
اوراق جابجا شده است و موافقت آن در ترتیب ابواب با متن عربی دلیل اذست که 
تعبر ف وتغییرمواضع وحذف بعضی ابواب‌در مب ؛ ازخود مترجم نبوده است استاد 
دانشمند جذاب! قای مینوی از این‌نسخه عکسی‌برای دانشگاه طهرآن‌فر اهم کر ده‌اند که 
اکنون نز د نگارنده است ولی‌این‌نسخه در اواسط کار بدست ۰ وچون با نسخه موزه" 
بریتانیا تفاوتی نداشت و آن نسخه قدیم‌تر بود از اين نسخه جز درمواردی که کلمه‌ای 
قلم خورده و با در نسخه موزه برتانیا محوشده است استفاده نکرده‌ام ۰ 

بثا بر مق مه" کات حاضر ‏ ترجه دوم ۳ اصلاح تر جمه لخستین اهر آ در 
کرمان صورت کُرفته ولی مترجم سناخته یست ) این قدر «علوم است که شیخ الشیوخ 
احمدین+.حمد پارسا میخواسته است که از ترجده‌رساله نسخه‌ای داشته راشد ونسخه‌ای 
که بکر مان آو رده بودند سفیم بوده است و ابوالغتو ح عبداار حمن‌بن‌محمد در آن هنگام 
از خر اسان‌بکرمان آمده بود : نسخه را نز دوی فرستاده‌اند تااصلا ح کند : او ترجمه را 
تافص بافته و لی‌اجلمهلت نداده‌است که از نو داز پبارسی کنّد ٍ بافحص‌سیار نها حمدین 
محمد پارسا را شناختم و نه ابرالفتوح عبدالرحمن نیشابوری را و از اینرو زمان 
ترجمه نیز که ظاهرا باید پس از مسافرت ابوالفتوح عبدالرحملن صورت گرفته باشد 
دقیقاً بدست نیامد ولی از ذکر محمندین بحیی و نحوه ارتباط پدرش با قشیری که 
در سیاق و منتخب مشیخه سمعانی و طبقات سبکی بدان اشارت رفته است مملوم 
می گر د دکه ترحمه" دوم در اواسط با اوانر فرن شم پابان پذیر فته است . 

نسیده‌ای از این در مه محغو ظ است در لوالا اسماعیل : بشماره" ۰ ۱۹۰ 
ورق است بخط نسخ روشن : هرصفحه ۲۱ سطر : تاریخ کتابت هم زدارد لیکن از 
روی قرائن خحط و املاا ءینوان کت که در نیمه" دوم قرن ششم یا نیمه اول قرن هفتم 


کنات سرد ۵ دا 0 همین سبده را ما مبنای کار قرار دادع و با له موزه" بر تانب 


مقابله کرده‌ایم ؛ رمز آن در کتابت حاضر 1 اصل 1 تا 
ره نظر به آنکه بات او ل در این دو ترجمه تک باه 
چگونگی مقابله نظر ٍ دش رش سا ور وی 


۱ متفاوت است و مترجم نخستین بخصوص در باب اولاکثر 
و تصحیح 


بحمله‌های عربی را ارداشته با علاط ترجمه کرده و ترجمه 
دوم در حد خود درست‌تر و تمام تر است 6 تنها تر جمه" دوم را ذ کر کردیم ژبرا در 
غیر این صورت می‌بایست تمام ترجمه" اول ر. نقل کنیم ولی با وجود نادرستی‌ترجمه 
این آمر هم ضرورت نداشت » از باب سوم تا باب نی ترجمه دوم را 
بطو رکلی درمتن و اختلافات را در حاشیه ذکر کردیم مر آنچه در ر مب ) مرجح 
می‌نمود که متل‌قراردادیم سوای بات بنجاه و پنجم کها عتلاف بحدی‌بود 4 داجار عین 
ترجمه" نخستین را در حاشیه آوردیم ۱ 

هریکث ازین دومترجم درطی ابواب بعضی از جمله‌های متن عربی را ترجمه 
تا کر ده رها نمو ده‌اند برای اینکه در تخل امکان : کتاب حاصر بمتن عربی نزدیک‌تر 
باشد » هر جماه که در وه نحستین را دو .ین وجود داشت جز و کتاب و مبان دو 
لاب ۱ ] آوردیم با این تفاوت که افتاده های 3 مسا 1 را در حأسبه ید نمودیم و 
خوانند گان ملاحظه خواهند فرمود که نسخه" « مب + چه اندازه از جمله‌ها و حتی 
روایات و حکایات را فاقد است که ما بهمین دلیل ترجمه" دوم را مبنای عمل قمرار 
داده‌ایم ۱ 

در بسباری از موارد نسخه" عر ( تشز که در دسیت متردمان بوده غاط داشته و با 
آنکه تخود غاط شحو ارده و نادرست تر جمه کر ده‌ازد ۰ در حاسبه عین عبارت غر ای را 
آورده و دبگر بار ترجمه کرده‌اپم ۹ هر دو مترجم‌ساسله" اسمناد را چه در روابات و جه 
در حکابات حذف کر ده‌اند و کادی اساعی را رخاط آو, ده‌اند این موارد را امز از 
روی 4: ش‌ رد بی اصلاح ۳ در اش 4 بادآوری نموده‌ايم ۰ 


از متن عربسی > 9 چاپ مصر (طیع »طرعه" تقدم ) و شرح زکر ریا (طیع 


ام هه اد ما رصان 


۹/۸ فر یه رسا لب قذیر به 


۳ مت مات رجا و 


۰ ظستسخ۳ى(؛؟؛۳0٩۹‎  ۹٩كچپ‎ 00 


هه کت توص 


شرع یک ز ابتها خاا : اغلامد دست " 


‌ 


‌ 


ث 
۳4 بت ۰ ]۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ 
که بر آی‌مسافرت کردم دب کماریخازه" دورد رداد سخه‌ای 


در زا وس 5 ۳ 


از وسرازه" شیر ده بداست ۳ دم که #ویالعاده درست جنفدر م آمد و از جات آ ای 


دون فیصل ا دائی هد ر باستان شنأسیی . #۶ 1 ی که در رسمه" حو د راهان و فلا 


ل ۱ ۳ ف ۰ ۳3 ف ۰ ۰ 2 


4 


جون علاقه شدید مرا ِ متعه.ا شاذل که حد 


۳ ۳ :۷ رکث ۳ میکر وفيلم را 


فراهم کنند و بایر ان ب٩؛‏ یر مج : همین کار ی و آن میکر وفیلم درسر دوع 


۳ 0 ا ۳ ۷ , 9 ۱ ۳۷ هم ۰ 
2 بر میات و اي دح دك ِ ۳۳۳ ( ورد مس راد و فر ار در وس . 
3 ۰ 9 _ ‌ + " ۳۹ ‌‌ 
ادن ره حنانجه سر ۱ شارت رفت راجود دسهای آشیت 45 ار رن و اء تب 


9 ۳ ۳ ۰ و عم ۳ ۰ 3 ۰1۰ 
«مله و 3 از رزوی چددن اسخه ِ و عازی جنین 4 
4 َ ۹ ,1 راو و و ۳ ۰ رب 
1۱ ا- مور لا 01 مه ۳ ۱ ام ۰ ط وا ك میات "لسکریم 0 هواز د‌ 
۱ ‌‌ خ ی 
ماه 4 ح ۷ ۱ , م۵ هی 
۱ 2 ۳ تن :5 خضسی! یله رم له ی :مد س ۳ منز كِ كِ ۳ ۳۹ ۷1 ات ر _ ُ زد در مس 


-ٍِِ 


۰ 


‌ 


۲ ۶ ی 0 ج. چ ۵ می .مین 


ز مس و ی ۳۹ و ص‌ 
باب ۰ الشعیر َو ذانکث ۳ حریاد دی الاوی ۳  (‏ ار سین ۳ ار 0 مان 


واگ عمارت 2 ر ضی ابلد ده زا گر دنه داست بر ابنکه این ده رعل از وفقات فشیری (45۵) 


۰ ۸ ۹ ک .۰ ۴ ۰۰ ب ۳ ۰ 1 ۳ کی ۰ ۰ ۰ 5 8 
ده مس مره که ای انرنز ۲ اخجیر دا و د کر تاربخ درل است بر ادجه نو بسنادد آزوماه کسانی 


مر سم 


۳۷ د‌ وف ۰ ۰ ,اه » 1 ۰ ز #سیری ۳ خ گر دواد , 


۰ 3 ۹ ۰ 7 ۱ ۳ هه ۴ بٍ ِ ۰ ه 
در ۳ داب تس کم رس رد مض 2 راید می‌سو د 4 ۶و دل 3 ی "و ال ستهآریع 


۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ سر ‌ 
و ندالین و اربق »ره که لو م می‌شود اثرا در سال ۶۸ ۴ مه" ۳ مرا باه 


۳ ۰۱۵۱ ۳ ۰ ۰ 7 و سس " ۰ ۰ ۰ 
3 دواد ۰ اخ !۶ كن << 42 9 هر حواسی تشه ۳۹ ات #ي ده شا ریس مره تام ننوده 


1 ۷ ۳ ۰ 5 .2 من ۹۹ 1 ۰ ه‌ ۰ ۰ ۰ 2 سس 5 ۰ ۰ 
و ۳ ار رو سجم دیجر کال کر دوازد ‌ ده تال آس ده مور ه داد او اقدم 


۲ ام یساش ‌ ‌ 
جمم, ره ات که دس ۳ + رای آنن ۱ 
مت ۰ ‌ 


میم ‌ : ۳ ۹ ۲ 
رم سرت 1 گر دی ۳ و در ؛ دم ۳ ۱ م ]ی 
4 ۳( 2 
ی ) 


ده ارس مت تیاه و درس ت و ۱ 1 4 ۳9 تا و مجیان غاط از 


یج 

9 0 
در !له را ری واه 
۰ ۷ 


اما نسخه لالا اسماعیل که از آن به ) اصل » تعبیر کرده‌ام مطابق اصول املاء 
قدیم است و همه‌جا ب و پ » ح و چ ‏ زو با یک نقطه و ج جی و کی بجای 
چه و که و غالا « که چون ؛ بدین مورت + کچون ؛ نوشته شده است و چنانکه 

شت از نیمه" او ل فرن هفتم متأختر نتواند بود . 

باری پس از هشت سال صرف وقت اینکث ترجمه" رساله قخیربه بسرماده" 
بنگاه ترجمه ونشر کتاب بزیور طبع در می‌آید واءیداست این‌کتاب که یکی ازندونه‌های 
نشر شیرین صوفیانه است برای مطالعه کنند گان مّید افند . 

در خانمه این مقال لازم + می‌داند که از بنگاه ترجمه وذشر کتاب که این ضعیف 
را شاسته این حدمت دیده‌اند و از جناب آقای عینوی استاد محترع دانشگاه طهران 
که عکس‌نسخه ایا صو فا و لالا اسماعیل‌را تهینه فرهوده‌اند و از دوست گرامیآفای 
علی بلوك باشی عضو وزارت فرهنگ و هنر که در ءقاباه این کتاب مساعدت 
نموده‌اند از روی کمال اخلاص و غایت احترام سپاس گر اری کند و توفیی ایشان را 
در خدمات علمی و ادبی از خداوند بزرگث منألت نماید . 

دوست بسیارفاضل من آقای دکتر مهدری دامغانی مستند اشعار رماله قشیریه 
را از روی کتب متمد د استخراج نموده‌اند که امید است جدا گانه بطبع رسد . 
ی احسن التقاسیم : چاپ لیدن ؛ الا کمال » طبع‌حیدر آراد 
ما خد و اسناد 7 ند 

3 » اساب سمعانی ‏ یخه خطی »تعاری بنکارنده » 

اسرارالتوحید طبع طهران > دکترصفا : ابن‌خلکان « وفیات الاعیان ) طبع‌ایران ؛ 
این الا :یر ( اتکامز ل ) طبع مصر ؛ البداية والناية » طبع عصر داریخ بخداد : طبع‌مصر. 


تبیین کذب الخشتر ی و ۳۹ سب ۱ ی الاهام ابی‌اا سحن آلاشه ری + طبع دمسل 0 رسمه 


تاریخ نیشابورحا کم . طهران ۱۳۱۹ ۰ تکملة اکمال الا کمال : خحزينة الا صفیا ؛ طیع 
هندوستان ۵ دمیه ا(فصر سرمیه؟ خملی ؛ دول الاسلام چاپ حبادر آباد دون :۰ روخبات 


الچنات خوانساری » چاپ اپران » شُذ الازار» طبع طهران » شذرات الذهب : طبع 


ی یت مرسمه 


مصر » شرح تعرف : چاپ هندوسنان » طبقات الشافعینه الکبری» طبع مصر ‏ 
طبقات الصوفه" انصاری : چاپ کابل : طبقات لها : طبع بخداد » العبر ؛ طبسع 
وت ات المحجوب هجو بری ؛ جاپب لسن گراد ۰ کشتالظنون : چاپ آستانه 
الکواکب الدربة : طبع مصر ) مخنصر تاریخ السلاجقه » طبع مصر » مسالک و 
ممالکث‌این‌حوقل المشتبه للذهیی طبع مصر ) المنتظم 1 طیح حبدر آباد دکن منتخب 
سیای » نسخه عکسی . منتخب مشیخه" سمعانی : نسخه" عکسی متعلق بجناب آقای 
دکتر «ینوچهر استاد محترم دانشگاه طهران » مشجره" سیند محمند وربخش ؛ 
نسخه خطیی ) المع » چاب لیدن ؛ النجوم الز اهرة لابن‌تغری بردی > طبع مصر) 
قطب الارشاد : طبع بمبثی : 

و ارنکگ فهرست ولنغات فشیری و نسخ آنها که جناب آقای ینوی استاد 
محترم دازشگاه طهران برای این ضعیت فرستاده‌اند با تشکر فراوان در اینجا نقل 
می‌شود 

رساله فشیری فدیمترین نسخه معروف آن در کتابخانه" داماد ابراهیم پاشا 
مارد ۹ در ۲۱۷ ورق است ختم کتابت آن در سلخ رهء‌ضان ۸۸ بوده دارای 
دو سداع است یکی از آذها اینست : سمع هه اارسالة جمیعها من اولها الی آخرها 


علی او جه عن ال 9 ۳ اد ابی مرو ا جرا ز. ألجسن ن ااماوسی 0 ندو رشاو نک ش 


0 زد تعالی»4ابل الکعرد پیات الندوة لیخ 0 ) جهّار در ( هگ صح سماعهم 
فی ذی‌الجچه سنة 4۸ - ریتر وصف این نسخه را در سال اب مجله" ومنب() در 
»دای آ رده ات ۲ 

رساله" ویر ی دسر ند ای اسمار جوا بت در افیوت ورد <عبار شماره؟ ۱5 ریخعل 
سح در ست ر اعر اب ور وسن ِ در آخرش ذهر ست اسامی : رحال و فهرست کلمات 
۰ 1 ۳ ۳۳ ۰ ۶ ۳ 
«صجلیح صرفه و هر مست ایب اب ۵۲ 5انه را دار د و فرع من تحریره ابو بکرحمسلین 


عنی‌بن آبی‌اسحق الاصغهانی الاحصل ااسروی المولد , .. فی‌الثالث من‌شعبان سة 


+تدها مود ا۲ 


تست ج 


ای ونسعین وخمسماثهة . دارای ۲۵۲ ورق است هم ۱۷ ۲« ۲۶ سانتیمترهرصفحه‌ای 
۳ . مسر ۳ 
عکس دو نسخه دیگر از متن عربی رساله در کتابخانه مرکزی هست . 
۱ تا وی ره ۲ 1 رهبار و 
شرح رساله فشیری به عربی تاأیف زین‌الدین ابویحیی زکریای انصاری 


مسمی ره اسکام! لد ال علی نجر بر الر سالة :تن و سر «خْای ط و 9 : تار یخ 
تالیف آن سال ۹٩۹۳‏ با ۸۷۳) . 

نسخه‌ای در پورسه در اواوجامع نمره ٩‏ دارای ۳۰۷ ورق بطم وز بر ی 
۲ زسخه‌ای ز فرب دهم با 3 زدهم محری ؛ و 1 دیکری در ۳ و عنمانیه" استانبوی 
نمره" ۲۲۹ در ۲۵۲ ور ق بطم وزبری بزرگث مور خ ۱۱۳۳ 

لتحبیر فی‌عام التذ کیر : لابی القاسم عبدالکريم‌ین هوازن القشیری . 

ممخه‌ای در اباصو فده تمر و ۱۷۳۰۳ مور ۳ در ۱۳۸ ور ی. و نسخه دیگر 
بر و ودیهثر از آن نناهرا از دس رن سشم با هددم درشان ۱۶۵ ۰( در دوزو" 


پریتانیا . 


۱ ۲ در همان سال 1۳۷ که ر سا(ه ۱ تام کرد یه اوشتنادن 
تسیر قتیری 3۳ 


ی ۹ 4 او 5۹ هو از 2 ۰ .۰ 
زو ی درد و ان ۳ یاف الاشار ات فی‌الفر | ث تادیك 
يب از مسر ها ی +توفی 9 ۱ * آین قدب‌ثر ان (هسیر صو و,انه است ِ از نسخ أن 


بکی‌در کتایخانه جار الله بشمار ه ۱۱۹ که حاد دوه‌است از رک دوره . در ۱۸وری. 
از سوب و ۷ ] هه ی زسخه‌ای در کربرواو مره" 
۷ که مور خ است به ذی"قمده ۸۵۱ :1 شوان ۳ ده و ۰ ورق است و کاتبت 

ت‌جدم کوب این را از نسخه‌ای کتابت کردم جه ات و 4 بو د : این دسایقه از روی 
مس<ه ای زو سره شاه است که آي یدرم : فضبل آجیا. ماعاي فر آه > ی بوده و در ٩۵۳‏ 


مس ما ۰ : ۰ 3۳ ۳ و م ی اوتد 
از تاشت نت فان جابا و دد ده ده و . ّ اجمی تجروا ی لو سره ره 02 خ ماخ دار 
۰ ۳ تا تا ‌‌ ۰ م‌ وم ۰ ۳ ف ۰ ِ 


۳۹ ۳ پ " ۰ ۰ ۲ پ ۰ ۳ [: 
را در ۳ 3-۳ ‌ ۳ ۱ ۵۳ ء ِ ه لر ای #سدر ان خو ادا.م و ۵ دی و ات ی ارو عرل ده 


محمادین الفضل یز که درآن زمان نه ساله بود حاضر بود . ریتر وصف این‌نسخهرا 
در سال سوم دجعندن در مقاله‌ای آورده امرس 

نسخه" دیگری از تفسیر قشیری جلد اول است و از ابتدا تا آجر سوره" کهف 
رادارد ء در کتایخانه" داه‌اد ابراهیم پاشا بنمره" ۱۳۶ دارای ۱۹۰ ورق تطع وزیری 
بزرگث و باریکک بخط تعلیق قرن نهم تا دهم بالسبه خوب . 

و کتابنا هذا بأتی علی ذکر طرف هن اشارات القر آن علی‌سان‌اهل المعرفة 

کداب مختصر فی‌اتوبة من تعانیف ابی‌القسم عبدالکریم‌بن‌هوازن القشیری 

سالت اسمدك الّه عن‌الوية و احکامها و دلائل صحتها .۰.۰ . ورق ۱ ۸۱ از 
مجموعه نمره" ۱۳۹۳ شهید علی باشا ‏ استانبول , 

رساله‌ای درمقامات متصوفه : تصوف وتو حید ومحیت ؛ در کنا,خانه؟ عموه‌یه 
نمره* ۳9۵۱ ( قسم تصوف نمره ۲۵۶) . 

از ابواقاسم وشیری ؛ فهرست جأپی دیده شود 

تقسیر فشیری دوم و تلخبص آنْ توسط خود او درطوب ابو سرای بشماره" 
احمد ثالث نمره ٩۳‏ : 

اخبرنا الشیخ الامام اپونصر عبدالر حیم‌ین عبدالکریم بن هو ازن القشیری رجمه‌الله 
فی کتابه الینا من‌نیساپور قال تحمدال. ... هذا وقد سبق منی املاء مجمو ع فی‌التفسیر 
و التأویل فیه بمض البسط و التعلویل ۰ نسخه در ۱۷۷ ورق است بطم وزیری 
بزرگث : کتابت در ۱۰6 . 
پرو کلسن در تاریخ‌ادبیات عربی (عتن و ذیل ) هجده 


قشیری عبدالکریم 


۰ 


7 ار ساله ۱ 


۲ - ترتیب السلوك ر در بران و ایاصوفیه و وانیکان ) . 


«قد مدمت«ح ۸۷۳ 


۳- التحبیر ( در بران و الجزایر و ایاصوفیه و کوپرولو و حمیدیه و فاس 
و قآهره ) . 

6 - استفاضء المرادات ( در ایاصوفیه و بحیی افندی و فیض‌الله ) شاید با 
نمره ۱۲ یکی باشد . 

۵ - عمد الجو اهر ) در عونیخ ِ. 

. اربعون حدیت ( در بران و لابدن)‎ - ٩ 

۷ - لطائف الاشارات ( در ینگی جامع و لابدن و کوپرولو و ولی‌الدین و 
داماد ز اده و جارالّه و دمشی و کتابخانه‌های هند . 

۸ - قحبیله" اعتةا ده ( در برلن و المد اثر و اباصوفیه و پطرز بورغ ۳۹ 

. ) المولد (با التوحید ؟) النبوی ( درقاهره‎ - ٩ 

۱۰ - لمع فی‌الاعتقاد ر در قاهره ) 

۱-- بلغه المعاصد ( در قاهره) . 

۲ شرح اسماء الله الحستی ( در قیروان ) شاید همان نمره 6 پاشد . 

۳ - الفصول فی‌الاصول ( در قاهره و در اصفیه هند ) . 

6 - حیاة الارواح ( در اسکوریال ) . 

ها عوهت فیعلم التفسیر ( در حاجی خلیفه و در لابدن و در جلس‌ابران 
و بریل لایدن و رامپور ) - نسخه" مجلس قدیم است مورخ ۱۳ با ۱5؟ که معلوم 
نیست تاریخ تألیف با کتابتست . در تذکرة النوادر هم ذکر آن آمده است : 

۲ - کتابامهراج ( در حاجی خلیفه و بنکی پور ) . 

۷ . یک فتوی در باره اشعربه که در طبات ین آمده و گوید در ۳۹ 
ادن کرد 

۸ - شکاية اهل السة بحکاية «ا نالهم من السحنة » ایضا در طبات سیکی 


رم سران 8 ۱ یت ی 
میا 


۹1 کر چم رسا له قدیر یه 


تحبیر او را ر شماره" ۳ ) ابنلجوزی تلخوص کرده است . 

مختصر فی‌الن.و به و رساله‌ای در متامات متصو فه که من دیده و قید کرده‌ام در 
جزء این هجده قلم گویا یست . 

بپایان‌رسید مقدمه" ترجمه رساله قشیربه بخامه" این بنده" ضعیف بدیم‌الزمان 
فر وزانفر اصلح‌الله حاله و ماه روز سه شنبه بیستم دی ماه هزار و سیعمد و جهل وپنج 
هجری شمسی مطابق بیست وهشتم رمضان هز ار وسیصد وهشناد و شش‌هجری‌قمری 
در منز ل شخصی وافع درخیابان بهار از محلات شمال شرقی‌طهران و نحمدالله علی 
ذالک . 


بسم له آلرحنن آلرحیم 

اتناق چنان افتاد کی چون رسالتي کی استاد امام زین الاسلام ابوالشاسم 
عبد الکریم بن هوازن القشیری رضی الله عَنه" و آرضاه کرده است » خواجه امام 
ابو علی بن احمد العثمانی رحمه الّه که از جمله شاگردان و مریدان استاد امام 
ابوالقاسم دس ال" روحه العزیز" بود و بانواع فضل آراسته اين رسالت باز پارسی 
نقل کرد تا وائده آن عموم باشد و هیچ صنف آدمی ار آن بی بهره نباشد . این نسخه" 
پارسی پکرمان آوردند ازخراسان . درآن عهد کی خواجه امام اجل زاهد ابوالفتوح 
عبد اارحمن بن محمّد النیسابوری رَحلمة ال علیه در کرمان بود . شیخ الشیوخ 
احمد بن ابر اهیم المعروف بپارسا رغبت کرد که اورا نسختی باشد . و آن نسخه که 
آورده بودند سقیم بود و آنر | حاجت بود بتصحیح .از خواجه اما اب والقتو ح رحمه‌الله 
درخواستند تا در آن نظر کند و هرآنچه باصلاح حاجت است بدان قیام نماید . این 
دیخت هم پیش خویش خواست و در آن نطری شافی کرد و بر لقّظ او رفت که 
این کتاب رسالهً کتابی عزیزاست وغوری‌دارد کی ازهمه‌نوع علم درین کتاب‌است. 
و اگرچه این کس کی نقل باز پارسي کردست شخصی عزیز بود و بانواع فضل 
متحلی . اما هم کسی بابستی کی در درجه استاد امام بودی تا درین شروع توانستی 
کرد و می خواست که خود باز پارسی‌کند ودرآن باب ید بیضا نمابد . لکن اجل 


مهلت نداد وازدارفنا بجوارحق عزاسمه انتقال کرد باری‌تعالی اورا غریق رحمت 
کناد ومساعی او درین مشکور گر داناد بمنه . علی الجماه بر اشظ او بسیاررفتست 
کی مصتّف این کتاب رسالت ؛ استاد امام رضی ال عم از ماه سر وان وف 
خویش بودست در علم و معاملت : چذانکث رجوع حمله باز وی بودست : وبهمه 
زبانها از انواع اهل علم محمود بود و مقبول جمله عالم : و در جمله انواغ علوم که 
متداول است در میان خلق از فقه و کلام و اصول و معرفت حدیث و تفسیر قران 
و نحو و عربیت ی تفت و تصانیف 
نیکو او را میسّرشده . و در شرق وغرب منتشر ومقتدی . و امامان وقت کی‌بوده‌اند 
ازتصانیف او فائده گرفته‌اند . و [به ] خواندن و دانستن آن تفاخر نموده اماحالت 
و سبرت او در معاملت و مجاهده و خر دادن از معرفت و رسیدن در آن بنهایت 
حقیقت بدرجه؛ بودست کی چشمها بر مثل خویش ندید . و بر این جمله ائمه 
و بزرگان روزگار در جمله بلاد متفند کی سید وقت خویش ودیار اسلام بودست . 
و قطب‌سیادت وعین سعادت و استاد جماعت ومد م اهل شربعت و حقیقت ومقصود 
سالکان و سر خداوند سبحانه و تعالی در میان خلق . و آثار بر کات انفاس او 
بر جمله احوال طلبه" علم و سالکان راه خدای جل جَلاله ظاهر شده که هر که 
یکث‌روز درپیش‌او زانو زدست ِِ ای‌یافتن مقصود. بزرگث علربقت ومقددی 
وقت خویش شده‌است و از دنبا و آخحرة محظوظ گشته . و برتصدیق این سخن گویند 
پدر خواجه" امام اجل وت ی وقت بود از بر کات انقاس استاد 


امام که دعا بر پدر و اعقاب او کرده بود شیخ یحیی 


کفتندی و از ولابت کنجه بود 
و اورا مجاهدة بسیار بود. و حاجت خواستی که مر می‌باید که قطب کی مدار عالم 
بو جود او باشد تیم و آين سحانحت بسیار خواستی 1 در خوات ندو نمودند که قطب 
در خحراسان است و اورا ابوالقاسم قشیری گویند بیدار هت ؟ ی ای" ن خوایست 


و همچنین در بند این آرزو بوده‌بچند نوبت این‌خواب بدید. چون متکرر شد گفت 


و تباچه ۳ 


نو سس اس مه 


اکنون واجب شد . برخاست و قصد نشاپور کرد چون آنجارسید رباط و منزل 
او بپرسید و چود در رباط شد جمعی آنبو: دید در سرای او : عمید و فاضی 
و متوالیان " نشابور و جمعی رعایا و اوشغل‌ها می زارد و همه کوش باشارة اونهاده: 
این ثیخ بحیی گفت دریفا سفر ضایع بود و آن خواب از جمله اضغاث 
احلر م : و بر مشقه سفر و مفارقت وطن متأسّف همی‌بود و با خود میگفت که این 
مرد دنبوی است و برپشیمانی خواست که ببرون شود چون بدهلیز رسید استاد امام 
رحمته الّه کس فرستاد و اورا بازخواند . و چون جمع پراکنده شدند و او بازاوبه" 
خویش رفت این شیخ را بخواند و گفت چود بطلب ما آمده بودی چرا باز خواستی 
گردید و ازاین سفر چرا دتحییر شدی چون چنین شند بدانست و در پای استاد افتاد 
و استاد امام کشت نه قعلب را بمصالح خلق نامز د ننند و هرچه ما درآنیم مصالح 


ی ۳ 5 ۱ ۳ سب ۶ ۳۹ > ۳ ۳ ۳ ‌ 
حایاست پس‌شيخ بحبی رحیمه له ملازمت خدمت کرد و آنجا متوطن‌شا وهرچه 


جّ ۳۷ ل 
‌ 
۳ 


میس شد او را و فرزندان اورا اثر عدمت و برکات استاد امام است قدس ال 


روحه العزیز . و مثل این حکایت دیگر هست اگرچه شرح »ناقب و کرامات آن 
حبر کریم در تحت وصف نراید لیکنازاندکی بسیاری دلیل‌بودوبر آن قیاس‌توان کرد. 

کوتا که مربدی بود استاد اسام را رحمه ای مردی معتمد بسکون 
حکایت کردکی در عهد استاد امام رحمه له یکی از جمله درویشان ماوراء النهر 
پیامد بنیسابور و گفت من در دبار شام بودم و بمسجدی شدم و جمعی را دیدم در آن 
سجد که نماز همی کردند و چون از نماز قار غ شدند برصف جمعیت بنشستند 
و هیج سخن نمی گفتند در حاطر من چنان مد کی ایشان اوتاد زمین‌اند من نیزدرآن 
#سیجد با ایشان بنشستم . والیته هی سخن 0 هر گاه که قفت مار ده امین 
یکی برخاستی وبانگک‌نماز کردی وقامت گفتی ویکی درپیش‌شدی وفرض بگزاردندی 


و دبکر باز سر وقت و فکرت خحو د شدنادی تا مدنی بر ین بر امد بخاطر م در اد ۳3 


ا- ط‌ : مدوابان 


سس سس ۰ ی و 


۲ ترجه رساله قتبر به 


ها شیک مرا پندی دادندی با وصیتی کردندی . یکی از ایشان گفت 
اگرتراانجه دیدی از عالت و سرت وسگرتت مایسنده پیست هیچ چیز تس ورن 
یب و را وت بغیر از انشان 
در اساناست و آن ابالقسم منت ۳ ‌ 4 وسحجاه بپرود ِ" 
و فصد نشایور کردم . کسی کی حال او برین جمله بود شرح منافب او چون توان 
کرد و این کتیاب زیت لت ۳3 او تصسف کر ده‌است دانند این تصنیف نکر ده‌اند در 
اسلام درین نوج . که داد همه علمی بداده‌است در جانگاه و یش ۰ چنانکه واچبت 
کل ودر کس کی عمردت خو یش باز ین آرد از تمه رستگار ان باشاد که طریق مستقیم 


و اعتماد درس و دین حق اشست :۱ 


خواجه امام ابوالفتوح رحمه اه وصیت کرد و فرمودکی بدیگران وصینت 
کنندکی تاقدر این کتاب بدانند. گفت بایدکی هر که این کتاب‌دارد بصدق واخلاص 
و اعتقاد نیکو بر گیرد و درآن نظر کند تا ازآن فائده و مسفعت بیند. واگر بغیر ازین 
باشد ازفائده؟ کتاب محروم ماند و ازانفاس عزیزاد بر کت نیند ازحق چا" جلاله" 
خواهیم صدق نیت و اصلاح سربرت و حسن نت د, ِِِ_ِ 0 
ام 
ان ابله بعباده 7 ۳ ور ریم ماجد کرم. 


بحکم وصیت خواجه امام اپوالفتوح رحمه اه" آنچه گفت نوشته آمد تا ادای 
اقارت او کرده پاسیم 03 پنجاه و پنج بات است : 


7/۰۰77[ چجچجچجض۱۳٩٩ ۰‏ 7/7 7 ٩‏ 2 7777 ۹ ‌‌ِ,ى,ى,حعىع,ى«ِ«ح««بِح ح <«ح سس 


باب ۱ - بیان اعتقاد باب ۲۳ - صبر 
باب ۲ - ذکر مشایخ باب ۲ .- مراقبت 
باب ۳ -- تقسیرالفاظی‌کهءتداولست»یان‌طایفه باب ۲۵ - رضا 
باب 6 - توبه باب ۲٩‏ - عبودية 
باب 6 - مجاهدت باب ۲۷ - ارادت 
باب " - خحلوت و عزلت باب ۲۸ - استقامت 
باب ۷ - تقوی باب ۲٩‏ - اخلاص 
باب ۸ - ور ع باب ۳۰ .- صلی 
باب ٩‏ -- زهد پاب ۳۱ . حیا 
پاب ۱۰ .. خاموشی باب ۳۲ - حریت 
باب ۱۱ .- وف باب ۳۳ - ذکتر 
پاب ۱۲ - ر جاء باب ۳6 .- فتوت 
باب ۱۳ .۰ حزن ببب ۳۵ - قراست 


باب ۱6 - گرسنگی وبگذاشتن شهوة ‏ باب ۳۱- خحلق 
باب ۱۵ -. خشوع و تواضع باب ۳۷ .- جود و سخاء 


بات ۲ - »خالفت نفس ود کرعیب او راب ۳۸ - غبرت 


باب ۱۷ - حسد باب ۳۹ - ولابت 
پات عنتت پاب 4۰۱ - الدعاء 
باب ۱٩‏ -- قتاعت باب 4۱ - فقر 
باب ۲۰ -- توکئل بب ۲) ۰ تصوف 
باب ۲۱ - شکنر باب 4۳ - ادب 


باب ۲۲ - بقین باب 44 - احکام سفر 


۹ ترجه رسا 4 قتیر به 


باب ۵ ۶6 -. صوبت بات ۱ .. .نگه داشت دل مشایخوتر له لاف 
باب "۶ -- توحید ایشان 


باب 4۷ - احوال ایشان وقت‌بیرون. باب ۵٩۲‏ - سماع 


شدد آزدئیا باب ۵۳ - اثبات کر امات او لیا 
باب 4۸ - معرفت باب ۵6 ۰ رژیاء قوم 
باب 4٩‏ - محیبت باب ۵۵ - وصیت مریداثر! 


باب ۵۰ - شوی 


ی ۳1 
اج . 
2 ۲ 
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ااثِ الرحمن , الرحيم" 


امد لّ مت ۳ املکونه . وتوحد بجمال حبروته ۳ 
یره ری از رن ی 3 
وتعرز بملو رز . و تمدس + دیسمو صمدیته . و لیر ش دازه عن 
مضارعة کل انظیر واتتزه ف‌فایهعن کل ۳ وقصور . له الصفات 


ی 
0 


ال مر بحقه ۱ و الابات التاطقة بً 


۳ . و و قرو رو 


و لا عد بتدتاله" ول آمید ند تحصره . ولا احدینصره ه 


1 
‌# 
1 
1 
۱ 
ود 


من عزیزٍ لاحتد بناله 


ولاو لد سسگ عه لد ی , ولاه کان ددم که ,ولاز مان بدر که. 


مر و 4 گرگ خر رم ۵ 1 ۰4 ۰ : ۶ مر ۵ 6۵ ها م 


ولافهم بقدره ولاومم یتصوره . تعالی عنن آن بقال کتیتف هو آو ین آو 
اکتسب بصنعه آلزین" آر دنم ۱ من کم تاد 
یه وه والسمیع اهر ولا بغلبه حی وه الخبیر القدیر . 

احمنده" علی مایولی وبَصتم . واشکره علی مایتزوی وبدفع 
و وکل علیهٍ و رخ ضی بما بععی وبمتم. 


۷ آن لا (له" الااله موعده لاضر نهد به شهتادع: موقن. بتوحیده . 


۰ تر جمة رساله قشیر به 


وه نصا ی تس تس زو موه رس و مرس 


و اشهد آن" محمداعبده المصطفی . و آمنه السجش. ورسوله 
المبعُوث لی كافة الوری . صی ال عتلینه وعلی آله متصابیح الدجی . 
و أصحابه مفانیح رت و نها ک ۲ 

اما بعد" 

این رسالتی است که نبشت بده" محتاج بخدای عز وجل عبد الکریم بن 
هو ازن القشیری بجیاعه صوفیان بشهرهای اسلام اندر سنه سبع و ثلثین واربعمائه . 

بدانید رحبمکم الله که خداوند سبحانه اين طایفه را گزیدگان اولیاء 
خویش کرد . و فضل ایشان پیدا [ گردانید ] بر جمله بندگان | عویش ] پس از 
رسولاد و انبیاء صلوات اله عللیهم و دلهای ایشان معدن رازهای خویش کرد 

و مخصوص کر دانید ایشانرا بپیدا کردن انوار خویش برایشان . و ایشان فر باد رس ] 
خأی اند و بهرجاکه باشند گردش ایشان با حق بود . و روشن گردانید ایشانرا از 
تیر گیهای بشریت و بدرجة مشاهدة رسانید بدانچه تجلّی کرد ایشانرا از حقیقت 
بگانگ کی خویشس . و توفیق داد ایشانرا بقیام آداب بندگی و حاضر گردانید بمجاری 
احکام حداوندی . قیام کردند بگزاردن آنچه واجب بود برایشان بفرمان و بحقیقت 
رسیدند بدانچه از ایزد سبحانه تعالی بود مر ایشانرا از گردانیدن و تصرف . پس با 
حدای کشتند بصدی افتفار. وبدانچه ازایشان حاصل آمد از اعمال ‏ پشت باز نگذاشتند 
و با احوال صافی خویش ایمن نبودند . دانستند که هر جه خواست . کرد و انرا که 
خواست از بندگان برگزید و خلق را بروی حکم ترسد . و هیچ مخلرقی را بر وی 
حقّی واجب تباید . وئواب او ابتداء فضل بود و عذایش حکمی بود بعدل وفرمانش 
فضای [ چرم |: 
پس بدانید رحمکم اللّه" که خداوندان حقیقت ازین طایفه پیشتر بر فتند . 


واندر زمانه" مااز آن طایفه‌نماند مگر اثر یشان . واندر این‌معنی شاعرمی‌گوید.شعر : 


آما الخيام قنها کخيابهم وأری ساء لح تیب فا 


سس سس سس 


سس . 


مقدمةٌ مصتف 1۹ 


۳ 


خیمها ماننده‌است بخیمهای ایشان ولیکن قبیله نهآن قببله‌است . واندر طریقت 
فترة پیدا آمد لا بلکه یکسره مندرس کشت بحقیقت وپیران کی این طریقت‌را دانستند 
برفتند و اند کی‌اند برتابان که بسیرت وطرشت اشان افتداء کنند : ورع برفت وبساط 
او بر نوشته آمد و طمع اندر دلها فوی شد و بخ فرو برد و حرمت شریعت از دلها 
بیرون شد و ابا کی اندر دین قوی‌ترین سببی دانند: و دست بداشتند تمیز کردن میان 
حلال و حرام . ترله حرمت و بی حشمتی دین خونش کردند و آسان فراز گرفتند 
گراردن عبادتها و نمازو روزه‌را خوار فراز گرفتند واسب اندرمیدان‌غفلت همی‌تازند 
و همه میل گرفتند بحاصل کردن شهوتها و ناباکی بفراگرفتن حرام و نفع خویش 
نگاه داشتن بدانچه از بازاریان و اصحاب سلطان فراگیرند و بدین بی‌حرمتیها فرو 
نيامدند و بسنده نکردند و اشارت کردند ببرترین حقائق و احوال و دعوی کردند که 
ایشان از حد بندگی برگذشتند و بحقیقت وصال رسیدند و ایشان قاثم اند بحق : 
حکمهای وی برایشان همی‌رود وایشان ازآن محو اند وبهرچه ایثار کنند ودست بدارند 
خدایرا عَ وجل"باایشان عتاب نیست وآنجه کنند برایشان ملامت نیست وخویشتن 
ازآن همی‌شمرند کی اسرار احدبت ابشانرا پیدا کردند و ایشانرا صافی گر دانیدند از 
صفات بشریت و آن حکم ازایشان برعاست و از خویشتن‌فانی گشتند و باقی‌اند بانوار 
صمدبت . گفتار و کردار ایشان نه‌بایشانست : واین‌غایت بی‌حرمتی وترلگادب است. 

وچون درازشد این حال کی‌در وی‌ایه بدانچه اشاره کردم بیرخی از وی‌اندرین 
فص و تا بدین غایت زبان نگشادم بانکار » از رشکث برین طریقت که یادکنم اهل 
این طریقت را ببدی . ویامخالفی راه یابدکی عیب ایشان آشکاراگرداند ازبه رآنک 
مخالفان این طایفه را و منکران ایشان را اندر دنیا بلاهای صعب بود . و چشم 
همی‌داشتم که این فترت بگذرد و بریده گردد و باصلاح‌آید ومگر حق سببحانه 
وتعالی بفضل خویش بیداری پدیدآردآنرا که ازین طریقه بر کشت اندر ضایع کردن 
آداب ابنطایفه . و هر رو زکار صعب‌تر است. و بشتر اهل زمانه اندر دیار*"؛ تباهی 


ص ‏ صتت و هت بو سس 


- یذ : ادبار و 


> یس٩۹۰‏ سس ۳۳۳[ 


۳ ترجه رسالة قشیر یه 

همی‌افز ایند و ترسیدم بر دلها که اعتفاد کنند کی ابتداء این طریقت همچنین بودست. 
وبنابرین قاعده کر دزد و سلت برین جمله برفتند . واین رسالت تعلیق [ کردم ] بشما 
اکرمکم" له" و یاد کردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه اندر آداب و 
احلاق و معاملات ونیتهای دلهای ابشان و آنجه اشارت کرده‌اند از وجدهای ابشان 
و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت تا بنهایت . نا مریدان این طایفه را 
قوتی بود واندر نشرکردن این شکایت مرا تسلی باشد . و از خداوند کریم فضل 

۲ 9 4 " ۷ ۰ ۰ ۲1 - ۹ 

و موببت حاصل ایا ۰ و باری خواهم از خداو تا مستخانبه وتعالی در ادحه باد کنم 
و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطا - و درود و آمرزش خواهم ورهانیدن 


از و . وروی بعضل مر‌اواراست و بر اجه اهذ فادر : 


باب ول 
در بیان اعتقاد اين طایفه درمسائل 
اصول 

بدانید رحمکلم ال که پیران این طایفه بنا کردند قاعده کارهای عویش : 
براصلهای درست اندر توحبد | و ] نبتهای خویش نگاهداشتند از بدعت وآأنجه 
سلف را بر آن یافتند برین(") گرفتند . وآنچه اهل ستّت برآد بودند برآن بیستادند 
از توحیدی کی اندر ون تشبیه و تعطیل نه . وبذناختند آنچه حق قدیم بود و بدرست 
بدانستند آنحه صشت مرحود بود از ز صفت عدم و از بهر ! بن گت سید ای تن ظر‌هت 
جنید رحمه اللّه که توحید آنست که جدا باز کنی فدیم را از محبداث ‏ و محکم 
0 اصل ستهای خویش بدلماهای هکا از و قوی . جنانکه گفت ابو محمد 


دامن 
ی 7 بر 


که هر که بر عا نم و سجیا د رسد بکوالی از کوابان [ او ] قدم وی بخزد واند 

هلاله افت . و مراد بدین انست که هر که "یمان بتقاید دارد و حقیقت طلب کته 
و دلایل توحبد نجوید ازراه نجاة بیفتد و هر که لفط یله نگاه کند واندر نکرد اندر 
حمله و پرا کنده" سجن ایشاب بباید آزحء(۲) اعساد زد در د ب و بقین بداند که ایشایر ‏ 


۰ ف 


۶-۱ ۰ بدین . ۲- اص! : پیابد و آنچ 


11 ترجمه رسالهٌ قشیر یه 


و وم وچ تست سس ماو 


مسمم ام تحص وس سم ما 


اندر حاصل کردن توحید و حقیقت آنتقصیرنکرده‌اند . 

وما يادکنیم اندرین فصل ازپرا کنده سخن‌های ایشان آنچه تعلق‌دارد بمسائل 
اصول : پس يادکنیم برترتیب آن آنچه در خورد و از آن محتاج بود از او انندر 
اعتقادها(!! بر روی کوتاهی ؛ |ن شاء اللّه تعالی . 

از شیخ ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین السلتمی رحمه ال شنبدم که 
گفت از عبدالّه بن موسی السلامی شنیدم گفت از شبلی شنبدم گفت حدیکی که او 
معروفست بیش از حدود و حروف* و این سخنی است اطلاق او و هم خملا دارد 
از بهرآنکث قدیم سیحانه ذات اورا حد نشاید و سخن اورا سرف نبود!". 
رویم را پرسیدند کی نخست فریضه که خداوند عز و جل فریضه کرد برخلق 
چیست گفت شناختن از بهرآنک گفت : و ما حلقت الجن والانش لا 
لیعبندون . ابن عبناس گوید رضی الّه عنه لیعرفون ای که تا بشناسند مرا . 

جنید گوید رحمهالّه اول چیزیکه بنده محتاح‌است بدان شناخت آفریده‌است 
آفرید گار حویش را و آنکث بداند محندّث" را احداث جون بوده‌است و صفت 
آفریننده از صفت آفریده بداند و صفت قدیم ازان محندّت جدا با کند و بداند که 


طاعت آفریدگار بر وی واجب است و هرکه این نشناسد نداند کی ببادشاهی که 


۰9۰9۰9۰ب۰ب۰ببَ۹‌2تتظخخ 0[ 


۲- مئن غربی ۰ آلواحد المعروف #بل الحدود وقبل الحروف. وخدای یکانه آاست که معروف 

باشد پیش از حدود و حروف . 

مب ؛ واین سخن مطلق است و ارهم خطا ندارد از بهر آن گ ۳ تدیم سپچانه و تعالی 

ذدان اور | حد نشاید کی بود و سجن اورا ءرف در نگنجد ۳ متن عربی « و هذا صریح من 
که ذات تدیم را سبحانه حد ئیست و سخنش را حرف نیست و چنانکه واضح است هردو 


| 


ناب اول در بیان اعتقاد ابن طا بنه ۱۵ 


و ی وت سس وی ی وت و رت لت سس وت ۵ 


ابو طیب مراغی همی گوید خرد را دلبلهااست و حکمت را اشارة: ومعرفت 
گواه است . عمّل راه نماید و حکمت اشارة کند و معرفت گواهی دهد کی عبادت 
صافی نباید الا از توحید صافی . 

جنید را برسبدند از توحید گفت آن بود که بنده یکانه گر دد بحقیقت یگانگی 
خداوند خویش بکمال احدینت کی یکی است که ز کس نزاد [و کس ازوی نزاد| 
و چون این بدانست نفی کرد آضداد و آندادرا و مانندگی و چگونگی صورت 
وهای انا پر وی زها سست, و کمثله شنیه" و هو السمیع اللبَصیر . 

ابو بکر زاهد آبادی را پرسیدند از معرفت کشت معرفت نامی‌است و معنی 
او یافتن تععنیم‌است اندر دن کی ترا از تشبیه و تعطیل باز دارد . 

ابو لحسن بوشنجه گوید توحید آن بود کی بداند که ماننده" هیچ دات نیست 
ی 

حسین بن منصور گوید حدّت" همه چیزه ,ا لازم دان زیرا که قدیمی 
اور است . 

استاد امام مصتّت کتاب‌گوید رحمه له که هرجه بجسم بدانی اوزا عرض‌بود 
وهرچه وقت اور! تألیف کند وقت اورا پرا کنده کند وهرچه وهم را بروی ظفر باشد 
صورة رآبدو راه بود وهر کی اورا محل بود کجائی اورا اندر یابد وهر که او را جنس 
بود چگونگی رابدوگذر برد : حی سبحانه‌وتعالو فوق‌را بدو راه نه ومنزهست کی اورا 
تحت بود وحد را بذو راه نه. وعند گفتن جایزنه. و علف وامام صورة نبندد و قبل 
محالست و :ما کفتن محنود بود و کل او را جمع نکند و کان او را رکانه زکند این 
همه صغات افرناده است . وصفت اورا صفت ه وفعل اورا علت‌نه وبودن اوراغایت 
نه » از احوال وصمات حلق منز و ی ابدر آفر بدنش مراج به وفعلش علا جنه . جدا 
باز شد ازنلی بقدیمی چنانکث خأق ازو جداست بمحدئی . واگر گوثی کی بود بودن 


افشای ات واگر گوی هوهاووا وآفریده است. واگ رکوئی کجااست وجود او وبران 


۱ ۵ 


‌-‌ ۵ که وه تا تک وت نت نی تحت من 


کننده" مکان است. وحروف آبات اراست وجود اواثبات اواست. وشناخت اوتوحید 
اوست وتوحید اوجدا باز کردن است اورا ازخلق او که هرچه صورت بندد اندروهم 
بخلاف آنست : سحدچون توان کرد اور | بدان‌چیزی که ازو فرا دیدارآمد وبازاوگردد؛ 
نه چشم بدو نگرسته و نه ظنها اندرو رسیده نزدیکی او کرامت او برد و دوری او 
خوار بکردن او بود علو او نه بافراشتکی است و مجی او نه بحرکت است ؛اول 
و آخرست و ظاهر وباطن وقریب وبعید آنکک چنو کس فیست .شنوا وبیناست . 

پوسف بن الحسین گوید کسی پیش ‌ذوالنون مصری بیستاد و گفت‌مرا خبر گوی 
ازتوحید تاچیست گفت آنست که بدانی که قدرت خذایرا اندرچیزهامزاج نیست‌وصنع 
ارچیزهارا بعلاج نیست وعلت همه چیزها صنع اوست وصنم او را لت نیست و 
هرچه اندر دل توصورة بندد خدای عز وجل بخلاف ۱ 

جنید گویدکی توحید آنست که بدانی و اقرار دهی که خداوند سبحانه و تعالی 
فرد است بازلیت خویش واورا ثانی نیست وهی چیز آنکث او کند نتواند کرد. 

اب وعبداللّه عفیف گویدایمان‌باور داشتن است بدل بد انچه‌حق اورا یبا کاهاندازغیبها. 

اپوالعباس سباری گوید عطاه از بر دوگونه باشد کرامت بود و استدراج بود 
هرچه باتوبگذارد کرامت بود وهرچه زائل کند استدر احبود. یک و که‌می مومنم ان‌شاء القه 
[وابوالعباس پیر زمامه عویش بود. از استادابوعلی‌دقاق‌شنیدم رحمةاله‌علیه کی گفت] 
ابوالعباس‌سییاری را مخمزی همی کردند. گفت پائی همی‌مالی که هرگز اندرمعصیت 
گامی فرا فرفت . 

ابوبکر واسطی گوید هر که گوید من مومنم حفَا اورا گویند حقيقت اشاره کند 
باشرافی یااطلاعی واحاطتی [ واو پیرزمانه" خویش بود ازاستاد ابوعلی دقاق شنیدم 
کی گفت ابوالعباس سیاری را پرسید گفت )هر که از وی باز ماند دعوی وی 


۱ این عبارت زائد می‌نماید ودراصل عربی نیست وجمله: هر که ازوی‌الخ جزو 


سخن ابوبکر واسطی است, 


راب با ۷ 


8 و ی ها ور ی تارج ورف با سس ون اسر 


باطل بود در وی. ومرادش آن بودکی اهل سنت کون دومن ۳ 


سهل‌بن عبدالله گوید »ژمنان بخداوند خویش نگر ان باشند بچشم سر واحاطت 


ح‌‌- توح نت و نیمه وس ما ای ی تست وان مر و و و و و و بت وس 


واد, ال نود ۱ 

ابوالحسین نوری گوید. حق سبحانه و تعالی اندر وس دل آن شوق نیافت 
که "ددر دل هل علیه | لصلاة والسلام [لاجرم | ! اوراکرامی یک اد رد بمعراح وتعجیل 
ریت وخطاب 

ابو عنمان مغر بی روزی فرا حادم فتیر ل محبوب گت تامجمد اک کفوم 
ح ۳ ۰ ت وا ها ده ۱۰ جر . 2 
ی سا ی ی ات ی ی 
گوبداندر از کجابود چگوئی کفت کویم‌بدان‌حال ." که کنوناست‌یعنی کی اندر ازل‌او 
بود ومکان نه. اکنون نیز بمگان حاجت نه. گفت از من بیسندیا و بپراهن بر کشید و 
بمن - داد واز اک ابو بکر فو رله شایدم ر هه الله کر ب که از ابو عتمان مغر بی‌شنیدم که 
اعتقاد من جهت بود بعنی که هت بر حی سیحاأنه وتعا ی جاثر نود مجون ببعداد آمدم 
۳11 ازدام بشذ نامه دشتم بمکه باصحاینا که من پنوتن مسلمان شدم , 
انشان هممی ۰ رود. 

و اسطی گوید جونب »ارواح و استاد بخدای فائم شلد رد و بدو بیدا آمدند نه بذات 
خویشس همچنین خطرات وح رکات بدو قاژم‌اند نه بات خحریش ازبهر آنکل‌خطرات 
وهمچنانک جواهر را جز خدای نیافر بند جزو کس اعراض نتواند آفرید 

وازابوسعید خر از همی اند کی کف هر که بنذارد | کی بجهد به مراد رسدان 
کس متمنی باشد وهر کی پندارد] کی بی‌جهد باد رنجور باشد. 


سح وا رصیق و هر مت ار هن موب ور مس 


۱ ثه : پدان چاست . 


مسط و ور سر 


۱۸ ترجه رساله قثیر به 


ات ی و ستاو زر و ات و ات فا و ما سم خی مسج 


و رت وت و اد چاو و ات وت سم 


واسنلی گوید ف-ه‌تها دردست وسصفتهاست پیدا کرده جون قسمت کرده شد 
بسعی و حر چون توان تافت. 

واسطی‌راپرسیدند از کفربخدای: گفت کفروایمان ودنیا و احرت ازخدای‌است 
وباخدای‌است ویخنداست ونعدای راست ابتداش باخداتی است وانتهاش باز او است 
وفا ویعا دخدای آشت )هلک او است وا ویده" 0 

جنید را پر سیدند از توحیدا کفت مین است پس سائل کت بیدا کن تا چون 
بود کشت آنکث بشناسی کی حر کات خلق ۳ ابشان فعل خحدای است تنها: کس 
را بازو شرکت نیست . جون | اینجا |*" ابحای آوردی شرط توحید بجای آوردی . 

از ذاالنون مصری همی آید کی کسی نزدیکث وی‌آمد که مرا دعاکن گُفت اکر 
ترا قوی کر ده‌اند اندر عالم غیب بصدق توحید بس دعای مستجاب کی ترا برفته‌است 
اندر سبقت واگر بخلاف این است فریاد: غرقه شده راجون ر هاند. 

واسطی گوید فرعون دعوی خدائی کرد آشکار! و گفت أَنّا زبکنم الا عنلی 
ومعتر له پنهان دعوی خدائی کر دند و گفتند ماهرچه خواهیم تو انیم کر 3 

انوالحسین نوری 5 گوید خاطری که اشارة کند بخدای واندرو تشبیه ۱ را راه بو د 
آن توحید است . 

ای ویر یره یه رش کل تال اس انا 
مقارقت تعطیل وانکار تشبیه . وتوحید اندر یکث کلم است وآن آنست کی هرچه 
اندر وهم توصورت‌بندد : وشکرت توبگذرد دانی که حق‌سحانه ه وتعللی حلاف آنست 
دلیل قول خدای . لیس کمثله شیء وهوالسمیع" | 

ابو الماسم نصر ابادی گو ید آراحمته ۹ بهشت ت بباقی‌داشتن حق‌سبحانه 


هیر .۰ 


و - اصل عربی چنین است : وقالالجنید سل بعض ا!علماء عن التوحید. که باید چنین ترجمه 
شوج حنید گفت یکی ارعاما راپره‌یدند ازخوحید 
۲ ظ ۳ ۱ 


۰ 


یه نت وه سس 


داب اول ب. در بان اعنفاد این تیا ای ۹۹ 


سم ججی مه هو موی . بت مد - 


وتعالی اورا .ود کر اوترا ورحمتش ودوستی اویرباقی است بیقاء حق . بسیار هرق بود 
مان انکث اورا بدارنده‌حاجت بود ومیان آنکه ازاغیار بی نیا بود و آنچه‌شیخ‌اب و القاسم 
نصرابادی گفت غایت تحقّیق است . واهل حق‌گفته‌اند! صفات ذات قدیم سپحانه 
باقی‌اند بیقاء اوبیدا شد باین مسئله که آنچه باقی بود بغّاء خلاف آنست کی مخالنان 
وهم نصر آبادی کو بد کی تو مترددی میاد صقات فعل و صغات دات و هردو 
وصفت [ وی آست ] بر حقیقت چون ترا اندر مقّام تفرقه دارد پیوسته کرد ترا بصفات 
فعل خویش . و چون ترا بمقام جمع رساند بصفات ذات رسانیده و این اپوالقاسم 
تصرابادی پیروقت بود واز استاد امام ابواسحق اسفراینی شنیدم ر مها گفت چون 
از بغداد باز آمدم اندرجامع تیساپور درس میکردم اندر مسئله روح وشرح همی کردم 
که روح آفریده است . ابوالقاسم نصرایادی نشسته برد دور تر»و گوش با سخن من 
همی‌داشت پس ازآن بمن بگذشت اندکی بیستاد و محمد فرا/"را گفت گواه باش 
کی من بردست این مرد مسلمان شدم واشارة بمن کرد. 
جنید گوید رحمهالله که پیوسته کی گردد آنکه اورا مانند وهمتا نیست با آنکه 
او را مانند و همتا است و این ظنی سخت عجب است . و این چون تواندکسی مکُر 
باعف لطیف از آنجاکه ادرالك روا نیست ووهم را راء نیست واحاطت منفی است از 
وی مکّر اشارة بقین وتحقیق ایمان . 


يب مت بی سس رت میت 


ب - اصل عر ای جنین است : فان اعل‌الخق تالوا صغفات ذ ات (قد رم میحانه باقیات عائه 


تعالی 
الحق ذخالنو | الحق . یعغی ریرا اهل حق فته ند که میفات ذات خدای قدیم سیحانه 


ننبه علی هذه المسألة و بين ان الباقی باق ببةاله بخلاف ماتاله مخالفو اهل 


ببقای اوباقی‌اند و بدین خن روین کرد که هرچه باقی است ببقای حق باقی است 
دخارای آنجهمخالفان حق لفتند و ار لاف حقی رفتند . 


۲۰ تر جمه رما 4 قهیر به 


پَررلر 7 2و7 707٩بچبيچ٩‏ بر ٩۳٩٩لرربب‏ ۳۳ ۳۲٩۳:7378‏ .دب ی ۳۴۳/۳ ۳۳ ۹7۳ ۳( 


بحیی بن معاذالرازی راگفنند ما را خبر ده از خداء گفت یکث خحدایست گفتند 
چگونه است گفت ملکی قادر گفتند کجا است گفت برراه سائل گفت ازین نپرسیدم‌ترا 
گفت هرچه غیرازین بود صفت آفریده باشد وصفت اواین است که تراگفتم. 

ابوعلی رود باری گوید رحمه ال هرچه وهم گوید چنین‌است » عقل دلیل فرا 
نماید کی بخلاف آنست . 

ابن شاهین جنید را پرسید ازمنی.م گفت بردومعنی بودمع لاه بالتصرة 
والکلاء 5 آباری بود ونگاه داشت چنانک گفت . ۳ 2 اسمع" ار 
ومع" عام را بمعنی علم واحاطت چنانکك گفت . ما نکون با تسه لا 


س 


هو رابعهم . ابن شاهین گفت چون توئی‌شاید [ چنین ]:"سخن را. 
ذاالنونءصری‌راپرسیدند هم ازقول خدای عزوجل . الرحنمن علی العرش 
آستوی . گفت ذات خویش اثبات کرد ومکان را نفی کرد و وی موجود است بذات 
خود وچیزها مو جوداند بعکم او چنا که خواست . 
ی [را] پرسیدند همازین آية گفت رحمن همیشه‌بود وع‌رش محلدات‌است 
و عرش ءستوی گشت بخواست رحمن 
جعدر بن تصیر را هم آزیی آیه پرسیدند گفت علم او بهمه جیز ها ر استست 
علمش یکد چیز بیش نیست زانکگ بدیگر . [ جعفر صادی گفت رضی الّه عنه 
هر که گوبد خدا درچیزی است یابرچیزی ءشرلبود که اک ر بر چبری بودآن چیز وی را 
بر گرفته بودی وا گراندرچیزی‌بودی که از آن چیز بودی نقص‌بودی‌واگر ازچیزی‌بودی 
نشان آفرید گان بودی ] جعفرصادی کون علیه السلام" " اندر قول او . ۳ دنا فتدلی 


اج اد یت ای هخا مس زو سس ما مت و پر مس نوا مه مس و 


۱ - ال . الکلات 
۲ - اصل عربی چنین ام ۳ مشلک بصلح آن کون دالا (+رمة ی آننه یخی +چون تویی‌شاید 
"ده رهیر امت بخدا باهد. 


۳ اصل ۰ : علام 


داب اول ‏ دربیان اعتقا این سا 4 ۳۷۹ 


هر که چنان داند کی این دنو بنفس بود مسافت آنجا اثبات کرد . تدای آن بود که 
نردیکث گردیده بود("" بانواع معرفت‌هاء نزدیکی و دوری پروی صورت نبندد . 

بخط استادابوعلی رحمه له دیدم که‌صوفییر گفتند کوخدای گفت‌دور بادیا! 
باعین این طلب می کنی . 

خراز گوید حقرقت‌قرب‌یا کی‌دلست ازهمه چیزها و ارام دل‌باخدای عز وجل . 

ابراهیم خواص گوید مردی را دید که اورا صر غ رنجه میداشت بانگث نماز 
اندر گوش وی همی گفتم دبوی از اندرون وی آواز داه کی دست بادار تااین‌رابکشم 
که اوق رآنرا مخلوق گوید . 

ابن عطاء گوید چون خدای حروف رایافرید او را پنهان داشت چون آدم را 
پبافرید این سر" در وی نهاد وهیچکس رانزفرشتگان از آن سر خبر نداد آن سر برزبان 
آدم‌برفت ازهر گونه ولغت‌های گونا گون اورا خدایءز وجل صورتها آفرید: آشکارا 
شد بقول این عطاء که حروف مخلوی است ,نید کر بد اندر جواب مسائلی که اورا 
همی‌رفت که حق یگانه است بعلم غیب : دانست آنچه بود و آنچه خواست بودو آنچه 
نخواست بود واگر بودی چکونه بودی . 

ابن منصور گوید هر که توحید بحقیقت بشناعت لم وکیف. ازاو بیفتاد . 

جنید گوید شریفترین وبرترین مجلس‌ها نشستن بود بفکرت اندر‌یدان توحید. 

واسطی کویدکی خدای عز وجل هیچیز نیافرید گرآمی تراز روح . بدیدکرد که 
روح‌آفریده است . ومصتّف این کتاب استاد امام رحیمته له گوید اندرین حکایت‌ها 
دلیلست کی اعتقاد پیران متصو فه موافق بوده است اقول اهل حق اندر مسائل اصول 
و بدین قدر بسنده کردیم تاآنحه اعتبار است ازحد اختصار پیر ون شده نباید . 


و _- 


ث#-- اصل ۰ کرد زد 


م - اصل عربی انافه دارد : و قال سول بن عبدانته ان انحروف لسان فعل لالسان ذات لانها 


فعىل فیمفعول ندال وددا ادعیا تصردح بان الجدروف متخلو 4۶ , 


۲ ثر چد ۱ ۳ 


فصل 


استاد امام ر ضی له عنه گوید این فصاها دلرل کند بربیان عمائدمشایخ این‌طالفه 


در مسائل توحید که مایاد کردیم بر طریق ترتیب . پیران‌طر یقت چنین گفته انددرمجموعات 
ومتفر قات ومصنفات خویش کی حق سبحانه وتعالی مرجودیست قدیم وحکیم قادر 
وعلیم قاصد! ورحیم احد وبافین وصمد واوعالمست بعلم , قادر بقاارت مربد بار ادت؛ 
سمیع بسمم : بصیر ببصر ۰ متکلنم بکلام» حی‌بحیوة: باقی بقاء . واورا وصفی("ناست 
آنرا ید خوانند وهرچه خواهد بیافریند برتخصیص. وأورا وجه است . وصفتی‌است از 
صمات دات وصفات ذات قائم بذات اواست ونگویند غیراو است‌بلکه صفاتی است 
از لی ونعوتی: سرمدی و ذات او یک کث چرزاست که با هیچیز نماند از آفریده‌ها» جسم 
بیست وجوهر نیست وصفات واعراض نیست : اندر وج صورة نبندد و بعقل تقدیر 
نتوان کرد وجهت ومکان بر وی روا نیست:وقت و زمان را بروی گذر نیست و زيادة 
و رصان اندر صفات او روا نیست » وهیئت واندازه را بدو راه نیست : و حد ونهایت 
اورا قطع نکند .محل" حوادث نیست؛ و لون بروی روانیست واورا بمددکس‌حاجت 
نیست , مقدورها از قدرة آوبیرون نیست ؛ و هیچ آفربده از حکم او رهائی نیابد و هیچ 
معلوم ازعلم آوغائب نیست : ونه بر آنچه کند و آنچه‌کردکس را عتاب وملامت رسد 
بر وی واورا نگو بند.؟ کجا است وجگرنه‌است و وجود اورا ابتداء نتوان گفت‌تا گویند 
کی‌بود و بقاء اومتناهی‌نیست تاتوان گفت‌اجلش سپری شد ونتوان گفت آنچه کرد چرا 
کرد و علت نیست فعل او را نگ گویند چه چیزست که مانندی نیست با گوبند فلانی 


ب- اهر مطایقی من عربی قاهر. 
۳ اص ۰ دومژت ۰ 


- اصل : صغات ازلی و نعوت سرمدی , 
بح 
عء- اصل : لوید 


باب اول - ور بیان اعنشد این طایده ی 


وت وس ی سس وب تحص سرت ۵ روط ۵ ها او تن رن و و سوت تس : : م. 


چیزست وجد! باز توانی کردن بعلامتی ازاشکال : ودیددر اواز مقابله نه و برمقابله نه . 
و فعل او بمشاورة نه : او را نامهای نیکوست ر صفانهای بز رگ و آنچه خواهد کند 
آنراکه نجواهد هار کند بحکم در یی واندر بادشاهی او هیچ چیز نرود ا لا نمراد 
او وهیچیز نبود اندر ملکش مکر بقضاء او و درچه دانست کی بودن از بودنیهاخواست 
کی بود و آنچه دانست که نبود ازآنچه بودنش جائر بود حواست کی نبود: آفرید گار 


۰ 
اندك وبسیاراو وفرستنده رسولان پأمتان نه از انکث بر وی واجب‌بود وعبادة فرماینده" 
بند گان امتان برزبان انبیاء علیهم السلام بدان سبیل کی کس را بر وی بعتاب و ملامت 
راه نه ومو ید کننده محمد علیه‌الصاوة والسلام بمعجز های اشکارا وعلامتهای‌تابنده 
وشکسته کر دبهآنها مین بدا گرد ونگاه دار جمیع اسلام پس از ووات سول لو 
بخلیفتان او . پس نگاه‌دار حق وناصر او بدانچه آشکارا کرد از حجنتهاء دین برزبان 
اولباء . نگاه داشت امتی حنیفی را از گرد آمدن بر خلالت و مدد باطل بریده کرد 
بدانچه دلیلها پیدا کرد و آنچه وعده کرد حمست از نصرت دین چنانکک گفت : 

یبظهره علی الدین کل ولو کره المشر کود ۱ 


این فصلها اشارة کند باصل‌بیران برطریق کوتاهی وتوفیق بخدای است عز وجل . 


تس "۱ 


راب زو ۲ 


در ذکر مشایخ این طریفه وآنچه از سيرة و قول ایشان 
یریشم اه که نان پس از رسول میا مین وم 


نام‌نکردند اندر زمانه خویش فاضلترین ایشانرا بنام عم جزصحبت رسول صلی ال 


۳ 
ب ص 6 مر رن 


علبیه وسام از بهر انکث هیچ نام بود فاضلتر از نک ایشانرا اصحاب رسول 
صلوات الّه وسلامه عنایه خواندند و چون اهل عصر ثانی اندر رسیدند آنرا که 
با صحابه صحیت کرده بودند تابعین ام کر دند وآن بزر کترین نامی‌دیدند . پس‌آنک 
اوقت ازشان امن آتبا غ‌التابعین خواندند . پس ازین مرده‌ان مختلف شدند ورتیتها 
جدا باز شد" ۰ پسآنرا که ایشان حاص بودند وعنایت ایشان بکار دین بزرگث بود 
ایشانر! زهاد وعباد خواندند پس بدعتها ظاهرشد و دعوی کردن بیدا امد باطریق "4۳ 
هر کسی از هرقومی دعوی کردند کی اندر میان ما ایشان زاهدانند و خاصگان اهل 


سنت جدا بازشدند وآنکک ابشان انقاس خویش «شغول تکر دندیدون حدایی عزوجل 


۱ - اصل : یار . 


وم و 


1 ی 


ونگاهداران دلها خویش از آیندگان غفلت! بنام تصوف این نام برایشان برفت 
و باين نام شهره گشتند این بزرگان پیش ! از آنکگ سال بر دویست کشید از هجرة . 
و باد کتیم نام جماعتی از پیران این طائفه از طقات اول تا بدین وفت متأحرآن از 
ایشان. و ناد کنیم سیرتهای ایشان و سخنان ایشان [ که دایل کند ٩۳۲]‏ بر اصول ایشان 
و آداب ایشان ان" شاء الّه تعالی . 

و از ایشان بود ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن منصور از شهر بلخ بود و از 
ابناء ماوك بود . روزی بشکار بیرون آءده بود روباهی برانگیخت يا خر گوشی و براثر 
آن همی شد هاتفی آواز داد کی ترا از بهر ابن آفریده اند یا ترا بدین فرموده اند : 
[ پس دکرباره آواز داد از قربوس زین که وله ترا از بهر این نیافریده اند و بدین] 
نفرهوده اند : از اسب فرود آمد . و ۳۳ را دید از آن پدارش جببته" شبان فرا ستد 
جر" پشمین بود و اندر پوشید و سلاحی ۳3 داشت, فرا وی داد و اندر بادیه شد 
و بمکه رفت و باسفیان ۷ ثوری صحبت کرد و با فضیل عیاض بشام شد و آنجا 
فرمان یافت . و از کسب دست خریش خوردی و دروگری و پالیزوانی [ بعنی 
بستانگری ] و آنچه بدین ماند . و مردی را دید اندر بادیه ونام مهین‌حق‌او رابیاموخت 
و بدان خدایرا پخواند و حضر را دید علیه السلام تفت برادر من داود ترا نام 
+هین بیامونات . 

و این از شیخ ابو عبداار‌حملن السلمی رحمه اه ستماع دارم که بدو 
رسباه بود از نات که ابراهیم بشار گفت که با ایر اهیم ادهم صحیت کردم کفتم 
مرا خبر ده از ابتداء کار خویش و این حدیث بگشت و ابراهیم ادهم بز رگ بود 


وی سس و رسای وس ار ی و ور و ور روط سس سم به 


هه مترجم « طصوارق ا وراه ۹ را بد رنگ نه آر جهه کر ده که پارسی ن حذین هت ۰ ار عفلعی 
که بدل رسد با بدل درآید . 
۴ اصل 4 آنجه ببداری دود , 


۴ - اصل ؛ سذین , 


باب دوم م درد کر تاج ۳۵ 


جات سس وس ی سم وخ تحص رت خاک هم 


۳۹ نرجما رسا لذ قشبر ید 


آندر باب ورع و از وی حکایت کنند کی گفت طعام حلال خور و بر تو نه قیأم شب 
است و ه روزه" روز . 

بیشتر دعاء او اين بود کی پارب مرا از ذل معصیت با عز طاعت آر . ویرا 
گفتند گوشت گرانست گفت ارزان () بکنید ومخرید ۱ . 

احمد خضرویه گوید ابراهیم ادهم مردی را دید اندر طواف گفت درجه" 
صالحان نبینی تا عقوبت دنیا احتبار نکنی ؛ در نعمت برخویشتن ببندی و در محنت 
بکشائی و در راأحت ببندی : و در جهد بکشائی و در خواب ببندی و در بیداری 
بکشائی و در توانگری بیندی و در درویشی بکٌشائی . و در امل ببندی و در آراسته 
بودن مرگّت را بیاراتی . 

ابراهیم ادهم بستانی فرا ستده بود لشکر بی بدو بگذشت و انگور حواست از 
وی؛ گفت خداوند مرا نفرموده است وبرا تازیانه بزد سر بر آورد و کب ده بر سری 
که سار اذدر خحداوند خو بش عاصی سُده است هرد عاجز شد و برفت . 

سهل بن ابراهیم گو ید با ابراهیم ادهم سفر کردم بیمار شدم آنچه داشت 
بر من نفقه کرد آرزوئی از او حواستم حری داشت بفروخت و بر من نفقه کرد چون 
و کت که ات کت رقم کل ره ی کی بر و 
من نشین سه منزل مرا بر گردن همی کشید. . 

و از ایشان برد ابوالفیض ذالنون المصری نام او و بان بن ابراهیم و گو یند 
فیض بن‌ابراهيم و پدرش نوبی‌بود . و رفات او اندرسته حمس و اربعین و ماء تین" 


بود و یکانه زماد خویش بود اندر زبان اي طاثفه وعلم ایشان و بورغ وحال وادب: 


مس مس 


۱ اصل : ازآن . 
۲ - متن عربی امافه دارد . و انشدنی ذک , 

و اذا غلاشیء علی تر کته فیکون ارحص دا یکون اذا غلا 
۳ - اصل : ماأتی . 


باب دوم درذ کرمخا ین وف 


چ ‏ ۵ ۰ ۵ 8 دوخ سم سجن سس با ملسم چم 


نس یت و یحو تخس سسستت مسسست ‏ قصی ره مس رت رس مت نت وی 


او ر | غمز کردند بمتو کل ا» مرالمو‌نین او را ار 0 نم نز دیکث وی 
شد ندشن داد متو کا بجریست‌ و او را عزیز و مکر م باززگردانید . و متوکنل چنان 
بود کی اهل ور ع را پیش او باد کر دندی بگر یستی و کُفْتی چون اهل و رخ [ را ] یاد 
کنید بشتابید بیاد کرد ذا النون . و [ ذا النون ] مردی نحیف بود سرخ روی و سپید 
ریش ببود ه 

سعیدین عنمان گوید از داالنرن شنیدم کفت علامت دوستی شدای عز وجل" 
متابعت کردن دوست خد‌ای است 9 صای الله عیاه و انم آندر خو بها وفعلهای 
او و بجای آوردن امر وسنت او . 

ذاالتون ۳ پر سید که که سمّله کیست کفت آنکی بدا ی راه زد رد « و بیاموزد . 


ت 


ح 


بيامد و گفت با اباالفیضی سبب توبه و چبود گفت عجائبی بود و طاقت نداری . 
گفت بحق »عبودت برتوکه مرا بگوئی : ذاالون گفت خواستم که از مصر بیرون 
شوم بدیهی از دیههای مصر شوم اندر دشت بخفتم چم باز کردم خولی ۱ دیدم 
نابینا از آشیانه پیفتاد زمین بشکافت و دوسکره از آن زمین بررآمد یکی زرین و یکی 
سیمین : اندر یکی کنجد «یخورد و اندر یکی آب همبجورد من گفتم اینت عبرت 
پس برخاستم و بدر گاه شدم تا آنگاه که مرا پذبرفتند . 

ابو دجانه گوید ا: ز ذاالنون شنیدم کر اندره‌عده" فرار زک برد کی 
از عام بر بر آمده راد . 

ذاالتون ر! پرسیدند از توبه کشت توبه" عام از کناه بود و توبه" حاص 
ار اه 

و از ایشان بود ابوعلي الفضینل بن عیاض و حراسانی بود از ناحیت مرو و 
کو یند که مولدش بسمرقند بود و بباورد بزرگث شد و وفات وی بمکه بود اندرمحرم 


‌‌ 


۱ - ال : خو کی . 


سس 


۳۸ تر جم رسالةٌ فشیر به 


اجه چم وت ور وم میج 
سا ون وت ون ۹ 


سنه سیم و تمانت.. وماثه . 
ص رت 
فضل‌بن دورمی خو بد ۹ فصیل عساری بو 2 بر اه زدن بیان باو رد و سر حس 4 
و سبب توبه" وی‌آن بودکه برکنیز کی عاشق بود و زیر دیوار ها همی شدی بنزدیکی 
0 ۳ ۰ حرت ۵ حگ, ّ ماس ح؟ ۰ 
ا ی 4 شتد. ده کسی همی خحو اند ۳ / دم 1 ‌ اسلدرین اهنوا ۱ ن نحسعح 


صر. صر 


‌ سم 


۶ ۶ 5 ۰ مر ‌ مت سم کت _ ۳ سب ی 0 ۰ 
هلو دهم لد در ازنه 2 او دعت ارت کای امد و از ایح داز دشت ال سب باویرای 
ان و کروهی ر دیا آنجا [ از کاروانبان 1 بعضی دفتند زو تم و دی؟ اند کمن 9 
با‌داد کی فضیل اندر راهست و فضیل توبه کرد و ایشانرا ایمن کرد و آمد بحرم . 

ِ ۰ 7 ۶ ۲ 3 ‌ ۵ : ۳ 

فبیل کفتی کی دای عِ دجل جون نت۵ ر دو ست دارد اددوهش سار 
دهد و چون دشمنش دارد دنا بر وی فراخ نا 

این هبار 5و سً جول فصیل بجر ۵ انادوه بر حا ینت 

۰۰ و ام ح ۰ " ی ۰ ۳ ی 

و فضیل کوید ار همه دیا برعن عرضه کننن بدان شرص که با من شمارنکندد 

ی سا پ#«# ۲ ۹ ى. 

فضیل گوید اکر سو گند خوره که من »رائی ام دوستر دارم باز آنکث سوگند 
۰ : 7 
خورم که زه مرائی ام 

و فضیل کو بد دست باز داشتن عمل از بهرهردهان ریا بو د وعمل از بهر مر دمان 
شر له نود . 

دماج ۱ ۰ . 

ابوعلی رازی کوید سی‌ساند صحبت کردم بافضرل و هر دز ندیدم که بلیاده :و 
حال بود کشت خدای دوست داش که این بپسر بمیرد من نیز دوست داشتم ان » 

فضیل گفت که چون در حدای عزوجل عاصی شوم اثر آنْ درخاتی چهاریای 
حود و حادم حو د تبنم ۲ 

و از این طائه بود ابومحفوظ معروض‌بن فیرو زالکرخی از جملد پیران‌بزر گث 


۳9 


برد و دعاء او ستجات نود , ۳۳ هر تجان کون پیت !دا بسر کور وف شو رل و دعا 


باب دوم - ورن کر مشاب ۳۹ 


کنند شفا پدیدار آید . وگویند گور معروف تریالا آزموده است . 

و او از جم‌اه مولایان علی‌بن موسی‌الرضا عابه السلام بود وذات وی اندرسته 
مأتن بود . و گوبند اندرسنه احدی [ و ]ءأتین بود و استاد سری سَعْعطی بود و او را 
9 روزی جود ترا بخدای حاجتی باشا بمن سو کٌّند برو ده . ۱ 

از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که پدر و مادر معروف ترسا بودند و او را فرا 
موذب دادند موذب گفت بگو ثالت ژلاثه اوگفت بل هو اه الواحد" . مدش 
بزد زخمی بنیرو : و معروف بکربخت و پدر ومادرشی همی گفتند کاشکی باز آمدی 
بر هردین کخو استی موافقت وی کردیمی . پس بر دست علی بن موسی الر ضا مسلمان 
شود یا شرا اعد وردن ۵ حعن کت مت اهروت جع بر کذام دنن. کف 
بر دین ح<نثی ؛ پدر و مادرش مسلمان شدند . 

سری سقطی گوید معروف را بخواب‌دیدم: چنانک زیر عرش ایستاده بردی 
حق سبحانه" و تعالی فرشتگان را گفتی این کسیت کفتند تو بهتر دانی بارب » از 
حق‌تعالی ندا آمد کی‌این معروف کرخی است که از دوستی من مست شده است و با 
هوش نیاید الا بدیدار من . 

معروف گفت یکی از اصتدات داود الطائی مرا کفت نکر دست از کار باز 
نداری که آن ترا نزدیکک کند برضاء خداوند گفتم چیست آن عمل گفت دوام‌طاعت 
خدای:و نخرمت فسلمانان و تصیحت کردن ایشا ! . 

محمدین الحسین گوید از پدرخویش شنید.م که کرعی را دیدم بخواب پس 
از مر هک او . ویرا کُفتم حدای با تو چه کرد گفت بامرزید کفتم ی 
کَفت نه بقبول [ کردن من] بپناد پٍسرسمال و بردرویشی بایستادن ودوستی‌درویشان 
و بند پسرسه‌الاین بود که‌معروف کُفت بکوفه میشدم ومردی رادیدم و اورا ابن‌سماك 
کوتند مر دمانر! پندهمی داد واندر بان سخنش‌همی رفت که‌هر که بجملگی از حدای 


بر گر دد خدای‌بجملگی ازو بر گردد . وهر کی با حاي کردد بکلی . خدای عز وجل 


۳۰ ار جمهُ ربا له بر به 


بر وی برحمت باز گردد: و همه خلق بازو گرداند و هر کس‌کی وقتی باز گردد 
و وفتی داز زآید حق سبحانه وتعال باشد کی وقتی برو رحمت کند. سخن او انار 
دل من‌افتاد و باخدای گشتم وهمه شغاهادست بداشتم مگ ر خدمت عای بن موسی الر فسا 
و این سخن او را بگفتم » گفت اگر پند. پذیری این کفایتست . 

سری السقطی گوید از وی شنیده‌ام این حکایت . 

و معروف را گفتند در آن بیماری که بمرد وصیتی بکن , گفت چرد بمیرم 
پیر اهن من بصدقه بدهیدکی من همی‌خواهم می از دنیا بیرون شوم برهنه همچنانکک 

در آمدم بر هنه , 

و مردی سمّا را دید کی همی کفت شدای رحمت کناد بر 
خورد . او فراستد و بخورد گفتند نه تو روزه داشتی گفت روزه داشتم ولیکن , گفتم 
مک دعاء او اندر من رس . 

و ازیشان بود ابوالحسن سری بن‌المغ لس السقطی خال جنید بود واستادش 
بود و شا؟ رد ءعروف کرنعی بود [ و یکانه" زمانه" خویش بود اندر ور ع و حالهای 


سم 


۳ رک ا: ز علم وتو حیاد ابوالعباس هسروقی کُو ید نم ن رسیده است که سری سقطی 


اندر بازار بودی ] و معروف روزی همی‌آمد و کردکی بتیم بازو بود گفت این‌يتيم 
را جامه کن سری گت او را جامه کردم شاد شد . معروف گنت خدای دنیا 
بر تو دشمن کناد و ترا راحت دهاد ازین شغل کی اندراوئی : از دکان برحاستم و 
هیچ چیز نبود برمن دشمن تر از دنیا » و هرچه یافتم از بر کت معروف یافتم . 

جنید گو بد هر گز ندیدم کس بعبادت ستری ؛ نود و هشت سالش بود وهر گز 
پهلویش بر بستر نرسیده بود مگر اندر علت مرك : 

حکاية کنند. کی سنری گفت‌تصو ف نامی است سه معنی را و آنست که نور 
معرفتش تور ور ع را فرو نکشا. و اندر علم باطن هیچیز نگوید کی ظاهر کتاب برو 


نقض ند و کرامات آو را بدان ندار د پر ده باز درد از محارم ِ وفات او در سئه 


تن تست یز رت ی و رو و سر رو و اس سین : 


تاب‌دوم - ور ذ‌کرهشا ین ۳۱ 


د ووووسسوید سید و وج 


سبع وخمسین و مانين بود . 

جنید گوید روزی سری مرا از محبت نیرسیا. من گفتم گروهی گو بند موافقت 
است و گروهی گفته‌اند ایثارست و چیزهای دیگر گنته‌اند نیز » سری پوست دست 
خویسی بگرفت و بکشید از دستش برنخاست کشت بعزة ا و که اگر کویم این پوست 
برین استخوان از دوستیاو عشکث شده است راست گویم پس از هوش بشد و روی 
وی چون ماه کشت وسری کندم کون بود . 

و گفت سی سالست تا استغفارهمی‌کنم از یکث شکر که کردم گفتند چگونه بود 

در حکاية همی آید کی سری گفت اندر روزی چندین بار اندر بینی نکّرم از 
بیم آنکث گویم رویم سیاه [ شده باشد از کناهها که از من در وجود آمده باشد ]۲ 
سریی گوید راهی دانم کوتاه تا بهشت » گفتند چیست. گفت از کس چیزی نخواهی 
و هیچ چیز از کس فرا نستانی و با تو هیچ چیز نبودکی بکسی دهی . 
ترسم که کورم فرا نپذیرد و فضیحت شوم . 

دم ار گوید که سبری دعا کردی گفتی پارت هر گاه که مرا عذاب کنی بل 


حجابم عبات مکن ۳ 


خ حور 


۱ ج 2 ۳ سم تس ۲ ۳ ۳ داح 

حنشك. کو ید روزی آندر نز دبک سری شام آو را دیده کی همی کریست کفتم 
برآویز تا سرد شود خوابم گرفت بخواب دیدم کنیز کی که چنان نباش بنیکوثی از 
استهان فرود امد کفتم ت و کرائی گفت آثرا که کوزه بر نیاو دتا آب سود شود و آن 


کوزه بر گرفت و برزدمن رد حجتد رن 9 سم ناء شکبته من دیدم و از ۳۹ 


۱ اصل : کرد د که زانها از من بوجود همی‌آند . 


وی چیه ر سا لذ قشیر به 


ماصا هه سم سس و رو وا وه سیف ۹۰ جات جح مت 


ام مد ۱ : 0 

بب نگر فتناء تا در زیر خاله مدروس شد . 

و از : ۳ بو 2 آبو نصر بشر بن الحار ث الحافی تباصا ل از +ر و نود و غاد 

(خستی وفانش آجا بو د وخوادر زاده‌علی سب رم بو ۵ و4 او اند سنه رعتر ین 
2 س_۳ دم حزم و ۰ 

تین بود و کار او بزرک بود و سس وه وی ان بود که اندر راه خاغدذی نافت 

بسم انله بر و لیسه و بای بر وی هی بهادرد ِ بر کرفنت و درتی دا غالمه خر بد و 


هو 


!۱ ن کاغ وا مطست کردانیتو اندر شکافت دواری نهاد ۳ 4ص بیخو ات دید که دانی 


اواز داد که ۳ بشر دام ۳ میب کردی و ۳ نام بو بو با کردیم انادر دسا و اخره ۱ 
کی ای اه وا اس ری ان ما مه 
۴ میم ۵ بوعلی دهای سنیلم ر <مه بلد ۳ دیت سر بجای تجرا اسب / 
مردمان گفتند اين مرد شب هیچ نخسبد و اندر سه شُبانروز یکبار روزه گشاید ‏ 
بر بست در سیدناد که جر | ی 1 کر بسة گفت هن کر 2 سم ی تا روز دار ۳ 
و هر کز روزی روزه داش که شب بنگشاده ام ولیکن اش ها و تعالی اندر 


دل مردمان افکند زیاده از اتکی بنده کند بلصف خو بش با دند کان خر یش , یس 


مب 


۵ 


تکفت ارتداء حال جو بش من که م۱ باد کردیم ۳ 


عبدالر حمن‌بن آر سا که رآ بجن رسد که دشر حافی ۳ پیغمبر صانو ات اللّه 


کید ٩‏ م2 
5 گر بر ۱ ۳ 


ی 


۴ ۳ ۳ ۳۹ ۳ ف‌ 
کر تبلیه کفتم نه را رسول‌الله » گفت بدانکگ متابعت کردی سنت راو حرمت 


داشتی نیکاثرا و برادرانرا نصیحت کردی و باران مرا دوست داشتی و اهل‌بیت مرا: 


اننها ۳ تخر ات ابرار سائید دا ۳ 


۰ - ۳ 3 ۷ ۰ 
بلال خحواص کوبد اندر ده ۹ اسرائیل دمي رم دردی بان هی روت ۱ 


سشجت. ام از وی (ٍس مر ااهام دادند کی این حضصرست آو را کفتم بحق حق بر تو 


دی تا ت و کیستی ۰ گفت برادر نو خضر: گفتم چیزی از تو بپرسم گفت بپرس 


فتم اندر شافعی چگوئی ؟ گفت از اوناد است » گفتم اندر احمد حن | ل چگولی؟ 


کب 
ع 


رت از جمله صدمان ی ۰ کفنم ابدر بشر خن جکوئی 4 کت از پس او 


تسس بت ات و مس 


باب دوم - درگر مشایح وی 


. و تم ویه ‌- یی تست هت 


توص زر و سوت و مت ی 


وا و یرو سس و خن وت و سر و وت سس سود 


چنو نیز نباشد : گفتم بچه پایگاه بود کی دیدار تو یافتم گفت بنیکی‌کردن تو با مادر 


‌ پر ختو تس 


استاد ابوعلی دفاق گوید بفر حافی بخانه المعافاین عمران شد و در بزد 
گفتند کیست [ گفت ] بشر حافی : دختر کی از آن خانه اواز داد اگر بدو دانگث 
نعاینی حریدی نام پای برهنگی از تو شدی به بردی . 

ابوعبدالهین الویاه گوید ذااانون ءصری را دیدم او را عبارة بود و سهل را 
دیدم و او را اشارة بود و بشر را ِ اورا ور غ بود : اورا گفتند تو بکدام مایل‌تری 
گفت بشرین الحارث استاد ما است 

و کوه بند بچندین سال باق رن ود و نجورد . 

بسن بر کت او ,ا بخوابت دیدند کمن جد ای ر او جه کرد کت حدای بر 
بیا‌رزید و مرا گفت بخور با انکث برای ما نخوردی و بیاشاه | ای آن ۱ که بر 
ها نیاشامیدی 

ابربکر عفان گو بد از بشر شنیدم که چهل سرلست نا مرا بریان ارزو هدی کند 
و بهاء آن ندست نامده است . 

بشر را گفتند نان با چه عوریم کت عافیت باد کن و نان عورش کن . 

بشر گفت حلال اسراف یذیرد 

بشر را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گُفت مرا بیا‌رزید و بکث 
نیمه از بهشت مرا میاح کرد و مرا گفت يا بشر اک تا بودی مر؛ همه سجود براتش 
۳5 شک ان نکر اردی که ترا اندر دل بند کان نهاده بوده . 

وش کوین حلاوت آخفرت تباید آرک دوست دارد ۳ مر ده‌ال و بر دادند , 

و از ابشان بود ایو عبد ال الحار تین سل المحاسیی . ی‌همتا برد ۳ 


جوسص بعلم ی و معامله و حال و تصری ود وفات او ررغداد بود ارشر 2 واه 


و ار بمین و مأنین 


٩4٩۹۰۰‏ سح ۰ ششچچبب۰ببب- کب کب ۳ حصیس 


گوبند ههتاد هزار درم از بدرش مبراث ماند 4 دانگی برنگرفت از بهر آنک 
پدرش قندآری بود و اندر ورخ روا نداشت آن بررگرفتن ؛ و گفت روایت درست 
ی ملواتا و سلامه" عَاَبّه که مسامان از کافر »یراث تیاید . 

ابن‌مسروق گویدکی حارث محاسبی بمرد و بدرمی محتاج بود و از پدرش 
و ۹ هیجیز برنگرفت . 

ز استاد ابوعلی دفاق شنیدم که حارث محاسبی چون دست فرا طعامی 
کردی که آندر وق شبهت بودی زر برانگشت وی بجنبیدی و از آن باز ایستادی . 

ابوعبدالّه خنیف گوید کی بپنج تن از پیران اقتداء کنید و حال دیگران 
تسایم کنید. یکی بحارث بن اسدالمحاسبی و بجنید بن محمد و بابومحمند بن‌رويم 
و ابوالعباس بن العطاء و عمروین عنمان المکی زیرا که ایشان جمع کردند میان 
عام و <شیفت . 

و حارت »حاسیی کو ید هر نه باطن خویش درست کند بمراقیت و اخلاص 
دای ع ر وجل ظاهر او را 1 راسته کر دازد رمجاهده و : اسیاخ ۳۳۹ 

۱ ت اثر گرسنگی دیدم در وی گفتم با عم 

اندر سرای رویم تا چیزی خوریم » گفت نیک آمد . اندر سرای شدم و چیز کی 
طلب ؟ ردم تا دنک وی بر م و اددر شب ما را ازعروسی چیزی آورده بودند » فرا 
تردیکث وی بردم و لقمه اندر دهان نهاد و ازین‌سوی دهان ,ازان سو دهان هم 
تا بدیرین : پس پرخاست وآن لقمه در دهلیز بیفکند و بیرون شد و پس از آن ۲ وی 
پرسیدم گفت مرا گرسنه بود خواستم که ترا شاد گردانم و دل تو نگاه دارم ولیکن 
میان من با نحدای نشانی است که هیچ طعام که انامق وی ستهت نوک بکلوفن من فرو 
نشود و هر جند کوشیدم فرو نتوانستم بردن ۰ آن طعام از کجا نود گفتم از سرای 
خویشاوندی | آورده بودند ] گفتم امروز اندر سرای شویم اندر شدیم و پاره چند 


نان پود بیاوردم و بخورد گفت چیزی که آری پیش درویشان چنین آر . 


باب دوم ددذ کر ممایخ ۳۵ 


و نمچ وت وت سس مه توس هط چسسوی ‏ یو و سس سس حستت مس 


و از ايشان بود ابوسلیمان داود بن نصیر الطائی حال او بزرگث بود یوسف 
همی کو بد که داود طائی بیست دینار میرات یات سدت :شا همی‌ ورد ِ 

استاد ابوعلی دقاق کفت سبب توبه دارد طائی آن بود که روزی اندر بغداد 
. 
اف بر این دنیا که حمید بر تو سایق است بدان درخانه نشست و مجاهدة وعبادت 
بر دس گرفت ۰ 

و دیگر گویند سبب توبه" وی‌آن بود که آواز نوحه گری شنید کی همی گفت : 

بای نایک" اس و ای سک اذا سالا 

و ۰ ۰ ۳۹ د‌ 11 ۰ ۹۹ سا وان 9 ۲ کدا ۹ ۳ 

عنی‌چنین بود که بکدام رویت بود کی‌آن خالك بپوسانید ۰"*؛ و کدام چشمت 
بو د که تست تربحخت ۰ 

و گویند سبب توبه و زهدش آن بود کی گفت باابوحنیقه نشسته بودم وابوحنیغه 
کعت ده یا باسلنمان علم ی درد کفتم حه دافی تن مت عمل 0 بدان 
تنم بامن منازعت کرد که عزلت گیر ؛ گفتم با ایشا باشینم و هیچ سخن نگویم 
و ی ۰ هم ۲ وا ۰ و هم ۰ 
۳۹ یکسال و سخن نکفتم و چون مستاه فرارسیدی من سحن شمه بر بودمي ار 
ازکث تشنه باب و سخن نگفتم آنگاه کارش آنجا رسید کی رسید . 

کویند جنید کگفت حجامی‌داود طائی‌را حجامت کرد و دناری بوی داد کعتند 
این اسراف بود گفت هر کرا مروة نبود عبادتش نبود . 

و همه شب گفتی بارب اندوه بافتن تو اندوهها از دلم بیرون کرد و خحوابت 
رااز من جدا کرد . 

و چون فرمان یافت یکی ازصاحا ویرا بخواب دید که همی دو ید گفتند جیست 


۱ - باید چدین ترحمه شود : پوشید لین و تباهی در کدام بکث از دو تون ذو یدید آمد . 
۲ سب : یا باسلیه‌ال دست افزارمحکم کرده آمد | کنون چه باید کرد کار بند پاید بودن . 


۳۹ زر جمةٌ رسال قشبر به 


ومست مه وا ره مت با سس هه 


فر مان یافت . 

مردی اندر نز دیکك وی شد گت مرا وصیتی کن گفت مردگان منتظر تواند . 

کین نکر اندر تزدیک وی شد سبرئی دید آفتات بر وی افتاده گفت 
برنگیری از آن آفتاب گفت چون بنهادم آفتاب نبود ازخدای شرم دارم که اندرحظ 
نشس خویش‌سعی کنم. کسی دیگر درنزدیکث او شد و بسیار اندر وی همی‌نگریست: 
گفت ندانی که بسیار نگریستن کراهبت دارد همچنانکک بسیار گفن . 

ابر ربیع واسطی گوید که داود طائی را گفتم مرا وصیتی کن ۰ گفت از دنیا 
روزه فرا گیر ومر گث عبد خویش کن و از مردمان بگریز چنانکك از شیر گریزی . 

و از ایشان بود ابوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی از پیران خر اسان بود و او را 
زبانی بود آندر توکل و استاد حانم اصم بود . 

و سیب توب او آن بود که وی توانگر زاده بود و بتجارة بیرون شد بتر کستان 
اندرحالت جوانی در نت شاه شد » خادمی را درد درآن بت خانه سر وموی روی:*۱ 
باز کرده بود وجامه سرخ پوشیده ارغوانی۳) شقیق حادم را گفت تورا آفرید گاری 
است زنده و عالم او را پرستنده و تو بتی را میپرستی که از او نه خبر آبد و نه شر . 
گفت اگر چنین است که تو همی گوثی قادر نیست‌کی تو را روزی دهد بشهر تو تا تو 
اینجا نبایستی آمد : شقیق را از آن بیداری افتاد و طربق زهد 7 

و گویند سبب توبه او آن بود که قحطی افتاد و مردمان اندوهگن بودند ؛ 
بنده ای را دید که بازی همی کرد گفت یا غلام چیست این تشاط و مردمان چنین 
اندوهگن » غلام گفت مرا از آنچه که خواجه مرا دیهی است خاص او را و 


چندانکث او را باید از آنجا ارتفاع یابد : ما را بی‌برگی نباشد : او را بیداری‌افتاد؛ 


سیم وس تن دنهس ی 


۱ - ظ : موی سر و روی . 
۲ - مب : خادمی را دید که آن بت همی پرستید » سر و ریش سترده و جامه سر خ پوشیده 
ار 
رغواي . 


ست 


باب دوم - در کر مشایخ ۳۷ 


گفت اگر او را خداوندی است‌کی دیهی دارد این غاام بدان خداوند خویش چنان 
می ناژ د و در ویش ار 6۳ او ند من توانگر امست انده روزی سردن هیسج 
«عنی ندارد , 

حاتم اصم گوبد شقیق توانگر بود و جوانمرد و با جواذان رفتی و علی بن 
عیسی‌بن ماهان امیر بلخ بود وسگث شکاری دوست «اشتی سکی گم شد آو را گفتند 
که نز دیکث مردی است و آن مرد همسایه" شفیق بود . او را بیاوردند و بز دند » مرد 
بسرای شقیق شد و پناه بوی برد شقیق بنردیکل امیر شد . گفت دست از این بدارید 
کي سک من دارم و تا سه روز دیگر سکث باز آورم مرد را رها کردند » شقیق باز - 
گشت اندوهکن از آنجه گفته بود » چون سه روز بگذشت مردی از بلخ غاب بود 
باز آمد سگی يافته بود قلاده بر گردن وی گفت بهدیه نزد شقیق برم که او مردی 
جوانمرد است ؛ سک نز دیکث شقیی آورد ز تحرسبت سک امین بود : شاد شد و 
سک بنزدیکث امیر پرد و از آن ضمان بیرون آمد و پیداری ویرا بدیدار آمد و توبه 
کرد و راه زهد گرفت . 

حانم اصم" گوید با شقیق بودیم اندرمصاف بجنکت تر کان 8 روزی‌صعب بود 
وهیچیز نتوانست دیدن مکرسر کسی می افتاد ونیز ها م شمشیرها می‌شکست و پاره‌پاره 
همی شد شقیق مرا گفت خویشتن را همی چود ۳ با حاتم امروز مکر پنداری که 
دوش | است ] () که با زن خفته بودی ؛ فتم زه گفت بخدای کی ءن تن‌خویشتن 
را هم چنان می پندارم که دوش نو بودی با زن اندر بستر و آندر پیش هردو صف 
بخفت و سبر بالین کرد و اندر خواب شد چنانکك آواز خوابت او بشنیدم شقیق گفت 
خو!هیکی مرد بشناسی آندر نگر تا بوعده خدای ایمن‌تر بود یا بوعده" مردمان . 

و هم او گوید که پرهیز مرد بسه چیز بتوان دانست بگرفتن و منع کردن 


سس تسه 


۱ - متن عرای جنین است : مثل ما کذت فی‌الایلة القي زفت الیک امر اتکث . یعنی مانند 


آن دب است که با زن ءروسی کردی ۴ 


و سخن گفتن . 

و ازین‌طایفه بود ابویزید طیفورین عیسی‌البسطامي وج ش گبری بود ومسلمان 
شد و انشان سه بر ادر بو دند آدم ؛ وطفور و علی و همه زاهدان و عاندان بودند . 
و ابویزید بزرگترین ايشان بود و حال ۰۲ وفاة وی اندر سنه احدی وستین و مأتین 
بود و گویند اربع و ثللین و مأنین بود . 

و ابو یزیدرا پرسیدندکه‌بچه یافتی‌این‌پایگاه را» گفت بشکمی کرسته وتنی بر هنه. 

و ابو یزید گوید سی سال اندر مجاهدة بودم و هیچیز نبود برمن سختر از علم 
و متابعت کردن آن » و احتلاف علماء رحمتست مگر اندر تجرید توحید . 

و گویند ابویزید از دنیا بیرون نشد نا قرآن حفط بنکرد ؛ و کسی پدیدار آمد 
اندر عهد ابو یزید و مردمان او را بسیار زبارت کردندی و خبر او مشهور کشت اندر 
جهان : عمی سطامی گید که ابو یزید مرا گفت برحیز تا این »رد را ببینیم که 
دعوی ولایت همی کند گفت رفتیم تا بتردیکث آن »رد چون از خانه ببرون آمد روی 
فرا قبله کرد و آب دهن بینداخت [ بویزید هم از آنجا باز گشت و بر وی سلام 
نکرد ] گفت هرکه ادبی از آداب رسول صلی‌الله علیه بروی بخلل باشد او 
بر هیچ چیز نباشد . 

و هم این عمی روایت کند کی ابو پزید گفت اندیشه همی‌کردم که از حدای 
تعالی بخواهم که کفایت گرداند مرا مژنت زنان و منت شکم پس گفتم چون روا 
باشد مرا این خواستن از خحدای تعالی و پیغامبر صلی ال" عَلینه وسلم نخواست 
هن لیز نخواهم پس حدای تعالی مرا کفابت کر( ۳1 ری بینم با دیواری هر دو 


بکدان است 


هم عمی بسطامی کوید که از پدر خویش شنیدم که پرسیدم ابويزید را از 
ابتدای حال و زهدش گفت زهد را قیمتی نیست گفتم چرا + گنت زیرا که من سه 


۱ ۶ : پحال , 


و سس مت هس مت یت هه تج ناج مس ره > سس 


باب دوه - در کر شاخ ۳۹ 


و وت و زر سس تاه ۳ 


روز زاهدی کردم و روز چهارم از زهد ببرون آمدم : او ل روز زاهد بوّدم اندر دنب 
و هرچه اندر وی است و دیکر روز اندر آخرت زاهد شدم و هرچه در وی است و 
روز سیم زاهد شدم اندر هرچه بیرون خدای است حل جلاله روز چهارم هیچیز 
نمانده بود مرا مگر خدای عز وجل . هاتفی گفت يا بایزید طاقت ۱۰ نداری گفتم 
مراد من این است بگوشم آمد کی گوینده گوید یافتی یافتی . 

اش ترا کشت جه سختر نود از آنب<ه دیدقی اندر راه باری تعالی" کت 
صفت نتوان کرد گفتند چه آسان تر بود گفت این بتوان » گفت نن خویش بطاعتی 
حواندم فرمان نبرد یکسال آبش ندادم . 

ابو نز ید همی کو ید سی سااست تا نماز همی کنم ۲ اعتقادم ابدر نعس بهر نماز 
چنان بوده است کی من گبرم و زنار بخواهم بریدن . 

و از ابويزید حکابت کنند که او گفهت اکر کسی را بینی که از کرامات اندر 
هوا همی پرد مکرغر ه نموی بو تا او را نر دبک امر و نهی چجون یابی ونگاه داشت 
دادود و کر اردن شربعت ۰ 

و از ابویزید همی‌آید کی شبی برباط شد تا نعدای تعالی باد کند بر بام رباط 
رامداد خدایر! باد نکرد ۰ از وی برس‌دند گفت سخنی رفته بود بر زبانم در حال 
غمات : یادم آمد شرم داشتم که خدای تعالی را یاد کنم در آن حال . 

و از این طایفه بود ابومحمّد سهل بن‌عبداله الشستتری یکی بود از امامان قوم 
و او را در آن وقت همتا نبود اندر معاملات و ور + ر صاحب کرامات بود و ذاالنون 
مصری را دیده بود بمککه » آنگه که بحح شد » وفات وی چنانکث گویند اندرسنه 
ثلاث و نمانین و مأَتین بود . 

سهل گفت من سه ساله بودم و مرا قیام شب بودی و اندر نماز خال خو یش 
محمتدین سوار می‌نگریستمی و وی را قیام شب بودی و بسیار بودی که کفتی یا سهل 


بخسب که دلم مشغول دی داری ۰ 


۰۹ ۳ ۳ 8 ۸ ۰ ۰۹ 


" بن الواصل‌البصری گوید که از سهل‌شنیدم گفت‌کی خال مرا گفت 
باد نکنی آن خدایرا کی ترا بیافر ید گفتم چگونه بادکنم گفت بدل بکّوی آنگاه که 
اندر جامه [ خواب ۲ از این پهلو برآن پهلو گردی چنانکه زبانت نجنبد اللّه" «می 
1 ناظر" ات 1 شاهدی گفت بچند شب آن همی گفتم پس او را خبر دادم 
گفت هرشب‌هفت بار بکو : بگفتم پس او را خبر دادم گفت هرشب بازده بار بگوی 
آن همی گفتم حلاوتی اندر دام فرا دید آمد چون سالی بر آمد خالم کفت نگاه دار 


ت 


آنجه تو را آموختم و دائم بر آن باش تا اندر گور شوی که اندر دنیا و آجرة ترا آن 
بر دهد و مسالها بگذشت وهمان همی گفتم حلاوة اندر سر من پدیدار آمد : پس‌خالم 
گفت یا سهل ه رکه خدای با او بود و وی را بیند از معصیت او بباند پرهيزید » پس 
حلوت اختبار کردم و مرا بدبیرستان فرستادند گفتم که ترسم که همست من پراکنده 
شود با معلم‌شرط کنید برآنک سرا ی بنزدیکث وی باشم وچیزی بیاموزم دیکربر خیز م 

آنگاه بدیبرستان شدم و قرآن پیاه و حتم و شش ساله بودم با هفت ساله و صوم الدهر 
داشتمی و قوت من نان جوین بودی ؛ بدوازده سالگی مرا مسئله" افتاد و سیزده ساله 
بودم که اندر خواستم که مرا ببصره فرستند تا این مسئله بپرسم بیامدم و بپرسیدم و 
هیچ کس از علماء بصره جواب نداد بعبادان آمدم نزدیکک مردی او را ابوحبیب 
حمزة بن عبدالله العبادانی گفتند از وی بپرسیدم جواب داد و نز دبک وی بای‌تادم 
یکچندی وفايدهايي بود مرا ازسخن وی و آدات وی یس با نستر آمدم و قوت‌خویش 
با آن آوردم که مرا بدرمی‌جو خریدند و باس ( "۲ کردند و نان بختند و هرشب وفقت 
سحر گاه بیکث کث وقیه روزه کشادمی بی‌ناد و خورش و بی تمکثه » آن درم مرا سالی 
بسنده بودپس عزم کردم که هرسه شب بکبار روزه کشايم و فرا بنج روز بردم : پس 


[ فرا ] هفت روز برد پس فرا پیست و پنج روز بردم و بیست سال براین بودم پس 


ی تست سب تست وت رت ۰ ی مت 


باب دوم - در کرمشایخ ۰ 


بت ت 1 واه 


سیاحت کردم چندین ان پسس و تستر آمدم و سب ۳ رور قیام کردمی ۱ 

دصر ایرد و بد که سهل گنت هر عمل کانده که عمل 3 به بافتدا اکر 
طاعت بود و اگر +عصیت دمه راجت نءس بود و هر فعل کی کند باقتدا همه عذاب 
نخس نود ۱ 

و از ایشان بود ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطب الدارانی ۳۰" ازدیهی‌ازدیههای 
ده سی نو د وفات او اندر سته" جمسی عشر رمأتین م ۲ 
روز نیکوئی کند آندر شب مکافات یابد و هر که اندر شب نیکوئی کند اندر روز 
بار ه بدان شهوة عذاب کند . 

هم از وی روایت کند کی هر اه که دوستی دئیا اندر ر دلی قرار گرفت دوستی 
آنخر هار ان دل رفس 

از جنید همي آبد که از ابوسلیمان شنیدم که بسیار بود که چیزی اندر دلم 
افت. از نکته قوم بچند روز فرا نپذیرم الا بدو گواه عدل از کتاب و سایت . 

و ابو سایمال کشت فاص ل در د بن کار ها لاف نمی تن و هر جم ری و علامتی 
است و علامت شللاان دست بداستن که و 

ابو سلیمان گوید هرچیزی را زنگاری است + زنگاردل سیر بخوردن است 

هم او کوید کی هرجه ترا از حدای باز دار د از ال و مال و فرزند شوم بود . 

ابو مسلییان کگورد ممیی سرد اندر محر اب 0 و از سر ما آرامم نود و ص 
یکدست پنهان کردم از سرما و دیگر دست فرا ببرون کرده. اندر خواب شدم هاتفی 
2 آواز داد که ۳ روزی این‌دست برد کی بیرون کرده بود بوی دادیم 


۲ ۰ 


اگر آن‌دست دیگر بیرون بردی روزی خویش بیافتی : سوگند خوردم که هر گز نیز 
دعانکنم مر دو دست بیرون کرده بسرما و گرما . 

اپوسایمان گوید وقتی خفته ماندم و ورد من خوانده نیامد. حوری دیدم 
مرا گفت همی خسبی و پانصد سالست تاءرا می پرورند از بهر تو درین پردها . 
احمدین[ابی] الحواری*) گوید روزی بنزدیک ابوسلیمان شدم و وی همی گریست 
گفتم چرا می‌گرئی‌گفت با احمد چرا نگریم شب تاریکث شد وچشمها بخفت ودوست 
بدوست رسید : و اهل محبت بپای ایستادند و اشکث چشم ایشان میرود و اندر 
محرابها همی‌چکد. جلیل‌سبحانه جبرثیل را ندا میکند که با جبرئرل من می‌بینم آنرا 
که از سخن من لذ ه همی بابند و و براحت همی باشند ؛ من معطلعم بخلوتهای 
ایشان و تال ایشان همی شنوم و گریستن ایشان همی بینم با جبرثیل چرا آواز ندهی 
کی این گریستن چیست هر کز دیدتی دوسی ۳ دوستان حو بش را عذاب کند با 
اندر کرم من سزد که ایشانرا بحضرت آرم تا مرا خدمت کنند آنگاه ایشانرا عذاب 
کنم.سوگند یاد کنم بعرّت خویش کی چون روز قيامت بود حجاب از چشم ایشان 
7 دارم تا بمن می‌نکر ند سود و بی چگونه ۰ 

و ازین طاثفه بود ابوعبدالرحمن حاتم بن‌عنوان وگویند حانم بن بوسف‌الاصم 
از بزرگان و پیران خر اسان بود و شاگرد شفیق بود واستاد احم بن حضروبه و گویند 
کر نبود تجوپشتن کر ساعت و آن نام پرو برفت . 

ز استاد آبو علی شنیدم که وق ی زنی بنردیکك وی آمد تا چیزی از وی 
بپرسد . اتفای چنان افتاد کی اندر آن وقت آوازی از ز آن زن بیامد حجل شد چون 
در سخن آمد حاتم گفت آواز بردار و چنان فرا نمود که وی کر است > آن 
شد و آن زن آن خبر شایع کرد که وی نشنود و نام اصم بر آو برفت . 


فص ز حاتم 2 شنیدم که هیچ روز نبود که شیطان گوید مرا 


-- ال ؛ مب ؛ ی الحواری . 


وی ری وت و و سس ات وگو م۳ 


داب دوم د ورن کرمشا مخ و4 


چه خوری و چه پوشی و کجا نشینی من گویم مرگث خورم و کفن پوشم و بگور 
ِ 

با حاتم گفتند توراچه آرزوست گفت روزی تا شب عافیت » گفتند نه همه 
روزها عافیت است گفت عافیت من آنست کی آنروز اندر خحدای عاصی نشوم . 
و از حاتم حکایت کنند» گفت اندرغزا بودم ترکی مرا بگرفت و بیفکند تا بکشد دام 
مشغول نشد منتظرهمی بودم تا چه حکم کرده است ۰ وی کاردی همی‌جست‌نا گاهان 
وی را تیری آمد و کشته شد از من باز افتاد و من بر حاستم . 

اندر حکاية همی آید کی حاتم گفت هرکی انا.راین مذهب آید چهار گونه 
درک وان عم رورا مکی ایب فرش ۱۲ رورا 
احتمال بود و با ر کشیدن خلق؛ومَوت الا حمر وآن عمل بود ومخالفت هوی » و 
موت الا خنضر [ و آن ] مر قم داشتن یعنی جامه پاره پاره برهم دوخته . 

واز ابشان بود ابوزکریا بحیی‌بن معاذالرازی‌الر اعظ بی‌همتا بود اندر باره*: 
خویش و زباني داشت اندر رجا بدان مخصوص و بسخن معرفت و ببلخ شد و آنجا 
بایستاد و از آنجا باز نشاپور آمد و آنجا فرمان یافت اندر شهور سنه مان و خمسین 
و مأتين . 

احمد بن عیسی گوید که از بحبی شنیدم گفت زاهد چون بود آنکث او را 
۳ نبود : متور ع باش از آنجه ثرا یست پس زاهد شو . 

و هم از وی روایت کنند که گفت گرسنگی تاثبان تجربت بود و گرسنگی 
زاهدان سیاست بود و گرسنگی صدیقان تکرم بود . 

بحیی گوید فوت سختر بود از مبوت کی فوت بریدن بود ازحق وموت بریدن 


نود از مخلوقفات ۰ 


۱ - چنین است در " اصل ب و ج سب » و باید چنین باند : در زمائه خویش . زیرا در 


۹1 ررجمة دسا له فششیر به 


یحبی گوید زهد سه چیز است اندکی ۱) و علوت و گرسنگی . 

و هم یحیی گوید خویشتن بهیچیز مشغول مدار مکر بدانچه [ وقت | بدان 
اولی‌تر بود . 

بحیی ببلخ سخن کفت اندر فضل وانگری بر درویشی و سی هزار درمش 
دادند ؛ یکی از ببران گفت خدای رت مکناد او را درین مال و بیرون آمد تا بنشاتور 
آید قطعش افتاد و مال پر دنك , 

الحسن بن علو به گوید کی از بحیی شنیدم که هر کی خیانة کند اندر سر 

علی بن محمد گوید از بحیی شنیدم که گفت تز کیت بدان کردن عیب بود 
بر تو ودوستی ایشان ترا عیب بود بر نو و خوار بود بر توآنکث محناح بود نزد توا" . 

و ازین طایفه بود ابوحامد احمد بن حضرویه البلخی از پیران بزرگ بود از 
خراسان و با ابوتراب نخشبی صحت کرده بود : بنشابور آمد و ابرحفص را دید 
پس ببسطام شد بر بارة ابو بزید و اندر فتوه برر کک بود و ابوحفص گفت هیچ کس 
ندیدم بهمّت بزرگتر و اندر احوال صادق تر از احمد خضروبه . 

بایزباد گوید استاد ما احمد است . 

محمدین حامد گوید نز دیکی احمد حضروبه بودم بوقت نز ع و نود و نج 
سالش بود ومسئله" از وی پرسیدند چشم‌هاء او پرآب شد و گفت نود و پنج‌سال است 
تا دری همی کویم اکنون باز می گشابند ندانم که بسعادت باز گشایند با بشقاوة و مرا 


وفت‌این کجا است و هتصد دینار وامش بود و غریمان وی نز دبک وی بو دند گفت 


- ترجمه « القله » است یعنی اند کی مان . 
۲ ۳ خدایر | : ۳ موافق ۷ با من غر ای من خان اننه فی‌السر 3 


۴ - « مب * بجای این روابت چنین آررده است : علی‌بن محمد آوید از یحر شدیدم که 


که 
گفت هر که خدای را باشد خدای تعالی او را بائدد , 


مت سب رهش متسه 2 


باب دوم - دورو کر هناخ ۵ 


صاض میسیسست مسرسسسوی موصصص. ۰مس ده هه مه هه 


هنم" یارب ۰ رهن‌مال نزدیکث خداوندان مال من بودم و تو از ایشان باز میستانی 
تو این وام بگزار هم در ساعت یکی در بکوفت وگفت وام خواهان احمد کجا اند 
و ازوام اشان ۷" بگزارد پس‌جان تسلیم کرد . وفات وی اندرسنه" اربعین وه‌أتین بود 
و احمد خحضرویه گوید هیچ خواب نیست گراذتر ازشهوت "و هیچ بندگی نیست 
سرخت‌تر ٩۳‏ از شهوهة و اقر نه گرانی غفلت بودی شهوة بر تو طفر نیافتی . 
و از این طایفه بود ابوالحسن احمدبن احمدین ابی الحواری از اهل د 
بود وصحبت سلیمان دارائی 1٩‏ کرده بود و وفت وی اندر سنه ثلثین ومأنین بود . 
جنید گوید که احمد پن الحواری *۳) شاهسیرم شاهست ۱۶ . 
رهم او کَفتی هر که بدئماً نگرد بنظر ارادة و دوشیین ان » حدای عزوجل نور 
یقین و زهد از دلش بیرون کند . » 
و هم او کوید کی هر که عملش بمتابعمت ۳ نبو د باطا ل بود . 
و از وی همی آید کی هیچکس ٩"‏ گریستن نیست فاضلتر از گریستن بنده 
بر آنچه بر وی فوت شده باشد از وقتهای او بر مرافتی 


احمد گوید خدای هیچ بنده را مبتلا نکرد بچیزی سختر از غفلت [ و 


م- 1 
سختی دل ] . ۱ 
و از این طایفه بود ابو حدعص عمربن سلم * الحد اد 1 زر دیهی بود که آذرا 


۱ - مب : و وام وی همه . 

۳ ند . غفلت . تا مطابق متن عربی باشّد . 

۳ . ال ۰ بنده تر . 

و -ظ : بوسلیه‌ان دارانی مب ؛ بوسلیمن‌دارانی 

ه - ظ ۰ ابی‌الحواری . 

> ..ظ « شام است , تا موانق باشد با متن عربی « ریحانه السام . 
۷ - سپ . هعمج . 


۸ - متن عربی + مسامه . 


4۹ ترجمةٌ رساله قشبر به 


گوژدآباد خوانند بر دروازه نشابور برراه بخارا ؛ و یکی بود ازجمله" امامان وسادات 
وفات وی اندر شهور سنه ست و ستین و مأنبن بود . 

و ابوحفص گوید از معصیت کفر افزاید چنانکک از تب مرگ افزاید (1. 

و ابوحفص گوید چون مرید را بسماع میل بود بدانکث اندر وی از بطالت 
بقیتی ماندست . 

و هم اوگوید نیکوئی ادب ظاهر عنوان نیکوئی ادب باطن بود . 

هم او راست که گفت جوانمردی انصاف بدادنست و انصاف ناخواستن . 
ابوعلی ای گوید کی ابوحفص گفت هرکی افعال و احوال خوبش برنسنجد 
بهروقت بمیزان کتاب و سنت و خواطر خویش را متهم ندارد او را از جمئه" 
مردان مشمر . 

و از ايشان بود ابوتراب عسکرین الحصین‌النخشبی صحبت حاتم اصم 
کرده بود و صحبت ابوحاتم عطار بصری و وفات وی اندر سنه" خمس و اربعین 
و مأئین بود . 

و گویند [ ببادیه فرمان ] بافت و ده گان او را بگزیدند ٩0‏ . 

ابی جلا گوید ششصد پیر را دیدم و اندر میان ایشان هیچ بزرگتر از چهار تن 
نبود او ل ابوتراب نخشبی . و ابوتراب گوید قوت درویش آن بود که بابد و لباس 
وی آنقدر که عورت بپوشد و هرجای که فرود آید مأوی وی باشد . 

ابوتراب گوید چون بنده" صادق بود اندر عمل حلاوة بیابد پیش از آنکه آن 


1 سب چنین است درهمه شخ ومتن ءربی بدیتکو نه ات 7 المعامي بر بدالکفر کما آن الحمی 
رید الموت. یه‌تی نافرمانی نمودار وخبررسان کفر است چنانکه تب پیش آهنکث دنت 
و گویا نسمنه‌اي که نزد مترحم بوده غلط بوده است یعنی « پزید: بجای « بر ید» . 


۲ - سب : بخوردند , وآن مخالف متن عربی است : نهشته السباع . 


باب دوم م ورد کرمشا یخ ‌ 


آن عمل بکند ۲ ۰ چون اخلاص بجای آرد اندر آن حلاوة آن بیابد انوقت ده 


اسماعیل ؛ موی گو ید ابوتراب خشبی چون از اصحات خود جیزی‌ددی 
که گرا شست داستی اردر م<اهدت او ودی و نو به ‏ رد موی و گفتی بسشومی ص‌ 


۳ وتیل و م۶ ار 


اندرین بلا افتاد ز برا که ه دای «یکو ید "نان ی ۳ نوم حميی دقیر وا 


و 


۳ با نسم 
اسمعیل بن نجید گوید از وی شنیدم که گت هر که اندر حانقاهی 
سوال کرد : و در کی ار شما +رقعی بپوشید سوال کرد : و ه رکه از مصحفی قر آن 
بر و اند بدیدار مردهان تا ینادند قرآن خواندن او: این همه سوال بود . 
هم آزوی رواست کنناد کی ابوتر اب گفت میان من باخدای عهدی است ؛ آنکك 
ابوتراب روزی بیکی نگریست از شاکردان خویش دست بخربزه پوستی‌دراز 
کر ده نود وسه ی رم د ۰ ابوترات کت داست بخحر بر ه پوست می‌در از 
کت و خضوافت و رعایی تابازان بایه عادت و 
بومسف الحسین کوید ِ بو تراب شنیدم که هر کر شش ۳ ی آرزوی 


۰ 4 ۰ "۳ مس ۰ ب ۰ ۰ "۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ . 
بجو استب / ۷ دجم بر از دان و خا رد جو است ۲ ‌ انار سرلفر بو دم از راه بتأفتم 


۳ ۰ ۳ تِِ و اس ۳ 1 ۳ ۰ ۰ ‌ .و 
و نددهی رسیم مر دی آناسر »ی اویخت وهفت ین ,دز داد بوده است ودرا ببو کندنا 
خصس 
وهفتاد جوب بزدند و مردی استاده برد بر زير سر من : بانکک کرد که این ابوتراب 
۳ ی از فن «حلی جر استناد سار خجو اسمتناه وان هرد درا بسرای حورش 
برد و زان و نداره اور : هتم له ن خویشس را بخور بس از اتکی بدین سیب شتا د 
نار را ره حور دی ۰ 


مت بت مت 


+ - مت : حلاوت یایب از پسشن با تمل نکند . و آن برخلاف متن عربی است : وجذد 
< لاو ده فبل آن رممله ۰ 


۰۸ ترجمه رسالهٌ قشیر به 


ابن جللا. گوید ابوئراب اندر مکه آمد و خوشروی بود ۱ گذتم طعام کجا 
خحوردی کفت خوردنی ببصره . و دیگر به نباج : و دیگر اینجا . 

و از ان طایفه بود ابومحمد عبدالّه بل خبیُق گوید ۱" از زهاد «تصوفه بود 
و بایوسف اسباط صحبت کرده بود. اندر اصلکوفی بود ولیکن بانطا کیه نشستی . 

فتح گوید نخست دیدار که عبدالله خبیق‌را دیدم گفت يا خراسانی چهار بیش 
نیست » چشم است و زبان و دل وهوا ‏ بچشم بجاثی منگر که نشاید . و بزبان چیزی 
مگ وکه خدا اندر دل تو بخلاف آن داند : و دل نگاهدار ازخيانة وکین برمسامانان 
و هوا نگاهدار از شر . هیج چیز رامجوی بهوا ٩۳۱‏ چون این چهار عصات در تو 
نباشد خا کستر پرسر کن کی بدبخت شدی . 

عبدالله‌بن حبرق گوید اندوه مدار مگر از بهر چیزی کی فرد! ترا مضرات باشد 
از آن و شاد مباش الا بچیزی که فردا ترا شاد کند . 

ابن‌خبیق کوبد که دور شدن بندگان از راه حق دلها از ابشان وحش شود (*) 
و اکر ایشان را انس بودی باخدای همه چیزی را با ایشان انس بودی . 

هم او گوید نافع ترین خوفها آن بود کی ترا از معصست باز دارد و نافع ترین 
امید ها 0 که کار درتو آسان گرداند ۲ 

هم او راست کی هر که باطل بسیار شنود حلاوة طاعت اندر دلش بکشد . 

زر ایشان بود ابرعلی احمدین عاصم الا نطا کی از آقر اد بشرین الحارث‌بود 


۱ - اصل ؛ بودم . 


۲ - لفظ و کون ارت اپزرنه.. 


۳ ات مت وهو | نخه‌دار چنانک اندر سر هیچ چیز را نجو یی بهوا ‏ و امل مطابق متن 
عربی امست . 

4 -ظ : کند , مب : رمیده ترین بنده از بندگان خدای تعالي آن برد "که بدل وحشی‌تر 
بود . که خلاف متن عر ی است : وحشة العباد ءن الحق اوحشت مذهم القلوب , 


تن سوت سس سین اور را سس و وس ات٩‏ و ٩‏ سر 


باب ووم - ور ذکر هشابن ۹ 


یس تست و هیا فص دی سرت هم موی تس طیمای ۰ 


و سری و حارث محاسبی را دیده بود و ابرسلیم‌ان دارانی او را جاسوس اقلوب 
خواندی از ثبزی فراست وین . 

احمدین عاصم گو کوباد کی چورن صلاح دل جونئی باری خواه بنگاهداشت 
زیبان . 

و هم اوراست گفت خدای همی‌گوید : اما آموالکنم و اولاه کم" 
فتنه ما فتنه زیادة همی کنیم . 


از , ن طایفه بود ابوسری منصورین عماراز «رو بود از دیه دندانقان و گویند 


از بوشنج بود » 0 ۳ نود . 


وهم او کوید نیکوترین لباس بنده تواضع بود و شکستگی و نیکوترین لباس 
ا رفن قرع وه ای فان هس کرل و لناس اد موی لک ععر ب 

گویند سبب توبه" او آن بودکی اندر راه کاغذی یافت برو نبشته سم ال 
الرحمسن الرحيم برداشت وجائی افت که آنجا بنهادی آن بخورد در شب‌بخواب 
دید کی درحکمت برتو کشاده کگردید بحرمتی که تو داشتی آن رقعه را . 

اپوالحسن شعرانی گوید منصور عمار را بخواب دیدم گفتم خدای با تو چه 
کرد گفت مرا گفت توئی منصور عمار گنتم آری یارب گفت توئی که مردمان را 
اندر دنیا زاهاد گردانیدی و خود رغبت کردی اندر وی گفتم چنین است ولیکن هیچ 
مجلس نکردم الا که ابتدا بثناء توکردم پس از آن بصلوات دادن بر پیغمبر تو 
صلّی اه" عّبه وسانم و سدیگر نصیحت کردم بندان ترا : گفت راست گوید 
کرسی بنهید تا برمن حمد کُو بد اندر آسمان پیص فرشتگان ص چنانکه اندر زمین 
تمحید من سفن تیاه کانفن 


و از این‌طاشه بود ابرصالح حمدود بن احمدین عمار ة القصار شابوري بود 


سس 


لود) تر یی ریما له قشبر به 


7 سس 


و مذهب ملاامت از و بر [ کنده یل بشانور ۰ <رد «حمدین سلم‌البادروسی ٌ 
برد . 


ی 


۰ ۰ ۰ . مگ 
حمدود را پرسیادند که روا بود مرد را سخن کفتن وا مر دمان 5 


ت م۳ 


کگردد بر وی اداء فربضه" از فرایضهای خدای اندر علم وی یا ترسد کی کسی اندر 


بردعت هلال شود اد آنکی انش ب هاید . 
۰ ۳۹ فیی ۰ م 


کرده اسرد : 

هم او راست گفت تا بدانسته‌ام که سلعان را فراست بود اندر آسرارهرگز بیم 
سلطان از دام خالی نبوده است . 

هم او گوید هر گاه که مستی به‌بینی نکر وی را عیب نکنی " کی نباند که 
بدان گرفتار گردی . 

عبدالله منازل گوید ابوصالح را گفتم مرا وصیّت کن گفت تا توانی از بهر دنب 
خشم مگیر 

ی 


وی را دوستی بمرد و بر بالین وی بود چون او فرمان یافت چراغ بکشت 
گفتند انلدرین وقت چراغ زيادة کنند گفت تا اکنون روغن چراغ آن او بود. اکتون 
همیب ورنه است . 

حمدون گوید هرکی اندر سیرت ساف نکرد تقصیر خویش بیند و واماند کی 
از درحهاء مردان : 


ست و صح و ردموسسته. مویسیم 


۲ - وتپ : مستی را دی که ند رسمی کند نگر او را عوب نکنی َ وملن زاین جنن اش 2 


ادا ریت سکر انا فمابل اه تبعی عم ۰ ی هر گاه سب‌تی را یکی رزوی بر تاب ۴5 
در گذ رکه مبادا براو بزبان یا عمل زتوستم رود . 


3/٩7 ۳7۳۴۳‏ نن ب۰ ۰۰ نش 


باب دوم - درد رمدایخ ۵۱ 


وج رای وج تقو نس همست ووو ات و 


هم او راست گسفت هرچه خواهی که پوشیده بود از تو آذرا بر هیچ کس 
آشکارا مکن . 

و از این طایفه برد ابوالقاسم الجتیندین محمند. سیّد این‌طایفه "* است و 
امام ایشان بود اصل وی از نهاوند بود و ءولد وی بعراق بود و پدرش آبگّینه فروش 
بود قوار یریش ازاین‌گفتندی وفقیه بود. برمذهب ابوئور بود وصحبت سرت وحارث 
محاسبی کرده بود وان محمدین علی‌التصا وفات وی اندر سنه سیع و تسعین 
و مأتین بود . 

جنید را ٩7‏ پرسیدند کی عارف کیست گفت آنکث از سر" تو سخن گوید و 
تو خاموض باشی . 

و هم او گوبد ما تصوف از قیل وقال نگرفتیم از گرسنگی [ یافتیم ] ودست 
بداشتن آرزو و بریدن از آنچه دوست داشتیم و اندر .چشم ما آراسته بود . 

چنرایتری گوید از جنید شنیدم که مردی ر: همی گفت‌کی او ذکر معرفت 
میکرد کی اهل معرفت بخدای عزوجل بجابگاهی رسند کی بتركك حرکات بگویند 
از باب بر و تقر ب بخدای عزوجل . جنید گت این قول گروهی باشد که بترلثاعمال 
بگویند واين بتزدیک من منکراست وآتنکش دزدی کند و زنا کند نکوحال تر بنزدیکک 
من از آنکک این گوید و عارفان بخدای تعالی کارها از خدای تعالی فراکیرند و اندر 
آن رجوع بازوکنند و اگر من هزار سال بزيم از اعمال یکث ذره کم نکنم مک 
مرا از آن باز دارند . 

جنبد گوید تا توانی منقولات خانه سفالین ساز ٩0‏ . 


وط وت و و و ح بت هد 


۲ .. اصل . قصار . 
۴ - اصل : جنید کوید او را . 
؛ - اصل ۰ اثر توانی که ادانی خانة خویش جز سفال نباشد یکن . 


۶ تر جمهُ رساله قشبر به 


عحح سچس سس تست و و چا سس سس از 


فصو تست مج وا ون 


جنید گوید راهها همه برخلی بسته‌اند مگر آنکث براثر رسول صلّی‌ال" عَلیه 
سم 2 

ابوعمرو انه‌اعلی گوید از - جنید شنیدم که اکر صادقی بهزارسال با خدای کردد 
بس یک لحظه ازو برگردد آنج از وی گذشت بیش از آنست کی بیافت . 

جنید گوید هرکی حافظ قرآن نباشد و حدیت ننوشته باشد بوی افتدا مکنید 
کی علم ما مقیند است بکتاب و سنت . 

ابوعلی رودباری گوید جنید گت کی مذهب ما برکتاب و سنت بسته است . 

جنید گوید که علم ما بحدیث پیغمیر صلی الّه‌علیه وسلم بستست . 

علی ابن ابراهیم الحدّاد گوید حاضر بودم بمجلس ابوالباس سریج سخنها 
همی گفت در فروع و اصول کی ۰ بن عجب بماندم ازان چون آن اندر من بدید گفت 
دانی از کجاست گفتم قاضی بگوید گفت از بر کات مجالست ابوالقاسم جنید 

جنید را پرسیدندکی این علم ا زکجا یافتی گفت [ از نشستن ] ** برای خدای 
تعالی سی‌سال در زیر استانه و اشارة به استانه" درسرای خویش کرد . 

و از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که جنید را دیدند تسبیحی اندر دست گفتند 
با این همه شرف تسبیح بدست می‌گیری گفت طریقی است که بدین بخدای رسیدم 
و آزین جدا نشوم . 

جنید هر روز بد کان شدی و پرده فروهشتی و هر روز چهارصد رکعت نماز 
کردی و پس با خانه شدی ( 


۱ - دراصل نیست از من عربی اضافه شذ , 

۲ - مب " اضافه دارد : عجب دارم از آنگ بیابانها بگذارد تا بخانه وی رسد و آثار 
پیغامبر ان پیند تا چرا از نفس و هواءه خویش بنه‌یرد تا بدل رسد و آثار تداوند 
خویش بیند و «م او کو ید هر که مریه دئیا زیادت طلب کند آن ازحملة ادبار وی بود 


ده حاشمیه درصفعه لعد 


سییر و یم تج ما 


پبپصپصپ۰پ۰پ۰پ۰(حح۳۳۳ ۱۳۹۹ ی وی رت مت 


باب دوم - ورن کر شاخ ۳ 


ابوبگر عطوی گوی د که بتزدیکگ مجنین بودم وفت وفاة وی : قرآن ختم کرد 
و از سورة البقره هفتاد یه بخواند و فرمان یافت . 

و ازین طائفه بود ابوعنمان سعیدالحیری یم بود بنشابور وصحبت شاه کرمانی 
کرده و بحیی‌ین معاذ الرازی ؛ پس بنشابور آمد باشاه کرمانی و بنزدیک ابوحفص 
حداد آمد و یکچندی پایستاد نزدیکک او و شاگردی وکرد و ابرحفص دختر بدو 
داد و وفات وی اندر سنه ثمان و تسعین و مأتین بود . و پس از ابوحفص می و اند 
سال بزیست . 

ابو عثمان گوید که مرد تمام نشود تا اندر دل وی چهار چیز برایر نشود منع 
و عطا و عز و ذل . 

از باران ابوعلمان یکی حکایت کرد که از وی شنیدم که گفت با ابوحفنص 
صحبت کردم و برنا بودم » وقتی مرا براند و گفت نزدیک من منشین : من برخاستم 
و پشت بر وی نگردانیدم و پیش باز شدم و روی فرا روی وی کردم تا از وی غائب 
شدم و اندر دلم چنان بودکه بر در سرای وی چاهی بکنم و بحکم وی اندر آن چاه 
همی باشم و از آنجا بیرون نيایم الا پفرمان وی چون از من آن بدید مرا بخواند واز 
جمله" خاصگان خویش کرد . 

و گنته‌اند که اندر دنیا سه مرداند کی ابشانرا چهارم نیست ابوعثمان بنشابور 
و جنیا- ببغداد و ابوعبدالبی جلا بشام . 

ابوعنمان گفت چهل سالست تا خحدای تعالی مرا اندر هیچ حال نداشتست که 


آنرا کراهیت داشته‌ام و از آن حال مرا بدیگر ثبرد که من خشمگین شدم . 


بقیذ حاشیه از صفحة قبل 
و او را پرسیدند که زهد چیست گفت بچشم نقص در دیا نگرستن و اعراض کردن . 
این هردو روایت ه:سوبست به محمدین الفضل الیلخی جنانکه در « اصل » و , متن 
3 ۳ 


اه ما و 


ر ای 


چون حال ابوعثمان بکشت بسر وی پیراهن بر خویشتن چال کرد ابوعثمان 
چشم با ز کرد گفت خلاف سنت پا پسر در ظاهر .۰ علامت ریا بود در باطن . 

ابوالحسن الورای گوید از ابرعشمان شنیدم گفت صحبت با حدای عزوجل" 
بحسن‌ادب باید کرد و دوام هیبت و مراقبت وصحبت با رسول صلی‌اله علیه و سلم 
بمتابعت سنت و لزوم ظاهر علم و صحبت با اولیاء هدای بحرمت داشتن و حدمت 
کردن : و صحبت با اهل خویش بخوی نیکو و صحیت با درویشان دائم با ایشان 
گشاده روی بودن مادام که‌در گناهی نباشد و صحبة کردن باجهال بدعا کردن ایشانرا 
و رحمت برایشان . 

بوعمرو نجید:"؛ گوید کی از ابوحلمان شنیدم که هر که ستّت را برخویشتن 
امیرکند حکمت گوید و ه رکه هوا را برخویشتن امیر کند بدعت گوید » از فول 
خدای تعالی وان" تطیعوا تتهت‌دوا. 

و ازین طائفه بود ابو الحسین آحمدین محمد النوری بغدادی زاده بود *) 
خدمت سری کرده بود و از احمدین ابی‌الحواری » واز [ اقران جنید بود ] وفات 
اواندرسنه خمس وتسعین ومأتین بود .کار او بزر گک بود و نیکومعاملت ونیکو زبان. 

نوری گوید تصوف دست پداشتن حظ نفس است . 

هم او گوید عزیزترین‌چیزی اندر زمانه" ما دوچیزاست عالمی کی بعلم‌خحویش 
کار کند و عارفی که سخن از حتیشت گوید . 

احمدین محمّد البرّدعی گویدکی از مرتعش شنیدم که گفت از نوری شنیدم 
که هر که دعوی کند حالتی و از ددای عز وحل کی او را ٩71‏ از حد علم شرعی 
ببرون آرد کرد وی مکرد . 

۱ - اصل + عمرین نجید . 
۲ - متن عربی : بغدادی المولد والمتاً بفوی الاصل . و بغوی نسیت است ببخشور واقع 
میان مر عس وهرات ( مشنبه ذهبی : طبع مصر . ج ۱ ص ۸۰ ) . 


۴ - مب : وآن ددوی او را . 


باب دوم م در ذکر مایخ مه 


سوت و سس ید چتسه و و مه سوه 


فرغانی گوید ازجنید شنیدم که گفت تا نوری برفت هیچکس ازحقیقت صدق 
ابومحمد مغازلی گوید هیچکس ندیدم بعبادت نوری گفتند جنید را نیز » 


و اس ی و ات و ۲ ۳ 
نیز نوری گوید کی مرقع طائی بود بر در اکنون مزبله هاست برمردارها: . 

کویند نوری هر زوزی از سرای بیرون آمدی و نان بر گرفتی و در راه بصدقه 
دادی و اندر مسجد شدی و نماز همی کردی نا وقت ماز پیشین بیامدی و در دکان 
کگفتندی در باز ار چبر ی حوردست 2 اندر ایتدأ پیست سال برین جملت لود ۹ 

و از ایشان بود ابوعبدالله احمدین بحیی الجسلا باصل بغدادی بود : برمله 
مقام داشتی و بده‌شق . از بزرگان و پیران شام بود . صحبت ابوتراب و ذاالنون و 

وه ۳ 

ابوعبرل بسری کرده بود . 

ابوعمرو دمشقی گوید که از ابن جتلا شنیدم گفت بدر ومادر را گفتم مرا 
اندر کار خدای تعالی کنید گفتند کر دیم .از ایشان غائب شدم یکچندی چون با زآمذم 
شبی بود بارنده در سرای پردم 4 پدرم گفت کیست گفتم فرزند تست احمد کَفت 
مارا فرزندی بود و بخدای بخشیده‌ام و ما از عرب ابم آنچه بخشیده باشیم بازنستانيم 
و در باز نگشاد . 

ابن‌جلا گوید هرکس"*؟ مدح و ذم بنزدیکگ اوبرابگردد زاهاد بودء وهرکه 
بر فریضها ایستد باو ل وقت عاید بود و هر که فعلها همه از خدای بیند موحد بود . 
چون وفات وی بود همی‌خندید چون فرمان یافت همینان خندان بود : طبیب گفت 


مج و مت یت چت 


۱ - مب : مرتعها پوششی بود از خدای تعالی بر درها | کنون ,رمزبلهاست پرمردارها. 


۲ - امل : هرچه , 


هر ترچماٌ رسا له قشیر به 
است با زنده و اندر بوست او رگی بود مانند له . 

بن‌جتلا گوید با استاد خویش همی رفتم کودکی دیدم سخت نیکو بودگفتم 
با استاد چکوئی خدای این را عذاب کند گفت بوی نگاه کردی بینی آنچه بینی بعد 
از وی بیست سال قرآن فرامو ش کردم . 

و ازین‌طایفه بود اب محمد رویم‌ین احمد باصل‌بغدادی بود و از پیران‌پزر گث 
بود و وفات وی اندر سنه ثلاث و ثلثه‌ایه بود و مقری بود و فقیه بر مذهب داود . 

رویم‌گوید از حکم‌حکيم است‌کی حکمها بر برادران فراخ‌دارد و برخویشتن 
تنگ فرا گپرد کی بر ایشان فراخ بکردن اتباع علم بود و برخویشتن تنگث بکردن 
از حکم ور.غ بود , 

ابو عبدالّه حفیت گوید روبنم را گفتم مرا وصبنتی‌کن گفت این کار نیابی 
مگر بیذل روح » اگر اين توانی وا لا مشغول مباش بتر هات صوفیان و تر هات‌بترین 
چیزها بود که خلقان همه رسم نگاه دارند و اين طایفه حقیقت . 

رویم گفت کی نشستن تو با هر گروهی که بود از مردمان بسلامت‌تر از آنکث 
با صوفیان ۰ بحکم آنکث همه خلق مطالبت ایشان ٩۱(‏ ظاهر شرع بود مگر این‌طائفه 
که مطالیت ایشان حقیقت ورع بود و دوام صدق وهر که با ایشان نشیند. وتعلاف کند 
ایشان را برآنجه ایشان بدان متحمّق اند خدای تعالی نور ایمان از دلش بزستاند . 

رویم گوید اندر بغداد روزی بوقت گرمگاه بکوئی بگذشتم تشنگی برمن غلبه 
کی خواستم از سرائی و کودکی در بکشاد و کوزه آب اندر دست ؛ چون »را 
دید گفت صوفی برو زآب خورد پس‌ازان بروز هر گز روزه نکشادم 
7 مب ؛ که مطالبت همه خای , و مرجمان متن این گفته را باختصار آورده‌اند زیرا 

متن عربی چنین است : فان کل الخاق قعدوا علی الرسوم و قعدت هده الطائقة عای 
الحقائق وطالب الخای کلهم انفسهم بنلواهرالشرع وطالب عولاء انفسهم بحقیقةالورع 


و مداومءة ااصدق 


وت زو و ۳ ۳ جپ۰(0پ۰پ۰بپ۰پ۰پ۰پبصبسص حج (ج۰پص+۰+۰ ۰ج ,-« رحس سح 


باب‌دوم - درد ذکرشادخ ۲ 


حور سس و وان نوی سس تیاعر و و و سس و و ی وا مس ه 


رویم گوید چون خدای ترا گفتار وکردار روزی کن و گفتارت باز ستاند و 
کردار بتو بگذارد آن نعمتی بود » چون کردارت بز ستاند و گفتارت بگذارد آن 
مصیبتی بود وچون هردو بازستاند نقمتی بود تموذ باه 

و از ایشان بود ابوعبدالّه محمدین الفضل‌البلخی بسمرقند نشستی باصل‌بلخی 
بود و از بلخ ویرا بیرون کردند و بسمرقند شد ر آنجا فرمان یافت : صحبت احمد 
حضروبه کرده بود و بیرآن دیگر » آنوعشمان چبری بدو میلی عفیم داشت . وفات 
او اندر سئه" نسم عشر وللامابه بود . 

آبوعشماد تشه فضل نامه‌دشت : پرسیده بود کی علامت شهاوة چست گفت 
سه چیز است آنک غلم روزی کند و از عما ل محروم بود : و دیگر آنک عمل‌دهد 
و از احلاص 9 کند و دیکر صحبت صالحان روزی کند و از حردت ایشان 
محروم کند : 

ابو عثمان حیری کض معدمل یه ن فصل سمسار «ر دهان است 


عبدالله رازی کو بد محمدین اافضل گفت‌کیراحت جستن‌اندرزندان از آرزوی 


محمدین الفضل گویا. شدن مسلمانی از چهار چیزاست بدانجه دانند کار نکنند 
و بدانجه ندانند کار کننه و آنچه ندایند نیاموژ ند و در ددان و از آموختن باز دار ند 

هم او راست که گوید عجب دارم از آنکث بابانها بگذارد تا بخانه وی رسد 
و آثار پیغمبرش بینند تا چرا از نس وهوای خو یش بنبرد تا بدث رسد و اژارخداوند 
و پس بیتل ‌ 


هم اوکو بد هر گاه که . پیات دنا زدادهاصاتب کند آن ب نشای ادبار وی بود . 


ست 2 اراخت در خویشتن بدانستن از آرزوهنی نس است , اصل : بمعتن عربی 


ژزدیکک ثر است . 


5۸ ترجمةً رسالهٌ شیب به 


مسسس ط بت رو یت سس 


پرسیدند اورا که زهد چیست گفت بچشم‌نقص اندر دنیا نگریستن وبر گذشتن 
از وی بعزی زکردن تفس خویش و ظریفی . 

و از ایشان بود ابو بکر احمدبن نصو الزقتاق الکبیر از افران جنید بود از 
بزرگان اصر . 

کتانی گوید چون زقاق فرمان یافت حجبت درویشان بربده شد از رفتن 
بمصر ۹ 

زقاق گوید ه رکه اندر درویشی با تقوی صحبت نکرد؛ "ا حرام محض‌خورد . 

محمّدین عبداله بن عبدالعزیزگوید زقاق گفت اندر تیه بنی‌اسرائیل راه گم 
کردیم بپانز ده روز؛ چون باز راه افتادم ؛ دردی لشکری فرا من‌رسید و مرا آب‌داد؛ 
سی‌سال وسوه آن آب در دل من بمانك . 


و ازاین طایمه نود ابو عبد‌الله عمرو بن عنمان المکی :یه عبدالله نباجی رادیده 


مب 


بود وصحبت ابوسعید خر از کرده بودو پیران دیگر : و پیر حرم بود و امام این طایفه 
اندر اصول طریقت ور کث وی ببغداد بود آندر سنهٌ احدی و تسعین ومانین . 

ابوبکر محمدین احمدگوید از عمروین عثمان شنیدم گفت هرچه اندر دل تو 
وهم افتد یا اندر مجاری فکرت تو پیدا آید و اگر بخاطر ت و گذ ر کند از معنی‌حسن(۲) 


یا بها با انس یاضیاء با جمال یا جسم با نور با شخص یاخیال خداوند سبحانه وتعالی 


۰ 


از ان هر ۵ است ی حدای عز رجل به می فر ماید ر لیس ره سی ۶ 


ن کف 


ی گر ی 27 ‌ ۵ ۶ ۳۳۳ خ هچ ما ۵ م مه چ.ظز ‏ مر ما میا وا مس 
و هو السمیع السصیر و کعمت نسم پابد و سم دبو لیل و لم نکن 
مر له 


اد . 


۱ - امل ۰ دمحبر شدن . 


۲ - متن عربی چنین است : من‌لم یصحبه العقوی نی‌فتره ده پاریش جنین است : هر که‌در 
درویشی دقوی بهمر آدش نبود , 


۳ -- مب ؟ امل ۳ جخمن مایق من عر ای ابلاح مه ر 


و رورا( سر رو رز سس و اه 


بات ووم ‏ در کر :شابق 4 


اشت ۰ تس ت سم وه ها ات و وا ات نو ول مر 


ِ ۰ است ونفس حرونست 


۳ 


9 
مب میم 


میاك این و اضر من است : غرینده است و بسبار دستان : برحذر باش و ا 


د 


تاه علم سته دار و و بر اب شَي دراه حوف ده یا اجته خواهی بار ارد ۲ 
هم او گوید عبارت را بوجد راه نیست زیرا که سر خددایست نزدیکث 


مومنان 
م۳ 


و ازایشان بود سمنون بن حمزه و کتیت وی ابوالحسن:" بود و گوبندابه الماسم 
1 


ار ‌ 
وا هجملی- عل امصابت 


‌‌ 


بود : صحیت ی کرگه نود و از 1 احماالشلانسی 


ِ‌‌ 


ف 


و پبران دیکر » و این شعر از وی ۰ [واز ایشان بود " ] 


نّ 
سر ‌ِ 0 ل ص ۰ 


وا وین سواك حرظ خفن هاش بت فاعتیرنی 


1 ی ای ۱ - ۱ ۰ب« ۱ 

معنی این چنانست که درا اندر غیر تو تعیب نیست و دلم بغیر تو مایل نیست 

و هرچه خواهی بیازه‌ای. :ندرساعت بوب بر وی بستد شا ویگرفت : پس بدبیرستأنها 
1 ۰ ۱9 ۳ ۳ 1 ِ ۰ و ۱ 
همی سك و کود کاتر | کتتی در عرا ما ۳ بر ۰ 
ت ۳ اسر ح 

و گویند 5 ۳ این شعر یگفت و ۳ از بو راد وت دیچ روز ککعت برستای بودم 
و اواز استاد سمنود شنیدم و دعا و تضرخ همی شرد و از حدا شها همی حواست . 
۳ مم ‏ مره ۳۹| م2 مم 
ال دیکر کشت ه ن دوس رعلان حای بط و ان ی سادیکر هس<س 35 5 


چهارم نیز همحچتین کشت ان ن‌خبر پسمنون رسی و بعادت |[ اسر ۲ " ممتجن نود و سیر 


رم ۹ ی ره 
هد رم ۰ ی ۰ .۰ 
همی کرد و جز غ بجرد حون این بشند که مردمان این هجو ین و وی ب أین ۳۳ نکر ده 
. ۴ ح 5 دا ۹ 1 ۱ ٩‏ ۹ ۹ ص 
بو ۵ و اب سجن نکفته به د داست ده !۱ س_ مر اد «سپهاز 2 ست رادت ردو 


ند ی وحال او مستور 4 را اندر مکشها همی تشنی ۲ ۳ ممی نی ای ۱ 


تسس مه ۳۳۳ و اه 


- اصل : ابو الحسین 


م - این عمارت راجد ات ودرایا غر ای و مت لیست ‏ 


م 


۳ مت ِ در ارد چ 


.۰ تر وم رسا لد فذیر ند 


ابواحمد مغازلی() گوید بیغداد بودم و چهل هزاردرم بدرویشان تفرقه کردند 
و سمنون گفت,ا اپااحمدنبینی کی این مال تفرقه کردند و بما هیچ ندادند که صدقه 
ددیم بیا تا جاثی شویم و بهر درمی کی نفقه کردند ر کعتی نماز کنیم ۰ بمداین شیم 
و چهل مزار رکعت نماز کردیم . 

سمنون بخلق ظریف بود و سخن اندر محبت بسیار کفتی و حال او بزرگک 
بوده است و وفاة وی پیش ازان جنل بود . 

و 2 ب و و ٩‏ 1 2 ۳ 5 

و آزین طایفه بود ابوعبید السسری : از پیر ان ندیم نو ده است و صحجس 
ابو تر اس نخشبی کرده است . 

دقی گو ید از ابن‌الجلا شنبدم که ششصا پیر را دیدم و چهار پیر دیدم که 

۰ ۰ ۰ ب و 

چون ايشان نبود هیچکس ذاالنون مصری »و ابوعبید بسری وپدرخویش و ابوتراب 


(۰ 


تمس ز ۳ 
۱ زر ‌ ۲ ۳ 99 

آبوزرعه کوید ابوعبید بسری روزی بر کر دونی‌نشسته بود وخحرمنی همی‌کوفت 
و یجج سه روز مانده بو د دو مرد بامدند و گفتند با باعیبی بحج نغاط کنی گفت نه 
پس با من نکرست و کفت بیر تو برین فادرتر از اشانست ً 

و از این طایغه بود ابوالفوارس‌شاه بن شجاع الکرمانی و از ملکك زادگان بود 

و 

و صحب اپوتراب نخشبی کرده و ابوعبید بسری » و از این‌طبقه ۳۱" یکی بود از 


جوانمردان و حال وی بز رک بود و پش از سیص سال بود وفات او (* . 


- اصل : مغاربی . 


۲ - اصل : ابرعبدالته البسری و , بری» نسیت است به بسر یکی از قرای دمشق و نام 
صاحب ترجمه مجمدبن حسان بوده است ( مشتبه ذهبی » طبع مهر» ج ۱ ص۷4 ). 

۳ - منن عرای چنین است ؛ و اولنک الطبقة یمنی آنانکه درطبقه و همعصر ایشان بودند . 
مب ؛ آزین طبقات , 


4 - یمنی وفاتش پیش از سال سیصد هجری بود . 


باب دوم - در ذکر مایخ ۱ 


شاه گوید علامت تقوی ورع است و علات ورخ از شبهتها بازایستادن . 

پارانرا گفتی ازدروغخ و خیانت وغیبت دور باشید فجز این آنچه خواهید کنید. 

شاه گوید ه رکه چشم نگاه دارد از حرام و تن از شهوات و باطن را آبادان 
دارد پمراقبت دائم وظاهررا آراسته دارد بمتابعت سنّت و خوی کند تن را بخوردن 
حلال فراست وی شا نیفتا. . 

و ازیشان بود یوسف بن الحسین پیر ری و قوهستان بود و یکانه وقت و فرید 
عصر ۱۱ » وعالم بود و ادت ود وصعحیت ذالنون »صری کرده بود و وفات اواندر 
سته اربع و ثلثمایه بود . 

بوسیب بن الحسین گو بد 4 شاءای را بینم با جماه" معصیتها دوستر دارم از 
آنک با یک ذره ربا . 

و هم او گوید چون مرید را بینی که رخصت. جوید بدان که از وی هیچیز 
نخواهد آمد . 

یل اه نبشت کی شدای ترا طعم نفسر محشاناد که اکر این ترا بجشاند 
پس از آن هیچیز نبینی . 

بوسف‌ ین الخکشدق کون آفات صوفیاب اندر ص.حعیت کود کال است و معاشرت 
اضداد و رفی زنان . 

و ازیشان بود ابوعبدالله محمدین علی الترمی و از بزرگان و پیران بود و 
ویرا تصنیفها است آندر علم این قوم » صحبت ابوتراب نخشبی و احمد حضروبه 
کرده بود و ازان ابن‌جتلا و پبران دیگّر . 

ویرا پرسیدند که صفت خلق چرست گفت عجزی آشکارا و دعوبی بزرگث . 

محمد بن علی گفت که یک حرف تصنتب نکردم پتدییر : و نه نبز تا 
۱ - متن غربی چنین است : و کان نیج وحده فی‌امقاه: العمینم . یخانه دهر بود در ترلد 


تکاف وخودسازی . 


۱ ۵ 


اجه ای رصق رقم اب سس 


0 
۲ در چبه رماله ۶سسر به 
یه ی ها هه ی و هه ی 
مرا یی ب‌ ۱ ۳ ریس رای ۳ سا ۳۱ مب و سّ ارت مخت ان سف 2 


عم 


تس مج ۰ او و ۰ ۱ 
۳۹ هب بر و رد ۴ ی دیگر در دد دو د 5 ۳ اردر رباضت ی ات ۳ 


۰ ۳ ۸۲ ۰ ت 3 ث ۵ ا ۰ | ی ِ 
بود از انداه‌های جویش ۰ بشهوة » اندر دلش درخت مهیدی روید . 
مس ۰ حٌ سس و۳ رد - 2 0 سح ‌ ی 

اد .۳ بای ۱ دای اوه ۳-۹ 4 1 اه کشت ا کر صیء ر ۳۳ سصتبا. ره ۹۳ ی 

۰۰ ر‌ ۰ ی ۳ ] ۰ ی ص ی ‌ ۳ 0 
من ۳ ۳۳ ه ۳ 
ب دج و ۳ ت ِ ۶ ص ۳ حمم 1۳ 2*۹ ‌‌ ۰۰ ی ۲ ‌‌ 
ده با سجت تشر .تلو و * در جو د اد یره تو یسب هو با دب و در بو لباب غایت 
تو چیست و با جر هال 
تس م7 و 


و ۰ 1 ۱ 0 ى‌ ۱ 2 ۰ ۱ ۱ ۳ 
میم سب اندر 4 شببره ار ده ۳ اي کاد مه ر ادت نو درست مود وت ژِ دب در سس 
نف ِ كت 


رن در ی 01 و کشاده و 


۰ ۰ ۲ ِ. .۵ ۱ ۱7۰ ِ 111 
و از ابشان نود ابو سرفیل احبدبن عیسی الخر از از بخداد بود وصحیت داالتون 
: ۶ ۳ ۲ / ص "9 
دیص ی ه دماج اه اک ی دی 2 ی وق مرب دیع ّ ون هد , و و وا ۱ 
هر رد اه ی کب ی ی ی ی ره 2 
۰ 4 1 
اندر سنه ممده* و ۳ وهاتین برد 


انه سعیل 3 رد هر راحل. > 


۹ الره اد 1 ۹ 6 زره اه حر ۹ و اف ۳ ۳-۳ ات دراب از 
7 ‌ِ #9 ما ما ۰ ها - ۳ 

۰ ۵ و ۶ص ما و زر و رم ره 1 ۰ 
من بر کنار ه هدیس تا یا سس ها را نس 4 :مرا امه * بل | رحه #ن هر ده‌انر | 


مر چم 


۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳-۲ / ۰ 1 ۰ ۹ ی ۰ توت 0 36 ف 


وا سس نس و 


تتی . یی سس زا و متس دز سا هر 


سح 


باب دوم ور ذکر شا ین ۳ 


مرا ادر شما لطیفه" ماندست که مراد خویش بیابم ازشما گفتم چیست گفت صحبت 
کودکان . 

ابوسعید وید با صوفیان صحبت کردم و چندانکث صحبت کردم هرگز میان 
من و ایشان خلاف نبود گفتند چرا گفت همه با ایشان بودم و برخویشتن بودم . 

و آزین طائفه بود ابو عبدالله محمدبن اسمعیل المغربی استاد ابراهیم شیبان 
بود و شاگنرد علی رزین ؛ صد و بیست سال عمر وی برد و وفاة وی اندر سنه* تسع 
و تسعین ومأتین بود و کار وی عجب بود وهیچیزکی دست آدمی فرا آن رسیده بودی 
نخوردی بچندین سال » و بن گیاه خوردی و جیزهاء که عادة کرده بود ( . 

ابوعبدالّه مغربی گوید فاضلترین وقتها آبادان ددشتن وقتست بموافقت . 

هم او گوید خوار رین مردمان درویشی بود کی با توانگری مداهنه کند یا او ,, 
را متواضع باشد [ و عزیز ترین خلتان آنست توانگری ٩‏ که درویشان را متواضم 
داشد ] ۱" و حرمت دارد . 

و از ايشان بود ابوالعباس احمدبن محم.ب مسروق (*: از طوس بود و ببغداد 
نشستی صحبت حارث محاسبی کرده بود . وآن سری سقطی ‏ وفاة او در بغداد 
بود اندر سنه" تسع وتسعین و مأتین . ۱ 

ابن مسروق‌گوید که مرکی آندر خواطر دل باخدای مراقبت بجای آرد 
و خجدای ؟] ویرا اندر حر کات جوارح معصوم دارد . 


این مسروق گوید تعظیم حرمت مومنان از تمظیم حرمت خحدای بود ۲ و ننده 


۱ - مب ۰ چندین سال نیش کیاء خورد و بدان عادت کرده برد , 
۲ مد : ۶زیزثر بن خلتان توانگری است که ابخ ۲ 

۳ - مپ ۰ دارد . 

4 مب : بجمدین مستروی. 

ه - ند : بحای آورد خدای , 


. هميب ۰ تعفیم وحرمست دام مومدان از تعطیم و حرمت‎ ٩ 


1 ترجه رسالد فتیر به 


مه رس وت سود جوا - ح بمصم - مس تس +-+-جصپص+صجبص-ص+-_ّ۰ّ-_._-__ سس 


مس تک ار وت ور ار ات 


بمحل حقیقت تقوی بدان رسد . 

هم او گوید درخت معرفت ر آب فکرت باید ودر خت غغل تآب جهل خورد 
و درحت توبه را آب ندامت دهنا و درخعت مت را [ مواففت ۱ 

ابن‌مسروی گوبد هر کاه که صمع معرفت داری و پیش از آن در جه ارادت 
محکم نکرده باشی بربساط جهل باسی ,وهرگاه که ارادة طلب کنی ؛ ش از درست 
بکردن مقام توبة اندر میدان غفغات بای 


و از ض طاشه بود ابوالحسن علی بن‌سهل الا صفهانی از او 5 هل دود . 


عمروبن‌عثمان المکی نزدیک؛او شد بسبب وامی‌که ویر 7 مه برد و سی‌هزار 
درم بود و وام وی بگزارد و ابوتراب نخشبی راو اد یبن طبیه را که اندر وقت او بوده 
بو دید دیدو ۰ 
علی‌بن سهل گوید شتافتن بطاعت ازعلامت توفیق بود و از مخالفت بازایستادن 
از علامت حسن رعایت نود و در اعات اسر ار از علاهتن سداری بود و دعوی درون 
آمدن از رعونات شری دود و هر کی ددایت ار ادت درست نکر ده راشد اندر نهایت 
ءاقبت سلامت اند . 
۰ ۳ ‌‌ ف مس سم 
و از ابشان بود ابو محمد احمدین محمدین ال ن الجربری از بزر کترین 
گر م 
شا کر فان خن بود و ۲ سا عباألله صیحبت کر ده نود و از بس ۱ برجای 
او نشاندند و عالم بود بعلم این طایفه ؛حال او بزر کك بود وفاة وی اندرسته" احدی عشر 
ص‌ ۳ و م ۵ ۳ ۳ ‌ 
احمدین عطاء الرودباری کوید کی‌مر کث جر بری اندر سنة الهبیر بود: بسالی 
پس از مرك او بدو بگذشتم او نشسته بود تکیه زده زانو با دل آورده و انگشت 
باشارة بر دأشته 7 
گر مم اسر ره ۰ 
بن فارسی گوید جبر بنری گفت هر کی گوش بحدت نفس داد اندر حکم 


سهو نها ۳ باز داشته بود انار زندان هوا وخجدای همه فائدها بر دل او< رام 


یر سس و و سس ز ۲ سس 


باب دوم - ورن کر مشا نج سا 


وی موس و صی و سس موس 


کند و از سخن حق مزه نیابد و ویرا حلاوة نباشد از ن » اکرچه بسیار برزبان آورد 
از قول خحدای و شا من اه ن آیانی 3 تذین ۷ ۳ ۳ فی! لا ررض 
بهیتر الحق 

جریری و بد ریت اصول باستعمال فروغ نود و درست کردن فروع بعرضه 
کر دن‌بود بر اصول وراه یست بمعام مشاهد و" اصول».؟ در ببزر ک داشتن [ آنچه حدای 
بزر اک داشت از وسائط و فروع ۰ ] 

و از ایشان بود ابو البّاس احمدین محمدین سهل‌بن عطا ای از بزرگان 
و بیراد متصو فه بود و ازعلمای !۳؛ ابشان بود . خر از او را بزر کت داشتی و ازاقران 
و بود ؛ صعحیت ابر اهیم مارستانی کرده نود و وفات او اندر سنه تسع و 
تلشمابه بود . 

اش رشن حوتند اف ‌عهنا کت هرکی شو بشتن ن بآداب ستت آراسته‌دارد 
دل وبرا عدای عز وجل بنور معرفت منو رگ داند و هیچ مهم نیست برتر از ممام 
متابعت ۲" * دوست اندر فرمانها و افعالها و اخلاقهاء او . 

این‌عطا گوید بزرکترین غفلتها غغات بنده‌ایست که از خدای غافل بود و از 
فرمان وی و آداب معاملات وی . 

ابن‌عطا گوید از هرچه ترا پرسند اندر میدان عام بجوی و اگرآنجا نیابی‌اندر 
میدان حکمت بجوی و اگر نیابی بتوحید وزن کن و اگر این سه جای نیابی بروی 
دنو باز زن . 

و از ایشان بود ابواسحق ابراهيمین احمدالخواص رحمة له عنلیّه از اقران 
جنید و آن نوری بود و او را اندر توکنل و ریاضتها حظ فراوان بود » وفاة وی اندر 


سنه احدی و تسعین و مأتین بود بشهر ری و علت شجم داشت و هر گاه که برخاستی 


امه ات سسسته ۳۳ سس سس وسسسسست . ۳۳۰ 
یت ۰ ۰ 


۶ ال عنم آیشان 


۲ - اصل : برثراز موانقت . 


11 ترجه رسا له تشنبر به 


ی و نم ۳ و و چا و تیگ و سس 


وب و متسه جح 


بدان علت طهارة کردی و فرا مسجد شدی و دو رکعت نماز کزاردی و یکبار اندر 
1 ۱ ۲ ِ تن مر 
مان اب شد و زان یافت هم انجا رحمه اللد . 


ابوبکر رازی کوید شخ اص گت علم بتنسیاری, ووانت. نت عالم انست کی 


متابعت علم کند و بدان کار کن و اوتلا کند سنتها ۶ اکرچه عام ء ی ازدلد بد ۵ ۱ 


2۰ سس ۰ ۳ م2 ‌ 2 ۸ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ مر 


۰ # صت. ۰ سم ۳ ۹۹ ‌ ۰ ۳ ۰ 9 جح 
و ابدر وی باه دذردن و تجم ای داستن و فیام شب و هرن شر دن (« وت سحر 5اه 


و ۳ زکان نسستن ۱ 


عا و هی 2 


" 7 2 ۳ ه ۱ ۱۳ 
و از ارتان لو د ابو محمد عبد لین دجم له الخر از راز ی <.مءه ابید ساب 4 
بمکه مجاور بود و صحبت اپوحذص و ابوعه‌ران الکبیر کرده بود و از پردیز گاران 
نب 2 ,۰ وفات و پیش از نصا و ده برد . 
* رم خر ۲ و مر ۲ اه ۱ 8 ۰ هه _ 
دفی کوید اندر نزدیی عبدالله عراز شدم و چهار روز بود تا هیچ نخررده 


وص ۷ 


م :گفت یکی از شدا ار روزی سه چهار . ذان تیابد ظاهر ونی از گرسنگی فریاد 


۳ م۰ ۰ | ۰ ۳ َ. ۹ 
همی ند . سس ددتِ ادر نهسی ۰ هلال( دود در | ریجد ۳ امیاه ۰ 


1 
یه ۱ .۰ ,۱ 


فُ 
سار ماس "۱ ۳ 

پم ۱۳ عم ری ۳ 1 1 ا, داد 

جر ای که ءل ذرسنحی مس آهیان بود و ۵ گر صعام عار ذان ۲ 

۰ ۰ كثِ« ِ ِ ی ۰ ۳ 1 
و از ابن طایفه بود ابو الحسن بنایدن میجم الحمال : و اصلل وی از واستد 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ی ۳ ۰ 0 

د 4 دمشر دودی و ۳۹ فر مال تافت : وفاة وی اد ر سره مربب عسیر 3 ر دلایه 
بو 2 ع صاح کرامات ده ۵ وحال او بر کب بر د ۱ 

۳ بر میاه زا از «ر تردن اي صو فبان کت 3 امن بو دن بلدایجه .ان 
| هپت : شنت جه بود‌ي | در آنک او را بخد | امیدی بود هلاژ تمودی وآن (ر وی 

دتوار تيامدي ۷ 


۳ - امین + و فت . 


بات دوع ۰ درد کرم‌شایخ ۲ 


تس 


کرده‌اند و پفره‌انها قیام کردن و نگاه‌داشتن سر و از هردو جهان خالی شدن . 

ابوعلی رودباری گوید کی بنان حمتال را فرا پیش شیر افکندند او ر! همی 
بوید و هیچ تصرف نکرد و چون ازان رهائی یافت گنتند اندر آن وقت اندر دل نو 
چه بود رت آندر خحلای عاما اندیشه میکر دم ۵٩‏ که آب دهان او جوم باسد . 

و از این‌طابفه بود ابوحمزة البغدادی البزاز رحئمة الله عتنیه پیش ازجتند 
بودو از افراد وی بودو صجت تر 1۵ و آن ۳ ۳ کرده نود و عالم بود 
بقراءت و فقّبه بود و از فرزندان عیسی‌بن ابان بود و احمادین حنبل او را گشتی اندر 
فلان مستاه چگوئی یا صوفی ۰ گویند روز آدینه اندر مجلس سخن‌دمیگفت ا زکرسی 
بغتاد و فر ماد یافت آدینه دیگکر ِ و گویند و وه او اندرمنه" تسم ولمانین ومآتین‌بود 

ابوحمز ه گوید هر که طربق حی داد بر آن رفتن بروی تیان بودو راه نیست 
بخداتی ۱ بمتابعت رسول صالی‌ال" عَینه وَسنّه اندر افعال واحوال واقوال وی . 

ابوحمزه وید هرکی ويرا سه چیز روزی‌کردند از همه آفتها برست. شکمی 
تجالی با دلی قانع و درویشی دائم با زهدی حاضر و صبری تمام با ذکری دائم . 

و از انشان ود ابو بکر محمدین موسي او اسطی باصل راسانی بود و از 
فر غانه 4 صدحت تا کرده بو د ان بوری » عالسی بزر گوار نود و بمرو شمتی 
و وفاة وی انجا برد پس‌از سبعمد و بیست . 

واسطی گوید وف و رجا دوماهار اند 3 از بی ادپی باز میدار تل : 

هم او گوید عوض طمع داشتن برطاعت از فراموش کردن فقل بود . 

واسعلی گوید دروقت که خدای حواری نناده خواهد او را اندرین جیفگان 
اندازد بعنی صحیت کود کان . 


و مس ۰ سس ۳ ۰ 
محمدین عمدالعز بز المروزی دی بل که ۲ سطی شغت بی‌ادبی و اش را 


یس 


خسن و مس تست هه 


۰ ۰ -‌ِ مر 7 ۳ ۳۹ ۳ حِ" 
۱ مت ۰ اندر ان بودم خه عنماء خلاف در د اند اندر حاعي که دد زان از وی اب خو رند 


5 پالد یا له » لت دهان ایشان اگر بدامهُ من زههد حکم آن چخونه تام 


1۸ ترجه زسا لذ قشبر به 


محصصو ات یی هه بت سم مود اجه ام چیه 


اخلاص ی نام کرده‌اند و شره را انبساط و دون همتی را جلادی نام کرده‌اند : همه از 
راه بر گشتند و بر راه مذموم همی‌روند و زندگانی اندرمشاهدة ایشان ناعوش بود و 
نقصان روح بود » اگرسخن گویند نم ۳۱32 ماب کنند بکیر بود : نقس 
ایشان همی‌خشبر دهد از ضمیر ایشان و شره ایشان اندر ا کل منادی همی کند از آنجه 
در اسرار ایشان است ‏ قاتلنَهم الّه نی بوفکون . و این آية تسیر کرده‌اند که 
مراد پدین لعنه است . 

استاد ابوعلی گوید در مرو از پیری شنیدم که واسطی بدر دکان من بگذشت 
روز آدینه بود و بجامع می‌شدم » شر لك نعلین وی بکسست گفتم اینهاالشیخ دستوری 
باشد تا نیکث با زکنم‌نعلین تو» گفت بکن ونیکو باز کر دم گفت دانی که چرا بکسست 
این شرالك گفتم تا شیخ م بگوید گفت زیرا که امروز سل نکرده‌ام گفتم که گرعابه 
هست اینجا در آنجا شو « * گفت شوم » بگرمابه بردم ویرا نا غسل بکرد . 

و از ایشان بود ابوالحسن‌الصائغ ۳۱) نام او علی بن محمتّد بن سهل الینوری 


نج مس ار 


رحمه اللو علسه : مقیم بود بمصر ومرکث او آیجا بود و از ببران و بزر گان بود . 
ابوعثمان مغربی گوید از پیران هیچ نورانی‌تر ازابو یعقوب نهرجوری (" ندیدم 
و بزرکك هیبت تر از ز ابوالحسن الصائغ . وفاة وی اندر سنه" ثلاث و ثلتمانه بود . 
او را پرسیدند از دلیل کردن شاهد برغائب گفت استدلال چون بود بصغات 
کت ۱ ۱ 


مر ای ۳ 


پرسیدند او را از صفت مرید گفت آنچه خدای گوید وضافت علیهم 


0 س‌ اف مر ۵ ۰ ۳ ) اک و ۶ ی ه‌ 


و بمارحبت وضاقت علیهم | تقسییم و 
و گوید احوال همچون برق بود و اگر بایسند نه حال بود حدیث نفس بود و 
! - اصل : شود . 
۲ ممن و ابو ااحسن بن اتصانغ , وآن اصح اهنت ,۲ 


۲ - اصل : یعقوب نهرجوئی مب ؛ به‌قوب نهرجوری . 


۰ ججص«پ«صب-صحججحسسصب۰+۰+۰«ص«ص«ص«(ح(«۰ ۰ب ۳ ۳9 


باب دوم . درذ کر شا مخ 4 


و ازیشان بود ابو اسحق ابراهيم بن‌داود الرقی از پیراد بزرکٌث بود بشام » از 
5 ۶ م ه يب 
اقران جنید و ابن‌الجسلا بود و عمر وی تا سیصد و بیست و شش سال بکشيد . 
7 "براهیم رقی کوید معرفت البات حق بود دور بکرده از در چه وهم بوی رسد . 

هم او کوید قدرت آشکار است و چشمها شاد است ولیکن دیدار ضعیف 

اپراهیم رفی گوبدکی صعیف رین ای نت 25 عاحز بود از دست بداشتن 
شهوات و فوی ترین آن بود که قادر بود برترث آن . 

و کوید نشان دوستی‌خدای بر کزیدن طاعت وی [ است | و متابمت رسول‌وی 

تب 2 ی ۵ مه ۵ ما مس ص 
صلی‌الله اه وسلم : 
۹ ۳ خر ۵ مرگ سر و سم 

و از ابشان بود ممتاد الدینوری زر مه ان علیه از برر کان و پبر ان این 
طبقه بود » وفاة وی اندر سنه" تسع و تسعین و ءأتین برد . 

ممشاد کوید کی ادب مرید بجای اوردن جرفمت بیران بود و نگاه داشتن 
خدمت پرادران و از سب‌بها بیرون آمدن و آداب شرع برخویشتن نگاه داشتن . 

ممشاد کو بد هر کز در تردیک هیچ بیر نش م ا ۷ از حال جو یش خالی شدم 
منتظر بر کات وی بودعی تاجه در آید برمن ازسخن و دندار وی وه رکی اندر تزدیک 
در ی شود بحظ خویش » متقطع ماند از بر کت دید ر و شست و سجن او ۳ 

و ازایشان بود خیرالنساج ک ۲ ۹« صحیت انوحمزه" بغدادی کر ده 

ِ_ ۳ ۲ 5 ۲ ۳ 
بود و بسری را دیده بود و از افران نوری بود و عمر وی دراز بود و چنین کویند کی 
صا و بست ساله بود . 


شبلی اندر مجلس وی توبه کرد و خو اص هردو : استاد حماعت بود و گونند 


۰ 


۱ - مب : حدیث نس بود ساختن واءتهاد را نشاید . متن عربی ۰ حدیت النفس وملارمة 


الطمع , و شاید « اصل » حنین بوده است ؛ و بساختن باطبع 


وس تم سح وت سس 


میم سس یت سس ح ٍِِِ--سثغثذة۵ةغ۵غ2خ2خخجخجخ(چش_ سس« سسسسست وت و 


نام وی محمادبن اسدعیل بود از سار ه و او را عیرالن.اج بدان گشتندی کی وی بحج 
می‌ساد مردی بردر کوفه و بر | بگرفت که دو بندو" دمی و :و خبر ی ٍ سیاه برد ء 
مخالشت نکرد و آن مرد او را فرا جر بافتن نتانا چون کَفتی با تخیر 5 ۱۳ 
آد مرد پس از چند سال کت مه راعاط اذ فتاد و و بنده من ها و تام تو خیر ثیست 
و از آنجا شدوگفت زامی کی مردی مسلمان بر من نهاد بدل تکنم . 


مر النساج حفت بت می<ر ف ناژ و ۳۷ 3 دا زیت : لیا کانر [ 5 درد وی ارل 


ر بی‌آدبی 


خ یر ی 


رد ریا مر 1 ۲ ی ما ون و : ِ 
مر کث خدیرالنساج از کاه وی : کفت وفت نداز شام بود کد از هوش بشد پس چشم 


۲ ی ۳ 0 3 ای ۳ ۳ ۳ ۳1 3 
داز کشاد ,۴ شون ساره اشارئی در د و ذدشت بیاش . .و رل ۵ مامور و من رده ام مامور 4 
ف _۳ ۰ ۰ ۰ ۳1 ۰ ۰ 27 ۰ 4 ۰ ۰ ِ 
اجه ۳ ور مو دداناد از نو ار بجي کدر د و انححه مر فردو دها رد از دن درمیکنرد راب 


پم سس ِ ۷ 1 ۵ ۱ ۱ 


اش ای ۵ ور هیا ایک ارو مر ء و | کی دو جاد 
ِ 5 بو 2 رت 1 ۳ ۰ ثم : 9 ۷ أ 3 تخت سم ر دعر و : با 
/ / 

دا دی اه ما اه فا کیک و و 

/ _ِ 1 و در و 2 یی ۶ او ۰ ر‌ مسا 0 رن و ‌ سم 
۰4 ۰ ۹ تِ ‌ ‌ 
اربی دای ۳ ۳ ۳ 

۹ ۳۳ ۵ ۰۰ ۰ ۳ ۰ ۹ 1 ۳ ۰ 

۶ از دیآدره ند د ابو حجز 8 الخر اسانی تشابوری ۱ دود أ ار مات ماعایاد 


از اقران جنید و آن خر از وآن ابوتراب بود و دبن دار و با 


7 
: ۲ :۰ و هم 
الوحم: و و هر که دوستی *ر کی ارده ر دل کیرد در جه رو بروتن دوست 
خنند وهرچه فائیست بر وی دشمن کنند . 
" ۲ ۰ ام ر ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
و کود عا. «فت ز رگا ۱ ی و بصس دحی دوه دم رور ترور وب ده هی ‌ستا ند 
> 
رور رو 
3 


۱ ۱ ۲ سس ۰ ۳ م2 ۰ 
ٍ ۱۳۳ ‌ ۳ ۴ 5 
بو ن»صری گو دد که ابو ) جمرز ۵ جر اسانی کو یل *جبر م بماندم دردیان 


کلیمی هرسال هزار فرسنگکث بر ز وتا 
ی ارس زار ارسکت پرلاجی و برور افتاب پرمن می‌تافتی و فرو می‌شاد.ی 


باب دروم درد کر مایخ ۷۱ 


هر که که از احرام رون امدعی 4 احرام ازسر کرختمی و واه وی اندر سنه سعین 
و مأتین نود . 
مردی او را کفت مرا وصیتی کن کت ترشه بسیار بر کیر این سفر را کی‌فرا 
پیش داری , 
۲ / #وسر مر و ی 1 و سر و 
و ازین‌طابفه بود ابوبکر د لف بن‌جحد رالشبلی رحمتة 
بو د و آنیدا بزر کث شده ود و اصل وی از ا شروش نود و صحبت جنید کرده بو د 
و پیران کی اندر عصر او بودند ‏ و یگانه روز کار برد بحال و ظرافت وعلم » مالکی 


مذهس نود و هشتاد وهدت فان 1 عمر او نود و و 9 او اندر سنه ار ب و لسن و دلنه.اده 


ابله عله #بغدادی 


بود و تربت وی آندر بغداد است . 

چون شبلی توبه کرد اندر مجلس خیر لنساج بدماوند آمد وکفت من اینجا 
آمیر بوده‌ام؛و «را بحل کنید و اندر بدایت مجاهدتی پردست گرفت ازحد بر تر . 

از استاد ابوعلی دقاق شنبدم که او جندین من نمکث اندر چشم خو یش کرد 
تا خواب نیاید ویرا؛ و اگر نیزچیزی نبود از تعظیم ذر ع نزدیک اومگر آنکث بکران 
دینوری حکایت کرد اندر آخر عمر وی ؛ خود [ بسیار ]۱ بود گفت ویرا وضومیدادم 
تخلیل محاسن فراموش کردم دست من بگرفنت و محاسن را خلال کرد . 

ابوالعباس بغدادی گویدکی شبلی اندرآخراینام خویش این بیت همی گفت . 

شعر : 

و و هم رز و 


‌ ته 9 2 ۲ ۳ ۰ 9 #- ۰ ۳۷ 
و کم ی جع ] لو مت شه ی _ الا فی‌الدهشیرة 


‌‌ 


معنی این آن بودکی بسیار جایها که اکر آنجا بمیرم اندر میان این قوم رسوا 


شوم : و اين با تحقیر نفس شود . 


۱ - مب : هشعاد و دو سای 


5 0 سل 8 ِ ۰ ۰ ۲۰ ۰۰ ۰ ء 
۲ مب مطابق متن عر ای اما فه ممله , 2 مب > جدین وت و دعهعم ۶ در او جذان بود 


که بکران دیتوری حکایت کرد طفت , 


۱۳ 
۷۲ د جمد ز با لد تشبر به 


ی و سس سس واه و رن و سس وه سس چام 


سب سس 


۰ و جون ر هخدان اندر آودت تن اندر صاعت مر ودی و گفتی کی این ماهدست 


‌ ی سس 
ک 


کی دای عزر وجل بزر مب داشت و ه. ن اولی‌ترم کی آثر 1 
و از ايثان بود ابو محمّد عبداتّدبنمحمّد المرتعش رحس ال عالیه 
تشابوری برد از دا ره و کویند از اراد نو د : وصحعت ابوحفص و ابو عثمان 


سس مس 
در ده بود و دید را دید ه نود و دار او درر 0 نود و اردر مس حجل ین بدش‌تی 1 


و و واه او ببعداد ب د انار سنه تمان و مشر ان و تنمانه ۲ 
سرتعش وراد ار اد باز داشتن 1 تحت از مرادهاء او و با کف بامی‌های 
خدای و رضا دادن پر آنچه بر وی همیرود از واردات قضا 

و بر کفتند فاد برسر ات همی رود کت( بر نز دبک من ۰ انکگ حدای ۶ عز وجل 
او را ترفیقی مخالشت هواء خحویش داده است یر از ۸۱ وی اذدر هرا بیرد . 

۳ و مت #4 ی من 

و ازاشان بود ابو علی احمدین محمد الرودباری رحمة اللّه عایه :بغدادی 
برد و تمصر «میج دم د و وفاه وی ی دود اندر 1 شسف وعشر بن‌وناشمانه یتنا 
جنید و نوری وابن‌جلا و این طبقه کرده بود و ظریغترین پیران بود . 

ابوانماسم دمشعی گوید ابوعلی رو دباری را رسیدند که جک مار کفرع آز ین 
ملاهی سماخ کند و کو ید هرا این‌حلالست که من بدر جه" رسیده‌ام که اختلاف احوال 
انذر من اثر نکند کشت آری برسید ولکن بدوز خ . 

ویرا پرسیادند از تصوف گت این مذهبی است همه جد وهیچیز از دزل با 
وی مياميزید ٩‏ . ۱ 

منصورین عبادالله وید کی رودباری کشت که از غرورست کی نو زشت کنی 
وی کنناه و انیت دست بداری و توبه و چنان ۳ که با تو مساعحت همی 


کدنا اندر جعاها ک ده بر و مي‌رود و 3 ۱ ۳ ۲ 


زا مه ر ۳ ۰ ۳ ۱ ۳ ۳ 
وی گُفت که استاد من اندر تصوف جنید بردست و اندر فقه ابوالعباس 


مس سس 


و 


۳ عزل ناز ان نیامیزد , 


ی ی وی سر ری ور 4 ی وی یر ی ی منم 
وت مت زا و۵ ‌ 


باب دوم - درخ کر مشا بخ ۷۳ 


اج یتست وه مو موس موس حت. 


از م و 


سریج و اندر ادب تعلب و اندر حدیت ابراهیم حربی . 

و از ین طانمُه بو د ابو محمد عبدالله‌بن منازل رحمة له علبه ثبر پیر ملامتنان 
بود بگازه وقت خویش نود وضحنت دون قصار کرده بود و عالم بود وحدیت 
سیار شته بود و وفات او بنشابور بود اندرسته تسم وعشرین با تلئین و تلامایه‌بود . 
عبدا لله منازد گوید هب کس فریضه" صایع نکند ز فریصها الا که مبتلا گردد 
بضایع کردن سننهاو هرکی بترکث سنت مبتلا کردد زود بود که ببدعت متلا 
کردد : 

احمذین‌عیسی گوید که عبداللّه منازل گوید که فاضلترین وقتهای تو آنست که 
از خواطر و وسواس نفس رسته باشی و وقتی کی مردهان ازظن بد تو رسته باشند . 

و ازین طایفه بود ابوعلی‌محمدین عبدالوهاب القفی‌امام وقت بود وصحبت 
ابوحفص کرده بود و آن حمدون قصار و تصوّف بوی آشکارا شد بنشابور و وفاة 
و آندر سنه مان و عشرین و تلثمایه بود . 

منصورین عبداله گوید که ابوعلی ثقفی گفت اگٌر مردی همه علمها حاصل 
کنه و طريقتهاء مردان بداند بجایگاه مردان نرسد مگر بریاضت از پیری با اعامی یا 
مودیی نصیحت کننده و هرکی ادب از استادی فرا نگرفته باشد کی عیبهای وی 
بازو نماید و رعونتهای نفس» بدو اقتدا کردن روا نبود اندر درست کردن معاملات . 

ابوعلی ثقفی گوید که زمانه" آید برین است نی زندگانی موّمن اندرو خحوش 
نباشد «گر خویشتن اندر منافقی بسته باشند . 

هم او گوید اف ازین شغلهای دنیا چون بر کسی اقبال کند و اف از حسرت 
وی چون بر گردد و عاقل انست کی میل بحیزی نکند کجرن اقبال کند مشغاه باشد و 
چون بر گردد حسرت بود . 

و ازین‌طایفه بود ابوالخیر الا قنطتع رَحمة اه یه ؛ باصل مغربی بود 


شنات بو دي و و را کرامات و دی و فر أستی در داستی و حال و بزر کث بود و و فاة 


۷ ز جبه رسا له قتبر به 


سا 


او اندر سنه* نینف و اربعین و ثلثمایه بود . 

ابوالخیر گوید هیچکس بحالی شریف نرسد مگر بر موافقت فرار گرفتن و 
آداب را بجای آوردن و فریضها بگزاردن و با نیکان صحبت کردن . 

و از ايشان بود ابوبکر محمّد () بن علی‌الکنتانی رحمة له علیه باصل 
بغدادی بود و صحبت جنید و خبراز و نوری کرده بود و بمکه مجاور بود تا آنگاه 
که فرمان بافت و وفاة او اندرسنه" اننین و عشرین و تلامابه بود . 

ابویکر رازی گوید کتانی اندر پیری نگرست سر وهوی و روی وی جمله 
سپید شده و سوال میکرد و گفت این بیر حق" خدای اندر جوانی ضایع کرده است 
خدای‌تعالی اندر پیری او را ضایع گذاشتست . 

کتانی‌گوید شهوة ماهار دیو است هر که ماهار دیو گرفت او بنزدیگگ وی بود 
ببندگی . 

و از ایشان بود ابویعقوب اسحن‌ین محمد النهرجوری "۰ صحبت آبوعمر و 
مکی کرده بود و آن [ بو ] یعقوب سوسی و جنید و پیران دیگر : بمکه مجاور بود . 
و وفاة اوهم آنجا بود اندر سنه ثلثین و تللمانه . 

ابوالحسین احمدین علی گوید [ نهرجوری گفت] دنیا دربائی است و کناره" او 
آخرتست وکشتی اندرو تقویست و مردمان همه سفری‌اند . 

ابوبکر رازی گوید از نهرجوری:"" شنیدم که کفت مردی را دیدم اندرطواف 
يکك چشم » و می‌گفت اعوذ بکت منک گفتم این چه دعاست گفت روزی 
نظری بشخصی کردم [ که مرا نیکو آمد ] همیدون توانچه دیدم که بر چشم من 


آمد و چشم من بریخت » آواز آمد که لطمه" پلحظه :دیداری بطپانچه" و اگر نیز 


و وس و 
له یس تسس اون( زر تسس تسم رس سم 


۱ -۰ اصل : ابویکرین محمد . 
؟ - اصل : النهر جونی ۰ 
۳ - اصل ؛ هر جرنی َ 


باب دوم - درخ کرمشا یج ۷۵ 


نکری نیز خوری . 

محمدین الحسین گوید [ نهرجوری گوید ] فاضلترین کارها آنست‌کی بعلم 
+مو سته نود 

1 شَ ۳ رگ 
و ازین‌طایفه بود ابرالحسن علی‌بن محمدالمزین : بغدادی بود ؛ ازاصحاب 
۳۹ ۶ ی و ف صحو 
سهل‌بن عبدالّه و جنیند و طبقه وقت ابشان » بمکه مجاور بود و وفات وی آنجا 
نود اندر سنه" تمان وعشر ین و تلشمابه 3 باورخ و بزر کت بود ِ 
۲ مر مد ۳ ۲ ۳ 5 ۳ 

ابویکر رازی‌گوید کی مزین گفت گناه از پس ناه عقوبت گناه بود ونیکوئی 

از پس نیکوثی تواب نیکوثی و 
م 2 ِِ رز حر مس ۰ ۰ 

و از ارشاد بود ابر علی‌بن الکاتب دام دک الحسن‌بن احجمد صحیت ابو علی 
رودباری و ابوبکر مصرکن و پیران دیگ رکرده بود و بزرکث بود ادر حال خویش و 
وفاهة او اندر سنه نف و ار بعین و تاشمانه بود 5 

ابن کانب گوید معتزله خواستند کی خدایرا منزه گویند از جهت عقل و بخطا 
أوتادیل و صوفیان از طربق علم بر ره حدای کفتند ومصیت بو درد ۲ 

ابن کانب گوید چون خوف در دل قرار گیرد بر زبان حکمت رود . 

۳ ۰ ۱ هُ 3 بو 6 ۳ ۰ ۰ ‌ ف 

و از ایشان بود مظفر قر میسینی از پیر ان کوهستان بود و صحبت عبا‌الله جر از 
و پیران دیگر کرده نود . 

مظنر قرمیسنی کُوید روزه برسه گونه باشد : روزه روح بود بکوتاهی‌امل 
و روزه عقل بود بمخالفت هوا و روزه نس برد باز ایستادن ازطعام ومحارمها . 


و کوید بدترین رفمها رفی زنان باشد برهر کونه که باشد . 


۱ - مب ۰ بصغات قدیم میاین شد اردشان جدانکک اپشان این شداند ار وی بصنات حدوت 


و این بملن عر بی نزد یک‌تر آیتیک. 


با تست بویتوی تا زر وی وا هس . 


هم او راست گوید گرسنگی چون قناعت باز و مساعدة کند نتیجه فکرت 
بود و چشمه" حکمت و زندگانی دانش و چراغ دل بود . 

هم او راست‌کی گوید کی فضلترین عمل بندگان نگاهداشتن وقت ایشان 
است و اين آن بود کی اندر عمل تقصیر نکنند و از حد فراتر نشوند . 

هم او گوید که هرکی ادب از حکیم فرا نگرفته باشد هیچ مرید بوی بادب 
نگردد . 

و از ابشان بود ابوبکر عبدالّن طاهرالا بهری ازافران شبلی بود و ازپیر ان 
کوهستان[صحبت یوسف‌بن الحسین کرده بود ] و پیران دیگر : وفاة او اندر سنه" 
تلثین و تلشمابه بود . 

منصور عبدالّه گوید ابویکر طاهر گفت از حکم درویش آنست کی او را 
رغبت نبود پس ار بود و چاره نباشد رغبت وی از کنایت فراتر نشود . 

وهم باین اسناد ابو بکرطاهر گوید چون با کسی دوستی کنی برای خدای : 
بدنیا باز و بسیار میامیز . 

و از ایشان بود ابو الحسین‌بن‌بنان رحنمة ال عتلنبه + نسبت بابوسعید خراز 
کردی ؛ از بزرگان و پیران مصر بود . 

ابن‌بنان گوید هرصوفی کی اندوه‌روزی در دل دارد وبرا کسب اولی‌تر . 

و گوید نشان آرام دل با حدای عروجل آنست کی با-انجد نزدیکگ خدایست 
ایمن‌تر باشد از آنکل اندر دست او بود . 

و گوید از خوبهای دنی دور باشید همچچنانکگ از حرام . 

و از ایشان بود ابواسحق ابر اهیمین شیبان القّرهیسینی رحدمة الّه علیه > 
پیر وقت خوپش بود و صحبت ابوعبدالقّه مغربی کرده بود و صحبت خواص و 
پیران دیگر . 

ابراهیم شیبان گوید هر کی خواهد که از جماه بطالان برد گو رعصت را 
ملازم ۳ 


ناب دوم - درد کر هخایج رم 


میمممممومممممجو ده میم ظچ سانجا چم 


۳ ۳ ۱ ۰ ۰ 9 ۳ ۳ 
و دو یاب اج ون و رما بر اخحلاصس وحدااست در دد و درسی نو دیسا و مرحه 
۱ 


۰ ۰4 ‌‌ ۱۰ سم ۰ ۰ ِِ 3 
مسبت ی ترا با افجناد و ز ندقه ارد . 


عم 7 9 ۳ 2 سس ت ۳ 
و کو ید سغله آن بود که در خدای عروجل عاصی شدد . 


:زد و ۳ ازذر توف طریغتی بو 2 محصوص‌ ری وعالم بو د و بعضی ر | ازعر اقمان(۱) 
منکر بودی آندر اطلاقهای لفظ ابشان . 
اوه وهای ای کون ,وا دهد حدای زک نا دو مر فضول و نگر طمع 
0 ی وی 
ای ی باخدای و تو انس مردمان دوست داری و نگر طمع منزلت نکنی نزدیکث 
خداتی بادوستی متزات نز درک مر دمان . 
و از ایشان نود ابو سعیدین الا عرابی زا وی آ<مادین دحمدین زباد البصری 
ا 


۳ حّ دا 
نو دو 2 و د و و فا او ازجا بود انذز سنه احدی و ار بعین و تلذمابه وصحت 


جتید و عمروین علمان مکی کر ده بود و توری و پبرآن دیگر . 
این الا عرابی گوید کی زیان کار ترین زیانکارانآنستکی عمل نیکو خو یش 
درده‌انرا ضاهر کند و بمبارزت بیرون آید بکناه با آنکث بوی نزدیکث ترست از 
و آزین طاینه بود ابرعمرو محمدین‌ابراهيم الزجاجی النیسابوری مجاور مکنه 
ود و واه او اندر سنه تمان و ار بعین و تلگمابه ود . 
۳-3 ۳ ش 3 ۹ 0 
| ابو ] عمروین نجید کوید کی ابوعمرو زجاجی را پرسیدند که چرا چندان 


۰ ‌ ۰ ۳ و ۰ م ن. ‌ ۰ ص ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
تخیر اندر تو پیدا اید بوفت تکبیر احرام فریضها کُنت زیرا که من افتتاح فریضه 


بذلای صدقی هی کنم هر که کو نا الله! کبر و اندر دل وی جیزی بود بزر کتر از 


.- جممن اس در ۰ من غر ی ۷ ٩‏ « امن » و مميا + 3 :هر | رادد ارمیه باند جنا نکه 


دردلیذات ااصوفیه سلمی ونفحات الانس آمده ات , 


ان ۳ ۱ فك ۶ ۰ ۳ 
۳ ص دنز تن ۲ ۴ دای بخجر علی (مدن انعر ین ۳ 


دوس حصصص و خجموسس. 


وی با جبری بزر کل داشته بو د بروز کار کذشته بزبان خو بش ؛ ود را درو غ زن 
کرده باشد , 

ابوعمرو ز جاجی گوید ه رکه سخن گوید از حالی که آنجا نرسیده باشد سخن 
او فتنه" .ستمع باشد ودعوی بود که اندر دل وی فرا دیدار آمده باشد و خدای بر وی 
حرام کند یافتن آن حال . 

وسالهاء بسیار بمکّه مجاور بود وهرگز اندر مکه طهارة نکرد ازحرم بیرون 
شدی وطهارة کردی حرمت داشتن حرم را. 

و از ایشان بود ابومحمّد جعفرین‌محمّدبن‌نصیر و مولود وی ببفداد بوده و 
آنجا بز رگ شد وصحت جنتید کرده بود و با وی نشستی و صحبت نوری کرده‌بود 
و ان رویم وسمنون وصحبت طبقه" عصر ایشان . و وفاة او اندر سنه ثمان واربمین 
و تائمابه بود . 

جعفر وید بنده لذ ت معاملة تباید با لذت نفس زیرا که اهل حقایق علانقها 
ببریدند کی ایشانرا از رتبتهاء بزرگث بازداشتی . 
جعفر گوید میان بنده و میان وجود آنست کی تقوی اندر دل وی »جاور 
بود.": چون تقوین آرام گرفت اندر دل پرکات عام برو فرود آمد و رغبت [ دنیا ] 

و از ايشان بود ابوالعباس السباری رحنمة الّه علبّه و نام او القاسم بن 
القاسم » از مرو بود وصحبت واسعلی کرده بود و شاگردی او اندر علم اين طایفه . 
و عالم بود » وفاة او اندر سنه اثنی و اربعین و تلتمایه بود . 

ابوالعیاس را پرسیدندکی مرید بچه ریاضت کند خو یشتن را گفت بصیر 
کردن پرامرها و از مناهی باز ایستادن و صبتبت صالحان کردن و خدمت درویشان . 


ون کر راب یت عافل رااندر مشاهده" حق نت نراشد زیر که دشاهده" حق 


۱ س مب : آرام کرفت . 


بسچ( (ف۰۰ب۰ب۰بة٩ك‌ح«ثچ۰0ط۰طظ«,«ج«.,س««««««.‏ دجبا آسآساپپپس--77 ۳7777777777777« 


باب ووم - در کرشاج ۷۹ 


تعالی فنائی است کی در وی لذات نیست . 

و از ایشان بود ابوبکر محمّدین داود الدینوری معروف بدقی و بشام مقیم 
برد و عمر وی زیاده از صد سال بود و وفاة وی پس از خمسین وثللمایه بود وصحبت 
این جرا و زفاق کرده بود . 

دقّی گوید معده جائی است که طعامها اندر وی گرد آید و چون حلال اندرو 
فرستی اندامها راطاعت فرماید و کارهاء نیکو . وچون شبهت بود راه حق برتو مشتبه 
کرد و جچون حرام خوری میان تو ومیان فرمانهاء خادای جات افکند , 

و از ايشان بود ابومحمّد عبدالّ‌بن محمّد الرازی رحنمة ال یه » مولود 
وی بنشابور بود و از باران ابوعتمان حیری و یوسف‌بن الحسین و روینم و سمنون 
و پیراد دیکّر بود ؛ وفات او آندن شخ لت وخمسین در بلنمایه بود , 

محمدین الحسین گویدکی از عبدالله رازی شنیدم کی پرسیدند ازاو چون است 
کی »ردمان عبهاء خویش دانند و با صواب نکر دند کفت!۱ زیرا که‌مردمان بمیاهات 
عم «شهولند نه بعمل علم و باراستن ظادر و دست بداشتن آداب باطن خدای عز و جل 
داهاء ایشان کور بکردست و جوار ح ایشان بند برنهاده است از عبادة . 

و از اين طایفه بود ابوعمرواسماعیل پن نجییه ررحمة له عَلبّه صحبت 
ابوعنمان کرده بود و جنید را دیده بود » و حال او بزرکث بود؛ آخر کسی بود که 
فره‌ان یافت از باران ابوعتمان » وفاة او اندر سنه" ست. و ستین و تلثمابه بود . 

ابوعمروین نجید گوید هرحال کی آن نتیجه" علم نباشد زیان او برصاحب 
آن ازنفع بیشتر بود . 

و گوید هررکی فریضه" ضایع کند اندر ونتی‌از وفتهاء او از آنچه حدای عزوجل" 
بر وی فریضه کرده باشد لذت آن فریضه بر وی حراه کنند . 

وی را از تصوف پر سل ند گفت صبر کر دنست: زیر آمر ونهی . 


سس بت ری 


۱ - اصل ۰ نکر ند گنتند . 


رت کت ...سس سس مد ما یهد ماد وت مدید مدمه 


وج روت ون وس مر توت نومه فسوی یت جح ون و و و و و و و که نج نت و 


و گوید افت بنده آذست که بهر حال که بود از و ستن رضاً دمل , 


و صي* 


وا زین طا به ۳ دابه و ال<سن علی‌بن احمدین سهل البوشنجی ۳ -<یمه الله علیه 


ْ ۰ ۰ و م و 
د‌ از جو انه‌ ردان خر اسان ۰ اوعد مادر | ۰ و این‌عصا و <<-ر ری و ابو عمرو دمشقی 


را دراه بود ۰ و فاه او اندر سنه مان 5 ار بعین و تلغمابه ده د 


بوشنجی ۳ پرسیا ند که مروت جیست کفت دست باداشتن از اجه در تو حرام 
است با کرام الکاتبین ۱ 
کسی او را کفت مرا دعا کن کفت خدای تو رااز فتنه نو نگاهداراد . 
ی ۰ 
و دو نات توت «مال باحدر تموسته وه . 
‌ س ند .۰ ۰ هه ۰ ف ی گر و بح ۵ 
و از ایشان بود ابوعمد‌الله محم‌دبن جر ی الشیرازی رده 1 اه 


۳4 


۵ ۵ مب ۵ 


سجت رو دم و ردیر و ان عطْ و بیر ال دنک کر نود و سیخ الشیوخ ود د‌ 
تاه وفت 1 وفاه او اندر تررنه اح‌ی وضیعین و تاخمانه نود . 
این شرف که : ۳ ۰ رادت / ر نج دانم ۰ ۳ 7 2 احت ۰ 
که بد # بل ۳ پو‌ض 2 از 7/۳۳ شسن دود اردر ر<عمبت ۳ بدیرفتن ۳ 
3 
اویل چسئن . 
۳ ۱ مب ۱ ۳ ۲ ,۳ ۹ و« 
زر سماردد ویرا از اس ۹ رس مو از وی بانتر ام دی أوعت ۲ فرت او از نو 
بو ام توفیق بود . 
ابو عبادالله سو و بی گو با. ابو عم الله یف گّ رل دسمیار و د ۳ ازدر ارتدا رکتی 
و ۶ م ۲ ۱ 
ز دو‌هر | 5 بار تل ۳ ارزر ۳ ی بر تحو اند ه دی و انار یک و فعت همه‌فر آلبرخواندعی 
ض ۰ ‌ 2 
و بسیار بودی که از تامداد ۳ نماز دیکر هر ار ر کعت زماز کرددی 
ابو عمدالله گو با از ۱ :و اعوران خر شنیدم که ز و ری در ۰ و سی در ۲ و فرا شیخ 
۳ ‌ و9 ۰ اسر ۳۹ ۰ ۰ م 
آدو عمدانله تیف کشت مر وسواس ر رجه میدارد شه کفت صء فان که ن‌ حم 
‌ ‌ ی مه ‌ 


ف ف‌ 
در درو سچجر بت 3 درادی ۱ و ت دنو ۳ ۳ سصحردت همی 3 ۰ 


بو العبا ای کر حی گوید | ز ابو عم له شیف شذیدم ی ا رز و او ول باز ماندم 


مس بح ج ببس روصت رت تست و سس ۰ 


ناب دوم درد کر له ,۸ 


سس سر و وت ٩‏ ی و ی و و و و یت و 


1 


! کنون بل هر رکعتی کی »را ورد بود ا کنود دور کعت نشسته همی کنم از ان 
کی | نماز انشسته نیمه" نماز بر پای برد . 
و ار از این صایفه بود آبو الحسین بنندار بن الحسین الشم راز ی ر ی 2 4 اللدِ خن 2 


باصول عالم نود ح و حان او پر وک و صحت سبیی کر ده بود ۰ وفات او با ان 


۹ 


(«و د ۲ اندر مه 7 ۱ و | خمسین و تاتدان 


ثپٍِ ۲ ۳ مر 
بتدار در لحسب: ن‌گوید با با تمس نو ات من ۳ رته تر است 5 وست‌ باد.ار تااوجی 
۳ ب ۰ حمم 
.الک اوست اجه دیخو اها. دج ماب 5 
سم ۲ ۳ ۰ , هت ۰ ۳ 
و خو رد ۳ #بتا‌عان ص یج م کر دن اعر اس نار ارد از جق - 


- -‌ً 


و گوید دست بدار از آنچه دوست دار از بهر ان که از وی بخواهی 


صمالی 


۰ ك ِ ۰ ۳۳ ۰ ۰ سس 
و از ابن طایقه بو د ابو بکر الطمستانی ی ی ایراهیم ابد با ۶ و بر ان ۳ 


هو و ۱ ارت ۱ ای خی -] 
گر ده بود و بکانه و9 نود بعلم و جای : وقات 4 تشر سور برد بس 1 
۱ ۳ 
ود 9 و تلمابه ۰ 
بوبکر صمستانی کو ید لاس : ۶۲ رن 5 ه‌ِ ۲ هي میس از هس و تس 0 


بزر کترین حجاپی است «یان تو با عذای 

متصوربن عرلالله الا حنهانی کوید ابو بکر ط.ستای کمت هر کا و که و ۳ 
بود اندر وقت ویرا عقوبت کنند . 

هم او گو ید راه پبداست و خنانتب و در میال داست و فضل صاره 
معلوهمست از آزکی ك سایق بودنذ بهجرت و صحبت « سول صایی اللّه 2 7 


۳ ۳ ِِ- ۰ ِ ۳ اه ۱۰ ءِ! ۰ 5 
‌ در که از ۳ صحیت کتابت 9 اميميمب له کگذاد 5 حور شتن 5 ای را دراسرال ۳7 رال ب نحدایی 


‌- 
ی 


و اي 1 ۳ 
جر سب درل اه صادق 4 شمیت : 


۸ 4 
م۹ * م 


زاین صاشه نود ابو العبباس احمدین دیجمد الدینوری رز یمه ن علیهِ 


میب 


ق م ۰ ۰ 
صصت بوسف‌بن الحسین کر رز بود و ابن ءصا و جریری و عالم و فاصل بود و 


۳ 


پنشاپور آمد و یکچند آنجا بماند و مردمانرا پند دادی بر زبان معرفت پس بسمرکند 
شد و آنجا فرم‌ان بافت پس از سنه" اربعین و تلشمایه . 

ابوااءباس گوید فروترین ذکر آنست که فراموش کنی آنچه دون ذکر است و 
نهایت ذکر آن بود که غائب بود ذاکر اندر ذکر از :"! ذکر 

وگوید زبان ظاهر حکم باطن بنگرداند . 

و گوید ارکان تصوف شض کردند و راه او وبران کردند و معنبهاء او همه 
بکردانیدند بنامهائی که بنوئی نهادند : طمع [ را ] زیاده نام کردند و بی ادبی را 
اخللاص و از حی بیرون شدن [ را ] شطح و لذات جستن را بمذمومات ؛ بت 
ومتابعت هوارا ابتلا و با دنیا کشتن را وصول و بدخوئی‌را صولت و بخیلی‌را جلدی 
و سژال را عمل و پلید زبانی را ملامت وطریق قوم نه این بود . 

و از ایشان بود ابوعنمان سعیدین سسلام المغربي یگانه عصر بود پیش از 
وی چون او نشاد. ندهند ("* صحبت ابن کاتب و حبیب مغربی و ابوعمروزخجاحی 
کرده بود و نهر جوری را و ابن‌الصائغ و پیران دیگر دیده بود : وفاة او بنشابور بود 
گنف ثلاث و سبعین و تللمابه : وصیت 02 امام ابو بکر فورلك بر وی 
نماز کند . 

استاد ابوبکر فورلك گفت که اندر نزدیکک ابوعثمان مفربی شدم آنگاه که 
اجل وی نز دیکث آمده بود و علی فوال صغیر چیزی همی گفت چون حال بر وی 
بگشت اشارة کردیم علی‌را تا خاموش‌شد شیخ ابوعلمان چشم باز کرد و گفت‌چونست 
که علی هیچیز نمی‌خواند یکی را از حاضران گفتیم تا بپرسد او را که مستمع سماع 
برچه می کند که من حشمت دارم از وی اندرین حال : ببرسید کَفت از انجا شنود که 


شنوانند و اندر ریاضت کارش بزرگ بود . 


۰۱ - اصل ۰ آن ۱ 
۲ - اصل : از پیش وی چون او خبر ندادند, هو مب » بحقی غر لی نز دبکتر ات 


هت ۰ 


تس 


باب دوم - در ذکر مشایخ ۸۳ 


ابوعثمان گوید تقوی استادنست از برحد ها که اندر وی تقصیر نکند و از 
حد فراتر نشود 1 . 

و گوید هر کی‌صحبت توانگران برصحبت درویشان اختیا رکند حدای‌عز وجل" 
او را بمر گت دل مبتلا کند . 

و از ایشان بود ابوالقاسم | ابراهیم | بن محمد التصرآبادی : پیر خراسان بود 
اندر وقت خویش‌صحبت شبلی وابوعلی رودباری ومرتعش کرده بود و بمکه مجاور 
بود اندر سنه ست وستین و ثلثمابه و وفاة او آنجا اندر سنه سبع و ستین و تلشمابه . 
و بحدیث عءالم بود و روايتهاء بسیارش بود . 

از شیخ ابوعبدالله سلمی شنیدم که نصر آبادی گفت [ چون ] ترا حبری پدیدار 
آید از حق نگر تا ببهشت و دوزخ ننگری چون از آن حال باز گردی تعظیم آنچه 
حدای بزر کل کرده است بجای اری . 

از محمدین الحسین شنیدم که نصرابادی را پرسیدند که بهضی از مردمان با 
زنان می‌نشینند و میگویند ما معصومیم اندر دیدار ایشان گفت تا این تن برجای بود 
امر و نهی بر او بود و از وی برنخیزد و حلال و حرام را حساب بود و دلیری نکند 
درشبهتها الا آزکه نکش از حرمت اعراض کرده باشد . 

محمدین الصسین گُفت نصر آبادی گفت اصل تصوف ایستادنست بر کتاب و 
بت و دست بداشتن هوا و بدعت و تعظرم و حرمت پیراد و خلق را معذور داستن 
و بر ورد ها مداومت کردن و رخحصت ناجستن و تأویلها فا وردنت 

و ازاين طایغه بود ابو الحسن علی بن‌ابر اهیم الحصری بصری : ببغدادنشمنی 
و حال او عجب بود و پیر وقت بود و ذسبت با شبلی کردی ." وفات او ببغداد بود 


سست ام و و سس 


ی 


( .مب ۰ ندارد . 
۲ - مب : و نشمتن او با شبلی بود , وآن درست نیست زیرا من عربی چد ن است ۰ وود 


۸ ترجه رسالٌ قشیر به 


اندر سنه" احدی وسیعین و تللماده . 

حنصری گفت مردمان گوبند حصری بنواقل میگوید » وردهاست مرا ازحال 
برنائی که اگر یکث رکعت دست بدارم یامن عتاب کند . 

و گوید هرکی دعوی کند اندر چیزی از حقیفت دروغ‌زن کنند او را گواه 
آشکارا ببرهان . 

وازایشان‌برد ابوعبداله احمدبن عطاء الرو دباری » پیرشام بود اندروقت‌خویش 
و وفات او بصور بود اندر سنه" تسم وستین و ثالمابه . 

علو بن سعید المیصیصی گوبد از احمدین عطا شنیدم که با شتری برنشسته بودم 
و پای وی بگل و بریگث فرو شد من گفتم جال ال" اشتر نیز گهت جّل الق . 

ابوعبدالله الرودباری چنان بود که چون کسی از بازاریان اصحاب‌اورا دعوت 
کزدین و از جمله" صوفیان (*؛ نبودی خبر ندادی ایشایرا تا وی انشانرا طعام دادی 
و چون فارغ شدندی با ایشان ی کج مدزيم و ایشان چون طعام خورده بودندی 
اندله خوردندی تا مردماثرا بایشان ظنی نیفتد کی بدان بزه مند شوند . 

روزی ابوعبدالله رودباری براثر درویشان همی رفت و عادت وی آن بودی 
که براثر درویشان رفتی: بقالی زبان اندر ایشان گشاده بود که اين حرام خوار گانند 
و انچه بدین ماند پس‌اين بقال گفت رک می از این صوفیان صد درم از من وام‌عواست 
و باز نداد ندانم او را کیدا جویم چولن اندر ان دعوت شدند ابوعبدالله رودداری | 
خداوند سرای را گفت صد درم بیار و اين مرد از محبنان برد اگر خواهی کی دل‌من 
ساکن شود » آندر وقت آن مرد درم بیاورد بوعبدالّه یکی را از شا گردان گنت این 
بر گیر و بنزدیکث فلان رال برو بگ و که این کلب ی است که آن صرثی ۱ ز تو واه ام 


ستد و آندرین‌تأخیر که افتاد او را عذری بود و هم‌اکنون بغرستاد باید کی عذربپذیری 


سحصصت مت 


-- اصل : یا کسی ازحملهة متصوفه نبودی . 


یخی رتست ماو سس هه وت سره مت 


باب دوم - در ذکر شا چ ۳۳ 


بپحجحج(ح(ج(۰ج۰پ۰ب۰پ۰ب۰پب۰جبجچچسس«سآآآ٩پ٩پ٩پ۰۰‏ سس ار سوت 


مرد آن صد درم بگزارد چون از دعوت باز گشتند بدکان آن بقل بگذشتند بقال 
ایشانر! مد ح کرد و گفت ایشان سبدان باشند و ثقات ایشاداند و پارسابانند و نیکانند 
و آنجه بدین مانذ . 

ابوعبداله رودباری گوید زشترین همه زشتیها صوفی بخیل بود . 

استاد امام گو ید رَحْمة الّه عنه غرض اندر ذکر پیران این‌جماعت‌اندرین 
موضع آن بود که تنبیه افند بر آنکث ایشان مجتمع بودند بر تعظیم شریعت و بر راه 
ر باصت رفن صفت ایشان بود ‏ مقیم بودند برمتابعت سنت ر هیچ حلل نبود اندر 
ایشان » متفق شدند بر آنکث هر که حالی دارد از معاملة و مجاهدة و کار خویش بنا 
براصل تقوی نکند و بر ورع . دروخ گفته باشد بر خحدای عزوجل » دعوی که کند 
خود هلال شود و هر که بوی اقتدا کند هلاله شرد . و کر آنچه آمده است ازالفاظ 
و حکایات ایشان و سيرتها که دلیل کند براحوال ایشان یاد کنیم کتاب دراز گردد و 
ملالت گیرد و این قدر که فرا نمودم اندر حاصل کردن مراد : بدو بی‌نیازی است 
از دیگر چیز . 

و اما پیران که ما ایشانرا دریافتیم و در وقت ايشان بودیم اگرچه دیدار 
ابشان اتتفاق نیفتاد مانند استاد شهید [ که ] زبان وقت بود و بگانه" روز گارابرعلی - 
لحسن بن علی" الدقاق و شیخ [ ابو ] عبدالرحمن »حمدین الحسین سلّمی‌کی او 
را نبود همتا و ابوالحسن علی‌بن جهیضم [ که ] مجاور حرم بود . و شیخ ابوالعبباس 
قصاب [ به ] طبرستان: واحمد اسود بدینور و ابوالقاسم صیرفی بنشابور . و ابوسهل 
حشاب کبیر هم بنشابور و منصور بن خلف المفربی و ابوسعید مالینی:۰ و ابوطاهر 


اي رح 5 زگ ام ات مر زر ۵ ۲ میرم ۳۳ 
خر ندی(۲) قدس الله !رواحهم و پیران دیکر کی اکر بدان مشغول باشیم و 


۰ 


۰ - اصل : مانی . 
۲ - مب حجدی ( کدا ) متن‌عربی : الخوزندی ظ . خجدهي, 


ایشان اندر معاملات ۱ ء و طرفی از حکایات ایشان بشنوی اندرین رسالت بموضع 
وی ان شاء اللّد . 


۰۱ - متن عربی چئین است : فاوامتفا:) بذ کر هم و تفم.ل احوالهم لخر حدا عن‌المقصود 
فی‌الایجاز وغیر ماتبس من احوالهم حسن‌سیر هم فی معامااتوم . که پارسی آن‌بدینگو نه 
است - که اکر یذ کر ایشان و تفصیل احوالشان مشغول می‌شدیم از مقصود خود که 
ایجاز است دور مي‌افتاديم و از احوال این مشابخ «یرت یک ایثان در معاملات 


پوشیده نیت . 


باب سو ] 


در تفسبر الفاظی کی میان این طابفه رود 
و آنچه از آن مشکل بود 

استاد امااپوالقاسم ر حنمة الله عنینه گوید درطاثفه را ازعلما لفظهاست!۲) 
میان ایشمان مستعمل کی بدان مخصوص بوده‌اند از دیگران و اصطلاح کرده‌اند بر آن 
مرادها که ایشان را بوده است تا نز دیکث بود با آنکث باز و سخن گویند و بر اهل‌این 
صنعت آسان بود بدان معنی رسیدن باطلای آن لفظ و اين طایفه را الفاظیست | که | 
تصد ایشان کشف آن معانیها است کی ابشان را بود با یکدیگر و مجمل و پوشیده 
بود ب رآ نکش نه از جنس‌ایشان بود اندر طریقت تا معنی الفاظ ایشان بر بیگانگادمبهم 
بود از آنکث ایشانرا غیرت بود بر اسرار حویشکی آشکارا شود بر آنکث نا اهل بود 
برای آنکث حقایی ابشاب مجموح ست بتکایف ۳ آورده بسنوعی از تصرف رلکه 
معنیها است که خدای سبحانه و تعالی دل قوم را خزینه آن کردست و خالص 


حه 


۳ اصل : هرطابفة ۳ از عاما ایشاثر | افخلی بو ددعت ۳ 


۸۵ ترجه رسا لا فشیر به 


۰ بت ‌ 2 ۱ ۷ 4 + م ۳ تس ۲ تس ۰ 2 
یکردست بحمیقت آنرا اسرار قومی ۳ + و ها شرح کنیم اين الفاظ تا آسان کردد 
کخواهد بدان رسردن از معنمهاء اشاد ۳3 بر ذن راه رفتد و متابع ستهاء ایشان 


بودند۱) و ازجمله اینها یکی است ۲۱ , 


الوقت حقیقت وقت‌نزدیکل اهل تحقیق حادی است کی اندروهم آید حاصل 

ور رو ۱ وم مرط 9 ۲ 0 اس 
بر حادنی ری . حادت هی وت نود حادت متوهصم را جنانکث کوی 
سرهاه نز دد _ توآیم : آمدن دج ات امن و تا افتن روا نود وس ماه جادیست 


‌ 
ی 


«تحمق ۱ چاره [ چرن این ماه بکذرد سر باهی دیکر بود ] ۱۷ سر ماه حادئرست 
میوقت آمادن ات ۱۳۶ 
- 2 تین هش ۳ ۳ ۳ 
از ات فای شه را 
بدنیائی وقت تو دنیاست و اگر بعقبی‌ای وقت تو عقبیست و اگر شادیست وقت نو 
شادیست و ار باندوهی وقت تو اندوهیست مرا دیدن *) است کی وقت آن بود 
سره «ص عسر ای دج ۰ امتنق ۷ و استخاص تحفا دةی] ا-رار «وم ۳ یعدی باطن گروهی را ویده 
حتائق آن معانی کرده است . ( مس : ترحمه این عبارت را ندارد ) . 

۲ - مب : وما این القاظ را شرح کذیم تاآسان ثر باشد برآن کسانی کی خواهند کی‌بمعانی 
آن رسند و متابم هام ایشان نره ند , و عیج یک زین دو ( اصل . مب ) با متن 
ءر دی معدابن 7 ارنکی من عربی : و اجن زر ید پشر ح هذه الالغانا .هل الم 
علی‌مسن یر ید او قوف علی مها نوهوم من سالکی طر قنم ومتبعی مننهم . که راید بدیتگو اه 
ترجمه شود : وما ازشرح این الفانا آن خواهیم تا برسالکان طریق و پیروان سنتهای 
دروبشان که میخو اهند برمتامد ایشان وقوف داپند توم آن الفاظ آسان گر دد ۱ 

۳ - مب ۰ #من ذلک الوات . اصل : و از حمله این دی , «قیاس الاح شد . 

هو بت این <مله ایا۶ه (ر محن عر شش اس ی لازم #م 1ات ۳ 

و . : ۰ آمدن را.بب ؛ ترجمه تعریفی وت ناقص و ادرست احت , 


* -ظ :مراد بدین آنمت . 


باب سوم در شرح القاظ ۸۹ 


حتصووووت. سي ج جوم مه ه. 


ج ام موی و وه و 


سح تج 


که بر مردم غالب بود [ و نیز ۰۲ ] پوقت ان خواهند کی مردم اندرو بود از 


وس مر ۰ ۰ ۰ ء 22 2 سس ی ۰ 
و کروهی کفته‌اند کی میان دو .ور کار زو ۵ روز کار کذشته و اجه ور 
پیش بود . 
ضقان کوینل ضوی سسر وقکست ۲۳ مراد انست کی تا او عون هت 
کیب ال ۳( ۳ 
۰ ۳ ۰ ‌ ۰۰ ‌ ۰ 7 ی ۱۳ ۰ ۰ ِ 
بدانچه اولی‌تر : اندرحال قیام همی کند بدانچه اندر آن وقت فرموده‌اند ۰٩‏ . 
و گفته‌اند درو بش را اندوه وقت گذشته نبود و نه آن وقت که نيامده است 
و وفت [ وی ] آن بود کی اندروست :* 
گفته‌اند متغول ورقت گذشته ضایم کر دن دیگر وقت باشد . 
ژ ۱ مُولی بو سب موی سر ِ 
و بوقت آن خواهندکی در پیش ایشان آید از تصرف حق در ایشان را جز 
نکش ایشان خود را اختبارکنند . و گویند فلان بحکم وقتست یعنی کی گردن نهاده 


مس + اه سا 


۱ - بقیای متن عربی اضافه شد . 

۲ مب : این عبارت را ندارد . 

۳ -. اصل - وقت وی چیست . و آن موافق متن عربی ( نصونی این وقعه ) نیست وظاهرا 
متر حم , ین وقده » را بد آین‌وثنه » خوانده رعلط در حمه کر ده ات 

- مب : و مراد ازین آنست دی او مشتغل است بدان چی در آن قیام می کنند و در آن 
وقت او را فرموده‌اند . مین عر بی چنین است ۰ در بدون بذک انه مشدغل بما هو اولی 
ره فی‌ااحال تا دم بما هو مطالب به فی‌الحین نی بدین آن خواهند کد صوفی بد اجه 
درحال شایسته‌تر و بدو سزاوارتر است اشتدال دار و بداذچه از وی خواهند در آن 
هنگام قیام می ند ( حاصل آنخه صوبی در«صرف وت است وعمل او باآن موافل) . 

-هتن عربی : بل نهمه وفته الدی هو فیه ‏ بلکد وانی که در آفنت رای او »2 آخدیت 


و بنابراین خماه ناد رده معمل مابی است ده تدر یف دیگر بر ای وفت جنانکه ار 


« مب ۰ اصل متهاد می گردد ۰ 


3 ترجمدٌ رس قتیربه 


يبرچ ۰۰ذفذًًَذفذةذف (2۹۹۹۹۹۰٩۰۰۰‏ 


است بدانچه بدیدار آید ازحکم غیب » از اختبار خود دور » و این در آن جبز بود 
که خدای تعالی برو ننهاده باشد و چیزی از شریعت‌واجب نبود زیرا که ضایم کردن 
آنچه فرمان بود و حوالت نهادن کار بنقدیر و نا با کی کردن بتقصیری که افتد »یرون 
شدن بود از دين . و بر زبان این‌طایفه بسیار رودکی الوقت ستسّف" : منی‌چنانکک 
شمشیر برنده است وقت بدانچه حق او را همی‌راند غالبست . 

و گویند شمشیر ببر ماسیدن () نرم بود ولیکن بکناره بران بود » هر کی با 
او نرمی کند سلامت یابد و ه رکه درشتی کند خسته گر دد و وفت همچنین بود هر که 
حکم او را گردن نهد رسته بود و هر که معارضه کند بترلك رضا با وی آندر ضلالت 
افتد و انشد شعرا» شعر : (۲) 

وس ات اتمه 

وحداه ان" خاشنته خشنان 

هررکی وقت بازو بسازد وقت او وقت بود هر که وقت با وی نسازد وقت بر 
وی ممّت بود . 

از استاد ابوعلی‌دقاق شنیدم که گفت وقت سوهانی است و ترا بساید وهیچیز 
از ت و کم‌نکند یعنی اگر تومحوگردی و فانی گردی رسته شدی. از تو میگیرد ومحوت 
نکند بکلی ٩۳۱‏ . و این شعر اندرین معنی ارند . شعر : 

کل" یوم بر تاد من بورث الب حسرة ثم یمضی 
که و میکذرد برخخی از من کم کند [ و ] دلرا 
حسرت می افزاید پس می‌رود . 


‌ 


و هم درین معتّی کوید . شعر : 


۱ - مب : ثیز ماسیدن , ظ : بیرماسیدن , 
۲ - مب ۰ چنانک گفته‌اند . 


سس ات و او ات و زو موی 


زا پایصوم-ور فرظ ۳ 
کأمل التار ان" تضجت جلود" 
اعدت داشفاء ر الم رو 
و قرآن بدین معنی ناطقست . قال ال" تعالی : کنما! نضجت 5۷ دهم 


مس ۵5 


بدلناهم" جلوداً غیرها . 

و هم بدین معنی گوید . شعر : 

لیس" من مات فاستراح بمیت 

7 یه نت لا 

هر که بمیرد [ و ] بر آساید مرده نه بودمرده آن بود کی بزندگی بمیرد . 

و زبرله آن بودکی بحکم وقت بود و ار وفت وی صحو (" بود قیام وی 
شریعت بود و اگرمحو بود احکام حقیقت بر وی غالب بود . 

وازان جمله مقام است (؛ . و مقاء آن بودکه ننده بمنازلت متحقق گردد بدو 
بلونی از طلب و جهد ‏ تکلّف و مقام هر کسی جاي ایستادن او برد بدان نزدیکی و 
آنچه برباضت بیابد !۳ و شرط آن بودکی‌ازین مقام بدیگر نیارد ۴" تا حکم این‌مقام 
تمام بجای نیارد از ؛ بهر آنکك هر کرا قناعت نبود تر کل وی درست نیاید و هر کر 
ت و کل نبود تسلیم وی درست نیاید . 
منقام بضم میم اقامت بود همجنانکث ۰.د خدّل ادخال بود و هیچ مقام کس‌را 


ی وی ٩‏ 


۱ - مب : وقت صافی . 

۲ - مب ؛ ومن ذلک المثام بفمح المیم . 

۳ - مهن عربی : والمقام ما یتحقق به انعبد بهعازلته من ارتداب سا یتوصلا:4 دوع تصرف 
و یتدقق به بضرب تطلب و مقاساة تکلف‌فةام کل‌احد موضم انامعه عند ذلک وماهو 
مشنغل بالر باضة (ه . 


ٍ - 1 ۰ نیازد مب : درنگذرد . 


ً ترجماً رسا له قشیر به 


درست نیاید مر باقامت کردن خدای او را بدان مقام 10 : تا بناء کار وی درست 
نو دبر اصل درست. . 

از استاد ابوعلی رحیمه الّه" شنبدم گفت کچون واسطی بنشابور آمد اصحاب 
ابوعئمان را پرسید کی پیر شما چه میفرماید شمارا گفتند بطاعت دائم و نقصیر 
دیدن اندرو . 

گفت این گبرکی محض است کی شما را میفرماید چرا غیبت نفرهاید شمارا 
از آن ؛ بدیدن آفریننده و راننده :۳ آن بر شما . واسطی آن خواست کی ایشانر | از 
محل اعجاب بیرون آرد نه‌آنک بدر جه تقصیر بایستند یا روا دارند که تدالی درادبی 
آید از آداب 

واز آن جمله حال است ۱۳۱ . حال نزدیکث قوم معتیی است کی بر دل در آید 
بی آنکث ایشانر | اندر وی اثری باشد و کسبی *ا و آن از شادی بود یا از اندومی با 
بسعلی یا قبضی یا شوقی يا هیبتی يا جنبشی » احوال ععا بود و مقام کسب ء احوال 
از عين جود بود و مقامات از بذل مجهود و صاحب مقام اندر مقام خویش متمکتن 
بود و صاحب حال برتر میشود ۲۳۲ . 

ذاالنون را برسیدند از عارف گفت اینجا بود و بشد . 


پیران گفته‌اند حال چون برقی بود اگر بایستد نه حال بود حدیث نفس بود و 


مح ...سم 


متن عربی : ولا یصح لاحد متازلد بقام الا بنهود اقامة اته تعالی ایاه بذلک الحقام , 
"که باید گفتد باد ۰ و هیچ کس ر! مناز لت مقامی درست نشود محربیافت و دیداقفامت 
خدای او را در آن متام , 

۲ - مت : داننده , امل مطابق من عربی است ومجریها » . 

۳ - مب : ومن ذلکث احال و کیفیتها , اصل مطابق متن عربی است. 

و - مب ۰ بی‌آنکه عمای و اثری و دسبی را درآن تصرف بود . 


- هب : در درای دائم , 


با ومد ورضر اقا ۳ 


ایا مسر و و سس تخس ای و 


وچ مت و سوه 


گفته‌اند احوال همچون نام وی است یعنی چنانکک در آید [ واز ] بشود و انشدوا . 


مت ۰ 6 


لولم" تحل ماسمیت حللا و کل ما" حال فد زالا 
انظر الی النی» اذاما انتهی با عذ فی‌التقتص اذا" طالا 


«منی آذ بود کی درچه آمده بود وا بشود 
فو-ی اشاره کر ده‌اند بفاء اجو ال و دو م او و ند جون بافی برد و از پس 
یکدیگر نیاید لوائح بود. ناگهان برقی بجهد و برود و صاحب او هرگز باحوال‌نرسد 
جود این صفت دائم بود ۳ حایی نو اند , 
۹ ۳ ۳ ۱ رس ره ۳ ۰ 1 ۳ ۹۹ ۳ 
ابوعثمان حیری ۲۱ کوید چهل‌سالست تاخدای مرا اندرهیچ حال بتداه 
۹ . و محی ۰ ۰ ح‌ ۰ 1 ۰ 1 
فی من انرا کاره بوده‌ام » اشارة بدوام رضا کند و رضا از جمله" احوال بود . 
واجب آذ کند اندرین کی گویند هرکه اشارة کند ببقا» احوال نت بودآنچه 
کوید و باشد کی در «عنی ای 2/01 شربی بود و کی را اندرو زیادتی بود *** و لکن 
جداو ند این حال ۳ حالعا بود که در ابد و بنمایذ و رود و ۳ حال کی شراب او بو د 
چون آیندگان ۳ باشد او را هم‌چنانکک دالمی احرالاز پیش برفت این مردبجای 


‌‌ 


درگ رسید برتر از ن و اطیت‌تر ازین دائم اندر اقبات بود 
۱ .. معنی‌آن چنین است : | 
زوال‌بارد . بسایه کر که حون بنهادت رد و در ز افدبنتی و کاتی کر اید . و آزح, 


۱ 
۹ 
د 


ر نی ر 22 ‌ بدل نشود تفا ر نکو بند 5 #رجه بکر دد بی مان 


در ترجمه آورده‌اند تقریباً تکراری ازجلهُ پیشین ات . 
۲ . بب «عدمان و ۱ 
۳ ند , آتی . مب ۰ که معنی آن . 
+ - مب ب و چون از بپر پرورس او را دران شرب زیادت ددند روا بود . 
و ی لخن هو هت حال را حالها بود ژه در آبد و بنماید زظ : پنماند ) بالاء آد 
حال که او را یود و آنکس که بحال دیگر رس برذرازآن واطیف‌تر ازآن دائما ندراقبال 


بود , وهیج یک از ۰ امل » و « مب » با مقن خربی مطابقی دیسمت , 


۹ ترجه رساله قشیر یه 


ا ۳ رحمة الّه علیه درمعنی‌شبر پیغامیر صلی ال 


عله وسلم اه لسغان عل قاتنی 


ی و۶ 


سبعین و 
بغأمیر فك ۲ عله وسلم دا م اندر رالا بود جوب ازحالی بحالی‌شدی 


برتر از آن پس از آن بی‌نباز شدی باضافت باز آنچه رسیده بود (؟ دائم حال او 


۳ 


ی استففر له نی الیوم 


اندر زیادت بود و مقدورات خدایرا از ااطاف نهایت ثیست , 

و چون حق حی عز بود و رسیدن بدو اندر حقیقت محال بود بنده دائم‌اندر 
ز بادة نود و هیج نی نبود کی تقو رما ۷1 اددر مقدور حادای «عتی دیکر نود بر بر 
از ان : و برین حمل کنند سخن ایشان که نیکوئی ابرار ناه مقربان باشدذ" . 

ری ار هس وا 

ِ ۱ رگد ِ و و ۰ ار م ه ‏ سس و 
فتظهر کتمان ۴ و من وه" 

و از آن جمله قبض و بسط است : قبض و بسط دوحال است پس‌از آنکل‌بنده 

از حال حوف بر گذرد و از حال رجاء » قبض عارف را هم چنان بود که خوف 


میتدی راو بسط عارف را بمتزلت رجا بود میتدی را و فرق میان قبض و خوف و 


۰ - متن عربی : ائه کان (ص) ابدا فی‌الثرقی من احواله فاذا ارتقی من‌حالة الی حالة 
علی مما کان فیها فربها حصل له ملاحظة الی‌ماارتقی ء:ها فکان یعدها غیناً بالاضانة 
الی ماحصل ها . همانا تیغیر(صن) ههیشه بعسب حال دردرفی بود و چون ارحااءی 

که در آن بود بدالتی برتر از آن بر می‌شد گاه او را نناری پجالتی ده از آن بر گذشته 

بود دست میداد وآنرا نسبت بحالی که در آن بود غين و زنگار دل می‌شمرد . مترجم 
اصل ب ین » را < غد ی : خوانده ارگ . مب نیز اتص است . 

۲ - مب : حسنات الابرار مبیثات المقر ببن 


۳ - اصل : این یت شعر . 


داب سوم - در ش ح آلقاظ ۹۰ 


وا وتا پم 


متسه 


رس و رجا آن بود که خوف از جیزی بود کخواهد بود » ترسد از وت دوست با 
آمدن بلائی نا کهان و رجاء همنین بود امید دارد با آمدن دوست یا رستن از بلائی 
با کفایت مکروهی اندر مستقبل اما فبض معنیی را بود اندر وقت حاصل و بسط 
همچنین : خداوند خوف و رجا دل وی معلّق بود بآنچه خواهد بود و خداوند قبض 
و بسط وقت وی مستفرق بود بواردی‌غالب برو آندر حال پس‌صفت آیشان متفاوشست 
برحسب‌تفاوت زیرا که مستوفی نیست احوال ایشان » واردی بود که موجب قبض‌بود 
ولیکن اندر خداوندآن چیزهاء دیگررا راه بود نچنانک همکی‌اوفرا گیرد [ و واردی 
بود ] که بازو هیچیز را گذر نبود اندرصاحب او زیرا که او را از اوفرا گرفته باشد 
بجملگی چنانکک یکی‌همی گوید نردم یعنی‌اندرمن راه‌نیست هیچیزرا [ومبسوط دو 
گونه است ] میسوط بود ببسعلی کی خلق (""را اندر وی راه بود و مستوحش نگردد 
از بیشترین چیزها و میسوصی بود که هیچیز اندر وع, اثر نکند بهیچ حال ازحالها . 

از استاد ابوعلی رجیمه له شنیدم که کسی در نردیک ابوبکر قحطمی شد 
و ویرا پسری بود : و ببطالت +شغول بودی و آندریی وقت کی اين مرد اندر آمداین 
شغل پردست داشت و راه این مرد براین پسر بود و برین حال با گروهی نشسته بود 
و آن همی ورزید: این »رد گفت مسکین این پیر بنگر که چگونه مبتلا شدست باین‌پسر 
و چون بئزدیک بوبکر شد او را چنان بافت کی کوئی که از آن خبر زدارد و از آنده 
همی رفت از ملاهی و اباطیل : عجب بماند ازان ؛ گفت فداء آنکس شدم کی اگر 
کوهها بزرکث برهم کو بد اندر وی اثرنکند "٩‏ وقطبی گفت مارا آزاد کرده‌انداز 
بندگی چیزها اندر ازل . 


و از فروترین موجبات قبض یکی آنس ت که بردلی واردی درآید موجب او 


سس و تست و 


۲ - متن عربی ۶ وت من لاتوّثر فبه الحبال اثرواسی : حاذم بغدای آ که کر ههای بلند و 


بیخ آور در وی ار نکند . 


تس سس ت_- بجع سس سس وس تک از سس 


۹٩‏ ترجعد رسا لذ قشیر بد 


‌ 


اشارة فرا عتابی‌کند بارمزی بود باستحقاق تأدیبی ازان لامحاله اندردل قبض‌حاصل 
آید و بود که موجب بعضی از واردات اشارتی‌بود بنزدیکی با اقبالی بر وی از لطلف 
اذدر دل سط حاصل آید و اندر جمله بخ هر کسی براندازه" رسعل وی بود و بسط 
وف بر اندازه قیضص . 

و #مص بی بود کی بر حداوند وی مشکا ل بود یت ان م اندر دل فبض همی‌باید 
موجیش نداند راه او آنست کی تسلیم کند تا آن وقت کی بکذرد که اگر تکلیت کند 
تا آن برود با پیش وقت باز شود [ پیش تا در آبد ] " اختا خویشس قبض زیادت 
شود ؛ و بودکه ازو آن بتر لك ادب شمرند چون ب< بحکم وقت ؟ 


در دد بهد زود رو د 3 
و و 


آن قبض زائل شود . وحق سبحانه همی‌گو ید واه بقبیض و سسط والیه 
ترد هو 

۳ بودکه ناگاه اادر آید و نابیوسان و صاحب او را نبابد و آنر! سببی 
۳ " رشاط اندر دل او بدیدآبد و او را از جایی براز کٌیزد . راه او 5 بیآرام 
کیرد و ادب بجای آرد که او را اندرین وقت اگرجیزی چنین کند مخاطرتی بزرگک 
بود : از مکر خفی باید ترسیدن . 

و یکی گوید وقتی‌دری از بسطبرهن باز گشادند زتی کردم از آن مقام‌بازماندم 
و ازاين سبب گفته‌اند بر بساط بباش و کرد انیساط مکرد . و عداوندان حقیقت قبضص 
و رسعل از مه" ان دارسته اند کی از وی پناه دا را «واست ز بر ا که 1 فبضص و دسط ۳ 
اضافت] با آنچه فوق آذست از استهلالك بنده [ واندراج وی درحقیقت ۲( :] درویشی 
و زیان‌گاری بود ؟* . و از جنتیند مي‌آید کی گفت خوف مرا برقیض همی دارد و 
اه رانک اب 
۲ . نا ۰ وصاحب او نیاید آثراسبیی. مب : و خداوندش سیبی نداند . 
7 ال .۰ آن با اضافت "دردن با آنجه برتر از آست از استهلاك بنده بود و درآمدن او 

آندر حقیقت . 


) - مب فقر و فر است . 


باب سوم - ورشرح الا ظ پیه 


وا ۵ شمه و مه اوه اه او و ویو بات ی نحص و رو و سین من و سس ها 


و رجا بربسط همی‌دارد و حقیقت جمع‌همی کند وحو‌مرا تفرفه همی کندچون بخوفم 
بگیرد از خویشتنم فانی کند و چون برجا مبسوطم گرداند مرا باز دهد و چون مرا 
بحقیقت جمع کند حاضرم گر داندوچون تفرقه کند بحق ؛ مرا ازمن بپوشد و او اندرین 
همه حرکاتم آرد و سکون نه ؛ و مستوحشکند و موانست نه » بحاضر آمدن طعم 
وجود بچشاند؛ کاشکی کی مرا ازمن‌فانی کردی تابهره بافتمی یا مرا ازمن غاثب کردی 
تا برراحت افتادمی . 

وازان جمله فسست وانس است. هببت و انس برثر از فبضص و بسط بود 
چنانکه قبض برتر درجه خوف بود و بسط برتر| از ؛ متزلت رجا است وهیبت پرتر از 
قیض‌است و انس تمامتر از بسط » و حق هیبت غیبت بود و هر هاثب غاثب بود پس 
اندرهییت متفاوت باشند چنانکگ اندرغیبت فرق بود میان ایشان» وحق انس‌هشیاری 
بود بحق [ و همه مستأنسان هشیار باشند ] و میان هشباران فرق بود برحسب آنکث 
اندر شرب مان ایشان فرق بوده و گفته‌اند کمترین محل انس آنستکی اگر صاحب 
او را اندر دوزخ اندرآاری ات وی تا یود 

جنیند گوید سری گفت بنده بجالی رسدکی ار شمشیری یا تیری برروی 
او زنی خبر ندارد و ازان چیزی اندر دل من بود تا آنگاه که آشکارا شد مرا که 
چنانست کی او گفت . 

مات :"۱ عسکی گوید اندر نز دیکث شبلی شام و بمتقاش گوشت از ابروی 
خویش برمیکند گفتم یا سیندی خویشتن را چنین همی‌کنی و [ رنج آن با دل من 
مي فردد ]۲۲۱ گفت آن<ةیقت است کی مرا ظاهرشدست وطاقت اونمی‌دارم و رنجی 
بر خویشتن همی‌نهم .کر از من برشیده گردد و نمی گردد و مرا با او طاقت یست , 
و حال هیبت و انس اگرچه بزر گست اهل حقیقت نقص شمرند برای آنکث بنده را 
۱ - متن عربی : آبیمقادل . 


۲ - اصل : الم بتر همی‌رسد , 


۹۸ زر جمه رساله قشیر به 


اندر وی تغیر است [ و ] اهل‌تمکین حال ایشان از تخیر بر گذشته باشد و ایشان‌محو 
باشند آندر وجود عین : ایشانرا نه هییت بود و نه انس و ه علم و نه حس . 
و حکایتی معروفست از ابوس‌مید خراز که گفت اندر بادیه راه گم کردم و 
همی گفتم . شعر : 
اتیه فلاادری من آلتیه من" آنا 
سوی‌ما یقول لاس قبی وفی جشی, 
اق ان البلاد ر انسها 
فان مم اجد تض ان یل نمی 
معنی این آن بود کی گوید تکب رکنم و ندانم ا زکبرکی() من خود کیم مگر 
آنکث مردمان همی‌گویند از من : کبرآرم بر پریان و آدمیان و اگر کسی نیابم که کبر 
آرم » برحویشتن کبر آرم این نکبر بمعنی فخرست . 
هائفی آواز داد و گفت با شعر : 
ابا من بری الاسباب اعللی وجوده 
[ سفرح بالتیه الدنی وبالا نس 
قلی کت من اهمل الوجود حقیقة" 
لخبت عن الا کنوان والترش والکرمی 
۳ بلا حال متع الم واقف 
تتصان عن ال کار للجن" و الانلس 


بنده که ازین حالت بر گذرد بوجود رسد () ۰ 


2 ۴ و ‌ 1 -‌ ۲ ص ی 
از آن جمله تواجد ووجد و وجود است . تواجد وجد آوردن بود بتکلّف 


پجید : موی 


2[ 
۱ - مت ۰ ار (نداوری ه ۰ مر اوری . 
۲ -- مب : ندارد , متن‌غربی : و انما ری اعد عن دده الحالد بانوحود , و همادا که بنده 


ازین حاات بوصول وجود برتواند گذشت , 


برع سس وروی زیت پا وی سسسسویم 


سوم ورهوخ ۱ هط ۹۹ 


ات مس سم و و و و و روصت 


بنوعی اختیار !۱ و خداوندن ی را کمال وجد نبودکی گر کمال وجدش بودی واجد 
بودی ۱ ۰ [ گرومی گفته‌اند تواجد مسلم نیست خد:وندش را زیرا که بتکلف بود 
و از تحقیق دور بود ] ٩۳(‏ . گروهی گفته‌اند [ تراجد ] مسلم است درویشال مجرد 
وا کم دواد باقن این هی 8 ۱3 د واصر یشان اندر این » خبر رسول است 


ار مه سم و چم ی نی 


صلّی له علیه وسلم که‌گفت ۳ نم تیکوافتبا کو۱. بگرئید 
و اک کرشتن [ تان ] نباید پستم بکٌر 0 بیان نی معروف است از آبومحمد 


.و 


جبریتری که گوید نزدیکك جنیند بودم و آبن رزوی و در ویشان دیگر حاضر بودند 


و قو الی ِ ب# ۰ : تفن برخحاست تا که آنجا ِ جنید 


ی 


ما ام ار ما م۵ و مرت 


را وهی تمر س داب . پص تفت رورا 
هیچ دصیب نیست گفتم چون من بسماع حاضر باشم و آنجا محتشمی باشد [ بر ] 


خویشتن‌نگاه دارم وجد خویش 1 ؛ وچون خالي‌باشم [ وجد را ] فرا گذارم و اندرین 
حکایت لفظ لفظ تواجد اطلای کردند "۰ " وچنید آثرا منکر نود . 


ات سر ی مت و ۳ .- 


۱ - اصل: بنوعی آزمایش . متن‌عربی : بضرب اختیار, مرجم اختیار را اختبار ز با » حرف 
دوم القیا ) خوانده است , 

۲ - مثن‌عربی : و باب التفاعل | کثره علی اتاهارالصفة و ایست کداک . تال الشاعر ؛ 

ادا تخازرت وما بی من خزر ثم کسرت آنعین من غیر عور 

۴ - مب ؛ ندارد . 

) - مب : تکاف بگریید . 

« _ مب :من برخویشتن نخه‌دارم و وجد خوبش پیدا نکنم . 

٩‏ - مطابق « اصل م و , سب ب, لفظ تواحد نيامده است ونی‌متن عربی چفین است ۰ ثاذاخلوت 
ار.نت وعدی ناتواحدت . چون بخلوت روم وجد را فرا گذارم و دواجد کنم و وجد 


از خود نر! نمایم 


از استاد ابوعلی شنیدم رحمه‌الله" که گفت [ هرگاه ] ۲ که ادب بزرگان 
جون نگاه داشت اندر حال سماع ۳ خحدای عزوجل وقت بروی بنگاهداشت از 
بر کات ادب؛ تا گفت وجد خویش نگاهدارم و چون خالی باشم فرا گذارم وجد را 
تا وجدم پدیدار آید زیرا که وجد را فرا نتوان گذاشت پس از آنکث وجد بشد و 
غلیه وجد برخاست ولیکن چون صادی بود اندرمراعات وحرمت پیر ان‌حدای عز وجل" 
وفت بر وی نگاهدارد تا بوقت خاوت وجد پدیدار آید . 

پس تواجد ابتداء این وجد است براین صفت کی ذکر وی رفت . 

و پس ازین وجد بود و وجد آن بود که بدل تو درآید بی تکلفی تو و پیران 
ازین سبب گفتند وجد یافتن بود و مواجید بمقدار وردها بود [ هر کی را وظایف‌بیشتر 
لطایت خدای تعالی در حق او بیشتر ! (۳؛ 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه ال که‌گفت واردات از وردها خیزد هرکی 
او را وردی نبود بظاهر؛ او را اندر سر" وارد نبود و هر وجد که صاحب او را درآن 
کسبی بود ان نه وجد بود و چنانکه بنده" کلف کند درمء‌املات ظاهر اورا حلاوت 
طاعت واجب کند پس آنکث در احکام باطنتکلف کند مواجید واجب کند؛ حلاوت 
ثمره معاملت بود و مواجید تیجه منازلت بود . 

اما وجود ؛ یس از آن بودکه از درجه" وجد در گذرد» وجود نبود مکٌّر پس از 
آنکه از بشربت مرده‌گردد » زیرا که بشریّت را نزدیکک سلطان حقیقت بقا نباشد : 
و این معنی قول ابوالحسین نوری راست . گفت سی سال است تا میان (*) وجد و 
فقدم . چون خدایرا يابم دل گم کنم و چون دل باز یابم خدایرا فراموش کنم . 

۱ - ظاهر | زائد است . ب>ک 

۲ - مب . شنیم که آدب و حرست بزر گان درحال‌سماع ۱ 
۴ - اصل ۰ ندارد . 

4 - اصل : تا من آندر , 


دب تسس : 


باب سوم - درش ح | لقاظ ۱۰ 
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رن معی اد : ِ 


۰ 7 ۳ م 
وجودی آن" اغیب عتن الوجود بما ببدو علی من" الشهود 
تواجد مبتدبان را بود و وجود منتهیان را و وجد واسطه بود میان نهایت 
و بدایت ۰ 


از استاد ابوعلی | دقاق | شنیدم که گفت تواجد بنده را بوجود برد ( وجد 
موجب استغراق بنده بود و وجود موجب ملالك بنده بود چنانکه‌کسی بکناره دریاثی 
شود (۳؛ و پس انار دریا :2,:د پس‌هلالك شود و ترتیب اس کار قصد بود پس درشدن 
[ پس حضور ] پس‌وجود [ پس از اوخمود "۲ | وخمود باندازه وجود بود وصاحب 
وجود را صحو بود و محو بود : حال صحوش بمّا بود بحق و حال محواش | فنا بود 
بحق »این دوحال دائم بر وی همی‌در آبد چون نآن درآید این برخحیزد وچون آن‌درآید 
این برود ۲ . 

رسول صلی ال علیه وسلم از حن ها 2 و تعالی خبر دادکه گفت 
چون بنده‌بجایگاهی رسد کی بمن بشنود و بمن ببیند . 

منصورین عبدالّه گوید که کسی در حلقه" شبلی بایستاد و پرسید که آثار درستی و۱ 
وجود پیدا کردد بر واجد آن با نه گفت نوری درفشان کردد بنار اشتیاق پیوسته ؛اثر 


آن برهیکل ها افتد چنانکث با گو ید : 


سس ۱ 


! - مب: ندارد . 

۲ - متن عربی + التواجد یوحب امتیعاب العید . مب : بکلی ناقص است , 

۳ - متن عربی : هو کمن شهد اثبحر . 

و - سب ۰ ندارد . 

ه - متن عربی اضافه دارد ۰ ناذ اغلب علیه‌السحو بالعق نبه یصول و به یقول . چون‌صحو 
بحق براو غلبه کند مولت و گذتار وی بعق باشد . 


۱۰۲ تر جمة رسالة قشیر به 


و امطر الکاس ماء من آبارقها 
ات الدر فی ارض من" الذهّب 
رسبح الوم لماان رآواعنجبا 
199 من الماء فی نار من" العتب 
لاف" ور کتها عاد" ع" 1 
کانت ذخيرة کسری‌عن آب فاب 
ایکا دقن گفتند کی جهم دقی آندر حال سماع درختی بگرفت و ازبیخ 
یکند وقتی ایشان اندر دعوتی بهم افتادند و| ابوبکر | دقی ثابینا بود گفت که|چون] 
چهم اندرحال شود و فرا () برمن رسد مرا خبر دهید با بمنش نمائید و دقی ضعیف 
بود چود جهم بدو نزدیکی شد گفتند اینکث جهم » دقی‌ساق جهم بکرفت و برجای 
پداشت چنانکث نتوانست جنبیدن 1۳۶ . چون حال چنان دید جنهنم گفت ابهاالشیخ 
توبه کردم و رهاش کرد . 
استاد امام ابوالقاسم رَحمة ال عَلَه گفت آن برخاستن جهم برحق )٩‏ 
بود و گرفتن دقی ساق وی بحق بود چون جهم دانست که حال دقی برتر است از 
حال او » باز انصاف آمد و گردن نهاد . و چنین بود آنک بحق بود هیجیز بوی 
عغلء نتواند کرد فاما چون غلبه محو را بود نه عام بود و نه فهم بود و نه عقل بود 
و به حس بود . 
از استاد [ بو | عبدالرحمن سلمی شنیدم که ابوعقال مغربی بمکنّه آمد و 
بچهار سال طعام نخورد و شراب نخورد تا فرمان بافت . 
۲ - اصل : و بنتوانست حشید, 


۳ - مت ر درحق . 


وت تفت هرخص و یت هل ۵ 


صح ح مضه هه مه 


یکی از درویشان در نزدیکک ابوعقال شد و گفت : سلام علیکنم : ابوعقال 
که و علیکم ااسلام آنمرد گفت من فلانم ؛ کشت تو فلائی چگونست ) 
و چه میکتی وغائب شد از من و گفتی کی هرگز مرا ندیده است و باری چند چنین 
همیگفتم او همچنان میپرسیدی چون من بایستادمی باز سر عادت شدی ؛ دانستم که 
غائب است دست ازو بداشتم و بیرون آمدم . 

عمربن محمندین احمد گوید از زن ابوعبدالله تر وغیّدی شنیدم که قحط بود 
و مردمان همی مردند از گرسنگی و ابوعبداللّه تروغبدی اندر خانه شد و مفدار دو من 
گندم یافت و گفت مردمان از کگرسنگی می‌میرند و اندر حانه" من دومن ] گندم [ باشد | 
و در شورید و هرگز باهوش نیامد مگر بوقت نماز : فربضه بکزاردی و باز آن حال 
شدی و برین حال همی بودی تا فرمان بافت . دلیل کند این حکایت بر آنکث اینمرد 
آداب شریعت بروی نگاهداشتند نزدیکی غلبه احکام حقیقت [ و اینست صفت‌اهل 
تحقیق ]وسبب غیبت او از تمیز » شفقت بود برمسلماان و این قوی‌تر نشانی بود از 
تحمّق حال وی ٩‏ . 

واز آن جمله جمع و فرقه است . لفظ جمع و تفرقه اندر سخن ایشان بسیار 
بود؛ استاد بوعلی گفتی فرق‌آن بودکی با تو منسوب بود وجمع آن بودکه از تو ربوده 
بود "! و معنیش آن بودکه آنچه کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه باحوال 
بشربت سزد آن فرق بود : وآنچه از قبل حق بود از پیدا کردن معانی و لطفی کردن 
و احسانی » آن جمع بود » و این فروترین احوال ایشن باشد اندر جمع و فرق زیرا 
که آن اندر شهود افعال بود و ه رکه او 7 یی وتعالی حاضر کند افعال اواز 
طاعات و مخالفات او آن بنده بصفت تفرقه باشد و هرکراحق حاضر کند از افعال 


۱ <- هب 1 و چکونة ِ 
۲ - امل : از حقیقتش اندرحال‌وی . وآن خالی از مسامحه‌ای در ترجمه نیست . 


۴ رهب مب ۰ زوده باشد ۰ من ر ای 7 وااجمع ماسلب 1۹۹۹ 


ور اس ان 
و اه ۰ 


نفس خویش آن بنده بمقام جمم پود » اثبات خلق از باب تفرقه بود و اثبات حق از 
صفت جمع بود "٩‏ و بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه زیرا که هرکی او را نفرقه 
نبود عبادنش بود و هر که او را جمع نبود معرفتش نبود قول خدای تعالی ابال" 


م 4 ۵ زر 


نعبد اشارت است بتفرقه و اباك تستعین" اشارت‌است بجمع » چون بنده باحق 
سبحانه و تعالی عطاب کند بربان راز بروی سوال ۳۱ با دعا با نا یا شکر با عذر 
برچیزی اندر محل تفرقه بود [ و چون در سر گوید و بدل سماع می‌کندآنچه ازحق 
بدو می آید آن مقام جمع است |۳۱ . 

از استاد ابوعلی شنیدم که قوّالی در پیش ابوسهل صعلل و کی ابز بت بگفت . 

شعر ؛ 

جعَلت تنتزهی تظتری ایکا . 

واستاد ابوالقاسم نصر آبادی‌حاضر بوداستاد ابرسهل گفت جعلّت (تابنصب) 
[ باید | و نصرآبادی گفت نه که جملّت ( برفع نا) ز باید | استاد ابوسهل گفت 
ره عین جمع تمامتر بود نصر آبادی خاموش.شد 

استاد امام رحمة له یه گوید هرکی تاء جعلت برفع گوید از خود خبر 


داده بود و چون بنصب گوید بیزاری شده باشدکه این بتکلف من بود بلکه خطاب 


وت نی ویو سس ور مس 


۱ ۰ سب : هرکرا حق تعالی خاص گرداند آن بندة باشد بم‌قام جمع رسیده » اثبات خلق 
زیادت تفرقه بود واثبات حق ازصفت جمع . اصل‌تمام‌تروبا متن عربی سا زگارتراست . 

۲ - مب : بنده با حق تعالی مناحات کند اما از روی سژ ال . 

۴ - اصل : مشوش و ناقص است . متن‌عربی : و اذا اصغی بسره الی‌ما دئاجیه به مولاه و 
استمع پقلبه ما یخاطبه به فیما ناد اه اوناجاه اوعرفه معناه اولوح اقلبه واراه فهو یشاهد 
الجمم . و چون بنده یکوش سر آنچه خدا بدو راز گوید بنیوشد و بدل بشتود آنچد حق 
پدو خطاب کرد در آنچه ندا کرد و باشکار گفت با براز و پوشیده گفت یا معنی آن را 


پدو شنامسمانید و یا بدل وی نود این چنین بنده شاهد مقام جمع ات 


باب صوم - درشر حالفاظ ۱۰۵ 


و و و وتو ون مس 


رو سس و وچ ور روصت و یت مت مس وس هو 


کرده باشد با صانع خویش که این بفضل نست و تو «خصوص کردی مرا ستکلف 
من نبود؛ او ل بر حطردعوی بود و دیگر بصفت بیزاری شدن ۰ بود از حول وقوت 


و اقرار دادن بود بفضل > وفرق بود میان آنکه گوید بجهد خویش پرستم ترا و میان 
آنکث‌گوید بفضل تو ولطف تو ترا بشناختم . 

و جمم جمع برنر ازین بود وخلاف است میاه مردمان دراين جمله برحسب 
فرق اندر احوال ایشان و تفاوت درجات ایشان » هر کی اثبات کند نفس خویش را 
و حلق را ولکن همه را قائم بحق بیند اين جمع بود و چون از دیدار خلق ربوده‌باشد 
و ازنفس خویش و بهمگی ازهمه اغیار بی‌خبر وبی‌علم بدانچه ظاهر شود ازسلطان 
حقیقت و غلبت کیرد ؛ آن جمع جمع باشد . تفرقه [ اغبار دیدن بود خدایرا و جمم 
اغیار دیدن بود بخدای و جمع جمم بهمگی از همه چیزها هلا شدن بود و حس" 
نایافتن بغیر خدای بوقت غلبه حقیقت ( ] . و پس ازین حالی بود لطیف ۰ قوم‌آنرا 
فری تانی خوانند و آن آن بود کی بنده با حال صحو د.هند بوقت ادای فر بضها تا فیام 
کردن بر وی‌جاری بود مُریضها اندراوقات او تا باز کشتن بودازو بخدای نه‌باز گشتن 
بنده را بینده : خویشتن را اندرین‌همه حالها اندرتصرف‌حق بیند.هبدی ذات‌خو یشتن 
بیند و مجری احوال و افعالش داند برو بعلم و مشیست او" , 

واشاره کرده‌اند بلفظ جمع و فرق» بگردانیدن حق‌جمله خلقرا ازحال‌بحال» 


تا ت 


۳ج مت * وآن آن بود که باحال صحوآیند بوقت اداه تریضها نا قیام کردن بر وی حاری 
بود بفرائض بوقت خویش تا با ز گشتن خدای را برد بخدای نه با ز گشتن بنده را پینده» 
خویشتن را اندرین همه احوال در تصرف حق بیدد و بیدا کننده ذان خود او را بیند 


و هرج بوی رود بمشیت او بود . 


۱۰۹ ترچمه رسا لا قشیر به 


را بعید کرد : گروهی را مجذوب کرد »؛گروهی را بقرب خویش راه داد و گروهی را 


۲ ۰ 1۱ ۰ ۳3 ۳ ه‌ ۳ خر مر و 
دوز کرد 7 و انواع و افعال او را نهات بت وشرح را بدان راد دست و ۱ تشگ 34| 
هم ۸ م و 


للجنید در معنی جمع و تفرقه ۱ 
شعر : 
و تحقتتکث فی سری فناجاك" لسانی 


6 مس سب ۵ 


فاجتمعنا لمعان : و افتر قنا لمعانی 


م‌ وس ۳1 


۳ ی 
ان یکن غیبکه ۵ الده لیم تن لحغد عیانی 


رحس ۵ ما 


فلقد صیر لد الوجند من ۲ ۳۳ 
و دیگر اندرین معنی گوید : 
آذا تا بدالی تعاته فا صدر فی‌حال من لم یرد 


ام ۵ رک سا ره مس و 


(۲ یه تا تست مس 6 
چجم‌فت و فرفت‌عیی 


ففرد التواصل مشتی اعد د 
واز آن جمله فنا و بقا است . قوم اشارة کرده‌اند بغنا | و گفته‌اند | پاك شدن 
است | از صفات نکوهیده و اشارة کرده‌اند ببقاء ( بتحصیل اوصاف 1 ستوده 


سا را طسوت زق تا 


اسب مد 


۱ - مب ؛ واشمارت کردها ند بلنظ جمع ور ق و کندند جمع وفر ق‌دانستن حق‌است حمله خلق 
را و گردانیدن ایشانرا ازحالی بحالی ازآنک جمله درتصرف او اند زیرا که‌آفر ید کار 
ذوات ایشان است ودانندءمقات اینان » بعضی‌را سعید گرداند و بعضیرا بمیده بمضی 
را راه دهد و بعضی را مر اه کند : تروهی‌را ب<««وب دند و روهی و مجذو ب ردان 
گروهی را بقترب خویش راه دهد و ر و هی‌را دور گر داند, مب : ای( ۰ هردوبپاختصار 
تشر جده کر دماند . 

۲ -. اصل » متن عربی : 

۳ _ اصل ۰ یام 2 ظ : بقیام , نا مطابق باشد یا متن عربی ۰ الی :یام الاوصاف 
المحموده به , 


ب۰+پح+ج۰پ+حپ۰(ح(۰-۰-۰(۰-«-«-ص--- سس وی 


باب سوم مد ورشر حالف ظ ۱۰۷ 


۲۳۹۳ را وچ نسوس هجاوم و و و وت و هی مر وی .- 


و چون بنده ازین دو حال بیکی موصوف بود بهیج حال ازین خالی نبود چون 
این اندر آید آن دیگر برود؛ متعاقب باشند بر یکدیکر هر که از اوصاف مذموم فانی 
کُردد حصال محمود بر وی در آید و ه رکه تعصلت ماموم بر وی غلبه گیرد از خصال 
محمود برهنه گردد , و بدانکگ آنچه بنده براوست ۰ افعالاست واخلای واحوال؛ 
افعال تصرفهای بنده بود باختیار بنده و اعلاق مطبوع بود ولکن بمعالجت بگردد . 
چنانک درعادت رفته است () و احوال بربنده درآید برروی ابتدا ولکن صفای آن 
از پس اعمال پاکیزه بود و آن چون اخلای بود ارن روی برای آنکث چون بنده 
بخویهای نیکو رسد خویهای بد را نفی کرده باشد دجهد خوبش و از خجدای توفیق 
خواهد و یاری خواهد تا خوی او نیکو کند همچنین چون بر تز کیت اعمال خویش 
مواظبت‌نماید بجهد وطاقت‌خویش : خدای برویمنت نهد بصافی‌گردانیدن احوال(*؛ 
و هرکی بپرهيزید از افعال نکوهیده بزبان شربعت (*) ویرا گویند از شهوت خویش 
فانی گشت و چون فانی گردد ازشهوت بنبت واخلاص» باقی کشت در بندگی‌خویش 
و هرکی بدل اندر دنیا زاهدگشت او را گوبند از رغبت فانی‌گشت و چون از رغبت 
فانی گشت بانایت باقی شد *) و هرکی معالجت کند خوی خویش را و حسدو کین 
و بخل و شم و تکیر از دل خویش براند و این‌ههه فعاها از رعونات نفس خیزد 
کر از رای ود از کت جرد رتش گنت ای کنت رفتتی وزارت 


سم سس 


5 عربی ۰ ان‌ا(دی ینمف به ااعد ,. اجه بنده زد ان موصدفب برد , 
ت ۱ تق . ات ۵ ۳ 

۴۳ .- هص عر ی 3 وئکن گر معا (<:4 علی مس دهر آ ماد زد ۲ ولیک روش ۳ معالجت‌پامی 
بدل گر دد َ 

۳ - متن عربی ؛ من‌الله علیه بنصفية احواثه پل بتوفية احوالد . خدای بر وی ببافی گ دن 
بلکه تمام و کامل گردانیدن احوال منت نهد . 

۱ 
وق ی زر رین 3 جر 


۱۰۸ ترجمةٌ دسا له قشیر به 


۳ 


و هر که بدید کی تصرف و احکام بندرت اوست ٩‏ گویند از گردش زمانه فانی 
کشت و از خلق ۱*۱ و چون از پندار وجود آار خلق فانی گشت و بدانست‌کی با 
ایشان هیچیز نیست بصفات حق باقی شد ۲۱ . 

و هرکی سلطان حقّیقت بر وی غلبه‌گرفت نا از اغیار هیچیز نبیند نه عين و نه 
اثر : او را گویند از خلی فانی شد و بحق بافی‌شد و فناء بنده از احوال نکوهیده" او و 
احوال خسیس او؛ ذیستی این‌فعلها بود و فناء او از نفمش و از خلق» آن بود که او را 
بخریشتن و بابشان حس_ نبود » چون از احوال و افعال و احلاق فانی‌گشت روا نبود 
کی‌کس (*؛ از ین هیجیز موجود بود چون کویند از حویشتن و خحلق فانی کشت . 
شس او و خحلل مرجود باشند ولیکن او عافل ماند از نس خویش و ازخلق ؛ نه‌خود 
را بیند و نه خلق را . ومرد بینی‌کی در نزدیکی پادشاهی شود [ با در پیش محتشمی 
از حویشتن | و از امل آن مجلس غفل شود و برد کی ازان محتشم ۱" نیز غافل 
شود و ار او را پرسند از صفات آن صدر و چگونگی آن مقام » خبر نتواند داد . 
قال ال تعالی فلمارایته ۱ کبرته و قطعن آبدیهن آن زمان نزدیکک 
دیذار بوست الم و درد دشت براندن 11 تافتند و اسان ضعیف‌ترین مردم بو دند و 


۳ ۲ -‌ع 


کفتند این ادمی دست و او فرشته است و او فرشته نبود ؛ این غغلت مخلوقی بود از 


مه من عر ی " وس ۳۹ <ر یان ا(تدرة فی تصاردف الاحکام ۳ وهر ده ددرت حق ر در 
تردکن اخعاخ اتریشتی ووان +ق :3‏ 

۲ - من عربی ۰ بتال #نی‌عن جرا ا ردان من آاتحفاق , لویند فانی یل از اینکه حنوادت ۳ 
ار خثن بندارد . 

۳ مت میا ۳ ات 7 
ج اه و وه ۰ کی ازآنج فا کشت 

1 1 و ال اه و 2۳ دی #متممیت؟ ه 

م .- اصل : پادشاه , 


بج ٩‏ أ َئز 7‏ ری 7 


۳۳ 


جیسب 


ناب سوم م در رخا لفاظ ۱۰۹ 


موم مت سس سم وی سس سس 


ا کر ۳7 حجسن وعلم «نفس خحو 3 و ارزاء جنس خویش عادل شود چه عجت نود . 

هر که از جهل خویش فاآنی شود به‌لم او باقی ذردد وهر که از شهوت فانی‌شود 
باثایت باقی کُردد و هرکی از رغیت فانی شود بزهادت بافی کردد و هر که از آرزو 
فانی شود بارادت باقی کُردد وهمه صفات او برین جمله بود : چون بنده فانی شود از 
اشارت کردند.بدین »عنی.. 


سعر 
۳ و ح : ی ح- ۵ " حِ ‌ _ و ۶ 
و درم اه فِ ارض دقفر و قفوم ده فی‌سیدان چیه 
و ۳ 7 
- ۳ ی ۶ هل 8 ۸ ۰ ۰ ۳ . ۰ تَ ۵ چ ‌ 
وا فنوا نم ۱ فو ا سم ۱ ۳ و ۱ وا بالمقا من درب ربه 


اول فانی شدن از نفس و صفات خویشی بقاء حق و صغفات او پس فانی‌شدن 
از شهوت بهلالك شدن در وجود حی ۱ . 
واز آن جمله غیبت وحضور !۱ است . غیبت غربت دل است از دانستن 


آنچه همی رود از احوال خلق (17 . پس غائب شود از حس بنفس خویش و غیر آن 

۱ -- اسل : مشوش ات , متن شربی ؛ فالاول فداء عن 4.۶ وصفانه بقائه بصمات‌الحق اج 
فناوه نن‌صفات الحق بثهوده انحق ثم فداوه عن شهود فنانه باستولا که فی‌وجود الحق . 
نضمت آنست که از تفس وعنات خود درحال بقا بعفات حق فانی شودآنگاه از مفغأت 
حق بدیدار وشهود حق فانی گر دد و سرانجاء ببیب ا-تهلاند در وحود حق ار شهود 
و دیدن قداء خو ین فنأ پدیر د ۲ 

۲ - اصل : حضرت . مب ؛ بتن عربی : ومن ذلکب اغربة والحضور. مطایق :مب » و 
مت نار بی » الاح شفة زیرا استه‌مال حضرت بحعنی حضور مقاببل غیبت در الاح 
هو فید ظا هرا تفه 


۳ - اصل : برودرآند . وآن خلاف مستن عربی است . 


سپس 


بواردی که اندر آید از یادکردن وابی نا وی جنانکک توا تا رم 
خشیم | که أ نر دنک ار ن‌مسعود همی‌شد» بد کان آهگری بگذشت : باره آهن دید 
نافته : سر خٍ ؛ اندر کار گاه آن آهنگر: بیفتاد و ازهوش بشد زا دبکٌّرروز باهوش ندامد 
چون بازجای آمد پرسیدند که آن جه حال بود گفت از ادل‌دوز خ باد کر دم اندردوزخ . 
این غیبتی بود از حد فراتر تا بی‌هشی آورد . 

و از علی‌بن الحسین رضی ال" عنتهنما روایت کنند که اندر سجود بود آتش 
آندر سرای وی افتاد از نماز بیرون نیامد : پرسیدند ویرا آزین . گفت آتش مهین 
+شغون کر د مرا از امش انن 

و بود که غیبت بود ازحس خریش بمعنیی کی کشف افتدازحق‌وایشان مختلف 
پاشند اندرین برحسب حال‌خویش 

و معروفست کی ابتداء کار برحفص (حداد نیشابوری دردست بداشتن کسب 
چه پودروزی دردکان بود آبتی از قرآن برخواند واردی بدل بوحفص درآمد | تا از 
حس خویش غافل کشت دست فرا کر د و آهن نافته از کار گاه بیرون‌آورد »شا گردش 
چون آن بدید گفت با استاد ؛ این ازچیست بوحذص ان.ران حال نگربد | از | کس 
دست بداشت و ازد کان برتعاست . 

روزی جنیند نشسته بود زن ری نردیکک ك اوبود ؛شیلی ازدر در آمد ؛ خواست 
کی خوبشتن بپوشاند جنید گفت باش کی او را از توخبر نیست : سخن همی 
گفت شبلی قرا گربستن ابستاد, جنشید فرازن گفت اکنون اندر ستر شو که شبلی 
با هوش آمد 

از ابونصر موذ ان شنیدم بنشا | پور | ومردی صالح بود [ گفت | اندر جلس 
بوعلی دقاق رحمة ال عَلیبه | قرآن | همی‌خواندم بنسا ": آنوقت کی آنجا بود 


و ویرا اندر حج حدیث بسیار میرفت آن اثر کرد آندر من» فصد حج کردم و او را نیز 


۰ 


۱ - متن عربی : پدیسابور . 


تست سس ین موس نز پر رز مگ مس ات ره 


اتفای افتاد که همین ساد ب بحج رفت و من وير ۱۳ بشابور بود حدمتی 
بسیار کرده پودم و اندر مجلسهاء وی قر آن خوانده ** ار را دیدم روزی کی آندربادیه 
همی‌آمد و حواست که وضو کند و چون از وضو فارخ شد افتابه" که در دست‌داشت 
فراموض کرد » من آفتابه برگرفتم چون باز رح رسید آفتابه نزدیکث او بنهادم گفت 
جرا له را و دیری اندرمن نگریست [ چنانکث ] گفتی مرا هرگز ندیده‌است 
و گفت ترا یکبار دیده‌ام تو که‌ای "۱۳ گفتم فریاد از تو چندین وقت با تو صحبت 
کردم و از مسکن خویش بیامدم و مال وفرزند فرو گذاشتم بسبب تو و اندرین بیابان 
ماندم ا کنو تور میکر؟ 0 ترا یکبار ر دیده‌ام . 

و اما حضور : حاضری بود بحق زیر که او چون از خلق غایب بود بحق 
حاضر ود ندال معد ی که پندارد که حاضر است و آن از خ غلبه" ذکر حق بود بردل او تا 
پدل باخخدای حاضر باشد او با حق حاضر باشد برحمب غیبت او از خاق ۱۳۱ ؛ ا کر 
بهمگی از نحای غائب بود بهمگی بحق حاضر بود [ و ] چون گویند فلان حاضرست 
معنی آن بود که بدل حاضر است باخدای و غادل نیدت ؛ دائم یاد او بر دلش بود(*) 
پس کشف او را اندر حضور برحسب رتبت او بود بمه‌تیها که حق اورا مخصوص 
کرده پاش بدان و چون بنده با حال خسن ,آید با احو ل تفس و احوان خلق ۰ گویند 
نیز که حاصر آمد بهنی کی از غبیت باز آمد این حضور بخلق بو 3 ۰ مشایخ و 
احوال ءختلف باشند اندر غییت ۰ از ایشان بودکی غببت وی دراز نبود و بود که 


۰ ۱ ۳ 


اب رد اذدام 
و 5 ‌ ‌ِ" ۰ 
۲ - مب : .و کیستی محر ترا یک رای 0( 
۳ امن : و در جیددابت پیت ار علق حتدو رش ود ( 
6 مس وشافی شود دادم از باداو . 
۱ مت هه ۱0 ف ‏ تا 2 خلة اممن 
در «ض ۶ ان ِ ویر زا بحول ۳۳ بخلق وااون حعبور ۰ بدي . وان حور بخلق موایث 


۵ ف ۴ ِ« 
۰ ری حور بعجق , 


۱ تر جمه رسالهٌ قشیر به 


تست مرو سم و ریم یت وی مه وس سم 


حکایت. کنند کی ذوالنون مصری کسی را نزدیکث بویزید فرستاد تا خبر او باز 
پرسد و صفت ری بداند مرد ببسطام آمد و سرای بو بزید پرسیداندر نزدیکک ابویزید 
شه بویزید او را گفت چه میخواهی‌گفت بویزید را میخواهم بویزید گفت بویزید 
کیست (" دیرست تا من بویز بد را مبجويم) مرد بیرون آمد و گفت این دیوانه 
با نزدیک ذوالنون شد و او را حبر دادکه بویزید را برچه یافتم ذوالنون ۳ 
کفت برادر من بویزید بخدای شد با افران خویش ۱ . 

واز آن جمله صَحو وسکر است . صحو باز آمدن بود باحال‌خویش وحس 
و علم » باجای‌آمدن پس از غیبت و سکر غیبتی بود بواردی قوی و سبکر از غیبت 
زيادة بود از وجهی وآن آن بود کی صاحب‌سکر مبسوط بود چون اندر سکر تمام 
نبود خطر چیزها از دل وی بیفتد اندرحال سکر وآن حال تساکر بود کی وارداندرو 
تمام نباشد و حس را اندرو گذر باشد ("؟ و قوی‌گردد سکر تا برغیبت بیفزاید [ و ] 
بسیار بود کی صاحب سکر اندر غیبت تمامتر بود از صاحب غیبت چون سکر او 
قوی بود و باشد که صاحب غیبت اندر غیبت تمامتر بود از صاحب سکر اندرسکر 
چون متساکر گردد و غیبت تمام نباشد ز غیبت بندگانرا بدان بودکه غلبه‌گیرد بردل 
ایشان چیزی از موجب رغبت و رمبت و حوف و رجا و سکر نبود الا خداوندان 
مواجید را چون بنده را کشف کنند بنمت جمال : سکر حاصل آید و طرب روح ؛ و 


دلش از حای بر یز د و اندر ین معنی آورده‌اند ۱ 


| 
خویس تست مسب سس نت 


۱ - متن عربی : من ابویزید و این ابويزید . پايزید کیست و کجاست . مب : مشوش و 
ناتص وه 

۲ - متن عریی ۰ ذهب فی‌الذاهبین الی‌انته . یعنی با دیگر کسان که در خدا ناني شدندفانی 
گشت . انذاهپین ۰ کذایه ازمرد گان و فنا شد گانست چنانکه در گفتهُ تس‌ین ساعده : 
فی‌الد اهپین الاولین من ا(ترون لنا بصادر 
و معنی‌آن له جدانست 45 درایه تمریفه : انی‌ذاعب ای رای سبهدین . 


۴ - مت ۰ ۳ همینجا دارد آنهم ناقص وغیر مطابق یامتن‌عر بی ۰ 


مس نسوس وت 


باب‌صوم - ور شرح لفاظ و 


ح 0 ۰۰۰(((‌تبةككثبكبب۹‌ةب٩ةكث٩ث٩۹ك-آثة٩۹٩۹‌(‌(ظح(٩۵(حج(چ(جسضسضسضسحجس ‏ ممسصسصسوپپجصپب۰«ص۰-ص«9ص«صبصب۰ب۰۰۹۰ 0۳/۳۰ 


۶ 


سیر 
ما ی ۰ 1 ‌ ی ۳ ۳ .6۰۵۰ ۳ ۶ + و 
فشصحو کت من لدفظی هو الو صل کنله 


‌‌ 


ژ ه‌ ری 


وسککر کمن اتحتضی ببیتح لکتالشرا 
فما سمل" ساتها ومامل شارب 
غای عا اه یکی الا 
وانشدوا شعر 
تاسکر الوم دور کا 


ف ‌‌ ر ى‌ ۳ 
حی. ۰ ۳ ۱ 
س‌ و خان سکری اسن المدیر ۱ ( 
۳ ۳ ی 


۵ مر :۰ ۰ 1 ِ گ 4 ِ 
0 سک رتان وللندمانٍ واحدة س ی ء هه به من‌برسهم وحدی 
ر مر لا مر ما وه ن زا کی اف مس ه ر ۲ 
تن شوه و وس ار فمیتی یشیق فتی به سکران 
, ۰ 3 


معنی این دو بیت آنست کی از دوگونه مستم یکی از عشق و دیکّر از می و 
کسی کی ازین دو مست بود کی باهوش آید . 


و ایک ردیر انکاره سک بو هر کدف رشق برد خرن رح 


مر 0 ح 


بود و هر که سکرش بحظ آمخته باشد صحوش بحظ پیوسته بود وهر که اندرحال 
محق بود اندر سکر 2 وسکر وصحو اشارت کنند بطرفی از تفرقه : چون 
حفیفت را علم پیدا آید صفت بنده فریاد و قهر بود و اندرین معنی آورده اند 
شمر : 
اذا طلم الاح لتجم راح شاوی فیه سکران" وصاح 


۷ 


6 و ۵ مرت د ی - 
به للجل جعله دکا ور مومی 


ات ۳ اس 


قال اه ها قلما سل بر 
صعماً و اين کوه بدان سختی و قوت باره پاره شد ر موسی با صالانت رسالت سفتاد 


۱ - چنانست که سهدی رل : 


نگاد من بتو و دیکر ان بخرد مشغول معاشر ان ز می و دارذان زساقی مست 


بر ۰۰۰۰‌۹۰‌۹٩۰۹‌‌ةت۱۹۹2۹(‌(‌(‌َ‌ذ‌فظف9ظفظهرهحس‏ اس ۳ سك .۰ «-سب««۰حس سس عصعصعبپصس«۰پ«پ۰صس ۰ حج سس سس صسصسصسصسصسصسصپصسصببپبسرپصيپصيپصسصيپصپصپصسصسصپصیپصرپ۱۳۳ 


و بیهوش شد تفه نو تفا ستکر مشاهد جمال بود و ائدر حال صحو بشرط 
علم بود » آنکك او را نگاه داشته بود نه بتکلف او و اندر صحو نگاه داشته نه 
بثص رف او ۲۲ . 

وصحو وسکر پس‌از ذوق وشرب بود (وازجمله آنکك درسخن ایشان رود). 

و از آن جمله ذوق وشرب است . و این عبارتی بود ازانکک ایشان بابند از 
ثمرات تجلی و نتیجهاء کشف وپیدا آمدن واردهای بدیهی و اوّل این ذوق بود پس 
شرب وپس‌سیری » صفاءمعاملت ایشان و اجب کند ایشانراچشیدن معانی ووفاء منازلات 
ایشان شرب واجب کند و دوام مو اصلات سیری واجب کند خداوند ذوق مت-اکر 
بود خداوند شرب سکران بود و عداوند سیری صاحی بود . هررکی دوستی [او] قوی 
بود شرب وی داثم بود و چون اینحال داثم بود شرب او را سکر نبارد و اگر بحق 
صاحی بود از حظ فانی بود ؛ هرچه برو اندر آید اندرو اثر نکند [و] تخیر نیارد و 
ه رکه سر او صافی شد شرب او بر وی تیره نگردد و هر که شرب اورا غذا گشت از 


آن صبر نتواند کردن و بی آن باقی نبود . و گفته‌اند اندرین معنی . شعر : 


اتما الکأس" رضاع( یا فاذ ما نم" تذاقها("ا دم نعش 
هم اندرین معنی‌گوید : 
رت تناکا قما! نفد اسراب ولارویت 


و گویند بحبی بن معاذ رازی نامه نبشت بیو یزید بسطامی که اپنجا کس هست 


۰ مس هم س ات ها 


۱ - متن عربی : الا انه فی‌حال سکره محفو تل لا بتکلنه وفی‌محوه متحفظ بتصر ۶ه, جزا نکه 
سالک در حال س‌تی خویش, منود است ( بدفنا س چنانکه اد اء وظائف کند ) نه 
کلف و دردال صحوش خویسهن داری کند ( و اداء وانف کند ) بکسب و تصرف 
خود . اصل : خلاف من عربی است . 

۲ - اصل : غذا . 


۳ امل ۶ وب ۰ فاذا ام ندژها 7 


باب سوم - درشرحا لفاظ ۱۵ 


که اگر یک قدح بخورد هرگز تشنه نشود(؟ . بویزید جواب باز نبشت که عجب 
بماندم از ضعیفی حال که اینجا کس هست که اگر دریاهاء عالم:") بیاشامد سیر نشود 
و یز زیادت خواهد(" . 

و بدانکک کأس قرب از غیب اندرآید و آن نگردانند مگر بر اسراری کی از 
دک چیزها آزادی یافته بود"*؟ . 

واز آن جمله محو والباتست . محو برداشتن صفتهاء عادتی بود و اثبات قیام 
کر دن بود باحکام عبادات ؛» هر کی احوال خویش پ کیزه دارد از حصلتهاء نکوهیده 
و بل کند باحوال و اقوان پسندیده؛ خداوند محو و اثبات بود . 

و از استاد ابو علی [دقاق] شنیدم که گفت یکی از پیران فرا کسی گفت چه 
محو می‌کنی و چه اثبات(") مرد خاموش شد گفت بدانکک وقت محو بود با اثات 
آنکس کی او را محو نبود:"؛ واثبات : معطل و مهمل بودا"! و محو را قسمتهااست 
محو زلت ازظاهر ومحو غفلت بود ازباطن ومحو علّت از اسرار ؛ اندر محو زلّت 
اثبات معاملات بود و اندر محو غفلت اثبات منازلات و در محو علّت اثات 
مواصلات و این محو و اثباتی بود بشرط عبودبت . 

اب حقَیقت محو و اثبات از قدرت بیرون آی- و محو آن بودکی حق بپوشاند 
و اثبات آن بود که حق اورا پیدا کند [محو و] اثبات اندر +قصوره مشیّت بازداشته 
۱ - مب : کسی است که یکك قدح شراب تخورد و نیر تشنه نشود . 
۲ - مب : دریای کون . 


سیم ویسس ون یواست تسه چا 


۴ - متن عریی ؛ و هو ذاغرفاه یتزید , و او دهان گشاده است و زیادت می‌طلبد : 
عءٍ - سب : مگر بر اسراری آزادی پانته و ارواحی از و آزاد . 

هم - ال : محو و اثبات بچه بود . 

۰ - امبل : بود . 

ب - مب ۰ او معطل_بود گذاشته . 


تن یت ری ٩۰پ‏ 


۱۹ ترجه رساله قشبر به 


تمس و سوت وم سس وت وت سوه 


0 


ز ماب 


. قال الله تعالی یتم‌حو ال مابتشاء وبثست گفته‌اند محوکند از دل عارفان 
ذکر غیر و اثبات کند بر زبان مریدان ذکر خویش . و محو همگتانرا بود ولیکن 
اثبات آنرا بودکه سزای آن بود(") هر کی اورا حق محوکرد از شاهد نقس‌او؛ اثبات 
کرد اورا بحق حق خویش و هرکرا مح وکرد از اثبات او بدو » اورا در‌یان اغیار 
او کند و اندر وادیهای تفرقه ویرا باز داشت . 

یکی با شبلی گفت کی چون است که ترا بی آرام می‌بینم او با تو نیست تو 
با زو نه‌ای! تین کشت ار من با زو بودمی من من بودم‌ی ولیکن محوم در آنحه 
اوست . 

محق برتر از محو بود برای آنکث از محو آنری بماند و محق هیح چ‌انر بتماند 
و غایت همت قوم آنست کی حق ایشان را محق‌کند از شاهد ایشان و ایشان را نیز 
با ایشان ندهد پس‌از آنکت محق کرده باشد ایشان را از ایشان . 

واز آن جمله سر وتجلیاست . عام در پرده ستر باشند و حاص اندر دوام 
تجلی . و اندر خبر است که چون حق تعالی چیزی را تجل ی کند آن‌چیز خاشم گردد؛ 
خداوند ستر دائم و صف شهود ود و خداوند تجای دائم بنعت خحشوع بود و ستر 
عام را عقو بت بود و خاص را رحمت بود که اگر نه آنستی کی برایشان بپوشد آنچه 
کشف کند ؛ ایشانر | ناچیز گر داند نز دیکل ساعلان‌حقیقت ولیکن‌چنانکی بر ایشان اظهار 
کند باز بپوشد . 


1 ز منصور دخربی شنیدم رحمه ۳ که درویتی بقببله افتاد از فسلهاء عرت 


۱ - مب : دو مود ۳" در مشیت او باز داشقه . متن عربی ؛ متصوران علی المشنة . 
بمثیت و خواست حق باز بسته‌آند . 
۲ -- مب : ندارد , متن عرلی , و ائباته علی با بایق پجاله . و اثبات حق در خر دال 
مالک بمد . 


۳ مت : نه خدای با نو است و ده ثو ۰ خدای , 


مرو سوت وس ری تس .ون زوس او و و مت اه 


تاب موم ور شیج الهاده ۱۷ 


مم ۰ یه مهس مه و تحص سب مه 


خ سس یت 


چت سسسته. اس ما اس و مت ی سر و و تست سا وا وا مت و تس 


جوانی وی | مهمان کر د؛ این جو ان او را سل مت دمی؟ در 2 1۳ ر هآ ند دعتاد و بهوس سل 


۷ 
۰ ح ۰ ا خام , ۰ ‌ 3۹ عرص 3 
این درویش پرسید از حال وی : کفتند اورا عمزاده" است داش بوی درم است این 


۲ ۹ 7 ۰ 5 ۳ ۰ مگ ۳-99 5 ن‌ ‌-‌ ِ 
دخحیر " 3 در مه.4 فر از رفت اف جوا نکاه کر د داوم رال ر هر و وی اب سا 
1 


3 درویش تابر «ممه تساه و غر بساد ر 1 در ماد ] جر مت ی مشداعت آمددام 

بر ان رحمت ک ن کی اندر حالی صعب است آد رن کفت عظیم سلیم دلی . نورا 
۹1 ۱ ۱ ۰ ات افص ۵ص 1 ۰ ۱ 

طاقت ؟ کرد دامن ما یست " طاقت دیدار ما کی دار د . 


۰۱ ۳ ۳ ۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ح( ۰ ۰ 
عام این طارعه را عیش انار تجاسی نود و رد !نادور سمدر ۰ ام أ خاصکان مبان 


ً 


طیش و عيش باشند چون تجلی کند ایشانرا : سبکی و طربی اندر ایشان پدیدار آید 
چون برانش بشال بیوشد با حال یش ایند و گو بند خا.اوند تعالی موسی را قفت وما 


ماع ۱ ی. ۲ مرک هد 
تاک فا ام همع دم 1 «رسی ۰ مراد اب بو د 0 برو ‏ و مرادن در دد بدان سئ ان از ۱ 4 


۳" 


9 کرده نود بسها ع تایبوسان: "و پیغاه»بر ال 9 ی ۳9 


ِ 


م4 
‌ِ 


۲ 3 و ت 


۵ م ود ۳ 
لسفاق علی قلبی حتی ۱ اسیتخشر ال ی ۷1 ۷ #ر 3 و استعغار طلبت سر 
39 ۳ ی :۷9 ۳۹ ۰ مر ۰ 
نود دا" که وی عبر میدهاه از صلب سب 9 سب حیغعت وساجان محاششت 
از بهر انکث خاق را با نبود با وجود حق . واندر خبر همی ابید . له کشرف عن (* 


9 مراب رگن 
سحات وجهه شا ای ر کت د.صره ۱ 


ف ۵ ی مب ۵ 


وه خرقت 
و از آن جمله محاضرد و مکاشفه و [ مشاهده ] است . محاضره ابتدا 
۵ و شوت از پس او ود و از دبس این در دو مشاهده نود : «<اصرت 


حاضر آمدن دل بود و برد از تواتر برهان بود * و ان هنوز وراء پرده بود 


۱ - اصل : زن . 


6 -- میت :2 مادم رل مردی ای کي طافت دامن ۳ آمی دارد ۰ 
۳ 4 | مد گر ۰ ۳۳ ۰ / ۱ 
۳ .. بب : »مود ال‌بود تاانج کب نسته نود مات دا تهدال سس مد ال 
1 ت‌ ۰ 
4 من عربی : لان الغقر هو اسیر ومده ششر الثوب والمعفر وغیره 


اصل : علی 


زم اد ۱ و رواارهس مهم م ۳ 
کت احبل : دل پو د بده آدر رال , بت : متا یی مر ۶رای ای ج 


۱۹۸ تر چم رسا له فشبر 4 


سح 
۰ 


واگر چه حاضر بود بغلبه سلطان ذکر) و از پس او مکاشفه بود و آن حاضر 


آمدن | بود] بصفت بیان اندر حال بی سبب تأمل دلیل و راه جستن() ؛ و دواعی 
شک را بر وی دستی نبود و از نعت غیب باز داشته نبود : پس ازین مشاهدة 
[بود] و آن وجود حق بود چنانک هیچ تهمت نماند و اين آنگاه بودکه آسمان سر 
صافی شود از مینهای پوشیده بافتاب شهود تابنده از برج شرف(" و حق مشاهدة 
آنست [که] جنتیّد گفت وجود حق با کم کردن تست نفست راا*؛ [پس] خداوند 
محاضرة بسته بود بنشانهای او و خداوند مکاشنه مبسوط بود بصفات او و خداوند 
خاهده بوجود رسیده بود و شکل را آنجا راه نبود . 

خحداوند محاضره را عقل راه نماید وصاحب مکاشفت را علمش نزدیکک کند 
و حداوند ءشاهده را معرفتش محو کنا. وهیچکس زيادة نبارد دربیان تحقیق مشاهدة 
برآنجه عمرو پن عثمان المکی گفت و بمعنی آنچه او گفت آنست کی انوار تجلی 
متواتر بود بردل وی بی آنکث چیزی اورا پوشیده کند و بچیزی بریده گردد چنانکک 
شبی بود تاریکث و برق اندر وی متوالی بودا"! کی هیچ [ فترت و ] تراخی نیفتد » 
آن شب اندرتدیر بروشنالی [چون] روز بود» دل همچنین بود»چون تجلی‌دائم بود 
اورا همه روز بود و شب از میانه و . شعر : 

للم بوجهکث مشرق تایه ی الناس ساری 


۹۹۰۹۰ سس 


مس : ندارد , 

؟ - مب : و درین حال بی‌نیاز بود از داین و از راه جستن . . 

۳ - مب : و این آنگاه بود که آسمان سر صافی شود ومیفها پوشیده و آنتاب شهوة (ظ ؛ 
شهود) روشن می‌تابد از برح شرف خویش . اصل عربی : فاذا اصسحت سماء السر عن 
غیوم الستر فشمس الشهود مشرقة عن برح الشرف . و چون آسمان سر ازمیءهای ستر 
(باطن پوش) صافی کردد آنگاه آفتاب شهود از برح شرف خویش تابناك باشد , 

4 - مب : وجود حقست با کم کاستی تو . 


‌ 


نمی + شبی تاریک باشد و برق اندر وی متوالی میدر نشد . 


خصت ت سی  ۰‏ تس رت هه 


تس ود مس ره ۰ وس ود ان مت 


کت یت م روگ ری ت تس .مه و وت سس و سیخ و 


ره ۱ ‌ ۰ ی 

والتاس() قسَف الظتلا ...مر ونحن" فی ضوع الشهار() 

نوری گوید بنده را مشاهده درست نبود و بر هفت اندام وی رگی قائم ماند. 

و گروهی گفته‌اند کی مشاهدة اشارة کند بطرفی از تفرقه زیراکه باب مفاعلت 
اندر تازی میان دو کس باشد و این وهمی بود از کو ینده" اين زیر که اندر ظهور حق 
هلال ای بود وباب مفاعلت جمله اقتضاء شارکت نکند مانند سافر وطارق" التعل 
وآنچه بدین ماننده بود و اندرین معنی گفته‌اند : شعر : 
فلم توس ِ_ وا صون. راک 
ها م2 و و ه 5 7/۰ 


۱ شرا ی و نف ۷ کی از خود سوخته کر دند و فانی شوند و ایشانرا از 
ایشان بربایند و باقی نم‌انند:"؟ شرابی که نه باقی کند و نه يکک سره فانی » نه بهمگی 
محوکند و نه اثری بگذارد [از] آثار بشربت چناکث گوبند . ساروا فلنم یی" 
لا رسم کح ی 
و ازاین جمله لوائح و طوالسع ولوامسع است!*؛ . لفظهائیست یکث بدیگر 
نزدیک» بس فرقی‌نیست میان ایشان واین صفت اصحاب بدایات‌بود("؟ بنزدیکش شدن 
5 ِ_ِ0۹ِ 
۲ - «صل : شمس . 
۴ - مب ؛ مرابی و چه شرابیآلی ایشانرا سوخته گرداند و فانی شوند و ایشانرا ازایشان 
بر بایند و باقی بنمانند . 
و - مب . ندارد . 
ِِ : امحاب پدایت است بفرا پیش شدن بدل و روشنایی آفتاب معرفت ایشان هنوز 
روشن نشده است . متن عربی : ومی من جنات امعاب البداپات الصاءدین فی الترقی 
بالقلب فلم یدم لهم بعد ضیاء شموس 1 (معارف . و این از ز مات مستدبان است که بدل 
در راه ترقی فرا میروند و هدوز روشدایی آفتاب معرفت بر ایشان پیومته نشده است . 


۰ب ۰ ۰۰۰‌((۹ة۹ة2ف((‌ ‏ ۰ 


۱۳۰ ره 


میم تست ود وه یه تعجهه ‏ تعسو که و سس و خو ووست بخ و سس ها و #قر. ی وت بو و ات وی . 


بدل و روشنائی آفتاب معرفت ایشانرا هنوز روشن نشده باشد ولیکن حق سبحا 

و تعالی روزی دل ایشان میدهد بهر وقتی : چنانکک گوید . لهیم" 1 فیها 

بکنرَة وعشباً هرگاه که آمیان دل ایشا تاریکث شود بمیغ حظوظ ‏ برق کشت 

بدرفشا. ایشانرا و لوامع قرب رخشنده گردد و ایشان در وقت ستر »هار [باشند] 

لوائح را چنانکث همی‌کُو ید شعر 

با آبها الستَرق" انّذی یلمع من‌ای ۱ کناف السما تسطع 

باول لوائح بود پس لوامم ها چون برقی بود کی بتابد وپوشیده 

گردد ونابدید شود پنانکث شاعر گو ید : 


۳ ۳ م۵ ۵ 2 2 ۳ 
فافت فا عولا فلما التمتنا کات نله ای .وداعا 

و دیکر همی‌کو ید : 

ِ و موی میسن نار ۰(۱) 


هي حی.. مر 


سر پباب الدار مستتعنجلا فا ضره لو دنل لذارا 


لوامع پیداتر بو د 1 ز لوائح و ژراش بدین زودی ناس دو وفت با سه وقت 
مر ره سس و و و ۰۰.۸ 
بماند ولیکن چنان بود کی گفته‌اند درین معنی , شعر : : والعین باکیة" نم تشبم 
النظر ۱!؟) . چون بتآبد ز تو منقطع کند ترا وجمع کند بخود ولیکن هنوز نور روز تمام 
تسده باشد کی لگ تون وی ناختن رد۳ جنانکث گفته‌اند هر :۰ 


ه لقر س هم سق ۵۶ ه وه اه 


فاللیل 1 بفاضل بر دو و الصیع بیج بلحفتا " وداء" مها 


و طوالم باقی‌تر بود و سلعطان او قوی‌تر بود و تاریکی بهتر برد و تهمت از او 
رمیده‌تر بود و ساعلان او قوی‌تر برد ولیکن برحطر فرو شدن بود و باء او دائم نبود 


هه و ی تا رات و مت ز مدا سم وا مت مدیم 


۲ - مستن عربی : وا قالوا ۰ 
لم درد ماء و <4۵6 العین ۷۱ هر ات بل ریها بر مسب 


مه ۱۰ 1 ۰ ۳ اه : ۳ ری ‌ 
مش کی ۵ و ۳ اه > ی ی ام ق دمن و در 


باب موم در شرح الفاند ۱۳۹ 


سس ون . وهی ترس تست و و سس و 2 و و بت 


و بیم ارتحالش بود و حال فرو شدنش دراز برد و این معنیها کی از لوائح و لوامع و 
و طوالع است مختلف‌اند بحکم : برخعی ازو چون برفت هیچ اثر نماند چون‌ستارگان 
سیاره [ کی ] چون فرو شد گوئی دائم شب بودست و برخی‌اندکه از ایشان اثر ماند 
اگر رقمش برخیزد المش بماند : و اکر نورش فرو شود آثارش به‌اند » خداوند او 
پس از سکون غلیات او اندر روشنائی بر کات او همی زید : تا آنگاه که دیگر پار پتابد 
وقتش آسان بود بانتظار معاودتش بدان زندگانی همی‌کندکی بیابد وقت بودنش؛ . 
؛ و از ان جمله بواد ۵ وهجرم است ؛ بواده آن بود کی ثاگاه اندر دات افتد 
از عغیب بر سبیل وهلت : انادوهی واجب کند با شادی فش ی آن بود که بردل 1 
وت وقت بی کسب و : ومختلف بود اندر انواع بصب قوه وارد و ضعت ای 
[و] ازیشان بعضی باشند کی بواده ایشانرا از حال عویش بکرداند وهواجم دزایشان 
تصرف کنند:۳) و کروهی باشند که فوت آن دار ند که هیج دال اشان را بنگردایر :؟] 
و ایشان سادات وقت باشند چنانکک شاعر گوید شعر : 
لا تهتدی نوب الزمان الیهم ولهم علیالخطب الجلیل لجام؛ 
و ازآن جمله تلوین و تمکین است . تو ین صفت ارباب احوال بود و تمکین 
منت اصیدات حقائق 4 مادام که بنده اندر راه بود صاحت تلوبن بود و از حالی 
بحالی همی‌شود و از صفتی بصفتی همی‌گردد و ازین منزل کی بود بمتزلی برتر ازان 
فرود آید چون برساد صاحب تمکین بود شاءر گوید اندرین معنی . شعر : 


1 تست وت و اس رت رت 


۱ - متن عربی : فالي آن داوح انیا یزحی وقءه علی انءفار عوده ویعیش با وحد فی حین 
کونه . پس تا آنگاه که دوم بار بتابد بانتفار بازآمدنش روز می گذارد وبد(نجه وقت 
بودنش يافده است می‌زرند . 

۲ - امل ؛ وتصرف هوا جم ۰ 

۳ - اصل : اریشان که یرت ار آن زا تما ده حال رقوت ایشال . من عربی : ساهم من 
یکون فوق مایمُجژه الا وئوة . وازابنان گروهی بشند که بیدال وقوت بر در ند از آنجه 


نا اه بدیان درا دد 


۱۳۲ تر جماٌ رسالة قشبر ید 


1 ۰ سل و 0 ‌ 0 ‌ 
ما زلست انز من ودادکت منیرلا 
سح م 5 


۶ ۳ ِ 
نتجرر ۱ لباب دون 


۳ 


9 
صاحب تّلوین دائم اندر زیادت بود و صاحب تمکین برسیده باشد و متصل 
کته و علامت آن که متصل کشت آن بود کی بهمکی از همگی خویش باطل 
کشت . و پیران گفته اند که نهایت مفر طالبان تا آنجا بود که برنفس خحوبش ظفر 
پابند چون برنفس ظذر بافتند وصلت یافتند:" مراد بدین تاپدید شدن احکام بشریّت 
خواهند و غلبهٌ سلطان حقیقت : چون بنده باین حال دائم گردد صاحب تمکین بود . 
استاد [بر] علی دقتاق رحبه الء گفت موسی صاحب تلوین بود ازسما م کلام بازآمد 
محتاج بود بدانکك روی بپوشد که آد حال اندر وی [اثر](": کرده بود . و مصطفی 


رز و م 6 


نوات اللّه و سلامه علیم صاحب تمکین بود همجنانک بشد باز امد هیچیز 
اندر وی اثر نکرد ازانچه آن شب دید ودایل آوردی برین بقصه یوسف علیه‌السّلام 
آن زنان که بوسف را دیدند همه دستها ببریدند چون مشاهده بوسف بایشان درآمد 
و زن عزیز اندر بلاء پوسف تمانر بود » موی بر وی بنجنبید آن روز ؛ زیرا که او 
صاحب تمکین بود اندر حدیث یوسف؟" کی تغیر بر بنده از دو حال یکی بودکه 
درآید اما از قوة وارد یا از ضعینی خداوندش وسکون خداوندش از دو کار یکی‌بود 
اما از قوه" او با از ضعف وارد . از استاد ابوعلی شنیدم که گفت اصول قوم برجواز 
دوام تمکین بر دو روی بود یکی آنکث بدو راه نبود زیرا که مصطفی صلی ال 

۹ وسلم گفت اگر شما بدان بماندی که نزدیکک من بودی فریشتگان شما را 


۱ - متّن عربی ۰ قال الاماذ پر ید به . 

۲ - مطابق متن عربی افزوده شد , 

۳ - متن عری ۰ قال الاسناذ واعلم آن التفیر بما یرد علی العید یکون لاحد اسرین . استاد 
گت بدا نکه تغیر بدان جیز که بر ننده درآید بر اي یکی از دو امر است . اصل » 


مب : هردو تا تمام است . 


تج و و تست سس ح دورو سس هن رت مت 


باب‌سوه _ دز شرج | لها[ ۱۳۳ 


و سس وس 


یمس 


۳ ‌‌ 


یت کر اه اون مصطفی صلّی الق علیه 0 را وقتی بود که 
هیچیز با من [ اندرآن وقت ] اندر نگنجد مکر خدای عز وجل : خبر داد از وقتی 
مخصرص. وجه دیکر انست کی درست آید ریرا دوام احوال؛"" زبراکه اهل حقایق 
از ان بر گذشته باشند که طواری اندر ایشان اثر کند. و ی یی یی 
شماا تست کرفتای نآ فروس ازاست. ی اهان نات و1 ایات که ار ور[ 

صلی اه عنبه وسلم ان الملانکه لتضم اجسحتها لاب‌شم ی 


ل‌ 


0۳ ۰ 2 2 2 ۰ هن : 
نما یصنع 5 فر یشتکان بر ها بکستر اند : طالت عدج ۱۰ دحشیو دی از انجد می کنا ۰ 


۹ کَ. ح‌ ۱ ۳ ۰ 8 .۶ ص ۳ ر ۱ ‌ 3 ۸۸ 
و | زرد رز مت ۴ 3 لمسس 2 یه «هپم وب تیاو ۳ ی ۳ نج د همه احوالشی فان 


بودبحق . دیگر آنچه گویند؛"" که بنده تا دائم کار و 


ی اند, با 7 ۱ 
بالا بود ندر صفت و 


زیادتی اجوان درست آید ۸ مصان اندر وی ۰ جون دح ر سا ت۳۳ شدن احکام 

بخر بت‌اورا نمکین کند حق‌ سبح نه وتعالی‌بدانک ۳۳ باز معلومات نفس نبار د. او اندر 
: ۵ ممم 2 

حال خو یش همجن بود برحسب محل خویش [و] بس آنچه 1حز حق ] اندر هر نعمسی 

او را بارزانی دار د مقدورات او را ارداز و تراشد 0 ۳ اندر بادات همی گر دد رلکه 


و بر همی کر داند و اندر اصل حان ممکن بود » نس همیشه در حالتی بود عالی 


میس 


۱ .۰ مب * ار آن بماندید شما که پیش من به دید فر بغنگان شمارا در زیر بر گرفتندی ۱ 
اسل يمتن عربی نزد یکک‌تر است , 

۳ اصل : در (وامر احوال ۳ 

۳ - متن عربی . والدی ی التخبر فی‌انه تال(صافعتکم ااملادکة فام یعلق اامر فیه علی امر 
متتجول_. و آنچه در خر است (ه مصطنی (عم) فرمود ده فریشتان دا شما دست 
دادندی اندرآن تعبیق برمحال نکرد . اصل »مب ؛ عردو ناقصی است . 

4 - ۰ مب : ندارد . 

ه - مب : ارو گذارند . 


هنت و دیگر اوایتر آن بود 5+ 19 بنده مادام . «رنرلی بزد تاخت داوین لوب , 


۱۳ ترجه رسا ل قثیر به 


ازآن کی پیش‌از آن بوده باشد() پس‌از آن برگذرد تا آنجا که برتر ازآن نیست 
۲ ۹ پِ 1 ۲ مح 2 و مصص ۳ 

[زیر!](") غایت نبود مقدورات حق را اندر هرجنسی اما آنکث مصطلم بود از 
خو بشتن و از حس پیرود ود و شرت [را | ناجاره حدی بود چون از جمله باطل 
حس و از جمله آفریدها پس آن غیت بدو دائم باشد [و وی ] 


کردد و از نفس و حس 
محو بود » آنگاه نه تمکین بود و نه تلوین و نه نشریف و نه تکلیف مکر آنکث او را 
باز آر ند کی بدانچه بر وی همی‌رود بی کسب او آن ِ- بود اندر ظن خلمان 
ه مین مت 4 ه سم و ای و ه ور ٩‏ 

بلکه مصرف بود اندر حقیقت قال الّه تعالی وتحسبهم ایقاظاً وهم رقود 
وتقلبهم" ذات ی وذات الشمال وَبالّه التوفیق 

وت ریت رو رس بطاعت ومتصف شدن اندر 
دوام اوقات بعبادت وی *) 

3 ك ۰ .2 حک ۱ ن‌ ۵ 

اما بعد آوردن مخالفت بود و برگشتن از طاعت" واول مد دوری() بود 


و نف بخ ه 1 هم و 
از توفیق . پس‌از آن بعد بود از تحقین پس بعد از توفیق بعد حقیقت بود(" قال 


وه ه 6 مسر ۶ و ۵ رام ۵ 
صلی ابله عدیه وسلم. مایتثرت المتفر ون" ۱ ۳ "بمفل ۱ داد ماافترضت 
ا- اصل . دادم اندر حال برتمکین بود بر تر ۱ رآنکي اندرو بوده باشد پیش ‌ازان . 


۲ -. مطابق متن عربی افزوده شد , 

۴ متن عرای ِ فد لک متصرف فی‌ظنون الخلق مصرف فی الحة32 ۲ اف چنین کس تسب 
کمان مردمان دست در کار دارد وی بحقیقت دستش در کار نهاده اند و بخود کار 
نمی کند . مب ؛ اصل : هردو مبهم ی 

ء مب : وانصاف بدادن اندر دوام اوقات بعیادات وی . من عربی ۰ والاتمراف فی دوام 
الاوقات بعیادته . مترجم «الاتصاف» را «الانصاف» بنون خوانده است . 

ه - متن غرای « واما البعد هو آ(تد دس رمیدا(4:6 والتجافی عن طلاعشد . و برد آلود گی دل 
بمخالفت و دوری حستن از طاعت حق تن 

1 -- اصل ی 
۱ 


۷ - ظ + ومد بحتیقت , مب : این حمله را ندارد , 


۸ - مب ؛متن عربی : ما تقرب الی المتةر بون . 


مص تعت سس سستت. هه و و زو 


۰(۰۰ب۰ب۰ب۰بصبپبپبپب۰ب۰ب۰۰‌‌ظ 0[ 


باپ سوم در شرح آلفاظ ۱۵ 


و ریوب پیی : است خ چم صطو ‏ ی ماس و مت 


مر ام مرج و ح ها ژ 1 
علینهم رل باه الما ی حتفی یلحیبنی واه ناذا 
ات کنت ۱۳۹[ و فرن بسمع وبی ببتصر , (روخبرتا ار )() 
قرب بنده اول قرب او بایمان و باور داشتن بود خدایرا پس قرب بود باحسان وی و 
تحقیق وی و قرب سبحانه از بنده آنست که اررا بشناخت خود مخصوص کرداند» 
امروز بمعرفت وفردا او را درآخرت گرامی گرداند به‌شاهدت و عیان(") واندر میان 
این ببشت و لطف . 

و قرب بنده نبود بحق مکر ببعدش از حلی و این از صفات دلها بود [بیرون 
ای ای نون سوت وان ون بو 
۳ ۶ و م مس ۵ مس 
و نجن ا قرب الیه م شک والکن لاشیصرونه. ونم هه مد 
حبل الورید ِ دیگر جای گفت : وه معکم ام ۱ دیگر گفت : 

سصر گر و ‌ 9 ۳ و ۳ ۳ ۳ 
مانکون مين تجوی نانة ۰ الاهو رایعهم . و هر که فرب حق او راتحهیی 
کردد دوا م مراقیت ویرا لازم آید ؛برای آنک برو نگاهبانان تموی‌اند پس نکاهبانان 
خرمت و وفا پس نکاهبانان شرم . واندرین معتی گفته‌اند شعر : 
کاآن رقیباً سنکتث برعی خحواطری وآخر یرعی ناظری و لسانی 
فما رمقت عسنای بعد کث متظرا. . سوه کت 9 و قد رمقانی 
ولا بدرت مین ف فی دونکت لفط" لغیرکث 1 قلت فد سمعانی 
ولاخطرت فی‌السربعد کل خحطر ها 0 عرجا بعنانی 
وا خوان صدق و و فشتیت کیت تیم ناظری ولسانی 
وما الزهند اسلی عم فیر آننی ودنک مشهودی بکل مکان 


۱ 


۲ - اصل : تدانچ تخصیدن کند او را اسروز شداخت برد و فردا رین و بدانک و پر ا 


ی ۳ ,۰ م‌ ۰ - 
ثرامی لند بحاصر ثردن و تیان , 


سس 


۱۳۹ تر جیذ رسا لد قشیر به 


یکی از پیران شا گردی را مخصوص داشتی باقبال کردن بر وی شاگردان 
دبگر با او اندرین معنی سخن گفتند فرا هریکی ازایشان مرغی داد و کفت بجائی برید 
که کس نبیند وبکشید : بهریکی جائی شدند خالی » ومرغ را بکشتند وباز آمدند: این 
شا کرد باز امد و »رغ و ناو باز آورد بر پر سید که چرا مرغ زنده باز آوردی گفت 
فرموده بودی که جائی بک شکه هیچ کس بیند و هیچ نبود [جای]۰ " الا که حق 
و ۳ ؟« اج ۱ ۰ ب ِ 
سستب‌جانره می د بد ان پر [ کفت ]1 ۲ به‌اینست که او ا برشما مقدم میدارم ؛ علبه پر سماً 
حدیث خاقست و بروحدیث حق "۲ ] . 

و رژیت قرب حجاب بود از قرب - هر کس کی خویشتن را محلی داند او 
فرشته بود زیرا که »و انست قرب او نشان مکر بو دکه حق سبحانه تعالی وراء همه 
۰ :۱۳ ۳ هر ۳۹ ه‌ ۳ ۱۶ 
۱ ۱ ۱ و اچت کند و دی معی کفتهداناد؛ 
نسها است ۳ و مجو واحب و درین معتی گفته 

شعر ب ۹( 


۰ ِ ۳۹ تب ى‌ ۶ ۳ ۴ ۳ 
استاد ابوعلی [دقای] رحسمه الله این بیت بسیار گفتی . شعر : 
ود ۵ ۳ ‌ ٩‏ مرت و ۳ ۸ و لام فا ۵ هر و ٩‏ و ارم 4 ما لو 
9 ت ه<ر 2 قلی ودر بکم دعیل وسلمکم جر سب 


1 ِ ص ۰ ره ما ج »م2 ۰ 


چم 


اپوحمز ای که او اشارت همی‌کنذ قرب چون اورا بینی یک وکه ابوالحسین نوری 


سم ب‌ ۶ ۳ 
شیاه همی گت 5 و فرب فرب در انده ۳ در وی‌ایم رل هل برد . اما فر مه 
ی ۲ ۱ 
بدات » خااوند تعالی و دس آزان منز ه است کی او را حا روا نباشد و تواحی و 
۱ - از روی متن عربی اضافه شد . 
۲ اجه میان [ 1 ات دق ات توت 
۳ بت مب : موش است , 


و - اصئ : واندرین نزدیکی‌اند انن ببت . من عربی : وفی فریب مين هدا قالوا , و در 


محئی ۳ دیکت بد بن اند اند ۱ 


مم بصن عر (. ۲ 2 سم ین جح مب ات 
3 ۰ 1 ‌ 
محذنر فک ای ۳ ابانی امحنتی 


یه 


باب سوم - ورشرح الفانه ۱۳۷ 


هه ی و پوت و سس رت 


نیت مس نس خر نت 


نهایت و مقدار: هیچ مخلوق بدو نرسد "و هیچ مخاوق و حادث ازو جدا نشده است 
بلکه آفریده‌اند واسیر قدرت : صمدیت بزرگ‌تر از آنست کی فصل ووصل پذیرد . 
قربی‌بودکی درنعت‌او محال‌بود وآن نزدیکی بذات‌بود وقربی بودکه آن واجب‌بود 
در نعت او و آن قرب بعلم و رژیت بود و قربی بود جایز اندر وصف او » هرکی‌را 
خو!هد ارزانی دارد از بندگان خو بش وآن قرب قعن ۲ بود باملف . 

واز آن جمله شریعت و حقیقت است شریعت امر بود بالتز ام بندگی وحقیقت 
مشاهدت‌ربوبیت بود : هرشریعت کی مژیاد نباشد بحتیقت پذیرفته نبود وهرحقیقت 
که یسته نبود بشریعت با هیچ حاصل نیاید و شریعت بتکلیف خلق آمدست و حقیقت 
خبر دادن است ازتصریف حق »شریعت پرستیدن حءهست وحفیمت دیدن حق اأست ‏ 
شریعت قیام کردن است بانچه فرمود : و حقبقت دیدن است آنرا که قضا و تقدیر 
کردست و پنهان و آشکارا کردست . 

از استاد ابوعلی دقاق شنیدم گفت ایاکنث نعبد [نگاهداشتن )!۱ شریمت 
است و ایاکث نستعین [اقرار]:۳ بحقبقت . 

و بدانکک حقیقت شریعت است اززآنجا که واحب آمد بفرمان [وی] وحقیقت 
یز شریعت است ازانجا که معرفت ء بامر او واجت آمد . 

وازآن جمله ذفس است . نس اسایش د دن دل بود بلطائف غیوب(؟) 
و صاحب انماس بوصف [ذازك تر و] باریکتر بود ار صاحب احوال ؛ صاحب وقت 
چنانست کی گونی مبتدی‌ایست و صاحب نفس منتهی وصاحب احوال میانه" هردو) 


احوال واسطه است وانفاس نهایت علو واوقات اصحاب دلر! بود واحوال حداوندان 


سس تس سح خن تاو ج صتت و سوت وت و نت و 


۳ تست میب : یاد کردن ئن بو ۵ باطا یف غیوب ی ال : »حان جر ای زد یک‌تر امتست 5 
۱ 


حسه 4 ِ + ۰ 2 
‌ و :0 


۳ اه 


۱۳۸ بر جمهٌ رساله قشیر ند 


مس زا و ی رین توسو وس 


و گفته اند فاضلترین عبادتهه شمردن نفس است با خدای تعالی ؛ و گفته اند 
حدای تعالی دلها [را] بیافرید [و] معدن معرفت خویش کرد و] اسرار را بیافر ید 
[پس‌از آن] وآنرا محل توحبدکرد. هرنفسی کی حصول او نه بدلالت معرفت بود 
و اشارت توحید پر بساط ضرورت او مرده بود وخداوندش را ازآن باز پرسند . 

۱ از استاد ابوعلی دقاق شنیده گفت عارف را نغس مسلم تبود زیرا که با زو 
مسامحه نرود و محب را از نَفّس چاره نبود که اگر او را نبود ناچیز گردد از 
بی طافتی . 

وازآن حمله خحواطر است!). خواطر خصایی بود که ابر ! ضمایر در آبد: بود 

که از فر يشته بود و بودکه از دیو بود و بود که حدیث نفس بود و بودکه از قبل حق 
,, سبحانه بود چون از قبل فریشته بود لهام بودو چون از دیو بود وسواس بودو چود از 

قبل تنس بود آثرا هواجس نفس‌گوبند و چون از قبل حق بود آنرا خاطر حق | 

گویند . و جماه این از جنس سخن بود آنچه [ از ] فربشته بود صدق آنرا بموافقت 

علم بتوان دانست!" . واین‌را گویند [ که] هرخاط رکه ظاهر اورا گواهی ندهد باطل 

بود وچون از دیو بود بیشتر ویرا باطل خواند ومعصیت وچون از #س ود بامتابعت 
و , هوا و شهوت خواند و کبر آوردن ر چیزها که حصایص نفس است . 

و اتفاقست میان پیران کی هر که حرام خورد میان الهام و وسواس فرگ - 
نداند("! کرد ۲ 

واز استاد ابوعلی شنیدم که ه رکه قوت او معلوم بود میان الهام و وسواس فری 
نداند کرد و هر که هواجس نفسش خاموش کشت بصدق مجاهدت او فصاحت 

۲۰ دلش سخن گوید بحکم مکابدت او 


۵ پیوست حه ۳ مت سوه ‌ 


۱ - مب : وین لک الخواطر او ارد؛ . 
۲ مه اصل : صدقی او بو ان دااست ۳ آزکت موافق ام بود ‌ 


۳ - مب ؛ نتوان . 


لاب موم ور شرحآ اهانه 1۳۹ 


. مت 


و اجماعست میان پیران که تفس راست نگویا بو دل درو غ غُ دگوید . 

| یکی از پبران گفته است نفس تو هیچ راست نگوید و دلت درو غ نگوید و 
اکّر همه بسیار جهد کنی تا جانت سخن گوید , تو نکوید ۲۱ ] . 

و فری کردست جننّید میان هواجس نفس و وسواس شیطان بدانکك نفس‌را 
چون مطالبت جیزی باشد معاودة همی کند تا بمراد رسد اگرجه روز کار در آنبر کذرد 
مکر صدی مجاهدت بر دوام بود [ و ] هم معاودت «می کند و شیطان جون وسوسه 
کند و بشهوتی خواند چون مخالفت وی کنی از دست بدارد و بزلتی دبکر وسوسه 
کند") زیر! که او را همه معصیت تکیت هميشه بیعصتی همی‌خواند و ءرادی بود 
بتخصیص یکگ معصیت . 

و گنته‌اند که‌خواط رکه ازفریشته‌بود صاحب اوءوافقت کند [و ] بودکه‌مخالفت 
کند اما آن خاط رکه ازحق سبحانه و تعالی بود از بنده آنراعلاف حاصل نیاید . 

و پیران سخن گفته‌اند در خاطر ثانی ۰ گفته [اند| دو خاطر بود از حق کدام 
یکی قوی تر بود از دیگر ( . 

جنیٌد گفت خاطر ال قوی تر بود زبرا که جیون‌بشود خدداوند او ۲٩‏ با تأمل 
آید و این بشرط علم پود . 

ابن‌عطا گوید خاطر دوم قوی‌تر [ بود ] زیرا که قوت افزاید بخاطر اول . 

و ابوعبدالّه حفیف از متأختران گوید هردو برابر باشند از آنکث هردو ازحق 
تعالی بود » یکی زیادت نبود بردیگر و اول بدوم حان پاقی نماند زیرا که بقا پرآثار 


روا آبود . 


۱ - آنجه میان [ ۱ است در « مب ه» لوست , 
۲ - اصل ۰ یک بار دیخر بیش وسوسه نکند . 
۳ ب مب : و زیر ان ذفته اند جون دو خاطر لود ارحق ۰ بود 45 این أنی‌توی‌تر بوداز اول . 


4 تب میت : جول دماند با حیتن 


مت و و تون بت سس نو تاو و ات وس وس موی و وم م. 


وا زآن جمله علم الیقین وعین الیقین وحق الیقبن است . این عبارتهائیست 
از عامهای آشکارا » بقین علمی بود کی خداوند او را شکث نیفتد در آن برعرف و 


و و مج و نت حیحص و مومت 


عادت و یمین اندر وصف حی‌سیحازه و تعالی اطلای زکنند زانک توقیف نیأمدست ‏ 
علم یقین بیقین("؟ بود . وهمچنین عین‌اليقین نفس یقین بود [ وحق الیقین نفس‌الیقین 
باشد ] : علم اليقین برموحبت اصطلاح ابغانست آنچه بشر ط برهان ود و عين(""البقین 


بحکم تال بود و حی‌الیقین برنعت عبان نود . 


علم‌لیقین ارباب عول را بود و عین‌اليقین اصحاب عاوم را بود وحق الیقین 
حداوندان معرفت را بود و سخن را اندرو باز پژوهیدن محالست و تحقیق این باز این 
آید که باد کردیم [ و ] برین قدر اختصار کردیم برروی تنبیه . 

واز آن جمله وارداتست. واردات اندر سخن ایشان بسیار بود » وارد آن بود 
که بر دلها درآید از خواطر بسندیده از آنچه بکسب بنده نبود و آنچه از جماه‌خواطر 
تبود این نیز وارد بود ؛ پس واردی بود از حق و واردی بود از علم [ و ] واردات 
عام‌تر بود زیرا خواطر ٩‏ مخصوص بود بنوعی از حطاب با آنیجه بدان معنی بود > 
وارادات [ مختلف بود ] وارد شادی بود یا وارد اندوه يا وارد قیضی با وارد بسط 
و جز این معنیهای دیگر . 

واز آن جمله لفظ شاهد است| لفظ شاهد | بر زبان ایشان بسیار رود | کویند] 
که فلان‌شاهد علمست وفلان‌شاهد وجداست وفلان شاهد حالست و بشاهد آن‌خواهند 
3 اندر دل مردم بود و آنچه بر وی غلبه دارد ذکر آن تا چنان پندارد کی ویرا بیند 


2 اد ۱ از وی 1 عاثب بو د و هر <ه بردل کم مسترلی بودو غلمه دارد آن شامد 


مه با رو و تسه جر وت 


داب یوم - دزشرح اقاخد ۱۳۱ 


او بو د ۳3 علم علبه دارد شاه علم بو د) 1 9 اکر و حدغله دار د شاد وحجد‌بود» 
مهمی شاه ) حاضر برد هر جه حاضر دل یت ساهاد یت 


ایرا پرسیدند ازه‌شاهدت . گفت ها ر! مشاهدت از کجاآید »را شاهد حق 


‌ 
۰ 
ی 


‌. 


بود . اشارت کرد بآنچه پر وی غلبه داشت از ذکر حق و آنچه حاضر بود اندردلش 


دائم از ذکر حق ؛ وهرکرا دل بمخلوقی مشغول گرددگنویند شاهد اوست یعنی‌حاضر 
۷ وبست کی دوستی و مت دوام د ور محاوت و دوست واجب کند ۳ 

و گروهی تکلّت کرده‌اند اندر اشتقاق شاه و کفته‌اند از شهادت مشتق است 
چنانک چون شخصی‌رارندبوصت جمال و کمال وا گرچه بشربت اورا از آن‌باز کشیده 
است و دیدارآن شخص او را مشغود نگرداند ازآن حال که اندر ویست و صحیت 
او اندر وی آثر بکند او شاهد او بود ۳ بر فنأء شسس او وهر که اندرو اثر کند آن ۰ او 
شاهد او بود اندر بقاء نفس و قبام کردن باحکام بشریت این آن بودکی شاهد بود او 

خز .2 ۲ ۳- 9 ۳۳ ۳ ۳۳ م ص یا ور رک 
را با بر وق و بدین حمل کنند فول پیغامبر صای‌الله علیمع وسایم رای ربی 


جح ۵ ام ار عم 


لبله المعراج فی احسنر 0 ۲ ۱ کت [ حا-ایر | دم شب معراج اردر 


مت 


( - امل - یی ذ کر اوبردل مردم غلبه دارد وشاعد آن‌چیز بود. 
: ۵و | عم 


سس 


۲ - اصل ی دوءتی واحب کند دو ام ذ کرانک او را دوست دارند . 

م۵ 9۱| برد بشریت او داقط شده باند دیدار آن تخس او را مشغول نگرداند و 
صحبت او اثر نکند در پقاه نفسش وقیام باحکام بذربت آن شاهد او بود یا شاهد برو 
بود و برین حمل کنند ال ر هتن عربی * فکاند ادا طای شخمما بوی‌ی‌الجمال فان کانت 
پشریده سانطة عنه وام بشغلد شهود ذنک الشخص عدا هو بد من‌الحال ولا اثرت فیه 
صحیته بوحه فهر شادد له علی فناء تسه . جبا نک حون شخصی و بصفت حمال بیند 
پس اکر ا<کام بشریت از او ساقط شده بائد و دیدار آن شخص او را از حالی که 
دارد .تغول نگرداند ودحیت وی دراو بهیج روي اثر نکند در این مورت‌آن خن 


شاهد بر فناء نس سالک اعت ,مب . ال : ردو مبوم 


9 ۰۰٩ب۰۹۰‌۹۰٩۰(ة «(2۵٩۰-۰0‏ ظ«‌«9««((بببة9۰۹طظحجحجح(حسآةآ- سس« هط( 9۹۱۵٩۹۰‏ ‌ِ_ِ_ 


۱۳ ترجمةٌ رسال قلبر به 


مت و تسه مت 


مس 


نیکوترین صورتی بعنی که نیکوصورتی‌که [ آنشب ] دیدم مرا مشفول نکرد از دیدار 
حق سبحانه و تعالی و مراد بدین دیدار » رژیت علم است ه رژیت چشم . 

وازآن جمله نفس است . نقس اندر لغت وجود چیزی بود و نزدیکث [این] 
قوم مراد از اطلاق نفس نه وجودست () و نه قالب کی نهاده‌اند بلکه مراد بنفس 
7 معلو ل بود از اوصاف بنده و نکوهیده بود از افعال و احلاق او : پس 
معلولات از اوص‌اف رنده بردو گونه بود یکی کسب او بود جون معصت ومخالفت۱۲(1 
دوم خویهای دنی که اندر نفس خویش نکوهیده است چون بنده معالجت کند و 
مجاهت نماید آن احلاای دلی و تکوهیده از وی دور شود در ٍِِ_: عادت (۳ , 

قسم اول از احکام نفس آنچ نهی‌کرده [اند] ازان » نهی تحریم است پا نهی 
تذر ره و فسم دیگر خوبهاء بدست و حدش ازتشتت بر جمله ۰ وتدصیل آن جون کبر بود 
و خسم و تسه و کین و خوي با و احنمال ز؟) ناکردن و آنه بداین م31 از اعلای 
نکوهیده و از احکام نفهس صعبتر بن ت ون پندارد که جبری آرین ا آنچه او را 


هست باستحقای قدرت است 1" و بدین است که این‌معنی ۲۷ از شرله شخفی‌شمرده‌اند 


و - ال ۰ مراد آندر نفس وجود نیست . 

۲ _ اصل : از افءال معصیت و مخالفات . 

۴ - اصل « مجاهده کند اندر دست بداشی آن بر خیزد برعادت . 

یب : پردیاری تا کردت . 

ه - مب چیزی بویست و یا او را استحقایق قدرت است . متن عربی + و اند احکام النس 
و اصعیها توعمها آن دیلا منها حسن او آن لها استدناق قدر . و سخت‌تر و دشوار ترین 
احکام نفس آئست که چیزی و صفتی ازخود نیکو شمرد یا خویش رادر خور قدر و 
منزلتی پندارد . 


۹ ال : وازین آنمت که این 


باب سوم . درشرح الفاظ ۱۳ 


و معالجت اخلاق در ترك نفس و کسر آن تمامتر از گرسنگی و نشنگ ی کشیدنست () 
و سفر ("* وکارهای دیگر از مجاهدتها که قوت را کم کند و اگرچه آن از جمله 
ترلك نشسس بود . 

و محتمل کی اين نفس چیزی بود اطیف اندر قالب کی آن محل" خوبها 
ناپسندیده بود همچنانکگ روح لطیفه‌ایست درین قالب که آن محل اخلاق پسندیده 
است و آن جمله مسختر بودیکدیگررا اتترنج آن یکث مردم بود ( . و نقس و روح 
از اجسام اطیف آند اندر صورتها ؛ همچون فرشتگان و دبوان بصفت لطافت وچون 
صحیح است کی چشم محل دیدنست وگوش محل شایدنست و ببنی محل بوئیدن 
و دهان محل چشیان و سمیع و بصیر و ذائق و شام این جمله است ۲ . همچنین 
محل اوصاف نکوهیده نفس بود و نفس جزوی بود ازین جمله و دل جزوی بود 
ازین جمله و حکم و نام باجمله گردد ۱ . 

واز آن جمله روح است . ارواح مختف‌اند اندرو و اهل تحقیق از اهل 


سنت ۲ [ گروهی گویند حيوة است و بس(۲)] و گروهی‌گو بنداعیانیست نهاده درین 


مه بت 
ت اویسم 


1- اصل ۰ وسعالجت کردن احلاق اندرتر لد اسر و شکستن او تمامتر از کشفدان ترصن 

۲ - متن عربی ؛ و السهر . یعنی بیداری . 

۳ 2 مپ + و جمله مسر یک دیگراند وحمله یکك مردم‌اند . 

و اصل : یعدیگر حمله است , من عربی : انمدهی | لجملة العی هی‌الانسان . مجموع۶ردت 

مه - اصل : رجوع باجمله بود . 

٩‏ - وعنی در بارة ارواح اهل تحقیق از سنیان اختلاف کرده‌اند . مب ۰ ارواح مخماف‌اند 
بنزدیک اهل تحقیق از اهل سنت , وآن خلاف من عربی است . 


۷ - مب : ندارد 


و 0و ی يت و وس اه و خر و 


قالبها لطیف بعاریت خداوند سبحانه و تعالی دیرچنان کردست که تا روح بود اندر 
تن‌زنده بود بحيوة *" ولیکن ارواح مردعست درقوالب وآنر! ترقی بود درحال خواب 
از قالب!" "* ببرون شود و بحال بداری باز؟ ید [و] مردم روح بود وجسد زیرا که ایزد 

سبحاه و تعالی این جملت رامسخر بکدیگر کرده است !"؛ و توا و عقات و حشر 
جمله راست 8 مق زو آفریده امتث وه رکس گوید روح ندیم است حطائی بز رث 


:"و اخبارها دلیلست کی آن اعبان لطیف‌است . وال اعنلم. 


واز آن جمله سر شنت و احتمال بود که ی جیزی برد اقطیف اندر قالب 
ددجون سك و اصاهاي ایشان واجب کند که ان محل مشاصده 2 جنانکت 0 


محجل جبت بو د و داها حای مغر فت برد , 


و فان زا ای ارات توو وی سر بروی | طلا ع نبود جر رح<ی را ساره 


و تعالی""؟ . 


ی سم تس : ِ ِ اد 5 نت ط 2 
و بر دیجی وگن بر همم صو‌ایتان صر آطیشتر 0 ات وی ۳ 


و گنناند اسرار آزادند از بندکی اغیار از آثار 7 و اطلال ] و سر اطلاق کنند 


بر آنده و شیاه لود میان بل ۵ 4 و حی‌تعالی ایب ر اجوا ن ق رد ن 


اد و و وی 


سم من ظر ای : ( لطیقذ) ادریانته الماده بخاق !یاه فی ۱ب ی ار رو اسرفی‌اابدان 
۱ 5 

تالا مان <ی بانجیاه ناوات حق <.ری رت بر افرفتتن حیات درفاب مادام که حان 
در بدنست پس آدمی زنده بعیات است , مب . اصل : هردو خناست ۰ 

۲ - ال : ولیکن اندرحال خواب از فالب ببردن شود , 

۴ »مه اصل 4 خدای مسر کرده ام این ۴۳ ۳ بکدیگر ۳ 

و س مب ؛ دشر کی ۳ او گوید مختلی ‌ عظدم بود , 

٩‏ س متن‌عربی : و در ا اسر ما ا اطلاع م ك اعمرا نی , لژ مار صر اش ۳۹ در 
آن آکاهی ان 


ق را از 


یاب سوم - درشرحا لفا خر ۱۳۵ 


یج ره : سس ی ث_-- سستته ‏ چم 


و دورد چات تج و و وت تا و ی و ی و ی 


- 


کویاه آمترا گر اشق آندیگه کش منت 

و گفته‌اند دل آزادگان گور رازماست :۱ . و گَفته‌اندکه اگر انگنله جامه" من 
سر من بداند بیندازم . 

این طرفی از تفسیر اطلاقهاء ایشانست از الفافی کی ما باد کردیم آذرا برطریق 
اختصار: اکنون باد کنیم بابها اندر شرح مقاءات که سالکان برو رفته‌اند . و پس‌ازین 


سم 8 
۰ 


۰ ۰ ۰ نِ" ۳ ء ‏ 
بابی چند درتقصیل |احوال ایشان ] بدان حد که خااوناد اسان‌کند بمنه وفضله . 


سس 


۱ - مب - دلهاء آزار گان تبور اسرار است , 


7 ۳۲ 8 7 ۲ 2 ,م 
قالاللّه‌تعالی و توبوا | لیی ال جخمعا بهاالمژمنون لعلکنم تفانحون . 


1 2 5 
انس ۳ تجل ۲ حو ند از مر 0 یاه ما ۳ و سلم شنیدم که 5 و تاثب از کناه 
تا ی ۳ ۳ هم ع . ۰ 
میحنان برد کی کناه نکردست 1 , و حول ِِ« بنده" را دوست دارد کناهمش زبان 
ف ى‌ 2 4 صی. 


رد ار د ٍس این 1 4 در خوازد که ان و یتحعب ااوت‌ه1. -#-ر س و را ی رس لاله 


‌ 


ها نس نو ده چیست ۹ دراو ۳ 


۳ 
ف‌ 


و انس‌بن مالک روا ت کند که بیفامبر صانی ار" علیه وسلم گفت وم نوم جدر 


بیست دوستر برخدای عزوجل از برنای تالب :۱۳ 
و توبه اوّل متزلیست از منرلهاء ین راه و اوّل مقامی [ است ] از «قاه‌های 
٩‏ مس ۵ فراکخ 2 


۲ -۰ مب : همع چیز برخدای تعانی دودتر ارجوانی 


1 ۰ 5 
مرس وه مت ۰ 


خص 


باب جهار ۵ - در تر نه ۱۳ 


1 


جویندگان و حقیقت توبه در لغت ۰۲[ بازگشتن برد !۱ ۰ و توبه اندر شرع ۲ ] 


ث_ ۰ ۰ ۰ ۳ "۳ ۰ 1 ۳ ِ سا ای 
باز کستن بود از نکوهیده‌ها باز آنچه پسندیده است از شرع وقال صلی‌الله علیه 


ت 
(؟) 


حجم 
مر مر 9 


وسلم تادامتی تو وه اش 


او | خداوندان اصول از اهل سنت کفته‌اند شرعد توبه نا درست آید سه چیز 
اشتت ‏ پشیمانی بر آنحه رفته باشد از مخالفت » و دست تداستن راست اید. ر حال » و 
یست کردن که نیز بازآن معصیت نگردد ؛ ازبن‌ار کان چاره نیست تا توبه‌درست اید . 
و این گروه گفتند آنچ در عبرست کی پشیمانی توبه است یعنی‌معظم ترین رکنی 


ما مرف 


ازء وف زسمهاه ی است‌چنانکد درخیر میا بد ا لحم س__ فه بعنی معظم تر ین عرفه لست 


۱ ابستادن «عرفه [ نه انک ر کن ز ءعست وت استادن بعر فه ولیکن معقلم 


كت 
ا رکان سم مقر 


ن وقوف بو د ,عرفات , همچنین‌است قرل اوصنی ال" علَه "وسلم که‌الندم 


2 ٩ ۰ 


تَوَبه توبه ندامت است ] 7* و از اهل تحقيق کس هست که گویند نداست کفایت 
بود آندر تحقیق این » زیرا که آن دو رکن‌دیگراندر وی سته بود و آندر وی باز یایند 
ی ی 


عزم بود که ن 1 ن کناه کند (۷ " .این ی توبه است ر جهت تحدید و احمال ‏ واما 


۱ - اصل . از گفت . 

۲ - بثن عربی اضافه دارد ۰ بای تاب اذا رجم . 

۳ - آنچه در [ ] ترار دارد در « یب » نیست , 

4 - مب - و رسول علیهالسلام گفت ی پشیهانی تویه ست , 
اصل ۰ گفته اد درخبر لفظ ندامت ایدست ده نداست توره بود اما نع برسعفام رکن 
توبه بود چدانک حج عرفه بود یمنی ازمعظم ارکان او عرثه است پعنی . 

. مب : ندارد‎ - ٩ 

۷ - هتن عر ی « فانه یستحیل تقدیر آن‌یکون زادماً علی ما و مصر علی مذله او عازم ءلی 
الاتیان بمتله . زیرا فرضی است محال که بنده بشیه.ن باشد بر عملی که بر مثل آن اصر ار 


پرجهت شرح توبه را سببهاست و ترتیبها و اقسام . 

اول ازآن بیداری دلست ازخواب غفلت ودبدن آنچه بر وی می‌رود ازاحوال 
بد برو تسا اين جمله بپیوندد بتوفیق بگوش داشتن بدانچه برخاطرش درآید از زجر 
کنند کان از جهت حق بگوش دل( . 

خبرست که اندر دل هر مسلمانی از جهت خدای ستبحانه و تعالی! واعظی 
است . و خبری دیگر است که اندرتن ۱ پاره" گوشت است چون او بصلاح بود 
همه تن بصلاح بود » و چون او بفساد بود همه تن بساد بود وآن دلست چون بدل 
فکرت کند آنچه بر وی رفته باشد از ناشایستها توبه اندر دل وی فرا دبدار آید و از 
[ معاملت زشت «) ] باز ایستد » وحق اورا مدد فرستد بعزم درست کردن و کارهاء 
نیکو بردست گرفتن*: و اسباب توبه را ساختن » اول آن بربدن است از باران بد که 
رفیق بد بدسگال بود و درستی عزم بر وی پذولیده کند (") و تمامی دواعی‌کی او را 
بدین راه خواند خعوف و رجا است "۲ چون این امد همه نکوهید ها از دل نشغرت 
گنرد وهزیمت پذیرد و از ناشایستها بازایستد ولگام نفس باز کشد ازهتابمت‌شهرات » 
| و ] اندرحال از زلت مفارقت کند : و عزم درست کندکی نیز باز آن ناشایستها 


نگردد () و اگر بر موجب قصد خحویش برود و بر آنچه مقتضی عزم است پیش 


و و ی را سوسیا روا وس راو راک تا ی 


۲ - مب : تن موم . 

۴ - ال ؛ و ازآن . 

) - متن عربی : والاخذ فی‌ج«یل الرجعی . و باز مت نیک و تمام آغا زکردن . 

و - مب ؛ و اسیاب ویه را ساختن و از دارافی و رفیتانی که او را برفساد حث کدند و 
درستی عزم بروی پونیده گردانند مغارقت کردن . 

1 - مب : و این کارها ثمام نشود الا برمواظیت برمشاهدی کی رغبت در توبه زیادت کند 
و تمامی دواعی وبرا بدین راه خواند, مب , اصل : در ترجده مسامحه رثنه است , 


۷ س مد ؛ زا مر ناما یسةها نشود 


دش شسممم_مممص_حا 


باب چهارم - در لوبه 1۳۹ 


سس وب 


و و وموو . 


گیرد ۱) موفقی [ باشد ] صادق ٩‏ , و اکر چنان بود که توبه بشکند یکبار و دو ببار 


و برآن بود که توبه کند ؛ این | چنین بسیار برد باید که نومید نشود از توبه این‌چنین 
کس که هر چیزی را وفتی است ‏ فان" لککل اجتل کتبا 

از ابوسلیمان داراني حکایت کنند که گفت بمجلس تصص گوئی() همی‌شدم 
سخن او اندر من اثر کرد چون از نزدیکک او برخحاستم هیچیز اندردل من بنماند دیگر 
باره باز شدم و سماع کردم برخحی اندر راه بماند ؛ سدیگر بار باز شدم اثر سخن او 
اندر دلم بماند تا با سرای شدم واناء مخالغات (*۱ بشکستم و راه صواب پیش گر فتم 
این حکایت پیش بحیی‌بن‌معاذ الرازی بگفتند گفت گنجشگی کلنکی را شکا کر دز*) 
بنجشگّث آن قصص گو 7 را خواست و کانکث ابوسلیمان [ را ۲ . 

ابوحفص حداد راست» گفت جند بار دست از کار بداشتم و بازان می گشتم 
چون کار دست از من بداشت نیز بازان نکشتم ۱ 

وحکایت کنند کی بوعمرو ننجبّد اندر ابندا بسجلس بوعثمان اختلاف داشت 
سخن [ بو ] علمان اندرو اثرکرد [ توبه کرد ۱ ] . پس ازآن فترتی افتاد از ابوعشمان 
همی گریختی و از مجلس باز ایستاد روزی ابوعمرو ابوعثمانر! پیش آمد » ابوعمرو 
از راه بکشت و براهی دیگر پرون شدء ابوعشمان از پس او بشد تا بدو رسید گفت 


با پسر با کسی‌صحبت مکن که ترا جز معصوم ندارد. بوعئمان ترا درچنین وفتی سود 


۱ - مب ؛ و ازانج محرم است پرهیز کند, اصل ؛ بامتن عر بی‌مطابی است . 
۲ - مب : بصدي , 

۳ - مب : قانی . ظ ۰ قاصی , 

4 - مب * وآلات ملاهی ومناعی و مخالفان , ظ ۰ مخالنات , 

» - مب : بنچشککلتگی را شکار گر ات . 

۰ - مب : قاضی را .2 : قاص را . 


۱۰ ترجمهٌ رساله قعیر به 


دارد (۱) ابوعمرو توبه کرد و با ارادت آمد و بنشست . 

۹ ۱ ۰ 3 ی ۳ ۰ ۰ 

از استاد ابوعلی | دقای | رحمه الله شنیدم [ کی ] یکی از مربدان توبه کرد 
و فترتی افتاد ویرا و اندیشه میکردکیاکُر وفقتی تو به کنم‌حکم من چگونه باشد هاتفی 
آواز داد [ وگفت یا فلان ] ما را طاعتی داشتی شکرت کردیم بس ۳ مهلت 

ء حصر ۰" ۰ ‌ 1۰۰ ی ۲۱ 
دادیم گر بازآئی فرا پذيریم » مرد توبه کرد و بنشست ۲ . 

امیاجون‌معصیت دست با.ارد و تیاب اصرار ازدل داز کشاید وعزم کند راحویشتن 
؟ 


ی نیز معصیت نکند قصد دل او محض ندامت باشد""؟ چون بدین‌قرار گرفت توبه 
وی تمام باشد و عزلت پرشه گیرد و از یاران بد ببرد و شب و روز برسر نأسف باشد 
و بباران دیده )٩‏ آثار رات بشوبد و بمرهم توبه جراحت گناه را دار و کند» سابق 
افران گردد و دلیل برصحت توبه او آن بود کی او را میان اقران خویش گداخته و 
فروشده بینند» شب در روز پیوندد در تسف خوردن بر آن چه بر دی گذشته بود از 
معاصی و مخالفات و کار وی آنکه تمام شود کی شحصم را عشنود کند چرازکٌ تواند 
کرد(؟) که اوّل رتبت اندر توبه » حشنو د کر دن‌خصم‌است بدانچه توانده اگردست‌رسی 
بود بخشنودکردن ایشان با ایشان گردن وی از آن مظلمه آزاد کنند با اندر دل همی 
دارد که از حق ایشان بیرون آید آنگاه که تواند و با خحدای گردد بصدق توبه ودعای 
نیکو پریشان . 

و تائبانرا صفتهاست از پس این که از جمله" توبه بود چنمانکث پیران اشارة 


« - اصل - پا تو صحبت دکند آنک ترا دوست ندارد مگر معصومی » میت بو عشمان ثرا 
منثعت کند درین حال , 

۲ - مب : و با سر کار شد . متن‌عربی ۰ ونفد نبها , 

۴ مب : آن هنگام محض ارادت نود وندامت کی قصد داش کند و پشیمانی خورد. 

مش ات3 ز 


ه - ال : و ازین معانی هیچ سودمند اباشد مگرخشنودی خصهان و,کبار شدن‌ازمفتالمها , 


ج+ص+۰ص+۰+۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰بصدج۰ج۰حجس+پ۰پ۰پ۰پ۰ب- ۰۰« 


باب جهارم - دز تو به ۱1 


۹٩۰‏ ح-۰-بص«---جحج-۰-ج۰جس«بپبحمسص۰(۰«ص«ص«صپص۰صپ۰ ص۳۳۳ 


۰ استاد وت ۰ ۳ کی تو ره در سه فتفت نود 
نهایت و انابت را واسطه وهر کی توبه کند از بیم عقربت او صاحب توبه بود وهر که 
تو به کند بطمم تُواب » صاحب | نابهة بود و ه رکه توبه کند مراعات ابر |را] نه ازبیم 
ره ۲ ِ ی ۱1 ۱ 2 
ون وات صاحب وت بود . 

س مش #2 مس ۹ اج ال س ۱ ۳ 0 ۳ ج 7 ژ 

و کفته‌اند توبه صفت مومنان نود فال أبله دعایی و توبوا دای له جمیعا 
#- ۰ 
ها المَوّمتون و انابت صفت انبیا بودو آن مقربان ۲ علیهیم السلام" قالاله 
تعالی نعیم العیله اه آواب . 

جنید گوید توبه راسه معنی بود اول ندامت و دیکر عزم برترك معاودت و 
سادیگر خویشتن باه وی ی خحصومت ۳۱ , 

سهاً نان عد! له کون و به تر لد تسوبف نود . 

ِ ۰ ۳ ح ام ۱ و ۶ ۳ 


یب 
ی رل نم ۶۵ 


اسااکی ۳ همه کنتم | ۳ 1 التوبة , 
چنید گوید روزی اندرنزدیکگ سری شدم و او 3 که دیدم گفتم چیودست 

ترا گفت جوانی درآمده بود از توبه پرسید نتم آنست کی گناه را فراموش نکنی 
ِِِ (* معارضه کرد و گفت توبه فراه‌وش کر دن گناهست » | جند کوید من ] 

گفتم کار بنزدیکل من آنست که اين جوان‌گمت [ سری ] گفت چرا گفتم زیرا که 
چون من درحال جفا بودم و مرا با حال وفا آررد باد کر دن جفا اندر حال‌صفا جمّا بود 
شخاموش شد . 
۷ مب و عتوبت را و نه حامم واب را . 
۲ - اصل ۰ صفت انبیا و مرسلان . مب ۰ مطابق متن عربی است . 
۳ - مب ۰ از ملالم خصمان . اصل : بامتثن عربی مطابی است , 


52 مب . مرا . 


۱ ۵ 


و ترجمه رسالهٌ قشیر به 


ابونصر سراج طرسی گوید سهل‌بن عبدالله را پرسیدند هم از توبه () وی نیز 
گنت آنکث گناه را فراموش نکنی»جنید را پرسیدند هم از توبه () وی گفت آنکث 
گناه را فراموش کنی . ابونصر گفت سهل اشارت باحوال مریدان کرد کی یکبار 
ابشانرا بود و بکبار بر ايشان و جنید اشارت فرا توبه محفمان‌کرد [ که ] گناه باد 
تکنند از آنچه اندر دل ایشان بود از عظمت خدای عرَوَجل و دوام ذکر . 

رویم را پرسپدند از توبه گفت " توبه کردن از توبه . 

ذوالتون مصری را پرسیدند از توبه ۰ گفت [ توبه ] عوام از گناه [ بود ] و 
توی" خواص از لت . 

نوری را پرسیدند از توبه » گفت توبه آنست که از هرچه دون از خدایست 
عروجل توبه‌کنی . 

عباالین علی بن «حمد التمیمی گوید فرق بسیار بود میان تاثبی کی توبه وی 
از ز لات ( بود و میان تاثبی‌کی توب وی از غفلات بود و میان تاثبی که توبه وی 
ار رژیت حسنات بود . 

واسطی گوبد توبه تصوح آن بودکی بر صاحب او اثر معصیت نماند پنهان و 
آشکارا و هر که توبه" وی نصوح بود بالث نداردکه چون خسبد و چون خیزد!*) . 
بحیی‌بن معاذ گوید بارب نگویم که نوبه کردم و نیز بازآن نگردم (*) وضمان 


۱ - اصل : ازین . 

۲ - مب : توبه آن بود کی هرچه دون خدای است از آن توبه کنی . هم رویم راپرسیدند 
از توبه نت , امیل ؛ مایق متن عربی است , فول اول در متن عربی منسویست بید 
ابواسین نوری . 

۳ - مب ۰ از دیدن زلات , 

4 - اصل ۰ بامداد و شبانگاه وی از هر گونه که بائد باك برآرد. ظ ۰ با ندارد . 


و س مت ۰ باز سر آن سوم 


باب چیارم - در توب ۳ 


۳ تم کات گنه 5 م که ضعیفی خویش دانم ۱ بیش 


سم 


ناه ! نکنم . 
دواله انون کوید استعشا: ر بی‌آنک از گده باز ایستی توبه" درو غ زیان بود 


ابن یزداینار "۱ را برسیدندکی بنده چون باخدای گردد بر کدا م اصل بیرون آید(۳؟ » 


مس 


گفت آنکث هرچه از آن بیرون آمد باز آن نگردد و مراعات کس نکند الا مراعات 
آنک بازو کشت ۳ و سر نگآه دارد از نکرستن بدانچه ازو تیر هیر یله 2 ي (؟) 


گفتند این حکم آز بودکه از وجود ببرون آمده باش. ه » حکم آنکث از عدم یرون 


آمده ناد( | عوص ود از بافتن تلخیها 
و۷ تشه ۳ از توبه پرسیدند » گفت آن بود کی ناه باد کنی از آن 


و 


دلوت ای . 
دای ی اج وود و یی 
و درد و و 


مر و 


۷ ماج من ال 2 1 ٍ ده تج اف علیسهم و 


این‌عطا وید توبه دواست توبه انابت و توبه" استجایق توبه" انابت آن بود که 


۱ - اصل ۰ ار ۱0 


: این دا 
7 - اصل : از بنده کی باز آید پر کدام اصل بهدر بود . 

۲ - مب : ومراعات تکند الا آنرا کی با وی ششته باشد , 
۸ .- مت : از وی دیرا کرده باشد , 

3 ده هم + کم کسی کی از عدم ببرون آدد چگوند ود , 
5 -ظ : نه آخر , 

۷ مب : عو خن بود از در ارت در سالی ۳ 

۵ نت متا ِ اوعدجی ۳ 


. مب : و از یاد کردنش هیچ لذتی‎ - ٩ 


از بیم عقاب بود و توبه استجایتآن بود که توبه کند شرم داشتن از کرم او ۲۶ 


ابوحفص را گفتند چرا تاثب دنیارا دشمن دارد گفت از به رانک سرائی‌است 

که در آجا کناه کردست گفتند او را : هم این سرای است که خدایش در آنجا 
گرامی کرد بتوبه گفت از گناه بر بقین است و از توبه فرا پذیرفتن بررشک . 

[ واسطی گوید طربی اندر داود علیه‌السلام فرا دیدار آمد از حلاوت‌طاعت » 
باندوه و از حسرت بدل شد و او اندرین حال تمامتر بود از آنکك در آن وقت کنه 
کار بر وی پوشیده بود . پیری‌گفته است که توبه دروغ زنان بر سر زبان باشد یعنی 
قوله ا ستغغ رالد . 0 ] 

ابرحفص را پرسیدند از توبه گفت بنده را از توبه هیچچیز نیست زیرا که توبه 
بازواست نه ازو . 

گویند خدای عزوجل وحی کرد بادم که یا آدم تو فرزندانرا رنج و آندوه 
ءیراثگذاشتی » ومن ابشان را توبه گذاشتم‌ه رکه مرا بخواند ازیشان بدعای تولبیکک 
کنم ایشاثرا چنانکک ترا کردم . [یا آدم ] مردمان تائب را برانگیزم از گور همه 
شادان و خندان و دعای ایشان همه مستجاب کتم . 

مردی‌رابعه را گفت گناه بسیار کرده‌ام اکر تربه کنم‌فرا پذیردگفت ن‌زولیکن ] 
اگر توبه دهد توبه کنی . 

و پدانکی دای تعالی گفت ان له بحب السرابین و بحب المتطه رین" 
هر که زلتی کند ازان كت بر بقین باشد چون توبه کند از قبول توبه بر شکث بود . 
[ کی شرط توبه آنست کی مستحی محبّت گرد و تا بنده عاصی ندان ود که 


امارات محنت شدای بسابد دورست ] واجب باشد بر بنده جون بدانست که جیزی 


اه هه همه : حست سس چاو سین مس چین بط وت و خر 


۱ - مب + کی از خدای تمالي شرم دارد . 


۷۲ به آنوه میان [ [ امت در یا 4 (ه شتا ۰ 


پب ۰‏ جج۰ ۳ 


باب چهارم - در و به ۱1۵ 


کرد که توبه بر وی واجب است فکرت دائم و عذر خواستن آمرزشٍ چنانکت 
گفته‌اند اندر دل گرفتن () وجتل است ی سا تعالی قنل" ان" کم 
تحبون ال فاتبعونی بحببکنم له" . و از ستّت پیغمبر 7 ما 

علبه علیّه وسلم دوام استغفار چنانکت گفت اندر شبانروزی هفتاد با رآمرزش خواهم. 
بحبی‌بن معاذ گوید یک زكّت از پس توبه زشتر بود از هفتاد زلت از پیش توبه . » 
ابوعنمان گوید اندرمعنی ان" لین ا بابهم بازآیند اگرچه سرگردان شده باشنداز 
مخالفتها . 

گویند علی بن عیسی برنشسته بود بم وکبی‌عظم وغربا(") میگفتند این کیست. 

زني بربام ایستاده بود گفت تا کی گوبند این کیست این بنده است از چشم خدای 
تعالی بیفتاده او را بدین مبتلا کرده است *۲ . علی بن عیسی بشنید و با سرای شد . 
و از وزارت استعفا ۲٩‏ خواست و بمکه شد و مجاور بنشست . و بالله التوفیق 


تست تست ۰ 


مب : وآمر زش را کار بندد . متن عرای - دو ام ادا نکسار وملازمة التتصل والام‌تغفار 
شکسته دلی دائم و پیوسته عذرخواه وآمرزش جوی بودن . 

۲ - مب : اسشعار وجل . 

۳ - مب : اعرابی , و آن غلط است , 

- اصل : کی رعایت خدای ازو بر خاستست و مبنلا شده باین حال . 

و - مت و از آن کار استغذار کرد , اصل ۰ و از وارادت استغفار , معابق متن عءر ای 
اصلاح دا 


نی و 
4 ۰ ۰ 


در محجاهدة 


قال اله تعالی والّذین جاهتدوا فیناتهندیتهنم" سنا . ابوسعیدخندری 


سس 
سر رصم 6 و من 


رضی ال" عنّه گوید پرسیدند پیغامبر را صلی ال علیه وسلم از فاضلترین‌جهاد» 
گفت کلمه" حق پیش سلطان ستمکارگفتن و اشکث از چشم ابوسعید فرو ربخت!۲) . 

استاد ابوعلی [ دقاق ] گوید ه رکه ظاهر خویش را بیاراید بمجاهدة خدای 
باطن او را نباراید بمشاهدة ۲۱ . 

و بدانکک هر که آندر بدایت صاحب مجاهدة نباشد ازین طریقت هیچ بوی 
نیابد . 

ابوعثمان مغربی راست کی ه رکه پندارد که این در بر وی باز گشایند وهیچیز 


بابد از حهر4.ت ۳ مکّر بی‌جا هد ه اندر غاد اک ی 


۱ - مب 4 حل دت ۳ یر بی نیز آورده است 
۲ - متن عرلی : قال انهتعالی والذین حاهدوا ثیذا تنهد یدهم سیلثا , 
۳۴ هت مب ۰ کشاده بود و حیزی ,ابد ) ر ۰ بیاید ) ار حذیقت , 


تس مت مره و زو 


باب بنجم - در مجا هلة ۱:۷ 


نشستی نبود . 

وهم از وی شنیدم اندرلفظ (۲الحر ؟ ۳ بر 9 » حر کات ظاهر بر کات 
سر برآورد (۲ . 

بویزید گفت بدوازده سال آهنگر نفس خویشر بودم و پنج سال آینه دل ه 
ِ ۹ 1 4 22۰ ۳ 7 ِِ_ ۰ ۰ 
خویش بودم و یکسال اندر آینه () می‌نگریستم » زناری دیدم برمیان خویش ظاهر 
دوازده سال در آن بودم ثا ببریدم ٩٩‏ . پس بنگرستم دیگر بار (") در باطن خو 
زتاری دیدم پنج سال اندرآن کردم تا چگونه ببرم () پس مرا کشف افتاد » بخلق 
نگریستم همه را مرده دیدم ؛ چهار تکبیر بر ایشان کردم . 

و از سری همی آبد که گفت باجوازان کار بجواني کنید پیش‌تا به پیری‌رسید() ۱۰ 
۰ ی 
نافت و اخفتن مکر بوقت قت ۱۲۲ غله" جوابت و سخن نا کفته مگر بوفت صرورت . 

ابراهیم ادهم گفت مرد بجایگاه نیکان نرسد :ا شش عقبه بنگذارد [ اوّل در 

م7 ‌ ‌ و حصم 
نعمت دربندد و در سختی برخود بکشاید و دوم در عز ببنددو در دل بکشاید 
۱ - مب : کی گفت . 
۲ - مب : مرایر آرد . 
۳ ات مب و وحالی در میان این هردوحال 1 من ری ۰ وسنهة انضر فیها زینخ‌ ها ۱ 
4 - سب : تاچود ببرم . 
۵ - مب ؛ آنگه ثار کردم ۰ 
1 - مب ؛ تا چون قطم کنم . 
ما فسوی نی آرانکه و کر دید , 
۸ مت بو الجسین خراز , من عر بی ۰ الحسن الزاز , 


۰ مب بذیاد کرده‌اند خوردن بوفت ثا ته و خفان بوات‎ - ٩ 


۱1۸ لرجمة رسا لا قشیر به 


و یتوص و وس وو ای دس تست 


و سوم درتوانگری ببندد ودر درویشی بکشاید . چهارم در سبری ببندد ودر کرسنکی 
بٌشاید و پنجم در خواب بیندد و در بیداری بگشاید وششم در امید بیندد و درمنتظر 
بودن »رک را بگشاید ] (۱ . 


ابوعمرو نجتیدگویدهر که تنش بر وی‌گرامی‌بود دین‌وی‌بر وی‌خوار بود . 

ابوعلی رودباری گوید صوفی پس پنج روز اگرگوید گرسته‌ام ویرا ببازار 
فرستید (۳) تا کسب کند . 

و بدانکک اصل‌مجاهدة خو باز کردن (*1 نفس‌است ازآنچه دوست دارد بعنی 
لاف کردن آندر همه رو زار 7" و نس را [دو ] صفت است شتافتن بشهوات و 
سرکشیدن ازطاعات چون وقت نشستن براسب هوا سر کشی[ کند] لگام‌تقوی واجب 
بود باز کشیدن و چون حرونی کند بقیام کردن موافقت » تازیانه مخالفت بر وی فرو 
کاس وچون بوقت خشم‌ازجای‌برخیزد مراعات کردن حال‌او که هیچ‌منازلت نیست 
عاقبت او یکوتر از عاقبت خشمی که سلطان او برفق شکسته کنی و آتش او بمدارا 


فرو نشانی "!و چون شراب رعونت شیرین شود اندر ذوق او » بهیچ‌چیز آرام نگیرد 


۱ - مب ۰ بجای آنچه میال [ ] است این عبارت را دارد ۰ چنانک ذ کر ایراهیم استد ر 
اول کتاب . متن‌عربی : والسادس آن باق باب الامل و یفتح باب الامتعداد للموت, 
ششم آنکه درآرژو ببندد و در آماده بودن مرگ را بخشاید . 

۲ - مب ؛ دقس ۰ 

۲ - مب : "کی پس از پچ روز از گرسنگی بناله ویرا با بازار باید شد . 

و - مب : باز ثرفان . 

ه - مب : خلاف وی و برغلاف ]ذج هرای اوست داشتن , 

- مب : چون خواهد کی دراب هوا نشیند وسر کشی ند تکام تقوی باز باید کسٌیدن 
و چون حرونی کند و از موافقات شریعت پاز ایستد برخلاف مرادش بر باید انگیختن 
و داریانه دادیب ردن دایرود و جونبوقت خشم ازحای برخوزد» از واحیات بود برآعات 
کردن حال وی وا ی هیچ منازات یست نیکوذر ازان کی عافبت آنرا جون خّمی 
درآید توسلطان آنرا بخاق شکسته کنی وآنش ویرا برثق فرو ثشی . 


ووسسسستصست و سس مشاه و موی سس رت سس 


باب پنحم ‏ در مجاهدة 11۹ 


و وروی یسیو و وا و ری سر رت جوا ی و تن 


بشکستن برنج و مذلت و بپوشیدن تا حقارت اصل‌خویش بداند ٩(‏ . وجهد عام‌اندر 
عمل بسیار بود وجهد خاص اندرصافی کردن‌احوال کی گرسنگی‌کشیدن و بی‌خوابی 
سهل بود و آسان ؛ و معالجت اخلاق بد کردن تا باخلاق نیکو بدل شود صعب‌است 
و دشوار 3( ۲ 

دوست دارد و هر که جرعتی از وی بخورد (3) هفت آسمان و هفت زمین بمژه" چشم 
بردارد و نتشاد این باتک جون این ازو منعطع شود کادلی و سستی اندر وی 
پیدا آید . 


و یک 


یی از بیران اندر مسج نماز میکرد همه مصف اول سالهای بسیار (*) 
روزی ویرا عایقی افتاد [ کی ] پگاه بمسجد نتوان شد ** چون اندر آمد بصف آخر 
بایستاد پیکث چند او را نیز در‌سجد ندیدند ؛ ازسبب این ازو پپرسیدند گفت‌چندین 
ساله ۰۳ نماز قضا میکردم که چنان دانسته بودم که اعلاص بجای آورده‌ام بخدای» 
آن روزکه مرده‌ان مرا بآاخرصف ۲ دیدند» حجل شدم دانستم که نشاط من اندرآن 


روز کار (۹( از روت مردمان بو ده آشتی 1 نماز ها قض | کردم : 


۱ - مب : وچول‌شراب رعونت‌شیرین شوداندر ذرق اوهبح‌چیز آن‌را نشکند مکرنکوهیدن 
آن و در محل مدلت نر ود آوردن تا حقارت امل خوبش و دیلی و خسیسی بداند , 

۲ 2 مب : مشوش اأست , 

۴ - مب : و از غوامنی آفات نقس یکی , 

4 - مب : آزان شراب بیاشامد , 

و اس ما یکی از مایخ هه نماز درصف پیشین کر دی «ااهای بسیار , 

, مب : انوانست رفتن‎ - ٩ 

۷ تب امل سال 2 

۸ - مب : روزی مرددان مرا در مسجد درصف آغر . 


4 همیب آن نغاط من بروز کار دراز . من عرای ۱ نشاطیاول #عر یب رهاول من بههه ع#مر . 


۱4 


۰ 


مر َ۰چشب۰آب۰(۰(‌ ٩ص‏ و 


مه وا وت نو روصت مه مت د. 


۰پجپج۰ج۰ب۰۰عسسس«-+صبصبصبصحصحج-جسبس ۰( ب۹۰ىصچ۰چ(چ۰««حج-حح۳۳۳ 


مرتعش گوید چندین حج کردم بر تجرید » مرا پیدا گشت که آن همه 
حظ نفس بوده است از آنکت مادرم روزی گفت سبوئی آب برکش » برمن گران 
بود » دانستم که فرمان بردن نفس ازآن حجها بحظ وشترب بودست نفس را *؟ که 
اگر از نفس فانی بودمی آنچه حق شرع بودی برمن گران نیامدی . 

زنی را پرسیدند که بزاد بر آمده بود از حال او ۱۶ گفت اندر حال برنائی‌اندر 
خویشتن حالها میدیدم پنداشتمی آن فقوت حال است چون پیر شدم آن از من بشد ؛ 
دانستم که آن قوت برنائی بوده است ومن حال پنداشتم . 

اصتاد ابوعلی دقاق رحمه ال گوید که هییحکس نبود از پر ان که حکایت 
این پیرزن بشنید ۱۷۷۱ که بنبخشودند بر وی "۱ و کفتند انصاف بازو بوده است . 

ذوالنون مصری گوید خدای عریز نکند بنده" را بعزی عزیزتر از آنک بوی 
نماید خواری نفس او و هیچ بنده را خوار !** نکند عوارتر از آنکك او را از حواری 
نفس او محجوب کند تا ذل نفس خویش بیند ؛*" . 

ابراهیم خواص گوید هیچیز نبود که مرا بترسانید الا که در زیر قدم آورده . 

محمدین الفضل گوید راحت آندر حلاص یافتن است از آرزوهای نقس : 

ابوعلی رودباری گوید آفت از سه چیز درآید : بیماری طبیعت و ملازمت 
عادت‌وفساد صحبت ؛ گفتم بیماری طیعت چیست گفت حرام‌خوردن» گفتم ملازمت 
عادت چیست گفت بحرام نگریستن و شنیدن گفتم فاد صحبت جست گفت آنچه 
۱ - مب : حظ و شرب تفس . 
۲ - مب : ژئی بود پیر بسال پرآمده او ,ا ازحال او پرسیدند , 
۳ - اصل ۰ هیچکس زبوده است از پیر ان که حکایت ابن پیرزن نشنیده است (ظ : بشنیده 

است ) الا که بروی رحمت کرد ند , 

ء - اصل : خواری . 


و - سب : په‌بیند . ظ : نبیند , متن عربی + من آن بعچبه عن ذل نامه . 


ی مش مرن سا ی و مت 


باب پنجم ‏ در مجاهدة ۱۹ 


موی وی تست فی شب ووی مخموی وت جروه. 


هرچه اندر نفس فرا دیدار آید از شهوات متابعت وی کنی ۱ . 
برون امدی براحت افتادی جاودانه ( . 

ابوالحسین ور ای گوید ابتدا کار ما اندر مسجد ابوعلمان اثار بودی بقتوحي 
که بودی و شب معلوم با ما نبودی و چون کسی بمکروهی پیش‌باز آمدی از وی کینه 
نگرفتیمی بنفس و عذر خواستیمی و تواضع کردیمی او را » چون حقارتی فرا دیدار 
آمدی اندر دل ما از کسی؛ او را خدمت کردی ( و نیکوئی ؛ تا آن بشدی . 

ابو حفص گوید نفس همه تاریکی است چراغ او سر اوست و نور چراغ او 
توفیق است هر که ائدر سر او صحبت نکند توفیقی از خدای » کار او همه تاریکی 
بود نف ۱ 

استاد امام تیه الا کو رد معنی آنجه چراخ او سر اوست آن خواهد که سر 

ننده بود میان او ومیان عدای تعالی وان محل انعلاص وی دود و بدان بداند که‌حادئها 
بخدایست نه بوی و نه ازوست و تا [ از 1 حیبة و فوت‌خویش بیزار شود ك بر دوام 
اوقات پس‌دست در توفیق زند از شر نفس‌خو بش که آنکس که توفیق او را درنیابد 
علم او را سود ندارد پنفس خویش و نه بخداوند حریش و از بهر این گفتند پیران 
هر که آووا تشر ناش مقر ناش 

ابوعلمان کوید هیپچکس عيبهای نفس خویش نبیند مادام که او را از حویشنن 
اد همنپ ؛ هر شهوت کی در تفس آید آذر | بتاپعت کردن ۳ 
۲ - مب ۰ در راحت حاردانه افتادی . 
۳ - مب : کردیمی ۳ 
1 مت : هر کی نوفیق در مار را او محت زکند از دای همه ذاریعی یاب , 
- مب ؛ بدین 2 او وعدارند وآن محل اخلاص است و بدین بداند 


19 حوادت مه بخدایاست زه بدوست و نه ارو و از حول و قوت خویش مرا بود, 


۰002۵۰۰ ‌۰-۰ب۰‌ («_ ۳ 


۱۳ تر جمة رسالهُ قشیر به 


چیزی لیکو آید » عیبهای عویش کسی بیند کی اندرحالها خریشتن را نکوهیده دارد . 
ابو حفص کوید زود نود هلاژ آنکس کی عیب خو بش تنل که محاصی بر یل 


کفرست "( ۰ 


ابوسلیمان گوید هیچیز مرا از اعمال خویش نیکو نبامدست که مس بدان واب 
چشم داشته‌ام از خدای ٩‏ . 

سری گوید دور باشید از همسایگان (۳) توانگر و قرابی بازاری ) و عالمان 
امیران . 

ذوالترن گوید فساد بر حلی از شش چیز درآید از ضمیفی نبّت اند ر کار 
آخرت ‏ دیگر آنکث تنهاء ایشان گرو شهوت ایشان بودء سدیگر غاب امل درازدارد 
با نزدیکی اجل ۱ » چهارم ایثار رضرء حاقان بر رضاء حق » پنجم متابعت کردن 
هوا و باز پس افکندن ستت رسول صلی ادن" علبه وسلم ششم‌آنکک زلتهای 
سلف حجت خویش کر ده‌اند و هترهاء ایشان جمله دفن کر ده‌اند ۳۱ . 


۳۳ _ سجسج,_سىجوسب۷غأ۹٩۰ةب‎ 


۱ - اصل : معصیت کفر خواهد . متن عربی: فان المعاصي برید الکفر .گناه پیش آعنگ 
کفرست , مترجم برید ( با حرف‌بعد از الف) را پرید ( بیا حرف آخر النبا) 
خوانده است , 

۲ - سب : از خويشتدم هی ععل نیکر نیامه الا کی احتساپ کردم برآن شری , 

۳ - مب : همسایگانان . 

) - مب : و قرآن بازار . نا ۰ قرآن خواذان . متن عربی ۰ و قراء الاسواق . 

و - مب د از له امل درار ۷ ازدیکی احل ۳ 

. مب : پدهان کرده‎ - ٩ 


رایی ٩4‏ 
در حلوت و عزلت 


ابوهریره‌گوید رضی ال عه که پیغمبرصالی‌ان له وسلّم گفت") 
بهترین زند گانی‌مر د۳۱) آنست که مردی بود عنان اسب خویش گرفته ؛ اندرسبیل خحدای 
هرجا که آوازی برآید با بیمی بود بر پشت اسب بود؛ مر گث همی‌جوید با کشتن[و ] 
با مردی که کوسفندان دارد در غاری ازین غارها با رودی ازین‌رودها و نماز بپای 
میدارد و ز کوة می‌دهد وخدایراهمی پرستد نا آنگهی که مرك آید» اوئیست‌ازمردمان 
مگر در خیر . 

استاد امام گو ید رحمه له که خلرت صفت اهل صفوت [ بود ] و عزلت 
از نشانهای وصلت بود [ و مرید ] و میتدی را چاره نبود از عزلت اندر اول کار از 
ابناء جنس او و اندر نهایت از خلوت تا متحشّق شود وی با انس وی وحق بنده چون 
عزلت اختبار کرد آنست کی اعتقاد کند کی بدین ع ات سلامت خلق میخواهد از 


سس وی وت ای سس 


۱ مب * حدیث را بعر بی آورده ی 
۳ - مب : با وادییی ازین وادیها . 


1 ترجمهٌ رسا 4 قشیر به 


شر حو بش () و قصد سلامت خویش نکند از شر شل که اول قسمت نتبجه حرد 
داشتن نفس او بود و دوم (۳) مزیت خویش‌دیدن برخلق و ه رکه خویشتن حقیردارد 
متواضع بود و ه رکه فضل خویش بیند بردیگران متکبر بود . 

رهبانی را دیدند گفتند او را تو راهبی گفت نه که من سگبانی ام 7 این نفس 
من سگی است فرا مردمان همی‌افتد» ویرا از میان ابشان بیرون آورده‌ام تا [ مردمان] 
از وی سلامت بابند . 

مردی [ یکسی ] بکذشت از پارسایان [ آن پیر ] جامه از وی فراهم گرفت 
آن مردگفت جامه چرا (*) فراهم گرفتی از من [ کی] جامه" من پلید نیست گفت‌ظن 
خحطا کردی پیرآهن‌من است که پلید است .جامه فراهم گرفتم(") تا جامه تو پلیدنگردد. 
و از آداب عزلت آنست که علم‌حاصل کندآن قدرکی اعتقاد وی درست گردد تا دیو 
ویرا از را بنیرد بوسواس() وعلم شرعیات را بیاموزد آن قدر که فریضه بکرارد (") 
تا بناء کار وي بر بنیاد محکم باشد . 

و عزلب اندر حفیقت جد؛ باز شدنست از حصلتهای نکوهیده زیرا که تأثر 
در بدل کردن صفات نکوهیده است بصفات پسندیده نه دور شدن ازوطن و برأی‌این 
گفته‌اند کی(") عارف کیست گفتند کائن بنائن با مردمان بود بظاهر و از ابشان 


۱ - اصل : وحق بنده آن بودکه عزلت اخقیار کند و اعتتاد کند بعزلت از خلق مخاست 
مردمان از شر او . 

۲ - اصل : دوام , 

۳ - مب : من نگه‌بان مگ خویشم . 

ء - اصل ۰ گفت چرا خویشتن , 

و - مب : خن غلط کردی جامة من پلیدست از تو درهم گرفتم . 

» - اصل : نبرد بوسواسهاء او . 

ب - مب ؛ پس عام شریعت بیاموزد کی فر دضه بدان یکار آرد . 


م - اصل : واین را گفدند کی کنتنو 


۰ ببب99۰ظح((ب۰۰۹۰۹۰۹۰‌۹۰٩۰٩۰‌َف‌َ‌َ‌(‌(‌((‌‌‌۰‌۰(۰(۰‌۰-۰جج-‏ سک ۳0[ 


ناب شم - در خلوت وعز لن ۱۵۵ 


از استاد ابوعلی شنیدم گفت آنچه مردمان می‌پوشند می‌پوش و آنچه ایشان 
مخورند میخور ولیکن بسر از بشان جدا می‌باش . 
و هم از استاد ابرعلی شنبدم گفت یکی بیامد. پیش من کشت از دور جای 


آمده‌ام بتزدیکک تو گفتم 1 این حدیث بقطع مسافت نیست و سنر کردن ؛ گامی از 


نفس ۰۳ فراتر شو (*) که قصود تو حاصل شد . 


یابم گفت شود را بکّذار و دا 0 
همه جیز ها خالی شود مگر باد کرد خدای : "و از همه ارادتها خالی بود از جمیم 
اسباب ۱ . اگر برین صفت نباشد خلوت وی بلا و هلا بود . 

و گفنه‌اند تنها شدن بخلوت جامع‌تر بود دواعی ساوت را . 


بحیی معاذ گوید بنگر انس خویش بخاوت و انس تو بازو اندر حلوت اگر 


‌‌َفَف((((ث‌ ۳ 


۱ - اصل + با مر دمان بقاعر از ایشان حدا بود پسر . 

۲ - اصل ۰ فد ۲ 

۳ - مب ؛ از خویشتن . 

+ اعیل : شود : 

و مه اصل : ار نس حدا هو , 

۰ - مب : باید کی‌از یاد کرد همه چیزها خالی‌بود مگراز باد کرد خدای‌تعالی وازمعالبت 
نقسی, خالی بود . متن عربی ۰ من اختارالخلو: علی اتصحبة بنیفی ال‌یکون خانها من 
ی لاذ کار ۷ ۵ و ربه و خالماً صن جمیع الا رادات ا رس رده و خانیا ص معاد 
النفس من جهیم الاسیاپ , هر که را تنهایی بر آميزش "ختیار کند چنان‌سزد که دل ازیاد 
کر دهمه‌جی رها پرداخته‌دارد مکر ازیاد درد پرورد گار :ود ودل‌ارهمه خواستهاتهی کند 


حز آذکه خن توفاق زرف رد کار هو اه ونیز ازدر خواستهای نس ‌وارحميم اسیاب‌خالی‌دارد . 


۱9۹ ترجبة رساله قشیر به 


۰ ی ۰ ۳ اه و ۳ ۸ ۰ ‌ ۰ 2 ۰ ۳ 
انس [ تو ] بخلوت بود چون از خلوت بیرون آثی انس تو بشود و اکر انس تو بدو 
بود اندر خحلوت همه جابها ثرا یکی است 6 دشت و کوه و بسابان . 

«ردی بزبارت‌ابوبکر وراقآد جون خحواست که باز گردد ( گفت مراوصیتی 
کن گفت خبر دنیا و آحرت در خلوت و قلت یافتم و شر دنیا و آخرت د رکثرت 

و انحتلاط (۳) 

لت ۱ سِ 1 ۱ 2 ِ 
که برتو زحمت نکند و نفس جدا باز کردن از خلق و سر تو بسته بود بحق ۲۱ . 
و کفها:د که هر که عز لت اختیار کناه عر ار ۳ حاصل شود ۳ 
و گفته‌اند ازسهل که حاوت درست نیابد مکر [ بحلال خوردن وحلال خوردن 

درست نباید مگر ] بگزاردن حق خدای (* . 

ذوالنون کگوید هیچ ندیدم حاصل کردن انحلاص را بهتر از خلوت ۱ . 

ابوعبدالله رملی کوید دوست تو خلوت باد و طعام تو کُرسنکی و حدیث تو 
متاعانته 6 با تسیری [ با ]یلایرس 

ذوالنون کوید نیست آنکه محتجب کشت از خلق بخلوت تا بنشیند چنانکگ 

۱ < مب :۰ چون موتاز افت : 

۲ < مب و شر دو کیتی ۳ ب‌یاری مخا!عات پا مردم ۱ 

۳ موب : و سر نگاه دائمتن تا برتو رت نکنند و ننس خودرا ار مخالنتها دور داشتن و 
ممر و پا حق مر بوط و بسنه بود . تن عربی : هی الدخول بین الز حام و تمنع سر ان 
لایزاحموله و تدزل تیک عن‌الاژام و یجون سره مر بوطا باق ۳ آذست که میان‌اذد.وه 
مردمان در آمبی و هر خویش را ناه د اری از زحمت ایمان رحویش را از بر ه ها دور 
داری دردالیکه حور تو بحق مر تبط باشد ظا هر | محر <م اصل / آثام ) را که ۳۹ انم 
است ( انام بعنی مردم ) خوانده است . 

: - مت * مگر پاداب ( نا ۰ بادا: ) فراینی دای تعالی ۱ 


اجه مد ماد و و و 


باب خشم - در خلوت وعز ات ۱۵۲ 


م و فص میت و و و و و او وا و 


آنکسی کی محتجب گردد ازیشان بخدای ٩‏ . 


جنید گوید سختی(۳) عزلت آسان نر از مدارای آمیختن ۱ . 


مکحول وید اکر در آمیختن مسردمان جر بود اندر عرلت از ایشان 


سلامت بود . 


بحبی‌بن معاذ گوید تنهاثی نشست صدیقانست ۳ . 


از استاد ابوعلی شنیدم رحمّه له که شبلی گمت یامرده‌ان الافلاس الافلاس 


گفتند با بابکر علامت افلاس‌چیست گفت از علامت افلامی‌استیناس بود بمردمان:*) 


بجمی‌ ین اف کر کون هرکی ۳ مردمانل و مدا | بای کرد و هر که دار | 


کند ریا کرده باشد , 


سعدبن حرب گرید نزدیکک مالکثین معول *") شدم بکوفه [ ویرا دیدم در 


سرای خویش تنها ] گفتم متوحش نگردی از تنهائی گفت چنان دانم که هیچکس با 
تحدای هستوحش نگردد ۲ . 


جنیدراست » گفت هر که خواه د که دین‌وی بسلامت بود وتن ودل وی‌آسوده 


بود گو از مردمان جدا باش که این زمانه*(۲ وحشت است وخرده‌ندانست که تنهائی 
اختبار کند ۳ 


یمس :و 


۱ 


۳ 


۳ 


‌ 


‌ 
م 


5 


یب 


۸ - مب : وتش آوده و دلش براحت لو عزات نیز از مردمان کی این روز دار 


تا 


مب ایست کسید رحجاب شود ازخاق بخاوت چذانک حجاپ کند ازیشانبخدای‌تمالی 
امل : سخن . 

مب آدان‌تر از آمیختن , 

من عرای : اوحدة حایس آلصدپةین , تنهایی هه‌نسین صدیقانست , 

ال : لف ت کی مفاسی آن مغلسی است کی تر! باسردمان انس باشد. 

ال : مغول ,مب : مغرل , من عربی : سود , 


ح ۰ رز رد ۳ [ « اج ‌ ‌ 3 ۳ 
مات ۳ غ#ر ‌ دب زر ۳ زره ی 2 دی ی مه هوحن ۳۹۹ 


[ بو ] بمقوب سوسی گوید تنها بودن نتواند مگ رکسی که از جمله اقویا بود!") 
اما امتال ما [را ] اجتماع سودمندتر تا در برابر یکدیگ کار :۳" می‌کنند . 
ابوالعباس دامغانی گوید شبلی مرا وصبت کرد [ و ] گفت تتهاثش پيشه گیر و 
نام [ خویش ] از دیوان قوم بیرون کن و روی فرا دبوار کن‌تاآنگاه که اجل در آید, ۱۳۱ 
کسی بنزدیکث شعیب‌بن حرب آمدگفت چرا آمدی گفت تا نزدیکک تو بباشم 
کت عبادت شر کت برنتابده ه رکه را با حدای انس نبود با هيچيزش انس نبود . 
یکی را ازین قوم پرسیدند که آنجا هیچکس هست که با زو موانستی (*" بود 


ت 


کف تحت ۱ داوم داش کت اشیتی ۱۳۱ و درین 


۰ 
مر ۰ 
۶ و ۸ ما ص 2 مگ مساق ص 
یتک حولی ما دعار ی سصجعی 
ِ_"۳ ۳ ۰ ۶ هَ ‌‌ ت ا ۳ " 
و ها سفاء للدی انا کانم 


۰ 8 مم . ۳ 
مردی ذوالنون مصری را پرسید که عزلت کی درست اید مرا کفت انگاه 


سم 
صی. 


که از نفس خویش عرات کیری . 


آین‌المبارله را کفتند داروی دل چیست گفت مردمان نادیدن ۲۳ , 


موس سسوم 


۱ - اصل : مکر کسانی که در دین بز رگ باشند . 

۲ مب ۰ تا بدیدار یکدیگر عملی . 

۴ - مپ - دا بمیری , 

4 - مب ؛ نزدیک توهیچکس نیست که تو را با وی موانستی باشد . 

شتی ۳ جامم ۰ 

٩‏ - متن عربی : و مدیده الی مصحفه و وضعه في‌<جره . دست فرا مصعف برد و آنبرا در 
دنار ود تهاد . 

۷ - مب ۰ آنکه مردم را دم بیند 


باب ششم - در خلون وعز ات 1۹ 


و گفته‌اند که جون دای خواهد که بنده" را از ذل معصیت با عز طاعت آرد 
تتهاثی بر وی آسان کند ۱ و بقناعت ویرا توانگر کند و بعیب تن خویش بینا کند و 


ه رکه اين او را دادند خیر دنیا وأخجرت او را دادند ۱ . 


۱ مب - وی را تنهایی مونس گرداند. 
۴ م4 وهر نی را این دوفیق مسماعدت نمابد خدر دز وآخرت او را حاصل کشت ۲ 


رات هنتم 
در تقوی 
قال ال تعالی ان ۱ کترمکنم" عند له اتقیلکنم (۲, پوسعید تعندر ّ 
گید خی اه[ کی ] مردی بنزدیک پیابر مایق" له وس 
آمد گفت با رسول‌اله مرا وصیتی‌کن گفت برتو بادا بتقوی که آن مجموع همه 
چیزها است بر نو بادا بجهاد که آن رهبانیت مسلمانست (). و بر تو بادا که پذکر 
خدای مشغول شوی که ترا نوری بود . 
اس" رضی‌اله عنه گوید که پیغامبر علیه‌الستّلام را گفتند با محمّد آل 
تو کیست گفت هرکه ترسکار تر و پرهیز گارتر است ۳ , 
استاد امام رحیمه له گوپد نقوی جمم کردن چیزهاست و حقیقت تقوی 


پرهیزیدن است (؟) بطاعت خدای از عقوبت وی [ چنانکک گویند فلان‌بوشیده گشت 


حصوه چست ۳ ‌ 


۱ مت * حلد دنت را بر بی نیز آورده است 1 


ل : يا محمد آل‌محمد کیست نت مثقیان . 


۴ بت ای 


و - مب ؛ پوشیدن و محترژ بودنست . 


٩۰۰۰۰۹۰۰۰۰‏ .سس« ببسٍِِِ_ٍٍِِِِِِِتِتتثأثپغث«ث«ثحث»ثحثطظ(طث(»ظحطاب ۳۹ ,دس 


بسپر ] و اصل تقوی از شركك پرهیزیدن است : پس از آن پرهپزیدن از معصیتها و از 
بدیها پس ازآن پرهیزیدن از شبهها ۱" پس دست باشتن از فضول . چنین‌شنیدم از 
ایتاد ابوعلی ار و هر قسمت فسمتی را از ین بابیست واندر تسیر قو ل‌خدای آمدست 
واه ی تقانه طاعتی آریدکی اندرال عصران نبود و ذکری که فراموشی نبود 
و شکری که ناسیاسی نبود . 

سهل‌ین عبداللّه گوید باور ست مر خدای: و دلیل ۳ مصعلفی 
صلی ۳1 علره وسام و زاد ست مر تفوی و کار نست مکرصیر کردن برآن . 

بک رکتا: نی گوید دیا بر بلوی("؟ قسهت کردئد و بهشت بر نوی . 

0 هر که نوی را هیان دوش وحدای‌تعالی حا کم نکند ومرافت 
را » یکذف [ و ] مشاهدت نرسد . 

نصرآبادی گوید تقری آنست که بنده از مرچه دون خدایست بپرهیزد . 

سهل گوبد هر که خواهد که :وی ری درست آید گو [ از ۲ همه کناهان 
ذثتت ناو ۳ 

نصر آبادی کوید هر که با نوی ات آرزوهند گر دد بمقارقت دنبا:* 
از انکث جذای همی گوید ۳۹۳ الاعرة" تقیر دلذ هون ۱ کی نکر 
میگوید هر که متحشق گردد اندرتقوی خدای بر دل 1 انار ۱ 

ابو عبداله رودباری گوید تقوی دور بودنست ازآنچه نرا دورکند ازشدای . 


ف 


ذوالدون کوب مسقی آن بودکی‌ظادر ۱ ال ده نگ رداند رمع ار خبات و باحنرا 


۲ - اصل : ات , وآن نا است . 

۳ لو یوت ازجمله گناهان ۶ لو تاه 1 
؛ - مب ؛ هر کی نقوی را ملازم آردد . 

و - مت : ۳3 از دنیا بشود . 


٩‏ - مب ۰ اعراض کردن از دنیا بر دل وی آنان. دذاه ر 


۱۳ ترجماً دسا له قثیر به 


بفضول ۲۱ [ و ] باعدای برمقام اتفاق ایستاده پود . 

ابن‌عطا گوید تقوی را ظاهر ر باطن است ظاهر وی نگاهداشتن حدذها است 
۱ و باحلن وی گ واحلاص () 1 2 

ذوالنون گوید ٩0‏ زندگانی نیست مگر با مرده‌ان که دل ایشانرا آرزومند بود 
بتموی و نشاط بود بذ کر اشانرا ٩‏ . 

[ و ] گفته اند تفوی بر دو سه جر دلیل برد 59 بنیکوی توکل در آنجه 
اندردست او نیست و یکوثی رضا بدانچه یافته بود (") و نیکوثی صبر برآنچه از وی 
در گذرد . 

طلق‌بن حپیب گو ید تقوی عحل است بعلاعت خحدای در اور ی از حدای ‏ از نیم 

اپوالحسین زنجانی گوید ه رکه سرمایه وی تقوی بود زبانها کند"؟ گردد از 
بسیاری سود او , 


واسطی کوید تموی انست که از تقوی خوبش متقی بود پعنی از رژیت‌آن ۱ 


وت . تحمم ی ۳۳ 


۱ - مب ۰ باطن خویش بعلالات . 


تحت ترحمه این (بت است که در متن عربی آمده است 


فلا عیش الا مم رجال قاربهم تحن الی التقوی و ترناح للذ کر 
و این بیت را انبافه دارد ۰ 
سکون الی روح الدقین و طیبه دما سکن العقل الرضیم الی‌الحجر 


که در غرح عر بی وشرح کیسو دراز نیامده است و در نخه مدر حدم 8 اصلي ۲ مب ٩‏ 
ظاهر نبوده تن 

4 -مپ : مکر با کسانی ده دل ایشان آرزومند بود وی و نشاطی بود بذ کر . 

و - مب : سه چوز است کی بر تقوی مرد دلیل کند , 

, مب : در آنج ای زصاء.‎ - ٩ 


۷- مب ۰ نگ , 


جح هه چات 


داب هفتم - در کتوی وان 


و متقی چون ابن‌سیرین بود چهل خنب روغن کاو خرید غلامی از آن وی 
موسشی از حنثبی برون آورد پرسید که ابن موش از کا.ام خنب رون آوردی 1 ۰ 
گفتند ندانیم آن چهل خنب روغن جمله بریخت . 

و جون بویز ید بود که بهمدان تخم عصفر خر ناء جیزی ازآن بسر آمد جون باز 
بسطام آمد دو مورچه ازو بیرون آمد با همدان شد وآن دو مورچه آنجا بنهاد . 

۹ ۰ 2 ۶ ۰ ۹ ۲ ِ ۰ ۳ ‌ #۹ ۰ 

و چنین ایت کنند که بوحتیفه رحمه الله اذدر سایه درخت غریم خویش 
بننشستی(۲) گفتی درخبرست که هر قرضی کی [ از آن ] نقعی بتو رسد ربا بود . 

و گوبند بو یز بل با باری حا»ه می‌شست ۳ ۱ این بار وش 0 چام دید بو ارها 
باز افکنیم گفت میخ اندر دبوار مرده‌ان نتوان زد کت از درخدها فرو اویزیم کت 
ستوران بود > بر یشان پر سمده نکنیم ؛ بت بآنتات رد و راهن بر پشت افکند ۳ 
حشکث شود (*) . 

بوپزید اندرجامع شد عصا پر زمین فرو برد : پیر دیکّر نیز عصا بزمین‌فرو برده 
ده د عصاء بو بر رل 4 بر آن عصا افعاد # بر دوتا ۵ ۳۳۳ رکفت بو بر بل بخانه 1 
پیر شد و حلالی خواست گفت پسبب عصای من بودکی تو پشت دو نا کردی ٩(‏ . 

و ۱ ی 0 ی 

عتبة الغلام را دیدند که عرق ازو فرو می‌ریخت در زمستان کفنند این چه 

۱ - اصل : نثان موی از یک خذب یرون آمد رسید له از کدام خنب بر آمد آین‌موتی , 
مب ۰ معطابق متن عر پیت , 

۲ - مب * برژمین غنیم بنه ناسمت , اصل : معابق مفن عربست , 

۳ سس هم درین دسست . منن عر ای ؛ اس له علی ااذخر . 

4 هب 0 ۷ شلد ۰ 

و - ال ۰ رو برد نزدیک عصباء بوبز بدبینناد برعصاء پیر افناد , 


+ - اصل : سیب من راجه شدی . مب : بمتن عرای از د یکتر است , 


1۹ تر جمةٌ رسا له فشیر یه 


یه 


سیب است 4 ۰ گفت این جایگاهی است که اندرو بخدای عاصی شده‌ام پاره" گل 
ازین دیوار باز کردم تا »,همان دست [ بدان ] بست و از خداوند این دیوار حلالی 
نخواستم ۱ 

اپراهیم ادهم گوید شبی‌بیت‌المندس بودم در زیرصخره » چون پاره" از شب 
بگذشت دو فریشته دیدم یکی فرا دیگر گفت کیست اینجا دیگر گفت ابراهیم ادهم 
کفت‌آنک شدای در حه" کم گردانید از درجهاء اوا"؛ گفت ور | کفت زیرا که بصره 
بود خره| خرید » خرمائی ازان خرما فروش برخرمای وی افتاد » [ و او برداشت ] 
ابراهیم گفت با بصره شدم و از آن مرد خرما عریدم و خحرمائی بر گرفتم و بر خرمای 
بقال افکندم ** و باز ببیت‌امقدس آمدم اندر زیر صخره شدم » چون پاره" از 
شب بگذشت دو فریشته دیدم که از آسمان فرود آمدند ۲٩‏ یکی فرا دیگر گنت 
کیست اینجا آن دیگر گشت ابراهیم ادهم کفت او را باز جمای خویش رسانبدند 
و آن درجه برداشتند ۳ . 

کفته‌اند تموی بروجوه است نوی عام از شرله بود و تقوی خاص" از معاصی 
[و | تقوی اولیا از توسّل بافعال و تقوی انبیا علبهم‌السلام از خحداوند بود 
بیذه‌اوند , ۱*۶ 

امیرالمژمنین علی کترم" 
و سادات مردمان اند رآخرت پرهیز گارانند . 


7 وحجهه کو ید سادات مر دمانل اندر دنم جوانمر دانند 


وا مب : ۳۹ در زه‌سدان عرق از وی همي شد گفتند این چیمت . 

۲ مب : انکک خدای تعالی درحتی از درجات [ او ] کم درد . 

۳ - مب : وارمره شدم و ازآن «رد کی هر یده بودم استحلال خوا-تم , اسل : سطایق 
فمن کر ایست » 

4 بت مت دزمین آمد ند : 

و - مب ۰ آنکك درحه او باوی دادند . 


+ مب : و وی پ,غهیران ارو بود بدو , 


را وش 0 شیک روا ماک و ی وس یا سس تحص ‌هب جارنپ وی بو جوا ی موی و 5 


یاب ههنع . دز تفری ۱۹۵ 


و چهی نی جو سس و چا ویو وا و و روا من بیسمه. 


ی ح ص 8 


ابو ۱ و رضی ال عنده که ۱ اه علیه توسلم گفت 
هر کی اندر زنی نگرد » باول دیدار چشم فرا کند دای تعالی او را عبادتی دهد که 
حلاوت آن اندر دل خویش بیاید . 


م ه و م ه 


س‌ ‌ ۳ ۳ ی ۵ 
همحمدبن عبدآلله فرغانی کو ید حتید نسسته بود ‏ ۱ "" با رویم و <ردری و 


رز و زحم 3 5 5 ما مه جح مر 
این ععلا : نید دفعت بثر ها آنکگ برهد مر بصدی یناه بخدای بردن ۱": قال از" 


مه ۳2 2۶ 2 ‌ 0 ات ۶ ۰ ۰ و 
تعالی و عّلی اللائة الذین خاغوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما 
2 6 نی ۵ 


رجست و ضافت م تن ای 


مس ۵ سم 


ِ- ر - 
۳ سم م ِ- 2 ۹ س‌ ۳ 2 3 ف بت 
رودم دمت در ها.آنکی بر شا در صدی توجي ۰۱ وال انله تمالی و «.سچی 


0 51 ‌ ۶ - ف ‌ ‌ 
آیده این ارهو ۱ بمماز هم ۰ 


ح‌ّم ت. و ۲ ۳ مر نم 1 ‌‌ ۶ ‌‌ 
جر در دعت #ر مك ای در هد ۰ -ر بعراعات وف ال آزده تعالی ۱ لین 
۳ ۲ ‌ مس ی ۰ ‌ م ‏ او .ار جر 
دی فول هل "له و متشضون النمیغا اي 
سس مس 6 سح ۰ 


و ره ده صِ ی ی خن 
این عطا کت بارهادانکت برهد مر یی حرا فال الله تعالی | 1 بعلم 


ی 
رات الله بر ی . 


ی 


اساد اما م ابو انماسم رحمه ۳/۳ کُو بد بر ها آزکه بر هد 2 ر بحکم و ویا 


۳ ۰ ۳ ی ان ۳ ه‌ ی ژر ۳۹ ۰ ۶ ۰ 1 ت_ ‌ 

فقای ال تمالی ات و 1 میمعت يم فتبا ااحسنی ۱ وا وق ده و ۱ 
ماه رح 
عون 


۱ بسن امل ۰ د. :4 ود وآن شاعط | 
۳ - مب ؛ پناهرزن بخدای تعای . 
۳ - وب : احمدق و لداری . 


/ لر * هتعم 
ف ۰ 


در ورع 


ر 0 حور از سم ۳ ۳ 
یم له عتنه" گوبد که پغامیر صلی‌الله عتلینه وسامم گفت ازنیکونی 
مسلمانی(") مرد ؛ » دست بداشتن است ار آنچه او را بکار نیاید . 


ز و ور ع رت ۳ ی از شهنها دست بدارد همچنانکک ] 1 "* ابراهیم ادهم گفت 
که ورع دست بداسمن همه سمعءعاست و دست بداشتن آ ده ۱ بکار تباب و آن ترا 
زیادتها ود . 

ابوبکر صا ره ی رضی له ع" میاه کی ۳ هیتاد گوذه حلال دست بداسته۱: یم‌از 
بیم آنکث در حرام افتیم . 

و پیغامیر صای ال "علیه 7 کت ابوهریره را با ورع باش تا عابدترین 


مردهان ۳( باشی ۱ 


تا سس رو اس ید 7 ما 


باب هشتم - در ور ۱۷ 


اس سس ی ی ۹۹ ۰ ۰ 4 

جننید کوید از سری شنیدم که اهل ورع چهار تن بودند در وقت خویش 
حل ره المرعشی و بوسف اسباط و ابراهیم‌ین ادهم ر سلیمان خواص 6 اندر ورع 
نگاه کردند چون کار بریشان تنگ شد بآن آمدند که از هرچیز باندکی قناعت 
کردند ۲ , 

شبلی گوید ورع آنست کی از همه چیزها ۱ بپرهیزی بجز خدای . 

اسحق‌بن خبلف گوید ورع اندر سخن صعبتر از آنکث اندر زر و سیم و زهد 
آندر رباست صعبتر از آنکگ اندر زر و سیم [ زیرا که تو آنرا رذل میکنی اندر طلب 
ریاست ] 0 

ابوسلیمان دارانی‌گوید ورع اول زهد است چنانکک قناعت طرقی است 
از رضا , 

ابوعلمان گوید ثمره" ِ سبکی شماز بود . 

بحيی‌بن معاذ گوید درع استادن نود بر حد علم بی تأویل ۲ )٩(‏ ‌ 

ابوعبداله جلا کو پدکسی دانم که سی‌سالست تا بمکه است و آنجا مقام کرد 
واب زمزم نخورد مگر آنکث بدلو و رسن خویش بر شید [ وهیج از آنچه از مصر 
آوردند نخورد 1 _ 

علی‌بن»وسی‌التاهر تی(۳ گوید پشیزی ازعبد ال بن‌مروان: ابیفتاد اندر چاهی‌بلید» 
مردی بکرابکگرفت بسیزده دینار تا ازآن چاه بر آورد با او گفتند دراین چه معنی بود(۲) 
۱ - امل * تنگگ شد با ند کی آمد‌ند ّ 
۲ - مپ : همه چدزی , 
۳ - مب : ندارد . 
1 بت مپ ‏ ندارد ۲ 
و مب : الپاهری , 
٩‏ س سب : آنخشتری از عبداله‌اک‌مروان . اصل : مطایق متن عربی است , 
۷ - اصل : در این معنی گفت ۱ 


کفت نام خدای بر آن نشته بود ۲ . 

[ یحیی‌بن معاذ گوید ددع بر دوگونه بود ورعی بود برظاهرکی بنه‌جنبد مگر 
بخدای : ورعی بود در باطن و آن آن بود که اندر دلت جز خدای اندر نباید . 

گفته‌اند هر که اندر ورع دقیقه نگاه ندارد بعطای بزرگث اندر نرسد و گفته‌اند 
هرکی اندر دین خرده نبیند حطر وی بزرگث نبود روز قيامت ] )٩(‏ 

ابن‌جلا ود د رکه تقوی با درویشی‌وی صحبت نکند حرام محض‌خورد )۳( 

«راس‌بن عیتید گوید ژز ۶ مرون مات از همه شبهتها و بهر طر فة العینی 
با تحریش شمار کردن . 

سفیان ثوری گوید هیچیز ندیدم آسان‌تر از ورع هرچه نفس آرزو کند دست 
بدار د (*) . 

معروف کرخی کید زبان از مدح نگه‌دارید چتانکک از ذم نگه دارید . 

بشربن الحرث گوبد سخترین کارها سه چیز است؛ بوقت دست تنگی سخاوت 
کردن و ورع اندرخلوت وسخن حق کمن پیش کس ی که ازو ترسی [ وامید داری ۱۳۱ 
خواهر [ بشرحافی ۲ بنردیکگ احددین حنبل آمد وگفت ما بر بامها دوك ریسیم 


شعاع مشعله طاهر بان )۳ بر ما افند بروشنائیآن دوه رسیم روا بوه ۲ ره احمد حنیل 


سوت سم وه 0۳۹[ 


مب * یشعه بود نخواستم درآن مونم داد , امازه بره‌تن عربی است . 

۲ - مب ؛ ندارد . متن‌عرلی : من دق فی‌الدین نظاره حل فی‌النةيامه خداره . عر که در کار 
دین باریکی ین باشد روزهءیاست در ری بز رگ باشد , 

۲ - اصل ۰ هر که نقوی با او صحبت نکند اندر درویشی حرام محض خورد . 

4 - ۶ : دست بدار . مب : هرچه دلت بدان نگرد دمت ازآن پدار . 

- سپ : ندارد , 

٩‏ - اصل : خواهر بن الحارث , مب * خواهر بشرالحارت . مطابق متن عربی نوشته شد., 


۷ - اصل : طاهری . مب : درست‌تر است . 


مس« ___حمس م_م 
ات ی ور لس ار زو 


باب هسنم مب دروزن ۱۹۹ 


گفت توکلی با زن گفت خواهر بشر حافی () گفت ورع صادق از خاندان شما 
ببرون آید دول مریس اندر آن روشناثی () . 

علی الع‌طار (** گوید ببصره بگذشتم جائی چند پیردیدم نشسته و کود کان کرد 
ابشان اندر ۲*1 بازی میکردند من گفتم ای کودکان ازین پیران شرم ندارید کودکی 
گت این پیران را ورع ضعیفست هیبتشان بر خحاستست , 

مالک دینار چهل سال پبصره بود وهرگز خرها و رطب نخورد [ تا بمرد ](۳) 


و جون وفت رطب دی (۲) کف را اهل نج و این شعم یج رمعیان ست در 


وب ۱ » و اندر شما همجمر ژیادت تست , 
۱3 ۰ 51 ۵ ۳ +۱ یت ِ مس 
ابراهیم ادهم را کفتند ازین اب زمزم نخوری" " کفت ار مرا دلوی بودی 
جوردءی ۰ 


از استاد ادو علی ( دقای | شنیدم که کت حارث مبحاسی جود دست را 
طعام کردی اکر نه از حلال ۶ بودی ری بر سر انشت وی بجستی دانستی که 
حلال پیست تخوردی . 


بشرحافی را بدعوتی خواندند طلعام پیش و نهادند خواست که دست فرا زکند 


كِِثِ« اس » هب : بشران الجارت . 
۴ ب مت : مر یبید اندران روشناببها . 
- مب .۰ علی ان عرعذا 
۰ 9 ِ 
و 2 همیب : در بجر ه درو ۷ ارشوارخ بگذشتم پدر آن دیدم تسم 4 و کود کان کردبر گرد ایشان 


ال ب ندارد سب . مطابق مس غر ای اممست . 


۱ 
ص‌ 


۷ ده مسب : درآمدی ۰ ال ِ مصابق من عر ٍي هن 


چ‌ 


۰ ۱ ۵ .. ت 0 ۳ 5 کم ۰ / 
۸ سم مب این شکم من یس ۱.۳ ا ما ره من ر ای ِ «رن ۱ بعحعی ماتقص مد نی و 


راد فیک ارنکی دم من / #معد ارآن نکاست و در ما نیدزود , 


* - اصل ؛ نخوردی . 


دست وی فرمان‌بر د باری چند چنان کرد مردی [ که ] آن عادت او دانست ۷ گفت 
دست وی فرا طعامی که اندر وی شیهت بود نرسد و فرمان نبرد؛بی‌نیاز بود صاحب 
این دعوت از خواندن او شرم داشت ( . 

سهل‌بن عبدالله را پرسیدند از حلال گفت آنک درخدای عاصي نشود بدو(), 

و سهل گوید حللال صافی آن بودکه اندر وی خدایرا فراموش نکند . 

حسن بصری اندر مکه شد غلامی‌را دید از فرزندان علی‌بن ابیطالب کر ماه 
وجهه پشت با کعبه گذاشته مردماذرا پند همی‌داد : حسن بایستاد پرسید که [صلاح ] 
دین چیست * گفت ورع [ گفت ] آنت دین جیست ؟ گفت طمع . حسن عجب 
بم‌اند از وی . 

حسن گوید مثقال ذره از ورع بهتر از آنکث هزار مثذال روزه و نماز )2 
خداوند تعالی بموسی علیه‌السلام وحی فرستاد که هیچکس بمن تقرب نکند بچیزی 
جنانکگ بورع ‏ 

ابوهریره وید هم‌نشینان خدای فردا ال ورع و زهد خواهند بود . 

سهل بن عیدالله گویده رکه ورع با وی‌صحیت نکندا گرسر پیل بخوردسبرنشود. 

و گویند پاره مشک بردند بنزدیک عمرین عبدالعزیز از غنیمتی() بینی فرا 
گرفت گُفت منفعت این ببوی است ر من کراهیت دارم که تنها بوی آن بشنوم؛ همه 
مسلمانان در بوی این شر یک‌اند (۲۲ . 


تست سوت متسه و وچ بت موی ی و و 


۱ - اصل ۰ مردی آن عادت او آنست . 

۲ - متن عربی : ماکان اغنی صاحب‌الدعوة ان بدعو هذا الشیخ . سخت بی‌نیاز بود این 
میزبان از دعوت این پر . 

۴ - مپ : خدایرا معصیت تکند و پدو ءاعی نشود , 

4 -مب ‏ و نماز نی ورع . 

ه - مب : لختی مشک از غنایم بنزدیک عمربن عبدالعزیز آورد ند . 

1 - امبل ؛ شریکک این‌اند . 


باب هتم . در ودع ۱۷۱ 


ی صح ی فحصص و جح یرجه ات تحت 


اپوعثمان حیری را پرسیدند از ورع ع کت ابوصالح( : نردیک دوستی () بو 
بوقت نزرع : آن مرد جون بمرد ابوصالح چراغ رو نشاند [ ۱ 
اکنون روغن ازآن وی بود اکنون‌ازآن وارثان است روغن‌دیکّرطلب کنیدجز ازین 

[ کهمس گوید گناهی کرده ام چهل‌سالست تا بدان میگریم » برادری بزیارت 
من آمد او را ماهی خربدم پاره" گل از دیوار همسایه باز کردم تا دست بشوبد و ازو 
حلالی نخواستم ۳ ] . 

مردی نامه نوشت اندر سرائی که بکر" گرفته بود 4) خواست که خالك برآن 
نامه کند ازدیوارآن خائه 1٩(‏ گفت خانه یکرا گرفته‌ام نشاید پس گفت(؛ اينر اخعلری 
نباشد خحاك بر آن نامه کرد هاتفی آواز داد آنکی این ال را سیک داشت فردا بداند 
چون باوی‌شمارکند (۲۳. احمدحنبل‌سطلی گر و کرد بد کان بقالی‌بمکه چون‌خواست 
که باز ستاند ؛ بقَنال دوسطل بیاورد گفت هرکدام که آن تست بردار » احمدگفت 
«شکل شد برمن » سطل ترا و سیم ترا () » بقال گفت. سطل تو انست ترا می آزمودم 
گفت نخواهم سطل بگذاشت 

[ عبدالّه مبارك جائی میرفت وقت نماز اندر آس از ستور فرود آمد :ا نما زکند 


ستور اندر غلّه شد وآن دیهی سلطانی بود » عبداله مبارله آن ستور بگذاشت و اندر وم 


و ی وس ی بسبار بود . 


ی . من عریی : ابوصالح حمدون . 
۲ - اصل : درویشی , مب : مطابق متن عر بیست . 
۴ - مب ۰ ندارد . 
4 _ اصل ؛ بودم . مب : بکرا داشت 
هسب : که پار؛ خالك از دبوار آن خانه برآن کاغذ کند . 
+- اصل : گفتم 5 
ب - مب : که این خالك را خوار داشتی فردا پدبد آید که بقیاست حاضر شوی , 
-صپ ۰ برمن مشکل شد که متلل من کدامست سطل وسیم ترا . 


۷ ار جهه رسا له فغیر :4 


و هم عبدالّه مبارك راست که ازمرو باز شام شد سبب قلمی که فرا حواسته‌بود 
و با حداوند نداده بود . 

اپراهیم الشخعی ستوری باجارت فرا ستد نازیانه از دست وی بیفتاد فر ودآمد 
و ستور بیست و بازگشت و تازیانه بستد گفتند اگر بستور باز گشتی گفت من بکرا از 
آن سو شدهام نه ازین سو دیکر . 

ابریکر دفاق گوید از تیه بنی‌اسرائثیل مانده بودم پانزده روز چون بکنار .دم 
یکی از اشکریان پیش من آمد و شرب ی آب بمن داد اثرآن سی‌سال پردلم بماند . 

رادعه راست گه بند بر وشنائی‌چر اغ ساطانی پیراهنوی که درده بو د بازدوخت 
دل وی بسته شد بروز خاری دراز ؛ باز باد آمد سبب آن پیراهن بدرید آن جایگاه که 
دوخته بود » دلش کشاده شد | و 

سقیان آوری را بخوات دیا ند که دو بر داستی: اندر بهشت از زنل درخعت داب 
درعت همی پر دی کفتند ین ده یافتی گفت بور ع برز ۶ . 

حساناین زاس | ستال نز دیکل اصیحات حسن باستاد کشت در شمبأجهس کت ار 
است کفتند ورع گفت رمن هیچیز آسانتر از ان ست کشتنا جونست گفت جهل 
سالست که از جوی شما آب سیر نخورده‌ام و چهل سال حسان پهاو بر زمین ننهاده 
بود بخواب و گوشت فربه نخورده بود [ وآب سیرنخورد | چون فرمان یافت ویرا 
بخوات دیدند کفتند خدای با تو چه کرد کشت بویت تن من ولیکن از بهشت »را 
بازداشته‌اند بسیب سوزنی که فراخواستم و با خداوند ندادم 7 

[ عبدالواحدرا غلامی بود او را چندین‌سال خدمت کرده بود وچهل سال‌عبادت 
کرده‌اندر ایتداء کار کیال ی کرد چون فرمان یافت او را بخوات دیدند گفت خدای با 


تو چه کرد گفت خیرست ولیکن از بهشت محبوسم که چهل‌سال قفیز از غبار پیمانه 


۱ - آنچه میان [ ]| ات دز بامستبهه تست ی 


۲ - مب : که بعار یت خواسنه بردم با خداوندش ترانیدهام , 


۳ صه فده و ی 


باب هشتم - در ور ۱۷۴ 


۳ 7 سح ه-«_«_«»«#7«_«_«««««««««ااااااا ۳ 


برهن بیرون آورده‌اند ۱ 


م۳ 


عیسی‌عایه السلام بگورستانی بکذشت مر دی ۱ آن کور ستانیان آواز داد ؛ دای 
وبرا زنده کرد کت تور کئی 7 برد بودم بار های مردمان بر کگرفتمی روزی 
رشته" ‌. زم از آن کسی بر گرفتم خلالی 1 د باز کر ده تا بمرده‌ام مرا بدان مطالبت 
همی کنند ]۱ . 


روزری ایوسعیل جر از اندر ور عسحنه می و سم ی ۹ ن‌المهتدی بدوبگذشت 


ی را رأس‌عیل شرم نداری کی اندر ز بر شا ابو دوانيي ِ سیعی و از <و ضص زبده 
1 


بت <و ری و اندر ورع سخن گوئی . 


۱ .مب : ندارد . 


۲ - اصل ‏ جعفرابودوانیتی . نت : ایوجمثر ابودوائیق 


‌‌ 
۲ ص ی صی.. ی ت. صی 


ابوخلاد ۱" روایت کند از پیغامبر صلیاله علیه وسلم که‌گفت چون‌بینی 
کی مردی را زهد دادند اندر دنیا و سخنش( دادند؛ بوی نزدیکی کنید که اوحکمت 
فرا کرفت . 

[ استاد امام رحمته له" گوپدع (7) مردمان مختلف اند اندر زهد گروهی‌گویند 
زهد اندر حرام بود زیرا که حلال مباحست از قبل حق سبحانه و تعالی) چون 
[ ایزد تعالی ] بر بنده نععت کند بمال حلال و او بشکر آن قیام نماید دست بداشتن 
از آن باختیار؛ مقدم ندارند بر نگاه داشت آن بحق ادب آن . *) 


جس ‏ ا _پج ۳ 


۱ - ال : ابوجلاد . مب ۰ ابن خلاد . مطابق متن عربی اصلاح شد ۱ 

۲ - مب ؛ وخانوشی - اصل : مطایق دتن عربی است . 

۳ - مت : ندارد , 

4 - مب : و او را بشکر فرماید دست از آن بداشتن و بترلك آن گفتن باختیار ترك ادب 
بود. متن‌عربی ۰ لا یتدم علی امیه! که بحق اذنه , هردو مترحم « ادن » را که بمعئی 
دستوری است « ادب : بدال مهمله و با ( حرف دوم الب خوانده‌اند , 


سس انز ی تجهب ام 


باب هفتم - در ژهد ۱۷۵ 


تس 


و گروهی گفته‌اند که زهد اندر حرام واجب بود و اندر حلال فضیلت زیرا 
که اندکی مال و بنده در آن راضی و صابر بدانچه حذای تعالی او را داده بود و قانع 
بهتر از فراخ دستی و توسم در دنبا ٩۱‏ . بدانچه حی تعالی خلق را زهد فرمودست 
ازدر دنا بتوله تعالی تل ماع الدنیا تیل واننهای دیگر هم اندرین معنی 
آمدست و اندر دم دئیا ۲7 . 

و گروهی گفته‌اند چون مال اندر طاعت نفقه کند و حان خویش اندرصبر داد 
و تعرض نکند بدانچه هی کردست شرع اندرحال تنگل دستی ۰۲۳ آنگاه زهد وی 
اندر مال حلال تمامتر بود . 

و گروهی‌کفته‌اند نباید که بنده بترله حلال بگوبد بتکلاف و زیادتی تجوید در 
آنچه بدان محتاج نیست (*) و گوش با قسمت دارد *) اگر مال حلالش دهند شکر 
گوید و اگر ویرا برحد" کفاف بدارند اندرطلب زیادت تکلف نکند و نیکوترین 
خداوند درویشی را صبر بود » و خداوند مال را شکر اولی‌تر بود . 

اندر زهد سخن گفته‌اند ه رکسی از وقت خویش و بر اندازه خويش . 

از سفیان ثوری همی آید که زهد اندر دئیا کوتامی املست بدان نیست(") که 


() 


جامه خشن پوشی وطعام خشن 1 ؛ خوری . 


حت هس‌فهه وه هت 


۱ - اصل + زیرا که تنگ دستی ب بنده از مال و صب رکردن برآن و رضا دادن . 

۲ - مب : و جز این .آیان دیگر در نکوهش دنبا و تزعید در آن فرمودن , 

۴ مب ۰ وحال او درصبر کردن و دست بداشتن از آلچه شرع نهی کرده است در حال 
دست تنگی معلوم شود . 

4 تا مب ۰ ۰ باید که بنده درل ء حلال بتکلف بجای آرد و اختوار نکن . متن عربی ۰ یذبهی 
للعید انلایخار درل الحلال بتکلفه ولا طاب اامضول, مما لا یحتاح الیه . بنده راسمزد 
که ترلحلال و فضول زندگ یکه بدان حاجت ندارد بتکلف و میل خود اختیار نکند 

و م ال ۰ باقنیمت‌می گرذد ۳ 

۱ * اس پمپ‎ ٩ 


۷ مب - غابظ . 


۱۷۹ ترجعة رسالهٌ قشبر به 


ای را ۵ رو رتست تاتوست روا و ری ون من زو داح هن 


ده ده هدن ها رت 


سری گو ید حدای‌دنماً را ازاولیاء عویش بر بود و |ازاصمیاء خو ش‌باز داصت ۰۶ 
و دوستی او از دل دوستان خویش یرون کرد زیرا که ایشانرا نیس‌ندید و گفته‌اند زهد 
از قول خدای تعالی است . لکلا تسوا علی مافاتتکم ولا تفرحوا بما 
آنیکم 

زاهد آن برد که بانجه از دنا بابد شاد نشود و بدانجه از وی در گر دد ٩‏ 
اندوهگن شود , 

ابو عشمان ؟5 کوید زهاد دست بداشتن [ است از ] دنیا و باه ناداشتن از آن اندر 
دست هر که بود . 

ازاستاد ابوعلی‌شنیدم رحمه له گفت‌دست ۳ دنیا است چنتانکگ هست 
نگوثی تا رباطی کنم یا مسجدی [را - عمارنی کنم ۱ 

بحیی[ین] معاذ گوید زهد سخاوت آرد بماک و مت بت دبجان!٩)‏ 
| ابن‌حلا گوید زاهدآن بودکه بدنیا نگرد بچشم زوال (*) تا اندر چشم توحقیر کردد 
تا از وی بر تن ترا آسان بود ۱ . ] 

ابن‌عنیف گوید. زهاد راحت بافتن است [ در ] بیرون آمدن از ملکث . 

( گفته‌اند زهد حوشی داست از خالی بکردن از اسباب ۳ و دست بفشاندن 


از ابلالد ] , (۱؛ 


اج وی ارگ آنن ینعی دش 

۲ ...مب ۰ اوت شود 

۳ تب هواپ :۰ بوعنمان وید ز نله نت بهآشدن اختم ۱ ۲ ر دنا و دیگر اک نخوید رباطی کنم یا 
سمجدي را عمارت سازم ۰ دو روادت را (ذم آمییفنه است . 

4 - مب : بحال : امل : مطابق من عربی است 

ه - مان عربی * انز هد هوالننقر ائی‌الدنیا بعین الزوال . وه دردیا یجنم زوا نکر یسئن است . 


1 وم ؟ ددارد ۰ 


۷ - ین خربی : انز هد سلوا انقاب خن ااسپاب , هد آرامی دد.-ت از اعتماد پراسیاب 


یاب نهیم - در هد ۱۳۷ 


تج ۱۵ 


گفته‌اند زهد دست بداشتن از دنیا است بی‌تکانف . 

نصر آبادی گوید زاهد اندر دما غریب بود و عارف اند رآحرت غر بب‌بود : 

و گفته‌اند هر که اندر زهد صادق بود دنا بخواری پیش او آید . [ و از بهراین 
گفته‌اند اگر کلاهی از آسمان فرو افتد بر سر آن افند که نخواهد آثرا . 

ابوسلیمان گفت صوف علامتی است از علامتهای زهد نباید کسی که صوفی 
اندر پوشد قیمت آن سه درم ؛ اندر دلش رغبت صوفی بودکه پنج درم ارزد ۱ . 

و پیشینگان اندر زها. اعتلات کرده‌اند . سفیان ثوری گوید و احمد حنبل و 
عمسی بن توسف و پبران دیگر که ز هد اندر دنل کوتاهی املست 0 

عبادالله مبارل گوید هد ایمنی بو د بخدای 1 دوسی درو سی )۹ و 

ز عبدالواحدین زید گو بد زهد دست بداشتن دینارست و درم ۹« )۱ 

بوسف اسباط گوید ازعلامتهایزهد آنست کی بداند که بنده زهدنتواند ورزید 


۷1 بایمتی بخدای ۲ 


, بب ؛ ندارد‎ - ٩ 

۲ بت مب - بوسلیمان بذ ار علامعت زشد د آدین له اب ین بوفی در بوجد آکد قیم‌فش 
سه درم بود و اندر دلش رغبت صوفی باشد 45 پنج درم دعت دادن ال مطانی‌هن 
عربی ت ۹ 

۳ سس میا : متن‌عرای اتافه دارد - . وددا الدی ثالوه بجعی عنی انه م ن امارات ‌ زهدوااسباب 
الباعثه علیه و المعائی الموحبه نه . 

4 - تن عربی؛ و بدا لتق البلنی و درسف‌بن اساط و ها ایضامن امارات الزهد فانه لایتوی 
العبد خلی الزهد الا بالثته باه‌تعالی . و تقین بلخی و بومت‌امباط هم برسخن ابن سا رل 
رفته اند و آن نیز از نمانهای زهد امت زیرا بنده زدد نتواند ورزید مکر با وجود ایمنی 

: مر دو تادرسد.ت با این تقاوت کد در « اصل : ماب 


سل : 


د بخدای تعالی ,مسب 4 اعه 


۱۷۸ ترجه رساله قثیر به 


دوس «س« ۳ 


ابوسلیمان دارانی گوبد () : زهد دست بداشتن است از آنچه ترا از خدای 
مشغول دارد ۳ 
رویم جنید را پرسید از زهد گفت حقیر داشتن دنیا را وآثار او از دل ستردد. 


۲) ۰ 


سری گوید خوش لبود عیش زاهد چون ازخویشتن(*) مشغول بود . 
جنید را پرسیدند از زهد گفت تهی دست بودن از ملکث و خالی کردن دل از 


ملد ان 1 


(۳ 


بحبی‌بن معاذگوید بحقیقت زهد نرسی تا اندر تو سه چیز [ موجود ] نباشد » 
عملی بیعلاقت ؛ و قولی بی‌طمع » و عزی بی ریاست . 

ابوحفص گوید زهد نبود مکراندر حلال وچون حلال نبود در دنیا زهد نبود : 

ابوعثمان گوید خدای زاهد را زیادت آن دهد که خواهد () و راغب را کم 
ازآن دهد که حواهد ومستقیم را چندان دهد که خواهد . 

بحیی‌بن معاذ گوید زاهد ترا همه سر که و سرندان دهد( و عارف بمشکث 
و عتبر مطیبکند . 

حسن بصری گوید زهد اندر دئیا آنست که اهل او را دشمن داری و آنجه 
اندروست . 


طوه ‏ مه وج و 


۱ س مب ۰ عبد آلواحدبن زید گوید , امس : مطابی متن عربی است , 

۲ - مب : بخویشتن . 

۳ - متن عربی‌اضافه دارد ۰ ولا یطیب عیش‌العارف اذا اشتغل بنفسه . وعبش عارف خوش 
نبود چون بخود مشغول باشد . 

؛ - متن عربی اضافه دارد : و سئل الشبی‌عن الزهد فتال ان‌تزهد فیما سوی‌اقه تعالی, شبلی 
را از زهد پرسیدند کفت آنکه زاهد باشی در آنجه جزخدای است تعالی . 

و - مب : بیش از آن دهد که او دست ازان بداشته باشد, اسل : مایق متن عربی است , 

٩‏ - من عربی : یسعطک الخل والخردل . سر که و سبندان در بینی و چکاند . .مب اصل. 
یسعطک را« یعطیک » خرانده است . 


باب نهم ‏ در زهد ۱۷۹ 


میب 


[ یکی را گفتند زهد چیست اندر دنیا ؟ گفت دست بداشت تن از آنچه‌دروست‌با 
آنکگ دروست. . 

کسی ذوالتون‌مصری را گفت از جمله زاهدان کی‌باشم؟ گفت آنگاه که زاهد 
شوی ادر تن خویش ۲ ] . 

محمدین الفضل گوید ایثار زاهدان بوقت بی‌نیازی و اپثار جوانمردان بوقت 
حاجت باشد . قال" اه تعالی و بوذ ون علی انفسهم" ولو کان" بهم" 
خحصاصة , 

[ کتانی گوید چیزی که ترا اندرآن علاف نکنند زه کوفی ونه مدنی وئه عراقی 
ونه شامی » زهد بود اندر دنیا وسخاوت نس برد [ و ] نصیحت مردمانرا یی که این 
چیزها هیچکس نگوید کی نه محمودست! ] . 

کسی فرا بحبی‌معاذ گفت کی بمقام توکنل رسم و رداء زهد [کی ] برانکنم 
و با زاهدان [ کی ] بندینم؟ گفت آنگاه که نقس را اندر سر ریاضت کنیا آنجا که 
| اگر | بسه روز خدای ترا روزی ندهد ضعیف نکردی اندر نفس » و اگر بدین 
در جه ترسیده باشی نشست تو بر بساط زاهدان جهل بود و از نضیحت شدن [ نو ] 
انچت؛ ن نباشم ۱۴ 

ی ۳ ای کر نید ۳ کر اندر دل‌خالی: 

«حمّدین محمدبن‌الاشعث البیکندی گوید *" ه رکه اندر زهد سخن گوید و 
مردمانرا بند دهد و اندر مال ایشان طمع کند , حدای تعالی دوستی آخرت‌از دل وی 


سروت کند ُ. 


و ست بت ۰ نب تسه 


[ مب ۰ بدارد . 

۲ مب تشمت بر بساط زا هدان‌مکن که ایمعن تبائم از فضیدت شدن ترا. اسل :۶ مطابقی 
من عربی | 

۴ - امل - ترا نشتیند . 

م۱ یدای ۱ شست وچ ۱ 


و مب ۰ از دل او برد . 


۱ ۵ 


۱ ۵ 


سم ی  #‏ قفا ام دون ریسفت تم هد ۵ 


۱۸۰ رجا رساله قشبر یه 


جوم توح وی و و مس تن و 


و گفته‌اند چون بنده اندر دنیا زاهد گردد خدای فریشته" بردل وی موکل کند 
تا اندر دل وی جکمت روباند . 

یکی‌را گفتند اندردنیا چرا زاهد شدی؟ گفت ازانکث ار درمن زاهد شد) . 
احمدبن حنیل گوید زهد بر سه قسمت باشد : زهد بود اندر حرام و آن زهد عام بود 
و دیگر دست بداشتن فضول و آن زهم خاص است , سدیگر دست بداشتن از آنچه 
ترا از حدای مشغول کند و آن زهد عارفانست . 

[ از استاد ابوعلی [ دفاق ] شنیدم رحمه الله یکی را گفتند اندر دیا زاهد 
چراشدی ؟ گفت زیرا که پیشتر او اندر من زاهد شد ننگث داشتم در اندکی رغبت 
کردن(؟ !۱ 

بحبی‌بنماذ گید دنیا چون عروسی‌است جوینده اومشاطه اوست (۳؛ و زاهد 
آندرو ‏ چون کسی بودکه ) روی وی سیاه کند و موی وی بکند و جامه" وی بدرد و 
عارف بخدای مشغول بود و با سوی وی ننگرد . 

۷ سری گوید کارهای زهد همه بر دست گرفتم و هرچه خواستم 
ازو بیافتم مگر زهد اندر مردمان که بدان نرسیدم [ وطاقت نداشتم() ] . 

نصر آبادی گوید خون زاهدان برهانید ۱ و عون عارفان بریخت (*) 

حاتم اصم گوید زاهد کیسه را بگدازد پیش از نفس ومترهند نفس بگدازد 
پیش از کیسه . 

فضل‌بن عیاض گوید خدای همه شر ها در خانه" نهاد [ و قفل بر وی نهاد ] 
و کلید او دوستی دنیا کرد و همه خیر ها اندر تحازه" نهاد و زهد کلید او کرد . 


[۳ 


۳ 


! مب : زاهد شد مرا تیک امد ( ظ : نيامد ) از طاب کردن او از وی دست بذاشتم , 
۴ مت میمتا ‏ ندارد ۳ 

۳ - مب * ماشطهة ویست , 

؛ - مب ۰ بگذاشتند . 


و س مب ؛ بریخنند . سلن عربی : الزهد حقن دما الزاهدین و فک دماء العارئین . 


باب دهم 


در خامونی 
ِ 5 هه عم ِ مه مارا صم ۵ م حه حص ر 
اپوهریر (۱) رضی‌الله عنه گوید که پیغامبر صلی‌ له علیهِ وسدم کفت 
ه رکه بخدای یمان دارد و روز واپسین» گوهمسایه را رنجه مدار ۲0. وهر که ایمان 
دارد بخدای و روز واپسین ۲۱ گومهمان نیکودار* وهر که ایمان دارد بخدا و روز 
واپسین گو نیکوگوی یا خاموش باش . 
و عقباین عامر گویدگفتم یا رسول‌الّه نجات اندرچیست ؟ گفت زبان نگه‌دار 
و با مردمان نیک وکار باش و برگناه حویش گریه کن (*) . 
استاد امام گوید رَحسمَه ال حاموشی سلامت است و اصل آنست و بر آن 


۱ - سب : حدیث را پعربی آورده است . 

۲ - مب : نیکو دار . 

۳ - مب : و بقيامت . 

تمس ۶ گرامی داز 

ه - مب * و اندر خانه بنشین و بر‌گناء غویش بگری . 


۰۹۰۸۹٩۹۹۰۰۹۰۵٩۵۰‏ سسسشس(ضظس( ۰ج 
٩۹۰۰‏ ح کچ«( 


۱۸۳ ترجمٌ رسا لا شیر یه 


ندامت باشد (۲ چون ویرا از آن باز دارند("! واجب آن بودکه فرمان شرع در آن 
نگاه دارد () » وخاموشی در وقت خریش صفت مردائست‌چنانکگ سخن اندرموصع 
عویش از شریفترین خحصلتهاست . 

ازاستاد ابوعلی [دفاف ] شنیدم که هر که ازحق‌خاموش کردد دبوی بودکتگک ۱ 

وخاموشی آزادب حضرتست قل الّه تعال واذا فری القرآن فاستمعوا 
له و انتصتوا [ و خداوند تعالی خبر داد از پریان بحضرت رسول صلیاله علیهء 
و سم فلا حتضروه قالوا انتصتوا ۲٩:‏ ]. 

وقال الّه تعالی وخشعت لاصو آت للرحنملن قلاتسمم | لاهسا 
و فرق بسیار بود میان بنده که حاموش بود صیانت کردن را از دروغ و غیبت ومیان 
بنده" که خاموش بود از غلبه" ساطان هیبت برو و اندرین معنی گفته‌اند : 

شعر : 
و 


ی اذا افترقنا. واحنکم دائبا () حجح المقال 
فتاشاها اذا تحش التَقینا فانطق حین" انطق بالمْحال 


و هم درین معنی کَمده‌اند ۳ 
شسعر : 
ِ مه ی 8 ِ‌ ق ه 
فیا بل کم من حاجة لی مهمتتر 
8 ه ۸ ۵ وم ِ‌ 2 
ادا جشتکم دم ادر با لیّل" ما هیا 
و هم آندرین معنی کوید : 


۲ - مب : چول ازال‌زجر ترده باشند . متن عربی : اذْ ورد عنه‌الزجر. زیرا ازآن منم کردداند , 
ف 

۳ بت ما * دعتمر دارنذد ۳ 

6 مب ی ادا رد 7 


۲ 3 
و - اصل ۰ دانما , 


خ ص اج خ خ ص و رت اجه مس و و و موی ند میج ی وا زو یی روت .- 


باب دهم - ور خاهوی ۸۳ 


و حووست ووست است وایست ‏ هس و نو وانت تج و دا راوج خسس رود ری ار وی ]ری 


و کم حدیث لکد حنی اذا مکتت من لیا انسبته ۷ 

و خاموشی بردو قدمت بود شاه‌وشی فاهر :ود وخاموشی ضمایر بود ‏ خداوند 
توکّل دلش خالی بود از تاضاء روزی و عرف را دلش خاموش بود اندر مقابله" 
حکم بنعت وفاق > این بنیکوئی صنع او ایمن باشد و آن دیگر ۱ بجمله حکم ! 
قانع برد و اندرین معنی کته اند ۱ شعر : 

فرص کی مرف و هموم سر مطرقه 

و بسیار بود که سبب خاموشی حیرتی بذیهی‌بود : کشفی در آید برصفت نابیوسان 
عبار ۲ » عبارة و نطق نبود 7 و شواده نایدید شود آذیجا نار بود و 


ب جی ف 


نه حس . ق۶ال 7 ال دالی بوم یجمم رز" ار بت ل مادا اجیتم قالوا 
اعلم" ۷ 

اما ایثار حداوندان مجاهدت خاموشی بود چون دانستند آفت سخن و حظ 
نفس کی اندر وی است و اظهار صفات مد- و میل برآن‌کی باز اشکال خوبش پیدا 
آید بنیکوئی گفتن و چیزهاء دیگر ازافات خعلّق و ابن‌صفت خداوندان رباضت‌باشد 
و ابن يکث رکن است از ا رکان اندرحکم منازلت و بی‌عیب کردن خلق؟ . 


۱ ملن عربی انبافه دارد ۰ 


رایت الکلام زین الئتی و ی خمر من و صمسن 
فجم من حروف تجر ال<ترف وان ناش ود ان !و سکت 
۲ بت مب ۳ با میور ۳ خامسرشن ود ار رتتاصای ردری ۶ ۱ ۳ رف خار.وزٌ بو د و متا باه 


بععت 1 1 مدو 3 تجمیع ) ۱ «مبل ( سس اه وال به ۵ و ترا ره 
۳ - مب : و باشد نیز که سبب خاءوشی حبرت بد :هه بود زیرا له چون لشفی درآیدبوعف 
ناننداست عبارت از آن ند ردد و ببان و نمق نماد , 
- مب * اباشذاوندان مجاعدت حاءوشیازان گنند نه دانند تا ازافت مسخن رستدیان:دپس 
آنچه حفا نشس‌درآن بان ازسدح ومیل بدانکهازاشکال خویش نبدا آیدبنیکویی-خن (جای 
تِ 


بخدارد وأبن صفت‌اریاب‌ریاضت ۲ یکی از ار کاناحگام ,منارات ونهدنتف اخلافست , 


۱۸ لر حمة رسا له قشبر به 


۱۳ 


و[ گفته‌اند ] چون داود طائی عزم کرد که اندرخانه نشیند و نیت کردبرآنکه 
بمجلس ابوحتیفه رحسمه الّه آید که شاگرد او بود و اندر میان علما نشیند و اندر 
مسأله () سخن نگوید" چون تن وی قوی شد براین حصلت یکسال تمام این 
زیامت بکر دیس ان خانه پشت و عرلت اعبار کرو 

عمر عبدالعزیز چون نامه" نبشتی اگر لفظی نیکو در آنجا بودی نامه 
بدریدی ۳ . 

بشربن الحارث گوید چون‌عجب آید ترا سخن» خاموش باش وچود خحاموشی 
ترا عجب آید سجن گوی . 

سهل عبدالله گوید خاموشی درست نیابدکسی را تاخلاوت نگیرد وتوبه درست 
نیاید تا حاموشی پیشه نگیرد . ۱ 

ابویکر فارسی. گوید هرکه خاموشی او را وطن نباشد اندر فضول بود و 
ا ری دیهان اه ارفا زا درو اما هک را هه 
خاموشی باید . 

یکی‌ازین طائفه گفتست ه رکه خاموشیبغنیمت ندارد چون‌سخن گوید لغو بود : 

ممشاد دینوری گوید حکیمان که حجمت يافتند بخاه‌وشی و تفکر بافتند . 

آنو یگ فارسی را پرسیدند از صمت سر » گفت مشفول نابودن بماضی 
و مستقبل . 


هم ابوبکر فارسی گوید چون بنده سخن آن‌قدر گوید که ویرا از آن چاره نبود 


۲ - مپ : بمجلس آبوحنیقه همی رفت که نا گرد آوبود و در میان‌غلما همی‌نشست و درعیج 
مسئله سخن تفت , اصل : بمنن عربی نزد یک‌تر است , 

۳ - مب : بکردانیدی . متن عربی ؛ سزق‌الکتاب و غیره . ناسه بدریدی و بکردانیدی . 

ع - امل : مافی . ظ « صانت ‏ 


ین سم ره سر اميس . مت 


باب دهم - در خموشی ۱۸۰ 


بکار شآید ٩۱‏ اندر حد خاموشی بود . 

معاذین جبل("۱ گوید با مردمان اندله کوئید و با حدای سخن بسیارگوئید مکر 
دل شما(") خدایرا بیند . 

ذوالنون مصری را پرسیدند که کیست خویشتن‌دارتر گفت آنکه زبان‌نگه‌دارتر 
ی 

ابن مسعود گوید هیچیز نیست سزاوارتر بدرازی اندرحبس ( از زفان . 

علی‌بن بکار گوید خدای هرچیزی را دو در کردست [ و ] زفانرا چهار در 
کردست دو لب دو در گاهست ") و دو رسته دندان دو در گاه دیگر (۲ . 

روایت کنند که ابوبکر صدیق رضی اللّه" عَنّه سنگی‌اندردهان داشتی‌بچندین 
سال نا سخن کم گوید . 

ابوحمزه؛ بغدادی گویند سخن نیکو گفتی هاتفی آواز داد سخنهای نیکوبسیار 
گفتی اکر خاموش باشی نیکوتر بود » نیز سن نگفت :1 فرمان نافت » و پس ازآن 
بهفته‌ای بیش نزیست . 

بسیار بود که خاموشی برسبیل تأدیب افند سخن گوی را [ که ] ترلك ادبی را 
کرده باشد اندر چیزی , 


۱ - هن عربی اذا کان العید ناطتا فیما پعینه وما لابد سنه . چون بنده سخن گوید درآنچه 
بکار آید و ازآن زیر نبود ‏ 

4 - اصل : لیست له تن خویش را بصیانت دارد کنت‌آنکه برزبان خویش قادر بود . سب ۰ 
بمتن عربی نزد یک‌تر 9 

ه - مب : بزندان داشتن سزاوارتر از زبان . 


۷ - مپ : دو مصراع دیگر , 


۱۸۹ تر جمة رسا له قمیر به 


شبلی گوبند چون اندر حلقه" بنشستی و چیزی بپرسیدندی از وی گفتی و وقع 
الفَول علیهم بماظكتموا فهنم لایتتطقون . 

و بسیار بودکه خاموشی اولی‌تر بود سخن وی را از انکك اندر قوم ۷) کسی 
بود بسخن گفتن اولی‌تر ازو . 

ابن‌سماله گوید میان شاه کرمنی و بحبی معاذ دوستی بود بیکث شهر جمع 
آمدند شاه بمجلس بحیی نشٌدی : ار را یرسدند ازین کفت صواب اآندر آاشست ؛ 
پس معاودت کردند تا روزی انفاق اماد که بمجلس شد و جاثی بنشست که بحیی 
وش بو تست در ام افو کی کل و کت آتها کی منت سین عم 
اولی‌تر ازمن وسخن برو بسته شد» شاه‌گفت نگفتم شمارا که آمدن‌من صواب نیست . 

و بسیار بود که خاموشی بر متکلم در آید از بهر معنی را که در حاضران بود 
و آن آن بودکه آنجا کسی بود نه اهل ‏ سماع آن سخن را خدای زبان سخن وی 
را مصون دارد » غبرت وصیانت سخن را از آنکک اهل نبود . 

وبسیار بود که سبب‌شاموشی که افتد سخن گوی راآن بودکه یکی‌را ازحاضر ان 
دای تعالی حال او داندکه آن سخن فننه" او باشد بدانک اندر وهم !وفتد که این 

حال منست و نبود؛ تا چیزی بر خویشتن‌نهد که طاقت آن ندارد حداوند تعالی‌رحمت 

کند که آن سخن بگوش [ او ] نیاید صیانت و عصمت اورا ازین هردو حال . 

پیران گفته‌اند بود که سبب آن بود که کسی حاضر بود نه اهل‌سماع [آن‌سخن ] 
از جنیان که مجلس [ اين ] قوم از جنران خالی نبود . 

از استاد ابوعلی [ دفّاق ] شنیدم رحمه ان گفت وقتی بمرو بیمار شدم و 
آرزوی نشابورم بکرفت بخواب دیدم که قاثلی گوید[ی] مرا تو ازین شهر بنتوانی شد 
که جماعتی از پربان سخن توشان خو ش آمدست و بمجلس |[ تو ] حاضر آیند از بهر 


۱ - مب : و بسیار بود که خاموشی مردم از آن بود که درقوم . اسل : ازهتن عربی 


ناب دهم . در خاموشی ۱ ۱۸۲ 
ایشان بازداشته اینجا ۱ . 
یکی از عکیمان گوید مردم را يکث زبان آفریده‌اند و دو گوش و دوچشم » تا 
و دی رک وتا کر 
و اپراهیمادهم را بدعوئی خواندند چون بنمست [1 مردم ] دست بغییت بر دند 
کفت تزدیکث ما گوشت !۱ ۱ میخوربد اشارت 


ی مر ژ می 4 « 


خن خدای کرد عزوجل ایب ات کمن تا کار لحم اخیه هسعاً 
> رهتنموه . 

[ و یکی دیگر گتست خاموشی زبان حکمتست 

کسی دیگر گفست خاموشی فرا ای تن » اکر چنان بود که 
سخن ترا راه نماید خاموشی ترا نگاه دارد 

و گفته‌اند عفّت زبان خاموشی بود ۱ ] و گفنه‌اند مثل زبان مثل ددگان بود 
[ که ] اکر [ اورا | بسته نداری در تو افند . 

ابوحفص را پرسیدند که از دوحال کدام بزرگترست ولی را خاموشی يا سخن 
گفتن ۴ [ گفت اگر سخن‌گوی آفت سخن بداند هر چند تواند خاموش باشدی اگر 
عمرنوح بود او را و اگرخاموش آفت خاموشی بداندی از خدای تعالی فراخواهدی 
تا دوچندان عمرش دهد که نوح را داد تا سخن گوید () ]و گفته‌اند صمت:؟) عام 
بزبان بود و صمت عارفان بدل بود و صمت محبان بخواطر اسرار بود . 

کسی را گفتند سخن گوی گفت مرا زبان سخن نیست گفتند پس سماع کن: 
گفت اندر من جای سماع نیست . 
کسی دیگر گوید سی سال نت ات زبانم هیچی سماع نکرد »گر ازدام 
1 - مپ ۰ ترا از بهر ابشان ابدجا بداشته‌اند ‏ 
۲ - مپ : ندارد . 
۳ - مب خاسوشی . 
) - مب ۰ درنگ کردم : 


٩۸۸‏ ترجمة رسا له قشیر یه 


سر سس سس سس خی ورتم ی ی له 


[ پس سی‌سال دیگر درنگث کردم دلم نشنید الا از زبانم ] . 

و یکی از مردمان گفتست زبانت از سخن دلت بنرهد » واگر خاك () شوی از 
حدیث نفس رهائی نیابی . و اگر همه جهدها بکنی روح تو با تو سخن نگوبد زیرا 
که پوشنده" رازست . 

و گفته‌اند زبان جاه لکلید هلاك وی بود . 

و کُفته‌اند محب‌چون خاموش بود هلالشود وعارف چون خاموش بود پادشاه 
گردد . 

فضیل عیاض رحمته ال گوید ه رکه سخن از عمل شمرد سخنش اندله بود 
مکر آنکش او را بکار باید ٩٩‏ , 


۰ - اصل : خاموش .مب : این روایت را کاءلا غلط ترجمه کرده است اژاین‌جهت نقل 


تقان ۰ 
رده تباید َ 


باب بازدهم 
در تجوی 


۳ ی ی ات میم ۵ رصم ماج و و ب ور ما مس ی 1 ‌ ۳ م5 

فال ال تعالی سل عون رهم خوفا وطمع() بوهریره رضی‌الله عه 
کوید که بیغامیر صلی‌الّه علیهٍ رسلسم [ گنت اندر دوزخ نشود آنکث بکرید از 
بیم خدای تا آنگه که‌آن شیر که از پستان ۲۲۱ بیرون آمده باشد باز پستان شود( وهرگز 
دود دوزخ و گنرد جهاد اندر بینی بنده" مسلمان کرد نباید (*) 


ٍ‌ِ م ۶ می سر 6 ‌ از ‌‌ 


مر ۳ ری ار ۵ 2 ۳ 

و انس گوید رضی اللّه عنه که پغامبر صلی‌الّه علیه وسلم گفت 
ار شما آن دانید که من دانم (*) خنده شما اندلك بودی و گریستن بسیار . 

و خوف معنیی (*) بودکه بمستقبل تعلق دارد زیرا که ازآن ترسد که خواهد 
۱ - مب + حدیث را بعریی آورده است . 
۲ - اصل ۰ تا آنگه که شیر از پستان . 
۳ مب ؛ پا پدثان نرود . 
م - سب : آنچه من دانم بدانید . 


۰ مب ۰ نست که‎ - ٩ 


تسس 


۱۰ تر یه ربا له قشیر به 


بود از مکروهها () [ با فوت دوستی چیزی بودکه در آینده امید میدارد که بوی رسد 
اما آنجه اندرحال موجود بود حوف بوی تعلق ندارد ٩‏ . 

و حوف از خداوند سبحاته وتعال! آن بودکه ثرسند از عوبت‌او اندر دنا 
با اندر آخرت () و خداوند سبحانه حوف فر بضه بکرده است بر بندگان [ چنانکه ] 
گفت وخاقون ان ککننتم مومنین . دیگرجای گفت فا بای فارهبون . ومزمنان 


.۰ ِ 7 هت ۲-۳ ۲ م۵ ۰ 
را ستود بخوف [ اآنجا که ] کفت سخافون زبهع مس فوفهم . 
۱ کم ۱ ِ 
[ از استاد ابرعلی دفاق رحمه ابله شنیدم [ که ] خوف را «رتبهاست خحوف 
‌ فرط ۰ ر ۰ ۳ ۰ ۰ وس #3 رت و ده ِ. 
اد وحسیت و هه حوگب ازشرماذ ایمان برد وحکم او ال آنله دای وندافون ان 
۶ و زر ه و ه و ۳ ۵ص ای ی 
کنتم موْمنین () ] و حشیت ازطریق علم بود قال الّه تعالی ا نما بنخشی ال 
مق مر ۶ 


من عباده اا اه وهبیت ازشرط معرفت‌بود قال له" تعالی و دحید : کم له 


مس.. صم چم 
۰ زر 


ابوحفص گوید حوف تازیانه" عدایست تادیبکند (*) آنرا که از درگاه او 
رمنده ناش . 
و ابوالقاسم حکیم گوید خحوف بر دو رتبت بود رهنبنت و خشیست +صاحب 
٩‏ - مت ؛ ازیکروهات . 
۲ - مب : ندارد. منن عربی لانه انبایخاف ان یحل به مکروه او ینونه محیوب . زیرا از 
آن ترد که سکروهی بدو رسد يا آنچه دلخواه اوست از دست او برود . ولا یکون هدا 
الا لشیء یحصل فی‌المستقبل فاما ما یکون فی‌الحال موجود؛ٌ فالخوف لا یتعلی به , 
و این ترس نباشد مگر برای آنچه در آینده خواهد بود و اما آنچه هم اکنون سوجود 
باشد ترس بدال تعلق نگیرد . 
م۳ - مب : اما در دنا و اما در آخرت . 
6 - مب ؛ ندارد . 


و - اصل : بما از بد و آثرا . خن ۰ باز آرد آثرا . 


باب بازدهم - در خوف ۱۹٩‏ 


رهبت چون بترساد بگریزد ٩‏ چون بگریزد پس هواء خود رود چون رهبانان که 
متابع هواء خویش باشند چون لام علم ایشان را باز کشد بحق شرع قیام نماید آن 
خشیت باشد ( ] 

ابوحفص گوید حوف چراغ دل بود آنچه درو بود بدو بتوان دید ازخیرو شر. 

[ استاد ابوعلی گوید خوف آن بود که بهانه نسازی خویشتن را پسی وسوف؛ 

ابرعمرو دمشقی‌گوید خائف آن بودکه از نفس خویش بیش از آن ترسد که 
از شیطان , 

| ابن‌جلا گوید خائف آن بودکه بیمها او ر ایمن ۱۱ ] گفته‌اند حائف نه 
آنست که بگرید و چشم بسترد , خائف آنست که از آنچه ترسد که بدان عذاب کنند 
دست بدارد ()( 7 

فضیل را گفتند چونست که ما خائفی‌رانبينيم گنت اگرنرسان‌بودی‌این‌ترسگاران 


برشما پوشیده نبودی خاثی را ند مکرخائف , حداوند مصیبت آن خواهد که 


۱ - تن عربی : الخوف علی ضربین رهبا و خی فصاحب الرهید یلتجی انیا لهرب اذ! عاف 
وصاحب الخنية یلاجی» الی‌آاترب قال رحمد له و رهب وهرب بصح ان یقال عما واحدسثل 
حدب و حبدناذا شرب ازودب فی م1۶ لص هواه ی درس دو گونه انشتت زهرت 0 و خن نت ] 
۰ و 7 و رخ هب تس 
خداوند رعبت چون‌پبنرسد روی‌د ر گریزآرد وخداوند خذیت در خدا تریزد و لفت که رهب 
ومرب را توان یکی‌شمردن مانند جذب و جبد پس چون بگریزد در پی‌موای خود رود . 

۲ تح هام ندارد ۳ 

۳ - من عربی . الخانف من نوسنه انمخوفات . خادفن بود که از مخوذات ایمن شده‌باشد. 
مسب ً ندارد 4 

- اصلی ِ و چشم بماند شا تسش و4 وی را پرآنجد 15 عذاب کنند دست بدارد 5 

و - سب ۰ اگر تو خائفب بودي خاینان را دیدی . 

> - مپ : و مانم زده دوست دارد که ساتم زد گان را بیند . سین عربی ۰ وان انثکلی هی‌النی 


ٍ یحیی بن‌معاذ گو ید مسکین فرزندآ دما گر ازدوزخ بترسیدی نانک از درویتی 
ترسد اندر بهشت شدی . 

شاه کرمانی گفت نشان ترسگاری اندوه دائم است 

ابوالقاسم حکیم گفت هر که ازچیزی ترسد ازو بگریزد و آنکک ازخدای‌ترسد 
بازو گریزد . 

[ ذوالنون مصری را پرسیدند که کیآسان گردد بنده را راه‌عوف ؟ گفت آنگاه 
خویشتن را بیمار شمرد از همه چیزه! پرهیز کند از بیم بیماری دراز ۲۲۱ ] . 

معاذ جبل گوید مزمن.را هرگز دل آرام نگیرد و بیم وی ساکن نشود تا پل 
دوزخ بکذارد ٩(‏ . 

بشرحافی گوید [ خوف] ملکی است آرام نگیرد مگر در دل پرهیز گاران ۳ . 

ابوعشمان حیری گوید عیب خائف آن بود که بخرف خویش مائل بود و بازو 
آرام گیرد زیرا که آن ایمنی بود پنهان (8) 

واسطی کو؛ بد وف حجابی بود مان بنده وخدای‌تعالی‌و اندرین لفظ اشکالی 
هست و معنیش آن است که حائف وقت ثانی چشم میدارد و ابناء وقت انتظار مستقبل 
نکنند و حسنات ابرار سیآت مقر بان باشد . 

نوری گوید خائف از خدای با خدای گریزد . 

یکی دیگرگوید علامت خوف تحیر بود بر درغیب . 

جندرا پرسیدند از خوف ؛ گفت چشم‌داشتن تن عموبت‌است با مجاری‌انفاس : 

ابوسلیمان دارانی‌کوید شحوف ازهیچ‌دل مفارقت نکند مک رکه‌آن دل‌ویر ان‌شود : 


ده ۳ یی حصت یت دا سم دس و مت 


۱ -- ئلٌ + آنگاه که خویشئن را بیماری شهرد که از همه ۳ 


۲ص 


زها پرهیز کنداز بیم «یماری دراز . 
مب ۰ ندارد . 

۲ - هب : و بنه نشیند تا پل دوزخ گذاره نکند ۰ 

۳ - سب : پادشاهیست آرام نگیرد الا در دل سنقی . 

8 خن عریی: ۱ ات نت خن . زیرا آن چبزی پدهانست : ظاهرا مترجم « امر » را « امن » 
بلون خوانده با نسخه وی جنین بوده است . 


باب باز وم + درخوف ۱۹۳ 


ابوعثمان گو بد صدق خحوف ‏ پرهیزیدنست از گناهان ظاهر وباطن . 
ذوالنون وید مردهان ۳ ترسکٌار باسنل برراه راستل جود ترس از دلهای ایشان 
دسل راه گم کردند ۰ 
حوف کوتاهی امید است . 
مردی بشر حافی را گفت از مرگث عظبم »یثرسی گفت بحضرت بادشاه شدن 
صعست ۰ 
استاد ابوعای دقای گوید اندر نزدیکث استاد امام [ابی بکر ۶" فورك شدم 
بعیادت چون مر | درد اشکت ازچشم وی‌فروربخت من گفتم عدای سا فرستد وعافت 
دهد ترا("* گفت مگر [ه] پنداری که از مرگ همی‌ترسم ازآن همی‌ترسم که از پس 
مرگ ناسین ۲ 
محم ۳۳ گر و 5 "۶ 2 و تام مگ ک 
عایده کوید رضی‌الله عنها که بپرغامبر"! صای‌الله علیه وسام گفتم والدین 
بای ح 4 ماه سرطل۶ ض ر 2 ۳ 
دو تون ۳ انوا وقلوبهم وجلة هُ این کسی بود که زا کند و و دق کت و حمر 
خورد [ گفت ] نه ؛ این آن بود که نما زکند و روزه دارد و صدقه دهد ترسد که از 
[ابن؛لمبارك گوید آنچه خوف‌انگیزد نا اندر دل فرار گیرد؛ دو ام مراقبت بود 
پنهان و "شکارا ]۱؟, 
ابراهیم شیبان‌گوید چون خوف اندر دلی‌قرار ثیرد مواضع‌شهوات پسوزد اندر 
وی [و ارغیت دنبا از وی براند . 


و کفته‌اند خحوف قوت علم بود بمحاری احکام دً 


سه از روي مجن #ر اي افژوده شل_ ‏ 
۴ - مب : فر اپیغامیر . 


4 آنچد مان [ 1 است در «مبا نت 


و ۱ 


7 ببس س««۰(«ح_حسحسسسبس .۰۰ 


44 ترجمارساه قتیریه 

و گفته‌اند خوف حرکت دل برد از هیبت خدای . 

ابوسلیمان گوید دل باب که هیچیز بروی غلبه نگیر د مگرخحوف زیرا که | چون] 
ر جاء بردل‌غلبه کیرد دل تباه شود دس گفت ژیاً مر ید تحوریش احما ]۱1 بااحمد بایگاه 
بلند بخوگ افتند ا گر ضایع شکنند وافرو آیندا"؟ . 

واسطی گوید چون‌حق‌ظاهر گردد براسرار؛ آنجا نه حوف »اند ونه‌رجا واندرین 
اشکال است و معنیش آن بود که چود سرها با شود دشواهد حق و شواهد حق همه 
سر فراگیرد اندرو هیچ نصیب‌نبود ذکر مخلوق‌را(") وخوف ورجاء ازآثار بقاء حس 
بود باحکام بذربت [وهم واسطی گوید که خوف و رجا دو مهارند نفس‌را تا اورا از 
رعونات بازدار ند | . 

ی (۹) گو ید هر که ترسد آزچیزی جزخحدای و بیجیزی امید دارد جز حدای 
همه درها بروی سته‌شود دبیم را بروی مسلط کنند واندر هفتاد حجات پوشیده گٌردد 
که کمترین آن حجابها!"" شک‌بود وشدت خوف ایشان از فکر ایشان‌بود اندر عاقبت 
احوال خویش [و] ترسیدد: از تغیتر احوال . قال له تعالی وبتدالنهنم" من ال 
مالم ۱ ۳ بحتسبون" . ودیگرجای گو ند فل هل ۱ تک ۰ بالا حسرین 
ی ضل سعیهم ف ی الحبنوة الدنیاوهم 2 ۱ ب- ن هس 1 
صنعاً , بسیار کسا که بروزگار [و] ونت خویش شاد [شدند چون حال برگشته است 


کار برعکس بودست انس بو حشت بدل شده‌است و حضورش بغیمت ]۱۸ 


و مب ۰ ندارد, 

۲ - اصل : چون خوف نباش: بدان پایخاه نرسند, مب : بمتن عربی ازدیک‌تر است . 

۴ --مب : اندر وی همج بهر ذمود ذ کر حدژان را, 

4 س چبون است در«اصل. و «مب» و صحیح حسین است یعنی حسین بن منصور چذانکه در 
متن عربی فشرح شیخ الا سلام رز کریا الانصاری آمده و درشرح لیسو دراز تدها حسین 
مذ کور آست وذبا سرا درین هردو ترجه (اصل ۰ بب) تصجینی روی داده‌است. 

و - امل ۰ و کمترین او. 


کج افا عاداست نه پعکس آنست که می ند اود بدل کنند بااس وحشت و :حضور غیت, 


روت 


باب داز شم - در خوق ۱۹8۵ 


صصت و و مس وه ها 


واز اسناد ابوعلی [دقفای] شنیدم این ست : 
احستت ظنک با لا یام اذ حستت 


ای تب 


و مر ما ها ار م ۶ و مس مق 
ولم تیشف س.و > ۳ 5 ۳ .4 ا(مدر 
وسالمتکث الیالی فاغتررت بها 
۳ ۵ ‌ ۳ ۳ ما و اش ۸ و 
وعتد صفغو الیالی بحدث الکدر . ۰ 


از متصور پن خلف المغربی شنیدم گفت دو مرد صحبت کردند اندر ارادت 
بایکدیگر مدنی پس بکی‌ازایشان( بسفرشد؛روزگار بر آمد وازهیچچیز خبر نشنیدند 
اتداق چنان افتاد که اين دیگر دوست(" باغازیان بغزا شد بروم » چون حرب سخت 
شد یکی ببرون آمد از کافران و مبارز خواست اندر ساد ح پنهان شده یکی از مبارزان 
مسلمانان بر ول سل 4 بردست رومی کشته شاد 0 دوم و سدیگر() بیرود شد 3 او نیز ۱۰ 
وشته شل این صوفی کی رفش او بود سروب سل اند, کارزار استاد 1 [رو می ] روی 
بگشاد » آن بار او(*) بود که چندین سال بر ارادت بازو صحبت کرده بودا") گفت 
این چه چیزاست و این چه حال است گفت او مرتد شدست و بااین قوم اندر آميخته 
است وجندین»ال جمع کرده 1 [وفرزندآورده):. [صوفی اورا] کت نو فرآن 
دانستی بحددین فراعت 4 کت یک حرف رد نداره آین صوفی گفت مکن و ازاین ۱۰ 
پاز گرد گفت بازنگردم که مرا اندر ميان ایشان جاه و مالست تو بازگرد والا با نو آن 
کنم که با باران توکردم صوفی گفت تو سه کس از »-لمانان کشتی!** واندر باز کشتن 


بمب : یکجند از اف او بر آمد یکی اریشان . ال : مطایق مشش عر لی است . 
۲! - اصل : رثیق دیگر , 

۴ مب ۰ دیکری (برون شد هم کشنه امن بو 

» - اصل : این ریق او . 

و - مب : له درارادت هم بوده بودند و جندین بقام 4 صحیت کرده , 

۰ ۰ مب ۰ ندارد. 


۷ مب : م4 بکشتی از مسلمانان , 


۱۹۹ ترجمه رسا له قشیر به 


بر تو ننگی شنت کو داز کرد تا من ترا هلت دهم(*؟ مرد برگشت و برفت(۲؟ جون 
زو کت صوفی ازپس اندر شد . نیره بژد ویرا بکشت . از یس این‌مجاهدتها و رنجها 
که برده بود اندر ریاضت برترسائی کشته شد . 

و گویند چون ابلیس را عنته له این‌چنین حال پیش آمد("؟ جبرئیل و میکائیل 
بروزگار دراز می گریستند . خدای عز وجل وحی کرد باایشان که چه چیز بگریستن 
آورده است شمارا(*)» گفتند بارعدایا ازمکر تو ایمن نایم خداوند تعالی گفت چنین 
باشید از مکرمن ایمن مباشید . 

سری گفت روزی چندین بار آندر بینی نگرم تا روی من سیاه شده است [بانه] 
از آنکگ می‌ترسم از عقوبت . 

ابوحه‌ص گفت چهل سال است تا جنان هه همی‌دانم که ۳ ر خداوند بمن نظر 
شم است و کارهاء من همه دایل براین می‌کند . 

حاتم اصم گوید نگر رجایگاه کش غره ذشویی که هیچ‌جای بهتر از بهشت‌نبود 
آدم در آنجه درد ۱ و دیکر پسباری عبادت غره نشو رال که ابلیس باز ان هه.4 
| عبادت ]() دید آذجه درل ونگ رکه سمیاری علم غره نشو دد که بلعام باز آن‌همه‌علم 
دید آنچه‌دید نابز رگ‌حق‌دانست"۱] ونگر بدپدار پارسایان غره نشوید که هیچکس 
بزرگتر ازپیغامیر صالی الله عْه وسام نبود»خویشاوندان ویرا ودشمنان وبرا دیدار 
او سود نداشت . 

اعبدالله مبارك روزی نردیکث باران رفت گفت دوش‌دایری بکرده‌ام برخدای 
وبهشت ازو خواسته‌ام] . 

گویند عیسی مریم روزی بیرون آمد یکی از صالدان بنی اسرائیل بازو بود » 


و اقا من شم 

۲ - اصل : باز گشت, 

۴ هه مب ۰ آن کار ۳ قوش 

4 ی مب ۰ که جرا شین ارف 

د - اصل ‏ عام , از ردی .تن عر ٍی اصلاح ۳۹۹۳ 
میج تا 


۷ - مب : ندارد , 


یت تن ی و ده اج ها اج ود ند ون 


باب باز دهم م ور خوف ۱۹۷ 


من ما وج وی سر وت و وی و رت وی نس 


فاستی بفسق مشهور با ایشان همی شد سرافکنده و کت دل دعا کرد و کشت 
اللهم اغفشرلی واین‌مرد صالح دعا کرد وکفت بارت فر دا جمع مکن هیال ۳ وان 
عاصی . خداوند تعالی وحی فرستاد بعیسی علیه السلام که دعای «ردو اجابت کردم 
این صالح را رد کردم واین مجرم 2 پیامرزیدم . 

ذوالئون گوید بدیوانه گفتم ترا دیوانه چرا خوانند گفت مرا از خود بازداشته ه 
۱ دبوانه شده‌ام از بمم فراق وک » و اندر ین معنی آورده‌اند شفر : 
ثر ان مابی ععلی‌صختر لا نله فکیف بحمله خالق من الطین 

کسی ازین ءردمان گوید هرگز کسی ند.ده‌ام رجاء او اين امت‌را بزرگتر وییم 
او برتن خویش بنیر وتر از ابن سیرین . 

سفیان ثوری بیمار شد دلیل‌وی برطبیب عرضه کردند گفت این آب مردیست 
که خرف جگر وی پاره کرده است اپس ] طبیب پیاس و بض وی بنگریست گفت 
ندانستم که دردین حنیفی چذین کسی بود؛" 

شبلی‌را پرسیدند که چون بود که آفتاب بوقت فر وشدن زرد شود گفت زیراکه 
ازدرجه تمام بگشته‌است» ازهول مقام زرد شود!؟! ومزدن همچنین باشد چون بیرون 
شدن وی از دنیا نز دیکی آید اون او زرد شود از بیم مقام ؛ چون آفتاب بر آید روشن ۱۰ 
بود: ممن همچنین بودکه از گور برخیزد روشن روی بودا". 

احمدحنبل گو پداز خدای در خواستم تادری از و ص‌برمن باز کند جون باز کر دز؟) 
ترسیدم که عملم زایل شود دعا کر دم که بارب بطاقت من فرست [ آن‌حوف ]سا کن‌شد 


و اح بمب فاسقی پر آثر ایشان عمی رات بر نار سر دزیر افکنده شکته دعا کرد ۱ 

۲ - مب . درخود بارداشته‌اند. اصل : دمتن عر ی در دی اشتر 

م - امبل : هر از اندر دین حنیفی چون وی ندیدم . مپ : بنتن عربی نزدیکاتر است. 

4 - ال ؛ زرد شدد. 

و - سب : هم‌چنان که آفتاب برآید وروشن بود مزسن نه‌از گور بررخیزد هم‌چنبن روشن‌بود . 
اس زبزار تایه بگهاد, 


یأب دوازدهم 
در 7 حاء 


قال ال" تعالی من" کان پترجوا لقاء اه فان" اجل‌ال لات . علاء بن 
زید گوید اندر نزدیکث مالکث بن دینار شدم شهر بن حوشب را دیدم چون | از 
نزدیکاو ] بیرون آمدم شهربن حوشب را گفتم زادی ده مرا؛ گفت ([آری ] از عمه 

ی 2 ۵ ‌ م2 راطق مره ان 

حویش شندم آم الدر دا از بودردا از پیغامبر صلی‌الله علیه وسلم که جبرئیل 
علیه‌السلام گفت دا و زد تعالی گفت تأمر | در سمل وامید یمن دار بد ویس شرلد بباررد 
بیامرزم شمارا برهرچه باشید اگر روی زمین پر گناه دارید هم چندان آمرزش( پیش 
آرم شمارا وشمارا بیامرزم و بالك ندارم . 


سس 
سای ‌ِ 7 رس 4 ما ما ما مر 


ِ ح‌ ۶ آس ۳ ۱-۳ 
9 ۰ 11 ۲ ۵ 0 "1 ‌ / ‌ 
و ی ٩9‏ عنه گفت که رسو صلی علیه وسلم کفت از حق 
۵ 8 ت چیه ى‌‌ 
سیبحانه و تعالی که ببرون آرید از آتش هر کرا چند مثقال بکدانه جو ایمان اندر 
داشت پس گوید هر که چند سپندانه ابمان اندر دل دارد اورا از دورح ببرون آرید ۰ 


پس گوید بعزت و حللال من که آذرا که بک ساعت از شیان روز ایمان آورد حنیان 


خت ومد سس 


بمب ۰ که خدای شما فت عز وعلا بنده من تا مرا برستي و بعن اسد داری هم جندان 


آمرزش . بمتن عربی نزد یک تر ولی ناقدن ات . 


یاب دو از دهم دنر رجا ه ۱۹۹ 


-_ 


و 


نباشد که هرگز ایمان نیاورده باشد . 


رجاء : دل دربستن‌بود بدوستی*" که اندرمستقبل حاصل خواهدبود همچنانکك 
خرف بمستقبل تعلّق دارد و عیش دلها بامید بود وفرقست میان رجاء وتمتی اتمنی 
صاحیش !را کاهلی آرد ویراه جن و جهدش برون شود و صاحب رجاء بعکس این 
بود و رحاء محمود بود تن معلول ؛ واندر رجاء سخن کفته‌اند . 

شاه کرمانی گوید نشان رجاء نیکوثی طاعت بود . 

[ابن خبیق گوبد رحاء برسه گو نه بود مردی‌نیکوئ یکند وامید دارد که‌فرابذبرند 
و مردی بودکه زشتی کند توبه کند و امید داردکه وی ! بیامرزند سدیگر رجاء کاذب 
برد ؛ اند رگناه می‌افتد و می‌گوید امید دارم که خحداتی »را ببامرزد و هر که حوشتن را 
برد کر داری داند باید که حوف او غلبه دارد بررجاء | "*. 

و گفته اند رجاء ایمنی بود بجود کریم و گفته اند رجاء رژیت جلال بود 
بعین حمال(۳. 

وگفته‌اند که رجا تژدیکی دلست از لطف* حق جتل جلاله . 

| و کَفته‌اند شادی دن بود بو عدهاء آبوز وه اند نظر بود بساری رحمت 
دای ]۲1 , ابوعلی رودباری راست گوید حوف و رجاء دو بال مر غ‌اند چون زاست 
باشند مر غ .است پرد و نیکو و چون یکی بقصان آید دیکر ناقص شود" و چون 


هر دو بش ند مر ۶ اک حول هلاژ افتد , 
۳ ص‌ ۵ ی 


ٌ ۰ 7 -ِ 


۱ -- هب ِ رجا دل نکر بستن بود (دوتی جبزر ی . حذد ه دل کرش ممّن #ربی ار جاء دعلق 
۳ ۰ ۰ ۱ ۰ خ 3 جک صب 
القاب نمصوبا سیحصل فی‌الهستتبل رحا دنب مت ری دخو اداست ید در مستقیل 
خو | ۳ دود 
۲ - مب + ندارد . 
» ۰ ئ ۱ 
۳ - مب ۰ دبدن جازل بود بجنم جماتا. 
۰۰ 
) تست مرسمه : مر اف حق . 
۵ بت پوس - جزل او با تاه 9 تافتد و دون کی باناتی هم د تذعمانی دروی ب 1۸ ی 
‌ ۰ ۳۹ ۰ ۳ 1 ۰ [ ا5 5 5 ۳۹ ۰ ِِ 
وحن عربی ۰ ۳1 آمسته یا استوی اتصیر رید هر + ۵ , رل 7 ۴ پر ابر باند مر راست 


اناد و نیک برد . 


۱ 6 


۰ ۲ ترجه رسالذ تشبر به 


شا ی خن سس ویس بت رید زو وی وتات ۵ 


| اح< مد پن‌عاصم الا نطا کی را پر سیدنل از رجا که نشان‌او چیست اندر بنده کت 
سجون نیکوئی ندو رسد الهام شکر دهد وبرا بامید تسامیتعمت ازخاه‌ای بروی اندر دنم 
و تمام عفو اندر آعرت |( . 

ابوعبداله عفیف گوید رجا شاد شدنست بوجود فضل او . 

و گفته‌اند راحت دل بود بدیدن کرم حق سبحانه وتعالی 

ابو عنمان +خربی کون هر که همه بر هچ ربج با نشمند | 1 ماند و هر که 
بر‌رکب خوف نشیند | نومید شود ولیکن یکبار برين و یکبار پرآن 

بکر نس سایم الصواف:۱۳ وید نز دیک مالک س ون شدم اندر آن شانگاه 
که جان وی فراستدند گفتم یاباعبداله جویشتن را چرن همی‌یابی گفت ندانم شمارا 
چگویم زود بودکه شما ببینید از عفو حق سبحانه وتعالی آنج در بنداشت شما نبود؟) 
او از انیا بیرون‌نيامدم تا جان تسلیم(* | . 

بحیی بن معا گوید پنداری امد من بتو دا ناه غا.ه همی کند بر امید من بت با 
اعمال نیکویی [ که کرده‌ام | زیرا که اعتمادمن اندراعمال براخلاصست و مرا انعلاص 
چون بودکه من بنده ام بافت معروف »و امد من اندر گناه با اعتماد است برفضل تو 
و چرا نیامرزی و تو خااوندی بجود موصوف , 

باذوالنون مصری سخن همی کفنند اندر وقت نز ع*") گفت »را عشقول مکنید 
که ءجب بمانده‌ام از س لطت دای بامن 2 

بحیی‌بن»ماذ گوید:شیرین ترین عطاها اندر دلمن رجاء تو است [ وخوشترین 
سخنها برژ بان من ثنای تو است | او دوسترین زه‌انها برمن دیدار تو است [:", 

و ندر بعصی از تمسیرهامی ید که دیخسر صی له" عله وسلم" از در بنی 
سببه د: ر آمد او] نزدیک کت بار اش ایشان ید یدند [ کته ندید]! ۳9 زً ژاز ] آنکث 


موه و ج ی مج موه 


۴ سب اسل ۲ بکر ن سلیم‌ان [ ِِ سا 9 سفن غر بی آ..ت ‌ 
1 ۳ ۳ ی رد ۰ مدب / 1 ۳ تن گر بی 2 حدی اغمت‌ناد , ۳ کِ مت همه 
۱ 


0 ۰ 1. ۶ ۳۹ ۳ . / ۳ 
۵ - مسب ؛ ذا النون مصری در وت لزع . اصل : معابق منن 


, ظ : زمال دوهار ات . مب * ندارد, ۷ مب : سارد‎ - ٩ 


باب دوازوه - ور رجا ی 


یت 


من دانم شمارا خبر بودی خنده شما اندکی بودی و گرستن بسیار»؛پس برفت و باز 


مه ح‌ مگ ۰۵ سم ی جوم ۳ 
۰ 


۳۳1 ات جبرثیل رن فرود ۳ ر این اب اورد دی عمادی ۱ نی ۱ تااتخغور 


الر حیم ۱ 
عائث» رصی ارله عنها 0 از پیخاهیر صای ان مه وسام , شنیدم که هت 


فا ی ام ۳ ۵2 ‌‌ِ 9 


ره" ا صرح دت*. سس فد ۳ 1 سباد وقنوط #۰ ۳ و ب‌الر 9 مموحج فلت 


۳ و 0 13 ۳ ۳ 
3 و ۹ مس نار نون لد 5 و سقیی<- کت 9 عزو<. ِ وال والدی ۱۳۳۳۳ ی میناد ه 


ل- ۰ 


ات .4 سکن وال لایعدهتا ۳ ۱۱ دا دک (۱) ۱ 


بدانکت خنده درصفت سحق اه وتعالی از جما صنات فءل‌او بود وان 
اظهار فسل او بود جنانکه و بند ضح کیت الار رض بالنبات یعن ی کی زمین عمی‌شندد 
بتبات [ وضحک رل ات ی تعالی از اامیدی بنده اظهار تحددیی فض ار بود ) و معنی 0 
خبر بالفظ شود چون بنده ومید گردد از وحمت شاای فشل خویش اظهار کند 
برایشان اضعاگ آن که ایشان بوسند . 

که ز ابراهیم علیه السلام ۱ مهمانی توامیت کفت:ا کر شتاهان شون 
ترا مهمان دارم گبر برفت دای ظ وجل رحی فرستاد که با ابر اهیم | ]از دین 
خویش برنگو دد ویرا طعام | نخواهی داد تاد ساست: 0 وترا روری همی‌دهیم بر 


کافری اش ۳۹9 آمشب تو اورا طعام اف وتعر ۳ او نک ر دی جودی | 1 ابراهیم از 


خ ‏ مت هت سس وت بت مووات مت مه 


, - مب : عايشه رذی التهعنها گوید کی ازبیغمیر علعه|!سلام‌شنیدم که افت ان‌انته یشک 
من ۳ العباد وقترطهم وترب الرحمه منم و معنی این خنادد پا غْت شود جمن ند 
ذاامید گر دد از رحمت خدای‌تعالی بل خوبتی برایشان انار دند عابشدرنی اننهعنها 
لت مادر ویدرمن فداء تو باد ضعک بر خدارند تعدلی زوا برد ر-ول أفت علمهالسلام 
بدان خدای که حان محمد در حکم اوست ک- ذحکث سفتی اعت از صات فتبل شای.ه 
۳ چون ابن صفغت وت هم‌چیز أبعم ودک خدای تعالی از ث امیدی بنده اظزار 
دیجین ن نحل زود چنانکه از ۳ وه آنش. وجنانک هزیر ی‌شود اسر چم در حمه 
حهوین را با ناویل و بان !بو ا(2اسم تشیری بوم آمیذناه و -یوی و در دداست ۲ 

۲ - مب وق سا او را طعام مردد.م با مخ وی . 


۳ #مسا ندارد , 


مسیمه. 


سا 


۰۳ بر حماه رسا له ثتیر به 


جمم 


وا و زا و سس ی ده روت ور رت تا 


پس آن گبر بشد و باز آورد و مهمانیش کرد گبر گفت سبب این چه بود ابراهیم 
عایه‌السلام قصه باز کفت کب ر گت اک حدای تو چنین کریم است بامن (۱) اسلام رون 
عرضه کن و مسامال شك , 

از استاد ابوعلی شنیدم که استد امام ابوسهل معارکی ۱ رحمه ال بوسهل 
زجاجی‌را بخواب‌دید وابن | زجاجی برعید ا رد بگفتی] | گفت‌حالت جونست گفت 
کان اضانن.از انشت که من پنداشتم 

از ابویگر اسکاف شنیدم که استاد بوسهل صعلوکی را بخواب دیدم برصفتی 
نیک و که توت تاکز و( | گدتم [ای استاد ] بچه‌یافتی |اين منزلت | گفت بحسن ظنم 

بخدای خویش ابحسن ظنم بخدای عویش دوبار بگفت ](). 

مالك بن دینار را بخواب دیلند گفتند خدای با تو چه‌کرد گفت خدای را 
دیدم(") باگناه بسیار حس وف من باو همه مح ووکرد("؟. 

آبوهربره : رضی ال عّه روایت کندکه پیفابر صلی اه علیّه وسلم گفت 
حعدای عز وج" کوید من چنانم که بنده بمن ظن برد ومن بازوام : جون مرا باد کند 
ینهان » ویرا بادکتم م پنهان وا کر مرا باد کند آندر میا کرو وهی : ویرا باد 5 دنم اندر ممانل 
گردهی به‌ازابشان :و اک دمن بووین ؟ کند مقدار رک بدست دو جندان بدو نز دیی 
کنم و اک زیادت بمن نز دیکی کند سه ندال بدو :ده کی کنم و ۷ بمن آید 


وت مب دور کات نامب بار آوزدن من ره بو ابا 9 یر قحب 4 ار غرقت کبز دنت 
خدای نو چنین کند . 

۲ مه اس ۳ نداود . 

۴ ه مب :۰ بر هیاتی تیکو کد وحفت آن نتوانم کردن 3 

4 س سید هن عرای ۰ ندارد, 

۵ - مب * ۳-۳2 رد دای آملم . 

اس اصل : همه حسین خنن بدو محو کرد 

۷ب مب ۲ ندارد . من عر بی * وان‌آتترب الی‌شبرا ای رت 1 ۳1 ذراعا ول اتخرب ای ذراعأ 
در بت اليه باعا وان اناني دنه ۳ ائیله ه۵, رو( ِ ۳1 ی بدست بمن د نزد یک ی‌حوید یک 
زا 1 دو نزدیکک سوم و ثر جند دراعی ان نزدیکی حجو ید یکک‌باز زد و مر توت ك ردم 
و گ بر موی 4 اون ای ذر م و آرا م۶ من شدادان و بیان موی او رود . 


دص ٩‏ ۱ 
باب دوازدهم م بررجا ۳ 


[ گویند] عبداله مبارك وقتی با گبری کارزار می‌کرد وقت نماز بر اندر آمد» 
1 کر زمان خحواست آزوی » وبرا زمان داد چرن آفتات را سجود کرد [اينالمبارك | 
حواست که ویر ضصربتی زند آوازی سنمل از هو که وا و و بالعهید | اف او 
کان" وا 1 از آن باز استاد [ جون کو بماز بگر د و جرا باز استادی ازآن 
اندیشه که کرده بودی قصه باز گفت() گبر گفت کریم خدائی‌است که از بهر دشمن 
دادورست عتاب کند و فتلمان تشرد زو از تردن مسادا بان بود] ۱ 
و کفته‌اند بنده را اندر گناه افکند آنکه! آنام عویش بعفو بیدا کرد بند کانر | ۱ 
و کفته‌اند اکر گفتی که من کته نیابرزم هرگز هیچ مسلمان کناه نکردی ولیکن 
جونک کفت یغفر مادون" ذلکث لمن شام شمه طمع آمرزش کردند ۲ 
بود تاریکث و باران همی‌بارید طواف گاه خالی شب اندر طواف شدم [ولی] گفتم 
تس ده ۶ 
اِ 


۷ 
1 
۱ 


هم آعصمنی ۴ 9 اعصمتی . هاتفی آواز داد یا پسر ادهم*ا از من 
هه عصمت خواهی و همه »ردمان هی مت دم اهند سجول «ن‌شهارا مععوم‌دارم 


بر کی رحمت کنم(", 


کر م6 


۱ ابوالعباس ی بیخوا ات دید انذر ؟ 1 دار رش که ار "1 ن یأفت 4 ربی که 

۳ 
شامت برحاست و و با ره وتعالی هدی گویادي : علما کیدااند : مس ححا ی ر کردنا. 
پس گوید عمل چون بجای آوردید بدان عام که دازستید ما گفتيم بارب مصیر 5 ردیم 


و بد کردیم کفت دیگر بار معاودت کرد بسوّال بنداشتمی که بدان راضی نشدست 


هیجمه هه یه 


۲ - مب ؛ درگناه آنکس افکند که. منن 
عنوا بند گاثرا در کناه انکند آنگاه که خودرا بخ ینده نأمید, 


عربی ؛ انما اوقعیم فی اندب حین سجيی د ۸ 


۳ - مب : مدتقي مننظر بردم تا مگر خانه را خالی درپایم قماز" . 
0 دس در 

<< .مب : آوا ز هادمغی شخیدم ده هت ای #۹ ر اد شم , 

و - مب : رحمت بر که آسکارا کذم . 


۱ 


۳۰۴ ترجمة رسالهُ قشیر به 

و جوابی دیگر میخواهد من گفتم اندر صحفه" من سر له نیست و تو وعده کرده* که 
هرچه دون شرکست بیامرزم گفت همه بیامرزیدم و پس ازین خواب بسه زوز فرمان 
حی رسید ]۰ . 

[و کوبند] مردی‌بود می‌خواره کرو هی از ندیمان خویش‌جمع کرده‌بود چهار ۶ 
بغلام(")داد وفرمودتاء‌یوهابخرد ازهرحنسی؛ چنانکک مجلس را شاید : آن‌غلام بمجلس 
منصور مها بگذشت و ری دروسی را جبزی همی‌خواست ومیکنت (؟) هر که‌جچهار 
درم بدهد جهار دعا ویرا بکنم غلا م درم رداد(؟) منصور گفت چه‌دعا خواهی تابکنم 
ترا کشت آزادی(؟) دعاً بکرد گفت دیکر چه خواهی ژگفت آنکه شدای عزوجل" 
این درم بعوض بازدهد گفت دیگر] گفت آنکه خدای خواجه؛ مرا توبه دهد این‌دعا 
بکرد گفت دیگر گنت آنکه خدای مرا بباه‌رزد و خواجچه" مرا و ترا و این‌همه فوم 
را » عتصور این دعا بکرد.غلام باز نزدیکث خو اجه شد ‏ و أجه کفت چرا دیرآمدی 
[غلام] قصه بگفت - گفت دعا چه کردی ؟:۳) گفت‌خویشتن‌را آزادی خواستم گفت 
بزقد ترا آزادکردم(" [ دیکر چه کنتی ] و دیگر آنکه [خحدای تمالی ] درم(را] عروض 
بازدهد گفت چهار هزار درم ترا ازمال خود دادم(" کت سدیگر جود گفت خدای 
عزوجل" ترا توبه دهد گفت از بهر حدای تعالی را | توبه کردم ] چهارم چبود گفت 
آزکه حدای تعالی ترا و مرا و قوم را و معذ کنر( را بیامرزد گفت این یکی باست 
! - نپا : ندارد. 

۲ بت مت ٩‏ فراعم ۲ 

۴ - مب : وی از بهر درویشی چهار درء می‌غواست و ذأفت . 

ج مت : ابن چهار درم فراداد . 

0 مت پمپ : گنت مرا خواحه‌ای است می‌خواهم که از وی بر هم . 
٩‏ 7 پمپ , خویشتن را چه خوا-تی . 

- سب : بنقد تو آزادی از ال من . 


۸ - مب : چهار هزار درم ترا از مال من مسام کردم, 
٩‏ - مب : ترا و مرا و منصور عه‌ار و مجسیان اورا . 


باب دو از دهم ۳ ۳ ر جاء ۲۰۵ 


سس اجه و وس سم موه قت تسم ۰ ی وم مر ی شم شسسمحت 


من نیست چون شب اندر آمد بخواب دید که کسی گوید آنچه بدست تو بود بکردی 
پنداری که آنچه بفرمان منست نکنم(): ترا و غلام را و منصور عمار را و ايشان که 
آحا حاضر بودند همه را بیامرزیدم . 

ربایع( القیسی گوید حجها بسیار کرده بودم ؛ روزی اندر زیر ناودان ایستاده 
بودم گفتم بارب ازحجهای خو یش جندینتی برسول صّ ی الله له ۳ بخشیدم 
و ده بده یار [رسول] بخشیدم [و دو بیدر و مادر بخشیدم](۴) و باقی بهمه مسئمانان 
بخشیدم و هیچ خویشتن را باز نگرفت(*) هاتفی گفت سخاوت همی کنی بر ما ؛ ترا 
و مادر و پدر ترا و هر که شهادت حق بیاورد جمله را بیامرزیدیم(". 

از عبد الوهاب بن عبد المجید اللقفی روایت کنند که جنازه" دید که سه مرد 
و زلی ب رک فته بودئد : گفت آن‌سوی‌را که آن زن(؛ داشت من برگرفتم ۳ بکورستان 
و نماز کردیم و دفن کردیم ر این ۳2 کفتم این مرده ترا بو دا" کفت پسمرم بود 
گفتم شمارا هبچ همسایه نبود گفت بود ولیکن اورا حقیر داشتند گفتم اين فرزند تو 
چه کار کردی(") گفت مختث بود گفت مرا بروی رحمت آمد. اورا بازعانه جویش 
بردم و درمی چند و باره" گندم بری دادم و امه" و آن شب بخفتم بخوابت ِِ 
که کسی بیامدی روی‌او چون ماه شب‌چهارده : جامهای سیید بوشیده [و در»ن | تبسم 
همی‌کرد و شکر من همی‌کرد گفتم تو کیی گفت آن مخت که مرا دی دفن کردی 


۱ - مب : پنداشتی آنچه بدست ماشد نکنیم . 

2۴ اصل ! مب ۱ رداح با اعمال حروف) از روی من عربی اصلاح نم , 
6 << ال ه ثرا را و ی اد .وت را و مر 2 او دق شا 
۰ - امل - آزین ان که زن . 

+ - سب : من این زن را پرسیدم که این ترا چه بود . 

۸ - مب : گفتم اورا چه کار کردی. 


. مب : و درمی چند سیم و جاه‌ای و تختی شندم فرا وی دادم‎ - ٩ 


۳۹ ترجمةٌ رسا لا قثیر به 
حدای تعالی برمن رحمت کرد بدان[ که ] مر دمان مرا حقیر داشتند , 

[ازاستادابوعلی دقاق رحسمه الشنیدم که گفت رو زی‌بوعمروبیکندی بکوئی بگذشت 
قومیرا دید که‌جوانی‌را ازه‌حلت بیرونمیکردند ازبهر فسادی و زنی‌همی‌گر بست گفتند 
این‌مادر وی , است : بوعمرو را بروی رحمت آمد؛شفاعت کرد و کفت این نوبت بمن 
تخت کر من‌بعد باز سرعادت شود شما دانید » بوی بخشبدند » بوعمرو برفت ؛ جون 
روزی چند برآمد بوعمرو هم بدان کوی باز رسید آواز آن پیرزن شنید ازیس آن‌در» 
پرسید که چه حالست پیرزن ببرون آمد و کفت آن جوان وفات یافت: پرسید که حال 
وی جون بود گفت چون اجل وی ندرک آ.د گفت خبر مرک من همسایگان را 
مک و که من ایشان را برنجانیده‌ام وایشان ِِ بجنازه من نیایند چون مرا اندرگور 
نهی اب ین انگشتری بر وی نيشته سیم ال ا رحیمن اار رسیم با من اندرگور نه و چون 
ازدفن‌من فار غشوی »را ازخدای 0 بخواه : زن گفت من آن بکردم ووصیت 
۳ بجای آوردم و باز گشتم از سر کور او آوازی شنیدم که می‌گفت باز گرد یا مادر 
کم نز دیکی خحدای کریم آمدم ۱ 

دای تعالی وحی کرد بداود علیه السللام که باداود فر | فرم خو یش یگ و که من 
شمارا بدان نیافریده‌ام که برشما سود کنم بدان آفر یده‌ام که شما برمن سود کنید . 
ابر آهیم ار کل ببغداد نز دیکت معروف کر خحی نشسته بودم بدجله قومی 
جوانان رگذشتند در زورقی ودف همی‌زدند وشرآب‌همی‌خوردناد وبازی همی‌کر دند» 
معروگ‌را گفتند نبینی کی آشکارا مععبیت همی کنند دعا کن‌در ایشان؛ دست برداشت 
گفت پارب چنانکه ایشان[ر؛] در دنیا شاد کرده ایشانرا درآخرت شادی ده . گفتند 
بیع دعانی ان برایشان ببدی : گت چون درآ خرت ایشانرا شادی دهد » امروز 
بنقد توبه کر است کند !۱ . 


ابوعبدالّه الحسین بنعبدالله بن‌سعید گوید بحیی‌بن اکدم القاضی دوست 


اد دا ده یس ین حی تچ نیم 
و مس یی موی روت همست 


سه آنجد میان ۱ [ امست ر «هسا۷ نوست . 


تناها سم 


باب دواز دهم - ور رجان ۳۷ 


تحص وه سه 


سسسسسسسسسسس_. 


پیت تپ بو و و و اس ۳ 


من بود و من آن وی(۱؛ بحیی فرمان یافت مرا آرزو بود") که ویرا بخواب بینم 
[ و از وی بپرسم که دای با تو چه کرد شبی ] ویرا بخواب دیدم گفتم عدای با تو 
چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید ولیکن بنکوهید(" كُفت يا بحیی تخلیطهای بسیار 
کردی برما اندر دنیا گفتم [ بارخدایا ] پشت بحدیثی باز گذاشتم که بومعاوية الضریر 
مرا گفت ازاعمش ازابوصالح ازابوه‌ریره رضی‌اله عنّه ازپیفمیر صلی‌الّه علینه 


ی 
یس 
سر مس 


وسلم که توگفتی من شرم دارم که پیرانرا پسوزم گفت راست گفت پیغمبر من ترا 
بیامرزیدم(*) ولکن یایحبی تخلیعاهای بسپار پرمن کردی در دنیا . 


سوت مج مسسته: مت 


!| - هب : وس اورا دوست داشتمی. 

۳ ت ب.مت و جون نمرد بت آرزو کرد. 

۳ سب اتدل ۳ با وت گرا ۲ 

4 بت ویمت ؟۰ عداپ کنم باتش کت یا یحیی از عریت درا عفو درده تیغا در راست / لت ) ۰ 


وافت و 
دك 
در جرب 


3 ۱ ۹ 
۳ مر 3 جح بر ان ۵ و۶ ۰ ف ان وا نم وی ۵ج م۱ 2 
قأل ( یه تمنلی [ حول بله ِِ . دب عتاالحز 0 آدو هل حول: ری 


ام 


ک وید رضی و از پیغاعبر ای ار یه وسام شنیده 1 راز 1 


۳3 دینش" مودن ساب از در ۳ 1 در ۳ * قتاستون ۱ رید 1 که ردان ارشاثر ا 


کفارتی باش از کناه(*. [و] اندوه دب [را] پالك کند از پر کی و غفلت و حزن از 
اوصاف ال ساء اد باشد؟ ۱ 


از استاد ایو و علی داي ز تدم 5 ل آندو هک ی در ءاهی رآه خدای چندان برد 
که بی‌اندوهی سالهای بسیار برد . و در خجیر م ۳ ناد که خجادای تعالی دل اندو هکنان 
دوست دار د:*) 


۱ - ویب ۷ جم لت ر یرای ض او رده ارو 
۱ ۴ : ۳ : ۷ تا 3 
۲ وت همست ۱ وه اقووبا ‌ ساخ ۵ ده ات زمر وه خی له جمده ه 4 مضه زر مدب یه __ ای 
۳ ت‌ 
۳ 
۳ 4 ه « 
هك وج گ رت و ۳ بو 


۰ ی 5 ۳ ۰ .۰ ۳ وم وه 
۳ مت بمب حول خداو ندش ابا جل جر 2 ث- ی ن غربی بش رف نخان بقیقی ناب عن ا تفر 


هم ف 
کی او د ره ا ولد وانجزن .ی اوریاب اعل تلو له انشوو ۳ ۳ 0 ۵ دل ۳ رآ فرو: ی ۷ 
"ب ۲۷ ۰۰ تب ۰ ۳۳۹ 1 
و :داد هی دارد ۳ مه ۳ شخ نها ین لت وحرن بت رجروان! ست! یهد «یتدیال) 


۰ ۱-۵ ل. و۰۱۰ ی ها ام . ۱ ۱ 
4 1 ی ت او 9 مس دج رز | ۳ موافقی دم ۱ 3 و تون 9 درایذیجا او بد یم . 


مچ بو ور تج 


باب سیز دهم - در ) نده ۳۹ 


سس و اه ویو سس هم و تسه دای وتات 


و آندر تورات‌است کحون [ خدای تعالی ] بنده" را دوست دارد نوحه‌گری اندر 

دلش ببای کند؛ و جون بنده را دشمن دارد مر بی اندر دلش ببای کند!۳ ِ 
۳ ۰ ۰ ی مقر سم و ام ی ۲ ۳۳ 

و روابت کنند کی بیغامیر صلی آلله علیه وسلم ببوسته آندو هکن بودی و 
دائم بفکرت بودی . 

بشرین الحارث گوید اندوه پادشاهیست چون جائی قرار گرفت رضا ندهد که 
هیچیز بازو قرار کیرد ۱ . 

و گفته‌اند هردل کی اندر وی اندوه باشد جراب شود همچون‌سرائ ی که اندرو 
ساکن تاسد خرات شود . 

بوسعید قرشی‌گوید ُریستن اندوه نابینا [ کند ] و گریستن‌شوق چشم راپوشیده 
کند ۱ ولیک نکور نکند !*) . قال الّه تعالی و ابیت عیناه" من" الحنزان 
پح ه م مرص ‌ِ 
نهر کظیم 

این خفیف گوید اندوه باز داشتن نفس است درطلب طرب . 

رابعه مردی را دید که همی‌گفت وا اندوها کت [ بکوی ] ای وا بی‌اندوها 
اکّر اندوه بودی زهره ات نبودي که نشس بزدی . 

سفیان‌بن عبینه گوید اگر اندوهگنی اندرامتی بگربد برآنامت : حقرحمت 
کند بکریستن او . 

داود طائی را غلیه* حال وی اندوهکنی بودی» * شب اند رآمدی گفتی الهی 
اندوه تو پر همه اندوهها غلبه گرفت و خواب از من برد . 
+ مب ۰ در دل او بنیاد کند , 
۲ - ملن‌عربی : و اذ! ایغض عبداجعل فی‌قلبه مزبارا. و چون بنده ای را دشمندارد در دل او 

نی و مزماری نهد . ظاهرا نمعخة هردو مترحم ( زمار ) بوده است که مبالغه زابر است . 

۳ بت مب چوبه حائی فرودآید تخواهد که هیچکس پ وی بود . 


و - مب : چشم بوشاند . 
و - اصل : تابیثا کند . 


۱ ۰ 


۳۹۰ ترجمةً رساله قذیر به 


بو مسستت اد 
3 سس سس یی سس سم 
‌ 


و گفتی‌چگونه تسلی‌بود ازاندوه آنکس را که اندوهش‌هرساعت زیادت مشود . 

و گفته‌ان د که اندوه از طعام باز دارد و هم ازگناه () . 

کسی را پرسیدند که چه دلیل برد بر اندوه مردگفت بسیاری ناله" مرد . 

سری سقطیگفت خواهم که هر اندوه که مردماتر! است جمله برمن نهادندی. 

و اندر حزن بسیار سخن گفته‌اند و بیشتر بر آن‌اند که اندوه آنحرت محمود بود 
اما اندوه دنیا ناستوده بود مگرابوعئمان حبری [ که ] گوید اندوه بهمه رویها فضیلت 
بود و زیادت»»ومن‌را که بسیب »عصیتی نبود زیر که اگرتخصیص‌نبود تمحیص‌بود. 

و از یکی از پیران همی‌آید که یکی از شا گردان او بسفر شد »گفت هرجاکه 
اندوهکتی را ینی از من سلام کن : 

و ازاستاد ابوعلی [ دقاق ] شنیدم که یکی از پیران فرا آفتاب همی گفت آنگاه 
که فرو خواست شد که امروز بر هیچ اندوهکتی تافتی . 

وهرگز هیچکس حسن بصری را ندیدی مگر پنداشتی که بنوئی وبرا مصیبتی 
افتادست . 

و کیع گوید که چون فضیل فرمان یافت اندوه از پشت زءین برخاست . کسی‌از 
گذشتگان گوید نفیس ترین چیزها که بنده اندر صحیفت خویش یاود از نیکرئیها 


اندوه نود . 


ی ۰ حض ۰ رس سس ۰ 
فدصیل عیاض گوید پیر ال کته‌اند بر هرجری ز کوة ات و زکوة عهل‌درازی 


اندوه بود ۰ 


.۰ دا پروا نبود که از اندوه خود بپرسد ؛ بکوش تا اندوه بدست آری: آنگاه هرچناط که 


خواهی می پرس . 


و تا و نموه سسسست ۰ وین بونس ات اسهم ر عم 


۱ - هثن‌عربی : والخوف یه‌نم من‌الذنوب. و خوف از ناه باز دارد . 


باب چهاردهج 


قال" الق تعالی و لتبلوشکم بشیء من الخوف و الجوع . 

پس بآخر آیه گفت و بشر العنابرین" . مژده داد ایشانرا پثواب بر صبر و 
برکشیدن گرسنگی وفال الّه تعالی و بر ون عاو؛ اتفسهم ولو کان" دهم" 
خحهاضد , 

انس‌بن مالکث گوید رضی للع" که فاط.» علیها السلام بنزدیکک پیغمبر 
صلی‌اله علبه سم" آمد و باره" نان‌آورد گفت چیست این نان با فاطمه‌گفت 
قرصی پخته بودم» دلم وش نبود نا این پاره بتزدیکیی تو [ آوردم ) گفت این اول 
طعامیست که اندر دهن پدرت میرسد از سه روز باز . 

و اندر دیگر روایت همی‌آیدکه فاطمه‌علیها انسّلام فرصی آورد جوین رسول 
را صلوات اقّه و سلامه علینه . 


و بدانک گرسنگی‌ازصفات این قوم است واین یکی‌است از ا رکان مجاهدت 


۳ ار چیه رساله قشیر » 


یی اجه چا 


سب« 


وسالکان این‌طریق بگرسنگی بدین‌درجه رسبدند و ازطعام باز ایستادند 1۱ وچشمهای 
حکمت اندر کُرسنگی یافتند و حکایت بسیارست ایشانرا اندرین . 

ابن‌سالم گوید گرسنگی آنست که ازعادت خویش کم نکند مگرچند گوش گربه . 

گویند سهل‌بن عبدالّه هر پانزده روز یکبار خوردی چون ماه رمضان درآمدی 
تا ماه ندیدندی طعام نخوردی هرشب روزه بآب تنها شادی . 

بحیی بن‌معاد گو ید اور رگن بهروختندی در بازار. اصیحاب آخرت هیچیز 
واجب نکندکه خریدندی مکر انرا . 

سهل عبدالّه گوید چون خدای دنیا را پبافرید معصیت اندر سیری نهاد و جهل 
و اندر کرسنگی علم وحکمت نهاد . 

بحیی‌بن معاذ گوید گرسنگی مریدانرا از ریاضت بود و تاثباثرا تجربت بود 
و زاهداثر! سباست و عارفانرا مکرمت بود . 

از استاد ابوعلی شنیدم که یکی ازین‌مردان اندر نزدیکث پیری شد او را دید که 
می کریست : گفت چبودت گفت گرسنه‌ام گفت چون توئی از ُرسنگی بگربد گفت 
خاموش : ندانی که مراد او از گرسنه داشتن من ؛گریستن منست . 

مخلد گوید حجناج بن الفرافصه با ما بود بشام بپنجاه شب هیچ آب نخورد 
و طمام همی‌خورد (۱ . : 

بوثراب نخشبی از بادیه بصره بمکته شد پرسیدند که طعام کجا خوردی کفت 
از بصره بنباج آمدم طعام خوردم : پس پذات العرق و از ذات ااعرق ابنجا » در 
بادیه دو بار طعام خورده بود . 


‌‌ اج مه و مش 


۱ - متن عربی : ولهدا کان الجوع من‌مقات انموم و هو احد !ردان المجاهدة نان اریاب 
السلوك تدرجوا الی‌اعتیاد الجوء و الاسماله عه. ال" ۱ 
سلوك ندرجوا الی‌اعتیاد ره و الاسباله عن‌! کل . و :بدین سب ترستگ ازصنات 
این کروه است و یکی از ارککان مجاهدت است زبرا رعروان عادت ارسنگی و دس تنشیدن 
از خوردن بند ریج یافتند . 

۲ - مثن غراي : و بشبم من‌شی: با کله , و از هیچ خورد نی »بر ند , 


طط۰۰ط۰حجچحجح«بج«ب«حسسح -پ۰پ-صپبپصبپبپبپ ۳ اس« 


باب چهار دهم - در گر سمگی و بگذاءتن شهوت ۹۳ 


2 ب۰»۰(۰پ9۰ححس ۳ 


رم ۶ عم ج ‏ ص خ ۲ و . ع مر 
عبدالعز یزین عمیر کوید نوعی آزمرغان چهل روز کُرستکی کشیدند پس اند 
هوا ببریدند پس از چند روز بازآمدند» بوی مشکك همی‌آمد از ایشان . 


سهل‌بن عبداله چون گرسنه بودی قوی: بودی ؛ چون چیزی خوردی ضعیف 


ابوعثمان مغربی گفت ربانی بچهل‌روز نخورد و صمدانی‌بهشتاد روز نخورد. 

ابوسلیمان دارانی گفت کلید دنبا سیر خوردن است و کلید آحرت کرسنگی . 

کسی فرا سول عبدالّه گفت چه گوثی اندر شیانروزی یکبار خوردن » گفت 
شوردن صدیقانست گفت دو بار خوردن چه‌گوئی کفت اکل مومنان است گفت سه 
بار عوردن گفت اهل خویش را بگوی ۱ علف جائی : بکند ترا . 

بحیی‌بن معاذ گوید گرسنگی نور بود و سیر خوردن نار و شهوت همچون 
هم ازو آنش تولدکند : آن آنش فرو ننشیند نا حداوند ویرا بسوزد . 

ایو ذصر سم سراج طوسی کونت کنو اندرنزدیک پیری شد طعامی ی بیش‌آوردگفت 
جدست تا هیچ نخورده گفت پنج روز کت کی توگرستگی بخل بودست ‏ 
جامه داشتی و کرسنگی بردی این گرسنگی دروشی نبوده است . 

ابوسلیمان دارانی گوید اگر از شام خریش امه" دست بدارم دوستر دارم از 
آنکث آن شب تا روز فیام کنم 

ابوالقاسم جعفریناحمد الرازی () گوید ابوالخیرعسملانی را ماهی‌آرزوی 
همیآمد بچندین سال : چون از جائی بدیدار آمد حلال » دست فرا کرد تا بخورد 
استخوانی از استخوانهای ماهی‌بانگشت وی فرا شد بدان سبب دست از وی‌بداشت» 
گفت بار بکسی دست بشهوت حلال درا زکند چنین, کنی آنکث دست بشهوت حرام 
درا زکند با وی چکتی 

استاد ابوبکر فورك گوید رحنمتة له له شغل عبال نتیجه* متابمت شهوت 


سح روت و و ونم خر رود بو تم 


۱ سب اصل ۳ اجمد ۱ لرازی ۲ مطابق تن عربی 9 ج زکر ۳ ۳ دراز اصلاح‌شد , 


0 


۹ تر جهه رساله قشیر به 


حلال بود » اندر بافتن شهوت حرام چگوثی . 

ابوعبدالّه خفیت آندر دعوتی بود» یکی ازشا گردان اودست دراز کردبطعامی 
پیش از شیخ » ازآنک فاقه کشیده بود یکی از شا گردان شیخ خحواست که بی‌ادبی 
او باز نماید که پیش دستی کرد » طعام پیش این درویش بنهاد : درویش دانست که 
او را مالش می‌دهد به پی ادبی که کرده بود » ثینت کر دکه یانجده روز هد هیجیز #خورد 
عقوبت خویش را و اظهار توبه را اندر بی ادبی و پیش از آن فاقه کشیده بود . 

مالک‌بن دینار گوبد هر که بر شهوات دنیا غلیه گ یرد دیو از وی بترسد . 

ابوعلی رودباری گوید هر گاه که صوفی پس از پنج روز از گرسنگی گله کند 
ویرا یبازار فرست تا کسب کند . 

از استاد ابوعلی رحسمه الم شنیدم که -عکایت کرد از بمضی مشایخ که گفتند 
اهل دوزخ آنها اند که شهوت ایشان غلبه کرده است برحمیّت ایشان از بهر آن 
فضیحت شدند . ۱ 

رهم ازوی شنبدم که‌بکسی گفتند هیچیز ترا آرزو کند گفت کند ولیکن خویشتن 
را نگاه دارم . 

دیگر را گفتند هبچیز آرزوت کند گفت آرزومآن کند که آرزو باشد و گویند 
اين در معنی تمامتر است . 

اپوعبدالّه بن‌احمد الصغیر () گوید ابوعبداللّه خفیف مرا فرمود که هرشب ده 
دانه میویز نز د من‌آر » روزه کشادن راء من یک شب شفقت کردم پانجده داثه‌پیش 
وی بردم » اندر من نگریست و گفت ترا این که فرموده است آنگاه ده دانه بخورد 
و باقی بگذاشت . 

بوتواب لخشبی گوید هرگز تن ز من هیچآرزو نخواست مگر یکبار نان‌سپید 


۱ - متن عربی؛ سمعت اباعمدالله بن با کوبة الصوفی بتول سمعت ایااحمد اتصغیر یثول امرنی 
ابوعد الته بن خفیف , اصل نا دشت ات 


سس رز از رم و و مات نوی رس ری ی را و ۰ وت و 


باب چهار دهم - در آرستگی و بگا.اختن شهون ۳۹۵ 


صت. یه 


7 چا سس اب سس س سس« سأصحص«سص«»«»پ«سس«س 


خحواست و سپیدو" مر ون در سهر بودم و آهنک دبهی 5 ردم بکی امد و در من 
آوبخت که این با دزدان بوده است : مرا هفتاد چوب بزدند؛ یکی مرا باز شناعت؛ 
گفت این ابوتراب است : ِ عذر خواسنند : یکی مرا بازخانه برد و نان سید و 
سییده" مرغ 1 اورد ؛ نقس خویش ر ک بخور پس از هفتاد جوب که بخوردی . 

ابو نصر تمارگوید که شبی بشر حافی بخانه" من آمد گفتم الحمندله که 
حدم ی تعالی ترا بخازه" ‌ ن‌آوردکه مرا درخانه پنبه آو رده بودنا- از خر اسان از وجهی 
حلال و اهل خاثه پرشتند ویفروختند و از بهاء آن گوشت شریدند » آشب بهم‌روزه 
کشائيی نز کفنت: ۱ در دیکل ؟ س‌صعام خوردءی اینجا خوردمی ؛ پس گفت چندین 
سالست تا مرا ارژوی بادنجان م ی کند هنوزاتهای نیفتاد گفتم‌درین دنک بادنجانست 


حلالی گفت صنر کن :| دوستی بادنجان مرا درست شود آنگاه میخررم ( . 


]۱ 


۱ - این روایت در منن ع#ربي پیش ار روایت ابواحمد «مقور آنیزت ۱ 


باب پانجدهم 


در خشو ع وتواضع 


۳4 
۳-۳94 


۰ ی رم ۱ و » هءِ ۱ 4 ۰ ۹ فِ ِ مت ام ۲۵ م5 و 
فان آنله تعالی ود افاح الموسنون ۱ لین ح فی‌صلونهم خاشعون 


3 ۲ ی ۳ مشک ‌ حِ 22 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 
عم | لله گوید که ببعامر صلی اند یه و سلدم وت مسمالن ذر ه ۳3 آندر 


ت ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ . ۳ 
بهشت شود و ۳27 نکش در ه ابمان انادر و شود 3 3 +ر دی مت 7 رسول اللد 


‌ِ 
منم ی 


۳ 
کت خحدای عزوجل" جمیل است 5 جمال دوست دار د و رن بو د که نظر کند در 


‌ 85 ۰ ۲ 
حق ! : و »ر دمازر ا حشرر دارد ۱ 


_-. ۰ 2 ل مه 
اکرمرد دوست دارد و خواهد که حامه و ی نیکو بو د بر صامی الله له 


اش مالک کوید رض ۳ پیغمیر صلی ال" عله سل 


بیمار اثر ۱ دبر مممدی و از پس جناز ها فراسشدی و بر جر دشستی و بنده را جوات دادی 


ی مس 


۳ کرو ه ویو رم مه مار مرا تچ را ۱.4 و 5 
۱ 7 ودن عرلی ۱ دیدخل انوند ن #ي قلیة 9 رن بر مر ود دد جل ی دیمقاه 


ن‌ایم‌ان ء ببهشت نرود آنکه در دش هه.نگ مورچه‌اي از در باشد و 


ی 


بدوزخ ترود آنکه در دلش همستگک مورچهای از ایمان بادد . 


.۰ تا ۱ 5 ۱ ای ۰ ۰1 
ترخی .تن 0 : الکیر دس بهر اتحق ۴ متس الباس . 


۹ 9 ‌ ۱ ۰ [۰* ۰ و ۰ 
و ور بار ردل از ۱ خوار داشتن برد ان ۳ 


جح یم پ- ۰ ۵خْخْخسحجحسحٍٍٍِِِِ 


باب پا نجدهم ‏ درخنوع وتواضع ۳۷ 


باسح ضه 


4 


و روز فریظه و تضیر برحری بود؛ افساری از لیف + پالانی ازلبف بروی . 
وخشوع فره‌ات بردن حق بود وتواضع گردن نهادن‌حق را و برحکم او اعتراض 
کر 
حذیفه گوید رضی ال عنه نخست چیزی که گم شود از دین شما 
ار 


ل 
کی وا از خشوع ترسیدند کفت قیام دل پیش حق وتو 6 ۰ 
سهل عبدالله کوید ه رکه دل وی خاشم بود دیو کرد وی نکردد . 
و کفته‌اند ازنشانهای حشوع آنست که جون بدده را بخشم آرند بااو رامخالفت 
دك خوبشتن را بدان دارد که بقبول یش ان باز شود . 
و گَفته‌اند خشوع دل ۹ تنل چضم نود از نکر دستن ۳ ۱۰ 
محمدین علی الترمذی کوید خاشم آن بود که آنش شهوت خویش فرو کشد 
حمدین علی لترمذی کور رت لن و نس سهوت <وس لرو 
و دود دل خحویش بشاند و انوار تعظیم اندر دل خویش برافروزد تا شهوات!۱ مرده 
کٌردد و دل زنده کُردد و انداه‌های وی حاشم بود . 
حسن گو باه ی «یمی بو د ا‌تاده ابدر دل, او و ملازهت گر فته ۳ ۰ 
جننیند را پرسیدند از دون گت دارا فرم داشتن عنلام الغیوب ۳" را 
4 ۳ 4 1 "۳ ی با ی ك‌ تب ۰ و۱ 


ات ۶ , ف‌ مر 0 تس مت ۰ 1 مر اف 
قال اللّه تعالی و عیاد الرحدتن الذین بدشون عدای الا رض هو . 
و از استاد ابوعلی شنیدم اه معنی آن بود که متواضع باشّنا . 
3 ه. ۳ 1 ری و ای ۲ ۰ ۳ ۰ ۱ 
و اتَنماق کر ده‌اند که محل حدو ع دلست و کسی را دیدند خویشتن را فراهم 
۹ ‌ ۴ ۰۰ ۰ و اه ۳۹ / مه 2 م )۰ / 
ده اندر سر رانو . 


۱ - اصل ؛ شهوت خشویش . 


۱ ۳ ۰ 4 ‌ ِ 1 هل ۳ 28 ۳ ی ۱ 
۳ - من عربی ۱ الختوع اایخوف الدانج الا :م اس 0 درسیي ان ۳ با دی 
هم اه ۰ 


۴ بت مش عری : تدلل انتلوب تعرالا م ا یوب . بره.-اری دتم ۳ خد ای راز دانل ۲ 


سس سس توت روت وه بت 
یی رت رخ ریس 
هه 


۳ ی اس ۵ مر سس ۳ 


و پیغامبر صلّی‌اله علیه و سلم یکی را دید که اندر نماز با موی و روی 
بازی همی کرد گفت اگر دل تو خاشع بودی اندامهاه تو نیز حاشع بودی . ) 

و گفته‌اند حشوع اندر نماز آنست که نداند که بر راست و چپ او کیست . 

و محتمل بود که‌گویند شوم نخاموشی سر بود بشرط ادب اندر مشاهدت 


0 حق ۲ . 


و گفده‌اند حشوع پژمر د گیی بود اندر دل بوقت اطلاع فا 
و گفته‌اند حشوع گداختن دل بود و ناپیدا شدن » بوقت سلطان حقیقت . 
و گفته‌اند خشوع مقدمات غتلبات هیبت بود . 
وگویند خشوع بیمی بودکه در دل آید ناگاه » بوفت کشف حقبقت . 
ففتیلن, عیاض گویدکراهیت داشتندی که اثرنحشوخ‌دیدندی برکنی‌زوادت 
از آنکث اندر دل وی بودی . 
ابوسلیمان دارانی گوید ا کر همه ءردمان گرد آیند تامرا خوار کنند برین‌جملت 
که من خویشتن خوا رکرده‌ام نتوانند . 
و گفته‌اند هرکه نزدیکث خویشتن حقیر باشد نزدیکت دیگران بزرگت باشد . 
۳ عمر عبدالعزیز هر گز سجود نکردی مگر برخالك . 
ابن عبباس گوید که پیغامبر صلی‌الله له وسلم" گفت اندر بهشت نشود 
آنکی چند مثقال سپندانی اندر دل وی کبر بود . 
مجاهد گوید چون خدای تعال! وم توح را هلال کرد کوهها تکبّر آوردند و 
جودی تواضع نمود ؛ خدای کشتی‌نوح را بر وی فرود آورد . 


یت ها سا مق ره 


۱ - ستن عربی : لوخشم‌قلب هذ! لخشعت جوارحه . !گر دل این سرد خاشم بودی انداسهای 
وی نیز خاشع بودی . 

۲ -- متن عربی : اطراق السريرة بشرط الادب بمشهد الحق سبحانه . افکندگی و شکهتگی 
درونست برسمم ادب در پتگاه حق سبحانه و تعالی . 


سجست. جه نج و ور و رو ارو تست رس و ات و و ی ار رت و 8 توت سس 


باب با تجدهم . ور خشوع و تواضم ۳۹۹ 


مص 


۳ هر سر و لر ۳ سم ۰ 
عمر خعطات ر ضی الله عدنه شتاب رفتی بر آه کفتی‌چنین رفتن براه» حالجت 
زودتر براید و از کبر دورتر بود . 
۹ ۰ را نع ۰ ود ۰ ۰ > 
عمر عبدالعز یز رضی اللّه عنه شبی چیز ی همی نبشت و مهمانی نز دیک‌او 
بود و <, اع را روغن درمی بایست کرد» مهمان گفت جرا غ‌نیک و کنم گنت نه »از کرم 


ی 
زبود مهمانر! کا ر فرمودن » گفت آن غلام را : ببدار گردانم » گفت نه » که نخستین 
خوابست : برخحاست بتن خویش وچراغ را روغن کرد : مومان گفت خودبراستی 
بنیک و کردن تس کِ 
م 6 ظ رن هم منم 
ان سعین ند 9 5 ید رضبی > ارله" یمه که بیفاه‌بر صلی ال" علبه وسلم 


امسر را بدست مبارثه هویش علف دادی وخانه برفتی و نعلین پاره بردادی و جاده بر 


بت بعدم و عمر عبدالعز بر بودم و باز آمدم و همانم . 


دوختی ۱ ؛ و گوسمند بدوشیدی : و با خادم نان عوردی و جون آمن کرد ومانده 
شدی باری وی کردی وشرم اورا بازنداشتی که از بازارچیزی با سرا آوردی؛ درویش 
و توانگر [ را ] دست گرفتی و نخست سلام ار کردی و بهرجای که ویرا خواندندی 
بشدی و حتیر نداشتی و اگر همه خرمای بد بودی » سهل دنت بودی » نیکونلق؛ 
کریم طبع ۰ نیکو عشرت ؛ گشاده روی ؛ قبسم کننده نه حندان و نه‌اندوهگن‌بودی: 


و نه گر فته 7 متواضع بودی زه از عواری »سخی بو دی :4 مسرف) از دل نود > 


ات هرک اس تضورد ۵ درس فان ری نی 
فضیل عیاض گوید فرای رحوسن اصحات عشوع ۲ تواضع تاستلد و قرای 
عصاة اصحاب عچت کر 
هم فضیل گوید هرکه خویشتن را قیمت داند اورا اندر تواضع نصیب نباشد . 


نی سرنی وت . خر وت و وت فا وا و سک و رو سس پوس و :اج مور 


۱ - مان عربی ؛ و دخصف ائددل و برتع الموب . نسلین و پینه لردی و حابه‌ر" پاره بردوختی 


۲ - من عربی ؛ ۶ سای من یر ریک جزونا من شیر عبودد , آشاده روی بودی بی خنذه و 


اردو مکن ی درشرویی 
۳ سم شرح ر ثرا 1 من #ریی ِ و قرا» انتماه ای‌یاب عت<ب و و 


فضیل را پرسیدند از تواضع گمت حق را فروتتی کدردن و فرمان بردن و از 
ه رکه حق گوید فرا پذیرفتن . 

فضیل گوید خداوند تعالی وحی‌فرستاد بکوهها که من‌بر یکی‌آزشما» باپیغامبری 
ریش مین خواه کف .6 کرهها هه تک دنه مگ طونفیه شتآ 
سبحانه با موسی برطور سخن گفت تواضع او «ا 

جنید را پرسیدند از تواضع گنت بال فرو داشتن بود و پهلو نرم داشتن . 

رهب منبه گویدر اندر بعضی از کتابها است که خداوند عَرَرجّل گفت‌من 
ذرية آدم بر مثال ذره از پشت آدم بیرون آوردم هیچ دذ. ندیدم با من متواضع‌تر از 
دل موسی ؛ بدان سیب ویرا برگزیدم و با او سخن گفتم . 

عبداللّه مبارك گوید بر توانگران تکبس رکردن و مر درویشان را متواضع بودن‌از 
تواضع بود . 

ابوپزید را گفتند بنده متواضع کی باشد گفت آنکه که خویشتن را مقامی نبیند 
و مجالی و اندر میان مردمان هیچکس را از خویشتن پتر نداند . 

و گفته‌اند تواضع نعمتی است که اندرو حسد نکنند و کیر محنتی بودکه بر وی 
رحمت نکنند و عزّ اندر تواضع است ه رکه اندر کبر طلب کند نیابد . 

ابراهیم شُیبانٌ گوید شرف اندر تواضع است و عز اندر تقوی و آزادی آندر 

سفیان ثوری گوید عزیز ترین خلقان پنج‌اند عالمی زاهد و فتیهی صوفی و 
توانگری متواضع و درویشی شا کر و شریفی نی . 

بحبی‌معاذ گوید تواضم اندر همگنان نیکو بود » ولیکن‌اندر توانگران‌نیکوتر 
و تکبر اندر همگنان زشت بود ولیکن اندر درویشان زشتر . 

ابن‌عطا گوید تواضع قبول حق بود از ه رکه بود . 

گوبند زیدبن ثابت برمی‌نشست ‏ ابنعباس رضی له" عنّه فرا شتافت تا 


باب با نجدهم ‏ در خشوع و تواصع ۳۳ 


یسم سس تس مج و رو مس وت رس .- 


وت سس و مر هه یه فا وم وا و و نی 


رکاب وی نگاه دارد : گفت «کن با پسرعم رسول دای ء ابن‌عباس گفت ما را 


فرمو ده‌اند که با مهتران خویشجنین کنیل :۱ ۲ ی دست مرا ننمای دست‌سرون 
کرد ؛ دست وی بوسه داد گفت مارا چنین فرموده‌اند که کنیم با اهل بیت رسول 
صلی ال عَلبهٍ وسلم 
۶و ر ۶ ما و مس كثِ- تِ نس ماهر ح‌ 
عروة بن ز بر گوید عمرین الخطاب را رضی الّه عنه دیدم مشکی آب 
بر گردن » گفتم با امیرالمو‌منین چرا کردی این گفت زیرا که وفد بسیار آمده بودند 
از هرحای ) بسمع و طاعت هن » ۳ اندر من آمد سب خحواستم که آن بر خوبستن 
بشکنم ؛ و برفت و همچنان آن مشک بخانه زنی انصاری برد وخنبهای وی پر کرد. 
روایت کنندکه بوهریره را دیدند و آن روز ابیر مدینه بود و پشته" هیزم (*۱ در 
پشت داشت و میگفت امیرخویش را راه دهید . 
عبدالله رازی کوید تواضع ترلك نمیز بود در خدءت , 
بوسلیمان گوید ه رکه حویشتن را هیچ قيمت داند حلاوت خدمت نیابد . 
بحبی بن‌معاذ گوید تکبتر کردن برآنکث برتو بمال تکب رکند تواضع بود . 
مردي) پیش شبلی آمد شبلی او را گفت ۰ ت و کیستی کفت يا سیدی من آن 
نقطه‌ام که در زیر با زده بود » شبلی گفت تو مهتر منی چون خویشتن را مقامی 
۰ ۷ ۳ 
نمی بینی (۳ . 
و ۳ ۰ : :1 
ابن‌عباس کوید از تواضع بود : آنکث مرد یس‌خورده برادر خویش‌خورد . 
شبلی گوید حواری من خواری جهودان ناچیز کرد ٩‏ . 
۱ - بان عربی * هکذا ابرنا ان تفعل بعلمائتا , مارا فر.وده‌اند که باعلما و دانایانل خود 
۲ -ظ : که پشْذ هیزم . 
۳ - بتن‌عربی : فقال انت شاهدی با لم تجعل لنشمک مقاما : شبلی گفت تو راست‌روی و گواه 
حال سنی تا آنخاه که خویشتن را رتبتی نبینی . 
- درتن عربی بعد از ننة بحبی‌بن تاد استت 


٩ 3 ۳‏ وم 
۳۳۳ ترجمه رسا لد قشیر به 


بشر گوید سلامی برابناه دنیا کنید بدست بداشتن سلام بریشان . 

شعیب بن حرب گرید اندر طواف بودم کسی پهاو بر دن زد ؛ باز نگریستم » 
فضیل [ بود | گفت با باصالح اگر پنداری که هیچکس اندرین موسم بتر از من و از 
توهست ید پنداشته بای 

کسی گفت اندرطراف بودم یکی‌را دیدم که چا کران پیش‌او می‌شدند ومر دمان 
از طواف دور میکر دند از بهر او : و پس از آن او را دیذم در زیرحسر رفداد دست 
بیرون کر ده و چیزی »یخواست ؛ عجب بماندم مرا گفت آنجا که مردمان تواضم 
کتند من تکبر کردم تا حدای تعالی مرا میتلا کرد بتواضع کر دن جائی که مر دمان 
شیر بعمر عردالعزيز رضی الق" عشه برداشتنا. که پسری از ان نو انکشتریی 
جر بده اسست بهز ار ر درم » اه * نوشت که شنیدم که انگ بکشتردی خریده" بهز ار درم چون 


زایه 9۳ بو رسك آن : و هر ار شکم* کر سنه را مدرک 


ش 


6 و و سا ۱ 
‌ ‌ ‌ ۳۳ ۳ ۳ ۵ م4 ری ه‌ رص ۰ 

!هن <جی و بر و وین رحم | بزه اور ۱ ءِ ره فادر نفسه . 
رجمت کناد بر انکّت انداز خریش داند . 


بناو" مقر ص‌ كِ دیا بر یکی ۳ و ار ان بختدین هزار درم حون ها دماور دند 4 


۳ ۰ ۰ ٍِ ۰ ۰ ِ ِ س میم ۰ ۰ ۰ 
این امیر را : آن بها بسیار :مد رای وی ازین تخیر آورد فر ود که درم باز خزینه 


در ۹ این بثد.ء کشت مراد که بهر در ‌. ی‌از س د رها ار ۳ 5 همان ی است که‌هز ار 
درم بهتر ارزد : خفت آن سا انیس آن آنست که اذر مرا بخری و هده 


بندگان خحویش را بفر مان مت کنی و مرا بر گزبنی ازدر غلط پیفتم بخویشتن و دازم که 


وان ۵ توام ؛ او را بجر بل . 


۵ ی 


رجاء بن < حيوة گوید جامهه عمر عبدالعز یز قیمت کردم » بر متیر ود وه 


میک د ء دوازده درم » قبا بود و عمامه و پیراهن و ایزار پای و ردا و جفتی موزه 
/ کلاهی 


باب با نجدهم - در خشوع رتواضي وق 


یت و اف ناه مت سر و رح و ص و موه | 


عبدالّبن محمدبن واسم پیش پدر رفت : رفتتي که پدرش را نیکو یامد پدر 
ویرا گفت دان ی که مادرت بچند خریدم بسیصد درم و پدرت که خدای تعالی چسون 
وی آندر مسلمانان [ بسیار ] مکناد منم و تو برین جمله میروک . 

حمدون گوید تواضع آن بود که کسی را بخویشتن حاجتی ندانی نه اندر دين 
و نه اندر دنیا و نه درین جهان و نه در آن جهان . 

ابراهیم ادهم گویذ اندر مسلمانی شاد لشدم هر گر : مگر سه بار ‏ بکیار اندر 
کشتی بودم مردی مسخره در آنجا بود و میگفت بتر کستان گر اثر ا چنین گرفتمی و 
موی سرم بگرفت و بجنبانید من شاد شدم از آنکث ازدر کشتی هیچکس نبود بچشم 
او حقیرتر از من و دیگر بیمار و دردسجدی مود ۵ در آمد و گفت بیرون شو من 
طاقت نداشتم » پای من بگرفت و رون کشید ؛ سدیکر بشام بودم ؛ پوسیی داشتم 
اندر و نگریستم موی از جنبنده باز ندانستم از بس که بودند ء بدان نیز شاد شدم . 

وهم از وی حکایت کنن د که بهیچیز نان شاد نشدم که روزی ندسته بودم . 
کسی بیامد و برمن شاشید . 


مران بودر و بلال لجاجی رفت بودر ۱ سر زش کر د که او سیاهی 3 باال 


۰ ص 75 ۰ 
6 8 4 


گله پیش رسول‌صلی ال علیه وسلم بر د؛ رسول ملوات نله ۳ سلاه_4 له 
گنت پا باذر ندانستم کی اندر دل تو بقیتی از کبر جاهلیت ماندست » بوذر روی بر 
زمین نهاد و سوکند خورد که از آنجا بر نگیرم تا بلاب پای بر روی من نهد و اندر 
زین بمالد » روی برنداشت :ا بلال آن جنان نکر د . 

حسین ین علی علینهه!!استللام جائی رسید . چند کو دك آنجا بودند باره جند 
زان داشتند : حسین را هیر بانی کر دند : بشست و آن پارهای نان با ایشان بخورد 
و ادشانرا بسرای بردو صعام داد ایشانر! وجامد کرد و گفت دست : ایشاثراست برمن 


زیرا که ایشأنرا جز از آن نبود که میزبانی کر دند و من زیاده ازآن یابم . 


خمن ج. نیسح 


۱ - تن عراو, : حسن. ‏ 


۳۳ ترجطذ سل قشیر 


سصت ‏ وه و مت و سته 


مسر ۵ و 


عمرین الخطات ر ضصی 7 او" غشه عنیمت فسمت ه. 3 د درا ن صیحابه حاها 


‌ً 


کران رها 1 ز دبک معاذ فرستاد معاد در وعت و سمش باه < رد و ا: ۱ 3 کرد 1 حیر 


ِ 
ی مس 


و 2 
بعمر رسید تشز از امن رضی اه عمه تاه فسمت می 3 د : تیه کم بهاتر 
بنزدیکگ وراد د فرستاد ؛ 4 را رو ات 3 غیز کت زبر | که آن ۹ تشر وختی معاد 
ره مر و و ۹( ۰ عم ۲ 67 تس 

دک ثرا از ان چه میس ن دمن ۳ بتمای و من ِ 0 نه اب سو مار 4 


0 ما ما سس و وام سرار ص م۶ وس مس 
قال الله تعالی و ۱ ۱ من حاف مسقام ر«» و دی ار عِنِ الهوی 


فان اجه هی اتضاوی ۱ 


۳ 
سا تس 


جابرین عبدالله گوید که بیغامیر صی اه" علیه و سلم کفت که بشترین 
عفیزی کدتر امت خویش بترسم متایعت هواست و درازی امل اما متابعت هوا مرد 
ر! ازراه حق بیفکند و درازی [ ال ] آخرت را فراموش کند . 

و بدانک مخالفت نفس سر همه عبادنهاست . از پیران (۳) پرسیدند از اسلام 


چ ۰ 
تب 


هر یو 


‌‌‌ 


+ - عنوان این باب دره مب » چنین است ۰ الیاب ادادی عدر فی‌مخاامه هی اف هر 
عیوبها . باب چهاردهم ( یاب اتجوع ) و بانزدهم ( داب انخبت ) را ندارد , 

۲ - مب ۰ حذیث را پعردی نیز آورده ات 

۳ - میا از مایخ ۰ 

و مس + جواپ دادئد که لشتن نی است بث‌شیر مضاشت . مب ؛ بملن عرنی نزد بکتر 


۰« 
ت۳۹ 


۱ 6 


۲۳۹ ترجمهةً رسالهٌ قثیر به 
آیند روشنائی انس فرو شود ] ( . 

ذوالنون مصری کوید فکرت کلید عبادنست وعلامت صواب » مخالفت‌نفس 
و هواست و مخالفت نفس ؛ دست بداشتن شهونهاست . 

[ ابن‌عطا گو بد سرشت نفس بر بی‌ادبی است و بنده مأمورست برملازمت 
ادب [ پس ] نقس بدانچه او را سرشته‌اند می‌رود اندر میدان میغالفت و تسده او را 
بجهد می‌باز دارد از مطالبت بد » هر که عنان باز گذارد شریکث او بود اندر معاملت 

بد و فساد وی (۲ ] . 

جنید گوید نفس ببدی فرماینده است ‏ بهلال خواند و باری دشنان کند 
متابع هوی بود » بهمه بدی متهتم بود ۱ . 

[ ابوحفص گوید ه رکه نفس خویش را متتهم ندارد اندر همه و فتها و اندر 
همه حالها مخالفت وی نکند و خویشئن را بر مکروهها ندارد» درجمله اوقات مفرور 
بود (*۲ ] و ه رکه بعین‌رضا بدو نگربست هلال کرد ویرا و چون درستآبدکه‌عردمند 

0 ۱ " ‌ ص ‌ و م 2 ‌ 

از نفس راضی بود (* و کریم ابن کريم [ پوسف صدیق ] گوید و ما ابریء 

تفه تس لا مار یلیر 
3 ی ‌ ۷ ۱ ‌ ۰ ۷ 7 4 
جنید کوید شبی‌بیخواب بودم برخاستم که ورد تمام کنم ء آن حلاوت‌نیافتم 

| ست هینبا : ندارد ۰ ملن غربی : و اعلم ان من نحمت طوارق نغسه4 افلت شوارق انسه 9 
ردان که هر که اند پشه های نفسانی وی بر روژد روثنان انس او فرو شوند . 

۲ سم مپ ؛ ندارد 1 

۳ تست ابا - جنید گوید این نف ‌اباره بدده آنست که او را بچیزهاء هلالگ کننده خواند ویاری 
ده دشمنان است و از بی حوا رود و متهم است بانواع بدیها . اصل ۰ از متن عربی 
+ور امتت:, 

۶ -- مت , زدارد 1 و ابوحمصی ر هم آمیختد اش ۳ 

ه - مب : و هر کس که بنفس نگرد بنظر استحسان و چیزی از وی تیکو امید [دارد] او را 
تباه کرد و عاقل چون از نفس و فعل او راضی باشد . 


باب شا نز دهم - درمخا لفت نفص‌ون کر تیبهاء او رون 


که پیشتر بافتم » خحواستم [ که ] بخسیم تواناثی نداشتم » بنشستم ؛ طاقت نشستن نبود 
در باز کردم [ و بیرون آمدم | مردی دیدم خویشتن در کٌلیمی پیچیده و در راه افتاده » 
چون بدانست سر برداشت » گفت با اباالاسم نزدیک من آی (۱) گفتم يا سبدی 


هت 


بی وعده گفت آری اندر واستم از محر لك القلوب تا دل نرا بحرکت آرد ازبهر 
من () . جنبد گفت چه حاجت ۱ گفت‌کی بود که بیماری بیمار دارو بیمار گردد 
من گفتم آنگه که مخالفت هوای‌خویش‌کند بیماری وی داروی وی گردد. فراخویشتن 
گفت یاتن بشنو » هفت پارجواب دادم ؛ فرا نپذیرفتی اکنون از جنید بشنو و از من 
بر گشت و ندانستم که کیست . 

ابوبکر طمستانی گوید نعمت بزر گترین : بیرون آمدنست از نس زیرا که 
نفس بزر گترین حجابی [ است ] میان تو و خدای عزوجال . 

و گفته‌اند مخالفت نفس شیربنتر از آن بود که نفس بدو »اثل بود . 

سهل گوید خدایرا هیچ عبادت نکنند مانند مخالفت هوا و نفس . 

این‌عطا را پرسیدندکه برعدای تعالی چه دشمن‌تر گفت رژیت نفس وحالهای 
او و ازین دشمن‌تر عوض جستن بر فعل خخود . 

خواص گوید اندر کوه لکام می‌رفتم ناریبنی دیدم : مرا آرزوآمد فرا شدم و 
رک ی باز کردم : بشکست )ترش بود » بیو کندم فر اثر شدم : :مردی دیدم افتاده زنبور بر 
وی جمع شده ؛ گفتم سلام علینکّم" گفت و عَلیکه السلام يا ابراهیم گفتم 
»را چه دانی گفت هر که خدایرا داند ؛ هیچ بر وی پوشیده نباشد گفتم ثرا حالی 
می‌بینم پا عدای» اکُر بخواهی تا تر | نگاه دارد ازین زنبوران و رنج این از تو بازدارد 
گفت من نیز ترا حالی می‌بينم با خحدای : ار دعا کنی, ۳ حدای تمالی آرزو انار از تو 


۰ذةثةط۵سحسسس۳۳ سص«__سسصصی 


۱ + نت 8 ۶ ۱ خقون بفت عرٍ ي ۰ الي‌الساعد . 
۲ مت بر از مد لد ۳ در خواستم تا دل نو را بر ای سن ن اند ِ 


4 
‌ 


سس نج سس تک تس مد و موسوم 


۳۲۸ رجیه رساله ثني, به 


۳ 


باز دارد که گزیدن نار » الم اندر آخرت یابد و الم گزیدن زنبور اندر دنیا بود اورا 
بکذاشتم برفتم : 

از ابراهیم‌بن شیبان ۰ چهل سالست تا اندر زیر هیچ نهفت 
نبوده‌ام شب . و بهیچ‌جای ‏ نیز که پوششی بودست ۲ : وفتی مرا آرزوی عدس بود 
ارآن بخوردم و برون شذدم اشیتّها دیدم آو یخته مانتد نسود کارها ؛ من پنداشتم سر که 
است کسی مرا کفت چه فکری اندرین نمودگارها. می است و این خنبها می است 
گفتم فر بضه برمن لازم امد : اندر دکان تحمبار شدم و از آن هه. ی ز بحتم و مر د 
بنداشت که «فر مان‌ساعلان همي زیزع ؛ چود رداست که رذات و د میز «ز رم مر ابر فتند 
و بتز دیکث این طولون بردند فرمود تا دوبست جوب نز دناد ومرا اندر زندان بازداشتند 
و مدتی دراز اندرآن زندان بودم نا آنگاه که ابوعبدالّه مخربی استاد من بدان شهرآمد 
و مراشفاعت کرد؛ چون چشم وق برمن افتاد گفت جه کر ده بو دی گفنم عدس حوردم 
و دوست جوب » کت از آن جستی ۳ 

سری سقطی گوید سی‌سال بود با چهل سال تا نفس من از من همی‌خواست نا 
کگزری اندر دوشاب زنم و بخورم و نخوردم . 

کسی دیکر گو ید اف ده اندر آن بود که از خو بشتن رضا دهد اندر حالی 
که بود . 

عصام بن بوسف اهیر بلخ‌چیز ی فرستاد نز درک حائم اصم ‏ فرا بدیرفت ؛ او 
را 5فتند چونست که بستدی گفت اندر گرفتن آن ذل" خویش دیدم و عز او و اندر 
راز ز فرستادن عز خو مش دیدم و ذل او: ذل" خود برعز خویش اتیار کردم ۲ . 


کسی را گفتند که من»یخواهم که جح کنم بمجر توقای تدای وا مجر د 


رن 


3 من ع ِ . ول ی وف عام۵ غاقن : 3 ۹ -ر حا: بی که هل ر آن رده او 
۲ بت من عر بی ۰ ۰ ن(حوت د.یجا تا ۳ رایخان رسی . 
۴ - منن غربی + فاخترت خزه علی عزی و دی شای ذلد , عزت او : 


ون اختیار کردم ۱ 


و وه ۰ ۳ پ ۰ 
۳ ی وه ۰ تس روصت حجاو ب 


باب سا تز دهم م در مخا افت لهس ود کر عیبها؛ او ۲۳۹ 


کن از تفس و همست رااز لهو و زبانت را از لغو » پس هرجاکه نحواهی رو . 

ابوسلیه‌ان دار انی وید که در که بشب بکوئی کندبروزشمکافات کنند وهر که 
بروز نیکوئی کند شیش‌مکافات کاند » وهر که بصدی : شهونی‌دست بدارد مژنت‌آن 
او را کذابت کنند و دای کریم تر از آنست که عذاب کند دلی را که برای حق [ از 
شهوتی | دست بداشت . 

و خداوند سبحانه و تعال بداود علیهالسّلام وحی کرد که قوم خویش را 
بترسان و بیم کن از خوردن شهرات دنیا که دلها که درشهرت دنا بسته بود. عقل آن 
دل داز من محجوبت بود . 

مر دی را دیدن آندر هوا نشسته کندند ادن حجه بافتی گفت هوا داشتم 5 هوا 
مرا «سضر کر دند . 

و کفته‌اند اکرهز ار شهوت برمومتی عرضه کنند «حویشین را بخوف ازآن‌باز دارد 
و اگر یکث شهوت برفاجر عرضه کنند او را از حوف بیرون آرد . 

و کفته‌اند لام عویش اندر دست هوامنه که ترا بتاریک ی کشد . 

جعفر نصیر گوید جنید درمی فرامن داد که انجیر وزیری [ بخر ] بخریدم و 
بیاوردم جون روزه بکشاد بکی بر گرفت و ازدر دهان نهاد و بسن بو کناد و نک 
و کت بر گیر » از وی پرسیدم سیب آن » گفت هانغی اندر دام گو ید شرم نداری که 
از بور ما دست بداشته بودی ازان و باز سر آن‌شدی . واندرین معنی گفته‌اند : 


۹ خن 
٩‏ 


9 ات ۹ ۱ 6 رم 
دون الپوان من الهوی سسروفهة 
1 اه 13 ز ۳۹ ۳ ۳۳ 1 ‌ ۹ 
وصر یم کل هوی صریع هوایدر 
۱ و ۰ "۳ ۰ ۰ ۰ ‌ ّ ۳ 
و بان که ی وا خر بهای زرستست یکی ازآن <وی حسد است . ود 


2 


رالله ۵۵ 


در ت ی ۲/8 


قال اه" تعالی قل اعوذ" برّب الق پس‌گفت وّمن شر حاسد 
ادا حسد . [ این‌سورة را که پناهی کرد از شرها » مهر کرد بذ کر حسد ۲۱ . ] 

ابن مسعود گوید رضی اه عتنه که پیفادبرگفت صالوات الّه و سلاممه" 
یه سه چیز است که اصل همه گناهانست از آن حذررکنید و بترسید و دور باشید 
از کب رکه ابلیس را کیر برآن داش ت که آدم را سجود نکرد و دور باشید از حرص 
که ادم را حرص بر آن داشت تا گٌندم بیخورد و دور باشید از حسد که پسران آدم 
از <سد دیگری را بکشت ۲۲ . 

گفته‌اند که حاسد با حدای تعالی ستیزه کند از آنک بمقضای خدای رضا ندهد 


و کفته‌اند حاسد هر کر مهتر نشود . 


بو هی تست مسیون وت تست اس و چم 


۰ 3 0 ۳ ۱ ۰ 0 : ۲ ‌ 
۲ مت ابا ندارد . مبن عربی ِ احبم اسورهة انتی <ملها و 2 9 گر الجبد ۳ پس این سوزه 
را که تعودد ۹ بد ثر یط بایان داد و مب 7 حاء یت ۳ بعردی نیز آورده امن ۳ 
۳ ت هممب » کد دو ار رند ۹ از ییاه لب 4 دیکر را 2 ۱ ملن شربی ۰ ثان ی آدم نما 


قال احذشهها حماحبه ده یکی از پ.ران آدم 1 دیگر ۳ بجد کشت . 


باب ِِِ ب در سا قرف 


واندر ینعی ۹( فول حا-ایتمالی کته اند فل و توح" 
ما ظهر منها و ما بطن جدایی فواحش‌را حرام کر ظاهر و باطن ؛ فاحشه" باطن () 
تیان اس اه 

۱ و اندر بعصی از کتابهاست که حاسد دشمن نومت 4 ن است | 4 

و گفته‌اند اثر حسد اندر تو پیدا آبد بیش از آنک اندر دشمنت . 0 


اصمعی کو بد اعرابسی‌را دردم صد و بپیست ِِ او بت یت 
مر بو کف جرد دست بداشتم جنادان ۵ بزیستم (" 


سر ۳ ۳ 
این ا هبار کوید | لجمد له که نحدای اندر دل امیرمن** ان ننهادست که 


اندر دلن ححاسد س‌ ۰ 


1 و اندر اثر همی آید که اندر اه سجم ور «شته" هست که عمل ننده دروی ۱۰ 
بگذرانند » ور او همچون نو رآفتاب » گوید بباش که من فريشته حسدم : این عمل 
پر ند و دروی عداوندتی داز ز .1 که و و 3 1 مماو به گو ید همه کس رانجشنو د 
توا نم کرد مگر «اسد را که جز زوال تعمت ۰ او ۳ خحشنود رکند ۳ 

و کته اند حسد )٩(‏ طالمی بود سخت بیدا داگر که نه داستت بدارد و نه هیچ 


ص__ّ 3 
رجدا. و لا 
۰ ی 
۰ - ئل وک 
۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ :۰ ۱ 9 ۰ 0 
۳ سس مرمسه ۶ ی حنان 3 ۸41 خدای نعای فواحتی ما غر ور باحعن حراه کرد [۴ فواحش باطن 
-. سب : ندارد . 
- مب : دراری عمر تر ار چیت . 
و - مب : آنکه حنید بکداشه , 
فِ 1 
٩‏ - سب : ته دردی من ِ 
۷ - اصل : حاسدان را ۱ 
۳۹ كت ام ب ۹ ۳ ۶ ۳ 


۹ ك 4 سا ۰ تک بت <ور برد ار ده و مت ده معست ردارد ۳ ۷ مت زد دارد ی 


صّ 


6ج حسسکک از سم ٩‏ دلگ زر اد تا .سس بر 


3 ۱ ۳ را ۰ ۱ . 
عمر ع#مل مر کر خو را مراب ستمدار ی ود جو لن ستم رسما-ه . ۵ نم ندوهکن 


بود؛ تعمت بر ی دین و راد سرد می کشد ژ ِ ۱ و از شان تهاستت | رعست 45 چود‌حاضر 


آید جر بت 5 درم بو د ۳ جو ند غعاثت دود ۶ ؟ 24 ٩‏ و حون ۳ اد : : شاد کامی 
۳ 

خحداو ند رعا ی وی فرستاد سایدان 35 ی وت ۹ ! دهفت 
چیز بند کان نیک ر 1 غیت مکن و هیچکس ر از وان تن ۳ 5 9 ۰ 1 ِ 


علیهالتلام گفت پارب مرا زب 


0 

و کنته‌انداز حودیای دنهانی » هیچ خوی تدتت ۳ ات3 از حسده ر تخت دای 
۳ و بغم پیش از محسود ۳ . 
بود گفت صفت این مرد چیست گفتند حسد نکردی مردم را بدانجه شدای ایشاثرا 

‌ ۲ ۰ 1 0 

دادی (* | . 

و گفته‌ازد تحاران جون دهممی رمنل ۰نقطم شود وجون غذْر ی ین شاد کامی کنال: 
و کفته‌اند اکّر خواهی که زسرید۵ باشی کار و بش از حواسد ۱ و شیاه دار ‌ 


و کفتهازد 5 که حاساه بخشم‌بود ار *ر دهان ی نکش کناهی کرده باشند و بخ ل‌بود 


۳ 2(ًة‌( ۳۳ ۳۳ تن‎ (٩۰( 
مت تحت‎ ۳ ۰ ۰ 


۰ ۰ عم ‌ » ِ 
۱ -- مت : حایال از منم‌خاری مت <یل م ام زرط ۵ دود ۳۹ اردو خن داد لنامت مردمان 


۰ ۹ ان ۳ ۱ 33 7 ۳۹ ۰ ۳ 0 ۰۰ 
۴۳ باد ممرد ی ۳۹ * سا ی مارایت خنا نها اتمه پمضلوم من‌انجابد و دانم‌ونفس 
ت 1 ِ م ۰۱ ٩‏ و 5 
متتایم ۰ تب متمکاً ری از حاسد #مانند تر تشد شم زسمخمم رسبدهای رد آذن وه جا‌ددانم ات 
و وی بیا نی 
۲ - مس ندارد 


ت ۰ او - ۳ 3 ‌ 
۳ مسب ۳ دد - دحي # میدا ۹ 9 ۳ متا ین عریی او ۰ 


4 - مب : ویر هیچ ثس شام درکن . اسل : مطانق دتن خربی ات . 
۳ ۱ ۰ ۰۰ ۷ ب ۰ # ۰ #۳ یل ۳ ۰۰ ۴ ۰ 
ب پن روادت زر سس شرای ۶بودست :معا و یه و ول از روابت سایق اهیتام امس 


۳ 


باب شفدهم ‏ در هد ۳۳۳ 


نس سم وه وه ب۰بب۰ب۰ةب٩بة٩۹٩۹‌ة‌َ‌ت‌تت2ظ(ضسچجچج(جچججج‏ ۳ 


بر آنچه بر دست او نبود . 

و گفته‌اند اند رکار حاسد رنج نبری بدوستی کردن که نیکوئی ترا نزدیکک او 
نا 

و گفته‌اند چون‌خدای تعالی خواهد که مسلط کندبر بنده دشمنی که برورحمت 
نکند حسد () برو مسلط کند . و اندرین معتی‌گفته‌اند . 


۹ 


سعر : 
ور 4 ما مر را و زر و 
ک العداوة قد ترجی ازا لنها 
ا عداوع" من عاد ااه هن مجیریل (۷) 


+ اظ « حاسد را , تابطابی متن عربی باشد . 
۲ - در متن این ابیات نبز آمده است : 
و حسک من حادث باس تبری حاسدیه له راتمینیا , 
وقال آپن المعتز : 
قل للحصود اذا تتفس طعنة یا ظا !ما و کانه منوم , 
و انشّدوا 
و ادا اراد اه نشر فضضیاة: طویت اتاح لها لسان سود 


اب هیدهم 


در غت 5۷ 


۵ ۰۵ م 6 


فا له تعالی ایحب احرد کمان با کل لحیم اآخیه مبتاً . ابوهریره 


ماه ۸ 


و ال عنه که مردی با رسول عا ,ه السلام نذسته بود برخحاست و برفت 
بعضی از قوم ۱" ۰ گفتند بچه عاجزکسی است رسول کفت ی اه عانیه و و سلم 

گوشت برادر خویش بخوردید و او را نییبت کر دید . 

خحداو ند تعالی وحی کرد بمموسی علیه السلام که هر که بمیرد و توبه کرده باشد 
از غیت آخر کسی‌بود که اندر بهشت شود وهر که‌بمیرد وه-صر بود برآن؛ اوّل کسی 
بود که در دوز خ شود . 

کسی گوید ۱ اندر نز دیکش ابن‌سیرین شدم : حجاج را غیبت کردم ت 
ان رل ین گفت خدای تمالی< کمی عادلست چنانکث از حجاحانصاف‌ستاند حجاج 


ت مه مد تاه بت ی بای 


۱ یب 7 ۳ و الثلاون فی‌الفیب: . 


۴ اصل ۳ پرخاست آز ببش یغامیر ری ) ج-ول برقت حماعت مت بمان عربی نزد یکتر 


دی اه عوف وی ۰ 
هرب ؛ حچاج ر جیزی «ی شانات , امی ۳ محلابق «دن عرای ۳ 


۸ 


دم ات و سا و 


ناب ۵بجدهم . در یبت ۲۳۵ 


_ 


را نیزانصاف دهد" و تو [فردا چون] خدایرا بینی کمترین‌گناهی که کرده باشی‌سختر 
بود برتو از بزرگترین گناهی که حجاج کرده باشد . 

ابراهیم ادهم را بدعوتی خواندندآنجا شد» مر دی را باد کردند که نیامده بود 
وگفتند او گرانبست ابراهیم گفت این [معنی | با من نس کردست که حاضر آمده‌ام 
جائی که مردمان را غیت کنند ۱" برحاست و بیرون شد و دیچیز نخورد تا بسه روز . 
و گفته‌اند مث لآنکث مردمانرا غیبت کند چنان‌بودکه کسی منجنیقی برپای کند وحسنات 
خویش شرق وغرب مي‌اندازد . 

۱ یکی خحراسانی را تفرقه مي کند و یکی عراقی را و یکی حجازی را و یکی 
ترك را . حسنات خویش‌است که نفرقه می‌کند و چون از آن فار غ‌شود هیچ ازحسنات 
او باو نماند ] . 

و گویند بنده باشد روز قيامت که نام وی ببارند :"و در آنجا هیچ یکوئی 
نبود » گویدنماز و روزه و طاعت من‌کو گوبندهمه عدلهای‌تر باطل شد: بفیست کردن 
مسله‌انان ۶ . 

و گفته‌اند هررکه او را غیبت کنند ایزد تعالی نیمی از گناهش بیاهرزد ۱ . 

سنیان‌ین الحسین گوید نزدیکث اباس‌بن معاو به بر دم ۰ کسی راغیبت کردم( 


۳99 ‌ ِ اس ۰ تِِ ۹ ۶ 1۰ 
مرا کت امسال غزاء روم و تر کستان کردی کفتم 3 کت روم و ترلك 4 از نو 


یس سر وت ۳۳۳ 


۰ ‌ِ‌ 
۰ ۰1 ۰ 0 5 ۲ ۳9۹ هِ .۰ ۰ ۱ 
۱ - وت جدازکه از 9و اکن ن جر ه ازن‌ما سل ای حجاح و چر ۵ , 


۲ سب اصل ۰ وه حاتر ایرد حایی ناه سردم ۳ عبت 


وحن و ۰ ۳ ۳ ۰ ۳۹ ۲ 
۳ ال "۳ و بدان ند تا نیده #ر وی زر تیاه ند 7 دحعي 7 دناب ۹ ‌ 
6 - ممب؛ ار ان مه لت شن ۱ و , 
۰ ۰ ۰ 
و - مسا یک نیمه کنا هی پباء ر رده ۲ 


ب - اصل : تر اسان . 


۳۹ تر جمة رسا له قشیر به 


وید وت نو سونو و و۰ تن مس هم فص تک و وه سوه وب و مس سم 


آسوده‌اند 1 و برادر مسلمان از تو آسوده ست 39 ۰ 
و کفمه‌اند [ در قیامت ] نامه" بنده" فرا وی دهند (۳) یکوئها [ و حسنات | 
بیند که نکرده باشد گویند این بدالست که ترا غیبت کرده‌اند [*) و تو ندازسته . 


سفیان ثوری را پرسیدند از قول پیغامیر صنلیله علیه وسلم" ان ال 


ببعض هل البِیّت امین" . 7 »عنی خبر آنست که حدای دشمن دارد اهل 


خانه؛ را که اندرو گوشت بسیار بود ۲ ] گفت آنرا حواست که مرده‌انرا غیبت کنند 
که غییت کردن : گوشت »سامانان خوردن باشد (). 

بنزدیکث عبداللّه مبارك حدیث عیبت همی‌رفت گفت اگرکسی را غیبت کردمی 
پدر و مادر را کردمی که ایشان اولتر اند بحسنات من . 

بحبی‌بن معاذ گوید حظ موّمن از تو سه‌چیز باید که بود یکی آنکث اگرمنفعتی 
نتوانی کرد او را مضرتی نرسانی و اک شادش نکنی اندهگنش نکنی و اگر مدح او 
نکنی او را مذمت نگوئی . 

حسن بصری را گفتند فلان ترا غیبت کرد 6 : طبقی حلوا فرستاد آن مرد را 
گفت شنیدم که همه نات خویش بمن فرستادی دهدیه - خواستم که بر مکافات 
کنم بدال , 

انس گوید رضی الله عتنته که پینمبر صَلّی عیه وسالم گفت هرکه 


چادر شرم بینداعت او را غیبت نباشد . 


رتم 


۱ - مب ۰ سامت یاقت . 

۲ م مب ۰ سللابت ثیافت , 

۳ - مب - مردی را نامه پباست دهند , 

4 - اصل : عیبها ر ظ : غیبتها ) ست که ترا بردمان درده‌اند . 

۵ - مت ۰ ندارد . 

. سب : آنها باشند که گوشت .ردسان خورند بغیبت کردل ایشان‎ 7 ٩ 


ار ونان مات و و سس و عم 4 ۵ ۵ 


ناب ه,جدهم - در ینت ۳۳۷ 


سو صو اج ر سین 


جنید کُو بل آندر مسیدد شو یز به رم سره بودم دنتقار حنازه و امل رخداد حماه 
«نتظر این جنازه » تا نما ز کنیم ۲ . درویشی دیدم | اثر عبادت پروی ٩۱‏ : چیز: 
میخواست از مردمان : با خویشتن گفتم ار این [درویش: کار کی بکردی‌تاخویشتن 
را صیانت کردی بهتر بودی ۰ چون باز گشتم » ورد شب برءن ۰انده بود از نماز و 
۳ و جیز های دیگر آن همه ورد ها برمن گر آن 1 ۲ بیدار می بودم وه ۳۸ 
خوایم گرفت *) آن درویش را بخواب دیدم که او را بیاوردند برخوانی نهاده؛ پیش 
من و گفتند بخور از گوشت او که تواو را غیبت کر دی وحال‌مرا پیدا کردند ۱۵ گفتم 
من او را غیبت نکردم » با هویشتن چیزی گفتم : گفتند تو از ان جمله نباشی که «ثل 
آن از تو رضا دهند (7 ۰ از وی حلالی خواه . جون بامداد بود او را طلب بسرار 


4 ۰ سم ۰ ۹ ۱ ۳ ۰ 
کر دم 4 باز نیافتم هت از کر دیدن بسیار ۰" را 9 بر کناره حولی که در ۵ مسته بو دنا 


رس ۳ ی ۰ ح مه ۰ .۰ 
اي رگ تر ها می‌جید که از ان برمتاده دود ُ سلام بر ار وی کفت باز سر آن خاطر ‏ 


بر هیر 


۰ 3 ۳ ۰ ۰ " ی 0 م ۸ ,- 2 ت 
شوی يا نه با اباالقاسم ۲ کفتم 4 کفت غفی ان تاو لگ بر 
از ابوجعفر بلخی می‌آبد که وی کوید بنز دیکب »ا جوانی بود از ال بلخ ۰ 


مجاهده و عبادت پسیا رکردی ولیکن غیبت کردی از هرگونه" . روزی دیدم او را 


‌ صی سس ‌‌ ۳ * 
- ۰ ۰ ی ۱۰ ۰ ی * ی ۰ ۳ ۳ 5 
بتر دبک مخنذان کفتم او را که 8 فودد این ده حالست کفت اد و فیعت هن در مرده‌ال 
ها هه وه ی اه و ما وی اما 

بم ِ‌- 1۱ بت ی کی مس ۰ ده 9 م2 ۳ گ ۰ 

۲ تس پم ندارد ۱ 
۴ ایا ۳ سس ریم مج ماه و دم 5 
4 سا وب چم بخواب درد َ 
۵ - مسب : وش بعاوم ما حال وی . ال امن رای ۳ یلد ان 


۰ 1 ۰ ۱ ی ۰ ۰ ۰ ۰ 

ت-د ای ۲ اند رین حای 5 9 از دو قرب رما زاب ِ 

و وی روز برخاستم و بهمد بغداد بکستم ویر" دمم جايی ده تره دنه بودند آر 

آن تره ریزه می گرفت و جمم می کرد بر وی سلام درم بق انب داددو: تفن نت 
تس 


یه 
جر 
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۳۳۸ ترجمف دسا له قثبر به 


مرا اینجا فکندست : بمخنئی ازینان مبتلاشده ام ٩(‏ | کنون حدمت ایشان میکنم وآن 


حالها که تودیدی همه شد ۲ . 


۱ - اتبل : این آنست که مردیان را غیت کردمی تا خدای تمالی سرا بمخنئی‌سینلا کرد . 
۲ - متن عربی انافه دارد : فادع لته ان برحمنی . از ددا بخواه تا مرا ببامرزد . 


باب و وزدهم 1" 


م‌ح و 


اندر قتاعت 
قال اله" تعالی من عمل ۲ صالحاً من" ۳ [ کر او ان وه موّمن" 


۵ حت ور 


فلنحیینه ِِِ طة الایه , 


۳ ج ی ۵ ی مخ حص 


جابر عبدالّ گوید س ۳ اه علبه و 9 گفت 
قامت نی است که پنرسد (۲۳ . 


سس م ی و سس 


فا برپره رضی ال ۳۳ گوید که پیغامبر صلّی‌الّه له وسلم گفت 
پرهیز کار باش تا عابدترین »ردمان باشی [ و عرسنا باش تا شا کر ترین مردمان باشی 
وهر.چه خویشتن‌را خواهی مردمانرا حواه تامومن‌باشی (؟ ] و با همسایکان همسایگی 
نیک وکن تا مسلمان ان باشی و بسیر فتخیل که لاه بسا دلر | تیان 


تون و و و منوج مت 


۲ - «.ميا ؛ اش 0 ۰ : 
۳ اسل :۰ درکناره ۳ دیفط دا زد در اوزوده ارت 1 با خدر 4 , 


4 - مب ؛ ندارد 


رو سوت وی و دی اي تحت سح سس سوتاتسا ما 4 مس مس 


۳۳۰ ترجب رسا4 قشیر به 


[ و گفته‌اند درویشان مرده‌اند الا آنکك خدای تعالی او را بعرٌ قناعت زنده 
کین (۱) ۳ 

بشرحافی گوید قناعت پادشاهی است آرام نگیرد | مگر | اندر دل مزمن . 
ورع از زهد است این اولر رضا بود وآن اول زهد , 

گفته‌اند قناعت آرام دل بود بوفت ایافتن آنچه دوست داری . 

۱ عم ۳ و 5 ۳۳ ۲ ۱ ۲ 7۰ 

ابربکر مراغی گوید عاقل آنست که کار دذیا تدبیر بقناعت کند ۱ ] . 

ابوعبدالله تعفیف گوید قناعت طاب ناکردنست آنرا که ۳ در دست تویست 

و بی از شدن ۱ است ۲ با,ادیحه سرت 5 در معنی آنکه تحدای عزو جل" می‌گوید رزقا 

حستاً گفته‌اند قناعت است ٩‏ . 

محمدین علی الترمذتی گوید قناعت رضا دادنست بانحه قسمت کرده‌اند 
از روژی . 
[ ودیکر گفته اندقناعت بسندهکردنست بانچه بود و پیشتررا طلبنا کر دن۲] . 
1 و سس ‌ 0 ۴ 3 
وهب‌بن ملبه کوید عز و توانگری بجولان بیرون شدند !۲ قناعت را دیدند 

۱ - مب : ندارد ۲ 

۲ ابا نذارد . من شربی وقالابوبکر المراغیا/عاقل من د بر امرالدنیا با تداع واله..ونف 
واسر الاخرة بالحرص والامجیل وا اادین بالملم والاحنهاد . بویکر مراغی گفت خرد.ند 
افستت: وف تدبیر کار دنیا بخرسندی و امروز و فردا کردن و تدبیر کار آخرت بازنندی و 
شباب و تدبیر کار دبن بدانش و کوشش ند ۱ 

۳ - اصل : از آنچه . 

4 - اصل : و اندرین معنی قول خدای تعانی دلیلست لیرزفنهم انه رزق حسنا لفته‌اند یعنی 
تتاعت . دپ : مطابق من عربی است زیرا نفسیر آیه قول ددگر است و حزو 9 

۵ - مب : یرون آمدند جولان کنان . سمل رای : خرحا یجولان یعلبان رفیقا , در طلب رفیتی 
حولان کنان بنرون شدند , 


باب نوزدهم - ور قناعت ۳۱ 


وت وا و او ی و ی ٩‏ وت و ٩۰‏ تث«۰_,ت,ف(ف(ظ( سدح سس ی تست دا 


بتز دیکث او بایستادند ۱ . 


۱ و کفتداند هر کس که وتاعتش فر نه نود مه خوردبهاش وس بود 5 [ ۰ 

| ابوحازم بقصابی بگگذشت گوشت فربه میفروخت ؛ قصاب گفت با باحازم 
از گوشت بیخر که قر به ات هت سیم ندارم گفت زمانت «صي 4 من خو درا 
زمان دهم نیکوتر از آنکث تو زمان دهی . : 

و گفته‌اند قانع‌ترین مردمان کیست گُفت آنکک مردهانرا معاونت بی شکند و 
نت کم افکند . و اندر زبور است که قانع توانگرست اگرچه گرسنه باشد( ] . 

ح«ِ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ی ۲ ۳ ۳ 

و کفتهانل | خداوند تعالی دصر بپنج‌جای ننهاد عز اردر طاعت 4 و دی 
اسر معصت ۰ و هست اندر فام تب 3 قح یت اذدر شکم خالی و توانگری 
ابر ی ۱ ۱ 

[ ابراهیم مارستانی گوید کینه بکش ازحرص‌خو بش بقناعت چنانکک ازدشمن 
کی بقعاص(: ۳1 


ذوالنون مصری گورد هر که قناعت ود از اهل زمأنه راحت پایذ و برهمکنان 


فش کرد 
,۳ 2 بش مسر هن اش 7 ۳ 
[ کتاني کوید هر که حرص بقناعت بروشد ظفر یاید بعز ومروت ۰ ]۰ 
و کفته‌اند هر که چشم برجیز «ردمان دارد اندوه وی دائم بود كِ. 
| - بت فرو آ,دند و آرام لرفتند ۲ 
۲ . متن عربی امافه دارد ؛ وم رجع الی انتهتعالی علی کن حال رزقه انه القناعد : و نسی 
ده بهه‌حال بخدای تعالی با آلردد خدایشی نناعت روری ندد : 
۳ - یپ * شارد , 
و - دب * پرآساند و بر دیگران گردن افرازد . من عربی اشانه دارد , وقیل من قنج اسنراح 
من‌السغل و استطال علی‌انحل ۱ و گفتدازد هر دد تتاعت گر یند از دل مشغوی بر آساید 
و بر همکان گردن افرازد . 
د - مب ۰ اندوعش دراز شود و افتداند : 


و احسن بالفتعی نن دوم عار ینال ره الفنی کرم وحو 


بِ« ار جمة سا له فشیر به 


گویند مردی حکیم را دیدند"" که تره آزسرآب |فرا ] می‌گرفت ومیخورد؛ 


یچ اج ۳ ۳ ثكِِ ج مات ۰ ۳ 3 
۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ 7 
و گذته‌اند مات عر لز استت در پر ندن و چشم کس آندر وی در سل و صباد 


۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۶ ۰ ک مر ه 
"در وی طمع نکن از بلند یی که برد ! ۰ جون طمع‌مبردار کند فرود اید و بدام کرفتار 


و کوبند جون موسی علیه السلام‌حدیث طمع کر د بخصر علره السلام گفت(۳. 


لوشنت لخادت علیه اجر آ. | گفت اگر مرادت بودی مردی فراستدی ] . 


ه‌ چم مي... جر" 


۲ سم( ۰ ص ی گا حم 
عضر کفت علیه انسینام هد ا فرای بیس و یدب . 
و گوبند چود»وسی ادن کشت میأن‌موسی وخحضر علبهما السلام اهوئی‌باستاد؛ 
هرد کرسته بودندآن نیمه که ازجانب موسی) بود خام بود ‏ وآنکث ازجانب خضر )٩(‏ 
بود بحته بود . 


۹ ۲ ۳۹ سس ۰ و ِ- ح, ۲ 3 
و اندر این آیة که ان برار لفی نعیم . کمتهانلد این قتاعت باشد 
۳ ‌ 
۱ - بت : حکیمی ۳ دیدن . ۳ : سرءی حکیمی را ودرا , 
۴ سس سمب؟ او را گنه 3 
۳ ومب . بخوردن این مجناج بای ۳ 
4 -- مب + کنی ند مت ملطان محتاح نبائشی ۳ 
و -- مب ۰ عءزیز است در عوا دست هیچ صداد بدو نرسد . 
1 هیپ حون را بصمع در حباله ویاد ایکند 8 
9 ف 

۷ - دب : در پیش خر و گنت . 
۸ --- رب ۰ که را بوبی . 


4( ود ۳ خر . 


۰ ما ده 


باب وز دهم - در نا عت ۳ 


۱ 2 ‌ 7 مس مار ‌‌ 

آندر دنا : وان الفیچیار لفی جحیم حرص بود اندر دنیا #۹ 
[ ۳۳ ٍ و تم و 
فوله تعالی فک ۵ رهائی بود از دل ره 


چم راو واه 


‌ هم و 


| ومعنی آين 0۱ ۶ م الرجس اهل "البیت . 


حدای عروجل " گوید من خخواهم که شمارا از رجس پا کنم که رجس 
بخل و طمم حم بود و بطهر کنم" دعهیرا وشما را پاکیزه گبردانم یعنی بسخاوت 
و ایثار ۰*۱ ]. 

واندر دیگ ر آية قصنه" سلیمان‌علبهالسلامگفت رب هب لی‌مشکاً لایتبغی 


لا تال سل ببحدذ ی . 


مرا ملکی ده که از چس هن کنرا نباشد آن مکش بعنی مقامی اندر قناعت که 

از اشکال خویش بدان یگانه بآشم ۰" و راضی بنضای تو . 
و معنی شنک لا عل یه فیتام شدیداً یعنی فناعتش **" بازستانم و 

ویر بطمع مبتلا کم دعنی دعا کنم تا خدای او را بدین مبتلا کند " . 

بویزید را گفتند بچه یافتی این چه یأفتی گفت اسباب دنیا جمع کردم و برسن 
قناعت بستم و اندر منجنیق صدق نهادم ؛ و بدریای ومیدی اندانجتم و براحت 
افتادم ۷ 

عبدالوهاب گوید بنزدیکک جنید بودم‌بوقت‌موسم بسیاری عجم ومولدان گرد 


وه وت 


است و درین ود ده جحیم 9 ۲ 
۲ ست پرمییه ‏ ندارد :۲ 
ص۱9 , اثدرو . 
2 ان ود که قداعتش ۱ 


> یپ : و برآم‌ودم . 


۳ فرجعا رسالة قتبریه 


وی نشسته بودئد (۱) : مسردی پانصد دینار بیاورد و پیش او نهاد و گفت برین قوم 
تفر قه کن ۲۲۱ ۱ [ جنید | کر جر ین مال ۲ دیگر 1 داری کفت دارم [ و بسیاردارم] 12 
گفت دیکرت مال همی باید :*: گفت باید » گفت بردار [ که | تو اولی‌تری باین زر 
و قبول نکرد ۲ . 


وی و 


تسه جح تست مه 


دمح یم 1 وق مدرب ال نز د یک او ۳ بو د ند ۳ ال ب مطابی ت__ بری ات 
۲ ۰ مب ابن را تفرقه ذن بر مریدان . 

مت 4 ۰ ند ۳ 5 ۵ ات ۲1 ۰ ۰ 
۳ دلي عراي ۰ هس مك دتانیر 8 ۳ ری د نار #سمیاو دارم ۹ 


1 
س سب : یز پایدت , 


و -- میب ؛ واز وی تبدیرات . 


باب بیستم 


اندر نو کل 


قال الله له تعالی وشن ستو کل ال اه نهو 9 
زر و ۶ ۶ ۱ 


و دیکرجای گفت وعلی ال فتو کلوا ان مب 
عبداللهین مسعود رّضی ال عَنه کون که پیغمیر گفت صلی ال 


.۶ نز 


۳ 


7 ۵ 


وسلم همه امتانر | بمن نمودند بموسم [امنت] خویش را دیدم کوه و ببابان همه 
پرآمده از ایشان » عجب بماندم اندر سیاری اشان و هیثت ۱" ابشان » مرا گفت 
حشنود شدی گفتم شدم گفتند بازین همه هفتاد هز ار دیگر اند که آندر بهشت‌شوند 
بی‌شمار ۰ [ و ایشان آنها باشند که ] داغ نکنند وفال نگیرند و افسون نکنند ٩‏ ۰ 
و برعدای تعالی تو کل کنند . 

کناشه برخاست و گفت با رسول الّه دعا کن تا خحدای مرا از جماه" ایشان 


سس ون زچستو سس مسبت بو توس ما و و ی و 


2 ۱ 
۳ میب ۰ به و افسون و دردی تکنند . مارجه کلم ۳ یس‌ترفول 4 ۳ ک4 داخود ار 
رقی بمعنی افسون است و لا بسترتون : فعل شا از باب افتعای و ماخوذ از« سرفت» 
+ 


خوانده و گرفته است . 


0 


۳ تر جع رسالاً ققیر به 


کند : گفت ( ارب او را ازیشان کن؛ یکی دیگر برحاست گفت مرا نیز دعا کن 
همچنین ؛ پیخامبر صلی‌اللّه عانینه اوسلم گفت عحاشه پرتو شبات کره : 

ابوعلی رودباری گوید عمروین سنانرا ۲ گفتم مرا حکایت کن از سهل‌بن 
عبدالّه گفت سهل گفت نشان توکل سه چیزست . آنکث سوّال نکند و چون پدیدار 
آید باز نزند و چون فرا گپرد ذغیره تکند ۱ . 

ابوموسی دینبلی(*۱ گویدابويزید را از ت وکل‌پرسیدند مرا گفت توچگولی‌گفدم 
اصیحاب ما گویند اگر بر دست چپ و راست تو شیر و ادها باشد باید که اندر سر" 
تو هیچ حر کت نباشد ۲۷ . بایزید گفت این غریب است ۱ [ولکن | اگر اهل‌بهشت 
اندر نعمت بهشت می‌نازند و اهل‌دوزخ اندر دوز خ همی گدازند و تو تمیز کنی‌بردل 
بر ایشان :"۲ از جمله مت و کلان نباشی . 

سهل‌بن عبدانله گوید اول مقام اندر تو کل آنست که پیش قدرت چنان‌باشی ٩؛‏ 


بح س)»-چح_ 


۱ < هميب * رسول عایه الستلام دعا" مرد و تفن , اسل 5 مطابق سثن عردی انیت ‌ 

. مب : سیذ علبدالسلام تفت عکاشه برتو سبق‌برد‎ - ٩ 

۳ مب : عمر سقا 6 ال 5 عمر بن مسثال ۲ طابق من غربی و درح ز کریا اصلاح شید ک 
سه جمزست وال دکند و رد نکن و سس نکند , 

مه مین * دود.وسی ارد:یلی 5 اصل ؛ دزست امس ۳ 

۰ منت * | ثر بر راست و جب تو شیران ‌ ماران جاب‌ند تما ید 3 زرا درسر نع بر کنی 
پدید آید . 

۷ - مب ؛ این سهل ۳ عربی ۰ هدا قریپ 

۸ مب و دو تمد ز نکنی میان ابشان از حملة س کلان نباشی ۲ ٍ خلْ - یا دمن عربی : 
نم وق لکه نمییز عایها خرجت من حملة التو کل .تگاه سیان آن‌دو جدانی وثفاوتي ( 
از تو کل بیرون آ..ده باشی . 

- مب 5 4و بیش خد آورد جنان باشذ , 


باب بیستم - در لو گل ۳۷ 


که مرده پیش مرده شوی جنانکت حواهد میگر داند : هسرده را هیچ ارادت و تدبر 
و حرکت نباشد(! . 

حمدون [ قصار ] گوبد توکنل دست بخدای تعالی زدن است . 

احمد خحضرویه گوید حاتم اصم" کسی را گفت از کجا خوری گفت و قر 
ختزالین الستموات والاراض ولکین" السافقین" ا هون" و بدانکک محل 
یت وت اه سرا اش بت آ 7 ] پس ازآنک بنده‌متحقق 
باشد بدانکگ تقدیر از قبل خدای است اگر بر وی دشوار شود بتقدیر او بود و اگر 
اتقاق افتد. بآسان بکردن او بود ۳ , 

انس گوید رضی له عنه مردی آمد بر اشتری و گفت با رسول الّه اشتر 
بگذارم و توکنل برخدای کنم گفت نه : اشتر ببند و تو کل برخدای کن 7 . 


ابراهیم خواص گوید هرکرا توکل در ویس درست آید اندر غیر نیز 


شیاه نب 


و چون کسیگفتی تو کشت عنلی‌اله بشر حافی‌گفتی برخدای عز وجل 
درگ غ میکّوئی اگر برخدای تو کل کرده بودی [ راضی بودی ] بر آنچه خدای برتو 
راند ۱" . 

[ بحیی بن معاذ را پرسیدزد که مرد بمقام نوک کی رسد گفت آنگاه که 
بو کیلی دای رضا دهد . 
ابراهیم خوّاص گوید اندر بادیه همی‌رفتم ماتفی آواز داد باز وی نگریستم ؛ 


[ س مب : هیج تصرف نباشد , 

۲ - اصل : برانگیزد . سب : مطابق معن عربی است . 

۳ - مب : ا گر چیزی متعسر گردد بتتدیر او بود و اگر میسرگردد هم بتیسیر او بود . 

- مب : لفت زانوش ببند و ت و کل کن 

ه -- مب ۰ بشرحافی کوید کسی از شما ژوید تو کلت علی .له دروغ‌می گوید برخدای ؛ ار 
ت و کل بر خدای کردی بدانچه خدای ند رافی بودی 


اج مه موت خا تب تست وا وس ای سر ات رات را ی خ خاش ی جسرسسسسسی مس 


اعرابیی را دیدم » میرفت: مرا گفت با ابراهیم توکّل با ماست نر دیکث »۱ بباش نا 
توکل تو درست آید » ندانی که امید تو بدانست که در شهر شوی که اندر وی طعام 
بود و ترا بدان قوت بود و بدان بتوائی رفت ؛ طمع از شهرها ببر و توکل کن 

ابن‌عطا را پرسیدند از ت وکل گفت آن بودکه از طلب‌سببها باز ایستی باسختی 
فاقه » واز حقیقت سکون بنیفتی با حق ایستادن بر آن () ] . 

و ابونصر سراج( گوید شرط نو کل [ آن بودکه بوتراب نخشب ی کردست و 
آن ]| آنست که خویشتن را اندر دربای عبودینت افکتی و دل با حدای سته داری و 
با کفایت آرام گیری اگر دهد شک رکنی و اگر باز گیرد صبرکنی . 

ذوالتون مصری گوبد(؟) توکنل دست بداشتن است ازتدبیر نفس [ وازسیلت 
و قوت خویش بیرون آمدن ] و توانائی بنده بر توکل آنگاه بود که داند که حق 
سبحانه و تعالی آذجه بر وی میرود میداند و می‌بیند 1*۱ . 

کنانی گوید از بوجعفر فرخی :"؟ شنیدم که گفت مردی را دیدم از عیاران ؛ 
ویرا تازبانه همی زدند ۰ گفتم ویرا » کدام وفت آسانتر بود الم زخم برشما: گفت 


ا رکاه که آنکس که از بهر او می ز نند می‌نگرد 1 


۱ - ملن عربی : ولا نزول عن حقیيقة السکون الی‌الحق مع وتونک علیها. و از حقیقتآرامش 
دل بخدای باز نیفتی | گرچه بر اسباب اعتماد کرده باشی , آنچه میال,[ ] قرار دارد 


در « سب » پیست , 


تن بت .تست معت سر مت 


۲ ح سپ : ابواصر طوسی . 

۳ - ستن عربی : و کما قال ذوالنون . وچنانکه ذوالدون گفت . و بنابراین گنتة ذواانون‌جزو 
2 میت ۷ مس تیم ۳ 

4 - سب : و بنده بر تو کل‌آنگه قوی آید که داند که حق سبحدانه و تعالی‌سی‌داند و می‌بیند 
آنچه وی دز الست 1 


- مب : ارخی» متن عربی ۰ اباحعیر (ٍ بن الفرج * شرح رکریا : اپاحعفر ابن اد بی‌الفرح , 


حسین منصور گفت اپراهیم حواص را چه میکردی آندرین سغرها و بیابانها 
که می‌بریدی ٩(‏ گفتا درت وککل‌مانده بودم عویشتن‌را بر آن راست می‌نهادم 1۱ گفت 
عمر بگذاشتی اندر آبادان کردن باطن ۳۱ [ کجائی از فنا در توحید ] . 

ابونصر سراج گوید توکنل آنست که ابوبکر دفتاق گوید زندگانی با یکث روز 
آوردن و اندوه فردا نابردن» وچنانک سهل‌پن عبداله وید تو کل آانست که با عداي 
عنان فرو گذاری چنانکث او خواهد . 

| بویعقوب نهرجوری گوید ٩۳‏ ] توکنل بحقیةت ابراهیم‌را علیه‌السلام بود که 
جبرئیل گفت علیهالسلام هیچ حاجت هست گت بتو نه » زیرا که از نفس [ خود ] 
غاثب بود بخدای عز وجل : با خدای هیچیز دیگر ندید !۳ . 

| ذوالشون مصری را پرسیدند از توکل: گفت از طاعت اغیار بیرون آمدن و 
بعلاعت خدای پیوستن گفت زبادت کن گفت خوبشتن بصفت بندگی داشتن‌وازصفت 
حداوندی بیرون آوردن ۳ ] . 

حمدونرا پرسیدند ازتوکئل گفت () اگر ترا ده هز ار درم" بود و برتودانگی 
وام برد "* [ ایمن نباشی که بمیری و آن برتو بماند ٩۴:‏ ] و اگر ده حز ار درم ترا وام 


بود وهیچیز نداری» نومید نباشی ازخدای عر وجل بکزاردن آن . 


۱ - مب : چه کردی درین سفرها "له فردیدی وییابانها ده بریدی , 

۹ اصل اندرتو کل با نده‌ام صادق‌ان از خویشتن باز <...دم. دم بطاأبق من عربی است . 
۳ - سب + عمر در آبادانی بخذاشنی . 

4 - «پ : ندارد. اصل : مطابق «تن عربی است . 

و ات فامی ‏ جر او ک.ن 9 ود ‌ 

- - مب : ندارد. دز من عریی جواب دود اول است و اول ؛ دوه . 

۷ - سب : حمدون قصار وید در تو کل . 

بگ بت اصل ۰ دینار ما محتابق سفن غربی ات ۱ 


4 سب ۰ و ال دانکانه در فردن ثه بمان. 


باب بیستم - در و کل ۳۹ 


2 ترجمهٌ رسا 4 قدیر به 


[ ابوعبدالّه قرشی را پرسیدند از و کل گفت دست بخدای زدن بهمه حالها؛ 
سائل گفت زیادت کن گفت هر سببی که ترا سبسی رساند دست بداشتن تا حق تعالی 
7 

سهل بن عبداله گوبد ت و کل حال پیغمبر علیه الصلوة والسلام بود و کسب سسّت 
اوست هر که ازحال او بازماند باید که از ستت او () باز نمائد . 

ابوسعید خر از گویدت و کل اضعرابی بود بی‌سکون وسکون بود بی‌اضطر اب. 

و گفته‌اند توکل آن بود که از دبک تو اندلك و بسیار هردو یکی باشد . 

ابن‌مسروق گوید ت وکل کردن نهادنست بنزدیکث مجاری حکم و قضا . 

[ ابوعلمان گوید توکل بسنده کردن است بخدای عز وجل" و اعتماد کردن 
بر وی ۲۳ ]. 

حسین منصور گوید توکل بحق آنست که ا اندر شهر کسی داند اولی‌تر ازو 
بخوردن : نخورد . 

[ عمربن سنان کوید ابر اهیم حراص بما بگذشت گفتیم از عجائبها که دبدی 
ما را خبر ده » گفت مرا حضردید صحیت خواست ؛ ترسیدم که ت و کل من تباه شود 
از صحبت وی مغارقت کردم 1 

سهل را پرسیدند از توکل گفت دلی بود که با خدای تعالی زند کانی کند 
بی علافتی . 

[ از استاد ابوعلی شنیدم رحمته ال" که گفت تو کل سه درجه است توکتل 
است و تسلیج و تغویص ‏ متوکل ات آرام گیرد و صاحب تسلیم بعام وی بسنده 
کند وصاحب تفویض بحکم وی رضا دهد . 

و از وی شنیدم که تو کل بدایت باشد و تسلیم واسطه و تفویض نهایت . 


۱ - سب . ندارد 1 


۲ - مب : کسیش . 


تست مت ی و رس سور و و ور وی سس ری ار و و ور و ی ی ی ۳ م7 ی یم 


۱ 


دقاق را پرسیدند از ت و کل گفت خوردنی بی‌سمم ‏ "] 
یحیی بن معاذ گوید صوف پوشبدن | زهد نیست ‏ دکانی است و سخن گفتن 
اندر زحد پیشه است و صحیت قافله کردن طمع داشئن است و این‌همه بنداست ( . 
کسی نزدیکث شب ی آمد گله کرد از بسیاری عرال گفت [ باخانه رو ] وهر کرا 
روزی برخحدای نیست ازخانه بیرون کن . 
سهل‌بن عبالله گوید هر که طعن ۷ آندر سب + اندر و طعن زده 
باشد و هر که طْعن در ت ر کنا کرده باشد طعن در ایمان کرده باشد . 


1 ابر اهیم حواص کو ید اندر راه مک شخصی , دیده اف کر کنتم تو کیستی 
پربی با آدمی گفت پری گفتم کجا میشوی گفت بمکه گفتم بی‌زاد و راحاه گفت 
از ما نیز کس بودکه بر توکنل رود چذانکك از شما گفتم توکل چیست کفت ازخدا 
فر!ستدن ۲ | . 

‌ یم ار مس ‌ ۲ ۳ ‌ ح. 

ابوالعیاس فر غانی کو ید اپراهیم حواص ار تو کل بخانه نود و بار یکت 
فر | کرفتی و هر کر سوزد و ریسمان و ر کوه و تاجن ببراه از وی غاب مودی کفتند 
با ان اسجی فد نل چرا داری و تو از همه چیز ها منم کی کت ت این چیز ها ت وکل‌بزیان 
تمار د و تجاایر | در ۱۵ ۱ فر یضهاست ؛ درو بش یک حاهه دارد مجون بدر د و سوزد و رسته 
ندارد عورت ی پیدا ۱*۱ شود وازفر بشه بازماند و چرن [ ر کوه ندارد طهارت‌بروی 
تباه شود و چون ار کوه و سوزن و رشته ندارد ویر. شماز مهم دار . 

۳ مِ ۵2 مم ( ۰ ۴ 
و هم از وی شنیدم یعنی استاد ابوعلی رحمه الله که کفت توکل صفت 
۱ ۳ 
۱ مت میم ندارد ۴ 
۲ -- مب ۰ و صحات درحر کت قاللرا ۳ همه و خوینمتن با ءبذ آرردن و این نه مه 
عر قبهاست . 

۳ تب با هر کد حعن زد ‌ 
4 مب : برشنه . 


۵ بت مت * از استاد اب عمی نید م ۱ 


ممنان باشد و تسلیم صفت اوایا وتفویض صفت موحدان . 
[ و هم از وی شنیدم که گفت توکل صفت انبیا بود و تفویض صفت پیغامبر 


سا تن 


صلی ال علیمٍ و سرا انم و تسلیم صفت ابر اهیم عله‌السلام ۲ 

ابو جع حداد گو بد دوازده سال اندر بازار بودم و بر اعتقاد ت و کنل کار کر دمی 
و هرروز مزد بیافتمی و هیچ منفعت از آن بر نداشتمی بقدر شربتی آب و نه آن قدر که 
اندر گرمابه شدمی وهرروزمزد خویش بنزدیکک‌درویشان [ آوردمی | بشونیزیه وبران 
حال همی بودم ت19 

خن 1 برادوه | کی چهارهه ‏ جج کردم من زر کل 
چون خاری اندر با شدی مرا باد آمدی که توکا ل کر ده‌ام : "" بای اندر زین مانیدمی 
وف 

[ خیر اْنساج گوید ابوحمزه گفت ازخدای شرم‌دارم که اندر بادیه شوم پرسی 
و توکل اعتقاد کرده باشم تا رفتن من رسیر نباشد که زادی بود که پر گرفته باشم 

حمدور | پرسیدند از توکنل گفت این چه درجه است که من بدان نرسیده‌ام 
هنوزا"" چگونه سخن گوید درتو کل آبرا که هنوز درست‌نشده باشد حتال ایمان ۲:۲ 
گفته‌اند متوکنل طفلی بود که هیچ جای راه نداند مکّر با پستان مادر:متوکنل نیز راه 


نداند مگر با حدای تعالی ۲۷ . 


کشت و سر و ٩‏ و 7 یه 


4 سس مب + برنو شلی: خاردر پاذم ای ایکا تخود اعنقاد نردهام : 
ِ بر : این ان د و حلد ات لاه ص . بدان ترسیندام هدوز . ۳ مطابق بان ۳ سن عربی 1 تک 
د رحه ۳۹ ابلغها دراب 


4 - اصل : مثل بئو دل جون .ثل طفل باشد هیچ حای راد نداند بر با خذدای عزوحلن. 


ری ات وت ی و تسوا 


۱ 


باب بیستم - در تو کل وی 


و اندر حکایت همیآید که کسی گوید ۱" اندر بادیه بودم از پیش قافله بشدم 
کسی[ را | دیدم اندر پیش من‌همی رفت بشتافتم تااندر وی‌رسیدم زنی دیدمعکنازه" 
اند دست؛ 4 هسته «می رفت گمان بر دم [ که | مکر هازده است دست درجیب کر دم 
| و ] بیست درم () ببرون آوردم و بوی‌دادم گفتم‌بگیر واینجا بباش تاقافله اندر رسد 
و چهار پای بکرا بگیر وامشب نزدیکث من‌آی تاهمه کار تو بسازم‌آن زن دست‌بیر ون 
کرد و چیزی از هوا فرا گرفت(۰۳ بنگرستم : دست وی پر دینار بودء گفت تو درم 
از جیب بیرون آوردی و من دینار از غیب گرفتم 

[ اپوسلیمان دارانی گوید بمکنه مردی دیدم هیچیز نخوردی الا آب زمزم 
روزی چند بگذشت » گفتم اکُر این آب زمزم فرو شود چه خوری گفت برحاست و 
بوسه برسر من داد و گفت جز ال ار را : مرا راه نمودی که من چندین گاه بود 
۳ دزم را همی پرستیدم وبرفت ۲ | . 

ابر اهیم خواص گوید اندر راه شام برناثی را دیدم : نیکو روی و نیکو لباس 
مر وفت صحبت کنی گفتم من کرسنه باشم گفت بکر سنگی با تو باشم ء چهار روز 
ببودم فترحی پدیدا رآمد گفتم نز درک نر کت اعتمادم آنست که تا واسطه اندر 


میان باشد نخورم ۱*) گفتم با غلام باریکی آوردی گفت یا ابراهیم دیوانگی مکن ۲ 


!| یرت واز بعضی‌آورده‌اند" لد گفت 5 
۲ - ال ۰ دیتار . سب * معابق بثن عربی ات 


4 اس هت ددارد ۲ 


ه - مب : چه گوبی درمحیت گفنم من ارسنگی آذشم لفت من یز با نو لرستگی لشم برقبیم 


۳ 7 2 جع .. وم ك و 9 5 ۰ 0 
۱ ۰ ۰ 


‌ 


۰ هه ۰ ی 
۹1 ج- ملن رت ۳ ( تنبهرح . تاممره لارق و نهر لیسکن ۰ 


مومت مس سوم تروص تن 


۰ ۱ ۳ 
۳0 در جمه رساله ثشیر ده 


.وه و ٩‏ 3 5 - 7 مب 
که تاد تخیر میت از تودیل ردست ۳ پوس تست )۰( ۹ یس کشت کمتر س ِِ 


۳ 
0 
۱ 


ان جوب ی اه دموِ هر در آید ک ی تجوئی ا ۱ ۳ که کغابت بدوست ۲( ۳ 
۱ و کذته‌اند تو کل داد ردان ۳ ی ار از شعها و کار را ۹۲ الما 5 کداشتن ۳ 
_ ۰ ۰ ی ۳ 5 ر ۰ حم ۰ ۰ 3 مه هت 2 نض 
کروهی ازدر نز دیحن چم مماب سرد کشتند روری همی‌جوئیم کفت ۱ در دانرد که 
بر و ی جع ار : ماش 1 ۱ 
کجاست بجوئید ند از عدای تعالی بخواهيم دذفت اکر دانید که شمارا فراموش 
مم . !۱ مه - و 1 1 بصد رتور 9اه 
در ده است داز رد وی ان تلا چاه ۰ و در نو 1 | کشت ند زه 
ی 2 5 7 7 ش ۱ 
شک رود که » حیلت است کُفْت دست بداشتن حیاه (۳) ] 
بمب اس ی 3 4 ۳ ۰2 2 نمت: ارت دممت اسشت ر- عون ۲ 2 4 : ۰ 


۰ ۳ 1 ۰ ت‌ ۳ ای 5 1 ۷ ت 
آپرسلیمان دار ای ِِِ اپیا! ِِ را گت (*۱راه آعرت بسیارست و 
۳ ۰ تا 4 ۰ ها ؛ 

پیر تر بسیار ر اه داند ازان. مجر این‌تو کل مبارك که من از ال هبع: بوی ندارم ۱ . 


۹ ۰ 2 كت ۳ و ۰ ِ ۰ 5 
و که ار تو کل ارمنی است 0 اجه در << دیه حدایعت ۳ روجل و نو مدای 


مت 


از انیچه در دست مرده‌است . 


7 ی ز 3 ۳ کی یت از تشر در بکراد ء طاسب روزی ۰ 


ت‌‌ 


بحارث دیحاسیی را پر سیدند که »«توکل را طمع بود کت بود : از آنجا که 
0 0 ۰ 1 جح 1 ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۷ ۰ 
3 ات ( خحاص, ها گرد ولیکن : رال نادار د و قوت کند وب | بافکندن طمع هُ (موصمل 
شدد آأر | چه در دست مر دمان ی 


ی 


لوری را وقتی اذدر بادیه دراشن کین غذبه کرد : هانه ی اواز داد که از ۳ 


دو سدر داری سبیی ۳ ۳ کفایتی کرت کات : وراء آن غابت تاش " بهشده رو ز شح<ء 


مر 


نخو رده بود . 


۱ -- ستن عربی انافه دارد ۰ مالک والنو دل . ترا با تو کل چه کار . 


۲ س مب : کد موارد فاتات بتو درآید نس غیج جای نشود الا بدا نکه کفایت نو پدویست . 
خر لو ای 


ی 7۰7۰7۰-۰۰۰۰آ٩7ق‏ 


باب بیستم - در تو کل ۳۵۰۵ 


[ ابوعلی رودباری‌گوید چون درویش بعد از پنج روز گوید کُرسته‌ام او را 
ببازار فرستید تا کسب کند ] . 

ابوتر اب نخشبی صوفیی را دید که دست بپوست خربزه می کرد تا بخورد 
که | سه ] روز بود که چیزی نخورده بود گفتِ ترا صوفی گری مسلم تیست با 
بازار شو ۲٩‏ . 

ابویعقوب اقطع [ بصری ] گوید وقتی بمکه بده روز هیچیز نیافتم ؛ ضعفی 
یافتم اندر خویشتن ۰ نفس مرا بکشید ۱" بوادی شدم : [ تا ] مگرچیزی یابم تا آن 
ضعف از من بشودء شلغمی را دیدم آنجا افتاده بر تّر فتم وحشتی ا زآن بدل من آمد 
انبانی (* پیش من بنهاد و کفت این تراست » گفتم چونست که مرا بدین تخصیرص 
کردی گفت اندرکشتی بودم ده روز و کشتی‌غرن خواست شد و بشرف هلال رسید(*) 
کنیم ؛من [ نیز ] نذر کردم که اگرنعدای مرا برهاند این‌را بصدقه دهم پهر تست 
و - اصل : صوژیی دید که پوست خربزه همی‌خورد و سه روز بود تا هیچیز نخورده بود گنت 

تصوف را نشایی بازار شو . 

۴ مت بپ ‏ وقنی در حرم ثرسند نعذم ده روز جیزی بیافام تمغی در من بیدا آند نفس ۲ من 
۲ اصل وقائلی آواز داد که ۳ 
و سا مب ۰ کشیدی | تنون حاملش آن باشد له ندعمی باغیر نصوب تو باشد . 


۳ ۳ 
وا مت ۰ ومطظره . 


> س مب ۰ بدان که باجماعنی در لشنی بودیم تزدا یکت دم رو است و دشنی بر شرف هلال 


۱۳ 


۳5۹ ترجه رسالة فشیر به 


مس و ور یرو رو رت هت 


چشم من بر وی افتد ۱ ۱ . از مجاوران : بخست چشمم برتو افتاد ۱٩‏ : گنتم سرش 
بکشای » وی بکشاد کعکل مصری و مغز بادام مسر و شکر و کعب الغزال | 
بود » از هریکی قبضه بر گرفتم گفتم باقی با نزدیک کودکان بر بهدبه از من که من 
آن فرا پذیرفتم و با خویشتن کنتم روزی نو ده روز است نا اندر راه است و تو اندر 
وادی همی جونی . 

بو بگررازی کشت نز دیکت ممشاد دینوری بودم ؛ حفیت اوام همی‌رفت کفت 
ما را وامی بود بدان سبب مشفولب دل بردم بخواب دیدم که‌کسی گوبه با بخیل [ این 
مقداو فرا ستدی برما: زیادت وام‌کن *) و امترس ؛ برتو گرفتن و برما باز دادن 
[ پس از آن نیز با هید هیچ قصاب و بقال.شمار نکردم . 

بنان حسال کو ید اندر راه مکه بودم ؛ ازمصر همی آمدم و با من‌زاد بود پیرزنی 
بیامد مرا کفت يا بنان تو حمالی »زاد بروشت همی گیری و پنداری که‌تر! روزی‌ندهد 
گفت بینداعتم.و بسه روز هیچیز نخوردم » خلخالی یافتم اندر راه » نقس میگفت 
بردار تا خداو ند وي بباید ؛ باشد ‏ که چیزی بتو دهد با وی دهم پس‌همان زنرادیدم 
مرا کت تو بازرگانی میکنی میکوئی :| خداوند وی بیاید » باوی دهم تا مرا چیزی 
دهد > بد ن چنکالی درم فرا من انداخت و کفت نفقه کن ‏ تا بنزدیکد مصر از آنها 
دنه می کردم ۰ 1 

بنانر! کنیز تی اف ی تا ویرا خده‌ت کند با برادران اتیاط کرد و بهاء 


آن فراهم آوردند کذتند کاروآن فرا رسید یکی بخربمموافق‌چون کاروان رسیاد هسگانرا 


س 1 5 ۰ س 5 1 
۱ ۹ #محصه * دد ۱ ثر خی بایم ام مسر د زین ۳ ژد اول جب.دم ما 8۰ ۳۹1 7 
0 ۰ ۰ ۳ 2 
۳ مت درت و۶ دعر اون سس 
0 
۳ 2 رن سّ ۹9 ات 
2 # سررمت ایرد 


ج ای سس ها رس تسه : ج. 


باب بيستم ه در توکل ۳۵۷ 


بریکی اتفاق افتاد گفتند این شایسته است » خداوندش را گفتند این بچند میدهی 
گفت آن بهاثی(۰ نیست » الحاح کردند گنت‌این کنیزل ازآن بنان حمال است؛زنی 
فرستاده است او را از سمر قند » کنیز لد نز دیکث بنال حمال بردند وقصه بکفتند !۱۳ . 

حسن خحیاط گوید نزدیکک بشر حافی بودم‌گروهی آمدند و بر وی سلام کر دند 
گفت شما چه قومید گفتند ما از شاهیم » بسلام نو آمده‌ايم -بحج خواهيم شد » گفت 
خدای پذیرفته کناد گفتند تو با ما وغبت کنی گفت بسه شرط بیایم یکی آنکث هیچیز 
برنگیریم و.هیچیز نخواهيم و اگو.چیزی دهند فوا نستانیم ۲۳۱ گُفتنه ناحواستن و نا 
بر گر فتن توافیم کر د اماآنکک پیدا آیدنتوانيم کرد که فر | نگیریم گفت پس‌شما توکل‌بر 
زاد 1 پس گفت با حسن‌نیکوتر ین درو بشان سه اند درویشی‌که نخواهد 
و اکر ویرا دهند فراستاند واین از ز سجماه ر وحانبان باشد ودیکر درویش یکه نخو اهد و 
ا کر دهند بستاند واین از جمله آن‌قوم باشد که در حضرت‌قدس" ""مائدها بنهند ودرویشی 
که خواهد و چون بدهند قبول کند قدر کفایت : کارت ب او صدی او بود ۰ ]. 

حبیب عجمی را گفتند بازرگانی‌دست بداشتی گفت پایندانی: نقه است ٩۱‏ . 

[ گویند اندر روز کار پیشین مردی پسفر شد قرصی‌داشت گفت اکر این بخورم 
بمیرم جدای فرشته" بر وی موکل کرد کشت‌اگر بخور د ویرا روزی ده و اکر نخورد 
وبرا هیچیز مده » قرص بنخورد تا از کُرسنگی بمرد وفرص از وی بازماند " ۳ 

و کفته‌اند هر که درمیدان تغو بض افتد.»ر ادها از د او برند همحجنانکگ عروس 
پمخانه" داماد . وفرق میان تفویض و تضییع آنست له تضییع اندر حق | خدای | بود 


ی رم مت ۱ 


۳۵۸ تر حمة رسالذ قشبر به 


و آن نکوهیده است و شو بضص اندر حث تو بود ۷ وآن ستوده اش ۱ 

[ عبدالّه مبارك‌گوید هر که پشیزی ازحرام بستاند مت کل نباشد . 

رو س‌عیك خر از کوب وفتی‌اندر بأدبه بودم بی زاد » اوه رسمل :مرا سم ی 0 
افتاد شاد شدم ِ پس که4تم دون ۳ من کون یافتم پمنزل و برغیر او تو کل کردم 
سوکند خوردم که اندر آن منزل شوم مکّر مر بر دار رل و ازجا برند گوری بکندم اندر 
ربکث و در آنجا بخفتم و ریک برخوبدتن کردم آواز سنا ند مردم آن متزل گاه که 
و تین از اولءاء حدای جو ستن ر داز داشتست ابدرین ریک 0 او و در نابیا جمیاعه 

ابوحمزه خراسانی گوید سالی بحج شدم آندر راه دیرفتم » اندر چاهی‌افتادم 
نس من اندر پیخار افتاد که فریاد خوان ؟ زه بخدایی که فر باد نخوانم . این جادار 
هنوز تماه م نکرده نت دو مرد آنجا فرا ۱ رل بکی ک کشت بیا ۳ سیر أ سن جاه سیخت 

5 کنیمت! کسی در 1 چاه درل ۹ ۳ یو وب و1 ره باست! 2 دبأور درد وسرداه بنوشید نب 

۱ بان کنم گفتم بان بدان کس‌کن که نز دیکتر ست‌بتو از یشان(" : خاموش 
شدم جون ساعتی بر آمد جر بنأمد و سر حاه ر ِ دای ربحاه فرو کرد و بانگث 
همی کرد موزان دانستم [ 5 دحی گو باء دستآ:د ی من زد > دست اندر بای وی 


زدم ۰ مرا بر کش و ددی بود و ۳ 1 ت داد که 8 با حمره نه‌این نیکوتر 


ست وامته درحق وست؛ 
1 ت 
۳ ه ‌ ن 


4 وم و سازی ده دربای.ت ۳ 


و مت : مت ۳ سنم ره فریاد ۲ تدم با تویشتن اج و دبا دذار واه نی اه ده اوبتان 
۲ م4 
زد یک ترست 3 


1 درب : ۳ تمامله و دای در اه درد د‌ِ ز مس برله م نود ۳۹ که ب رم ند که 
ِ ت‌ ۰ ِ ۰ ۰ 
۰ - یب : چول در ندرستم شیری بود و براب . 


۰ 


مت وس سح هروه 


یاب نم ور آو کل ۳5۹ 


مس یت مس 


[ بود ؛ که بهلا کی از هلاك پرهانیدم ترا ه مین برتا تم 0 


مس 


مر 


نهانی چا ی مشک ت ان تم الهو ِ 


ی ۵ ح مم 6 ۳ ۵ 7 
۱ عنیتشنی به ده له ۳4 ینب عن | کدف 
‌ ۳ وی سس مب 6 ی 
1 . ‌ ۳ ۰ ۱ ۵ ۳ ۰ ۰ 
الی غاثیی ااطیف برد مالطت 
9 ۱ ۰ ماش ی 
۱ ی بت ف 4 تعتی 3 بت م1 
یی ام ۳ 4 .مس ۲ رم صرح مر 
۳ ی دا هم نی 1 ده ین ادیش 
_# ۰ ت رو محر سس هو 
_ سای مب ۱2 مب‌جم ۱ دوحمبه ی ال تب مر 4 
ی 1 ۳۹9 ۳ باس ۰ 
دا عجت کون النحیاة مع ای 


سول وی" +رعشی را پرسیدند | واو | خدمت ابر اه م ادهم کرده بود گُفتند که 
حج ه 


جر دیدی از ابرادیم از عجابب (۳: 5 کت اند, ب اد مکگه بماندیم ) دیداد , وزصءام 
ی ور ِ 1 مسب ۱ 


۱ ۲ 


ور ۰ ۴ ۳ ‌ ی س انها 4 2 اند 7 ت و 3 ۲۳ ۳ :1: 0 ۹ ۰ 
ی جر دست و مس دز تیه ری رو ۳ در ده ارت ۳ حچء دیبیی: (#4 ۰ 


۰ سس و ۰ ۳ موق ‌ 
مار 2 ات 2 ۳ و م2 . ۱ ۳ > ۰ ۱ ی 
بح کت ۷ مس و کا ۹۳ ببار . 0 3 ام سیت پستم ت ُ« من ۳ حیم | اسصا 
5 ۱ م ‌ -.: 3 0 رز ام و 
۱ 1 ۲ ۰ ۰ 
- سم 
مصود ۱ 1 مه بکل حجال 5 الهودهاد ۱ مه ببج.ل ی ۰ 
۳ ۳۳ ام من 
۰ ۱ 
۱ -- اسل ترا و برفتم . اتبعار فربی را ندارد . من عریی دراو انانه دارد : 
1 ۲ , ۳ ۳۳ ۳ ۰ 1 1 4 ۰ 
اعابک ان ابدی ایک ااذی از ری دی با یوب " ضرفی 
۱ ۳ 2 
و یل از بت اجره 
۱ ۳ ت__ اج 1.1 -۹ ۱ 
اراند ۳ ۳ س چم 1 ت و جر سا ای ناحی ی 51 ۳ ۱۳ 
۴ ایا 53 ده سح که اکن ۱ دا د.یاي ا:. اه 
تي ۰ مهح وچ مت ۰ وج یی یخوش ۵ تب 
۷ ایرد که م‌ 5 > و نز 1 2 ۷ ما ت .۰ تج رم 1 ه استه. ۵ 
۰ ف ف 4 ۳ تس 


۲ 
ز 
۹ 
3 
۱ 
6 
اب 
ی 
1 
5 
۳ 
ّ 
8 


۱ ۵ 


۳۹۰ تر چهً ر سا له #شیر به 


ط 


سعر .۰ 
ی 8 می - ی بم ّ ت 
انا حامد اناشاکر انا ذاکر 
۲ م ص کِ مس رصه 
ادا جاشع انا انم ادا عاری 
سس 2 ی 5 ۲ ‌ 
هی سنه و | را اتضصمین لنصنرها 
سس ۳ سس ‌ ۰ 
شکن اتضمین تنصفها با حاری 
هه ۰ س و ۱ و و 
مدحی لیر زد توت نار .مها 
ی ۵ ام چم و مر ‌ِ » د. ۳ 
جر فد یتک «.ن دخولر النار 
پس این ر وعه دمن داد و کفت درو و دل در هسحجیز مبند جز حدای روخن 
و هر که پیش تواید نخست؛ بوی ده گفت بشدم نخستین کس ی که دیدم مردی بودء 
همی آمد براستری دشسته ؛ بو دادم تتحوادسشت و بکرست وگفت خداوند این ر قعه 
ك‌ ۲ 8 ۲ مب ی ی 
کجاست . کمتم اندر ولان مسیجد است صره" بمن داد . شصت!1! دینار اندر وی 
پس مردی را دیدم دیکر؛ پرسیدم که آن مرد. که بود برین استر گفت این ترسائی‌بود 
با تردیکگ ابراهیم آمدم وقصه ویرا بگفتم ابراهیم گفت اکنون مرد بیاید چون‌ساعتی 


۳ ۰ 
در د ترمساً «یامل و بوسه درسر ابر اهیم داد و اتلمان عن ۰ ,ألله التو فیق 


‌‌ 


۵ ات 


تب بیست ویگ 
در شکر ۱1 


قال اللّه" تمالی لشن" شکترتنم » زیدان‌کم" ۱ 

عط گید نهک ۱ ماه تیمها شدم تم رگ ما را از 
شگفت ترین‌چیزی که دیدی از رسول صلی ال" یله وسلم" .[ عایشه ] بگریست 
و گفت کدام کار بودانر وی که عجت نود :*) 6 تم نزدیکگ من آمد و اندر بستر 
من آمد * :پس گفت با دختر بویکر دست بدار :ا عبادت کتم تحذایرا عروجال" 


گفتم بارسول الله من‌ز دیکی تو(*؛ دوستردارم : دستوری دادم و برا 4 برخحاست ومشکی 
آب آنجا بود ازآنجا طهارت کرد و آب بدبار بربخت *"" و برخاست ونمازهمی‌کر د 


۱ - بپ - باب انساپع و الیلرتون فی‌الشکر . 

۲ م ال ۰ اندر نزدیک . 

۳ - سب ۰ او بود که نه شگفت بود . 

4 - مپ : بجای این جمله چنین است : پوست دن بوست وی رسید . واین .طابق متن 
عربی اه 

و - اسل : نزدیکی باتو. متن‌عربی : انی‌احب قربکنه : من‌نزدیکی ترا با خدا دوست‌دازم . 


۰ ۱ : ۵ 
٩‏ مت ال : ثر یت . »مب ۰ تابن بتن عربی ۳9۹ 


2 ترجه دسا لد قلیر یه 


میمسهه 


حجیم 


پس بگریست چنانکک اشکل برسینه او می رفت ٩:‏ : پس در رکوع شد و بکریست 
[ پس سجود کرد و بگریست | پس سر برآورد و بگریست و همچنین مپکرد (* تا 
بللال بیامد» ویر آ کاهی‌داد بنماز گفتم با رسول‌الله جرا خیانون کرت و خحدای‌تعالی 
کنامان توگذشته و آینده :۰ بیامرزیده است گفت [ چرا ] پنده" نباشم شاکر و چرا 


چنین نکنم و این آیت برمن [ خوانده‌اند و ] فروفرستاده‌اند ؛ ان" فی‌خللق السموات 
والارض 
[ استاد امام ابو القاسم رجنمه له گوید ۱ ] حقیقت شکر نزدیکك اهل 


نحفیی و مقر آمدن باشد.پنعمت منعم بر وجه ی وحه خحدای تعالی را 
وصف کنند که از شخور است برطریق توسع (") و معنی این بود که بنده را ۳ 
[ دهد ] (** و مکافات کند بر شکر و جر اء شکر را » شکر نام کرد چنانکث گفت : 


می مم که .1 


و جر اء سیثة سرخ مثلها . 
وگفته اند شکر از آنست که برعمل اندله ثواب بسیار دهد : [ و از اینجا گویند 


چهار پایرا داببه" شکور یعنی فربهی زیادت ازآن پدیدارآرد که علف خورد ومحتمل 
بودکه گویند <قبقت شور ۱۳ بود برمحسن یذ 5 راحسان اودقمن ش کر بنده خحدایر | 


"و تعالی 


عزوجال ثاء اباشد بروی بباد 5 رد احسان او بروی و شکرحی تب رد 
رو 1 

؟ - سب : همه شب برین حال بود . 

۳ - مب : از پیش و پس . 

4 - مب : ندارد . 

۲ 

1 -- مب : تذلل . 
۷ - اصل : و برین قول خدای تعالی وصف کرده است که او تکور است ذوسم را . 
اس وب ؛ ندارد . 


٩‏ - ال : و ئنا 


مصت ححت و زج طر ره هی جر 


بنده" + اثناء ایو باشد برو براد کر د احسان او را ۱( ] بسا احسان دنه طاشت او رات 
۲ ت‌ ۳ ۵ ۶ 4 ۳ ف 
تخاایر | و اسان حجق مر ات۸ انعام او راشاء در ند د ۱ 1 5 
ید ۲ ۳ . و رفح ]| 
و حشفت شکر اسحن دل بود 1 ۳ و اثرار رل تست ی سح .4 وتمالی 


و شکر در سه قسم | تزع شکر زباد و تن و دی اه شکر زبان اعتر اف 1 سنعمت 
۲ ۰ و و ۲ اه ۲۸۵ 
یی ست< ۹ لا با #سشعو اب 

مس 


نود بمواففت فر مان و توت و 9 دل «لازمت رد بر بس اد شهود بنگاه داشعن 


۳1 ۳ 


حجرهبت 
و گویند شکری بود و آن شکر علما بید دزفان + شکری بودکه شکر عابدان 

باشد رافعال وشکری بود و آن شکرعارفان است. باستتاست ادشان در جماه احوال(۰ . 
| ابوبکر وراق گوبد شکرنعمت » دیدن منت بود و نگاه داشت حرهت . 
حمدون تصار گوید شکر نعمت آن بودکه تفس خویش اندر وی طفیلی بینی. 


جنید کوید شکر را علتی است وآن آنست که شاکر نفس خویش را زیادتی 


بطلید پس او بر حفظ نس خویش اسیتاده راشب ( ۱ ۹ 


[ و گفته‌اند شکر برشکر تمامتر بود از شکر : وآن چنان بود که شکر حو یش 


ند میت 


! - بپ : ندارد . 


۲ مان غربي : و احسان‌انحق‌آنعابد علی ااعبد پاتوفیی شنک رف ۰ واحعسان ۳ انءاه اوست 


2 
بر رده بنوفش ۳ ۳ 
۳ ات مب * ۳ بود بررباب وآن آتتر اب مت ارت بنات اون ۴1 و نن ۷ حملدار ان 
وان اتنصافت نود بوذا و خدمت ودذکر 3 وان اعتکات زعد بر باط درد با.وام حفظط 


می 


و 1۱۰ مس ۳ ۰ ۰ ۳۷۵ 1 
5 ۰ 4 ۳ لو - س فك وش 
5 حردس ۳ 5 0 جر 4 مس ( #حی ر شمه ۳ ین رح #۹ مس و 


و - ال ۰ تکر لما بر اقوال بود و شکر عایدان بانعال و تمکر عارفات پاستقات ابشان‌بود 


۳ 1 ۳ ک ۰ 3 
انذر همه احوان . سب ۰ پمتن شرب پرد ید تر و 


و - مب ۰ ندارد 1 


٩‏ -- ل ۳ نامنتاهی د .طابق «ض عربي ج 


۳۹ ارجمهٌ دسا لا (شیر ید 


و سا وس وس سار ای وی رت ۳ 


توفیق وی بیتی و آن توفیق از حمله" نعمت خدای بود بر تو و او را برآن. شکر گوثی 


ی 11 شلد 

از فرب گر کر کین 3 این متناهی 5 

و کُفته‌اند شکر اضافت نعمت بود با نعمت کننده بفر وتتی کردن ویرا . ۱ ] 

جنید گو بد شکر آن بود که خویشتن را اهل آن نعمت نبینی . 

[ رویم گوید شکرآن بودکه نج در وسع تو بود ازدر آن بجای آری . 

و کفته‌اند که شاکرآن بود که برموجود شک ر کند و شکور : آنک بر مفقود ! ۳( 
شکر کند )٩(‏ 
برد . | 

دنل 9 بودم و پیش سری ابستاده بودم و جماعتی [ پیش او 
بودند و ] اندر شک در سخن همی گفتنه ء مرا گفت یا غلام شکر چیست گفتم آنکث 
در حدای تعالی عاصی نباشی *"* بنعمت او ؛ مرا گفت يا غلام ژود بود که حظ تو 
از خدای زبان تو بود [ من برین همی کریستم که سری کفت ] . 

شبلی گوید شکر دیدن منعم بود نه دیدن نعمت . 

[ و گفته‌اند شکر موجود را بدارد و مفقود را صید کند :"۲۲ . 

ابوعثمان گوید شکر عام بر طعام و لباس بود و شکر [ خواص ] ب رآنچه بردل 
ایشان در آید از معانی . 


وم 


۲ سب پمپ ندارد ّ 

۳ ب اصل : بتصود , مایق من عریی اصلاح سه و 

4 س سب ۰ ندازد , من عربی اضانه 1 ۰ ۰ و یقال الشا کر الدی یشکر علی الرفد و الشکور 
نت یث؟ ۵ و بتاي 9 ۰ التفع 1 شکور الذی‌یشکر علی المنع ۰ 

علی المط! 

اصل : نباشد . 


۱ 


تست ب هط ده و ویس وت بت ۱٩‏ 


ناب یس بکم - دردگر ۳۹6 


از نزدیکث تو » خداوند تعالی وحی فرستاد که اکنون سرا شک رکردی . 

موسی علیه‌السلام اندر مناجات گفت الهی آدم را پبافریدی بید قدرت خویش 
و با وی چنین و چنین کردی » ترا شکر چون کرد نت دانست که همه از ماست 
»مرفت او پدان: شکر او بود مرا . 

گوبند یکی را دوستی بود سلطان او را باز داشت » کس فرستاد بدو » دوستی 
او این دوست [را ] گفت شک رکن» این‌مرد را بز دند:بوی نبشت که حال‌چه رفت» 
دوست گفت شکرکن ۰ محبوسی 7 آوردند » گبری که وبرا علّت شکم بود بند 
برنهادند : یکث جانب بر پای‌گیر و دیگر جانب بر پای این مرد چندین بار اين بر 
برپای بایستی خاست بحاجت خویش این مرد را با وی می بایست شد و بر سر وی 
بایساد تا وی فار غ شود » این مرد بدوست خویش پشت که حال چگونه است » 
دوست کُفت شک ر کن ؛ گفت چه بلائی بود بیشتر ازین که هست ؟ دوست کفت اکر 
1 ن زنار که وی برمیان دارد بر میان تو بندند و از مبان اه و باز گشایند تو چه خواهی 
ره 

و گمته‌اند که شکرچشم آنست که عیبی بینی بر کسی بپوشانی وشکر گوش آنکث 
چیزی زشت شنوی بپوشی . 

مردی بتزدیک سهل‌بن عبدالله شد و گُفّت دزد اندر سرای من‌آمد و کالاببرد» 
گفت شک رکن » اکر دزد در دل تو شدی وآن شرطان است و درستی‌ایمان تو بر دی 
تو چه تواد.بی کرد . 


یی ید بت سس ون سا ویو سس و متسر کات ميت و مس وا 


- اصل و نعمتی ات ترا 3 
۲ مب خل : مجومیی . مطااق من عربی . 


داود علیه السلام گفت یارب ترا شکر چون کنم و شکرمن ترا نعدتی ی ۰ (۱] 


۱ ۵ 


۰‌ذ‌فذفذف‌۵ظ۵أ۵أ۵أه۰(۰(۰ب٩۹۰۵۰‌ة٩هجه.‏ سس ل۰_س_ سس سس۱۱۰ ۳ 


ام و حبص حصص صست مت و موه 


ام سن سس 
۰ 1 


۱ 7 <مته | نا ۳ درد دافتی اسنت بثناء او اجه درو مستوجبت 8 


چنید گوید هر کاه که مسر خواستی که مرا خائده دهد » سوالی کردی » مرا 
روزی گفت با ابالقاسم شکر چیست گفتم آنکث یاری نخواهی بچیزی اندرنعمتهای 


دای بر معصیت او کَفت این کت از مالس او : 


مم 1-9-9 


1 . 

کویند علی «رتضی کرم له وه ۶ کت آلهی »را نعمت دادی شگرنو 
نکر دم و بل بر من نهادی صبر نکر دم » بل دائم نکر د ی (۳ 4 از کریم ده آدد 
کر کرم . 
ی ۱9 

و گفته‌اند ار دست بمکافات نرسد بابد که زیان تو ازشکر باز نماند , 

و نیز گفته‌اند چهار گروه‌اند که اعمال ایشانرا فایدتی نبود یکی [ آنکه ] باکر 
ر از گود و دیکر آنک نعمت دهد کسی‌را که شکر دکند ودیکٌر که تجم در شوم ستایی 


ک 9 و دیکر کي در [ ِ خ درآفتاب ای ۴ 


ی 


0 


و چنین و بند که چون ادریس را عایه‌السلام مژده دادند نش ن ۱ ِ 


ی سب ۳ ۱ و ۳ 4 1 
2 حه یی ارین ۳ از دهر ادرری 3 ور دسمه بر 0 و وبرا 


۳ کّ فت و باسبان درد 


بجی از پیغامیر ان نر یت ور ی خر د ات اب رمدار دیا ؟ 1 از وی هم ی رت > 
و بر ا عبت اات تعدای تعالی 11۳ ور ر با وی سیح ن "ور 1 کف شندی که‌خادای 
. ۳ حن ۳1 ۱ ی کل مس ۱ ‌ 1 جر 
دنت و فودها اشساس و الءدجار , هن م دوز 2 «ردم تحو اهند و د وسنکی ‏ 


ثٍِ_ شن 3 ی : ای ایرد رنتاده > ی ۳ مِ س_ حباه سس ۰ عملا : تن تساست ده زددندت 


۰ ۰ 9 9 ْ ۰ ِ 1 ۰ ۰ 
۳ ۳ سس مر ای ِ 4 ات بو مد اه 3 ۳ و ی ای در لد ایند ۳ ۴ دوش لد 


سه 
۰ 


دم و انار ها کرهی واه اه او سرا این 


۰ 2 
ی یو ور ن‌ 
کر داناه دای ِ دی فرستاد که او و ابص کردم و شععجمبر برفت مجو لباز امد هنال 
اب دید که میرفت و زیادت ۰ کفت نه خدای ترا !بسن کرد از دوز خ همچنان 
من ۳ : اه حت  __‏ صمی 5 ح 

دسرب-تن و 6 عفت ان کرسمتن انادو ه و یم برد و اون 5 دسر بستن شکر و 
۶ آ مِ ۳3 

سمت ه منت ۴ ‌ 


کته اند شا کر همیشه باز بادت - زیرا که بر حو یشتن دائم رودت او می‌بیند ۱ 


۳ مر اج ها ب ۴ مر مر و ها و مس رت و ۰ 
قال له تعالی اکن شکرتم لا زیدنسکنم وصایر | همیشه ز با خدای بناشد ‏ 


.۰ ۰ ۰ ۰ ۳ وی فِ ۳ ‌ ۰ 0 ۱۱ 9 ۹ ۱ ه وت 
زیر که دام اندر مشاهده اد بود که آن بلا ازوست: 6 اقان ال تعالی | ن ابله 
‌ ۱ کت 1 
مم اعبایبرین . 
۱ 24 پدائعز ی آمدند جر ان در میان برد : آل 
و ز کنته‌اند ] وفدی 4 مر دیدجت عور عیلعز دز دد جر ابی در میا برد ۱ 


سس 


2 مسر : یت و 7 و 41۱ ح له . 
2 . [۵ مر ۹ : : ۳ ۱ 0 / 
جوان در سجن امد عمر دش ده سحی و دم اماب ٍ نیکو برحوال ! هت 
9 1 ۳ ای وه ۵ ۷ ۰ ت 3 
را اه رانمژ‌نین ۱ اح کار رِ در یت بو دن خر 3 ر 1 5 شاست اددر مدوب مسلمانان |[ عمر ۱ 


۳ حن 
سس ۳ 
د‌ دو 


رت سحن | جوان ما و وا رعغت زیم ۹ دصل نو بما دمر ال .۸5 از او 
4 3 35 ‌ 1 
جوم , خواهيم و ده نیز و فد آذکت ار تو همی ترسنیج ‏ ۱ که ما ,| عدل ۳ این کر ده 
72 ۰ ۰ مم. . ی وا 
استت بت (س شما نداء وفد جه ازنل ۰ ۰ کشت ما وف گر دم آمده‌ايم که تراسج 
ب ۱ ف‌ ۱ 


کم نو داز زکردیم و اندر ن هرد ی آورده‌اند : 


۱ ت ازجا هن ۱ ۱ انیت در 2 بسا 4 ره ده ۰ 
4 ند ۰ ۳ 
۰ ۰ 2 ۲ 
۲ # مس ۲ با نمض ۳ هید ۳ 


اه ای ان ات دنه ور 
۴ تست وایبت ْ حجو ی رادنای .ما له پر جاست 3 جخه زر ۰ 
وات زشیت , 


4 ات پر 


و 
و تسه د مسب ۱ .ی مدمه 4 .۰ 5 


فِ 


ی .۳ 
٩‏ «- و ۳ (زارد و پاز ژبت , 


۳۹۸ نر جمه ربا له فشیر به 


با ۰۰۰۰۰ سا 


عما فعلت و ان بر" ناطق" 
و وی الصنیعة مشسکی" ثم اسرها 
انی ادا لبّد الکتريم لسارق 
خداوند. تعالی وحی‌فرستاد بموسی علیه‌السّلام که رحمت کنم بر بندگان‌حویش 
براهل عافیت و اهل بلا(!* گفت مبتلا مستوجب رحمت بود از آن اهل عافیت 
چپست ۱" گفت آنکث برعافیت من‌شکر اند کی کنند و گوبند امد له علی انعم 


* 


۳ 


الا تفاس و الشکنر آعای عافبة الحواس (. 

دیگر گفته‌اند الحمدله بر ابتدء نعمت ازو باشد و شکر بند کردن نعمت را. 
اندر عبردرست آمده است که نخست کسان ی که اندر بهشت شوندآن باشند که‌بهر حال 
کهساشتن انز | عر ول کر کل ۱: 
وگنه‌اند ا لحم له علی مادفم والشکنر عتلی ما 
از کسی حکایت همی‌آید که گفت اندر سفری بودم ؛ پيري 5 دیدم دیرینه ۲ 


یی حمس صنم ۲۳ 


او را پرسیدم ازحال او گفت اندر ابتداءکار» دل من مبتلا شد بدختر عمی از آن من 


سس صته ۵ صوت بت 


( ۰ب : رحمت لنم پر بعافا و بر مبتلا . 

۳ -- مت الهی ستلا بجای رحمت است ابن معافی چه ون 

۳ سیب ۰ و گفته‌اند حمد بر انفاس بود وشکر بردواس . اصل ۰ غلعط است ونلاهرا قول‌بعد 
) .یب + اول کسی را که بهشت خوانند شا کران و ستاینه گان خدای تعالی خوانند در 


و بت ۰ چم برانجه دفم نند وشکر برانجه بدهد 
۵ ۲ 


۹ مت همه : بسال در اند ‌ 


سا 


باب بیست‌و یکم - درشکر ۳۹۹ 


0 


هه وید 


و آن زف نیز مرا دوست داشت (۲ باتفاق چنان افتاد که ویرا [ بزنی ] بمن دادند آن 
شب که ویر بخانه من آوردند [ وپرا | » گفتم بیا تاحدایرا شکر کنیم بر آنکث میان ما 
جمع کرد » آن شب نما زکردیم + باز یکدیگر نپرداختیم‌چون دیگر شب بود همچنان 
کردیم و هفتادسال برین حال بودیم گفت ای زن چنین بودآن زن کفت چنانست که 


4 ب_ / 
آن پیر می گوید ٩۳(‏ . 


که در مج م1 را 


ی 0 همان " کنبم که دوش فرددابم اکنون قرب هاناد سال است تا هرشب بر 


آن حالت همم باث‌یه 0 لا :4 جندن سست آوا: داد که هت اه .: 


وال ال تعالی و الذ ین بوزمنون بما انز لد الینکد وم انز من 
تبتلکث و بالاخرة هم یوقنون . 

سایمان از شمه" روایت کند از عبدالقه | مسعود ] :۳" که پیغمبر صلی له 
له و ییاز خحدای * و نکر شکر نک 
کسی را بر فضل خدای عرَوَ " و نکر کسی را کرهش نکنی بر آنچه خا.ای را 


ننهاده راشد(؟) که روزی شدای ی زیادت شود و بکراهیت 


۳. ۰ 


۳ ان حثویه ».ب ۰ بن خنئمه , تلا 1 د ۱.۰ عن خینهمه ) را ۱ ین خنمه 
ان و بن غر! هر رجم ([ ءن رز ( لسن 
خوا: ده ائد . متا نو من #رلی اصلاح ی 


‌ 


۳ - از ردی متن عربی افزوده ند 
1 درم واه خاق محری سم خدد‌ای تعای ۱ 


و بت مب * داده خباشد 


۰ 


ی ۱۱| را خ ح ا]] ‏ ص وه را ور که ایکا هی ها رح من . 


ده نیت ودوم - در شین ۳۷ 
سس ۰ ۳ ٩‏ ۰ ه ۱ ۳ ۹ و ۲۰ ]۳ ۰ ۰ ۳ 
دس 2 شود سحا-او رف 7 بعدل و یس راحت ادتر رصا و دقین نهاد و اندوه 


و اندیشه | اندر شکث و خشم . 


م۳ 


ابوعبدالله انطا کی گوید اند کی یبن چون بدل رسد دلر! پراز تور کند و شکها 


سس ك‌ 


از دن بپردو دلرا بر از شکر گرداند و خوف ‏ از دای تعاا و عترو عتلا ِ 


‌‌ 


یر 


«و<عشر ۹ سدد‌آد دو ند ایو تر ابتجشیی ۰ در اندر بادره در سدر حو ضمی اسشسته 
۱۳9 ۳ 13 7 ۲ ۰ 
9 شازده رور نود ۳ چبر ي نجور دو ٍ_ ۹ ۳ کیت ۶۱ زر > نشادده استت 


کدتم مان علم 5 سس ن بمانده‌ام ارءرا, ر »یکشم 1 علمه کید اک ظره » علم ۳ تاش 


2 غایه مین ۳ راشك رکذ کفت زود بو د که ۳ کاری ‌ آرو؟ ی 


1 .۳ ٌ ۲ ۲ 2 ۱ 
ابوعثمان حیری را کرید ین ال بود که اندوه فردا نخوری 


سول ۱.۶ له خر که ین ا: زبادت ابهال مدو از تمیق 9 


۶ 2م ۳ ده ند 45 شب شاند 


۱ 2 ی . .۰ ‌ : 
ِ 2 سم میت ۲( تیمان گرو ار از سای | . 


۶ ‌ ی 
بعصی گویند از : پر ان ۰ مین عاه, ی لور 2 ۹ و شب فان 5 ت-عالی " که در دل 


ثِ ۷ + 
و 


و ح 6 حي . و 


۹ 2 ی ۳ 
ات 12 بح امام 4 م7 ۳ [ دوع دل 1 ۳2 اج جر [ ۳ ۳ استت بدان که بهمن و 
۱ ‌‌ ۰ 


‌ 


و مه مس و و 


عجم ی صی ۳ ۴ ۰ ۳ سب ی ۳ _ 
و سهل کویا. ایتاد !> دفین حجاسشه نود و ار - کمتها رل «رر ان دو 5 


ح‌ 


۲ - مب م پر اند و دل با تب از نکر ۹ 

۳ شم ایب ارو دم * 

4 - مب : در بادید بر دار حونسی دز تا بودم و انزده رور بود دمح ادورده ؛ م یو ذر اب 
ذیجت‌بی ۳ کو تفن " 

و تب وت ۰ بهه تاهايم , 


۰ 7 ۰ ۳ ۰ ۰ ۹ 
زاس 2 زا کمن مخ عم فردا تابردتت. . 


۰۰ ۰ ۰ .۰ 0 9 
۷۲ من 2 هو ازمام ۳ موی یا فی‌انتاوب ۳ خلجی درد ها دل دات تشاد 1 


‌ 


۳۷ 


رسا له قدی به 
مرف 


سس ی و یت روت مت و مو وا وخا. خ ع اجه 


1 
4 


ما 0 « ۳9 ۰ ی 
ابوعیدالله خفیف کوید بفین بنا شدلن سر بود باحکام اب 


ث ۶ م گ -2ة؟ء‌ ِ ۰ ٩‏ ۲ ۰ ۹ 
الیف‌جداء ما از د 3 نت ۳ و یس اران +«عاشت و مشامدت : 


ابوبکر طاهر گوید که عیم آن بود که شک بردار د و مین 1 بود که در ری 


۱ 0 
سح دود ۳ 


7 مم ‌ ۳۳ سَّ و ۳ 3 7 ۳۳ ی 
استادامام خو ند رحجیمه الله بدین اشارت بعلم کسیی کند [ودر مین اجه بر بدبه 


ی بود ودرانتها بدیهی . 


و بعضی از پیران گفته‌اند که بول مقامات »معرفتست پس 


در دل حاصل‌شو ۳ ۹ ]و علوم ذوم برینجماه نو د قاقیل | کید 


دس لس 


دا مب 


ال 4و قپص 


اعلاص ِع ی شهادت له 0 ۰ ۱ ان نامی اش که تردن ماه افتد ‏ 


که اشارت 


اسرتاد امام و زان رحدمه ان گر بنده" این ۹ بدانست ال 


1 تِ- 
جمزی که ِ دم ۵ اجب‌شو ِِ 2 ۳ ۳ ۱ 
دا-انست و بیان حاصل ۷ ایمان ِ ۳ ِ ۹ مرحم ماشاد رعول ۳ ۰ 


م ز حص 


بر دان (*) 


| ست .ید 


۳ ستتت ‏ ون سا 
0 


۳ #.صب) 


- وا 


مر وت حاحمل رالد .گر آبن شر 


ای 


4 
ف 


ق‌ ۳۹ 


ابید اغنمزت ۰ من عری 


ما اه 


: دحفیقی اسرار بود باحکام مغیبات 


تست بت , 


ندارد 


ف 


۹ را در علم راه بود و در ین زاو نود , 


۳ 


له این معا ی را وم ۳:9 


و و زورنده اپن اشاره كبب بدان ی لدد 1 !ول واحسمات ب.عرات زه تن 


 « 


بحتی سبدانه‌وتعالی 
طیِ از بیث ی رفته باندد وآن ثلر اصابت بود پس‌جون‌دئیل 


رده وبیان‌حاصل آید دو رها مه آردد ار : نک‌دی؟ ر حول استبصار وجون 


رود 


۳ ی برهان و این ین نود ۴ بمحن غر؛ی ند یکت | مه میب وی 3 ص_ 


۰ و المعرنة لاتحصل الا پتقدیم شرانطها وعم النثلر العبانب 


تس ۱ دوالت الادله وححل اننیان عبار بتوالی ار و:رو ححمون ل الامتیصار دالهتغنی 


من‌تأمل البرهان و هی حال الیقین . و هناخت حاصل نود مگر آنگاه که 


‌ 


و میاه رون 


ِ 


پیش باست آید و آن نار صائب و درست است وزان مس جینل دا دا 


دسی‌بانتد نه از تامل 


شرایط آن از 


آردد ماک ی + ی رسبد ی انوار تلبی ۳ وعول 9 دشتی 


حا/ 


برهان بي‌نبار است واین حانت بی‌امازی از بردان را تن 


مج ات و ی رت ور وت ی ی ی ری وی ار سیک 


باب جیمت ودوم - در بقبن ۳۷۴ 


ِ ۳ ۳ مس ۳ ۳ مب اس ۵ ‌ ۳ 
خبر داد بر زبان انبیا صلّوات اللّه علبهم اجمعین. ۱" زیرا که تصد, و آن بود که 
آشکارا کند و در آذجه فرم‌وده‌اند بطاعت باستند و ! زآنجه نهی کر ده‌اند باز ایستند(؟) 
۲ ۳ مق 7 1 
و باددن معتی اشارت کر ده است استاد امام ابویکر 2۳ وه انئه که گو دد ۳ 
زبان . زیادتی وردلست که برزبان ظاهر میشود (؟ . ت_ 
سهلن ان عمادا لله گو بد که در امست ‌ وم که دوی مين شدیاد ۵ باشد که رعل ۱ ۳ 
مر رح مه 
د. دای ما 21 و نعالی " الافمات کند ( ات 
ذوالون «صری کوید یفین ی امل تحوانت و کوتاهی اعل 4 با هرا حه انله 
و زهد. حکمت میراث دهد و حکمت. ثفتر درعم اّب کار أقتضا کند . 


۳ 


۲ 5 او کو بد رگ یز ست ار ساد شین 4 با »ردهان »مخ (عات کم کردن و جوب ۰ 


ان تج یت تحت کیت ۳ 


- تن 
- مب ۰ بس باور دانستن حق در أنجه خر داده ادت. بوقت وش داهن ناجایت داعی 


بر آنچه خبر دعد از انعال خدای تعانی دو سستقیز , بمتن عربی نزدیکد‌تر است واصل 
ها توا آنات 

۲ بت بت ۰ زیرا "که تصدیق در خبر دادن بود بس اخطاص بود در آنچه فرماید بوقت اداء 
فرایض پس‌ازین دید کردن احابت بجمیل شهادت سس ادا لردن طاعت بنوحید درآنچد 
فرموده‌اند و باز ایستادن از آنچه نهی کرده‌اند . بمتن عربی نزدیکلاتر است . 

۴ سه سب ؛ و استاد امام ابویکر فورك اشارت ت معني نرده است چانک شنیدم که گنت 


۳ ر کر زبان فشیلتعی بءد 4 دل بر آن تا تنتدلن شربی / در انل..ان فضیلة بمیفی علیها 


القلب ۴ زبان فضیاتی ات ۸٩‏ ی کت ۳ فان 4 ند ۴ ید ید ا ید ,۲ 
ثر ز ۱ ی ‌ 
۰ # مه ۰ 

اصل 6 همسبا ‏ ردو نائهی! سم‌مت م د.روحه عکسی ۳ رو ی لست۰2 موره بغناد پخپویسته ۱ 


چنین است ۰ ذ نر اللمال فخبلة . ذ کر زبان مازند و فزونی وارد قبی است . 


۰ 
ما ۰ ی ۱ ۰ پ ‌ِ 
4 سب مب : سول ی عبد آذنه نود حرام (ود بردی له دوای دعین نود او را حز با خدای آرام 


‌ 
متن عربی * حر ام عای , #لب آن بشم را نحذا تین 
ِ# ۳ را آرام ند اینکه دی 


و فید سکن ای شغیرالله , حرامت بردلی 4۶ بذیر از دای 


ود , اسل 4 غاد رب * میج داي 


۰ نا 
بسن سکم ی ۰ 


0 


۳۷ ترجمة رسالهٌ قشیر به 


مت 


عطا بتو رسد از مخلوقی مدح نا کردن و چون چیزی نرسد ذم ناکردن 

وسه چیز ازنشان یقین بقین برد دیدن همه چیزها از حق تعالی و رجوع کردن 
با وی در همه کارها و استعانت کردن موی در همه حالها ۲۱ ] . 

جنید گوید که بقین فرار گرفتن علمی بود در دل که تغیبر بدان راه نیابد () , 

ابن عطا گوید هرکسی را پقین در دل بمقدار نز دیکی او بود در تقوی و اصل 
تقوی آن بود که از منأهی‌اعراض کنی واعراض کر دن ازمناهی‌جدا شدن بود ازنفس » 
پس از جدا شدن ایشان از نفس بیقین رسند . 

[و بعضی گفته‌انداز پیر ان بقین‌مکاشفه بود ومکاشفه‌برسه وجه بود مکاشفه در 
خبر بود و مکاشفه بود باظهار قدرت و مکاشفه دل بود بحقایق ابمان . 

استاد امام رحمه‌الّه گوید مکاشفه در سخن ایشان عبارت ازظاهر شدن چیزی 
بود دل ایشانرا بغابه گرفش ذکرآن چیز بردل ایشان بی آنک درآن هیچ شکی بود و 
باشد که بمکاشفه آن خواهند که میان‌خراب و بیداری جیزی بیند و ازین‌حالت‌عبارت 
بسیا رکنند بخواب ۲۱ ] . 

استاد امام گوید از امام ابوبکر فورلك شنیدم که از [ بو ] عثمان مفربی پرسیدم 
که آنچه شما گوثید که شخصی را دیلم معاینه بود یا برطریق مکاشفه گفت برطریق 
مکاشفه ٩‏ . 

عامربن عبدالقیس گوید بقین دیدن چیزها بود بقوّت ایمان . 
جنید گوید بقین برخاستن شک بود بمشهد غیب . 


۱ ست وربا ‌ ندارد ۳ 

۲ سب مرپ ( یقین ارا گرفتن ( خ ۰ برار لراتن ) عذمی بود اندر دل نه بیج حای ننگرد (ظ : 
مج حان بنگردد ( 

۳ ست مب ندارد ۲ 

4 -- هت : اسناد ایام ابوبکر نوركك گنت که رید م از بوعثمان‌سفربی ده این چبست که همی 
۳ بی که ایشان اشخاص بینند مع‌اینه بینند يا بمکاشفت گنت بمکاشمنات . 


اد ی وس از از رت واگ ص خی ۵ب م سس . 


ناب لیست ودوم - در بقین ۳۷۵ 


ازاستاد ابوعلی‌شنیدم رحمه له" که گفت درقون پیغانبر عینه السلام درحق 
سل و السلام" که اگر یقین بیفزودی در هوا برفتی (۳) اشارت بحدال خویش 
کرو شب معراج که در لطائثف معراج است که گفت براق را دیدم که بماند و من 
همی شدم ۰ 
جنید گوید از سری شنبدم که او را پرسیدند از بقین گفت آرام گرفتن بودآنگاه 
که واردات اندر دلت آید از آنک بقین بدانسته باشی" که حر کت تو هیچ منفعت نکند 
در آن ترا و هرچه برتو قضاکردند از تو باز ندارند .:۳: 
علی‌بن سهل گوید حضور فاضلترین از بقین زیرا که حضور: وطنهاست و پقین 
حطرهاست : بقین از ابتداء حضور نهادست وحضور درام آن بودکه گوئی روا مبدارد 
حصول یقین » خالی از حضور و روا ندارد حضور بي بقین و از بهراين گفت نوری 
که بقین مشاهده بود یعنی که اندر مشاهده بقین‌بود که درو شک نی زبرا که مشاهده 
[ ابوبکر وراق گوید بقین‌فاعده" دلست و کمال‌ایمان‌بدوست و بیقین بشناسند 
9 چم جح 6 
تحذایر | عز وجل و بعقل بدائند آنجه از خدای بود وغیر او را از وی بعقّل بدانند(*) ] 
جنید گوید حداوندان یقین برسر آب برفتند و آنکث بقین وی ازآن ایشان 
ِ- امل : از قول ار وسلم اندر آنکه عیسی گنت اگر اندر یقین ییفزودی 
اندر هوا برنتی , 
۲ - مپ : یقین آرام گرقتن بود آنکه که جولان ارادت اندر آید ازان که یقین بدانسته باشی 
له حر کت تو منفعت نکند در آنج قضا درده‌اند. اسل : بمتن‌عربی نزدیک‌تر است . 
۳ - مب ۰ حضور فاضلتر از یقن زیرا که حضور آرام گرفتن است و یقین راه رفتدست‌پنانستی که 
يقین را ابندای حضو رکردست وحضوررا دوام؛ ۳ را روا داشتست‌بی‌حصول حضور 
و حضور را روا رت بی‌حصول ین و از بهر این *: ثفت نوری که لین متاعدت بود 
یعنی 4 در مشاهدت یقینی بود "ه اندر او شک نبود , 


) < مب : ندارد 


۰ 


۳۷۹ ترجمه رسالهٌ قثیر ه 


مه مص سا و ی ات ور ری ی ی وت رد رد ری و ی هط 


بیش بود از نشنگی بمرد ۱ . 
ابراهیم خواص گوید غلامی‌را دیدم در تبه‌بنی اسراثیل ۲۳۱ گفتم با غلام تاکجا 
گفت بمکنه همی روم گفتم بی زاد و راحله مرا گفت ای ضعیف بقین آنکث هفت 
آسمان و هفت زمین بی‌ستون‌نگاه تواند داشت : فادر نیست که مرا بی‌علاقتی‌بمکه 
رساند () چون در مکه شدم او را دیدم اندر طواف و همی گفت . 
یاعین سحّی ابداً با تفس موتی مدا 
وا تشین ا تا ال الجلیل الصمدا 
چون مرا دید گفت پاشیخ هنوز بر آن ضعف بقینی که من دیدم . 
ابویقوب نهرجوری(** گوید بنده چون بکمال رسدازحقیقت یقین . بلاتز دیکك 
او نعمت گردد و رخا مصیبت گردد . 
اپوبکر وراق گوید یقین بر سه وجه باشد بقین خبر است و یفین دلالتست و 
بقین مشاهدتست . 
ابوتراب گوید غلامی را دیدم اندر بادیه همی‌رفت بی‌زاد [ و راحله ] گفتم 
اه یفین نیست با او هلالك شود گفتم ویرا یاغلام اندر چنین جای بی زاد همی‌روی 
گفت ای پیر سر بردار تا جزخدای‌هیچکس را بینی گفتم| کنون ه رکجا خواهی رو ( 
[ ابوسمید خر از گوید علم ترا کار فرماید و بقین ترا برگیرد ۲۲] . 
ابراهیم خواص گوید طلب معاش حلال همی کردم ؛ ماهی میگرفتم» روژی 
ماهیی آندر دام افتاد بر آوردم و دام اند راب افکندم یکی دیگردرافتاد آن نیز برآوردم 


۱ -مب : و آنها "که يقین ایشان از آن ایشان ببشتر بود از تشنکی بم‌ردند . 

۲ - مب ؛ در تیه بنی‌اسرائیل "ند لفتی سبیکة از سم است . مطابق است بامتنءری , 
۳ - مب ۰ (مکه رساند و برفت , اصل ؛: مطابق مثن عربی است , 

و - ال ؛ نهر جوی . 

و - دب : زو هر لجا خواهی . 


. مب ۰ ندارد‎ - ٩ 


"۳ اج وت : و هه۱ 


- 


باب ببست و دوم - ید بفین 


مت ی ج ‏ ج موی و نی وج بو 


یت و ۰ ِ_ ۲ 


وت خی سره وت دج وی چا مسسوی. تتصت حَل شک 


و دام دیگر باره در آب افکندم گفت «اتفی آواز داد که معاشی دیگر یابی که دیگری 


را از ذ کر ما باز نداری : دام بش بشکستم # فش از ان بداشتم 2 


۴ 7 دا 


۱ ۳ 3 طل حلال‌بی کردم روری»۱ یي براعم و ای سا 


ودیگربار دام بنهادم‌دیگری در افتاد بیرون انداخته‌سه دیگر بار دام‌در آب افکندم هاتفی 
که با را یاد کند ابراهیم 


دام افتاد یرآورد م و بیند أخنم 


آواز داد هیچ معاشی حربن نیافتی امد وسی ۱ 7 ۳ 


کول توا تیک و قفت ارمیادی ینت 


باب بیست سیم 
در صبر 
قال ال تعالی و اصبر ود رل ۱ لا با . 
ابوهریره رضی له عنه روابت کند که پیغامبر گفت صلی‌الّه علبه وسلم" 


۵ مس 


الصیتر عنّد الصدمة الا ولی . 

صبر اندر اوّل کار باید چون خشم‌گیرد با مصیبتی رسد با مکروهی » بصبر 
استقبال آن باز شود ٩(‏ . 

استاد آمام گوید [ مصنف این‌کتاب ] رحمنه اه صبر را اقسام است»صبری 
بود بکسب بفده و صبری بود نه بکسب بنده ؛ صب رکسبی بردو قسم است » صبری 
بود بدانچه حدای عزوجّل فرموده است وصیری بود بدانچه‌نهی کرده است‌اما آن 
صبر که کسبی نیست [ بنده را ] () صبر او بود بر مقاسات آنچه بدو رسد از حکم 


۶ ۰ می مر قزر 


حق سبحخانه و تعالی ؛ که او را در آن رنجی رسد و غیظی نبود ۱ . 


۱ - مب : سیر آنگه باید که نجخستین خشم برجوشد . 
۲ مب مب : ندارد , 


۳ تست ممب: ۲ صبر بوه بدا نجه ور | بنده سل بعکم خاءاي تعالی و او را د ر آن رنج بود », 


عرص همست ی وان فرصت :۳ یت * 


باب نیست و سیم در بر ۳۷۹ 


یتست مه 


جنید وید از دنبا پانعرت راهیست آسان ( بر مومن ! وهجران خلق درجنب 
یافتن حق دشوار است ۲۱ ) . و از زقس بخدای شدن صعب است و صبر کردن با 
خحدای تعالی صعبتر . 


و پرسیدند از وی (۳) از صبر گفت فرو خوردی تلخیها و روی ترش‌نا کردن ‏ 

علی‌بن ابی‌طالب گفت عیه الستلام" صبر ازایمان بجای (*) سرست ازتن ۰ . 

ابوالقاسم‌حکیم گوید اندر قول خدای عروجنل و اصبرٌ امر است بعبادت 
و قوله و ما رل" | لا بالّه بندگی‌است () [ ه رکه از درجه که او را بود بدرجه 
شود که بدو بود » از درجه" عبادت بدرجه عبودیت شده باشد (۲ ] . 

و پیغمبر صلی‌الّه علیه وسلم گفت بکد احیا وک اموت [ زندگانی 
من بتو است و مرگ من بتو است . 

کسي ابوسلیمان را پرسید (۳ ] از صبر گفت و اله که ما برانکث دوست داریم 
صبر نمی کنیم پر آنکی کراهیت داریم صبر چگونه کنيم )٩(‏ ۱ 

ذوالنون گوید صبر دور بودن است از مخالفات و آرمیدن با خوردن تلخیها 
و پیدا کردن توانگری بوقت درویشی (*) 


محر مد وت ات مج مت 


| < يب ۰ شدل مسلهست , 

۲ - مب : ندارد . 

۴ - مب : و هم جنید را پرسیدند . 

4 - مب : بمنزلت . 

و - رب ۰ عبودیت است . 

, مب : ندارد . اصل : مطایق متن عربی است‎ - ٩ 

۷ - مب * ندارد , 

۸ -مپ : با خدای برآنکک دوست داریم‌جبر تکنيم برآکک کراهیت داریم چون کنیم . 

٩‏ سب پرپ * نزدیک نجرم تلخیها و توانگری پیدا کردن آنکه که درویش گردی . سلن عربی* 
واظهار الغنی مع حلول انقربساحات المعيشة. و توانگری باز نمودن آنگاه که بی‌چیزی 


بساحت معیشت فرود آید , 


۱ ۵ 


وت 0 0 ای اریوووتن. -. ب ست و مت د خ خ مس خ ر و ‏ تست ۰ رتاو خینکی... .اس بش اه وگن ی 
۳ 1 ۳ 
۳۸۰ بر دید ر سا له ۳ بد 


ابن ععا گوید صبر ایستادن برد با بلا بحسن ادب و هم اوکوید فانی گشتن 
بود اندر باوی و اظهار نا کردن شکوی . 
ابو عنمان گوید صبار آنْ بود که خوی کرده ناشد بمکاره کشیدن () . 
و گفته‌اند صور ایستادن بود با بلا بنیکوئی صحبت همچنانکث با عافیت (] : 


ابوعثمان وید نیکوترین جزاها که بندگانرا دهند جزا بود برصیر کردن و 


مس مر ] 


ایکا و اتدر کتاشته ۳ و لدجزین ي الذیهه صبر وا 


ین 


عمروین عنمان َو بد ص_۳ ایستادن رود (*؟ با خدای و خر ا کر فتن بلا | ری ] 
بخرشی و اسائی . 
و 2 مر ب ۶/۰ 
۱ و اصر ن 5و بد صبر ِ 1 و سسشت ۶+ ۱ ۲ 
دح بيبن د.جاذ گو ید هت بخسان ۰ لفرهختر ۶" از صمر زاهدان ۱ واعجا تِ ره 
هدر می‌کتنگ ۱ ٌ | و انح ِ 
سکف عم م گر 4 ۴ ۶ 
#9 بجمل ۲ فی‌السواطن 3 کلها 
م۵ 2 مر و و ۳ 
ِ ۳ لیب لک و نه ۷ مجمل 7 


ذااانون گو ید صبر استقامت کر دنست بخدای تعالی ] . 


۱ - متن عربی : ااصبار هوالژی عود نفسه علی هجوم المکاره . صبار کسی‌است ده خویش 
پر پدیره شدن تاخواست خنه ذر رل ۱ 

۲ مت مرب َ ندارد ۳ 

۲ -- سپ بت ژیر! که در کلام مجید لفت . 

) مب : ثبات بود , 

۵ ات پمپ ۰ مخت ثر . 

کج ی و درین معم و۳ ۹ 

۷ تست دپ ۶ له م 


د 2 ً ۰ 
ال ۰ الموانم ۱ 


ناوجون منت هر 


ناب تبست و سم م ور مر ۳۸۱ 


از استاد ابوعلی رحمّه الّه شنبدم صیرهمچون نامست اگر از صبر گویند و 
وی تلخ بود : معنی این حوش ی 
ابن ببت ابن عطا راست (۲ . 
و 


9 ۵ مس 


اضر کی بترم وا تلف سر ۵ 


هه 2 0۰ 4 سر وه م0 


5 ی ن‌ ری و هن تمسری 
| رویم گوید صبر تر شکوی بود . 
ذوالنون مصری گوید صبر فریاد خواسنن بود بخدای تعالی ۰*0 | 


۱ ابر عبدالله خحفیف گوید سر سه است متصی‌رست وصایر و صبار ۱ 1 ۰ 


مر ام هم ما ۵ مر لژ 


علی‌بن ابی‌طالب گوید کّرم الّه وجهه صبر مر کبی است [ که ] هرگن ۱۰ 


۱ علی عبدالئّه البعمری | گوید مردی . نز دیکن شبلی اد (۲) کت کدام صبر 
سختر بود برصابران گفت صبراندر خدای گفت‌نه گفت صبرخدای را گفت‌نه گفت 
صبر باخدای گفت نه ؛ گفت پس‌چیست گنت صبر از عدای شبلی بانگ ی بز دخحواست 
که جان تسلیم کند ] () . ۱۰ 

جریری‌گوید صب ر آنست که فرق نکنی میان حال نعمت و محنت بآرام خاطر 
اندر هردوحال و تَصبر آرام بود با بلا : بیانتن گرانی محنت . 


سس توت سس ی هي بت و وس سوت یمه 


٩‏ ساب : از استاد بوعلی تیم که کنات صیر هه‌چون‌نا‌ش ناخ‌است , اصل ؛ میهم است 
۲ مب ؛ آپن عطا ون 5 
۴ مب وت عربی : ندارد , 


ی ی 


۰ ال ۰ : علی عبدالنه اابصری اندر نزد یک ثبلی شدم , مطابق مه من ۶ربي املاح شد ۰ 


۳۸ ترجما رسالة قثیر به 


و اندرین معني گو ید ۱ . 
متا وم لیم" متا ی ری 
و اخْفَیّت مابی منکك عن موضم الصبر 
مخافة آن" بنشکر یف ی صبابتی 
ی دمعتی سر آفتجری ولا آذری 
از استاد ی هردو سرای زیر 
که از خدای معیّت یافتند ۱) ] چنانکک گوید ا ۵ اله مم" الصابرین . 
و اندر معتی این آیت گویند | صبرواو صابروا وّرابطوا ژ صبر ] فروتر از 
مصایره باشد و مصابره فروثر از مرابطت باشد . 
و گفته‌اند در معنی این آبت صبررکنید بتن» درطاعت خدای تعالی تا صابر باشید 
و بدل بر بلوی صبر کنید تا مصابر (۳) باشید و بسر » خویشتن بسته دارید بر شوق 
بخدای (*) تا ءرابط باشید . 
خداو ند تعالی و تقدس وحی فرستاد بداود علیه‌السلام که با داود خلتهای من 
فرا گیر )٩‏ و از خلةقهای من یکی آنست که من صبورم . 
و گفته‌اند صبر بياشام که اگر او ترا بکشد 0) شهید باشی و اگر زنده مانی 
عزیز باشی . 
هت ] صبر کردن خدایرا توانگری بود و صبر کردن بخدای بقاً بود 


۲ سب بر * ندارد ه‌ 

۴ ت مب : متصابر . 

وس مب و سرخویش بسته دارید تا . 

و - مب + گیرید 7 

هب . اگر بمیری . اصل ۰ بمتن عربی نزد یکک‌تر است , 
۷ - مب ۰ ندارد . 


ناب بیست وسیم م در صمر ۱۸۳ 


موجه همه 


و صبر کردن اندرخدای: بلا بود و صبر کردن باخدای؛وفا برد و صبر کردن ازعدای 
۳2 ً و اندرین معنی کفته‌اند 


سعر ۰ 
رم 6 و ۸ سم ون 2 ۰ 
و کیف الصبر عمن (حل منی 
بسترلة الیمین من الشمال ۱ 
| وا 1 3 از و 


‌‌ِ ّ مس ۵ ی و 


وجدت الب بلعّب بالرجال 
و گفته‌اند : 
الصب تک اما رن م عو اقبه 
و سر فی‌ستایر الاشیاء محنمود ۰ 

و گفته‌اند صبر پرطلب ‏ عنوان ظفر باشد وصبر اندرمحنت عنوان فرج باشد . 

| منصورین الخلف المغر بی رحمه ال گنت یکی‌را بتازیانه میزدندچون او 
راباز زندان آوردند کسی را فرا خواند وسیم چند پارد ازددان خویش بیرون کر داورا 
پرسیدند که ابن چیست گفت سیم داشتم در دهان و بر کناره حلقه" که بنظاره ایستاده 
بودند کسی بود که نخواستم که بان گکنم بدیدار وی و دندان برین سیم همی فشاردم و۱ 
تا اندر دهان من همی پاره پاره شد( ] . 


و کفته‌اند مصابرت صبر بود بر صبر تا صبر اندر صبر غری مود و صیر از صبر 
عاجز آید چنانکه گفته‌اند ۲ 


۳ ۵ اج سا واص ۳ ۵ 9 مر هم 2 عم 3 0 
5 م ۱4 ط ِ 1 


رو و یه مت و تست و و 


۳۸۴ ترجمة رسا له قشبر به 


[ وقتی شبلی را اندر بیمارستان بازداشتند گروهی نز دیکك وی شدند گفت شما 
کی‌اید گفتند دوستان توایم بزبارت نوآمده‌ايم سنگث برگرفت؛ اندر ایشان انداخت 
ایشان بگریختند شبلی گفت دروغ گفتید اکر دعوی دوستی کر دید از بلای من چرا 
گریزید ۲۱ ] . 

و اندر بعضی از اخبار می‌آید که بدیدار منست که بارها همی کشد از بهر ما 
چنانکه اندر کتاب یادکرد () و اصبر لحکنم ربکث فا نکث باعتیننا . 

[ کسی حکایت کند که بمکه بودم » درويشي را دیدم که بسرون آمد وطواف 
کرد و رقعه ازجیب ب رآورد ود رآنج نگریست و برفت وچون روز دیگر بودهمچنان 
کرد: چشم بر وی میداشتم بچند روز بیرون می‌آمد » برآن حال؛روزی طواف‌بکرد 
و بگریست و پاره فراتر شد و پیفتاد و جان تسلیم کرد من بنز دیکث او شدم و آن ر قعه 
را باز کردم ب رآنجا نبشته بود رو ابر لنکنم رسک ف ۲ نکث 7 

کو یناد جر آی دردناد که لین بروی بمری مبرد اور ند شرم نداری که 
بر روی آن پیر همی زنی گفت جرم او بزرکست گفتند چیست گفت این پیر دعوی 
دوستی من کرد و سه روزاست 7 مرا ندیده است . 

و اندر حکایت همی‌آید که کسی از پیران گوید ببلاد هند رسیدم یکی را () 
دیدم بیکک چشم [ او را ] فلان صبور همی‌خواندند » ويرا از حال او پرسیدم گفتند 
اندر او آل جوانی ۱ دوستی از آن وی بسفر شد و وی بوداع بیر وب شده بود یکی 


چشم وی بگریست و دیگر |[ چشم ) نگریست » این چشم که بنگریست گفت دیدن 


شای یت ری سس نت نت مضه وج هو وه با یود 


1 مت پمپ ندارد ۳ 
۲ - بت : و در بعضی از اخبار همی‌آیدء که بدیدار من‌اند آنها که از بهربن همی بارها 
۴ سب بمب : و درحکا یت می‌آبد که کی ی ژویه دی بمللاد مد بودم مردی ر ۲ 


ست مت ۰ ۰ در ایتداه حوانی ۰ 


باب دیست وسیم ‏ در صبر ۳۸۰۵ 


دنیا ان تو برفرای پار من بنگریستی و این چشم پیست سالست تا باز 
نگذادا] و اندرین معنی اي ن‌آیت گفته‌اند فاصیر ا رمق 
که خداوند مصیبت را آندر میان قوم باز نشناسی که کادامست . 

عمر خطّاب رضی‌اله عنه گوید اگر صبر و شکردومر کب بودندی برهر کدام 
که نشستمی راك نداشتمی )1( 

و اندرخبر همیآید که پیغمبر صللیال علینه وسنلم" را پرسیدند از ایمان 
گفت صبرست و خوش‌خویی . 

سری را از صبر پرسیدند» سخن درآن همیگفت کژدمی بر پای وی افتاد 
در وقت چند باره بزد ۲۳۱:وی ساکن بودگفتند باشیخ چرا بثراندی (*) گفتازخحدای 
شرم داشتم که اندر صبرسخن گویم و صبر نکثم . 

اندراخبارمیآی دکه درویشانی صبرکننده (۰3 هم نشینان حدای عنروجنل پاشند 
روز قیامت . 


عم ق حج 


و حداوند از وتمالی به اکن از پبغمبر د دی فرستاد که بلای خوریش 
بر فلان ننده فرو فرستادیم؛ دعا کر د و در احعابت تخیر کر دم : بمن گله کر د ! "۲ گفتم 


۱ يب ۰ نون برهم نهادد است و افتد است که حرام کردم :5 در دئیا باشم نیز بتوهیج 
چیز نه‌پینم 1 کنون‌ذدصت سالست باز تکرد . متن عربی » نسخه موز بغداد : فمندئلائین 
ست, چاپ معر ؛ فمند سین سنه . احل با هیچ بکی مایق نیست . 

۲ س مب ۰ دو آشتر بودندی برهردوان نشستمی و بان ( فا : بالا ) نداشتمی , تن عرنی 
بعد ازین اضافه دارد ۰ و کان اين‌تبرمة اذا نرل به بلاه قال سیحابة ثم تناشم . واین 
ممرهد هر تاد که ردو بل بی صی رید کفت اپریست که ار هم ار خواهد خشد ‏ تسده 
چاپ بصر ندازد . 

ی ی بای او بردوید و چند حای پر پاي و زد , 

ومب * یر را از خوبشن نی . 

و سب د.ب ( و در رت ۸5 درویشان صابر ۱ 


٩‏ در ۰ اجابت نکردم با من رت نله که 


پابنده رحمت چون کنم برتو از چیزی که بدان برتو همی رن 

زاین عبیمنه گوید اندرمعنی‌این آبت که وجتلناهم امه هون با مرتا 
دما صبروا معنی این آنست که چون ابشان دست در اصل کار زنند مهتر گردانیدیم 
ایشانر ۱ . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمته له" که‌گفت حد صبر آنست که اعتراض بر 
تقدیر نکنیاما اظهاربلا نه برروی‌شکایت: صبررا پر نگذرد چنانکه خداوندسبحانه" 
وتعالی از انوب همه خبردهد که گفت | نا وجیدناه صابرا بازانکث خبر داد ازوی 
که کفت نی 7 ال : تا ضعفاء این امت را نیز اندوه کر اری بود اکر سخنی 
بگویند درین باب . 

بعضی‌گفته‌اند که گفت | نا وجنداتاه صابرانگفت صبوراً زیرا که جماه 
احوال او صبر لبود » اندر بعضی از احوال با بلا بودی اندر حال مزه یافتن از بل 
صابر نبود از آنرا گفت صابرا نه گفت صبوراً ۱ ] . 

استاد ابوعلی‌گفت رحم ال حقیقت صبر : بیرون آمدن‌بود از بلا برحسب 


ِ ۰ ک ۲ تسم 5 ب ّ 
شدن آندر وی ( * چون ابوب علیه‌السلام [ که | اندر اخرایت کفت مسنی الضر 


و ات ازجم الر احمین ادب خطاب نگاه داشت چون معارضه کردند بدانکك 

و انت ارحم الراحمین صریح نگفت ارحمی :۳ . 
استاد امام رحمه الّه گوید صبر بردو گونه باشد صبر عابدان بود وصبرمحبان 
وصبرعاپدان تیکوتر آن بود که محموظ د باشا وصیر محبان نیکوتر آن بود که بر داشته 


ات مب : 0 و 

۲ میب : برخسب در رنتن در بلا . 

۴ - مب : چون تعریش کرد بگفتن ارحم‌الراحمين و صریح نکرد بدانچه لفتی اردهنی . متن 
عربی:دمل آیوب قال و یآ خ ر بلاثه , جون ایوب 45 در آخر بلا لت . هردو دترحم‌اشتیا» 


ک 
ت داماد ۴ 
ف 


پاپ بیمت و سیم درصبر ۲۸۷ 


نت مت جات وت روت ۲ 


بود () و اندرین معتی ازاستاد بوعلی رحمّه الّه شنیدم که گفت بعقوب علیه‌السلام 
بامداد از خویشتن بصبر وعده کرد » گفت فَصبرْ جتمیل" یعنی کار من صبر نیکو 
است هنوز شبانگاه نرسیده بودکه زاری کرد () با استفی علی یوسف و ابیت 


عینناه من الحزن . همي‌گریست نا هردو چشم وی سپید شد ( . 


۲ رما * شمانگاه در نيایده برد که گفت ۰ 


۳ مب ۰ ناهردو چعمش برات . 


باب بیست وپبار) 


خن ۰ 


قال اب تال . و کان اله ع کل شی» رقیاً 


ی عم 4 ‌‌ ۳۳ - 


جر بر بن عبد له کو بد جبر ثل عایها اسلام ۵ ز دیک‌پیفامبرصای اللء ۷۹ لدم 
آمد برصورت مردی و گفت [ بامحمد ۱ ابمان -چیست کت آنکه ایمان آری 
بخدای(" وفر یشتگان و کتابها و رسولان وی و بدانستن که خبر و شر [همه | ازوست 
جبرثیل علیهالسلام گفت راست گفتی . عجب بماندم ازتصدیق او پیغامبرراعنینه او" 
والسلام گفت‌شبرگوی مرا ازاسلام!"! گفت نماز بپای‌داشتن و زکوة بدادن وحم" 
کر دن و روز" ماه رمضان داشتن . گفت راست گفتی ( کفت خر ده مرا ازاحسان 
گفت احسان آن بود که خدایر| بپرستی چنانکد گوثی می‌بینی او را اگر چنان نباشی 


«۰ 


| تست ینب ۰ نآرد . 
۴ ت تپ ۰ باورد اشتن بجذآی , 


4 < مت صلدلت , 


باب بیست‌وجهارم - درمراایت ۲۸۹ 


انبم سس۰+۰چ۰ة‌۰۰٩۰٩۰ط(ط«ط«طأ۳ک«««أذثةبذ«<ح-حصق+۰«ططذ(2ةسخ7شغشسسسس ‏ ««-.«پ«أذغةغةقة2ة2٩2٩۰9۰ب۰ب۹۰۰۰‏ 0 ۰ 7۳/۳/۳[ 


که اورا می‌بینی‌دانی که او ترا می‌بیندذ۱) گفت راست کُفتی(" [ وحدیث تاآ خر (؟) 

استاد امام گوید رحمه ال پیغامبر صالّی له یه وستلسم باین‌قو که گفت(؟) 
اکرتو اورا نبینی‌دانی که اوترا می‌بیند اشارت بمراقبه کرد زیراکه مراقبت دانش‌بنده 
بود باطلاع حق بر وی و استدامت این علم مراقبت [ خدای ] بود و اين اصل همه 
چیزها بود و [ کس ] بدین درجه نرسد مکٌّر پس از آنکث ازمحاسبه خویش‌فار غشده 
باشد وچون شمار گذشت‌خویش(" بکند وحان خویش‌اندر وفت باصلاح آرد وطریل 
[حق]( را ملازمت کند و میان خویش و خدای نیک و کند بمراعات دل ؛ و انفاس 
خویش‌باخدای(") نگاه دارد در همه‌احوال‌وداندکه [حی‌سبحانه وتعالی ] و می‌بیند۱ ۲ 
و بدل او نزدیکست » احوال او میداند [ و افعال او می‌بیند ] و اقوال او می‌شنود ‏ 
و ه رکه ازین جمله غافل بود ("؛ ار دور است از بدابات وصلت فکیف از حقایق ۱٩‏ 
تربت . 

جربری گوبد ه رکه حاکم نکند میان خویش و میان خدای تقوی‌را ومراقبت 
را ۰ بکشف مشاهده رسد . 


[ از استاد ابوعلی رحسمه الّه شنبدم که امیری بود و ویرا وزیری بود و در 
پیش او بیکی از غلامان او نگریست که پرسر او ایستاده بود بی تهمتی که در دل او 


ب۰ب۰ب۰۰پصپ۰بسسججب۰ هب۰ ص۰٩۰«‏ «۰پ«۰پ۰چ ۳ 


| -- مب ؛ احسان آن بود ده چون خدای تحالو ر! برستی چنان دانی که اورا همی بینی | ثر 
نتوانی باری چنان دانی که او ترا می‌بیند . 

۲ ت همپ * نت صدقت 7 

۴ - بب ۰ ندارد . 

و - مب : آنکک پیفامبر لفت علیه انسلام : 

ه - مب : مگرپس از آن کی فارخ شده باشد از حساب خویش چون حساب . 

1 یپ : پاحق عزوءار . 

۷ - مب ۰ آنچه از وی می‌رود می‌داند و نگاه می‌دارند . 

۸ - مب : و هرك ازین معنی غایست . 

. مب : وحقایق . اصل ۰ بمتن عربی نزدیکا‌تر است‎ - ٩ 


۳۹۰ ترجمةٌ رسا له قشیر یه ۹ 
بود(") انفاق‌چنان بودکه در آن حالت امیر بوی‌نگریست. وزیر بترسی د که امیرتهمت 
بد نکند او را » ازین [ پس ] :۳ هرگز وزیر اندر نزدیکث امیر نشد الا همچنانکث 
نگریست می‌نگربست تا امیر پنداردکه‌آن حال پر وی‌آفریده است » مخلوقی مخلوقی 
را چنین مراقبتکند مراقبت بنده چگونه باید خداوند خویش‌را (1] . 
از یکی از درویشان شنیدم که امیری را غلامی بود و بروی اقبال داشت » 
بیش ازآنکه بردیگران )٩‏ و این غلام از دیگران نیکوتر نبود و بقیمت بیشتر نبود *) 
با امیر گفتند حال‌او چونست امیر خواست که با ایشان نماید فضل‌غلام » اندرخدمت 
بردیگران»؛ روزی امیر [ بر ) نشسته بود با لشکر (* و کوهی بود دور ازبشان وبر آن 
کوه برف بود و امیر سوی آن نگریست(" و سر در پیش افکند غلام اسب گرم کرد 
و وم 0 نداسخند که 1 او ] چرا می‌نازد و بعد ازساعتی (*) غلام بر و باره" برف 
همی آورد امیر گفت تو چه دانستی که مرا برف همی باید گفت بازآن جانب‌نگریستی 
۱ - ستن عربی أمافه دارد : ولکن لح رکة اوصوت احس منهم . ولی بسیب حرکت یاآوازی 
که ازسوی ايشان دریافت . 
۲ - از روی متن عربی افزوده شد . 
۳ سس مب : ندارد , 
4 - مب : واین امیر برآن غلام اتبال داشت بیشتر از آن که پر غلامان دیگر , 
۵ 7 یپ * و آن لام از غلامان دیگر نیکوتر بود ۳ غلط و اتصس 1 اصل 
عربی است . 


: مطابق‌متن 


٩‏ - بمب : پس اتناق چنان افتاد که امیر روزی برنشسته بود باحشم و خدم باماشاء شکار 
می‌رفت . اصل : بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

۷ - سب : برآن برف . با متن عربی مطابق است ۱ 

۵ دب : ولشکر وحشم . اصل بمتن عربی نزدیکك‌تر است . 

4 - مب چون ساعتی بود. ستن ءربی + فلم یلبث الا یسیراً . 


یاب بیست وچهارم - در مر اقبت ۳۹۱ 


و نگریستن سلطان بی‌مرادی ٩‏ نبود امیر گفت من او را بدین نیکوتر همین‌دازم( 
هر کسی [ آزشما ] شغلی دارد و او مراقبت احوال من‌میکند [ و مراعدات نکربستن 
من ۱ ] . 

وگفته‌اند هر که بخواطر » خدایرا مراقیت کند دای جوارح او نگاه دارد . 

[ پرسیدند ابوالحسن هندو را که شبان کی باز دارد گوسنند را بعصاء رعایث 
از چر اگاه هلالك گفت چون داند که برو نگاه‌بانیست . | 

عبدالله‌بن عمر گو ید رضی ال نوی ی‌بود.*:غلامیر | دید که گوسفند 
می‌چرانید کفت ای غلام ازین گوسفند یکی ۱ بفرونی کشت آن من نیست » کفت 
خداوند| ش | را بگوی که گر گك برد "؛ غلام گفت بخدای چگویم !۳ بروزگاری 
دراز عبدالّه عمر میگُفتی که آن غلام گفت بخدای چگویم :۰ . 

| جنتید گفت هر که اندر مراقبت بحقیقت رسیاده باشد ازآن‌ترسد که حظاو 
ازشخدای وت شود نه از جیزی دبگر / 

ذوالتون‌گوید ندان مراقبت ابثار کردنست آنچه حدای عر و جل اختیار کر ده 
باشد و بز رکش داشتن آنچه حدای تعالی بزر کگ داش:ست و حقیر داشتن آنچه دای 


( اه مب ۰ جون تو نو بکوه تگریستی من دادم "کد نگر دسان بادت‌اه ! یا یده و ۱ ی نراد ۱ 
۲ بت ممیه < سل او را از بهر این مراعات پیستر ی دم 

۳ ت دپ : ندارد ۲ 

وب مب : تمدالته بن عمر بشهری بود , ند ۰ پسفری . 

م - مب - او را گنت این گومننذان یکی را . 

> - مب ز بخورد 

+ ب بب ۰ خدا و - بامنن عربی معابق است . 


۸ --متن خربی ۰ حکایتی نقل م یکند له درامل سب - پیایده است , 


۹ ترجمةٌ ردالهٌ قشیر ٩‏ 


حقیر داشتست ۰ | . 

نصر آبادی گوید رجا بطاعت کشد و حوف از معصیت دور کند ۱ و مراقبت 
فراراه حق دارد . 

جعفر ین نصیرگوید مراقبت مراعات سر بود بنگریستن [ با | حق آندر هر 
خطرتی . 

۱ 
را ملازمت کنیم وظاهرعلم نگاه داریم ("" 


ب‌ 
ف 


این‌عطا را پرسیدندکه از طاعتها کدام فاضلترست گفت مراقبت حق بر دوام 
اوقنات . 

[ خواص گوید ۲۱ ] مراعات ز وقت] مراقبت بارآرد ومراقبت؛ اخلاص سر 
وعلایت حد‌ایر | روج ۲ 

ابوعثمان‌مغربی گوید فاضلترین‌چیزی که مرد آنر املازمت کند اندرین طریقت 
محاسبه" خویش است و مراقبت ونگاهداشتن کارها بعلم ( 

ز وهم ابرعثمان گوید که ابوحفص گفت »را چون تومجلس کنی مردمانرا» اوّل 
دل خویش پند ده و تن خویش را » نگر جمع آمدن ایشان بر تو مغرور نکند که‌ایشان 
ظاهر ترا مراقبت کنند و خدای باطن ترا ۱ 

ابوسعید حراز گوید یکی از پیران من‌گفت‌بر تو بادا په‌راعات سر ومراقبت» 
هراس آورد خواستم که باز نگرم و ننگریستم چیزی دیدم بر کتف من ابستاده ومن 


سس تست مت سم را و و و وج ریخا . 


۱ - مب : دارد . 

۲ - مب : بازدارد . اصل: مطابق منن عربی اسنت , 

۳ - مب ۰ دلازمت کنی و دیکر آنکت ظاهر آراسته کنی ّ 

4 - مب : درطریفت کی‌سردمانرا ملازم تکند محاسیت خویش است و سراقبت کردن کارهاء 


خویش بعلم , 


۱ سس تست 


باب بیست‌وچهارم - درمر اقبت ۳۹ 


7 ۳ ی (۱) 
بسر مراعات همی کردم پس باز نکریستم ددی دیدم عظیم ۲۶ | . 
از حد فرا نشود و جز با دای نه‌ایستد ("؛ و از وقت خویش بیرون نشود . و بالله 


التوفیق . 


۱ .اب ۰ ندارد , 
۴ - مب : قیام نکن . 


یاب پست و پنجم 
در رضاً 
زار مرو ق و 


وال" ارل تعالی رضی الله عتتهم ورضواعته 5 


٩‏ ص مه ۵ ییحی 0 ی 


جابر بن عبدالله گوید رضی ال عته که پیغامبر گفت صلی‌الله عانیه وستلم 
اهل بهشت اندر جایگاههای عویش | باشند » از ناگاه(* ] نوری پدیدار آید ایشانرا 
[ بردر بهشت " ] سر بردارند : خداوند را سبحانه وتعالی بینند [که ] گوید یااهل 
بهشت حاجت خواهید از من !۱۳ گویند یارب خشنودی نو خواهیم از ما : حق 
رد وتءالی گوبد حشنودی منستکه شما را در بهشت فرود آورده است . و 
کرامت مر‌شما را روزی بوده است ؛ حاجت خجواهید؛" گویند بارب [ ازتو] زیادت 
| ازین | خواهیم نجیبها:) بیارند از یاقوت سرخ | مهارایشان زمرد سبز ۲ ] برنشینند 


تحت .رمق وت نت وه 


۱ سا تب ۰ ندارد . 

۰-مب : بخواعید از من آنج خواهید . 

۳ - سب : از تو رضا می‌خواهیم لوید رضای من‌آذست له سرای خویش شدا را مباح کردم 
پس گوید بخواهی ازس . ستن عربی : وانا لکم ترامتی عذا اوانها فلونی . و رضای 
منست که دما را بکرامت من »مخصوس داه ی او رز زد اراد 


خواهید . م#ردو ترحمه خانی از ر فد نت ۲ 


ِ 


ما 


4 مت ۷ بیا ریدان ِ_ ِ ِ سس هراد.3, ر<ج لفط 1 قال» را 4 سیخ ) ده #دعهمر 


باب بیست و ینجم ‏ در رها ۹۵ 


مت میومیت تست توا و 


وهر کامی ازآن او جندآن بود که چشم او ببیند(!) او ند ۷ تعالی بر مأید 
که‌درختان که برابغان میوه بود وحوران بیاپند گویند:": 9 الخالدات فلاتموت 
[ _ مم و 1 

و سجن التاعمات فلا توس ۰ ازواج قوم مزمنین کرام . ماانیم [ که‌هر کز 
نمیریم و جوانانیم که‌هر گز ] پیرنگردیم :ماجفت مومنانیم و کوههابینند ازه؛ کی[ سپید! *] 
باد [ می‌آید و |آن مشک برایشان نثارهمی کند و آنرا باد مرج خوانند» برین‌جملت 


مر ۸ 


همی‌آیند تا ببهشت عدن [ وآن قصبه بهشت است ۳۱ ] فریشتگان گویند پارب قوم 
آملل) شد او تلف ‌حاننه و تما کون مر ی ] 
حجابهااز [ پیش ] چشمهای ایشان [ بر گیرند] بخداوندتعال: نگرند » از تورخداوند 
تعالی چنان گر دندکه یکدیگررا نبینند پس ایشانرا گوید با کوشکها شوید (*) یکدیکر 
زا بسن پیغامیر کوند صل اه علیه وسالم) اینست قول خحدای تعالی » زر الا" 
مین غفوو رحيم ! 

و خلافست میان عراقیان وخراسانیان اندر رضا | که ! رضا ازاحوالست با از 
«قامات . 

حر اسانیان گویند رضا از جمله" مقامات بود و اين نهایت تو کل است وهعنی 
این بازآن آید که بنده بکسب وحیلت بدو رسد . 


و عرافیان و بند بر ضا از بحمله احوالست و بنده را اندرین کسب نبود بایکه 


۰-۱ سب ۰ و هرگامی که می‌نهند چندان باشد "که چم کارنکند . منن عربی: اجاژوا علیها 
تضع حوافرهاعند منتهی‌طرفها ۰ پس‌دوسنان برآن شبران بیایند که گام آنجا نهند له نهایت 
دید آنها باند . هردو ترحمه غلط است , 

+ ب مب ۰ ومق‌زماای درختان آنریند پرسیود و-ورائمین می آبتت ان شحو دکیرت رد2 
و ی کوت : سخای متن عربی ات 

۳ -. مب : ثدارد . 

و سب ۰ بس وبند ایشان را با کوشکها برید با هدیهاء بسیار با گوشکها بشوند و همه , 

قوت تی اس خلم از اه یقت مق ون ردو این تفج 


میا 


۹۹ تر چيه رسا له قشیر به 


اندر دل فرود آید چون حالهای دیگر و ممکن بود میان هردو زبان جمع کردن 52 
گویند بدایت رضا مکتسّب بود [ بنده‌را ("* ] و آن از مقامات است و نهایت وی از 
جمله" احوال بود ومکتسب نیست . 

و سخن بسرار گفته‌اند اندر رضا و هرکس از حال خحوپش و شرب خویش خبر 
داده‌اند و چنانکث در عبارت مختلف‌اند درشرب و نصیب متفاوت‌اند ( . اماشرط 
علم که ازان چاره نیست راضی بخدای, آن بودکه برتقدیر خدای اعتراض نکند . 

استاد ابوعلی گفتی رضا نه نست که بلا نبیند ونداند ؛ رضا آن بود که برحکم 
و قضا اعتراض نکند . 

و بدانکگ بر بنده واجبست رضا دادن بقضا که امرکرده‌اند پرضا بدو ؛ برای 
آنکث نه هر چه بربنده قضاکرده‌اند واجب است برو رضا دادن بدان‌چون معصیتها )٩(‏ 
که فضاست و محنتهای مسلمانان از هرگونه . 

پیران گفته‌اند بزر کترین مقامی مقام رضاست 1[ بعنی | هرکرا بررضا گرامی 
کر دند او را بترحیب تمامتری و تقریب بر ترین گرامی‌کردند . 

عبدالواحدین زیدگوید : رضا بزرگترین مقامها است( و بهشت دنیا است . 


0۳[ فع مس 


۱ تن ءربی : و یمکن الجمع بین اللسائین فیقال : وسان این‌دو عبارت جمع توان کرد بدان 
" که گویند . هردو مترجم تحت‌اللفظ ترجمه کرده‌اند . 

۲ ت ورب ۰ ندارد . 

۳ - مب : وسخن بسیار گفته‌اند در رنبا و عرج از حالی بحالی گردد ایننان در عبارات آن 
مختلف‌اند . اصل ۰ مطابق متن عربی است » مب : غلط اخفتت 

: - ال ۰ به رضا دهد بقضایی (ه امر کرده‌اند واحست بر وی رنادادن بدان حون‌یعصیت 
ده , خلاف متن عربی است » و تلاهر؛ کات غاط نوشته امست. 

» - سب ؛ وسنایخ قته‌اند بزرکترین رضا در خدای است . متن‌عربی ؛ انرضا باب انتهالاءطم 
رنا بر کترین در قرب بخداست . 


* - ۰ب : مهین در خدای است . 


باب بیست‌و بنجم - دررضا ۳۷ 


یت وت وت ی بو ری میسرت 


و بدانکث بنده از عدای راضی نتواند بود مگر پس از آنکه خدای تعالی از 
وی راضی باشد زیرا که خدای گفت رّضی ال عتتهم و رضوا عته . 

از استاد امام ابوعلی رحمَه له" شنیدم‌گفت شاگردی‌فرا استاد عویش گفت 
بنده داند که حدای از او راضی است گفت نه . شاگرد گفت داند استاد گفت چون 
داند 4۱ گفت چون دل خویش را ازخدای‌راضی يابم دائم که خدای از من(") راضی 
است گفت احسنت با غلام . 

گویند موسی علیه‌السلام گفت راه نمای مرا بکاری که چون من آن بکنم» 1 
من راضی گردی 0) گفت يا موسی طاقت نداری موسی بسجود افتاد و تقبرع کرد » 
خدای تعالی وحی فرستاد بوی که ای پسر عمران رضای من از تو اندر آنست که تو 
رضا دهی بعضاء من . 

ابوسلیمان [ دارانی ] گوید چون از شهرات بیرون آید او راضی باشد . 

نصر آبادی گوید هر که خواهد که بمحل رضا رسد بگو آنچه رضای خدای 
قر آزنتهفر ففننت کر 

محمدبن خفیف گوید رضا بردو قسمت بود رضا بود بدو و رضا بود ازو و 


رضاً بدو [ آن بودکه ***] اندر تدبیر بود () و رضا ازو اندر انجه قضاکند 1 


+ من عریی ۰ کیف یلم ذلک و رضاه غیب , چون داند و خشنودی خدا از وی پوشیده 
ات , 

۲ س مب ۰ چون دل خود از حدای راضی بیند داند کی نیز خدا از وی . اصل ۰ .طابق‌ستن 
عربی است . 

۳ سس مب : یارب مرا راهی نمای لی آن کذم لی تو از من رافی بائی . اسل : بمان ءربی 
ند یک تر است . 

و -- مب ندارد . 

و - متن عربی ‏ فالرضا به مدیراً : رضای بدو آنست ذه تدبیر کار خود بدو با زگذارد وهرچه 
گوید بکند , هردو ترحمه اقص و از روی مسامحه ات . 


استاد ابرعلی‌گفت رحمة ال یه راه سالکان درازتر بود و آن‌راه رياضت 
است و راه خاصکان نزدیکترست ولیکن‌صعبتر [ بود ] وآن‌آنست که عمل تو برضا 
بود و رضا بقضا . 

[ رویم گوید رضاآن بودکه اگردوزخ بردست راست وی بداشته باشندنگوید 
که بجانب چپ می‌باید ۲۱ ] . 

ابوبکر طاهر گوید ؛ رضا بیرون کردن کراهیت است از دل تا اندر دل جز 
شادی [ نباشد ] . 

واسطی گوید هرچند توانی رخا را کار فرمای .مباش تا رضا ترا کار فرماید 
که محجوب گردی از لذ ات او و ریت او از حقیقت آنجه مطالعه کند (؟ و اندرین 
سخن [ که ] واسطی گفت خطری عظیم است و اندران تنبیهی است قوم‌را مگر ازبهر 
آنکث (۳) نزدیکت ایشان آرام گرفتن باحوال حجاب بود از گرداننده احوال چون از 
رضا لذت یافت و بدل راحت رضا یافت از شهود حق محجوب گشت . 

هم واسطی گوید نگر بلذ ت طاعت [ و حلاوت آن ۰۱ | غره نشوی که آن 
ز هر فاتلست . 

ز پسر حفیف گوید رضاآرام دلست بحکمهای او؛موافقت‌دل بانچه آو بپسندد 
و اختبارکند ۱۱ . 

رابعه را پرسیدند که بنده راضی کی باشد گفت آنگّاه که از محنت شاد شود 
همچنانک از نعمت . 


صه 


و وم از نت وه هد ی 


۱ - مب ۰ ندارد , 

۲ -- مب : هرچند توانند رضا کار فرمایند تا رضا کار فرماید کی‌محجوب فردند از لذت ریت 
او و از حقیقت آنج مطالعتکند . ستن عربی ۰ فتکون محجوبا بلذتد و رژیته عن حقبقة 
ساتعالع , له ا گر رضا ترا "کار فرساید بلنت و ریت آن از حقیتت آنچه مطالمه و دیدار 
سم کنی محجوب آردی . اصل : بمتن عربی نزدیککتر است . 

۳ - مب : برای آنکث . 


وت ی حصصوه خ سس 


یاب بست و پنجم ‏ دررضا ۳۹۹ 
گوبند شبلی گفت پیش جنید () لاحول ولا قنوة | لا باه . جنتیند گفت 
این گفتار تنگی دلی باش. و تنکث دلی از دست بداشتن رضا بود با . 
ابوسلیمان گویاء رضا آنست که از حدای بهشت نخواهی [ و از دوزخ پناه 
نجوئی . 
ذوالنون گوید سه چیز از علامت رضا بود » دست بداشتن اختبار پیش ازقضا ه 
و نایانتن تلخی پس‌از قضا و بافتن محبت اندر وقت بلا(۲) ] . 
حسین‌بن‌علی علیهما السلام‌را گفتند ابوذر همی گوید(۳) که درویشی را دوستر 
دارم از توانگري و بیماری را دوستر دارم از تن‌درست ی گفت حدای [ تعالی ] برآبودر 
رحمت کناد «ن همی گویم (*) ه رکه ت وکل برنیکوئی اختیارخدای کند او را براختبار 
خدای اختیاری دیگر نبود . ۱۰ 
فضیل عیاض گوید که بشرحافی گفت) رضا فاضلتر از زهد اندر دنیا ازآنکت 
راضی را هیچ آرزو نکند برمنزلت خویش (* . 
ابوعثمانرا پرسیدند از قول پیغامبر صلی‌الله علیه وسلم اسالکک الرضا 
بعند القضا گفت ۳ زیرا که رضا پیش از قضا عزم بود بر رضا و رضا پس از قضا 
رصا [ آن بود . 


صصت صص و ون سس یم و موه مگ به جاو مج تست ۰-بحصس 


۱ - سب : شبلی گوید پیش ی جنید گم , اصل : سطایق متن‌عربی است . 

۲ - سپ : ذدارد . 

۲ - مب : حسین‌علی رفی‌القه گوید کی بوذر می گفت من - اصل : «عایق ستن‌عربی‌است 

4 مب : بن باری بی گویم 

م -. قال الفضیل‌ین عیاض لبشرالحافی . فضیل‌عیاض بنترحافی را گفت . هردو ترجمه غلط 
است زیرا فضیل مندم بر بغر بوده و بشر با وی صحیت داشته است . وفات فضیل بسال 
ِ ووفات بشر بسال (۲۲۷) واقع شده است . 

1 - مب : زیرا کی راضی را هیچ آرژو نکند ورای منزل خویش . 

تس ۰ گفتند . مب ۰ ندارد , »طابة ی من عرای اصلاح شد ۲ 


از باس و ای پر 


یت 


۰« آر جهٌ رسا له قثیر به 


وت 


| ابوسلیمان گوید میخواهم که طرفی‌از رضا بدانم تا اگره‌را در آتش کندبدان 
راضی باشم پانه ۲۱ | . 

ابوعمرو دمشقی گوید رضا برداشتن تن جزع بود اندر هرحالی که باشد" . 

جتید گوید رضا اشتیار از میان برداشتن ( ود . 

[ابن‌عطا گوبد رضا نگریستن بود بدل بآنچه اندر ازل خداوند تعالی بنده را 
اعتبا ر کر ده باشد و آن دست بداشتن عشم است . 

روم گوید رضا استقبال قضصا بود بشادی(۱) ۱ 3 

جربری گوید ه رکه بدون اندازه" خویش رضا دهد حدای اورا بررکشد [ بر تر 
از آنچه طمع دارد ] 

اسر بات رضی‌اله عینه گوید پیغامیر صلّی ال" علیه وسلم" 
گفت ه رکه طعم ایمان بچشید بخدائی خدای رضا دهد . 

عمرخطاب نامه نوشت [ پابو ] موسی اشعری که همه چیزها اندر رضا است 
ار توانی راضی باش وا لا صبر کن . 

عتبة للم گوبندشبی تا روز همی گفت اگرمرا عذاب کنی را دوست دارم 
7 زین رت کی تبرت دارع 17۳۰ 


۱ سب ۰ ۳ . متن‌عربی : ارجو ان کون عرفت طرفاً من اارضی لو انه !دخلنی‌التارلکنت 
پذلک راضیا . اسیدوارم که گوشه‌ای از ردا دانسته باشم اگر خدا مرا بدوزخ برد بدان 
هم راضی باشم . 

؟ - سب : رضا آثرسنگی کشیدنست در مرحالی لی باشی . متن عربی : 7 الجزء . 
برخاستن جزع اففیت , ملرجم 9 ارتفاع الجوع » خوانده و بغاط افتاده است 5 

۲ -- اصل : از اختیار ترداشعن 

4 .- مثن‌عربی اضافه ِ رت سکون ِِ تحت بحجاری الاحکام . مجاسیی 
گفت رضا آرامتشس داست در زیر جریان احکام قضا . وقال التوری الرضا ِِ بمر 
القضا . رضا شادی دلست بجریان قضا, قال ابوتراب النخبی‌لیس ینال الرضا من 
1 ی‌قلیه مقدار . بوثراب نخشبی گفت هر گز بد رح رنبا نمیرسد کسی که دنا نیا را در دل‌وی 
اززشی باخد 


مها 


مت زو نز و سس راخ 


باب بیست و ینجم - وررتا ۳ 


سس نمی رو ات سوب نوی 


ابوعلمان حیری (؛ گوبد چهل سااست تا | در ] هرحال که مرا حدای‌بر ان 
بداشتست کراهیت نداشته‌ام و از آن | حال مرا ] بدیگری نبرد که من آنرا کاره 
بوده‌ام (*) . 

از استاد ابوعلی دقاق رحمه اللّه شنیدم که گفت خداوندی بربنده" خشم 
گرفت و بنده شفیعان فراکرد و | پادشاه او را ] عف و کرد بنده پگریست شفیع گفت » 
این گریستن چراست که ترا عف و کرد » این‌خداوند کت [ او | رضاء من همی‌طلبد!*) 


و او را بدان راه پیست بدین سیب همی گریذ [ که از وی راضی شد ۱ | . 


۱ 


۱ - تن عربی‌اضافه دارد . سمهت الاستاذ اباعلی یقون الانسان خرف ولیس لخزف سن انخطر 
مایعارض ذیه حکم‌الحق . از استاد ابوعلی شنودم که سیگفت انسان بارهُ سفالی را ماند و 
پارة سفالي آن مایة ثیست که حکم حني را د-بیس وی معارضه کنند 

۲ میب : حیر ی : 

۳ - مب ۰ امن خشمگین بودم . 


) - مب : می‌جوید , 


و نب ۰ ندارد ۳ 


۰ 


باب وت وششم 
در عبودیّت 


قال له تعالی و اعبد رکه حتی بأنیکد الیشین . 

ابوهربره رضی ال" و ات کی از پیغامبرصلی اه" عءلبه وسلم گفت 
هفت گروه اندر سایه" خدای تعالی باشند آن رو زکه | هیچ ] سایه" نباشد مگر سایه 
او» پادشاهی دادگر() و جنوانی که‌اندرعبادت‌بر آمده باشد وءردی که ازمسجدبیرون 
آدد دل وی باز آن بود تا که آنجا باز شود و دو مرد که دوستی کنند از بهرخدای »با 
یکدیگر برآن کرد آیند و برآن پرا کنده شوند () ومردی که خدایرا راد کند اندر 
حلوت 0 اشک از چشم وی بیرون آبد :۲ و مردی که زنی که صاحب جمال وحسب 
باشد او را بخود خحواند؛ او گوید من ازخدای ترسم (*) ومردی که صدقه دهد چنانکگ 


! - مب : امیری عادل , 

۲ - مب : و دلش با مسجد بود تا "نی باز آنجا شود و دو تن لی دوستی کنند از بهرخدای 
تعالی بر آن جمع شوند و برآن از هم جدا شوند . 

۳ - سپ : بریزد . 

) - مب : و سردی که با زنی باجمال وی را بخویشتن خواند ازبیم خدا از وی بازایسند . 


تست 2 و ون سس و رس خی و و سس کر وا سوت تست زان تست ار یدصت دس تست و زر ی مس و .- 


مس وروی 


وت و مومس 


باب ببست وششم ‏ در عوودات ۳۰۳ 


دست چپ او نداند که دست راست چه داد ٩۱‏ . 


از استاد ابوعلی شنیدم که گفت عبودیت تمامتر از عبادت بود که اول‌عبادت 
بو د پس عبودینت : [ پس عبودت ] عبادت عوام مومنانر ۱ بود و عبودیت خواص 
راو عودت خحاص خحاص را۲۳ . 

و هم از وی شنیدم که گفت عبادت اصحاب مجاهدت‌را بود و عبودیت‌ار باب 
مکابدت‌را و عبودت صفت اهل»شاهدات بود وهر تس که بنفس خود تنس اه 
مضایفقت زکند اوصاحب عیادت ود وهرکس که رد بخیلی نکند بازو ؛ او فباحب 
عبودیت بود و هر کس که رو < ازو دریغ ندارد او صاحب عبودت بود 1 . 

و گویندعبودیت قیام نو دنست بحق‌طاعات چندانک‌نواند و بخویشتن نگریستن 
بنضر تقصیر و آنچه ازو حاصل آید از عبادت بتوفیق و تقدیرحق داند * . 

[ گفته‌اند عبودیت ترلك اختیار بود درانچه پیدا شود از قدرت ۳ . | 

و گفته‌اند که عبودیت بیز ار ی‌نمودن ا است "۱ ] از حول و قوت واقر اردادن 
که آنچه بدو میرسد همه از فضصل وفتری و انعام همست جل جلاله كِ 

و گفته‌اند که عبردیت بجای آوردنست ۰) آنچه | ترا ] فرموده‌اند و دست 


+ - سب -ومردی ۹ بدسب زاست خدقه ندش ته .ست چپ خر ندارد . 


هب وا ۲ 0( 1 3 ۷ 7۳۳ ۲ ۶۱ ۳ ۰ 

۳ وم / +سمموتدنی ات اتب نالضر مت : ۳-9 مح رام انباغه یشم 1 من ۱ 
. ۰ ی ۰ ۲ 0 ۲ ۳ ۱ [ .1 تا وش 

۳ چس وس 7 خر ی ۳ بجمن از وي زیم یج مه میم ۱ دما سمت [5 در ی ۹ ۳ رو مصاشت 


نکند صاحب عبودیت است و هر لی بجان بخيی نکند عاحپ عبودیت 1 خا : عردت.؛ 


ز ت ۰ 
۰ ِ و ۷ ۰ ۰ نا ۰ كسِ_ ِ ۹ 5 
4 م0 رف تاهاب تاه لت اه بای ات ی و یاه ده را 
۰ 0 9 و هو ۳ : ۳ ‌ 9 ۰ ۷ 2 
۳ ۲ ۳ ار 
دم تسرپ لقد...ر و بدا آز ك میم زد اا رز تمه رز 
جاح هب وت 
. همه ۰ بزار ۱۳| 
۹ 
 . ۰‏ ای | ۰ اد ود > بت از و ۰ يپ . ت‌ِ مب هه ی ام 2 ت_ 
ور مت ۰ 2 ر اف )1 مه مهم ۳ مس بب 5 مت 


مر تر جمة رساله قتیر یه 


بداشتن(٩‏ از آنچه [ ترا ] نهی کر ده‌اند . 

از ابوعبدالّه حفیف پرسیدندکه عبودینت کی درست شود گفت چون بنده 
همگی خود را بحق تسلیم کند و باز آن بر بلاء او صب رکند ٩‏ . 

ابن‌مسروق‌گوید که از سهل عبدالّه شنیدم که تعبد درست نشود کسي را : نا 
از چهار چیز جز ع نکند 67 » ازگرسنگی و برهنگی و درویشی و نخواری . 

[ و گفته‌اند عبودیت آن بودکه همکی خویش بدو تسلیم کنی و همگی کار 
خویش زو بینی ] . 

و گویند از علامات عبودیت نت لك تدبیر بود و دیدن تقدیر . 

ذوالون گوید که عبودینت آن بودکه درهمه حال بنده* او باشی(*) چنانکث‌او 
خحداوند تواست درهمه احوال ( . 

جنریری‌گوید بندگان نعمت بسپار اند و بندگان منعم اندکی‌اند ( . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت [ بنده" آنی که در بند آنیا گر در بند نفسی] 
بنده" نفسي(" و اگر در بند دنیاثی بنده دنیائی . قال رسیول اللّه صلی‌الّه له 


۱ - بب : ویفارقت کردن . 

۲ - سب "نی درست آید گفت آنکه کی همه تارهاء خویش با خدای‌افکند و بازو صبر کند 
بر بلاء او . اصل : بمتن عربی نزدیکاتر است . 

۳ - دب : سهل بنءبداله گوید تعبد درست نیاید از هیچ" "کس تا از چهار چیز بی‌حبرنگردد . 
من عریی : لایصح الععید لاحد حتی لایجزع من‌اريعة ائیاء . تعبد هیچ لس رادرست 
نباید مکرآنکه برچهارچیز صبر کند و زاری نگیرد , اصل» مب : مبهم‌باکه غلطاست . 

؛ -- بمب ۰ آنست که بنده او باشی در همه حالها _. 

و - مب : درهمه حالها . 

. مب : بندهُ نعمت دهنده دشخوارند‎ - ٩ 

۷ - بپ * ندارد . 


وت واه 


باب بیست وششم - در عموو یت ۳۵ 


وسلم . تعس" عبُد الدرهتم تعس عبد الاین ر و تعس" عبد الخميصة . 

شیخ ابو بزید مردی راپرسید که چه پرشه دار ی گفت خر بنده (۲۱ گفت خحدای 
حر ترا مر گث دهاد تا بنده* خدای باشی [ نه بنده خر ٩‏ ] . 

[ از شبخ ابوعبدالرحمن شنیدم که‌گفت از جد خویش شنیدم ابوعمروین 
ننجتید که گفت صافی‌نشود قدم‌هیچکس اند رعبودینت تا آنگاه که همه کارهای‌خویش 
ریا بیند و حالهای خویش دعوی بیند ۲۱ ] . 

عبداللّین منازل (۳) گوید بنده بنده" او بود تا حادم نجوید خویشتن را چون 
خویشتن را خادم جست از حد بندگی بیفتاد و ادب دست بداشت . 

سهل‌بن عبدالّه گوید بنده را تعبد درست نیاید » تا آنگاه که نه اندر عدم برو 
اثر درویشی بیند (* [ و نه اندر غنا اثر وجود ] . 

[ ازاستاد ابو علی‌شنيدم رحیمه ال" که قیعت زاهد پمعبود او بود همچنانکث 
شرف ار ره وف او 

ابر حفض کوید. عبودیت زینت بنده باشد هر که دست بادنر د از زینت؛ بیرون 


امد ازحد عبودینت و ازغیر او حاجت خواهد "۲ ا 


۱ - مب ؛ بویزید سردی را لفت چه بیشه کنی فت خرینده‌ام , لقط « خر بنده » درمتن 
عرنی از آر.له ات 

۳ ت مت * ندارد ۳ 

۴ - مب : عبدابله بپارك , اصل ۰ متلابق متر عریی است . 

8 -- بمب * تا انکه که در عدم برخویستن اثر درویتی 4 بیند , 

و یپ ۰ نداید , «غن‌عریی * ۰ قال ابوحمص الع,ود ند زدنه ااعید فمن تر کها تعطل سن‌الزیند. 
سمعت النباجی بقول اصل العبا. فی‌ثلائة اشیاء لایرد من‌احکامه شبکا ولایذخر عده‌شیتا 
وا بسميک ِِ عدره حاحة . "یوحفدن وید عویش ۱۷ رابش رب ات هر که دست از 
آن بدارد بی زدور «. ب, از نیاجی شنمردم ده گنت بای عیا دت پر مه جبز نهاده‌اند » آنکه 
بنده حکم خداوند را رد نکند و ازاو چیزی پنهان ندارد و نشنود که تو از غیر اوحاجت 
خواهی. «ترحم اصل دو روایت را بهم آسخنه "مت با ده وی نانص بوده است . در 
روایت دوم متسه منتذ را حدذفب کردیم : 


۳۰۹ ترجما رساه بر یه 


ابن‌عطا گوید عبودیت اندر چهار چیزاست . وفا بجای آوردن است اندر 
عهد و حد ها نکاهداشتن و بانجه بودرضا دادن و بر آنچه نبود ۲ صب رکردن . 
عمروین عشمان المکی گوید هیچکس را ندیدم ازمتعبدان که من دیدم بمکه 
و جایگاههای دیگر و از آنچه نزدیک ما آمدند . اندر موسمها » اجتهاد او بیشتر و 


ّ و ۲ : : 
دائم تر برعیادت از مر د.ن تن آبله و هیچکس ر سود بتعظیم او کار خدایر | 


ول " وهیچکس ندیدم که آن سخ سختی برخویشتن نهاد که وی : و برمردمان آسان 
فراگرفتی چون وی ۲۱ . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت هیچ نام نیت بزرختر از عبودیت و مژمن 
راهیج‌نام یت ماه ار عوفیت ۱۰ و از بهر آن خداونا. ندز ره اندر وصف 
یف بر صالی له این نك ( شب معراح‌چنین مت شریفتر ین اوقات او آن شب 


۳ ف ی ی 
1 ‌ ۵ 


نود اندر دنبا که گفت ِ ۳9 اٍِ- ری هیده ژ مه و -جان ی ۳ وحی 


م۳ 


6 ‌ ی یس ۰ ۳ 7 ۶ ‌ 2 ۰ ۰ 
الی عبیده ما اوحی اگر نامی بودی زر کتر از عبد دیس ».را یمان نم خواندی . 


و اندر رن معنی گفته اناد سهر ۱ 


وه رس 15 ِ "۰۱ 
۳ رن 5 ری ی ۳ مر س‌‌ «سعیر ۳۳ سم و 
مر ها و ص‌. ه ‏ مم 7 ‌ِ 6 
۷ ندعتی ۱ ۷ عس هب قسا زد مر ات و ی 


| و کته ازد دو حیزست که جون / ۳ ۰ مه 2 ممت ی ۰ « 3 


۰ ۰ ۳ ۰ هه 1 تس ۰ 7 ۲ 
ع ذرفتن 5 اعتماد کر دن در کاب حول ار دو 2 ۳ سرد 2 ته 2 اتف ۳ :ور ی 


5 
ب‌ کت 


ده ان : ی ی مه 9 بوگد و حابخاههاء دبخر ار ابو ااحسن 
: سس :۲ ۰ 


[ 
1 
أُ 


‌ 1۳ ِ ۳ ۲ . و 
دزن وت وعجکی سعهیج !و دود ی اي تدچدم نان مجمی , برجود زلیاز ه درد 
۹ او ای نمی در زود بکد‌در ات 
۰ 
وم واه ۰ . 


مت منت و ماه و تعای #روصف ۳ م4 .یلام : 


ناب لیستوشدم - در سود بت ۳۰۷ 


مس : 


و جموج پیوپت. . بت مت ۰ 


۳ تست بت سس و نس مهو و دص مرو چوی و سس سوت وات س ووست هت ولو 


ی واسطی گوید حذر کنید از لذت عطا که آن "ِ است اهل‌صفا را (] . 
ابوء‌لی‌جوزجانی ٩۱‏ گوید رضا سرایعبودیت‌است وصبردر اوست وتفویض 
خانه اوست [ آواز از در برد )] وفراغت اندرسرای |[ است | و راحت‌اندرنانه . 
از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که گفت جنانک ربوسنت [نعت حی است زایل 
وت ] صفت بنده است که ازو جدا نشود *؟ و اندرین محنی گفته‌اند » 
شعر : 
فان شتا او بن. قلت‌ها ۱ با ینم 
وان" سا وه قال‌ها ذال" مولائی 
نصر آبادی گوید عبادات بطلب عذر وعقو [ خواستن ] از تقصیر آن . اولیتر از 
آنکک طلب عوض وجزا [ کنی بر آن (*] . 
هم او گوید عبودینت بیفکندن رژیت (* تعبد است اندر مشاهدت معبود . 


2 - م۳ ۰ صه ۲ 
جنید کوید عبودیت ترلك شغلها است و مشذول بودن بکار ی که آن کار (*) 
اصل فراغتست . 


! - مپ : ندارد . 

۲ س مب : جوجانی . اسل : مایق سنن عربی است . 
سیب ۰ زاهل نود . 

) مب : دیدن . 

و - اصل ؛ بانچه او . 


‌ر ار اذوت 


9 ۲ تن ۳ ۵ و مس مه م6 ۰ ۵ - مر رو مر ۳ 
قال الّه تعالی ولا دطرد الذین یدعون ربهم" بالخداة و العشی 
۲ ظز 
بریدون وجهه . 

انس گوید رضیی الّه عه که پیقامبر صلی ال" علنه وسللم گفت چون‌خدای 
عزوجل بنده" را!!؛ نیک ثی خواهد او را کارفرماید گفتند بارسول‌الّه جون کار قر ماید 
کت ویرا توفیق دهد بکاری نیکث پیش ازم رگ . 

استاد امام گوید رحمّه الّه ارادت ایتداء راه سالکان باشد () وآن نامیست 
[مر | نخستین‌مترل قاصدانرا بخدای [سبنحانه (1] وتعالی و این‌صفت را ارادت 
نام کر ده‌آند زیر اکه ارادت مقدمه همه کارها باشد [و ] هرجه ارادت بنده بر آن‌مقدم 
نباشد نتواند کرد چون این‌اول کار بود آنرا که طریق‌خدای عتروجّل ورزد ارادت 


نام کر دزد مانند قصد اندر کار ها که مدمه" آن بود و »رید برهء‌وجب اشتةاق انست که 
۱ یب ؛ به یندة . 
۲ سا مت ۰ طریق ساکان بود , 


۳ بت وب ۰ ندارد ۰ 


اه سس رس را مر ی سس خر ون 


باب بیست و هفنتم . در ارادت ۳۰ 


‌ح«طظثةچ90ط«ب«بب(ج«بجسپصب«ج«ب(چ++۰۰-صصصپ۰بجححح«حسببسح-ح«_س سح( ٩7٩‏ 2 7ب 


آو و را ارادت بود چنانک عالم آنست که او را علم رب زیرا که این از اسما نی 


است و لیکن مرید اندرین طربمّت آن بود که او را |[هیچ] ارادت نبود مادام که‌از:) 
ارادت خویش برهنه :شود مرید نبود چنانکه برحکم اشتقاق هر کرا ارادت نبود 
مرید لبود . 

و اندر ارادت سخن بسیار کفته‌اند هرکسی آنچه در دل او پیدا آمده است(۲) 
چیزی گفته‌اند. . 

پیران ۲۳۱ گفته‌اند ارادت‌ترله عادتست *) وعادت مردمان اندرغالب ‏ استادن 
است اندر وطن غفلت و متابعت شهوت | کر دن ! * ] و بشت با ز گذاشتن بانجهو پرا 
و بدو خواند و مرید ازین عادت بیرون آمده باش و بیرون [ آمدن | ویرا نشانی؛ 
و دلیلی بود بردرستی ارادت وآن حالت را ارادت [ نام کردند وآن بیرون آمدنست 
از عادت اما حقیقت او(" ] برخاستن دئست اندرطلب حق جنل جلالّه واز [بهر ] 
این کُفته‌اند که وت سوختنی بود که همه ,ها برد۲۷ . 

واز استاد ابوعلی شنیدم که حکایت کرد از ممشاد دینوری که [اورا ۲7 ] گفت 
تا بدانستم ۱۳ که کارهاء درویشان همه جد بود (*) با هیچ درویش مزاح نکردم [ از 
آنکه وقتی ] درویشی نزدیکگ من‌آمد [و] مرا گفت اینهاالشیخ!) میخواهم که مرا 


اه ی سست ‏ خجوت سس خی و و یت من خی ری او وی ی ری .- 


۲ - مب : عرکسی آنچه او را نود . 

۳ مب : اما مشایخ . 

) مب ۰ ترلك رفتن است بر عادت . 

و مت نب + ندارد . 

س مب » متن عربی : انها لوعة تهو کل روعة . ارادت سوزش عشقی است که هرچه را 
ار آن ترتدله امهان. دنف: ی 

۷ -- اصل : چون دائسنیم . مب ؛ معابق متن هربی است 

ه - ال : همه حقیقت باشد . 


-بب : يا شیخ : 


۳۰ ترجما؛ً رساله قشیر ده 


و یس وت سین و وت ها وروت رطس وچ 


مس مه موی 


عصیده کنی برژبان من برفت که ارادت و عصیده درویش بر گشت‌و من ندانستم که 
[ برفت | کفتم تا عصیده بکردند ( ر درویش را طلب کردم » باز فیافتم » خبروی 
پرسیدم 6 کفتل: انلن تاغت باز گشت و با خویشتن همی گفت ار ادت و عصده » 
ارادت و عصیده و روی در بادیه نهادو این سخن همی‌گفت تا آنگاه که فرمان 
بافت 7 

یکی از پیر آن کوید اندر بادبه بردم تنها ‏ دام ننک شد؛ گفتم با آدمیان با و9 
سخن گویید با پریان(" بامن سیخن گویید » هاتفی آواز داد چه میخواهی گفتم خدایر | 
میخواهم آن هاتف گفت تا کی خواهی » یعنی بموانست انس و جن خحدای را 
مجو رد 0 

صم رو ۶ ۳ ر و ج ۳ ۳ ۰ 

استاد امام گوید قدس روحه مرید شب و روز نیاساید بظاهر اندر صفت(*) 
مجاهده بود و بباطن بصفت مکابدات "1 از پستر و بالین‌دور بود سردر میان‌بسته(") 
[ و رنجها برخوبشتن‌نهاده (*۲ ] و خویشتن اندر بلاها و تعیها نهاده *؛ و هرچه ویرا 


پیش او آید . از بلا و رنج از هیچ روی نکرداند ۱" و زن و فرزند و دوستان و 


۲ ت پیب ؛ فربودم تاعصرده ماختند , 

۲ - مب ۰ نا آن وتت که جان بداد . 

- مب ؛ گوفتم ای آدمیان ای بربان . 

) - اصل ۰ تا آیگاه له خدایرا خواهی یعنی‌هر که با آدمیان و بریان کوید با من‌سخن نگوید 
"که مرید خدای تمانی باشد , با متن‌عربی .طابق تت و میم اه 

و - یب + در عم ند : در نعت . 

. سب ۰ مخامها برخود نهاده باشد‎ - ٩ 

پات یپ ۰ بجدی تمام بیان بسته . 

۸ مب : ندارد , 

ات سپ ۰ انگنده , 


۰ 


۰ - اسل ۰ وعرچه وی با پیش آبد از بلا و بیم و رلج برنگردد ۲ 


تحت یه 


باب یت و هفنم - درارادت ۳۱ 


جح ی تس نخس جر سم ات مر طوو موص ر طو رین ما تا ی اس ما توت سس 


خورشان و ان ومان فرو گداشته چنانکه کر یند ۱۳۰ , 


۰  رهس‎ 


۳ 6 سس 7 ۳ .ی و ۳ 0 1 


۳۴ ۵6 زر م۳ ت5۹ ۵ مر ۲ ى‌ ۳ و۳ 
۳ وطعمت الایل ف ف لا امدا اخعتی و لا دم 
ی ۵ !۱ و .| و ۰ ِ 
یفلیی نو لی فاطلوی السری ولم تل دوالشوی م.غلو را 
از استاد ابوعلی‌شنیدم که کْفت ار ادت سوزی بود اندر دل "و تبشی بود اندر ‏ ه 
نمطه" دل و شیفتگی اندر ضمیر » انز عاجی "" اندر باطن آتشی بود زبانه زنان اندر 
دلها ۱" . 
بوسف‌بن الحسین کویا میان اپرسلیدان [ دا, انی | و احم‌دین ابی‌الحواری 
عهدی بود که بهیچیز او را مخالفت نکند که فرهاید او را" روزی [ احمد آمد و 
بوسلیمان | آندر مجلس سخن‌همی گفت گفت ژنور بتافته‌اند چه فرمائی انوسایمان .۱ 
جوات وی باز نداد ؛ بار ی تجند 1( رکفت ابوسلسان گقت در و اندر آثمجا شین جون 
تن دلی بو د ۶*) از وی ساعتی تغافل کرد ۱ یس ا: ان وبرا راد امد ۱ کت احمك 
را طلب کند که او انار تور اس زیر ! 45 بامن هی دارد که لاف زد ار حجد 
۳ و ۱ ۱9 میا ر وی سم خته ود 
۱۳ ِّ وین ۱ "تیب باس هرن زر ات حور ی 


| و از استاد بوعلی شنیدم که گفت در ابتدای جوانی در ارادت پسوختم | کنون 


وس خو بجاو وت وا نسسست: 


حی سس 


سر ۱ 5 ی 
| ۰- مسب + بذرود درده ند و بر لك شمد دی چا نگه 3 خر (و بت 
۲ -. سپ : در ناد . 
۳ج اه ازجای: بر جاسین (: 
ً بح پیب : زا به نامه ت ه ی 
ر بمب ۲ یی زقس ده وم او 1 اف ۳۹ ی 
واه امیل ۰ دوه باز . 
۱ ثِ وج ی و کت یدهاز 
۷ حت هب از سر دننک پرو دران نشور سین , 
۸ اس یس ْ زدارد 
ار 


۰ مب اه ۱ کت 
4 دج همم ای حورت یی > با ی داد له 0 خدات هدند :جر هد و ایایب ددم . 


و 


وا تر چمه رساله قعیر به 


دی گویم با خویشتن کاشکی معنی ارادت بدانستمی ٩‏ . 

و گفته‌اند ازصفات مرید یکی آنست که نوافل‌بر وی دوست گردانند ونصیحت 
کند خلقر؛ باخعلاص و با خلوت وبرا انس بود :"و بهرچه ازاحکام بر وی همی‌رود 
صبر کند وکار اورا ایثا رکند و از دیدار او" شرم دارد و آنچه ویرا جهد بود (؟بذل 
کند محبوب خویش راو هر سبیی که داند او را بری رساند پردست کیرد و از همه 
چیزها بکه‌تر [ ین‌درجه(" ] قناعت کند ؛ و باید که وبرا بدل قرارنباشد تا آنکه‌بخدای 
اعَوجل | رسد . 

ابویکر دقاق "۱ کوید آفت مربد سه جیز است ژن خواستن و حدیت نوشتن 
و سفر کردن . 

و از وی برسیدن دکه چرادست بداشتی از حدیث نوشتن گفت مرا ارادت از آن 
باز داشت ۲ 

| حانم اصم کو بل که چون مرید رابینی که بفیر دراد حویش مشفول شود 
بدانکک او دون همتی (*؛ خوبش ظاهر کرده باشد ۲ | . 

کتانی گو دد از سکم هر بل آسفت که ۲ سه چیرز در وی «وجود بود | و اب 


۳ ی هت ده ؟ اه یره راد : 
دس رای ( و ندت انیی قی .ی میت ری ما ی اد راد ۰ وباجدد 


۷ ۰ 
بی فتم داشکی الخ . 
۳ بت مسیدٍ و او را اسایش بخلوت ود , 
۴ -- بت و از نظر وی ۰ 


ث‌ 

3 

1 
۱ 


4 سب وربا ۱ و انح تواند ت 

و .- سب : ندارد . 

ح کن دراه :هد دمت اراد مردذد ازان 3 ما اصل : 
معلابق نع عربی ات 

چ/ حسه ام.ل ۰ اوردن ۰ پمتا دسرده من غ#رای الاح ۳۳۹ 


ی هو 


سس زر وی توس یتح مر تست م وم 


باب بیست,‌هفتم مد در ارات وف 


بروی() از غلبه بود و حوردی [ وی] از فاقه وسخن می از ضرورت . 

جنید گوید چون خدای تعالی بمریدی نبکوثی خواهد او را بصوفیان افکند 
و از قرایانش(" باز دارد . 

[ دقاق گوید نهایت ارادت آن بودکه اشارت کند بخدای تا باشارت او را 
یابد گفتم چیست که ارادت فرا گیرد گفت آنک خدایرا یابی بی‌اشارت (۲ ] 
دقای کوید مرید» مرید نباشد تا آنگه که فریشه دست چپ بیست‌سال بروی هیچ‌چیز 
انوسد , 

[ آوعف اف ری کویل هر گرا اند ات ارات فزست نات رن عار 
نمز اد ویرا مکر ادیار (۱۳] . 

هم ابوعثمان گوبد چون مرید چیزی شنود از علم قوم وکا رکند بدان: نور آن 
تا آخر عمرش اندر دل وی بود و نفع آن بدو رسد ( واگر ازآن سخن گید هر که 
منود ویرا سود دارد [ وهر که جیزی شنود از علم ابشان و برآن کار نکند حکایتی 
بود که باد گیرد » روزی چند برآید فرامرشکند (*. . 

یحیی‌بن معاذ گوید سخترین چیزی بر مرید معاشرت اضداد بود . 

ی بن‌الحسین کورد هر گاه که هر ول یت و کسب مشفول بود از وی 


۱ - اصل + که حکم مرید آنست که خواب برری . 

۲ ال ۰ واز مت افران , مخالف من عربی ات 

۳ -- مب : ندارد . 

4 س مب : از علوم قوم وآنرا کاز فرساید نور آن دردل او بود تا آخر عمر و بآخرت نفم آن 
پذو رد , اسل : بمتن عربی نزدیک‌نر است . 

ه - بتن عربی انبافه دارد : قال الواسطی اول متام المربد اراد ةالحق باسقاط ارادته . بویکر 
واسعلی وید نخستین مقام مرید آئس ت که حق تعالی را بجوبد از راه بازهشتن اراده و 


خواست خودش 


۱۰ 


تست تن ههام و سا سس سس 


سر 


جنید را از بن پرسیدند که مرید را چه فایده بود آندر شنیدن حکایت () گفت 
حکابت لشکری بود از لشکرهای خحدای عزوجتل که دل مرید بدان قوی کند 


یر سار 


۳ ۲ سس ‌ سس ۷۳۶ ۳ ۰ ‌‌ ُ مت مس ۵ ح‌ 
کفتدد این‌را هیچ کواه باشد گفت | باشد] قول عدای‌تعالی . و کلا نقص علیسکد 
مر و۰ و ر و رگ و ای مخ 
هن ۱ نباع ار سل یت بر فود لد .. 

جنید گوید مرید صادق بی‌نیاز بود از علم عالمان :۳ . 

۳ مت ۱ ت 
استاد امام خو رل 9 ایله فری مبان در بل و مراد ات که م4 مر بدی 
۳ ده ض 6 سر مه 
بر <عشفت ! ۱ مراد بود که اکر مراد حن سیخنانه بودی 4 آو را خحواستی مر یل 
بر دی ِ" » زیر که هیچکس بی‌خواست او نبود و هر مراد رید بود زیرا که جون 
۳ جر 0 ۸ , ‌ ۴ سم و ِ ِ# 

حق عز اسمه او را خواهد بخصوصیت ۰۰ توفیق ارادتش دهد : ولیکن فرم فری 
کرده‌اند میان مراد و مرید | مرید | نز دیکث ایشان مبتدی بود و مراد منتهی بود و 
#ر ند ان بود که رح بر خدو سمل نهد و | دود ً انشر سید افکند | ۵ باس ] او »راد 


۰ 


آن بود که بر کار باشد بی رنج ومرید رنجور باشد") ] ومراد اسوده وسنت دای 


۲ دس میب و سمل اه کد دریاه را ورد فا ده :ید از و حکا بات ۱ 


۱ سم 

نا چنین برديی هر نز سر ید دبودی ۲ 

۱ » ۰ ۹۹ ۳ رد ‌ ۳ ۳ 

۷ -۰ .ب + ربرا لی نود ار انکه خدای خوادد و همه دراد سرید بود ردرا لی جون حق را 
ارادت نود بخصبوصینت و 


۰ 
ار ت‌ « .سا 5 نود ۳ 


_ 


پاپ بیسن و هفتم مدر آرادت ۳۹۵ 


بپ۰۰ ۳ 


تمالی مختلف است با قاصدان ( [ بیشترین را اندر مجاهدات افکند پس برسد بعد 
از آنکه رنج بسیار بکشد از هر بابی بمعنیهای بزر گوار (] . 

و بسبار بود از ایشان که اندر ابتدا کشف کنند. [ ایشانرا | بمعنیهای جلیل (*) 
و انچه خداو ندان ریاضت و مجاهدت نیافته باشند [ ابشان | بيابند (*) > پس از آن 
با مجاهدت آرند ایشانرا آنچه از ایشان فوت شده بانند پس برفقمجاهدتها از ایشان 
در خو اهندکه براهل ریاضت رفته باشا. ( , 

[ از استاد ابوعلی شنبدم که گفت مرید متحمی بود ومراد محمول ] . 


و هم از ری شنیدم که موسی علیه‌السّلام مربا. بود [ که ] گفت تست 


٩۱ مر‎ 


ی صدری . پیغمیر هأ صلی ال عاینه وساح‌مر اد دود خاایی عبر و وجال ک ۱ 


ی اج ۳4 مي... مس هن سم ۲ اه ی ۳9 ی ۲۱۳ 
ذلیم بشرح کی صدر له و همچنین | موسی | کفت ارنی انظر ز ۱ سر 


۳ او سر ۱۳ ۳" ۹ ی روز" م۰ 4 فِ‌ ۳ ۲ 
ی تعالی کفعت نت ترانی . تم#جمر ۳ را صلی آلله یه و سلدم گفت ۱ دم 
۱ آ رتکد کسفت 2 ‌. الا ۱ ل [مراد اندر نس که کشت مدالظل ] [ و شین قصه بو د 


و مسکم کردن حال و 


و و . 
یل ره لر سم بات از مر دل و مراد دعت مر ند ابدر زبر سیاست علم دود ومراد 


مب  .‏ سم سب و ۰ 1 تضف 


| تست نی ع۶ردی 4 ۳ موه بان ید اعادلین 


۰ 
۴ هن نیا ۶ ددارد 5 

۳ ادبه : ۳9 1 نگ 

۳ سم ممست ۶ اجعایب نید . - ۰ بهعانی بحر 


۱ 4 ۳ رن 4 1 )۰ ۳ ۰ 
مسب اس ۳ و تفای ای ان خیم ۲ اس ان 1 مر «فت ۱ [میجا ت ات روز جر 
۰ ۰ 1 ۰ ۰ اب 


‌‌ 
‌‌ تب کی س 

۰۰ " ۰ ۰4 یر ۰ ۰ 22 ۰ ۱ ۰ 
٩ ۳۹ ‌ ۳‏ 3 1 ۳ و ۰ . 4 1 
رای یستو دی یه تچ مر احطاه اه ۰ باه اد اه پیتتر این صادفه رز 

7 ۳ ۱ ۳ 0 ۰ 5 ۰ . ت ۳۹ ۰ ۰ ۲ 
ی ً ی هگ و هم رد هت باه و ی وتات ریات ۱ زداتِ 
ف‌ ف وف ی ۰ ت ۴ م۳ ۰ 4 ی ۰ ی ۳ 
گ‌ 
۳ ۰ ۰۰ ۰ ۳ ,82 ت ۰ ۰ 1 ۰ 78 ۹ ۰ 
نردها ۳ رهام ‌ بای ۰۲ مات بر مر اه 4 


هن ج. 


۳۹۹ ترجمه رساله قشبر به 


اندر رعایت حق بود زیرا که مرید دوئده بود و مراد برنده » دونده اندر پرنده 
کم تک 

ذوالنون [ مصري ] کس فرسناد ببويزید [ بسطامی ] کفت تا کی خواب و 
راحت طلبی قافاه در گذشت بو بزید کفت بکو [یید ] برادر مرا ذوالئون [را ] مرد 
آنست که شب وراج بمتزل گاء بود و پیش از قافله رسیده باشد ذوالنون گفت 
طو ی 2[ شت باد | این سخنی است که حال ما بدانجا نرسد . 


قال ۱ تعالی ۱۱ ن الذین الوا ربنا له دم استتاءوا . 


م ظ ‏ حص و ار ای ۳ 
توبان گویدمولی ؛ ببخاه‌بر صلی انله علیه و ی ۳ که پغامبر گفت؛ صای‌الله 


۵ 


عملءه توسلم" راست باشید و نتوانید و بدانید که بهترین دبتن شما (*) نمازست و 
مواظبت نکند بروضو مگر مژمن . 

استاد امام گوید ر حمه ال استفامت درجه" بودکه تمابی( کار ها بدو بود 
وچیز ها همه بدوحاصلآید | ونظام کار ها است (* " وهر که مستقیم نبود اندرحال(" 


حو بش رنعج وی ضا د و دهد هم مرت تا که تفای ای و تخر کا نفبت 
سم زر و ی ۶ رو جلن 


۱ -- سب : مولای من پیغاسر حلی‌انته علیه لفت . سخااف متن عربی است . 
۴ -- بمب نیگوترین شما . خاراف بئان عرئی اه 

۳ بش" ممب. : کی نظام ۴ 

۵ ممپت * ندارد ۳ 


و - یب ۰ دراحرال 


. مب :؛ وجهد وی باطل‎ - ٩ 


ارزو 


ولاتتکونوا کالتی تقضت غرلها من بعند قوّة اشکاا ه رکه اندر 
صفت خویش مستقیم نبود از آنجا که بود فرا ترنشود و رفتن او برطریق درست‌نبود 
|و ] اپتداء این کار برشرط استقامت است همچنانکه حق‌عارف در نهایت | ادب)| 
استهامت است ۱ وزشان استقامت اهل‌بدایت آنست که فترت بنیفند اند رکارادشان() 
و شمان استقامت آن‌گروه که از بدایت فراتر شدند [ و بنهایت نرسیدند ۲ آنست 
که فرو نمانند (*؛ : و نشان استقامت اهل نهایت آن بودکه حجاب را اندرمو اضلت 
ارشان رآه 3 نبود ۰ 

از استاد ابوعلی دقتاق شنیدم رحسمه الله که کف استقامت برسه درجه است 
نو بم‌است واستقامت واقامت . تقویم. تأدیب نفس‌بود واقامت : تهذیب دلهاو استقامت 
ریب اسرار . 

بو بگر [ ضبن نی زر ی له عنه گو ید انار معنی ال دای عر ول ۳ 


(کی گنت شم" | استتقاموا ای که ۰ شرك نیارند . 


مره و ی 


وت تسس ۰ یی 


4حخسه۰ ۰ تا رد ۳ 
۴ << سس عربی ِ من مرح ایا الاستامه ی احکام ۳ : ۳۹ ال ی حیق آنعارن 


. ۰ ۰ 9 ۳ "۹ و ۱ ی ۲ 
و ات و وتماینی ات ۳ بر ممعل ی وا<سب ات جنا تک جع اف ت4۸ هی امش 
/ هب ور هم اس بت 7 2 پیز مس ۱۳ 
س مامتا ۳۹ ءسِ مر یی ۳ ۱ بل »> دسا ۱ رم و تاقعن بو 
۳ 5 ار ۱ 5 آ- ۱ 1۳ موه ره و 

۳ دسبت و نیم در ات سای رت مه , 

9 ِ ۳ فا ۱ م9 2 ۳ 9 5 ۳۶ 
1 س_ تس ۳ 1 دی ۷ .ات !شش اه ۳ موم ۳ ال ۳ وت یا و هه هم و لیب" ۱ ‌ ۳ ار .ما زهای 

موسعدان که در اممه ور یاتسد ده تحت ففتهای با ایک ان ههار 


۳۹ 


۰ ۰۰ 5 ل ام 
۳۹ دا ۱ 
مه مه مه 5 (ممرار و )۲ ی تفر بی م۳ دا ۳ 
رز 
‌ »بصعت 2 مگ رز ۳ 
0 

11 مه ‌ ی ۰ ۳ را‎ ٩ 

اسب ۱ 1 و با ۰.۰ مه - ب‌ 


حء سم ۰ ۱ ی ۳ 


ناب دیست و هشئم .در استتا»ت ۳۹۹ 


- حسي جاتر سی سرت 4 2 باس موی رم و ور ی و وس وم نت 


هه 


روت توت ده مسج 


عمر گوید رضی ابید عنه [ ۱ ستتاموا ] عنی که روباه بازی نکند . 


قول صدیق رضی ال 2 با راعات اصرل شود ! اندر توحید ٩(‏ | وقول 


6 و ِ 


عمر : رضی 2 9 اشارت کند در ثر ۳ طلب :موی وقیام کردن دشر ح عیت . 
[ آبن عطا گوبد استقامو | ای که دل با خدای گاه دارند جز او اندر دل ابغان 
۳ ( 1 ۶ م 
ر اه نبود ! ۱ 
ابوعنی ,حور جالی 52 گو با صاحت استهاعت باس ره جو بنده" ات و 


اس وم 


نفس توکرامت خواهد و خدای عزوجل ۳ تو استتامت خواهد (*] , 
در حکایت همی آید که بوعلی سبوی تک کت که دیخامیر ۳ صلی ال" علسه 


بر گرد چه | چیز بود در آنجا که ۲ پیر کرد ترا قصتجاء پیغمیران باهللاك ا»متان گفت 


/ 
4 دم 


۰ این و نه آن ] ولیکن آنک گفت فاستقم کما امرت . 


و گفته‌اند استقامت را کس طاقت نادار د مگر بررگان زیرا که | استفامت | 
بیرون آمدن است ازعرف وعادت زو رسم: 7 و #4 قیام 5 در دب ۳ دران خدای‌مز وجتل 1 


و ی ۰ ۰ ِ 
بر حیرفت صدی وارین بو د که پیهه بر 1 1 " صای ار " موه ۰ و یلدم کت ۱ استهیمنوا 


۱ -- مب : ندارد . 

1 - بمب - جرجانی , اصنی؛ با متن غربی بعایق است , 

۳ بت یبا ِ نیا عبت ور آستن 1 

4 -- مب ۰ و خدای تعالی اضاقافت ‏ 

و سب پینپ؛ * * نو د - من عرلی ؛ تسده موه رعداد 0 »وی ۰ وج با نون بل از واو ۱ جاب 
.بر » شرح زکر رای ی انصاری ۰ وی . ردو با باء درف 9 ابحد و در شاد اخیر 
اینگونه دنه ده و ۱ بقنح اامیدمد و تدم ارموحده و ل.ر الواو انمشددات , 

5 هه .مب ۱ ند!رد‎ ٩ 


۷ مب : سول , 


۳۰ ار چم زر سا له قشیر به 


۳۳۰۰ سجسسحخحخْ«ط۰9(‌۹‌۹۵٩‎ 


۳ 


ول ارات او سر تن 

واسعلی گوید آن حصلت که همه نیکوثیها بدو تمام شود و بنا بودن"او ۱ همه 
تکو ترا رت پری ماهتا 

شبای گوید استقامت آن بود که وقت را قیامت بیند :۲ 

و گفته‌اند استقامت در گفت بترك غیبت بود و در افعال بنفی بدعت و درافیال 
بنفی فترت و دراحوال پنفی‌حجاب ۲*۱ . 

[ استاد امام ابوبکر فورك رحمّه اه" گفت سین استفاءت سین طلب است 
بعنی که از حق اندر توا هد 5 ابشائرا بر توحیا بدارد تا زنده باشند ۳ 1 


استاد امام اپوالماسم اه ار ک ید استفامت دوام کر امت واجب کند و 


۳ ِ ۱ حجی ی ى‌ ۶ ظ من 7 من ى‌ هي 6 
دای دعالی می کرو - ۳ ۵ لو | ستماه وا علي الطر بق4 ۱۷ صفیناهیم 7 


غد یا و نکفت مسقیتاهیم" ۴ معتی 1 سقناهم" آن » د که بر درام بو د . 
جنید کوبد جوانی دیدم اندر رآدیه اندر زبر درختی ام غبلان گفتم <4 نشانده 
۰ ‌ ۰ ل ۱ 
است ترا اینجا :") گفت حالي گم کردهام .من برفتم چون از حج باز گشتم ۱" آن 


۲ -- مب : واز نابودن وی . 

۳ تا بت ۰ ۳ هر ج وقت فرهاید بدان قیام دنی . خالف ستن عربی است . 

و - دب ۰ استقایت اقوال را از حیبت باز دارد و اعمال را از بدعت و افعال را از ثترت و 
احوال ر از ححاپ نا هرا تلم ۱ رد ( را که دصد ر ات ‌ یرد ( خوانده که فعل 
مضارع انشتت 

تحت مسیپ ندارد ۰ مثن رای اي طل. وا .و الحق انب یمهم عبی وحید هم ًم علی ام‌ند امد 
عهود هم وحنظ حاءودهم . یعنی از خدا درخواستد تاایشانرا بر مرتبه توحید که پافته‌اند 
و بر دواد عهدها که بستداند وحفظ حدود خود نگاه دارد . 

۳ مت پیت ۳ ارنجا سس اشانده 1 


۷ مب مب جون نت رفنم 3زن جوم و باز دهنم ۹ 


باب یوت و ههتم . در امبتهامت 


و ۳ خ تج ی ار ی خر ای ان ۳ 


۳۳۱ 
جوانرا دیدم » فراتر "از آن درخت ؛ جایی نشسته گُفتم اینجا نشستن سیب چیست 
ان ی 3 » ور ۲۱ ۱ ۱ تج مهد دام وج 
کفت انحه می جستم آیت‌جا یافتم ! " اشجا را ملازدت کرده‌ام 4 حشد کت ندانم 0 
کدام [حال] شریفتر بود از آن دوحال ( ملازمت کردن اندر طلب حال با ملازمت 


حول موضم که حال باز بافته نود اندر و # ی 


! .مب قروتر . 
اس هاش آنک ۳ می‌حسلم ایذجا بار یائنم ۱ 
۴ وت در.عایات ۳ 


8 - ممب ‏ و ۰ رم تودن سوصم حای ۳ ۳ با ر یافته بود . 


رب تیک ۴1 هم 
در اخعلاصض 


قال" ال تعالی .الا له 2 الخالص . 

انس مالک ر رصی له" عنه " گوید که پیخامیر صلی‌الّه ع علیه وسلم گفت 
سه چیز است که دل مسلماناثر ۱( از خیانت پاك‌کند » احلاص اندر عمل خدایرا و 
نصیحت کردن بادشاه و جماعت مسل‌انانر | ملازمت کردن (۲) 

و اخعلاص آن بودکه طاعت از بهر خدا: ی کند [ چنانکث ] هیچیز دیگٌّر باز آن 
آمیخته نباشد و بدان طاعت‌تةرب خواهد بخدای عروجل و با کسی دون خدای(؟) 
عز وجل تصنعی (4) نجوید و محمدتی چشم ندارد از خلایق و جاهی امید ندار د(*) 
ا ات رت دل برد مسلمال را 5 

۲ مت میب ۶ اسبر ) و ملازدت تردن حماعت مسلمانال را ۰ 
۴ - مپ ؛ و بیرون از خدای . 

سب اصل ِ روینی 

« - مب : نطلید از خلقان . 


ض پ«پ۰پ۰9۰ ۳۳0۰۰ 


دا ب بپستو نهم.. در اخلاص موی 


ج ی موی 


[ با معینی‌که آنرا ازین حد بیرون برد بظاهر و باطن " ] و اگرگویند صافی بکردن 


سر بود از دیدار مخلوق(" درست‌آید [ و اگر گوبند ا حلاص توقی احلاص ببود از 


موی ود وت و همست و دا 


ملاحظت اشخاص ۱ درست آید ِ 
[ و از پیغامبر صلی‌الله عتنیه وسلم می‌آیدکه گفت خداوند سبنحانه و 


دارم (( ۱ 


۵ ص م ی ‏ م وا حصی ح ف را صح دنا 
حذیفه رضی الّه عنه گویدکه پرسیدم‌از پیخامبر صلی‌اللّه عتلبه وسلم*) 


که‌اخلااص چیست [ گفت پیخمبر صلّی‌اله عَلیه سم" که ا زجب رثیل علَیّه السلام" 

پر صیدم از اعلاص جبرئیل* 1 ] کُفت از رب العزه جل لالم پرسیدم که‌اخحلاص 

جیست کَفت سری است از سر های من اندر دل بنده" نهمکه او را دوست دارم . 
از استاد ابوعلی مه شنبدم که گفت اخعلاص خویشتن | | نگاه‌داشتن 


است از دیدارخلقان و صدی. پرهیز کر دنست از معطالعت نفس و مخلص را ربا نبود 
و صادي را اعجاب نبود ۰ 


دوالنون مصری گوید انعلاص تمام نبود ۷ بصدی اندرو [ و بصیر رو و 


سحچسجسصسس۳۳۳۳ سس ۱ بیج 


۱ -- مب ۰ ندارد . من غربی . و هو ال برید بطاعند *ندترب الی اننه دون شی- آخر من تصنع 
مخلوقی او اکساب متجمد د اند التاسی او مره صحم من‌الخلق او معنتی من‌انه‌عانی‌سوی 
التترپ به اس الم . اخلاص آنب که بطعت خود قرب خدا جوید نه هیچ چیز دیگر 
از جنس خود -ازی برای آفریده‌ای یا لسب نبکنامی نزد مردم یا دوستی ستایش خلق 
با عر مقصد دیخر جز نزدیکی حستن بخدای تعالی . 

۲ - بمب : اخلاص تعئیه فعل بود از ملاحظت حلق . 

۳ 7 سمت ٍ ندا رد ۲ 

4 مب : از رسول سلیه السلام , 


و - میب : ندارد 1 


ت_ و و وا و ۳ 


ت 


ی ۲ ۳ ۲ 9 موی 
اي تام دود محر ۳ اندر و :۲۱ 1 و مداومت بر و . 


بعشغورتب سوسی کو : ۳ 2 اه که ! ٍ 


اندر اعلاص صویش اعلاص پیند آن 


مس -ه 
ار .ی را باخعلااصی دیکر .داحجت ! رل 


ذوالنون ری 5 دوِ رل سره دور ست علاه.ت ا نجلاح. ی یکی آنک جش هل حر ۳ دم عام 

۱ 
3 کی ۳ 5 ۱ ۲ کی ۰ ۳ | ت۳۷ ۳۹ 
بز دیجث اوبجی جأس ۹ و ۳۵۷ رزیت اعمای فر اموس کندسوم از ده در انعرت 


9 ۴ ۱ 
زر ود دمنت عدل ۱ ۱ ۳ یبا ۲ 2 ۳ 
ٍ ت-‌ یت مد 


 . ۰ ِ -ِ_ِِ ۹‏ و 
ایو عخمال دو زار اج حلاصی اي رو د 5 ده زرم ترا ار وی | هییج ۰ حعطد مود یج 


«ُ 1 4 
و ۱ اقا وی ای اد که ار ان هد هن ان 
جیت و این ۱ س_ عام ۱ تب ۲ و اص ‌ر سح ص‌ كت نهد دء رعده ثر اماب رود هن سا 
۳۳۵ ۳ 7 ۰ ۰ ۰ ۳9 ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۱ 


: و ای ؛ (< ۳ 4 دسمر رل آن اخحل؟م 9 حاصن رود 1 ۰ 


۰ 


۳ بکر دفای و بعصان تیعاش 5 امدر اعلاص: دیدن اعلااص رو ۵ جون 


ما سس مر 1 


تدای عز وج نوم اهد ۳۹ اج 2ص اوفتض هن ت * نود روت وخ از اعلاصی وی 


۳ ۳ ل‌ ِ ۹ 7 
دمم هه له ماهر ی ود ر جهن 1 


سها| 9 عمدالله ! وید ربا زاس و۱۰ ه مخاص , 


و و 
[ 
۳ مامت ۱ ۳-3 دی ۰ج 9 اند .لس رن رس "۳ 
۳ -.- ۷ 
و با عم ٍ .9 
ِ ابا 


۰ د خواب خدانت ار آخرت 0 
د -- مب : و درآن حناعت انشان را دددار نه 

:۶ لاو 
ی خاهر 


۰ او د ردان او :۳ دا و 


۱ 
1 
1 


۱ خالو. ود , ای 
۰ س‌ مت 


۰ میب 


۰ ۱ -. مب ۰ نداند 


۶ تست هه 


ابوسعید عراز گوید ریاء عارفان فاضلتر از اخاوص مریدان بود . 

۱ ذوالنون کوید اخلاص آن بود که از دشمن نکاه دار ند تا تیاه زکند برو . 

ابوعثمان گوید اخلاص » نسیان رژیت خلی بود بدوام نظر بخالق . 

۳ ۰ مس ۰ ۰ ۰ ۰ 

حذيفة المرعشی کوید اخلاص راست ایستادن افعال بنده بود اندر ظاهر 
و باطن . 

و گفته‌اند اعلاص آن بودکه برای حق کند و بدان صدق خراهند ۲۱ ] 

سری گو ید هر که خجو بشتن و آراسته کرداند اددر چشم مر دمان : بانچه اندر 
وی نبود از رتبت خویش بیفتاد نز دیکك خدای عنزو جدل ۱۶ . 

فضیل کُو رد باز داستن ۹4 عمل مر 1 مر دمان ربا بود و تار کردن برای 
عافت دهد . 

جنید گوید احلاص سری است میان ننده و خدای :۱" دهفر بشته داند که بنویسد 


و زء شیطلان داند که 1 آنرا!"" ز تباه کند و نه هوا داند که آنر! بگرداند ۷ . 
۵ س و صر 


رویم کوید انعلاص اندر اعمال 0 بو د که انلزر هر دو شین اون 49 عرص چشم 


ندارد و از هر دو #ر «شته وم بحظ سود ۱ 


نس را اندرو تیب بباشد . 

۱ - مب ؛ ندارد . 

۲ ت پیب ۶ در چشم مردمان آراسته گرداند بداني در وی نبود از چشم خدای بینتد . بمتن 
عربی نزدیک‌تر است . 

۳ سب مب : بداشتن . 

4 س میب : خذآوند , 

و بت میا نذارد 1 


مت نی ۰ بجنبا زد ۱ 


۷ .- بت * درعمل آن بود که آنرا در دوحیان 2 


و کسی دیکّر را یرسیدند از اعلاص گفت آن بود که بر کارخوبش جز لایر | 
کس را گواه نکند . 

کسی گوید در نزدیکث سهل‌بن عبدالله شدم» روز آدینه » پیش ازنماز»ماری 
دیدم اندر خانه او» من پایی فرا پیش می‌نهادم و یکی‌بازپس» گفت اندر آی که کس 
بحقیقت ایمان نرسد و از هیچی ز که بروی زمین بود بترسد پس مرا گفت اندر نماز 
آدینه چگویی گفتم میان ما و مسجد شما یکت شبانروز راهست دست من بکرفت 
بس چیزی برنیامد که مسجد دیدم و اندر مسجد شدیم و نماز آدینه بکردیم و بیرون 
آمدیم و اندر مردمان مي‌نگرستيم و ايشان میر فتند گفت اهل لاله ا لاله بسیارست 
ومخلصان از ایشان. اند کی‌اند (۱ ] . 

مکحول کو بد که هیج بنده تبود که چهل روز اخحلاص بجای آرد اندر عرادت 
الا که چشمه" حکمت از دل وی بر زبان وی گشاده گردد . 

بوسف‌ین الحسین گوید عزیزترین چیزی آندر دبا اخلاص است هرچند جهد 
کنم تا ریا از دل [ خود ] بیرون‌کنم بررگونه دیگر از دل من برروید ۱ . 

ابوسلیمان گوید چون بنده مخلص شود ریا و وسواس :۳" از وی بربده شود 


[ بیکیار ۲ , و باله التوفیق . 


۱ - یب ۰ زذارد , 
۲ - مب : باونی دیگر برآید . 
۴ - بت ویمومه , 


4 مب ۰ ندارد , 


باب سیهم 


در صدق 


قال" الق" تعالی و کنونوا منم" الصادفین . 
عبدألله‌ین مسعود رضی له عته گو ید که رسول کفت صلی له عَلیّه وسلم" 
بنده صدق میگوید وصدق میجوید تانام وی درجریده "صلیقان نویسند و بنده دروغ 
ی گید ولدروغ میجوید نا نام وی در جریده" در و غ زنان بفویسند ۱*۱ 
استاد امام گوید رحیمَّه اه صدق ستون‌همه کار ها است وتمامی ( همه] کارها 
بدوست [ و نظام کارها ازوست ۲ ] و صی دوم درجه [ است از | نبوت ٩(‏ 
چنانکث خدای تبارله" وتعال میگوید فاأولنکد مّم الذین انعم اه علیهم" 


۱ میب *۰بادام بنده برصدق بود و قصد مدق دارد ام وی بنزدیک حق‌تعالی از حملهٌ 
صد‌یقان نویسند و تابنده بادام برد روغ بود و قصد دروغ دارد بنزدیکك حق‌تعالی ویر 
از جملة دروغ زنان نویسند . اصل : بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

۲ -- مب : ندارد . 


۴ - اصل : دوم درحه یوت است . 


سس ح(-(س-9جپ۰9چ و ۳ 


۳۲۸ ار جمةٌ دسا له فشیر به 


هوجو ی وتا وتو ی ی و وس 


تت رز اون نس ود وق و و سس پات ات نحص 2 


بت 7 و 2 ِ ۰ ح‌ ۰ ‌ » 
من النبیین و الصدیقین و صادق نامیست لازم از صدق وصدیق مبالغتست ازوی 
۱ و آن 4 ان بو د که او را صدی دار نود و غلیه" حال او صدق بود () وکمترین 
صدق ر است کر دن‌ظاهر و باطن بودا"! و صادق آن بود که سخن راست کوید وصدبق 

احمد خضرویه کُفت هر که خوآهد که خدای تعالی بازو بود بو صدق را 
ملازم باش که خدای عزوجل همی‌گوید ان الّه مع الصادفین. . 

جتید گوید صادق اندر روزی چهل‌بار بکردد و مرائی چهل سال بریک‌حال 
مان :۰ 

ابوسیلمان کوید اگر صادق خواهد که‌آنچه دردل وی است صفت کند زبانش 
را بر آن نگردد (۳ . 

و گفته‌اند صدق آن برد که سر با سخن موافق بود . 

قراد (*) میکّوید صدي نگاه داشتن کلو بود از حرام 


عبدالواحدین زید گو ید صدق وفا داشتن بود خدایرا روج بعمل . 

سهل‌بن عبدالّه گوید بوی صدق نشنود ه رکه «داهنت کند خویشتن را با کسی 
دیکّر را . 

و [ بو] سعید قرشی گوید صادق آن بودکه »ر کث را ساخته بود و ار سر او 


برطبقی نهند تا همه جهان‌بینند هیچیز نبود اندرو که ویرا شرم باید داشتن(* وخجدای 
۶ و ۵ 9 


ص - دا لصا م ح ‌ ِ 


وت ملن عربی ات اوه دارد ۰ دالشکیو والخمیر ۰ 

۲ - مین عربی : استواء السر والعلانیه . برابر و یکسان بودن خلاعر و باطن است . 

۳ - تن عربی آنمافه دارد : وقیل الصدق القول بالق فی‌سواطن الهاکة , و اغنه‌اند مدق 
لفتن حق است در آنجا لد دمم دزد دود ۳ 

و -- اصل ۰ قتال . از روی من عربی اصلاح شد , 


۵ مجح وی 


۰ اه ۱ ت بش باون ی 


ما تحت سس ره مت مت ۵ 


نت و تست ۳۳ 


ای ۳۳4 


ث ۳ رحیمه له شنیدم که گفت روزی ابوعلی اثَقَفی‌سخن‌میگفت 
عبدالل ین متازل او را کفت با باعلی مر کت را ساخحعه باش که از وی جاره نبست 
ابوعلی گفت تو نیز با باعبدالله مر کث را ساخته باش که ازو چاره نیست : عبدالله 
منازل دست بالین کرد و سر برو نهاد و گفت من به‌ردم : ابوعلی منقطع شد زیرا که 
او را مقابله نتوانست کرد بآنچه اوکرد ؛ ابوعلی را علابقها بود و مشغلها: ابو عبدالله 
مجرد بود : ویرا هیچ شغلی نبود . 

اپوالعیاس دینوری روزی سخن میگفت : پیرزئی اندر مجلس بانگی کرد . 
ابوالعباس کشت بمیر» پیرزن بر حاست و گامی‌چند فرا نهاد و با زو نگریست و گفت 
بمردم و پیفتاد ومرده از آنجا بر گرفتد . 

واسطی گوید صدق درستی [ توحید ۲٩]‏ بود باقصد . 

عبدالو احدین زید اندر غلامی نگریست از شاگردان خویش سخت کداخته 
کت با غلام داژم بروزه باشی کت نه و نه نب ز داثم‌روزه کشاده باشم گفت قیام شب 
تو مر بپای داری گفت ه و نه نیز دائم‌خفته باشم گمت پس چیست که چنین گداخته 
شده" گفت دوستی دائم و پنهان داشتن دائم ؛ ؛ عبدالواسد گفت خاموش ‏ ای غلام 
چه دلیری توغلام برحاست و یکشدو گام برفت و گفت یارباکّر دانی که درین گفت 
صادفم جان من بردار بیفتاد و جان تسلیم کرد 0 

آبوعمرو زجاجی گوید مادرم بمرد سرائی | میرات | یافتم از وی » به پنجا: 
ی نآمد () و گفت جه داری 


سس سیم وا ما مت مر سس تست تم 


-. اصل ۰ صداق و درستی بود » مایق سفن عربی اصلاح ۳۳ 
. ۱ ۳ و ِ اد ۰ ۰ ۳ ۳ 1 ِ 1 مد 
است بعرب کهن ثن دهدرحدود میس ( تن آن )می توبند وهردو بترجم آثرا درترجمه 
حذف کرده‌ازد ّ 


۳۳۰ ترجه رسالهٌ قشیر به 


باخعویشتن گفتم صدق بهتر کف پنجاه دینار [دارم] » گفت فرامن‌ده صره بوی‌دادم 
بشمرد پنجاه بودگفت :خیر ۱ که این صدق تو مرا فرا گرفت » پس از ستور (") 
فرود آمد » و گفت برنشین گفتم نخواهم گفت چاره نیست و الحاح [ بسیار ] کرد 


ترمن ؛ برنشستم » که صفمت بر اثر تومی آیم ؛ جون دیکٌّرسال ود یمن رسد ومر | ملازمت 
۳ ( و بامن همی ود تا آنگاه که فرمان بافت 59 ۰ 


ابراهیم حواص گوید صادق را نیابی مکّر اندر گزاردن فریضه پا فضائلی(*) 


جت.د گوید حمرقت صدق اینست که راست گوئی اندر کاری که اندر آن‌نجات 


‌ 


و گفته‌اند صادق را سه چیز بود حلاوت و هیبت و نیکوئی ۲۷ . 

حداوند تعالی وحی فرستاد بداود عنلیّه السّلام که پا داود ه رکه مرا مصدّق 

کو بند ابراهیم دوحه را ابراهیم_ ستشبه اندر بادیه شد ‏ اببراهیم ستنبه 
| ابراهیم دوحه را ] گفت علایقها ۲ که با تو است بیندازگفت همه بینداختم مگر 


و اس 1 


۱ سا مب ؛ پستان . 

1 مت : آسپ , 

۲ ب اصل ۰ گرفت . 

- مپ : تا پمرد . 

پ سب مب : فرایض با فضایل . 

. ح سب : درجایی که ترا جز دروخ نرعاند‎ ٩ 

۷ - مب : هیست وحلارت و ملاحت . 

ی هر کی ترا مصدق‌دارد درسر خویش‌او را راست وی دارم ند یک خلق . اصل ۰ 
بمن عربی نان ات 

. مب : علایقی‎ -- ٩ 


۰۰(ة00لقضقةذضخقةف۰چ_ پ-«-«-«-«-پصپ-«-«-صحصضحضحسضحثحثحسحسحسمسح_ثحثحس ی 


باب سهم - در صلق ۳ 


۳ مسر رس سس 


دیناری ابراهیم گفت سر من مشغول مکن هرچه داری بینداز گفت [ آن ] دینار نیز 
بینداختم [ گفت هرچه داری همه بینداز گفت مرا باد آمد که با من دوالهاء نعلین‌بود 
همه بیفکندم () ] و هرگه که مرا دوالی بایستی اندر پیش خویش بیافتمی ؛ ابراهیم 
ستنبه گفت ه رکه با خدای بصدق رود () چنین باشد . 

و ذرالتون [مصری ] گوید صدق شمشیر حدایست برآنجا کی نهد ببرد ۳۱ . 

سهل‌بن عبدالله گوید اول خیانت صدیقان حدیث ایشان بود با نفس . 

فتح موصلی را پرسیدند ازصدق: دست اندر کار گاهآهنگری کرد » پاره" آهن 
سرخ ۱ بیرون آورد و بردست نهاد | سر خ شده | و گفت صدق این باشد . 

[ پوسف‌بن اسباط گویداگر یک شب باخدای عَرَوَجل بصدق کا رکنم دوستر 
دارم از آنکث اندر سبیل خدای تعالی شمشیر زنم ۱" ] . 

استاد ابوعلی گفت صدق آن بود که از حوبشتن آن نمائی که باشی باآن باشی. 
که نمایی . 
حارث محاسبی را پرسیدند از صدق ۲۱ ۰ گفت 1 صادق() ] آنست که با 
ندارد ۱ گراورا نز دیکث خلق‌هیچ مقدار(" نباشد از بهر("؟ صلاح دل خویش ودوست 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب : گفت بهیچ محناج بودم که نه آنرا در پیت خویش یافتم ابراهیم ستنبه گفت 
هرکی با حق تعالی معاسلت بصدق کند , 

۳ س مب : بر هیچ ننهد تا. تبرد . 

4 < بمب ؛ تافنه ۰ 

و - صب : ندارد . 

+ - مب ۰ گفتند صدق کدامست . 

۷ - مب : قدر . 


ام : از جهیت, 


ندارد که مردمان ذره" ازاعمال او سنند () و کراهت ندارد که سر او مر دمان بدانند 
که کر اهیت داشتن آن؛ دلیل بود برآنکک دوست دارد نز درک خلق جاه و این حوی 
صد بان نباشد ۲۲۱ . 

[ و گفته‌اند ه رکه فرض دائم بنگزارد فرض وقتها (*) از وی نیذیرند گفتند 
فرض دائم کدام بود گفت صدق ٩‏ ] . 

و گفته‌اند چون شدای تعالی را بصدق طلب کنی آئینه" دهد ترا که عجاثبهای 
دنیا و آخرت اندرو بینی ٩‏ . 


و کفته‌ارد بر و یادا بصدی هر جا که ترس یکه زبان تو در آن باشد ) که ۱ آن 


۳ 4 ۴ ۰ ۳ ِ ۹۹ 
ترا سود دارد ! ۲ ] و بپرهیز از درو غ هرجاکه طمع داری که ترا سود خواهد داست 
| که ] آن ترا زبان دارد ۲ . 
گفته‌اند علامت درو غزن آن بودکه سوگند خورد پیش از آنک از وی‌سو کند 
خواهند (۲ . 
| - مب : اطلاع بردیان بر بتقال در از اعمال خویشی 
۲ سس مب ۰ و کراهوتش نیاید له سردمان برحال وی مطلع اردند کی گراهیت وی دلیل بود 
بر آن کی دوست همی‌دارد زیادت می‌طلید بنزدیکك خلق و هرکی آن طلبد از صدیتان 
پیست , 
۳ +.ظ ؛ موقت . تاسطابق بثن عربی باشد . 
سس وبا ندارد ۲۹ 
» - مب : هر لی خدایرا بصدق طلب ند ویرا آیتی دهد تا در آنجا عجایب دنیا و آخرت 
بیند . اصل : بمتن‌عربی نزدیکت تر است . 
1 - مب : جایی کی ترسی که زیان تو در آن باشد . 
ب - يب ؛ جایی کی اید داری کی ترا سود خواهد داشت کی زیانت دارد . 
نی 


سس رو وت اج ار ی .- 


ناب سیم - ور صنوق ۳۳ 


رت وا ات مس پم ی 


وت بت وا مب وه وی چت. س ته هه مس و مت ید مج و موه و ۵ 


این‌سبرین گوید که سخن فراخ‌تر از آاست که کی را بدرو غ حاجت بود ) 


جح زا ۰ : ۳ وه ۱ 
گوبند هیچ بازرگان که صدق کار فرماید در معامله هر کر درویش نشود(" . 


و تا وت سس مات ب و اج ات مه ۰ 


۱ - مب : از آن فراخ ترست کی کسی را دروغ بابد . 


باب سید یم 


در حسا 


قال اه تعالی الم" بعلم بان له بری . 

عبداللّهبن عمر کو ید رضی ال عته" که دیغمیر صلی الله له وسلم 
گفت شره [ وحیا ] از ایمانست . 

عبداللّبن مسعود گوید رضی اه" عنه که پیغامبر صلی‌اله علیه وستم 
روزی بارانرا گفت شرم دار بد از عدای عر وجّل " چتانکه واجبست گفتند ما شرم 
می‌دار یم [ازهدای عَروَحل ٩(‏ ] والحمدله: گفت نه آنست ولیکن‌ه رکه شرم‌دارد 
از خدای تعالی بحق شرم ( "۲ بگو سر نگاه دار وآنچه دروست » وشکم نگاه‌دارد 
وآنچه دروست ‏ و بادکن از مرك و گور 7 و هر که آحرت خواهد [ از ] زینت 
دنیا دست بدارد » وهر که این بکرد شرم داشت از خدای تعالی بحق شرم (" 

بعضی ازحکما گفته‌اند شرم‌را زنده دارند بجالستآنکث ازوی شر م‌دارند(*), 


تست میا ۰ ندارد . 
حق شرم داشتن . 
۴ سامب ۰ و ازگور و مرگ يادکن . 


4 - مب ۰ دارید . 


۲ - بمب . 


باب سیو یکم - در حبا ۳۳۵ 


[ ابن‌عطا گوید علم بزرگترین. هیبت است وشرم» چون‌این‌هردواز بنده بشد 
هیچ خیر ۱ نماند در وی . 

ذوالنون مصری گوید شرم » بافتن هیبت بود اندر دل با وحشت آنچه از تو 
ر فته است از نا کردنیها 

وهم او کوید دوستی فراً سخنآرد و شرم خاموش کند و بیم بی آرام کند ۲ 

ابو عثمان گو یدهر که اندرحیا سخن گوید و شرم ندارد از خدای عروجل" در 
آنچه‌گوید : مغرور بود() ] . 

ابوبکر اشکیب (۳) گوید حسن حداد اندر نزدیک عبدالّه ممنازل(*) شدگفت 
اه ما ۰ ره ام مه زا و ۲ 
گفت اندر حیا عبدالّه گفت ای عجب از آن() کس که اندرحیاسخن گوید وازخدای 


ص‌ِ 
۱ 


عر وجل شرم ندارد . 

سری گوید حیا و انس ۰ بدردل آیند اکر دروی زهد ( و] ورع یابند فرود 
آبند و اگر نپابند باز گردند . 

. ص‌ 

جریری کوید قرن پیشین معاملت [ میان(" ] ایشان بدین بود » وچون دیین 
فرسوده شد دیگر قرن را : معاملت بوفا بود تا وفا بشد) قرن دیکر از پس ایشان 
۱ - اصیل : هیچیز - بموافقت متن عربی اصلاح شد . 
۳ - ملن عربی » نس‌عخذ نوزه بعداد ۰ اشکتب , چاپ .هر » مرح و ثریا 2 مطابق اصل ۳ 
4 -- مب » اصل : مبارك . سطابق متون عربی اصلاح شد . 
- مب ؛ مد گر . خلافب من فریی است , 
+ - اصل : می کوید . 
+ - اصل : برآن . 
۸ -- مب ۰ ندارد ۳ 


. یب : برقت‎ - ٩ 


معاملت بمروت کردند () مروت نیزبرخاست!۲ ۰ قرن دیگر از پس‌ایشان »معاملت 
بحیا کر دند تا حیا برخاست ۳ پس مردمان چنان شدند که معامله!*! برغبت ورهبت 
کر دند . 

و گویند در قول‌خدای‌تعالی اندرقصه" بوسف‌علّه السلام" ولد همستابه 
وه" بها تولاان" ر آی برهان ربه که برهان‌آن بودکه زایخا(") جامه برروی‌آن 
بت افکند که در گوشه خانه‌بود)] :بوسف عننه السّلام گفت‌چه میکنی گفت‌شرم 
دارم از وی)۰ یوسف علیه السلام گفت من بشرم اولیترم() ازآفرید گارخویش. 

و گویند درین آیت دیگر فجاء ته احندیلهما تمسی علی استحیاء 
گویند٩)‏ دخترشعیب [ پیخامبر ] علْه السلام شرم‌داشت ازموسی‌عَه السّلام از 
آنکه ویرا مهمان همی‌خواند » [ شرم میداشت که نباید که موسی اجابت نکند( ] » 
صفت میزبان( "!۰ شرم بود و آن شرم کرم بود . 


ابوسلیمان دارانی گوید ۱۲۱" خداوند تعالی گوید بنده من [ازمن(] شرم‌نداری 


۱ - سب : قرل سیم را معاسلت مروت ود . مطابق متن عربی است . 

۲ س سپ : پرفت . 

۴ - مب : قرن چهارم را معامات بحیا بود تا حیا برقت . مطابق‌متنءربی است . 

و مب : پس از آن معاسلت . 

ه - مب : سعنی قول خدای‌تعالی و لقد همت بد و هم‌بها لولاان رأی برهان ربه گفته‌اند کی 
زلیخا . مسخالف ستن دربی ات . 

دس مب : ندارد . 

۷ - مب : آرین بت شرم می‌دازم . 

- مب : من اولیترم که شرم دارم . 

٩‏ - سب : و هم‌چنین در دیگر آیت له خدای تعالی ی گوید فجاء ته احدیهما تسشی علی 
کفته‌اند . 

۰ مب : که چنان نبود که میزبان ر . اصل : مطابق ستن عربی است . 


۱۱ -. اصل : دارایی مسا 0 نطه زدارد ۴ 


۳۳/۷/٩ سب‎ ۰۰ 


باب سی و بکم در حیا ۳ 


۹ ی 7 یاو امه تسس نسم ۵ خی و سر یو ای ار و وت 


عیبهای ت وکه برمرده‌ان بود(") فراموش کردم ؛ و موضعها که آندر زمین گناه کردی 
آن بقعه را فراموش گردانیدم() وزلتهای تو از ام الکتاب محوکردم و روز قیامت 
اندرشمار؛ پاتو استقصا نکنم . 

گویند مردی از بیرون مسجد نماز میکرد [ اورا ] گفتند چرا در مسجد نماز 
نکنی(") گفت شرم دارم که درخانه" او شوم و در وی عاصی شده‌ام . 

از علامتی شرمکنی (*) آنست که ویرا جايي نبینشد که از آن وبرا0) شرم 
باید داشت . 

کسی دیگر می گویا. ثبی بیرون شدیم و میرفتیم مردی دیدیم 7) خفته [ در 
بیش( ] واسب ی آنجا چرا میکرد ویرا فرا جنبانیدم گفتم نترسی درچنین‌جای مخوف 
از ددگان » سربرداشت و گفت من شرم دارم که از غیر او ترسم » سر باز نهاد )٩(‏ 
و یقت . 

خداوند تعالی وحی فرستاد بعیسیعَلّه السالام" که‌خویشتن‌را پند ده اگر پند 
پذیرفتی وا لا () شرم دار از من که مردمانرا ۱" پند دهی . 

وگفته‌اندحرا بروجوه است حیای‌جنایت است چون حیای آدم له السلام؛ 


دس تست تسه 


۱ ساب : عيبهاه تو بردل مردمان . 


۲ مب و حایکهها کی بروی کناه کردی فراموش کردم . 
۴ - هب ۰« تروی . 

سب ممپ ۶ بستحیی . 

و مب : کی ازوی . 

, تس مب + شبی یرون شدم مردی را دیدم خنند‎ ٩ 

۷ - یب ۰ ندارد . 

۸ - مب : باجای نهاد . 

4 - سب : ا گر پپذیری و اگرنه . 


۰ مت : کسی را . 


ِكِ7 .ترچ رسالا قتیریه 
که او را گفتند ۲ ای آدم [ ازما ] می‌گریزی ازما گفت نه » بارب ولیکن شرم 
میدارم و حیای تقصیر است چون حوی فریشتگان [ که] گویند بارب ترا نپرستيدیم 
بحق" عبادت تو(") وحرای اجلال‌است چون حیای‌اسرافیل عَینّه السلام بپر؛ خویشتن 


5 ۰ ه و ۰ ی بت 
[ را ] بپوشید از شرم خدای تعالی و حیای‌کرم آنست که پیغامبر صلی‌اللّه علبه 


فِ 


سس جح ری چم 


و سلم () شرم داشت ازاتان که‌گفتی (۲ بیرون شوید از خانه" من [ تا | خداوند 
تعالی [ گفت ] ولا مسانسین لحندیث . 

وحیایحشمت است چنانکه [امیرالممنین ] علی بنابی‌طالب‌کرم الله وجنهه" 
[ را بود که ] مقداد را گفت تا حکم منلای از پیغمبر صلی‌اله علبه وسلم 


بپرسید (*۲ . 


می ی 6 


و حیای استحمّارست چنانکه موسی علیه السلام" گفت باربت شرم دارم که 
ما حاجتی‌بود از دیما(۲) ازتو سوال کنم» خحداوندتبارله وتعالی گفت ,اموسی تانمکك 


۳ َ ۱ ۳۹ 1 ۱ ۶ ۰ سر چم من 
دیکث(۲ و علف کو سفند [ اد ] از من خواه 1 وحبای رب اتتیت ۲۵ سم <انه و تتعالی‌نامد" 
دمهر منده دهد پٍس از آن که رصر اط کذشْنه داشل ازدروی نوشقه‌ای گوید ۳ بنده" 


ب- . ۳[ سس 


ججم, 


- مب : لت , 

۲ س. مب ؛ حق پرسنش نو . 

۳ بت مب : و حیا کرم بود جنانکگ بیغاهبرما زا غایه السلام لی ۱ 
6 سا مس ر وید 


0 


فاطمة عایها السلام , 


8 مت ء کی حرجم فلگ از رسول علیه استلام (+رس ۳ +« اضافیه دارد 3 لمکان 


۰ مت لیم دنیابی‎ ٩ 
۳ مسا ملن رلی 2 حمی داح عحرتکن ۹ ‌ دوگ دمیرت‎ ۰ 
. ح مب * و حدات بود حیكت خداوند , د.ن عرنی ( جاپ مصر ) و جیاء الانعام هو حیاء الرب‎ ۸ 


, سپ دروی بسته نی‎ - ٩ 


سس ند نرتسو .- 


باب سی‌و تکم - در حیا ۳۳۹ 


م سس مس وس وا وا 


[ من ] کردی آنچه کردی من شرم دارم که [ آن | پرتو پدبدار کنم برو که گ۳ 
پیامرزیدم ۰ 


از استاد ابوعلی‌شنیدم که بحیی‌بن‌معاذ اندر [ ین ] خبر گفت سبحان آن‌خدائی 

که بنده گناه کند و [ دای تعالی ] شرم دارد از وی . 

[ و شرم‌خداوند تعالی برصفت شرم بندگان [رو!(۲ ] نبود؛ حیا از وی» بمعنی 
تر لد بود ۲٩(‏ .۰ 

فضیل عیاض( گوید پنج چیزاست ازعلامت بدبختی » سختی دل » ونابودن 
اشکث [ در چشم ] وبی شرمی » و رغبت اندر دنیا : و درازی امل . 

و اندر بعضی از کتابها است که خدای عَروجتل گوید بنده [من ] انصاف 
[ من ] بندهد مرا بخواند [ من ] شرم دارم که وبرا باز زنم (*) و وی گناه همیکند و 
از من شرم ندارد ۲٩‏ . 

[ و بدانکک حیا گداز شآرد گوبند شرم گداختن دل بود ازآنچه مولی جل" 
چیلاله" داند از تو » و کُفته‌اند حیا انقباض دل بود از تعظیم حدای عروحل ۲ 

و گفته‌اند چون بنده خواهدکی مجلس کنا تا علق را پند دهد فریشتگانی که 
بر وی موکّل‌اند آواز دهند که خویشتن را پند ده بدانچه پرادرانرا پند میدهی والا 
شرم دار از آفرید کار خویش که او ترا می‌بیند ۲۱ | . 


۱ تب پیب ۰ زدارد , 

۲ -- من عربی : ندارد . 

۳ - مب : ابراهیم‌بن الاشعت , اصل ۰ درست است زیرا براهیم‌بن الاشعت راوی این سخن 
است 

4 سب : کی او را اجابت نکم ۲ 

ه -. من عربی اضافه دارد ۰ من ادتحیا من اه مطیعا استحیا انته منه و هو سذنب . هر که از 
خدا در عال اطاعت شرم دارد خدای تعانی از وی شرم دارد با اينکه او کنهکار باشد . 


, مب : ندارد‎ ٩ 


.۳ ترجه رسا له قشیر به 


جننید را ازشرم پرسیدند گفت دیدن آلا باشد از خداوند خویش و رژیت تقصیر 
از خویشتن ( ازین دو معنی حالی تولدکند (") آنرا حیا خوانند" . 

واسطی گوید بشرمکن عرق می‌دود وآن زیادنی است که اندرو )4( بوه ومادام 
تا اندر نفس » چیزی بود از حبا مصررف بود ِ 

و از استاد ابوعلی شنیدم که کَفت حا دست بداشتن دعوی بود پیش خدای 
عر وعلا . 

ابوبکر وراق را گویند که گفت بسیار [ وقت ] بودکه دو رکعت نمازکنم و 
[من‌از آ۵ ] باز کردم چنان باشم که کسی 0 از دزدی داز کردد» 1 ازشرم‌داشتن ۲۱ ] ۰ 


| - مب - جنید را پرسیدند از حیا گفت دیدن آلا و نعمتها از خدای تعالی و دیدن تقصیر 
از خود . 

۲- اصل : حالی تولد کند ازین هردو آنرا . 

۳ - بتن عربی پیش ازین دارد : لم یدق (دغات الحیاء منلابس خرق حد او قض عهد . 
طعم کرشهای حیا را نچشد آنکس که پرده حدود و سنهیات را ,درد یا پیمان خدای را 
بشکند 

4 مب + شرگن عرق از وی می‌رود و آن از فضیلتی (ظ ۰ فضله‌ای ) است کی اندروی . 

ه - اصل : چنانکك کسی , 


٩‏ - سپ ۰ ندارد 


۰ 


باب سی و دو؟ 


۰ 272 


در ری 


قال الّه" تمالی و رون علی اتفسهم" ولو کان بهم" اه 

گفته‌اند برخویشتن ابثا رکردند از آزادگی ابشن از آنچه ۱) بیرون آمدند از 
آن و ایثار کردند بدان . 

ان عبتاسرضی اه عتنه" گوید که پینمرصاتی اه له وسم" گف تکفایت 
بود یکی از شما را ؛ آن قدر که قناعت بود بدان نفس او را( » و باز کشت شما با 


چهار رش و بدستی جای خواهد بودن » و بازگردد کار همه پاعرت ۲۱ . 


« سب - ازآزرادی کی از آن. ستن‌عربی : لذحرزهم عما خرجوا منه . زیرا از آنچه رها کردند 
و بخش‌دند آراد بودند . 

۲ اه وس ۰ کفایت شما را آن‌قدر کی ۳۳ دا ردان قتاعت کند ۳ 

۴ سب پیت ر با چهارگز و بکی بل مت حای خواهد بودن بآخرت 5 مین گربی : و انما کرک 
امه اس آخره , و هر کاری ب‌اقت خود باز پسته است . هردو مترجم اثتباه کرده‌اند 
و ( آخره ) را که ت رکیپ اضافی است ( آخرة) خوانده‌اند درصورنیکه می‌باً ید( الاخرة) 
بایٌد بر آن فرض .۰ 


اا ۳ 2۸7۹۷۹۹۰٩۰۰٩۰٩٩۰‏ ب۰طك‌ > ۳۳ 
مات ی زو و وت خی ره 


۳۴ ترجمه رماله قشبر یه 


و آزادگی () آن بود که مرد از بندگی همه آفریدها بیرون آید [ و هرچه 
دون خدایست عروجّل آنرا در دل وی راه نبود و علامت درستی آن برخاستن‌تمیز 
بود از دل او میان چیز ها و حطر شریف و وضیع از اعراض دنیا نزدیکث او یکسان 
بود . چنانکک حارثه گفت پیغامبر را صالّی‌الله علینه وسلاّم تن خویش از دنی 


بازداشتم () » زر وخال تردیکث من برابرست . 


ازاستاد ابوعلی‌شنیدم که گفت هر که اندر دنیا آید وازان حنر" بود از دنیابیرون 
و اروت تاو 

دی حکایت کند از زقاق که گفت هر که اندر دنیا آزاد بود » از بندگی او 
[ آزاد بود(۲ ] . 

استاد امام رحمه ال گوید یقت آزادی اند رکمال عبودست بود چون در 
عبودیت صادق بود او را از بندگی اغیار آزادی دهند اما اگر بنده پندارد که بنده 
بای رون سح سر فر و کند و یک لحظه از حد(*؟ فراترشود 
از آنجا که امر و نهی است و وی ممیز است در دار تکلیف ۰ آن از دین‌بیرون 
آمدنست » خداوند تعالی 0) پغامبر را گفت صلی‌الّه عله وسلم و اعد 


| - بت ؛ ابتاد امام گویدکی حریت آن بود کی مرداز بند همه آفرید ها بیرون آید . 

۲ - تن عریی : عرات نفسی عن‌الذدنیا . جان من از دنا روی برتافت . اصل ۰ درست 
تیست , 

۲ س متن عربی : کان فی‌الاخرة حرامنها , در آخرت نیز از بند آن آزاد باشد . آنچه میان 

وت مب ؛ او را . 

٩‏ مب : در تکایف . اصل : مطایق متن عربی است 


۷ - سب : آزدین ببرون آمده باشد از بهر آن کی خداوند تعالی . 


باب سیو دوم - درحر یت ۳۳ 


ربتکل حت یا تیک الیقین . مرا پرست اوقت مررگث؛ ميان مفسران‌اجماعست 
که بیقین (۲» اجل‌خواست و آنچه قوم اشارث کنند بدان از حرینت » آنست که‌بنده 


بدل در تحت بندگی هیچ‌چیز نشود از مخلوقاث » نه از آنچه اندر دنیا است و نه‌از 
آنچه در آخرتست » دنیا را و هوا و آرزوی وخواست وحاجت و حظ را اندرو هیچ 
نصیب نباشد ۲۱ , 

شبلی را گفتند ندانی که او رحمئن است گفت دانم ولیکن تارحمت وی 
بدانسته‌ام هر گز نخواسته‌ام تا برمن رحمت کند . 

ومقام‌حریت عزیز است . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمّه ال که ابوالعبٌس‌سباری گفت اگرنماز روا 
بودی بی‌قر آن » بدین بیت روا بودی (۲. 

شعر : 
اتمتی علی الزمان محال" ان بری سقلتای طلعة جر (*) 

اما اقاویل مشایخ‌اندر حریست بسیار است . 

حسین‌بن منصور گوید هرکه آزادی خواهد [ بگو ۲۱ ] عبودیت پیوسته 
ردان : 


جنید را پرسیدند چگوثی اندر کسی که (") ویرا از دنیا هیچ نمانده بود مگر 
۱ -- سب : و احماعست میان بفسران که بدین یقین . 
۲ - مب : آنست کی بنده هیچ را نبود از مخلوقات نه آنج دردنیا و نه آنچ در آخرت است 
فردی بود فرد دنء! را و هوا را و آرزو را و صاحب حفا را درروی هیچ نصیب نبود . 
۳ .- مب « کی با عویش کوزد ۱ 
4 - سب : یعتی آن چنان بود لی آرزوی محال می‌خواه از زسانه سی‌خواهم تا چشم. من 
بچهرء حری [د . 
و - مب ۰ ندارد , 


. سیب : ازکسی که‎ ٩ 


مقدار استخوانی خرا ۱) [جنید ] گفت بنده*مکاتّب هنوز بنده بود مادام که درمی 


بر وی باقی بود ۵ . 

[ ابوعمرو انماطی گوید از جنید شنیدم که گفت بحقیقت آزادی نرسید و از 
عبودیت او برتو چیزی باقی مانده بود( ] . 

بشرحافی گوید ه رکه خواهد که طعم آزادی بچشد )٩‏ بگو سر پاله گردان با 
خدای خویش ( . 

| 
تعب () عبودیت ؛ بندگی, بجای می‌آرد بی رنج و مشمّت (۲ ۰ و اين مقام انییا 
و صدیقان (*۲ بود » محمول بود هیچ رنج فرا دلش نرسد [ و ] اگرچه حکسم 
شرع برو بود . 

منصور فقیه [ مصری () ] راست این بیت کی گفت . 


قدنتفی رتیت لو امش بر 
و پدانک معظم حریّت اندر حذمت درویشان است . 
۱ سیب : نمانده باشد مگر استد خربا . 
۲ - مب : بند؛ کی خود را باز می‌خرد تا بروی یک درم مانده می‌باشد بنده بود . 
۳ - سب : ندارد , 
4 - متن عربی اضافه دارد : و یستریح من‌العبودية , واز بند ی برآساید . 
» - مب ۰ بگو تا سر پاك گرداند با عداوند خویش ۲ 
> - مب : چون بنده مقام عبودیت بجای آرد . 
۷ - مب : ثعت , اصل : مطابق متن عربی است . 
۸ بت * نان بدد گی بر وی بی‌عنان (خ : ءنا ) و تکلف , بمتن‌عربی نزدیک‌تر آاست , 
٩‏ - مب : واولیا و صدیتان . اصل : مطابق متن ءربی است . 


سس م مج حء»«س«_«_« مس« و چا نت و تحص سوت تست بو 


باب سی و دوم - در <ر بت ۳۴۰۵ 


جح وان میت جت ح تسس و ی و وی ی ی ی و و ی را ٩‏ و ات ی ور و سس . 


از شیخ ۱ ابوعلی شنیدم که حلآو زد تعالی وحی‌فرستاد بداود علینه السلام 
که چون جوینده" مرا(") بینی حادم او باش . و پیخامبر [ما | گفت صلّی‌لله عَلبه 
مر عم مم 2 از و ه 


و سلم سید الوم خادمهم 
بحیی‌بن‌معاذ گوبدابناء دثیا را خحدمت ؛ درم خر بدگان(۳) کنند»و ابناء آخرت 


۳ 


را [ خدمت (*) ] احرار و ابرار [ کنند )٩‏ ] . 
ابراهیم ادهم گوید [ حر ] کویم از دنيٍ بیرون شود پیش ازآن که او را بیرون 


۱ ات پا ۶ امیتاد , اصل ۰ مطایق لو عرلی اه 
۲ سا مب ۰ مرا طالبی 1 

۴ - یب ۰ برستاران و بندگان , .. 

) - مب ۰ نذارد ۰ 


ه - یب ؛ و باز نگوید . 


یاب سی ی مهم 
در ذ کر 


هل من 2 7 من صرح ۵ ۳ #6 زرح و 

قال اه تعال با ابهاالّذین" آمنوا اذ کر والّه ذ کراً کتیراً. 

بودردا گوید رضی ال" عته که پیخمبر گفت صلی‌الله علیه وسلم خبر 
نکنم شمارا بهترین اعمال [شما!)] و پاکترین() آن [ شمارا (۲] نز دیک‌خداوند 
شما و بلند ترین آن در درجات شما و بهتر از آنک بدهید زر و سیم بدرویشان ( . 
7 و بهتر از آن که شما کافرانرا بینید 0) و با ایشان جهاد کنبد ۲0 ] گفتند با رسول‌اللّه 
چیستآن() گفت ذکر خدای عرَوجّل . 

[ انس گوید رضی اللّه عنه قیامت بر تنخیز د تا بکی همی گوبد؛ در زمین > 
له له ۲۱۱ ] . 
۱ - مب : ندارد 1 
۲ مب ؛ و پا کیزه‌ترین . 
۳ - مب : که درجة شما پدان افراشته شود و به از زر وسیم باشد . 
4 - مب : متن عربی : و آن تلقوا عدو کم فتضربوا اعنافهم و یضربوا اعناتکم . و به از آن 

باشد که با د۵منان خود روبرو شوید وگردن ایشان بزنید و گُردن ننما بزنند . 

و مب : یا رسول‌الته بگو . 


و وووات سسس وی وی و و ی ات وت مت 


باب سیو سیم - ددذ کر ۳۴۷ 


و هم انس گوید قيامت برنخیزد تا در روی زمین کسی باشد که باز ایستد از 
کُفت ۲( ال الله . 

استاد امام اپوالقاسم زخنخه هه گوید .کر و #وست اندر طریق <ق 
2 و تعالی و هیچکس بخدای تمالی رسد مگ (۲) بدوام در » و و و دو 
گونه باشد » ذکر زبان و ذکر دل » بنده بدان باستدامت )٩‏ ذکر دل رسد [ و تأثیر 
ذکر دل را بود و ] چون بنده بدل و زبان ذاکر باش او (*1 کامل بود در وصف 
خویش) درحال سلولك [خویش ] . 

از استاد ابوعلی شنیدم گفت ذکر منشور ولایت بود ۰ هر که او را توفیق و 
دادند و بر ! متشور [ ولایت ] دادند » و هر که ذکر از وی باز ستدند او را معز ول 
کردند . 

شبلی را گویند اندر ابئدای کار » وی اندر سیر دایه شدی )1 و آغوشی جوب 
با حویشتن [ در آنجا ] ببردی هرگه غفلتی [ بردل وی ٩(‏ ] اندر آمدی خویشتن را 
نمانده بودی م آنگاه دست و بای بر |[ زمین ۱ دبوار [ ها | می‌زدی . 

و گفته‌اند ذکر خدای عَرَوَجّل" بدل » شمشیر مریدان بود [ که] بدان جنگث 
۱ - مب : برنخیزد در زمین نا آنکه کی از گفتار اه ابته فرو نه اسند . و بروایتی دیگر از 

کفتار آنه انم . اصل ۰ مطایق متن عربی است , 

۴ ات هیسیا ۳ ا ۰ 
۳ سب میب : بدوام , 
سه میت ( بنده , 
و سا مب ۰ در وصف ذ کر دل خویش . اصل ؛ مطابق منتن عربی, است . 
٩‏ مب : در زیر رستی رفتی . 
-- سب . ندارد ۷ 


شیب :2 3 بودی اکن از آن زیر زمين آنگاه برآمدی کی ار آن چوب هیچ . 


۳۴۸ ترجمه رسا له قتیر به 


صصصصت مه مس هه تفس رصم 


کنند با دشمنان خویش » واآفتها بدان از حویشتن باز دارند وچون بلا [ بی] بربنده" 
فرود آید » بدل باخدای گردد » بلا از وی برخیز د اندر حال . 

واسطی گوید ذکر بیرون آمدنست از میدان غفلت بصحرای «شاهدت [ بر 
غلبه بیم و دوستی تمام ۲۱ ] ذ 

ذوالتون [مصری ] گوید هر که خدایرا باد کند » یادکردنی برحقیقت» همه 
جیز ها فراموش کند ؛ اندر جنب ذکر خدای و همه چیز ها خدای تعالی بر وی نگاه 


دارد [ و ویرا ازهمه چیزها عوض بود ] . 

ابرعث ان(" را پرسیدندکه خدایرا یاد ميکنيم ومیچ‌حلاوت فرا دل(۳) نمی‌رسد 
گفت شکر کنیدکه خدای اندامی از اندامهای شما را بطاعت براراست (*) 

و خبر مشهور است از پیغاءبر () صلی‌اله عتلّیله سم" که چون روضهاء 
بهشت بابید اندرو چرا کنید گفتند روضه"() بهشت کدامست گفت مجلسهای ذکر . 

[ جابرین عبدالّه گرید رضی له" عّه که پیغامبر صلیالله" عتلبنه ونسللم" 
نردیکث ما آمد و گت با مردمان چرا کنید » اندر روضهاء بهشت گفتم یا رسول‌اله 
چیست روضهاء بهعت گفت مجالسر ذکر ٩0‏ ] . و پیخامیر گفت صلی الق علسه 


وسلم 0 اندر وامداد و شبانگاه شوید ۱۱ و ذکر [خدای] کنبد و هر که خواه که 


4 - مب : از اندامهای شما بذ در خود بباراسته است . اصل : معطابق‌ستن عربی‌است . 
ل . 

> ت مب , یا رسول الته روضهای ۰ 

۷ مت ممیه ۶ ند ارد ذ 

پگ سس مب : تدارا و بمئن #ربی بزد یک تر ایتنت ۴ 


4 -- یب ۰ بامداد وشبانگاه ۳ , اي ۰ ترحمهُ دذحت اللهید است . 


ست و سس مس وس ۰۰ج ((ٍٍِِ_ِ«. حت - 


باب سی‌و سیم - در ذ کر ۳۹ 


سم مه ره 


منرلت خویش‌نزدیکك خدای تعالی بداند» بگوی بنگر تامنز لت خدای تعالی نزدیک 
تو چگونه است ) خدای تعالی بنده را بدان مترلت دارد تزدیکث خوی شکه بنده 
دارد خدای خویش را . 
محمد فرا گوید از شبلی شنیدم ز که ] گفت نه خدای میگوید هر که مرا باد 
کند بازو نشسته‌ام () چه فایده یافتی از نشستن باحق [جل جلائه ۲۳ ] . 
عبدالّه بن موسی السلامی گوید شبلی مجلس [ می] داشت روزی و این بیتها 
رکف لا تن سیک مه 
و اسر ما فی الک کر لسانی 
و کت پلاوجند 1 موت من الهوی ۱۰ 
و هام علی القلب بالخفقان 
فتما ارانی الوجند اک" حاضری 
شهدشکه" موجود! بکّل مکان 
فَخاطت موجوداً بغیر تکلم 
و و ات معلوماً بغیتر عبان ۱۰ 
واز خصایص ذکر [یکی] آنست که بوقت نبود که هیچ‌وقت نبود از اوقات ۲ 
الا که بنده مأمورست بذ کر خدای تعالی | ما فرض و اما مستحب ۰ [و ] نماز 
ِ ی 3 3 خدای تمالی نزدیکک خویش بداز» . 
۲ - مب : کی ایزد ثعالی :ده را آنجا فرود آرد کی وی خویش را . 
۳ - مب : انا جایس من ذکرنی » بن هم‌نشین آنم کی مرا یاد کند . اصل : غلط است . 
و - سب : ندارد . 
و س مپ ۰ که موقت ثیست بوقتی زیراك هیچ وقت نیت . 


سامت * اما فریضه و آبا سئت , 


۳۵۰ تر جمه دسالة قذیر به 


سس و 2 ناسون نوت میس 


اگرچه شریفترین (۱) عبادتها است وقتها بر دکه روا نبود اندرو (۱۲ و ذکر دل دائم بر 


۶ احوال ۱ واجب آید ۰۳ | ۲ 


‌ ِ‌‌ 


۳ ۵ تا 2 ۳۹۳۰ و و 
قال الّه تعالی الذین یذ کرون ال قیاما و تموداً وعلی جنوبهم . 
از استاد امام ابوبکر فور اه هر شنید م که گفت قیاما (* قیام کنید بحقی 
ذکر و قعوداً نشسته باشید از دعوی اندرو . 
و اسداد ابوعبدالرحمتن از استاد ابوعای [ دقاق ) پرسید گفتذ کر ۲ تمامتر 
5 ۳۱ ام وس ۳ يب ۵ ۰ یت 1 رد 
با فکر [ استاد ابوعلی!۲۳ ] گفت سیخ چگوید اندرین شیخ ابوعبداارحمین گفت 


نردیکگ من ذکر تمامتر ازفکر زیرا | که | حق | سب خ اه و تعالی را صفت کنند 


ص 
جي_ و 
۰ 


۰ ی 8 ۹ ۳ ۰ و زر ۶ ب 
۳ وبشکرصفت نکنند ) و آن<ه مشفت حی عر اسمه باس تمامتراز آیکگ خحلق 


‌ 


بدو مختص است ۰ ابوعلی را نیکو آمد . 
کتانی گوید [ که ۳" ] اگر نه آذستی که ذکر برمن فریضه استی باد نکنمی 


خدایر ۱ : احلال او را ژبرا که جون «می اور ا باد کند : و دهن بهز ار آب رنشو ید ۳ ۲ 


۳۳۳۳7 0۰0. حظظحح(ل(طضسط,۱۵۹۵٩۱٩۴(۹((‎ ۰۰999 


۲ -- مت + وقت هست کی مار روا ثبود . 

۳ تست میب تدارد ۲ 

4 مب : قیاما را بعتی آنست ی . 

و - سب : وازشیخ بو عبدالرحمن سلمی ننیدم لی لفت پرسیدم از استاد ابوعلی دقاق کی. 
متن‌عریی + سمعت الشیخ ابا عبدالرحمن ااسلمعی یسال الامتاذ اباعلی النقاق فقال , و 
شنیدم آنخاه که بو عبدااردمن -امي از برعنی دفاق می‌در-ید و گفت . 

۲" سس ومیه ‏ و بفکر نکنند 1 

پ« - بت + ار آن چه صفت خلن, باشد . 

۸ات وت * وی را یاد نکند تا هزار بار بع‌زار آب د ها تشوید . متن عربی : بالف توب 


سقبلة : بهزار توبه پدبرفند . عردو منرجم توبه با را نوبف ( به نون ) خوانده‌اند . 


«كِ«ِ« ‏ «س«دص«س«سجس 7ج پ9پ۰-۰-۰«9ج ۳۳۳۰ 


یاب سی‌و سیم - در ذ ار ۳۵۱ 


[۳۳۰ (2 فشف2قلق(قلقخ۰چة۵ط0ط‌ة٩ثظث(ظ‌ك‌كب۰بةبةك۰٩۰۹۰۹‌۰۹۰۹۰۹۰ك۹٩۹‌۰۹۰٩۹٩۹‌۹‌۹٩۹‌۹۰۹‌۹‌‌۹٩ة0۰‌۰‌۰(۹(۰ك۹۰۹كك‌ك‎ ۵۹٩۹۹9۹9۹۹۰۹۰۹۹۹! 


[ از استاد ابوعلی شنیدم که از بعضی پیران این بیت روایت کرد . 


وت تست وه 


سعر ۰ 
مر مه ح ‌ مرگ مس و 2 
ماان ۵ ویر ب الا هم یزجرای 
قللبی وسری و روحی ند ذ کر اک 
مرا مز مم عص تحت ۰ م۵ و 
اباك وبحکل و التذ کار ایا کا۱)) 
از حصابص ذکر ۳ آنست که د و م ,۱ در مفایلد" ذکر خو یش نهادست 
کم ما ۵ 9 ۰ 
کت وراد کرونیا ذ کرک ۱ 
۰ مس ۵ م ۳۳ 7 م‌ 1 
واندرخبراستکه‌جبرئیل یه السالام گفت‌پیغاءبرراعله الصلوة والسلام؛ 
خدای عروجال امّت ترا چیزی دادکه هیچ‌امّت را ندادگفت يا جبرئیل آن‌چیست 
مه مت ۱ مور لژ ور وه ت_ ‌ ۹ 
مگر این امّت را که گفت مرا باد کنبد تا من شمارا یاد کنم و نخست باد کند بنده 
را تا بنده او را باد کند تا او بنده را یاد نکند بنده او را باد نتواندکرد , ۲ (*) 
و گفته‌اند فردشته را *) دستوری راید خواستن اندر جان از کرفتن دا کر 
و اندر بعضی از کتابها است که موسی عَیه السّلام گفت یارب کجا باشی 
گفت اندر دل بنده" موم . 


استاد امام رحمه ال گوید معنی ابن سخن آنست که سکون ذکر » در دل 


صمصصت. 


۱ مب : ندارد . 

۲ - بب ؛ از خصلتهاء هو 
۳ - وب ۰ اک ۱ 

4 تا مب ۰ ندارد ۱ 


4 سب از اینعا ۳ آخر فعبل ار ( مب ) آذتاده است . 


و ۱ 


ده 4 میت وا و ی و اوعد بر 


۵۲ ترجه ر سا له قشیر به 


-۰پب۰ب۰ب۰«--۰ب--۰ب 2 بههسهس+سصصب«۰«۰«ظثظثطثح«ح(ح(ح(ح(ح(«ث(س ۳[ 


باشد که خداوند سبحانّه منزهست از سکون و حلول و معني این اثبات ذکرست 
[ و ] حاصل شدن آن در دل . () 

سهل بن عبداله گوید که هیج روز بنگذردکه نه خداوند تعالی ندا کندکه 
ای بنده انصاف بندهی » ترا یاد کنم و تو مرا فراموش کنی و را بخود خوانم و نو 
بدرگاه دیکرکس شوی و من بلاها از تو پاز دارم و تو بررگناه معتکف باشی » ای 
فرزند آدم فردا که تو با نزدیکث من‌آئی [ چه(" ] عذر خواهی‌گفت . 

ابوسلیمان‌دارانی گوید اندر بهشت صحر اهاست‌چون [ذا کر ] بذ کره‌شغول 
گردد و فریشنگان درختها همی کارند بود که فر يشته بایسند ویرا گویند چرا بایستادی 
گوید آنکس که برای او همی کشتم بیستاد . 

چنین گویند (*) حلاوت در سه چیزست در ذکر و نماز و قر آن خواندن اگر 
راحت بافتی وا لا بدانید که در بسته است . 

حامد اسود گوید با ابراهيم خواص در سفری بودم » جائی رسیدیم » اندرو 
ماران بسیار بودند » ر کنو بنهاد و پنشست و من نیز با او بنشستم چون شب خنکث 
شد ماران بیرون آمدند ؛ شیخ را آواز دادم گفت خدایرا یادکن ؛ یادکردم» باجای 
خوبش شدند پس باز بیرون آمدند » من دیکّر باره بان کر دم : همان گفت که 
نخست بار گفت ؛ من‌خدایرا بادکردم ماران باز گشتند » برین حال آن شب بگذاشتم 


تاروز ؛ چون بامداد بود برخاست و برفت من بازو برفتم ماری حلقّه بسته » از وطا 


و سألته عن الذ کر فقال غيبة الذا کر عن الذ کر ثم انشا بقول . 
لالانی انماك | کثر ذکرالد واکن بذاا» رجری د-انی . 
اپوالحسین نوری گفت که از ذوالنرن سصری شنولم و ازو پرسیدم که ذ کر جیست گفت 
آنست که ذا کر از ذ کر خود غایب گردد و خویش را دا تسد , 
۲ - مطابق ستن عربی افزوده ماج 
۳ - متن‌عربی + قال‌الحسن , حسن بصری گفت 7 ظا هرا غلط کائب است . 


متس پوس ود سس ره مت اه اس ات و 


تس و خسسس ‏ منت تس 


باب سیو سیم - در د گر ۳۵۴ 


هت یر تم ی وت پوت و ز رت بو مور و تست ساوسو سس 


برمن : خوشتر از دوش . 

و بوعلهان () گوید ه رکه وحشت غفلت نچشیده باشد حلاوت انس ذکر 
نداند . 

جتید حکایت کند از سری که گفت ندر بعضی از کتابها که خدای عَروجل" 
فرو فرستاد نبشته است که چون غالب گردد ذ کر من بربنده » عاشق من‌گردد و من 

شق او . 

و هم بدین اسناد گفت خداوند تعالی وحی کرد بداود عَیّه السلام که یمن 
شاد باشید و تنعم بذ کر من کنید . 

وری گوید هرچیزی را عقوبتی است و عقوبت عارف آنست که از د گز 
باز ماند . 

ودر انجیل است که مرا بادکن چون خشمگن گردی ناترا بادکنم بوقت حدم 
خویش و بنصرت من بسنده کن (۲۳ که ترا نصرت من بهتر از تصرت [تو ] ترا . 

راهبی را گفتند روزه داری گفت بذ کر "و روزه دارم چون غیر او یاد کنم 
روزه من کشاده آید . 

وگفته‌اند چون ذکر اندر دل قرارگیرد اگر شیطان گرد اوگردد ویرا صرع 
افتد همچنانکث مردم را صر ع افتد و آنگه دبوان بر وی گرد آیند و گویند چبودست 
این را گویند ویرا آدمیان رنجه میدارند . 

سهل گوید هیچ معصیت نشناسم عظبمتر ازفراموش کردن خدای عتروَجّل . 

و گفته‌اند ذ کر خحفی فر یشته پآسمان‌نتوان برد زیرا که ویرا اطلاع نباشد برآن 


که آن سری بود میان بنده با خدای تعالی . 


۱ - اصل : عمال . مطابق مفن عربی اصلاح مد , 


۲ - متن عربی : و ارض بنصرتی و بنصرت و باری ءن خشنود باش . 


وی آرجما رسا له قشیر یه 


ول سس 


کسی‌میگوبد مرا ذاکری نشان دادند اندر بیشه" » نزدیکث او شدم نشسته بود: 
آنگاه ددی دیدم ۰ عظیم » که اند رآمد و وبرا یکی بزد و پاره" از وی بربود» هردو 
آزهوش بشدیم چون با هو ش آمدم و گفتم ان چه بود گفت شدای این دد برمن‌مسلط 
کرده است هرگاه که از ذ کر فرو ایستم ببابد و مرا بگزد چنین که می‌بینی . 

جعفرین نصیر گوید از جرینری شنیدم که گفت یکی بود از اصحابننا دائم 
میگفتی له له روزی چوبی بر سر وی آمد و سرش بشکست» خون میدوید و ازآن 
خون برزمین نبشته پیدا همی‌آمد که الّه الّه . 


اپ سیو ار 
در فتوت 


<- .2 ) ی ی ت 

قای الله تعالی نوم ۳ مموا سر یسم ۴ 

بدانک اصل فتوّت آن بودکه بنده دائم در کار غیر خویش ۲" مشغول بود . 
پیغامبر گفت صلّی ال له وسلم" [ که همیشه ] عداوند عزوجال در [روایی(۲] 


حابچت ده بود تا بنده در حاجت برادر ۲۳۱ مسلمان بود . 

و زیدین‌ثابت [رضی اه عه ازرسول‌صالی اه علینه. وسا.م همین‌خبر (] 
روایت کند . 

و از جتَید حکایت کنند که گفت فترّت بشام است و زبان بعراق و صدق 
۳ 


فضیل گوید فتوّت اندر گذاشتن عشرات بود از برادران (*) . 


اممح مجمموموون تج : . 


۱ سامت : دز ثارکسی . 
۲ مر زن ارد ۰ 
۳ ی ۲ پراد ران ۶ 


سس , ۰ 
وه قرب * عم مر دن تشرات برادران بود 


ند 1۰01۷۷۷۰7۹۰۰۰۰۰۰ 7 700 


ابوبکر وراق گوید جوانمرد آن بودکه او را حصمی نباشد بر کسی . 

[ محمدبن علی‌الترمذی گوید که‌فتوت آن بود که حصم باشی از خدای عَر و جنل" 
پرخویشتن ۲ ] . 

استاد ابوعلی‌دقاق گوید رزحمه ال" کمال این خلق رسول راست صالی‌اله 
علبه وسلم" که روز قيامت همگنان‌گویند نفسی نفسی و رسول صلی‌اله علبه. 
ستتم ۷ گوید امتی ی . 

از نصرآبادی حکایت کتند(") گنت اصحاب الکهف را جوانمردان خواند» 
ا زآنکه ایمان آوردند بخدای عروجل بی واسعله . 

و گفته‌اند جوانمرد آن بود که بت ٩*(‏ بشکند چنانکی در قصه" ابراهیم 
علنبه السلام () می‌آید . سمتافتی بد" کرهنم یفال له ابتراهیم وبت‌هرکس 
شس اوست هر که هوای خویشتن را مخالفت کند او جوان‌رد بحقیقت بود . 

حارث محاسبی گوید جوانمردی آن بود که داد بدهد و داد نخواهد , 

عمروبن عثمان المکی گوید جوانمردی حوی نیکوست () . 


مت هه سس وه مه 


- اصل ۰ ندا رد , مب ؛ مطابق متن عربی است ۱ 

۲ - مب : از استاد ابوعلی شنیدم که گفت نیکوی خوی تمام نبود الا ردول علیه‌السلام کی 
و مب ) قبل ازکنت؛ جنید و بعد از روایت زیدین ثابت است . 

۳ - مب : از استادابوعلی دقاق شنیدم که حکایت کرد از نصرآبادی تی . مطابق منن عربی 
۳۹۹ 

4 مس موب صنم ۰ 

۵ - ممپ : چنانک خدای تعالی در قصه ابراعیم لفت 

۲ مب ؛ فثوت نیکو خویی است‎ - ٩ 


باب می‌و چیارم - در فتوت ۳۵۷ 


متا و ی ی سس نم 


سب هه 


اه تس 


جنید را پرسیدند از جوانمردی () گفت آنست که با درویشان تفاخر نکنی 
و باتوانگران معارضه نکنی . 

[ نصرابادی گوید مروت شاخی است از فتوت و آن برگشتن است از هردو 
عالم و هرچه دروست و ننگك داشتن از آن هردو . 

محمدین علی الترمذی گوید جوانمردی انست که راه گذری ومقیم نزدیکث 
تو هردو یکی باشد (۲ ] ۱ 

عبدانّ‌بن احمدین حتنبل گوی که از پدر پرسیدم (5) از جوانم‌ردی گفت دست 
بداشتن [ از ] آنچه دوست داری از بهرآن که ازو ترسی . 

کسی دیگر را پرسیدند از جوانمردی گنت آنکه تمیز نکنی بطعام خوی شکه 
کافری خورد با ولیی ٩‏ . 

جنید گوید رنج باز داشتن است وآنچه داری بذل کردن () . 

سهل‌بن عبدالّه گوید فتوت متابعت سنت بود ۲ . 

و گفته‌اند فتوات آنست که چون سائلی بدبدار آید [ ازو ] بنگربزی . 


۱ - مب : نوت , 

۲ - مب - ندارد . 

۳ - مب :کی از پدرم‌شنیدم از جوانمردی , متن‌عرنی : سئل‌ابی ماالفتوة . از پدرم پرسیدند 
که فتوت چیست . 

) - مب : کی طعام یکافر دهی یا ولی . 

ه - مب ۰ انافه دارد : و از بمضی علما شنیدم کی گفت آبری میزبانی خسواست از ابراهیم 
علیه‌السللام گفت بشرط آن کی مسلمان شوی گر برفت حق تعالی یا ابراهیم علیه السلام 
وحی فرستاد کی پنجاه سالست که ما او را طعام می‌دهیم با کفر وی ا گر تو او را طعام 
دادی بی تبدیل دین چه بودی , مطایق متن عربی است . 

مب ؛ انباع خافنت. انفت: ۷ و گفته‌ازد وفا و حفاظط است , اصل : ندارد . 


"7۳ ترجمه رسا له قشیر به 

و گفته‌اند فض لکردن است و خویشتن اندرآن نادیدن () . 

و نیز گفته‌اند فتوت آنست که هیچیز بازیس ننهی و عذر نخواهي . 

و گفته‌اند فتوّت آشکارا داشتن نعمت است و بنهان داشتن محنت ۲ 

و گفته‌اند فتوت آنست که اگر (") ده تن را بخوانی نه تن آیند با یازده تن (0) 
از جای بنشوی . 

احمد خضرویه گفت بزن خویش گفتم ام" علی : کی مرا مترادست که سرهمه 
عباران را مهمان کنم (*) گفت تو دعوت ایشان راه فرا ندانی ٩٩‏ گفت چاره نیست 
تا این کا رکرده نیابد()) آن زن گفت اگر میخواهی که اين‌دعوت کنی بابد که بسیاری 
از گوسفند وکاو و خر بباری وهمه بکشی و ازدر سرای ما تا درسرای عبار [همه(")] 
بیفکنی [احمد ] گفت این گاو و گوسنند دانستم : [ این] خر باری چیست گفت 
جوانمردی‌را مهمان ("۲ کنی‌کم ازآن باشد که سکان محلت‌را ازآن نصیب بود() . 


سس از ات و سس ات سا ی 


+ - متن‌عربی ۰ و قیل الفتوة فضيلة تأنیه ولا تری نفسک فیها . فتوت اءبیلتی است که بجا 


آوری و خویش را در میان نیینی . سب : اين روایت و روایت بعداز آن را ندارد . 

؟ - مب : چول . 

۲۳ - سب * چون يازده آیند . امل: مطابق متن عربی است . 

4 سمب ۰ زن خویش را لفتم که مرا می‌باید کی فلان عیار را مهمانی کنم . متن عربی : 
سمعت الشیخ اباءعبدالرحمن یقول قال احمدبن خضرویه لامرأته ام علی ارید اناتخذ دعوة 
ادءو عیاراً شاطرأً کان فی‌بلدهم رأس الفنیان, از ابوءبدالرحمان سلمی‌شنیدم کدسی گنت 
احمدین خضرویه بزن خویش‌ام علی گفت می‌خواهم میهدانی کنم که درآن عیارچالا تی 
را دعوت کنم وآن‌عیا رسرجوانه‌ردال‌شهر بود , ردوترحمه آزروری سسامده‌صورت فرفته است , 

و - مب ۰ تو در دعوت ایشان راه ثری . 

٩‏ سا مت - ازین دعوت کردن 

۷ - مب - ندارد . 

۸ - مب : چون بردان را دعوت . 

. مب : محلت را نیز خیر بود‎ - ٩ 


و تست ورووای. سس و و وس وت سس و رد اه صتت راد مه سس و بو و و و مت 


باب سی وچهارم - در فتوت ۳۵4 


گویندکسی دعوتی ساخت و اندر میان ایشان (۱» پیری بود شیرازی » [ چو 
طعام بخوردند (۲۳ ] اندر سماع() شدند ء خواب برایشان افتاد پیرشیرازی گفت‌این 


میزبانرا ندانم چه سب است این خواب که در میان سماع پیدا آمد ۲٩‏ [ گفت ] 
[ هیچیژ (7 ] ندانم اندر همه چیزها استقصا کرده‌ام مگر [ درین ] بادنجان که 
[ ازان (7*] نپرسیده‌ام چون بامداد بادنجان فروش را پرسید از بادنجان ۲٩‏ » مرد 
گفت مرا بادنجان نبود بفلان زمین 7" شدم : و بادنجان دزدیدم و بتو بفروختم () 
این مرد را نزدیکک خداوند زمین بردند تا ویرا حلالی‌خواهد ۲۳ ۰ [ اين ] مردگفت 
از من هزار بادنجان می‌خواهید ۷ من‌آن [جمله(" : زمین و جفتی گاو و خری(۰) 
و هرآلت که در برزیگری بکار باید بوی بخشیدم تا وی نیز چنین نکند . 

[ مردی زنی خواست ؛ پیش از آن که زن بحانه شوهر آمد ویرا آبله برآمد 
و یک چشم وی بخلل شد 4 مرد نیز چون آن بشنیدگفت مرا چشم درد آمد پس از 
آن گفت نابینا شدم ؛ آن زن بخانه" وی آوردند و بیست سال با آن زن بودآنگاه‌زن 


نی هدرن کر را دعوت بود در میان قوم 

۲ - مب ۰ ندارد . 

۳ - مب : چول درسماع . 

4 - مب ۰ پیر شبرازی این میزبان را گفت کی موجب این خواب چیست در سیال سماع . 

و - مب ۰ چون بام‌داد بود بطلب آن مرد رفت و تحص کرد و پرسید لی‌این بادنجان از کجا 
آوردی که بما فروختی , اصل : بمتن عربی نزدیکت, است . 

. سامت ؛ حای‎ ٩ 

۷ س مب : آوردم . 

۸ - سب : این سرد بخداوند زمین شد و ازوی حلالی خراست . 

4 مب : ازمن بدین بادنجان حاالی میخواهی . اصل : مطابق متن عربی است » مب : 
الط است: : 


۰ س مب : و همه . اصل : مطایق متن عربی است . 


۳۹۰ تر جع رسالة فشهر 4 


با سم سست برس 


بمرد : مرد چشم باز کرد گفتند این چه حالست گفت خویشتن نابینا ساخته بودم تسا 
آن زن از من اندومگن نشود گفتند تو برهمه جوانمردان سبقت کردی ()] . 

ذوالنون مصری گفت هر که خراهد که جوانمردان نیکو بیند ببغداد شود ") 
و سقابان بغداد را ببیند () گفتند چگونه گفت اندرآن وقت که مرا منسوب کردند 
نزدیکث خلیفه بردند !*) مرا » سقائی دیدم: عمامه نیکو برسر نهاده [ ودستارمصری 
برافکنده ۲ ] و کوز های سفالین باریکك و و ؛ اندر دست (*] گفتم این سمای 
سلطانست گفتند نه [ که سقنای عامست (] کوزه از وی فراسندم (") وآب‌خوردم 
و کسی بامن بود ویرا گفتم دیناری فرا وی ده بنستد ۲۱ گفت تو [اینجا"؟ | اسیر ی 
و از جوانمردی نبود از تو چیزی ستدن ۲ . 

و گفته اند از جوانم‌ردی نبود بر دوستان سودکردن . 

[ یکی بود از دوستان ما ؛ نام وی احمدین سهل‌التّاجر از وی حزمه" کاغذ 
ریدم و با ستد سرمایه 4 وسود نخواست گفتم سود نستانی گفت بها بستانم و سود 


۱ - مب ۰ ندارد , 

۲ - مب : گوید هر کی خواهد کی جوانردان را بیند کو ببفداد شو . 

و یز 5 

4 یب ۰ درآن | وقت] که منسوب کردند بنزدیکث خلیفه . من عربی : لها حملت السی 
الخلِمَة فیما نمب الی. (چاپ مصر وشرح زکریا افافه دارد : من‌الزندقة ) . ونتی" که 
مرا پیش خلیذه بردند یسب نسبتی که بمن داده بودند . هردو ترحمه غلط است . 

۵ مت یت ۰ و کوزهاء سنا یا نه نیکو دردست گرفته , اصل ۰ مطابق مثن عربی ۳ 

. مب : فرا گرفتم‎ - ٩ 

+ - يب : وکسی را کی بامن بود گفتم دیناری فرا وی ده فرا نسند . 

هس مب : و از فتوت نبود کی از تو چیزی فرا گیرم . 


خآ ۰(۰۰«(-(چخ2٩,._._طسچچخ(أخأخأحخحشغٌأ(ح(چجچ‏ 9 -صجحسحح,ح سم مسحسحصحچحسچحسسب//۳///۳/ ۳ ص۱۳ 


باب می‌ی‌چهارم - ورقتوت ۳٩‏ 


البته » نه از آن که با تو خلقی کر ده باشم ولیکن از جوانمردی نبود بر دوستان سود 
گردن ۱۱۳ ۲ 
کوبند مردی دعوی جواذمردی کردی باشابور ۰ وقتی به نسا (") شد مردی او 


را مهمان کرد و گُروهی جوانمردان با وی بودند چون طعام بخوردند کنیز کی بیرون 
آمد و آب بردست ایشان میریخت شابوری دست شست گفت از جوانمردی نود 
که زنان آب بردست مردان ریزند یکی از ایشان گفت چندین سالست تادرین سرای 
میرسم ندانسته‌ام که آب بردست ما زنی می‌کند با مردی ۲۱ ] . 
از متصور مغربی شنیدم که گفت مردی خواست که نوح عبار را بیازماید ۲8 
بنشابو رکنیز کی فروخت ویرا؛ برسان غلامی و گفت ايز غلامیست و [کنیزلك ] نیکو 
روی بود » نوح [ عیار ) آن کنيزك [ را ] بغلامی‌بخرید و یکك چندی نز دیکک‌نوح 
بود () گفنند کتیزله را که داند ۲ که تو کنیز کی گفت هر گر دست وی بمن نرسیده 
است و وی می‌پندارد که من غلامیام (۲۳ . 
حکایت کنند یکی از عیاران اندر طلب غلامی بود که آن غلام خدمت سلطان 
۱ - مب + بتن عربی : اما الكمن فاخذ ولا احماکک منة لانه لیس له من الخطر ما اتخلق به 
معک ولکن لا آغذ الربح اذ لیس من‌الفتوة آن تربح علی صد یتک . گفت بها ستانم و 
بر تو منتی ننهم زیرا آنرا آن مابه قدرو خطر ثیست که بازو خوی‌نیکت خود فرا نمایم‌ولی 
۲ - اصل : نیثایور. مطابق ستن عربی اصلاح شد . 
۳ مت * ندارد ۳ 
4 سا مت امتحان کند 2 
وا مب ؛ ومدنی برآن برآمد . 
و - مب ۰ ازکتيزك پرسردند کی وح دانست کی تو لنیز دی . 
۷ سیب ۰ هرگز او بمن_ ترسیده است و هنوز نداند کی من کنیزلام . اصل : بمتن عربی 
نزدیک تر است . 


۳۳ تر جمهُ رسالهُ قشیر به 


مس یت ج ج ی رس و و سوت ویو 


کردی آن مرد را بگرفتند وهزار تازبانه بزدند() اتفاق چنان افتاد که چون شبآمد 
این عیار را (*) احتلام افتاد و سرمایی سخت بود و بامداد (0) باب سرد سل کرد 
[ اورا ] گفتند مخاطره جان کردی گفت شرم داشتم از خدای تعالی که صبر کنم 
برهزار تازیانه » از پهر مخلوقی وصبر نکنم برکشیدن رنج سرما و غسل کردن از 
برای او (*) . 

گویندکسی بود و دعوی جوان‌ردی کردی : گروهی از جوانمردان بزبارت 
ا وآمدند ۲٩‏ ۰ این مردگفت ای غلام سفره بیار» نیاوردند ۲۱ [دوسه بار بگفت‌نیاورد 
این مردمان در یکدیکر می‌نگر بستند گفتند جوانمردی نبود خدمت فرمودن یکی که 
چندین‌بار تقاضای سفره باید کرد غلام هنگامی [ که ] سفره آورد این خواجه ویرا 
گفت ۱ ] چرا(» سفره دیر آوردی [ غلام (] گفت مورچه اندر سفره شده 
بودند و از جوانمردی نبود سفره پیش جوائمردان آوردن که بر آن مورچه باشد ) 
وازجوانمردی نبود مورچه [را ] ازسنره بیفکندن > بایستادم تا ایشان خود بشدند() 


| ات بت ۰ و ثفته‌اند بعضی از عیاران غلامی داشت کی خدست وی کردی سلطان آن‌غلام 
را طلب کرد بنه‌داد هزار تازیانه‌اش بزدند هم بنه نداد ( ظ : بنداد ) . اصل : از متن 
عربی دور است , 

6 :۸ آتغای نا آن شت آن غداز را 

یی 2 ار اس و داب :: 

و مب ؛ از خدای تعالی شرم دارم کی از بهر مخلوقی هزار تازیانه بخورم واز :هر خدای 
ضلی برنیارم . اصل : بمتن عربی نزدیک تر است . 

مه - مب ۰ و لویند جماعتی‌از اهل فتوت بنزد یک کسی‌آمدند کی دعوی جوان‌مردی کردی. 

وس سب ۰ لام را کفت سفره پیش آوز دیرآورد . 

۷ - سب ۰ ندارد . اصل ۰ مطایق من عربی است . 

۸ - سب ۰ کنتد چرا . 

. مب : مورچة درسذره بود از قتوت نبود با مورچه پیش جوان سردان آوردن‎ - ٩ 


۰ مب : عبر کردم تا مورچه ازسفره بیرون رت » 


جات ریت هت 


باب سیوچهارم - در فنون ۳ 


0 


وسفره بیاوردم [ همه() ] گفتند [ باغلام() ] باریکك آوردی» چون تویی باید که 
خحدمت جوانمر دان کند . 

مردی ؛ بمدیته بخفت از حاجبان » جرن برخاست پنداشت که همیان وی 
بدز دیدند(") [زود بیرون آمد وامام جعفرصادق عَلیبه السّلام را دید؛ اندر وی‌آویخت 
وگفت همیان من توبردی () ] گفت چند بود اندر وی گفت هزار دینار » جعفر او 
را بسرای خویش آورد() وهزار دینار [ سخت(۲ ] وی داد چون مرد با سرای (*) 
آمد [ و درخانه شد(") ] همیان وی در خانه بود؛ بعذر بتزدیکک امام جعف رآمد وهزار 
دینار با زآورد جعفر دیتار فرا تسد گفت چیزی که از دست بدادیم باز نستائیم » مرد 
پر سید که اين کیست گفتند جعفر صادی ۲۲ . 

گویند شقیق بلخی» جعفرین محمد [ الصادی() ] را از فتوت پرسید » فرا 


شین ۳ گفت تو چکویی گفت اگر دهند شکر کنیم و اکر منع کنند (*) صبر کنبم 


ور سس سس 


۱ یپ ؛ ندارد . اصل : مطایق ستن عربی است . 

۲ - مب ۰ گویند مردی بمدینه شد از جملهُ حاجیان روزی‌خفته بود چنان پىداشت کی یسم 
زر وی بدزد یدندی . اصل : با متن عربی مطابق است .. 

۳ - بمب : جعفر او را بسرای برد . 

6 مب : چول با جای خویش . 

ه مب - ندارد . 

داب مب ۰ همیان دید خجل شد برد یکت حعفرصادق باز راب و آن عزار دینار پیش وی‌شهاد 
جعفر بازنستد وگذت ما چیزی کیازسر آن برخاسنه بانیم باز بسر آن نرویم کی آن‌جوان 


ینود مد سید نی آینخه لس است گنتند حهفر صادق خجل کشت و تعجب نمود 


اسل : بمتن‌عردی نزد یک تر ۳۹ 


۳۴ ازجم رسا لا قثیر به 


۰۰۰۰۰7 سسأ«أحأحأح۰صححححس ی ی 


جعفر گفت‌سگان مدینه" ما() همین کنند» شقیق گفت یا ان رسول الّه (۳) پس‌فتزت 
چیست [ نز دیکک شما ۲ ] گفت اگر دهند ایثار کنیم و اگر ندهند صب رکنیم . 

[ جبرّیتری گوید ابوالعبناسبن مسروق شبی ما را دعوت کرد بخانه خویش 
دوستی پیش ما باز آمد » ویرا گفتم بازگرد *) که ما مهمان این شیخیم گفت مرا 
نخوانده است(۲ ؛ گفتيم ما استثنا همی‌کنيم؛ چنانکث رسول‌صلی‌الله علیه وسلم" 
کرد بعايشه » او را باز گردائيديم چرن بدر سرای شیخ رسیدیم ؛ او را خبر دادیم 
از آنچه رفته‌بود بازان مرد» شیخ گفت مرا ذردل‌خویش‌چندان جای کردی که‌ناخوانده 
بخانه من آمدی » برمنست از خدای عنوجتل عهد. که تو از خن من ثروی»,خانه 
حویش الا بر روی‌من ۷ و الحاح بسیار بکرد و روی برزمین نهاد وآن مردبرگرفتند 
بد و کس(. تا پای بر روی وی نهاد چنانکك روی وی درد نکرد تا بخانه او ۲0 ۰ ] 

و بدانک‌قتوت فرا پوشیدن عیب پرادران باشد واظهار ناکردن برایشان آنچه 
دشمنان بر ایشان شاد کامی‌کنند 0) . 


يت رو وی : تست 
۰ ‌- 


۱ - مب ؛ سکال با بمدینه . 

۴ - مپ : اي فرزند رسول خدای . 

۳ سب : ندارد . 

4 -متن عربی : ارجع بعنا . باما بازگرد . 

۰ - اصل : بخوانده است , مطابق من عربی اصلاح اه 

, س متن‌عربی : علی کذا و کذا ان مسبت الی الموضم الذی نقعد فیه الا علی خدی و الح‎ ٩ 
سوکند خورد که برمنست که چنین و چنان کنم) گر بروی تا بدانجا که خواهيم نشست‎ 
. مگ رکه بر روی من و الحاح کرد‎ 

+ - متن‌عربی : و حمل الرجل , و آنمرد را بر گرفتند . 

ه - متن‌عربی : الی آن بلغ موضع جلوسه , تا پدانجا که پاید بنشیند برسید . مب : ندارد. 

٩‏ - مب : پوشیدن عیب برادران و دوستان بود و اظهار نا کردن بر ایشان آنج دشمان 

بدان شاد کامی کنند . متن‌غربی + و اعلم آن‌ین الفتوة الستر علی عبوب الاصدةاء ولاسما 

اذا کان فیه شماتة الاعداء . و بدان که پوشیدن عیب‌دوسنان از حوانمردی است‌خاصه 

که مایةُ شاد کامی دشمنان باشد , 


۰ ۰۰۰‌فذ‌َ‌َ۵(أضأضحهظهظأأ«(((۰(۰ رن ۰(۰- جح 


باب سی وچهارم - در قنوت ۳۹۰ 


سس سس اد موی مت و ویو سم داح مت 


از شیخابوعیدالر حمنن [سلمی] شنیدم که نعب, 0 را بسیار گفتند ی که علی 
وال بشب شراب خورد و بروز بمجلس توآبد » قول ایشان [ بروی (۲ ] نشنیدی تا 
روزی اتفاق افتاد که می‌شد و یکی باوی ؛ از انکك این سخن گفتی برعلی قوال » 
او را یافت افتاده » جائی برخالك که اثر مستی برو پیدا بود و بحالی بود که دهن وی 
می‌بایست شستن این مردگفت چند گویم شیخ را باور نمي کند ازما ؛ اینکث‌علی‌قوال 
بر بن‌صفت افتاده است . نصرآبادی در وی نکرست , این‌ملامت کننده را گفت اورا 


بر گر دن خویش گیر و باز خانه" او بر چاره نبود نا چنان کرد که فرمود () . 

مرتعش گوید با ابوحفص [حداد] بعیادت بيم‌ري شدیم و [ما()] جماعتی 
او یغ ابوحفص بیمار را گفت‌خواهیکه بهترشوی() گفت خواهم[ ابوحفقص] 
اصحابنا را گفت هر کسی پاره ازین بیمار بر گیرید ۰ بیمار اندر ساعت درست شد و 
با ما (*) بیرون آمد دیگر روز ما همه بر بستر افتادیم *) [ و مردمان بعیادت ما همی 


آمدند ۱ ] . 


۱ - مب ۰ ندارد , ۰ 

۲ - سب : اتفاق را روزی نصرآبادی می لذشت و یک تن ازیخا ن که علی را بد گفتی با وی 
بودند علی را دیدند حایی مست افناده رده این مرد شیخ ر گفت چند ترا گویم و 
تشنوی این علی را بنگرکی برچه صفت است نصرآبادی ینگرست این‌مرد را گفت وی 
را زر گر دن یر و با خانه وی بر این‌سرد هیچ چا ره شید حز رت وی را کار بستن او را 
ز کودان گرفت و باخانه پرد ب 

۳ - بپ ۰ درست شوی , 

) یپ ۰ آصحاپ را رفت اه ن رنج از وی برداربد بیمار برخاست و باحماعت . 


۵ ت مب ۰ و ما همه صاحب فراست (ا ظ ۰ فراش ی 


باب سی و بنجم 
در فراست 
وال بل" ۶ ب نعالی ان فی ذلک "لیات ال سین 


گفته‌اند متوسمان!۰) خداوند ان | فراست باشند . 

اپوسعید خدری گوید رضی ال عنه که پیغامبر صلی ال علیه وسلم 
گفت از فراست مهن بترسیدکه او * بنور خحدای نگرد . 

استاد امام [ ابوالقاسم رحمّهالقه (۳) ] گوید که فراست خاطری بود [ که] بر 
دل مردم در آید هرچه مضادٌ او 8۱ برد : همه را نفی‌کند و وبرا بردل حکم بود . 


اشتفای این » از فریسة‌السبع ٩‏ باشد و آنچه نس‌جایز دارد اندرمقابله" [فراست)] 


رو وت وروی ات ولتت ۵ سس 


۱ ت-‌ مصا ِ مومتان ۳ 
۲ مت ۰ دومن ۳ 


۳ -- مب : ندارد 


و - بت ۰ درآید (ه<م عرحه ند وی . سئن‌عرلی ۰ خاط ر دهجم علی‌القلب , خاطری است 
۳ # با داء بدل درآید ۰ استعمال #جم که معنی آن ورو رفئن جشم است بدای تم که 


7 و تمد ۰ 


باب سی‌و بنجم - در فر است ۳۷ 


بو ویو بت تست بت هاچ سس 


چا سم مه ما ی پوت چم 


نیفعد و آن برحسب قوّت ایمان باشد » هر کرا ایمان قوی‌تر [ است ] خراست او 
تیزثر [ بود ] . 

ابوسعید خر ا زگوید هرکه بنورفراست‌نگرد بنورحق [جل جلاله ()]نگریسته 
باشد و ماده" علم او!") از حق بود و او را سهو و غفلت نباشد ۳ بلکه حکم حق بود 
که بر زبان بنده برود(*) وآنچه گفت بنور حق نکُّرد : بعنی که نوری "۲ که حق‌تعالی 
او را بدان تخصیص() کرده باشد , 

و اسطی گوید فراست روشناییی بودکه در دلها بدررحشد ومعرفتی بودمکین") 
اندر اسرار : او را از غیب*) بغیب همی برد تا چیز ها بیند از آنجا که حق‌تعالی بدو 
نماید [ تا ] از ضمیر خلق سخن میگوید . 

ابوالحسین دیلمی گوید بانطا کیه شدم : بسبب سیاهی که گفتند او ۱۷ از اسرار 
سیذن میکوید : بیستادم ۱ تا ازکوه لکام بیرون آمد. و از مباحات چیزی بازو("") 


بود میفروخت و من گرسته بودم [ و ] دو روز بود تا هیچیز نخورده بودم گفتم اورا 


۱ مس هر مه : ند! رد 7 
۳ مت میت * و مادام عامش , اصل ۲ سطابقي ملن عربی هت 
۳ - بب : نبود . 
و - مب : بود زبان بنده را بدان ولا کند . متن عربی : حکم‌حق جری علی لسان عبد . 
حکم راست و حقی است که بر زبان بنده روان ردد . 
و - اصل : بنوری له . 
٩‏ - یپ : مخصو 
۷ بت یپ مین ».عرفتی بو د ۲ اصل ۰ .عاابق |42 مد د 6 وب ؟* متنا بق مرح زر کریاست ۳ 
+ - ال ۰ غیبت و بایستی گفته بامند ازغبی, تا سصانق ستن عربی پاشد . 
۳ ۳۹ 
٩‏ مب < لی سرا شنده ی وی . 
۰ - مب + توف کردم . 


اه فعی: ۱۱2 وه:: 


سس و ای اه و تست 


۳4 تر جهة رسا لا قشیر به 


سیم متسه و و تست و چم و هه سس 


سا سس مس جسست قح سا موسر ۳۳ 


بچند دهی این و چنان نمودم 1) که آنچه در پیش دارد من بخواهم!"" خرید گفت 
بنشین تا [ چون (* ] بفروشم‌چیزی ازین بتو *" دهم تا چیزی خری» ویرا بگذاشتم 
و بنز دیکک دیگری شدم و چنان نمودم که آنچه در پیش دارد بخواهم خرید ۱ پس 
با نز دیکک (") او آمدم گفتم اگربخواهی فروخت بکو تا بچند است گفت دو روزاست 
۳ تو [جیزی تخور ده و ] کرسنه" بنشین تا | چون ۳ فروخحته شود ترا ۳ چیزی دهم ۳ 
طعام خری و بخوری من بنشستم چرن بفروخت چیزی بمن‌داد و برفت من از پس‌او 
فرا شدم ۰ روی با من کرد و گفت چون حاجتی باشد ترا ازخدای [ عَروَجّل (] 
خواه مگر [ که ] نفس ترا اندران حظی بود که از خدای [ تعالی ۲ ] از مائی 
بدان سپب . 

[ کتانی گوبد فراست مکاشفه یقین بود ومعاینه غیب و آن [ از ] مقامهاه ایمان 
اترت ۳ 1 

م2 ۰ تب سح ی ال رو و 

کویند شافعی ومحسدین الحسنر ضی ازله حمهمماً در مسحد حرام نودند : مردی 
در آمد )٩(‏ محمدین الحسن گفت چنبن دانم که او درود گرست شافعی گفت که [ من 
چنین‌دانم ] که [اوا۳*] آهنگرست اورا [ازین‌معنی] پرسیدند گفت پیش‌ازینآهنگری 


کردمی اکنون درودگری کنم ۲۰۱ . 


و -- مب ؛ شدم بابهام آنکه بها می کنم با وی , 
٩‏ .- مب : با پیش . 

۷ - مب : تاترا . 

۸ - سب : او برفتم . 

. مب : دیدند اصل : مطابق ستن عربی است‎ - ٩ 


۶ تت مت بش ازین درود 1 (ودم اکنون آهنگرم ِ خلات من عرلی رت ۳ 


وت بت 


باب سی‌و پنجم . در فر است ۳۹۹ 


۰ ی ی سا 


نو ور و سس سید 


آدو سرعیل خراز گو ند مر سول 3[ بود که دائم غیت می‌نگر د واز وی غاب 
نباشد وهیچ [چیز ] ازو پوشیده نبود وقول خدای تعالی | دایلست* | برین [ آنجا 


مر سا ۵ مس 6 سس ور هم ژد ۰ 


۳-9 و ۱ 0 
که کفت ] اره 4 الدین دسیمممر ط.ونه منهیم ۲ رمتوسم آن رود که زان داید 


[و] دانا [ بود ] برآنچه اندرون دل بود) بدئیاها و نشانها !") وخداوند تعالی‌میگوید 


ان فی‌ذلک لایات للمتوسمین ای عارفانرا بنشانها که (") پیدا کتند ز برفريقین 
از اولیاء و اعداء ( او [ و متفرس بنور حداي بنگرد و آن سواطع انوار بود که در 


۹ 
1 


دل بدرخشد : معانی بدان نور ادرالك کند (* وآن از خاصگی ایمان بود و آن گروه که 
حظ ابشان فراتر بود. ربانیان:*) باشند | قال الّه تعالی کونوا و 7 بعنی 
عالمان باشند و حکیمان » اعلاقی حق گر فته‌اند بدیدار و حلق و ابغان آسوده باشند 
از عبر دادن از خحلق و نکریسنن بدیشان وبایشان مشغول بودن (۲ . 

[ ابوالقاسم منادی گر بیمار بود و از پیران بزرکث بود بنشابور : ابوالحسن 
بوشنجه و حسن حداد بعیادت او شدند و اندر راه . بنیم درم سیب خریدند بنسیه و 
بت دیکق او بر دید هرن وتشت زا ابوالقاسم گفت این ناریکی‌چیست ایشان بیرون آمدند 


و گفتند چه کردیم اندیشیدند مگرازین بودست که به.ی سیب بنداده‌ایم و باز نز دیکث 


۱ تس مت ۶ ندارد 

۲ سا مب ۰ بدلایل و علامات , 

۳ س- مب : بعنی عارفان شانها . 

و س ال ۰ آن بود که بدرخشد اندر دل بعاییها را ابر باه بدان , غاش ات و نبا هرا 
جمله‌ ای افتاده است . 

وا سم ۰ و این تروه نی ازین درحه برترند رانی ۲ 

- احبل ۰ تدارد . بمب - مطابق من عربی ات . 

« - مب : بعنی حکما و علما اخلاق حق تعالی گرفتد آموده باشدد از خلق و متغول بودن 
بدیشان , 


۳۷۰ ر جمه ر سا لذ تخیر بد 


سا ی ری و ری ون ۳ 


او شدند چون چشم وی براشان افتاد گفت مردم بدین زودی از تاریکی بیرون توائد 
آمد خبردهید مرا از کار حویش» قصه او را بگفتند گفت آری هر کسی از شما اعتماد 
برآن دیگرکرده بود ت و گفنی‌بها او بدهد. او گفت تو بدهی و آن مرد ازشما شرم‌داشتی 
که تقاضا کردی وآن سیم برشما بماندی و سیب من بودمی‌ومن این‌اندرشما بدیدم . 

واين ابوالقاسم‌منادی گرهررور ببازارآمدی و منادی کردی چون چیزی‌بدست 
آوردی آن قد رکه ویرا کفایت بودی دانگی یا نیم درم باز جای خویش شدی و وقت 
حویش و مراعات دل پردست گرفتی ۲۱ ۰] 

حسین +تصور گوید جون حق | تمالی | غلبه کر د برسری ‏ مالکث ار ار کدف 
آنر! بیند و ازآن خیر دهد . 

کسی را پرسیدند از فراست گفت ارواح اندر ملکوت همی گردد ؛ او را 
اشراف بود () برمعانی غیوب از اسرار خلق سخن گوید همچنانکث از معاینه بیند که 
در او شکث نبود (۳ . 

و گویند میان ز کربا |ء شختنی(؟) ] و میان زنی [ وقتی ] سیبی [ رفته ] بود 
پیش از توبه"وی ۲۳۱ ۰ روزی برسر ابرعثمان حبری ایستاده بود پس از آنکث از 
شاگردان خاص او () بود تفکنر میکرد اند رکار او ٩"‏ ابوعثمان سر بر آورد )٩(‏ 


ست. متس وه مه 


۱ -. مب : ندارد , 

۲ بمب + بشرف شود . 

۴ ۰۰ اصل ۰ نبیند ارو شک . من عسربی ؛ تتق عن اسرارالخلق تتلق بشادده لا نی تن ۲ 
حسیان . +س‌از رازه‌ای‌آفرینش و ءرده‌سخن گوید سیخنی از روی دیدار نه گمان و پندار , 

4 -- مب : ندارد . اصل ؛ بدون تنطه , شختنی نسبت است به شسختن از دهات تشابور . 

ییازان کی تیا فو, 

۰ - مب : بعد از آن کی از خواص او کته بود . 

۷ سب : درشان آن زن اندیشه ی کرد . 


مب ؛ برداشت , 


با وب سس تسه 


باب سی و پنجم م در فر است ۳۷۱ 


و مر ساوسو 


[ استاد اسام رحمتاله" گویند اندر ابنداء وصلت من با ۱ ] استاد ابوعلی 
رحمه ال مرا مجلس نهاد : اندر مسجد مطرز و وقتی از وی دستوری خواستم 
تا پنسا شوم دستوری داد روزی با وی می‌رفتم در راه مجلس( : برخاطرم در آمد 
که بالیت که (* ازمن نیابت داشتی در [مجلس گفتن‌درین | مدت غیبت من. بازمن 
نگریست وگفت تا تو باز آئی من نوبت تو مجلس دارم *) ۰ [ پاره" فراتر شدم] 
بخاطر من (*) درآمد که او بیمارست ویرا رنج رسد که در هفته" دو روز مجلس کند 
یاثیت () که [ با ] یکث روزکردی بامن نگریست * و گفت اگر [ در هفته (*] دو 
روز نتوانم یک روز مجلس(") دارم . پاره" دیگر بشدبم » خاطری دیگر *؟ در آمد 
و روی با من کرد و بصریح : خبرداد از آن » برقطع ۲۰۱ . 

شاه کرمانی گویند تیز فراست بود [ی و ] هیچ خطا نکردی گفت ه رکه(" 


چشم را از حرام نگاه دارد و تن را از شهوات [ بازدارد (*] و باطن را آبادان دارد 


وتو میت وس 


( - مب :۰ ندارد . 
۲ - مب : پا او در راه می‌رفتم . اصل ۰ مطابق‌شن عربی است . 


۳ - مب : کاشکی . 

4 - مب ؛ تیابت دارم از تو در ایام غیبت تو , 
و - سب ؛ باردیگر مرا هم بخاطر . 

۰ - مب :۰ گوید کاشکی . 

ب مب ؛ روي بازپس کرد . 

۸ مب : یک بار نیابت . 

. مب پارةُ فراتر شدیم چیزی دیکر بخاطرم‎ ٩ 
۳ تب مب و قطم کرد‎ ۰ 

۱ - مب + وی گوید هرکسی کی . 


بدوام مراقبت و ظاهر |را| 3 وحلال خوردن‌عادت کیرد ۲۳: فراست 
ار هیچ خطا نیفعد ۲۲۱ . 

اپوالحسین نوری را پرسبدند که فراست از چه خیز د گفت خدای [ تعالی | 
میگوید فا ذا سویعه وفخت فیه من" روحیفقعوا له" ساجدین" [ه رکه‌حظ 
وی از آن تور تمامتر مشاهدت وی قوی‌تر و محکم‌تر وی بفراست راست‌تر هبینی 
که نفخ روحی را چگونه واجب گر دد نا فرشتگان وی را سجود کر دند جنانکی حق 


ما ۵ ال و سم و 


تمالی گفت فا ذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین | . 

و این [سخن!۲ ] که ابوالحسین نوری گفته است اندك مایه اشکالی و ابهام 
دارد بذ کر نفخ روح وبتصدین آنرا که ارواح قدیم گویند وا لا نچنان که ضعیف‌دلان 
آنرا دریابند !۱ که هرچه نفخ واتصال و انفصال بروی روا باشد تأثیررا قابل باشد) 
و تغیر اندرو آید و این نشان محندّث بود و خداوند تصالی تخصیص کرده است 
مومنانرا پدیدارها و نورها (*؟ تا بفراست چیزها بدانند ۱" و آن بحقیقت »عرفتها 
باشد (۲ و برین حمل کنند قول پیغامبر [ یه الصلوة" والسلام" کهگنت ۳۱ ] . 
المومن بنظر بنورالّه ای ۲٩‏ بعلمی و بصیرتی که او را تخصیص کند(۱۰) بدان 


۰ 
۳ 
جت وه زرسسسرت وا و 


واه ۳ سس ۳[ 


۲ س مب : کند . 

۲ - مب ۰ تکند , 

۴ مت سب * ندارد ۲ 

4 س بر + گت اندك ماید ابهامسمت بذ گر روح و تصدیق ايشان کی رو ح را قدیم گویند 
وه چنانست کی دل ضمفا می‌نماید . 

ه - مب : و قابل تأثیرات بود . 

> س مپ ‏ به بسصایر و انوار . 

۷ - اصل : بدانند بدان , 

۸ - مب : باشد » مژمنان را ببصایر , اصل : مطابی ستن‌عربی است , 

و 


۰ س مب : کرد . 


م هش مس 


باب سی و پنجم - در فر است ور 


وبرا جدا با زکند از اشکال خویش (*[ و علمها و دیدار انوار خواندن دورنیفتد( ] 
و وصف( کردن آن بنفخ که مراد بدان آفرینش باشد [ هم دور نبودا؟) ] . 

حسین‌بن «نصور گوید صاحب فراست بنخست(*) نظرمقصود اندر یابد و ویرا 
هیچ شک و گمان نباشد , ۱ 

و گفته‌اند فراست مریدان ظنی بود که تحقیق راجب کند و فراست عارفان 
نحمیقی [ بود ] که حقیقت واجب کند . 

احمدبن عاصم الانطاکی گوید [ چون ] با اه صدق نشینید بصدق نشینی د که 
ایشان جاسوس دلهااند (0) اندر داها [ ی شما(* ] شوند و بیرون آیند 7 چنان | که 
شما ندااید ۳ 

ابوج‌فر حداد گوید فراست باوّل خاطر باشد بی معارضه [ اگر معارضه(*] 
افتد از جنس او خاطر*) بود [ و حدیث نفس]. 

حکایت کنند از ابوعبدالتّه رازی که کفت این اذباری مرا صوفی داد (*: شبلی 
کلاهی داشت در خورآن صوف [ وظریف کلاهی بود ] تمتا کردم‌که این هردو 
مرا می‌باید چون شبلی از مجلس برخاست ۲ بامن نگرپست ؛ من از پی وی 


(۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰ 


۱ - اصل ۰ از آشکارا ۲ 


۲ - مب : ندارد . متن عربی : و تسمية العلوم و البصائر انواراً غیر مسستبدع , و دانشها و 
بینشها را روشنی نام نهادن تازه وسنکر نیست . 

۴ س یپ + صفت . 

4 - مب : ندارد . 

ه - بب ؛ پاول . 

1 -.مب : باشند . 

۷ - مب ؛ خبر لبود . 

هس مب آن خواطر . 

. مب ؛ بخشود‎ - ٩ 


۰ دیب ؛ فارغ شد , 


مت تس تست تس رت سل ون سس من رس سس خر جر 


بشدم () و عادت وی آن بودیکه چرن خواستی که باوی بروم ؛ بازمن (") نگریستی 
[ آنگاه ۳۱ ] چون در سرای شد (*؛ مرا گفت صوف بر کش » برکشیدم : اندرهم 
پیچجید وکلاه برآنجا افکند (* و آتش خواست و هردو سوخت . 

ابوحفص شابوری گفت "7 کس را نرسد که دعوی فراست کند ولیکن از 
فراست دیگران پباید ترسید زیرا که پیغمیر ۲" را علییه [ الصلوة و۳ ] السلام" 
گفت ازفراست مومنان بترسید ونکفت شما بفراست دعوی کنید"! و کی درستآید 
دعوی فراست آنرا که بدان محل باشد که ویرا از فراست دیگران بباید ترسید . 

ایوالعباس‌بن مسروق‌گوید درتزدیکک"] پیری شدم از اصحابنا تا عیادت (۱۰) 
کنم ویرا اندرحال تنگث دستی۱۲) دیدم : بخاطرمن درآمد ۳" که این پیر را رفقی 
از کجا بود ۲ پیر گفت ای ابوالعبّاس دست ازین خاطر بدا رکه خدای روج" 
الطافهاء (*۱) عفی 0 


۱ سمب : از پس وی فرا شدم . 
۲ از مر و 

۴ - مب ۰ ندارد . 

8 یسب ؛ شدیم , 

مه - مب : برسرآن نهاد . 

. مب + گوید‎ - ٩ 

۷ -- یب : رسول . 

۸ ح مب : شما را در فراست مدعی باشید . 

. س مب : در پیش‎ ٩ 

تیه کی او را اد 

۱ - مب : در حالتي شدید . ستن عربی : علی حال رثة . درحال پریشانی . 
۲ - مب : با خویشتن گفتم . مناسب متن عربی است , 

۳ متن عربی : من‌اين برتقق هذا الشیخ . این پیر ازچه راهی معيشت می کند . 
۶ - سب : کی ایزد را سبحانه وتعالی لطفهاء . 


و رنه اس تست و مش ۰ ی ی 


باب سمیو پفجم - در فر است ۳۷۵ 


را 


و از پیری *"" حکایت کنند که گفت ببغداد اندر مسجدی بودم . باجماعتی 
[ از | درویشان . بچند روز هیچ فتوح تبود 7 . بازدیک حواص آمدم تبا جبزی 
از وی بپرسم ("* چون چشم وی برمن افتاد گفت آن حاحت که از بهر آن آمدی : 
خدای داند با نه گفتم [ یا شیخ(*؟] داند [ پس] گفت خاموش [ باش ] کس را خبر 
ندهی از مخلوقات (۲ ۰ با زگشتم بس چیزی برنیامد که فتوح پدیدار آمد ۷* افزون 
از کفابت . 

گویند سهل‌بن عبدالله ز روزی ] اندر مسجد نشسته بود کبوتری در مسجد 
افتاد : از گرما و رنج که وبرا رسیده بود ۱۳ سهل گُفت شاه کرمانی فرمان یافت > 
هم| کنون ان" شاء له آن سیخن ٩٩"‏ بنوشتند هم‌چنان بودکه وی گفته برد . 

[ ابوعبداله تروغبدی بزرگك وقت بودست ۰ بطوس همی‌شد کسی با وی 


بود ء چون بخرو رسید گفت نان‌خر: آن قدر که ابثانرا کفایت بود : بخرید گفت 
بیشتر بخر؛ آن مرد ده تن‌را نان خرید بخشم و پنداشت که سخ نآن پیر هیچ‌حقیفت 


ندارد گفت چون بسر عقبه رسیدیم گروهی مردمانرا دیدیم » دست و پای بسته ؛ 
دزدان ایشانر | ببسته بودند و چند روز بود تا نان دخورده بودند » از ما طعام خواستند 
مرا گت سفره پیش ایشان بر ۲٩‏ ]. 

۱ -.ظ ۰ زبیری ( موافق نسخهٌ بغداد ) یا زییدی . ( .وانق‌طبم مصر و شرح زکریا ) . 

۲؟ - مب : هیچ چیز نیافتم . اصل : سطابق ستن عریی است . 

۳ - مب : تا از وی چیزی خواهم . 

4 - مب ۰ ندارد 

و یب : و فرا هیچ مخلوق بکو . 

٩‏ مب + پرآند, 

+ - مب ۰ از گرما در سنجد افتاد , اصل ۰ مطابق ستن عربی است . 

۸ -- بب ۰ این ساعت ۰ 


» مب : تاریخ‎ - ٩ 


هی تر جمةً رسالهٌ قشیر به 


یه و و وا وود موه خی ۵ 


استاد امام [رحمه له" 1۱ ] گوید در پیش‌استاد ابوعلی‌دقاق [رحمته له ۲ 


بودم (۳؟ حدیث شیخ ابوعبدالرحمن [ سلّمی ] می‌رفت که او اندر سماع بموافقت 
دروبشان بایستد استاد ابوعلی گفت مثل او. درحال او !۳) سکون بدو : اولی‌تربود(؟) 
پس هم اندر آن مجلس گفت برخیز و بنز دیکث او شو و وی اندر کتاب خانه نشسته 
است و بر روی کتابها : مجادی سرخ [ پشت ] چهارسوی نهادست ؛ اشعار حسین 
منصورست در آنجا ‏ آن کتاب بیاور و [ بازو (" ] هیچ مگوء وقت‌گرمگاه (") بود 
من اندر شدم وی اندر کتاب خانه بود وآن مجلد" همچنان که او گفت نهاده‌پود(/ 
چون من بنشستم شیخ ابوعیدالرحمن درسخن ۲ آمد گفت بعضی از مرده‌ان انکار 
م ی کنند ۱0 بر کسی از علماء که حر کت درسماغ میکند ( 4۲۱ مروی را روزی درخانه 
خالی دیدند و او می کشت ۱ [ چون متواجدی!) ]: پرسیدند او را : ازحال‌او (۱8) 
کفت مسئله" مشکل بود مرا معتی آن بدانستم [ ازشادی () ] خویشتن را [فرو !"۲1 
نتوانستم داشت [ ۱۱7 ] برخحاستم ومیگُشتم»مرا گفت حال ایشان همچنان بر (۱۳) 


۰ 
س‌ 


سرصص حی وسس نت 


۱ ایب ۰ ندارد , 
۲ - بب : شدم , اصل : مطابق متن‌عربی است , 
۴ -د مت ؛ درحال نکر . 
4 -- هب : بودی . 
ه - مب : گرم کاهکی . 
٩‏ س مب ؛ وآن کتاب , 
۷- مب ۰ گفته بود نهاده . 
۸ س مب : فراسخن . 
٩‏ مب : انکاری م ی کردند . 
وی از حر کت وی در سماع ۰ 
۱ - مب : روزی او را دیدند در خانة خالی و حر کنی می کرد . 
۳ - مب : ویرا پرسیدند این چی حرکت است ۱ 
۴ - مب : ویرا گفتند اين چی‌حالست و جدی باشد . متن عربی : فتیل له مثل هذایکون 
حالهم . وی را گفتند حال درویشان چنین باقمد . هردو مترجم اشتباه کرده‌اند . 


۳۳_۰0 ی ۰ ۳ 


باب سی و پنجم - در فر است ری 


چون من آن [حال ] دیدم که استاد ابوعلی مرا فرموده بود و وصف کرد ؛ بر آن‌جمله 
که گنت و بر زبان شیخ ابوعبدالر حمن آن سخحن رفت » متحییر شدم گفتم چون کنم 
میان ایشان » آخجر اندیشیدم ۲ ) گفتم اپن را هیچ روی نیست مکرصدق [ وراستی 
وی را ] گفتم استاد ابوعلی مرا صفت این جلدکرده است و گفته [ این کتاب ] 
بنز دیکث من آر بی‌آنکث | ازشیخ (17] دستوری خواهی, ومن از تو می‌ترسم ومخالفت 
او لمی‌توانم (") کرد چه فرمایی دسته اجزا (*: بیرون آورد از سخنان حسین منصور 
در میان آن تصئیفی بود او را *) نام آن‌کتاب » الصینهور فی‌نقض الدهور [ومرا] 
کت این [ بردار(") و ] بنزدیکث او بر »۱ گفت او را( | بگوی » من این‌مجلند 
می‌نگر م تا بیتی چند با تصنیفهای خویش برم ۲۷ ۱ ب رنخاستم ] پیرود آمدم 

حسن حداد [حکایت کند(" ] گوید بتردیکث ابوالقاسم منادی گر بودم(۳) » 
جماعتی [ از( ] درویشان نز دیکگ او *") بودند: مرا گفت بیرون شو و [ایشاثر ()] 
چیزی بیار تا بخورند ۲٩‏ ۰ من شاد شدم [ که مرا دستوری بود که بسوی درویشان 


چیز ی آرم(۳*] پس ا زآنکک درویشی من‌دانست( ۲ ۰ [ گفت( ] زنبیلی‌برداشتم("۲) 
| س سپ * انديشه کردم . 

۲ یب ۰ ندارد . 

۳ مس ,و نمی پا رم ۰ 

4 س يب : ازین مشرسی . 

و - یب : آورد و کتابی دروی , اصل : مطابق ستن عربی است . 
٩‏ - سب : و ازینجا ابیات چند با تصنیفات خویش نقل می کنم . 
۷ بت میپ + شلمم , 

۸ - مب : پوش وی . 

. سب : تا درویشان یکار برند‎ -- ٩ 

۰ - مب : بعد از آن کی حال من معلوم وی بود در درویشی . 
۱ سح مرب بر گرفتم ۰ 


۳۷۸ ترجيةٌ سالاٌ قشیر به 


7 یس و و رس 


و بیرون آمدم چون بکوی سیار رسیدم پیری دیدم : بشکره [ وبهی ] سلام کردم 
گفتم جماعتی درویشان جایی [ حاضر ] اند [هیچ‌ترا] افتد تراکه بایشان خلقی کنی 
[ آذ پیر ] فرمود تا قدری () نان و گوشت و انگور بیاوردن. (" چون باز در سرای 
رسیدم ابوالقاسم منادی‌گر از اندرون آواز داد آنچه آوردي باز آنجایگاه بر که 
آوردی!) من بازگشتم و آزان پیر عذر خواستم ؛ گفتم ایشانرا باز نیافتم بدان‌تعریض 
که ایشان بپراکندند آن چیز ها بازو ددم *۲ [ پس آنگاه(*1] ببازارآمدم چیزی‌فتوح 
برد » پیش ایشان () بردم و قصه بگفتم گفت [ آری] آن [ مرد نخستین () ] پسر 
سیمار بود مردی سلطانی () وچون درویثافرا چیزی آری چنین ار [ نه چنان(۲ ] . 
ابوالحسین قیروانی() گفت بزیارت ابوالخیر تیناتی شدم چون وداع‌بکردم » 
با من تا در مسجد بیامد گفت من‌دانم که تو بمعاوم نگوپی ولیکن‌تو این‌دوسییک 
پر گیر (:) » بسندم [ و] اندر جیب نهادم [ و برفتم تا( ] بسه روز ( هیچ فتوح 
نبود» یکی ازآن‌سیب [برآوردم(") و ] بخوردم‌خواستم که [ آن ]دیگر برآرم [ دست 
فراکردم )و ] هردو سیب در جیب دیدم ۱ [ من‌ازان ۲ ] عجب بماندم وازان 


۱ - مب : لختی , 

۲ مب : بیأوردند بر گرفتم و برفتم ۱ 

۳ - مب : شیخ ابوالقاسم آواز می‌داد پس‌درکی آنج آوردی هم‌آنجا برکی فرا سندی , 
4 - مب : ایشان پراکنده شدند . اصل : مطابق متن عربی است . 

و - مب - ندارد ۲ 

1 - مپ : چیزی پدید آمد بر گرفئم و آنجا . 

۷ مب : ان‌سیار مردی سلطانی است , 

۸ مب : قيراطي . تن‌عرلی ( نسخة بفداد ) : قیرافی . شرح زکریا و چاپ مصر : قرافی. 
٩‏ - سب پامن فرا در . 

۰ ممیه ‏ این دوسیب بگیر . 

۱ - مب سا روز . 

۲ - سپ : در جیب من بود . 


۹۰٩۰٩۰۹ 7‏ سس سم تس 


باب سی و پنجم . در فر است ۳۷۹ 


سیب () میخوردم و سیب همچنان اندر جیب می‌بود ۱ تا بدر موصل [ رسیدم ۳۱] 
با خویشتن گفتم این سیب(" ت کل من تباه کند [ که | اين مرا [ چون معلومیست » 
هردو [ سیب ] [بیکبار" ] ازجیپ بر آوردم (*) درویشی‌را دیدم اندر گلیمی‌پیچیده: 
گفت مرا سیبی آرزو میکند من [ آن ] هردو [سیب ") بوی دادم چرن برفتم‌داند‌تم 
که آن پیر آن سیب اورا (*) فرستاده بود و [ گروهی در آن راه با من بو دند ۰۱ ] باز 
گردیدم » پیش درویش شدم : اورا !۳" نیافتم 

ابوعمرو علوان گوید جوانی‌بود صحبت کردی با جننیّد () و از خاطرمردمان 
سخن گفتی [ جتند را بگفتند ] جنید [ اور (*) ] گفت این چیست که از تو [ باز ] 
میکویند [جنیدرا ِ ] گفت هرچه‌خواهی (*) اعتقادکن» جنید اعتقاد کرد( ) جوان 


عم 


گفت فلان چیزست (: گفت نیست (۱۳) گفت دیگربار چیزی اندیش ۱۳ گفت 


- مب : برداشتم 

ه مب : مسیبها از بهر وی . 

۰ - اصل : و من در رنق آن درویش بودم در راه . متن,عربی : و کنت فی رفققفی‌الطریق . 

همچنین است مثن عربی درنسخة چاپ مصر ۱ و شرح کریا ولی در نسخه بغداد ممکن 

است مرذقعه» باشدزیرا این نسنه تاهی نقطه عارانمی ود رد و برفرض‌صحت اسخهء»(اصل) 
درست خواهد بود . 

۷ -- دب ؛ من یا زگشتم تا او را دريابم باز . 

۸ -- مب ؛ جوانی بود در مبحبت چنید . 

, تس یپ : چیزی‎ ٩ 

۰ ست بمب ؛ جنید گفت کردم , متن عربی زد یک‌تر است . 

۱ - سپ ۰ چنین آندیشه کردی . 

۱۲ هی ۰ نف 


۳ - مب : یک بار دیگر انديشه کن , 


۳۸۰ ترجماٌ رسا له قشیر به 


اندیشیدم ۱ [ جوان ] گفت چنین‌وچنین‌اندیشیدی () جیتید گفت نیست (۳) [جوان 
کشت جیز ی دیگر اندیش گفت اندیشیدم گفت فلان چیز ست ( ۱ کفت عجب است 
نو راست گویی و من دل خویش شناسم(۲ ] . جنیدگفت راست گفتی و اول و ثانی 
نیز راست گفتی ولیکن خواستم که ترا امتحان کنم 7! هیچ تغیر اندر دل آید یانه . 

[ عبدالّه رازی حکابت کند که ابن‌البرقی بیمار شد قدحی دارو بنزدیکث او 
بردند در آنجا نگریست و گفت امروز اندر مملکت کاری افتادست بنوبی » طعام و 
شراب نخورم تابدانم که چیست خبردر آمد بروزی چند» پس از آن که قرمطی‌اندر 
مکه شد و درآن رو زکشتنی عظیم بکر د . 

ابرعلمان مغربی گفت این حعایت بگفتند ابن کاتب را : گفت عجب است 
من گفتم عجیب نیست ابوعلی کانب‌مرا گفت امروزخبرمکنه چیست من گفتم| کنون 
اندرین ساعت طلحران و بنوحسن جنگث میکنند و طلنحیان سیاهی‌فرا پیش کر ده‌اند 
عمامه‌دار ۲7 سر خ و اندر مکّه میم است به‌قدارحرم ابوعلی این حال بنوشت وکس 
یگ فرستاد همچنان بود که من گفته بودم جواب باز آمد (۷) 1 

از انس‌بن مالکك رضی له عته" روابت کنند که گفت اندر نز دبک عیسان 
(۱۷ 


۰ 5 ۳ ۵ ر قزر مه و ۳ ۹ 2 
۱ عفعان ۱ سشدم [ رصی ابله عنه (۲) 1 و اندر راه زبی دیده بودم 6 اندر ری 


هه سس . 


۱ مب : جنید گفت کردم . بمتن عربی نزدیکلتر است . 

۲ - یب ۰ چنین اندیشه کردی , 

۳ج مت نه , 

6 اس مت ۰ ندارد ِ 

و سس سب : مطابق‌متن‌عربی است درین‌جمله ۰ هردو ترجمه نافص‌است پیش ازین بایدافزوده 
شود - حنید گفت , 

. ظ + عمامه‌ای دارد‎ - ٩ 

۷ -- مب ۰ ندارد , 


‌ وب در راه رنی را دیدم 1 


دپد(۰ص«-«صپصپ۰ص- ۰ شفك( چث٩ة٩2خ‏ ۵«۵۸._ى_.حجس ۳ ۳ ,(.«_ _ س_ سس _-- ۳۳۳۹ 


باب‌سي و بنجم . ور فر است ۳۸۱ 


سم مه ج جات میت جر 


جح وق مسر 


نگریستم ! "" عثدان رضی ۳ ان کت از نما کت ‌بودکه درآید وآثار زنا بر وی 


پیدا باشد("! من گفتم وحی بتوآمد از پس پیغمبر صلنّی الق" علبه وسلام 


ن» ولیکن بدانند ببرهان و فراست [ راست "" ] . 


فوت 


ابوسیعد خراز گویله اندر مسیجد حرام شدم ۰ در وی ر دیدم [ دو خرقه 
داشت 


و*] چیزی میخواست [من ] با خحوپشتن گفتم این چنین بعضی خویشتن کران 


۵ .یم ی لژ 


کرده‌اند برءردمان. *: آن در ویش‌اندرمن نگربست و گفت , واعلموا ان ال یعدم 


ما فی انفسکم فیاخاه ( 9 " [ بوسعید ] گفت من‌استغفار کردم [ اندروقت: ۳ 
[واز داد و مرا گفت وه الذی بقل التَوَبة عن" عباده . 


۰ 
حِ هي مر 


از ابراهیم خر اص حکایت کنند که گفت :۳ بیغداد نودم 0 اندر جامع وجماعتی 


د رونشان آنجا بو درل . جوانی در آمد 1 ظر بف و ۱ خوش بوی ۱ نیکو روی من 
درو یشاذر | گذتم که ۱+ ] اندر دل من‌افتادکه این | جوان [**] جهودست همه‌درویشان 
کزاهنست دواستنل از من آن سجن من ببرون دم ره) و او نیز ببرون آمد پس بیش 
دروشان رفت (؟ و گفت چه گفت از من آن پیر "؟ گفت از من حشمت کردند و 


۴ مس فپ ۰ دسی هن من انب و اثر زنا در چشم وی بود . اصل : بمنن عربي رد یکك‌در 


۳ بت : پس از آل رسول علیداسلام , 

4 س مب : ددارد . 

و زیت کسان خوبشان را عبای سردمان کندد . 

۰ - ا: راهم وا وید ۲ 

۷ .- سب ۰ سجن من انکار دردند , اصل ۰ مضایق منن عربی است . 

۸ اس بمب * آمذم ِ 

. ال ۰ و آن حوان باز نزدیک ایشان آ... ,سب . درست تر و امام‌تر است‎ - ٩ 


مر ی 
۳4 ۰ ۳ ۰۰ 
0 


۳۸ ترجمة رسالهٌ قشیر به 


با وی بنگفتند ۱۱ 1 الحاح کرد [ برایشان!"۲ 1 گفتند می کوبد که(۳) این جوان(*)] 
جهودست: آن جوان ا*ا پنامد و بوسه پرسر من داد و مسلمان شد» اورا :"۱ کفتندآن 
چه سب ود کت ۳ اندر کتادهاه خو بش رافته :۱۳ بودیم که فر است صدءقان معا 
نیفتد کفتم پیازمایم‌مسامانانرا چون بنگرستم گفتم| کردره‌یان سلمانان صدیق‌است(۱۳ 
واجب کند که اندرین طایفه بود . حویشتن را بگونه ** [دیکر ۳ ] بیاراستم تابرشما 
رپوسد !۹ جون ان پر ۴ چشم برمن افتاد آندر من بد یل 3 دانستم که [ وی" ] 
صدیق است وآن جوان از بزرگان صوفیان ٩۱۱(‏ کشت . 
۵ سیر ۳ م حم ‌ ۰ ۰ 
محمّد داود گوید اندر نژ دیکک جربری بودم» گفت اندرمیان شما هیچکس 

هست که چون حق" سحانه و تعالی خواه د که حادثه پیدا آرد : اندر مملکت 
عویش او را آ کل (۱۱۱ ؛ پیش از آنکت پیدا آرد گفتیم به کفت [ پس ] بگر بید بر 
داهابی که 7 ازحدای تعالی هیچ [ نصیب" ] نیافته باشد ۱*۱ . 
۱ - سب ؛ ایشان نمی گفتند . ستن‌عربی : فاحتشموه . آزرم داشنند از وی . 
۲ جح مپ . ندآرد 7 
۳ مب : چنین گفت ۰ 
و - مب : درحال حوان ۴ 
۵ حسته پییب ۰ حوان را ۱ 
٩‏ - مب : با در کتب خویش خوانده . 
۷ - مب : صدیشقی هست , 
۸ سس فرمبه ‏ بلونی 
٩‏ - مب * تابر شما بوشیده شودیا نه . سس عربی : فقلت ان کان یوم عبد دیش ففی هدها لطا نَُة 

انهم یتولون من‌حدیثه سبحانه فلبست علیکم . گفننم! گر در سیان مسلمانان صدیقی باشد 

ف‌ ۰ ۰ ۳ 

درین تروه صوفیان بود پس کار برشما بپوشیدم و خود را بلباسی دیکر بیاراستم . 
۰ - مب : اکنون چون این پیر بصدق از من خبرداد . 
۱- ,ب : وآن جوان درمیان صدیقان بزرگی . اصل : مطابتی ستن عربی است . 
۲ - مب : خبربود . 
۳ مب : بردلهای خویش . 


؛ [ تا مت ۰ امنت , 


باب سمیو پنجم - در فر است ۳۸۳ 


ری تن وت سید تس ارم خوارس ی ای ترا ای دای و تسيچ 


م و 


ابوموسی دببءلی گفت ازعبدالرحمن‌بن بحیی پرسیدم(" از توکل گفت‌توکل 
آن بود [ که ] ار دست تاوارن ""؛ اندر دهان زدهائی("" کنی از هیچیز بنترسی ۳۷ 
از خدای عزوجّل" : گفت ازآنجا (*) بیرون آمدم . بنزدیکث ابويزید آمدم (** تا 
توکل از وی بپرسم . در بزدم ۷ آواز داد") گفت سخن عبدالرحمن کفایت‌نیست 
ترا گفتم در بگشای [ مرا ] گفت بزیارت من نیامدی : جواب ۳ 
بیافتی » در داز نکرد"" گفت من شدم و سالی بیستادم پس آنگاه آمدم 1 گفت 
مرحبا (۱۲) بزیارت آمدی » یکث ماه تزدیکث او پیستادم ٩۷‏ هیچ خاطر:*؟ نیامد 
نز 2 که از همه خبر داد بوقت وداع ۳ گفتم [مرا ۶ | فایده ده گت از 


مادرم شنیدم که [ گفت ] [ اندر"* | آن وقت که بمن حامله بود: هرگاه که طعامی 

۱ - اصل ۰ ءبدالرحمن بن یحیی ر زرمید ند . خلاف سلن عربی ا امن 

۲ س مب ؛ تا بازو . متن عربی : حقی تبلة الرسخ , وبیغ بند دست است که بپارسی وارن و 
آرلج نیز گویند . 

۳ - مب ۰ ازدها . 

و - مب : بوموسی گوید از پیش او . 

و - مب : ودر پیش بویزید شدم . 

. مب : چون در بکوفتم‎ - ٩ 

۷ - اصل : آواز دادم , سب ۰ یمن عربی نزدیک‌تراست . 

۸ -مب : ندارد . 

تم با ز درد ال *-بطانن نحن عررباسته:: 

۰ - مب : بعداز سالی بزیارت او ددم . 

۱ یب ۰ اکنون . 

۲ - مب ؛ پیش او بودم . 

۳ سب ال ۰ حاضر . شاط است , 

و ۱ - مب ۰ بدل من نگذشت , 


۵ - مب : جون وداع کردم . 


حلال پیش او بردندی !۱ دست [ من ] بدان رسیدی [ و بخوردی و چون شبهتی 
اندر آن بودی دست وی بدان نرسیدی و نگرفتی ۱۱ ] . 


ابراهيم [ خواص ] گفت ۲ اندر بادیه شدم . مرا رنج بسیار(*" رسید ؛ چون 


۳ و و ۱ " ‌ ۱ 
0 رسیدم عجیی() بمن اندرآمد» پیرزنی مرا آواز داد که ۷ يا ابراهیم‌من‌باتو 


۳ پا 


بهم بودم اندر ٩‏ بادیه [ و با تو | هیچ نگفتم تا سر تو مشغول نگردد ‏ این وسواس 


ز 


از سر خویش بیرون‌گذار ٩۷‏ . 
حکایت کنند که فرُغانی‌هرسال حج کر دی" و بنشابور بگذشتی ۰۰ 


و بیش 
ابوعثمان ثرفتی۱۱» یکبار نزدیکث ابوعثمان [ حیری" ] شد سلام کرد و جواب 
[ وی(" باز ] نداد [ گفت ۳*] باحویشتن گفتم "۱ مسلمانی نز دیکث او شود ۱۳۱" و 
سلام کند وجواب سلام اوندهد ۰ ابوعلمان گفت حج چنین کنند: مادر بگذارند 
و ویرا خشنو نا کرده (" ۰ گفت باز فرغانه آمدم و می‌بودم نزدبکك سادر تا آنجّاه 


تست تج ۰ مت و تچ مه سس ۳ جات ی وی 


| سب مب * هر کی طعام حلال بنزدیک من آوردندی . 
۲ یب : ندارد . 

۴ -بپ : گوید . 

, مسب ؛ شداتی‎  ) 

ه س مب : چیزی از عجب . بمتن عربی نزدیک‌نر.است . 
- مب ۰ گلفت ۰ 

۷ - مب : دزین . 

۸ م مب ؛ از خویشتن بیرون بر . 

4 مب : هرسالی بحچ شدی , 

۰ - سب : گذ رکردی . 

۱ -- مب : و هرآکز پیش شیخ بوعتمن حیری نشدی , 
۲ - مب : باخویش گفت . اصل : مطابق متن‌عربی است . 
۳ - مب : پیش وی آید , 

6 - مب : باز ندهد , 


- مب : چنین کسی بحج شود ومادر را بگذارد از وی ناخشنود . 


سس رح 


یاب نیو بنجم - دد فر است ۳۸۵ 


که فر مان بافت ۰۲ ( پم 11 


ِ ان 


نگاه قصد ابرعامان کردم چون اندر پیش وی شدم پی 
من باز آمد و مرا بنشاند پس فرغانی با وی بیستاد ؛ و حاجت خواست ابیت 
وی کند و این حدمت بوی داد و برآن می‌بود تا آنگاه که شیخ ابوعنممان فرمان 
بافت ۳2۱ : 
خیر التساج گوید آندر خانه بودم ؛ اندر دلم افتاد؛"۱ که ۷ بر در 

| سرای ۳)] است آن خاطر از دلم بیرون کردم . دیگر راه همان خاطر بازآمد ) 
سدیگّر بارهمچنان بود؛ ۳ پیرون شدم ؛ جنید را دیدم [ برد درسر ای" | [مرا] کفت 
چرا بخاطر اول | بیرون"؟ | نیامدی . 

[ محمدین الحسن البسطامی گوید اندر تزدیکث ابوعئمان مغربی شنم » با 
خو بشتن گفتم مکّر آرزو خواهد ابوعثمان گفت بسنده نیست این که می‌بستانم ازاپشان 
که میخو اهند که از اپشان سژال کنم (۳) ۷ 

کسی از درویشان گوید پیفداد بودم . اندردام افتاد ٩*(‏ که مرنعش پانجده‌درم 
می‌آرد مرا تا رکوه خرم بدان و رسنی و نعلینی ٩‏ و اندر بادیه شوم گفت یکی در 


بزد فرا شدم 1 مرتعش را دیدم خرقه بدست () گفت یک بر گفتم [ ای سیدی ] 


اسف 


۱ - سب ؛ فرشانی لوید با فرغانه شدم ومادر را ملازست کردم تا بمرد , 
۲ - مب ؛ ندارد . 
۳ - خیر تساج لفت ۰ 
ت 
4 -- مب ؛ یدنم درامد ۰ 
و -- یپ دوبار و مد بار آين خاطر در آ.د ۰ 
5 -- مب ز پدلم دراد , 
اس یب : مرا بانزده درم دیم‌آرد نا رکوه و حبل‌:علین خره . بمتن عربی نزدیکداتر است 
۸ سب : لسی در بکوفت در باز کردم , 


, یپ ۰ خرقه چیزی در وی بسته . متن‌عربی : معه خريقة : خرفککی با وی‎ ٩ 


نخواهم گفت مرا رنجه مدار جند خراسته بودی*) گفتم پانزده درم گفت این بانزده 
درم است . 

کسی گفته ازین طایفه اندر [ معنی ] قول خدای عزوجل [ آنجا که گفت ] 
اومن 1 کان معا تام . بعنی هرد " خحاطر را زنده کردیم » تور فراست 
و او را تور تجلی دادیم و »شاهده » جنان بود که غافلی در مسان امل عفلت 
میرود(" . 

و گفته‌اند چون فراست درست گر دد ازآنجا بمقام مشاهدت رسد . 

[ ابوالعیا س مسروی روایت کند که کت ببری‌آمد نز دیکث ما و اندر ردن‌سخن 
همی‌گفت ۱۳۱ ۰ نیکو سخن بود و حوش زبان و یکث خاطر ؛ گفت هر خاط رکه شما 
را بود مرا بکوئید : اندر دذ من افتاد که او حهودست و این خاطر قوی بود ‏ با 
جبرپری بگفتم بروی گران آمد ؛ مي ن گفتم چاره نیست تا ایز نمرد را ازین خبردهم ؛ 


ویرا گفتم‌توگفتی ما را . ازهر خاط رکه شما را بود مرا خبر دهیا. » اندر دل‌من‌افتاده 
است که 11 و جهودی سر اندر کی ش افکند ساعتی» آنگاه سر برداشت و گفت راست 


ری ۱ 7 1 لا اه لا اه هو الله . وآنگاه 


۱ -- مب ۰ چرا ما را راجه کردی چن. خراستی . ۳ صنل : ازءان عربی دور است , 

۲ .. مب ؛ دعتی کی که ذهن وی سرده بود حق‌تعالی زنذه فرداند آثرا بنور فراست و ویرا 
تجلی دهد و مشاعدت جون کسی ( نبود ) که مان نافلان می‌رود غافل , اصل:دبهم 
و پیچیند است , 

۴ - ستن عربی » اسخ؛ بغذاد ۰ فکان تتخام عاینا فی‌هدا اللسان بکلام حسن . وبا ماسخنی 
تیکی باملوب سیخن صوفیان یت یداب معبر و شرح رز فا + فی هدا الشان ۰ در 

با ره دروددی 


1۰ ت۳9 
4 .سس جه ‏ («نی ّ 


سس تج رن یر ری سس تس ی ی ی ی ی سس ی وی یس تست و و سس ی سس ی تس ی و سس و ی روصت 2 .- 


گفت همه مذهبها بنگربستم گفتم اگر با هیچکس چیزی هست با این قوم باشد : 
بنز دیکث شما آمدم تاشمارا بیازمایم شما را برحق بافتم و آنگاه مسلمانی شد 
نیکو ۰۲ ] . 

شکایت کل کی وا کیش ی يا سل کت تم 
اندر دل من بود از سخن گفتن مردماثرا و اندر خویشتن متهم بودم » بدان استحقاق 
نخود نمی‌دیدم () تا شبی رسول را صلی‌الله عیه وسللم بخواب دیدم و شب 
آدینه بود | که | مرا گت سخن‌گوی مرده‌انرا : ( من(" ] بیدار شدم ۰ آمدم نا 


بدرا"ا سرای سری » | پیش از" صبح ] و در پز دم گفت از ما (** باور نداشتی تا 


ص ۹ : و 
زر وتیل ۰۶ ۱ «جلس بنهاد (۱ ۱ ازدر جاهع ) خبر مرود شاد که مر مجلس خواها. 


9 ( علامی ترسا بلباسی معنکر دیامت و کفت ایهاالشیخ ۰ ی ول رسو ل‌ 


مره زر و 


چست ع 1 ااصلوة ۰ والسلام" 45 گفت:*) ا توا كِ 1 "المومن فاد 4 4فسط و 


سیر اكِ ۰ 


۱ - مب : ندارد ۴ 


۲ مب : لوق . 
ض ۱ ۰ ۹۱ ی ی ۰ ات ۳ ۰ ‌ ۰«_ _: ۰ ۰ 
۳ مت متا ِ جمر ی در دی دن بود ‌ من ی ر‌ خسممت در مب ری 51 ب نوت جح اي 
بلومت 9 ال د.طابق ملن شربی ی 
4 س بمب ۰ پرخام‌نم و :ا در. 
۱ ۳ ۱ ۰ 8 سس ۲ ِ ۳ ۰ کج یب ۰ ۰ 1 ۰ 
۷ - مب ؛ ابن سخن در جامع ستنشر شد کی دنبد سحن خواعد لغت چون نماز بگزاردند 


۰ ۰ نف ۰ 1 ِِ ۰ ۳ 
حديیل 2 ری سس و سخن آ شا و ۳ ال 1 بگایی و ۷ ری اف / 


ِ 5 ات ۵ ۱ مه 
۵ -. یسب : معتی آبن خیر چوست ی رسوت علیه السلام گذت ۱ 


۳۸۸ تر جمه دسالهُ قشیر به 


۱-۰صح۰حبپ۰پ-پ«۰۰ 3ب 5۳3 ۳ ۳ 


و مه 


جشیید سر اندر پیش افکند [ زمانی | پس سر برداشت () و گفت مسلمان 


شوکه وفت اسلام تو [ در | آمد » غلام آندر وقت () مسلمان شد . 


باب سی و ششمم 
در حلق 
قال اه" تعالی و ا شک لعلی خلی عظیم . 
انس‌گوید [رضی ال عتنه ] که پیغمپررا صلی‌القه علیه وسلم" گفتند۱) 
از مزمنان کدام فاضلتر() گفت نیکوخو نرین ایشان . 
و خوی () نیکو فاضلترین هنرهاء ۲٩‏ بنده بود [ که ] گوهر مردان پدیدار 
آرد ( و مردم بخلنق پوشیده است (] و بخلق مشهور () 


نت یت 


یر ی , اصل ۰ مطابق متن عربی است 
۲ - متن عربی ؛ افضل ایمانا . فاضل‌تر بایمان . 
۴ - مب ؛ و گفت خوی . مترجم بیان مصتف را حدیث :نداشته است 


) - مب : چیزهاء , اصل ؛ مطابق متن عربي است 
د - بب ۰ گوهر مردمان بدان پیدا آید . 
+ س مب : پوشیده‌اند . 


۷ - هب : سدهورت ۳ 


۱۶ 


.۳۹۵ تر جمه رساله قثیر به 


و یروس ۳ 


: تس 1 ح‌ ی و مس و 
از استاد ابوعلی شنیدم | که | کشت حق" تمالی پیغاءبر را صلي‌الله علیه 


ف ف 


| وسلم ۲ خحصاتصهاء (۳) بسیار داد بهیچیز بروی آن ثنا نکرد که بخانتی| نیکو | 
گنت رانک لمی خلق عظیم 
واسطی گوید بخلقءظیم او را وصف*۲ کردازآنکث کونین بگذاشت وبخدای 
تعالی یل درا 
هم او وید که 1 عظرم اش که 5 هیچکس حصوهت کین (د) و کس ۴ 


با او حصومت نباشد *؛ از قرّت معرفت بخدای عزوجل . 


جسمون منتصو کول معمی 1 بود که ود ای اي انار ۳7 اثر وک پس از آرکی 


حق ٩۱‏ بشناختی 
۱ص و اه ۰ ۲۱ ۱ ۰ ۳ 
ابو سمعیل جر از کو رد ۱ حایي ۱ ان بود که وبر ا ۲ هیچ ۸-- ناسا حر جا.ای 
| تعالی | . 
کتانی گوید تصوف خاق است هر که برافزاید بخلقی» اندر تصرف ؛ برتو 


از عیداللهر عمر روات کنند که کفت هر گاه که از من شنوبد که رده" ر ک ۳ 


4 


9 م۸ ۱ ت ِ ۳ 
ا خجزاه الله بدانید که آن بنده آز ادست و شما بران کراهی دهیا. , 


پ+پصپ۰--+پ-+صجصج--( ۳۳۳۰ 


۹ حست پوس بادو حجوو مت د.عد‎ ٩ 
8 1 نت ینت : تاه‎ ٩ 
۰ ۳ ِ با‎ 4 ۳ ۸ 


هِ ۴ " ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 
٩‏ ام هرمپ 1 هرلد ای ده توت در از ده تشن ۳ 


تایب سی سم - بر خلق ۹۵۱ 


فضیل ز عیاض | گوید اکُر بنده همه نیکریه بکند و مرغی خانگی("* دارد 


و باوی نیکوئی نکرد او از بجوله نان تباسل ۱ 


کی ی رن ی ایکا و ای بکرم 


کردی وبرا آزاد | کردی | همه بندگان وی بدانستند ز این عادت (۲ | برژیت او 


نماز نیک وکردندی (*) [ و وی( ] ایشانرا آزاد همی‌کردی [ روزی ] فرا وی*) 


کفتند این نماز بدبدار توهمی کنند ۱(" [نیکوتر" | - کفت هر که ما را در کار خحدای 


عزوجل بفریید ما تن فرا فریب او (" دهیم . 


م و 


۰ کی ‌ ی ۰ تس ۳ ام ۷0 
۵ حچایت کنل از حارت «حاسیي که دهعت سه چجير تیابند را سه جر ۹ 


روی نیکو با صبانت و سحن تیکو (*) ۳ امانت . و دوستی کردن را وفا ۰ 


عبا-الله س ۲ الرازی گوید حلق ۹ آنحه آوکنی یر( 9 داری و 


آنچه با توکنند بزرگث داری . 


ا حتف فیس‌را گفتند ای از که آموختی گفت ازقیس‌بن عاصم المنقری 


| سه میم 
۴ میس 
۳ بت میب 
مسا 
4 سس دب 


1 7-2 یه 


۷ .ما ‌ 


از ات هیت 


سب ه.حمب 


و ما تیانی 


کُفتند چه دیدی [ تو | از خلق وی کنت نذسته بود ۲۳ اندر سر ای خویش | و | 


عبد اند بن دحهل , ام ِ .لابق من عربی 2 
نداد 


ف ِ 


نماز ایکو مي لردنا. برودت وی . 


اقا 


۵ 


ایشان بریت نو نهماز سی ننند _ 


در ریب وی . 


حور دز این و سا ار ان تق ره اف 


+ و اوار خوش . منن خربی ۰ و<سن القول . دب هرد و ممنی را دارد زبر! فول بمعنی 


3 


۰ ی ۳ ۲ ۳ 
او ز خم‌آندن رز آ.بده ابیت و 


و ٩‏ تست یمیت ۶۰ 
۰۵ 


‌ 


مجذدر ۰ 


0 1 ۳ ۰ ۰ 
1 یت بودم , شلط امت از اسخ با مرجم , 


وی رت زج ی وا رس ۰ سح+جچجچچجپچبچچ سس« 


حادم از آن وی می‌آمد و باب زنی() گرم تافته می‌آورد و پاره بربان برآن پودا؟) 
از دست خادمه (۱۳ بیفتاد پسر کی طفل ‏ آن شّ فیس حاضر بود ی آن بات ژن در وی 
افتاد آن پسر [ حالی | بمرد در وقت کنیز لك از آن مدهوش شد ٩‏ ؛ کنیز له را گفت 
مترس آزاد کردم ترا برای خدایرا عَرَوجال" ۷ . 

شاه کرمانی وید علامت نیکو حوئی ٩۳‏ رنج بازداشتن است و بار مر دمان 
کشیدن ( . 

پیغامبر صلی‌الّه عالینّه سم گفت شما مردمانرا بمال حشنود نتوانی )٩(‏ 
کردن » بکشادگی روک و یکو شهوی خ«شنود کن.1. ایشانرا ۱ . 

ذوالون را گفتند اندوهکرا بیشتر از مرده‌ان گفت بدخوی نرین را ٩۱‏ . 

وهب [ بن منبه ] گوید هیچ بنده نبود که حوئی/۳"" بر دست گرد چهل روز 
و عادت کند که نه طبیعت گردد وی را۳ . 


۱ - مب ؛ ثابة . اصل : مطابق تن عربی است . 

۲ سب : بر فا » 

۴ - مب ؛ وی . 

| - مب : پسری از آن , 

و - سب : کنیزك حالی از آن حادثه ببهوش گشت , 

, مب + لی تورا آزاد کردم برای خدای‎ - ٩ 

+ - مب : خاق نیکو . 

۸ - دب : از خاق و بار کدیدن ایشان را . 

. مب : ننوانید‎ - ٩ 

۰ - مب ؛ بنازه روی و نبخو خوی خشننودی ابشان بجوبید . 

۱ - مب : اندوه لی در کات آثرا کی بدخوی است . 

۲ - مب خوی بد . 

۴ - ال : آن را الا او راطبیعت , متن‌عرنی : الا جمل اش ذلکک طبعة فیه , مگر که خدای 
آن را طبیعت وی گرداند ۲ 


اپ [َ(٩رب‏ بش٩٩‏ 2حظحصظطذبذبذطأضظ(٩۵ض‏ 2 (ة٩ك۹ةت‌تةت۰بة۰بةب٩٩۹٩۹٩۹٩9۹‏ حطس( ۹۰٩ة٩ة٩ة‏ ۳[ 


باب سی‌وششم ‏ در خلق ۳۹۳ 


ی 0 


و حتوی وی رت خی جات ی وی تسکت را وتو تمه 


حسن بصری‌گوید معنی اين آیه() و ثیابکث فتعهر اینست که خلق[نیکو] 
کن و نیکوخوئی پيشه گیر . 

گوبند یکی را از عابدان گوسفندی بود روزی آن گوسفند را دید بسه دست 
و پای کُفت ای ن که کرد غلامی‌بود اورا [غلام(۳) ] کت من کردم گفت چراکردی 
گفت تا ترا اندوهگن کنم )٩(‏ ( عابد ] گفت من اندوهگن کنم آنکس را که ترا 
فرمود (" [ بعنی شیطان ( ] بر وکه ترا آزاد کردم (" . 

ابراهیم‌آدهم را گفتند اندر دنا هرز شاد شدی۷) کفت دو بار » بکبار اشسته 
پر دم کسی فراز امد و برمن شاشید و دیگر بار جائی بردم یکی فراز آمد و سیلی ( 
بر کردن مس زد ۰ 

اویس القرنی را گویند چون کودکانر اچشم فرا وی" افتادی سنگ اندروی 


انداختندی اریس گفت چون ۱ ازین چاره نیست بارتی سنگت خرد ۲۲۲ اندازید تا 


۱ - سپ : معنی آینست , 


۲ - بب : یکی از عابدان میشی داشت یکی روز ۵ میش را دست و پای بسته دید .اصل. 
مطابق تن عربی است , 

۳ م مت ؛ ندارد , 

و سس مب : کرده باشم , 

ه مب ؛ آن را کن مکی ترا این آمرخت , 

, تس مت ؛ کی نو آزادی از سای سن‎ ٩ 

۷ اصمی:* هر گر شناد خدة در دنا , 

۸ اه مت ۶ دٍ بار آن وقت شدم که یکی ببامد و بر من بول کرد و دیگر آنک وقتی یکی 


بباید و سولی در . ان عرلی ۰ کنت فاعند) اجاء انسان‌اصضدهني , اسممتنه بودم بکی «اید 


گیا ٩‏ 
و سیلی بر من زد . 

٩‏ مخ . بو یا 

۱ --. مس : کوچک , 


(ح(ج(جب۰ب۰بجب۰+ج۰+ص«صبجص9ب «99(ح-چچچ شش ٩ب٩۰۹۰(۰‌‌۰‌(‌(‌(۰(‌(‌۰‌(«(‌(‌(«(ض۸ضسضحغحح_ححث_حظحظحظبپس۰+ص-صاصص«ص«صپصپب(ص(ص(«+پب۰«-۰-««ط«طحسسس‏ اب7۳[ 


>>>>أحأحآ<+-««-__ص۰«۰ ۰ ۰ب۰٩۰ك۰ة0ققغجسبسس‏ ۰۰99۰ 7[ 


شش تن ازان سیب از نماز بازمانم ۱ 


عم ۵ م 


زٌ مردی أُ حذف ویس را دشنام «یداد و از (ٍسس وی ی دو بل : اسف جون ۳ 
قییاء خویش رسید بیستاد و گفت ار چیزی دیکّر اندر دلت مانده است بگوآنیجا تا 
کسی ازین بی‌شردان از ها ۳ نشنو دکه ترا جوات در هل ۳ ۲ 

حانم اص م را گفتند مردم ر را از همه کس حتمال باید کر وا "۷ کفت اری‌مگر 
از نس خویش(* 

روادت کنند که امیر ام همم ی گر له 7 3 علاعی ر بخوائد یاعد 
دیگر بار بخواند : [هم | نیامد سدیگر را بخواند » نیامد علی برپای خحاست آند ۱ 

| او را دراد » بشت باز کذ اه( ۳ و | ای |غلام آواز من /شذبادی که چندین بار 
ترا خواندم گفت شنیدم کت پس چرا "؛ نیامدی کفت کریمی تو دانستم » آیمن بودم 


از عقوبت نو کاهلی کردم ] نیامدم گفت بروکه ترا آزاد () کردماز بهرخدای 


5 تداع وف گ 2 رکنا د <له ۳ طها ت ( کند دی 7 
2 ر 2 نی وله خههار ۳ 


ز برکتار دجنه ] بنهاد زنی فرازامد "":[ وآن 1] بر گرفت معروف از پس اوفراز 
و - مب ؛ نا بای .ما تیاه نکنی کی ازنماز بار انتم , 

۲ - مب : ناءارد . 

- مب - دردل . 

و سب بمب * خود , 

۵ - بپ * امپراله‌ودني ن عفی‌بن ابی‌طاب رضی‌الن.دنه روایت نند لی ردری , 


٩‏ -+ مب ؛ نا چند بار چنین درد امجرا:موهنین 


بر خاست و بنزدیکگ آن غلام شد , 
و ح دیب ۰ تدیلی جرا , 

هه من 9 اوادت 

ح باب ز و 


۰ سح ممت * یامد 


ف 


سح ار وت خون ‏ اا. خت ام و 
خ مصی سسست. 


۳ جر 0 ۰ ء )6 ۳ ‌ ۸۳ ۰ 
شلد و که ۳ [ من" ۲ ] معروفم : هیچ باه مدار : هیچ سرت هست ۰*1 که فر ان 
[ بر "۱ | خواند کفت نه گفت شوهرت ٩‏ گفت نه فت پس مصحت بازمن‌ده : 
حامه ۳1 ترا / 
هه دای ای سای ان تا جه ما ی تاه اف 
| وفتی دردان اندر سرای ادوعبد ر من مسلمی دنك بمجابره : ابچه‌بافتند 
ببر دند کسی از اصحابنا حکایت کرد و گفت از شیخ ابوعبدالررحمن شنیدم که گفت 


اندر بازار همی آمدم‌جیه* خویش دیدم اندر مين پتزید» بگذشتم و پازان ننگریستم . 


اسر 1 


۳ حصِ و ۳ تست 8 مس 

وجیهی کوید از جریری شنیدم که کت از‌کد پاز آمدم » نخست بسلام‌جنید 
ار وی ر دیحه «مأسشد 3 ویرا سلام کردم و برفتم 3 د بر ثر روز جون داز ۳ .دادیرک 0 
انادر یله ما ط 1 ۱ اندر صف ت_ )۹ گفتم سل درکت بر ای آن آمادم ۳ نو 
راجه نباشی گفت ا: ز فصل و بود و ا! ۸ ۳ ی او ی ]. 

ابوحفعص [حداد | را پرسیدند | از ختلق ۱۳ | گفت آنست که حدایءعزوجل 0) 

۰ اس ی 4 ‌ ۶ ۵ 

اختیار کرد برغمیر را علیه الصلوة ۳ 3 نت لعفو و ِِ_ بر بالنعر ن! 


ان ه مه 


۰۰‌(‌(‌ة٩ب(غىغ«س«س«س‏ سس ۳۳۳۳۳7777 ۳ 


<-.. 4تسا 2 و -یجاده ۳ ایا د.طابق من ۰ مت 
4 سس مد ن عرنی ۰ اذا ِ: 17 خلعی‌وی آاخمب ۳ ۳ 2 او را # ۱۳ جو دس در یش نها : #راران 
دافم : 


ب مت هسب ۰ خذ اوند ۲ 


۰ ق 1 ۰ ۰ ت ۰ ِ‌ ۵ ۰ 
- مب : آمانه دارد . داعرتش عن‌اجاعنن , 


۱۰ 


۳۰ ترجمةٌ رسالة قشبر به 
و گفته‌اند ملق آنست که هرچه فراتو رسد از جفاء خلفان همه فرا پذیری و 
وفجاء حق را گردن نهی » هیچ ناشکیبائی و بی آرامی نکنی . 
گوبند ابوذر در حوض‌شده بود و اشتر را آب می‌داد . گروهی مردمان بر وی 
شتاب کردند » حوض بشکست و ابوذر بنشست وآنگاه بخفت گفتند این چیست گفت 
پیغامبر یه الصلواة و السّلام ما را چنین فرموده است کچون یکی را ازشما خشم 
برآیدگو بنشین نا خشم وی‌بشود و اگر نشود گو بخسب ۱ ] . 
[ وگویند در انجیل نبشته است که بنده من مرا بادکن بوقت خشم تا ترا باد 
کنم در وقت خشنودی ز . 
گویند زنی بمالکک دینار ٩(‏ گفت ای مرائی گفت ای زن باز یافتی آن نام که 
اهل بصره فراموش کرده بودند ۱" . 
(ممان حکیم پسر را گت سه چیز اندر سه جایگاه (*) بتوان دانست حلیم (*) 
را اندر وقت خشم و مرد را اندر جنکّث و دوست و برادر را بوقت حاجت ۲ . 
موسی‌عَلبه السلام" گفت بارب زبان خلق‌ازمن بازدار. خدای‌عروَجل(0) 
وحی فرستاد که (* زبان خلق از خویشتن باز ندارم از توکی باز دارم . 
[ بحی‌بن‌زیاد الحارئی غلامی‌داشت بد ؛ویرا گفتند چرا داری این غلام گفت 


تا بر وی حلم فرا آموزم . 


۲ -- یب ء سالک دینار را 2 

۴ - یب : لت ام سن اهل بصره گم کرده بودند تو باز بانتی . 

) ایب : سه چیز زا درسه موفم . 

م - اصل :۰ حگیم , مس , مطانق مص عربی تفت 

٩‏ - مب و برآدر را در وقت حاحتو بردانرا در وقت جنگ . اصل : مطابق متن عربی است. 
۷ بت مب * حق ثمالی . 

۸ ح مپ : وحی فرستاد و یت 


۳ 


باب سی وذشم - در خای ۳۵ 


حصه. 


و در قول حدای عروجل ی علسکم نز 7 ظاهرة" و باطتة" 
گفته‌اند نعمت ظاهر آنست که صورت نیکر آفرید وئعمت باطن خوی نیکو( .] 

فضبّل گوید اکر فاستی نیکوخحوی با من صحبت کند دوستر دارم از آنکی۲) 
عابدژی] بد خوی . 

گفته‌اند نیکو خوئی ۱ احتمال کردن مکروههاست (* [ و مدارا کردن(۰ | . 

کون ابراهیم ادهم بصحرا شد » مردی سیاهی *) پیش وی ذباز") | آاسد 
[ گفت 4 ] آبادانی کجاست ابراهیم بگورستان اثارت کرد مرد سپاهی ت ۳ 


ک 


(۷ 


لر سر ابراهیم زد و سرس بشکست ز[ چرن از وی بگذشت 9 ۱ فد این 


ابراهیم ادهمست زاهد خراسان . مرد سرا باز کر دید وعدر خواست(*) اپراهیم 
تِ ۱ ۰ و ۳ رن ی یز ۳ ی ۳ 
کعت جون مر | 1( بر دي من ترا از حدای‌تعلی مسبت خواستم کفت چرا کفت‌بسوی 
آنکی من ۹9 دانستم که مرا ۱ از آن ۱( 1 مر د باسا. خواستم که تسب من‌از تو اجر 


نیکوئی بود (۱۳) [ و نصیب نو از من بدی بود (۱ ! 


۱ -بب : ندارد . 

ابو ذوستر ار آن خارم کر 

۳ -- مب ۰ خوی یکو ۰ 

و حس د.ب ؛ ازکروهات بود , 

6 یی ٩‏ تفمتارون شا دی ری 

4 - رب : لتگری نازیانه . 

۷ مت مت زو سروی ‏ 

اس پیت ۰ فش کنست ابن جیست نی تو ِ : 
٩‏ -. مب : لشگری باز گشت تا از وی عذر خراد 
۰ مب ؛ درآن وقت کي تومرا . 

ِ۱ .سب : زیرا کی ۰ 


۲ مب ۰ کی لصیب تو از من (بذی) بود . ال : مطابق .نی عربی ات , 


۳۹۸ ترجه دساله قشیر به 


مت مخ ما مور و 


[ ابرعلمان حوری را کسی بدعوت خواند چون بدان درسرای رسید مردبیرون 
آمد و گفت يا استاد مرا وقت آمدن تر نیست و از آنچه گفتم پشیمان شدم باز گرد» 
ابوعثمان باز کشت چون باز سرای رسبد مردآمدکه مرا پشیمانی آمد از آن سخن و 
عذر خواست » اکنون می‌باید که بازآئی» ابوعثمان برخاست و آمد » دیگربار چون 
بدر سرای رسید مرد همان گفت که پیش گفته بود ؛ ابوعشهان باز گشت و ابسن مرد 
معاودت میکرد و او را آنجا می‌خواند و باز میگردانید چون باری چند چنین کرد و 
مرد اندر عذر خواستن ایستاد و گفت من ترا می‌آزمودم و ویرا بستود ابرعثمان گفت 
مرا ستابش مکن بر عادتی که سگّث را همان عادت بود. سک را بخوانی بیاید وجون 
برانی برود ۰٩‏ ] . 

۱ گوبند۱ ۱ وقتی ادوعثه.ان بکوئی‌می‌شد 9 طشتی خا کستر از بامی بتاداختند 
بر سر وی افتاد !۱۳ شاگردان زبان اندرانک سگشادند | و چیزها همی گفتند" ] ) 
ابوعنمان کشت هیچیز مکوئد او را » هر که متیآ دود که آنثن «وی ر بزند و 
۳ صاح کنند جای شم نباشد ۱ , 

| درویشی بتز دبک جعفربن حتظله آمد جعقر او را بجد عدمت میکرد و 
در وش می کفت نیک مردی تو اکرذه آنست ی که جهودی جعفر گفت تن 
نیست که اندر خدمت نو هیچ تقصیر کنم از حدای خویش شا خواه و هرا 
مسلمانی ("* | . 


۷ میب + بوعشسن دفتی بکربی رجدعتی ۱ 

۳ - مب ۰ پر سر وی ریخنند وی جادبه باك کرد و شکرمی کرد . اعدل: مطابق‌سنن عربی‌است. 

6 ۰۰ سب : شمییخ لفت هیچ موی کس ی که مستع ی آنش بود با وی بخا کستر صلح کنندجای 
شکر بود نه جای خشم . اسل : یمتن‌شربی نزدیککاتر است . 

ه س سفن عربی : عقیدنیلانقدح فیما تحتاج ایه من‌الخدمة . عقید؛ من در خد.ت ی که بدان 


. 


۵ مت هت و و ۳ 


باب سی‌وشثم . در خنق +۳۹۹ 


عبداله خیماط را گوبند حريفی بودگبر: جامه دوختی‌او را و وی سیم بد بوی 
دادی عبداللّه آن از وی بستدی برغیت . روزی جنان اتفاق افتاد که از دکات بر-حاسته 
بود بشغلی + کی ا ماو سیم تبهره ورد و بشا کرد داد شاگرد نستاد » سیم‌صر ۵ اد 
چون عبدالله باز آمدگفت پبراهن گبر کجاست‌شا کر دقصه یگفت کفت یکی نکردی 
در گاه بود تا او آن معامله با من میکرد و من بران صبر بیکردم 1۳ سیم او درچاهی 
می‌افکندم تا بدست کسی نیفتد و غره نکند کسی دیکُر را بدان (* . 

و گفته‌اند خوی بد ؛ دلتنگث دارد خد وند ویر! : از بهر آنکک ۳" هیجیز را 
اندر آن جای نباشد مگر |[ مراد] او [را] چون:۳ جای تنکی که جز خحداوند را اندر و 
جايی نباشد ۲ , 


| و گفته‌اند خحوی نیکو آن برد که ندانی که اندر صف کیست که برابر تو 


استاده 31 ۳ 


5۹ 
1 


و کفته‌اند از بدخوئی‌تو بودکه چشم توبرخوی بد دیگران افتد ۳ . 

- بت ۰ عبداته درزی از بزر گان بوده است گبری وی را دررنی‌فرمودی و سیم :هرد ادي 
عبدانته آن سیم فراستدی برغبت روزی اتفاق‌جنان افناد کی عبدانته از کار ایب بود ثبر 
بیامد و سیم ناسره آورد و بشا گردان داد شا گردان سیم سره خواستند سیم سره بداد چون 
عماه له باز آىد لفت پیراهن تبر کو شا گردان اعصه رک دنه نت نهنیکو کردی تا ما باوی 

این معامات سی کردیم بر آل صبر همي دردم و آن یبای دز حاد بی‌افکندم تا مسلمایی 


ان عدره شود ۳ 


3۶ 


‌ 1 ۰ 0 ِ 3 ۰ 
۲ مپ. : دن خداوندش ننگی دارد زرا ثی . 
۴ سس مب ؛ چنال لی . 
6 .یب : جر خداوندش را حای نبود در وي . 
و س بت ۰ ندارد . 
‌ . ٍ 2 ۲ نت ٩‏ و و .۰ م۳ 
مب ابیکوحوی ‌‌ بود لي ۳ درندخرلی دییگرای اما و ال 7 .صاقی ۳ 


طربی است . 


س سر و و و رات و مر تچ 
۰ 4 
۰۰ درجه4 رما لذ +شیر به 


وت مسسته تست مس وا رت مد وسرسمي ببیه. 


۴ ۳ ۸ ی مر ۵ ف ۳ ی ۴ س 
پرسیدند پیغامیر را صلی‌الّه علیه وسلم از شوم . گفت آنکّك خوی او 
بد بود * . 
9 ى‌ ر و 8 


ی پ ِ 9 55 9 ۶ ۱ ۶ مس ی 
ابوهربره وید ر ضی الله عنه پیغادبر "را عیاسیبه [الصلوة 9 لسلامٌ 


ی 


کمتند دعا 3 مشر کانر | ۰«( کت مرا برحمت فرستاده‌اند ره دهادات . 


( ات مس ِ ۳ رسورل [ مني‌اله 9 پر سل ند که رم چیست کت شوم ۱ نست کلی یه خوست . 
: ۱ 

۴ . مب : رسرل زا , 

۲ فت. تا و . 


4 ۰ هب ( در مر کان ۰ 


باب سی و عنم 
درجود و سخا 


و ال انا ۳ ك_ و ۵ ژر ۰ ۰ ‌ مر ما من گید 
قال ابله تعالی و یوذرون علی | دفسهم ولو کان بهم حصاصه 


عايشه گوید رضی الله" عنتها که پیغامبر گفت. صالی الله علنه وسّم"() 
سخی نز دیکث نود بخدای و نزدیکث بوه رمر دمان و دور ود از دوز خ و بخیل‌دور 
بود از دای و دور بود از مردمان و نزدیک بود بدوزخ و جاهلی ۳) سخی نزدیکث 
خدای ( [ تعالی ] گرامی‌تر از عابدی ۶ بخبل . 

و بدانکگ برزبان اهل علم ۱ فرقی تشبت :۰۷ ۱ مان جود و سخا و خداو ند را 
سبحانه و (* ] تعالی پسخا صفت نکنند زیرا که در کتاب ی ۲۱ نیامدست و 
۱ - مب : کی مصطفی علیه‌السلام گفت . 

۲ - مب و جامل , 
۳ - مب : برخدای , 
و - سب ۰ از عابد . 
۵ تست مب ندارد 5 


. مب از بهر آنک توقیف , مطابی متن عربی است‎ - ٩ 


و3 فر جبه رسالذ قشبر به 


سم و موس سم نز تست و وان سم موق و ات وت ی 


حفیفعت جود ات 45 بدل کر دن بر لو دشخوار تماشد و بنز دبک فرم + سیخا «خسئین 
رتت ان ؛ آنگاه 9 از پس‌او 1 جود آرگاه 7 ایثار ) هر که برتی بل هل و برخجی 


و ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳۹۹ ۰ 
بدمد و از آن چیزی خویشتن را باز 


از گیرد : وی صاحب سیخ بود وه رکه بپشتر 
کیرد( : ار صاحب جود بود و آنکث برسختی بابستد و آن انادکی که دارد ایثار 
کند ( : [وی (۷* ] صاحب ایثار بود . چنین شنیدم از اسناد ابوعلی دقّاق 
[رحمه ال ] که اسما بنت 7 خارجه گفت از خویشتن رضا ندهم که کسی از 
من حاجتی خواهد ویرا نومید! " کنم زیرا که ار کریم است [ تن(" " ] ویرا صیانت 
کنم و اگر لیم بود [ تن | خود را صیانت کتم [ از وی ۳ ) . 

مورق نی (۱ کوبند با مردمان رفةها کردی که ۱۲ هزار درم بنزدیکث 
بنهادی کفتي این نگاه دار نا من بتو! ۲ رسم آنگاه کس‌فرستادی که ترا بحل 


1 مب ۰ آنگه . 

۲ -- مب . ار 

۴ -- پیت : شمه . 

4 مب : و هیچ پاز نگیرد . اصل : مطایق متن عربی است . 

وا میت ۰ وهرکی چیزی اندلد دارد آن ازدلد بدهد , اصل : مطابق متن عربیامت . 

. مب : ندارد‎ - ٩ 

پب - متن عربی ۰ کذلک سمعت الاستاذ ابا علی الدقاق یتول و نیل فال اسماء بن خارجة , 
چئین‌شنید م | زاستاد ابوعاي دقاق که شت و گذته انداسماء ان خارجه گفت , هردومترجم‌سخن 
ابوعلیو روایت دیکررا ده راوی‌آن مجهول‌است و بصیغهُ « قبل» آمده درهم آسیخته اند , 
و صحیح 4 آلا-‌ماین خارحه است نه بت خارحه ده در اصل ودب نوشته‌اند , 

۸ - مب ؛ ناامید , 

, مب : : نداد , اصل : لفف « عرنی , را بجای ( آبرو ) به ( تن ) ترجمه کرده است‎ - ٩ 

۰ سس مب : الیلخی . اصل ۰ ۳3 مان عربی است 
۱ سب ۰ کردی بناعلف . 


۲ سس مب + بدین . 


سس سر گت ییا ام مره و سس ات باه 


باب می و هفتم درجون وسخا او 


سس 


کردم : | رفقها کردی بتلطف ( | . 
گویند »ردی | از اهل نبسح*۱ ) مدینیی را دید | گفت از کجایی گفت از 
مدیته | گفت مردی از | آن | شما پنزدیکث ما آماد ۰ او را حشکمین المطلب 
حواندند (** ما را همه نوانگر کرد این مدنی گنت چگونه کرد این که(" نزدیکك 
شما آمد هیچیزنداشت مگرجبه پشمین گفت ما را توانگر بمال نکرد (** و لیکن‌کرم 
بیاموخت مارا:»ا یکدیگر [1٩‏ همه | فضل کردیم [ بریکدیگر () | تا همه توانگر 
مدیم ِ 
از استاد ابوعلی شنیدم | رحسته ال ] که گفت چون غلام حلیل صوفیاثرا 
بخلیفه‌غمز  (‏ کرد فره‌ود که همه را کُردن بزفرل ما نید درفقه گر یخت وخویشتن 
را بدان باز پوشید() و وی فتوی کردی برمذهب پوئور (* . زواما شحام ورقنام( | 
و نوری و جماعتی را آوردند ۱۱ ونطع بکشیدند نا سیتاف ایشانرا سیاست کند (۱) 


نوری فرا پیش شد *۱) سیناف گُفت دانی که بچه م می‌شتابی [ نوری ) گفت دانم گفت 


۱ سس و.می 1 ندارد 


۴ سح ورب : گویند ۰ 

۳ یب : او . 

4 مب : نه بمال کرد . 

و - مب : با یکدیگر . 

. ات ورپ 2 مممایت‎ ٩ 

۷ احل ۶ دن با ننعه بوذ وب العف ای 

چم - سب ؛ و بر دهدب بوثور فتوی ذرفتن کرد . 

4 سا سب : تدارد . اسل ۰ زقاق . .طابق من خربی الاح تب 
۰ مب : و نوری را بکرفنند با دیخران و همه را بیاوردند , 

۱ ام ۰ 3 شمه با کت ۱۳ 


۲ - مب ؛ رلت , 


ی اب ۰ ۱ 


۳.۴ ترجمهٌ رسا لا قتیر 4 
پس این شتاب زدگی ۷) چیست گفت [ یکث مماعته(] زندگانی ایثارکنم بریاران() 
عویش : سیناف متحیر شد و [اين_ خبر بخلیفه رسانیدند ایشانرا بقاضی [وقت] 
فرستاد تا حال ایشانرا تعریف (*) کند فاضی مسأله‌ها پرسید نقهی (۱ [نوری ] همه‌را 
جواب داد آنگاه (1) نوری فرا سخن آمد وگفت خدایرا [عتروجدّل" () ] بندگانند 
کچون‌سخن گویند بخدای گویند وچرن قبام کنند بخدای کنند وسخنها گفت که‌قاضی 
از آن بگربست » قاضی کس [ بخلیفه ] فرستاد که اگر این‌گروه (*) زندیقند بر روی 
زمین هیچ مسلمان نیست . 

علی‌بن الفضیل از بیاعان() محلّت چیزی می‌خرید |[ اورا | گفتند اگر ببازار 
شوی ارزان‌تر یابی ٩۷‏ گفت ایشان بنز دیکک ها بیستادند بامید منفعت ۱۳ با جبائی 
دیگر نتوان شد . 

گوبند کسی جباه ۲۱۷ را کنیزکی فرسناد و وی اندر ميان باران بود گفت 


زشت بود که تنها خویشتن را بر گررم و شما حاضراید و یکی را از میان تخصیص 
۲ + پر یا » ندارد ۳ 

۴ - مب : بر برادران , 

4 - مب ؛ ایشان تعرف . 

۵ -- مب * اریشان مساأیل نتهی . دن عری: تا لقی‌القاضی علی!ب ی آن<سین انتوری ببائل شهية , 
٩‏ سس مب : کرد پس . 

۷ - مسب ؛ این قوم . 

۸ - مپ ۶ تقالالن . اصل : مصابق من عربی ید 

۰ س مب ۰ آدنها ایتجا یامید مشعت نشته‌اند . 


۱ سس میب ۰ چئیده . شلط ایست , 


عیست توص 


بااب‌سی‌وهفتم - در جودوسخا ۴۰۵ 


نتوانم کرد ۱۷ و همگنانرا نزدیکك من(" حق [ و حرمت ۱ ] است و این قسمت 
نپذیرد !*) و ابشان هشتاد تن( بودند هریکی را کنیز کی بخشید (۱ . 

ناه بن ابی‌بکره روزی اندر راهی تشنه بود *؛ [ ازسرای زنی ۳) ] آب 
خواست » زن( کوزه" آب باورد و از «ص‌در باستاد وکفت ازین در بازتر!"اشوید 
یکی ازین غلامان شما فرا گیر ید [ که من‌زنی‌ام از عرب | »خادمی داشتم »‌روزی 
چند هست تافرمان یافته است () عبیداله [بنابی‌بکره:۳ ] آب بخورد (۱) غلام را 
کت ده هزار درم نزدیکث این‌زن بر؛ [زن گفت ای سبداناله بامن‌سخریت می‌کنی ] 
گفت بیست هز ار درم کردم [ زن ۱۳ ) کشت از خدای عافیت خواهم* گفت سی 
هزار درم نزدیکک آن زن ۳ بر زن در سرای فراز کرد(" و [ گفت اف برتو(" ] 


سس وی ود و 


۱ - مب ۰ و وی در حماعت صوفیان حاشضر بود لت زشت باشد کی من تنها بپذیرم و شه‌اهمه 
<اشر و یکی از شما تخصیص کردن هم ننشاید 


۲ س مت * ما . 


۰ - مب ؛ و غلاسی پداد , متن عربی : فاهر کل واحد بءناربه او وصیف. وصیف اعم است 
از لام و کنبر . 

- بت : جایی می‌رفت در راه دشنه شد ۳ 

۸ - مب : زنی . 

. مب : قراثر‎ -- ٩ 

۰ - یب ۰ خادبة داشتم وفرمان یافت , 

۱ - مب ۰ آن آپ باز خورد . 

۲ مب : خواه , اصل : بطابق متن عربی است . 

۳ - بب : وی . 


هسیر کعت و دواست . 


۳ 


2 ۳ 4 ۰ 
۹ ثرجمه رصا 4 قشیر به 


تس ۷ بتلسسستستان ۱ سس لته تسس اجه 


اه یه 


این ژزثرا پدیدار مان ۳ وبرا بر نی زیر (۰۱ ۳ 

و گفته‌اند جود اجابت کر دنست اوّل خاطر را ۲) 

از یکی شنیدم ار شاکرداد ابوالحسن توسنده او 45 1 کت 3 1 ابوالحسن 
نوشنجه اندر طهارت جاي دو 2 شا کردی ّ [را] آواز داد ۲( وکَفت پبراهن ازمن 
بر کش و بفلان"" کس ده که مرا افتاد که با آنکس این خلق!: کنم . 

0 ۰ سود د- غاد ۰۲۳۰ | گفتند هیک ! دیدع. از و رخه مد 

فیس بنسعدبن ع رِ مچدجس را دیدی از خویشتن سخی‌تر کشت 

ِ ۰ ۰ ۰-۰. ۱ ,‌ ۰ 

دیدم اندر بادیه نزدیکث! ۲" پیرزنی‌فر وآمدم شوهر زن ۱۱۷ حاضرآمد » زن [اورا] 
کت مهمانان(۳" آمده است مرد اثتری آورد و بکشت و مارا گفت شما دانید ؛ 


دیکرروز *۲) اشتری دیگر آورد و بکشت و گفت شما دانید با این ۳ ما گفتیم‌از 


۱ -. مب : شبانگاه را چندین کس رغبت درآن زن کرد نا ویرا بخواهد ‏ 

۴ -ه مب : بوتنجی . 

) -- مب . ندارد ۰ 

۵ مس اصل ۰ مبسخم 1 

۸ - مب ؛ و فرافلان . 

یا ۰ گفتند یادیخ چرا مبر نکردی دا از طهارت حای ببرون آمدی گفت برنشس خویش 
ایمن نبودم ترسیدم کی »را از آن حال بگرداند کی کی خلقی کم . مطابق متن عربی 
ات ,و 

و ‏ سه اصل » بب ۰ همعوید . سمخ بغداد ندارد , .طایق شر ح زکریا و جاپ محر احبذرح‌شد , 

۱ - ..ب ‏ وقتی دریادیه پیش . 

۲ - مب : شوهرش . 

۳ حت بت ٍٍ بهمان ۰ 

4 مب ۰ گفتند این بکار برید چنان نی خواهید بعکم شما است چون دیگر روز بود . 

۵ ۷ تست و بش و هم‌چنان کرد ۰ 


و مس سس ۱ 


باب سی‌وهقام . در جردوسخا ۷ 


ی قاس 


آنکی دی کته بو د اند کی‌خورده یت کت مامهمانان و بش را [ گوشت۲ ] 
بازمانده‌ندهيم : دو روز نزدیک وی بودیم يا مه روز ۳ | و باران‌می‌بارید و وی" | 


همچنان میکرد چون بخواستيم آمدن » صد دینار اندر خانه وی بنهادیم » و آن زئرا 


و 
۳ 
۳ 


کفتیم عذر ما اندرو *! بخواه و ما برفتیم چون روز "" برآمد باز نگرستیم؛مردی 
[ را ] دیدیم ر که از پی ما همی‌آمد و ] بانگک میکرد که باز ایستید ای لثیمان ۳ 
بهاء میزبانی میدهید » [ ما را گفت :۱ ] زر [ خویش ] بستانید والا همه را بنیزه 
تباه کنم (" زر باز *) داد و پاز گشت . 

ابو عبدالتّه رودباری اندر سرای یکی شد از شا ردان خویش ۰ آنکس غائثب 
بود : خانه* دید در ففل کر ده ۱۲۱ گفت صوفیی باشد که در خانه ففل کند"* فرمود 
تا قفل بشکستند و هرچه اندر آن خانه بود و اندر سرا بود ببازار فرستاد تا همه 


بفروختند ۱۱۲ [ وقتی حوش بساختند از بهاء آن ۳۱ ] خداوند خانه باز آمد و هیچ 


۱ مب ما را از آن دینه هست کی خوردیم . 
۴ مت * سبد روز آنجا يماندیم , مطایق ستن عربی ات ( نسخه بغداد ) , اصل : مطابق 
شرح ژکریا و چاپ مصر است . 

) مب ۰ صددینار بر کشيدیم و بدان زن دادیم و کنتیم ۳ 

> - اصل ۰ روز دو . تلط است . 

۷ - مب ۰ کی بایستید چون فرا رید گقت با را ۱ 

--مب ۰ وگرنه همه را بکشم . 

4 - مب ۰ با با ۰ 

۰ - سب ۰ قفل برافکنده , 

۱ - مب ؛ در خانه را تمل برنهد . 

۲ سب ؛ و هرچ در خانه وسرای بود بیازار بردند و بفروخند چنانک شین فربود . 


۳ - سب ۰ زدارد . بتن‌عربی اضافه دارد . وقعدوا فی اادار . و در خانه بنشستند . 


‌ ‌((‌‌((((((۰۰۰‌۰(۰(۰۹۰۹۰۹۰٩ك‌۵۰۵ظثة۵‌ط‌چجققققًفغ.غقز‏ یی ٩٩‏ >>چ>س>سسسأس(‌۰((ةةف(2ة( 2‏ خ خ 3 


چیز ۲ ] نتوانست گفت پس زن وی درآمد و گایمی داشت دریشان (۳" انداعت و 
کی ۱ ای اصیداینا ۳ 1 این کلیم۳؛ از ماه" آن 1 کاا میت 45 اندرین سر أی‌بو ده 
1 ٍ- ۰ , ۱۱۱ ۶۰ ۰ 2 ه 9 4 
است : ز این نیز" " ] بفروشید شوه گفت این | تکایف] چرا کردی [ باختیارخویش 
زن اورا ] گفت خاموش [ باش ] چون شیخ باما کستاخ ی کند و برها حکم کندچیز ی 

درخانه بگذاشتن نیکو نباشد () . 

بشرین الحارث گوید اندر بخیل نکرستن . دلرا سخت کند ( . 

فیس‌بن سعدین‌عباده نیمار شد : دوستان بعما دت دیر و ‌ بر سید که سیت 
چیست ۲ امن ایشان بر کمن شصرم همی دار ند از و که را وام است بر اشات رمالی ] 
که هر که ما را مالی سیار بر وی است از هت کٌ بحل ۱ 1 شیانگاه سونذآل 
‌ر دم کرد آمدند بعیادت 4 محر استند که در سرای فشکنن از رجمت )4( ۱ 

ع,دالله‌بن جعفر سر ضیاعی دی سل 4 بخرماستائی رو 9 ۲ در آنیحا غادمی 
بود سباه که کار میکرد ؛ قوت خوبش آور ده بود , سگی درآن حائط آمد و بنزدیک 


غلام آمد فر صی بوی داد سکّث بخورد ؛ دیگر دوز بوی داد » مدیگر نیز بوی داد ً 


| میب : تدارد 2 

۲ - اصل : و زن این سرد از پس ایشان گلیمی داشت بدیشان . 

۴ سب بپ : این نیز . 

) مب : ما را چیزی نماند دی از وی باز داریم . بمتن عربی نزدیکانر است . 
1 -- مب ۰ دل سیاه کند و سخت ۰ 

۹ ست هب : دردهءان بعیادت او نمی‌تدند 7 


۰. 


کی اه ض 
۷ ۹ مب : لیس لت صیب ۳ ادن <ءستا ۰ 


۸ مب : کی‌هر کس کی قیس را بروی واسست بدو بخشید و حلالش کرد . 
4 - مب ۰ آبده بودند که آستانة سرای او بشکستند . بمتن عربی نزدیک‌تر است . 


هه مت وتو و وت سس سس 


راب سي وهفغتم _ در جود ومخا ۳۹ 


1۳11[ ی سا 


سکث همه بخورد ۷ و عردا لله می‌نگریست گفت باغلام *۲) قوت تو هرروز چنداست 
گفت این‌قد رکه ( تو دیدی کشت چرا ایثار کردی برین‌سکث گفت ابنجا سگ‌نباشد 
این از حای )1( دور آمده است کر سنه بود , کراهیت: داشتم که او ر نان ندهم 7 
[ عبداله | گنت | پس() ] تو چه حواهی خوزدن ( گفت من امروز بسرپرم ٩(‏ 
عد‌الله [ین جعفر (1) [ کف ۱ ۳ برسخاوت ملامت همی کنند و 1 این غلام سحی تر 
از منستآن غلام را بخرید و هرچه اندرآن حائط () بود وغلام‌را آزادکرد و[ آ۵] 
حائعط بدو بخشید . 

گوبند +ردی را دوستی بود بنزدیکگ او آ.٩(۱۱)در‏ بکوفت مرد بیرون شد*۲) 
ی جرا آمدی گفت جهار صد درم :مرا وامبر آمدست كِ 0 مر د اندرسر ای‌ش ر(۱۳) 


۱ - مب ؛ ده راه فرود اند در خرمای ستانی غلامی سیاه انجا بود و کار همی کرد و قوت آن 
غلام بیاوردند .۸ فرص از حایط سکی درآمد پیش نا<م‌شد غلام قرصی برداشت و بوی 
انداخت دیکر بینداخت تا هرسه بشداخت , 

۲ س سپ : پس لام را گفت , 

۴ سیب : سه قر کی . 

- مب ؛ این سکث درین زمین نباشد از مسافتی , 

و - سب : او را رد کردن . 

. مب : ندارد‎ -- ٩ 

وس بت : کرد . 

ه س مب : فرا سر آرم ۱ 

, مب : آن حایط پخرید و آن غلام و هر- در آن جای بود از آلات‎ - ٩ 

۰ - مب : روزی پیش وی آمد و . 

۱ - بت - آمد و 

۲ - مب : وام دارم . 


۴ - مت * درخانه رفت . 


سس وحن بت 


۳۹۰ ترجمةٌ دسا لا قشیر به 


سم 


و چهارصد درم بیاورد و بوی داد و مرد اندررگریستن ایستاد زن وی ۲ گفت‌چون() 
مر ادت نبود جرا بهانه نیاوردی ۳ کت ره از آندوه سیم می کریم از آن میگریم تا 


چر! حال وی نپرسیده بودم تا او را خود آن نبایستی گفت *) . 


2 ۱-9 ۰ 
مطرف‌بن الشخیر گفتی (* چون کسی را حاجتی باشد بمن : برجاثی نویسد 
ان ۲ ۲ 3 9« 
که مرا کراهیت آید که اندر روی () او اثر د له حاجت بینم . 
۷ 


گویند کسی خواست که عبدالّو غیامن | زا رضی ال یه ]حجل 


کند که ویر دا زو ستیز ه بود () نز دیکث مبحتسشمان شهر آمد ورگفت (٩)‏ ۶,داللّه عبناس 


میگوید که امروز رنجی بر گیرید و بنزدیکگ ما آئید تا چاشت انجا خورید م.ردمان " 
آمدزد چندانکگ سرای پر بر آمد عداله گفت ابن‌چیست گفتند فلان کس چنین گفت 
اندروقت کس فرستاد تا موه خر بدند و ‌ن و طعام بیاور دند و مردمانرا بخورانبدند 


جون فار غ سمل یل و کیلان ر کفت هررور این وان سانعت از مال *ن : ند توآن : 
گفت هرروز باید که این‌مردم وقت چاشت اینجا باشند ۱ . 


۱ - سب ۰ و در خانه رفت. می لریست زنش . 

۲ - مب : اگر . 

۳ - سپ ۰ دادی . 

؛ مب : کی چرا ازکار او غافل بودم تا او را برمن سوال بایست کردن . 

و - نب ؛ گوید . 

. مب : کی‌من کراهیت دارم ثی برروی کسی‎ - ٩ 

۷ -. متن عربی » نسخه بخداد ۰ عینداننه . 

۸ - مب : واو را زیارنی ( ظ ۰ زیانی ) کند کی با وی سنیزه داشت , 

. مب ۰ .دینه شد و هر لسی را افت‎ - ٩ 

۰ - مب : ابنعباس‌می گویذ امروژ چاشت بنزدیک من خورید چود زمانی بود سرایش پر 
مردام ات عبداته گفت این و رز فلان کس چنین گفته است در وفت فربود تا 
سنوه خربزه و نال‌بیاوردند و خوردنیهاپخنند و سردیانرا طعا م د اد ند جون از خوردن‌فارغ 
شدند و لیلان خودشی را گفت هرروز ما را چنین نواند بود آنتند تواند بود گفت بمرد م 
۳ 


بو دیمله هررور جات ۳ ۳ خورند ۳ 


ف 


ناب سيو هفتم - درجر و2 (ض 


مضه وج ی هار وار سای حور و و هو و ور 


[ شیخ ابوعبدالرحمن حکایتِ کرد که استاد "بوسهلِ صمل و کی رحجمه له 


و و 


و ی دمم حصصت. 


روزی طهارت میکرد اندرمیان سرای » سائلی درآمد و چيزي‌خواست وهیچیزحاضر 
نبودگفت باش تا من فارغ شوم چون فارغ شد گفت این آفتابه بردار : برداشت و 
ببرون شد و صیر کرد تا دور بشد آنگاه آواز دادکه آفتابه کسی ببرد از پس شددد 
باز نیافتند و این از آن سیب کرد که اهل سرای اورا مللامت ببذل میکردند ۲ ] . 

و هم از وی شنیدم که استاد ابوسهل 7 صعتل وی ] رحمه ال" جبّه داشت 
و بکسی بخشید اندر میان ز مستان و انگاه بدرس آمد جبه زنانه پوشیده بود "4 که 
دیگر [ جبه ] نداشت . وفدی آمد (" از پارس : از بزرگان اندر همه علوم» فقه و 
کلام و زو (*) اسیهسالارابوالحسن(* کس فرستاد کء زااستاد بر تشیند باستة,ال ابشان 5 
دراعه بربالای جیه زنان پوشید ۱۷ ۰ سپهسالار گفت امام شهر برما () استخقاف 
می کند : بجامه زنان ( برمی‌نشیند [ چون حاضر آمدند * | با ایشان همه مناظره 
کرد( » و همه را غلبه‌کرد : اندر همه علوم( ۲ . 


۱ - مب ندارد . 

۲ س مب : اژذدیخ عبدالرحمن سلمی شنیدم کی استاد بیسهل صعلو کی جیذ داشت و بکسی 
بخشید در زسستان و چون بدرس آمدی جبة زنان پوشیده دانمثی . 

۳ - مب ۰ آمدند . 

؛ - مب ۰ ازبازر‌گانان و ایمه وعلما و متکلمان و نحونان , 

8 ال جین:2 

, يب ۰ دراعه را بر آن جبه فرو پوشید‎ ٩ 

۷ - مب ؛ من . 

۸ هت وم * و پر حامه زنان بر سنور . 

٩‏ -- مت :۰ با ز آن همدفوم م.ناظاره درد ند 


تسه وت َ در انواء علوم : 


7۳ آرجمةٌ رساله قشیر به 


وه موه وی اب جر و تسس ون بو و و 


و هم از شیخ ابوعبدالرحمن() شنیدم که هرگز استاد بوسهل() هیچیز بکس 


ندادی بدست خویش » برزمین افکندی تا آلاکس آنرا از زمین برداشتی گفت () 


دزیا ازآن حقیر ثر است که [ بسوی آن (*) ] دست خویش زبر ** دست کسی بینم . 
پیغامبر گفت علیه‌الصلوة و السلام ایند العایا ختیر من" الیند السفی . 

گوبند ابومرئد یکی بود [ه است  (‏ از کریمان عصرء شاعری او را مدحی 
آورد گفت هیچیز ندارم که ترا ۱) دهم : مرا بقاضی [ بر و برمن ] دعوی کن ؛ بده 
هزار درم تا من اقرار دهم [ ترا بدان ] پس مرا بازدارد در زندان‌که اهل من مرا 
اندر زندان بنگذار ند۱" شاعر چنان کرد که وی فرمود شبانگاه ده هزار درم رشاعر (۵) 
دادند و وبرا از زندان پیرون آوردند . 

مردی از حسن بن علی رضی‌اله عتهما () چیزی خواست ‏ پنجاه‌هز اردرم 
بوی داد و پانصد دینارگفت حمالی بیار تا اين بردارد » حمال بیامد و وی طیلسان 


بحمال داد و گفت مزد مرا باید داد(" . 
ی مق اه من ۳ ۳ 
[ زنی از لیث‌بن سعد سکره انکبین خواست : یکی انگیین فرمود؛ گفت 


! - سب : عبدالرحمن . اصل : ایوعبد . 

؟ - مب : ابوعلی . سوو است . 

۴ س مب ؛ هیچ بدست خود فرا "کس ندادی بر زمین نهادی تا آن کس برگرفتی ‏ و گفتی . 

4 سم مب * ندارد , 

و - مس : پالای . 

5 سس مب : نو . 

۷ - مب ۰ پس درا در زندان کن تا اهل پیت من مرا ببرون آرئذ . 

۸ سس سپ ؛ بویا . 

, مت 2 ده‎ - ٩ 

۰ - مب ۰ گفت مزد حمال‌از جهت دن‌باید جون ویرا بداورد حسن طیلسان باز کرد و بحمال 
داد , اصل ۰ معاابق من عربی ی 


تفت صیه همم هتخت را و یی و ی ری ور ری و رز ی و > وتو 


باب سی وهفتم ‏ در جود ومفضا 


حور و رت و نارق زد وی ی وت نت وه خص موس و مخ مس 


زن اندکی خواست و نو چندین دادی گفت او بقدرحاجت خواست و ما بقدرخوبش 
دادیم ۱ 

یکی گوید بکوفه اندر مسجد اشعث نما زکردم ۲ نماز بامداد و بطلب غریمی 
شده بودم چون از نماز سلام دادم اندر پیش هر کسی ثاپی<نلّه و جفتی نعلین‌بنهادند 
پیش من نیز همچنان بنهادند گفتم چیست این گفتند اشعث از مکنه بازآمده است و 


ابن اهل مسوخل او راست گفتم هن سب غریمی آمدهام ؛ از اهل وظیفت او نیستم 
گفتند این آنراست که آنجا حاضر است (۲ ] . 


گوبند چون شافعی را رضی ال عَته" اجل ( نزدیکک آمد گفت فلان مرد 
را *» گوئید تا مرا بشوید و آن "؛ مرد غانب بود چون [ مرد باز آمد ] او را [ از 
آن ۱) ] خبردادند آن مرد جریده () او بخواست و هفتاد هزار درم اوام شافعی بود 


‌‌ ‌ 
۰ 


رضی الّه عتّه 0) بگرارد گفت این شستن من است او را . 


‌‌ 


گویند چون شافعی [ رضی الّه عنه ] [ از صنعا") ] با مکه آمد ده هزار. 


دینار *) با او بود گفتند بدین ضیاعی باید عرید با گوسفند » از بیرون مکه خبمه 


یزد و دینار ده هزار فرو ریخت » هرکه در آمد یکث مشت زر بوی داد 1 ۰ چون 

- ال : اندر مسجد نما زکردم در سجد اشعت . مطابق متن عربی اصلاح شد . 

۲ س مب ۰ ندارد , 

۳ مب ۰ چون وفات شافعی رضی‌ابته عنه ۱ 

) - مب ۰ وصات کر د کی فلان کس را . 

و ت‌ مب , و اين 

و -مپ ۰ :1 کر وی . 

۷ .-بب ؛ هفتاد هزار درم وام یافت در آنجا وام وی . 

۸ -- مب : درم . اصل : بعایق منن عریی است . 

4 سب بمب : بدلن ضیاعی خر ؛ خیمه پر در .که بد وآن درم فرو ریخت هر کی در پیش‌او میت 
رفت هت «شت نوی میداد , اسل : بتن عربی نزدیک‌تر است . 


1۳ 
سیم هم اوح ۳ ٩ ٩‏ ما _ح(ح هت هه هه 


۳۹۴ ترجمةٌ رسا له فنیر به 


بط وب سوت مووسو وس خر ولا ای راو و مقر و وی ستاو توت اجب وید مونر دی 


[ وقت 7 ] نماز پیشین دود ی تما نل و بود . بر خاست و جامه شاد ی 
| وگویند | سری .قرط یی روز عبا- ببرون شاد : مردی بزر کش ۳ اوآمد 
۱ سری "۲ ] سلام کرد او ۱ سلامی ناقعی ۰ [ اورا ] گفتند این مردی از کتک 


۳ 
‌ ىم 


کفت دار م ولیکن روایت ؟ من از زیخامبر 1 یال ۶ وه و سلم که کشت (6) جود 
دو مسلمان بهم رسند ! () صد زتجمیت تر یعان 1 یت کل نودو زه :۱۲ آذرا مود 
5 حوش منشن ار بو ۵ نوواستم که نیس او لستدر باشد ۲ 


۳ ما ۵ م وق 


روزی [امیرالمومنین ]علیمر تضی کترم الّه وجهنه بکریست* گفتندچراست 
ام کر ۱۸ کف هفت روز است تا هیچ مهمان بخانه" من زیامده است [ ترسم 
که خدای عنزوجّل مرا خوار بکردست ‏ ] 

از انس مالک و ضی له اعه زوا کاد که کت سا ارت ۸ 
در و مهمان خاده ساز ی . 

و اندر معنی این آیت هل آلیکك حندیث ضیف ابتراهيم المکرمین" 
گفته‌اند ابراهیم علیه‌السلاه خدمت بتن خویش کردی . دیگر گفته‌اند ۲۳۱ مهمان 


کریمان کریم 9 


۱ - مب ۰ ندارد 

۲ تس بت ۰ بیرون انیت کین از بزرگان 

۴ سب : بروی سلام کرد . 

4 - مب : دائستم ون هتر خاش مسند کی جون . 
و - هس ؛ فا یکدیگر 

پ ۰ مداب ایشان . 

مب ؛ نود آنرا , سطابق متن عربی است . 

۸ ات پیت ۰ ۰ رضی اد عنه نی ریت . 


اج فصو سح سس و ا ص و مت و ی بح( سس سح 


باب سیو هقتم - در جودوسخا ۴۵ 


ی پوت بت و تفر تس ند خی وا و سس رت سا ای سس ۳ 


جر چست سسستط ‏ جات وا سم مه تسه 


ابراهیم‌بن جد 1 گوید چهار ر جبر است که کریم را از آن یکی تبادل داشت 
اگرچه امیری بود ؛ پدر را برپای حاستن و مهماثر| خدمت کردن و عالمی را که از 


وی عام آموخته باشی (۱" خدمت کردن و آنچه زداند پرسیدن . 


ابن‌عباس گوید اندر قول خدای عروجل لیس علیسکم جناح آن" 
تا کلا ها او اشتاناً گفت کراهیت داشتند [ تنها (۱ ] طعام خوردن [ چون ] 
اين آية فرودآمد با کی نیست شمارا با کسی‌خوری با تنها ۳ [ ر حصت دادندایشانر! 
اندرین ۱( ۱ 

[ عبدالّ‌ین دامر مردی را مهسان کرد : یز بانی نیکو ,کرد چون باز کشت 
غلامان وی اندر بار بستن باری ندادند»»ردگفت سبب این چیست گفت ایشان‌یاری 
نکتند آنر | که از تزدیکل ما بازگردد . 


وحن 

و آندرین معنی بیت نی است 3 
3 7 

سعر ۰ 


سل تب 


اذا ترحات عن نوم وقد قّدر وا 
ان" لا تقارقهم" فالراحلون هم 
عبداله مبارك کو بد سخاوت کر دن از آنجه در دست مردمانست فاضلتر از پذل 
کردن آنچ در دست تواست 


کسی گوید اندر نز دیکث بشربنالحارث** شدم : روزی سرمائی بودسخت*۱ 


| س مب : علم آموزی . 

۲ - مب ۰ ندارد . 

ِ_ِ . اگر با کسی خورید و ا ثر پراکنده . 
زر ی 

و - مب : پر حافی ۰ 


+ - مب : در روزی کی سربای سخت بود . 


۰ ترچنارما تیه 
اورا دیدم برهنه و می‌لرزیدگنتم با پانصر مردمان اندر جامه ("" زیادت کنند [ درین 
سرا(" ] وتو جامه بر کشیده*(" گفت درویشانرا باد کردم وان سختی که‌بر ایشانست 
و مال نداشتم که با ابشان مواسات کنم» خحواستم که بت » باری موافقت کنم با ایشان 
اندر سرما * . 

دقاق گو بد سخا نهانست که صاحب »العطا دهد : سخا آنست که تهی‌دست 
از نیستی عطا دهد توانگر را( . 


تست خن و 


۰۱ - مم ؛ درچنین روز در جامه . 

۲ س مب قدارد . 

۴ تحت بت ۰ نو جرا کم کرد . 

ء سب : من درویشانرا با آبن رنع کی بر ایشانست یاد کردم و چیزی ندانستم کی بدیشان 
دهم خواستم لی موافتت کنم درسقاسات سربا کشیدن , 

-- مب + سخاوت نه آست له سال‌دار عطا دهد نهی‌دست را بلکث آنست که تهی‌دست:نا 


دهد مال‌دار را . بمتن‌عربی نزدیکلانر است , 


باب سی و «شتم 


در غبرت 
رت ماج مس رل ۱۰ ۳ ۳ ح ص ص 
واي الله تعالی قل ا نما حرم ربی ااقواحش ماهر منیا وم بعلین ۲ 
عبدالّه گوید که پیغامبر صلوات‌الّه و سئلاه عانینه ۷: گشت هیچکس 
نیست رشکن‌نر از خدای"۲ تعالی و از رشکست ۳ که فواحش پنهان و آشکارا ۱ 
جر ام کرد . 
2 ‌ مرح ف مسا مم 


م. ۳ مر ی از ص ۳ 
ابوهریزه کوید رضی اه عنه که‌پیغامیر صای الله علیه و سلم 


۰ مس 
2 


رکه ] خدای ز عزوجنل ۱ ] رشکن است و از غبرث خدای است " که مژمن 


۱ -- مب : سول علیه‌السلام . 

۲ - مب : غیورثر از حق . 

۳ -- مب ۰و از غبرت وی است , 

4 اس ممبا ‏ ظا عر و باطن ۰ 

۵ مب مت ۰ سل و أت‌الله علیه , 

. مب : ندارد‎ ۰-٩ 

ار نت و یرت آنه.ت دی رب : ان‌اننه دما نی یقا ۲ وال المومن یار ها 


نمالی مور انم و مودن بنیز شیور ات ۹ هرد و :ر-تهه ذافعی نگ ۲ 


2 سب شس-۰۸ ۰أسسأس ۰ 


۴۸ ترجه رمالاً قشبر به 


‌ت‌ت‌‌ت‌‌‌ت‌ت‌‌(‌۵‌۵‌۵‌‌۰۹۰۰۰‌۰‌۹‌‌‌‌‌(حْأخ۵خٍ. سس سممبغج (ء <ححخخسغْخخ۳ججبببپ-پ-پ-پ-پس ۳۳ 


چرزی کند [ که ۱۲ ] برو حرامست . 

استاد آمام رحمه ار گوید غبرت [ کرآهیت [ شا کشت باغیر وجون 
خدایرا رز وعلا بغیرت وصف ۳ کنی معنی آن بود که مشار کت غیر با او رضا 
زدهد(؟) درآنچه حق اوست از طاعت بنده . 

ازسری حکایت کنند که پیش [وی] این آية بر عواندند وا ذا قرأات القترآن" 
جعلنا بینشکه و بین" اتذین" 2 بو منون" بالاخر حجاباً مستورا 

سری‌اصحاب را گفت دائید که این حجاب چیست * این حجاب غیرت‌است 
و هیچکس نیست غیورتر از خدای تعالی و معنی آذکك گفت حجاب غیرتست آنست 
که کافر انرا اهل نکرد معرفت صادی دین راد . 

استاد ابرعای کت " آنکک کاهلی کند اندر عبادت () ایشان آنانند که" لنگر 
خذلان برپای ایشان باز پسته است : دوری ایشانرا() اختیارکرد و از محل قرب 
بازپس آورد [ و از این بازپس آمدند (* ] 

و اددر ن «عنی کته اند شعر : 

ات ی ور 


ما احتیالی بسوء رأی الموالی 


۳ - مب : کی رضا ندهد بمثارلت با وی , 

6 -- اصلی ۰ له حجابست . 

ه - مب : اهل معرفت صدق دین نکرد . 

. س ممب : از اسناد ابوعنی شنیدم گفت . ال - مطایق متن عربی است‎ ٩ 
سپ : در عیادت خدای دمای‎ ۷ 

۸ - مب : ایشان‌اند . 

4 - سب : و دوری ادشان . 


۰ ح میا : من . 
. 


باب سی‌و هشتم - ورغیر ن ۴۹4 


یج 


۳ 9 لب 9 ۶ ی و 
کنم |[ وهم دراين باب کفته‌اند سفیم لیس یعاد ومرید لا یراد »عنی بیماریست 
0 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
که او را عیادت تحجمیل و خواهنده‌است که او را مي نو اهند و هیچ اندوه از این 
صعب‌تر نپست و بود ] . 
۰ م7 مم ژر ر و . ۰ 
| و از استاد ابوعلی شنیدم رحمه اه که گفت ابوالعباس روزی مارا 
کَفت که در آبتدا ۳ را بدایتی نیکو بود > میدافستم که مان [من ] و رسیدن رمفصود 
چند است شبی از شیها بخواب دیا.م که مرا از سر کوهي فرو دردانیدندی ومن هحی 
حواستم که با سرآن کوه شوم . از آن اندوحگن شدم . قائلی می‌گوید یا اباالعباس 
ل ۵ مس ت ۳ 
حق سرجیانه و تعالی چنان خواسته است که توبدان درسی که طلب شین و لیکن 
رت بر زبان تو کشاده و زان 4 داه.داد برخستم ۶ دک بر زبان گن روال 
نود ۳( أ , 
آن 9 بکچندی نایدا ملع از میال درو شان [ ون باز دردار (*) امد , ره بر آن وقت 


که ۳ بود » از وی پرسیدند ۲٩۱‏ گفت ا: حجابی افتادست . 


۳۳ م قل ‏ م ط اد ۱ ۲ 
استاد ابر علی )را ۱ رز مه آلله حون اندر مان .تخاس جر افتادي که دل 


| - هم ء این از عشق معشوق می-رزم ۳ کن »سوق حواً ان سس شاوی جی توانم کرد ۳ 
عباس الزوزنی . 

۳ تست ورمسبا ِ زدارد ۰ 

؛ - مب : حالای و وفتی بود وبرا . 

د - مب : این پیرمدتی از میان درویشان نایدید شد . 

نت میم 2 وادیه ۳ 


۵ - مب ۰ او را پرسمدند لد حال تو جون ند . 


۳۲۰ ترجمة رسا له قشیر به 


میمهی ت. 


مردمان مشغول کر دی گفتی این . از غیرت <هست میخواهدکه [ آنجه رود از صماء 
قت(۰۱ ] نرود . 
۱ و 1 این معي کته اند 


مس 


هت دا تماننا خشی ۱ دا نظرت 


لی لی المراة اهر ودی رم العتین و۵ ۱ 
| یکی‌را گفتند خواهی‌که ویرا بینی گفت‌نه گفتند چرا کشت آن جمال‌او بزر کتر 
۲ و در این ن معنی گُفته اند 1 
انی لاحسد اظری عایکا 
س_ 1 غض ۳ ذا تشرت الیکا 
شهانانگت: 


۳ ۴ 9٩ 


هی فتد. ۳ نک عللیکا ] 


و 1 ال و 


22 فی ش 


شبلي را پرسیدند که آسوده کی باشی گفت آنگّه که او را هیچ ذا کرنبپنم(* . 

از استاد ابوعلی شنیدم اندر قول یخامبر صلی ره اعلیه وسلم که آن‌است 
ز فروخته بودآن اعرابی را( با | خریده بود [ و وی ا قانت خوالیت ۲ ] اقالت 
کرد [ اعرابی | گفت خدای ترا زندگانی دهاد [ بت کت | از کدام قبیله تو 
کفت از قریش یکی ازصدابه حاضر بود گفت اين‌جفا [ ترا تام ۱ ی پیغامبر 
خویش را ندانی» پیغامبر صلی‌اله عنله وسلم" گفت »ردیام از فریش؛غیرت را 
9 لا واجب ود بروی » تعر رف کردن ه‌کناذر | که وی کست . بس شداوزد تعالی 
پرزبان آن صحابی براند تا اعرابی بدنست که او کیست ۲۳۱ . 


مین نوم وت سس رت 


۳ ب میب ) امرل ۰ ند! رد . از روی متن غربی آ‌افه ی 

۳۴ - مب ؛ شیهنی . مطابق منن غربی اصلاح شد . 

4 مب : ثی او را ذا کری نيایم , 

و ت مب ِ رداز ی‌و آنکگ بیغامبرعلیه السلام گفت مردی‌ام از فریش از غبرت نود وا دمخنانرا 
واحب حب دود تعر یا دون ی هت 5 


ان ات سر تسوت ات مر ان صر تست وا هر يم 


باب سی‌و هشتم - ددء یرت ۱ 


تا و یو و مج جوا نوی روم توت سچه _۳ و وم ای 


و گروهی از مردمان گفته‌اند که غیرت از صنات اهل بدابت بود و موحد ۷ 
عبر ۳ 1 تلمل و اتختبار صفت او ماش ۲ و وبر زرانل ۱۳ 1 ۹ ردانحه انار کت 
رود نحکم کند بلکه حیی سب‌حانه وتعالی اولیتر بچیزها آنچه خواهد ۲٩‏ میکند . 

ابر عثمان مغربی گوید غیرت صفات مریدان باشد اهل حقاثق را نبود 1 . 

۰ ث ۳ رم ۰ ‌ ۱2 کی )۱ / س ۱ ن 

شبلی کوید غیرت دوست غیرت بشربت بر شحال ۷" و غیرت السهیت 
بردلها . 

و هم شبلی گوید غیرت الهی ( برانفاس | ازآن 17] بودکه ضایع بود آندر 


6 مت 
1 


رت ۳ ۳ ۳ 4 
چجیزی < جر دای عروجل 0 
۳ ت ۱۰( ۳ مات . " ۷" ۴ 1 آّن" 
واجب چنان کند که گوی! غیرت دوست غیرت حق پر بنده واد [ا۵]بود 
که دی را ابر وی !۱۱ تصیت ۱ کنر (۱۳ 6 و او را از بشان ربو ده دارد و عبرت رنده 
قاچ مت ام رح 


سر ۱ ِ ۰ 9 و ی ۳ ۲ ۳ 
ندارد نگوبند برخدای [تعالی ] غیرت می‌برم [و گویند خدایرا غیرت می‌برم‌زیر! ۲ ] 


سم 


۱ - مب : موجود . خلاف متن عربی است , 
۲ مب ؛ افیار را , 

۴ بت پیت + زدارد 

4 مت مت : اولیتر لی آنج ۰ 

و مب ۰ غیرت نباشد . 


۳ ست نمی بر تنها 9 منن غربی 5 قعب و ألریه علی‌النغوس‎ ٩ 


۲" ترجمة دسا لة قشیر به 


وج سب موی ور م وت وه وس مه 


که غیرت برحق‌جهل بود و به‌بی‌دینی کشد وغیرت خدایرا » تعظیم حقوق اوواجب 
کند ‏ | و صافی بکردن عمل : اورا ۲ ] و بدانید که سنت حق سبحانه و 
تعالی با اولیاء عویش آنست که چون ایشان بغیر او مشغول شوند با دل بغیر او مشغول 
دارند آن برایشان شوریده دارد ۳۱ [ از ]غیرت بردلهای ایشان تاویرا باعلاص‌عبادت 
کنند » [ فار غ از آزچه بدان میل گرفته باشند ۲۳ | چنانککآدم له الستلام چون 
دل‌برآن نهاد که جاوید *؟ در بهشت خواهد بودا"*ا از آنجاش برون کردند وجذانکک 
ابراهیم یه الستلام | از اسماعیل۳) | عجب‌بمانده بود ۰ فرمودند وبرا ۷" قربان 
کن چون دل ازو بر گرفت وبران بایستاد [ که قریان کند ودست و بای وی بست ؛ 
کارد بر گاوی وی نهاد ٩۳‏ فرمان داد بفدا ( . 

»حماین ان گو رد اندر کوه لینان همی گشتم جوانی از جائی بر ون آمد 1 
سوم و باد او را بسوخته بود *) چون مرا بدید بگریخت ۰ من از پس او فراز شدم 


۱ -- مب : و نیرت ذمالی را عم بود , 

۲ میب ۰ ندارد . 

۴ - مب : و بدانکک از علامات آنکك حق تمالی اولیاء خویش را نگذارد تا بغیر او مثغول 
شوندانست لی باهرج آرام گیرد بتن با بدل آن چیز بر وی بشوند , متن عربی ۰ واعاموا 
از س‌سنة انحق ج اوايانه انهم اذاسا کنوا غیرا اولا حنلوا شیثا او ضاجهوا (#لوبعم‌نسنا 
«موش علرهم ذلکث فیغار علیتدو؛هم بان یرد ها خالصة لنقبهفارفة عما سا ثنوه , ویدانید 
له یکی از ستتهای خدا با اولیاء خریش آنست که چون ایشان بغیری آرام گیرند یا 
بچيزي جز خدای نگرند با دی بچیزی درآميزند آنرا برایشان بشوراند و بردلهاشان غیرت 
می‌ورزد بدینگونه که‌آنرا ویژهخویش‌می‌دارد پرداخنه وثارغ از آنچه بدان آرام گرفتداند , 
ردو ترحمه تاقص ات . 

4 - مب : جاودانه . 

مب : بودن , 

٩ات‏ میا فرمود لی او را 

۷ - مب ۰ فرمان امد بفداء کیش ۲ 


۸ ات وب باد سموم او را سوخته ۲ 


0[ وم سر دص« ««‌.-,پ»9ظ(ظظ0(( با سس هه تسه 


باب سي و دنم - در گیرت ۳۳۳ 


من و وی نی سوت و و ات وت و 


و گفتم بیکك سخن مر بدی ده گنت حذر کن که او (۱) غبور ست ۹ دوست ندار د که 
اندر دل پنده جز از وی 7" چیزی [ دیگر *۳] باشد . 
بدو راه یست مکر() بدو 


ِ‌‌ ۳ 1 


و خداوند ۱" تعالین وحی فرستاد بیکی از پیغامبران [ علیهیم" ت و 
۳ تلام ۳ ] که فلان کس را بمن حاچتی است [ و مرا بدوحاجتی است!۲۳ | ا کر 
تحوایجت من روا کند من [ نیز [ بوایعت او روا کنم آل. بیغمبر [ ین در 2 
یکت که بارخدایا ترا چگوثه حاجت بود ببنده ٩"‏ گفت دل با کسی دارد جز من : 
بکو دل ازو پردار تا حاجت وی رواکنم . 

بایز ید بسطامی پخواب دید حورالعین"*". اندر ابشان نکربست : آن وقت که 
او را بود از آن بازماند ؛ بچندین روز ") پس از آن ز هم ] ایشانرا بخواب دید .با 
ایشان :۲۲۲ ننکردست گفت شما مشغول کنند گانید . 

رابه بیمار شد ویرا گفتند سبب بیماری توچیست :۱۱۲ گفت [ یکث بار در | 


سر يس رد و او سس وس و و ی نت مسرت تست وق چام 


! س مب : کی حی . 


۲ .- سب : جزاو . 
۳ - سب ۰ ندارد 5 
) - سپ : گوید , 
۵ - مب ۰ او آنست . 
٩‏ يب : آ هم . 
باس مب : و حنی تعالی. . 
۸ مب * جخونه ندو حاحت است , 
4 س یب « تنیز کان حور عین را بخواپ دید . 
۱۰ سب وی * از سر ودت بیقلاد چندین گاه 7 
۱ مب درایشان , 


1 


ووی ترجمة رسالهة قشیر به 


ت ی مت مت و وت و مت رم و ی و و ور و سس و يار و ۳ ی سم 


بهشت نگرستم 3 مرا ادب کرد : فر مان اوراست ۱ نیزاین گناه نکنم* ۱ ۰ 
از سری حکارت کنند که گفت بروژ کاری دراز ۰ اندر طلب صدیقگی بودم 19 


فجن خ و ره هه 


بکوهی بگذشتم ‏ گروهی 1 افکاران و *6] نابینایان و بیماران را دیدم » از حال‌ایشان 
پرسیدم : گفتندآ نجا مردی است. اندرسالی بکبار ؛ بیرون آید و دعا کند ومر دمان۳) 
شفا یابند : من بیستادم [ ۷ آن روز که ] بیرون آمد [ و ] دعا کرد و همه شُفا بافتند 
و بشدزد ۱*) * من از پس‌وی فرازشدم و اتدر و *؟) آویختم[ و ] گفتم مرا علتی‌هست 
باطتی ۰۱۳ داروی آن چیست گفت یا سری دست از من بدار که او (") غیورست , تا 
ترا نبیند که بجز از وی با کسی آرام‌گیری که از دیدار وی باز مانی ۲ . 

[ از استاد ابوعلی رحمه ال شنیدم که گفت آنگاه که آن اعرابی ا:درمس‌جد 
پیخامبر صلی‌اللّه" عَلنه وسلم شد روا ها خاش باران شاف با رون 
کنند ‏ گناه آن اعر ابی کر د در ترله ادب ولیکن ججات باران را :ود و رنج تاایغان 
کت که آن دیدند که حشهت او فرو نهادند : بنده همچنین باشد. جون بزر کی و 
قدرت خداوند داند دشوار بود شنیدن ذکر او ازآنکث او را بغفلت بادکند و دیدن 
طاعت آنک حرعت بجای نبارد اندر آن . 

شیلی را پسری بود نام وی ابوالحسن : بمرد » مادرش جز ع می کرد و موی 


خویش ببرید شبلی اندر گرمابه شد و آهکد بروی خوبش کر د تا موی روی همه بشد 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب ؛ مردی صدیق را طلب می کردم . 
۳ -- میم و برماران ۰ 

و - یب چون با زآردیدند ۰ 

و -- مب ؛ فراشدم و دروی . 

1 - مب : درباطن . 

مت و یز 


بر همت 5 از دیدار بیغتی 1 


م سا سصسس۰سسسس«(سخسسطكك( ۱( یس۰9٩‏ «ج 7 سسصپبپس_س_س«-بج ».77 م۰ 


سك سي‌و هنم - دز یرت ت ۴۳۵ 


ناویا وس تست 


سس ق دس 


سعز بت می آمدزد )۲ مگفتند این چیست با ابایکر کفت اها ل خویش را مواففت کردم 
۳ ازغان کت بگو تا جرا کردی گفت ف دانستم که شما بتعزیت خواهید آمد و 
خحواهید کت که خاءایت دزد دداد من موی روی خویش فد کردم تا بدان مشغول 
گردیت و ذ کر خه‌ای.عر وهلا تققات بر بان وشن رات 

بانگ کب نمازمی کرد نوری گفت و واسم الموت» سکی بان 
کرد و گفت لبیسکث وسعد یکت گفتند این بی‌دینی است ؛ من را چنان گفتی 
وک را ابسیکث کردی, او را درسیدند گفت آن مرد تدای تعالی‌را بغفلت یادمی کرد 


مود نی 


چنان نتم فشک بانگک ۳ ی‌کر د‌ ویگفت ابله اه ازقود نددای تعالی و انامن شی+ٍ 
مگ ک ام ما و و مگ 


۱ پسیمج بجمدو 5 لک 2 تون ی سس ۶ 

وفتی شبلی بانگگ نماز ۳ جون بشهادت ۱ رسید بستاد وکفت اکُر نه 
۱ نستی که تو فر موده" ۰ را نو هیچکس را باد نکر دقن 

مر دی و ها اد کنسم دیگر دسسله کفت: خواهم که از ین 7 ۱ روک داری 
خذایر ا . 

از بکی ما( 
۳1 لا ره ازدر ون‌دل [ کُویم! ۳ ۱۳۹ 9 ۳ ۳ از بن گوض(۱۳[ گو؛ ِ "۱ 
و هر که اندر ظاهر این لفط نگرد بندارد که شریعت خوار داشته است ولیک (* نه 
چنانست زبرا که | خحطار اغیار باضافت با قدر حق خبردداشتن بود در تحقیق ۱*) 


| واه اعلم 11 . 


۱ اس میت ۰ ندارد . 
۲ - مب : بدهادنین . 
۳ س مب : از قرط اذن . 
4 - مب : وابن 


باب صی و هم 


در ولابت 


ی سس 6 بر و مب سا ِ 


وال ابر "تعالی | ۱۷ 0 اولیاه [ لاخعتوف علیهم آولاهر ببحز دول . 


عاسشه کورد(۱ ۱ رضی 9 نها که ابر ۳ ی ال علْینهِ و سا 1 مم (" 1 جبر 


داد از حق سبحانه و تعالی که:۳ ] گفت هرکی ولیی را | ازان من ۳ | برنجاند 


با من بجنکث *) بیرون آمده باشد و بنده بمن تقرّب نکند بهیچ‌چیز بهتر ازگزاردن 


ظ ۰ ۰ 8 ۱ رت ‌ 5 ۱ 3 5 وس ۱ 
! ربجه در وتا فر بضه کر دام" و نرق دمن شر ب‌هی تدارل بنوافل 1۳ ار کاه که(" ] و بر | 


۳ ]| گیرم . 


دوست ۱ جو بش 
استاد امام [" ابوالقاسم | رحمه ال گوید ولی را دو معنی است یکی آنکت 

ما رم من سم ۳۹ 

حبی ی و تعالی متولی کار او بو د شش 7 جناتکی أ خر داد و( [ ی 4 


تک #ت موب جر و اف هت 


دز« 


۲ - مت ۰ له ات مدرم 
۴ - مب ؛ ندارد . 
0 ج پیت ۰ مرت . 


مه »سب : دا نک با داد فرا یخن کی د ر وي هایت: کرده رام خ 


و تا ی به‌عنی سنعول و او آن بود کی ایزدتعالی توئی کار او کند. 


تم ریخست سس 


باب سی و نهم - ورولایت وف 


ی پسه طوت نت متسه 


ین 1 ‌ س ۳ ۹ ِ سس 2 - 
یشولی الصالحین ویکث لحظه او را بخویشنن ( باز نگذارد [ بلکه او را حق عز 
۸ 2 ۳ -ِ 
اسمه در حمایت و رعایت خود بدارد ٩٩‏ ] , و دیکر معتی آن بود که بنده بعیادث 
زو ص م ظ ص هه 
و طاعت حيی رنه و تعالی قیام دمیاید بردوام و عبادت او برتوالی باشد که وسوم 
گونه بمعصیت آمیخته نباشد ۱" [ و این هردو صفت واجب بود تا ولی ولی باشد و 
‌ ۰ ی و رز ما من ‌ ۰ 

واجب بود ولی را قیام نمودن بحقوق حق سبحان» و تعالی بر استقصا و استیفاء 
تمام و دوام نگاه داشت خدای او را در نیک و بد ۱ | . 

و از شراط ** وی انست که محفوظ بود همچنانکك [ از شرط ۱۲ ] نبی 
ن بود که:۲) معصر م بود و هر ک سکه شرع بر ون اعنراض کند او مغرور بود و 
فینته ٩‏ . 

۰ ۰ ِ مسق سس 
از استاد ابوعلی شتیدم [ رحجمه ابله ] که گفت ابویزبد بسطامی را صفت 

کردند که فلان جای مردی پدیدار آمده است که بولابت می‌گوید (] بویزید قصد او 
کرد (* تا او را ببیند چون پمسجد آن مرد رسید بندست : اندرانتظار او» مردبیرون 
1 و اندر آن مسجد آب دهن ستداخعت (٩)‏ : بو یر بد. باز کشت و بر وی سلام نکرد 
و کفت این +ردی ات که ادبی از آدات 9 نگاه تمندار د جکّوزه امین نود 
| -- پمپ ؛ بدو , 
۳ یپ * ندارد ۳ 

۳ عبادت او بر دولی ) ظُ توالی ( بود دی مق تج بملاصیت آمخنه مود ۳ 
و سم دپ شرط . 
» س مب + و هرك شریعت را بروی اعتراض بود آنکس مخرور بود . 
تب میب : یدیل آیده است ی دعوري وایت کل ۰ 
۷ - یب : آنجا رئت . 
‌ بت مب : ۳ او را بموئد جون ببرون آیرد آب + هن در دزد تنخداندتت ۲ ال : بمان #ربی 


نزد یار آنسته. : 


۳۵۸ ترجمة رساله قشیر به 


وی سوت صی ‏ تن ی نمی رس 


بر اسرار حق سبحائه و تعالی ٩(‏ . 
بدانکی حلافست در آنکث روا بود(" که ولی داند که او ولی هست نا نه . 


گرومی گفته‌اند روا نبود : بحکم آنکث ( بچشم حقارت بخویشتن نگرد!) 
و اگر چیزی بر وی پیدا آبد از کرامات » ترسدکه [ آن ] مکری بود و دل وی (*) 
پربیم بود دائم » از بیم نک ازآن در جه ببتد وعافت وی بیتلاف حال وی بود 3 
و گروهی از پیران طاثفه پرین اند که چنین بود و اگر بذ کر آن مشغول باشیم 

از حد اعتصار بیرون آثیم و پیران که ما دیدیم برین بودندکه باید که ولی نداند که 

او ولیست » یکی از آن استاد ابوبکر فورله رحمنه ال است ۳ . 

۱ - مب ۰ گنت هرکی را ظاهر از ادب خالی بود باطنش از محبت دور بود . 

۲ - سب : و خالاف کرده‌اند کی شاید کی , 

۳ جح مییتپا ‏ 5 دلی 1 

4 - سپ : نگرد در خویشتن . 

۵و 7 مسب ۰ و دلش , 

آب مت نپا : حالش ۳ منن‌عربی اضافه دارد « و هولاء یحءلون من تمرط انولایة وااه المال ء و 
اینان تمامی کار را "4 ولی باندن است بدا قیت شرط ولایت شمرده| ند ِ 

۷ - مب ؛ و گروهی دیگ رگنته اند دانسشن عاقنت از شرط ولادت است و در حکا یت مشادخ 
آرده و آن معنی بسیار و گروهی از امحاب (رین طریقش بیرون شده| دد و سخن درین 
سعنی دراز است و از پیران‌ کی سا ایشان را دیدیم کی‌برین بودند چون استاد اماءابویکر 
نورك . من عربی پس از حمله وهوّلاء الخ « وقد ورد فی هذا الباب حکایات کثيرة عن 
اشوخ والیه ذ هب من‌شیوخ هده "لطارفه حماع: لایحمبون ولو اشتقلنا ۳ ماتالوا 
لخرمنا عن حد الاختصار و الی دا کان یذ مب من‌شیوخنا الذین لقینا هم الامام ابوبکربن 
فورك , و دوین باره حکایتهای بمبار از مشایخ رسیده است و فروهی بی‌شمار از مشایخ 
تصوف برین ءقیده رفته‌اند که اگربا بنقل گفته ایشان پردازیم از حد اختصار ببرون‌آیيم 
و از پیرانی 5ه ماایشان را دیدار دیم ایام ابوبکر فورك برین عقیده بود . هردو ترحمه 
غلط است . 


باب سی‌و نهم - در ولایت ۳۹ 


هت نت سر سا مخ و و و و و رت مت و وت سس 


و گروهی [ از ايشان ] گفته‌اند روا بودکه ولی داند که او ولیست و از شرط 


تحمّیق ولابت نیست اندرحال ؛ وفاء در مال ۷ پس ار | این ۱ ] شرط بود روا 
بو دکه حق او را تخصیص کند بکرامتی که آن تعریفی بود از حق‌تعالی او را برانکگ 
عاقبت او نیکث خواهد بود از به رآنکث گفتهاند ایمان (۳) بکرامات اولیا واجیست . 
و ولی اگرچه خوف عاقبت از وی برخیزد آنچه ار در آنست ) از هیبت و تعظیم 

و اجلال [ حق سبحانه و تعال() ] در حال سختر و تمامتر [ باشد ] زیرا که 
اندکی از تعظیم و هیبت او را چنان شکسته اند که بسیاری از حوف نکند ("ا و چون 
رسول‌صلی الله علبه وسلم" (۲) کف ت که عشیره فی اجه "ده کس ازاصحات 
«ن‌در بهشت خواهند بود این ده کانه ؛ لا»حاله آورا راست کوی دانستند ۲۷ وسلامت 
عءاقبت خویش بشناختند و آن در حال ایشان هیچ نمصان پیدا نیاورد() زیرا که شرط 
صحت معرفت بابوت : ایستادن بود برحد معجزه و علم حقیقت کرامات ازین‌جماه 


بود ( و اکر چنان بود که چیزی بیند از جماه کرامات » نتواند تا جدا باز نکند «یأل 


۱ - مت : و درجرط ولایت نیت درحال ؛ وف با مال , 

۲ جح ریب ۰ تدآود , 

۳ - مب : کی آن ولی را خصوص گردانید بکرانیو آن تعریف حق‌را سبعانه و تعانی دی 
او 2 العاقبه بود چه قود . 

س مسب ؛ آنج وی بر آنست 1 

هو مب : باشد از سپاری وف , 

- سس ممب ۰ شلیه السلام . 

0 ده‌تن را نام ات از اصعاب خوایدن ی به وت روند لابد که این ده تن رسول زا 
علیه لحارم باور داستند . 

۸ امشی: ۰ج تسه زسن آن هه ج قدح تی و هه بای اند نب 

+ - ال : وآن در حدله عام درتورسکه بحیتت کرامات . لعا است . 


۳۳۰ لر جمه رسا له قشیر به 


یا و و مسا نوتیز را .کل و سور دعر رل را ی رم ار ره مت و ی 


او و آنچه غیر کراءات "") بود چون چیزی بدید از آن (۲) اتدرحال » بدانست که او 
شناخحت : کراماتست او را و اثبات کرامات او لباء صحیح است (۱ و حکابات فرم )۹( 
بسیارست که دلیل کند بر آنکث [ گفنه‌ايم | چنانکه طرفی از آن باد کرده آید :۳) [اندر 
باب کرامات اولیا (۳) | ان شاء ال . 

[ و گروهی ازین پیران که ما دیدیم برین بردند یکی ازیشان استاد ابوعلی 
رده ال (۳ ۳ 

اد اد هی ی هه هه ی ی اه ۴ مره 

وت ابراهءع م بر دی خواشی تو از جماه او لىا باشی کفت 

خواهم کت اندر هیچ چبز دنما رغت مکن و ره اندر اخرت و با حداتی کرد ونفس 
هویش فارغ دار ویرا ۲۱ و روی بدوکن (۱ تا برتو اقبال کند و ترا ولی خویش 
۹8 


بحبی | بن معاذ ] کوید اندر صفت اولیاء بندگانی باشند ۱ بلیاس انس 

ح- مس ۰ میان آنچ بکرامات بود من عربی / دمعفه بغداد ناذا رای اکراسات ظا هر 

علدهم لا یءکنه ان یمیز دمده و بین غیرعا. ه.مب. ۲ اصل - طا بق‌طیع مصر و شرح زکریااست . 
۲ - مب : ازین جمله بدید . 
۳ نت منیا ندارد ۰ 
4 -- مب : آو ر کرامتی باشد و تول بکراسات اولیا درست است . 
۰ - مي : و در حکایت قوم . 
٩‏ ست مرریا و یاد کنيم 1 
۷ ح مب : یکی را . 
۸ سه میب 5 از حمله ۳ 
٩‏ - مب : درهیج چیز در دنا و آخرت رغبت سکن و خویشتن را فارغ کن عدای را . 
۰ - مب * از , 
۱ ۱ م‌ست د گیرد ۰ 


۲ 2 مت ۰ بند گانی اید ۲ 


ات تست سس بو تسس سس یت تست و 


باب سی و وم - دز رلابت 7۱ 


صص تصت و پم 


بوشیده پس از از کی رنجها دیده باشند و مجاهدتهای بسیار کشیده (* 7ا پمقام ولابت 
رسیاده راشند ۳ 

از ابو یز بل بسطامی حکایت کنند که کت او لیاء :دای | تعالی [ عروسان‌خجدای 
باشند | عَروجل ۳۱ | و عروسان نبینند مگر «حرمان (*) و ایشان نزدیکث او باشند 
پوشیده ؛ اندر حجلهاء انس . ایشاثرا نه اندر دایا بینند و نه در آخرت . 

از ابوبکر صینادلانی شنیدم رحمته ال که مردی (*) بود بصلاح گت 
| وقتی لوح ۱۳ ] تر کوق انوی گر متا ی سکن می‌ کردم و نام او را د. آزیوا (*۱ 
می کندم و هرباری [ از سر ورش ] بر کندندی و بیردندی و از هیچ کور ز دیگر ] 
بنبردندی و من [ عجب | بماندم » استاد ابوعلی دفاق را [ از آن حال ] پرسیدم 
گفت اين پبر پنهانی اندر دنا اختیار کرده بود و تو «یخواهی که ویرا بلوح مسهور 
گردانی ) و حق تعالی نمی‌خواهد مکر آنکث گور او پنهان باشد [ همچنانکث او 
خواست که در میان مر دمان پوشیده بود " ] . 


ابوعنمان مغربی گوید ولی مشهور بود ولیکن »فتون نبود . 


۱ -- مب ۰ دندد. 

۲ س ستن عربی : هم عباد نهر باوا با نی مد المکایدة و انبانقوا ااروح!«د المجا شن : بوصر (هم 
الی فضاه الولابة , (چاب مصر » شر ح زکربا : سقام لولایة) ابشان بند گانی هستند که 
بس از رنج و 
آسایش آورده‌اند . عردو ترجمه نادرست است , 

۴ سب مب : ندارد . 

و مب « حز بمجرد.ال تبیتند . خلاب ستن رای ان 

هو - اصل : و بردی . 


> مت همست و نام ری بر چا ۱ من #رای آب‌افه 21 ۰ 


۲ ۵۵ ۳ ی ۰ 
.۰ جر 9 انجیرد 2 لورستال حیره , 


۷ حت پنسا : اب در -ر د نها نان داد تو می‌خواهی ای ار ر بر اوح آن‌کارا کنزن ‌ 


او م۱ ار جهةٌ ر سا / قشمر بد 


و تست وا زنب و و جر ی نی وی وی ی وی و و وی رت و وروی یی 0 0 رال اه ن شوت وروت ویو سویری وتا نوی تون ۵ 


از سیخ ابوعبدالرحمن ۱ تسه شنیدم که گفت ۳ را سوال نود فرومرد کی 
بود و گداختگی و هم از وی ] شنیدم که نهایت اولیا بدایت پیغمبر ان بود . 
[ سهل‌بن عبدالله گوید ولی ان بودکه افعال او موافق شرع بود پیوسته . 


بحیی‌بن معاذ گوید ولی »رائیی وعنافقی نکند و ازین سبب دوستان او کم 
باشند ۲۲ ] . 


ابوعلی‌جوزجانی(۱۳ وید ولی آن بود که ازحال(۳) خویش‌فانی بود وبمشاهدت 
حق باقی بود و حق متولی‌اعمال او بود . آنوار و بر و بیوسته گر دد ؛ او را بخود 
هیچاخبار !"۲ نباشد و با غیر خدای قرارش نباشد . 

ابویزیدگوید حظٌ اولیا اندر تفاوت درجات ایشان از چهار نامست و قیام هر 
فرقتی ازابغان بنامیست از آن نامها و آن قول‌خدای است عروجّل 0 » هلول 
و الاخر والظاهر الباطن" هر که حظ او رام ظاهر بود بعجاثب قدرت. [ او ] 
نگران بود و هرکه حظّ او از نام ۷" باطن بود [ او ] نگران بود پآنچه رود در سر از 
انوار ۱" او ه رکه حظٌ او از نام ۷) اول بود شغل او باز آن بودکه اندر سبقت ٩‏ 


۳ ِ‌ :. 1 3 ۰ ِ ً- 
رفعه راد و هر که چم او [ ۱ ار ین ۳ اور دسا شغل او بمحتفیل دسممله بو بانججه 


۰۰۰۰ة۵ة۵ةة۹ة۰ة(ت۰٩ب۰۹۰ب۰ب۰ب‏ سح ج-حجح»-جٍٍس«<«‌«ٍ‌«ٍغث«ثسثحسصسصس ۱۳ 
تک 


۲ - »ب ؛ »هلب تیدا , فول او با ند ابوعای جوزجانی »خلوط شده است . 
۳ .یبا 4 در حال ۲ 

ات یمیت : اختبا ری . اسل ب مطابق »تن رای ی 

ی مت مپا ‏ و آن داه.ها آنست کی 2 

۰ - مب ۰ حظ وی ازدن ناسها . 

۷ وی * نود تگران باشد بر [ اجه زود از اسرار 7 

۰۸ سب ۰ و هر لی را حند ازبن نا..ها . 


از تیا 
۰ - یی ۰ بود دانا بود . 


باب سیو هم - در ولاات ۳۳۳ 


ببس 


مت و ات 


سبحانه وال او را نگاه دارد ومتولی او بود ۰۲۳ ] 

قول ابویز ید اشارت است بدانکه خاصگان بندگان او ازین اقسام بر گذشته 
باشند (۲) نه اندر ذکر عاقبت باشند و نه اندر ذکر (*) سابقت و نه بانچه بایشان درآید 
مشغول گردند » اصحاب حقائق از صفت خن محو باشنا. چنانکه خداوند *) تعالی 
گوید و تحسبهم" ایقاظاً و هم رود . 

بحیی‌بن معاذ کوب اولیا اسپرغمهای خاء‌ای اند" اندر زمین : صدیقان 
ایشانرا می‌بویند » بوی | ایشان ] بدل ایشان "* می‌رسا. . مشتاق میکردند بخداوند 
حو یش ر عبادت زیادت همی کنند برتقاوت احلای ۱۳ خویش . 

و؟ گفته‌اند ولی‌راسه علاعت بود : بخدای مشغول‌بود و فرارش*) باحدای 


بودو ی وی خدای بود . 


تست و۱۵ 


مج میت ۰ ندارد ۰ 
۳ مت : ان ی ایو یز ین اثارت کرده ات بان دواص بند تان ار ان درگذننه باتزد 
و درین اتسام نیایند . 

۳ سب همپا * فکر ۲ 

و اس بت ولي ریحان خذای آ.ت . 
٩‏ سس مب : ند بشال , 

منت وه 5 اخلان 

۸ -. من عرب ‏ انافد داید ۰ و سل الواسضی کات وان دای فی« وراینه ننال یبد ایند پماد زد 


وم 3 2 ی ۰ ۱ 6 
ی +4۱1 ۰ 1 ۱ 7 ۰ ٩‏ ]۰ ۰ ۰ 
ار*ی ۲ به رنه وس ۸و + لعلا ورد 8 رید ال تسه بله و ری ده و تما رده رد :2 ره یی رز ءِ‌ 


ما 
م 0 و و با رف ۰ ,۱ و 0 
ره می‌اوفا زب مر ژاسعمی ز 0 ند وی ۳ در در جات و ز وت وه چه دی‌بد دار رز دا 
۳ رات قح 8 ۰ ۳ ۰« 1 و ی وه > |۰1 
دراغاز دار رح نید ررنشل و در کهوات رز کار دی آو ۳ بات حود بموشاند 


انخام جیقل او ۷ بد | نیجه از ۳ اتعناق ان راون ایرت از دموت و اوی‌افی دود بار 


2 خی [و را د زادقات ود ۵ وا دج زجون اد 


۳ 


کی 


> بر ]»* ‌ ۰۰ ۶۰ 
۹ نج هیا : شغلنی بتداي زد و ابررحندتن ۳ 


۳۳ ترجه دسا له قشیو به 


یسسسته قص ات ار سس تست رت تست لیاسو و نی توت وت تا وت تم را 


خحراز گوید چون خداوند تعالی ۷) خواهد که بنده را بدرجه () اولیا رساند 
در ذ کر [ بروی ] گشاده‌گرداند (. چون راحت ذکر پیابد *) در قرب برو باز - 
5شاید !"۲ پس‌او را بمجلس‌انس برد پس بر کرسی توحید نشاند پس حجابها [ ازوی] 
بر گیرد و اندرسرای فردائینت [ فرود ] آرد و جلال و عظمت [ بر وی کشف کند 
چشش برجلال و عظمت افتد ] از خود فانی گردد () اندر نگاه داشت ۳! دای 
افتد و از دعویهای نفس بیرون آید (" . 

و گفته‌اند ولی را خوف نباشد () زیرا که حوف چشم داشتن() مکروهی بود 
که اندر عاقیت ۲۷ برو فرودآید بافوت دوستی را منتظر برد اندر عاقبت [ ولی ا: 
وقت بود ویرا]مستقبلبود تا ازجیزی نرسد وهمچنانکگ ویرا خوف نبود رجا نیز !۱۲ 


نود )زیر | که از را انتضار حاصل آمدن دوستی بود 1 را مکروهی از و کشف کنند 


۱ سس سب ۰ خدای عغزوحل جون . 

۲ سس مب : بمحل و درجه . 

۴ - مب ؛ شود , 

4 - سب + جون «ستلذ گردد با گنز 

و - دب * بر وی کشاده کند . 

٩‏ - مب * افند بی‌هوش گردد از هنکام فانی گردد , متن غربی ؛ فاذا وم بهمره علی‌الجلای و 
انعظمة بقی بلاهو فحینثذ مار العید رسنا فانیا , پس چون چشم بنده بره‌ظمت و جلال 
خدای افتد از خود فانی شود و در این هنکام بننه از کار بازماند و فانی شود . .ب : 
غاد است . « رمن یکیر میم » را د زدن بفتح سیم » خوانده است . اصل ؛ ناقص است. 

۷ - مب ۰ در حفند . 

۸ اس بیپا * برسی رده ؟ 

. مب : از صفت ولی آنست ی او را دوف نبود‎ ٩ 

۰ مب : چشم‌داشت 

۱ سس بمب : در بقل . 

۲ -- مب ؛ و چنانکک خوفش نبود رجا عم . 

۴ - مب : زیرا کی رجا انتظار محبوبی بود کی حاصل آبد . 


صتی وی م تسس و مت نت 


تاب سیی‌و لهج - درو ات ۳۳۵ 


وه تحص رخ یت و موی . رت وه وت مر مس نت و سس هت دم زج جوح مس 


۵ خست هدوت و یس رس 


۹ ۰ رو 1 ‌ 
[ که | آ را منتغار بود و ان بدوام وقت ۲ بود وهممچنین آندوه نبود بر وی زیرا که 


اندوه ازدآموافتی‌وقفب بو د ۲٩‏ وهر که اندر و روشانی ۱ رضا ] نو د و اندر زراحت(۳] 
»و افقت ۱ نود ۳( ۱ او را انادوه از کدا آیاه خحدای عروجل ۹( میک رد و ان 


چم من ۵ ۶ 8 مسر ۵ م 
۰ 


ام ی ۱۳ حِ ۳ ‌ِ و مر بح 
او لباء | نله لا .وف علیمهم ولا هم جر دوب 1 


دمص بت و 


۲ تس نت او ۳ اتدوه .ود زیر ۳ حزن از حرویت ردت بو . ( ة از حزو نت : ۰ 


۳ # # مسا : ندارد 4 


حه پا حزن دی بود ال الئه تعای ۱ 


باپ چپلم 


در دعا 


3 و و وم و 


ار مس مقر عصر یزاگ ی 8 ص م ‏ ص خر 


انس مالکث رضی ال له عنه . گوبد که مر صلی الق علیه وسلم کفت 
دعا مغز (۱۱ عبادتست . 

استاد امام [ ابوالقاسم رحمه اه () ] گوید دعا کلید [ همه "۳ ] حاجتها 
است [ و راحت خداوند حاجتست ۱ | و راحت درماندگان [ است"( )| و پناهگاه 
درویشان ۲۱ [ است (۱۳ ] و غمکسار نیاز‌ندان [ است۱۳ ] خداوزد * تعالی گروهی 
را بنکوهید[ گفت) و یقبضون ابندبهم [ تسوا الله فنتسینهم ۲۱ ] یعنی‌دست 
بما پر (*) ندارند بحاجت خویش . 
۱ - پمپ ؛ مخ . 
۲ - مب : ندارد . 
۳ - اصل ۰ ایشان . 


4 مب * خدای , 


هس بت بربا . 


باب چهلم ب دز دعا پ۴ 


سهل عبدالله گوید خدای () تعالی خاق را بیافر بد گفت با من راز گوئید و 
واگر راز نگوئید بمن نگرید و اگراین‌نکنید | از من بشوید واگر اين نکنید بردر گاه 
من باشید و اگر این همه نکنید ۲۳ ]| حاجت خواهید از من ۳۱ . 

| از استاد ابوعلی دفاق رحمته الّه شنیدم که( ] سهل عبدالّه گفت 
نز دیکترین دعاها باجابت دعاء حال بود [ و دعاء حال آن بود ۲ ] که خداوند وی 
مضطر بود که ویر ا از آن جاره زباشد (*۱ ۰ 

ابو عبدالله الم -.کانسی گوید 3 درک توت له 9 ۰ ری اندرآمد کت 
دعا کن که پر از [ آن ( ۲ ] من گم شده ی [ برو! ال ] صبر کن زن بشد(؛ 
و باز امد و دعا خواست گفت صبر گر ن گفت صبرم ! ِ ی با نماند [ دعا 
کن‌مرا ۲0 ] جنیدگفت [ اگر*)] چنین‌است که تو میگُوئی * برو [ باز خانه‌شو"] 
که پسر تو(۲٩‏ باز آمد : زن بشد » پسرش ٩‏ باز آمده بود [ بشکر نزدیکث جنید 
آمد(۳ ] جنید را گفتند بچه بدانستی آن باز آمدن گفت خدای‌عرَوَجٌل ۱۲ امی ,گودد: 


عم ۶ ه و و هم وه 


امن بجیب الط | ذا دعاه 


۳ 


هچ ی 

۲ - مب : ندارد . 

۲ - مب : حاجات خویش بمن بردارید . 

4 - ممپ : نبود . 

و - مت ۰ بوعبداته مکاشنی , اصل : مطایق ستن عربی است . 
٩‏ حد مب : پرقت , 


۸ سابت ‏ طاقت . 

. سب : گنت آری گفت‎ - ٩ 
, سس میا شرت‎ ۰ 

۱ حت پمپ * سر . 


۲ - پیب پر سمل نله بچه‌بدادمنی بش با ز آبده‌است ت گفت‌بدان کی خد اوندسبعا ن‌وته‌الی . 


یه امس هنت ور نت ویو وی پعوت ‏ ی جح و وا و موی بت سس . 


و ردانکی خلافست مبان ۰ رده‌ان که دءا فاضارست باخاموشی و رصاً : گروهی 


گویند دعا پسر حویش عبادت ات۷ )۱: ز فول ن پیغامیر ۱ صلیی ار علبه توسانم 
و ۱ ی مخ العی.ادة آنحه ۶,ادت بود بدو فیام کردن ۰ اولیتراز ترك زیرا 
۱ 1 وتمالی ۱ ] اگر بنده را اجابت نیاید ل؟؛ | و 


بمراد خو «س در سناه باری بحق مدای قیام نمو دود راشر(*) زیر که دعا اضهار بند گی 


و دره‌اندکی بود *" . 
| ابوحازم اعرج ج گوید اگر از دعا محروم مانم برمن دشوارتر باشد از "نک 
از اجایت ( ۲ 9 
و کفروهی هٌ که اند خحاه‌وسی ورد گی‌در ز در ٍِ- 1 رضا] دادن بانچه ۳ 
مق ح 


رفته است از اختیار حقی ۱ ونعالی ماه مر و اولی 1 


واسعلی ازین گفت 1 اعتبار اجه ت در از ل رتست زر در از مار قب اه" 


و پیغامبر صلی ال" علیینه وسللم" خبرداد از حق تعالی ۳ * هر که نك کر 
۱ - مب ۰ لفنند دعا مغر عبادات است . از : د.دایی اه 
۲ حد ویب ندارد ‌ 
۴ب تسب + پسن دغا ذفنن ۱ 
-- بت ۰ ا ثر پنله احابت اد 
۵ هت مب * درده باشد , 
(٩‏ مت :۰ و درهاند گی آنهشت. . 
۷ -- مب : بدانچ در سبق , 
۸ - مب : اولیتر و تماستر . 
٩‏ - بمب : واسصی کوید ‏ 


۹۰ اصل ۱ رده ۳ 


۱ ات مب : و ماهر علبه السلام تذت خدای تمالی و ِ 


0 مشغول کردد از سوال . او را آن دهم که فاضللر بود از آنکک حواهند کارا 
دهم ی 

و گروهی‌گفته‌اند بنده باید که پز بان صاحب سژال بود و بدل صاحب رضا 
| بود"؟ | تا دردو بجای آورده باشی و آن اولیت رکه و بند که ( وفتها مختلف است 
وقت بودکه دعا فاضاتر از خاموشی [ بود | [ و آن نیز هم ادرست ؟) | و در بعضی 
احوال (*؛ خاموشی | فاضلتر از دعا ۲۳ | و آن | نیز |هم ادبست و آن بوقت بتوان 
دانست زیرا که علموقت اندر آن وقت بود"؟ چون اندردل اشارتی یابد بدعا » دعا (*؛ 
اولیتر و چون اشارت بخاموشی [ کنند خاسوشی | تمامتر (") [ و اگر گوینا. بنا.ه 
باید که غافل نبود از مشاهدت خداوند خویش . اندرحال دعا » صحیح بود پس 
واجب بود که حال خویش را مراعات کند اکر از دعا زبادت بسطی باید اندر وقت 
خویش دعا اولیتر۱ ] و اگر در وقت دعا زجری(" با دل وی گردد و قبضی‌همی‌بیند 
ترله دعا اولیتر اندر وقت (*؛ و اگر چنان بودکه اندرین وقت دل خویش نه زیادت 


بابد و قض و نه بسط و نه حاصل آددن زجره ۲ : دعا کر دن و :ا کردن آنجا هر دو 
٩‏ ح بت ۰ ویرا نیخوتر از آن کی سا دلان را ددم او را بد هم . 

۲ مت پیت * ندارد : 

۳ مب : آویی ۰ 

4 - سب ؛ و وقت برد کی . 

هو بمب - دروفت حاصل آید ۰ 

وس مب ۰ آید بدل اشارت یابد بدعا کردن دء کردن . 

۰ اولیتر , 

۸ - مب : چبری . 


9 


. بمب : درین وقث اومتر‎ -- ٩ 


ی ۰ سح ۰ 9 0 و ۰ ۰ 1 ۳ 
۰ مس میب و ۱ در ج:ان بدد ۳ اندر دل حویسص ره #بع تمتل ره لسع و ده حاسل آردن 


وجدی . اسل ۰ یمتن عربی پر بر اس 


۹ ت )و ار چنانست که درین وت غلبه بر وی علم بود !"* - دعا اولیتر ۱ 


آنک (۱۳ ۱ دعاز؟ ا وت کر غلبه درین وفت »عرفت را بود خاموشی او ارتر 


أ و فف_ ۳ 2 1 ا گر گوبند در جه سامانان ۱ در آن نصییی بود با موق شا 


)9( | ۱!" ۳۵. 


۵ و دمالی ر بو نم 2 


۳0 


۳ ران حقی بو د‌ وعا اولیثر ۰ و هر" ۹25 و تمس نو ۳1 د‌ خاموسی 


و در مر می آید که ند" دعا ود ۳9 تعالی (*" او ر دوست ۱ تر أ دارد 
کو ید ۳ جیر یل 0"( اندر حاییت این سس زاخیر کن که گ دوست دار م که آواز وی 


2 را ۵ ی مم آر حم 
شوم ۱ و بنده رود که دعا کند و خحداو.. مس یا ۵ او و دسمن دارد که بد جبر ثیل 


۶ ۹ 


س_ ذجت او روا که ‌ پر کر اهی ده مارم که اواز وی ی سد ۱+ أ ۱ 


۱ 
وحکایت کنند که ب<مم 


مرح مر ‌ و س مت ۱ . 
۰ ۱۱ ؟ ۱ ی ۱ 5۹ ٩‏ 
یی« سعرك الم سا لب ی ۳ سی‌حأنه ۴۱ تعمای بخوات 


درد کت بارب بسا که (! ۳ بخوانم / اجایتم نک 3 ۳ با اي زیر ۱ که دو سسه 
دارم که آواز تو شنوم . 
۲ ‌ ء ۶ مه ح صست مه مه ۳ ۱ ِ 
و پیامیر | صلی‌انله علیه وسلم ُ( حفت که بدان خحدآی که‌حان من‌بحکم 
اوست که نله خحد‌ایر | بیذو اند وحدای بر وی بحشم زاس 4 او اعر اس کند لمن 


دیکربار بخواند اعر اض کند سدیگر بار! *؛ بخواند 1 خدای تعالی ؛ فردشتگانرا کوید 


۲ - مت ۰ و درین وذت ار غابه علم ر بوذ , 
م سیب : زنرا کی 

4 -- بت * نندارد , 
و مب : ویا خدای را تبا رد و تعالی 

رون 

۷ مب ! با چیریل . 

۸ - هب ؛ جنک : 

. مب +۰ کی بلدف بود کی خدای با وی بخشم باتید حون شدای را بخواند از دی‎ - ٩ 


۰ مب : سیوه بار . 


خن ۵ ار مر 6 ری ۹ تا وی ۳ 


باب چهلم ‏ در وعا ۳۱ 


چتی ی و یت پوت بو 


بنده مین از دور وس ۱ حاحت نمی‌خواهد [ و از من می‌نگردد ] حاییت وی 
روا کردم . 

انش مالک گوید رضی ال عنه بعهد رسول صلی‌اله علّبه وستلسم" 
مردی بود بازر گانی کر دی [ و | از شام تمد ننه آمدی و از مدینه ( بشام شدی و 
را قافله نرفتی و توکل برخدای داشتی !*: : وقتی از شام می آمد و تمدتته می‌شد (*) 
دزدی فرا رسید و ویرا *) آواز داد [ که باش ۳ ] بازر ان پیستاد ز و دزد را ]٩‏ 
گفت تو دانی‌ومال() » دست ازمن بدار دزد گفت مال‌از آن منست» من‌تراخواهم(*) 
بازر گان گفت از[ کشتن من ] من‌جه خواهی [مال‌تراست گفت نه مرا فصد بتواست"()) 
گفت پس‌مرا زمان‌ده تاطهارت کنم ! ودو ر کعت نما 5 1 نم [ ودعائی بکتم دزد( ] 
گفت بکه ن بازر ان برخاست وچهار رکعت نماز کرد (۱۱ " و دست برداشت تن 
باودود اونوه ها هرفن تالیخت تساه تامعی زا فعال .لا 
و ‌ و ۶ ۳۳ ما مر ۵ ۳ ۶ من مر ام ِّ‌ / ۵ مت 
شرف سا وق بنور وجهکث الذی متلا ار کان" عرشکث و 
1 اسالکک ی بقدرنک ال ی بها عل : خلگهد و برجم ۳ 
۲ سس مب : و از آنجا , 
۳ مب : رفلی . 


) - مب : و تنها آبدی و 5و کل بخدای تمالی‌کردی , 
و - بمب ر بددیته می‌آبد ۰ 


مب ندارد 5 

2 ی 

۱۰ سب هرب 7 دسئوری ده ۳ ۳ ۳ 
۱ - سب : نماز بگزارد . 


۳۴۲ ار وی رساله بر به 


۱ 


۳ 


2 
۰ ‌ ۱ ۰ 9 
ع ۳ یت ِ ۹ 3 


‌‌ ۳ , ۳ .6۰ ‌ ی 9 ۵ ۳ . 1 بت ه‌ 
وسشعت کل شی ء لاله ا ات با غیت ب 


9 


ار 9 نب ۷ 
ای ۱ عستی ۱ از ن 3 دع فار خ 2 ی سواری درد براسیی سید 
و جامهاء ۲ سر پوشیده و حر ره" بر دست [ از نور") 1 جون درد سوار را دید | دست 
از راز ر گان باءاشت و ۷) ۷ ! آهنگّث سوار کرد | چون نزدیکی ورن رسد سوار سحم.ه 
برو برد و حجربه بر دو و بر از اس سندانعت و نردیکك باز ر کَان اد و دهعت در سر 
و تک ن دزد رز ۰ بازر کان کا نو کیستی که کسن هر کز هیچ کس‌را بنکشته‌ام ؛ 
دلم بار ندهد بکشتن وی ۰ از بن سوار یا - این دزد آمل (۱] ۱ و وبرا تکفت و 
فا تن ۱ با زرکان آمد و کفت بدانکک من فر دشته! ۳ از هن سیم چود اول دعا 
کردی درهاء آسمان بجنبید گفتم کار ی عفلیم افتاده است بنوئی جون دیکر بار دعا 
کر دی‌درهاء یه 3 بکشادند و او ۳ شر ری نود شمدول شرار | نس جون سایگربار 

۰ ۰ مهد ۰ ۰ حٌ: ۰ ۰ ۳۹ 2 .‌ 
دعا کردی جبرئیل آمد و کفت کیست که اندوهکتی را دریابد من اندرخواستم! ِ 
من این شغل ٩۲‏ کفابت کنمو بدانکث هر که این‌دعا 5 اندر هر اندوه و بلاوه.عنت 
که باس دای تعالی و بر | ی دهاء ز و باری ‏ دم و ویر ۳ و بازرکان دسلامت 


باز مدینه ۷" آمد [ و بنز دیکث پیغامبر صلّی‌الله عنلیه. شد و قعه بگفت ] 


ی اسبی خنکث نشسته و جامه . 

سا مب ۰ درحال جربه بزد و درد را بکامت و پیش . 

و سیب : سیوم آمدم خدای تعالی مرا بفرستاد وگقت آن اندوهکن را دریاب | انول‌آندم , 
اصل : سطابق متن عربی است , 

سیب : رلع . 

۷ سب بمب * و هر کی خدای را بدین دا خواند حقددالی !و را . 


۸ هم مسب ۶ سس با ر کان نود ره آء.د 


داب <هام ‏ درد:ا ۴ 


را 


۱۹۱۱ 2 


و دعا یگنت بیفاه‌بر 7 یال علبه وسلم و ز خدای 0 (۲) ۱ 
ناهای نیکوی خویش‌تامین ده [ است ست *1] ه رکه این دعا بکند اجایت کنتند ویر /(۱۳ 
| وهر چه خواهند بدهند ۲۱ ] . 

و از آداب دعا آنست که بدل حاضر بود و غافل نباشد که روایت کنند 
پیخا+یر ای ۳ ع له وسام (** که کشت بنده" که خدایرا بغفلت خواند دعاء وی 
میتجات نود . 

[ و از شرااط دعا آنست که لقمه وی حلال بود که سعد را هت بیغامیر 
عانیله الصلوة وااسا م کسنت حلاك کن تا دعاء تو ءستجاب بود ۲ | . 

و گفده‌اند دعا کاید حاجت است و دنذانهاء او" زممه" حلال [ است ] . 

یحبی‌بن»عاذ گوید یارب ترا چگونه خوانم ومن عاصی‌ام ** و چرا ترانخوانم 
و تر حداوند ٩‏ کریمی 

موی علنیه السلامٌ بره‌ردی بگذشت |[ که ! دعا وتضر ع همی کرد موسی 
کفت یارب اکّر حاجت (" وی بدست من بودی روا(" کرده‌ی : ادا ی[تعالی (| 


وحی فرستاد بوی(٩‏ که| من | [ بر وی" | مهربا‌ترم از توولیکن [او ] دعامی‌کند 


ا اج بت :۰ و این دشا سول با صلی النه علیه حکایت گرد رسول زا ۱ 
۲ بت بپ ۰ ندآرد ِ 

۳ م.صب ۰ تخوانه آنچ خوادد احابت کنتذد , 

ء س مب : سول علبه اسملام : 

و - یب : و دندانها» کلید . 

. سب : "کی من ناه کارم‎ - ٩ 

۷ سب مب : شداوندی و . 

۸ س اصل ۰ اجابت , مب : بطارق شن‌عربی است 
4 سسه پیت احابت , 


+ [ ست مامت ل+وسی ای فرم‌تاد .۳ 


۳۴« ترجمهٌ رسالهةٌ فثبر به 


و گوسفندان دارد و دل وی باز آن است ۱0 و من‌دعاء رندو" مستجابت نکتم که دل 
وی بجائی‌دیکر باشد . موسی بدان مرد گفت مرد بدل*) با حدای [ تعالی (۲ | کشت 
حاجت وی روا شد . 
۳ ج و اعی ب ۳ ۹ ۰ ۰ 

[امام(") ] جعفرصادق را [ علیه السلام (۳ ] گفتند چونست که دعاميکنيم 
و اجابت نمی آبد ۱٩‏ گفت زیرا که میخوانید و او را (؟! نمی‌دانید . 

از استاد ابوعلی [ دفای ] شنیدم که [ کفت ] بعقوب لبث را علتی رسد که 
طبیبان درآن همه درماندند *) و ار را گفتند در ولابت تو نک مردی ای 4 اورا 
سهل [ بن ] عبدالّه خوانند ۲ اگر او ترا دعا کند امید آن بود که حدای تعالی ترا 
عافیت ۲۱ دهد سهل را حاضر کردند | وبرا ] گفت »را دعا کن [ سهل ] گفت دعا 
چون کنم ترا و اندر زیدان تو ظاوبانند ه رکه در زندان تو است دمه رها کن » همه 
رهاکر د() ۰ سهل گفت ۱ بارت جنانکگ!۳] دل معضیت او ر!(۱) بسمودی عزطاعت 
ویرا (۱ پنمای و ویرا [ ازین رنج!۲ ] فرج فرست » در وقت شفا پدید آمد مالی 
برسهل عرضه کردند نپذیرفت ۱۳۳ . گفتند اکٌر فرا پذیرفتی و همه بدرویشان نفقه 
شین دشن با کوسدان: وی تقو بتک , 
۲ - مب ؛ یگفت با خلاص دل ۰ 
۳ - مب : ندارد . 
و - مپ : ژمی‌یابيم . 
و مب  :‏ کسی را می‌خوانید کی او را . 
٩‏ -. مپ : بدید آمد کی اطبا از آن عاحز شدند , 
۷ بت مب * گودند ۲ 
اس یب : شفا . ۱ 
۹ حب مب : بغره‌ای ۳ هر تي در رذ-ان‌اند همه را ر ها اند برد.ی د 8۳ جدان کردند ۹ 
۱۰ سس بت + دا معصیانان ۹ 
1 مس وغل طا تن 


۲ - یب : قبول نکرد , 


‌َ‌(‌(ض(((۰۰۰۰‌(((؛ ٩‏ ثب2<2(لسجچجچحجش(طسطسسص۰ص۰صصپسس__ 


باب چهلم - در نعا ۵« 


سس هی دسا و سس او وا خر ی و و و وی ی 


کردقر وی اندر زین نگریست: هر جه سنکث ریزه بود همه گوهر شد شا گردانرا 
ت آنکس که او ۱ ان دهیل ما موب چه حاچت باشد او را 0 ۱ 

صالح المری ۲ بسیار کفتی هر که پیوسته دری"*" کربد زود بود" که 

[ آنرا ٩۳‏ ] باز کشایند [رابعه گفت تا ین بسته است بازخواهند کشادکی 


و ۷ 


بسمه بو ۳ صالح گفت سر ی جاهل و رای وانا ۲۱ 
سری) کو ید در پیش »عروف کرخی بودم :۳۸ . مردی برخحاست و کت را 
9 ۵ 1. ۳ ز ص ۰ ۳ ! . 
بامحفوظ دعا کن که کیسه ازمن‌دزدیده‌اند. هز ار دیزارا"" نا خدای تعالی باز دهد مرد 
خام‌وش شدآنگاه معاودت کرد وخاءوش شد سارگر بار معاودت کرد (۱۰) معروف 
گفت چه‌گویم با خدای عزوجبل گویم آنچه‌از پیغمبران و اصفیاء حویش‌بازداشتی 
بازوده ۱۱۷ مردگفت | آخر ] دع! کن معروت گفت یارب هرچه او را به باشد نو 

او را رد و ۱۹ ۰ 

۱ - سب : چرا قبول نکردی و بر درویشان تثرفه نکردی . 

۲ - یب ۰ سهل گفت نکه در زسین کنید چندانک زمین نود همه‌انسک جواعر شد گنت 
آثرا کی با خدای تعالی حال چنین بود بمال ی‌قوب لیت چه کند . اصل : مطابق متن 
#ربی ارت 

۳ تب مب : سری . 

۵ سس سپ هر کی در وی . 

4 جت پا 7 بای‌د ه 

سس بت - ندارد , 

۷ سب مب * زئی عالمه و مردی حاه 

را ست مرحم ۱ شادم ۳ 

. -مب ۰ از آن من عزاردینار در وی بدزدیدند‎ ٩ 

۰ تب مب 2 بعروف تغاغل دد دوبته با یار اس ای * ۰ سطابی متن عربی امت . 

ی ی ی ی و ۱ 
۱ تس مب ۰ چه تدم ۳ باون دودم انج از ابا و انا باز فرفنی لشو دد . 


۲ مب مب * ک ویرا بهنر باتد ردو ده , 


۳۹ تر جمة ر سالهٌ قشبر به 


مور ص ۲ ۳۹9 بثِ_ِ ۳ م۰۲ م 
لیث گوید "" عقبة بن نافع را دیدم نابینا پس از آن دیدم بینا گفتم چشم 
تو بچه بازدادند گفت بخواب دیدم () که | مرا 7" | گفتند بگو باقریب یاهجیب 
۶ ۱ ی ید زین ۳۳ ی 
با سمیع الدعاء بالطیفاً لمایشاء رد علی بصری [ این | بکفتم‌خدای عزوجل * 


چم من بازداد . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت چشم من(** پدرد آمد اندر آن وقت که ازه‌رو 
بنشاپور آمدم و شش شبانروز بود "۳" نا نخفته ** بودم: بامدادی در عواب شدم ۲۲ 
شنیدم که کسی گفت ا لیس الله "بکات ده سلاز ۳ چم من ۳ درست‌شده 
بو د و اندر وقت درد رشد ۱7 یز | ه هرگر ۳ ] چم "* بدرد ابامد . 


از محمدین ره # کنند که کت چون احمد حنبل فر مان بافت ۱ 


)۱( 


[ من ] باسکندریه بودم [ و اندوهگن شدم ۲ ] : بخواب دیدم احمد حنبل ** را 


که می‌خرامید گفتم یا باعبدالّه این چه رفتن است » گفت رفتن خادمان بدارالسلام 


که 

| بت بت مسا و 

۲ - مب : تابینا شده پس از آن او را ددم . تاقعی ۳ 

۳ س پبپت ۱ ندارد ۳ 

و ابیت + تسالی , 

و مب : مرا چشم . 

- مب ۰ صه شیان روز , من عربی مه بغداد + بثذ ایام , شرح ز ذریا » جاپ مسر » 
مد ایام , هردو ترحمه لاف ستن عربی 

۷ - مب : کی یخن ده 

و 

. مب : چشمم‎ -- ٩ 

ی ای ان ری بو 

۱ بب ۰ احمدین حذیل از دئیا برفت , 


۲ ت مب . او را بخواب دیدم ۰ 


باب یلم م در وتا وفوی 


تست ور ت ود مس 


2 0 ی 
کفثم خدای با تو چه کرد کفت [ خدای ] هرا دا رزید و ناج برسر من نهاد 
ویو و ات ی اس وروای سس سس 
گفتی فرآن کار م من است نا آفر رده (۲ ی ۸ ۳۹ کت با احمد مرا بخوان 
[ بدان دعاها ۲۳ ] که بتو رسیده است # ثوری و [تو ) اندر دنیا [ آن ] دعا 
ت_ مر و۶ و 9 ی ۶ ح ۳ ی ۰ .۵-۵ 
کردی کفتم ۳ رب 9 سی: 5 ۱ ِ علی کل شی ۰" ] ا عفر لی 


۵ 6 9 


کل" شی ؛ ولا تسالنی عن شی» .| گفت | با احمد اینکگ بهشت انلر 
شو "* در بهشت شدم . 
گویند جوانی دست اندر لباس کفبه زده نود وه :۱ لو لا لت 


۳ ۰ یب 5 ۰ دا مر ی ی ۵ 1 
شسر بیکگ وم ی و ,و لاوز بر فیرشی ۱۱ ن ۱ کي هنم تیا حط 97اصكپث« ۳ اه ند 


4 0 


۳ مر م ۵ از ۳ 
و ۱1 عسشسگگ و و ال علی قأ | شبانکب تک "علی 


تب ۳ رم مق ِ/ 
و ا نترطا ۶ ی 2 ای نب که ۷ اه آن تیف که هاتفی گفت ای‌جوانمرد 


ب 0 تام 4 نی 


ازاد شدی از آتش دوزخ * . 
و که ته‌ازد واندم" دعا اظهار نیازست پیش خدای ز دعر وجل )۳ ۲ و 8 وس 1 
خدای | تعالی ۱۰ ] آنچه خواهدکند . 


پسسسس رت 


۱ ست میا * ندارد ۲ 

؟ - مب : ی کلام برا نا آفربده فلی . 

۳ فد این ت میت ۱ ست درشو 

چاه ۰ ۱ ۰ 4 ۰ ض اه 
4 مسا ۳ ری ندارد ف بنارسی آورده آیین س 5 ای 14 ریق نیست کی یی وی در و 
۰ ۰ . تن و .۰ مس 
وزیری لبست ۳9 روت دعند و ا ثر ترا ساعت ددم بفخل تو بود و !گر معصیت لنم 
5 ۳ ۳ ی و 
بسول من بود حجت ذرا ات بردي باتبات حجت بر برین و بانقطاء دعجت يمن ازدیکت 
او ی مرا پیاسرزی . 
.۰ ۲ ۰۱ 1 . ۰ 11 ۳2 ۵ ۰ بر ۰ 9 ۰ 


رن ات ۲ 


ی ور را سا وی تیصو 
رن و وس وی و کل وا و سا ی و یواست 
و و تسس ویو و و اپ وس سر ات 


و گفته‌اند دعاء عام(٩؟‏ بکفدار بود و دعاء زاهدان بافعال[ بود ] و دعاء عارفان 
باحوال . 

و گفته‌اند بهترین دعاها آنست که از اندوهی خیزد . 

[ کسی ازین طایفه گفتست چرن از خدای حاجتی خواهی بهشت خواه که‌بود 
که آن روز روز اجابت تو بود . 

و گفته‌اند زبان مریدان گشاده بود بدعا و زبان محقتمان از آن بسته بود . 

واسطی را گفتند دءا کن گفت ترسم که اگر دعا کنم گویند اگراین «یخواهی 
که ما ثرا نهاده‌ايم ما را متهم داشته و اگر آن میخواهیکه ترا نیست نزدیکگ ما 
ثناء بد کرده باشی و آگر رضا دهی کار تو میرانیم چنانک قضا کرده‌ايم (۲ ۰ ] 

از عبدالّه ال حکابت کنند که [ وی ] گفت پنجاه سالست تا[هیچ()] 
دعا نکرده‌ام ونخواستهام تا هیچکس ‏ مرا دعا کند . 

و گفته‌اند دعا ثردبان کناه کارائست . 

و گفته‌اند دعا رسالت دادن بود تادوستان بیکدیگرنا»ه ورسندکار نک بود(؟) . 

و گفته‌اند زبان گناه کاران اشکث بود . 

ازاستاد ابوعلی‌شنیدم گفت گناه کارچون بگرید بخدای تعالی نامه نبشته‌باشد () 
و اندرین ۹ ۱ 

دموع اف عما یجن" ره 


و ۶ و 
و ۳۹ ۳ لین" ما القلب یکتم 


, س مب : عوام‎ ٩ 

۷۲ مب ۰ ندارد . 

۳ - مب ؛ عبداشبن بیارك , اصل ۰ مطایق مان عربی است 
4 مب + ونخواهم کی 

و ح مب : مراسلت است تا مادام براسلت باقی بود کار خوب بود , 
"اس مپ * جون بنله بگرید با خحداي مراسات کرد 


ون اه تین ات وس 0 وت ۳ سس .چم . 


باب جهلم - ور وعا ۳۴۳۹ 


کسی دیکر گوید ازین طایفه (۱) ۰ دعا دست بداشتن گناه بود . 
و گفته‌اند دعا زبان‌آرزو ") بود بدوست . 


[ وگفته‌اند دستوری بدعا از جمله" عطا باشد . 

کتانی گوبد هر گر حدای بند گانرا زبان گشاده نکند بعذر تا در مغفرت گشاده 
نکند ۲۱ ] . 

و گفته‌اند دعا؛ ترا بحضرت آرد و عطا ‏ ترا از حضرت بر گرداند و بردرگاه 
بودن تمامتر از آنکث باز گشتن ) . 

و گفته‌اند دعا سخن گفتن بود [ رویاری ۳۱ ] باحق" [ تمالی ۳1/] بزبان شرم : 

[ و گفته‌اند شرط دعا ایستادن بود با قضا بوصف رضا . 

و گفته‌اند از حدای اجابت چون چشم داری و راه اجابت ببسته بزلتها . 

یکی‌را گفتند مرا دعاکن .گفت ترا این‌بیگانگی بس که میان تو و او :واسطه 
مي‌بابك ۲ [ ۲ 

حکایت کنند که زنی بنزدیکث(" نقی بن مخلّد آمد() وگفت پسری از آن من 
بروم اسیر مانده است (* » هیچیز ندارم مگر سراثی وآنرا نتوانم‌فروخت اگراشارنی 
کنی تامگرکسی او را باز حرد که مرا بشب و روزخواب وفرارنیست () [ تقی ] گفت 


۱ - مب : وکسی ازین طایفه گنته است . 

۲ مب ؛ اشمتیاق . 

۳ - مب ۰ ندارد ۳ 

4 - مب : موجب حضور است و اجایت موحب باز لشان و متام بر درگاه نمامثر از با زگشتن 
۵ مب پیش . 

. میب : شد‎ - ٩ 

۷ - مب ۰ اسیر برده‌اند , 

۸ مب : برده‌اند دعا کن تا حفی تعالی‌او را خلاص‌دهد . اصل : مطابق ستن عربی است . 


سس 


۳0۰ نر جمه رساله اثبر به 


تو باز گرد تا [من() ] بنگرم تا چه توانم کرد("؛ سر در پیش افکند و لبش می‌جنبید(۳: 

روزی چند بود این زن‌آمد (*) و بسر ,وی [ بود (٩؛‏ أ و شیخ را دعا میکرد گفت (*) 
پسرم [ بسلامت ۲ ] بازآمد وحدیتی *) دارد با تو خواهد گفت [اين ""] جوان گفت 
اندر دست یکی افتاده بودم "۲ از ملولث روم با گروهی اسیران . [ و وی کسی بر ما 
گماشته بود() ] و [ هرروز | مارا بصحرا بردی تا او را عدمت کردیمی پس با بند 
باز آوردی (* روزی همی آمدیم پس از ذماز شام با این م و کل که برما ۲٩‏ بود » بند 
از پای من گشاده شد و بر زمین افتاد [ اندر فلان روز وفلان وقت و فلان‌ساعت)] 
موافق افتادان وقت را که زن نز دی شیخ آمده بودا"۲) ودعا کرده » آنگاه آنکس 
که بر ما موکّل بود برخاست و مرا بانگك کرد( که [ این ] بند [ چرا ] بشکستی 
گفتم نه ؛خحود از پای من فروافتاد ۳۱" مو کنل متحیتر بماند ۳۱ و خداوند عویش را 


رکه ت و آهنگر را بخواند دیکّر باره یم بر نهادند (۱4) [ کامی یل فرا شدم ٩‏ 1 


ست ۵ 


۱ - مب ؛ ندارد . 

۲ - مب : کی چه باید درد . 

۳ بت بت : و اب می‌جنبا نید ۰ 

4 سب سب « آن زن می آدد ۰ 

و - سب امین تفت کی 

. مب ز سحلی‎ ٩ 

۷ - یب : افنادم , 

- مب : وازما کار خواستی چون شب درآءدی ما را بند بر نهادندی , اصل ۰ مطابق 
تن عربی امتفتا 4 

تسیا ۱ ان کی کی بو چم کب 

۰ ات میب ۰ وت نکه‌دان.::د آن وقت برد کی شیخ آن زن را گذنه بود کی تو با زگرد وشیح . 

| ! سد یب + آن موکل بانگ پر ه 

۱۲ مت وم دیفتاد 7 


۰ -[( ۷ 


۳ مت : شلد , 


4 ۱ -- مب ۰ بخواندند بند نیکو دردند و بر بای سن نهادند . 


ناب چهلم ه در وعا ۵۱ 


ام جه بت 


بند (۱ از پای من بیفتاد همه عجب بماندند [ ازآن !۳ ] رهباناترا بخواندند و بامن 
گفتند () ترا مادر هست گفتم هست گفتند دعاء اواجایت بودست : [ خدای ترا رها 
کرد » ما باز نتوانیم داشت ۳ ] : مرا توشه بساختند و با صحبتی (*۷ کسیل کر دند تا 


ار اضر 0 مس 


بشهر مسلمانان (* . واه اعلم . 


| << مت ۱ در وقفت ۳ 
۲ تست ویمف _ و :درد 3 


1 نت پیت نوت راه یداد ند و " ۲ 


ج - ورب ! معا تان رید م ۹ 


باب چملو یگم 
در فقر 

قال الله تعالی للفقرا ء این حنصرو افی سبیل الّه لا بستتطیعنون" 
ضرباً فی‌| لا ارضر 

ابوهربره رضی‌اله 7 5و ید که پیفمیر صلی ال علیهٍ وسّلم" گفت 
دروبشان در بهشت شوند پیش از توانگران به پانصد سال » و [ آذ ] نیم روز بود از 
روزهای آن جهانی . 

عبدالّه [رضی له عنه ۲ گوید که پیغامبر گفت صلّی‌اله علبه وسلم" 
مسکین نهآنست که میگرد دکه لقمه" (۷"بوی دهند [ با دو ۲۳ : با خرماثی [ با دو 
گفتند پس مسکین کدامست یا رسول‌الّه گفت ۳ ] آنکث نیابد آنچه او را در نعورد 


۳ مت مت , زدآ رد 5 
۴ سیب ؛ و بازگردد . متن عربی ۰ المسکین لیس بالطراف الذی ترده اللتمة و اللامتان و 
التمرة و التمرتان . سبکین نه آن کوچه کرد است که بیکک با دو همه و یا بیک خرسا 


و ۳ 
یا دو خرما ده بوي دهند باز لردد , 


تست ول نیش ۵ رح( سا و گت ار هت ۰ وت مس 


پاپ چهلو یکم - در فقر ۴۳ 


یی سم وه سور 


نود و سر م دارد که از «ردمان خواهد و مردمان او ۳ ند زند که صد قه بوی دهد (۱) ۱ 


له گود-آنکی گفت شرم دارد که سوٌ ال کند 


ی 


1 اشتاد امام ابوالعاسم ۳ هه 
دمنی از خحدای شرم دارد نه از مر دمان 

و کُنتهاند د, رویشی شعار او لا بود و بیربه" اصفیا و اعتارحق ی و 
تال خاصگان خویش را از انقا و انیا هم السّلام" و درویشان گریدگان 
خدای‌اند از بندگان او و موضع رازهاء اوء اندر میان خلقان او و خلق را سیب ایشان 
نگاه میدارد و ببر که ایشان روزی همی‌دهد و درویشان صابر هم‌نشینان نحدای باشند 


۳ 
مب حس وه مت و من 


در قیامت و جنین خبرآمده است از رسول صلی له له ۱ 

عمر خطاب رضی الّه عتنه گوید که پیغامبر صی‌الله علیه وسلم" 
گفت هرچیزی را کلیدی است و کلید بهشت دوستی در ویشان‌است و دروبشان‌صایر 
هم نشینان خحدای تعالی باشند روز قيامت . 

گویند روزی مردی ده هزار درم‌تزدیکگ ابر"هیم ادهم آورد نیذیرفت » گفت 
میخواهی که نام من از دیوان درویشان بیرون کنی بدین ده هز اردرم 

معاذ النسفی ٩۳‏ کوید خدای هیچ قوم را هلالك نکند بهرچه‌کند نا آنگاه که 
درویشانرا حقیر ندارد و با انشان خواری نکند . 

و نیز گفته‌اند اکر درویش را هیچ فضبات نباشد مگ رانک فراخی‌جوید ونر ث 
ارزان خو اهد مسلمانانرا؛ آن کفایت بود ازبهرآنکث او را بباید خرید وتوانگر رایباید 
فروعت » این عوام" درویشان باشند : خاص ایشانر بنگر که چه 

بحیی‌بن معاذ را پرسیدند از درویشی گفت حفیمت ۳ جز بخدای 
مستفنی زک گردد و رسم‌آن بود که سیب ویر ا نود . 


| س سب : مسکین آنست ی . ناقص است . اصل + مطابق ستن عربی است . 
۴ سب اصبل ۳ ابراهیم انسیفی : مطابق »ن ۱,۶ ی اصار سك و اه یداد 4 معادبن حیل 
۱۳ 


۴ ترجمةٌ رساله قشیر یه 


مر 


ست هه مس سس موسوم یی رومیت 


ابراهیم قصار ٩(‏ گوید درویثانرا ۲ لباسی بود که اندرآن مثحقق باشند » 
رضا بار آرد ایشانرا . 

درویشی نزدیکث استاد ابوعلی آمد : درسال اربع وتسعین باخمس و تسعین و 
تللمابه از زوزن؛ پلاسی پوشیده و کلاهی پلاسین برسر ۰ یکی از اصحاب ما او را 
گفت برروی طیبت » این پلاس بچند خریده" گفت بدنبا خریده‌ام و بمقبی از من 
باز خواستند و نفروختم 

و از استاد ابوعلی شنبدم که گفت درویشی اندر مجلس بر پای خاست» چیزی 
میخواست و گفت سه روز است تا هیچیز نخورده‌ام یکی از مشایخ آنجا حاضر بود 
بانگ بر وی زد وگفت تو دروغ گولی که درویشی سرّی است از اسرار حدایجل" 
جلاله و او سر خویش جائی ننهد که‌کسی آشکارا کند . 

حمندون قصارگوید چون ابلیس و یاران وی گرد آیند بهیچیز شاد نگر دند 
چنانک بسه چیز ) آز کث »نی را بکشد ودیگر آنکک کسی بر کفر بمیرد و دبک آنکث 
کس را دلی بود که در وی بیم درویشی باشد . 

وید ژوزی کفت:نا مر امه اء شمارا بخدای شناسند و برای‌هدای 
کرامی دارند » بنگرید تا با نعدای چون باشید . 

محمدبن عبدالّهالفرغانی را پرسیدند از درویشی بخدای واستغنا بخدایگفت 
چون درویشی درست گردد استغنا درست گردد » رعایت بربنده تمام شود؛نگویند 
کدام تمامتر درویشی پا استغنا زیرا که آن دو حالدست یکی تمام نراشد مگر بدیگر . 

رویم را پرسیدند از صفت درریشی گفت شِ بحکم خدای دادن . 

و گفته‌اند نور درویش سه چیزست نگاهداشتن‌سر و گر اردن فربضه و صیانت 


اندر درویشی ۰ 
+ سس اصل ۰ تصاب ماب را : 


 - ۲‏ : درویشی . متن عربی - اافقرلباس . 


بپ-پس-سس « «---س» سس 


باب چهلو بتکم - در فقر مد۴ 


ابوسعید خراز را گفتند چونست | که ] رفی توانگران بدرویشان نرسدگفت 
سه چیز را یکی آنکث آنچه ارشان دارند حلال نباشد و دیگرآنکد بدان موفق نباشند 
و دبگر درو یشانرا: بلا اختبار کر ده‌اند . 

خداوند تعالی بموسی علیه السلام وحی فرسناد که ای موسی‌چون در ویشانر! 
بینی ایشانر! برس همچنانکث توانگران و اگر این نکنی هرچه ترا آموختم افدرزیر 
خالك کن . 

ابوذر , | حکایت کنندکه گفت اگر از کوشکی بیفتم و هفت ِِ مرا بشکند 
دوستر دارم از آنکت با توانگری بنشینم زیرا که از پیغامبر صلی لّه عه وستلم" 
شنیدم که گفت دور باشید از مردگان گفتند مردگان کستندگفت توانگران . 

ریع‌ین شیم را گفتند نرخ‌گران شد گنت ما برخدای عرَوَجّل خوارتر 
از آنیم که ما را کرسنه دارد » کرسته اولیا را دارد 

ابراهیمادهم گفت ت ما درویشی جستیم توانگری مارا پیش آمد ومر دمان‌توانگری 
جستند ایشانرا دروشی پیش هل 

بحیی‌بن‌معاذ را پرسیدند که درویشی چیشت هت بیم در ویشی گفتندئوانگری 
چیست گفت ایمنی بخدای . 

ابن اک رتبی گوید دروبش صادق از توانجری بترسد از بیم آنک توانگر 
گردد ودروش ی بروتباه شود چنانکث توانگر ان از درورشی بترسند که درو یشی‌توانگری 
را تباه کند , 

خداوند سبحانه وتعالی بموسی علْیّه السلام وحی فرستاد که خواهی که 
روز قيامت حسنات توهمچندان بودکه ازآن همه خلالق گفت خواهم گفت‌بیمارانرا 
باز پرس وجامه" دروب یشان باز جوی موسی عبه السّلام" بر خحویشتن واجب 
اندر ماهی هفته" 5 کرد درویشان برآمدی و جامه ایشان باز جستی و بعیادت 
بیماران شدی ۲۱ ] . 


۱ - آنجه بیان | ] است در « مب » ناسمت ژ 


[۳ 


۵۹ ترجمةً رسالأٌ قشیر به 


| 


سهل عبدالته گوید | پنج چیز ۱۲ ] از گوهر | نن است (۲ ] درویشی که 
توانگری نماید و کرسنه"* که سیری نمابد ؛ و اندوهکنی که شادی نمابد و مردی که 
بروز روزه دارد و پشب قیام "۲ کند وضعف [ فرا ] ننماید ومردی که اورا بادیگرتن 


عداوت بود و او را دوستی نمایل 7 
بشربن الحار ث گوید فاضلترین مقامها اعتقاد صبرست بردرویشی تا بگور . 
[ذوالنون ک5فت علامت خشم خدا پر بنده خوف بنده است از دزویشی *]. 
شبلی گوید فروترین درجه اندر قر آنست که همه دنیا آن مردی باشد بیکث 
روز شمه کند اگر بر دل او در آید که ۳ فر دا را فقوت باز گرفتمی بهثر بودی 6 اندر 
درو بثی صادق نباشد ۰ . 
استاد ابوعلی گوید ( ۱ مر دمان 1 اندر درو سی وتوانگری | بسیار (*) ]سجن 
گفته‌اند که کدام [ بود ] فاضلتر و بتزدیکث من آن فاضلت رکه کسی را کفایتی دهند و 
اندر آن صیانت کنند ۲ . 
[ابومحمدین باسین گوید ابن‌جنلارا پرسیدند از درویشی » گفت خاموش‌بود 
۱ مب ندارد ۹ من عربی / خمتة ایا بیْ حو هر النفس ۰ ی ۳ از گوهر حان بالد 
ونغس شریف است , اصل : خالی از مسامجه پیست . 
۲ - مب : نماز , 
۴ سب مب * و بردی که بیان لسی دوستی و دشمنی نماید ) پس از د رویشی کی الخ ( ج 
اصل : مطایق متن عربی است . 
4 - مب : این فتره در سخه بغداد ندت . اصل ۰ مطابق سخة بفداد است : 
و بمب : کمترین علابات درویدی آنست لی تک همه دنیا یک کس را بود و در یکت روز 
نفته کند پس بداش بگذرد کی قوت فردا باز نگذاشتم درویش صادق نبود . 
* - مب : اراستاد ابوعلی دقاق شنیدم کی گفت : 
بمب : فاضاتر آنست کی کسی کی او را کفاینی بود او را در آن نگه‌دارند . عبداته‌ین 
ببارك گوید اظهار توانگری در درویشی یکوتر از درویشی . 


باب جملو نکم - در فقر ۳۷ 


تا ببرون شد و باز آمد ؛ پس گفت چهار دانگگ بود مرا » شرم داشتم که اندر فقر 
سخن گوبم » بیرون شدم و خر ج کردم پس بنشست و آندر فقر سخن گفت . 

ابراهیمین المولد وید این جیلا ۳ دبدم که از و برسیدند که مرد مستحق اسم 
فقر کی گردد کفت آنکه که از وی هیچ بت نماند گفتم ابن جگونه بود گفت چون 
او را نبود اورا بود ٩‏ . 

و گفته‌اند صحت فمر» آن بود که درویش بهیچیز مستفنی نگردد مکّر بانک 
فرش باز او بود (" ] . 

بنان بصری گوید بمکنه بودم [و ] جوانی پیش‌من بودکیسه نزدیکث او آوردند 
که درو درم بود» پیش او بنهاد ۱ گفت مرا اندرین ٩!‏ حاجت نیست [ این‌مرد!] 
گفت برمسکینان تفرقه کن(*) چون‌شبانگاه بود این‌مرد را دیدم که خویشتن راچیزی""] 
طلب میکرد گفتم اکر خو بشتن را چیزی بگذاشتی از آنکی ۳ نز دیکث تو آوردند() 
گفت ندانستم که تا اکنون پزیم ٩(‏ . 


0 آمسست 


۱ -متن عربی ۰ اذا کان له فلیس له و اذ الم یکن له فهو له . هرگاه که فقر مخنسب 
بدرویش باشد و بستگی بادعای او دارد آن فقر نیست زیرا ااتفات بدفاس انیت و هرگاه 


فقر از !دعا تخود و نفسی را در آن دخل نباشد آن فقر حقیقی است وصاحب آن درویش 
راسنين اندیخن ۰ 

۴ ها مت - نزدیکک من تشه بود کسی پنامد و کیسم درم پیش وی آورد ۰ 

4 - مب : بدین . 

و - مب ۰ تفرقه کن بر مسکیدان بکه تفرثه کرد , . 

یی اور زا یام وی 

۷ - مب : آخر خود را هیچ رها نکردی از آنچ , 

- اصل : آوردم 5 شهلط است . 


وس مب + کی نا اين وقت زنده باشم , 


سرت و وی جر و ود و و وا وا و ۳۵ 


سس وین 0000-7۳00 و وک ان تست چاسوی وروت ی وس ونی ۳ 


ابو حفص کوبد نیکوثرین وسیلئی که بنده بدو تقرب کند بخدای. دوام‌فةرست 
رو ۳۲ اندر همه حالها و ملازم گرفتن (" سنت » اندر همه فعلها و طلب قوت حلال 
کر دن ۱۳۱ . 

مرئعش گوید درویش باید که همتش ( از قدمش درنگذرد (۲ . 

ابوعلی رودباری (*) گوید مردان چهار [ تن ] بودند [ در روز کار حویش ] 
یکی ازایشان [آن بودکه ] ه ازسلطان ستدی() و نه از رعبت [وآن ] بوسف بن 
اسباط بود هفتاد هزار درم میراث یافت ۰ [هیچیز (۲ ] پرنگرفت ؛ برگث خرمابافتی 
و دیگری [ آن بودکه | از برادران وساطان بستدی ( | و آن | ابواسحق فزاری‌بود 
آنچه از برادران بستدی() برمستوران نفقه کر دی که ایشان <ر کت‌نکر د[ند ]ی و آنجه 
از سلطان فرا ستدی نز دیک اهل طرطوس فرستادی سدیگر از برادران فراستدی و 


عم 


از ساطان نگرفتی (۱) 1 و آن [ عبدالله مبارك بود » از برادرثن تدای ( برآن ِ 


مکافات کردی . و چهارم [ آنک ]| از سلطان فراستدی و از برادران نستدی و آن 


مسخلدین الحسین بود . گفتیساطان منت پرننهد [و | پرادران منت [ بر ] نهند . 


ج وح ودن سته. 


1 تست نت * بنده را زرد یک خداودد ققر است ۱ 

۲ 7 بمب . دا رما ی 

۳ س بب + وطلب کردن حلال , 

4 ست پیب ( همت وی . 

هس مب : قواقر نوود . 

+ مب ؛ بتن‌عربی : سمعت فاطمة اخت ابی‌علی‌الرودباری . هردوتر<هه خلط است , 
مب : فرا پذیرفتی ونه از برادران . بمتن عربی نزدیک‌تر است , 

۸ ات بمی ‏ ندارد ۲ 

4 سح میت فراستدی_. 

۰ س سب : وسیم آنک از ساطان بسئدی (ظ : نستدی ) و از برادران بستدی , 


۱ -- اصل ۰ و بر ایشانرا , نر ۰ و بر آن بشان را . 


اجره ره ه 


باب چهلو یکم - در هر ۴۵۹ 


۳ سک 


از استاد ابوعلی شنیدم که گفت در عیرست که هر که توانگری را تواضع کند 
از برای توانگری او دو ثلث دین او بشود (۱) » معنیش آن بود که مرد بدل و زبان و 
تن تواضع کند ) چون توانگری (" را تواضع کند بتن (*" و زبان, دو بر < دین او (*! 
بشود [ واگر بدل معتقد فضل او بود چنانکث بزبان و تن . دین اوجمله بشود (] . 

و گفته‌اند کمتر چیزی که بردرویش واجب بود" اندر درویشی : چهار چیز 
بود!" : علمی [ بابد ۷" ] که او را نگاه دارد و ورعي [ باید ۳ ] که [ وی‌را ] از 
چیز ها باز دارد و یقینی باید که اورا برگیرد و ذکری باید که او را بازو اانس‌بود (", 

و گفته‌اند هرکه درویشی خواهد برای شرف | درویشی ۲7 ] درویش میرد و 
هر که درویشی خواهد تا از حدای (۲) مشغول نگر دد توانگر میرد . 

مرن گوید راه بخدای بیش از آنست که ستاره آسمان ۱۱۱) اکنون هیچ‌راه 
نماندست مکر راه درویشی () و این درسترین راههاست . 


خی مت و 


۲ بب : و آن آنست کی .رد را دل و زبان و ننی بود. متن‌عربی : و انها ذلکک لان‌المر- 
بقلیه و سانه و تسه , 

۳ - مب ؛ غنی را . 

4 سس مب : پنقس , 

- مب : دو بهره ازدین وی . 

۰ -مپ : ندارد . 

۷ - مب : کمتربن جبزی کی درویش را لازم آید , 

ها سپ ۰ است . 

امین ۶ و بتینی که ویرا باز دارد و ذ کری لی سونس بود , 

۰ - مب : تا ازو . 

۱۱ --بب ؛ بیشتر ازستارة اسمان بوذ , 

۲ - مب : نمائد مگر فقر . 


نوری گوید صفت درویش () آرام بود بوقت نیستی و ایثار [ بود ] بوقت 
هی ه 

شبلی را از <قیقت درویشی پرسیدند . گفت آنکث بدون خدای عرَوَجل" 
بهیچیز مستغنی نگردی ٩۳‏ . 

متصورمغربی گوید ابوسهل خشتاب کی گفت مرا فقار و ذال" . گفتم که 


رصر ۵ له ص ۵ م ۰ 


ففر و عز . گفت فقتر و ری . گفتم نه که ققتر و عرش" ۳۱ ] . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت مرا پرسیدند از قول پیفامبر صّلی‌الّه" علَینه 
وسلم ٩‏ کاد الفقتر ان یسکون کفرا [ تم مخت رب که شواسست 
درویشی که کغر بود (" ] گفتم آفت چیزی و ضد او برحسب فضیلت و قدر او بود 
هرچه بنفس خویش فاضلتر ضد او و آفت او ناقص‌تر چون ایمان که او شریفترین 
خصاتها است ضد او کفر است پس چون خطر بر درویشی کفرست 1 دلیل ۳ ۲ ۳ 
آنکث او ٩‏ شریفترین وصفها () است . 

جنید گوبد چون درویشی را بینی : برفق بین و بعلم مبین بعنی چیزی بوی ده 
تا شاد شود و علمش مگ و که اندوهگن شود ۲ . 


و از مرتعش روایت کنند که با جننید گفتم (6 با اباالقاسم درویش بود که از 


۱ - مب : درویشی . اصل ؛ درست است , 

۲ یپ ؛ نگردد , (متن عربی نزدیک‌تر است 

۴ سس مب : ندارد . 

4 - مب : رمول صلی‌انته علیه کی گفت 

و مب ؛ بدانک وی ِ 

. مب : صنتها‎ - ٩ 

۷ - سب : مبین کی رفق او را انس آرد و از علم مستودش شود . 

هس مب : مرتعش گوید . ( ظ : گفت ) متن عربی : فقنلت یا اباالفاسم . اصل : غلط اه 
دئبالهة روایت را روادت مستقل پنداشته است , 


باب چهل‌و یکم - در فقر ۳٩‏ 


علم مستوحش گردد ٩‏ گفت آری درویش‌چرن آندر درویشی‌صادق بود و اورا علم 
گویند () بگدازد [ چون ار زیز اندر آنش ۳ | . 

مظفر کرهان شاهانی )٩(‏ گو رد دروش آن بود که او را 1( بخدای حاحعت 
9 

استاد امام گوید رحمه له" اندرین لفظ اشکالی دَرسّت ه رکه بروصف 
غفلت سماع کند" "و اشارت او اندرین آنست که ازمطالبات بیفتاده باشد ( واختیار 
خویش؛ا یکسو نهاده و بدانچه ۲۱ حق تعالی همی‌داند (*) رضا داده [ باشد ۲7 ] . 

این خفیف وید درویشی ۱۱ نیستی ملکّث بود و بیرون آمدن از صفات . 

ابوحفص کو بد شر درست تباید کس را تا آزگه که دادن دوستر ندارد ازستدن 
و سخا ه آنست که فراخ دست تنگك دست را چیزنی دهد ۰ سخا آنست که ازنیستی 


سخاوت کند با آنکث دارد ۱۷ . 


۱ سس مب ؛ کی عام او را مستوحش آرداند . 

۲ -- سب : چون درویش صادق بود در درویشی علم بروی انکنی . 

۳ بت + ندارد . 

س بمب : فردسینی , 

۵ مه بپ * ۳ : 

٩‏ سیب : هرالی وف غفلت سمع کنی . من عربی : و هذا اللنظ فیه ادنی غموض لمن 
سمعه علی وصف الغفلة عن درمی القوم , و درین لنف. اندلك پوشیه گی است یرای کسی 
که آنرا باغنلت ار بتاصد صوفیان نود . 

پ - مب + و اثارت دردن انتتتته» این .طالباها از وی بیفتاده است . 

۸ اس دب د و بدانکک ۰ 

, یپ داده‎ - ٩ 

۰ مت ؛ فثر, 

۱ - متن‌عربی : انما انسخاء ان‌بعطی اله‌عدم الواجد . سخا آنست کی مردم بی‌چیز بتوانکر 


چیز بخشٌد بدینگونه که از وی نیذیرد . هردو مترجم‌سانحه کرده‌اند . 


متسه میم وا سس تیم 


۳« لرجمة رسا له قشیر به 


[ ابن جتّلا گوید اگرنه شرف تواضع بودی حکم فقیر آنست کی در رفتن 
حرامیدن کند ۲۷ ] . 

بوسف اسباط گوبد چهل سالست تا مرا دو پیراهن | بیکث‌جای ] نبودست . 

کت 15 کفت بخواب دیدم که قیامت برخحاسته بود (۱۳ » مالک دینار را [ و ) 

ی ح- ۲ و تا هه ۰ ام (۳) هم 1 

محمدین وأسع را کفتندی که اندر بهست سو یل می‌نکرستم ( [ تا کدام در بیس 
ست ۲ ] محمدین الواسع در پیش بود » پرسیدم که سبب چیست که او ۱٩‏ در پیش 
است (*۱ گفتند [ زیرا که ] اورا بکث پیراهن بود » مالکث [ دینار ۱ ] را دو 
پیراهن [ برد ] . 

0 ج 0 ۱ ی 1 

م.سوحی کوید درویش انست ٩۲‏ که خویشتن را هیچ حاجت نبیند بهیچیز از 
ها( 

سهل‌بن عبدالله را پرسیدند که درویش کی برآساید کفت آنگاه که خویشتن را 
جز آن وقت نه‌بندکه اندر ویست ٩‏ . 

نز دیک یحیی‌ین معاذ حدیث درویشی و توانگری می‌رفت گفت فر دا » نه 
توانگری وزن خواهند کرد ") و نه درویشی ۰ صبر و شکر وزن خواهند کرد باید که 


و - مب ۰ دارد , 

۲ ه سپ : برخامثی . 

۳ - مب : من بنگرستم . 

سس منت محمد , 

و - بمب + رفت . 

۰ - مب ۰ فقیر آن بود . 
۷ سس دیب ؟ پهیج اسپاب , 
۵ - بمب : کی پاوي بود , 
٩‏ مب ۰ کنند . 


((۰۰۰ب٩۵‌طظثةثةخة‏ ذأ(ضش ۰ح۰(۰ 0 


۰۰۰۰۰۰ هس 7" 


باب چهلو یکم - در فقر ۱ 


۰((۰۰۰‌(‌۰ب۰‌۰(‌(۰(‌((۰٩ك۰۹۰‌۹٩۹‌ة‌‌‌۵:۹۰۹ك۹٩۹٩ك۹ك‌ث۹ثة۹(‌۹‌‌(۵(۵(‌چ‌سطىچل۰ج((ً‏ ۱ تفت ۰« «پصپ۰ب-سپپص«پصپ۰ب-,ح_«ص 7[ 


تو شکر و صبر آری ( . 
حز او ند تعالی وحی فرستاد ببکی از بیغمبران 1 که ۱ کر خواهی که بدانی از 
حویشتن رضاء من ) بنگر تا رضاء درویشان از تو چگونه است ٩‏ . 
ز قاق گوید هر که آندر در ویشی‌تقوی همراه وی نباشد!*) حرام‌محض‌شورد . 
گویند درویشان آندر مجلس سفیانه | توری | چون امیران بودندی . 
ابوبکر طاهر گوید حکم درویش آنست که او را رغبت نباشد ٩0‏ پس اگر 


باه مان که ریت وش زر ا رکنات او رو( 


‌ ۰ ۰ ۰ ۰ پٍ ۰2 ی م ‌ 
۱ ار ایو بکر «هصمر ی ومیل زب از لمر صادی مت لا نملکك ۳ > 


معنی آن بودکه ویرا ملکث نبود و وی منکث کس نبود ] . 

( - مب ۰ دروزن خواعد آمد باید کی حبر نی و شکر کتی , متن خربی ؛ ۳-9 بعداد : 
فمال زنکر و تصیر , بان پیا تا شکر ِ طبر کنيم ۰ سر ح ز کریا و چاپ سصر : قیال 
بصبر و پشکر . بی شک شاط است . 

۲ - یب : وحق تعالی ببعضی ازانبیا وحی فرسناد . 

۳ دب ؛ رفاء من از نو . 

4 - ومپ ؛ چواست . 

و ات مب یر هر کی پرهیز و دقوی با درودشی وی ههراه نود , 


. سس مپ : ویرا‎ ٩ 


۷ ات میا او , 


۸ بت وت ۱ ناجار رغمتشی از ماوت بیر ود لو د : مان دردی : ادیل ارات , ۳۹1 در « سب #6 


بدون اسمیت تقل ان بروابت احمدین ما ماسه‌وب ببکی از ثء‌عراه حسوقی ابافد دارد 


۳۹ ۳ ااصن ماخ ات 7۳ كت خاید تا هه <رخا 
تر و صبرهما نوبای نیا دب پری الفة ااعیاد وانجه‌ما 
‌ 

‌ ۱ > مه رء.ه ۱۳۹۹0 ۷ د 7 ۰ 
ادری ً حلابس آن‌تقی اجب به توم: انتزاور فی‌التوب الدی حلما 


ادءعر لی ماثم آن شبت با املی وانعبدها کنت لی‌مرآی وهستمعا 


گ ۰۰ ۰ ً- 
دویند ان «ممی | ابوغلی رودبا ری راست ۳ ۰ ق اا. 


هن موی ی و ار ی زو و و و و و ی 


۳۹۴ ترچمةً دسا له قشیر به 


ذوالنون | مصری * ] گوید دوام‌درویشی باتخلیط دوستردارم از[ آنک(] 
دوام صریی را مت / 


ابوعبداله حصری گوید ابوحنص حداد ؛ پیست سال [ کار کرد ] هر روز 
دیناری کسب او بودی ۲" و بر درویشان نفقه کردی [ و بروزه بودی ٩‏ ] و میان 
[ نماز!"" |شام و حفتن بیرون‌آمدی و در ربوزه کردی و روزه [ بدان | یکشادی . 

[ نوری گوید صفت درویش آنست که آرام‌گیرد بوقت تنگت دستی و بذل و 
ایثار ازکاه که دارد ۲۳ ] ۱ 

کتمانی گویا. نز دیکث ما بمکه جوانی بود جامهاء کهنه داشتی و با ما کم 
آمیختی و دوستی او اندر دل من افتاد [مر | )٩(‏ ] دویست درم از وجهی حلال فتوح 
ب.د نز دیکث او پردم و برکناره" سجاده" او بنهادم و گفتم این [ مرا ۲۱ ] فتوح بوده 
است : اندر من نگریست ؛ بگوشه چشم ) وگفت من فراغت و نشست با خدای 


۵ مس نم مت 


تما ۵ هداد هم ار دینا: ر حریدم بغیر رت ی یزار که مرا 
بددن غره کنی و ( بر به ی ! برخاست[ و آن سیم آنجا بریخت ] من پنشستم و آن 
سیم بی‌بردآشتم هیج ۳ جون عر او ندیدم که برخحاست و جون ذل خويیش که من 
چیدم ۱۷ . 


ار ای ؟ 


۱ - مب ؛ ندارد . 

۲ - مب * ۳ ۰ 

۳ - ب+ب ؛ و اردر‌ها ان خوا.نی 

ی بگوت۸ سم در من بجرشت : 

» -- اصل : من این بهفناد الخ 4 

, مب : خرینه‌ام بیرون‎ ۰- ٩ 

۷ - رس - مستضلات ۰ 

۸ - اصل : و هرز عز او ندیدم که برنت و چود دل خویش بنشستم و آن برمی‌چیدم . 
نات و میهم است ۰ 


أ "* و مرا قیو! تخاس و تاه 
ی اف ی هت و ص د* 


_ صصصح و با سس 


باب چهل و یکم - درفتر ۳۹2 


من و مخ سس وا نرتسو مساو وت سس و 


ی وی بویتوی و جر و ی وی دس هه ت 


ابوعبداله خذیف گفت ۱ چهل سالست نا زکو: [ فطر ] برمن واجب نبوده 


تْ 


۱ 


آپواحمد *) صفیر گوید از ابوعبدالله حفیف پرسیدم که درویشی که سه روز 


.۲ ۰ .۰ ۳5 ۳۹ .2 ۴ 5 ۳ ب زا 
در سده باشد پس از ان بیرون آید و سوال کند آن قدر که ویر ت کفایت بود ! :او 


۵ 


[ 
۰ 


ِ ۱ | ٍِصِ ام 
1 .ها شمیت رین یخشای . ز «رن موتهای! ۰ ۱ که ۱۱ دست کفتم 


را چه گویندگفت گدائی بود : چيزکی میخورید وخاهوش می‌باشید که اگردرویشی 


این ] در درآید شما همکنانر ۱*۱ فضیحت کند . 
دفّی را برسیدند از ترك ادب درویشان با خدای ۰ اندر احوال ایشان گفت 
ناه بود که از حقیقت با علم ایند ۲ . 


خیر الفسساج گوید اندر »سمل ی شم 4 دروسی اندر ن آویخت و هت 


۳ ۰ در ۳1 


۹ اسر 


لیا ۰ مب 


۰22 ۳ ۰ ۰ > . به خ ص م‌ .2-2 ‌ / 
ییا کعت بل ۳ ۷ را مزا هُ ۴1 عافت یمن پیو سته کشت 1 بنکر ستم حال وی ۰ 


بکدینار او ر! فتوح بوده بود ۱۷ . 


ی سس ی 


۱ 


۲ 


۳ 


۰ 
۰ 


حت واست د وید ۱ اون «وری ,۱ ؛ بنجا او رده اندتت ۹ 
میت و ات است . خرف من عربی ۳ 
مس فرایت و ثبری (م ده ات مان ۳ 
دص * آحمد ۱ 
ده او را 
ل 
۰ باشد , 
پم * ما را همه . 


ی ۲ ی ثٍِ۳# 
بح سب + لدذت رو امدن ایشان از عله . 


٩‏ - مب ۰ ای نمی 


‌ 


۱ ده مب ۰ :دارد ۳ 


۸ اس براجت * بنگرستم بم‌ومی توت , بحتن عربی نز د وکلاتر امفتتهة ‏ 


۳۹۹ ترجمة رسالة فشیر به 


ابوبکر وراق گَفت ۳ نک درویش () در دیا و آخرت ویرا۳ پرسیدند 


کُفت در دیا سلطان از وی تحراح نخواهد و جبار در آعرت بوی شمار زکند *؛ 


۱ - سب : گوید . 


۲ - مب : درویش زا , 


۳ < مب ؛ از وی . 
1 نت مب ْ و در آخرت عدای تعالی جسایش نگل ِ 


باب جبل و دوم 


ز 


در تصوبف 
استاد امام [ رحمه اه ٩‏ ] گوید صفا ستوده است بهمه زبانها و ضد او 
کذدور تست و آن نکو هیده است . 


صا ريظ صح و ماو ۹ ۳ 
در خبر است که روزی پیغامبر صلی‌ال علبه وسلم (۲ پیرون آمند گونه" 


مبار لك او بکشته بود(۳) گفت صفاوت دنیا بشد (*) و تیر گی ,ماند»امروزمر کك» مژهن 


۳ 


را هدبه است ۲۳ , 
و این نام غلیه کر فتست بردن طانه» گویند فلان (7* صوفی است و کروهی را 
متصوفه خوازند و هر که تکلّف کند ا بدین رسد او را متصوّف گوبند ( و این‌اسمی 


۱ - مب ۰ ندارد » 

۲ ات مت * ۳-3 رسول علبه السلام رودزی . 
۴۳ اصل : پرون آمده بود گونه بخشده . 
4 اس ورب : از دثیا صنا برفت , 

و مت ۶ بهتر . 

مت میم * برین طایذه لی فان ۰ 


۷ - مب ۰ خوانند ۳ 


تسه زر 


ات و ات مس سس و رز تا شا وه بو وم 


اض بر جید ربا لذ قشیر رد 


ی مرس و وت و و وا سس تسد سس یمه تج و ۳ ۳ 


* وظاهرترین 


زیست که اندر ز بان تازی او را(" باز توان یافت با آن را اشتتاقی است!۲) 


اس 


آزست که له ۳2 رت حون له.عاع ۳ دیکر 
تمص پیراهن پوشیدن»این‌روی " بود ولیکن این توم بعوف پوشیدن احتصاص 
ندارند , 


مت تم 9 


و کر کنجم وید ارشان منسوت ار ۳ 7 ۹ رسول صلی ار" عایم 


۱ 9 ‌‌ 


و 2 
وسلم " انسیت باصفه ا بروزن ۲ " | بوفی : ِِ 
و اهر کسی گوید لین از صشا کف 9۳ یم ,۱ معا ) دوراوتد بر متغسی ات ۲ 
م2 مره ۳ ۰ ۳ سس ۰ ۳ ۰ 2 ۹ 4 ۰ ِ #۹ 
و ا در کو رد را صاخب اوی مات جدتا بجر __ دوی امدر هس کیب اول ۳۹ 0 از 


وب 


اک 


۹ ۱ ۱ ت ۳ 
! وا هه 1 رین اشان آشتیت بخداو ول :۰ تحالی ۱ دی و سس ت و لیکت ( ( ۱ این‌نست 


۰ ۹ و ۰ ٩‏ ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۰ - ِ ۱ ۱ ِ ی 
«ععصی ؟ ات دماشد و ان ط) رید 44و زر در ٍ: رد "5 +ر دمن ۱ ۰ ابشان بمیاس 


ففلی حاجت آید یا استحقاقی | 


و اندر بن معنی سفن کذ:هاند زٌ +ر دمان ِ که ]| دعنی این چست و اثدر 


۱ مب : ثی او را ِ تاری . 
۲- صل ج و اشتقافی ۵2+ . 

و !نی است چون لخنهاء . امن ۰ ما بق من عرنی ی 
4 -۰ مب + یعتی صول پوشمدن . 

ات ید وین 

 مرتسنا سس مب یه‎ ٩ 

۷ 4یا ٩‏ :دارد ۰ 


نک ! 
۸ سر بح : جن] ر ماش ۹ وت ۳ 


سس «۰«۰«۰«۰««س سس«سسحسص 


باب چهل ودوم - ور تصود ۴۹۹ 


وچ سس ی رن و مس تست و 


یو وت خجو ی و ار نت و 


صوفی 1 مز ۱ که او ۱ دود ۱ ات و هر کي از ازیاد" جو بش عبار نی کر ده‌اند 
واستقصا کر دن اندر آن همه و از»4صود پر ون آ: ۳1 ۳ و از کوتأهی: معضصی ازمعالات 
ارشان باد کنیم اندر و برحاه تلویح )۹( ان شتاء له . 
1 ۰ ‌ ت- اس ۳ ۰ ۷ ۰ ۰ 

جر ری را پر سیدند از بصو ف کب یکوخوی انعتبار کردن و از حوی یل 
پر هرز داد 

جنید را پرسیدند از تصوف گفت آنست که رده کرداند ترا از تو و بخود 
زذده گرداند۳۱ , 

۰ ه .۰۰ که و ۳۹ ۰ 3 ۳۹ 4 ۰ 
هدن »عمبور و در سیادل از تعسو ف ددت سره او ۱ جد‌آدست ِ ه کس او 


را فرا پذیرد و نه او کس را( . 


6  س‎ 


ابوحم  "»‏ بغدادی ۲۲ ] گوید علامعت صوفی صادق آنست که پس از 


توانگری درویش شود و پس از آنکث عزیز برد(" خوار شود و پس از آنکث مشهور 


بود بوشیده کردد و علاعت صوفی کاذب انست که توانگر کردد پس از درویشی و 


ی و 


عزیز گردد پس از خواری و معروف گردد پس از آنکت ».جهول بود " . 


و و نت 


۱ - مب ؛ و کر تنم ر ار آن خویش عبا رت و بونت حویعي بر حد دمویح بمخی از آن یاد 


۳ ۳ ۳ , 1 | ۲ 5 7 ۹ ۲ 
لنیم , تن عربی ۰ و ثل عبر بما ودح ( و استععساء جمبعه بجر کن اامقصود دی 


ی 


الایدا: و هر یک از آزچه درب یفام ۳ اب بل ایرده دسر و دمردغی کر ده‌امت 


1 ف ف‌ 
و آوردن :4 آن افیا ۳ ۳ از .مب د خویشی ده ",هار ان سور می‌افکن. : 


,۴ ی ۰ ِ 2 رش 6 اه ۰ ۹ 
5 ۲ بر ی ۷ ۷ ۰ ۱ ت‌ دص ۰ بح ۰ 
رای لمات ۱ گ‌ دون دی ده تس ‌ ِ 0 تا با ۱ د ۹ ۹ > صصمی سر یم 4 ۱ 


۷ -- مسب شود ۲ 


صص ۰ ۱ 
۸ تا بت و و صوژی ذادب خلافت ابر 


۰ ‌««"آ"آسآشآسسسآآشسشسسسس«(ح((( :۳ب اب7۳ ۳۴۳ب۳چچ‌‌ نس 


7 


عمروین عثمان المکیر | از تصو ف پرسیدند(۱" گفت آن بودکه بنده بهروقتی(۱۷ 


برآن بودکه وقت [ بدان( ] اولیتر باشد . 

بای من ریز رای تا رز وا 
ظاهرشد ۳۱ ] اندر زه‌انه" بزرگوار [ ازمردی بزر گوار!؟] با قومی بزرگواران :*) . 

سمنون را پرسیدند ازتصوف گفت آنست که هیچیز ملکث ترنباشد و توملک 
هیچیز ذباشی ( . 

جنید را پرسیدند [ از نصوّف (] گفتآنکت با حدای باشی بی‌علاقتی . 


ه ص , 
رویم [ بن‌احمد البغدادی ۲۱ | کفت صوفیی بنا کرده‌اند برسه حصات : فقر 


و افتدار و عادت کردن بیذل و ایثار و بترلك تعرض و اختیار بگفتن ۲۳ . 

معروف کرعی گوبد تصوف فرا گرفتن کارهاست ) بحقیقت و نومیا. بودن 
از آنجه اندر دست »ردمان است , 

حمدون قتصار گوید که صحبت با صوفیان کن که زشتبها را نزدیکث ابشان 


عذر () بود و یکوئی را بس‌خطری نباشد (*) تا تر | بزرگث دارند بدان . 


!| یت ۰ درسیط ند از توف ۰ 
۲ - مب در هر وفتی . 
۳ یت میت 1 ندارد ۰ 
4 س مب : بزرکوار . 
نس انتشت زا ارادهُ خدای تعای . هب ) امل 1 تا رد َ 
۳ سح هرپ ۰ ورد توف ۳ زره ججر بنا کردهاند بات خر 1 افتقار دنب و بدل و ایتار عادت 
نان و ذهرنی و اختیار بکداشتی . من عرنی ۲ 
۷ - بمب ۰ نارها بود . مان عربی ۰ آلاخد بالعقا نتق , دست دوحقیتت زدن . 
۸ - هميب * عدر ها 


» مب : و نیک‌یها بس خطری ندارد‎ -- ٩ 


وت ح واه سس ۰ 


[0 


داب چول ودوم م در تتموف ۷۹ 


مج تا خر سره 


۳ ۰ ‌ ۳ م » 0 2 
حراز را پرسیدند از تصواف گفت فومی باشنت که ایشاثر! به‌عطا کستاخ () 
3 دانند پس بمنم نیست گکردانند | پس آنکه ابشان . از سر خود ندا کنند که بر ما 


بگر ید ِ ۰ 


۶ ء ۵ 


جتی.د گوید تصوف جنگی بود که اندرو هیچ صلح »۳۱ . 

و هم او گوید ایشان از یکث!؟ اهل‌بیت باشند ز که | بیگانه را اندر میان‌ایشان 
راه نناشاد , 

و هم او وید که تصوف ذ کری برد , اجتماع و وجدیی بود پااستما ع (*) 
و ء«ای با ا تما ۶ ِ 

و هم او گوید صوفی چون زمین باشد که همه زشتیع! براو او کنند و آنچه ازو 
بر آبد همه نیکو اود . 


و هم او گرید صوفی زمین بود که تیک و با بر وی برود و چون ! آن ] م 


-ْ 
بودکه سایه برهمه چرزی افکند و چرن باران بودکه بر همه چیز ها ببارد . 
1 ر هم او گوید که صوفی و که بینی که بظاهر مشخول راسا. بدانک باصن وی 


تا ارشتت ۱( 


سهل‌بن عبدالله وید صوفی آن بود که حون خویش را قصاص نبیند و مال 
۳ 
خحویش مر دمادر | میاح داید (٩)‏ ۲ 


1 


: بسشاأت , 
تا 

۳ -- یب 2 صلحی نبود . 

4 مس ویس :> کی ابشان یکی . 

د‌ مه و.حعپه ٌ با جنمات 

تاحتما جع ۴۹ 


0 
1 ۳ 7 1 
۰ ۰ ۰ 
مت 


ث-- 5 ۰ ۳ مر ۱ ۰ آ ۰ ۰ ۱۱2 3 7 ۷ 1 ۳ 
۳۹ مسب ر با داند ۳ ر ْ «ذن رای اخانه درد : فال الدوری تعت!.صوفی ایکون گر 
المدم والابتار عند الوحرد , صفت صوفي آراش خادر ات بوات بی‌چبزی و ایثار بمال 
هنگام دارا 
۰ ۱ ‌‌ ۵ ی 5 


۳۷ ترجمةً رسا 9 قشیر به 


ان اج بِ خ 
کتانی کوبد تصوف خلی‌است وهر که بخلق بر تو زیادت ارد تصوف زیادت 


س 5 و ی مر - . 
ابوعلی رودباری کوبد بصو ف انست که استانه" دوسبت بالین کناء و درجند که 
انند ثر و و ۱۳۱ 
برانند نرود "1 . 
یرای ۲ ۰ 1 ۶۰ ٩1۱‏ 
و گفته‌اند ۱ زشترین همه زشتیها صوفیی بود بخیل ۲۰ . 
ون و ۲ ی 
أ و دفته‌اند رصو فص دستی بود هی و دلی تخوس ۱ 
2 حس , ء- ‏ ۳ ۱ 5 2 1 , 5 
شبلی کوید تصوف نشستن است با خادای عز وجل و ترا هیچ اندوه نه : ی 
ر هم او کوید ۳ سوفی از خاق منقطع دود : وی ارمسده جذانکی و و 
9 اه و ۶ م‌ جِ# 5 ۲ ت_: 
۱ صطنمت. کی ای 1۳ بر ای خویی افریدم 0 طمعها| از وی بر ده تا پص از 
ای ی را 
ی ه ۳ ۰ ِ ۳ ۳ 9 ۱ 
سس ج ‌ ۰ ۰ ه 5 ۷ 
و هم او کوید وقت صوفی برفی بود سوزنده 1 ۱ 
1 ات مرس خلق بوسر بر هو زیادت کند از تو صوفی‌تر کی توف حلق اتف ی ال 
مطأبق ٍِ عرزی ات 7 
ود یی قرو اس توت ار در ترا دوعت وا کرجی پراندد , بمتن عرنی دنر ادیش : 
مدن عربی‌اضافه دارد و تال ای مق ۱6 ارب بعد ددورد!ممد 2 بزدیعی و وصال 
است شسی ار تور دوری و فرای . 
۳ تب یپ : و عم او وید 5 ال مطابق ممن رای امتتت ۳ 
4 ابیت + بخدل بود , 
۵ به متن عرنی اضافه دارد . و قال‌ارن.نصو ااموفی ۳۰ عی آنبه فان الق "شار وا ای انبت 
و سر متصورگفت حوفی آنست که اشارت او از سری خدای بود زبرا خای بخدا اشارت 
اک ۷۳ 
ی +۳ 


میت س_ خرنی ۱ اتتصوف بر9ه بعرفة ۳ تصرف برقی سوزان ایو ۳ 


حبص سس 


2 ی > ۰۰ ۰۰۰ سس ۳ 


باب چهل ودوم . ور تصوف ۳۷ 


۱ 

رویم گوید صوفی‌هميشه بخیر بود تا میان ایشان نقار بود چون صلح گر دیدخیر 
نبود در ایشان ۲ ] . 

ابوتراب نخشبی گوید صوفی‌را هیچیز نبره نکنا. وهمه تیر گیها بوی صافی‌شود 

و گفته‌اند صوفی را طلب رنجه نکند و سیب او را بر نه انگیزد ٩۱‏ . ۰ 

ذوالشون را درسیدند از تصوف کفت فومی باشند : خدایرا برهمه چیز ها 
بر گز رده )۳ ۱ و خدای ابشانرا برگز بند بر همه چیزی ۷" ۱ 

واسطی گرید میان ان قوم اشار ات بودی (* پس حرکات [شد) ] اکنون 


چب.. ‏ وم 


زمانده‌است مر حسرات , 
[ نوری را پرسیدند که صوفی کیست گفت آنکث سماع شنود اسباب ایثارکند ۱۰ 
حصری گو ید که صوف ی آنست که زمینش برنگیرد و آسمانش‌سابه نیفکند واین 

اشارتست بمحو ] . 

و گفته‌اند صوفی آنست که دوحال‌ویرا پیش‌آید با دوخلق از هر دو بکی‌نیکوتر 

بو کر 3 1 
شبلی را گفتند چرا نام کردند این قوم را با این نام گفت زیرا که ازنفس‌ایشان 


بقیتی ماندست *) و اگرنه آن بودی هیچ نام بر ایشان نیفتادی . 


پم ده 


۱ - +ب : ندارد, متن‌عری امبافه‌دارد : و تال‌اتجربری التصوف برافیة الاحوال ونزومالادب 
وقال المزین التصوف الانقیاد تلحقی , و جریری گذت تصوف مراقبت احوال است و "زوم 
ادب . و مزین لفت تصوف گردن نهادنت حی را . مب : بس از گذنة بوتراب است. 

. س مب ؛ پراجاند و سیب وق را ؛زعج دند , اس : معلابق من عربی است‎ ٩ 

۳ .۰ سپ - ایشان قوسی ان دی خدای دمانی را برهمه چدزی بر گر ودداند ۲ 

4 - یب ۰ آین قوم را اثارت بود . 


. آن بود کی دو حال با دو خلق او را پیش‌آید نیکوترین اخثیار کند , 


. بمب : برببدند لی ابشانرا این نام‌چرا کردند گفت از بقیتی کی از نفس ایشان .انده‌بود‎ - ٩ 


پچ ترجه رسا لذْ فشیر به 


جو سس وج و سس وت موی موی .مت و٩‏ فد سوه 


وی ی سس نا وت تج و موش و وی و و ٩‏ تخس . 


این جتلا را پرسیدند ازمعنی‌صوفی گفت اورا بشرط عم ندانیم ولیکن‌درو ۳ 


۲ س 1 ۱ ُِِِّ ۳ فا 2 ِ 
دانیم مجرد از اسیاب با خدای تمالی بی‌مکان وحق او را باز ندارد از علم هیچ 


با ۰ [ او را صوفی خوانند ۳ | . 

۱ و گفته‌اند تصوّف بیقکندن جاه بود و سیاه روبی در دنیا و آنعرت ۷ 

ابو یموب مزایلی‌گوید تصرف حالی بود که نشان مرد‌ی در وی گنم 
باشد (*) , 


ایوالحسن *) رده بروانی گوید صوفی ۳ واردات ناش نه با اور اد :*) 


2 ۳ ۱ و مد 
از اناد انو ءا ۳ یمه ابله 3 | سنیدم ۱ که 1 دست ۳۷ 


اندر ین گویند ات ۸6 که گویند 1 ن طربگی اسست که - اراب +گر آن وم ۳ که شحادای 


ی[ چیر ی که 


عتزوجتل | مزبلها ‏ ] بارواح ایشان | روبد ۳" ز . 
و هم اوگفت | روزی (" ] درویشی را هیچیز نبود) مکٌر جانی و بر سگان 


این در گاه عر ضه کردند بازان نگ تن . 


۶ ۰ - 
استاد امام ابوسهل صعلو کی | زجمه ۳ ] کفت*) صو فسی | اعراض ا 


۱ - بمب : از شرط عنم نمی‌دانم چیزی ولکن فقبری دائم مجرد از اسیاب "دان + لته 
بلامکان , 

۲ 7 بمب , مکان ۰ 

۳ تب مب ۰ (دارد 


4 - امل : پباشد , غنط است , 


۵ فس و بأس<...ین ۳ ال ۳ معداپق من عربی اد ۳ 
4 از ۰ با او "رادت داش :۵ ور ۳ لاف مش خربی ارم ۰ 


۷ بت پیت ۶ سولمی را ی جع دود م 
۳ و : 0 4 
۹ س ۱ 9 و ۳ نود سک بدان ننگریست ۰ 


تست و ار تست 2 مت نس 


باب چهل‌و دوم . ورتصوف ۳۷۵ 


کردن است از اعتراضن. 
۶ ۵ حم سس 

حبصری گوید صوفی آنست که او را بعد از گم شدن او باز نیابید و بعد از 
بافتن کم نشود ۲" و درین اشکالی است معنیش آن برد که چون آفات ازو یست 
شود دیکر بار ۷1 آفات در باز تبارئل و آنکه کفت که رعل از یافش گم نشود بعنی که 
جون بحفیفت آراسته شد رعد از آن بهسجیز از مخلوقات باز نکر د که بدان سبب از 
ام خویش بیفند» حادثات در او ٩۳:‏ اثر نکند . 

و گفته‌اند صوفی آن بود که از خویشتن ربوده بود بدانچه از حق برو نافته 
ود ۳ ۰ 

و گفته‌اند صوفی مقهور بود بتصریف ربوینت » مستور (*" بود بتصربف 
بوفست 1 

۰ ۰ ۲۱ محم ۰ ۳ ‌ ۷( ه ‏ : 

خراز "۲ وید اندر جامع قیروان [ بودم ۲ ] روز آدینه مردی [را ] دیدم 
[ که ] اندر صف همی کشت و میکفت صدفه دهید مرا () که «ن صوفی بودم )۹( 


۱ - مب : باز نیابند پس از عدیش وم نکتند پس از وجودش . 
؟ - سب : یعنی چون از آفات لت با سر آن دود و چون روی فرا حق کرد از آن بنیوفتد و 
حوادت دروف » 


۴ سب : کی آنج از حق برو تافته باشد ازو بیرون می‌تابد . غلط است . اصل : مایق 


ق 
بان عربی امت: , 

4 - مب + مشهور . خلاف من عردی اسب , 

د - متن عربی‌اضافه دارد : و یقال الصوفی لایتغیر فان تغیر فلا یتکدر . و گفته‌اند صوفی‌نغیر 
تندبرد و اکر پذبرد کدورت نکیرد بعتی بخدای باز می کردد و مافی می‌شود , 

> ان : حداد . غاط است , 

۷ - مب : ندارد , 


۸ ۰ مب : برمن صدله دهید , 


, مب : بوددام‎ - ٩ 


۳۷۹ ت جمه رسالاٌ قثیر به 


وج مد خن تسس من تس سب وی ایو رخ مه سس ره ها و وی یی و 


و 


اکنون ضعیف شدم * : روی باز آن مرد کردم "* و چیزی بوی دادم . ؛ 


۳ 


دفت :ه انست که تو می پنداری : فرا تیذیرفت : برفت (* . 


۱ مت ویت شده‌ام 7 
۲ - مب : ین با وی راقی بکردم . 


4 بت مب : و رثق من قبول نکرد و گنه اند موی بنگردد و ! ار بگردد ستگدر شود 


باب چمل نع 


در ادب 


۵ مر مر از مس 


قال ابله" دعالی ۰ سازاغ و و البصر و ها طفی ,کول 1 ۰ ادب حصرت رکامدادت 
اندرین ز؟) مر , نی [ است ۳( ] قال نله 1 قرا اتفستکم وا | هلک م ار ۰ 
ات ال ۳۳ ی ۱ ابن | 0 ساموزند 


عایشه گوید رضی له عتنها که پیغمبر صلی ار عنیهٍ 99 ب#« ی 
حق فرزند بر پدر آنست که نام نیکو برو نود و شیر وی از جائی نیک دهد و آدب 
فرا آموزد ۳ 

5 بر بر و حم 
۱ احت فرسا کفقهازد 


۴ تب مب * ددارد ۳ 

و س مسب ۰ بیاموزید و بادب دارید , بمنن‌عربی نزد یک‌فر ست . 

و تایب ۰ رسول علیهالسلاه . 

+ مب : لی نام وی نیکو نود و سادرش شیر د نکنه و ادبنی نیکو بیاموزد . 


۷ مت بیمی ( بر وق 


۷۳۷۸ آر چیه رسا ك تشیر بد 


وی و حوسس تج و یمی‌سونی عوی ها سمصصم. 


واجب است [ در تن او ] و بامر و نهی متادب نشود او از ادب دورست ( . 

و روایت کنند از پیغمیر الیل عینه وسلم 0 که کفت خدای ز تعالی ] 
بادب کرد مرا و ادیم تک کر ۳ 

[ و حقیقت ادب گرد آمدن حصلتهای خبربود (۵( ) . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت بنده بطاعت ببهشت رسد و بادب اندرطاعت» 
بخدای تعالی رسد , 

و هم از وی شنیدم که گفت کسی دیدم که خواست که اندر نماز ؛ دست فرا 
بینی کند دست او فرو گرفت ٩(‏ [ تا یبینی نرسید ]٩(‏ . 

[ و اشارت اندرین معنی فرا خویشتن کرد زیرا که ممکن نبود که کسی‌از کسی 
این بتواند دانستن ۲۱ ] . 

واستاد ابوعلی [هر گر(" ] پشت باز نگذاشتی روزی اندرمجمعی بودخواستم 
که بالش فرا پشت او نهم ؛ [ از بالش() ] فراتر شد : پنداشتم که از بالش از آن 
سبب فرانر شد که ممجاده ندارد (" گفت پشت باز نگدارم پس از آن در حسال وی 


نگاه کردم : خود عادت پشت بازگذاشتن نداشته بود *؟ . 


۱ مت صیپه ؛ ندا رد ۱ 

۲ مب : و یادپ نلگرد بامرو نهی ویرا در ادب هیج نصیب نباشد . 

۲ - مب : ومول علیهالسلام . 

ِ سب میا ۶ مرا ادب کرد ادبی نیکو ۰ 

ه س بتن عربی : فالادیب الذی اجتمع قیه خصال‌التخیر و منه الم‌ادیة اسچ للجم , و ادیپ 
آنست که خدصلاع‌ای نیگی دروی مکلم. بوخ و 17 ماده است « ناد یا.: که نام..همانی 
امت ۰ 

۰ تدر 4 

. مب ؛ فرا کرفت‎ - ٩ 

۷ مت همست * تعردفی اد یب ر در اینجا آورده آنتت و آن لاف ملن عربی این ‌ 

مت مب َ کی سیب آن کی فراتر شد آن یود دي پر سجاده نبود پر بالش ۰ 


رز و تحت سس مس 
4 ۱ 1۳ ۲۳۳[ 


باب چهلو سیم . در #وب ۳۷۹ 


بچرللاج 3 ۲ تشر ی 1 گوید تو حید تین اسلت که ارمان واچت کند [هر کرا 
ایمان نبود توحید نبود و ایمان موجبسی است که شریمت واجب کند ] هرکه او را 
شریمت نبود نه ایمان بود او را ۷ و نه توحید وشریعت. موجبی‌است که ادب واجب 
کند هر کرا ادپ نبود اورا شریعت و ایمان و توحید زبود ۳3 . 

ین عطاأ گوید ادب ایستادن است 1 بأدب ۲ با هرچه نیکو داسته‌اند آزرا ۳ 
گفتند چکو نه دود کت آزکی معامله را حدأی داد کند : بنهان و آشکارا چود‌این 
بجای آوردی دیب باشی اکرچه عجمی باسی 3 

۹ موش ۳ ۳ عم ۲ ۳ 

از جر بر ی حجایت ننند کشت ازدیدث بست سالست تا اندر خلوت پای‌دراز 
نکرده‌ام زیرا که آن اولیتر که با خدای ادب نگاه دارم ٩‏ , 

۳ ‌ عم و ر ۸ صی‌ 

از استاد ابوعلی شنیدم [ رحمه الله (۲] گفت هر که با پادشاهان صحبت 


کزد بر بی‌ادبی ۳( 4 جهل او را 2 فرا کشتن دهد . 


ابن‌سیرین را پرسیدند که از آدابها (") کدام نزدیکتر بخدای گفت شناخت 


ا تج واعاع رای 


| - مب ؛ شردفت لیست آیمانتر, ثیست . 

۴ مت رات : ۳ شردوعت بود او و ۴1 ره انم‌ان و زک توحرد ۴ 

۴ مت بت ۰ انا تیکو دانمنه اند ۲ 

جح م__ ی ۳ 

: تاه بعنی این چو.بت لت معابلت باخذای یکو دید و بادب لنید درسر و 

رنه چون‌این بجای آورده باشید اد بب‌باشید و ! ذرجهاعجمی باشید پس‌این بیت یگفت: 
ا۶! نععن حا ت‌ بکل با ده و ۵ ات عاء ت‌ بکل دطیح 

+جعن خرنی نزد بجر 3 دمام ثر ات ۲ 

و مت ۶ را تک لدام زبرا لی ادب نجهدایمتن با خدای اونیتر دی نجه‌دارد . 

تا ات 1 ندارد * 

۷ اس ورمد ‏ بیادب ۰ 

۸ --.ب : وی را , 

, مت - ادبها‎ - ٩ 


نحداوندی او و طاعت داشتن اورا (" و بر شادی شک رکردن و پرسختی صب رکردن . 
بحیی‌بن معاذ گوید چون عارف با دای تعالی ادب دست بدارد * هلاله 
شود با هلاله شو ندگان ۳ 
از استاد ابر علی شنیدم [ رحمه رل ] که [ کفت ۷ ] رلگادب موجبی 
است که راندن بار آرد هر که بی‌ادبی کند پر ساط ‏ باز در گاه 8 فرستند وهر که بر 
در کاه بی‌ادبی کند با ستور بائی ٩((‏ فرستند . 


حسن بصری | را گفتند سخنه! سار کتَند مردمان اندر ادب > آندر دنا 


داوم ر کدا‌ست واندر ارت کدام بکارتر یت ۳۹۹1 ۱ 1 ۳ 9 3 ددن [است | 


و ر هد در دنا و شداعت آنده سول ادر | بر و یت ۲ 


۰ م2 مر ت ۳ ۳ ! . . 
بیان دراد کوبد هر که ,لدب کر دد ر ا داب دای ۱ تمالی | ا سحه.[ه" 


دوستان خدای | تعالی | گر دد ؛ . 
" ۲ ۰ ۳۳ ۳ 1 ۱ ۹ ٍِِ 
سصهل دو رد قوم ! ۱ استعاست ور استندی ! ۱ بخدای ۱ تمالی | بر کار دای 
وصیرکردندی خدایرا برآداب خدای تعالو) ۱٩‏ . 


سصتت وه یت رت 


۱ - مب ؛ وی زا . 

۲ -- مب : بازدارد 
۳ نج ء 

۴ بب ۰ تشد تان : 


4 سامت ۰ ندارد . 


هه 


و مت - پا درگاهش ۲ 

٩‏ -بب + با بایخاه تورانش 

و آوید ادپ . 

۸ - مب - بود . 

4 - اب : قونی . 

۰ س مب ۰ خواأستند . 

۱ ب سب ۰ بخادای تعالی وفورهان دای ختیر دردن بود . منن خربی - تم ۳3 پانتد 
غلی‌امراننه وس‌برواننه علی‌آد اب آننه . این‌قوم (مونبان) برفرسأنهای خن بخدا یاری‌حستند 
و برای خدا :ر آداب درگاه وی صب رکردند . مب ۰ ناقص وغطط . اصل : سهم است 


تایب یل و سید - در] داب ۳۸۹ 


نت ویو جح 


عبدابّه مبارك گفت ما باندکی از ادب محتاج تربم از آنکث*" ببسیاری‌علم. 
ولیدین عتبه گوید عبداله بارل گفت اکنون ادب‌طلب م‌کنيم ۳" که مودبان 
بر فتند . 
و گفته‌اند سه چیز است که مرد باز آن غریب نباشد: هرجا که باشد : از اهل 
فساد دور بودن و ادب نگاه‌داشتن و رنج خویشتن :" از مردمان بازداشتن . خ 
چون ابو حفص بیغداد شد (*: جنید او را گفت شاگردانرا ادب سلطانان )٩(‏ 
آموخنه ابوحفص گفت ادب نیکو برظاهر ۷ ۱:عنوان ادب نیکو بود اندر باطن"" . 
از منصورین حالف ۷" سوام [ که ] گنت کسی را گفتند ای بی‌ادب گفت 
[ من ] بیادب نباشم گفتند ترا ادب که کرد گفت سوفیان ۳ . 
ابرنصر سراج طوسی کفت "1 مر دمان اندر ادب بر سره طبقه‌ازد : امل دنیا , 
بیشتر ین ۱۱ آداب‌ایشان اندر فصاحت وبلاغت بود و نگاه داشتن‌علمها ۱۱۳ وسمر‌هاه 


مسسسم نم 
ی میت مس موه نی بت جه هم 


۱ - مب : محناأح ثر از آنیم کی ۰ 

۲ - مب ؛ ادب 1 ننون مي‌طلبيم . 

۴ - بت * خویش . 

1 پمپ * آ..د ۳ 

۵ات مت :۰ سلتنا نی ۰ 

و مت : بقاهر . 

۷ حد بان عربی انانه دارد ۰ و عن عبدامدبن مبارك انه اي اادب للعارفب تالتوبة 
للستتف . و از عداته مبارك آوردد‌اند که گنت ادب برای عارف مانند توبه است 
نوبرید را . 

۸ س- مپ ؛ منصور مغربی . «تن‌عربی : متصورین خلف انه‌غربی . 

4 مس بمب ۰ ادب ترا کی‌آموخت رت صوفیان آموخنند . 

۶ ت مت ؛ وید . 

۱ سس مب ؛ پیشتر . 


۲ - مب ۰ و نگه‌داشتن علوم . 


۴۸۲ ترجه رسا له قتیر به 


۰ با 


ملولك و اشعار عرب و اهل دین ۱ بیشترین آداب ایشان > اندر ریاضت نفس ۲) 
و یادب کردن جو ارح وحذ‌ها ‏ ود محاه داشتن وترك شهوات واهل خحاص ۱ ( بمشتر رن 
آداب ایشان اندرطهارت دل بود » ۰ اسرار و وفا بجای آوردن بمهدها و 
نکاهداشتن ( " وفتها و با خاطر ها ا ۹( "و تیکوه ی ادب :در بوارگاه طلب و 
اوقات حصور و معامها» فرب ۱ 

سهل‌نن مات ابله گفت 5 ر که نت ی جو سس را قهر کند 2 فند ,ادبت 9 تابر | باعلا ص 
پرستید ۲۱ . 

و گفته‌اند کمال ادب هیچکس را نبود *) مکر انبیا راو صدیقانرا 


۰ مر ۰ 3 ص ۰ ۹ 
عباالله »بار لك کو ید مردهم‌ان سحنها سیار کمتهایل اراسر آدات 1 ۱ 4 ۳ هی 


سر ۰ ‌‌ 


۱۰ 0 ۰ 
۵ هچ ۳ ادب ۳ دمم ات ۳ 
9 ۰ ب‌ث 


1 ِ- ۰ ۰ ۰ 2 و 
۱ شبلی گوید کستاعی کردن بگفتار 6 بح س. .4 و ادس بود 


ذوالنون مصری 5و رد ادب عارف بر «ر از هر > اد,یا م زیر ۳۹ معر وگ او 


و < 


/ 
مودب دل او دو و 1۳ أ 


ستع ویووو و موه عم 


۱ سب هم ر و اهل عوام امش ۰ مایق من عربی 1 
۲ -- مب ؛ در ریانتنها بود 

۴ -- مت وجد , 

1 دیسیت : خوای ۰ 

و - مب ۰ در عهدتا و نخه‌داشتن 


سب اخیل: بنکرنن تن ع و قدذاد نات ۲" بی !توا مر . و بخاطرها دمنگرستن ۵ 


۷ بت هم مره ۳ با خلامی ۳ 


و ۰ 2 1 
۱ ۳ و اه نی تم 
0 4 5 ۴ 


۸ پم کدی و تافی دود ۴ ۷۹ 
ین 
4 بت مت ۰ .ردمان در ادب هار دنه ایرد ر 
۳ 
و ۷ ..- ۱ و ی 9 دو دم ۲ 


۱ - مس : اداب مناختن ۲ 


۲ م مب ۰ ندارد . 


مس وه 


ت 


باب چه وسیم - در آداب ۸۳ 


سر مدا سس ی و و یت و و تس ور هت ۳ اه و رت م۳ . 


یکی ازین طایفه گوید حق تعالی گوید هر که اسما و صفات خویش برولازم 
کردم ادب لازم آمد بر وی و هر که او را کشف کردم از حقیقت ذات خویش (۱ ؛ 
[ گرفتار هلااکش‌کردم () ] هرکدام خواهی اختبار کن ادب یا عطنب ۲ 

[ وکویند ابن‌عطا یکث روز پای درازکرد در میان جماعت خویش و گفت 


ترله ادب در میان اهل ادب بادب بود ٩۳‏ ] ر این حکایت را دلیل آرد بر آن خی رکه 


۳ 


رو ابت کنند از پیغمبر صابی 1 اه وسلم (*: وه ابوبکر و »مر ززدرکی )٩(‏ او 
بودند [ پای درا زکرده بود 1 ] علمان درآمد [ پای برکشید و ۲ ] بپوشید و گفت 
شرم دارم ۹ ر مردی که فرشنان ز آسمات | از وی شرم دارند و این تنریهی «ود بدین 


حدیث که حشمت عشمان اگرچه بزر کث بود نز دیکث او صلی 1 علیه اوسلم 


حالتی که میاب او ! 5 ابو بکر و عمر رضی از مج نود صافی ار بود[ و این س 


بر استشهاد آورد ۰ 


سور 1 
۰ ک ۲ لو مر ۰ تن كِِ و ق م ها و سر میم 
دی انعباضص و حشمه نا دا صادف٩ت‏ اهل او فاء والکرم 
۵ خی رورس ۳ ۳ ۶ ون و و ی 
۱ ۶ راجت سمسی ی س‌جیتها و ات مافلت غیرمحتشم ) 1۳ 


نت 


ی ۰ 1 ۰ ۰ 2 ۳ 0۳ 
!| - مت : شیلی لو ید حق تعءالی هر کرا اترام (آننه‌ها ومغات جودمن ادبش‌الزام کرد وهرکی 


را از -قیقت‌آداب خویثی کشف دردم . اتوال را درهم آمیخنه و مهو غریب کرده است 


و اهر ابن غلط از مستنسخ انف 
۲ میب : ندارد , 
۴ سب مب * یا هلا . 
4 - مب : و این حکایت را گواهی دهد کی از رسول عابه‌انسلام روایت کنند . 
و سیم : ید 
د - مب ۰ و آن تنبیهی بود از بیغامبر علیه‌السلام برآن کی اثرچی حشمت شمان تزدیکث 
او بزرگ بود آن حال کی «یان یغادبر علیه‌السام . 


۷۴۸۴ ار جمهٌ رسا له قدیر به 


بت ورن 


جنیل گود ید چون محبت درست گردد شرط ادب بفتد . 


ابوعلمان گوید چون محبّت درست گردد ملازمت ادب بر دوست مکد 


بوری گوید هر که آدب وفت بدای نبارد وفت او مت نود . 


۰ ۲۱ 
آنجا شود (۲) 
هگ 0 مس از ی ظ .ام مت مخت ص 3 
از استاد ابوعلی [ دقای ) ِِ ار جمه اه (۳] اندرقول دای عر وال ۱ 
۳ 9 من سس اب مر ام ما من اضر نا ما و ِ ۱۳ 
و ایوپ اذ نادی ار رن ی 5 ات ارحم ااراحمین رحعت 


مم 46 


9 ۳ 1 : 

ارحمنی ادب خطاب بجای آورد؛"؟ و عبسی عبّه ااسلام همحنین کت ان 

۶ مر ه و 2 ود ۰ ی نز من مضر. حص ‏ از لا و رن ال رصم ۳ 0 ۲ 

تا بهم فانهم عبادله و دیگر کنت ان کنت قلته فد عامته [ وجود 

حداوند تعالی باز او وید تو گفتی مر دمانرا : »ادرم را بخدای گیرید: ادب خعلاب 
نگه داشت نگفت که نگفتم:" ] [ وگفت | اگرگفتم تودانی : 

بر کون یکی‌ازصالحان ۳ درک من آمد روز آدینه و کفت دروبمی 

[ را | با من‌بفرست تامرا شادکند و بخانه من چیزی خورد » بازنگرستم؛ درویشی را 


تِ ژاله اندرواثر کر ده اف اشارت کردع فر ا زآمد گفتم 3 این‌شیخ برو و وبرا شاد 


۱ - سب ود . 

۲ - یب ۰ با آنجا شود دی آیدد بود . 

۳ بت هب ۰ زدارد ۲ 

4 - مب : تعالی آنجا آلی تست 

:۳۰ ت24 آشت: ز 

٩‏ بت ات ی نفتم رعایت ادب حذفء,ر را 
۷ بت : ار > حبا !یجان یکی 


۸ مب : کی فا زد ری اه درده اود 


باب جیل‌وسیم ‏ در آداب ه۴۸ 


وه مس محص وی 


[ مانه ۱( 9 بس بر نیامد که دروش را دیدم [ که ۱ همی آد وحالی آن +ر درا دیدم 
که از پس‌وی می آمد ومرا گفت بابالاسم آن ۳ یک لقمه نخورد و ببرون 
آمد گفتم مگ رسخنی گفتی که وی را خوش ناهد گفت هیچ چیزنگفتم بازنگر ستم ویر | 
گفتم چرا آن شادی را بر وی تمام نکردیگفت يا سیّدی از کوفه بیرون آمدم تا به 
بغداد هیچ چیز نخوردم ( و کراهیت داشتم که بی ادبی کنم و فاقه اظهار کنم ه 
بحضرت تو : مرا بخواندی و شاد شدم که ابندا از تو رفت (۳) ؛ با وی بشدم [ ومن 
بهمه بهشتها او را رضا نمی‌دادم ۲۲ | لمه" برگرفتم * و گفت بخور این که (* 
بر من دوستر از [ ده (۱] ] دزار درم چون این بشنیدم‌دانستم که مرد دون همت است 
دست ازطعام او باز کشیدم 1 [ اورا ] کفت نه ترا گفتم ترلك ادب کردم ۷) 
[ با زو" ] گفت یا اباالقاسم‌توبه کردم دیگر بار باز منش بفرست » باز فرستاد ( . ۰ 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - ال ۰ از آن آن مرد هیچیز نخوردم ۰ ذمه کذنم .گر چیزی ۳ است آن مرذ اد 
و حال بکنت‌آن دروینی را یکتم جرا ویرا سادمانه تکردی گفت ای سیدی از کوفه بیرون 
آدم و عیچیز نخوردم . مب : سطابق مثن عربی است . 

۳ - مب ۰ چون مرا بخواندی شاد شدم ی ان رد 

4 س متن عربی + فاها جات علی ماندده سوی یمد . جون بر خوان وی تسام لقمه برای 
سس راست درد . سب ؛ ال ۰ خلاف. متن عربی ات , 

و سامب : بخورکی این . 

-- صب ر ار صعام وی دست باز کشیدم ۳ 

تاه ی تال دی کفدی:: 

سیب ؛ و دپگربار فرا خواست تا با وی بشود و وی را شاد کند . بمتن عربی نزدیکک‌تر 


است , 


باب چبلد مار ) 
در احکام "۳ 


۳ ۳ ۱ ۰ 
ف 


ل آنزد تعایی هد لد ی ینسیر > 1 2 7 


عی از دی گوید که عبداله ۳ , خس له ۳ ابشاتر | فر! آموخعت۱: که 


پیغامیر صلی‌الله" علْه [ وستدم ۳ ] چون براشتر نشستی که بسفر حواستی شد ۲۳ 
0 و ای سخر لنا هد وما کتاله مقارنین" 
و ان الی ربا لتفتبون" . پس‌گفتی اللهنم اناشسا شکد" [ فی سفرنا ] 
هذا ابر ") و التقری ومن العما لد ترفی هون عانیننا ستفترنا 1 نهیم" 
ات الصاحب فی السفر والخليتة فی‌الا هه ل التهیم انا عوذ بکه" من" 


و چم ارم نت 


وعثامر السفر و کسابة المنشلب و سوع المنظد ررافی هل و المال 


[ میب درآموعت ۲ 
۲ تب مب : ندارد . 
۳ -- مب : رفت . 

1 مت پنسا ۷ یکفتی ۳ 


تن ک۰ 0 


باب جهلٍو جهارم - در احکام سفر اش 


ص م۰ ی ی وق رن 
و جون باز امدی هم‌این بکفتی و [ این (۱) ] ایژزیادت کردی [ بر ین‌دعا ۱ ۳ انبون 
۶ مه 8 سس 
تائیون لربنا حاسدون . 

و این طافه »ختلت‌اند اندرین : از یشان کُروهی‌افامت ۱۳ اختبار کردند برسفر 
و سفر نکردند مر حج اسلام (*" و غالب » برایشان؛ اقامت (۳؟ بودست چون جنید 
و سهل عبداله و بویزید بسطامی و ابوحقص و غیر ایشان . 

و کر وهی از ادشان سر اعقیار کر ده‌اند و بر آن بو ده‌اند ۳ آشعر عمر حول 
ابو عردالله ۱۲ مغر بی و ابراهیم ادهم ۱ ودیگران که بودهاند ۱۱ ] و سیاری بوده‌است 
از ایشان که بانتدا اندرحال جوانی سفر کر دداند سیار ۹ پس بنشسته‌اند بآحرحال 
که پران بنا کر ده‌اند کار ۲۱" خویش . 

۳ مسا ندارد‎ ٩ 

۲ تب ممب : و جون رأی اش طادنه بیشتر سنر ود اختیار بود ( ظ اخنیار سار بود ( بابی 
اندرین بعنی کرده آمد از اک کار معظم ایشان . 

۴ وب : گروهی ازیشان نشستن . 

۶ مب ؛ نکرده‌اند مخرحج فرض . 

- مب : آنست کی اختبار ایشان نششن . 

۷ ه مپ : و بسیار بوده‌اند ازیشان لی‌سنر کرده‌اند درحال حوانی ۰ 

ار حسه مد ۱ ۳ ۰ 


. مب و غیر‎ - ٩ 


۰ - بب : درکار. 


سس ره ها 


۴۸۸ تر حمةً رسال قشیر به 


سم با نو چمو ی خن یتست سا کی تلادع سس سس امتح و سس و سا لصو و سم 


و بداید که سفر بردو قسمت ست "سفری بود برتن ("* و آن از جائی‌بجائی 
انتةال کردن بود ۲۸" وسفری بود بدل و آن ازصفتی بدیگرصفتی(*۱ گشتن بوده هز اران 
بینی که بتن سفر کند ٩‏ و اندکی بود آنکث () بدل سفر کند (*) . 

از استاد ابوعلی [ رحمته له ۱۳ ] شنیدم که گفت مردی بود » بفرتکدا؛ 


دیهی است بر کنار نیشابور**: پبری از پیران این‌طاثمه بود ۲ و او را آندرین‌زیان(:۱) 


۱ ۱ ۳ ۱ ءُ ۰ ۰ سس ۰ 

تصنفها است ۰ کسی او را !۲ در سید که سثر کردی ابا الشم شخ ۱۷ کت سهر 

ِ عم ۱۳ م ۳ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ 

زمین : اکر ۱ سفر آسمان : سغر زبین نکرده‌ام ولکن !۲۹ سفر آسمان کرده‌ام . 
وهم از وی "۲ شنیدم که گفت بمرو بودم ۰ درویشی نر دیک من آمد و گفت 


از راهی دور امده‌ام 3 برای و معصودم دبدار و است ۱۹۱ ۹ ی اور ا ۳ گفتم یکث 
1 مت پیب انمتاد ارام وید مسر بر دو تحت یهد ۳ 

۲ - سب : پان . 

۳ مت مه * شدن بود . 

) مب - از صفا بصفاء دیگر , ظاعرا غلط است از دانپ . 


سین 


هو - مب ۰ کنند . 

. س وب : بیلی کی‎ ٩ 
, بت + ندارد‎ - ۷ 
. مب ؛ بدیه فرخک بکنار تشابور‎ -- ۸ 

هس مب و پیری بود از پیران این‌طاینه . 

۰ - سپ * و ویرا درین زمانه . خلاف متن عربی هر 
۱ - مسب * ویرا . 

۲ ساب : کی ابهاالشیخ هیچ نم 93:0 

۳ بست بت : یا , 

۶ - مب : آبا . 

- مب ۰ از استاد ابوعلی . 

۱5 مب : و مقصودم دیدار نو بود . 

۷ - مب : وپرا . 


بات <ها و جوا م در ا گاد سر ۷۸۹ 


موم ود و را ما وا ی سیم مج سس ت تعت --- تک ی بسح ۳9 اب 


۳ ۱ ۰ ۲ ۲ وی #۹« ۰ 
5 حکابات اوشان تددر سر ممذتاف ات وناز ناد کر دیم ۱ اقسام ایشان 


9 


00 ۴ 
۳۳ رز احوال ‌ ه 


4 


7 + + ً ۰ ت‌ ۰ خ ۰ ۰ ۰ 
۱ تکیت و ازدر رادبه و دم نها بمانده 1 دست بر داشتم کفتم ضعیغم 
۰ بِ ۹ 4 ۰ ۰ ۰ هم بت 2 
و رجور > بارت نمههان :و همی آیم ۳ اردر دنم افاد که ده دنله کو بد که خحو آنده 


9 گفتم بارت ان مملکتی ات ۱ فر : أ ک طسا ی بر دارد ۰ اوا زی شنیدم 


۳ ۰ ۳۹ ۰ 0 ‌‌ ۰ 


۱ تب 


سر 


و و ‌ صِ ۰ ۳ 1 اس ۴ ۳ ۳ و مه ۳ 
۳ کحا کدتم دمح4 ۱ حواهم خرن (۱۳ 1 دعب ندو اند ها ند ترا رو نت 5 ‌ کست 


تم ۳ 4 س ۳۹ ۳۳ 


تحت اش هن استطا ج ‌ یم سبیلا" ۱ ۳ که شود که و اند , را أ 


۹ 5 5 9 ۳ ۰ 7 ۰ ون ی 5 ۳ م۱۹ ی ۴۲ ۰ 

ِ توا فراخ ات و طفیای ۳ زاب ( وت جاگ ۳ و . کفت ۱ 1 این 
۱ ک‌ تص ۰ ۰ : 1 

مت 0 ۷ توانی کرد ۲ دعثم توانم 4 از نك ار ود امد و امش یمن داد و 

۱ 


۰ ۲ 
نت بر ان «رو " 


۳۳ تج ّ 4۳ 5 ج‌ 
9 و وت ۰ وصبتی کف نعت <هد آن کی که هرت بدیکر 


4 تسه هس ۲ در خوانه ه اند 7 


۰ 

ب 
۱ 

1 
‌ 
۳ 


۷ پمرب گ لو تم 4 . ۰ 
وی 

مب ک 

۸ .- مب دی دید 


۱ 


9 - مب ؛ و ازین حهان ببرول نوی , 


۴۹۰ ترجه رسالهً فشیر به 


حت خر همست 


و تست وی سس و لو 


۳ ۸ ۵ 1 تس ۱ 4 
از <.صریی ) حکایت کنند که گنت نشستی بهتراز رل هزار حح و مراد وی 
نشستی بود بجمع‌هم برصفت (" شهرد | و آن‌چنان است که او گفت(*۲ ] چنان‌نشمتی 
9( 


بنعت شهود تمامتر از هز ار نم در و مسبت یت ازو ‏ ت 


جح 
2 


از محم‌دین اسماعیل الم عانی‌حکایت کنند که دَغت بیست سال سفره‌یکردم 
مین و نو بکر ز اي و ۳3 ۳ هیچکس نیاه یختوم ۲ باهیحکس عدذرت نکر دیم (). 
چود بشهری رسیازمی ار در آن شهر شیخی بودی سلا م کر دیمی بر وی و پیش او 
بورددمی ۳ سب سس ۳ 4سمیوا شایعی 0" وکتانی از اول سب ۳ آدرشت از 1 
و فر آن [ همه ] خحتم کرد و قای روی شلد دردی و بندستی 7 و ءن باز بشت: 

افتادمی بفکرت چون باه‌داد دودی نماز بامداد ‏ بر طهارت نه‌از خجمثن بکر دیمی 


۰ (4) )۱۱( دوه ز۸۱۲ ی ۱۳ 
| چود ۱ کی بر ما .و دی و بجمتی" و برااز حویشتن و .در دیرا-+حی 1 ۳ 


1 نت میت ب ندارد 


" وا دز 1 ی ود ات که 
1 ت و نیا نی و با 3 ین معاترت و .یا 9 نکردیمی ۳ 


۷ - مسب کی اندرو پیری بردی ویراسلدم کردیمی و آن زور :۱ شب بیش او بودسسی جون 


۸ -- صب -* فرا قبله ب: نشیتی ۱ 


و وت یت ی ور تسس مرت 


نت نا مت 


باب <یلو <پازم - وراحدام‌سفر ۲۳(۹۹ 


ِ‌ 


دپ دجصج+حجپجپ((((۰جبجبج۰جججچج۰بببچپچ۰چ۰چ۰چب۰۰س«جصص««س«ص«صپص۰ب-صح۰صحبپ«۰ ۰۰( 


مس رو 


۵ مه : 


رویم را پرسیدند از ادب ۱۷ سفر گفت آن بودکه !۷ همت وی در پیش‌قدم 
[ وی ] نشود و هرجا که دل وی ببسندد ۳" آنجا منزل کند . 

از مالک دینار حکایت کنند [ که ] خداوند تعالی وحی فرستاد بموسی 
یه السلام که تعلين کن و عصا ازآهن ور ۱۳ و سیاحی کن [ در زهین!۲ | 


و اتار و عبرئهال» من | طلب می کن تا آنگاه که نعلین بادرد و عصا بشکند . 


2۹ 


مر ۳ , ۳ ۷ ۸ 2 ۰ ۸) ۳ ۰ 
ابو عرد اللد «غر بی‌سفر کردی دائم ( وشا کر دان وی بازو ! دو دددی ودائم 


۹ جّ 
)۳ " و هر کر امه" 


‌ ۹ و« م72 2 ۰ 
وه بودی و جو نب از احرام رون امد.ی دی بار اجر ام کر هتی 
8 شوخکّن نشدی | و دانعن وی بنه‌بالیدی ] و او ی دی در از نشدی )٩(‏ | و شب 


۰ ۳ رک ۳ ۳ مر ۰ و ۳۹ ۹ ۳۹ مش زد۲ : 
بار ان وی با وی‌همیر فتندی وجوبت ‌ از , اه بفتاای نمنی‌بدست راست | داز 2 و1 ۱ 


و 72 
دافلان : با دست چپ 1 "۲ برراه دمی‌داشتی ایشانرا و ایشان از پس پشت او(۰۲ : و 


۲ و ۰ (۱۲ مگ ۱ 
هیحیز که ذسبت اده‌یان ردو ۲ : ریاد ود عجيردی و حعام او ك دم دیا بودی 


۳ 
ئ_ 
‌‌‌ 


ِ م ۰ مس ‌ِ ِ 


وت هه تحت و سس یم چتسچ چاسسسی . 


| -- هنت آداب 


۳ بت م‌ِ قافتتكل « 


4 سس مت ؛ بموستی علمها لاه وحی وتات نی ۳ از آهن و تدحباء آهنین بردار . 
و حت پیت ناءارد ۰ 

یی ع-آننه ۱ 

و ری 

۸ نت نی توا وی » 


م 
4۰ پ ۹ تب 1 
* | ات مب ۰ با تال و لدیمت چپ بار رد , 
۳ ۰ ۰ 9 


۱ 0 ها روف ۱ . "1 
۱ ۷ .- سب : و با بان از س_۳ 4 ۶ دمان , ( ۵٩‏ (اموت سید .-د, 


۴ مب ۰ آدمس بدآن , 


,3 ترحمه رساله قذیر به 


ما و منوا ما رال اد و تست مه 


گفعه‌اند ه رکه بار او ؛ او را :) گوید برخیر ؛ کوید تا کجا همراه نباشد ۲ و 
همراهی را نشاید ( . 

از ابوعلی رباطی حکایت کنند که گفت با عبدالله مروزی *؛ صحیت کردم : و 
ین از آرک من با وی صحبت کردم در بادیه رفتی بی‌زاد 9 چون من بصحبت‌وی 


رسیدم (۲۳ : مرا گفت چگونه ٩‏ دوسترداری آنکث امیر تو بای یامن گفتم توامیر("" 


۰ ِ ‌ ۰ ۰ ها رم 9 ۳ شم وه . 5 ۰ 
باشی کفت بر تو بادا بطاعت ۲ ! داشتن‌من کفتم اری ! 3 4 بو بر ه بر کرفت و زاداددر 
نهاد و در یه بش کف هی و۱۳۳ که که تین یمن )٩۳(‏ ده نا [ پاره ۱۲۳ ] بر کیرم 
9 امیر منم ترا بطاعت من باید ۱*۰ بود [ اتتفاق را ] شبی ما را باران گترفت 


تا بامداد پرسر من بایستاد (*۲) و گلیمی [ داشت ۱۳ ] برسر من بداشته [ بود :۲ ] 
- ات 
۱ مب ۰ دوییت وی ویر 
۲ - مب ؛ وی دوهتی را نشاید . 
۳ ب مب : آز وی نیاید , مثن غردی افانه دارد ۰ 
اذا استتجدوا لم ۳ من دعاهم ۳3 جرب ام و کات 
4 مب : وازی . امبل : مایق مش عربی است . 
و . مب : کی وی بی‌زاد بادیه بکخذاشی , 
٩‏ ات مب ۰جرن در صخبت وی ممل ‏ ۰ 
حت بمی , کداد 
۸ مب یر ذو . 
4 - مت باد طاعت , 
۰ سامت :معا وطاعة , 
۱ سس یپ ۰ رآ گفت توبره بیاور بباورده فرا ذرفت و زاد در وی نهاد و در بشت گرفت و 
برفت و هر وت . اعنل : مایق بتن عربی است , 
۲« - مپ : آخر فرا من . 
۳ ...مب ۰ ندارد . 
4[ مب ۰ ژو طاءت دار . 


- سپ ابناده نود ۰ 


هم 


باب جهل‌وچهارم - در ا<گام‌سفر ۹ 


[۳ 


تا باران بر سر من نیاید ("" با نعویشتن همی گفنم کاشکی من بمردمی و نگفتمیکه‌امیر 
توثی پس مرا گفت چون با کسی همراهی کنی چنین کن که من با تو کردم ۳ 
جوانی بنزدبکث ابوعلی رودباریآمد چون باز حواست گشت گفت شیخ‌چیزی 
بگوید گفت پا جوانمرد" اجتماع این قوم بوعده نبود و پراکندگی *۲ ایشان 
بم‌شاورت نبود . 
منزیین کبیررگوید اندر سفر بودم با خواص * ؛ کزدمی برزانویش *)میرفت 
برحاستم نا ویرا بکشم نگذاشت گفت دست بدار [ که ] همه چیزها را بما حاجت 


باشد ۳ و ها را بهیجر <جاجت یت . 
ابو عبكآ لله تصیبی گو ید سی‌سال سفر کر دم : ه. کر در قه بمرقع() ندوختم 
و هیچ موضع که مرا رفیقی *) بودی آنجا نشدمی و نگذاشتمی‌که هیچکس با من 


ی مج ۶ ٩۰۱‏ 
درب بر گرفتی ٍِِِ 


[ استاد امام امه ان کوید ۳ ۱ بدائید که ۱ جون ۳۹ 1 0۳ قوم آداب 


۰ «+بجبب-ح «پ«ث«ث«ثطثاثآساپسصس اب۱۳ 


۱ - مب : برین نبارد . 

۲ - مب : همی کنم . 

۴ -- بب ؛ یا جوامرد , 

4 - یب : و پرا کندن . 

» مب : باخواص در سنر بودم . 

, مب : بر رانش‎ - ٩ 

۷ - مب ۰ است . 

ی 

. اصل : رققی . مب : معابق من عربی است‎ - ٩ 
۰ مپ : (ود ۳ دشدم و نگذاشتم دس ر ۳3 چیزی ار من بر ثرفت‎ ۰ 
. ۱ب بپ ؛ ندارد‎ 


۲ هب ۶ این , 


۹۴« نرجمةٌ دسا له قتیر به 


رت ور تسه وروت مت 


حضور همه بجای (۲؛ آورده باشند : از مجاهدتها خواهند که بر آن زیادت کنند » 
احکام سفر باز آن اضافت کنند""؟ رياضت نفس را که او را(" از ميان معلوم بپرون 
برند [ و از میان آشنایان ببرند *) ] تا با خدای زندگانی جون کند بی‌علاقنی و بی - 
واسطه و اندر سفر اژ وردها که اندر حضر *) داشته باشند هیچیز (* دست بندارند 
کو دزد رندصت . آثرا و بو د که سهرش بضرورتث بود ما را هیچ شغل () یست و 
مه را صرق ون ایتطت:: 

از نصرآبادی حکایت کنند گرید اندر بادبه ضعیف شدم چنانکث از خویشتن 
وهءدسدم » بروز بود["!] چشم‌من بره‌ا» افتلا برو یدید م‌نشته(! یی سیکتهیم اه 
قوی کُشتم و ابن حدیث از آن وقت باز برمن کُشاده شد ۱۲۳ . 

اپریعقوب سوسی گوید ءسافر را چهار چرز بباید » علمی [ باید ۱ ] کی او 


را د؟" نگاه دارد و ورعی | باید 1 ز که ویرا (**" ازناشایستها [ باز دارد | و وجدی 


۰ 
۱ .- مب : حول بجای , 


۰ 
2 ۰ ای 
؟ ات بت : د د:د ۲ 


۰ وت 
۰-۷ مب + دسی وا 


۳ ۱ ج فم ی و آنن ح<م دت نا گاه سر دو- لو ۲ 
۳ سس درب ۰ ویر . 


4 - مب : او را . 


ناب چمل و جدار م - دراحکام سغر یله 


[ تمام پاید ۷۱ ] که او را(" بررگیرد وخلقی [باید(:] که اورا () مصون دارد . 

و گفته‌اند سفر را از آن سفر خواند که حوی «ردان اندرو ( پیدا گردد ) . 

و کتمانی چون درویشی‌یکبار بیسمن‌شلی پس باردیگر باز شدی» اورا مهجور 
کردی و آن از آن کردی کی گفتی بیمتن از بهر رف شدست ( . 

ابراهیم خواص اندر سفر هیچیز ۷) برنگرفتی وهرگز سوزن و ر کوه ازوی ه 
جدا نشدی (*) گفتی چون جامه بدرد سوزن [ بکار*) ] باید [ که جامه باو دوز ند ] 


تا عورت پیدا ( نشود و رکوه طهعارت را باید و اين چیزها را علاقت و معلوم 
نداشتی ۱٩۱‏ 


ازابوعبداله! ۲" رازی حکایت کنند گفت از طّر سوس بیرو دشدم تهی پای(! ً 


رفیغی با و ی بو د اندر دد4ی شدیم بشام 4 درویسی مر نملیتی ۹( آورد ك‌ نپذیرفتم 


تسه 


- مب : کتانی گوید درویش کی یکبار همی دی پس دیگر بار بازشدی او را مهجور 
۰ جر ك ۰ ِِ ۳ 1 ۰ ۰ ۷ 

اکردندی و ثفتندی کی ازبهر رنقی شده است . ستن‌عری : و انما کان یفعل ذلکلانهم 
کانوا پسافرون الی‌آلیمن ذلکی الوقت لاحل الرفن , و این بدان دردی ده صوفیان در 
آن روزگار بیهعن برای رت و توت رفخدی مب 2 +علط منت ۱ امل ناتص افت ۳ 

1 حم میا ؛ هی , 

- مت * تبودی , 

۸ سپ : قلاعر , 

٩‏ -- سب ۰ و درطهارت ر کوه بکار باید و این از ع2..7۸ »علوم نشمردی. ۰ ءارفت‌ومعاوم 


۰ - میب * عبدالله . 


خ ‏ ات دا و ات ۰ ة(ة( ۰ب ك۵۰۹۰ة٩ة٩۹‏ سپس ۹۰٩۰‏ م1 


۳۹ ترجه رسال فثیر به 


۹ ۰ ۳ ۲ مر ام 
درویش ۱۳ گفت فرا پذیر که کور شدم (" و این 3 تر۱ یسب من بودست کفنم 
سیت ۳ چست نملین رون کشده‌ام بموافقت تو!؟ و تاه داشت حق" 


۵۱ 
مهس ان 


گویند خواص اندر سفری بود و سه تن باز و(" بودند [ فرا مسجدی رسیدند] 
و ۳۱۵ مسحد در نداشت و سرمای سحت ود جون رأمداد نود او را ٩)‏ دید‌ند 
بر در | مسجد ] استاده کفدند این استادن تست کت ترسیدم که سرا بشما راه 
بابد ۲٩‏ همه شب چنان ایستاده بود !۲ [ تاسرما اثر نکند ۲ ] . 

رن 1 از مأدر ۹2 1 دستوری حوامست ۱۹ ۳ بحج" شود 4 ۱ ءآدرش | 
[و درا 1 ]دستوری داد ببرون سل و آندذر بادبه شد بول بر جامه" وی اوتاد ۳ کفت 
این [ از بهر (۲ ] خللی است [ که ]در کار من [ است ] : با زگشت وآمد تا بسرای 


شحو یش » در برد و مادر وی ۱۳۳ در بکشاد 1 نکه کرد ] او را دید اندر پس دراسته ) 


اس پا نج وس 


۱ - یب ؛ این رفیق . 

۲ -- این ترحمه ماب است با بخه بفداد , شرح ز تربا و جاپ مصر ۰ فءد عدیت . و 
فد اغییت: , که فر ماندد ۲ 

۴ میم : منیب تو . 

6 - بب * موافقت نرا نماین از بای بدر کردم ۰ 

و - بت + صحجیت ترا , 

سم ۶ لس يا وی . 

۷ - مب + ندارد . 

۸ سب : خواس را . 

4 سا میب ۰ کی شما سربا بابید , 

3 

۱ -- میب ۰ خواست از مادر . 

۲۴ - مت ؛ بر جامث او آ.د 1 


۱ ست تب مادرش , 


یت مرت رت رت ی ی ی یر رز ی ی نت ٩‏ ی و سب» 


برسید که جرا نشسته" ایتجا گفت تا نو درفته" ست کرده لد ٩‏ که ۳ اینیجا بردحیز م 


تا ترا نبینم 0 


ابونصر صوفی ازاصحاب نصر آبادی بود گت از دربا بیرون‌آمدم [بعمان(] 
گرسنگی *) اندر من اثر کرده بود اندر بازار می‌شدم [ بدکان حلواگری رسیدم !۳ ] 
بز های بریان دیدم و حلوا [ هاء یکو ] اندر مردی آویختم که مرا ازین بخر گفت 
از بهرچه خرم» ترا بر من‌چیزی واجبست( گفتم‌چاره نبست تا [مرا ] ازین بخری *) 
مردی دیگر () گنت ای جوانمرد دست از وی بدثر » آن منم که برمن واجیست 
آن چیز که تر ءیخواهی » برمن ( حکم کن : آن عرد هرچه خواستم 7 بر ید 
و رات . 

حکایت کنند از ابوالحسن مصری گفت اتّفاق فتاد مرا با سجنزی ٩۱۱‏ اندر 


تست وس تشه ده 


۱ - مب : لرده‌ام . 

۲ - ستن‌عربی اضانه دارد < سمعت القصار بقول سافرت تاائین سنذ اصلح قلوب‌الناس تنفقراء. 
از قصار شنیدء اه کفت سی‌سالیفر نردم و دل مردم را برای‌با ری فقرا عمراه می کرده . 
زار رحن داود انطائی فتال يا اباسلیه‌ان کانت تنسی ننازنتی ای ۱2 نک مددزمان اقا 
لا بلس اذا دانت الایدان عادئة و القلوب سا دنة فاللاقی ادسرد , بردی داود طائی را 
دیدار کر د و گذت يا بامنیمان دير گاه.ت تا لنس.,ا بدیدار تو شیاه کت تالک همست 
در ناد بدنها و دلها آراء یافته باشد فوت دید ر چندان ثیست. 

۲ -- ی + ندارد , 

4 - مت ؛ گرما و کرسنکی . 

و س دیب : برای چه خره له نه بردن واحب است . 

* - ممپ : ری . 

۷ -. يب : دیگری فراز آمد و . 

۸ - مب : خریدن آن چیز کی آرزوی ثوست فرا ثبر و دج خواهی . 

4 - سب : آژیم بایست . 


۰ جح مب : دس‌هری . شرح ز کریا ؛ چاپ مصر : مع الشدری ۰ 


۴۹۸ ترجه رساله قشب به 


سفر» از طرابلس ( روزی چند رفتدم هیچیز نخوردیم [ ونیافتیم ] کدوئی دبدم برراه 
[ افکنده ] بر گرفتم وهمی‌خوردم!" شبخ باز من:" نگربست هیچیز *) نگفت دانستم 
که ازان کراهینت داشت ۲ : بینداختم [ ار یز پنج دینار فتوح بود ما را 
اندر دیهی شدیم . گفتم مکٌّر ۱ چیزی خرد [ و خود بگذشت و( ] نخرید پس‌مر | 
گفت مگ رگوب یکه می‌ر فتم‌وهیچ‌نخرید ونخوردیم *) هم کنون ببهودیه می‌رسیم (*۱ 
دیهی است بر راه و آنجا مردی است صاحب عبال[چون() ] آنجا رسیم نما مشغول 
گردد این دینار( "۲ بوی دهیم تا بر ما و عیال خویش‌نفه کند [چون] بدان‌دیه رسیدیم 
دیثارها پوی ۲۷ دادیم » نفقه کرد چون از [ آن ۲۷ ] دیه بیرون شدیم مرا گفت 
با اباالحسن چون ۱٩‏ خواهی‌کرد گفتم با تو بروم ۹ گفت تو مرا بکدوثی 
خیانت [ کنی (۳] و [ با من صحبت خواهی کرد(" و ] صحبت من نخواست 


[ و برفت ] . 


۱ - مب : در سفر طرابلن . 

۲ - مب : و در خوردن ایستادم . 

۳ - مب ؛ با من ۰ 

یام 

» -بب : خطا کردم , اصل ؛ معابق بان عربی است . 
٩‏ - مب ۰ ندارد . 

۷ - يب : وگمان بردم کی : 

۸ - اصل : گفتم مگرگوید گرسته می‌رویم و چیزی بخرد . 
٩‏ - مب : هم کنون بدانک , 

۰ - دب : شود ابن زر . 

۱- مب : زر فرا وی . 

2 چی ی 

۳ - مب : بیایم , 

۸ مب : کردی . 


ات وت و و .- 


ناب جپل‌وچهارم - در احتام سفر ۶۹۵ 


هس سس 


ابوعبدالقه حفیف گوید اندر حال جوانی بودم » درویشی پیش من آمد و 
اثر خرسنکی دید برمن . مرا بسرای خویش برد ؛ گوشت بکشگن پخته بود و گٌوشت 
متسر شده | بو د (۳: ] من رید همی خوردم و از کوشت: حدر همی کر دم ؛ او لقّمه" 
دیگر یمن داد بس رح اراد بمن وتا »رد آن بدید از من خحجل (۳) ید من 
نیز حجل شدم از حجلت وی(*۲ » | اندرحال مرا ارادت سفرخاست ۳ ] برخحاستم 


۰ زد ۰ مه 
تا بسفر شوم 7 کس فرستادم نزدیک والده تا مرق 


/ يم 1 (1) الد 
بع تردیک من آرد ** والده هیچ 


معارضه نکرد و راضی بود از من بشدن (* . از قادسیه برفتم "* با جماعتی [ از ] 

دروشان 6 راه گم کر دیم وانج داشتیم راز زاد | رم له زر سل و ۰1 ۳( حمه برشرف 
)٩۰( , ,/ 2 ۰ ۰ ۰... ٩ "‏ ۰ ۱ ۱ ۳ 

دلاله رسیدیم ۲ ۰ | تا | بقبیله؛ رسیدیم از قبیلها . هیچیز" * یافتیم و حال [ما!] 


رورت ریت ی سک خریتن ری یی وان کیره ۱۳9 


و باره" از آن دمن ۳7 دادرد جون بخواستم حجورد انامه کردم در حال خوبص ک 


۱ - مب : درایتداء حال جوائی مردی . 

۲ .۰ سب ؛ ندارد , 

۳ - مب ۰ آن درویش امه در دعن نهاد حیلنی بکردم و نخورده آن درویشی چون تةبر در 
من بدید , اصل ۰ بعتن غربی نزدیکتر است , 

4 - مب : ومن نیز از وی خجل شدم . 

ه مب ز و بسفری شدد , 

. مپ : نا مرقم من دفرسند‎ -- ٩ 

۷ - مب : شد بسقر گردل من . 

۸ - مب : بشدم و بقادسیه رسیدم . 

4 - پمپ : بودیم .۰ 

۰ مب ۰ از قباینل عرب غیج , 

۱ سس میب : کردیم . 


۲ - مب * قراس . 


۵۰۰ 7 ججمهٌ رسالهقشیر به 


اندر دلم افتادکه این عقوبت آنست که آن پیر ٩‏ از من خحجل‌شد. اندر حال ؛ توبه 
کردم و سأکن شدم : راه بما )٩(‏ نمودند حج بکردم و باز آمدم و از آن درویش 


بأپ چهل و بنجم 


۶ ۵ تس 


در ‌هب 


تال اه" تعالی انی افتین اذاهما فی‌الفار اذ یقول تصاحیه 
لاتحزن ان الّه معتا . 

چون خداوند تعالی صلّیق را رضی ال عَنْه صحبت اثبات کرد ۱ [ که 
رسول‌صالی ان" یله وسلّم ۳ ] بروی شفقت برد چنانکث‌خبرداد ٩‏ | ذیتقول 
لم‌احبه باتَحزن * ان ال متعتنا و آزاد مرد» مشسق باشد بر آنکس که * با وی 
صعحیت دارد ۱ ۹ 


و 8 9 سا اس ۵ 


انس مالکث رضی الّه عتنه گویدکه پیغامبر صاتوات ال عنلیه ۷) گفت 


۱ س مب ۰ صعبت صدیق را بدید کرد , 

۲ - مب ۰ ندارد . 

۳ - مب ۰ شفقت بر وی پیدا کرد و نت 
تن 2 هر آل تین ل 

ت مب ۰ کند ۰ 

. مب ۰ صلی‌الته علبه‎ -. ٩ 


5.۷ ترچية رساله قثیر یه 
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2 بود که دوستان خویش[ را ] بینم یاران گفتند پدران و مادران ۱۰ فداء توشوند() 
[ نه ما دوستان توایم گفت شما باران منی ] اما دوستان من قومی باشند [ کی | مرا 
ندیده بمن ایمان آورند و من بدیشان آرزوه‌ندم (۲ . 

پدانکگ صحبتِ بر سه قسمت بود صحبتی با آنکث بزرگتر از نو باشد بجاه 
با بسال("" و آن در حمَیمت خدمت بود (*" و صحبت بود با آنکس که فرودتر بود و 
آن‌صحبت شفقت ورحمت بود بر متبرع او برتابع » وف وحرمت واجب بود وصحبتی 
بود با همسران و آنکث بر درجه باتو راست باشد آن بایثار؛ اولیتر و جوانمردی :* . 
وه ر که با پیر[ی | صحبت کند بر تبت آزو برتر»راه [اين کس ] دست بداشتناعتر اض 
بود و هر چه ازو پدیدآید بر نیکوثرین روی‌حمل کردن"") و با احوال او ایمان‌داشتن. 
[ از منصور مغربی‌شنیدم که یکی از اصحابنا از وی پرسید چند سال با عثمان مغربی 
صحیت کردی او بحشم در وی نکرست و گفت من با وی صحبت نسکردم بلکث 
خدمت اوکردم | . و آنکث از تو فروثر بود باوی صحبت کنی اگر ٩‏ اندرحال‌او 


تقصانی بینی و اورا * بر آن تسه ۳ 1 آن )٩(‏ 1 خیانت از تو باشد ٩۲(‏ . 


۱ سس مب پاد . 

۲ - مب : برا آرزو دیدار ایشانست. 

۴ بت مب ۰ برسه مت ایست محبت با ران کی از توبه باشند . 

4 سس ممپ * باشد . 

ء - مب : و صحیت‌یاران کی از تو فروتر باشند بر ایشان‌شفقت و رحمت واجب کند ازحهت 
منبوع و از تابم وفا و خدست و محبت بود باهم کقو و آن کی با تو برابر بود ایثار و 
7 

۰ سب صب  ود<هی حمل کنذ‎ ٩ 

۷ مب - وابا حق صحت آن بود چون ار تو فروتر بود می | ار ۲ 

ی یراب 


۹ بت پمپ ندارد 


۱۰ ممبا ۳ خدانست راد از تو , 


تس ی و و ی و ات و ۳ ی 


باب جهل‌و بنجم - در .بت ۳ 


۵ اسف ۳ 


۱۰ 2و 


0 
0 
ِ‌ ۳ 


وا هوحن اه | رصی نامه د شت که 
وت د‌ سل ی ۳ 


ابو الخیرتیناتی " پجعفر 
درویثان برشما بود زیرا که شما برخو یشتن «دغول شدی * از تأدیب ایشان ز باز 
ندید ۳" ] تا ابشان در جهل بماندند . 

و چون صحبت کنی باآنکس که بر ابر تر *اباشد عیبهاء او "ا نادید باید کرد و 
آنچه او ۷؛ کندآذر! تأویلی‌نیک وکردن* واگ نآرینی نیاببی خو بشتن را ملامت کردن!. 

ازاستاد ابوعلی‌دقناق[رحمته اه ۱7 ] شنیدم [ که ] گفت ابن‌ابی‌الحیواری 
گفت ابوسلیمانرا گفتم *؟ فلافرا اندر دل دن [ هیج*" | قبول‌نیست ابوسلیمان[نیز | 
کت انار دلگ من ایز هم‌چنات.ت رایکن با اجمد مکر ال از مات ۳۰ که [ما ]| 
رز اه صالحانيم که ۱۱ ایشانرا دوست نداریم . 

مردی با ابراهیم ادهم صحبت کرد چون مفارقت خواستند ۰۱۳۱ کر دگفت‌اگر 


۲ - :۱۳ ان 1 ۰ ۱ ۱:1 ۳ 
عيبي هی بمتی دم کوی ؛ کفت 9 اندر و ۳ یی امیبرسم ز یرا که 1 من ترا 


مس ۶ بلبانی کوید..: لد ات 

۲ - مب ۰ ندارد ۲ 

۴ - مب ؛ و جهل . 

4 مب : بخویشتن مشغول باشید . 

+ پا آن کی با تو برابر . 

. ت مب ( وی‎ ٩ 

۷ - اصل : او را تأویلی نهد بنیکویی . 

۸ - احبل : ملاست خویش را کنی . 

. مب ؛ احمد حواری فرا سلیمان دارانی گنت‎ - ٩ 

8 ی ۱ را ها ات 

6 ی ۶ با ماب 

۲ سس سپ : خواست . 

۳ س مب + ابراعیم او را افت ۱ گر بر من عیبی دیدی مرا تیه کن و ابرا هم و خی 
عربی : قال‌نه الرجل . 

۶ س مب ؛: یج عیب ندیده برتو از آن کی . 


5۴ تر جع رساله اخیر به 


بچشم ده ومستی وشععت می‌بینم » هر چ چه از تو دیدم‌همه ! "۲ تیکه و از عیب و دش 


هی هر را پرس » و اندرین معنی گفته‌اند : 


سعر .۰ 


سس مک ۳ 


۳ م ه م ۰ و ۵ سس 


ابراهیم شیبانی گفت ما صحبت نکردیمی با کسی که [ وی ]) گفتی نعلین من: 
ر که‌شس من ]| . 
ابواحمد قتلانسی‌گوید و وی از جمله استادان جنتّید بود با گروهی صحبت 
کر دم () ببعبره » مرا ۳ گرامی [ همی ] داشتنا. : یکبار گفتم ازار من کیجا است : 
چشم ایشان بفتادم . ۱ 


۱ 
م 


رای (۱1 کوبد جهل ال را این فوم صحت کردم ) ۱ هرگز 1 هیچ )1 [ 


رفل زدیدم که ابشاتر | «ودی از کسی 0 مگر [ هم ] از ابشان با از محبان ارشان و 
هر که (م) وی [ و ور مت بجای دار د اندر ین کار حرام محهی خو رده رسد : 

5 ۹ ‌ فا ره ۳ ۳ 

از استاد ابوعلی‌شنیدم ر <مبه الله کعت یکی سهل عبدالله‌ر! کشت میخواهم 


خت سح وه 


و - مب : بودکر ژقاق . 
ه - ال : چهل سالمت صحبت کردم با این قوم ‏ 
۳ بت پمپ ندارد ۴ 


۷ -مب ؛ ازکسی بود . 


۸ - مب : و هر کی اندرین ۳7 


و وی ویو تست جات سس و ی را و سس خر ی سس سر رس الا ات ما رای وی تک رز ی سس سس و 


داب چهلو بنجم - در صطبت: 0۰۵ 


سس 


که با تو صحبت کنم يا بامحمد » گفت اگر از ما دو یکی بمیرد [ پس ازآن ٩۱‏ ] 
صحبت با کی کنیم () گفت با خدای. گفت [ پس ] اکنون‌صحبت بانعدای کن . 

[ استاد گوید که مردی با مردی صحبت کرد مدنی ۰ پس یکی از ایشان‌چنان 
اتفاق افتاد که مفارقت کند » دستوری خواست از وی : رفیق گفت ترا بدان شرط 
دستوری دهم که با هیچکس دیگر صحبت نکنی مکر با کسی که بزرگتر از ما بود , 
واگریر بزرگتر بود صحبت مکن که تو اول با ماصحبت کرده" آن مردگفت آرزوی 
مفارقت از دل من بشد ۱۱ ] . 

ابونصر سراج‌گوید [ از | دقی [ شنیدم که ] گفت از کتنانی شنیدم [ که ] 
گفت مردی با من صحیت کرد [ و ] بردام گران بود [ من( ] اورا (" چیزیبخشیدم 
تامگر بردل‌من‌سبکک‌شود: نشد(* اور !۳۱ بخانه [ عویش ")] بردمو روی [خویش!] ,۱ 
برزمین نهادم و اورا گفتم پای بر روی من نه *) [ ننهاد گفتم چاره نیست برباید 
نهاد ] و اعتقاد کردم که پای از روی من برنگیرد تا آن گرانی از دام رنشود ۷) چون 
از دام بشد گفتم اکنون پای بردار ۱ . 

کو بند ابراهیم ادهم در وکردی و پالیزوانی(") و کارهاء دیگر و براصیحاب (*) 
نفقه کردی[ گویند وقتی باجماعتی‌بود و بروز؛ کار همی‌کردی و برایشان‌نفقه کردی۳] »۱ 


حون مت چم 


۱ - مب ۰ ندارد " 

۳ مب : ویرا . 

و - مب : آن گرانی از دلم بشود برنخاست . 

م - اصل : تا پای بر روی من نهد . 

۰ - اصل - تا آتگاه کی از دلم بشود . 

۷ - مب ۰ جون آن گرانی کی از دل عویش هيي‌يانتم برفت فتم | کنون بای از روهار کی : 
۸ - اصل ‏ در ابتدا پالیز بانی کردی . مب ؛ مطابق متن خربیادت . 

ِ مب * جنان کی کار مزدوران بای د و بر پاران‎ - ٩ 


۰ تر جبهٌ دسا له قشیر به 


وشب با [زیکل() ] جای آمدندی ر همه روزه گشادندی (" و ابراهیم ادهم از همه 
دیر تر باز امدی ۳ ایشان شبی(*) گفتند [ ببائید تا (0۲]ما روزه گشائیم وچیزی‌بخوریم 
بی‌او ؛ تا دیگربار زودتر آید [ ایشان*" ] روزه بکشادند [ وطعام بخوردند] وبخفتند 
[ همه ٩۳‏ ] چون ابراهیم‌بازآمد ایشانرا (*) دید خفته ؛ پنداری ایشانرا هیچیز) نبوده 
است که روزه گشادندی » پاره آرد بود خمی کرد [ وآنش بر کرد ) ] و ایشانرا 
چیزی همی‌ساخت , ایشان بیدار شدند ؛ اورا دیدند محاسن برخاله نهاده » اندر آتش 
همی‌دمید(" گفتند این‌چیستکه میکنی گفت چنان دانستم که شما روزه نگشاده‌اید 0) 
گفتم تا چون بیدار شوید چیزی رسیده باشد ۳ » یکدیگر را گفتند بنگرید که | ما ] 
۳ او <ه معامله کردیم و او با ما چه خنق میکند ۰ 

و بند چون کسی باابراهیم ادهم(۱) صحبت کر دی سه شرط با او (۱۱) بکردی 
گفتی حدمت [ من کنم ] و بان نماز من کنم و هر فتوح که باشد از دنبا : دمست‌او 
برآن فتوح *۱) همحون دست ابشان بود وفتی مردی کَفت با او من طافت این 
۱ حت هت ۱ ندارد 
۲ - سب : و همه بروزه بودندی . مطابق متن‌عربی است , 

۴ مه مب ۰ فک قت اپراهیم دپرتر همی‌آمد 1 
میپ : همی ‏ 

و بت : همه را . 

1 مپاه کرت ایشانرا چرزی خوردنی . 

۷ - دب : و دم در آتش همی کرد . 

۸ حس ممپ * زگشاده‌ا(ی " 

, مب : چیزی سازم نا بیدارشوی بخورید‎ - ٩ 
. سس مپ : ابراهیم ادهم هر کی با وی‎ ۰ 

۱ سس بت + باوی . 


۲ -- مب : و هرفتوح کی بود دست من . 


باب چهلو پنجم - در محبت رف 
ندارم ۷ ابر اهیم گفت عجب بماندم از صدق نو ٩۱‏ . 


بوسف‌بن الحسین گوید وقتی فرا ذوالنون " گفتم صحبت با که کنم گفت 
با آنکث (*" هرچه خدای [ عزوجل * ] از نو داند .ز وی پنهان نداری . 


کسی و اس تکه با سهل ۱ بن عبدالله ] صحبت ند [سهل ] کفت اکرچنانست 
که از ددگان خواهی ترسید ٩۲‏ : بامن صحبت مک. 


۰ 
بشرین الحارث گوید صحبت کردن با بدان ؛ فان" ید [ بار | آرد بنبکان . 


۶ هس هو 


از جتید حکایت کنند که ابوحفص : حداد ] ببغداد شد مردی ۳ وی ود 
هر ددستب 59 ] که صدهز اردرم بر وی نفمه کر ده نود ِ 1 و صدهر ار دیکر وام کر ده ] 
هرگز ویرا "" زهره نبود که یک سخن بگوید ٩‏ . 
ذوالشون گفت صحبت مکن باخدای() الا بموافقت وبا مردمان ٩‏ 
بمناصحت و با نفس الا بمخالفت و با شیطان !لا بعد.اوت . 
کسی ذوااتون را گفت صحیت پا که کنم؟ گفت با آنکث ۱۷ اگر بیمارشوی 
۱ - مب : یکی ابراهيم را گنت من طاقت این شرایط نمي‌دارم . 
اک 
۴ - مب : یودف حسین گوید با ذاالنون صحب تکردم . 
۵ ست ممپ ‏ ندارد ۴ 
سیب : بخواهی ترسیدن , 
« -- اصل ۰ کرده است . 
۸ سب مب : و هنوز او را ۹ 
٩‏ - مب : کی سخن گفنی . متن‌عربی : لا یرخص له ابوحفص آن یتکلم بحرف : بوحفص 
او را رخصت نمی‌دهد که حرفی بر زبان آرد . 
۰ - بب ۰ صحیت با خدا نبود . 
۱۱ سم همپ ‏ با زآنکگ ۰ 


۵۰۸ ترجماً رسا له قشیر به 


۳ ظف-ب-چ٩ة۳ظ(حظ(۰ب۰ب۹٩ة٩۹۰(۰9ل‌‌۰۹‌‎ ٩٩ ۰پ۰۰۰-۰ب۰۰۰بب۰ب‎ 


بعیادت نو آید و اگر) کناهی کنی از تو توبه قبول کند ۱ . 

ازاستاد ابوعلی‌شنیدم [ که ] گفت درخت مق رتش [ که کسی اورا نکاشته 
باشد ۱" ]| بر گث آرد ولیکن بار نیارد » مربد نیز همچنین باشدچون او را استادنبوده 
باشد (*" ازو هیچیز ثباید . 

استاد ابوعلی گوید این‌طریقت من(" از نص رآبادی گرفتم و نصرآبادی ازشبلی 
و شبلی از جنید و جنید از سری و سری از معروف کرخی » و معروف کرخی‌ازداود 
[ طائی(؟ ] و داود [ طائی( ] تابعین را( دیده بود . 

و هم از وی شیدم که گفت هر گز بنر دیکث نصرآبادی نشدم تا غسل نکردم 

[ استاد امام رحمه له گوید ) هرگز (" نزدیکث استاد ابوعلی نشدم ‏ اندر 
ابتدا الا که روزه داشتمی "و نخست غسل کردمی "۲ و بمدرسه شدمی چندبار ) 
باز گشته بودم از حشمت او نا یکث راه که آن حشمت برخاست و چون بمیان‌مدرسه 
رسیدمی از حشمت چنان بودمی که کسی‌را دست و پای خفته باشد؛ برخویشتن‌قدرت 


نداشتمی اکر سوزن اندر من زدندی آگاهی نداشتمی پس چون بنشستم هر واقعه که 


9 واکر و , 

۲ - مب ۰ از بهر تو توبه کند , .طاین است با سخه بغداد ؛ تاب عتنک , اصل ۰ .طابق 
ترح ز کریا و جاب مصر است ۰ 

۴ جح بت ندا رد ۴ 

64 ایب + یز بیارد و سبز شود ولکن بر ندهد هم‌چنین هرك او را استاد نباد کی بسوی 
بیروث آید . 

و سیب : بن این طریق . 


, مب : از تایعین سار‎ - ٩ 


<<« بسح 


۳ وج ی و و وت 500۳ کید مت سس وت ما نو وت و و وج مت و 


باب چلو نم - در سحیت 5۹ 


فص تب تب 


ود و زد وال لالج اس نم ده 


مرا بودی بزبان نبایستی گفت : پشرح آن : خود ابتدا کر دی ؛ چند بار چنین افتاده‌بود 
ومن بعیان دیده بودم و اندیشیدمی که ار خداوند تعالی) در وقت من رسولی فرستا تا 
تقشمت ورد من سعتر نودسا تعصمت آو انتن دن صووت نی ه ۵۱ مین 
بود و هر گز اندر مدت روزگا رکه با وی صحبت داشتم و پیوستگی حاصل آمد بدل 


من اعتراضصی نیفناده بود مرا بر وی [ تا ۲ از وتا رون ی ۱ 


سر اس 6 


محمدبن تضر ۳" ۱ لحارئی گوید که حداو ند تعالی بموسی عدلیه | اسلام وی 


فرستاد که ای موی ۳ بیدار باش و دوستان بسیار کن و هر دوست که فرا تو | رسد 

و باتو"* ] نسازد از وی دور باش و با وش صحیت مک ن که دلت سخت "شود و 
0 8 ۹ ۲ ی ۲ ۷ جر اک ی هیا 
دشمن تو باشد (۷) و ذکر من بسیارکن تا مستوجب شکر "" من گردی و زیادت فضل 


من بیابی . 
۰ 1 و کَ دید 1 ۳ 4 ۹ بر ۰ 4 4 1 ۰ ۰ ۳1 
! - مب و بسیار وقت کی بدر مذرسه شدبي بارلشتمی از حشمت وی وانی دثیری تردءی 
در شده‌ی جون میال سد رسمه رمسد.ی مسسمتی جن درآسدی جنانکگ بمئل ا شسحی سوزنی 
2 و ۰ ۳۳ ۰ ۳۹ ‌- 8 م0 ۳ ۳۳۹ ت 
فرو بردی خبر نيافتمی چون بنشسیمی واتعه فی »را بردی بی‌سوال من فرا ششنن امدی 


ی 


۳ ه‌ ۰ ٩‏ ره ۰ ۱ +<_ِ جح 0 ۳ ۰ 
و بسیار وفلت باد دارم کی دور دنتسه بوددی لی رح و ودره ص‌ ۳ گننن گرفنه‌بودی 


[ه 


و #رج در دل من بودی بگفتی و جندبن راه این از وی عبان دیده‌ام و اندیمه کردهی 
آلی افر خدای تعالی درین وفت رسوی فر-تد حممت وی بر دل من بیشتر از حشمت 
ی 1 7 ً كت ی ۳۹ ۰ ِ 
استاد تباشن و مر فز در آن سدت کی با وی سحبت د شنم و دیوستگی حاصن آمد بدل 
۲ مه ات بمب نصر ز تصراد بخماه 1 .عابق «تول عربي اسلاح مب ر 


۳ تا مت ؛ با موی . 


نو بر سق* ان 
٩‏ مت مهم ۰ مات و 


ایب ۰ موحش شوی و ستوجب ذ کر من . 


مر ی سا 


3 تر جمة رساله قشبر به 


ابوبکر طمستانی گوید که صحبت کنید با عدای عزوجال اگر نتوانید با 


آنکس ۱* صحبت کنید که او با خدای صحبت کند تا بر کت صحت او شما را 


سا و سا و سک 


1 - مب ؛ با هقی تعالی سحبتکنی (ظ : کن ) الر ننوانی با کسی . 


باب هلو خشم 


در توحبد 


زر ۸ 


قالن الله تعالی و ا هنکیم | ( واحد ۰ 


0 


ره ی ات" کیک سول ما تلم" نت 
گفت مردی از پیشینگان هیچیز ۱۱ نکرده بود : مگر [ آنکث ] توحید درست کرده 
بود پس وصیت کرد اهل خویش را که چون من بمیرم (" مرا بسوزید و بسائید )8٩‏ 
و نیمی از تن من بباد پردهید : اندر بیابان و دیگر نیمه بدریا افکنید روزی که باد (*) 


جهد ‏ چنان کردند [ که گفته بود ] خداوند (" تعالی [ و تفس (6۳] باد را 


1 حت پیب ۰ بیغاه‌نبر ۳ 
۲ تس بیپا ‏ هیر , 
5 ۰ ضَ‌ 
۳ سس هب ؛ او بمیرد . 
4 مب ؛ ویرا بسوزید و بسایید . ط : پسوزندو زساید . 
۵ سب مب و ردزی کی باد حهد نیمی‌در آب افکنردو تيمي بیاد برد مد , . افعنند » پر + هند . 
اک ات مس خدای ۳ 


۷ب مب ۰ ندارد ۳ 


روت ویو یوس رو و ی 8 شا و نز ی ی رگ قرو وان و سس مت واه ام خواج خا چا چات وخ وا مات سمطو چت مت نت بو سس 


2۹۲ تر مه رساله فشبر به 


کفت آنچه ببردی بازار؛ بیاورد» اورا (۲) گفت زنده کرد ؛ زنده شد ۲۲ گفت چرا 


کردی گفت بارب از شرم تو (* » خدای تمالی او را بامرزید . 
۲ بدانکت زو درل حکم کردن برد بیگانگی(٩)‏ و بدانستن که یکی است | آن(۹)] 


2 2 ٍِ ت ور 9 : 0 ی ح ‏ عص 
| هم ] توحید بود و در لغت در اید و ولد ره ای (۱۷ صفت کردم او را بیکانجی و 
حق سبحاته وتا ذات او (۷) یکت چیز است بخلاف چیزهاء دیگر که آذرا 
0 ی او ۳ 
یکی خوانند که در عرف ار کی 5و دند نک ات اجزای متمائل بود مجتمع چنانکگ 


سحص او را مردی شحو انند و اجزاء متمائل‌دار د چون دست و بای وچتم وسر و جمله" 
او کف فتفن ی ان ار سل رتیت ۳3 ۱: 

۱ یب ۰ فرنود آنچ برده‌ی باز ده باز داد ویر . 

۳ سب صمب : ۳ ۳ 

۳ - مب : از تر شرم داشتم . 

4 - مب : حکم کردن برچیزی کی یکی است . 

و ات مسب ندارد ۴ 

۸ات سب : کی رک حماه را یکی خوانند ولکن احزاء او متمائل باخدد و مجتمع . ستن‌عرای: 
والعلم بان الشیء واحد ایضاْ توحبه بقال وحدنه اذ! وصفته بالوحدانية کما بقال شجعت 
فدونا ادا نستة یم السحاعة و یقال فی اطع وحدیجد نهو واحد و وحد و وحید کما یثال 
فرد فهو فارد و فرد و فرید و اصل احد وحد فتلبت الواو همزة والواو انمفتوحة قد تقاب 
همزة کما تتلس المک‌ورة ۴ المضیومة و مدا امراة اب‌ماء یمعنی و سماء من الومامة و 
معنی کونه سبحانه واحدا علی اسان‌الملم تبل هوالذی ایصح فی وصذه ااونم و الرنم 
بخلزف قولکک انسان واحد فانک تفیل انسان بلا ید ولا رجل فیصح رفع الشی» بنه و 
الحق سبحانه احدی الذات بخلاف اسم الجملة الحاملد.. و دانستن و اعتقاد بیگانگی 
چیزی نیز توحیداست پویند وحدته یعنی بیگانگی‌صفت کردم چنانکه گویند شجعته آنگاه 
که پدلیری وص ففبکنند و در زبان عربی از فعل وحد صفت بر واحد و وحد. و وحید بی‌آید 


( بقیةٌ حاشيةٌ همار ۸ در صفحهُ بعد ) 


مت و صته ده مه 
ایو دردرس سس سس سر سس سس اس ی سرت دس اب ات ی رد ری سر ری سا ی سر رد سس 


باب چهل و ششم . در تو حید. 2۱۳ 


و بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند معنی آنکث او یکیست [ آنست که] نف ی کند : 
تفیم را از ذات او و مانندگی زرا ] [ نفی کند ۲ ] از [ حق او و ۷) ] صفات او 
و ننی شریکث کند بازو در افعال او ۲۳ . 

و توحید سه [ چیز ] است توحید [حق" ] است حق را سبحانّه وآن عام 
اوست بیگانگی او ۳) و خبر دادن او بدانکک او یکیست » دیگر توحید حق است 
حلق را وآن حکم اوست [ بدان] که بنده موحند است و آفریدن؛ توحید بنده‌را (. 
سدیکر توحید خلق است حق سبحانه و تعالی را (") وآن علم بنده است بدانچه 
خدای ۲۷ [ تعالی ] یکیست [ وحکم کردن وخبر دادن از وکه او یکیست ‏ و این 
جملتیست در معنی توحید » بشرط ایجاز و جرید . و عبارت پیران مختلف است 
اندر معني توحید . 


( بتیُ حاشيةٌ شمار؛ و صفحة قبل ) 

جدانکه از فعل فرد بر وزن فارد و فرد و فرید و اصلاحد وحداست بتابرآنکه واو تبدیل‌شده 
است بهمزه و واو بغتوحه مانند نکسورة و مضمومه بهمزه‌بدل می‌شودچنانکه گوبند امراه 
اسسماه که اصل آن و سماه است ( یمنی‌زیبا روی) از وسامة و در عرف علما حق را مسبحانه 
واحد می گویند بدان معن ی که در وصف او فزونی و "ناست روا نیست بخلاف آنکه گویی 
انسان واحد که می‌توانی گفت انسان بی‌دمت و بی‌پا و خدایبعانه دارای وحدت‌ذاتی 
است برخلاف چیزی مر تب که متضمن اجزاست و رفم بعضی از اجزاء و وضع جزوی 
دیگر بر آن متصور است . هردو مترجم طریق اشتصار پیموده‌اند - 


, مب * ندارد‎ - ٩ 

۲ - مب ۰ و شریک را از افعال او . 

۳ -- مب : علم ویست بیگانگی خویش 

6 سامت و توحید بنده آفریده است , ال ۰ بطابق ستن عربی است . 
و سب ۰ خدای را . 


۴ ترجمة رسا له قشبر به 


۳ 


ذوالنونرا پرسیدند ازتوحید گفت آنکث بدائی که قدرت خدای اندر همه‌چیز ها 
بمزاج ثیست و صتع او چیزها را بعلاح نیست وعلت همه چیزها صفع اوست وصنع 
او را غایت نیست و هرچه اندر دلت صورت بندد خدای تعالی بخلاف آنست ۷ . 

جتید زا پرسیدند از توحید گفت یکی دانستن حق را بحقیقت بگانگی که او 
یکیست ( ۲ از کس نز اد و کس ازو ۱" نز اد : اضداد و انداد نه رون (۱۱ و تشییه 
و تصویر و چگونگی برو جایز نیست . لیس کتمثله شیء و هو السمیع" 
2 

وحم جنیند را پرسیدند [ ازنوحبد ) ] گفت [ توحید] معنیی بود که رسوم 
اندرو ۱" فیست کردد و علمها [ همه ۲۳ ) ناجیز کردد و حدای تعال | بر آن حال بود 
که بل بود() . 

۱ [ و هم جننیند گوید که عمّل عفلا چون بنهایت رسد در توحید بحیرت ادا 

کند ۱ ] ۱ 

حیصری گوید اصول ما اندر نوحید پنج [ چیز] است حدث پرداشتن وقدیم 
رایکی دانستن و از برادران بریدن و از وطتهاء نعويش مفارفت کردن و فراموش 
کردن آنچه دانند [ و آنچه ۲٩‏ ] ندانند . 


از منصور مغربی شنبدم . گفت اندر صحن جامع منصور بودم ببغداد [ و ] 


اج و و و و هد مه 


۱ -- بتن‌عربی اضافه دارد + قال الجریری لیس یلم ( شرح ز کریا 6 چاپ مصر لیمس لعلم ) 


التوحید الا لسان الاوحید . توحید را جز بزیان توحید نئوان دانست . 
۲ - مب : ندارد . 
۳ - مب : ازوی , 
4 سیب + کرد . 
و مت ؛ اثدر وی . 
+ -ب مب : بر آن صفت است که در ال بود ۰ 


۷ - متن عربی : پیش از قول نخسئین است . 


باب چمل‌وذشم در توحید ۵ 


تن تیگ .تحت دحا مت ی سس مس ۵ رت سس 


حنصری اندر توحید سخن میگفت .گفت دو فریشته [ را ] دیدم که پاسمان ٩(‏ همی 
شدند یکی فرا دبگری گفت ۲ این که این مرد میگوید. علم است نه توحید بعنی کسه 
میان خواب و بیداری بودم . 

۱ 79۳ ی ی ٍ_ 

ارس گوید توحید بیفکندن وسائط بود بوقت غابه حال [و] باز آمدن 
[ با آن() | در وقت احکام (*) و بدانستن [ که نیکوئی () | بنگرداند اقسام را (*) 
از شقاوت و سعادت . 

سر ۲ بر گر ۳9 ۰ ‌ ۲ 

شیلی کو ید توحل صهت و حد نود ۱ بتعشت و حلءه »ود سود ۱ 
1 را پر صیا‌ند از توحید داص 3 کفت انکی دنله خویشتنر | در پیش‌مداری 
در دق افکنده رود 5 احکام فدرت او . در بحار تو سول او » برو »رود رماع او 
از نس اء و از دعوت خلق اورا : و از استجابت‌او بحغایق وجود او و وحدانیت او 
در یات فرب او ) راد هات حس وحر کت او بستادد. حق‌او را در اجه مر اداوست 
از و و آن آن برد که آجر حال بنده باژآن گردد که اول بوده آست و داسد چنانکك 
نود ابش از اتکی بو د ۱ 

بوشنجی را پرسیدند از توحید: گنت که صفات او بصفات حلق نماند ٩(‏ . 


سهل‌بن عدالله ۳ پر سید زد از زو جا : کت ات تدای موصوف میت بعلم 


۱ مت میا 4 بر آسمان , 

۲ - بت : و بايکگ دیکر . 

۳ ت تب ندارد ۳ 

پیت , زد یگ احکام و حب‌تات ۷ 

‌ متن عرنی ۰ فان الحسنات د در الاقسام زی | ع#مال پیکگ سم را تغیتر دد شد 1 

٩‏ -- مپ : انش بیج چیز نماند و مذانش نثی ننوان گرد . مان عربی : شیر مسیه الدات 
3 ی اا ات . ایو م۳ دودات تیه ندافی ۱ نار حملد شوه ایا و مات 


وی را نثی نکنی ( تا از معطله نبانی ) . 


- آر جمه رما له قشیر :4 


ستی تحت تصصت ی وت موی و و وت تن سس یت اج بو و و و و سک رو ور ار و و و وحن ود وج و و ورس 


احاطت ۶ [ برو روانه ۲ ] و اندر دنیا او را(" نبینند و او موجود است بحقایق 
ایمان و ویرا حد و احاطت و حلول نه و اندرعقبی بچشم سر ببینند خدایراآشکارا؛ 
اندر ملکك او (* و قدرت او: خلق محجوب است از معرفت (*؛ [ کنه ذات او ۲۶ | 
و راه نمود ایشانرا بخویشتن بعلامتهاء او(" و دلها اورا ۱" بشناسد ۳ ۰ وعقل او را 
درنیاید ") و مومنان بچشم سر درو نگرند » احاطت و ادراك [نه ] ( . 

جنید گفت بزرگوارترین کلمه اندرتوحید آنست‌کی ابوبکر صدیق [رضی‌الله 
عنه ٩‏ ] گفت پاك آن خدائی را که بمعرفت خویش راه نداد مگر بعجز از 


معرفت خویش ۰۱۷ . 


[ استاد امام رحمه ال کوید که صدیق رضی الله عنه بدین لفظ نه آن 
خواست که او را نشناسند زیرا که نز دیکت محهقان عجز عاجز شدن بود از موجود 
نه از معدوم چنانک کسی مقنمند بود ؛ عاجز بود از نشستن بحکم آنکک کسب او و 


| نب : و احاطت . 

۲؟ س مب : ندارد . 

۳ - یپ : ویرا . 

و مب : اندر اشکارا اندر ملک . اصل : مطابق متن عربی است . 

ه - مب : و فدرت او خلق را میجور کرده است . اصل : مطابق منن‌عربی است . 

, ات بت : بآیات و علامات‎ ٩ 

۷ - ال + شناد , مب : مایق متن عربی است . 

مب : وعقلها وی را در یاید . خلاف بعن عربی است . 

4 س مب : جنید را از نوحید خاص پرسیداد گنت آنک بصادرت ( ط ؛ ببصارت ) پیش تدبیر 
خدای افتاده باشد تا مجاری احکام فدرت بر وی می‌رود در قعر درباها»ء توحید , ذرحمه 
تاقصمی است از فول تفتید وه گنف با تغییر ذرتیب اتوال , 

۰ س مب : پا کا خداوندا , 


۱ - اصل ۰ گر بجر بعرفت او . 


باب چهل و ششم - در توحید 2۷ 


فعل او درمیان نیست اما تعود موجود است دروء بفعل او نه ؛ هم‌چنین عارف‌عاجز 
است از معرفت او» معرفت موجود است درو زیرا که معرفت او ضروری است و 
نردیک این طائفه معرفت حق سبحانه و تعال در انتهاء حال عارف را ضروری 
است چه معرفت کسی که در ابتدا بود اگرچه »عرفتست. بر تحقیق صدیق رضی ال 
عَنّه آنرا هیچ‌چیز نشمرده است باضافت بامعرفت ضروری همچون چراع که‌بشب 
افروخته باشد و چون آفتاب بر آید شعاع آفتاب بر آن فد روشنائی چراغ در جنب 
شماع آفتاب ناچیژ شود" ] . 

9ج گوید توحیدی که صوفیان بر آن متفرد اند آنست که شدم از حَدّث 
جدا کنند و از اوطان تفس بیرون آیند » بترله خوش آمد خویش بگویند و آنچه 
داند و آنجه نداند تاحق بجای همه باشد ۲ . 

یوسف‌بن حسین گوید که هرکه در درباء توحید افتاد هرگز تشنگی او کم 
نشود () . 


.۰ مر ۲۹ 9۳ ۰ 
جنید کوید علم توحید جدا است از وجود [ او ] و وجود او مفاری علم 
)( 


آوتت 


هم جنید گوید [ که قرب ۲۷ ] بیست سالست (*) تا علم توحید را بساط فرو ۱۰ 


نوشتند ۲۳ ؛ مردمان اندرحواشی او سخن همی گویند !۳ . 


! بح بت ۰ تدارد . 

۲ - مب : اقرار (ظ : افراز) قدم‌است از <دث و ببرون آ.دن ازاوطان و بترك‌دوستان گنتن 
و بترلك آنچ دانند و ندانند آنگه حق‌تعالی بجای این جمله . 

۴ سب + هرچند روزکار برآید تشته‌نر بود . بمن عربی نزدیکک‌تر اسن . 

4 س یب : علم است پدو . 

و - مب : دویست سال است , امبل ۰ مطابق بتن عربی است , 

, مب ۰ در نوشته‌اند‎ - ٩ 


۷- مب + سفر می کنند . 


تا سا تست سس گس رن جن ‏ تست تسس تست 


6۸ فر جمد ر سا لذ قشیر ید 


شبلی گوید ه رکه بر یکث ذره علم توحید رسید عاجز بود از بر گرفتن نله ۲ 

از گرانی آنچه بر وی بود ۲۲ . 
اپونصر سراج‌گوید شبلی را پرسیدند گفتند ما را عبر گو ) از توحید مجرد 
بزبان حق مغترد گفت ویحکث هرکه از توحید جواب دهد ببارت» ملحد بود (*) و 
هر که بدو اشارت کند نوی بود 1 " و ه رکه بدو اشارت ۱ کند بت پرست بود و 
هر که درو ۲ سخن گوید غافل برد و ه رکه ازور( حاموش شود جاهل بود و هر که 
پندار د که پدو رسید او را( حاصل نبود ودر که اشارت کند که او ۲۷ نزدیکک است 
او دور است وهر که از حویشتن وجد(ی] نماید او یاشست ۱۱ و هرسه تمییز کنند 
[ بوهم س و آثرا ادراله کنند بعقل ۲۲ در تمامتر [ ین ] معانی آن » همه با شما 
۵ ی جح 


ح 0 ۰ ۳ 2 
کردد همحجون شما محیدثت و مصنوع بود ۱ ۱ 9 کمتله سی رز و شو 


السمیم البتصیر ۷ ] . 


. سپ :ملع گودد از بررقتن ی عاجز دود‎ - ٩ 
. »یپ ۰ نهاده باشند‎ - ۲ 

۴ ب مب ؛ پرس‌یدند کی ما را خبر ده , 

4 - مب ۰ باشد , 

و ایب ؛ پوي ادها , 

1 سب بمب : دروی . 

۸ - مب : لی بوی رسیده است ویرا , 
اپ 7ص وی . 

٩ +‏ ت سب کم کردززه باشد , 

۱ .مب : ندارد . 

۲ - اصل : و هر که دمز کند بوهم و آنرا ادرالد کند بعقل 


۳ ۰ مت ۰ با نما دادست و بر شما ردست مجدت و معمدوتر ات هم‌جنان . 
۰ ِ 


باب چپل‌وشنم - در توحید ۹ 


مسب 


سس توت و جوا مه مه 


بوسف‌ین الحسین گوید توحید خاص آنست که قافر و وجد و دل چنان باشد 
که گوئی در شاه راه تقدیرحق" تا استادء بود تااحکام قدرت او در دریاهای 
توحید [ براو می‌رود (") ] او از خوپشتن فانی گشته و ار را حس نه اکنون که هست 
همجنااست که ابش نود اندر جر بال حکم او 2 برو () 

۱ و بعصی کویند از بزرگان ۹ توحید حق راست جّل جلالم" و حادی 
طفیل‌اند ۳۱ ] . 

و گفته‌اند توحید افکندن اضافت بود از خویدتن *) نگوید مرا(" و بمن 
و از من . 

[ کسی بوبکر طمستانی را گفت توحید چیست گفت [ محو ] آثار بشریت 
بود و تجرد الهیت ۲۲ ] . 

از استاد ابوعلی شنبدم گفت : اندرآخر عمر خویش و علت برو سخت شده 
بودکه از علامات تأیید است نگاه داشت توحید » در ارقات حکم » پس آنگاه آنرا 


تفسیر کرد و گفت بدین آن میخواه دکه اگر ترا در شاه واه ع بثاعن برای » پاره‌پاره 


نو مومت چا مج 


| سس سپ ال : ندارد , معطابق متن عری امجافه تشد . 

۲ - مب : ی بروجد و دل خویش آوبی پیش خدای نزوجل ایستاده بود و برتو می رود 
تصاریف تدبیر و احکام قدرت وی در دنیا , ادل : ززه یک تر ات بمتن عربی . 

۴ - سب ۰ ندارد . 

) -- مب : انبافتهاست چنان کی نگویی . 

ه ح ال : من . مب ؛ معایق «ثن‌عربی است . 

و - متن عربی ۰ و قیل لابی‌بکر الطستانی م.االتوحرد فتال نوحید و .ود و موحد هدذا تلد . 
و قال رویم محو آثار البشرية و تجرد الالهیة . بوبکر طمتانی را لفتند توحید چیست 
گنت در این مقام سه چیز است » توحید ( و آن اعتقاد ییخانکی اوست ) و سوحد ( خدا 
که او را بصفت یگانگی شناسند ) وبنده فه دازا بیفانیی ادف وونم کت ان 


مسا 1 ای دو روادت را بقم آهبیعفته ات ۰ 


۵۲۰ تر جمة رسا له قعیر به 


‌ 


3 


کند تو شا کر باشی و خاموش * . 

شبلی گوید هر که توحید پنزدیکث او صورت بندد هرگر بوئی از توحید () 
نشنیده باشك . 

ابوسعید خبرازگوید اول مقامی [ در علم ] توحید [ و تحقق بدان ] فانی 


کشتن همه جیزهاست از دل مرد و با حدای کشتن بجملگی ۲ . 


تنل کون ۱۶ تفت دانی که توحید [ ترا ] چرا درست نیاید (*) کفت [ نه 


هن ۰ ۰ 5 ۷ 
کفت زیرا ] اورا *! بخود طلب همی‌کنی ۲٩‏ . 

و که تداند کسی ردو د از مر داز که توحورادن او را ۷ ۲ بافنمال که حادنها 
همه بخدا بپند و کس بود که بحقیقت او را کشف کنند ؛ حس" او نیست گردد از 
مرجه دون او بود و اندر مشاهده" جمع بود ی و ظاهر وی (۸ بوصف 


نقرقه بود . 

!| سپ * در آن وقت کی (یماری بر وی سخت شده بود در آخر عمرش گفت از ابارات 
رادید حفا توحید در اوقات حکم بسن تفسیر این کلهد اشارت است بدان حال کی وی 
در آن گفت آن کی بمقراض قدرت نرا پاره پاره گردانند در امضاء حلکم خویش و تو 
سا کن و خاوش باشی . 

۲ تب میپا ۲ بوی توحید , 

۳ ب برپ : همه چیزها اندر دل توو اننراد تو و حملگی باخدای . 

۶ - مب : ی را . 

و بت مت * می‌اید . 

. سامب ۰ لی ویر‎ ٩ 

۷ -۰ »تن غریی‌ایبافه دارد : و تال‌این عصاه علامه حقبقه‌التوحید نسیان التوحید : ابن عطا کفت 
نشانه حقیقت توحید فراموشی توحید است . 

۸ -مب : از مردمان ؟..ان پاشند کی‌در توحید خویش بکاشف باشند بافعال» حوادت‌بخدای 
بینند و ازیشان باشند کی مکاشف باهند بحقیقت حس ابشان نیست کردد از هرچ دون 


وی دود و تم شا هل وج بود و سر و نا هرشن ۳ 


اس اجان اس ا ‏ متو ‏ ط و وه دج هه 


باب چمل‌وشنم م دز توجد 


مت هت جسي 


"۰۱ 


زر س هت سس 

[ چنیید را پرسیدند از توحیا این بکعت : 
۳۳ رح 1 س‌ هِِ_- .9۰ م‌ِ اس و ۶ ‌ ۱ 
و عنی لی من و تون و شدیت کما عنی 


وا ۵ 


۶ ی 


۰ ک 2 
و کانوا یت ۳ و 


خطاب فرا گیرد از ادنای خطاب ] . 


او سب او 


-ء معتابق متن عربی ناه بد . 


باب چرل‌و هفتم 
در احوال این طابفه وقت برون شدن از دنا 


قال ال اتذین تتوفیهم الملافکهة" ۳ . بعنی جان بذل کنند 
ره اش ۱ : گران نود ۶ ۳( برایشان باخدای خوبش (۲) که 
انس مااکث [رضی اه عنته ٩‏ ] [ گوید ] که پیغامبر گفت صَلَوات ال 
۶ علیّه *) چون بنده اندرسکرات مرگث افند اندامهاش یکث بردیگرسلام 
تون تلع سکف الستلام" » فرای آمد تا روزقات ۲) 


۱ بار ص ۲ 1 هر من مم 
انس مالکث ** گوید که پیغامبر صلی‌الله علینه [وستلم 1٩‏ ] اندر نز دیکث 


1 - مب : بطیب نقس . 

۲ سب : لیاید . 

۳ س مب : ب1 خدای تعالئی 

4 - مب : ندارد . 

وا پزسی ]27 تایه السلام : 

۰ مب - انداد,ها» او بر یک دیخر سلام سی کت و می‌ وید‎ - ٩ 
. میب ۰ میان با تا فياست‎ ۷ 


۳ ۰ و ار و رن 4 
۸ مب : ز 8م تسس رتسي اند عم , 


ی 


باب چهل وهاتم - در احوال‌این‌طا یه رقت‌ببرون شدن آزو ما ۴ 


جوانی شد و این () جوان اندر [ حال( ] نز غ بود پیغامیر گفت صللی‌اله علینهء 
و سلم ( خوبشتن را چون می‌بابی گفت امید میدارم بخدای و می‌ترسم ازگناهان 
خویش ! ابر میا عَلنه سم ٩‏ گفت امید و ترس اندرین وقت » جمع 
نباید اندر دل موّمتی )٩(‏ الا خداوند ۲ تعالی آنچه امید میدارد بدهد [ش] و از 
آنچه می‌ترسد [ ویرا ۲٩‏ ] ایمن گرداند ۲٩‏ . 

[ استاد امام رحمه اه گوید ۱" ] حال‌ایشان » بوقت نزع » مختلف بود( 
بعضی از ایشان غالب [ حال ] هیبت بود و بعضی را غلبه.رجا بود و بعضی‌را کشف 
کید ٩٩‏ [ درآن حال که او را سکون واجب کند و ظن. نیکو ] . 

ابومحمد جربری گوید اندر نز دبک جنید بودم بوقت ( نز ع»روز آدینه 
و روز نوروز بود ٩۲٩‏ و وی قرآن همی‌خواند [ وقرآن ۲۳ ] ختم کرد ٩۷‏ کندم 
اندرین حال با اباالاسم ( گفت اولیتر از من بای کیست (**) و هم اکنون 


۱ - مب ۰ وآن . 

۷ - مت : نذارد . 

۴ - یپ : پیغامیر علیه‌السلام ویرا گنت . 

+ - مب ؛ امید بخدای همی‌دارم و از گناه خویش می‌ترسم . 

ه - مب : دردل مومنی جمع نشود در چدین وت , 

. مب : کی خدای‎ ٩ 

- یب ۰ کند ۰ 

۸ - یب ؛ اما این طاینه را حال دروقت نزع مختلف بوده است , 
٩‏ - مب : بود , 

۱۰ سا مب : شدم درحال , 

۱ - اصل ۰ روز آدینه بود روز نوروز . 

۲ - مب : تا خام کرد ۲ 

۳ -- مب ۰ ومن کفتم یا اباالقاسم درین وفت قران همی‌خوانی 
4 مب بدی کی خواهد بود . 


صعفه" من ( اند ر توردید . 
ابومحمد هروی گوید بتردیکك شبلی بودم آن شب که ازدی) مرول شلد 4 همه 


شب این بیتها همی گفت . 


شور : 
کل تست اک غیت ممحتاج الی السرح 
2 جه کی" الاو ۱ بوم بر تی‌التاش پایحجج 


79 مناز ل کُو ید حتمندون قصار وصیت کرد که اندروقت نز ع مرابمیان 
زنان مکذارید . 

بشرحافی را گفتند اندر وقت وفات ( با بانصر پنداری زندگانی درین جهان 
دوست میداری گفت بحضرت پادشاه شدن () سخت است . 

گویند هرگاه که یکی از شاگردان سفیان ثوری بسفر شدی ۰ اورا گفتی چه 
فرمائی گفت اگر مرگ بابید جائی » مرا بخرید » چون وبرا اجل نزدیکک آمد )٩‏ 
گفت مرگث آرزو همی‌شواستم اکنون مر گث سخت است . 

در حکایت همی آبد که چون امیرالمومنین حسن ۲٩(‏ بن علی [ را ] سلام ال 
یه ما اجل فرا رسید ۱) بگریست گفتند چه بگربانید ترا گفت نزدیکک خداوندی 


میشوم ( ۲ که او را ندیده‌ام . 


ات مب صف ما 

۲ - یب ۰ در وقت وفات کنتند , 

۳ - مب : رفتن . 

و - مب ؛ سنیان ثوری چون یکی از تا گردان بسنر شدی ویرا گفتي چه فرمایی گفت اگر 
جاپی مر گ یابی از بهرسن بخر چرن اجلش نزدیک رسید , 

و - اصل » مب : حسین. مطابق متن‌عربی اصلاح شد . 

, مب : رضی‌الله عنهما احل نزدیک آمد‎ - ٩ 

۷ - مب : پرسیدند تو را چه بگربه آورد گفت پیش خدایی می‌روم . 


باب جهل‌وهنتم - در احوال ابن‌طا رنه و قت بر ود‌شین ازد نيا 5۳۵ 


[دچون بلالرا رضی ال عنه" اجل تزدیکآعد زن وی‌گفت و احسرتاه ۷) 
بلال کفت واطر باه فر دا محمد را ببد یلم صالی‌الله ای 2 وسلم و باران وی را 


و ی می‌الله عتهم ( ] ۱ 


۵ عم و مر 


عبدالل مبار لك اندر وقت نز ع چشم باز کرد و م۳ دمثل هذا فایعمل 
العام‌لون" ۶ 
وی نز دیکث او 3 او را درد د که همی خند رد (*. ۱ پر سمل ابن ۰ (6) وی 
کفت جرا نخندم که نزدیکث آمد که از آذحه م ی‌تر سم برهم و بانحه امید دارم 


پرسم () . 


محنرل ۱ گفتند بو سعمل راز بوفت مرگ وج دار مود 4 گفت عجب 


نبود اگرجان او بپربدی از شوق ( . 

! - متن عربی : و احزناه . 

۷ - مب ؛ ندارد ۴ 

۴ ح سپ * وی . 

۸ جح سم در بیما ری مر ۳ پوسن وی مد زد او / دندار دددنه 5 

۵ هم ممیا : ندانی ۲ 

۰٩‏ - اصل + بیأیم , مثن عربی انانه دارد ۰ و نال رودم حضرت واه ابي‌سعید التخرار و هو 


بتول فی‌آخر نغسه ب 


حندن قایب ااعارفین الی ال کر و تد دارهم وقت المناجاة للسر 
ادیرت گوس للمنابا خدبهم فا خترآسن اادئيا کاغفاء ذی‌السکر 
عمو سهم وال بمعسکر به اعل ود ات تالانجم الزهر 
«حسآدوم فی‌الارض تنلی بحبه وا روا <هم‌فیالحجب تحوالعلی تسری 
قما عرسوا الا بثرب حبیبهم وما ءرجوا عن سس بوس ولاضر 


: ۱ 3 م. 
زاس مب ۰ ند کر (وس‌عید خراز را بوقت مر ث تواحد. تسار بودی , 


ار سبه اصل ۰ ۳ از شوق حنال وی ددرزدی ر .مه : مایق من عرنی است 


۵۳1 ترجمة رسالةٌ فشیر به 


یکی ازین طائفه زرا ] اجل نزدیک آمد [ غلام را ] گفت يا غلام میان من 
ببند و روی من برخالك نه که رفتن [ من( | تردیکث آمد و گناه بسیار دارم و هیچ 
عذر ندارم ۲۳ [ و هیچ قوت ندارم ۲۲ ] » پارب مرا توثی و مرا جز توهیچ کس‌نیست 
[ و ] بانگی بکرد و فرمان یافت (۳" » آوازی شنیدند که بنده" ما تواضع کرد خداوند 
هویش را » او را فرا پذیرفتند ( . 

7 ذاالدون مصری را پرسیدند در وقت نزع چه آرزو خواهی گفت آنک‌پیش 
از آنکث بمیرم وی را یکث لحظه بشناسم . 


دیگری را کفتند در وفت نرع بکُو الم کشت ,۷ که گو 


‌ 
که 3 نو <۳] توده 


ریم 
وی ام . 

کسی گوید نز درک ءمشاد دینوری شدم!*! درویشی | در آمد و۲۲۲ گفت 
سلام اک م جوا ب وی باز () ] دادند _گفت اینجا هیچ‌جای پا کیز ه هست که 
کسی بتواند () مرد جائی اشارت کردند ٩(‏ آنجا چشم" آب بود » درویش‌طهارت 
و (" کرد و ر کعتی چند نماز بکر د و آنجا شد که بدو اشارت کر ده (*) بودند و پای 
در از کرد و جان بداد ۲ 

[ ازشیخ بوعبدالرحمن‌سالمی شنیدم که گفتابوالعباس دینوری سخن‌می‌گفت 


سم و اس و 


۱ - مب ۰ ادارد . 

۲ ۰- مب : و خویشتن هیچ عدری نمی‌بينم کی بوی بتاه‌ام , 

۳ - مب ۰ وحان بداد 

4 سس مب ۰ خدای را پدیرفت ویرا , روایت رودم واتعار عربی ابوسه‌ید خراز را در اینجا 
آورده است , 


۹ مب : آذییا بتوان ۲ 


+ س سب ؛ ویرا اذارت دردند بجایی کی . 


۸ فمی ‏ زاره ۴ 


٩‏ - مب ۰ اسان داده 


باب چهل و هفتم - ور احوال این‌طاففه وفت ببرون شدن‌ازد ایا ۳۷ 


درمجلس :زنی آواز داد دروجدی ابوالعباس آنزن را گفت بمیرزن برحاست چون 
بدر سرای رسیا باز نگرپست وگفت مردم و بیفتاد و از آنجاش مرده بر گرفتند ] . 

اکن گفت ۳ نز دیکت ممشاد درنوری بردم ؛ بوقت وفات او ۰۳ کفتند علت 
تو چه‌گونه است » گفت علّت [را ] از من پرسید (۳ ۰ او راگفتند بگو لا له الا 
اه روی بدیواری کرد و گفت همگی من بتو فانی کر دم جزاء آنکس که ترا دوست 
دارد این بود(*؟ . 

اپومحمد ذیبلی را گفتند [ در وقت نزع | یگو لاا له ۱ لاه گفت این 
چیزی است که ما اين بشناخته‌ايم و بدین فانی‌همی‌شویم [ پس این‌بیت بگفت : 

تس بل" قرب له ۳ نما موب 
و صد ولم برش بان" ال عبده ( 

یکی از در وبشان‌گوید نزدیکک بحیی اصطرعی(* بودم بوقتوفات‌او(ایکی 
ز ازحاضران ] گفت بگو [اشنهندان" ۲ ] لا اه ۱ (ا ال برخاست وبنشست:پس 
دست هریکی که آنجا بود۱) بگرفت و میگفت بگو [ نهد ان" ] لاله ۱ لاله 


| ست بمب : کوید : 
۲ مب : بوثت ازع ویراً . 
ی ور 
۸ بمب : ری فرا ددوار کرد و این یت بجفت , 
افتیت کلی بکلکت هذا ج:! من بحیک 
و - مب ۰ الستر . مطابق مثن‌عرلی الاح شد . 
٩‏ - متن عربی انافه دارد : و قیل تلشبلی عدد ونانه قل لااله ااات فتال ‏ 
ال سلطان حبه انا لااقبل الرشا فسنود خدبند._ ام بقتلی تحرشا 
۷ - مب : اصطخری . 
۸ -- سب : وقت وناتش . 
ون 17 ندارد ۲ 


ه ‏ ۰ هومیا 2 هردکث از حاتبران ه 


۲۸ ترجمه دسا له قدیر به 


۰ توس وود وا وج ما مت و و ی ی 


:| شهادت بر همکنان عرضه کرد آنگاه فرمان بافت ۱) 


خواهر ابوعلی رودباری گوبد (5؛ چون ابوعلی را اجل نزدیکك آمد : سر وی 
اندر خنارمن 9 چم باز کر د وفت در های آسمان کشاده‌اند و بهشتها آراسته‌اند 1 
و منادی آواز میدهد یا باعلی برتبت بزرگترین رسانيديم ثرا اگرچه [ تو | نخواستی 


زان 
و این ببت یگفت : 


۳۳ # فم روص و ۶ 1 حی 4 5 سس ‌‌ 
و مکش ۳ .ظرت ۱ ۳ سواکا 4عمسن موده حتی ۱ ر؛ 5ا 
4 ‌ِ ف اب ‌ 
بو مب 2 


ح | ۶ ر 2 4 ۳ ی ‌‌ ۰ 2 ۰ یب 
۱ رالد رل ای دور دول و بااخد المو رد «سن چا کا 
‌ِِ ‌ِ ‌ِ ‌‌ مس 


7 پس گفت يا فاطمه اول ظاهر است و دوم اشکالی دارد ] : 


از یکی شنیدم از درو یشان که چون وفات احمد نصر حاضر آمد ٩*(‏ یکی از 
9.۰ ی سیر ۰ مق اس و ۳ م ۸ 0 ۴ ۰-2 
در و یشان کفت بکو ۱ سهند ان ( له ۱ لاله درو (کربست و دمت بی خر مت 
‌ 


کسی گوید درویشی [ را | دیدم جان بذل میکرد !۱ [ و | غریب بود و مس 
"۳ 1 )۸ ۳ مج ۳ : 4۱ ۰ , 


و گفت کیست این » چندین سالست تا( درآرژوی | اپن | چنین وقتی بودم (۱۷) 


۱ - مب : برهمه عرض کرد پس‌سر باز نهاد و جان بداد , قصهٌ شبلی را اینجا آورده‌است, 
۲ مب : و حکایت دنند از خواهر بونای رودباری کی . 

۳ مب همپ ‏ بیا راسنه ً 
--مست دز احمدین نصر بود , 
و ت بت : ار حاضران او . 

۰ -- منن عربی ؛ قال بالغارسية بی‌حرستی».کن . 
۷ -- صتب) ۰ حان می‌د!د , 
۸ هپ : گرد (ِِ ۹ ۳ 

۰ سس سب : این لیست کی من چندین لاه . 


۱۱ مب + بودهام ۴ 


جح۰پ۰ یی سس تست وتف وا وت ات . 


یاب چهل‌و هفنم - در احوال‌این‌طابنه وقت ببرون شدن ازد نیا 52۳۹ 


وی سوت 


نیمه 


ام و مت ها اجه ویس 


[ اتفاق یفتاد؟ ) :۱ کنون چون بیافتم حویشتن از میان بیرون بر و بسلامت برو !۲ . 
1 بوعمران ا صطخری (۳) گو رد ابوتراب ن<خیی را دیدم در بادره 4 بربای 
جان بحق تسلیم کرده و هیچ‌چیز اورا نگاه نمیذاشت (۲ ] . 
از ابونصرسراج حکایت‌کنند که سیب وفات نوری این‌بیت بود| که‌می گفتند | 


ف ۰ 
سیر ۴ ۳ 
ل م و و ت 
۳ ۳ ۹ 
ِ ‌ ‌ و 


چم مر مس 2 ۶ ۹ 
۳ 


م۰ 4 ۵ ی , 
تخیر الالسات عند تروله 


[ و چون ] این بیت بشنید وجدش افتاد ر وی بعسحرا نهاد : اندر نیستای‌افتاد 
که [ آن ۲ ] بدروده "* بودند و اثر آن نیها *" چوت شمشیر تیز مانده بود | او" | 
در آنجا همی کر دید ( تا بامداد 7 و این بیت همی گفت ِ | و تخود از هر دو پاش 
همی دوید و هردو پای وی آماس کرده زو هی ۱ رشتاد جون مستی و هردو بای‌وی 
تباه شد و در آن فرو شد ( او را پوقت نز ع گفتند بگو لاله | لاله گفت نه با 
نز دیکل او ۰ همی شویم . 

ابراهیم حعواص بری () بیمار شد و علّت اسهال داشت هر مجلسی که ۱۱۱ 


-‌ ۳ 


۱ مب ۶ دارد , 
۲ تب مم ٍ دو خویخنشن ر در مبانل افکندی برو و . من عربی ۲۳ ای 
تد امبل : (وعمرو اصطرخی ِ بطابق مدن عردی اصلاح تِ؟ 


4 سس سپ درویده . 


ء - امل : بدین آن نیها . ظ ۰ وین آن نیها ۰ متن عری ۰ و بقی‌امولد منل‌ال-یوف . 
٩‏ -- مب : می‌دوید . 

۷ - مب : و پایهاش آساه کرفت و . 

ه - سب : و پایها درآن بشد بمرد . 

. مب : وی‎ - ٩ 

۰ یسب : بشور ری , مان عربی : فیااممجد نجای باری . در .جد جاب ری ۰ 

۱ - سب : مر وقت کی بحاجت ۲ 


دعستی 4 اندرمیان [ اب سدی و طهار ت کردی بکبار دردیان [ شد و جان‌بداد )۱ ۲ 
یوسف‌بن الحسین در نزدیکگ خوّاص شد وچند روز بود تا از عیادت زو نعهند 

۰٩۰‏ ِ ۳ 1 س۹ ‌ حح‌ ل مس 
و " غافل ۱ «آنده ! بود ز و بر ۱ کت هیج جبزرت ارزو میکند کات باره جر 


۸۱ ۶ 


/ استاد امام گوید رحمه الله ت 1 تو اند ود که اشارت اندر ین مراد آن 142 


بوده باشد که ( دلی و جکّری خواهم بریان و سوزان برغربا ۲۳ | زیرا که بوسف 
تقصیر کر ده بود در تعهد ِ < 

دو مد ۳ این عط] 11 بود که اور ۱ ۹ ۱ ۱ نز دنت وزبر بر دبا ۱ 
سخن در ۷ ۳ 1۳ وز در ۳ کشت این ؛ امن همی گوئی 
۱۰ 


ای»ر " فرمود ان مرش ۵ ردنه تاه کشت 


م‌. 


۲ 9 دقتی گوید بر دبکگ ۳ ماگ و ودیم‌باه‌دادی . ؟ ی بار بِ تا کی ك واحی 


داشت مرا اینجا نماز پیشین در داشته بود" | 
۱ ی شیر ین : هه 


۱ 


تسه تسه ها 


1 تست ورميا در آن حای (معرد , 


همست ۶ تدارد ۰ 
و تب بت ۰ اند رد ر نریاب اهر دی , 
٩‏ - وب ِ مجخی فش 


۸ - مب : با وی . 
ب ست ویربه وزیر را خدج ِ ۳ دادن و خلاف .1 ن عء رای ات مدن ع دبی . ت 1۳ ب این 6 
۱ را رح ۱ ابن ۱ دوت ی رب ۵ آرا ۳ 5 ال * ارس گرد و9 ور ۱ ۳۹ 


۰ - مب * تا حال بداد . 


۸۱۱۲۰۰۰۰۰ س««ص«ج ‏ س-حصووص «ص«ص-ص«-««سِ_ِ 


باب چهل وهفتم - در احوال‌این‌تطا بنه وت سرون‌شدن ازد نیا ۳۱ 


من بر وی‌افتاد مر | گفت کفایت نبود که مر بدوستی خو بش مشغول بکر د تا «ر ا بیماز 
کرد چون نگاه کردم جان می‌داد گفتم بگو لاله ۱ لاله اين بیتها بگفت . 
مش ام خر و رس ۵ ۳ 1 5 ۳ رز 3 
امن اش ی مه و ان عسدبسشی ید 


و یامن" تال" من قلیی فا وا ۳ 4 ۱ 
مر ر چم ح ی اضر ‌ 
جنید را گفتند بکو لا له | لاله گفت فراء‌وش نکرده‌ام تا باز یادش آرم . 
جعفر نصیر؛ بکران دینوری را پرسید [ که وی خدمت شبلی کردی ] که چه 
دیدی ازشبلی » کفت‌»مرا گفت یک‌درممظلمه که کر من‌است وهزاردرم‌ازصاحبش 
بصدقه بدادم هیچ‌چیزیردل صعبتر از آن یست پس گفت مرا طهارت‌ده اورا طهارت 
دادم : تخلیل محاسن او را فراموش کردم »زبانش کار نمی کرد . دست من‌بگرفت 
ومیان محاسن بر آورد وجان بداد ۱). جعفر بگریست و گفت چتوان گفت اندره‌ردی 

که نا آخر عمر وی ا زآداب شریعت یکی ازو ۳ فوت نشد . 

ات _ ۳ ۱ ۰ ۰ 3 ۰ 
میزیین کبیر گوید ۱ ) نمکه بودم : حر کنی ار من فر | درد امد بیر ود شدم ۲ 
دم ) اندر نز ع بو د وی ۷) ,۱ گفتم رو ۷ | لاش چم باز کرد واین بگفت 

شعر : 

مس ۰ ره م و ما ره 

اتاان فت فالوه ‏ فا 
۳ ۵ س ‌ و ‌ 
و بااء الهوی سموت الکرام ؟ 

۱ - اصل : گت مرا درمی‌مظالم اری: 9 هزارآن‌سدفه ید ادها برای خداوندآن هریز ثیست 
بردل‌من گرانتر از آن پمی مراگنت دا ویرا طها رت دادم خلال‌سحامسمن وی فرابوش کردم 
دست من یگرفت و محاسن را خلال کرد و آنکه حان د.سلیم کرد 

۴ تب سب ؛ در حق کسی کی یک ادب بآخر عمر زر آداپ +مرع بر ویک . 

۳ 1 
۳ - مب : علوس‌دینوری وید از .زین کبیر کی لنت . 
4 س مب : و انزعاحی درمن دید آمد برخاستم و روی :ها یه نهاد م ۰ 


سامت : او زا . 


۳۳ آر جماً رسالهُ قشیر به 


ی سس او کت تست ی کی شرت سک سس 


اه مسج و6 هی سای ورس شرای لسن 


2 3 , (۲) ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
و چان تسلیم کرد ! 1 او را پشستم و اندر کفن کردم ۹ [ و نهاز برو کردم ۱ * ] ودفن 
کردم چون [ از کار وی ] فار خ شده : اراده" سفر (* از من بشد » باز کشتم ویمکه 

ص ۰ و ٩‏ 
أ بجی را کععند مر لد خواهی عفت شدن راز آن که بخیر ابید دارم بهتر ازممام 
باز آنکس که از شر او ایمن نباشم ۳۲ ] . 


3 


[ (" کسی گوید از درویشان که (۳ ] بويزید اندر وقت نزع | می ] گفت 


3 
2 


جر ۰ 


ارب ترا یاد نکردم هرگ *) مگر بنفات و اکنون که جان من میستانی از طاعت تو 
عل بودم 1 
ابوعلی‌رو دباری گوید اندر مصر شدم مردمان [ را ] دیدم کردآمده [بودند"" ] 

| گُذتم سیب اجتماع چیست | گفتند بجنازه" جوانی بودیم اين بیت بشنید که کسی 

5 

+ - مب : یداد دانستم کی ولیی است از اولیا . احل ؛ مطابق متن عربی اسث . 

۲ 7 مب نهاد م ۰ 

۴ - مب : ندارد . 

4 مب ۰ آن انرعاح ۱ 

» - من عربی : و حکی عن الجنید انه فال کذت عند اسناذی ابن الکرنیی و هو بجود بننسه 
فتظرت الی انسماء فقال بعد ثم ننارت الی‌الارض فتال بعد یعنی انه اقرب الیکك من ان 
تنظر الی السماء او الی الارفی بل عو وراء اامکان , و از جنید حکایت کنند له گنفت 
پیش اسناد خود ابن انکرایی بودم در آن دم که جان می‌داد بآسمان نگریستم گقت هنوز 
همء بزمین نگوینسام کت هنوز دم بعنی 45 خدا بو نردیکک‌تر از آن است ده او را در 
آسمان و زسین بجوبی بلکه او از آن سوی مکان است . 

1 تست مت ۰ ه رگز ثرا . 

۷ سا مت : وان وفع دص و و تفت و 


ناب چپل وشذنم - در احوال آین‌طا بعه وفت مر وان شدن ازد ثیا وروت 


اه جوم 


و وی جوم یووم وم ون یه ‌ 


؟ 9 9 م ۵ 1 ت ۰ ۳ ر ۵ ی 
هک مان مه هت 9 ۱ ما نت | 6 
مرگ ۰ ی 
‌‌ زر ۲ ‌ 
خو وان اش یهد همان رافت۱۳ 
ل <«و ۳ سم ره 7 و 8 2 مد ۰ 


چا 


0 ۰ و سم ۷ ۰۵ ۰ ۰ سم 
جماعتی ابر بر دیجدث #«مشاد دنور ی سی‌یله ن ,۰ اندر حال مار ی وی : کمتنده 


۱ ِ ۱ 4 ر: 

تحدایی با و ان و چنین کناد ‌ ۱ مت 7 ِ بت ِ ِ بهشت ارمن عر صه 
: ۳ جر 2 7 2۱ فا 2 / ۰ ‌ تن 

مس که در انجا ننکرستم ‏ "و بوقت نز ع گفتند ۳ خویش |[ را؛ ۳ چود ءی‌بابی 


ِ ‌ 1 ۳۹ ۱ ۰ 3 ۱ ی ۰ ۳ 
خها تب سی‌سااست 5 ن ۱ <ویس ۱ کم کر دهام ت_- 


ابویعتوب نهرجوری گوید بمکنه بودم.درویشی [ نزدیک »ن ] آمد و دیناری 


۰ ۰ دی ۳ دم ۰ ۰ م 0 

غت فردا بخواهم در دا "| نیم دیذار گورمن لیکوکن ؛ ولیم دیکر اندر 
۰ 4 ۰ " ۰ سس ۳ ۹ ۳ 4 اس ۰ 

جهاز من کن" 1 #ن [ راحو بشتن ۱ کفتم این در ویش مات شنت َ کرتتری: ححاز: 8 


ض ۵ ۰ جح و . ی و وی مت ت. 


۱ - سب : بانگی بکرد و جان داد . 

ی 

۴ - ال + عزوجل با تو چه کرد . مب : .مایق منن‌عربی است . 
4 مت گذت جتدیی سالست . ال ۰ .طابق متن عری. است . 
ته ی فا درب فک هام 


۹ سب وربا ۷ ندارد ۳ 


« - متن عربی اضافه دارد ۰ کان سیب موت این بنان انه برد علی قلبه ثی- فهام علی‌وجند 
فلحتوه فی‌وسد منا هه بنی‌اسرائیل فی‌الرمل نقتح عیشه و قال : ارتم فودا مرتم الاحباب ۲ 
و حرجت روحه , سب مرگ ابن‌بنان آن بود ده واردی از محبت بدل وی درآند روی 
در بيابان نهاد از ی وی برفتند و در تیه بنی‌اسرانیل و ميان ریخزار وی را دریانتند دو 
چسم بگنود و ویک شرا کن که جرا گاه دوه‌تال ایشمت و حانش بر اد ۰ 

چرس میج هرا من 

. سب ؛ چون بمیرم از یک نیمه آزین مرا لتن‌ساز و یک نیمه دفن کن‎ ٩ 
بغداد : دخل البستان . مطابق است با « یب » شرح رکربا » جاپ بصر ؛ دوخل‌الساب.‎ 


«غز این حوان پریشان شده است , نردیک ست به وه اصل » و درست‌تر می‌نماید . 


و وا برجم رسا 4 شور بد 


ط مر را وروی و مک اج سر ال خی سرا او 


۰ 


مجون دیگکر روز دود در امد ( و وم اف کرد و ساب 1و بای دراز کرد ] و بخفت 


تم حو بشتن »رده دمن ( سازد ۱ نز دبک او سم و ویر ا بچتما نید م 3 او را مر ده 


۳ 3 . 2 ت 
بافتم ز پس او را دفن کردم | چنانکت دفته بود . 
ابوعثمان حیری اندر | حال | از ع افتاد : پسروی بوامد" حویش(*؛ بدر یدچشم 
باز کرد وکفت ولاف 0 ۱ گرون ۲۳ ۱ رظاهر دلیل ربای باطن بو د ۳1 ۰ 


دیر [ باز (** | داد | پس‌جراب داد ٩۲‏ ] و گنت «مذورم دا رکه وردی داشتم وجان 


تسایم کرد ِ/ 
ابو علی. رودداری ۱۰ کُو رل درویسی نزدیکی ما آمد و فر مان بافت وبرا )۳ 
دفن میکردم [ پس می( | خواستم که روی وی [ با زکنم و (*] برخاك نهم تا 


۱ باشد که )۹ 1 سح او راد تعالی (۱۳) در عر ی وی رحمت کند چسم راز کرد ۱۳ و مر 


اب بت : درویشی اند 
۲ اس مب ۶ و تجاي فان 2 7 
9 مکر خويشتن همی مرده , 
6 ح مب : فرو جنبانیدم مرده بود . 


۵ ده پرمري ۰ ۳ حوامزاه 


. مب + ندارد‎ - ٩ 


۷ - مب ؛ دلیل ریا بود در پاس , 


زعت را 


سابب ۰ معدورم کی دردی می‌خواندم و جان بداد , 
۰ مب ۰ این‌عطا , غلط اییت , 

۱ - مب ؛ و بمرد او را . 

۲ ح مب * خدای , 


۴ کید نت ار یام 


هت هه 


باب حهل وهفنم - در اخوال آينلا ید و دب دنر رن شاان‌از نا ۳۵ 


مه مت و و نا بت ی تج ججن و وود ین تسو از مس توهواد. 


ن خا ‏ میت تا ون و وم هط وی تست قو نو مس | یسم 


کَفت ذلیل میکنی پیش آنکث مرا عزیز کر ده‌ازد () گنتم با شیایی: تفن ار هر کف 


زندگی ۱۷ زبان بکُشاد و گفت [ آری ۳" | من زنده‌ام‌ومحبان خدای همه‌زنده باشند 


بار ی دهم فردا بجاه خویش * [ در قیامت يا رودباری ۲۱ ] . 

از علی بن‌سهل اصفهانی حکایت کنند گفت شما پد-ارید که مرگ من‌چون‌مر گد 
درگران خواهد بود که بیمار شون و مردمان بعردت شوند: مرا بخوانند » من‌اجابت 
کنم :* : روزی همی‌رفت و گفت لبیکت و فرمان یافت ۲ . 

ابوالحسن‌مز ین گوید چون یعقوب!" نهرجوری بیمار شد : بیماری م ررگث ؛ 
ویرا گفتم (" بگو لاا له" ۱ لاله تیستم کرد وگفت مرا همی‌گوئی )٩‏ بعزات آنکت 
او را مر کث[ روا ۲۱ ]| نیست که میان من و وی حجاب نیست مکر ۲۲ عزّت [ واندر 
ساعت ٩(‏ ] اندر گذشت ۲۲۷ : [ بعد ازآن ] مز بینمحاسن‌خویش بگرفنی و گفتی ۱۷) 


چون من حجامی بود ۱٩‏ که اولباء عدای [عنز وجاّل ] را شهادت تلقین کند (۱8) 


سس ۱ 


۰ 


۱ -- یب ؛ پا باعلی سرا خوار ی پیش کی ۳ مرا بدلال می‌دارد . 
۲ حت همیا ۰ ی ۲ زنده گشتی س‌‌ از رف .۲ 

۴ - مت درد , 

4 - یب + و همه بجبان خدا زنددانن فردا ترا بجاه خویش باری دهم . 
۵ ات مت * بود" دی جون بسمار ثمونه دهیادت ایشال شمودد مرا گویند یاعلی کویم دج 
- مب ۰ و حال بداد . 

۷ ح چنین است در« .ب » و« اصل # من عردی ۰ آبویعتوب . 

۸ - اسل کندند , مب : مطابق من عربی است . 

4 ام اب می گویند 1 

۰ بت + واو ثیست مگر حجاب , 

1 - بت : و جان بداد . 

۲ - اصل : بگرفت و گنت . 

۳ س مب ۰ پاشد , 


4 مت پیب « خدا را قاقین کند , 


یج وزیا ون اي روا خر اقا رت ار و ان رت 


۳۹ نز جمةً دسا له قشمر 4 


ت 0 


واعجلتا از وی چون حکایت با زکردی بسیار بکریستی ۱ 

ابوالحسین »الکی گوید چند [ پن | سال صحبت خیرالاساج کردم [ پیش از 
آنکث فرمان بافت بهشت روز () ] ؛ مرا کفت روز پنجشنبه من بمیرم و روز جمعه 
پیش از نماز مرا دفن کنند ۲۳ : 1 و ترا این فراموش شود | فراموش مکن ( ۰ 
اپوالحسین گفت (* فراموش کردم نا روز آدینه کسی مرا خبر داد بمردن وی 7 
بشدم ۱ ۳ نحنازه وی شوم (۳ [ مرده‌ان باز گشته بودند 9 میگفتند که پس از نمباز 
دفن‌خواهند کردن من باز گشتم!" چون فرا رسیدم » جناه بیرون آورده وصلو ةآواز 
مرد[دند ٩‏ [ چنانکگ او گفته بود 1 . 


کسی را پرسیدم از آنک بوقت وفات او حاضر بود() گفت | چون‌حال بر 


صر 


۰ وی تنک آمد ] از هوش بشد |[ چود ] با هوش 44 گرد رازه کت ۹ 


‌ّ ۰ ما ال ۹ ۹ ۳ 2 ‌‌ 
بباش عاواله آبنه که نو تنله »اموری و ص‌ رتده؟ ۳ (۱۲ ۱۸ ادده ترا فر مو دهاند 


۱ 


۰ 0 ۰ ی تفت 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
از .و دردمی کُذر د ! ۱ و انحه مرا فر هو دهازد از سن در بجدر د (۱ و فك خجو است 


٩‏ - سپ + خبر کرد بمر 
« - مب : مردمان را دیدم با زگانته . 

۸ - مب : خواهند ثرد من باز نگرستم و برفتم . متن‌عربی ۰ فام انصرف : من‌باز نگشتم . 
٩‏ بت : داده . 

۰ - یب : ازیشان کی وقت وناتش حاضر بوده بودند , 

۱ . گرد برنگریست . 

۲ - اصل : توبنده مأمور و من بندة‌ام مأمور . 

۳ - مب : فوت نمی‌شود . 

4 ۱ - مب : فوت می‌شود . 


ی اس و تس ی ور ار رت و و ی تیک سس مت 


باب جهل ر شن.. - در احوال این‌طاانه وات یرون سان ارو تا ورب 


سو و موی تسم پم وات او وج سس ‌مووه. سم و اس سممح ‏ 


وطهارت نوکردا"" و نماز کرد [ و پای راست فرو کرد" ]| و چشم برهم نهاد اک 
پس ازمر کش ( او را بخواب دیدند گفتند حال‌توچگکونه است :*. گفت میرس ولیکن 
از دنیاء بلید برستم 0 

مصتّف کناب بهجدالاسر ار گوبد چون سهل عدالّه فرمان بافت مردمان‌همه 
حر بششن فرا جنازه وی می‌افکندند ۲۲۷ ۰ وزحمت میکردند [ اندرشهر ۲ ] جهودتش 
بود. هفتاد ساله ز بادت بود» بانگگ و مشغله (۲۸ شنید[ ازخانه] ببرون‌آما. [ ناچیست ] 
چرن بجنازه نگریست ( بانگگ کرد که [ ای مردمان ] شما می‌بینید آنچه من بینم 
تن چه می‌بینی کفت ز گر وهی ۱ ] می‌بینم » از اسمان فرو می‌ آبند و خویشتن 
اندرین جنازه ( ۱ همی»الند وآن جهود شهادت آورد و مسامانسی و شش 
9 ۱۱ 1 

ابوسعید خرّاز گوید روزی ازدر مکنه ۲ پراب بنی‌شیسبه بگذشنم : جوانی[را] 


۷ ۰ ۰ همم ِ ۳ ۱۳ 


۱ میت ۳ طا رت 3 


۳ تب مب ۳ ندارد ۰ 
۳ ست میس جشم باز کرد و حان :نداد ۳ ال ۰ »لابق «سنَ ۶رلی اف 7 
1 عس بییتب ۲ وفات 


۳ 


رو حال جخوند و 


و - مت ۰ 


> س مب : جرسنه ام 1 

۷ یب : خووشتن برجناره وی می‌ردند . 

ه - سب : هنناد سال عمر وی بود چون آواز مردسان , 
٩‏ - مب : چون جنازه دید . 
4 وزیا ره 

۱ هه مب ؛ و جهود مسلمان شد و تعابات تیکو پر دست گرفت . 
۲ -- مب : بمکه بودم روری . 


۳ - تنل : تیسم سس کرد , خلاف بئن غربی لست , 


5۵۳۸ تر جما رسا له قشیر به 


و وت و ج وت رس سونو ی ی و و سس 


ومرا گفت يا باسعیددانستم که محبان زنده باشند همیشه.اگرچه بمیرند » از سرایی 
بدیگر سرای شوند (۲ . 

جبریتری گوید که ذوالنُون را بوقت نزع گفتند ما را ۳" وصییتی کن گفت مرا 
مشفول مدارید ۱ که من عجب * بمانده‌ام از نیکوئیها و لطف او(" . 

ابوعثمان حیری گوید که ابوحفص‌را پرسیدند درحال نزع که ما را چه‌وصیّت 
می‌کنی (** گفت طاقت گفتار ندارم : و پس از آن قوّتی دید اندر خویشتن ۲۳ من 
گفتم چیزی بگو نا از توحکایت کنم ( [ از پس تو(*" | گفت شکسته دل باید بودن 


۱۰ 


‌ ۰ ۹ ۴ ِ 2 ۹ 
بهمه دل برتقصور های خو یش ۶ . و بالله الترفنی . 


۱ مب : سس بنداشتم که بند گان زنده‌اند و | درجد نمیرذس از سرایی / سرایی ذقل دی کنند‎ - ٩ 
دغن عربی ء را عامت ال الاحیاء احیاه , ای تا‌عرد ندانی" د+ دودان زندداند . هردو‎ 
برجم این <مزد را شاط خواناءدا:د‎ 

۳ ت مت مکنید ۰ 

4 < همیب : اجب .۰ 

6 .- بمب /, و نطاینها» او . 

. اصنل ۰ اندر وقت وفات برسیدند ند دعی با را . از متن عربی دور است‎ -- ٩ 

۷ - مب + طاقت مسخن آنتن نداره بس تقرت یافت . 


باه نت 2 


۹ ۶ افص : ور 


* ات هپس 2 باش 3 تعصی ها خویش ۲ 


۳19 ی 7 9 23 ی ِ ۷۱۰ ل 4 ۰ ۰ 
ابدر هت مر «مین ارده ارت ۳۳۹ خل او ۶ وجل ۴ را اس جر ٩‏ بسزای 
۶ 6 ِ 2 ۱ ۳ ار 1 ۰ ۹ 
عایشه کر بد رضی ال عنها که پیغامبر نت صلی‌اله علیه وسلم . - 


۳ ۱ ۳ ۰ ما ۲ رو 
ستون ۲۲ حایه اساس او بو ۵ وتات دین ؛ شناعت حلد ۹ بو وعغلی قایع , کدفتم 


۲ وداء ‏ رای ت کفت بار اسقادن از 
۳ ر سو ل‌الله بر و مادرم " ۱ وا ۳ راد عهل ۱ ل | جیست کعت ات ر‌ 


۰ 3 ی ارو 
معجمیدعا و حر دص بودن بر طاعت ۰ تحدای ۱ تمالی" ُ 


ره ت مت رو مس ». 


۱ سا مب دای تعالی : 

۲ سب مت ۶ دعاده . 

۴ --بب ۰ معرفت بود بخدای تعالی و بقین و عقل بنیت ننده ناشایستها بود . 
4 مب : مادرسن . 

و ابص :درد . 


. مب * طاخنواء‎ -. ٩ 


۴۰ لر جمهةٌ رسا لُ قشیر به 


مت 


استاد امام گوید [رحمّه له 1۷ ] برزیان *) علما؛ معرفت عم بود | وهمه 
عام معرفت بود ( ] وهر که بخدای [ عروَجل 1 | عالم برد عارف بود و هر که 
ءارف بود عالم بود و بنزدیکث این گروه (*" معرفت صفت آنکس بو دکه خدایرا *) 
امن باسماء و صفات او [ پس صدق در معاملت با خدای تءالی بجای‌آرد ] پس 
[ از | حویهای بد دست بدارو ۱۷ پس داثئم بردر گاه بود و بدل همیشه ٩۳‏ معتکت 
بود تا از دای بهره بابد | ازو بجمیل اقبال او ۱۲ | و درهمه کارها با خحدای‌صدی 


ورزد !*) و از اندیشهاء نفس و خحاطرهای بد ۲ بپرهیزد و با خاطری که او را بخیر 
۰ هو م۱۲ 


دای(۱) خواندآرام نگیرد چون باخلق بیگانه کر دد(""* وازآفات نفس بز ارشود 


۳ 
اب 


بِ .22 و ۳ ی ی 9 
و از آرام و : کرستن بآنچه او را از خدای بازدارد ۳۱" برد و دائم [ بسر | با حد 
۰ و 0 ۳ 
مناحات هم زک [ و (هر لحظتی رجو ع ۳ وی کند ۱۱ ۱ و جات دود از فل حجی 
رشناعت ۱*۱ اسر ار او (*۱) و بر آنچه می‌رود برو ۳ از تصرف قدرت | آن عنگام ] 


وت چاه و ص و سه. 


۱ سا مب ۰ ندارد . 

۲ - مب ۰ کی بزبان , 

۴ - مب : نبود . مطابق مثن عربی اصلاح مش , 
4 سس ومرمیه و و نزد یک این قوم ۰ 

- مت : حق را سیحاله و دمای , 

ی دور سود : 

۲ ی :9 همه بو 

۸ -مب :+ تعالی بصدق رود . 

. مب * و از اندیشهاء بد و ننس‎ -- ٩ 

۰ مب با غیری . 

۱ ام مت ب شود , 

۲ -ه یپ : ببرد , 

۳ س مپ * و از سا ثنات و ملاحفاات باك شود . 
4 سپ : پمعرات . 

۵ -- یپ : وی . 

. مب : بر وق همی رود‎ - ٩ 


جر ی و 


باب چهزو هشتم - در معرفت ٩ج‏ 


ی کح هت 


او را عارف خوانند ۹ و نام کنند او را و حال اورا معرفت ۲ و اندر جمله بدان قدر 
که از نفس خویش بیرون آید معرفتش حاصل آید بخدای عَروَجل ۱ . 
و هرکسی اندر معرفت سخنها گفته‌اند براندازه" خویش ۳ . 


ازاستاد ابوعلی [ دقاق ] [رحمّه اله*] شندم که [ گفت ] معرفت هییت 


۳۳۹۰ ژه ۰ ۳ ۴ «ه هط ۰ "۹ ی ۰ 
داشتن است از خدای عزوجل (* هر که معرنتش بیش بوه ۱۷ ویرا هیبت پیش ۵ 


۹ 
بود ۲ . 


و .هم از وی شنیدم که معرفت آرام بار آرد () چنانکث علم [ در دل ( ] 
سکون واحب کند ۱" و هر کرا معرفت بیش سکرن (*) ویرا بیش بود ۲ 
شبلی گوید عارف را علاقت نبود و محب را گله نبود و بنده را دعوی نبود و 


ترسنده را قرارنبود وکس ازخدای نتواند (۱) کریخت [ محمدین ۱۷ عبدالوهاب ۱۰ 

۱ - مب : و آن حالت معرفت گویند . 

۲ - مب : و برجمله بمقدار آن کی از خویشتن بیگانه شود بخدای عارف شود . 

۴ - مب : و مشایخ‌در معرفت خن بسیا رگفته‌اند هرکسی را آن کی‌افتاده است بدال‌اشارت 
کرده است , متن عربی : و کل نطق بما وقم له و اشار آلی‌ما وجده فی وقته , وهر کس 
برحسب آن حال که ویرا روی داده سخن کنته و بدانچه در وقت خود یافته اعارت 
کرده انا 

4 س مب : ندارد . 

ه - مب : تعالی. مثن‌عربی : من‌امارات المعرفة باه حعبول‌الهيية من‌الته. یکی ازنشانهای 
بعرفت خدای تعالی حصول هیبت است از وی . 

, سس مب ؛ (یشتر‎ ٩ 

. مب + سکیثه و آرام واجب کند‎ - ٩ 

۸ - سان‌عربی » نسخة بغداد ۰ کما ان‌العلم یوجب السکوت , چنانکه علم خاموشی‌آرد . 

. مت ؛ و سکیتتش‎ ٩ 

۰ س مب : اتوأن , 

۱ سب امل . اجمد . معابق متن‌عربی اصلاح شد ۰ 


2۴۲ تر جمةٌ را له قشیر به 


مج ای وس سس ویو و و و رت وت و وه 


وی سس و تم مت و 


گوید) ] شبلی را پرسیدند از معرفت گفت اوّاش دای بود ۳ و آعرش را ] 


نهایت نباشد ۲۳۱ . 

ابوالمبماس دینوری گوید ابوحفص (*" گفت تا نعدایرا بشناخته‌ام در دلم ن‌حق 
درآءد(ه است (۱ ] و ه باطل . 

[ استاد امام گوید رحمته الق" 60 | اندرین سخن کی‌ابوحفص گفتست اشکالی 
دس پا توف د ‏ که نز دیکت اين قوم » معرفت: غیبت بنده واجب 
کند ازنفس او : باستبلاء ذکرحق [ صبحانه وتعال 1۸ ] بروی نا جز حق) 
را نبیند و ر جوم با هیچیز دیگر ( نکند چنانکک عاقا ل رجوع بازدل و تعکرخویش 
کند جون او را کاری در پیش 1 بد ۲۷ » عارف همچنین رجو ع او با حق بود جّل" 
جلاله" و چون عارف را باز کشت در کارها نبود | لا بخداوند خویش؛ باز دل‌نتواند 
3 دیدن و چگونه بازدل گردد آنکس که او را دل نبود (۲۰) ! و فرق بود میان آنکس 


7 که زند گانیش بدل بود و میان آنکس ] که بخدای خویش زنده باشد ۱۱ 


سا بت ۰ ندارد ۲ 

۲ بب ۰ له است 

۳ سس مب : فیست . 

4 -مب ۰ از ابوحفص شنیدم کی ۱ 

و س مب - و این لی بوحفص اصلاق رده است در وی ادعالی اندشت( ۵ بکی‌از آن چه‌احتمال 
لت آن ات 


گ ۰۰ ۳ .۰ ۳ ۰ 
<< مس با دل ژردد و تفر 9 آنچ ویرا پیش اید ار احوال 
۱۰ سس وب * سس عارف را ی ۳ خحدای دود حول +-امنغلی دبود 1 بخدای جون ۳ وی 
بشغول بماشد ی دل رجدوت نکند ۲ 
بی 


۱ - مب : آن کی زند گالیش بندای برد . 


تسس سس تمس کت 


باب جهل و هشتم - درمعرفت تفت 


جر مره 


بو دز بدرا پرسیدند ازمعرفت گفت! ن" الملوله | ذا دعلواقرية ! فسدوها 
و جعلوا اعزة اهلها اذل . 

[ استاد امام گو ید ٍ ! این همان معنئیست که انوحفص بدان اشارت کرده 
۱ 

| وهم ۲۲ ] ابویزیدگوید حاق‌را احوال بود(" و عارف را حال نبود (*) زیرا 
که رسمهای او همه محو بود وهستی او بهستی غیر او فانی گشته بود و اثرهاء اوغایب 
شده باشد اندر آثار غیر او (*)] 

واسطی گوید [ بنده را ۱۳| معرفت درست نیابد »و در بنده استغتا بودپخدای 
ر بخدای نیازمند بود دب 

استاد امام گوید واسطی بدین گفتار آن خعواست که استغنا و افتقار از علامت 
محو 7" بنده بود [ و مانند * رسمهای او : زیرا که این هردو ازصفات او باشد]. 
و عارف ازین همه محو بود از معرفت او پس ۶ چگرنه درست‌آید او را اين > واو 


مستولک است در وجود او یا مستغرق در شهود او که بوجود نرسد ؛ ربوده ازحس" 


یت 


ی مت رسد 


۱ تس بت ۰ ندارد . 

و وت . ۵ خن مد 1 بوحفدی اقارت: و ۰ 

۴ - مب * آجوال است 

و س مب ۰ حالینت . ۳ عربی است . 

یب ۰ زیرا کی رسرم وی میحو کرده‌اند و فاني ده است‌نیستی ( ظ : هستی ) او بهستی 
غير و آنارش غایب شده است باار غیر وی . 

۱ ص مب : و نه بنده ستغنی بود بخدای و نی شازمند. اصل ۰ .لابق من عربی است . 

۷ات بت ۰ - ال : محو - فلط است » .طابق متن عربی اصلاح ی 

۸ - 1 : ماندن , متن عربی ۰ و بقاء رسومه . 

4 - دب : و عارف محو است‌در معرفت خویش . اصل : مطایق شرح ژکریا وچاپ مصراست . 


تسه رداد : بو و فی..عنی وئنه . دیحو است در حذیات وفت دود . 


مه 


۱۴۴" ذر جسه ریما له تخیر بد 


مرو . حو نت و . سوت هو . سح ات و و دم ۰ و تا وا 


او بهرصفت که اوراست ٩‏ از بهراین گذعست(! واسطی که هر که‌خدایر ایشناعت(٩)‏ 


مس ی ی ی 


منقطع شا رلکه 5 کیک ۳ و ] عر و۱ :بل ۳ مر گفت صلی ادله ات4 وسلم ۴ 


لا احنصی عس و واین سجن آن قوم ۳ کم حان ابشان دور بود ( ( 
اما آزکی از بن در <4 فر و ار باشد ( سار سمخ | کنته‌اند انار معرفت ِ 
امد وه ن عاصم 51 نناک ی گُو با هر ر که رخا ۵ ۱ عارف در او "۱ اس و 


۱ و کته اند هر که دا را و #۳ متبر م ذر دد /۴ ۳ 8 فرانعی ار وی 
2 2 ۰ 8 ۰ و + ۱ ً ب ۱۲ ء ۰ 
و گفته اند هر که حدای [1] بشناعت عیش او (۳۱ صافی کفت 1 "و داد دائی 


برو خوش شد (۲۳) و همه چیزها از وی بترسد [ و بخدا مستانس شود ] 


هم و و یه تیصو رن و و وان مه نس وناز 


۱ -- سب ۰ ویرا چون این درست آید وی از اسنهلاك در وجود یا ار استعرای در سهود وی 
اگر بوحود رسد »<؛صف بود از ادساس خودش لور قاقت ش ویرا بود , بتن عربی 
قکیف یصح له ذلک و هو لاستهاد که‌فی وجوده اولاستغرانه فی‌شهوده وان ام‌یبلع النهود 
انوجود مختطف عن احساسه بکل وصف له . پس چگونه استغنا یا افنقار عارت را درست 
آید در حالی که وی‌بسیب نیستی در وجود حق یااستفرای در حضور و دیدار حق هرچند 
آده شهود بمرتبة وجود نمی‌رسد از احباس خود بهر صذئی که او راست ربوده و داعل 
تلم ایست: ما۸ اعیل ۰ اقص و »مهم است . 


7ب ۹‌۰۹۰۰‌۹ّ۹(ة(خشأشةغةغأخأقخ‌(ح(حظسظسنفذغ مس سس«((«««««««(«۳۳۳«_«»«»«»««آاااپاصث«آ۳# 


باب چهل و هشتم - دد هفر فت 2۴۵ 


( ۰ ۹۰ج سپبپبب,سسحص9(بپب۰‌ت( ببببب ۱۳ 


و گفته‌اند هر که حدای را بشناسد رغیت چیزها از وی بشود و ویرا نه فصل 
بود و نه وصل ۳ . 

7 گفته‌اند معرفت حیا و تعظیم واچب کند ب چنانکگ توحید؛رضا و تسلیم 
[ واجب کند ] . 

ینم گوید عارف را آین باشد چون درآنجا نگرد مولی او را تجلی‌کند " . 

ذوالتون مصری گوید ارواح انبیا علیهم‌السلام اسب اندر میدان معرفت 
افکند نا ووح پیغمیر م۱ ضل ات ۳1 و میلامه" له از پیش همه رو<ها شاد (٩0‏ 
و بروضه" وصال برسید ٩۱‏ . 

[ هم ذوالشون گوید معاشرت عارف چون »شرت خدای بود از تو فرو برد 
و از تو درگز ارد . 

ابن یز دانیار را پرسیدند که عارف کی حق را بیند گفت چون شاهد پدید آید 
و شواهد فانی شود و حواس بشود و اخلاص مضمحل شود | . 

حسین منصورگوید چون بنده بمقام معرفت رسد بخاطر او وحی فرستند وسر 
او را نگاه دارند :| هیچ خحاطر | در نیاید او را مگر خحاطر حق . 

و گفته‌اند (۱) علامت عارف آنست که از دایا و آخعرت فارغ بود . 


ستت ور وس و 


! ت مییپت : و بی وصل وفحز برد . 

۲ - اصل ۰ شرف و تعتلیم آرد , مب : پمتن شربی ۲ 

۴ س مب ۰ خذاي وا به‌بیند , 

) - سب : ارواح پیغامبران در میذان سعرفت مواری لردند روح پیفادبرداسبق گرفت : 
ارواح بیاسیران ما صلی‌النه عایوم احمعین . 

ه -- ال | شلد , 


۰ مت ورد ان و ۰ 1۳ ۳ 1 ۸ و رش هه و 
هی یت ۳ لا ظ / 


ذاالتون گوید عارف ترین کسی بخدای متحیرترین کسی است در وی ] . 

کسی بتر دیکث جنید آمد و گفت از اهل ءعرفت گروهی‌اند که ترلك اعمال 
بگویند ۲۷ جنیدگفت این [ قول گروهی باشدکه بترل اعمال گویند واین ] بنر دیکث 
مش و کیت و آنک که دزدی کند و زنا [ کند ٩‏ ] حال او نزدیک من نیکوتر 
از حال آنکس که ۲ او این گوید و عارفان پخدای‌کارها ازخدای فرا گیرند و رجوع 
با دای (*) کنند[ اندر آن ۱ ] و اگر من بهزار ۳ سال بزیم : از اعمال»بکث ذرّه 
کم نکنم . 

بوپزید را گفتند ۱۲ این معرفت بچه یافتی کشت بشکمی گرسنه و تنی برهنه : 

[ابویمقوب نهر جوری گوبد ابوبعقوب سوسی را گفتمءارف برهبچیز تأسّف 
خورد جز خحدای گفت او خود هیچبز نبیند جز او ( که | تأستف خورد برو گفتم 
2 خدام چشم نگرد بچیزها گفت بچسم زوال و فتا ۲٩‏ ] . 

[ و هم رویزید گوبد عارف پرنده است و زاهد رونده ] . 

و گفته‌اند چشم عارف گریان باشد ٩۳‏ و دل [وی ۲ | خحندان . 


بحيي‌بان معاد گوید عار فب از دیا بیرون شود و از دو <بر مراد وی حاصل 


3 2 دمحم ۳ ۰ ۴ 1 .۳ ۱ 
5 «شد ۲۲ [ از ] ذرستن برخویشتن و [از ] شا [ کردن ] بر خدای عروجل ۰ 


! ست مب ۰ کسمی حنود را گنت قوسی أذمه از ا هن معرفت کی «ترلد اعمال و حر کات می وید 
از باب بر و دفوی . بهتن عربی درد بکلاتر از 


۲ تت مه : ندارد ۱ 


۷ -- وب ؟ لبود ۳۹ 


۸ ات مت و لد 
۰ ۰ ام 


سا وس و . سا 


باب چهل و هشتم - در مهرقت ۷۲ 


بویزید گوید [ که ایشان ] معرفت بدان یافتند که هرچه نصیب نقس ایشان در آن‌بود 
رها کردند و برفرمان او (۷" بستادند : 

جنبد گوید که عارف » عارف نباشد تا همچون زمین ابود که نیکث و بد برو 
پروند و چون ابر که سایه برهمه چیز افکند و چون باران که بهمه جای برسد ۲ . 

بوسف‌بن علی (۳) گوید [ عارف ] عارف نبود ثا آنگاه که اگرمملکت سلیمان 
بوی دهند بدان از خدای مشغول نگردد طرفه العیتی 1 

ابن‌عطا گوید که معرفت را سه رکن بود (* : هییت و حیا و انس . 


ذوالنون را گفتند ٩۷‏ که خدای [ را ] بچه شناختی گفت خدای [را ] بخدای 


بشناختم و اگر [ فضل 17 ] خدای نبودی [ هرگز ۱ ] اورا بنشناختمی . 
و گفته‌اند بعالم ( اقتدا کنند و بعارف ٩۲‏ راه یابند : 


۱ س مب : کی آنچ ایشانرا بود مایم کردند و بانج وبرا بود . 

۲ - مب : لی پر و فاجر بر وی برود و چون مغ لی همه چیزها را سماده افکند و چون‌باران 
کی الوا کی یابد و آنرا "ئی‌نيابد آب دهد , متن‌عربی * یسقی ما یحب وما ایحب : 
که آن را که دوست دارد و آنرا له دوست ندارد سیراب کند. .مب ستن عربی : پدش 
از کته یحبی‌بن معاذ است . 

۳ مس : یوبف علی . 

) مب : تا اگر چندان کی ملک سلیمان بود بوی دهد بدان غره نشود و طرفةالعینی از 
خدای مشغول نگردد . 

و س مب ؛ معرفت برسه رذن است . 

. مب : ذاالتون را پرسیدند‎ - ٩ 

۷ مب * ندارد . 

۸ -- مب : عالم بوی . 


4 س مب : عارت بوی . 


۵۸ ترجمة رسالاٌ قشیر به 


شبلی گوید عارف بفیر ازو (۰ ننگرد و سخن غیر او () نشنود و خویشتن را 
جز از وی نگهبان ۳۱ نیند . 

[ وگویند عارف انس گرفت بذکر خدای تعالی و ازخلی مستوحش شد : نیاز 
بخدای تعالی برد و از خلق بی‌نیاز شد و خداوند را تواضع نمود تا در میان خلق 
عزیز شد ۷ ] . 

[ بوطینب سامری گوید معرفت‌ب رآمدن حق است براسرار بمواصلت‌پیوستگی 
انوار ۲۳ ] . 

اروسل‌مان دارانی وید که عارف را اندر بستر فتوحها بود که اندر نماز ویرا 
3 

جنید گوید عارف آنست که حق ازسر او ) سخن گوید و وی خاموش‌بود (* 


روینم گوید ریاء عارفان فاضلتر از اعلاص مریدان . 


۱ - مب : یر او . 

۲ -- مپ : جز از وی , ستن عربی : ولا لکلام غیره لا فظا . و سخن غير او بر زبان نیارد . 
هردو ترجمه غلط است . 

۴ - دب ۰ نخهدار , 

ء س مب ؛ ندارد . 

ء - متن عربی آنافه دارد : العارف فوق ماتول والعالم دون مایقول . عارف برتر از آنست 
4 تون و عالم فروتر از آنست که می ورد : 

) یب : خدای عروحل عارف را برفراش آن دهد کی در نمارتی ده . (ظ : ندمد‎ ٩ 

۷ - مب : از اسرار وی . 

۸ - مب : باشد, ستن عربی‌اضافه دارد ۰ و تال ذوالنون‌لکل‌شی» عقوبة‌وعتوبة العارف‌انتعلاءه 
عن ذ کرات . ذواننون گفت هرچیز را عتوبتی است و عقوبت عارف آنست که‌از ذ کرخدای 


رها ی را ۱ ماد 


باب جهل و هذتم - در معر وت ۵۳4 


مش ۲ ۰ زج و ۱ ۱ مر ٩‏ 
ابوبکر وراق گوید خاموشی عارف ثافع‌تر | بود .۳ ) وکلام وی ٩۳‏ خوشتر 
(: 
[ برد" " ] . 
۱ ذوالنون کو ید زاهدان ام 0 » راشند و ااشان درو یشان عا: ر فانند ۰۳ . 
یرل را بر سیلذاد از عارف کَفت اددر رات <ِ خدایر | تبیند و با کس << جر 
او * موافقت نکند و سر خویش جز بر وی نکشاید . 


سر 


۱ بعضی را از مایخ پر سیدند که دای ر دحه شتاشترل ٩(‏ 0 بطفت ۱ 
رم و و 6 ه و ,2 1 
رت بلا زا ی ۵و الدطی ۱ درف 

لیکاالدطی لافطا ۱ 


سس 


۳۳ 


1 و ی 


ترا بت کی | حفی و کت خافا 


1 و ی رف فانطفیت بالبرق, 
جریری گوید که بوتراب را از صفت عارف پرسیدندگفت آنکه هیچ اورا 
تیره نکند و همه تبرگی بوی صافی شود ] . 


و [ بو ] عتمان مغربی گوید عارف را نور علم روشنایی دهد بدان‌روشنایی() 


۱ - مت : تدارد . 

۲ - مب + و کلامش . 

۳ -- متن تربی : ملولد الاخره . بادشاهان رور وادس اند 

۶ ساب + و حز با وی . 

و سب ممن عربی اسافه دارد ۰ تال بلمعد و بان ماخررد دك ن آلتمیدز المعهود و لفطة 
جرت علی لسان هالکث مفقود یشیر الی وحد ظاهر و یخیر عن سر ساترهو هو بما اتثهره 
و غیره بما اشکله نم انشد , لفت خدا را تناخنم بنوری +4 تافت از بان تسخصی منقطع 
و با زکرننه از نمییزی "ده مردم می‌شدام‌ند و تلمذ آده جاری شد بر زبان شطصی ایست 
شده از ستات خود و گم شده و نایافتتی‌در بحر نیحبد که و بوجدی‌آشکار اشارت می کرد 
و از راری نهفته خبر می‌داد دد ازدهت اننیار »عین‌ وی بودو از <دهت تهفتگی‌حزوی بود 
آنگاه بر خواند 1 

1 سم اصل ِ انوار عاج روشن کند 5 


بحب ۰ ی 


ذوالتون گوید علامت عارف سه چیز است : نور معرفت وی ) نور ورع 


و رو نک شور اندر باطن» علمی اعتفاد نکند که حکم ظاهر برو *) نق ضکند 
و بسیاری نعمت . شدایرا ع وج سل برو ؛ او را بدان ندارد تا پر ده" دارم حد‌ای 
بدرد(*) . 

و گفته‌اند عارگ نباش آنکت سفت معرفت کناء نز دیک "هل آعرت فکیف 
تزدیکی ابناء دنا . 

۱ بوسعید خر از کوید جر فت از عین جود آیاد و بذل مجهود ] . 

جنید را پرسیدند از قول ذوالنون که گفت | در صفت() ] عارف اینجا") بود 
بشد » جنید گفت عارف را ان ارجا باز ندارد و متز لی آو را از منز لی دیکٌر باز 


اصصت بر ره 


۱ -ه متن عربی‌انافه دارد ۰ سمعت الاستاذ اباعلی‌اندقاق پتول‌العارفءستهنک فی‌بحا رالنحتیق 
کما قال قاثلهم المعرفة امواج تفط نرنع و تحط . از استاد بوعلی دفاق شنیدم که گفت 
عارف دردریای تحقیق نابود و غریق است چنانکه بکی‌ازین طایند آفته است 45 معرنت 
موحهای خروشان‌امت کد بالاد ی‌اندازد و فرو سی‌افکند . وسئل دحی‌بن سماد عن‌انعارف 
افال رحل کائن بادن و مرد قال دان ذبان . بجیی‌بن معا را ارعارف توت رل فت سردی 
است یثن با و حدا از ایشان و دیکر بارگفت عارف بود اما ااکنون جدا ند و 
تست کیت . مب اضافه دارد ۰ بوپزید را پرسدنا. از عارف گفت لون الماء "ون اناده , 
این سطلب در « تن عربی » ثیست , 

۲ - هب , معرفاشی ۰ 

۴ ص مب ؛ ورعتتن را . 

4 سا مب : لی‌حکم اهرش بروی . 

و .سب ۰ خدای او را بر آن ندارد 5 ی تهتک دحارم کند , 

. مب * ندارد‎ - ٩ 

۷ - اصل : آنجا . 


سس اب یر و سر سوت تس سس رسب و رت سس وی سر سوریس سس و 2 سر رس و سس تسوبی و رس وود چم 


باب حهل‌و مشتم » در معرفت 1 


ی ‌ میت سم و رم ویس سح رت مس دا : ثِ_- چب یه سس 


ندارد و [ وی ۲ ] با اهل هرمکانی بود » آنچه ٩1‏ ایشانرا بود ۰ اورا ۲۲ همچنان‌بود 
و اندران معنی سخن گوید ا فایده بود از وی * ۱ 

ابو سعید خرازرا پر سیدند که عارف را هیچ حال‌بود که گریستن اورا چنیا بو د۱*؛ 
گفت آری (۷: گریستن ایشان در راه بود"" » چون بحقایق قرب رسند (" و طعم 


وصال بابند (*) ر از بر او (۱) [ ۵1 ازیشان زائل شود . 


| - مب : ندارد . 

دعب با اهل سعانی چنان کی 

۳ - مب ؛ ویرا . 

و - مب : بردارند . 

و - سب : عارف رسهکی تریستن از وی بشود . 
+ - اصل : یکی . (خ : یلی ) . 

۷ مب . درحال رفتن ایشان بود ّ 

۸ س مب - قربت فرو آیند ۲ 

. س مب : وصول بچشند‎ ٩ 


چم 
۰ - مب * لرلستن » 


باب چبلد نم 


هر مسبت 
ت ۳ ی ۶ م ۱ مس 6 م 9 مب رز 6۰ و مس و و مرو مر 9 
ال آزله ها هن ۳ ۱ ها لین امنوا سس بر رن 7 سس دب 
ام و ۱ و 2 6 و بل ۶ .8 ِِ ز 


فدسوف 3 دی ار ۳ دا رت وی ۱ َّ و وی ره 


من 


0 ۱ رضی لزع ۷ | که پیغامبر صلی یه" ۶ #9 و و سلم 
گفت هر که دیدار خدای دوست دارد خدای دیدار او دوست دارد و هر که دیدار 
جدای دوست ندارد حدای دیدار او دوست ندارد . 

اس ءالکث رضی الّه عنته روایت کند از پیفامبر صلَوات الله وسلامه" 
علیه از جبر ثیل علیهٍ السلام از خداو ند تعالی ۳ گفت هر که ولی مرا حقیر (۳: 
دارد با من بجنگی )٩(‏ مرود آمده داش و رنده تقرت نکند دچیز ی دوستر برمن از 


ح. چگ ‌ ۹ ۴ ۱ ف 7 ۳5 ی 
گزاردن آنچه (" بر وی فریضه کرده‌ام و بنده" [ من ] همیشه پمن تقرّآب همی‌کند 


سرت وی ۵ وه 


| < مب ۰ ۰ ندارد ۹ 
۲ -- مب ۰ گو درد از بیغابر علیه ‏ لسلام‌شنیدم که" نت حمر نیل و کی دای دقت تخل دلالد 
۳ مت پیب خوار 


ی ۰ 
‌ اش و ۰ 


سسسسی ی . سم ‏ ار ی ‏ ما ‏ /۰۳چ٩ ۰۰‏ مه 


باب چن لو هم وم باقدت ۳جه 


سر و سس رو موه سس تست 


پنافلها تا او را دوست گیرم وهرکه من او را دوست گیرم ۲ او راسمع و بصر باشم 
و نصرت کننده او ۲۷ باشم . 

ابوهربره راضی ال عنته" گوید که پیغامبر گفت علینه الصلوة والسلام"() 
جون تحراو ند تعالی رنه" را دوس دار د جبرئیل ۳ یه السلامٌ گو ید فلان بنده 

۱ 2 (4] | ها آسمان 1 : را ۳ 

۳ ۱ دوس دارم ٍ ادل اسمان او را [ دو سب دار رز (*) پس او را نزدرکگ اهل 
زمین‌فول نهد درداهای ابشان 9 وجون ه دشمن دارد مالک گفت ۷ نیندار م 
ال که اندر دشمنی همین گفته باشد ۱" . 


۳ مر ار ر ژر ۳ سر ۳ 
استاد امام [رحمه اه ۲٩‏ ] گوید [ که] محبّت حالی‌شر یف است| چون ] 


ف هه ریک 


حق [ سببحانه و" ] تعالی گواهی داده است بنده را( بدان و خبر دادست 
از دوست داشتن او بنده ۲۱۱۸۱ [ و حق را تعاو و تقدس صفت کنند بدانکت بنده 


را دوست دار د ]٩(‏ 1 و ینور | صفت کنند بدانکگ موق (۱۳ ۱ را |دوست دارد ومعصت 


۱ - مب - تأ وی را ذویست درفنم چون وی را دوست ترفام ۱ 

۲ - میب : وی . 

۳ - مب * صای‌النه علبه . 

) - اصل ۰ دوست دارید . 

و - متن عرای * فاجبوه فیحبه اهل السماء - ای فرشتخان او را دوست داریه پس ال آسمان 
او را دوست می‌دارند . مب » اسل : هردو ناقص است . 

- اسل : قبول دردلهای ایشان نهد . 

۷ - مب - مالک انس گوید , ذ کر مالک در ساسا روابت آنده است بی‌انتساب بد ددر , 

۸ - مب : بندارم لی در دشمنی همین گوید , 

. مب : ندارد‎ - ٩ 

۰ س مب ؛ بنده را (واهی اف 

۱ سس مت ؛ بدوستی ده 


۷+ یمتا 0 خدای تعالی . 


۰ 


ودک ترجه رسا له فتیر به 


پ-پ-( چچحأپصحچ-سپبصب۰-بصب۰ص«۰9۰9۰ 0 ی ۳ 


هه 


بژ بان علماء ارادت بود و مراد فرم بمحبت ارادت نیست زیرا که ارادت (۱) بقدیم 
تعلّقنگیرد الا آنکک حمل کنند برارادت تقرّب بدو جل جلاله" 0 وتعظیم اورا(۳) 
و ما یاد کنیم از تحقیق این مسئله طرفی (0) ان" شناء له [ تعالی ] 
اما محبّت حق تعالی بنده را ارادت نعمتی بود مخصوص برو *) چنانک 
[ رحمت وی | ارادت انعام بود . | پس | رحست خاص |[ تر ] بود از ارادت 
| و محبت ٩۳‏ | خاص‌نر بود [ از رحمت ۰۷ | پس ] ارادت خداوند ۱۳ نعالی 
آن بو د که تواب [ و انعام [ بینده رساند و انعام مرا ) رحمت خحوانند (*) و ارادت‌او 
ز جتل جتلاله ۱۱ ] بدانکک مخصوس کند او را: بقرب او( ٩‏ [ واحوال‌بزر کی 
آنرا محیت ه و ار ادت او يکک صفت است( | برحسب تفاوت آنچه بدو! 
تملق گیرد . نامش ۱۷ مختلف گردد :۳") چمون بعقوبت تعلی کیرد | آنرا | خشم 
خوانند : و چون بنعمتهاء ۱۱۹ عام نعلّق گیرد رحمت [ خوانند ۲۰۷ و چون تعلق 


یپ : ارادت بود و براد نوم . 

؟ حه مب ؛ فرب وی , 

۲ س مب : ویرا . 

4 سس مب : و ما طرفی از تحقیق این .ستد یاد دنیم ۲ 
۵ - مپ : برویا , 

* سب وب ۰ ندارد . 

۷ مب 2 خدای . 

۸ ات بت ۰ و انرا ۰ 

. سا مب : گویند‎ ٩ 

۰ -- مب + لی بنده را مخصوص نرداند تفرب است . خلاف متن عربی است . 
۱ - سب : بوی » 

۲ - مب ؛ نام وی . 


باب جولو عم - در بحین ههد 


یی رت اه خر وی ی ات تا یوس و 5 ی و و ی ای ری اس 


بر جمتی تحاص کیرد (۱) ۱ اثرا ] محست خوانند "۲) ۱ و قوم ۲" 0 ی حق 
۰ ر ی ۳۹ . ۷ ۰ ۲ 
| سیسحا اه و تعالی 7 ] بنده را . مدح بود [ او را! " | وتا کردن بر وی بنیکوئی 
[ پس | معنی محبت او برین قول با کلام شود و کلام او قدیم بود ۳ . 
و گروهی کفته‌اند محیت او" بنده را از سفات فعل [او ۱۳ ] بود 


۱ 
1 


[ واه | احسانی بود +حصورص : بنده را ازو *] و <اشی مخصوص | بود | 1 


و 
را بدان رساند جنانکوی کروهی ۷ کفهه‌اند رحمت خادای بنده نممت وی برد 


تس 


باز و " 


[ این لفظ ] اطلاق کنند و اندر تفسیر ۱۳ توقف کنند . انا هرچه اجز | ازین است 
از انجه ۱۳ معمّول 1 ان 1 از مات ق رس ك -دوال میل رل ی ۲ داد بودن 


۳ 

۱ - مب الق رد . 
۳ - مب : لروعی . 

‌ تم ۰ هه 
6 سا مت پاسخی وی تردد و سکن وی قددم ات 
وت مدب + خذاگ , 
٩‏ -ت مت : نی (نده ر اررانی دارد 9 
۷ مس مب ؛ بمده رً ۰ 


۰ - ممب : وقونی ۰ 

۱ س مب ۰ محبت وی از صفات او بود . اسل « مطابق متن عربی است , 
۲ - مب ۰ و در تفسیرش . 

۳ هب از آن نی ۰ 


4 - مب * محرت او خاق را , ند ۰ مجیت خلق ۲ 


251 ترجعه رسال قشیر به 


خن ات و سس تست ی و سرت اس و سا و وت تنم سس ‌ 


شتسه . 


از چیزی وچون حالی که محب ( را بود بامحبوب ازمخاوقان ۱ [ آفریدگار ]6٩‏ 
ها هر و هت 
8 مسخایه ار ۱۳۹ ۰ ۱ مر ِ 

امامحبّت بنده خدایرا حالتی بودکه از دل‌خویش بابد از لطف» آن حالت در 

عبارت‌نیاید )0 وآن حالت او ۳ بر نعظیم [حق تعالی )۱ 1 دارد و احتیار کردن رضصای 
۶ ۰ ۹ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ سس 

او وصبر نا کردن آزو و شادی نمودن بدو و بی‌فراری از دون او و یافتن انس بدوام 
ذکر او بدل ۱ ۲ 

و محبّت بنده حق‌تعالی را از روی میل و بهره بافتن () نبود و چگونه تواند 
بود () و حقیقت صمدیت مقدس است از دریانت و رسیدن بدو(٩)‏ و محب را 


وصف کر دن ( ۲ باستهلاك در مخوت اولیتر بوه از آنکث او را وصف کنند بهره 


میسن 


! - مب : مانند میل يا تشاد بودن بجیزی و هم‌چنین حالتی , 

؟ سب امل + محبت . غاظ است . 

۳ س مب : يا محبوب را از مخلوقات : خلاف متن عربی است . 

وس سپ : ندارد , 

و س احل ۰ بیاند آثرا ازدل خویشی له عبارتی لطیف از آن حالت محبت بود . متن عربی * 
تلطف عن‌العبارة . مترجم سهوعفيم لرده است . 

٩‏ مب ؛ و ایثار رناء وی و بی‌صبری از وی و آرژومندی بوی و پی‌تراری از وی و بافتن 
انس و شادی بدوام ذ کر وی بدل, 

۷ مب : ویرا منضمن میلی نبود و احاطتی . متن‌عربی» نسخة بغذاد : و ایست محیه «لعبد 
له سبحاژه متَضَمنة سبلا ولااحنتلاظا . محبت بنده خدای را متضم‌میل و حظ یافتن نتواند 
بود که سطابق اسل است , شرح زکریا : چاپ مصر ۰ ولا اختطاطا , بخاء معجمه و 
طائین مهملنین . شیخ ز ثریا آنرا ,دینگونه تفسیر می کند ۰ ای کونه فی‌خط بحبط به, 
و بی‌نک نسخه بغداد صحیح اف 

ح مب : چون تواند بودن . 

, مب : مدزهست و مقدس از ادراك و احاطت‎ - ٩ 


۰ اس مب ۰ کنند ۳ 


دای تا 0ب سر ری الا و و تست ساسا سس تسس 2 رتست سس ی سا ار و ی یت سس یور تست یوم 


باب جهلو یم - دز ه«مت ۷ج 


ی و تم نحص توت هه وس نوت تست لت ات 2[ 


یافتن از محبوب ۲ [ و ] محبت‌را وصف نکنند بوصنی وحد ننهند بحد ی روشن‌تر 
ویفهم نز دیکتر !۳" از محبست واستقصاء در گفدر آنگاه کنند که اشکال‌حاصل باشد ۳) 
چون اشکال‌بر خاست بشرح دادن حاجت نیاید وعبارت مردمان بسیارست‌اندرمحبت 
و سخن گفته‌اند اندر اصل درلغت ٩‏ . 

گروهی گفته‌اند حب نامیست صفای مودت را زیرا که (*) عرب دندان سپیك 
آب دار نیکو را حیّب الا ستانر خوانند (0) [ و برین قول مت جوشیدن دل 
بود و برحاستن او و بهم برآمدن او بوقت تشکی او بدیدار محبوب . 

و گفته‌اند که مشتق است از حباب ماء و آن معظم‌او بود باین نام خوانند زبرا 
که محبت غایت آن چیز بودکه اندر دلت باشد از مهمّات ٩۷‏ ] . 


۰ 


و گفته‌اند اشتقاق او از لزوم و ثبات بود چنانکک گوبند احب البعیر وآن 


۱ 


| - بمب + و این اولبتر از آن کی وف کنند اندر بحبت باختلاط . سهوی است عظیم ۱ 

1 - مب ؛ هویدا و نزدیکتر بنهم . 

۳ سا مت - حایی بود ده اشکالی بود . 

4 - مب : حاجت نبود بثناخت درشرح سخن و عبارت در بحبت بسیارست و در اصل وی 
خن گفتهاند در لغت . 

و سپ + صنا و مودت با ازبهر آن کی ۲ 

. مب ۰ جبیب خوانند گویند فلان حبیب آلامنان . غلط است و محخالف من عریی‎ - ٩ 

۷ - مب : ندارد . بجای آن این عبارت را دارد . و نیز گنته‌اند درحباب و حباب آن بود 
که برسر آب بیستد بوقت باران قوی و گفه‌اند در محب تکی جوشیدن بدل بود بوقت 
تشنگی و آرزوهندی بدیدار محبوب . متن عربی ۰ و قیل الحباب ما یعلو الماء عنداله‌طر 
الشٌدید فعلی هذ! المحبة غلیان‌اللب و تورانه عند المطش و الاحتیاج الی لقاءالمحبوب . 
و آذنه‌انند حباب‌آن کویله‌است که بوفقت‌باران سخت بر روی آب بايستد و بنابراین محبت 
جوشش و انگیزش دل است بوقت تشنگی و میجان دل بدیدار محبوب , هردو ترجمه 
غلط است و هریکی از دو مترحم مطلب را بوم آمیخنه‌اند . 


وه ات 


سا ی اوح هم 


۰ ۳۹ ۰ نو ۰ ر‌ ای ۰ : 
آن بود که شتر فر و سید و بر جرد و بدین آن خواهند که 0 بدل ازذ کرمحبوبت 


غانپ نبود ٩۱‏ . 
و گفته‌اند حب گوشوار (۲) بود دلیل برین قول شاعر : 


[ شمر (۱۳ ۱ 


۳ ۳ و 


72 ۰ ۳ 
ِ نیت الحیه الدضناضی مه 


۳ 
3 


۳ 7۳ وا ۳ ی 
فان الحب 0 السیر ارا 


و کوشوار را ی خجو اننل بکرم ازان که بر و ملازم نود و دیگر آنک 


‌ 9 حست ار ف‌ 
اجز ا» او متحر لد بود ** و [ این ] هردو معنئی درست اید در حس . 


! ۳-۳ 


م۳ ۲ فاص 2 ۰ ۳ -9 
و کفته اند ادن از سب کر فته ۱ اند و چت [ وج حجیه نود وراه الما 
تَ ۳ ۰ ق ‏ مر ‌ 
ِ ال بو د که فر ام دل بدو (۶ ود <.ت را بت نام کر دزد بنام محل او ۰ 
ری ر ۳ ف متم 


۳ بر سس ‌ 
رو دل س ۱ 2 را بدین سیت رب خوانند که او نحم حیانست 5 همحذانکگ این 


ی 
‌ِ 


بت نحم با تن ۰ 


۳ رد ۱ ۳۳ نب » 
و کویند حب آن چوبهای چهار کانه بود که بهم در کدارند تاسبو برانجا 
۰ : رُ ۳ ۳ 
2 بهند , میت ۳ ندال سیب حب نام کردند که عز هل از محبوب تحمل کند . 


س ۳ تس 
و گویندکه حب اشتقاق از آن حب است خنب ۱۳ ] که آب درو کنند که 


وس سس ۹((((۰۰۰۰۰ ۳ 


۱ - سب ؛ و کنته‌اند انتقاق ابن از نزوم و ثبات و ایستادن انتر را لی فرو خوابانند کی 
ار نتخیر د گویند اعب المعیز چنان بود کی 4سا وی ار ۵ مدوب مراثر شود ۳ 
!سب اصل : لوشوازی . 
۳ تست هب ندارد ۰ 
وس ۰ 3 ِِّّ ۰ 
4 تست مسا ؛ <و معنی ر یکی کرک ملا رم نوش دود ۳ آنه کی بی‌آرام وه بیوستد م 


5 س مب : و ی زگننهاند تخم را حب خوانند . 


۰۰۰ 


ناب جیلو نیم - درحیت كِ« 


۰( ۰ص دس 


0 ایو تست سس 


جون پر شود هیچ دیگررا درو راه نبود همچنین چون دل بمحبت پر شود هیچ چیز 
دیگر بغیر از محبوب او در اوگنج نبود ( . 

اما آنجه اقاویل () پیران است یکی ازشان [می ] گوبد محبتت میلی 
دائم بدلی از جای براسته ۱ . 

[ کسی دیگر گوید محبت ایثار محبوب بود برهمه چیز ها . 

و گفته‌اند موافقت حبیب بود بشاهد و غب 1 ] . 

و گفته‌اند محر گشتن محب بود از صفات خویش و ائبات کردن محبوب 
را بذات او (*) 

[و گفته‌اند حوف رل حرمت بود با قیام کردن | به ] حدمت ۲ ] . 

بویز ید بسطامی گوید محینت اندله داشتن بسیار بود ازخود و بسیار داشتن‌اندك 
از دوست (۱ . 


ص حص 
سهلل [بن عبدالله | ود حب دست بگردن‌طاعت فرا کردن بود و از مخالفت 
جدا بو دن ۳2 ۰ ۱ 


٩‏ مب : ومعنی چنان بود کی آب در وی کنی نگاه داید و هیچ جبز را نیز در وی حای 


۴ 1 ۹ ۰ ۰ 
ابود دب نیز هم‌چنین بود چون بدوستی چیزی بر بود چیزی دبگر را با وی جای نباشد, 
۲ تب بت * کُنتذ , 


سب : بت مجو محب ود بهمنات وی و ایا ر ( خذ : : اثبات ) محبوب بود بذات . 
من عربی اضافه دارد : و قبل مواطاة القلب "مرادات الرپ . و گفمه‌اند محبت موافتت 
داست با مراد پرورد کار تعالی . مب + عين جمله عربی را آورده است 
٩‏ سب : اندلك داشتن آن چیزی است "کی از تو آید و ا گر چد بسیار بود و بسیار داشتن 
آنک از دفیتته ادن 


| پاورنی شهمار؛ ۷ در صفحه بعد ) 


۹۰ تر جمهٌ رسالاً قشیر به 


[ ابوعلی رودباری گوید محبت موافقت بود . ۱ ] 
ٍ لاح عصر " 1 
ابوعبدالله قرشی گوید محیت اد بود که خویشتن را جمله [ به ] میحبوبت 
[ حویش ( | بخشی ویرا هیچیز باز ن‌اند از توا 


فك 


شبلی کول # [ را ۱ نام از ان ی ی :۳ کرد: که هر جه در دل نود در 
مجبوت همه مجو کند 7 
این عطا کو ید محست اقامت عتاب بود در دوام رَ 


و از ات از ابرعلی شنیدم ۹ کرت محبت 0 نی است و .مت آن حبرت 
5 


تا رنه کر 


و هم از وی شنیدم که گفت عشق آن بود که در محبست نت از حد درگذرد و 


۰ 


۲ میا - ویر 1 ر و غیج چدز نمادد , متن عربی « ولا 8 ی اک دنکن شمیء , و برای ثو از 


وجود تو چیزی نماند , ظ : ثرا , در هردو ترجمه . 


۴ سامت ۰ از آن محبت نام ۱ 


۵ مب هب : دوام عناب کردن برد . 


۰۹ تب« ی ‌ ۰ ۳۹ 0 
۰ نت منم امتخاد بوعلی دقاقی وید مسرت تدات ۴ موافع شم میا د همست امش ۰ 


ح تم وه نت 


‌ پادرژی شماره ۷ یی #مل 1 


۷ -- مب ۰ در بر و درفدن طاغت و دور بودن مخالفت . حنید را ارسیدند از امتختت کفت انشیاام 


ذ کز بود . منن‌عربی ۰ و کل الجنید عن المحبة فتال دخول‌حنات المعبوب علی‌البدلین 

صفات‌المحب اشار بهذ! الی استبلاء :" کرال‌حجوب «تی‌لایکون الغالب علی‌قلبالمحب الا 
ذ کر «.غات ال‌حیوب و انتغافل بالکلیة عن عفاد. تسه و الا حساس بها . حنباء را از 
دست پرسید ند لفت آت که عنات محیوب بجای جات مخت بل درآ ند و حای" زین 
۳9 شود و ردین سخن اه اره ؛ ی کند باستیلا و محذا ذ کر محبوب تا بذدانجا که حد تنل 
عنات مد,وب بر دل میج غلیه نکند و جب از صذات خود و احساس‌آنها بنج وکه‌ال 


ف‌ 


۴5 توا ,#غافی را مد ۳ (.صبا : ناتص انیت ۹ اصل راءارد 


باب جهل و هم . ور مصبت 2۱ 


ری رو توس و و 


سحق تما( 


بی را وصف نکنند بدان که از حد در گذرد() پس [اورا۱ ] ۱ وصه 


۵ ما مر و 


7 ۳۳ ی ۳ 
زکنند وا گر جمله دوستی خلق همه یک شخص دهند(۳! باست‌حماق قد رح سبد<دانه 9 


نرسد پس نگویند که بنده از حد" درگذشت (* [ در محبت حق‌تعالی و حق تعالی را 


وصف نکنند بعشق و بنده را نیز درصفت او تعايي وصف نکنند بعشی(۱ ] پس‌شاید 
وصف کردن حق بعشق بنده را و نه بنده را بهشق حق بهیچ وجه روا نباشد (۲ . 
از شبلی حکایت کنند گفت محبّت رشکث بردن بود برمحبوب که مانند توئی 
او را ۳ دذوست دار و (*) 
۱ نصر آبادی کوید محبتی بود که موجب او از خون برهانیدن باشد و محبتی 
ی ت 4 
برد که موجب خون ریحتن بود ۱ ۰ ] 
سمنون گوید محبان حق‌تعالی بشرف دنا و اخرت رسیدند ۲۲ [ زیرا ۳)] که . 
۲ عم ۶ ی مم مه مه مایم و 
پیغامیر کفت صلوات آبنه وسلامه ماه 4 ۵ باز آن ود که او را دوست دارد پس 
۱ - مپ : ۵م او گوید غشق »جاوزت حد بود در دوستی وحق را سبحانه و نعالی صفت‌نکنند 
بمجاورت حد . 
؟ - بب ۰ ندارد , 
۳ اه همیب ؛ ۳ ار از حمله دوسنی حلقی جمع کنند در یکی مخ ۲ 
1 سب ممپا ؛ جاء ای تعالی 7 
و مب : تجاوز حد کرد . 
٩‏ -- مپ : اینجا بماند عشق وی را هیچ راه نیست بوصف حق ئه از حق بنده را و نه ازدنده 
حق را . 
۷ سح میا * نسلی گو ید ۰ آن بود که غیرت آری برسحبوب کی جون نوی ۰ 
۸ -- متن عربی انبافه دارد . سععت ابنعع۱ء یقول وقد سئل عن‌المحبة فقال اشصان تفرس 
فی‌القنوب فتثمر علی قدر العقول . از ابنءطا شنیدم آنگاه که وی را از محبت برسیدند و 
او گفت شاخیاونهانهایی است که در دل می‌نشانند و براندازة عغلها ثمر می‌دهد , 


مس تا و ات و فد مه 


وان ترجماً رسا 4 قشیر به 


ابشان با حدای تعالی باشند ٩(‏ . 
بحیی‌ین معاد گوید که حهیقت دوستی آن برد که بجفا کم نشود و بوفا زیادث 
نگردو ) ۱ 
۱ و هم او گوید راست گوی نیست آنکث دعوی محبت کند و حدود وی‌نگاه 
بدارد ز 1 
جنبد گوبد چون محبت صحیح گردد شرط ادب برشیزد . 
7 و در این معنی کَفته‌اند : 
ادا صفت اه ۳ ۳۳ 
۲ َ و ی از ۲ 
و دام ولاژهم سرمیج الشناه ۱ 
استاد ابوعلی گفتی‌هرگز [ هیچ ] پدر مشفق فرزند[ حویش( ] را [بخطاب] 
تبجیل نکند ومردمان اندرمخاطبت : تکلّف اوهمی کنند و پدر بنام خواند و بس*. 
پنداربن الحسین گوید [ که] مجنون [ بنی‌عامر ] را بخواب دیدند گفتندخدای 
تو چه کرد گفت [ خعدای (۳ ] مرا بیامر زرد و حجتتی کرد ا*: برمحبّان ۰ 
ابویعقوب سوسی گوید حقیقت محبت آنست که بنده حظط [خویش را(" ] 
3 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ / 7 ‌ ۳۷ ‌ ۰ 
فر موش کند از خحدای [ تعالی و حوانج خحو 2 بخدای تماگی فراموش کند : 
حسین بن منتصور گو رد حفیفت محجست قرام بود را محبرت بمخلع او صافنی 


شود (۲ ] . 


وی تست وی وت و رت من ۵ مت د ات و ‌ و ‌ 


۱ - مب : صلی‌اله‌عايه گفت المرهء مع‌مناحب و ایشان‌با هدای باشند" کی اورا دوست‌دارند. 

۲ - بب * حقینت محیت‌آن ود کی به بر زیادت نگردد؛ بجفا در تصان باید , 

۲ س مب : ندارد . 

) - مب : اگر چه مردمان درمخاطبة وی تکف ( کنند) پدر بنام پیش نخواند محیت‌ایثار 
بود محبوب را . ( اين‌جمله قول ابورکر کتانی است که با کف دقاق مخلوط شدء‌است). 

و - مب : گردانید . 


مت من ۰ زب ۸ 2 بط ۲ و ۲ ۳ ۰ ۳۹ ول ۰ یی هه 
٩‏ متن عربی + بخلم او صافک . بجدا شدن تو از اوصاف خود , ظظ ۰ سب ۰ خود , 


ری ور سس 


ناب چهل‌و نهم - در مین وا 


نصرآبادی را گفتند ترا [ می‌گویند ] از محبت هیچیز ) نیست گفت راست 
گوئید ( ولیکن مرا حمرت ایشانست(" اندرآن میسوزم و این بیت بگفت : 
رامن کان من طول الهوی ذاق سللوة" 
نی من" لبللی لها غیتر ذائن 
3 ترتع نلعه" مین" و صالها 0 
امانی" لمْ تمدق کَنَمْحهٌ بارقر 


محمدین الفضل گوید مت سقوط همه محبتها است از دل مکر محبت 


جنید گوید محبّت افراط میل است . 


و گفنه‌اند محبّت تشویشی بود که از محبوب در دلها افتد . 


۱۰ 
و نیز گفته‌اند محبّت فئنه" بودکه در دل افعد از مراد . 
ابن‌عطا گوید این بیت : 
و ان این 
1 1 ی 4 ار احتد قبلی ۲/٩‏ 
[ وم نصرآبادی راست گفت محبّت بیرون ن! آمدن است ازدوستی بهرحال م, 


که باشد , 


و کفته‌اند اول حب ختل بود و آخرش قتل بود ] . 


جبصپ۰«ح .سس صبپ۰-ت۰(۰ ۰۰۰ ۳ 


۴ مت میب ۰ حسرت محیال همت . 

1 من عربی اضافه دارد ب 
نورق اغصانا و اینم صبوة و اعقب لی مرا من الثمر المحلی 
فکل جمیع اامانتین هواهم اذا سوه کان من ذلک الاصل 


2۴ ترجمهٌ دسالهُ قشبر به 


مد ۱ 


‌‌ 0 


از استاد ابوعلی سنیدم از تول بیغامیر هیر ۳ صلی ال عدیه وسلم دوستی تو 


۱ » از غی رکو رکند غیرت را و از محبوب کر کند 


ق ۱۵ ۰ این مه مهم 
ا دا ما بدالی م3 1 صدر فی حال مین للم برد ] 


شاویساسی تش ت ره بجبزی (۲ پس او را 


ایثار کردن 9" بر خویشتن بان و جان و مال و موافقت کردن پنهان و آشکارا بسن 


بدانستن که از تو همه تقصیر است ۲ . 


۱ نید گو ید از سری شنیدم که گفت هدوت تارل‌ شا تافو عفن تانیی 
دیکری را نکوید با من 

شبلی‌گوید منحب چون خاموش شوند هلالك شوند و عارف چون گرید هلا 
و 

و گفته‌اند محبت آنشی بود اندر دل هرچه جز مراد محبوب بود بسوزد . 

[ و گفته‌اند محبت بذل مجهود است *: 

نوری گو بد مت امتوار | (7* و کشت اسر ار . 

بو یعقوب سوسی گو بد ۳ درست نباید الا بیرون آمدن از دیدن محبت 
بدیدن محبوب . نیستی عام‌محیست را ]. 


مس ی ی و ات سس و ی و ری 7 رس تا سس .- 


کر 


( تیب * و لفت در معنی ول د,ء شمبر علرهال لام حبک الشی» یعمی و یصم لقت . 
۲ب مب * از غبرت و از موب کور" ند از خییت , خلاف متن‌عربی اه 

۴ - مب ؛ بچیزی بکایت 

4 - مب : پس اینار کردن وبرا . 

ه - مب + پس موافقت کردن بسر و حیر پس دانستن تتصیر خویش درب وک . 

* - من غرلی » اذافه دارد ۰ وااجییب یفعل مایشا. . وس‌نوق شرجه خوا هد کند ۲ 


بت ی ۰ 1 هنک استار است . معبابق متن غربی ۴ 


داب جپلو دم - ور موب ۵ 


تس 


رداق رفعه بمن داد کفت ترا این بهتر از همتصد قصه و حدبت 
بعله : اندرو نبشته بود :۱۲ . 
سعر ۰ 


مان ها ی 


و ادعت العبت قالت 3 ِ اشعی 
۳۳ ۱ ی ۳ عاء "مشک کواسیا 


ی ی 


نما ال ی دصق ۱ الب با شا 


۳ مر ۸ ۳ 


و ۹ بل حتی. 


‌ ۶ ۵ _ 
و تتتل ح لا و لتق الهوی 


لا نت لاه 


وی 9 ین بها 3 تتاجیا 
ابن مسروگ گوید [ که ] سمنو ترا دیدم [ در سیجدی ] اندر محبات سخحن 


همی گفت فندبلهای سح همه باره 1 ره ۳ 


آر راهیمبن فاتکی (۳] کو ید ممئون اندر وم ات بود 0 اندر مت سجن همی 
۹ ۰ ۹ ۲ ۳ ۰ ‌ 0 ۰ ۲ 
: مرغکی [ جرد ] پیامد . ( و ] نزدیکث ( وی | بنشست [ ار دیچترمی امد 
دا بر دست تست ۲ | پس منذار بر زین ۳ و حون از وی همی دوید 


۳ در ۵ ۴ 


[ جنرد وید هرمحبت که از بهر غرضی بود چرن آن غرش زایل شود آن 
متا انا وگن 
: ی 


شیلی را در ببه‌ارستان بغداد باز وال ۰ اعد ی در پیش او شلیادن 4 از رشان 


رون وت موی و اد وت و تاو وس حصت تین توت یت وا وت 


۱ - مب : حدیث و قصه چون نگاه کردم این بنها دیدم . 
4 - مب : ندارد . 
‌ 


۳۹ 


و .مب ۰ ومنقار در دست میرد ارب متی کرای 


وت رن رک وگ تسم وه . 


۱ ترجمهُ رسالاً فشیر به 


پرسید که کی‌اید گفتند دوستان توایم بابابکر » سنگث فرا ایشان انداختن گرفت همه 
بکریختند شبلی دَفت اکر دعوی دوستی من می کنبد بربلاء من جر | صبر نکنی واين 
ت‌ 5 رکفت (۱) . 

‌ م ۶ و ۰ ‌‌ ّ . م ق ‏ می ‏ رم ح 
یا ابها السید الکريم" وق بیین البحشا مقیم" 

۴ 2۶ مر.؟ه . ۰ ها مر 2 ‌‌ ی 
یارافشع الوم عن جفونی انت پمامر بی علیم 
بحبی‌بن معاذ گویند که ببوپزید نامه نبشت که از پس شراب که خوردم مست 

شدم ا زکاس محبحت وی بویزید جواب نبشت که جز تو دریاهاء آسمان و زمین 
براشامید و هنوز سیراب نشد و زبانش بیرون آمده است و زیادت می‌خواهد و این 
بتها بگفت ۲۲ . 
۳ ۵ص رصم مرس ۵ گر صی 
عجبت لمن بغول د کرت ربی 
3 هل ات ناد ۳3 ای یت 
تست ات کاتا مد کاند. 
نما تفد الشراب وما رویت ۲ 
۳ سح 8 ۵ ‌ ۹ ‌ 
[ خحداوند تعالی ۲ بعیسی علیبه السلام وحی فرستادکه من چون دل‌بنده 
خالی بینم از دوستی دنا و آخحرت 6 از دوستی خویش آن دار ا پر کنم كِ_ 
: ۳ سر يط سر ۰ ۰ 
[ استاد امام رحمه له گوید ۲ ] بخط استاد ابوعلی دیدم ؛ اندر کتابی از 
کتابها که حداوند تعالی فرو فرستاده است نبشته بو که (*" بنده" من‌بحق تو [برمن(] 
۱ -۰متن عربی : و انشد الشبلی , ظاهرا دنبالة قصه نیست و جملة مست‌انذه است . 
۲ مت ستن عربی : وانتدوا ۰ حمله سمتأئنه است ره وه با بز بد * 
۳ سه میمیه ‏ ندارد ۰ 
4 - مب : کی چون بر دل بنده مطلع گردم دوستی دئیا در آن دل نبینم آن دل پر دوستی 
ید گردانم : 
و س مب ؛ در بمضی از کتب ی مراست , اقا و دی » را دز روادت ه عندی ه خمانده 


ات ره نون ۰ 


ما ان رت و سا 


باب چهلو هم - در محبت 5۲ 


میت جر خر نویه تسس يس سس وق خاار ز ‏ و ‏ ووزون ز روسووتویخست وی | لس 


که من ترا دوست دارم : بحق من برت وکه تو ثیر مرا دوست داری . 
عیدالله بن مبارك ۲۱ گوید هرکه او را محیت دادند و بمقدار محبت اورا 
خشیت ندهند او فر بفته باشد . 
و گفته‌اند منت هسته بی بود که خداوند وی با هوش نیاید الا بدیدارمحبوب 
و آن مستی کی بوقت مشاهدت افتد آنرا وصف نتواند کرد( . 
۰ : 
فاسکر القو 1 و کاس 
و کان" فک ون من" الم ات 
استاد بوعلی اين بیت بسیار گفتی : ۱ 
لی کنر تان و" للتسانر و احده" 


۱۳ و 


شبی ۶ حصصت به من بینهم" وحدی ‏ 
و استاد ابوعلی را کنیزکی بود نام وی فیروز و دوست داشتی او را بحکم 
آنکت () خحدمت او سبارکرده بود ؛ روزی استاد گفت فیروز مرارنحه مىدارد و 


بر من دراز زبانی میکند » ابوال<سر ن قاری گفت باين کنبز له چرار نجه میداری 


این یر ۱ ای ۶ 


[ بحیی‌بن‌معاذ کو ید مثمال ذره" از دوستی بره‌ن دوستر از عبادت هفتادساله 


بی‌دوستی ] . 

۱ - افیل ۰ عبدانه منازل . خلاف متن خربی ات . 

۲ سه میب * ».جبت سسی‌است و سکری کی‌صا<ب آن باهوشی نماید :| مشاهدت موب خویش 
ببنه ‏ ِ بس آن سکر | که | در ۶‌هود بو د بو مفف در درادد. ِ 

۳ بت یپ * پدرور نام و ویرا دوست داشتی کی . متن تربی ۰ سمخ بغداد : فیروزه ۲ حاپ 


۳۳۳ ی سس سس 


»بر فیروز , 
4 سا مب ۰ ؛ ار وی ) شنیدم کر ,ور مر | می‌زاجاند و بر .ین زبان درازی , 


دج مب > او را 1 نمر لمر | بچه می‌رنجا ی ۰ 


۱ 3 


جر 


2 تر جمه رما له ثشبر به 


زج وی وس تست )ارات وم سس و و وت با نس وا ری و تا ٩‏ تس و رز و مه اف ال ات تست 4 مس سس مهس 


کویند روز عدی جوانی سرون آمد و مردهمان ایسیاده : وی اس ت‌ 


م. ‌ ‌ِ ورگ مهب و ت 
«-ن مات ۳ واسفتی هلکدا 


سس 0 


ی ی من 
را ۱ 2 ۳ 


4 


[ و حکابت کنند که یکی از هند یکسی عاشق شد : آنکس بسفر می‌شد » این 


وخویشتن از بامی بز رگث ۲ بیفکند و بمرد . 


5 ۰ ب ۰ ۳ تسم ی _ ‌ 
بوداع او بیرون رفت : یکث‌چشم او برفرای آن دوست بگریست و یکث چشم‌نگریست 


هشتاد و چهار سال ٩‏ عقوبتش کرد بدان که برهم تهاد که چرا در فراق دوست وی 
نکرست . و درین معنی گفته اند : 

‌ِ ما سب - ‌ م ه 6 و 

ببکت عینی غداة البین دمعا 


د ۰ ۳ ِ ۳ 
و انعری بالیکا خلت سل 


۳ 


1 


۳۳ 
ف مِ۰ه؟ءع 


فا ت ا خا سفن 
هدجه ۷ 03 ۲ 


۳ ,سم 5 و رز 4 ی 
۶ ضم.ضتها و امین )4( [ 
بحیی‌بن معاد کوید هر که محت یل نر دیکث کسی که ال آن نمشد او 
اندرآن دعوی مدعی ود )0 ۲ 


ی توص وی بت تسم و بت مه و بشصست تسب 


۱ تحت هینبا * جوانی رور عمد بر مردبان دنت لش و این دم بگفن , 
۲ - مب : از پام بلزد 


۴ - تن عربی » نسخه بفداد , اربعا تور شاه اي 
4 -متن عربی اغافه دارد : و قال بعضهه نا عند ذی‌النون المصری :دا کرنا المحة نقال 
ذوالنون المصری "کفوا عن هذه المسئلا لاتسمعها النفوس قندعیها ثم انشا یقول 
الخوف‌اولی بالمسیء اذا زاله والحزد .. والحب یج.ل بالتقی و بالنتیمن‌الدرن . 
و یکی گوید نزدیکک ذوالنین مصری بودبم و مخن از محیت گفتیم ذوالنون لت دست 
زین سخن بدارید تا مرده ندنوند و بدعوی آن برخیزند آنگاه گنت 


و سس مب ۰ نه بر اهل وی در دءوی وی مدعی باشد , 


۰ 


تست کی سور خرس وروت سب شرای زج زا جر کر وی سار نا و تست 


داب حیلو هم . در معت ۹۹ 


ا خا نت مت هدیم مه 


گویند مردی دعوی دوستی کسی کرد آن جوان او را گفت این چگونه بود مرا 
برادری‌هست از من نیکوتر و بجمال‌تمامتر » آن مرد سر بر آورد و باز نگریست وهردو 
بربامی بودند اورا از آن بام بینداخت ۱" و گفت هر که دعوی دوستی‌ما کند وبدیگری 
نکرد جزاء او این بود ۳ . 

سمنون محبت را دام داشتی‌برمعرفت » پیشینگان معرفت‌را مقد م داشته 
بر‌حبت (" ونر دیکک محقتقان [ ایشان ۲0 ] محبت هلالشدن است (*) اندرلذت 
و معرفت » شهود بود آندر حررت و فنا اندر هیبت . 

ابوبکر کتانی بمکنه وقت موسم حدیث محبّت. همی گفت پیران همه () اندر 
آن سخن می‌گفتند و جنید بسال کمتر از همگنان ۳) بود گفتند ببار ") تا چه داری 
ای عراقی جنید [ ساعتی ] سر در پیش افکند و اشکث از چشم وی فرو ریخت پس 


6 هه ی ی ی ی 
گفت ( بنده بود ۱ از نفس [خویش ] بیرون آمده و بذکر حداوند [خویش!"] 


سس وس سس وه نس خو بت زو وو سس 


| - همیت ز کی ۱ دعوی ) دی شی<عصی 3 5 ا-نهلاك می‌مود در حقي وی آن 


شخص ویرا گنت تو در حق من این‌جنین‌می کنی و این برادر من بجمال نبکوتر این‌سرد 
خواست که باز نکود و بر بامی بلند بودند او را از آن بام بیفکند . 

۲ - مب : باید کی بجز ,ادر کسی ننگرد . 

۴ - مب : محبت را بربعرفت نقدیم کردی و پبشتر مردسان معرفت را برسحبت تقدیم کرده‌اند 

ح بمب ندارد 

۵ بت - استهلالد بود . 

1 - مب : بویکر کتانی گوید درمکه مسلله میرفت در محرت بایام موسم و شیوخ , مطابق 
من عربی است 

۷ بب ۰ جنند بزاد ازرشان کمنر . 

۸ -- مب + یا عراقی ببار . 

4 ح وت : پس بگربست و گنت ی 


۰ سس مب * باشد 


۷۰ ار جمه رسا لا قشیر به 


یه ساوسو توت خن ولو 


متصل شده » قیام کننده باداء حقوق او بدل و بدو نگران ۰۲۷ انوار هیبت (۲ او 
[ دل ۲ | او را دسوخته [ برد ؟] زر شرت او صافی کشته از کاس وداد او وجبار 
او را * کشف کرده ازاسباب غیبت او : ار سخن گرید بخدای گوید و اکرحرکت 


کند بامر حدای بود (* و اکر بیارامد با عدای بود [ و بخدای بود و حدای‌را بود ] 


+ [ ه 


بیران ۲" همه بکریستند [و ] گفتند هیچکس درین زبادت نیارد ؛ خدای تمالی ترا 
نیکوثی بسیار دهاد ای تاج عارفان ۲ . 

[ گویند حق نمالی بداود علیه السلام" وحی فرستاد که من حرام بکر ده‌ام 
بردلها که دوستی من و آن دیکری در وی شود . ] 

[ابوالعباس گوید خادم ضبن عیاض که بول بر فضیل بگرفت فضیل‌دست 
برداشت و گفت بارب بدوستی‌من ترا که مرا ازین برهانی گفت هنوز پرنخاسته‌بودیم 
که شفا پدید آمد ۲۱ ] . 

و کفته‌اند محبت ایثار است چنانکگ زن عزیر [ مصر ] [ گفت ۲ ] چون 


اندر دوستی یوسف بنهابت [ رسید کناه همه باز سوی خویش آورد ۲۱ ] گفت زا 


ی ۵ ۶ و فا 8 


راودنه عن .سا 9 همه من ؟ ردم » من او را بخویشتن دعوت کردم( ] 


‌ ۵ 


بر خویشتن بخیانت کو اهی‌داد و اندر ارندا [عزیر را ۲٩‏ ] گفت ما جر ام" مس اراد 


( اح پربا ۸ و بحتوق وی قبام کرده و بدل بوی تخران باشد , 
۲ - مب : هویت , مطابق ستن عربی است . 

۴ سس مب : ندارد , 

4ات مب ؛ وکاس دو-نی خبار بیدا نه و تمالی ویر . 

:> حقق کند , 


4 حست مسا 
۰ ۳۹ 


مپ - مشا یط 
5 سپ : مایخ , 


۷ مب پیت ۰ 
۵ هه 


هیچکس را برین زیادت نیست ای تاج عارفان خدای ترا ناه دارد . 


۸ مب ۰ و انه له ن‌الصادفین , 


ناب جهلو نهم - در محبت اف 


سص ۳ 


مرو و رت ور وم تسه : 


با هملکث سوء" الا 1 ی [جزاء‌آنکس که با اهل تو بدی خواهدچیست 
مکر آنکث او را اندر زندان کنی» درآن نز مسامحت کر د . زندان فرا بیش داشت! 
بیم بلاء دیگر سختر از آن (۲ ] . 

و از ابوسعید خراز حکایت ( کنند که گفت بیغامپر را (*) صالی ال" علبه 
[ سم 0) ] بخواب دیدم وگفتم یارّسول الّه معذورم دا رکه دوستی *) حدای 
مرا مشغول بکرده است ازدوستی توگفت [ ای ۲ ] مبارك ه رکه خدایرا دوست‌دارد 

گویند رابعه مناجات‌همی کرد وگفت(" الهی دلی که ترا درست دارد [ باتش ] 
بسوزی هاتفی گفت )ما چنین نکنیم بما ظن ( بد میر . 

و گفته‌اند جب دوحرفست حا و با اشارت بدو ۷ آنست که هر که دوست‌دارد 
بکو تا از جان و تن ( ۱ بیرون اید . 

و [ چون ] اجماع است میان ۱" قوم که محبّت موافقت است و نیکوترین 
- مب : او عداب انیم . 

۲ سا یب - ندارد : 

۴ - مب : روایت . 

هس مب : وسول را . 

۵ تست میا مرا «.عذور داز کی ست 7 

. مب : درمناجات گفتی‎ - ٩ 

مب : هاتفی شفید نی لو ۳ 

۸ - مپ ۰ اندیشه ۳ 

4 تب مب : درین ۰ 
۰ سس مب : هرکی محب شود از تن و جان , 
٩‏ م بمب : از اطلاقات 


9۳ ار چبذ رسالهُ مر به 
موافقت‌ها (۱) موانقت دل است و محبت آنست که از دوی بیزاری ستانی زیرا که 
نشب دائم )3( را محجوت نود ۰ 


و اندر دن خجبر ,۳ ۳ ات ابوموسی اشعری گو ید ۹۹ برفاءبر را گفتند 


صالی‌الله عَلیْه [ وسلّم 1٩‏ ] مرد؟) قومی را دوست دارد با ایشان () نرسد 


س‌ 


[ یخمبر ] گفت مرد بازآن بودکه او را ۷) دوست دارد . 

ابرعثه‌ان حیری گوید از ابرحفص شنیدم 7 پیشتر فساد احوال از سه چیز بود 
[ از ** ] فسق عارفان و [ از*) ] خرنت محبان‌و [ از** ] دروغ مریدان . 

[ ابوعشمان گوید * ] فسق *) عارفان فرا گذاشتن ( چشم وگوش و زبان 
بود باسیاب دنیا و منافع آن و خیانت محبان اختیار هواء ایشان ۱۷ بود بر رضاء 
عدای [ تعالی ] در آنچه پیش [ ایشان ] آید و درو غ مریدان آن بودکه ذکر خلق 
بر رژیت وی ۱۲ غلبه کند . 


(4) ل حصر :۰ ۳۹ ِ 
[ ابوعلی ممشاد بن (*1 ] سعید عکبری گوید اسپروجی را بخویشتن دعوت 

۱ -ست پیمپا ( و مب ترین موافقات . من خربی : وا انموافقات , و سعخت رین موافتتها . 

؟ تب مت * نمی م,اینث واحب کند ار بهر آرک دعب ۵ , 

۴ سس مب * و خبر بدین . 

سب پیستد ز ندارد ۴ 

4 تست وبا 4 مردی کی ۳ 

, مت : و بایان‎ - ٩ 

۲ ساب ۳ ویر ۰ 

از عت مسا : بوحغهن داد گودد 7 

۰ سس میت اطلاق 

۱ - یب : هوای خویش 

۲ - بب ۰ آنک خلقی و دیدار ازیشان , 


باب چهلو هم - درمحبت 2۷۴ 


نت جرا وس 


کرد ۷) در قبه* سلیمان [ علیه السّلام ویرا ] اجابت نکرد() [ این‌حطاف اورا] 


گفت خویشتن [ را ] ازمن کشیده میداری که اگر ۳" خحوادم این قبه بر سلیمان افکتم 
سلیمان یه الستلام او را ٩‏ بخواند و گفت چه آورد ترا بدین گفتار ")و این 
دلیری جرا ) ردق [مرغ ] گفت را ی ال هرجه عاشمان گو بند بر شان نکر ند 
کفت راست گوئی او را عغ وکرد ۲ . 


ی اج صت و روصم سوت و تج ت ‏ 


۱ - مب : خطافی دیگری از حنس خویش بخویشتن خراند . 
۲ مب ؛ تمی کرد . 

۲ س مب : و الرمن . 

4 سس مب : آین بشنید ویرا . 

ه - مب : چگونه گفتی . 

. س مب + چگونه‎ ٩ 


۷ مت مت عاشا ترا یقول ایشان نگیرند گذت راشت فش بو ارو در لدرانید 4 


باب پنجاهم 


در شوق 
مر ۵ منم ۳ سر مق رص سای مص اه رس ی سرد ۳۲ 
قال ال تعالی من" کان پر جوا لقتاء له فان اجتل ال لات و هو 
ب ۵ و 
السمیم العلیم . 
۳ ما اي ال سا ها ال وب 
عطاء بن ساب ٩‏ [ رضی اله عنه ( ] روابت کند از پدر ریش [ که ] 
ی ِ ۹ و سرا و 
حر دی کعت برمن جه از ای : دایر | بخوآندم 3 بدعائی که از پیغامیر صلی آلله 


یه وسلم" شنیدم چون برخاست یکی از ان قوم از پس او فرا شد وان دعا از 


۱ اه سا 2 ه 2 ۵ ۳ مه م مار و جر ۳ مر ۰ .-. 
وی بیر سید (*؛ کفت | تلهم بعلمکک اسب و قدرتکث علبی الخلن 


۲ بب : ندارد َ 


۳ بت مب + با را سیخت میک آمد . مت عربی ۰ فاوجز نیها . آنرا .ختصر ادا کرد . 


1 نت مب ی نه‌از یسک 


۵ تست بمب , دای ۷ ود عا ۳ ۳ از پرغام‌یر شایدانت.<م موه بودم بخوآندم جون 


برخاستيم يکي از قوم از سس ءی برفت وگفت با عمار آن برسی خوان . 


باب پنجاهم - درشوق 2۷۵ 


۰۹ ۰۹۰۰۹۰۹٩۰‌۴(3(۹(۰غ4٩س۴سلسلسسضسمحسجطس‏ سح(« ف۰ّ۰ سح( 


ى 6 س 


حینی ما علمت الحياة اقا ای نان یوم یر 
1 ( شیتکک فی‌الغَیب و الشهادة وا سا یکت کلمة 
الحی" ال اتب ر سای" اف ی و الفقر و 


۵ کل سر 8 0 


اساتک و افو یت نا لک الرضا بعد 
القضاء و برد العیّش بعد هك لممات و اساد کت اننظر الی وجهکد : 
الکریم انیا فی غیر اضراء مضرة اللهنم زینا بزیتق 
الا یمان هم اجمعلنا هنداة مهتدین" . 

استاد امام [ رحمه "اه (۱) ] گوید [ که ] شوق [ از جای () ] برخاستن دل 
بود بدیدار محبوب ۲۱ [ و شوق بر قدر محبت بود ۱ ] . 

از استاد ابرعلی [ دقاق ] شنیدم که میان شوق و اشتیاق فرق کرد (۳ و گفت 


۱۰ 
شوق بدیدار بنشیند و اشتبای بدبدار بنشود ۲۷ . 
[ و در این معنی گفته‌اند : 
7 یرچسم ارف عَنّه عنند" رژبنه 
حتی یمود البّه ااطرّف مشتتاقا ] 
صرآبادی وید ی رد ر۵) نی و است و [ ۳ 7 


99 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب ۰ و آرزوسندی (دیدار دوست . 

۴ - مب : کی گفت فرق بود میان شوق و اشتیاق . 
8 مت 4 تشتیتد , 


و - سب ۰ خلق را همه . 


. بب : عایم دران کار چنال شود کی ویرا نه ترارذاهی ساند و نه اثری‎ - ٩ 


2۷۹ ثر جمةٌ ر ساله قشیر به 


ها و مت ۰ سا و ماس ی بت مه و ۳ 


۹1 ۳۳ سالی زندگانی فا ات ار خحواهی سا رفتن و ساز () عبدالله 
۰ ص_ّ ‌ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ ‌- 
۱ منازل (۱) ۱ کت مد تی‌در از در پیش‌ا نهادی که ۱۰ هنوز تا سالی بخواهیمزیست ؛ 


مرا بدین ‌ اسی بود که از ابوعلی تقفی شنید دام () : 
شعر : 
ما مه رس و ره ۰ ۶ و 
دامن شکا شوقه من طرل فرافته 
ِ ی ما مه ا ما 9 .وق 2 .مه 
اصیر لگ دلمقی من دیچات غدا 

ابو عتمان کوید ۱ شوق دوسی مر کث اشنت؟ در تستاط. راحدت 1 ۲ 

بحیی‌ین معاذ گوید علامت شوق آنست که جوارح از شهوات بازداری ٩(‏ . 
استاد ابوعلی کوید که ۷ دود یه السلام روزی بصحرا [ یرون ۲۲ ] 


شده بود دنا : حداوند تعائی ندو )۳( وحی فرستاد که ای داود جونست که رل تنها 
می‌بینم (*: گفت [ بارخدایا ] شوق نو اندر دلم اثر کرده است [ و ] مرا از صحبت 
[ حاق ۱) ] باز داشته است ۱۱ گفت برو باز ۲۱۳ نزدیکث ایشان شو ۲۷" اگر [تو(۱] 


چه وی 


۲ سس فپ میاه 

۲ - مب ۰ ببا رد . مطابق»تن‌عربی» جاپ‌سصر. اصل؛ مطابق نسخهبنذاد وشرح ز لریاست, 

و مب ۰ لی‌دوتاسالی بخواهی مرد سگر استعداد مرک بکنی ۰ بمتن عربی‌نزد یکک‌تر است, 

و سامت ؛ با اخی بعید حوائت کردی مرا من‌سالی بخواهم زیستن مرا انس بودی بدین ببت 
کی از ابوعلی ثتقی شنیدمی ۲ 

+ - مب ؛ از شیر باز گرقتن جوارحست از شهوات . 

۷ - مب + از استاد بوعلی شنیدم آلی گفت . 

۸ -- یب : خدای بوی . 

٩‏ ۰ب - ۳9 اندوهخن یلم ترا . خلاف سنن عرای اه 

لباقت 

۱ - مب ۰ ابا . 


ناب «جاهم ‏ درشوق وف 


وو سسسته. 


بنده" کر بخته" را باز در گاه من آری نام تو اندر لوح محفوظ از جمله اسپهسلاران( 
ارات کنم 

گویند که پیرزنی را یکی از خویشان از سذر باز آمد "۰ و قوم خانه همه" 
شادی میکر دند و [ آن ] پپرزن میگریست او را گفتند چرا می‌گربی گفت بازآمدن 
این جوان | بازخانه () | مرا یاد داده است ببازگشتن بخدای تعالی (*۱ 

ابن‌عطا را از شوق پرسیدند گفت سوختن دل و جگر *؟ بود و زبانه زدن 
آنش درو (" و پاره | پاره ۱ ] شدن جگر [ بود (* | . 

پرسیده‌انا.(۲ که شوق‌برتر : يا .بت گفت محبت‌زیرا که شوق از وی‌خیزد. 

بعضی گفته‌اند شوق آتشی بودکه از جگر بدر آید : از فرقت ظاهر شود )٩۱‏ 
[ چون دیدار <اصل شا بنشیند و جون غالب بر آسرار > مشاهدت محیوب بودشوق 
را ۳ راه نبود ۲ ] 

کسی را گفتند بدیدار او مشتاق هستی" "* گفت [نه *) ] شوق بکسی بود که 
غایب بود : وی [ همیشه | حاضر است . 


از استاد ابوعلی شنبدم [رحمه ی ی ای 


بسح و . سب 


۱ س بب ۰ در حملة مجتهدان , من عربی * ۰ ائیتکی فی‌اناوح ان‌جئوک حهبد! ., 
۲ - دب : پیرزنی بود یک کی از خوینان او از سفر باز آمده بود , 
۳ مب : آوم وی . 

4 ب- میب + ندارد . 


و اس دیب با فا داد آن رو زکی ما ریت شدای دوم ۳ 


۸ بمب ژبر! پرسبدند , 
۱۰ مج ویسی ؛ یکی اُ را اریبغان تین همیجع شتا دشي :د یدار دوست 5 


میا 2 لین که قو تفت امن ارت 


جیممو صصح ‏ وه 


0 طظ 0 ۲ ص. ‏ 0 ۳ ۱ 
اب , رب لترضی [ مراد آن بود گفت بتو شتافتم از آرزوی تو ۱۳ ] بافظرضا 


هم از وی شنیدم که گفت از علامت * شوق آرزوی ( مرگث بود بر بساط 
۳ ی 6 2 ‌ ۰ ۱ عصن چم مر 2 
عانیت چنانکك پوسف عانیّه السلام او را لا در چاه افکندند نه‌گفت توفنی 
9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سس ۳ ۰ ۳ 
مسلماً ٩‏ [ چون در زندانش کردند هم نگفت ] و چون پدر و مادر و برادران او 
را )0( سجود کردند و پادشاهی و نعمت تمام شد مر گث [ آرزو ۲ خواست گفت 
من ۴ ۰ 
توفنی مسلماً . 
[ و درین معنی گفته‌اند : 
7 ۰ #2« ۳9 ۵ سس 2 ۱۱ ‌ 
سجن فی | کمل السرور و لکن 
و ۹۱۱ َ 2 ۰ پشم اک ون 
مرو و هگ ۳ 
عیب مانحن فیه یا اهل ودی 
م ی ۵۶ 2 ۳ ۳ ۰ 
انکم تا و ی حور 
و هم درین معنی گفته‌اند : 
مم .۵۵۰ ۳ ۰ و م ۰ ح ‏ ‌‌ ۰ 1 
مين سره العید" الجندید فقّد عندمت به السرورا 


اب ۳ صس ما ۵ ۳ 
کان 9 ج لسی لو کان احیبابی حنضورا۲ ] 


سس ص یا 


سب مب : چون یوسف را علیهالسلام . 
و - اصل : مرگ تخواست , 
٩‏ ت فپ * پیش او دنه و بیش او , لملن عربی نزد دک تر است 3 
۷ - متن عربی اباقه دارد ۰ و فال ابن خنیف الشُوق ارتیاح القلیب بالوحد و سحبة اللاء 
و القرب . ابن خقیت آوبد خوق خرشن گشتن دلها بوجداست و دوستی دیدار و نزدیکی 


دوست است . 


وت تس تسس ناو یی سس ی ار و سل یز ره .- تس 


باب بنجاهم - درد شوق ۵۷ 


تست موس هه 


نز مه مس ور وت و زر سس مس سس مس. 


حص اه نت مه مو تست و مر و سر موی ون و روت اه 


. اپویز ید گوبد خدایر | بند گانند که‌ا گر یکث ساعت‌اندر بهشت از دیدارخدای("؛ 


بازمانند فریاد خوانند از بهشت چنانکك (۲) دوزخیان از دوز 2 . 


سِ 

حسین انصاری گوید بخواب دیدم که قیمت برخاسته بود (* و شخصی دیدم 
که زبرعرش مجیل ایستاده بودی *؛ حق تعالی فر یشتگانرا گکویدی کیست این » 
گفتند تو بهتر دانی گفت ۳ این معروف کرخیست از دوستی من مست شدست 
باهوش (*) نیامد مکر بدیدار من . 

[ و بروایتی دیگر چنانست که این معروف کرخبست از دنبا بیرون شده است 
مشتای بخدای » وی را مباح کرده‌اند که بخدای می‌نگرد ] . 

فار س گوید داهاء مشتاقان منور بود بنورخدای تعالی| چون شوق‌ایشان (" بجنبد 
میان آسمان و زين روشن گردد خحدای (" تعالی ایشانر عرضه کناه بر فریشتگان گوید 


این (*) مشتاقان‌اند بمن : گواه باشید که من برایشان 1 مشتاق‌ترم . 


ت‌ 
من چا حون 


نج مق مگ رع نف یرس ۲ 
از استاد ابوعلی شنیدم رحیمته الّه ازقول پیغامبر صلی‌اله ععلینه وسانم ۱۷ 
ام لو ‌ ۶ 6 ۳۹ ۳ ‌‌ِ ۳ 
اسااسکث التوق الی لغانکک . گنت شو صد جزو است : ند دو نه پیغامبر را 


! سا یپ - او . 

۴ تست ینت چون ۰ 

۳ - ممپب ؛ برخاست . 

4 مب : شخصی را ینمی زیر عرش ایستاده . 

۵ - مب ۰ حواب دعندی بار خداپا مودانانری خدای ثعائی وید . 
٩‏ - مب : باهش . 

ب - مب ۰ چون اشعیاتشان , 

۱ 

(۱ 


۲ ی و 
۰ بت میت * تما ۳ دد آو ۱ «ن‌ بایشان 5 
۱ تست ما امتا بوعلی وید در قول پیغاه‌سر علیه‌السلام دی دذت ۰ 


تج و رت ۵ ون سا سس ی 


2۸۰ جیذ رسالد قشمر ده 


سس سس 


تیصو ی سا 


2 مقر مس ۵ م ص ی مر 
بای آلله مه وسلم و بکی 4۸ »ر دمانر! ۹ حواست که این نک درو ۳ 


او را باشا. (3؟ از رشکث آنکه مقداری از شوش دیگر کس ۹ را بود . 
و کُفته‌اند شوق اه فرب تمامتر بود از شوقی محجوران ** و اندرین معنی 
هار ۱ اين ببت سعر رد) 1 


ف سم ۵ سس 


۳۳ 9 2 ور و مه 
و ابرح ما کون الشوق بوماً 


| دا ور النخیام" قتن الخیام 


‌‌ تس 


و گفته‌اند که مر کث بر مشتاقان چون درآید از آنچه ایشانرا کشف کرده‌باشند. 
از روح وصال از شهد شیرین‌تر ۱۳ . 
جئید گو ید [ از ] سری [ شنیدم که | گفت شوق برترین عقام عارف بودچون 
ءتحقق گردد اندرو ۱۷ و جون متحمی کشت مشغول کردد *) از هرچه او را از 


شوی بازدارد . 


ابوعثمان حبری گوید در قول دای تعالی! فان" اجّل ال لات [ که ] 


۱ - مب ۰ پیفاسرانرا برد و یکی شثرق بود میان خذنی , ال : «عابق متن‌خربی است . 


۴ -- بمید , بو . 

ی سس 3 ۰ ۱ ۹ ۳ 
۳ تست فیس ۷ دی کرد ی دا جزه شون یجری ۳ 
4 - مب : اهل‌حجاب . 


ه -. نب ۰ ندارد . 

وس مب : مشافان کاس س رگ پیاشا.ند خوش بدانج ایشان را بدید آید از روایح وصول 
.-برین ثر ار شین , ستن عربی ۰ انا لمثتافین یتهمون‌حارود الموت ند وروده اما قد کف 
اهم من روح الوصول احلی من‌الشهد . مشتاقان چون مرگ در رسد بسبب آنچه از 
آسایش وصول بدوست يافته باتند آنرا شیرین تر از عسل یابند و چشند . 

۷ - سب : بزرگنرین متامی ست عارف را جون در آن متعتق باشد . 


۸ -- همیب ۲ شوه , 


ه حتت و ۵ سس نات و ۳ 


باب پنجاهم - درئوی ۸۱ 


یتست نی باس چات مر . 


آن در دی ات ءشماها نب | ۲ و ۱ «منیش آنست که من میذانم که اسئمای ۳7 بمن بسیار 

ات دنو عودم* :۱ نهادهام شما را ونز دبکس تکه سما ردان رسید که بدان مشتاقید(؟. 
۱ ماه ۵ 2 

نیاو زاب ۳ تمالی ری فرستاد بداود علبه السیلام 1 جوادان بنی‌اسرائیل 

۳ دج و کوی که جرا خوسشتن [ را ٍ بغور مس مشغو ل دار رد و نَ مشیای شماام )04 ۱ ابن 


جوا تخینیت ۱۰ 1 


و دم حق عتزٌ اسنمیه ٩0‏ وحی فرستاد بداود له السلام که یا داود ار 
3 ز آن ک روه که از من بر گشته‌اند چگوزه منتظط رابشانم ! 


([ و رفق‌ من ۳ ایشان:۳) 


۱ ۳ شوی من رتر اد معصیت ایشان (2) ۱ 42 ا: شوی نویر شتی و آنداهم‌های ایشان از 
دوستی من پاره پاره گرددی » با داود ابن ارادت »ن است انار آن کس که از من 


بر گشته باشد : اندرآن کس که مرا جوبد و مرا خواهد ارادت چون بود ۲ . 


ج ۰ ۰ ۳ | ود ۱ ‌ اه ۲ ٩‏ ۶ ۰ ۰ 
و گویند اندر تورية [ نیشته ] است که بارزو آوردیم (: شمارا و آرزومند 
کشخ ۱ و بت رصانیدیم ۳ ۳ ِ تشر سیف رل ۳ روحه ری کردیم ت۳9 و و نوحه 


زک 


گر فا ۱ : 


۰ ۳ مگ ی 8 ی 2 2 ۳ 


ی وس سس ست. تست - 
ی 


( -- مب ۰ اشتیاق تما می‌دانم ون اجل , 

۲ - اصل ۰ دیدار نما رود باشد رسیدن شمایدان نشتاقیا. بدو , »مهم است ظا هرا سقطی دارد ر 
6 نس یپ گت 

+ مب ۰ پکسی دیگر مشغول می کقرد وسن بانما مشناژم ء 
ع - بسپ * ندارد ۲ 

+ .یب + وحق تعاي . 

چات مت * ی چگونه رقق من با ایشان ات . 


بت مت 


ین ارادت من ا مت پر سد بر پنگر می ارادت‌سن بر مقبلانب چون باشد , این روایت 
در« مب » بر روایت سایق متدم است . اصل ؛ مطابق متن عربی است . 


ات وت آرژه .دی اوردم 5 


با ۰ ۰٩ألف‏ 7 7ب ۱۹ 


۵۸۲ تر جمة رسا لا قثیر به 


ب۰پ۰پ۰ححشأةنذضقشسجح-پ-پ۰ب۰۰ سح ۳۳ 


بپب۰پ۰«_« سم 7ب ۳/۳/۳7 7۳۳۳ 


هی ۳۹ ست زا (۱) أ تایتا شا دای تمالی چسم وی بار داد ۱ دیکر باه کر ست 


چتدانکث اپینا شد خحدای تمالی چشم وی بازداد سدیگر بار() ] چندان بگر پست تا (۳) 
دابیتا شلد [ خدای‌تعالی [ ۳3 ودحی غرسناد وت اک ازاءید بهشت است ان کون 
من بهشت ترا میاح کردم و اگر از بیم دوزخ است 1 ترا ایمن کردم گفت پارب از 
شوقست بتو ٩*(‏ کت از بهر این بود که بیفامیر (*) و کایم خویش را ده سال خخادم (۷) 
تو کردم ۲ 

و کنته‌اند ۱ ۳ هر که بخدآی +«شتای کر دو (" همه جیز ها بدو مشتاق گر دد (*) ٩‏ 

و ا:درخبر همی آید؛ "۲ که بهشت «شتاق است بحه کس بعلی و عمار وساءان 
۱ رضی ۳ 0 1 جمسعین" ۳ 

از استاد ابوعلی رحیمه الّه شنیدم که بعضی از پیر ان گفته‌اند که ما در بازار 


میخویم طظرمه چیز ها دود آ. ر رومند ی ک 2 ۳۳ ما از آن جر مه آزادیم ۱۹( ۲ 
ار مالک دیتار روابت کنند که کفت اندر تورده خو انده‌ام (۱۹ 45 بشوق آوردم 


یت یتست وت . 


۱ نت مرب » ندارد ۳ 

۲ سح مب + کی باز . 

۳ سح مت ۰ و< فرستاد بویا گر ازبهشت 9 ترا بهشت‌ساح درد وا اد ۳ 
ص۳9 ی ی و کا ری چم ۰ ‌_ تج ر ار درح تن ی 

4 -- مب : بارخدایا از شوق تو ی گریم . 

۵ مت یبا : دحی فرستنا د دي رین زد ای نبی ویس ,۳ ۲ 

. ات دامپ ۰ در خدمت‎ ٩ 

۷ب میب * و گویند ۱ 

۸ مت ممتبا ۷ و 

۰ -- هب : و در خبرست . 

استاد بوعلی حکایت کرد از بعضی نایخ تي‌گفتی در بازار شوم حبزها بمن 

هت ِ و سن از همه آزاد باشم 2 ٍملن #ربی توت بر آع : 


۱ - بمب 


۰ 


باب پنجاهم ‏ درشوق ۸۳ 


جت و ان بسا مر راک ريت سر و ۳ 


اه سین خرحر خت هو و 


ی مه ۱ ۳ و ۲ ۳ ۰ 
تفا ۳ مدتای بکشتن ۱ ۰ و سمات کردم أ شم را ۹ أ ر هه در ۵یا ۰ 
یل را بر سیدنك که ۳ دوستان از <۵ دود ه یکدیگر را نمتتَمك ۳ و 
آن از شادی وجد و از سختی شوق [ بوی | . 
ودو برادر گویند(؟) دست بگر دن‌یکدیگر کر ده بودند یکی‌همی کَفت واشوفاه" 


1 2 م حمی عم 


ن دیکر (** کفت وا وجداه . 


وا سم ۲ سس سس تا 


۱ سا سپ * تگردبدید . 


۳ تست میس 3 ا زگریستن مسب ی از کدا جح 2 جیرن مه با , مخ ‌ 


باب پنجاه و ثم 
درنگاه‌داشت 3 مایخ و بگذاشتن لاف ایشان 


تال اه تعالی فی‌قصة موسی‌مع. الخضر علیهیما السلام هل انبعکه 


م 8 ز ی ۳ 


علی آن تعلمتی مما علمت رشدا. 


جود»وسی اعلیه السلام (۱ [ خحواست که صچیت باخضر | غلسه ااسلام" ۳۹ 
ان شرط ادب بجای آورد بعچاست دسوری خواست اندر صصت [ بس 1 ۳0 خحصر 
عالنیه السلام شرط کرد ۳ او که اندر همچیر (۳ 1 او را ] معار فبه نکند و را او ثر هس 
حکم ۱7 اعتراض نکند پس چون موسی [ عتلینه السلام 1 ] بازو *ا مخالفت کرد 
بکبار : از وی اندر‌گذاشت و دیکٌر بار نیزدر گذاشت تاسه بار اد: [ وس آ خی ول 


۰ ۰ 5 ۹ ۳ ۰ 
اند کی بود : و اول حد بسیاری ۱" ] [ پس ] ویرا فراق بود ۷" [ چنانکک ] گفت 


یواسم سک وخ ها 


1 امن : ندارد : 

۲ - مب : با وی شرط رد کی در عیج . 

۴ س مپ : و بر حکم وی , 

4 یپ * او را . 

د - یب + تضت بار ازوی در گذرانید ود دوم بار در گذرانید ۲ سیم با ر د رکذ رانین ۲ 


سم مب زر موه , 


ه ‏ و وو دشن از ماه ۳ 


باب پنجاه ویگم - در نگاه‌داشت دل‌متا یخ و بگذاشتن تن لاف بشان هه 


هه 


مه هه 


لو عم ۵ سس ‌ 


میا فیر ای دیتی و « 1 


ا(س 1 بل أ »الک ک کو ید رضی الله و بیعاه. بر کت صلی ال" علیه 


ی 1۳ ۳4 


و سر که هب چ بر بو که رک +۱ گرامی دارو (۱) ( که خاای تعالی [ کس*] 
فرا کند :| گرامی گرداند او را بوقت پیری او ۰۳ . 

از استاد ابوعلی شنيدم [ رسمه له | که‌گفت [ ابتداء همه فرقتها مخالفت 
بود "*) ] یعنی که ه رکه خلاف شیخ("" خو بش کند برطریقت [او ۲ ] بنماند وعلاقه 


مان ایشان بربده گر دد و اگرچه ؛ ۳ در یکت بتعه بشنا. | و | هر که صحبت پیر ی کند 


: از پیرا ان ۳ [ ی ردل اعت ! ای کنا. بر و ۰ عفر تکیت کت و :و به 


نی ‌ 


درا وت واجب سد باز آنکد کمته اند ] ۱ یزان ۲ 1 ده ۶ موی اسنادان را نو به 
ناس . 
از شیخ بو عبدالرحمن‌سلمی (" شنیدم [ که | کُفت بوقت استاد امام‌ابوسهل 


9 ‌ ۰ ۲ و ر ۰ ۳۳ ۲ ۰ 
صعاو کی بمرو شدم او را بامداد روز آدینه مجلس دور قر آن بودی وختم 13 چون 


۱ برب ۰ شیر حوان نبود کی پیری را ند دارد ف گرامی شنت حق بیرق وی با . 

۳ - مپ ‏ ندارد , 

۳ - مب :تا وی را گرام ی کند در وفت بري وی . 

4 - مب ندارد . متن‌عربی دسخه بغداد : بذر دی فرفة المخالفة. تخم‌حدایی .خالهت است 
جاپ مصر» شرح ز گریا . بذء کل فرقة . 

۵ مت مب * مخاافت دیر . 

+ سس میب : و علافت ایهان بریده شنت هرچند کی ۱ 

- مب : بدل بروی اعتراض کند عهد . 

- اعل ۰ استاد عبداثرحمن ۲ 


۵ - ممپ : روز آدینه او را مجلس بودی در دور قرآن . 


۸۹ تر جمه ر سا له قشبر به 


سس پیب وان ره توس سس و وت سس موه ومپوب. 


اندر آمد (" با خویشتن گفتم مجلس‌ختم (*) قر آن بمجلس‌قول بدل کردن چون‌بود(*) 
روزی مرا گفت يا باعبداارحمن‌مردمان مرا چه [می()] گویند گفتم میگوبنده‌جلس 
قرآن بمجلس‌قول بدل کرد[ه است 7 گفت ه رکه استاد خویش را گوید چرا فلاح 
از وی برخیزد ۱ . 

و این حکابت معروفس تکه جنید گویدکه اندر تزدیکث سری شدم روزی )٩‏ 
مرا شغلی فرمود برفتم وآن شغل بکردم () چون باز نزدیکث او آمدم رقعه یمن( 


داد گفت این بدانست ۲۱۲ که حاجت من [ زود ۲ ] روا کردی؛ اندر آن رقعه ۲۷ 


نبشته بود [ که از یکی‌شنیدم 0)] که زا همی‌کرد اندر بادبه (۳) و این‌شعرمیگفت : 

۱ - اصل ۰ آل . 

۲ - من عربی » نسخه بغداد ۰ و عتد لابن القعابی فی‌ذلکه الوقت بجلس القول . و در همان 
وقت برای ابن‌القعایی مجلس آواز خوانی بنیاد کرده بود . چاپ مصر » شرح زکریا : 
لابی‌الفغانی ‏ 

۴ - مب * برا چیژی از آن دردل آمد . 

6 نا 92[ 

و سیب : بدل کرد اين چون باشد . 

۰ - مب ۰ ندارد . 

۷ سس مب : فلا نکند . 

۸ - مب : روزی نزدیک سری‌سقطی شدم. 

4 - ال : بشدم و قضای حاجت بکردم . 

۰ مب : فرا من . 

ِ ت مب ؛ بهاي آنست‎  ( 

۲ س مب : برخواندم دروی . 

۳ - مب : حادیی درپادیه حدا می کرد . 


باب پنج) دوب هب در نگا هواشت دل‌مشا یع و تلذاشتن خلاق | بشان یه 


, صح ص وت ها 


ی ح ۶ و ۰0 داح اس 9۵ ۳ 


۳ 2 م. و ۳ ۳ ۱ 
و تمطعی حبلی و نهمجرینی 


ابو ا لسن ۳ همدانی علوی (۳؛ 


گرید شبی نزدیکث جعفر خلدی بودم و 
فره‌وده بو دم تا در خانه مرغی در قنور نهاده بودند . دلم باز آن بود جمفر گفت امشب 
با ما باش بهانهٌ ۳۳1 دم تا بخاذه باز آمدمء مرخ ز تنور بر آوردند و پیش من‌بنهادید» 
سگی درآمد و مرغ بر گرفت و ببرد و هرکه حاضر بود همه از آن غافل ماندند آن 
دیگ که اند رآن مر غ [ بود | بیاوردند که در پیش من نهند : دامن خادمه در آنجا 
آمد و همه بریخت بامداد باتزدیکك جعفر شدم چون چشم وی *" برمن افتاد گنت 
هر که دل پیر | ن نگاه تدارد را در وی مسلط کندد | او را درنمجاند . 


حکابت کنند که سقیری بلجی ؛ و انوتر آب تا سم ی بش دو بر نک بسطامی آمدزد(؟) 


‌ مره ۶ 1 


[ ر :0 ۴ انزه ۱ أ سث, ۵ پیش | اور دنا جوانی بر د 45 لدابت بو بر یل میکرد 


گت بامن موافقت کن( [ جوان ] گفت روزه دارم گفتند بخور نا مزد یکش‌ماهه 


۱ -- بتن عربی * و »ابدریک , 

۲ - اصل ۰ ایوالسین , سب : مطایق مثن‌عربی ست . 

۳ - یب ۰ علوی همدانی . اصلی ۰ مطابق متن عربی است . 

۶ -ج میب + برا ففت امشب اینجا باش مین در خانه فرموده بودم تا مرغی در تنور نهند < 
بازان بود بهانه کردم و با سرای خویش آمد. چون سرخ پیش من بنهادند سکی درد 
و آن ار پیش من برداشت و برد و حاضران از آن غافل بمدند وآن حوذ اب که در ر آن 
زیر صرخ نچاده بودند دامن خاد..ه در دای آو یخت و بفتاد و بریخت‌جچون بایداد نزدیککك 
حعثشر خدانه‌ي رفتم جنمم او . 

وس میب ۰ نزدیک بوپزید شدند . 

٩ مب * ندارد‎ ٩ 


۷ س مب : لردی ویر کننند بعخور . 


۵۸۸ ار جمه دساله قشیر به 


ات جو مت 


ححه. له اش سس سس و وتو نو و 


۱ 


رود ه بابی ۹ 3 نجور د [ شفیل گفت یکساله مر ۵ روره داران بیابی 4 حور د 
بویزید (۱ | گفت دست بدارید ازکسی که رعایت خدای تعالی ازو برخحاستست آن 
۳ 


پبر ندید . 
از استاد ابرعلی شنیدم [ که ] گفت سهل‌بن عبدالّه وصف کرد مردی خباز 
را دصر ۵ بولابت ۹۹3 مردی از اصحاب سهل وی و" او سل خواست که او ر دنل 
ببصره شد : آو را دید » برعادت نان پزان ‌ غلافی در محاسن کشیده (*) این مر د 
و ,_ ۱ مه مس امعم ۳ ۰ 9 ۰ ۰ ۳ 
ز با خویشتن ۲۱ ] گفت اگر او ولی بودی موی او نسوختی ۲۷ فرا شد و بر وی سلام 
ی و یی 0 1 
کرد و از وی چیزی پرسید کت [تو! ( مرا حقیر داشتی‌سخن ض‌‌ ترا برندهد! ۱ 
و سجن کت ۰ 
4 ۳ تسس ۰ ۳۹ > ۰ ۰ 
1 عبدالله رازی کوید ابوعثمان حیری حددت محمدین الفضل البلخی میکرد 
و مدح او میگفت عبدالّه را آرزوی او گرفت ؛ بزیارت شد چون او را دید » اندر 
3 وی بادان .وفع نبود که ظن او بردو اعتةاد کرده : باز نز دیکث ابوعشمان آمد 6 
+ س مب : بوتراب گنت و نرا مزد یک ماهه روزه . 
۴ مس پیب : ندارد ۳ 
۳ - مب ؛ رها کنید لسی را لی از نظر خدای بیذتاده است‌آن جوان را بس از سالی‌بدزدی 
بخرفتند , 
4 - اصل ‏ سهل عبدانته را حکایت کردند که مردی هست ببصره تابینا از حملة اولیاست , 


خلاف متن عربی است . لفق « بوایت » در مسب نیست از روی منن‌عربی افزودیم . 

ه - مب : یکی از ها گردان سهل بشید برفت ببصره تا او را ببیند بر عادت خبازان محاسن 
در خلافی آرفته بود , 

- مب ؛ محاسن آو بنه سوختی . 

۷ - مب : فراز شدم و بروی لام کردم . بی‌شکك غلط است ا زکاتب . 


ها مب * نود تکند , 


ناب بنجاه ویکم - در نگاهراشت دل‌منا وخ و بگداهنن‌خلاف] یشان ۸۹ 


وه 


پرسید از وی که چون یافتی او را گفت چنانش نیافتم که می‌پنداشتم گفت زیرا که 
ویرا حقیر داشتی و هیچکس نبود که کسی را حفیر دارد که نه محروم ماند از فائده" 
او گفت باز گرد بنزدیکث او بحرمت ؛ بازگشتم و فائده بافتم() از وی (] . 

عمروبن عثمان المکی ( حسین منصور را دید چیزی می‌نوشت گفت ابن 
چیست *) گفت قرآنرا معارضه میکتم » دعاء بد کرد بر وی (* ومهجور[ش] کرد 
پیران گفتند هرچه بحسین *) رسید از بلاها [ همه ] بدعاء آن پیر بود . 

1 استاد ابوعلی شنیدم گفت چون اهل بلخ محمدین الفضل را از پلخ بیرون 
کر دزد دعا کرد برابشان ۲۷ [ و ] گفت یارب صدق از ایشان باز دار هرز پس 
ازو ‏ از بلخ [پیر ۳ ] صدیق نخاست . 

از احمد یحیی باوردی شنیدم [ که ] گفت هر که پیر وی از وی خشنود بود 
اندز حال زندگانی : پیر ویرا مکافات نکند تا تعظیم او ۲٩‏ از دل [ او 49] برنخیز د 


ولیکن چون به‌یرد 1 خدای تعالی جز اء رضاء او برو ۱۱۱) ظاهر کند و هر که پیر را 


یت تست مت دج بویتوی و ب: 


۱ - مان عربی : فرجع الیه عبدانته فانتقع بزیارته . عبداته بسوی او بازگشت و از دیدارش 
بهره ند ند . 

۲ س مب : ندارد . 

۳ - متن عربی : ومن المٌهور ان عمروبن عنمانل اامکی . مشهور است که عمروبن عذمان‌یکی . 

) - سب : گوید حسین منصور را دیدم کی چیزی ی نولمت گفتم چه می‌؛ویسی . 

ه - مب ۰ او را دعاه بد کرد . 

. مب : مشایخ همه کنتند آنچ فرا حسین‎ - ٩ 

۷ مب ۰ بریشان دعا کرد . 

۸ بمب : بس از آن ۰ 

4 - مب : تا تعظیم پیر . 

۰ - سب : چون پیرش از دنیا بیرون شود . 

۱ - مب ؛ جزاه پیر بروی . 


4۰ ترجمه رسا له قشیر به 


بر وی تغیری افند ۲۷ باهم اندرحال زندگانی مکافات نیابد ۲۳ زیرا که سرشد 


اپشان بر کرم‌است چون پیر بمیرد از وی مکافات یابد !۳ ۰ و باه لفق ,. 


تست سسسسیسی و تست و پسسسست ‏ اسططصت وا و ماوت و 


۱ -- اصل ۰ و هر که پیر "و تغیری افند بازو . 
۲ - مب ؛ وی را درحال زند لانی » بیر مکافات نکند . 


۲ 
۳ 
1 
0 


۳ سه میب : کرم بود جون از دئیا بیرون شود آنگاه بکافا 


باب پنجاه ودو؟ 
در سماع 


وا اه تعالی 2 0 عبیاه | له بستنسعون المول" فستیهون 
مت و مرس گر 


| رنه 1 
لام ۱ اندر قول [ خدای تمالی که الْرل ۲۳ ] اقتضاء عموم‌کند۱) و دئیل 
برین 4 آیکن مدح کرد امشانر | براتباع 5 احسن 


وال" ارله تعالی (*) هنم" في : روضة تون ۱ در تفسرست که این سماع 
ی 
ترد چیا 

و بدانک سماع اشعار باواز رش چون مستمع‌را اعتقاد حرامی نباشد وسماع 
۱ <. یت » اصل 7 دزم ۳ غلط است از نویسنده ۳ مطابق تن عربی اصلاح شد ۹ 
۲ سه مس بدا رد ۲ 
۳ مب + تعهیم و استغراق اقتضا کند . یمتن‌عربی نزدیکد‌تر است . 
4 - مب : ایشانرا بستود باتباع . 

ت‌ 


مه مب هو گت 
۰ -- اصل : اندر تفسیر سماع آمده است , 


یت مت وت ات ی 


۵۹۲ ترجمةً رسالهٌ قشیر به 


رو وت وس اموتو و ووت . ز سس وت رت 


نکند بر چیزی که اندر شرع نکوهیده است ۷" و لگام بدست هوای خویش ندهد 
و برسبیل لهو نبود "" اندر جمله میاح است ٩‏ و هیچ ندلاف نیست که پیش پیغامیر 
صلی اه علیه وم * ] شعرها برخوانده‌اند وانکارنکرد برایشان‌اندرخواندن 
اشعار (*) چون سماخ اشعار (** روا بود بیآواز حوش : حکم آن بنگردد باتک آواز 
خحوش کنند ** | این ضاهر است ازین کار (* ] پس برمستمع آنچه واحب بود آن 

رغیتی نمام‌بود برطاعت و باد کر دانجه نعدای‌تعالی ساخئست پرهیز کارانر! ازدریدات 
و او را بدان داردکه از زلتها بر هیزد و اندر دل وی اندرحال » واردات صافي پیدا 
آرد مستحب بود اندر دین و شرع 7 و برافظ رسول‌صالی‌الله عَلینهٍ وسلم رتست 
آنچه زر ۱ ز درک بوده ارت هر حند قصد شعر ه کرد [ه است ] و براد وی شعر 


۵ 


تم 


۱ - سب : بالعان ی مستلذ چون مستمع اعنقاد نکند برمحظوری و مذمومی درنترع 

۲ سس مب ؛ نشود . 

۳ تست مت ( بو , 

4 - سپ ؛ ندارد . 

- مب ۰ و برایشان انکار نکرده است در خواندن آن , 

ال : سماع او , 

۷ - مب ۰ بدان کی باواز وش سماع کنند حکم‌آن بنگردد 

۸ س مب : اس بر #سنمع واحب فد رغبتی نمام دارد در طاعنها ویاد کردن آنچ خدای 
تعالی برمی ز کاران و است از درحات و او را بر آن دارد کی برهی زکند از زنتها 

و درحال واردهاء سافی و بیدار دن بود و مستحب بود در دین و در شریءعت پستدینه 

بود . ستن عربی : ثم ما بوجب للمساهم توفر الرغبةٌ علی‌انطاعات و ند کر ما آعدانته 
امیاده اله‌غقدن من اادرحات و بحمله علی‌ال2حرز می انژلات و یودی الی قلبه فی‌انحال‌صناء 
انواردات مستحب فی‌آلدین و مختار فی‌الشرع . بسی آنچه برای مستمع فزونی زئیت بر 
طاعت و بادآوری درحاتی ده خدا برای بند گان پرهیز کار خودآماده ساخته ایجاب دند 
و اورا بر خودداریاز گناد وادارد و صناه واردات‌را درحال بدل‌او رساند در دین مستحب 
و در شرح مطاوب است . هردو مترجم سهو عظیم کرده‌اند ۲ 

٩‏ س مب ؛ و بر لنظظ مصطفی علیه‌السلام رفته است از آنچ فرا شعر 


" سوت سس هه جس حصتت سس سس 


باب پنجاه ودوم ‏ درسماع 2۳ 


نج ی مت مر و نت جک 0 ی ی ی ی هر اختخت: فستمآم نت هتانح ۳ 


انس [ مالک ] گوید رضی اله عنتّه که انصار عندق همی کندند [و ] این 
[ سعر | مک تند 1 


‌ِ م2 ۳ ۳ همم 2 کو ۳ ‌ ۳ ح ۶ 
نحن الدین ناد,عوا ممح.یدا علی الیهاد مانشتا ا بدا . 
۱ پس ] پیغامیر صلیله له عایه وسلم" ِِ و آب داد ِِِ کَفت 1 1 
سر ی 3 4 تس 6۰ ۳ ۵ ۵۰ ‌ 5 ۰ ‌ 1 مم ‌ 4 
۰ ۳ , حت ِ 9 س ات ف ۰ 
این لفظ [ از!۳] پرغامبر صلی ال اه ۲ بر وزن شهءر ان 
۷ ۰ و ٩‏ ۳ ۳۳ / ۰ ۳ ۳ ۹ ن 
۳ ۲ بدانکث ۲ سای ستها سماع کر ده‌اند باجا و آنکگ سمام میاح‌دار د‌ از 
۰ .۱ ( ِ_ ۰ ‌ ‌ ۰ نت ۰ 
ششتگان ۱۹۶ دی مالک زین اس (3( أ است و اهل از همه شعر : بنعمه مباح 
۲ م و 3 ۵ ۱ ۲ ِ 
دارند اما حدا پاجماع همه عرب جائز است *) و انعبار و آثار اندر جواز این شاییع 
و «ستفیضش ۹ ۱ 
۳ ك : ۱ ۶ م9 ۲ ۲ ‌ ۳ 2 
جون روزفامت بکرئیها و زشتیهای تو بارند این سم از دو: کدام بود کت به اندر 


۱۰۱( 


زشتی بود و نه اندر نیکوثی بعنی که این مباعست 


4 -- مب * از بتندیان و بزر نب ۳۹۹ 


و اما ا:یحدافاحماهت مج عم 


و ات درب و اما حذی اجماعسسن بر احازت آل . سنن عردی ‏ هماخ , علی 


اجازثه . اسا حدا باجمات همه امل حجاز رواست . اسل, : سهو است . 


٩‏ مت - و آخیار پسیار ابده است و آثار مستفیتی است. دراد معني 
‌ ۰ ا ای ۱ 7 ۹ ۳۳ ۳ [ج ۳-۴ نا خا خ د وسات اندشت ۳ 
ار را فا 


۸ مت بمب * جسنات و بیتات تو ببارند سحاخ در لدام .دب باشد نی زه در حستات و نه 
صبلات - خی از ساحات بود . 


۹۴ تر جما رسالذ قغیر به 


اج و میس سم دور و و و و کرو و متیر راو تس سس تا رای رس 


جن. و یه حور اه (۱ 
و اما ز امام ] شافعی رضی الّه عنه حرام نداشتی ۲۳ و [ لکن ] عوام را 
مکروه داشتست () چنانکث اک کسی آنرا پیشه کرفتست و بر آن ایستادست براروی 
لهر ؛ گواهی او رد کرده است (۲) و بی مروتی نهاده [ است ] ولکن از جمله آن 
ننهاده است که حرام بود ۱ . 
[ استاد امام گو ی د که سخن من نه دربن نفی است در سماع که ] رئبت (" این 
طائفه برتر از آن بود که سماع ایشان بر لهو بود یا نشستن (٩ایشان‏ [ اندر سماع (1] 
بسهو بود با اندر اندیشه" دل ایشان لخو () بود [ یا سماع یمان برصفت غیر کمّو () 
برد" ] . 
و از این عمر ز تون ال عتهما اثر ها همی آید ۳ اندر [اباحت (۱۲] سماغ 
۱ ۲ ۳ 1 ۱ : 9 0 ۶ ۰ ۳ 
- ۰ د‌ ۰ حَ ۸ ی مت ی م ۰ ۰ ۰ ۰ ت 
آن۱ ۲" . و پیش پیغمبر صللی‌الّه علبه وسلم اشعار برخواندندی و او از آن 
باز نداشت ۱۲۲ . 
۱ - مب ۶ ارد 1 
۳ -.- یپ * دارد . 
۳۴ تا مت ۰ تا دیشه نکیرد ۳ حون دوام بسه‌اع مشفول کردند برسیتل لهو گواهی دادن‌ایتان 
رد کند . اصل : بمتنعربی نزدیککتر است . 
4 ت بمب ۰ ولکن از حمله محربات ( نه ) نهاده است . 
هو - امل : و رئیت . 
۹ مس وم يو ۳ تیمسدت ۳ 
.پ ۰ و یا ند کر اندیشه ایشان بلغو . 
کت اصل 3 غیرو کفو َ بفیاس سین عربی الاح سل , 
وت دیب ۰ آمده انیت ۳ 
۵ ۱ ءست ال ۱ اددر حد | حبر همی آدن ۲ 


۱ سس مب ؛ و ابش بیغامران ( ن ؛ پیغامبر . ) شعرها انشاد کرده‌اند و ازآن نهی‌تکرده‌است , 


سر زجب نو و ویب 


مت چه سس سس و ۳۳ 


باب پنجاه وووم - در ساغ 4۵ 


مس وس وس یت و 


و روابت کنند که پیغمبر صلی اه" علیه وسلم" شعر اندرخواستی از باران 
تا بر خوانند () . 

وظاهرمشهورست که پیغامبر صلّی ال عینه وسلّم اندرخانه عایشه رضی‌ له 
عنها [ رفت ] دوکنیزك بودند آنجا و چیزی‌میگفتند . ایشانر | از آن باز نداشتند (). 

[ هشام‌ین عروه روایت کند از پدرش از عايشه رضیألّه" عَنّها که ابوبکر 
صدیق رضی‌اله عه ۱7 دو بار بگفت مزمار شبطان در سرای رسول صلی‌الله 


‌ِ 4 
اج 0 حی ...یقت ۳ ی مس 6 من 0 


عبه وسلم") تقمیز اصا له یه وسلم گفت دست بدار بابابک رکه هر 
قومی | را ] عیدی است و عید ما امروز است *! | . 

وعایشه‌ر ضی‌انه عتها روابت کند که خوشاوندی ازآن وی بز ی ؛ پیکی‌دادند 
ازانصار » پیغامبر صلی‌اله علیه وسلم" آمد گفت () آن زنرا بخانه" او() فرستادی 
[عایشه رضی ال عنها ]۷٩‏ گفت‌آری () گفت هیچکس"(٩)‏ فرستادی که [آنجا(؟)] 
چیز ی ریات ۵ ] گفت ۱ [نه ] [ پیغامبر صلی‌الّه عَلَبّه وسلم" 


۴ تب مب ۰و رسول علیها لسلام در خاذ‌عایشه وضی‌النه عنها شدی‌و در آنجا دو کنیزلدبودندی 
کی شعر گفتندی ایشانرا نهی نکرد . 

۳ - ملن عربی ۰ ان آپابکر دخل علیها و ءندها قیننان تغنیان بها تناذقت به الانصار یوم بعاث 
فقال ابویکر . که ابوبکر بر وی درآمد و پیش او د وکنیزلد بودند که اشماری را که 
انصار در سب یکدیگر در روز جنک بعاث گفته بودند بآواز میخواندند پس‌ابوبکر . 

و - متن‌عربی : مزسارالشیطان مرتبن . فی‌بیت رسول‌الته ندارد . 

و - مب ۰ ندارد . 

ات مب بیکی از انصار دادند پیهاسر گفت مه السلم . 

۷ ح مب ۰ آن مرد » 

- مب : فرستادم . 

4 ست یبا + کسی ۰ 

در ممی ر گفتم ۰ 


وی وت وود وس و و جو جا او و نو ار درس و و ود سس واه 


2۸۹ ترجمه رساله قشیر ده 


گنت"( ] ابشان انصاراند؛ اندر میان ابشان("" غزل گویند اگر ز کسی :| فرستادی 
که کفتی : 


ح<ِِِ ۵ سای بر ‌ ِ حا م‌ م ف‌ ۶ ۰ 
۱ تینا کم اًْ تینا کم وجی انا 5 تا کم ۹ 
1 
مس ص ۵ 


1 سس ۳ ۰ ۸ ی سم 
براء بن عاز ب کو ید از پیغامیر ص.ای الله وسلدم سردم که کفت 


قرآنرا [ بآواز خوش‌خوانید | که قرآنرا نیکوی افزاید ۶ این عبر دلیلست برفضیلت 
آواز حوش . 

۱ ص رل اقا مر : هس 

[انسر صی‌الله عنه کوید که پیغامیر صلی 


۳4 
ف 


۳ اسر ۱۳ ۳ ی ۳ مس ام ۵ جر ح ف ‏ حع ۳۹ 
و هم انس کوید که پیغمیر صلی ال علیه وس مج کت دو اواز »لعوست ۰ 


تس 
‌ِ 3 


اواز ردل نز دیکگ مصست و آواز ۳2 نز دیکث تعمت ‏ . مدوم تدعلات این بود 
زه هرچه جزاین بو د میاح بود ژ [ درغیر این احوال و۷ تخصیص باصل شود و 
اخبار درین باب بسیار آمده است ۱۷ ] . 

و روایت کنند که پیش پیفامبر صّلی‌الّه عَلیه وسلم" مردی گفت ۷ . 


بت لاح" لها عارضان کالسبَج 


4 


9 و ۶ و ۳ ۲ محر 

۱ دیبرت دهلت ۳ و ااشواد ۳ و مج 
ال ۳-۳ ۳ و م ام و ص رد و ۵ ص ص 

هل علی و بجکما ان عشفت من حرج 


۱ بت ورپ ندارد ۳ 

۲ یب : دربیان انصار , 

۴ - اسل : افرید . بي‌شکک غلط است از ویستده . 

)4 سم مب : در دعزیت . 

0 بت همیب : مزمار درنعمت ۰ 

اه : وان بنهوده خهفایست نه یر این مبا« است , 
۱ ۳ 


۷ ی تایه اه و و اند زد 


هت مت چ و ی و نا یار ای 


باب پنجاه و دوم مب در سماع 24۲ 


۳ م م و ام اه ص 


۳ 
صت... م ‏ و ۳ 


پیغامبرگفت صلی‌الله عتلیه [وسلم () ] که [لا. 
و ۲ آواز خوش نعمتی است که خدای عتَروجال کسی را دهد 0 حق عر 
اسمه" () میگوید بتزید فی‌الخللق ما ینشناء گفته‌انده )٩‏ آواز خوش [ بود ] . 

و خداوند تعالی آواز مشکر را نکوهیده است ۳ [ چنانکک ] گفت ان" 
نکر الاصوات لصوّت الحمیر . 

و آواز خوش [را۲] دوست داشتن و بدو راحت یافتن: کس این را () 
مشک رنتواند بود * زبرا که اطفال بآواز حو شآرام گیرند و اشتران سختی بارگران 
در بادیه دراز و گرم و تشنگیها همه بکشند بخوشی حندا ۲ [ خداوند تمالی‌میگوید 
افلا بظر ون الی الا بل کیّف خلقت ۱۷ | . 

اسمعیل‌بن عللیه گوید با شافعی رضی اه عته میرفتم بوقت گرمگاهی () 
[ بجایی بگذشتیم ] کسی چیزی میگفت ‏ ری( گفت [ بیا تا ] آنجاشويم ‏ 
شدیم [ نا آنجا ۲ ] [ پس‌مرا] گفت خوشت [می ] آید گفتم نه گفت ترا 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - اصل : با کسی کند . 

۳ - مب : چنان که . 

4 .یب ۰ در تفسیر آورده‌اند کی . 

وا وب ء آواز علیظ بنکوهیده است , 

« یب + آنرا ۰ 

۷ سس مپ ‏ بودل . 

۸ يب ۰ سختیها و بار هاء گران در بادیهاء دراز ونشنگی و ژرسا نتکند الا بآوازهاء خوش 
و حدا تردن عرب . 

4 مب : روزی گرنگاه . 

۰ س مب : شافعی . 


یهت ترجمة رسالهُ قشیر یه 


ات سس تسس وت روط تست پیت نی مرت 


و یر یراس لیا عَلیه وسلم که گفت ما اذن الله لشتیء 
ور لد ۵ات ر مت 6 


کا ذزه د اسر ان ر تا له علبه و سب کت (۱) که 
۱ ی ان ۶ 1 


خداوند تعالی" در هیچ چیز پیغامبر را صلی‌اله عتلیه وسلم" دستوری نداد ( . 
چنانکک در قر آن خواندن باواز خوش ۰ ] 

و کونند) هرگاه که داود له السلام" زبور برخواندی بری و آدمی و 
وحوش و طیور همه بسماغ باز ایستادندی(*: وقت بودی "۲ چهار [ صد ۲۷ ] بنازه 
از مجاس او برداشتندی [ که اندرآواز سماع او بمرده بودند ٩۳‏ ] 


مگ 9 ۳ ‌ِ 


پیغمیر گفت صای الاه علبه رسلم ابوموسی اشحری ۱ آوازی دادزد جون 
آواز داود عَلَبّه السلام ۷) 
۰ سم( ۰ تس 1 مس ۵ خر ام سس | 
و معاذ ( گفت [ پیغمبر را صلی‌الله عنلیه وسلم (1] اگر دانستمی که 
۳ ۳ 9 7 ۰ ۰1۹4 ۳ 
تو سماع همی کنی بیاراستمی آواز خویش را(" از بهر تو . 
محمد داود دینوری*۲* گوید اندر بادیه بودم [ بقبیله؛ رسیدم از قبایلعرب] 
۱ - اصل ۰ ندارد . قیاسا افزوده شد . 
۲ سب مب + مترجم لفظ ه اذن » ر! که بفنح اول و دوم و مد ی شنیدن است « اذن » بکسر 
اول و سکون دوم خوانده است و غلعل ترحمه کرده ۲ ب ۰ نهایه ابن اثیر در ذیل ّ اذن 
و شرح ژکریا . 
۳ سیب : و حکایت کندد کی 
4 مد ميا پبستادند ۱ 
و اصل : وفلی , 
٩‏ -ت مت ؛ ندارد ۳ 
۷ سح مسب ۰ و !1 شاء بر علیه السلام بوسوسی اشعری را گات او را سزما ری داده‌اند از مزامیر 
داود علیه السلرم . 
٩‏ - سب : آواز خوشتر بیا راستمی , 
م۰ ۱ مت پا : بجمدبن داود الذیئوری ۳ 


پستت ی ٩‏ و و سس مت سم و ب سس 


مت ره هت مس جرا بت > م سس 


باب پنجاه ودوم - درسماع پر 


صر مس مس و و وت و وید سم سس ههد هت 


مردی (۲) مرا مهمان کرد غلامی [ را ] دیدم سباه [ بر پای ایستاده و ] بند | ها ] بر 


[ پای او ] نهاده و اشتران را دیدم » اندر پیش خانه ٩۷‏ افتاده [ و مرده ] [ اين ۳ ] 


غلام [ مرا ] گفت تو امشب مهمانی و این خداوند من کریم است مرا شفیع باش که 
ترا رد نکند ۲ ؛ خداوند خانه را گفتم من [ بخانه" تو (۲ ] طعام نخورم تا تو این 
غلام را رها نکنی گفت مرا [ این( ] غلام درویش بکرده است" [ و مال من 
تباه کرد () ] گفتم چه کر د گفت این غلام آوازی دارد خحوش و سبب معاش من 
از پشت این‌اشتران بودی بارگران برنهاد وسه روزه راه بیکث روز بگذاشت بیدا 
چون بارفرو گرفتند اشتران همه بر جای خویش‌هلاله شند چنانکك می‌بینی (7) ولیکن 
[ با اينهمه او را ] پتو بخشیدم » [ غلام را بندبر گرفت ٩۳(‏ ] و چون بامداد بود من 
آرزو کردم که آواز آن غلام بشنوم ( ۰ [ از وی ( ] اندر خواستم ( » مرد گفت 
ای غلام () حدا کن بر اشتری که برچاهی آب می‌کشید ] حدا کرد » اشتر رسن 


بکست و روی در پیابان نهاد ٩۱‏ و هر کز من چنان آواز نشنیده بودم بخوشی از 


۱ - سپ : یکی ازیشان . 

۲ - مب * آنجا . 

۳ سب میت * ندارد . 

) - سب : اینجا باش و تو بر خواجه من گرامی باشی از بهر من شفاعت کن . 

ه - مب : درویش کرد . 

۰ - مب ؛ وی را آوازی خوش است و زند گانی وی ازین شتران است بارهاء گران بر نهاده 
است و حدا کرده است تا سه روزه راه ببکک روز ببریدنه چون بار ایشان فروگرفتند برحای 
پمردند , 

۷ س یب : مرا آرزوی آواز غعلام کرد . 

۸ سیب : درخواستم . 

. مب : غلام را فرنود لی‎ - ٩ 

۰ اصل ۰ اثتران همه رسنها بگسستند و روی اندر بیا یال نهادند , خلاف‌ستن عربی‌است , 


۰۰ ترجه رسالة قشیر به 


یوج مره به. 


مت 


هیچکس» من در روی افتادم آن میزبان اشارت کرد تا غلام خاموش شد (۱ . 


جنید را پرسیادند (1) [ که 6۱] جون است که مردم آرامیده (*) دود چولن‌سماع 
بشنود ً) حر کت اآندر و بدیدار ۷ آید گفت آنکه که خداوند هد تعالی فرزند ( آدم 
را از پشت آ دم )٩)‏ [ عنلیه السلام( ] بیرون آورد برمئال ذره [و ] باشان خحتلاب 

بسِ_ مر ها وا ماگ مره و 

رد 1 کاسه سست برسکم 0 ] خوشی سماع کلام خداوند تعالی (۱) برارواح 
[ ابشان ] ریخت چون سماع شنوند از آن (۱۱) باد کنند ؛رو ح بحر کت اندر آید (۱۳) ۲ 

۳ ۳ ۹ ی 2 

از استاد ابوعلی ضنیك و[ 9 ابله 0 ] که سماع حرامست برعام (۱۳ زبرا 
که ایشانرا نفس ماندست ۲ و زاهداتر! مباحست از [ بهر ] آ نک ابشان مجاهدت 


کر ده ( باشند ومستحب است اصحاب مارا( )»از 1 برای( ] زند کی دل‌ایشان ۰ 


ود هی ۰ وس هر کو خوشتر از آن آواز نشنید» بودم بروی درافتادم آن مرد اشارت کرد 
۳ تب میا کفتدد ۰ 
۴۳ مت میت ندا رد ۳ 
-- مسب ۰ آرمیده ۰ 


ت۳۳ 


و - مب * کنند , 

, مب : دروی دید‎ - ٩ 

۷ - مب + خدای . 

- مب : دذریت . 

سامت * او , 

۰ مب : سخن خویش . 

۰۱ - سب ۰ یاران آن . 

۲ - مب : فرا حر کت آیند . 
۳ - مب ؛ عوام . 

4 مب مب * مأنده بود . 

۰ ۱ مت ۰ مجاهدتها کشیده , 
۰ - مب ؛ و صوفیانرا مسنحب است . 


باب پنجاه و دوم - در سماع 1.۱ 


حارث محاسبی گوید سه چیز است که نرا چون بيابند بدان بهره گیرند و ما 
آنرا گم کرده‌ايم (۲ ۰ روی نیکو باصیانت و آواز خوش با دیانت و دوستی )٩(‏ 

ذوالنون مصری را پرسیدند از آواز خوش گفت مخاطبات و اشارات است 
که خداوند آ ثرا ودیعت نهاده است اندر مردان و زنان (۳) . 

وقتی دیگر (*) او را پرسیدند [ هم (*) ] از آواز خوش گفت واردی (") بوداز 
[ قبل | حق [ سبحانه و ] تعالی دلها را بحضرت حق خواند ه رکه بحق؛ سماع 
کند متحقق گردد و هر که بنفس ۰ سماع کند زندیق کرد . 

و جعفرین نصیر وید که حنید ٩‏ گفت بر در ویشان سه وقت رحمت بارد 
بوقت سماع۲ که ایشان سماع نکنند الا از حق *) و برنخیزند الا از وجد() و 
[ دیکر ] برقت طعام خوردن زیرا که خوردن ایجان از فاقه بود (۱۱) و سوم بوقت 


علم گفتن زیرا که ایشان ٩۲۷‏ صفت اولیا | یادکنند ۳۱) ] . 


۳۳ ۰۱َبصب۹(صبص2٩٩أ‎ ۰ 


۱ -- مب ۰ پیاوند از آن بهره بردارند و ما نيافتیم . 

۲ - سب : و برادری نیکو . 

۳ سب میسبا ج تخاطبپاست و اشارتها کی حق تدالی دردل مردان و زان پاله نهاده این ۱ 
بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

1 مب و هم , 

۵ سب ۰ ندارد . 


۷ - ربا * حکایت کند از جنید کی ۹ 


ست .میا : اشخاصی 


مر مب : بر درویشان دروقت سماع رحمت فرو آید 

. مب ؛ مگر بحق‎ - ٩ 

۰ سس مب : مگر بوجد , 

۲ مب : آبسان نخورند الا وقت نانه , 

۲ - مب : از پهر آل ی . 

۳ س دب ۰ ندارد . متن عربی : فانهم لایذ کرون‌الاصنة ااولیاء . از بهر آنک ایشان یاد 
نکنند بگر تشت اولیاء . 


ترچ رس تحص راز ارس و 


۱70 

جنید گوید سماع جوینده را فتنه بود و یا بنده ۲) را راحت [ بود ] . 

[ از جنید حکایت کنند که گنت سماع را بسه چیز حاجت بود ۲٩‏ ] زمان و 
مکان و اخوان . 

شبلی را پرسیدند از سماع گفت ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عبرت بود (۲) 
ه رکه اشارت داند : سماع عبرت » او را حلال بود و اکر [ به ] لاف این بود 
خویشتن [ را ] اندر بلا و فتنه افکنده باشد [ و تعرض بل کرده ] . 

وگفته‌اند سما ع‌حلال نست ۱ مک کسی‌را که نفس وی مرده بود ٩*(‏ ودلش 
زنده [ بود ] » نفس خویش را بشمشیر مجاهده کشته باشد ")و دلش بتور موافقت 
زنده بود . 

[ نهرجوری را پرسیدند از سماع . گفت حالی بودکه از سرسوزی پدیدار 
آپد » مرد را باز سر اسرار برد ] . 

وگویند سماع» غذای ارواح "هل معرفت است ( . 

[ از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مک که ازشر ع بود ( وفتنه 
مک رکه از عبرت بود , 


۱ - مب : یاونده : متن عربی : السماع فتنة لمن طلبه ترویح لمن صادفه . سماع فتنه است 
آثر | که بطلب آن برخیزد و راحت روح است آثرا که بی تکلف یابد . مب ؛ اصل ۰ 
خالی از مسابحه نیست , 

۲- مب :۰ ندارد . 

۴ مب ۰ ظاهرش فتنه است و باطنش عبرت . 

4 سا مب : نشاید , 

۵ س ومپ ۰ باشه , 


سس هت و 


, سس مپ : بود‎ ٩ 

۷ مپ ۰ بود » 

ه - متن عربی » شرح زکریا ؛ چاپ مصر : اضافه دارد : و خرق الاعن‌حق . و بیخردی‌بود 
مگرکه از حق بود . 


یت ی 


باب پنجاه و دوم ه درسماع ۰۴ 


با ۳ 


و گفته‌اند سماع بر دو قسمت بود » سماعي بود بشرط علم و صحو » وشرط 
مستمع آنست کی اسماء و صفات داند و اگر نداند آندر کفر محض‌افتد و سماعی‌بود 
بشرط حال» خداوند او باید که از احوال بشریت فانی‌گشته باشد و ا زآثار) حظوظ 
پا بود بظهوراحکام حقیقت 9 ی 

[ و حکایت کنند از احمد ابی‌الحواری که گفت بوسلیمان دارانی را پرسیدم 
از سماع گفت دو از یکی دوستر دارم (۲ ] . 

ابرعلی رودباری را پرسیدند از سماع گفت کاشکی سر بسر برستمی )٩(‏ . 
ابوالحسین وری را پرسیدند از صوفی گفت آن [ بود(") ] که سماع بشنود واسباب 
که دارد ب<شد 5 ۰ 

ابوعثمان مغربي گوید هر که سماع دعوی ٩‏ کند ز واز ] آواز [ های ] 
مرغان و چریدن ۷" دد و آراز درها ۲٩‏ ] و باد او راسماع نیفتد » او اندر دعوی 
درو غزن ( بود . 

۱ - اصل ۰ باثار . مطابق متن عربی اصلاح شد ۲ 

۲ مت مب ندارد ۰ 

۳ من عرای ۰ من‌الائنیناحب الی من‌الواحد, از دو کس پشنوم‌دوسار دارم تا ازیکی‌شنوم . 
4 ت مت ۰ ار سماع پرمسیدند . 


۰۰۰ب سجچجسج سس 


مه - یب : از آن یجستمی . اين روایت درمتن تربی و « سب » بعد از روادت بوالصین 
توری أدت . 

* - مب : ایثار کند . 

۲ - اصل : دعوی این . 

۸ - مب : و جریدن در ها . تن عربی و صربرالباب . و غریچست در . اصل بی‌شبهه غلط 
است از مترجم یا کاتب . 

4 - مب : و جستن باد سماع نکند سفتن و مدعی . ستن عربی ؛ نسینة بغداد : مفتر سدع ۲ 
چاپ مسر » شرح زکریا : فقیر مدع , 


۰۴ تر جمة رصا له قشیر به 


جعفر گوید ابن زیری از شا گردان() جنید بود و پیری بزر گوار بود فاضل(؟)» 


جون بوفت سماع حاضر بودی (۳ ا گر ویرا خوش آمدی ازار فرو کردی (*) [ و 


۳۱۰ 


مج ی / ۰ 3 (۹ ی 232۳ حِ 
بنشستی (۳* ] و گفتی‌صوفی بادل خویش‌بود !"و اکر وبرا خوش نیامدی کفتی‌سماع 
خحداوندان دلرا بود و برفتی 7 

رویم را پرسیدند از وجود صوفیان بوقت*" سماع : گفت [ ایشان] معنيهابینند 
که دیگران [ آن ۲۳ | نبینند » اشارت میکند ایشانرا که ۲ بمن شتابید » ایشان بدان 


۱ ۶ 


شاوی 1 تنمم می‌کنند پس حجاب افتد از شادی با گریستن گردند : از ايشان 


بر قدر ۳۳۳ 


۰ 


حمری روری سجن میکَفت اندر مبان سجن وی میرفت (۱۲) چه کنم سماعی 


ح‌ 


که منقطلع گردد چون مس تمع آن سماع (۳) منقطع شود » سماخ باید که متصل بود 


۱ س سب : یوجعفر دیری از امحاب . اصل : ابن‌زید . مطابق متن عربی اصلاح شد . 
۲ - سب : فاضل و بزرگوار بود . 

وی ی 

) - مب : فرو گرفای 

هو - مب - ندارد . 

1 - مب : سارد . 

۷ - متن‌عربی ۰ و سر واخذ نعله . و نعلین خود بر گرفتی و برفتی . 
هاح مب ۰ نزدیکلا . 

 یلا مب : آن معانی بایشان اشارت کند کی الی‎ - ٩ 

متس 4 شاوی تشه ند دیف رشان 

۱ - سب + هریگ برحسب صاذت . 

۲ - مب : در میان سخن لفت . 


۳ س مب ۰ گوینده ۲ 


۴ ۹۰۰ة0(خغةخ(۳(ظ(ظحظطظ_ (<۵ ۳ أفأفأ«أ«»]أ۰(۰۲۰9٩ ٩‏ «أچآ(آ(۰((ْ‌ثظط‌‌ط«ح(جح(ح(حطحخقىل۳قتت۰ > ۳ 


باب پنداه ودوم - درسماع ه 


فص رو وت وه سوم و تست 


دائم » هرگز بریده نشود ۲۱ . 

[ هم حصری گوید نشنگی دائم باید و شریی داثم هرچند بیش خورد ویرا 
تشنگی بیش بود ۲۱ ] . 

و از مجاهد همی‌آید اندر تفسیر این آیه (۳) هم" فش روضة یرون" که 
این سماع بود (*) از حورالمین بآوازهاء خوش همی گوبند : 

[ تحلن" اللخالدات قلا تموت ابداً وتحئن التّاعمات فلا تبلوس" 
ابندا٩۲‏ . ۱ 

[ م۱ جاوید زنده‌ايم که بنه‌میریم » ما متنعمانیم که هر گز درویش‌نشویم ] . 

و گویند سماع » نداست و وجد » قصد است . 

ابرعثمان مغربی گوید دل اهل حق؛ دلی حاضر بود و اسماع ایشان پیوسته 
کشاده () ۱ 

از استاد [امام ] ابوسهل صعلوکی [ رحمه الله ۹0 ] حکایت کنند کهگفت 
مستمع‌میان دوحال بود؛ یکث حال بروتجلی‌میکند و دیگرحالبرو پوشیده می گردد؛ 
استتار بود و تجلی ۲ » استتار سوزش بود () و تجلّی آسایش [ آرد () ۲ از استتار 
بود » حر کات مریدان ( و آن محل ضعف و عجز است و تجلّی و اصلانراسکون 
آرد () و آن محل" استقامت و تمکین است ")و آن صفت حضرت است ( . 


۱ - سب : آن باید سماعی متصل کی ه رگز سنقطع نشود . 
۲ سم یپ ندارد . 

۴ - مب : در تفسیر قول خدای تعالی . 

4 -ت مب * منماعست , 

* - یپ : سستمع میا استتار و تجلی است . 

, یب ؛ آرد‎ - ٩ 

۷ - مب و استتار حر کت مرددان از وی تولد کند , 

۸ - مب : از وی سکون رسید گان تولد کند . 

. مب ن بود‎ - ٩ 


۹ ترجمةً دسا لا قشیر به 


[ آنجا نبود مگر پژمردگی زیر موارد هیبت چنانکث خدای میگوید فلما حضروه" 
قالوا اتتصتوا (0] . 

ابوعثمان حیری () گوید سماع به سه روی بود (۳ ۰ سماع مریدان و مبتدیان 
[ و ] ایشان احوال را استدعا کنند [ بدان ٩‏ ] و برایشان از فتنه و ریا ببایدترسیدن 
از آن (*) . دیگر (*) سماع صادقان برد » بدان اندرآن احوال خویش زیادت جویند 
و سماع بر موافقت وقت شنوزد ۱۲ سدیکر (۱سماع اهل استغامت بود از عارفان 
این گروه() اختيار نبود برخدای بر آنچه‌حال؛ برایشان ۷) دراید ازحر کت‌وسکون . 

[ ابوسعید خراز گوید که هر که دعوی کند که او مغلربست در وقت سماع و 
حر کات که میکند مالک او نیست علاءت او آن بودکه در آن مجلس که او را وجد 
بود راحت پیدا آید . 

شیخ ابوعبدالر حمن‌سلمی‌را این حکایت کر دند( ٩۲‏ . گفت‌این کمترین‌درجات 
است در سماع و نشان درست او آن بودکه هیچکس از اهل حمّیقت درآن مجلس 


۱ - مب ۰ ندارد . 

ی یر ون 

۳ب مب : وجه است . 

4 مب ۰ ازبرانات و فثته ترسند , 

4 مسب و دوم » 

دس مب ۰ آندراحوال خویش طلب کدنه و آن شنوند کی موافتت ( ظ ۰ موافق ) دل ابشان 

ی 

هس مب : این قوم را . 

. -بب : بدانج بدل ايشان‎ ٩ 

۰ س متن عربی ۰ قال الشیغ ایوعبدالرحمن فذ کرت هذه الحکاية لابی‌عثه‌ان المفربی فقال . 
ابوعبدالرحمن گفت من این حکابت برای ابوعشمال مغری نقل کردم او گنت ۲ 


یاب پنجاه وووم ‏ در سماع ۰۷ 


نماند الا که بوجد اوخوش دل‌شود وهیچمبطل بنم‌اند که نهمستوحش شود ازو()] 

بنداربن الحسین گوید سماع بر سه‌گونه باشدء سماعی» بطبع وسماعی؛ بحال و 
سماعی » بحق ٩‏ . آنکث بطبع شنود خاص و عام اندر آن یکی ۲۱ باشند که سرشت 
بشریت (*) بر آنست که آواز حرش دوست دارد*) و آنکث بحال شنود [ او ۲ ] 
تاسل‌می کند و می‌نگرد و آنچه برو در آید ازعتاب با حطاب باوصل يا هجر یانزدیکی 
یا دوری یا تأسفی برچرزی که [ از وی در ] گذشته باشد [ یا تشنگی بدانکث خواهد 
بودن ۲۱ ] یا وفا بعهدی یا وعده بجایآوردن یا عهدی بشکستن () يا [ بی‌آرامی() 
و ) آرزومندی يا بیم( فراقی یا شادی) وصالی و آنچه بدین ماند و آنچه بحق‌شنود 
بخدای » سماع کند () و خدایرا [ شنود ] و این حالها صفت او نباشد که بعلتها 
آمیخته باشد ٩۱‏ و بحظ بشربت ؛سماع ایشان از آنجا بردکه صفت(۱۲) توحید است 
سماعی بود بحق نه بحظ . 


و گفته‌اند اهل سماع بر سه گونه (۲۳) باشند » خحداوندان حقیقت باشند ‏ ایشان 


۱ - مب : تدارد ۰ 

۲ - بپ : پر سه وچه است کروهی بطیع شدوند و گروهی بحال و ثروهی بحق ۰ 
۳ - مب : و عام را در آن یکسان , 

و - مب ؛ و جبلت آدمی . 

و - مب * دارند . 

. س مب : یا شکستی عهدی‎ ٩ 

۷ یپ : خوف . 

۸ - سب : فرح . 

۹ - مب : و ابا آنچ بحق بود بخدای شنود . 

۰ مب وی بدین احوال متصف نبود نی با حفو بشریت آمیخته بود . 
۱ - مب : ایشان از آنجا شنود کی مذاء . 


۲ - مب ؛ پرسد طبقه . 


۸ ار جمهٌ رسا لة قشیر به 


بوقت سماع پاحق خطاب می‌کنند ۱) و گروهی بدل باخدای عطاب می‌کنند بر آن 
معنی که میشنوند! ۲۳‏ ابشان بصدق مطالّب باشند درآنچه با خدای اشارت کنند (*) 
و سدیگر در ویشی‌مجرد بود » از علایقها ببریده و از دینا و از آفتهای وی دور شده 
برخوش دلی سماع می کند » این قوع بسلامت نز دیکتر باشند ۲٩‏ . 

خواص را پرسیدند [ چونست ] که مردم بسماع قول حرکت کنند و بقرآن 
حرکت نکند ۲٩‏ کگفت زیرا که سماع قرآن [ را ] فرا گرفتنی باشد که کس حر کت 
نتواند کرد از هول و قرت و غلبه او و سماع قول ترویح (*) بود » سردم اردرو 
بحر کت آید ۱ 

[جنید گفت چون‌مرید را [بینی ] که سماع را دوست دارد پدانکک‌ازبطالت 
بقیتی باوی ماندست . 

سهل‌بن عبدالله گوید سما ععلمی است که حق‌تعالی مخصوص کند بدان[ نکس 
را که خواهد () و آن علم کس نداند مگر او . 


۱ مب : کی حق بایشان خطاب کند . ستن عربی ؛ اپنا» الحقاثق برجعون فی‌سماعهم الی 
مخاطبة الحق لهم . فرزندان حقیقت‌اند که بوقت سماع گوش با خطاب حق دارئد و 
بترصد وارد غیبی هستند , 

۲ س مب :+ و بعضی ازیشان با خدای خطاب کنند بدل یمه‌انی آن که می‌شنوند . 

۳ - مب : پدانچ اشارت بخدای کنند . 

4 - مب : سیم درویشی باشد مجرد کی علایق قطم کرده باشد. از دنیا و آخرت بخوش دلی 
سماع کند این قوم نزد یکک‌تراند بسلامت . متن‌عربی اضافه‌دارد + سمعت اباعلیا(روذباری 
وقد سثل عن‌السماع فقال سکاشفة الاسرار الی مشاهدة اله‌حبوب . از ابوعلی رودباری 
شنیدم آنگاه که او را از سماع پرسیدند کفت مکاشفه سرهاست که بشهود محبوب رساند. 

ه - مب : آن یایند کی بترآن نیابند . 

۰ - اصل : بررنج , مطابق متن‌عربی املاح شد . 

+ - مطابق متن عربی افژوده شد , 

م - متن‌عربی : السماع علم استأثر اه به : سماع علمی است مخصوص خدای . 


مرن ها و ما اف دا ها تسس مت و رطس 


باب زنجادوووم - در سما 4۹ 


۳۳ کِ 0 ده ات و با ما زا مس و همست 


حکایت کنند که ذوالنون مسر ی وفتی اددر ره ی صوفبان بر و گر دآمدند 
وقد ی باایشان بود از وی دستوری خواستند تاقوال‌چیز ی برخو اند پیش‌او: دستوری 


داد این بتها بکفت . 


صعر 4 
صفیر هواله عذبتی فک هد افیا 
وت مت ها فل: و فد کات ۲ 
اه ری ام یت اذا فتحکه البخلی بکا 


ذوالنون بر جداست و تاد و درروی !فاد ر‌ از وی حون همی آ۰+ و بر رمین 


4 ی 
همی جحیا ؛ ۳ ازان درم یز بر تحاست دنو ار داش ی دعت | ال ریک <«ین 


۱ از ایعاد ابوعمی شنیدم کت ذوائنون‌را برحال ان مر د اشر اف بو د که او + 
۳ ی ٩‏ ء‌ ۲ ۱ سس 

تیه کرد و ان مرد منعف برد که چون او اين بکفت بنشست , 

۱ دِ- 


ا: ز دفی -< بی‌کایت سل ۳۹ بمعرت دو دز 5 ۲ دزاه بکی ۱ را جیله کَفتنادی ۳ 


صیم ام ‌ 


دیچر زر رس ۴ این رردی رورین بزبار ت‌ جیبله سل و ۳ ردو شاگر دان بسیار داسشخرن ۰ 


۵ 


۶ و س_ 1 
مردی از اصحاب ز ریق چیزی برخواند یکی از اصحاب جنبله بانگی بکرد و در 


من چا یر و ۳ ۰ 
وفت بمرد چون دیگر روز بود حبله کفت بق‌را تجا است آن مردکه دی جیز ی 


ز ور 
۰ ۰ تحر ۳ ِ 5 ۲ ۲ خی هس ۳ ثِ 
مه ی سر 
و مار ستائی را پر صیددد از بوقت سماع گفت شتیا هام که »ومی 
ام رارقا گنیک رن وا قرو گنای 


تعالیی ی ودحی فرستاد بموسی عاه ااسلام" که ک و » دا بدر برای ۰ نه جامه . 


سس 


ابوعلی ۳ -مارلی : یلیر | پر سمیا. که و قتها بود که آبت بگرش اکتا نت 


مس و تست نموت رو هس سس زور 


نحدای عرَوجل مرا پر آن دارد که همه چیز ها وسیبها دست بدارم و از دنبا بر کردم 
پس با حال خویش آیم و با مردمان بخالطت کنم » شبلی گفت آنکث ترا بخویشتن 


کشد مهر باه ی و لطف او بود برتو و جون ترا بتو دهند از شفقت او بود برتو زیرا که 


ترا از حول و قرت خدو یش تبری کردن درست رکه باشد در آرکن بازو کُردی ۲ 
احمدین المقاتل العنکنی گوید با شیلی بودم » شبی اندر ماه رمضان » در 


مسیجد + از پس امام نماز میکرد من برابر او ببودم . ایام بر حوازل و لشن 


مناي چ ‏ م صم امس 
۰ 


اد همین بای اوحتذا | لیسکث باه کیکفت لین » گفتم جان از وی حدا 
سا- و بارز ند و میکفت را دوستان حنین خطاب کنند و جندرا( ر این بگفت ۰ 

از جنید حکایت کنند که گفت پیش سری شدم روزی . «ردی دیدم افتاده واز 
هوش شده گفتم چه بو و شرا مت آیتی بر خواندند از هورش ام بگو 


۳ دیکر بار در حواند پر شحواناداد و هرد ۳ هوص آمد ۳ و تو مج * » 8 دانستی گفتم 


چم عقوت ت السلام" تسس پیرآهن بو سف 1 علیه الم السلام 3 رشرل و ج 


سیب یر اهن بود نا چشم روشن شد" ‏ [ ویرا تیکو [ امد و از من برستدید (! ۱ ج 


عبدائو احدین علو ان گوید جوانی ۳ رل اندر صحیت ود هر گاه که بر 


رشنیدی از ذکر بانگث کردی . روزی جنید :۳: گفت اگر نیز چنین کنی صحبت [من ] 


پرتو حرام گردد ۱ پس از آن چون چیزی *: شنیدی صبر می کردی و تغیر در وی 


۱ هه آزچه بیان 1 ۱ هت مسب " :زد رد ۰ 

۲ ماه ۳ 51 وی امه دب (براعن بار [ ۱ ۰ 

۴ تا هرب ۱ حواز نی با یاه هت ۳1 ۵ و۳ ی جیزی از د ۳3 دای با نگ ي بکردی حجمح اه 
روزي او را . 

و تسب رود ۲ 


وا مب * دذ گر 


سس رت ی تن سس وا سس وی سس ی سس و رز و سس 


باب بنداه ودوم . درسماع ۱۱۱ 


‌ 


خی . د ‏ موس وس هی سس وت : 


چچ>ب-ب۰پصجصبصجصجصسب«س_ ومسر مج 


[ پدید | همی‌آمدی [واز بن هر موی قطره آب دوندی ] روزی چیزی برخواند 
بانگی کرد و بمرد( . 

ابوالحسین دراج گوید فصد پوسف‌بن الحسین ۲ کردم از بغد جون اندر 
ری شدم»سرای وی پرسیدم گفتند چه خواهی کردن آن زندیق را و از بس که,گفتند 
اندر دی کردم که باز کردم : دل من بو تیب وی اندرمسجدی 
فرو آمدم دیگرروزگفتم از شهری دور باینجاآمدم ۰ کم ن نباشد که زیارتی‌کنم » 
شدم و هیچچیز نپرسیدم > بمسجد او (* افتادم او را دیدم : اندر محراب نشسته بود 


و رحل پیش وی نهاده بود و مصسحفی بر آن جای و فر آن هم ی‌خواند (*) و وء ی بیری 


سخت نیکو و بشکوه (*: نزدیکث او شدم و سلام کردم : جواب‌داد و گفت | تو(6| 


از کجا [ آمده" ۲( گفتم از رخداد بر بارت تو آمدهام ۰ ی اک کشمن اندرین 


1 2 ۷7 ۰. 1 بش صاع ۰ ۰ ۰ ۰ 
شهرها کفتی ۳ اردیکث ما ۲٩‏ پباش تاترا سرابی‌خرم و کنیز کی » از زیارتی بازداشتر 


مضس مصمم و مت و 


مس مب : از ذ کر همی خواندند بانگی بکرد و حان بد د . 

۲ یی * دوسفت سجن رازی ۳ 

۴ بت مت * چون بری رسیدم از منزل وی برسودم از هر کسی می #رسید م می گنت تا چه کنی 
آن رندیق ر دلم ننک شد و عزم با ر کین کردم " ن تم در سب‌جدی بجفتم 2 
تم از بعداد بری آمدم آخجر دم از زیا ری دود دیگر روز عم‌چنان پرسان می‌شدم نا 
پسبجد وی , 

4 - اصل : و مردی اندر پیش او پود نشسته و حصحی اندر دست , ستن عربی ۰ و بین بدبه 
رحل علیه مصحدف بقر . مرجم « رحل ب را ۳۹9 بدا سی‌ماه ابیت 8 رحل » به حمم 
( حرف سوم ابیدد ) خوانده و غلطی عظیم کرده ی 

و - مب : و پیری نیکو روی و بهی . 

۲ سب مب ندارد ۳ 


۳ 9 و و 7۹۹ ۳ .۸ ۳ ۳ 
۷ سس مب : و باصد ربارت شمخ آمدم گنت ۱ ثر در «مضی ازین شهرها کسی ترا گفتی , 


۸ات يب :۶ بن . 


۰‌۵‌فذف‌فثظ‌طظفظأقظأف‌(ش(«۰۰ ۹ صصصصهه«(ّ۱۱٩۹‌۰۰۰۹۰ًت‌‌۹‌۹‌‌۹‌ةت٩بة٩۰٩۹۵۹۵‌ةة٩۹ة‏ ۹ ۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹( س«س«ج«س«س«جس سح 


۹۲ تر جمة دسا له فشیر به 


۵ج و وو و و و وق و سور و ی مت 


ترا (۱: گفتم [ 3 سیدی ۳ خحدای 1 تعالی ۹ | مرا بدین متلا ۳ نکرد و اگر 
ابن‌حال پیش آمدی ندانم که حال جکُونه (*) بودی [ بس مر! | گفت هیچیز توانی 
[شعر ۲ ] : 


0 
سک 2 نیتی و ۱ ۳ شطیعتی 


+ر3 ۴ ۳ 


و آمو 0 ۳ »۳ زم لفیا هنت فا ۳ 


شیخ مصحف فر اهم کر فت [ و فرا گر بستن ایستاد | و میکریست تا محاسن 
وی ثر شد ؛ مرا رحمت آهد بر وی (* ۸ [ از بس که بکرست ۲ | پس مرا صفت 
[ با پسر ] مردمان ری را ملامت کردی که ترا گتند بوسف‌بن‌الحسین زندیق است 
و از وقت نماز تا اکنون قرآن می‌خواندم ٩"‏ که چشم من آب نگرفت ( و بدین 
بیت [ که تو گفتی ] قیامت از من برآمد (۲) . 

دی گویدکه از دز اج شنیدم که گفت من و پسرفوطی 7 "بر | کنار ]| دجله 


| سا مب : و از زیارت من بازداعتی 
۴ - مب ِ ندارد ‌ 


۴ سس صپ : ممتن . 


ومپ * بر شام . 
اصا ۰ ۳ ارم فا مه ۱ ۰ پِ 
۲ ل » مب : داد , »صایقی متن‌عربی اصلاح شد , 
۸ - مب < و حامه دومه درد چنانکی مرا بر وی رحمت "۳ 
- سب : اهل ری را ملامت مکن کی یوسف حسین و رندیق خواندند کی ار وت نماز باز 
فران بي‌خوانم ۰ 


۹ ۱ تست شب 7 یکی قعره آب از چشم و برون نیاید ّ 


ی 
۱ ۱ سیف یسب 3 درخاست " 


باب بنجاه ودوم - ود سای 1 


بپ۰۱۰پ۰ب۰حسصپصپپصپ+۰ب-ح«بصح«سسب-حح ۳ 


و ی 


میریم ۳ مان بصره و | دنله کوشکی دیدم تیکو .منضری نود در ان کوشکد 1 مردی 


۰ ۰۰ 5 ۳ هس۳۹ 
در آن منظر بود کنیز کی در پیش او "و ابن بت میگفت . 


۴ ۳ ۳ ‌ 7 9 ‌ِ نت مر ۵ سر ه 
ان سبیلٍ ۳ ود کان منی اتف دنل ل 
و سر 6 اماب ه 9 ۳ و 1 ۰ ۱ 
کل د-و ح‌ تلو ‌‌ عبر هرادا رکگ ۱ جمل 
۳ ۳ 


: ۱ ۱ و 2 
[جوانی دیدم آنذر زدر منظر ابستاده و ر کوه ندست > #مرفعی (و سید ه ؛ سماعی ‌ 


میکرد و میکَفت ای کنیزك بجان خداوندت که باز گویی . 


مت مه 


۳ 7 سای 2 ,۰ ۳ رقم ۵ 
کل یوم نتسلو ن غیر هلذا بکث اجمل ۳ ] 

ان خجا.او زد وی کت بگوانکت میخواهد کنیز لد یگنت جوان 0 و ابله که 
حق تعالی باین چنین است هر روز بلونی دیگر ق بانگی کرد و ان نداد ء عداوند 
کوشکث کنیزلك را گفت ترا آزاد کردم برای خدای ؛ و اهل بصره بیرون آمدند و , 
و بر دفن کردند خداوزد کوشکث بستاد وگنت نه شه.ا مرا می‌شناسرد و ده مین‌شمار |(*) 
شمارا [ همه ]۱٩‏ گواه گرفتم که هرچه مراست | همه | سبیل کردم (* [ از بهر 
۰ ۳۱ : ۰ ۳ ۰ ۳ 
خدایر! ۲ ۰ ] و هر بنده که مرا بود ازاد کردم ی بر‌بال ست [ و یکی 


بردوش افکند () ] و راه فرا پیش کرفت و بشد . هر کر نیز او را ندبدند و از وی 

بت لس و بر وق معاری ومرد کي بر انعا تسه و دنیز کی بیدن وی تسه 

۲ - مب : ندارد . 

۴ب مب ۰ آن خواجه کنیزله را گفت تا اعادت ترد اد درویش لفت بخدای این تلون من 
است با خدای . مطابق متن عرلی است , اصل ۰ حعله اخبر را شلط و وارونه ترحمه 
ده ات۱ 

4 بت مب * خذاودد آن یرگ جون آن,بدود دول را ۱ از مال من ازادی اهل بصره 
چون از دفن آن حوان فارغ شدند خداآوزد آن تذیزد برخاست و گفت همه سرا تناعید , 

۵ مایپ * ممبیل است , 


۹ سب پیمپب * و هر مماولك کي مرا ات آرادیت ۳ 


۴ ترجم زر ساله قتیر به 


سصیصطو ز ت مچوسسس تحص نت 


رت اج 


( عبداللّینعلی الطوسی گوید ۲۲۸ از ] بحیی‌بن‌الر ضا شنیدم () که ابوحاسمان 


دمد زر ی آواز طو افی (*) شنید که میکُت | با مسعتر تفر | دمت شعاد ۲۳ | و ازهوش 


2 حذت ) جو : د از هوس 1 ک <4 امه مسا بود که از دو ۳ بسا ) ( کر پنداشتم 


مس ص و وی 1 ‌ 5 
که میکو رل ۱ سره )۱( َ- (۸) ۳ 1 ۲ 
‌ ۳ ِ_ ۱ ی مه 
امه و ی و اه و اس 
براحسین |علی بنهحمد "۰ ] ااصیرفی کویا- رویم را پرسیددد از پیراد که 


۱۰ 1 : ۲ ۲ ۲ رد مه 
رو ۷ ِِ ایشاتر | دید دو د اددر سماة که [ایشان ر در سم ۳ أ جون دبدی واعت ر .۳۵ 
گوسفند (۱۷) که رک اندر [ ایشان | افتد . 


[ خ جراز حکایت کند که علی بن الموفق را دیدم در سما ۶ ۶[ گه ۰ ی 


۱ -- مب ؛ و آن عبر و اباب فرو گذاشت و برات وکس از وي اثری نیافت . 

۴ ت هنت * زدارد ۱ 

۴ یب ۶ العملوی گوید , 

6 سس مب . از ء افی ۰ 

و - بت + پرات , 

, بت : ویرا پرسبدند‎ ٩ 

۰-۷ وب : اعد علاط است از ژو دناد . 

۸ - مت ؛ اسل * ثری . مصابی تن عری ایلاح 

٩‏ - مین خرلی اخائه دارد , 9 سمم ترشراه ۰ آلغازم رحلا بتول سبعدان رب الیعاء ال الم 


ل عداه فقال عنه صدفت ومتم رل آخر ذلک ااعول فتال کدیت فکل واحد سمع 


ی 
بن حیت هو , نب الفلام یکی را شید که می گنت مبحان رب اله‌ماء ال گفت راست 
گمتی دبکری همان سخن هایش کت دروغ نی زیرا هریک برحسب ال خود واز آنجا 
که مرتبه وی نود شنیده بود . 
۰ مت ۰ از مشایخ کی وی . 
۱ اس بمب ۰ ون هرت : 


۲ --۰ مطایق متن عرنی افزوده تشد . 


وس مرس هو نت مه ۵ 


باب پنداه وووم . در سمای ث# 


بربای گیزید ویرا بر پای گرفتم گفت مرا از شیح زفانم گویند "۲ ] . 
ی 9 سس 2 ‌ِ ۰ ٌ 
کوپند شبی‌تابصیح دقی برین‌بیت برپای‌ایستاده بود ومی‌افتاد و برمي‌خاست( 


و مردهان [ بر پای ۳" ] ایستاده میگریستند و [ ببت این بود ۳ ] . 


۳ ‌ ۳ و ۰ ظ ‌‌ ‌‌ 7 ‌ 
تال ار دد فواد مسچتشب 
۰ ‌ ۰ .۵۵۰ ی ۶ 
ایس 4 ن یله اب 


احمد بصری گوید (*) سهل‌بن عبدالّه را بسیار ") خعدمت کردم هر گز ندیدم 
که از سماع قران و ذکر ؛ هیچ تغیر در وی آمدی بآخحر ور و ۱3 پیش او 
[ این آیت ( | برخواندند . فالیَوم" لا بوخ مشکنم فدیة . 

تغیتری آندر وی آمد و بار زید و بیفتاد و از هوش بشد چون باهوش آمد گفتم 
این چه بود :") گفت یاحبیبی ضعیف شدیم . 


[ ابن‌سالم گوید که یکلبار دیگر در پیش سهل برخو اندند که لماکت 


مب 
- و 


۰ ره - 8 ۰ و س ۳ ر مم ‏ / ۰ 
بیو تلد اامحعق تار خه متعیر سید او ۴ جمتم در اب دعنی کفت مسا رش 
۳ ًِ كِ م۳ سر ۰۱ ۰1 1 ّ ۱ 
گشتیم ] و این‌صفت بزرگان بود [ که ] هیچ وارد برایشان اندر زباید ٩۱‏ که ایشان 


زو کتن از آن داشند ۹ 


٩‏ ظ * مرا شخ زفان . سطابق دمن خربی ۰ ۱:۱ شخ اتزفان . و رفان بای کوب و 
رقاص را گویند , 
۲ - بب : دنی یی تا بامداد می بذاسست و «ی‌برخاست. بدبین بت . 
۴ بت میا ۶ ندارد ۳ 
9ج ِ ۳ ‌« ۰ 
عْ سب اصل ۰ ین وید از بعره خلاف من عربی هه 
و بت مب «سالها . 
۳ ۰ ۰ و م۰3 ۰ .۰ ۰ و ۳۹ 
سامت ۰ دی وی ستغبر مد درسماع یا از خواندن قران یا غیر آن جون اخرعمرش بود . 


۸ - سب ۰ واردی در وی انر نکدد کی او دوی‌تر از آن وارد باشد , 


۹۹ ترجبة رسالة 3دمر چه 


ازشیخ [ بو ] عدالرجمن شندم که کت اتدر نز دیک !۱۱ ابوعشمان [ مغر ب 
زشیخ [ بو ] عبدالرحمن شنیدم که گفت آندر نزدیکث !۱ ابوعثمان [مغربی ] 
. ۳ ۲ مس حم ۳ ما ی . ك س‌ ‌‌ ۹ 
سی [ درسرای وی ] اب هیچشید ازچاه بب‌هر ه کفت با[ با عبدالر حدن‌دانی 
که اين بسکنره | چه ] میگوید گفتم ندانم (۱۳ گفت میگوید ال اه [ اه ۳ ] . 


م۳ 


۰ یج ت‌ِ هُ ‌ ۳ 3 ۰ .۰ ۳ 9 


و 


۹ 1 حکایت کننا. که آوازنافوس بکّوش وی" مد 4 باراترا ی داند که ا ۳ 


0 


ی 7 سس 9 م۳ ص ۳ ی حر# ب 
تافوس س *یکوید وفتنل ندانیم 59 کی میکوید ۲ سریحان ایزه ۱۱۵ ادولی 


۳ 


مس فد 9 | 


| صمب ] ییفی . 

وجیفی و راد حماعتی از صوفیال جمع آهرده بودند در اند" حسن قزاز و 
فرانی با ابشان بود چیزی میگفت . .یشان وجد میکر دند : ممشاد دینوری در آنجا 
شد ایشان تحاموش شدند گفت شما باسر کار خود شوبد که ار چنان بود که جمله 


هی دنیا در کوش من کویند مرا از انچه در انم مشغول نگرداند ۲ . 


ف 


و ٩‏ ف سس ی ح‌ ‏ مس ی 
۱ در نساج گو ید که موی عامییه السلام ومبه کی دفت ون 1۳ ی بکرد 
ام و 3 
«وسی عنلیه الستلام ویرا زجر ی کرد حق‌تمالی ودحی فرستاد که بطلب من #ناحات 
کر دند و بدوستی»ن یدید آ مدند و بوجد من بانگ کر دند بر انشان جر | انکار کر دی] 
۱ سا یب : درلیش . 
۲ -- مب 5 نه ۵ 
۳ س يپ ؛ ندارد 5 
) مه "بل ار علی ابوطالب کره‌الله ودیه , 


و - ست ۰ ره 


> - مب : وجیهی حکایت کند ۳ حماعتی صوفیان در خانة حبین قراز گرد آمدند و قوالان 
بودند با یشان ثول می فتند و توحد می کردند ممشاد دینوری برایشان مشرنب کشت 
خاموش شدند سمشاد گنت هم باز آن شویدکی در آن بودید لی اگر جمله ملاهیها در 
وشن من آید و هم اندیشْهُ من مشغول نگردانند و برا از هیچ صنا نباشد , 


س ‏ خرس ‏ ت وی سس ۱9 


یهد 


باب زمداد و دوه مه درسا ‏ ۷ 


۰ ۳ حم» نوج مه ۰1٩‏ ۰ 
از ابوعای‌رودباری حکایت کنند که کفت مااندرین‌جای بجایی رسیادیم همچون 

ما ار ف ۵ َ 0 ۳ . زر رد ٩۱‏ 
تیز ای شمشیر اذر ۱ ۱ 


اواز میداد که خیار ده بدانگی سیما 


جر 
بای دما ور رانک اییبتاد و 


س ۱ مس ۳ 

-9 ۱ ۰ 9۳ ۳ ور ۳ سر ۹ ۳ 
تِِ« : ده 7 ۹ ۰ تنب دیب 
ویند عوذین عبدالله را کنیز کی بود خوش اواز : او را بغرمودی که فوم را 

سماع کردی ز| همه بجر هی 7 
ارو م‌لیمان دارالبی را در سك رل از سماع کت هرد که باواز خحوش از سای 


در آردا*) 1 آن دل "۰ ۱ یف بود بمداواش سا جت نود )0( 1 اقوی کردد هم‌چنانکی 


1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ص. ۳ ف ۰ 
کو دك جر د 2 بحه أهند که ژخسانتد 1 او ر سحجتی »و بند ۳ در تجوات شود پس 


همم 9 َ. ۰ ۰ ۳ ۳ تک سس ۷ 
ابو سایدان ؛واز حجو سس همحیز در دل و بادت دحرمرل ۳ اکر در دلن خر سود 


ف‌ مر 


ازرا ردنا تن ۲ شا کرد اواح<مل ۱ دمت ] ۰ که 


۰ 
م 


است گت ابه سلیدان واله . 
سر 9 


مس ۰ ۳9 ۰ ۴ و ‌ ث# 5۹ 


گ تفا را مها ۱ 
و خوینده باشید بجاای ۰ ۲ [ . 
ی » 1 ی ۱ من 
۲ -< یب ! جلی ۳ / ۶ دد ی ۳۹ دهعت الخنا ر دتردبدانی اواز بر اورد و گفت <ول (ع رین 
د و وداتوو: راید امرنن جعن اه : 


کح ۰ ۰ 
۳ سح پیت و دند دول دی وبا ۰ 


نت ها فاتید ددوخنان ام هادات کدعان : 


)۱ بب ۰ ءول‌ین تما ال ی ۳ حوس آواز دائب و بر فرودی تایبمپ‌وت حز ین نا ذردی 
و بردمان را یاد دردی . امن : بمتن عربی نزدسخ‌تر است . 


۱۸ ترجه رسا له قشیربه 


0 


۱ جربری ویدگرو هی پر سا درد ازسماع() کفت برقه" بود که ردول وائوار 
بودکه پدید آید پس پنهان شود چه خوش بود اگٌر بپاید یک طرفةالعین و درین معنی 


هرن ( ۰ 


۰ | ۴ ۳ 
ی السر , جور ی 


جح م 2 هی 4 حر ۴ 
۰ 


خرط.ر 6 لوگ ارت دا نسم اضمح.ل 


۰ 
ی اس 23 م4 رح و تس ۵ » سّ 
۱ ی رو ۱ ‌ کن و 8.صید ا ۱ 


س‌ِ 
ِ 


تفت در سماع هرانداهی ۳ از وی نصییی رو د اجه بچشم اند او را 


م 


۱ راد و آنیده ار بان اعتد او را باو از آرد ۰ و چولب با-سمستد اوتد بجأهه دار 1 و 


طیاذیچه پرسر و روی زند چون بیای افتد برقص آید (۳ . 

فا مارد عجم ‏ یکی ؛ ردو او را پدری بود خردو شیر میخورد *) 
ابفت که و۱۵ ۰۱ بعت وتا کف چون این کودله شیر میخورد نتوان دانست که 
شایسته خواهد بود بانه : تدبیر کردند تا چون بدازندکه خرده‌ند خواهد بود بانه 1۳ 


ز همه خردمندان ۲ ] بر آن اتقای‌ کر دنا که کسی بیار ند تا پیش او سماع کند : اکر 


( -- سن‌عربی * : وسئل زهجم من السمات ۲ ویکی ازین طابنه را ازسمات تردن . 

۲ مب بسن عربی : 2 یف , آنخاه برخواند . ۲ 

۴ بت مت ۰ ۳ سعات را نهمیب است درعر د«شوی اج بر چشم‌افند بگریاند و انچ برزبان 
آید بانکه دارد و آنکی بر دست آید جامه‌بدرد و لعمه برعرو روی زدن درد و آنج برپای 


آیث برتدی آود ۲ 


و9 


بت همب ۰ کر ي از ماود عجم فربان باه بت و لرجه و ری ودک ات ۰ 
و - مب + ویر . 
۳۹۹ ادن بمتنی و زدر کی او چرن سوم » 


۷ - مب : ندازد , 


ار ولو وت نسم 


باب بجاد ودوم ‏ درساع 1۹۹ 


ود وتو سس وج 


گوش باز آن دارد و سماع کند عاقل بوو (۱) ۱ ۱ ]| جون قوال فول مگفت ۳ 
| آن کودله] شیرخواره بخندید [همه ] [ اهل‌مملکت( ] پیش او زهمین‌بوسه کردند 
و همه او را ۱٩(‏ بیعت کردند . 

از استاد ابوعلی شنیدم [ رحممته ال 7 ] که [ گفت ۱۶ ] ایوعمرو جید 
و زعسر آبادی و طةه" از ین دوم قرجا شر ز جمع () آمدند نصر آبادی گفت جون فرم 0 
کرد آیند کسی‌چیزی بگوید ۷ و دیکران خاموش | باشنا آیشانرا ۲ ]| بهتر ازانکک 
غیبت [ مسلمانان ۱۲۱ ] کنند بوعمرو نجید گت [ ار ": ] سی‌سال غیبت کنی این‌ترا 


ی یج تن 1 ۲ اج ۵ 
رها سنا در ازایدت آددر ماع چیز ی اخلهار کنی که ره ۱ باسی )3( ۳ 


ازاستاد ابوعلی شنیدم که گفت »رده‌ان : ادلر سماع 1 بر ۳ 1 سه وجه() ]اند 


۲ 7 ز ام م ۶ ۰ ۳ دا 
مس هه )۹( 1 " وسامع. ند هر بو فت شنو د واستمه 9 بحال‌شنو د 
9 ّ نت ت ۳ ك ی ‌ 


و ساعع بجي شنود ؟ 
ِ ‌ ‌ ی فا . 
۲ استاد امام کوید ر .نله (۱۳ ۱ از اس:اد ابو علی )۱۱ نادار ردفعات طابت 


۰ ح ۳ ۶ ( ۱۲ ۲ َ ۳ 0 
رحصی چستم در سماع(" حجب ی جو اب داد ود این بخوات اس ار ی دود بر تر لد ان 


م 


ی ۰ #ح ۳ اس ۳۹ ۳ ۰ س 
۱ سب برت و تواای بدا ردم ۱ ثر نبکو دوس (: (ز؛ر ۳ او بدا ۶ 
۲ سس میا ۳ ندا رد 
۲ -- مب : ار کف اروت ۰ 
۶ .۰ مب ۰ پوسد دادند و ودرا . 
4 تست دیسا و آن طند حابی حاخر ۳ 
٩‏ اجب حماعت 
بت بیپ و دهی جیرزی .ی گو رد : 
۸ - مب : بهتر از آن کی درسماع چیزی )دید آری کی و را آن نباند . 
٩‏ - اصل : مستمم, خلاف متن عربی است . 
۰ - اصل + متسمم ۲ لاف سنن عربی است ِ 
۴ | س. اصل »ی (رسمدم دول الب ردصتی در و ۳۳ ار من حربی دور ات ۳ 


ام یت و و ود ود ام ما و اهر دم و وت تصص. 


پس از آنکك در آن معاودتی‌کرده آمد () گفت پیران گفته‌اند هرچه دل تو باعدای 
جمم کند باکی نیست بدان (" , 

ابن‌عباس [ رضی ال عشهما ۲۱0 گوید خدای تعالی وحی کرد بموسی 
عَذیثه السّلام" گفت ٩‏ من ترا [ ده ۱۳ ] هزار سمع آفریدم تاسخن [من] بشنودی 
و ده هزار زبان آفریدم تا مرا جواب *" دادی و دوسترین چیزی برمن و نزدیکترین 


زر مس 4 ۳-۳ 


۱۳ 


۲ 5 ۳ ۳ ۸ ی ‌‌ 9 ۳ 
[و کسی بخوابت درد که بیغامیر کفت صلی الله علیه وسلم غلط بزر کست 
اردر بن نعی اندر سماع ۱ 
از ابوالدارث الاولاسی ۳ حکایت کنند که گفت ابایس را بخواب دیدم ؛ 


در اولاس : بربامی و جماعتی بر دست راست او و جماعتی بردست چپ او و من 
بر پام دیگر بودم و ایشان جامهاء نیکو پوشیده داشتند » گروهی از ايشان گفتند )٩(‏ 
بکوشید ایشا آوازها بر کشید ند من چنان شدم که خواستم که خویشتن ازآن بامبیفکنم 
از حوشی آواز ایشان پس کفت رقص کنند ایذان رقص کردند که از آن یکوثر و 
حوشتر نبود پس ابلیس مرا گفت یا اباالحارث هیچیز نيافتم که بدان بهانه نزدیکث 
شما آیم مگراین(" ] . 


۱ بت میا مرا از آن امبالد فرمود وی از بعاودت پسیا ر ۳ 

۴۲ تست بمٍ ۶ مود ۳ 

4 مب : ۳15 حق عزوعلا بم‌وسی علیه ااسللام وحی فرستاد نی ۲ 

۵ - مب : جواب من . 

« س مب + و دوسترین و بزر آترین جیزی برمن آنست لی صاوات سیار فرستی بر .حمد 
صلوات‌النه و سلامه عایه . 

۷ بت ال 2 الاوسی . مطابق متن‌عردی اصبرح ۳۹ 

ه من عربی : فقال لطاْثة سنهم . گروهی از ایشان را گفت . 

٩‏ - متن عربی : ما اصبت شیذا ادخل به علیکم الاهذا , هیچ چیز نیافتم که شنت رد 
ند ۱ یا #۳ ۱ 5 تنج ِ- ۰ ۱ 

ی ی ی 


1۳ 7 


باب پنجاه و ووم - در سماع اون 


۰۰۰ ۰۰۰۰۹۰‌(‌۰‌۰‌۰‌سسسف(2أ2چ٩۵ذطسسسسسظظظظچچ(چ٩۰چچ(أ٩ذب9ك٩طظ«چ«۹۹۰۹9‏ ۰ سا تست رت نوتس بر 


[ عبدالّ‌ین علی‌گوید شبی با شبلی مجتمع شدم قوال چیزی می گفت شبلی 
بانگی بکرد و حال «ی‌ کرد و این ببت می گفت 


لی سنکرئان و للتلامان واحدة 

مر م فش و ۰ ۵ مر 0 ۰ 

سی ۶ ختصصات به من بینهیم وحندی ] 
ابوعلی رودباری گوید بکوشکی بگذشتم » جوانی دیدم نیکو روی افتاده 

کٌروهی از کرد وی (۱) اسثاده ۲ پرسیدم ازحال او کفتند او بر بر (۲) کوشکل‌بگذشت 


[ و ] کنی کی اين ببت همی گُفت : 


۵ 


کرت همه ۳ طممٌّت فی آن" ترا کا 
۱ 1 1 لعیتی!۳ 77 نت ی قد برا کا 


1 مب ۰ و کرد بر گرد او جماعای 

۲ات سس , از آن حال برسیدم گنتند این حوان بدب 
۳ - متن عربی » چاپ محر » شرح زکریا : لعین . 
4 - وب : ندارد ۲ 


تب تیوه و رح 
در اثبات. کر امات او لماء 


۳ ۳ 
دابآرجه ۳ 


صی ۰ ۱ 


اه کار : :ود دن ان 


فک 


مداد گرامات پر اولباء جایز است") و دلیل بر جواز آن آذر- 


ت بیندد در عفل ۲ حاصل سلن نا یک (۲) بر داشنن 


اصلی از اصود, واجب برد وصف گردن حل‌نعالی قدرت بر آفریدن ۱۳ آن و حون 
1 
2 جب بود آن در «مدور حق تءالی بابا. که روا بود حاصل شدن آن (* و پدید آمدن 


ترامات شان‌صدی () آتکر 


ی بود که بر وی اه زر و اندراحوای وهر که صادی 


و هه ی ۸ 


۳ میم ۰۰ سم ۳ 
مود 4۵ ار ون حزاد گر ۱:۵3 0 15 ! ودلیل برین انست که که قلیم‌سی اه 


ین 


ری ۱ #یان 


ی دک ات ز ۱ 
سم 3 72 
5 و 1 ۱ ۰ ۳4 

دِ ای ۳ ر دباساند ۱ زا ما و 


سس تا ات صحه. ‏ ست ۰ 


9 پر<وازش انست دی‌دی اسری امین روهوم حودوت دی در عغل حصو‌وی اد !زد 


۰ ارجا 


۳۳ 
مسب 
مب ؛ و جین بودن آن واحب کند مقد و سمیدا له وتعالی هبح با ر ندارد حول آن , 
و - مب : و »هو ر گراه.ات علامت راستی , 
مت * داد 

وت 


.. مایا شا مها باق 
۰ نت ۰ فِ 


رویسسس سسس ترس ی و ها و وی سیم ما 2 


باب بنجاد وسوم - ور اثمات کر امات و لبا» ۳۳ 


وت و و وه 


7 ۳[ ۳ ۰ مه 


تم 
5 


!رکب قرط بود از طردی استدلالکه آن کار بست موهو م۱ واین‌نود مک باعتصاص 
ولی [ بدانچه باز نبارند در دعوی وی | [ زیرا که اگر انار دعوی کاذب بود او را 
کرامت نبود که ا گر چنین بودی فرق نبودی میان راست کوی و دروغ گوی ( ] 
واين آن :۷ کرامتست که ما [ بدان] اشارت کردیم!* ولابد کرامت فعلی بودنافضش 


عادت اددر اییام ۶ کلبف 4 خاهر کردد برکسی که موصو ف بود ری بولایت : اندر»‌عنی 


۱ ِ ۱ ۱ 
۳ حای او ! ی 


و سخن گفته‌اند مردمان اندر فرق میان کرامت ۰ و معجزات از اهل حق . 


۱ سره" ۳3 گفتی () میجز ات 


۰ ٍ‌ِ ۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 1۰ ۳ 
د. ِ" صا.ي اد..۱: دود و د لا ده ت ۱ کار (+- رای فجن -ه د ۱ جنانکی غعا 
او - ۰ ۳ ۰ ۰ ‌ ۰ ی ‌ مسب ۰ ‌‌ِ ده 


استاد [ امام  )(‏ ابواسحق اسذرابنی [ فندس 


که نه عالم مد تباید (۲۲۱) 
ام .‌ 


و ی 1 ۱ ۳ ] و سم 
93 + او سل زجیسمتا و ۰-3 


ی 1۳ ۳ ده د ۱۶۱ 
۰ ود ً 5 فط ظ# مت س و4 


۰ 
ند ۰ ف‌ 


ما خرن رم تست 


۱ س تن عرنی ۰ واندی بدل ناید ال تعریف !یم مب جا خیم آهانا حثی ننرق بین مین کان 
صا دنا فیاحو(نه و بسن هن هو عال سس برد الاستدلال اسر مودوم ۰ ک 
4 کتناشا تانت و 1 لاه کردن حق سا ر ۳ آثرا 9 مادق‌است‌در اجوال خود از آنکه «عل 
است از طربق استدلال بازشناسيم امری متسر امت + قابل قبول . هردو ترحمه دبوم 
و نادعی فا 

۳ - مب ۰ ندارد , 

۴ س مب : و این اهر . 

4 - مب : می کنیم . 


۱۰ 
تما عر بر ه.وهو »۰ 


- .سب 


۰ + 


. مت دیب + اتملایق وی‎ ٩ 
. کرایبات‎ : 


۸ -سب : گوید . 


۲ 


۰ ت وج 1 ۰۰ ۰ 1 ۰ ۰ ی 
۱ ۱ ند ۵ یب دل.ل بل خالج را 2 وی وی ای ره تست یار | .ط عم ی بار ده زره ۳ 


مس زا مه وب اف وت مت وا ون صص تا ون یر ات او و و وا تست ی 


وکفتی!: اولیاء را کرامت بود چون مانند. دعائی‌که اجابت بود) اما[ آنچه ] 


3 


3 ۱ ۳ ۴ 0 ۹ اج 
جنس معجز ات پیغمیر ال بود [ اولیا را 1 نود , 


‌ ‌ ۹ ۳ 7 ۲۹ ف‌ مر 8 و 9 سم ۳۹ 
اما ۱ اسیاد امام ۳۶ ۱ ابو جر فورلگ ۱ زر هه ارزم (۱۳ ۱ کوبد محر ات 


۷ 


ین ئ‌ ۳ ء ‌ ۳ ۳ 
دلائت ۷*۶ صدقست ؛ اگرکسی دعوی نبوت کند معجزه فرا نماید دلبل بود برصادی 


او و گفتار او وا کردعوی ولانت کند میحر ه دلیل زو د پر صدی اواند. حال او و آ زر ۱( 


۷0 ۰ 
0 


7 
0 


۱ ۱ درویی 5 ین 
کته 


5 23 


و او کفتی » فر ق‌ میان در ۵ و کرامت ۲ آلست کد ابیت ۳ تو ی 


۱ - مب ۰ و ۵م استاد ابواسحق گوید رحمه‌اننه علیه . 

۲ بپ : چولن اجانت دتا . 

۴ دیب + ندارد , 

و سامت + دلالات . 

و ت بت ۰ پس ۳ صاحیش دعوی بدغاسری دنه معجزه دلبل مدق وی بود دوگفت وی 


و ! ثر اذدارت صاحیش پولا یت بود ات دثیل حدی بود د 


-- مب ؛ آز بهر فرق , 

مس سب + استاد بوعلی تفت . خلاف متن عربی است . 
٩‏ -- سب ۰ گرانات , 

۰ اس مب : پیعاییران . 


۰ باخلار آن و بر ولی واجبست بنهان داشتن آن و تبغاییران دعوین نو فطع 


1 
۱ 


بدان بکویند و ولی دعوی نکند و آهام نکند بکرامات خوث 


یا ۱ 


ِِ‌ِِك۰۹٩۹۰‎ ٩ 


راب دنجاه‌وسوم ء در اثبات گرامات‌او ایا 1۵ 


[ چنین کویدآ نک یگانه" روز کار خویش بود اندر) بار" خویش(" ] قاضی 


3 م 9 ۱ 
۱ ام 2 | ابوبخر اشعری [ فا س روحه :۲) | که معجز ات خاصه انبیا را بود و 
خرامات اولیا را بود ۳ و اولیا را معجزات ۱*7 نود ربا که از شرط معجزست که 
دعوی با وی پیوسته بود ("ا و معجزت نه عین معجزه را بود و معجزه آنگه معجزه 
بود که حاصل آید بر وصفهای بسا رکه هر که یکك شرط مفتل شود آزشرابط وی 


۳۳ 
[ 


و یت حتاف ات و 


پس آنچه وی را شود معجزه برد و این 


۳ ۳ ت 0 / ‌» 5 ۳ مس ۰ ۳۳ ۰ ۳ 0 سم 
«ین طر بق دویرم 1( و سر اعد دهدر و امسر اندر در .ات باز پایند : ۱ محر این 


5 و ۱ 
4 ری زر ۸۶ 9 


ی 
1 دم 
زا 


۳ 5 ۲ ّ 3 9 
و کراات هی بود زاچار ۱۰۶ زیرا که ۳ بود او را بکسی احتصاص 


۰ -- سن عربی .خه بفداد ۰ اوحد وقنه فی فنه . آک بخاند روز ثار خویش بود در فن خود 
۱ دعنی عام کلام ( جاب بصر ؛ اودد و ی وفنه . 
۲ ست-ح وس ۲ ندآرد ۰ 


فِ ِ 
۳ مت پیت وید معجزات د.حدع ات با نپا و کرادات نجاخی ات با وبا 


, 
مین 
۰ مت پم ۲ دی از شمرط ۰عطر و پذوعدن دعوی سوت زود رد ی ء 
ب مر مس 
‌ ی هس 1 + دود احبقه با ۵ تاه ذ4 
+ - اصا . ده ین او را معجره نود حاصل آد.دلی آزرا زد دود بر های سار هر اه 
۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 6 ۲ ۰ ۴ ۳ 
اندر شرطی خذای افتد ار سرائط او سه‌ءجزد بود در یکت یط از شراءه الب دعوی سوت دود 
کدی ی ۰ " نج ی ی ِ ی ۰ 
ودودی دهوی نموت بر آنجه برو خاعر شود ,عجزه نبود و ادن خن معتمد است و ددن ما 
ایشت . 
۷ ۰ص ۶ ۳ دنم ۱ ئُ ۰ همه 5 مسر 
0 وا »هه ۳۹ ۰ 
۰ ۱۰ 
۸ << مت ۰ تباید الا راخ پیابند , 
۹ بت مر ۰ ثممر 
7 


۰ 


4 ۱ ی ی ِ فعلی نی یدنه ۰ 


1۳۹ لرجمهٌ رسالهٌ فشیر به 


یی رونت رصوی. تست وت مس وه بت 


بود و آن ناقضص عادت راشد 12( و حاصل شود در زمان تکلیف و اظهار کند بر رنه 
دحصوص و تصیل او را راشد که حاصل‌شو دباختار و دعاء او () ۱ و باشد که حاصل 


نیاید و باشد که بی‌اختیار او پیدا آید ۲۳۱ ] اندر بعضی اوقات . 


و ولی را بدعوت کردن خلق نفرموده‌اند بخویشتن (*" و اگر چیزی یدید کند 


بران کس که اهل بود جایز بود *) . 
و اهل حق مختلف‌اند که روا بود که ولی داندکه ٩۲‏ او ولی است با نه , 


استاد [ امام (* ] ابوبکر فورك [ رحمه له ] گفتی نشاید» که خحوفش ۲ 
بشود و امن واجب کند ۳ 


استاد ابوعلی [رحمه الم ت 1 کفتی روا بود که داید و این کفتی واین‌اختبار 
جایز دارد و ما نیز آن را برگزیده‌ايم و پدان گوییم *" [ و این( ] واجب نیست در 


جمله اولیا نا هریکی از ایشان () بداندکه ز او ٩٩‏ ) ولی است [ واجباً ] ولیکن‌جاثر 

! مب مییپ) : او ۰ 

۲ سب ویب : و در زان تکنینف حاصل‌آید و بر عدغ پدید آیدکی وی را بدان تخصیص کذند 
و فضل نهند و بود کی باختیار و دعاه وی حاصلآبد . ظاهرا باید آفته شود ۰ باختیار و 
خواهش وی . 

۳ بت یپ ؛ ندارد 

4 -ت مص ۰ و ذرموده‌اند بخواندن لقن بخودشتن ۹ 

و - اعبل تطا هر گردد ازین ب رکسی که اهل این باشد روا بود . خالی از مسایچه نیست , 

کات همم 2 4 و کرده‌اند درفلی کن بداند قی ۳ 

۷ - اصل : روا بود زیرا که ترس ازو , خلاف ستن عرای است . نلاهرا چنین بوده است ۰ 
روا نبود . 

ری ۳ ۳ ۳۳ 5 ۰۰ ِ 

۸ - اصل نی روا بود ده داند و این لقتی و اين اختیار او بود . غلط است . منن عربی: 
وهوالدی نوذره و نقول ده , مترجم فعل 2 نوتر » 9 ۱ تول 3 را ثه متکلم مع الغیر ات 
ممرد مد کر شاب تمرده و نا ثر ِ:ِّ‌_-‌» دول ‌ وا ناد ات 


:. وب : ار وین‎ -. ٩ 


باب ننجاه وسوم ه در آئبات‌کر امات او لبا* ۳۷ 


هم 


است (* که بعضی دانند [ چنانکگ جائز است که بعضی ندانند !۳ ] . وچون بعضی 
داند که او ولی است آن معرفت ۱ » کراهتی بود او را *) : جداگانه: و نه کرامت 


که یکی را نود از اولباء واحب‌بود که همه را 0 واکرولیرا کرامت‌ظاهرنبود 
اندر دنیا » اندر ولایت او باجرت > قدح نکند نابودن آن کرامت اندر دنبا» بمغلای 


1 و 
انبیا علیهم‌السلام که واجب بود که ایشانرا معجزات بود زیرا که بیغامبر فرستاده 


است بخلق : مر ده‌انرا حاجت بوو (" بدانستن صدق او و آن‌صدق بنه توان دانست(*) 
الا بمعجزه و حال ولی بعکس این برد زیرا که برعلق, واجب نیست بدانستن او که 
او ولی است و نه بر وی نیز (۱۳ ر‌ ده کس از صححابه" پیغامیر صلی الله علیه وسالم "زا 
باور داشتند درآنچه ایشائر ۱ ٩‏ خبر داد که [ ایشان | از ادل بهشت‌اند : اگر کسی 
گوید این روا نبرد زیرا که ۲ ایشانرا از [درجه" ۳ خحوف [ و بیم ] بیرون [ آرد] 


با کی نیست ار نتره‌ند از تغیرعاقبت که آنک اندر دل ایشان بود ازهیبت واجلال 

! -- مت : وش روا بود . 

۲ - سب ۰ ندارد . 

۳ بت مب * بدانزد بعرفت ایسان , 

) - مب :۰ ایشان را . 

و سا يب + و نه عرکرامتی دی وني را بود باید" ی آن بعینها جمله اولیا را بود بن کی ار 
ولی را کراستی نلاهر نبود در دئیا آن قدح نکند در آل لی ولي باشد بخلاف پیغانبران 
علیهم‌السلام برای آنکك نبی فر-تاده بود خی و خانی را حاجت است , 

> سس امل ۰ واه تدوانست . ۵ ؛ ننوان دانست . 


۰۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 7 1 
۷ مه وید بر ای ایک بر علقی وادب د نه بر ولی دا د‌نین ال ۳ کدی ان ئ 
۸ متا و اي ده ار ی‌جدا رد ول 1 ت ید السملام ۳ 


۰ ‌ 
-- همه 3 ده اه اهدرم ِ 
/ 


۱ 


تن وت و رز مر ولا و وس اجه جت مت چ 


۰--۰صبجص+صسسسپ««س«-سصپصب,-,-ص-«ب۰ب۰ب۰ب۰-ب ببس 


و عظمت 4 حق را ار سار ی وف ۳ بوو ۲٩۱‏ ۱ 
و بدانکک وی بشت بکرامات باز نگذارد و بازآن ننکرد؛ بود که ابشان اندر 


پدید آمدن چیزی از آد جنس: قوت بقین بود و زیادت علم بود از انکك بحققت 


دانند که آن فعل خدایست دلیلی بود ابشانرا:۲) برصحت آنکث ایشان [برآ نند از عقاید 
و در جماه قول بکرامات اولیا واجب است | وجمهور ال حق :۲ برین‌اند و از بس 
خبرهاء متواتر اندرین از د ر کوزه) و حکایتها آمده ۳ ببودن او و ظاهرشدن 
آن : بر اولیا: علمیست که شک را بدان راه نیست ۲ و هر که در میان این طایفهافتد 
و حکایتهای ابشان ,بشنود و خبرها : او را هیچ شک نماند اندرین جمله (۲ . 

و ازدلیاهای این‌جماه» یکی ) نصس فرآنست اندرقصه صف بن‌برخیایار(") 
سلیمان عبه السلام [ آنکك ] گفت انا آتیکك به قبلل ان بتراند النکث 


یت 


و 
. اش بر و 
طر فشک وآصتف پیخامیر نبود , 


از امیر المژعنین عمر (*) و رضصی له ۳ [ درست اب ۱ که ار کفت 


| -- مت ؛ و آنج ایتان از دل با دناد ار هییت وذعنبم و اجلال‌حق‌تعالی پر بمیار پیم بیغرا ید . 
۲ ات مب و بدان ؟ ی ولی ر را بر دراملی ی بر وی + یداید ساات ( 1 ۰ تا ی ) وملا<قظت 
نبود و بود 9 افش هیور جنسي ان قثیت و تصیرت حایل اند اندر یعثیق آن کی مل 
خداست ردان امتد زنل دندید , 
۴ -- یپ * و چمثه ال بعرفت ۳ 
3 در آن شکی و نبهتی نیست . 
و اس بر ۰ این طادفه بود و حکایات و اخبار می‌شنود ویرا بر حمند شبهتی ینمادد , 
٩ب‏ مب : و از حمله دلایل برین . 
۷ مسا تخت ۳ 
۸ -- مب : و آتر از عمرین الخضاب . 
۹ بت میب دا رد 


۰ 


باب برجادوسوم م درا نمات کر اءان او لیاء ۳۹ 


با سار بَة الجیل در میان ۱ خطبه [ روزجمعه:۳ | و رسیدن آواز عمر بساریه؟ 
در آن وفت تا ز عدو برهیز کر د‌ و بر که ه 2 ق انساعت ۱ 

اگر گوبد چگونه روا بود خاهر شدن کرامانی که زدادت بود در هعنی . بر 
»عجز ات پرذامبر ان ن علیهم" السلام و روا بود * تفضیل [ اولیا بر ) انب علبهم 
اسلاع کین این کرامتها با معمجزه پیفمبرها صلی‌القه عینه وسانم" شود () زیرا 
که هر که اندر اسلام صادق نبود کراءعات "۳ بر وی .هر نکردد و هر بیخامیر که 


است وی یکی را کرامتی برد" آن | کرامت ] از جماه معجزات آن پیغمبر بود 


3 4 تَ ۳ 1 ۳ ۳ : ۱ 
اما رسب اولیا هر در در «مت اتیراء ؛ " در سا و اجماع بر لین عفد است 0 


/ 
۱ -- مب ؛ درحان . 


1 
۱ 


: ندارد , 

۳ - مب : بگوش سارید . 

و - مپ ۰ لا از لمين اه دشمن احنراز که د از دوه ۱ 

وا بت * اور ؟ لویند جون روا بود انهاراین درامات بادب رن ۰ زیادت) معد ی در مء‌جزات 
رسل و تشاید . سشن خربی : و دل جوز تضیی ادولیاء علی! ا نس ۱ 

مب : حواب آنعت کی این ثرایات دا حق اسب بمعع:ات ببغاءیران هم ان.لام ۱ 
احل : معلابقی ستن خربی ات . 

۷ فیس .مرت بل وس 

۸ات مب « لسن هر پیغاه بری ی بر یکی از ات و 

۵ .-می * تیقمیر , 


۰ ۱ جح سب بر متا به وی بت<ز تا هر ماه تل 


۵ 


۷ ۱ - مه اصل رش < 41 ماه 2 و ۱ تا ک « احمات ‏ ار فلم افتاده است 
۰ ۰ ی ۰ ۰ 


س حو ‏ چت ن ستص حاا بت توا 


یت یس ان برچ سس بوسر پرووی سوت 


[ و آنک ٩‏ ] ابویزید بسطامی را پرسیدند ازین مدئله گفت [ عثل ۱ ] آنچه انبیاه 
۰ ۲ ‌ مب ۳ ۱ عضی ۳۳ 
۱ علیهم الستلام 1 [ داده‌اید 5 حول ممل خیکی‌انکبین است ان «مدار که از وی 


بیرون چکد قطره بود و آن قطره :۲" »ثل کرامات [ جمله ۲۳ | اولیا بود *) و آنچه 


۳ 
میم 8 مر 


1 ۳ و ۳9 ۰ ۳ یر ۳ 7 ‌‌ ‌ 
در مشک (*۰ است مثل آنکث ‏ پیغمیر ما را بود صلی‌اله عالیه [وسلم (] . 
۱ 1 و ارء کر اهات اشد ۱ ؟ ۱۳۹ 5 ع ید که تعاه ثل رل 
فص + نی نس ر !اب ر 4 جات د دی بود و :و ‌ ی بل ر 
- ۳۹ و ان 1 ۰ ۰ بت ۳ م2 5 
اید بوقت فافت بی [ انکث "| سیبی [ بود ظاهر "" ] يا بوقت تشنگی . آب 


۲ ۰ ۰ 5 و ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
دسمنی بر ۵ 3 اژ هانمی او از ۳ فطا: ی 2 شنو د 4 تا آنحه ین ماد از جدیز ها 


۱ 


نت ۳ تن ف 
که ( ( شصس ءادت هد . 


فّ و ۷ ام ۲ ۰ ۰( مس 
۳ ,اتکی ,سبارست از مقدورات ۲۱۳۶ ۹ امروز ۳ دانیم 4 [ اب ۳ 1 شید 


سِ_- 
۳ 


5 ۳ ۲ ع ‏ مص ۲ 
آنکه (۱۳) مردی یدید آید که اورا مادر و پدر نبود یا جمادی بهیمه گردد یا 
| - مب ۶ زدارد . 

۲ .- میب ۰ حابل شده است ۰ 

۳ دا بت ۰ ی قطرات از آل ترنود آن قطرات . 


۷ تب بمب بود . 

۸ - مب : آبی پدید . 

. مب : دورنزدیک شود‎ - ٩ 

۰ ۱ - یب ۰ خلاص یابد دا حطاب عاتفی . 

۱ - سپ ۰ مانند ین چیزها بود از ذارهای نقتض . 
۲ - مب ؛ بسیار مقدورات است . 


۳ - .ب : و بضرورت با شه ضرورت دانیم از یکی از آنک . 


تس 


باب جاء وسوم - درانات کر ادات او لیا 1۳۱ 


تب کت نتحه بر سس و مسرت و مر زو وت 


حیوانی و امئال این بسبار بود . 
۱ ۱ ۰ [ اما (۲ ۲ ا گر کوبند «عنی وی جه داشد کُو ند دو «منی احممای 
کر (۳) یکی آنکث فعیل بو د بمیالخت از فاعل مادند علیم از عالم وقددر از قادر و این 


ردان معتی بود که طاعت او پاو سره رو د که هیچ تراخی نید و هیچ معصت رود از 


وی *۲ ؛ و روا بود که [ ولی 7" ] فعیل [ بود بمعنی مفعول چون فتبل بمعنی مقتول 


میت 


دود بدان معمی ] که حق تعالیتولی او بود وزگاه 3 او : از وی )4 طاعت مي ابا 


و و بر ا ۵ 9 زبافر بند که فادر بو د بر معصرت و نوفیق او :۳ دائم دار د که عدرت 


خر 


است ‏ برطاعت [چنانکث خدای ته‌الی میگوید و هن وی الصالحین" . 
۰ ۳ سر و َ ۱ ۲ ۳ ۰ سر ۳ ۰ ۳ 
فصل ء اکر کودند وی معصوم بود با ره گوایم که واجب نکند که معصوم 
۳ ِ ۴ مس ۵ ۳ 2 هي ها تن ۳ ۰ 
بود چنانک در حق انیا علیهم السلام رئیم ما کوئيم باید که محفوظ بود 
تا بر گناه اصرارننماید اگرچه در اوقات ازو ر لات بحاصل آید و ازین‌روا بودا] . 
خیتال |( اي تیان که عاوافی راکنا الک 1 
ال ار یار ۳( سردر پیس‌افحند [ پس سربر آورد" *] 
۳ ‌‌ ام ی ی | ت" 9 
( سس مب * بی مادر و پدز با حمادي بهیمه و <یوانی شود ۱ 
۳ ست هرپ ندارد 5 
۳ س مب : چه بود جواب آنست کی دو معنی را محتملست . 
4 - مب : چون علیم و قدیر و غیر آن و معنی آن بود کی طاعتش بیوسته بود بی‌آنکك خر 
بعصيلی بدان راه راید . 
ِ سامپ ۰ در حفظ و حرادت وي بود علی‌الدوام با دایم ارو . 
٩‏ تت بمب > رت ِ 
س سب : توفیتش . 
4 حت مسب تهج و 


+ 


4 - سب : و ازاین است‌کی از جنید . 


وف بر جمه رها له قدیر » 


2 ۰ ۳ م جحصی تست تسس پپروی. سم و و مت مرح او و را تست تمس تج وت 


دش که( 2 ۳ 
فصل : اکر کویند دوف او ۳ ۱ از و ۱ بمم کو دمم الب جات بزر ان 


3 ۷ ۳ ۳ ۰ 2 ی ۰ ۹ ئ ‌ ۳ 
جیوش دو ده است و ایحه پیس ازدن د‌ ‌ در نادر ۰ 0 دمیت؟ 


۳ ۳۹ تص 1 ۰ ۳ 
و سر ی سفعی میکو ید اکر ۱ کسی 1 در بو متا شود که ۱و در ختها ۱ ( 


مر ث_ٍِِ«- ۳ ل ‌ ۳ 
4 ۲ - اه و ک تن (*: ۱ ۰ ۱ ۳ 
بسیار دود و در هر درحی هر عي راسل رد.4 ر ای 3 جه نما رجنم ۱ و لیکش 


ام مر مر ت 0 سر 
با و لی ت ۱ در نترس که آن مکر اتف كي رد ممکور بو د و فا وراه ان ت۳۳ 


سار ات ۱ اشاتر | 0 [ : 


فصل : اگر گویند روا بودکه اندر دنیا : امروز خدابرا بیند جهت کرامت * 


جوات ۷ ۳۹ ء نی فر ی رین ی که ۳ روا در د ۳5 ی اجما ع لو 


و ام هام 


1 

و از استاد امام ابویکرفورك [ رحمته القه ۳ ] شنیدم [ که ] حکایت کرد از 
[ امام اعظم ٩۳‏ 7 اپرالحسن اشعری 1 رضی الله عته ۳*] که او را اندرین دو 
فول است ۱۱ اندر کتاب رژية الکبیر . 


فصا ۱ ا کر که بند ره | ده که و ای 1 در حال ولی "1 [ دنه ۵ پس عافشت و 


م 


۱ مب 1 ار اولبا ۳ 
۲ - مب : جواب آندت لی غالب بر بزرکان . 


5 و ده ۰۰ ۰ 
بل رات ۳ ۳ هن مج رم اد ۱ 
مه مد مسا 


۴ مه بل : جذانکت 1۱ 
و - بت : و ویر بزبان قصرح ین تون ۰ 
٩‏ مب مب و این و امثال ات ور حکا یات ۶ 


9 هپت ت نآرد 


. مب : کی نشاید بحصوی اجماخ پر ان‎ - ٩ 


۰ مت ر ۳ دو قول ژنننه ات درین . 


باب ننجاه وسوم - ور آ نبا گر ایا ن. او لیا 1۲ 


۱ زان ۰۱ ۱ رکّر دد جی آت [ ۳۹ ر ۳ شر و ۹ ازشر ط 5 بت کند که عافیت او بارد 


ی 


که نیکو بود روا ندارد و آنکس که گوید روا بود درحال کسی گوید که من مزمنم 


۲ اس 


برحقیقت راز آنکگ روا بود که حال او از ان بکردد در عاقبت : دورنباشد» برین‌قول 
!کر گوید که ر وا بو د که ولی ,در رک ۳۷4 نود ی در دیگرحالاز آن بگر دد(": 
او و عافت تیک خحواهد ود ِ" 2 و عاقبتش زو اهد کر دید 1 و این راز آن دراه 


کا که باد کر دیم (** که روا بود که ولی داند که ۱۰ 


۱ است باه 


یک 


هس و ۳ ن ۳ ۰ 3 فص ۳ ۰ 
| #صل گر کویند خرف مدر از دل دلی شود جواب:ست که چودولی 
ن ه‌ ۵ 2 ر‌ ی م۳۹ 
«حصتی و د‌ ارشا هد ۰ و بش 3 دور ۳ ریج: | احساس ی‌خویش 1 وری»-:هلکن 


رد در آنچه در وی مستولی بود و جرف ار <اصر آن در د با ایشان ] ۱ 

فصل : ا گر گویند که چه چیز باید که غااب بود بر ولی‌در اوقات که باخویشتن 
بود گوئيم صدق او درگزارد حقوق حن تعالی پس رفق او و شفشت او برخلق در 
جماه احوال و رحست خواستن او جمله حلق تب و یب او از حلق بخوئی 
نیجو ونیکوئی س استن او از حق ۳ ی خاتانرا ی هد التماسی اه آیشآن و 
او در رستگاری خلق بود و از ایشان اکر رنجی بدو رسد انتقام نکشد و خویشتن را 
۳ وترد برایشان نگاه دارد و دست ا: .ال اشان کو ناه دارد و بهمه د<هی طمع ۱ 
ارشان بر نده دارد و : بان شد حفعم از شمان 3۳ دا, د و عست اسان زد ۲ حعصم 


هیچکس نباشد در دنیا و آخرت . 


9 ۰ 


وت و مینست سس و مت یس او وس سور و و و وت تخل مه 


۱ سس مپ : ندارد . 


۱ ۱0| توا ۲ مج 
۳۲ ای ۱5 عرلد .ره و د ۱ ن مجافا ی مرت ی :نی روا ددارد و اک بء یذ وی درحاي 
ی 2 0 
«دزصن بر حیر 8 ره تب و اگر بو ت11 و تلا ماه ۳ 2 ن_ بخ دد 
, ِ 7 :۱ 4 1 ۳ 

۴ مت هسب ۲ *ي وی ممون ۳۹ مب ۳۹ 

و ت ۳ 1. ۳ ۹۹ ۹ 1 ۰ مه 
یسب ۰ ی 4 و ه و۸ ۳۳ ی 3 ی و ۱۳ 


سوت تک قرو ار مس مر سید و 


تست او ی وی و و اسر وت رت اک تا را ریواصت و و و سم مس وم را ری رن تا و مس 


نت ین یواست سس 


و بدانکثاصل دز رگترین کرامت اولیا یکی‌دوام توفیق ترا بر ماعات وعصمت 
ار ۰«صبرتع] و مخالفتها : 
و آنچه در قر آن مجیدگواهی‌دها. براظهار کرامات 


س 0 ۳ 3 / 
همی کوید اندر صفت مریم ۳" علیها السلام [ که وی نه پیغمیر بود و نه رسول 


)۱( که دو لا راست حق:عالی 


هر گاه که ز کربا ] نزدیکك او شدی ‏ طعام بودی پیش‌اوا": | وجنین گویند تابستان 
مبو ها" ز مستای بودی و ز مستان میوه" تابستانی بودی ز کرد كِ ون این از کج 
س ِ ص 2 سس 
مریم گفتی ار نزدیکث خدای تعالی(* و دیگرجای!"امریم را گفت وهزی | لیکدر 
۰ .9 ی .۰ مت 9 4 وس و 9 جح تن 
دب‌جرل 2 ۳ تا غاب 3 رط چنن‌سا 4 خن انن ال نت بو 2 وله 
رطب نبود ۳ . 
و همچنین قصه اصحاب الکهف و عجائها که ظاهرشد برایغان * از سخن 
1 تسه منت * | کر گویند غالب بر وی جه بود در حال‌صعجو وی جواب ذوببم صدی وی در ادا 
حق پس رفق و شفتت وی بر خلق در حمله احوال پس اتبساط رحمنش کافه خلق را 
س دوام تحمل ازیشان بنیکویی خلق و از خدای تعائی نیکوی خواستن ایشان را بی 
همت ایشان و همت +ر بدات خلق بستن و انتقام باهش بل تن و حند هل از خلق 
دردل نادانتن با کوتاهی دست ازمال ایشان بداشتن و زبان نخه‌داشتن در حق‌ایشان 
به بد گنتن و ساوی ایغان نادیدن و آنکی حصم لسی نبود در دنیا و آخرت و بدانکگ 
بزرگ‌ترین ترامات کی اولیارا بود دوام توفیق‌طاعت اش و عصمت از معاصی وه‌خالفت 
و آنج از ترآان دلیل اشتت بر حواز ک‌امت ۱ 
۴ - مب : ٩‏ وی است سبحانه و تعالی در قصف مریم 
۴ تت بمب بیش او درشدي در محراب طعام یافتی نزد یک ری . 
صمی_ز ندارد :۰ 
۵ ت مب یا مردم انی لک هدا قالت هو من عند اننه . 
٩‏ - مب : وآنک حق تحالی ۰ 
۷ سربب : و لفت درخت اجنبان تا رطب بش تو افتد و ابن نه در وفت رطاب بود . 


۸ تست مسب 5 و آن ءجایب لی درآن وت رل دلء آرد 4 


سر و و ی 
اس رحس 


باب پنجاه وسوم - درانیت کرامان. او لباء ۳-۰ 


موه 
مت ات حطس نییعت سر 


گفتن سک با ایشان و چیزهای دیگر برایشاد ۰ . 


و دیگر ۲" قصه" ذوالقرنین و تمکین حن‌تعالی او را که دیکرانرا نبود (۳ . 

و دیگر آنک بر دست حضر [ عله السلام ۲٩:‏ ] ظاهر شد ۲ از راست 
کردن دیوار [ وعجائبهاء دیگر !؟) | و جیزها که او داست وموسی‌علبه السلام. )0 
ندانست » این همه کار ۱ ها | ناقض عادت برد که ** حضر له السلام" بدان 
مخصوص ( بود و بیکث قول گویند پیغامبر نبود 13 . 

و آنچه درین باب روایت کنند [ یکی 10 ] حدیث جنرینج راهب است . 

ابوهر بره گوبا. رضی له عنله" که پیغامبر" یله علینه[ وسلم (] 
گفت اندر کهواره هیچکس(*) سخن‌نگفت گر سه نن [ یکی**] عیسی [بنمریم(۳] 


یه السلامٌ و دیگر کودکی بروز گار ۷ جریج : راهب ) وکودکی دیگر ۲۳ 


رت مها یر انا 

۲ - مب : و از آن جماه . 

۳ س مب * و آنچ اپزد تعالی او را بداد کی دیگری را نداد . 

4 -بب ۰ ندارد . 

و - بمب * و از آن جماه قصه خضر و آنج بر دست وی بدید کرد . 

و - مب : و آنچ وی دانست و بر موسی علیه السلام پوشیده بود . 

۷ مب ۰ است ۰ 

۸ - مب : مخص . 

4 - اصل ۰ و او پیغامبر بود . متن عربی ؛ ولم یخن نبیا . و او بیغاسر نبود. اصل : غلط » 
مب ۰ دور از متن عربی است . 

۶ ات مت رن بوهریره روایت کند از رسول . 

۰ هیچ کس درگهواره ِ 


۱ تست مت , 


۶ - مب : در زبان . 


۳ س مب ۰ ودیگ رکود کی . 


٩۹‏ تر جهة رسا لاقشیر به 


ات امد توارط هط اه ونم و مه چم موه سس مه چیه 


4 


[ در زمان پوسف عَلیّه السلام" اما ] حدیث عیسی خود معروفست . 

اما آن اه عابدی بود؟ در بنی‌اسراثیل روزی نماز می‌کرد مادرش آرژوی 
دبدار او گرفت ۰ گفت با جریج »گفت یارب نماز به با انکث نز دیکداو شوم پس( 
همچنان‌نماز میکرد و دیگر بارمادرش بخواند() هم‌این گفت [ و نماز میکردلا ] ت] 
مادر و را میخواند و وی برین‌عادت همی بود؟):»ادرش‌داتنگش ۲ شد ؛ کفت‌پارب 
جریج را مرگ [ مده ] تا نانش به‌پینند 6۳ زنی بود زانیه؛ اندر بنی اسرائیل ۰ ایشانر ۱ 
گفت من جریج راهب را بخویشتن خوانم تا بامن ز نی کند : آمد نز دیکث او و هیچ 
مقصود برنيامد » زانیه را شبانی بود ؛ در تزدیکی صومعه جریج و ویرا بخویشتن 
خواند تا باوی ز نا کرد » زن بارگرفت و بزاد و" گفت این کودك ار جریج |[راهب] 


است ؛ بنی‌اسرائیل [همه (*) ] بيامدند و آن صومعه وی حراب (* کردند و ویرادشنام 

۱ - مب : و حدیث جریج مردی راهب برد و عایدی . 

۲ - مب ۰ سادری داشت ویرا آرژوی‌دیدار بسر برخاست آواز داد و گنت یا جربج و وی نماز 
ی کرد با خویشتن لت نماز بهتر از آنک‌نزد بکک وی شوم . اسل ۰ بمتن عربی‌نزدیکک‌تر 
است . 

۳ - مب ؛ مادرش دبگر باره آواز داد , 

4 - مب : ندارد . 

مه مب : تاسه پار هم این بحفت . 

تب مسب . تنگ دل . 

+ - اصل : ده نا زنان پاید کار او نبیند , خرف تن عربی است . 

۸ - مب : پس زژنی بود در بئی‌اسرانیل ناجره بردمان بنی‌اسرا نیل را کنت من جریج را 
بنزدیک خویش خوانم تا با سن بباشد و بنزدیکك جریج آمد و خوینتن را بر وی خرضص 
کرد هیج تتوانست درد چون از جریج در.اند شبانی بود ی شب با بناه صومعه آسدی 
نردیکگ شبان آبد شبان با وی ببود زن از شبان بارگرفت چون بار بنهاد . 


. مب : و صوبعة راهب بیران‎ ٩ 


باب بنجاه وسوم ۰ درائبات‌کر امات اب لیاء ۳۷ 


سم ی و ‏ وم ست. 


دادند و حواری کردند ٩‏ جریج نماز کرد و دعا کرد ۲٩‏ [ و بکودله گفت پدرت 
کیست گفت شبان ۳۱" ] » ابوهریره [ رضی اه عنه 17] گوید 1 که گوئی کی 


وس 
رح ۵ جی.. صن فص 


۱ نگرم که ۱۳ ۲ قفت ای‌غلام پدرت (*) کیست 
پیخامیر ی می‌نجرم :1 


گفت فلان شبان » مردمان پشیمان شدند بدانچه کردند " پس‌جریج را گفتندصومعه 
تو از زر باز کنیم گفت نخواهم گفتند از سیم بکنیم ۲۷ گفت [نخواهم () ] همچنان 
که بود من خود باز کنم ۳۱ . 

[ و کو دك دبکر ۲۱ ] زلی بود که کودکی داشت. : او را ( شیر میداد. جوانی 
نیکوروی بر وی بگذشت [ این( ] زن گمت بارب بسرمن چون این‌جوان[ کن(] 
کودلد گفت بارب مرا چون وی مکن . آبو هریره رضصی له عته گوید گوئی که 


۳ 
ح مر ۵ سس هی ی منت 


, ۰ 1 .2 ب ‌ 
اندر پیفامیر صلی‌اله علیه وسلم (می‌نگرم که حکایت این غلام [ همی (" ] 


رد پس‌رنی‌برین زن ۱ بکذشت گفت این زن دز دی و زناکند ۷ [و ویراعقوبت 


ار 


۱ سس مب ؛ نمودند . 

۲ مت ممبه ؛ لت ه 

۳ حت یی ندارد ۲ 

4 س مب + جریج كُفت يا غلاه بدر تو , اسل : مطایق منن عربی است . 

ه مب : لرده بودند . 

۰ - مب : از زر لنيم‌با از سیم . تن عربی : و قانوا نبنی‌صوسمتک من ذهباو قال من‌فضة, 
شک از راژی است نه انکه بنی‌اسرائیل جریج را بخد: رساختند تا صومعه را از زر کنند 


۳۸ ترجمة رسا لا فشیر به 


صه 


کرده بودند مادر کودلك ] کفت یارب [ این ] پسر مرا چنین (* مکن » [ این ۲۳ ] 
کودلك [ شبرخواره ۲۳ ] گفت یارب مرا چون وی کن مادر [ بدین پسر( | گفت 
این چرا گفتی [ پسر ] گفت زبرا که ايی جوان نیکوروی جبارست ۳ از جباران 
و این زن‌آنچه در وی‌است زور وبهتان بود و وی میگفت ۱ حسبی ال و این‌خبر 
اندر صحیح تا ده‌اند ٩‏ . 

[ و ازين جمله حدیث غار است و آن مشهوراست ومذ کور درصحیح که ۲۲] 
سالم روایت کند از پدر خویش که پیفامبر صلی‌القّه علیه سم" گفت 9 
3 7 را (؟) ] از پیشینگان بسنری رفتند جون شب اندرامد با غاری شدند (0 ۰ 
سنگی عظیم‌از آن کوه برفت ۷" و دران غار [ بیکبار(" ] بیست [ایشان ] بایکدیگر 


گفتند ما را ازین غار نرهاند مر هر کسیرا خدایرا بخوانبم بعمدق و بکرداری‌نیکو 


که ما را بوده و 
ره از یشان گفت مرا مادر و پدر بودند 6 هردو پبر و عادت من آن بودی که 


تعهند ایشان کردمی و هیچکس را هیچ خوردنی ندادمی تا ايشان فارغ شدندی . 


۱ س مب : چول آو . 

۲ - مب : ادارد . 

۳ - مب : برای آنک آن جوان جباری بود . 

4 - مب ؛ آنچ او را گنتند دروغ و بهنان است و او همی گوید . 
و س مپ : در صم«وح ات 

> مه لفغل : 9 در صحیح » سطابقی متن خرنی اهزوده نسلدد , 

۷ مت مب : از سول علیه‌السلام لی . 

۸ - سپ ؛ درغاری رفتند . 

. یب ۰ بیفتاد‎ -- ٩ 


۱ ۱ حته «یصی : بعملی نیکو با ۳ :وده اتنشت خبای و رز نم ۳ 


۰ 
ف 


پاب پنجاه وسوم . ور انبات‌کرامات ولیاء 1۳۹ 


روزی بطلب شیر شده بودم چون ( باز آمدم ایشان حفته [ مانده **] بودند من 
کراهیّت داشتم ایشانرا [ از عواب" ] بیدارکردن : آن قدح‌شیر بردست نگاه‌داشتم 
نا ایشان بیدار شدند و آن بخوردند ** . پارب اگردانی که آن برای (*) تو کردم مارا 


ازین بلا راحت ده » آن سنگثپاره" باز شد )٩‏ [ چنانکث روشنائی پدید آمد ۱ ] . 


ص‌ 
سب ر 


پیغامبر صأی‌اله عَلَینه و سم" گفت") آن دیگرگفت یارب [ داني که(00] 
مرا دختر عمی بود ومن [ اورا دوست مبداشتم( ] او را بخویشتن‌خواندم وخویشتن 
از من باز داشت ۱ پس قحط سالی پیش آمد و حال وی تنگك شد () نزدیک من آمد 
[ و صد وبیست دینار بوی دادم نا مرا بخود راه دهد چون ( ] برو قادر شدم گفت 
من ترا حلال نباشم که این سهر بشکنی مر چنانکك خدای فرموده است ۲٩‏ » من 
از وی بیر هرز بدم و با وی شاد نکردم 0 | و یج اندر جهان برمن از وی دوستر 


نبود و آذ مال بوی بگذاشنم ( ] پارب اگٌر میدائی که برای تو بود مارا ازین بلا 


وت 


۱ - مب : پیر نده وعادت من آن بود کی!عل و فرژند را شام‌ندادسی تا تخست بادر و بدر 

۲ تست مرا 2 ندارد 1 

سب * برخاستم و قدح بر دست گرفام و متتتر ميبود م ناصبح زر سیف جول (یدار شد ندقدح 
بیاشام‌یدند . 

ار جرا 

۵ - مص : ازین غار ار ح ده چون ات بجفت آن شیک تکوم فراتر شد ۹ 

۹ 0 4 سول افت سای انته ره ۳ 

- مسب : غویشتن را ازسن دور داشت . 

ای و وی تام کت 

4 س مب : درا گت حلال نکنم ثرا بهر من تننکنی مگر بعق وی . 


س ترجمهٌ دما (4 فشبر ید 


و وت و 


مت ات وج حون و و ۵ مت وس و ۳ > 


رابت ت ۱ [ که بدو گرفتار آمده‌ايم ] آن سنگل پاره دبگر [ از درغار *۱] 


شد ۲ [ لیکن نچنانک ی آمدد ۵( ] 


۳ - 


[ پیغامیر صای‌اللّه علینه و وسلم کگ: 


و | لیگ کت تارف مز ردوری 


ححمل )۹( کر فته ۳ و همه و 4رد ۱ ۲ پدادم‌مگر یک ۳ هر ۵ که مر د حور بش ( دک ات 
و دستد و من آن + داو ستار کردم ر ما ی عضیم رل : وهی آن ماد و و کت ان 


۳ 9 
۱ 


مر تم تفه وا کنتم هرچه می‌بنی از اشتر و که و کوسشد و برده همه آن تو 
اسست کشت بر هن استهرا مکن گفتم استهز ا یت آن ین ؟ زره ره د هید رال 
وهیجیر آنحا داش 6 با؛ رب ۳۹ دانی که از هر تمه ؟ ردم ۰ 2 ٩‏ بر دان 

سنکث از درغار سکبار باز شد و ابشان همه بیرون شدند وبرفتند و این حادیت درست 


است و بردرستی این حدیث ارغای کردهاند ۱ 


4 - ستن عرنی : غیر انهم لابستمیمون الخروج منها . لیکن ایشان از آن غار پیرون ان 


ی 


ی 
0 ۲ ۰۰ 3 2 هم ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 
2 : : .ف جِ ., ۲ سٍ.. 
وقنی مرد بالب آن ب.رزد پياید یگداس از ناو گوسقند و بنده و اسفر بود دماین شمه 
از آن تو است گذت ی همی‌خندی کفام نه این از ال ت حاحن نردم شمه بءی‌دان م 


ر 1 
بار خدایا اگر دی برای نو بود ما با فر جح فرست دی پجنیین و باه وشایه ند ر 


ب ۱ ۳ ْ ۰ ار سس ۱ ۱ ۹3 1 5 ۰ .۰ ۹ 
ایشان بیرود ام دب و براسه و دن < ی ۱ ین رای ای 


اه 


باب زندجاه وسوم - در انبات کرابات ار لیا ۴۹ 


ک_ وس صصت ماو سست 


خر پیت خر و وخ و و و و وه و 


و دیکر مودیت اتکی پیفامبرصلی ابر" اه وصام گفت که گاو را ایهان۱) 


۳ 


سمذن گفت ۱ 
ابوهربره رضی هه کرد که ها شتفا الی عا رز وسلنم" ۲ گفت 
مردی گاو می ر اند بار برنهاده. گاو باز نگر بست ( و گت مرا نه از بهر بار کشیدن 


ار ۰ را ز هر ی ۲ و ور: زر ۲ آفر ید [ و ۱ ۱ و هر دما گفتند ان ال 3 


بیفاه‌بر صایا اوزر له به وستلم" رت ‌ بدین انمات آوردم | و ابو: بکر و عدمر 
۳-1 4 و 
مر یه ی و شمه 


۳ 


و دیکرحدرت ا او سر و آنحه عرین الخطّاب ر ضی ال 1 درل ع 
از حال اویس و آزیجه رفت میان او و هبرءبن حبان و سلام کردن ایشان بر یکدیگر 
شفه از ایک معر فتی سایق بوده بود و آن حالها همه نافئس عادت بود ود سر وعیه‌او ۰ 
فر : کذاثتم که آن معر وفست و صحابه و تأیعین ۱ کرامات بودست نانک بح 


استغاضت رسیده است و اندرین تصنیفها بسیار کردداند و ما بطرفی از آن اشارت 


4 
۰ ۳ و 
کنیم پر وجه کوتاهی ان شاء ال  ۲(‏ . 
۴ 7 ۹ ۳ ت وگ م ۵ ۸ ۳ ۲ ه 
و از حمئثه آن : حدیث عبدالله عمر رضسی انله عنهمااست اندر سفری 
بود *) 6 جماعتی را دید بر ر اه بمانده (* از بیم شیر ) او شبر ر ترادد از راد مت و۱ 


هر جه فرزند آدم ارو شر سد ‏ بروی مسلط کنند وا کراز جر ی در سیلی بدون‌خعدای 
٩‏ -- میب , و اریین حعله جات بقره ات له با ابتمان 1 

۲ -- يب ۰ از لیفاییر عثیهالسلام روایت کند لی 

۴ .۰ مب : روی بازپس کرد . 

۵ ت. ممبا ِ ند!رد 3 

, مب : روابت دنند کی ابن خمر رنی‌اشعنه .سفری ی رات‎ ٩ 


- وب : بر مار راه ایس‌ناده ۳ 


>> جپصجصب«بپبپب۰ِ۰۰ب۰-۰۰۰پ٩-پپپسسس‏ ی ۰٩>؟ىچحچحى»ً»٩»ى»ً‏ أ٩»٩»۰پسپ+«۰جب---ص-ص-صپ۰ص۰حس-«(ح(حب۰حس‏ ۳ 
عم 


۱ ۳ ۳ ۰ 1 1 
هیچ‌چیز بر وی مسلط نکردندی ۰ [ وان خر معر و فست ۳ ۰ 

و روابت کنند که پیفامبر صلی ,اه 2 وسلم علاء [ 0 ! االحضرمی ۲ 
را بغز | فرستاد دریایی پیشآد که ایذانرا از آن باز داشت : آن مرد ‌ دانست ‏ 


دعا کرد و بر آب همه برفتند 


2 مر و و موه 9 ی ۲ ك 2 
ورو ایت کناد ع۶اب!( () بن دسر و مها وت ن حسصیر از ِ درک پیخامیر ص ی الله 
مر 6 و ۳ ‌‌ مج سر 


اه وسلم درون اش رن : هردو ۳ رسول صای اه" عینه و و سلم بودید 0 


۲ 0 
مشورنی مبخردند جود بیرون شدند شبی ار ریکت بو د؛ سر عصای هربکی می درخشید 


۲ ۳ 4 ۳ ۳ سا رگ سم و و ۰ 
و روایت کن:د که میان سلجال و آبودر دا [ رصی ایله 0 ۱ کاسه نهاده 


و 1 


, منم 5۳ ۳ 


سر میم ۵ ۰ تس مم جر ۵ مس ما 


| روایت کند از رسول صلی له علیه کفت 9 اعغیر دی 


۳ مر گر رم و من 


طمریتن ل" د .۸ اه را رافسم "ی الله لا بره ۰( ۰ 


وت جر خن دموا بط تا سا اد و وم 


1 فك ۰۰ ح ۰ : ِ.- ۳ و ۰ 
لت ۰ ال 3 و ۱ ر وي ِِ خدای نرم‌طديی ( 4 در .ی ۹ شمه جوز و بر وب 4 ۳ 


۰ 


۳ سب اصل ۰ عاء اتحضردی ج سایق من عربی اصلاح یه 


سب اصل .اد ۰ لابق مدن عرای اصلاح زد 
۵ ست وم ا ‌ بود 3 


مس میتبپ : شمه . 
۷ - بثنه رای » انافه دارد : ولم دثرق من ی و شیء فیما یتسم ره عای‌آننه , وهده الاعبار 
دنهرزها ار رتا دن 7 در اسائید ها ۰ ی سا برد زولیده تتوی کرد انود و حایة بوشی 


ذه هییگ> سس بروای دی نکند که ار خدا را .و زد دش و جیزی خوادد خندای‌حاحمت 


۴ ِ 


ودي برآرد دِ او کیره ی براست دا.د 5۳ و بیفادیر یه آنس رم فرش ۱ ناد میال آزجچه این بنده 
ار > دا خوا شب و آن ول ات که شاه دی تنایت. و4 در شر «ءردی ساب شود ء ‌ 


4 


۳ دنه شای این روادات ۳ مخ هر ۰ 


ِ هگ مه 
۳ وب ۲۳ اه کرد یم 


بح ب۰»۰پ۰پ۰پ۰پ۰ ۰٩9۰‏ ۰بب۰ب۰ سس 


باب بنجاه ونوم - ور آلیات گراهات اولبا: رز 


ها یسوط سر هم ما لگ سس را وم و و وت و پم موی نس سم ِ ۳ و یات نوم یت تا 


ازسهل عبدالله حکابت ۶ کنند ۲ که ۱ کت هر که انار ۳ جعل روز زاهد 


۳۹ دد «صدق و چهل روز باعلاص ‌ او را کر امات بدبدار / ۲ آبد 1 و اکر یلد بدار 
نایک خدلآندر ز شلد اوافتاده باسد 1 و کفتند جکُوزه بدیدار ؟) آرد [اوراکرامت::۱ 


کشت و ک ند هر آذجه خواهد از آزجا که خوادد چنانکت نجو اهد (۲۳ . 


۳۳۹ 2 گر خی و ی توت : 
اپوهریره ر ضی > ال" .4 کوید که بیخمیر 7 صدی‌آلله علیه [وسالم ۲ 
کت هدن بود 5 سحخن میگفت با کت ۳ از رعدی بششا . از مبانل ابری که 


سس 


اندر »بان ان کمیتا متندی * - بوستان فلا زر آ آت ده 15 دیخ زرا مد ستان آن «رد ‏ آب 
بربجت ؛ از سر میغ فرا شد مردی اند هیال ستان ۱ دستاده بود تام‌تو چیسب 
گفت فلان بن‌فلان کفت این غله بستان چه‌کنی کفت چرا می برسی گفت آوازی 
شنیدم ازدن ابر که س ۳ کعتنان بستال فلا تن دع 9 کت کنوت جو »دبرسی 


من‌ار تفاع این [ بوستان] بسه قسمت بکنم قسمتی !۱۱۱ و رشتن را واحل‌را باز گیرم(۱"۳ 


: روادیت , 
: (اهد شود اراد راست و مخاصس بود در آن وبرا مات 
۳ ندارد ۳ 


1 
مد 
مب 

) سب مب : دید 
مب : آند خواهد پدید آید چنانک خواهد از آنجا کی خواهد , 
مب . روایت کن از سول 


ف 


۷ ست پنمپا * ولیهٌ یاد کرد 


۸ مه میب 1۳ ز سیفی 3 نی تفنندی 7 
٩‏ سا مب ۰ بدان موضع مد و آن آب کی دانت در آندا برداخت این مرد بر اثر سیخ 
سردی ر! دید در بوستان ایستاده . 
۳ ۲ 1 و و ت-ِ ۰ ۳ ۱ 
۱۰ تست پیت مت این پوستان:! جون دخلش (ٍر «یری <4 ی بدان مت بر دی‌ب#رعی ره 
اوار چدین شنیدم از رتدد ۳ 
۱۱ 7 هی : سیکی ۰ 
۲ - مب ؛ و اهل خویش را رها کذم . 


۷۳۴ ثر جی رساله قشیر یه 


بر صصخت کر ار مات وا 


ار یی پ عم 


و فسمتی() دعمارت بستان کنم وقسمتی ۱ بر کیان و راه گذران بکاردارم كِ, 

۱ حمز و بن عبدالله العلوی ت نز دبک ابوالخیر تسناتی شدم و اعتاد کرده 
بودم که بر وی سلام کنم و هیچیز نخورم چون از نزدیکث او بیرون آمدم : پاره" فرا 
شدم » وی از پس من می‌آمد و طقی طعام بردست گفت ای جوان‌مرد بخور ازین 
طعام ما که از فیست تو راست شد و ابوالخیر تیناتی مشهور بود بکر امات (" ] . 

ابوزصر سراج گفت کی ما بتستر رسیدیم آنجا خانه دیدیم در جایگّاه که 
سهل‌بن عبدابله خود را ساخته بود؛* مردمان‌آن خانه را خانه شیر" همی خواندند ‏ ها 
بپرسیديم که چرا چننن میخوانندا۱:» کنتند شبر ان( پیش سهل ۱ [ عیدانله "۳ آمدندی 
[ و ایشانرا درین خانه فرستادی 7:۳ و ایشانرا کوشت دادن و میزبانی کردی ) 
پس ایشانرا رها کردی [ تا برفتندی ] [ و اهل نستر بدین سخن متفق بودزد *) .۰ 

از ابراهیم ر قی حکایت کنند که او گفت پسلام ابوالخیر تبناتی‌شدم» نمازشام 


مي کرد :سورت فاتحه راست برنتوانست خواند ۰۱ ۰ با خویشتن گفتم رنج من !۱ 


یتقو تم نت و نج ساب تس سم یه 


یر سیکی ۰ 

۲ بت مب 1 و رهمخذریان زنقه کتم ۳ 

۳ سب پیب 1 ند رد ۳ 

4 دریت * گوید در دس‌تر بودم در قصر سقلی با اننه خا ند دیدم . 

و بت مب ۰ ۳ ان خانه زا بیت السی ع ِ 

, .بمب : مردمان را ازان برسیدم‎ ٩ 

۷ - من : نیام , 

-د 9 ۱ 

۸ - مب : میزبانی ثردی و *وشت دادی , 

٩‏ - ین عردی : ان روایت قبل از روایت حمزه‌بن عبدابته علوی است . آذجه مان 
۱ ] است هب » ندارد , 

۰ مت ۰ ابراهيم دقی‌حکایت کند کی قص. زیارت ایوالخیر تیثاتی کردم پنزد یکی وی‌رفتم 
لام کردم چون نماز شام بکرد فاتحه راست نخواند . 


۱۱ سس .با ۳ سغر هدن 


باب بدجاه وسوم ‏ در اماب کر امات آو با ۴۵ 


مر وت 6 رصم و اد و سر سیم اد و و ال 


رت تن ی نش دمص 


ضایع سد جون نماژ را سلام دادم بطهارت سرود سس (٩‏ سبری | عظیم بباه.ل و 
فصلد من کر د باز نز دیکث وی دم | و ] ینتم [ شرری فصد من کرد ۲۲ ] بیرو تن 
اد و بانگگ ۳ سیر ۵ وگفت زکفته 0 شرما را که مهمانان ۰ ریف<ه مدار رد ۳ 
شیر برفت و من طهارت کردم وبازآمدم گفت شما بر ر است کر دن ظاهر ءشغول شدید 
از شیر بترسیدید و ما باطن راست کردیم (*) شیر از ما بترسید . 
۶ و ۲ سر صى ۳ ۳ 

جعفر خلدی [ را کویند ۲ ] نکینی بود: [ روزی ۳ ] اندر دجله افتاد 
و وی دعانی دانست [ موده آن دعا بخواند ‏ نگین اندر میان بر گی‌چند که در مبأن 
آب می هد باز نافت 0( : 

0 ِ تسم , ره ی ۱۱۸۱ ‌ 0 مه 

[ابونصر سر اج گوید دعا این‌بود که گُفت ( ! یاجامع الناس لیوم لاریب 

مس و ص ‏ 
وم 

اه ( 3 رل | " عدحی ۱ ۳ هِ ار ۹« جر 

بوبصر وید ابوصیب حزوی بمن مود این دعا درو نبشته بود که 
هر کس که این دعا برخواند گم‌شده باز بابد و آن جزو اور ای بسیار بودند ۲۳ ] , 

از احمد طا برانی سرخسی پرسیدم که ترا هیچ کرامات بوده است گفت اندر 
ابتداء ارادت بسیار بودیکه مرا سنکی با [ آبی ۰ ] بايستی که [ بدان ] استنجا کنم 


تس 


| سس مب ؛ آمدم , 

۲ - مب : نذدارد . 

۴ -- مب ۰ ه ثرا گفتم نزدیک مهمان من مگرد . 

4 مت یب * بترسید و »ا تزابتت کردن دل مشفول مدیم 5 

۵ تست مب دا ما 

و مب ۰ ووی دعاه ازموده ند کی کر شنه بدان یاج یافتی آن دعا بخاند نگين در ءیان 
کاغذ عا یافت . مطابق مان عربی است . اسل ۰ مهو است . 

ار ۳ عکی حزوی مرا امود کی اتن دعا بر وی نیشته‌بود , دو روایت را 


بوم آیخنه است . اصل ۰ .ساب ستن عربی اش 


۰ و رد 
۴۹ ار جمد دسا لد فشیر بد 


[ نیافتمی چیزی ۱ | از هوا فرا گرفتمی » گوهری بودی بدان استنجا کردمی (" و 


بینداختمی ی ۱ کفت کرامات وا سوه ه ود معصود ۳ وی 49 ز بادت بفین نود 


۰ ر‌ِ 
4 ۳ ‌ ۴ 2 سم 7 ۳ سم ‌ ۰ 
اندر نو درل هر که بجر از و دای .ور با خار را رل ۳ جبز ی دمماب بعادت 1 ناف 
ره 
ترادت هر دو 4 و ۵ بیس او ) 1 


اپوالخرر بصری کوید بعبادان مردی بود سیاه . اندر وپرانها ۲2 بودی : وقتی 


وم وج ۰ ۲ تسم 1 ۰ ۷ ۲ ۹ رت 
چیزی | خوردی ‏ بر درفنم و بسللب او شدم چود ویرا چشم ۱ " برءن افتاد تم 
3 دو | بدست 34 ۱ اشارت کرد بزمین همه روی زمين زر بود که همی درفشید 


کت بیار تاچه "! داری: بوی ۶" دادم( آنچه داشتم* ۲ ] ومن ازحال اوبترسیدم "۲ 
0 ۱ ۰ 
ر بکر یختم : 
ی 
احدلیی 


‌ 
شا بر بحتم ۳ بحدی اکد ۱ أ ۳ من ۱ خی تاد از سیاری ۹۹ 


سس وه .مه 


| ات بت زدارد ۲ ۰ عاایق‌می رای نت 
؟ س. مب . <وهری بودی آ,ا نکا ر دای 


7 مب ۰ آنگاه . 


۰ 4 


از ذراسات ۲ 


و .یب : هر ای جزوی را موحد نهبینه در دون خواد فعلي معنادشی با نان عادت وی را 


۱ سپ : و شولی روی در دمن اناد , 


۲ ۱ بت , بو مد ده رودبا ری کودد امتتصای غنیم بو دی ۳ رومله یت طهارت ۴ 


0 


جیهم و و سس مر تفه ها 


پب ۳ ۳ سیر وا یویر . مه و 


۳[ مت 


دل من آرام نمی گرفت گفتم دد‌اوندا عمُو کن‌مر ا .نواا ی شایدم که کسی مرا گفتی ۲ 
عفو در علم است [ چون این سجن بکوش من رسید ۳ ] آن از من زائل شد ٩‏ . 

منصور «غربی گوید بعد از آن روزی ابن‌عط۱۱* را دیدم [ که ۱۳) درصحرا 
بر زر هینی نسسته [ بود " [ که بر آنجا آثار گوسنند .ود » بمی‌سجداده (*۱ ۱ گفتم ا 
شیخ این آثار ٩۷‏ کوسفند است گفت فتها اندرین خحاف کرده‌اند . 

ابوسایمان ۱" خواص گو بد وقتی بر دراز گوشی (* نشسته بودم : [ و ] مگس 
ی و سر در میان دو دست می‌ کرد چوبی در دست داشتم برسر وی 
میزدم ۱[ در آن میان ۳ ] سر برآورد گفت بزن که برسر خویش می‌زنی ۱۱7 

[ حسین‌بن احمد راز ی گو بد ابوسلرماثر۱ گفتم این ترا افتاده است : همچنین 
کفت ار سنالست که مشتو ی 


ابوالحسین نوری گُو ید جر ی اردر دل 4 دو د 4 گر امات پار ی از کود کی 


باپستادم و گفت بعزّت تو اگر ماهیی برنیاید 


فر | ستدم و در میان دو زوری »یان در با بایستاد 


اش سس سم ۳۳ 


| اس مب : ار بسیاری ریختن آب و بهیچ حال دم سا کن نید گفنم یارب عفوك عدولد هانعی 
شنیدم کی مرا گفت العفو فی‌العلم بعنی کی . 

۴۳ حت پنمت : ندارد ۹ 

۳ - مب : آن استقصا ازمن بشد , 

6 س مب ؛ وی را . 

و -- میب ۰ بی سجاده و اثر آومنند تا ذِِ رمین ۳ 

و مه ان 

۷ - مب : سلرمان . اصل ۰ .ساپق تن عرلی است . 

۸ مپ : برحری » 

ب اصل 2 ویرا ردجه سی‌داشتند او (سر درمی‌آد.د سس دا با ره بر هر او می زد م ۳ حلاف مضَ 


+ ۱ سب اعل ۰ که فردا عم حنین پرسر نو خهاهند رد و فاصبت : ممابن من #ربی بات ۳ 


۹۴۸ نر جمه دسا اه فنیر بد 


مرا : سه رطل ؛ خویشتن غری کنم ماهی بر آمد سه رطل ؛ خبر بیجنیبرسید گفت حکم 
ان ۳ 1 ۰ 1 ى. 8 
وتی آن بودی که اژدمائی () برامدی و او را بکزیدی ۲۱ ] . 
ابوجء‌غر حداد گو رد ۲ استاد جنید که ] بمکه بودم ؛ موی سرم دراز شده بود 


مر هیر نبود که بحجام دادمی که موی ین با زکردی 3 ن بحجامی رسیدم که در 


۰ ۳۹ 


۳ و ۰ 


ره‌ی وی ادر خیر دیدم : او را گفتم این «وی من باز کی تس خدایرا گفت ۳ 
و کَرامَة" در پیش‌او یکی از ابناء دنیا*) شسته‌بود [ناموي باز کند ۳*] اورابرانگیخت 
و مرا بنشاند و دوی [ من | باز کرد پس کاغذی بمن داد: درمی چند در آنجا » گفت 
باشد که ترا این بکار آید چ بخر ج کن من ار بستدم و اعتقاد کردم با خویشتن که 
اول چیز ی که مرا فتوح باشد بدان حجام آرم : در مسجد رفتی یکی مرا پیشآمد 


ی ۶ 


از برادران وکفت برادری از آن تو را صره فرستیده است از بصره. در آنجاسیصد 
دیتار » دن بر فتم وان بستدم و پیش حجام 3۵ و فتم که اپن بخرج کن حجام 
مرا گفت ای شیخ شرم نداری گفتی موی من برای خدای باز کن پس بمثل این باز 


بت ۱ کر 
پیش من آیی باز کرد ) عافاك ال . 


۱ - متن‌عربی ۰ ال یخرج له انمی , ترحمه افعی به ادها درست یت . 

۲ س مب : ندارد , 

۳ - مپ : موی سرم درازشد و چیزی نداشتم کی موی سر باز دردمی پیش حجام شدم در 
وی نوسم خیری دیدم گفتم این سوی برداری - 

و مه ومردی از ابتای دبا پیش . 

و یب + وکاغدی سیم فرا من داد وگفت این‌برخی دردوایچ خویش صرف کن ؛ فرا گرفتم 
ِ اه گر اول‌در دست می افند بری دعم در مسجدی شدم کسی پیش 
من ایند ون از بصره آمد» است و صرهُ زر آورده است سب‌صد دینارست بو کت 
و بنزدیکک حجام بردم لفتم ای برادر این در برخی‌از ثارهای خویش صرف کن روی فرا 
3 و کفت شرم نداری کی سرا وین موی من باز لن خدای را بس مرا گویی برآن 
چبزی فرا گیر برو . 


ناب نجاهو سوم - ور ان کر اهات آو لیا : 4 


ست 


[ ابن‌سالم گوی د که چون‌اسحق‌بن احمد فرمان بافت سهل‌ینعبدالله اندرصوععه 
او شد سفّطی یافت ؛ دو شیشه در آنجا» یکی‌چیزی سرخ درآنجا بود و یکی‌چیزی 
سنید و شوشهای ۲۲ زر و سیم بود درصومعه » آن شوشها (* بدجله انداخت و آنچه 
در آن شیشها بود با خالك بيامیخت و بر اسحق اوام بود : ابن‌سالم گوید سهل را 
کفتم چه بود اندر آن شیشها گفت آنکث یکث شرشه اکر درم سنکی ازآن بر جندین 
تال مس افکنی زر گردد واز آن دیگر : درم سنکی بر چندین مس‌افکنی‌سیم گّردد 
گُفتم پس چرا اوام وی (۲* بندادی ای دوست گفت از ایمان خود ترسیدم . 

حکایت کنند از نوری که وقّتی بکتار دجاه آمب تا باز گذر د» هرد و کناره دحله 
باز بکدبگر ۱»دند پیوسته شده : نوری باز گردید گفت بعزت تو که نگذرم الا 
در زورگ . 

احمادین یوسف بنا حکایت کند که ابوتراب تیخشبی صاحب کرامات بود ؛ 
وقنی‌باز و بسفری بیرون شدم وما چهل کس بودیم وما را فاقه رسید در راه ؛ ابوتراب 
از یکسو شد.مي آمد و یکث خوشه انگور بیاوزد ما از آن بخوردیم درهیان ما جرانی 
بود ازآن تخورد ابوتراب او را گفت بخور جوان کُفت که اعتقاد من با خدای آنست 
که بترله معلوم بکویم » اکنون تو معلوم من شدی ۰ بعد با تو صحبت نخواهم کرد 
ابوتراب گفت او را با خود ساز (۲ . 

ازابرنصرسراج-عکایت کنند که ابوپزید گفت ابوعلی‌سیندی نزدیکث من آمد(*) 


انبانی بداست داشت بیش سن بر دحت دمه کُوهر بود گفتم ویر از کیدا آوردی کفت 


و 1 .- و ۳ 
۱ ت ال ْ نها ۰ برجعا ی ب ری الاح ۳ م۶ 
۰ ۰ ی ۳ ۲۹ ۹ ب ی ۷ اک 
۲ -- اهنل : خویتن . ,عناق من عربی | ۰ 
۹ ک. أ ار و اه فاد 
۳ مه امن ری : ۳ ۰ ژنع و ۵ ص ر بل :و 


ِ ۰ و کان استاه دی اد بافر ده دود 
4 جح تن عربی : اساثه دار ۰ و کان استاده . و بوعلی خی اد تایه بود , 


ف 


سس توکس و اب > ۸ ۰ ۸چ٩ك‏ 


.6 ترجمةٌ رسالهٌ فشیر به 


بوادیی رسیدم » اين دبدم چون چراغ می‌تافت » این برداشتم گفتم حال تو چگونه 
بود اندر آن وقت که در آن وادی شدی گفت وفت فترت بودازانجه من‌اندرو بودم 
پیش از آن . 

ابویزید را گفتند فلان کس بشبی بمککه شود گفت ابلیس بساعتی از مشرق 
بمفرب شود و اندر لعنت خدایست . [ گفتند 1۲ ] فلانکس برآب میرود [ و در هوا 
می‌پرد() ] گفت [ ماهی نیز 1۷ ] بر آب مپرود و مرغ در هوا می پرد (۳* ] . 

ابن‌سالم گوید از پدر حویش شنیدم که مردی بود: در صحبت سهل عبداللّه ) 
عبداا رحمن‌بن احمد ام داشت ( ؛ روزی سهل [ عبداله !۳ ] را ] گفت که‌وقت 
می‌باشد که وضو [ نی(" ] کنم [ برای( ] نماز را اندکی [ آب ] از اعضاء من‌جدا 
میشود همچون سبیکهای زر و سیم : بر زمین می‌آبد (*1 سهل گفت که [ تو ندانی ] 
کودکان چون بگریند ایشانرا چیزی در پیش نهند ۷) تا بدان مشغول شوند [ و بازی 


ک ۱ ۱ 
۱ و 
تری: هل ۰ ۲ : 
جنید حکایت کند (1 که روزی درنزدیکث سری شدم » سری گفت گنجشگی 
-- اصل - ندارد . ازروی متن‌عربی افزوده شد . 
۲ - اصل : ندارد . ار روی متن‌عریی ابائه شد . 
6 - مب * عمداألته‌بن احمد صحیت سول دبدالته کردي , امل پا ۳ 
1٩‏ مب ؛ خشخاش بدست ایشان دهند , بمطابق سثن عرنی است , 
۷ -مب ؛ بزر ثتربن کرامتی آنست کی خلق نکوهیدة از اخلاق خویش بدل کنی بخلق 


زنل بله ح این روایت در « مب و من عرای قبل از روایت سابق دک له ۳ ۹ 
ی 


ات پم ۰ لا 
۳ ط 


پاپ پنجاه وسوم . ور ایبات کر آمات او لا : 5۹ 


5 65 : 68 شیب میت اش سس مهف هه 


نزدیکث من امد هرروز (۱) [ و ] و تیه (۱۳ نشستی » نانی 7 با چیزی دبکّر فر 


پیش او داشتمی بخوردی یکبار فرو آمد *) و بر دست من ننشست : باخود اندیشیدم 
تا چه سیب [ بود*) | ست پادم آمد که‌نمکت حرش خور ده رنه بهمه کونه‌تکلف 
کرده بودند از تخمها(" " گفتم توبه کر دم که بعد ازین نخورم ! "* کنجشگکک سامد و 
بر دست من 0 نشست ۱ و چیزی بخورد ِ 1 

[ ابوبکر ] دقاق گوید اندر تیه بنی‌اسراثیل میر فتم برخاطر من در آمدکه علم 
حقیقت جدا بود ا: زعلم‌شر بعت (۱۳ * هاتفی آواز داد که هر حقشت که باشر بعت [موافق | 
بودکفرست ۷" 
کسی گوید پیش(۱۳) خیر النسا< ج بودم : دمردی بامد ۲۲۳ و گفت گفت باشیخ دی‌دیدم 


ترا که ریسمان بفروختی بدو درم از پس توابلنامدم و از گوشه ازارت بگشادم! کنون 

و بت میب 2 هر روز بنجشکی ببایدی . 

۴ ح بمبا بر دسام ۱ 

۳ ۰ مب * پارنان , بدن ۶ ی ۰ فاوت! ند الخمز ۳۳ 1 من یدای ۰ ۰ نار.درای‌وی ریزه‌ردزه می ذردم 
و از دست من بی‌خورد , 

و مه مب ؛ وقثی یامد , 

ه - مب : ندارد . 


بک ات مسا تیگ خوشن جورده بودم یاو زار ۱ 


9 ‌ رد ۰ «-ن غرلیي 1 جاب متیر ی ۲ و سم هزین ۳ +حکانتی از ابوععرو 
انماطی آو رده اس آکد در تت فد بدا ۰ ۰ ۰ 54 ۹ اء.ل ۰۰ ی ۹ 
۰ 1 ست مت 5 2 بدنم ۳ ۳ علم حقیغات سياین عم تمربعت است ۰ 
۱ -- مب : لفر بو 
۲ مب ۰ 0 


۴ - مب * درامد , 


و ۱ 


۱۵۳ ار حه سا له فتّبر لد 


وم وان ارحص نت وش سا مس تقبس جع و و و او سس هه 


دستم فراهم هی خیر النساج بخندید و اشارت بدست او کرد » کشاده شد 
دستهاء او : پس کشت برو بدین درم چیز ی بخر برای عدال و دیگر این مکن ار 

1 احه‌دین محمد ای ی گو رد 4 ز درک کب ذوالنون عبر ۱ شدم ؛ آروزی 
ومد ی زرین در پیش او دیدم ؛ کرد بر گرد اوبر دطبها از عنیر وه «شکل و آنچه بدین 
ماند » مرا گفت توئی که اندر نز دیکث ملوه شوی اندر حال بسعط ایذان پس درمی 
هرا داد زا بیلخ از ان درم که دیکردم ۱ 

اپوسعید خرّاز گوید اندر سفری بودم ؛ هر سه روز چیزی بدبدار آمدی 
بخوردمی و برفتمی 1 یکبار سره و هیچیر ریاد ماد شعیف شدم 4 هاتفی واز 
داد که تین دوستر داری با قوآی کنتم قوتی بر خحاستم حالی و بر فتم و تا دوا: ده 


۰ 
یه سس ا 


روز هیچ نیافتم و صعدف ۳ , 


0 1 ز عواص شنیدم که ؟ حم خهت وفتی ء راه بادبه کم کردم 4 اندر 
راد ره شحصی ر دیدم فراز از امد و +ر ا کت ستلام ر ماک نو 3 اه گم کرده" کُفتم 


ار ی ؛ گفت ترا راه نمایم و گامی چند آندر پیش ۰ من برفت و از چشم *«ن عائب سل 
چود بنگر یستم بر شاه راه بودم : هر گر نیز : پس از آن راه گم نکردم و در سفر ؛ 


۲ 


۷ 


ر نی و تشنگی مر ابود َ 


یره رو : و مه ص«-۳ ۱ 
اجو عسیییف تور ی 1 جول 1۳ ره‌ضان ای ۳ نی در سواره بل بسندای 


حتتَ ۰ [ ده ه .۰ 5 َِ ۴ 9 بثِ ده ۹ ۰ 
۱ اصل ۰ ابها اسیخ دیکی در و ( ات دروحنه بودی درم از ثثاء دو شاد و ۳ 
پم یک ۳ ۰ ۰ ۰ سب ۰ ک‌ _ 
شا دوشه ارار تو باز تردم و دست من بر نو رفته شف , خاهر! غاب نویسنده است _ 
1 سب یپ : دست خوبش فر! دست وی کرد دست وی گنداده مد د.مو رانا سوم بوی داد نت 


11 مج ی و ۳ ۰ 
مان و دورب <در 2 و درکن ۳ 


4 وشن شرد ای » زسه 2 :داد ۶ د.تری, ال : کج وهءطابق جات ستمر و مرج ز ات 
ت 


و هرشب بکث گرده بر وزن خاده در انکن و در خانه می‌بودی جون عید درآمدی 
رن دز نما ره باز کر دٍ ی سی گر ده آجا نهاده بودی - نه بیتفتی و نه طعام خوردی و نه 
رکعتی نماز از وی فوت شدی ۲۲ . 

ابن‌الجلا گوید چون پدر من وفات یافت . بعد از وفات بخندید وهیچکس 
دلیری نداشت که ویرا بشستی کُةتند او زنده است تا یکی از پیران [ که ] از افران 
وی بود بیامد و او را بشست ۳ ] . 

و گویند سهل عبدالّه چون طعام خوردی ضعیفن شدی و چون گرسنه بودی 
قوي شدي و هر بهفناد روز کار ط ام حوردی 4 

[ هم اقا کوزتل در اعر عمر برزمین بماند و رنتوانستی‌خاست چون وقت 
نماز درآمدیدست و پایش راست شدی تانماز کر دی بر پای‌چوند‌نمار [بگز اردی!*] 
هم باز ان عادت شدی (*۰ . 

ابرالحارث اولاسی گوید می‌سال چنان بودم که زبان من سخن نگفتی مگر از 
سر دشن حال ار آن بگردند نی سال مسر من اشند مگر از خدای تعال! . 

ابوعمران واسط تن اند ر کشتی بودم ۹ ۳ امل وش : کشتی تشکیمته و 
من و زن بر تخته بماندم و آن زنرا وقت فرا رسید که بار بنهد . اندرحال کودکی 
بوجو د آمد و آن زن بانگت هقی کرد از نی و من میگفتم همین ساعت راحتی 


بدبدار آ ید ان برداشتم و مردی را دیدم اندر هوا نشسته : زنجبری زرین در دست 


که ات مه 


۱ -.متن عربی : آبن روایت پس از روایت این الجلا و روادت مربوط بسهل‌ین عبدابته است . 

۲ - مب ؛ ندارد . 

۳ - مب ؛ عهل‌ین عبدانته عنثاد روز برطعام صبر گردی چرن لرسته بودی قوی بودی وچون 
جیزی خوردی نعیف شدی . 

عرای افزوده شد , 


و -- اصل - ندارد . »ءعدابق هنن 


۲.1 سفن ری این روایت ۳ ر ار روا: ت ابوالجا: 7 اودسی [ 9 ات ۳ 


تس 


مس 


۹-۴ فرجنةً رسا4 قثیر به 


سس رده جمه. 


و کوزه یاقوت اندر وی بسته گفت بگیرید وآب‌خورید کوزه بستدم وآب‌خورديم 
بوبا تر از مشکث وسردتر از برف وشیرین‌تراز شکر بود » گفتم ت وکیستی رحمتکگ" 
له گفت بنده ام از خداوند تو : گفتم بچه رسیدی بدین جایگاه گفت برای او از 
دوای خوش دست بداشتم ۰ مرا بر دوا نشاند و از چشم من غائب شد , 

ذوالنون مصری گوید جوانی دیدم د رکعبه : بسیار نماز میکرد بنزدیکث او 
شدم و کنتم دماز بسبار میکتی گفت مننظر دستوری‌ام شا کف : رقعد" دیدم که 
پیش او فر و آمد : بروی ناشته که من العریز الغفرر الی‌عبدی الصادقر باز کرد 


۲ ۲ و ۹ 
هر جه کردی گدشته و آیزده اعرزیدم مه . 


سیم ۶ ص.- از سم ۵ مخ چم ۰ 


۲۱ مردی ناببنا بنز دیکل ما نشدته بود سخن ماسماع میکرد » بنز دیک ما 
۹9 و کت بسخن سما بیاسودم ِ با.اید که مرا عمای و فرم نذ بود روزری ببقیع شدم 


بهیز ه جیدان . جوانی دید م پیر اهنی کتاد و سراده و نعلین‌اندر انکشت آویخده من بند اشتم 
۳ 5 ۳ ۳ ۱ 9 ۳ ۰ ص۳۹ 

ص رن ۳ ال ی مه َ و 

دس مت درو زار ۲ [ دوسه دار یکفتم کفت تاچار بارل سرامه بکنم گفتم اری ۴ / 


کفت چون چاره نیست اشارت کرد بدو انکشت بچشم از دور و دردو چشم من 
۰ و ۰ تِ ۳ چصس ۷ ۳ ۳ ۳ ص 4 
فرو ربخت در حان : عنم بخاءای برئو که بکوئی تا ت و کی ۱ کفت ابراهیم 


مسب 


ش اکن ۰ | 
ی و 


‌ ۷ محر ۳۳ ۰ ۰ ‌ ‌ 
دوالنون مصری کو باد وفتی اندر کشتی مین کوهری يك. ۵رد بل : کسی‌را 69 


سح ۳ 


9 ۳ من گم ر 
سم من ی ناحاری الایات سجن از کرامات اولیا مس انیم , 
۲ -. امل ۰ ندارد . مایق منن‌عریی افزودد شد , 


۳ مرس 2 درد 1 


4 مپ ۰ یکی زا . 


ص۳۳۳ 


باب بئجا ه وسوم ‏ ور اثبات کر امات او لیاء 1 


تهمت کر دند [ از آن مردمان () ] من گفتم دست [ از وی ] بدارید تا من بازبگویم 
برفق ۳۱ [ فراشدم ۷) ] وی گلیمی برسر کشینه بود و بخفته ٩(‏ سر از لیم بیرون 
آورد ۲*۱ اندرین معنی با وی اشارتی کردم » گفت بمن همی گوثی» سوگند برتو دهم 
یارب (٩؛‏ که یکهء‌اهی بنگذاری [ اندرین دربا () ] تا برسر آب باید [ الا ] هریکی 
با گوهری [ گنت 1 ] بنگریستم رری دریا ") همه ماهی بود هریکی با گوهری 
اندر دهان (* آن جوان برخاست و خویشتن اندر دربا "*" انکند و با کناره شد . 


۳ 
ی م99 س۳ ۰ ۰ ۰ ت ۰ بر ره ۷ 
اپراهیم خواص وعت وقتی ۱ ۱ اندر رأدیه شده : ترسائی دیدم 4 ؛ نبار برمیال 


دسةه با من هم راهی ( "۲ خواست 1 اجابت کردم ۰۲ | و هر دو رفتیم بهفت‌روز ۰0۱۷ 


_ ۱ ماش ۱۳۰ 7 مج . 4 م-- 
۱ تب مت ی ادارد 5 
۲ - مب : تا من برفی بوی بگویم , 


رات م5 ۴ 
۳ بت مب ۳ برد ۹ بود و دایمی درسر لمسم ده 


۰ 
4 مس مب ؛ بر او د . 


۰ 
۳ 


۵ تس سب : داا تین دران ۳ باوی سخن لت ,ات ی تال دنر کون 2 بر تو دادم 


. سیب : چول نگاه کردم روی آب‎ ٩ 
م‎ 
۳ تست صمب : و 1 دعن هردکی "وهری‎ ۷ 
. مب : پس آن مرد خویثتن در آب‎ - 
۰ نت ارپا : تر-ادی را دبدم ار بن هرت‎ ۱ ۰ 
, سب : حنت روز برفدم‎ --۱ 
. مب + حذیفیال‎ -- ۴۳ 
. مب ۰ تا از اثبساط‎ - ۴ 


ع ۱ سا یپ : رسته شدیم . 


ات پر جمهٌ ربا( قدور در 


پارب مرا فضیحت مگردان پیش این‌کافر ۷" [ اندر وقت ( ] طبقی دیدم ‏ 
پر از (۱۳ نان و بریان و رطب و کوزه" آب » پیاوردم و هردو بخوردیم ۱ و برفتیم 
هت روز دیگر پس‌من [ شتاب کر دم و۲ کم ۳ راهت ترسابان ببار ۳ چه داری که 


نوبت تواست » عصا بزد و تکیه بران کرد ۱۴ ِِ کرد ] وطبقی دیدم ء بر آنجا 
طعا مها . اصضعاف آنک برطبق هن بو دگیت ۱ ۱ تعمر یی اندر من 1۳1 و ۳3 متسر 


شدم گفتم ز ازين طعام **: 3 | نجورم 4 الید ِِ بان 1 اگنت بو که ِ 


۱ سر 1 
1 3 ۱ رسول له ۱ و سس 1 زسان بکشاد )۳( 1 یچ ج 0 ۳ زج کتم بارت! کر 


این رنه 0 دارد ۳ ۰ 0 ِ پدیدار ی [ این بر هن بکشاد 


م 


رف 3 »ر 2 0 بمکه بشست ۳۳ ( » بافت و در 1 ۳ 7 
, ۰ ۱۳ 
دفن کردند س 


و و تست تست ی یت و سس و و جوا و تسس تم 


۱ مه میت بار خدا یا ۳ رن ترسا تسرمت مکن ۳ 


اس مایی ناب ب<ورد دم ۹ 


ات بت : دو تلیق بذ یف آمد اج دماف آن ؟ ی بار بیمین خواه تن 

بمب + ومن احابت آدردم ومتی عرش + قلم:! حبه . من اجابت کردم , 

رز دس ای : مه و امه 

سب مب * و دی رال کین 

۰ -- مب * بارخ برایا | ۳ ر این بنده را بیش تو خدری هت م 

[ 1 تست مب * تال , 

۴ تپ * و سرد سا دافم ببود دم پس وی , دنن عرای ء و اقمنا بمکذدمنة , و سالی‌بمکهبوددم . 
عردو ترجمه غاد است . 


۳ حه مست ۰ بطدا دقع رد یم 


رن مت 


پاب پنجاه وسوم - دراثبات گر امات او لیاء ۹۰۷ 


۳۳۳۰ ۰«صصح۰بپبپ«پ«نىسضطل‌(چ(ظ٩۰ب٩ب(‎ (۰ 


محمدین المبارك الصوری گوید [ که ] با ابراهیم ادهم بودم اندر راه 
زه ا یت 2 2 ۲ 
ببت‌المشدس وفت قبلو له اندذر ردر درحعتی انار فرو آمدیم و رکعتی حید نماز کردیم 


وج رای و ی وت سر وی وروت ی نروس .- 


و آوازی شنیدم ازآن درخت که () با باسحق مارا کرامی کن و ازین بار من(۲؛چیزی 
بخور ابراهیم سر در پیش افکند () تا سه بار [ چنین ۲۷ ] بگفت پس‌ابن درخت گفت 
با محمتد شفاعت کن تا از بار من چیزی بخورد"" . گفتم با ابااسحق می‌شنوی 
برخحاست و دوذار با زکرد یکی بخورد و یکی بمن‌داد ٩۷‏ [ بخوردم 6٩‏ ] وترش بود 
وآن درختی (** کوتاه بود چون باز گشتم زو آنجا فرارسیدیم [ آن درخت 
[ نار!" ] پزرکث شده بود و نار وی شیرین و در 7 هر *" ] سالی دو بار بر(آوردی 
و او را مان الابدین نام کردند عابدان در سایه*(*۱ او شدندی . 

جابر رحبی 1 گوید بیشتر اهل رحبه منکر بودند کرامات را (۲ : روزی 
پرشیری نشستم و در رحبه شدم و گفتم کجااند [اشان] که اولیاء خدا را بدرو غ(۳) 
دارند پس ازآن هیچیزنگفتند ۱۳ , 


سح رخ توت 


| تست میت : شنید یم از زیر درخت . ملن عربی ۰ فسمعت صودا من اصل‌الرنان . از اناربنآوازی 
تمئیدم . 

؟ مه بب ؛ ازما, 

۳ -- اصل ؛ بجنبانید , خلاف ستن عربی است . 

4 مب * ندارد . 

" ۳ 2 ات ۲ از با حدم ۲ 

8 سب ؛ مر گفت یا محمد شفیم من باش بدر تا از .| چیزی تناول کند . 

+ - مب ؛ یکی مرا داد و یکی بخورد . 

۷ بت مب : و درجت , 

۸ مب : بار , 

4 - مب ؛ یا سایه . 


۰ - اصل ۰ رجا , غلط است . 


۱۱ مب ۰ کرامات را منکر بودندی ۳ 
۲ - مب : بدروغ زد . 


منصور مغربی گوید یکی ازبزرگان از خضر یه السلام () پرسید که 
هیچکس دیده بزرگتر از خود() [ در رتبت 0 ] گفت دیده‌ام عبدالرزاق 
الصتعانی ۰۲*۱ حدیث روایت میکرد اندر مدینه و مردهان کرد [ او در (۲ ] آمده 
بودند و می‌شنیدند» جوانی دیدم از دور نشسته» سر بز انونهاده»نزدیکگ او شدم (* . 
گفتم عبدالرزاق حدیث [ رسول صلی‌الّه علیهٍ وسلم (]روابت میکند [ و تو 
از وی می‌نشنوی ۲ ] گفت [ او روایت ازگذشته میکند و 17] من از حق ؛ غائب 
نیستم . گفتم [ اورا (۳) ] اگر چنین است که میگوئی من‌کیستم() سر بر آورد [ و ] 
گفت [ نو ۲۳ ۲ برادر من ابوالببّاس خضر » بدانستم که شدایر! بندگانی‌اند (۷) که 
[ من (۳) ] ایشانرا نشااسم , 

گویند که ابراهیم ادهم را رفیقی بود بحیی نام » بهم عبادت کردندی واین 
رفیق را غرفه بودکه در آنجا نشستی وآنرا نردبان نبود؟ . چون خواست یکه‌طهارت 
کند بدر غرفه آمدی گفتی لاحول" ولا قِ۱ بالل و در هوا «بریدی هم‌چنانک 
مرغ, تا برس رآب شدی () و چون [ از وضو(" ] فارغ شدی گفتی لاحنول ولاقوة" 
| لا باه و باز غرفه پربدی (۲۲ . 


۷*۹ ۹۰۰۰۰ 


۱ - مب : یکی ازین مردمان خضر را دید علیه‌انسلام از وی . 

۲ - مب : هیچکس را دیدی بالاتر از نو . 

۳ - مب ۰ ندارد , 

و - سب : عبدالرژاق بود کی . 

ه - یب ؛ جوانی ازیشان سر فرو برده برد ویرا . 

. مب : اگر چتالس کی تو می گویی من که ام‎ - ٩ 

۷ - مب : خدای تعالی را بتد گان‌اند . 

۸ مب : اپراهيم را دوستی بود در غرفهٌ عبادت کردی نه پله داشت و نه نردبان. اصل. 
بمتن‌عربی نزدیک‌تر است . 

. س مب : در هوا شدی و طهارت کردی‎ ٩ 

۰ مب ۰ و با غرفه آمدی . 


باب پنجاه وموم - ور البات‌کرامات آو لیاء 0۸ 


زج مسر سس وی وی رس وا ات رت اد دی رو سر سر سر یا ری رو وت سب و وی بر و خی زیخ تا و وا و وخ سس 


[ ابومحمّد جعفر الحذ" گوید که شاگردی ابرعمرو اصطرخی ۱ میکر دم 
و چون مرا خاطری افتادی باصطرخ *) آمدمی و ازوی بپرسیدمی و بسیار خاطربودی 
تا آنجا نشدمی چون بسرم در آمدی وی از اصطر خ جواب باز دادی (۲ . 

حکابت کنند که درویشی فرمان بافت در خحانه" تاریکك » چراغ می‌بایست 
| طلب ) ] چراغ‌میکردیم‌از ناگه روشنائی از روزن‌خانه پدیدار آمد تا وبرا بشستیم 
چون فار غ شدیم روشناثی بشد گفتی که هرگز نبوده است (۳ ] . 

آدم‌بن [ ابی ( ] ایاس گوید بمسقلان بردم جوانی نز دیکث ما آمد وحدیث 
میکردیم چون [ از حدیت ۲ ] فار غ شدیمی آندر ذماز ابستادیمی ٩۷‏ ۰ روزی 
مرا (*) وداع کرد و کَفت «اسکندربه تحواهم‌شد از پس او فراز شدم درمکی جندبوی 
دادم () نستد [ با وی ] الحاح کردم » 7 دست فرا کرد ۲ ] کفی ریک اندر ‏ رکوه 


افکند و پاره" آب از دربا در آنجا ریخت ۱ ومرا گفت بخور چون بنگریستم (۱) 


۱ - مان عربی ۰ امطخری . 

۲ - ستن عربی : اصطخر . 

۴ س متن عربی : فرئما اجاینی عها احتاج الیه من‌غیر ان اسأله و ربما ساأئت فاجابتی ثم‌شغات 
عن ا(دعاب فعان اذا خطر علی سری مسكلة احاینی سن اصطخر فیخاطبنی بما درد علی ۲ 
گاه مرا جواب گفتی از آنچد حاجت داشتم بی‌آنکه ببرم و قاه می‌برسیدمو جوابسی گفت 
سپس از رنتن باز باندم و چون بردل سن ساأله‌ای می تذشت وی از اصطخر جواب 
می‌گفت و خطاب وی برونق وارد قلبی من بود . اصل ۰ ناقص و ببهم است . 

و - اصل : ندارد . مطابق متن‌عربی افزوده شد . 

۵ مت ۰ ندارد , 

. مب : آندی و با ما پنشستی و حدیث کردی‎ - ٩ 

- مب ۰ استادی گفت . 

وس مب : ما را . 

. سب ۰ خواهم عدل باره با وی برنتم من دری چند داشتم خواستم بوی دهم‎ - ٩ 

۰ مب : مشتی ربکگ در ر کوه انداخت وز آب دریا کوزه بر کرد . 

۱ - بمب ۰ بخور نکه کردم ۲ 


خن رت مت 


.۹۹ ترجمةٌ رسالا قشهر به 


سس صصمص 


پست و شکر (۱) بود گفت آنکک حال او چنین باشد درم تو بجه کار آید او را (۲) : 


ت ه تص تست ات بت مرو و مقس از وی ماو موس مه ویو ره 


و این بیتها بخواند (۲ . 
[شعر ۳ ] : 
لیس فی القلب و النژاد جمیعاً 
موضم" فارغ لختیر اللحبیب | 


۳ 


۳ ۰ 1 نو فک 9 
وابه ما حبیت عیشی بطیب 


و اذا ما السقام حل بقلبی 


۳ ۳ و موق 


۰ ۳ ۶ ۱ 
دم احج.د ۶.-ر ۵ لس‌شمی طبیت ! 1 


‌‌ 


۰ تِ و ۳ ۰ 5 
ازابراهیم آجتری حچایت کنندکه او کت جهودی بتز دیکگ «ن امد بتقا ضاء ۱۱ 
[ اوامی که برمن داشت (* ] و من بردر تون خشت پحته زذمسته بسودم و انش در 


زر خشت پختهمیکردم (0 : جهودگفت مرا ۴٩‏ یابراهیمبرهنی[ مر *] بنمای 
| س ظ : پست پشکر . مطایق مان عربی . 
۲ يب : آنرا کی حال چنین بود درم چه کند . 
۳ س مب ۰ بگفت . متثن عربی » چاپ مصر ء شرح زکریا » افافه دارد ۰ 
بعق انهوی یا ادل ودی تقق‌وا لسان وجود بانوجود غربب 
حرام تلی قلب تعرش لنهوی یکون لغیر الحق فیه نصیب 
) - مپ : ندارد . 
ه - متن عربی » چاپ مصر » درح ز لریا ۰ پراه الحبیب , نسخه بغداد . مطابق است با 
ال » مپ . 
٩‏ س صب : چنین است در جمیع نسخ ‌ 
بتتاضا نرزدیک من آمد . 
+« مب : و من در آتش خدت می‌نافتم . 
4 ات تپ * مرا آذنت ۰ 


۷ سب پیب 


ری ان تسه هم 


باب بنجاه‌وسوم « در اثبات کرامات او لیا 1۱ 


جوم مه 


وت وت 
س مه 


1 ج ب و ۰2۶ هس ام 1 ه- 


بیرون کن [ جامه ۱۳ ] بیرون کرد و جامه" او (" در میان جامه" خویش پیچیدم و اندر 
تون (*) انداختم و بدین در در شدم و بدیگر دری بیرون آمدم و باز نز دیکك جهود 
آمدم جامه" مرا هیچ الم فرسیده بود (*) وجامه" جهود : اندزمیان جامه" من‌همه (۱ ۲ 
بسوخته بود جهود در ساعت *۱ مسلمان شد . 

گویند [ حبیب ] عجمی روز ترویه » [ اورا() ] ببصره دیدندی ( و روز 
عرفه دعرفات . 

آورده‌اند ۲ که عبناس مهتدی زنی را بزنی‌کرد () چون شب زفاف (۱) پود 
پشیمانی بر وی افتاد !"۱ [ چون ۲ ] حواست که با وی نز دیکی کند زجری و نفرتی 
از آن زن بدو بازآمد از پیش وی برخاست و بیرون شد بعد از سه روز شوهری پیدا 


آمد آن زثرا ٩۱۳‏ . 


۱ - مب ۰ ادارد . 

۲ ت همپا : کنتم این 4 ی کون کنن ات کلم ُ بمین عربی ند یکلاتر ات ۲ 

۲ س سپ : فرا هم پیچیدم و . 

4 اس ممیا ‏ نواد م و در آنش ۰ 

وا از آذش مد م و آن حامه بیرون‌آورد م جاد.ك من بحال بود , اصل : بمتن‌عربی 
نزدیک‌نر است . 

۹ مب : جون چنان درد ۴ 

۰-۷ مب : ببصره بودی . 

۸ - مب : محمد بن ۶بد لته الثرغانی کوبد . من عربی ۰ !حملین م<مدرن عبل لته انفرغانی ۰ 

۱۰ سامت /ٍ غردی 1 

۱ اسب : (وی در آمد ۰ 


۲ سس مب : ویرا زج رکردند منزجر گشت و بیرون‌آمد بعد از -ه روز زن را دوهری بدبدآمد. 


سس سل 


۴ تر جمةٌ دسا له قشیر به 


| مس »_س .و« بت 


شل من ۰ ۰ 
[ استاد امام گوید قدس "سر ه" ۱۱ ] که کرامات اپنست ۰ که علم را برو 


زگاه داشتند . 

و گویند فضیل بر کوهی بود از کوههاء منا ۲۱ و گفت که اگر وئیی از اولیاء 
حدای : این کوه را گوید که برو ؛ برود: کوه در حر کت آهد فضیال گفت سا کن‌باش 
که بدین نه ترا مبخواهم ؛ کوه صاکن شد (*؛ . 

عبدالواحد زید بابوعاصم بصری گفت چه‌کردی آن وقت که حجاج ت 
می‌جست کفت [ من ۷ ] اندر منطري ۱ بودم : در سرای بزدند ) و درآمدند 
و مرا از آنجا برداشتددد چون بنگریستم *) خویشتن را بر [ کوه ٩(‏ ] بوقبتینس دیدم 
بمکه گفتم طعام از کیوا آوردی ۲ کت [ جود وفت روزه کشودن بودی )1 [ 


پپرزنی بیامدی پرانجا و آن دو قرص که ببصره روزه گشادمی 1۱۱ بیاوردی ۱ . 


عبدا لواحد کفت آن دنبا بود دای تعالی فرموده بود که ابوعاصمرا تجادمت کن (۱۱۲ ۱ 

۱ س مب ؛ ندارد . 

۲ - مب : بز حقیقت این کرامتی بود . 

۴ - مب : برکوهی از کوههاء منا بود با وی جماعتی بودند فضیل . 

اس پمپ + حرکت کن حرکت کند آن کوه بجنبایش (ظ ؛ بجنبش ) آمد فضیل لْفت بیارام 
ترا نخواستم بدین . 

» - یب : چون حجاج ترا طلب کرد چول کردک . 

. مب : در غرقة خویش‎ - ٩ 

۷ - مب : در بکوفتند . 

اس ۰ کیت سرا میت اشت:نگاه وف 

. مب : عبدانوا<ه گفت از کجا می‌خوردی‎ - ٩ 

۰ - سب : پیرژنی‌بوقت افطار بیایدی و آن د وگرده کی ببصره می‌خوردمي . 

۱ - اصل : پیتن من آورد . 

۲ - مب : آل دئیاست کی حق‌تعالی او را فرموده است تا خدمت بوعاهم کند . 


باب ماج و دوم در ابات کر اعات او لبا » ۹۴ 


" ‌ ب ۰ ۰ ّ ِ 4 :۳ ۰ ی ۰ ی ‌ 


ده 


۳ 


۳ ۳ ۰ ٍِِ_ ۳ ۰ ء‌ 
ده ره او + مرن دادی دول رداره بر سمماه ی ۰ با کش.ادنلی 4 همان ودر بو دی که 


۲ هَ 0 هر اد ون 2 2 
[ ابواحمد!"* کبیرگو ید ازشیخابوعبداله خفیف شنیدم‌که کفت بوع‌رو زجاجی 


حکایت کرد که زز دیکث جنید شم » خواستم که بحج شوم : جنید مرا درمی دادآن 
درم محتاحج ده حون جج کردم و باز آمدم ؛ در .یی جنرل شدم دست ببرون کرد 


ی 


سم _ مسط۳۳ حم ٍ ۳ ۳ سر ‌ ۰ 
دیا رات درم پس کعت چه کونه بود دتتم هر بحای جو یش ات۲۳۱۱ ۱ ۱ 


ابوجعفر اعورگوید نزدیکک ذوالنون [مصرت ۳ [ بودم: حدیث همی‌کردم 
ازاطاعت چیز ها که اولبا را باشد * ذوالتون‌گفت ؛گرمن‌خواهم این‌نخت را بگویم 
تا گرد چهار گوشه" ابن خحانه بر آید و باز جای خویش شود گفت در ساعت فرارفتن 
آمد (*" و بجهار گوشه" خانه بکّشت و باز جای (" خو یش‌آمد جوانی در آن خانه بود 


کرنشتن تروی فاد فیکرستتا تمره ۱ 


ص‌‌ِ 


۱ ۰ سب : چون عامرین عبدقیس‌عطا فرسودی هر کی پیذر وی‌آمدی ویرا از آن چیزی‌دادی 
چون با خانه رسیدی باقی کی بایشان انداختی‌هم‌چندان بودی کی فرا ستده بودی . 

۲ -- اصل : احمد . مطابق متن‌عربی اصلاح شد , 

۳ ات و زدارد , حمله اخیر درمتن عربی ۰ اجه بغد د ؛ چاب مصر چنین است ۰ کان 
الختم نافذا . سهری که زدی استوار بود . متصود آذکه حاجت نشد که گره را با ز کند . 
نمرح زکریا : کان الحتم - ( بحاه مهمله ) و شارح آثرا بمعنی امر گرفته است . 

4 - مب : حدیث طاعت چیزها مي‌رفت سر اولیا را . 

و - دب : از طاعت حبزها یکی آنست کی من این تخت را آویم با چها روش خانه :گرد 
و با جایکاء خویش نود ۱ ظ ۰ نو ) گنت آن تخت بگشتن ایستاد . 

> سا مب : و با جایگاه . 


۷ هرپ آزیجا 2 جون حنان درد و تا ایستاد و دروفت حان بدا 


۴ ترچمة رسالٌ قشیر به 


۱ 


[ گوبند واصل احندب اینآبه برخواندکه وفی السماء رزقکم وم 


وس و مت موی م تیصو و ما ی 


توعندون گفت رزق من در آسمانست و من در زمین میطلبم وله که بعد ازین طلب 
نکنم ؛ در خرابه شد » دو روز آنجایگاه بود هیچ چیز یامد چون روز سیم بود کار 
بروی سخت شد یکی در آمد و خوشه رطب درآورد) و او را برادری بود : ازو 
نیکو اندرون‌تر » باز پیش اوآمد روز دیگر دوخوشه بیاوردند و هم بر آنجا می‌بودند 
در آن خرابه تا ایشانر! وفات رسید . 
کسی حکایت کردکه ابراهیم ادهم را در بستانی دیدم . بنگاه‌بانی و وی اندر 
خواب شده بود و ماری شاخحی نرکس ۲ در دهان گرفته بود و باد همی‌کرد اورا . 
گویند جماعتی با ابوب سختیانی‌در سفر بودند. چند روز آب‌نیافتند: رنجور 
سل رل ابوب گفت اگر برمن بیوشید تا زنده باشم » سما با آب دهم گفتیم پپوشیم 6 
داثره در کشید ۰ از میان داثره آب برآمد» همه آب خوردند چون باز بصره آمديی 
حماد زید را از آن خبردادیم عبدالواحد حاضر بود آنجایگاه ؛ گفت چنانست که 
میگوید من نیز آنجا حاضر بودم (*] . 
بکر عیدالرحمن گوبد باذوالنون مصری بودیم ۰ در پادبهءدر زیردرعت 
ام غیلان فر و آمدیم چون بیاسودیم گفتیم چه حوش است این جایگاه اگر آنجا () 
۱ -متن عربی : ادا وت رین کت نا گاه زنبیلی‌از رطب پدید آمد. مترچم«دوخله» 
را که بمعنی کواره و زثبیلیاست که از ب رگ خرا بافند به خوشه‌خرما ترحمه کرده است 
در دوموضع و در ترجمة جمله‌نیز تصرف کرده و عبارت « یکی‌در آمد » را از خود افزوده 


ایمت . 


۲ - متن عربی » نسخة بغدا : طاقة ریحان و رحس . چاپ مصر » شرح ز کریا . مطایق 
اصل است . 

۳ب بت ۰ ندارد . 

4 - اصل : بودم ۲ 

و - مب : چه خوش جای است اگرما را . 


هن بنجا وسوم - ور اثبا تگرامات او لیا ء 1۹۰ 


تسه ح سوت .ت- 


رطب بودی [ ذوالنون ۲ ] بخندید و گفت شما رطب آرزو میکنید . لب بجنبانید 
۰ ۳۹ ‌ و ۰ ۰ ۰ ۰ 

و دعا بفت و درخت ام غغیلان بجنبانید و رطب از آنجا فرو ریخت چندانک‌سیر 
۲ ۰ ۲۱ 1 ۳ هس ۳ : : 
بخوردیم پس بخفتيم ۲ [ چون بیدار شدیم دیگر باره درعت بجنبانيديم خار فرو 

و ار [ 

ابوالقاسم_ مردان نهاوندی کو ند ص ۳ ابویکر ور اق با توسعیل 2۲ جر از میرفتیم 
بر ساحل : قعبد صیدا داشتیم شخصی بدیدار آما- از دور: کفت بنشش دکه ولبی باشد 
از اولىاء ات بس جیزی بر ذرام‌د که جوانی می آ.د نکوروی ومحنبره بدست 
ِ بودو ءرفعی پوشیده » آبوسعید اندر وی نکریست با انکاری که محیره با 


ِ‌‌ 


ب کنوه بر گرفتست اووسعید کشت این : حوانمرد راه جکُونه‌است بحدای عروجّل ۳ 
کفت [ يا باسعید (6] دو راه دانم (* بخدای تعالی ] راهی(*) حاص" و راهی(*؛ 
عام 7 اما (۲ ) راه عام آنست که [ تو ] میروی و [ ام1() راه نحاص بیا تا ببینی 


و ] بر [سر()] آب برفت تا از چشم ما غائب شد . بوسعید متحیتر بماند ( 


۱ سپ ۰ ندارد . 

۲ - مب : تبسم کرد وگنت رطب‌تان آرزو میکند گنتيم آری نزدیکث درخنی شد و گفت برتو 
سوکند بی‌دهم بدان" کی آبتدا ترا درخنی آفرید کی برما رطب تا رکنی و درخت‌بچنبا نید 
درخت بر ما رطلب تثار درد تا چندان بخوردیم سبر شیم و بخفتيم , 

۲ - مب ۰ حکای تکنند از ابوالقاسم‌بن مردان النهوندی کی گذت سن بودم و بوبکر وراف 
با بوسعید خراز بر ساحل بحری شدیم از بهر مید فت. شنیدم کي اینجایگاه از اولیاء 
خدای خالی نبود وچون ساعتی‌بود حوانی‌میآه." نیکو روی ر کو؛ بدست و محبرة » «رقعی 
رده +وسعید بانکار در وی‌نگرست بدانک مصره باز که پر گرفنه بود ویرا گفت یاحوان 
راه ود ای‌چواست . خالی از سهو ومسامحدنست , لد ۰ . تحود‌یدا .را بمه‌ئی‌ار بهرصید 
آگرفته و سهوی عفلیم کرده است .متن عربی» چاپ مصر: شرحذ کریا + |بوا(قاسم بن‌مروان . 


, حح ورب : توس‌هبل جول ج ج:ان د درل حیران بماند‎ ٩ 


تست تنج سس و دم ی ی ی سار اس 6 ی از و راکو تست نس تست سس بو وه و وه ات 


جنید گفت ۱ ۳ دیدم‌از درویشان که صخ‌میگفتند 
در ایات وکرامات » درویشی از میان ایشان گف ت که من کس دانم ا گر اشارت کند 
بدین ستون ۷) که نیمی زر شود و نبمی نقره () [ درحال 0 ] [ چنان شود ] جنید 
گفت (*؛ در ستون نگرستم نیمه زر بود و نیمه" نقره 6٩‏ . 

گویند سفیان ثوری با شیبان راعی» بحج میرفت؛ شیری فرا راه آمدسفیان 
گفت مر شیبافرا.شیر نمی‌بینی 0) گفت مترس [ شیبان (۳ ] [ گوش ] شیر بگرفت 
و بمالید شیردنبال‌می‌جنبانید سفیان گفت این چیست این‌خویشتن شهره بکردن است" 
[ شیبان ] گفت اگرنه از بیم شهره(" بودی زاد خویش بر پشت او (" نهاده‌ی 
تا بمکه , 

حکایت کنند که [ چون ] سری دست از تجارت بداشت : خواهر وی دوله 


رشتی و بروی نفغقه کردی () روزی دیرآمد [ سری ] گفت چرا دیرآمدی گفت 


۱ -- مب : جلید وید درسجد شولیزیه تدم جماعتیاز درویشان دیدم ی در آیات و کرامات 

ری تن یکی کشت فتاندم کش را کی ا کر ای شون ز1. کوزن.: 
سیب : گرد و نیمی سیم . 

۳ - مب ۰ ندارد , 

6 ات همه گوید ۰ 

و سپ + هم‌چنان بود . 

٩‏ س مب + حج 09 با شبان راعی درراه شیری تعرض ایشان کرد سفیان گنت با شیانل 
نمی‌بینی آن شیر را . 

۷ س مب : ویرا گنت این چه شهرگی است . 

هس مب : شهر کی . 

و .یب ؛ باز خویش ار وی . 


۰ س مب : تجارت بگذاشت خواهرش بروی نفقه می کرد از ریسمانی کی وی رشتی . 


باب بنجاه وسوم ‏ ودرا لبات کر امات او لیاء ۱۷ 


[ زیرا که ] ریسمان بنخریدند گذتند آمیخته است سری نیز طعام ٩‏ - نخورد پس 
[ روزی !"۳" | خواهر وی ۶ اندر نز دیکث او شد پیرزنی را دبد که خانه" [ وی ۲ ۲ 
میرفت و درروز دوگرده‌آوردی ( ۰ [ خواهرش از ان ۲ ] اندوهگن‌شد :بنزدیکت 
احماه حتبل شد و گاه کر د احمد حتبل فرا سری گفت . سری گت چون از طعام وی 
۳ ایستادم و ۳ تعالی دا ۱ و 1 مسخر من کرد و رفن دی 4 [ می | ند و »را 


تجدمت [ می ] کند : 


۱ محمّد (: ] منعمور الطّوسی 7 کید [ که ۲) ] تزدبکث معروف کرخی 
۱ ۲ ۲ ۷ب اس بش و 5 

بودم : مرا خواند " " . دیگرروز باز [ تردیکث او( ) شدم : اثری بر روی او بود 

یکی گفت با بامحفوظ دی نزدیکک تو بودم» این‌نشان ۲۷ نبود برروی توء [اکنون:" ] 


۳ 1 مه مس :۱ ی ۳ مس ۰ ص 
5 ۳ بکار آبد کشت : : رس 9 معبو دت که بکوی ؛ ۱ ۰ کفعت دورش نما »یک دم 


۱ -. مب : آن طعام خواهر نیز . 

1 مب ندارد هُ 

۴ سب بب : خواهرش . 

خی ین آور سس [ود: 

ه مب : ثرا احمد حثبل له کرد احمد در آن معتی با سری گذت سری حواب داد کی‌چون 
از صعام خوردن خواعر امتناع کردم ایرد 

1 مت وین خربی 5 جاپ مب صبر ً الطروسی 3 

یضرا دعا. درد بطابق است باحاپمصر و شر - : ک با ۰ فدعا" 


۰ ؟ 
يب هم 3 ی ۰ اصل ؛ معابی 
است با نسیثه بغداد : ندعانی . 
۸ب مب : پر وی دیدم کسی وی‌را پرسید با با محفدظط ما دی در اند گ و آمدیم تن 


۱۰ سب مت ۱ تمه .ات بگو ۰ 


۱۸ ترجمةٌ رسالهٌ قثیر به 
اینجا : حواستم که بمکّه شوم و طواف کنم ٩(‏ : بمکه شدم وطواف بکردم ‏ باز 


هن 

7 الغلام گویند آواز دادی ای کبوتر 0" اکر [ چنانست که *) ] خدایرا 
مطیع‌تری آزمن(۲ » بیا و بر دست من‌نشین . کبوتر (" بیامدی و بر دست وی نشستی. 

حکایت کنند از ابوعلی رازی (" [ که او ۲٩‏ ] گفت روزی برفرات [می (*6] 
گذشتم مرا آرزوی ماهی‌خاست ماهیی خویشتن را از آب بدر انداعت در پیش‌من : 
مردی از قفاء من اند رآمد *۲ . گفت ای شیخ این بربان کنم [ ترا ]| گفتم بکن . 
[ بربان ۲۳ ] [ به ] کرد. بنشستم و بخوردم . 

[ و گویند ابراهیم ادهم د رکاروانی بود شیری پیش آمد ایشاذرا » ابراهیم را 
گفتند شیر آمد و راه‌گرفت ابراهیم در پیش شد گُفت ای شیر اگر ترا فرموده‌اند که 


از ما چرزی ببری کار را باش و اگرنه باز گرد. شیر باز کشت و ایشان برفتند . 


س_ سِِ 


۱ - سب : چود نماز بکردم آرزوم آمد کی طواف کعبه کنم , 

۲ - مب : پس در قبه زمزم . 

۲ - سب : پایم بلغزید و رویم بدر دراد . متن عربی : فزلقت علي بابها . پایم بدرقة 
زسزم بلغزید . مترجم سهو درده است . 

4 - مت : ندارد ۱ 

ه مب : عتبةالفلام بنئستی وگفتی یا رشان . 

+ سس مب : از من هعلیع تری , 

۷ -- مب : ورشال . 

- مب : رودباری . خلاف متن عربی است , 

٩‏ -بپ : نفس مرا ماعی نازه آرزو کرد آب ماهیی سوی من انداخت مردی را دیدم کی 


می د و ده ۹ مطابق «من شربی ات 5 


اد مت خووس سس : 


وس مد اهر مت 


چت زو مت هه _ 


باب پنجاه وسوم - درانبات کر امات. او لیا 1۹۹ 


جامرل 9 _ِ ۳ تعواص ۳ در راهی 4 بتز دیکش درحتی ژسیدیم »شب 


دود . شیری تیأمل 4 ن «ر درعدت رفتم از بوم ۳ با‌گاد هیچ نجفتم وِ ابراهیم در 


زیر درجت بخذت و شیر از سر:ا پای او بوئید . او ساکن : بامداد از انجا برفتيم » 
۳ 2 4 ۱ فغ ۳ 8 
سبي درکر در .سحد ي ی در دی + اسهه «ر روت او دسست ء او را یز د ‏ ذاله 


عظیم بکرد ف ن گفتم آی عجب دوش از سار هیچ آواز نکردی امش از پشه" چنین 


بانگث میداری گفت دوش درحائتی بودیم که در آن سالت باخدای تعالی بودیم‌امشب 


عءمااء !زر ی کت ۳ زن وی دو [ سیم ] بوی داد که [از بهای رسمان 


۳ ب :۰ ۰ ۳۳ 
استل ده دود ( ببازار در و ارد ور 4 از دا ره رون شد شتادهه را درل (د) که میکرست 


کفت ۱ ۳ 1 جه بودست گفت خداوندم 9 دو س بمن داد ۱ ۵ بوده "۳ تاجیز ی 
۰ حمح , ی 

خر م | وا دون ! ۲ ]سیم بی رکنده‌ام 1" ۳ بی‌ذرسم که 4 را بر ند 4 عطا [ آن ] د درم 
۲ خودبش 1" ۲ «وی داد و امد با زار ر‌ دوستی 8 شاه ی کر دی بر د ان او 


بنشست و قعده با زو یگفت و حال بد خوثی زن خدوبش» آين دوست او را گفت این 


سبوسه چوب درین انبان‌کن مگر شما را بکارآیه » تنور تاب کنید که اندرین وقت 


هیچیز دارم و دست من بچیز ی دیکّر امی‌رسد: عطا سبوسه در انبان کر د وبر گرفت 


و آورد :ا بدر سرای ‏ در بگشاد و انبان آننجا بیفکند و در فراز کرد و بمسجد 


۳۳ ‌ مت 


۱ -. من عرنی 4 تسه زداد ۰ ایوحامن : 
۴ - مب ۰ ارءغاء ازرل حکایت دنند ی . 


سامت + تا از د درد , 


و -- یب آمرد عامی را ۲ ای دمن کر دی ایتشن ۳ 
سم مب ِ دواده ۹ 


۲ 
...۰ سا 


و ما و وا موز رس اس ام 


1۷۰ ترجمةٌ رساله قشبر به 


ی و وا وا وا سوم موه مت و و و اي و توا اس سس و و و و یوج وس و واه تکار _ سبح تب 


شد ۷ تا [ آنگه که ] نماز خفتن بکرد و گفت چون | من ۲۶| باز خانه شوم زن در 
خواب رفته باشد تا برمن زبان درازی نکند ۱" چون در بکشاد (** : | زن را دید که] 
نان می پخت کَفت (ای زن(] ايند ازکجاست گفت ازآنجا که[ توا" ] آور دی . 
دی‌آردی ای | بعد از بن 1 همه از ین بخر کفت*۳: چنین کنم [ا دسا ۳ ۳ 


۳ ‌ سس هك" 2 
[ بو ] جعفر ترکان ٩۳‏ گوید با درویشان نشستمی » روزی »را دیناری فتو 


3 
ت 
۳ 
۱ 
حا 
ما 


۰ " ۰ ۸ ۱ ۱۳| مس 1 ‌- 
بود حواستم که با.بشان "دهم ۵ را حویشتن دهنم مک ۷ مر | بکار *ید 


۰ ‌ ۰۰ ۰ ِ . ۱ سح سم ۲ ۳۰ 5 ۰ 
آو ۲ 


۰ 4 1 تس ك ۰ 4 ۰ مرگ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
از داد !۲۲" اکر آن دینار بدرویشان ندهی اندر دهان تو یکث دزدات نداند ۲ واین 


اندر باب کرامت تمام‌تر است از آنکث بسیار دینار (*) فتوح بود پتقفی عادت . 


خسسست ه . 


1 - مب ؛ و برفت بر د نان درود کری از دهوستان خویشی پشسست رها فا هی رن وا 


ت« 
از وی بد آن زن دا ت آن مرد یگنت درین‌ساعت چیزی معلوه یت ازین سوس <زب 
۰ ۰ مت ۳ ۱ .۰ ۰ ۰ 9 ۱ 

با ره دز اان ذن ءص از آن وین انبال ر درد 5 بر گرات 1 :اخانه برد و در سبدد ده 
۲ مت ممبا ‏ ندارد ۷ 
۳ مت حنته باشد عم رمت ند 
4 - مب ۰ با خانه شد , 
۰ نت همیب / نیکو آردست ۳ 

۳۹ 
٩‏ سس مب ( چئین خر دافم , 
۷ - مین عرد 6 :سیخه رداد 4 بر لان 4 جاب مهمر ) مر سب ر ذریا 2 پر کات ۰ 
۳ 3 ۱ 

ترا مت ف۱ اسان ۹ 
۱۰ حب ۰ پاید دندانم درد خاست , 
۱ مب : درد فرا د ری شد . 


۲ مپ * شنیدم نی گفت 


۶ - مب : وبرا دیناری , اسل : معا من عرني است . 


پاپ بنجاه وسوم - در اثبات کر امات آو لیا ء ۷۹ 


۳777777777777777 ۹,‌طططسضىضىظق‌ط‌(‌(‌«(«(«‌ لب ط«ط«بب«۰««ح«س«س«س‎ 2۵٩۹۰۰٩۹۰۰۹٩۹٩۹۰ 


ابوسلیمان دارانی گوید ۲ عامربن عبدقیس بشاه [ می 7 ] شد » با اومطهره 
بود هرگاه که وضو خحواستی کردن ( [ از آنجا ۳ ] آب بیرون آمدی و چون‌طعام 
خواستی شیر بدر آمدی (* . 

عثمان بن‌ابی عانکه گوید اندر غزائی بودیم : «ندر [ زمین ] روم » [ آ۵ )] 
امیر » لشکری [ سریه ] [می()] فرستاد [ بجائي ۳ ] وعده" کرد( که‌فلان‌روز 
باز آیند [ آن۷) ] وعده بگذشت [ لشکر ] [ باز ] نیامد ابومسلم نیزه" بر زمین فرو 
زده ۲۷ بود در زیر او 0) نماز میکرد : مرغی بیامد و برسرآن نیزه نشست [ و ] گفت 
لشکر بسلامت است [وغنیمت‌بسیار یافته‌اند فلان‌روز و ۲ ] فلان وقت رسنداپو مسلم 
زاين ۲۳] مرغ را گفت توکیئی (0؛ گفت من آنم که اندوه از دل مسلمانان ببرم 
ابومسلم پیش آن امپر )٩(‏ آمد و وبرا ازآن خبر داد۱۱) که مرغ چنین گفت آن ۲٩‏ 
وقت که مرغ گفت ۳ 7 اندر آن وقت (۱ ] لشکر برسیدند ۲۳ . 


۱ - مب ؛ حکایت کندکی . 

؟ مب ۰ ندارد . 

۳ - دب و رکوه خرد با وی بود چون خواستی کی طهارت کند , 

4 - مب : ووقت بودی کی شیر بیرون آسدی تا بیاتامیدی . اصل : بمتن عربی نزدیک‌تر 
است . ۱ 

هو - مب ؛ و میعاد نهادند . 

. مب ۰ قرو برده‎ - ٩ 

هی ال ار 

۸ مب : کی‌ای . 

. مب : بنزدیک والی‎ - ٩ 

۰ - مب : واو را خبر کرد . 

. یب ۰ همان‎ - ۱ ٩ 

۲ - مب , فده بود ۰ 


۳ ست بمب : در رسد زان ۴ 


۹۰ تة43(خق سس -,(حثحثحسحس/ 9 اد وج و ات صم و مس . 


۷ تر جمهٌ رسالهٌ قشیر به 


اس وت تیصو و اس موو چاو واه خت خست روا ام اس سس ری سور ازووسرمر و از سس پوس وید سر بو مه بت ما ی نت 


از یکی ازاین‌جوانه‌ردان حکابت کنند که گفتنداندر دریا بودیم یکی با ۱۰ بود 
بمرد ‏ دا همه وم حهاز او می‌ساختيم و جنان » ی‌ساختيم که بذربا انداز یم: آن درا 
حعشکگ شد و کذتی بر خحشکث بیستاد تا ما اورا ۷" گور [به ] کندیم و [ویرا ] دفن 
۱ رغ شدیم آب غلبه کرد و درا با حال خود شد و کشتی «ر وق 
گویند [ وقتی (" ۱ ] قحطی بود آندر بصره ؛ حبیب عجمی | طمام بسیار ] 
خرید [ بنسیه ۲7 ] و بدرویشان داد وکیسه بدوخت "*) ودر زیر سرکرد*) چون 


رتماضا "۳ نی کسه ‌ ر کرفتی» 7 ۳ از )در م بودی اوا واههاء آرشان ۳( ۱ بادادی ت 


۰ خر ۳۱ ۰ ی بو و ی هت 

[ گو ند 1 ابر اهیم ادهم [ وهی ۲۰ ] اندر کشتی خحواست دشست . سیم نداشت 

کفتند هر کسی که در کشتی نشیند : دیناری باید داد . ار دو رکعت نمازکر دوگنت 
و 


7 3 _- ۰ 8 ۹ 8 ۰ ۰ ۰ ی ی هن ۰ ۰ و۰ 
ابومعاوبة الاسو د ۳ ۱ کو بند۱ ۰ ۱ چسم دس جوت | حواستی ده قران‌برخواند | 
مرف باز کر دی دای جشم وی باز دادی ۹۱( و جون .صحف فراهم ط کردی 


دا بیدا شدای 
۱ - مب ۰ کسی حکایت ند آزین قوم لفت در کشتی بوددم ازبردمان کشتی یکی ببمار 
تهد و بمرد حهار وی راست کردیم کی ویرا در دردا اذکنیم دودا زین ترون‌د ۳ 
بر زین بنشست یرون امدیم . 
1 - مب + غلبه گرنت و کدتی از جای برخاست و برفتدم , 
۴ تس مب ۰ ندارد . 
ِ بر ثرفت ۲ 
و سب فپ ۶ اهاد . 
: جمله بدادی . 
۷ - مت : خواست کی در کشتی تنم خناله ینت دینا وی خواهیم بر ن.ط کشتی نماز درد و 
گنت النیی . 
۸ ات مب ۰ آن مه ریگ تا رش 
* - مب : چشمش روئن دی نرآن برخواندی . 


:ای رب 


از مر و زر ی ور 


ی 


راب پنجاه وسوم - ور اثبات گر امات او لیا ۷ 


مه اج جر اه 


«جب-_-س سس 


عر 6 ۱۱ هِ ‌ 


۱ , انمتطب ۲ ] گوید بغرحافی مرا گفت معروف کرخی 
بح | خ:ا وت مهار بکتم زر دیکب تو تحواهم آمدن (۲ [ من پیغام پدادم ۱۶ ] و 
تشر می‌بودم ۱*۰ نها تین بکر دیم [ تیامد ۱۳ ] : نما ز دیگر کردیم ؛ [ هم س 
نیام [ تمار شام و خفتن بکردیم هم نیامد ۱" ] مز " با خویشتن (۲ ] گفتم 


1 ۰ ِ. مس تر دم ۳ اه ۰ ۸ 
ٍ مر یجان لله ۱ جون 9 جبزی دود و ادا گنه این عجب است سم 


توا فا و زر دا مها و دم رب 11 ات فقس ات سول یس درد تا 
ج من ژ ار 2 از ۳ 9 
و از وهمچنان بر ات رفت ظ من‌خو بشمن را از بام ی کندم و امدم 
+ وم سم حصس ر ت‌ 
دست و پای وی ۱۳۰۱ و سه دادم و کفتم ۱ دعائی کن دعا کر دو کفت این آشکارا 


«کن ۶ . تا[ او | زنده بود با هیچکس * نگفتم 


۱ 


۱ فاسم تخر عون کوب ه م دی دید م ۰ اددر طواگ ‌ هار رک 1 آنکد 


تن 5 كت ی ۵6 ۳ ۵ ۰ مس ۰6۰ ‌م ۳ 
۳ 4 فصضصست حوانج اسکل و لدم 9 ر حاجتی بارت جات 


ود 


ی سم سح 


۱۳ روا ند ۳ ۳ خرحاجت سس ۰ کدنم ۶ و که وهديج دعء نکنی جزاین کشت 


ی 


بخویم بر ا. ردان ۱ هقت تن بودیم از شهرهاه پرا کنده بغز ا شدیم بروم مارا اسیر 


1 


و -- مپ + وی انغلار می کرد 3 


- سب 7 دشر جاه ی سختی گوید و نکتد این نشا سشادد دود انا رش ر سی " 2 رد دك ی ۶ بر 2 ز مبعدلد 


می‌بوديم در سرعه ( خ : مشرعه ) :نهر 2 ۶ لارد ز سب وه بود سجاده بر سر 


۰ ۹ ۳ ‌ ۹ 7 ج‌ هو , .. ۰ ۰ ِِ ۳ ‌ِ 
مها نرا د حله مد عمر کرد زمانیسخن ند حون سعر گاه بود می‌امد هم‌جدان پرسر اتب 


ب - مب * و ازوی دعا خواستم مرا گذت اینک تو دددی برمن بموشر . 


۸ مر مب ب بن 


1 


2(قخقخغأ2ژقخةنة2ة2نج,نسضج ‏ دا لش .شش > ۰ب۰ب-ة‌-۳<ث٩۹ة۷((چ2ق2ةْ:‌‌‏ ۰ (ح(_(۹ثف‌(ص۰( ی تچنی » 


1۷۴ کرجبه رسا لا فشیر به 


بردند ۷ و خواستند که ما را بکشند » هفت در دیدیم که ازاسمان بکشادند ؛ بر هر 
دری کنیز کی ازحورالعین؛ یکی‌از ما فرا پیش‌شد. گردن وی بزدنده » از آن[ جمله()] 
کنیزکی فروآمد . دستاری بدست : جانش فرا گرفت نا شش [ تن را ۲٩‏ ) گردن 
بزدند یکی از آنکافران مرا بخواست؛ بوی بخشیدند مرا ؛ آن کنیز كگفت یا مرحوم 
ندانی که جه از تو در گذشت و درها ببستند . اکنون من در آن حسرت بمانده‌ام ۰ 
قاسم‌جرعی گوید چنان واجب کند که فاضلترین‌ایشان باشد زیرا که آنچه بودندایشان 
هیچ ندیدند و او بدان آرزوکار میکند پس از ایشان . 

ابوبکر کتتانی گوید که در راه مکه بودم تنها درمیان سال » همیانی یافتم پراز 
زر سرخ اندیشه کردم که برگیرم و بمکه برم و بر درویشان تفرقه کنم هاتفی آواز 
داد که اگر بر گیری درویشی از نو باز گیرم بگذاشتم و برفتم . 

ابوالعاس شرقی گوید با ابوتراب نخشبی درمکنه بودم : از راه بگشت : 
یکی از باران گفت مرا تشنه است : پای برزمین‌زد چشمه آب روشن وسرد وخوش 
پدیدار آمد آن جوان‌مرد گفت چنان آرزو است که بقدح‌خورم پای بر زمین زد قدحی 
بر آمد : از آبکینه سپید که ا زآن نیکوتر نباشد؛ آب خورد و ما را آب داد وآن‌قدح 
تا بمکّه با ما بود آبوتراب گفت روزی ؛ اصحاب تو چه گویند اندرین کا رکه حدای 
تعالی باولیا کرامت کندگفتم هیچکس ندیدم الا که بدین ایمان آرد گفت هر که 
ایمان نیارد بدان کافر بود » من ترا از طریق احوال پرسیدم گفت هیچیز ندانم که 
گفته‌اند درآن ء گفت که اصحاب تو میکویند فرفته شدنست از حق ؛ نه چنان‌است » 
فریفتن اندرحال‌سکون بود » با کرامت و ه رکه اقتراح‌نکند کرامت را و باز آن‌ننگرد 
آن مرتبت ربانیان بود ۱" ] . 
۱ - متن عرلی : فاسرنا الروم . رومیان ما را اسیر گرفتند . 
۲ - اصل - ندارد , بطابق سئن‌عرلی افزوده شد . 


۳ تب با * آزجه بیان ۱ [ احتتت ندآرد ۳ 


ور ات > 


باب پنجاه وسوم م درائباتکرامات او لیا 1۰ 


نت نحص رهم ات ت 


او و وه سره و سس 


ابو عردا له له (۱) ؟ کُو رد اندر غرفه سری [ [ ممطی" [ بودم بغداد جون 


‌ 


پاره" *) از شب بگذشت پیراهنی پاکیزه اندر پوشید و سر اویلی (*۲ و ردا پرافکند و 
نملین اندر پای کرد [ و برخاست ۲ ] نا بیرون شودگفتم [ تا 11 ] کجا اندرین‌وقت 
| گفت ] بعیادت فتح موسای و آهم‌شد جون برون شا. د رکوبهای بغداد اورا عسس 
بگرفت و بز ندان بردند *: چون دیگر روز بود وبر فرمودند تا با محیوسان دییگر 
بزنند 7 چون جبلاد دست ِِ تا 1 ۳ زد دشت ِِ« ۳ آذحا در 


۰ 
که دری) ۱ انستاده است ومیگو ره زر ن و دست ی و مسممّل 


0 ۲ ۳ ۱ ‌ س9 کشت تج +وصلی بود 1 ری ۲ | ها جرد زان 1 ۰ 


1 ۰ ۱۲ 


| گویند | کردهی از فریش ۰ تااشیدالو حد !ین | ز ید نشستندی روزی 


نیش او آمدند [ و 3 کمدند ما ا: ز تلگی همی ترسیج هر ر برداشت سوی ها ۸ 


ده نت وا موو زو وی مت و و یبوط وروی تمهت خن نست. 


) س سب : و شاواری ببوشمد . 

و .بت بات و دج ءوصلی ر به پرسم جون در راهچاء راد اجمی برفت عسسن وی را بگرفت 
و تکیویی, کرو ‌ِّ, 

. بب - بفربودند ویرا بزدند‎ - ٩ 

+ - سب : برآوردی . 


۸ سب هیصب ۰ د 
۰ 


9 فلس فد 


ی ۵ 


۳ سس نب : عبدالواحد روی سوی آسمان برد . 


مر ترتع ی مس 


"۷ تر جمهٌ دسا لذ فشیر ید 


خن جات بجوم 


2 ه مه 2 م7 ۰ و فا ۳ و م ۰ ‌ 
و کفت اللهم انی اسالنکک باسم‌کث المرتفعر النذی تسکرم به من 
مر و ۵ ‌ 


شنت من اولیانک و تلهمه الصفی من احبانکك آن تاأئیتا 


۰9 ۰ 6 هرد سا و ‌ ‌ ۰ ۲ و ی 

در ره من عند له تقطنع سس علاشق الشبطان هن فلوبنا و قلوت 
9 ره من خر ره هگ رفص تس ۰ سرت ف 2 ان 
| صححابنا هو لاء فا نت الحنان المنان المديم الا حسان ۱ دهم آلساعة 
الساعة آن شنیدم که آن سقف فرا بانگآمد و درهم‌می‌ریخت‌برما  )(‏ عبدالواحد 
گفت بی‌نبازی بخدای جویند از دبگران ۰ ایشان بر گرفتند ] و وی از آن هیچیز 

[ کتائی گوید بکی را دیدم از صوفران 1 بردر کعبه که او ۳ نمی‌شناختم ۰ 
غریب بود و میگفت خداوندا من نمی‌دانم که دیگران چه میگویند و چه میخواهند 
ام دردن رقعه" ن نکر 4 ر قعه" در دست داشت حول این بگفت ن رقعه از دست 
وی بهوا در پرید 7 و غائب شد . 

ابوعبدالّه جلا گوید وفتی والده" من ماهیی چند خواست از پدر من ؛ ببغداد 
بدر هن بمازار رال ش‌ ۳ او بودم 4 ماهی بر دا ۰ بکی را طلب میکرد که بخانه آرد 
کرد کم فراز آ مد و 5َفت هیخواهی که این بجانه برم گفت آري کوده برگرفت و را 
۰| همی آمد در راه پیش از آنکث بخانه آمدیم بانگث نماز امد کودلك کُفت بانگگ 
دماز می‌آید : مرا طهارت ی باید کرد ونماز . و کر دسئوری دهی که بطهارت*شغول 


شوم وا لا ماهی بر گیر و برو کودكك ماهی بنهاد و بوضو ساختن ءشغول شد پدر گفت 


۱- سب : چون این بگفت فعقعه و بانگی شنیدم لی‌در سذف خانه اذناد و زر وسیم ازآسهم‌ان 
خا :4 فرو ریخت . بمتن دربی ار ک ری آمودک 3 

۲ - بب : پس عبدالواحد هیچ چیز برنگرفت از آن . 

- مب + یکی از صوفیان دیدم ویرا نمی‌شناختم نزدیک کعیه شد و تفت یارب نه دانم که 
ابن‌طایفه چه مش کوقتن دربن لصه من نکر و رتعه‌در هوا انداخت . متن عردی ۰ سارت 
الرقمة فی‌الهواء . 


مت وت وگ تسس زر و رتست سار و سس 


پاب پنجاه وسوم - ورا نات کر ابات او لیا ۳۷۲ 


بمن که ما او لی تر یم بدانکک در * بل شویم ۲ نماز کنیم .۰ ماهیا:جا بگذاشتيم و در 
مسجد شدیم و نماز کردیم کود نیز بیامد و نساز کرد پس بیامد و ماهی بر گرفت و 


۰ 


بپاورد تا بخانه چون بخانه رسیدیم پدر این حکایت با والده یکفت والده گفت او را 
بگوئید تا بنشنند و با ما لقمه بکار برد » او را یگفتيم, کودك گفت روزه دارم گفتدم 
پس نماز شام افطار اینجا کن گت من چون در روز یکی کار بکر دم هیچ کار دیگٌر 
نکتم گفتم پس در مسجد شو تا نماز شام پس آنگه بیش ما آتی . بشد . چون نماز 
شام بود باز امد : با ما طعام خورد چون فارغ شدیم او را دلالت کردیم برجایگاه 
طهارت . در وی چنان دیدیم که او حلوت ذهستر ءیدار د . او را در خانه بگذاشتیب 
تنها . در خان" ما دعترکی بود برزه‌ین مانده - از خویشاوندی از آن ما . بشب‌دیديم 
که همیآ»د درست شده . او را بيرسيديم از آن حال . گفت می‌کنتم خداوند را 
بجرمت این مهمان که مرا عافیت دهی د, حال بر بای خاستم جون بشنیدیم پرخاستدم 
بطلت کودك : در ها دیدیم سته و کودله را باز نبافتیم : پدرم گفت 1 شستهم 
صفیر و متهم کبیر ۳ ] . 

سعیدبن بحیی البصری گوید نزدیکث عبد لراحد زید شدیم . او را ٩۳‏ دیدم 
در سایه نشسته گفتم اگر از خدای بخوامی (" تاروزی [بر ] تو فراخ کند : امیددارم 
که [ اجابت ] بکند عبدالواحد گفت خدای من بمصالح بندگان داناتر پس پاره 


۱ - مب : ندارد , 

۲ میب : وبرا . 

۴ - دب : از خدای بیخواه . 

1 جح بت * 0 خد‌اوند تعالی‌بصالح بند گان اه دارد و سنخی ‌ امبل 7 عله است ۱ حمیي 
,۱ 2 ۳ « خوانده . 


و سا مب ۰ کی ابن سنگ . 


زر شود چون بنگرستم در دست او زر شده بود() بمن انداخت وگفت [ این‌را ) 
مه کن که در دلیبا خیر پیست مکر آخعرت را( . 

[ از ابو بعوب سوسی کارت کننن. کسفت وفتی مر بدی را همی ستم : 
انگشت مرا بگرفت و وی بر تن شوی بود گفتم ای پسر دست من رها کن که من 
هر 


در سیخ : ۳ 5 نز ۱۱-2 ۲ 


دا کگ د , 


۰ 
ف ی 


» دست مهم 
تس 


ابر اهیم شبان گوبد جوانی نیکو ارادت با ما صحبت همی کرد فرمان باأفت. 
د *ن بدو ءشغول شد عشلیج . و دود . او را همی‌شُستم جون خحواستم که دست او 
بشو بم آبتدا بجپ کردم از ددشتیکه مرا بود . دست از من در کشید و دست راست 
دمن داد گَفتم که راست گفتی ای پسر من غلعل کر دم ۳( 1 ۰ 

ابو بعقوب سوسی گوید مریدی بنزدیکک من آمد بمکه گت ای استاد مر دا 
وقت نماز پیشین از دنیا بخواهم شد ک این دینار از من بستان(" نیمی بگور کن 
و نیمی بکفن .روز دیگر بیامد همان وقت ۲۷ طواف کرد پس‌سر باز نهاد وجان‌تسليم 
کرد او را بشستم و در لحد نهادم (۲. 

[ چشم با ز کرد گفتم زندگی پس از مر گث گفتا من زنده‌ام و هر محبی که 


حدای راست همه ز نده‌اند ] . 


سس و و و وه وا تست وس 


۱ -- مپ * توانی سنگ در دست او زر کشت : 

۲ب باب ۰ ذذارد ۱ 

۳ بت پمپ * در آخرت ۲ 

و - مب ۰ که نزدیک من آ.د و سرا گت یا اسناد من فردا بمیرم وت نیم روز ۲ 
و - یب : این دیناری بکیر . 

نمی 2۳ نم دیا ر بگور کن ۰ و یم دینار کفن خر چون دیگر زور بءد ود 3 
« - مب > بارة فراتر دد و بخقت و بمرد ویر بنستند و درگورش نهادند , 


ی ی سح 


راب پنچاه وسوم ه در ] تبات‌گراعان ار لا ء ۷۹ 


0[ تست 


پ۰پ۰بججصسصسصسسصسصسسصسسسسس 


/ ابوعلی مدا گو ند که سهل‌ین عبداله روزی در ذکرسخضن »یکفت وکفت 
ذا کر حق‌تعالی بحةیقت آن بود که اکر خواهد که مرده زنده کند زنده شود؛ بیماری 
آنجا افتاده بود دست درو مالید در ساعت بهتر شد و بریای خاست ۰ ) 

بشرین الحارث گوید عمروبن عتبه چون اماز کردی در صحرا. اپر برسر او 
سانه افکندی و وحوش ببرامون او ستدادندی 17 . 

جنی. گوید چهار درم [ سیم ز داشتم : در پیش سری رفتم » گفتم چهار درم 
دارم . آورده‌ام بسوی تو گفت بشارت ترا باد ی غلام که تو از جمله رستگارانی که 
من محتاج بودم بچهار درم » دعا کردم گفتم خداوندا این چهار درم بردست کسی 
بمی فرست که نز دبک تو از جمله رستگارانست ۳ . 

آبوابراهیم یمانی گوید با ابراهیم‌ادهم همی‌رفتم » بر کذار دریا به بيشه رسیدیم 
در آن بیشه هیزم بسیار بود عشکث (۱ ۰ [ و ] بتزدیکث [ اين ۱۱ ] پیشه قلعه ("! بوذ 
ابراهیم را گفتم اگر امشب اینجا بباشی ازین هیزم آتش کنيم ۲ گفت چنین ۷ کنیم 


سصحح 


1 - مت - ندارد . 

۲ - مب : عمرین عتبه ( غلط است ) نماز می کرد 2 بر مرش ایستاده بود و شیر گرد ب رکرد 
او می گردید و دنبال‌می‌جنبانید . متن‌عربی» نسخه پغداد ۰ یحرك اذنیه . وش می‌جنا نید. 
چاپ مصر » شرح ژکریا : یحرلك اذنابها , 

۳ - مب ۰ در نزدیکك سری شدم کفم این چهار درم است برای تو آورده‌ام گقت شاد باش 
ای پسر کی فلاح یانتی بچهار درم کی‌من بچهار درم محتاج بودم گنتم یارب بدست کسی 
بفرست کی فلاح یابد نزدیکک تو . 

4 - مب : ابراهیم یمانی ( اصل : درست است ) گوید برساحل بحر بیرون شدیم با ابراهیم 
ادهم بیشه دیده در آنجا هیزم بود بسیار و خحشکی . 

و - مب : حصاری , 

. مب : باشیم ازین هیمه برفروزيم‎ - ٩ 


۷ - سب ؛ چنان , 


بهه 


سس سس و اب چب ونوم بو ود مميد. 


[ آنجا فرود آمدیم ۲۳ ] و از آن قلعه آتش ش آوردیم و بر افروختیم و با ما نان بود 
بیرون کردیم‌تا بخوریم ] یکی گفت( این آتش سخت نیکو است(*) ا رما را گوشت 
بودی کباب کردیمی (** ابراهیم [ ادهم] گفت خدای [ تعالی ٩:‏ ] قادرست که‌بشها 
رساند 1[ ما ] درین [ سخن ۷ ] بودیم که شیری پیدا آمد. اهوئی در پیش کرده . 
همی دوانید جون نز درک سرد آهوی بر وی در آمد وگٌردن او ۷ بشکستابراهیم 
[ برخاست و ] گفت او ر!("* بکشید که خداوند 17[ تمالی ۰ ] شما را گوشت داد 
او را بکشتيم و از گوشت اوکباب ميکرديم *" [ و ] شیر از دور | ایستاده بود ] 
در ها ی نک تست , 

۱ <اما الاسود کوب ۳ ابراهنم خواص بودم اندر بادیه » «عت روز در نک 
حال : چون روز هفتم بود ضعیف شام ۰ پنشستم . بامن نگریست گفت چه بود 
گفتم ضعیف شدم . گنت کدام دوستر داری آب با طعام گفتم آب . گفت آنکث 
آب. باز پس پشت تست بازنگرستم چشمه دیدم چون شیر :بخوردم وطهارت کردم 
و ابراهیم می‌نگر یست : فرا آنجا نیامد چون فارغ‌شدم خواستم که پاره" بردارم گفت 
دست بدا که آب چنان نست که برتران داشت . 


۱ اس مب ندارد ۲ 

۲ - مب : از حصار آتش‌طلب کردیم ر آنش ب رکرديم . 

۳ - افبل ۰ حماعت فتند ۲ 

4 س مپ : چه نیکوست , 

و - مب : بر وی بریان کردمانی 

#عدشت * سا زا طومت: ده 

۷ - سب : شیری گوری را می‌تاخت این گور بنزدیکی ما زسید بیفتاد و گردنش . 
۵ - مب : ان زا . 

. مب : خدای‎ - ٩ 

۰ب مب ۰ ویرا بکشتیم و بریان ثرديم و می‌خوردیم . 


چم 


ت ‏ رخو 


اب هه ونوه درا نات گرا فات ار دا ۸ 


هی ره خت وو و سس پیت 


۳ سس سس و سر نت تست سس بط 


س 


فاطمه حواهر ابو ءلی رودبار ی حو را از ر بو :4 شیاده م" ابو او ن وری شنیدم 
و این ز بتو ده خد ات ابوحمز عء و حجنید و «ماه بزر ان" کرده دود و از سحمراه" اولیاء بود 


+ 


و گفت روزی سرد بود ؛ نوری را گفدم چه میخورنی گفت نان و شیر : بیاوردم و 

بضِ او بنهادم : او ۳ ت12 ود و یش افا یک دود . دااست بزشنک فت 

و برآتش می‌نهاد. دست او ازآن سیاه شده برد و شیر که در پیش اونهاده بود از آن 

سیاه مي‌شاد من با خویشتن گفتم حه بشحشم ار :۲ اولداء و . خداوندا در مان 

ایشان یکی پاکیزه نیست یس بیرون آمدم از نز دیکث او ؛ زنی در من آویخت؛ گفت 
‌ 


ر: +4 سداه.4 از آن فن ۳ رز دنایي 4 هر ۱ بر شود ت بر دید 4 جر استند که مر و اسب زندد 


دوری را خر دادررد از اه بیامل مرد سرد ۲ کت ء ۱ 3 رده مار 5 که اه و ولیه" 


از او اباء خحدای تمالی »رد شودده فت چکوزه کنم واین‌زد دعوی »یکزد ۰ درین بودیم 


3 سس 
۳ 1 اه ِ ‌ : ِ« ۲ 
که کنیز کی بیامد و آذ ر ز مه جامه پلورد . باز آن زن دادم نوری اورا برگرفت 


و با <] ره آورد و گفت دیکرسخن در حجی او لداء وا دوئی کم توبه کردم , 
خیر النساج گوید از خر اص شنیدم که ابدر سر ی بودم 8 شدم جنانکث 
از ب کی پیفتادم وا دیدم که اب «رروی من همی‌زد : و چم باز کردم :مر دي 


دیدم نیکو روی ۰ براسیبی نک دس یه ) مرا اب داد و کفت که بر پس اسب ن 


نشین و من بدجاز بودم : انداکی روز بگذشت کُفت مرا . چه بینی گفتم مدینه را 
ی‌بینم گفت فرو آی و پیغامبر صلی اه ی به و سیم" از من سلام گوی و بک که 

عضر ۲ 
مظفتر جتصاص‌گوید که من و نصر خراط » شبی درجائی بودیم و بمذاکره" 


سس مر مه ور و و روط مر اس وه سس و سم 


وجنت مین غرای. م ناخذ یا کل الیخب و اللین یسیل علی نده وعلیها سواد الفحم . ان خوردن 
آغاز کرد و ثیر بر دست او که سیامی‌ذغال برآن بیدا بود روان می‌شد . 


۳ ِ ۰ ری ۰ ۲ ی ژ: 
۲ -- این است در اصل . متن عرای * ما اقد, اول کی پارب . جد دلدت و نا یا کیزه‌اند 


اولباء بو ای پرورد گار . 


۱ ۵ 


۲ ترحمه دساله قتیر به 


صت مس وو وی وس ی تیه سس سته 


علم مشخول بودیم محر اط در میانه گوید که باد کننده" تحدایر ۱ جال" لاله" فاندم او 


دراو ل ذکر . آن بودکه داندکه حق تعالی اورا بادکرده است تاآنکه اورا یادمی‌تواند 
کردگفت من او را خلاف کردم درین سخن » گفت اگّر خحضر اینجا حاضر بودی 
بر درستی این‌سخن گواهی دادی . درین بودیم که پیری از هوا در آمد تا پیش‌مار سید 
وگفت راست همی گوید که باد کننده خدایرا . ذکرحی‌تعالی اورا پیش از ذ کر اوبود 
ما بدانستیم که آن خضر است علّنه ۱ 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه 1 که گفت کسی نزدیکك سهل‌بن عبدالّه آمد 
و کت مسگونند تو برسرآب بروی گفت از موْذ ن «سجد بیرس کش ات کین 
آین ندانم ولیکن اندرین روزدا اندر حوض 


ات از مود ن وم مود ‌ کشت ن 


شد که طهارت کند . درانجا افتاد ا گر من درانجا نبردمی. در آنجا بماندی 

استاد ابوعلی گفت سهل را آن پایگاه بود ولیکن خدایرا عز وجا " حواست 

و 8 م2 ۲ ۵ ۱ ۱ 

جنان سود که اولیاه خحو یش و بو سره دارد | 4 و سهل صاحب کرامات بود. 

نز درک بدین‌معنی از لب<ه حکایت کنند از او عنمان مغر د ی که گفت و 3 یخواستم 
که بمصرروم در کشتی نسینم پس بخاطرم در آمد که مرا را تسیل از مقر کی 
خو یش بترسیدم: کشتی برفت بعداز آن دیکر بخاطر م جنان آمد که بروم : برآب برفتم 
۳ مت رسیدم و در کشتی‌شدم و »ر دمان 1۳ می‌دید ند وهیچکس نکنت از ادشان که 
این حلافب عادتست با ست هیچکس هیجز رکفت من بدانستم که ولی و زود 
در میان تحلق اگرجه مشهور بود ِ 

و از ان جه ما دیدیم معاننه 3 از بحدال استاد امام ابوعلی رحمته ال و 
بول‌داشت واندر یکت ساعت چندین بارءوی برخاستی‌چنانکک دو ر کعت نماز کردی 


چند بار طهارت بایستی کرد و با هویشتن شیشه داشتی : اندر راه مجلس و بودی که 


سرت وت 


٩‏ سب تن عربی اتانه دارد ۰ (احری ما و سن حد یت ا(مودن و ا.جونی ستر | اجان سهی 


۳ 1 اخْ آرکه ۹ ۳9 ۹ ‌ مد اتف ماد دا, ۳ ۹ ۱ 4 1 
ی له هل پونم متان میدن و حون را پدید آورد . 


باب بنجاه‌وسوم - ور ائباتکرامات او لیاء و 


وه ت. 


یوم سس وه فص بت وا بت طلست 


در راه چندین بار بنشستی ‏ اندر اد و شد و چون برکرسی شدی و سخن گفتی از آن 
علت رسته بودی! کرچه دراز مکی وسالها می‌دیدیم و زه پنداشتيم ۲۷ که این قض 
عادتست پس از مرگ او بدانستیم . 

و مشهورست که عبدالقه وان برزمین مانده بود چون اندر سماع بودی : 
وجدی پدید آمدی ویرا ؛ برپای خاستی"" ] . 

احمدین ابی‌الحواری ) گوبد با بوسلیمان [ دارانی ] [ پر خویش ۲ ] 
ت می‌رفتم )٩(‏ در راه [ که می‌رفتيم [ آب جامه ۱۰ [ که با م1 بود ] از سن 
بیفتاد ابوسلیمانرا گفتم آب جامه گم کردم و بی آب بمانديم *؛ و سرما سخت بود 
ابوسلیمان گفت با راد" اتقا و توا هاد ی من اللالة اردد لا الضاله 


1 درین بود که 0( [ یکی آواز داد که این آب جامه" کیست که افتاده است گفتم آن 


1 هم ده ۰ ۳ جح ده 1 ۳ 
من » بازگرفتيم ( و ما پوستینها درخویشتن گرفته بودیم ٩‏ از سختی سرما ؛ [ در 
این میانه ۲ ] بحی را دیدیم [ که پیش ها آمد ۲۱ ٍ کهاه بوشیده وعرقف همی‌ربخت (*) 


ابوسلیمان [ ویر ۲ گفت [ای‌درویش"۳] چیزی بتودهیم از بن جامها که ماداریم ٩‏ 

: اس اصل پنداشتیم , مطابق متن عربی اصلاح شد‎ ٩ 

۳ - مب : احمد حواری ., اصل : درست است . 

4 - مب ؛ مي‌شددم . 

و هد مت ۰ سرطییحه , اصل ۰ آب جایه ( به م ) نیز توان خواند . سطییحه ؛ مطابق شرح 
زکردا مشک آب است به توشه‌دان هم گفته می‌شود . محیط المحیط , 

مب ۰ بمانده بودیم 3 

یه دک خآ قفش که کت یه کرا گم شده است گفنم مرا فرا گرفنم . 

هس مب + و در بیان آنکث می‌راتيم پوسا‌نها پوشیده . 

- مب * از وی بی‌دوید ۰ 

,۰ س مب : ییا تا ازین جامها چیزی ثرا دهم . 


۸۴ تر جمة رسالاً فشیر به 


گفت ای ابوسلیمان () اشارت بزهد میکنی وسرد () می‌یابی نز دیکث( سی‌سالست 
که [ من ٩۱‏ ] درين صحراام هرگز از سرما و گرما بنلرزیده‌ام » چون زمستان آید 
لباسی از حرارت محبّت خویش‌درما پرشانند وچون تابستان آبد ازراحت محبت برما 
پوشانند بگذشت و برما التات نکرد ِ 

ابراهیم [ خواص * ] گوبد [ وقتی ٩‏ ] اندر بادیه می‌ر فتیم ۲ [ اندر ( ] 
میان روز بدرختی رسیدیم و در نزدیکی آب بود ۱ [ فرود آمدم ] و شیری دیدم 


عظیم + روی فرا من کرده ( [ من حویشتن را تسلیم کردم ] و حکم را گردن نهادم 
تا چون بود (*ا چون پمن نز دیک شد(۱) می‌لنگید [ حمحمه بکرد ] و پیش من 
بخفت و دست بیرون کرد و دست وی آماس کرده بود ۲۷) [ و آب گرفته *1] من 
چوبی بر گرفتم و دست وی (۱۳) بشکافتم ریم و خون بسیار از وی بیرون آمد پس 
رکوبی ( بر [ دست ] وی بستم بشد و ساعتی بود ٩‏ می‌آمد با دو بچه » گرد 


۱ - مب ۰ یا باسلیمان ۰ 

۲ س مت : سرما . 

۳۳ 77 مسپ ز بن » 

4 یپ ۰ ندارد . 

و یب ۰ تا درین ذربه می گردم نه سرماً يابم و ذه گرا درسرما مرا محبت خویش پوشاند 
و درگربا برد محبت چشائد و برفت . 

. مسب : می‌رفنيم در بادیه‎ - ٩ 

۷ - سب ؛ نزدیک یاب . 

ه مب ؛ شیری عظیم می‌آمد روی بمن نهاد . 

. مب : من‌حکم خدایرا گردن نهادم‎ - ٩ 

۰ - سب ؛ نزدیکث من رسید . 

۱ - مب : فرو خفت و دست بر تارمن نهاد چو بدیدم دساش آماس گرفته بود . 

۴ مب ۰ دستش . 

۳ - اصل + تا تهی شد از آنچه کرده بود ( ظ ء گرد آمده بود ) و ر در 

4 بت ممپا * برنت چون نگه کردم ۲ 


سس موی وا سوه مت و -ت-. ت- ووت بحت تست 


باب بنجاه وسوم - در اثبات کر امات او ثیاء ۳ 


بسچ 


من میکشتند ۷) و دثبال می‌جنبانیدند [ و قرصی آوردند پیش من نهادند (۲ ] ۱ 

از احمدین ابی‌الحواری حکایت کنند که گفت اين سماله نالنده شد » دلیل 
ویرا فرا گرفتیم » بطبیبی ترسا بردیم تا او را ببیند چون میان حیره و کوفه رسیدیم 
مردی پیش ما آمد (۳ نیکوروی» پاکیز ه جامه» خوش بوی گفت کجا می روید قصه" 
ویرا بگفعم )٩‏ گفت [ اي ] سببنحان ال بدشمن خدای استعانت خواهند بر ولی" 
خدای (*) [ این دلیل ] بر زمین زنید ") و با نزدیکث ابن‌السماله ۱۳ شوید و [ ویرا ] 
بگوئیدکه دست برآنجا نه که درد میکند ۲۱ و بگو و بالحق انرتناه و بالحق" 
رل وازچنم ما نا پیدا شد ) (ما از آنیجا با کشتيم ] با نز دیکک ابنالسماله(۱) 
آمدیم و خبر با زو بگفتیم : دست بر آن موضم‌نهاد و این بگفت ٩۷‏ دروقت‌عافیت 
یدید امد گفتند (۱۳) آن حضر بود علبهٍ السلام" ۱ 


ععمّی بسطامی گوید اندرنزدیکث بویزید بسطامی بودم‌اندر مسجد گفت برخیز ید 


۱ - مب : وپیش من تبصبص می کردند , 

۲ ب مب + ندارد . 

۳ - مب ۰ احمد حواری حکایت کند ده بحمد سه‌اك بیمارشد دلیلش بخرفتند و طبییی بود 
ترسا پیش وی بردذد میال حله ( حیره » سحیح است ) و کوفه مردی پیش آمد . 

و - مب ۰ گفنیم فلان جایگاه نزدیک فلال طبیب تا دلیل محمد سمالك وی را نه‌اییم . 

ه مب ۰ استعانت م یکنید اژ ولی خدا بدشمن خدای . 

. اصل : بر زمین زنبد این را‎ - ٩ 

۷ <- بپ : وی . 

مس سب : بر جایگا ههام درد نه . 

4 - اصل ۰ تابینا ؛ مب ؛ و ازما مایب . 

۰ بت سر مالك 

۱۱ - مب : و ویرا خب رکردیم چنانک لفته بود ( بکرد ) . 

۳ نب : یافت و گنت . 


۳ ترجمهٌ دساله قشیر :4 


سا بت پیت هو و و و و اج و سیسوس 


نا باستقبال ولیی شویم از اولیاء خدای تعالی . رفتیم‌با زو () چون بدروازه رسیدیم . 


ی 


ابراهیم ستنبه ۳1( 87 ریوه ر| ٩‏ ۲ ] دیدیم ! بویزید کفت بر خحاطرم همی گذشت ب (ه) 
9 باستقبال تو آیم و شفیعی ۱ کنم ترا بخدای [ تعالی ٩۳۱‏ ] اپر اهیم [ ستنبه ۱ ] 
گفت اگر همه خلق را بشفاعت تو بخشد بس کاری نبود ؛ کفیخاله ود 0؟ ابویز ید 
متحیر شد ازجواب او( [ استاد مام‌گوید ] کرامات ابراهیم اندرحقیرداشتن‌آن » 
بزر کتر () بود از کرامات بو بر ید در آنچه ویرا حاصل آمد از فراست و آنچه او را 
نمود از صدق حال در باب شفاعت ٩۲(‏ . 


عبدالواحد زید را فالج ۱ چون ] وقت نماز اندرآهد ویر طهارت 


زج و رد هه سر ون دی اد مس 


۱ مس مب : نشسته بودم در مسجد بویزید گفت برخیزید تا ولیی‌را از ولی ( ظ : اولیاء) خدای 
استفیال کنیم و با وی بشدیم . 

؟ ب متل عربی » چاپ مصر ء شرح زدریا : شیبه . غاط أدت . 

۳ - مب : تدارد . 

۱ ورمپ) * می آمذ 3 

۵ ست ممی ٍ در خاطر می آمد ۱ 

- پم از 

۷ مت مرح اگر تو را شفاعت د هد درح<مله خلا دق (ٍسیار نبود لی ادنان شمه باره کل اند ۲ 

۸ - مسب ( وی . 

4 - مب * در خوار داستن ن آن تمادثر ۰ 

۰ امل ۰ از آن فراست که او را بود, اقص ات . متن عربی انافه دارد حکاینی که 
ترجمه‌اتشس اس ۳ پوس بن یمیت دناد از دوالتون شنیدم آنگاه ۳399 سانم مرای از 
مسب توبه‌اش ترسید که نش روزی از مصر ببعشمی دبهها بیرون شم در راه بخفنم 
آنگاه نید ر شدء و جچندم باز دردم تا گاه چکاو کی ذا بیدا دیدم کد از درخت 1 رین 
افتاد و زمین بر خود شکافت و دو سکره زر و -یم‌بیرون آمد در یکی ثنجد و در دیگری 
تلاپ جکاولء ارین بخورد و از آن دیدخر پباشامید گنتم این‌سرا نی زوبه کردم و مارم 

س ۹ 
9 ناه وی ش دم 5 مرا امد برات 7 


۱ -- سب : غلوح شد ۰ 


2ص ی ورس دوس وی جروت و وت و و و سس سار ات ۳ ی 


باب پٌجاه وسوم - ورائنات کر امات او لباء ۲ 


۱ 


10 


می‌بایست کرد ۷) آواز داد که کیست اینجا » هیچکس جواب () نداد گفت پارب 
مرا ازین بند رها کن (" تا طهارت بکنم آنگاه فرمان تراست () [ گویند ] درست. 
شد » [ در وقت () ] طهارت بکرد و باز آن حال شد که بود بر بستر بخفت ۲٩‏ : 

توب حمتال‌گوید ] ابوعبداقه دیلمی چون [ درسفر ] جایگاهی ٩0‏ فرود 
آمدی : در گوش خرگفتی (*۰1 میخواستم که ترا ببندم اکنون نخواهم بستن» اندرین 
صحرا فرا گذارم تا علف همی‌خوری چون وقت آن بردکه بار نهیم با نزدیکک من 
آی چون وقت رفتن آمدی خر باز آمدی (" . 

گوبند 1 بو | عبداللّه 1 ۲۱ دیلمی دخترخویش را بشوهر داد ۰ خواست که اورا 
جهازی کند او را جامه" بود » وقتی ببازار برده بود آنرا بدیناری قیمت کرده بودند ؛ 


همان جامه : همان ببازار برد ۷ بداع گفت که این جامه امروز بهتر ارزد در من" 


۱ مب ۰ بعاها رت کردن محتاح بود . 
۲ - مب ۰ کس جوایش . 

۴ - مب : برعان . 

4 مب : آنکه هرج خواهی کن . 


و - مب ۰ ندارد ۳ 


. -س مب : وبا جای خونش شد و چنان ند کی بود‎ ٩ 

۷ -- مب : بمئزلی . 

۸ سه مب ۰ نزدیک بهیمه شدی و در وش وی کفتی ِ 

سب ممتب ‏ ترا بخواسم بستن | کنون نمي‌بندم ترا دربن م<در چرا هنکن و یاه می‌خور چون 

وقت بار نهادن باشد با این‌جای آی چون وات رحیل بو:ی خر بیادی . 

۰ - اصل ۰ عیدالند . مطابق است با ستخه بغداد , 

۱ - متن‌عربی : وآذان له وب یخرحج کل وقت ابشٌتری بدینار فخرج له ثوب , و او را از 
دیبت بات خویثی حا.های بود آده ت گاه راننه می‌نمد و از کارگاه بیرون سی‌آمد یبک 


سب وچ صح. .وان وی چو ان وبا مسب سس سا 


یزید همی گردانندند تا بهاء آن بصد دیتار شد چندانکت جهاز دختر او از آن راست 
شد (۱) _ 

۰ ۳ م و صر ۲ ۳ ۳ ص‌ ظ« 9« 

بضربن شمییل گوید ازاری خریدم ؛ کوتاه بود گفتم یارب یک کز دیکر ) 
زیادت کن» [ کزری(" ] درازتر شد(): اگر بیش [ تر] خواستمی[ بش | بکردی . 

[ گوبند عامربن عبدقیس از خداوند تعالی درخواست که برو آسان کرداند 
طهارت کردن در زمستان؛ اورا اجابت کرد هر گه که وضو کردی در زه‌ستان» آن آب 
که بدان وضو همی کردی گرم بافتی و از آن بخار همیآمدی و از خداوند تعالی 
بخواست که شهوت زنان از دل او برگیرد » چنان شد که او مبنواست و درخواست 
از حق تعالی" که شیطانرا از دل او باز دارد در حال نماز » و او را در آذ اجابت 
نکرد ۳ ] 

بشر حارث (* گورد اندر خانه ٩۲‏ رفتم » مردی )٩‏ دیدم [ آنجا نشسته (۲ ] ؛ 
گفتم تو کیستی که بی دستوری [ من ] در [ ین جا] آمده گفت برادر تو حضر ۲ 
گفتم مرا دعا کن گفت خداوند ( تالی طاعت خویش [ را( ] بر تو آسان کناد » 


۱ سیب ۰ دختر بشوی داد چون جهازساخت هروقتی ویرا جامه بیرون آوردی بدیناری 
بخریدندی جامه بیرون آمد بزاز گفت دیناری بهتر ارزد می‌افزودند تا بصد دینارشد 
دختر را چهاز کرد . بمتن‌عربی نزدیکک‌تر است . 

؟ مب : گزی . 

۲ - مب : تدارد . 

- مب ۰ زیادت شد , 

ه سامت : حاقی . 

> - سب : درسرای . 

۷ نت متا ۶ ل 

۸ - مب : گفت خضرم . 


. مب ۰ دای‎ - ٩ 


۳۳۳ ا_ِحح_ح۳ل۳ق۳(قخقخح(ح(ط۰ة٩۰َ‌۰۹٩ب‎ 


باب پنجاه وسوم - دراثباتکرامان او لیاء ۷۹ 


گفتم زیادت کن گفت [ آنرا ۷ ] برتو بپوشاناد . 


[ ابراهیم خواص گفت اندر سفری بودم : یویرانی اندر شدم؛ بشب شیری 


عظیم دیدم » بترسیدم سخت هاتفی آواز داد مترس که هفتاد هزار فر بشته با تو اند 
و ترا نگاه میدارند . 

گویند نوری در میان آب شده بود : دزدی بیامد. و جامه وی ببرد پس دزد 
آمد و جامه بازآورد که دست وی خشکث شده بود نوری گفت جامه باز داد بارب 
تو دست وی باز ده دست دزد پهترشد . 

شیلی گفت وقتی نبّت کردم که من هیچیز خررم مگرحلال ۰ اندر بیابانی 
میرفتم یکک بنن انجیر دیدم » دست فراز کردم تا انجیری باز کنم انجیر بسخن آمد 
و گفت وقت خویش نگاه دار که ملکث جهودی‌ام . 

[ بو ]عبداله حفیف گوید در بغداد شدم ) بحج‌خواستم شد»تکبری صوفیی 
اندرسر من بود چهل‌روز بود تأذال نخورده بودم : درنز درک جنید نشدم : از بغداد 
برفتم تا بز باله آب نخوردم ؛ بریکک طهارت بردم آهوی دیدم : برسرچاهی؛ آب 
پرسر آمده بود آهوآب می‌خورد » من تشنه بودم چون نزدیکث چاه رسیدم آهو بشد 
و آب باز بنن چاه شد من برفتم و گفتم پارب مرا محل" از آن‌آه و کمترست از پسٍ 
پشت شنیدم که ترا بیازمودیم » صابر نیافتیم » باز گرد وآب پردار » باز گشتم » چاه 
پرآب بود» رکوه ب رکشیدم وازآن میخوردم وطهارت میکردم‌تابمدینه شدم بنر سید » 
چون آب بر کشیدم هاتفی آواز داد آهوی بی ر کوه و بی‌رسن آمد تو با ر کوه‌آمدی 
چون از حج با ز آمدم در نزدیکک جند شدم چون چشم او برمن افتادگفت اگر صبر 
کردی ,کی ساعت آب از زیر پای تو بر آمدی . 


محمدبن سعید البصری گوید اندر راه بصره همی‌رفتم ؛ مردی دیدم اشتری 


۱ 2 مسب ندارد . 


سر یو موس ات موه ساو صو و وه ات ۳ 


.۹۹ ترجمة ریما ل قثیر به 


سس تج و وا مم مور مهم وه ب میس 


می‌رائد اشتر بیفتاد و بمرد و مرد و پالانرا بیفکند () م مر بازنگرسم رای 
می گفت تامست کا ف واسانول فی طلت رد علی ما ذمب 
بحمل آلر حل و الب ؛ اشتر بر پای خاست و مرد برنشست و برفت ۲ ] . 

شبل(" [ مروزی ٩(‏ ] گوید وقتی مرا آرزوی گوشت کرد » بنیم درم گوشت 
خریدم» در راه که بخانه رفتم زغنی در آمد و از دست خادم بر بود (*) » شبل (* در 
مسجد [ ی ] شد نمازمیکرد [تا بشبانگاه ٩۳(‏ ] چون بازخانه آمد زن او بیامد» گوشت 
پیش او آوردگفت این از کجا آوردی (۲ [ زن] گفت دو زغن در هوا با یکدیگر 
جنگ میکردند این از [ میان (1] ايشان بیفتاد » شبل گفت شکر آن خدایرا که 0) 
شبل را فراموش نکرد و اگرچه شبل او را ( فراموش میکند )٩(‏ . 

هه 

گوبند بوصبید بسری وقتی بخزا رفته بود با لشگری جون بروم دسید اسبی 

که درژزیر او بود یفتاد و بمرد گفت خداوندا این را بعاریت بما ده تا باز وطن‌خویشس 


۹۳ ۹ ۳ 
رویم ؛ بسر ؛ چون این بکفت اس بر خاست و برنشست وجول از غزا فار غ‌شد و 


۱- متن عربی : و وقع الرحل و القتب ۰ و بار و پالان شتر بیفناد , مترجم « رحل » را که 
بحاد حصی و بدون نقطه است « رحل » به جیم حرف سوم ایجد خوانده و سهوی عفلیم 
شوه اناد 

۲ تس مب ۰ ۰ آچه میان [ | است ندارد . 

۳ م امبل : شبلی ۰ مطابق متن‌عربی اصلاح شد , 

و - مب - آویند روزی کوشت آرژو کرد نیم درم گوشت خرید زغنی از وی بربود . مطابق 
منن‌عربی است 

هو سب : مانند اس : شبلی . در تمام موارد لابق متن‌عربی اصلاح شد 

+ س مب : چون با خائه شد زنش گوشت پخته بود گفت این از کجاست . 

۷ سه مب : الحمدلته کی خداء 

۸ -س مب ؛ ویر . 

۹ مب ۰ کرد ۱ 


سب تسه اس وتپ مت ور سس 


باب پنجاه‌وسوم ‏ در اثبات کر آمات‌او لیا ء ۱ 


حص وه صحه 


باز وطن حویش آمد پسری را گفت ای پسر زین اسب فروگیر پسرگفت اسب عرق 
کرده است نباید که زبان دارد گفت ای پسرآن عاریتی است زین باز گبر در ساعت که 
زین باز گرفت اسب بیفتاد و بمرد ( . 

[ وقی زنی بمرد مردمان بجنازه" او شدند ۰ نب.شی بود او نیز بجنازه" او شد 
تا بنگرد حال گور تا بش کند : بر وی نماز کردند و همه باز گشتند چون شب درآمد 
تا امه کر اف ون وی مش ال که مان اه اوه کم 
آمرزیده با زکند ؛ نباش گفت اگر ترا آمرزیدند مرا باری چیست سبب آمرزش که 
برین حالم که تو میدالی » گفت خحا او ند تعالی هر که بمن نماز کرد همه را بیامرزید 
و تر برمن نماز کردی » دست بداشت و گور راست کرد و توبه کرد و حال آنکس 
یکوشد ‏ ] . 

تعماد‌ین موسی [ حیری ۳ وید دوالشون »ری را دیدم دو مرد پایکدیگر 
حصومت کرده بودند یکی اشگری و پکی رعیت این رعیت ؛ یکی بر روی این‌مرد 
سلطانی زد دندان او بشکست لشکری اندرین+رد آووخت وگفت میان من و تو امیر 
انصاف دهد خواستند که بدر امیر روند ذوالتون ایشانرا بخواند و آن دندان‌ازدست 
آنْ مرد بستد و باب دهن خویش ت رکرد و باز جای خویش نهاد و لب بجنبانید و در 


۱ ما از ابو عمد الله ‌ لاف سس #ریی است ) :سرخ انش کتند ای سانی ۳۳ ده 
نود اتب کره برندسته بود بمرد وی : ۳ بعزت. دوم مرا عاریت ده تا با بسر شوم و 
سری ده وی لبود امپ زره برپای خاست جون با ری رسیذ پسر را گفت زین بر کیر 
پسرتی لت عرق رده است لفت اي بسر خاریت است رئن‌فرو ترفت اسب ثره بیفتاد و 
بمرد . بمتن عربی نزدیکل‌تر است , 


۲ سب مپ ۰ ندارد ۷ 


۹۳ ارجمة دسا لا فشیر ه 


ساعت 5 ۲۱ [ آن مرد اشکّری مقحیر بماند ‏ زبان گرد دهان برمی‌آورد 
دندانهاء خورش راست دید چنانک بود ۲ . 

وفتی مر دی از یمن بیرون آمد ۲) ۰ [ ری داشت ۲۳ ۲ [ در راه ] خر ش 
بمرد : [ مرد 1" ] برخاست ز و طهارت کرد | و دو رکعت نما ز کرد وگفت بارب 


4 ۳۹ ِ ۹ 5 4۳ ۳ سم ج 
من بجهاد می‌شدم آندر سبیل تو و رضاء تو می‌جستم (* ومی دانم و گواهی دهم که‌تو 


مرده | مرا 1 زنده کی و اجه دز گورشست برانگیزی 4 آمر وز مرا در تحت ی 
کم فک :6 ۹ از تومیخواهم زا جر ۱ )1 زنده کنی : 1 جون بکثت جر بر خاست 
و کرش می‌افشاند ۰ . 


: ی ۰ -ى ۰ ۰ ۰ ۷ ۳ 
[ ابوبجر دمدانی کوید اندر بیابان حجاز بماندم » روزی جند » چیزی نیافتم 
مرا نان آرزو بود و باقلی گرم از باب العاق» باخویشتن گفتم میان من وعراق‌چندین 
ِ ۳ ۰ ۳9 تس 
روز ه راه اتای چونه سود ۳ هدور این تحاطر م تمام نشده نود که یکی اواز داد که 


2 
2 


و ای گرم:تزدکك او شم گنم نان و بای گرم تدای گت آری : ازاری 

( ت مب ۰ زد یک داالنون مصری بودم دو نن جتگث کرده بود زد بکی از اونیاء سلطان بود 
و یکی از رعیت بر وی نء‌دی کرد دندانش بشکست این‌رد نشخری درنن رعیت‌آویخت 
و وپرا فرو کشیدن گرفت و لات نرا پیش اسیر برم و بغرفة ذاائنون بگذشتند مردیان 
گذنند بنزد یکت شمسخ شوبرد تا وی جه وید در نزدیک ذااللون شدند وحال با وی بگفتند 
کت دندان مرا نمای بنمود ها کفت و دردهن ترلد نهاد آنیجا ۳3 جایش بود و لب 
بجنبانید دندان حای خود درگرفت پرسان دای . 

۲ بت مب ۰ تدارد , 

۳ ب مب ۰ از یمن مردی می‌امد تا بغزا شود , 

8 مب ۰ خدایا آه,دم ثا در راه تو حهاد کنم و رضای دو بجویم . 

» - سب : و از لوریعث کنی هیچ کس را بومن منت مند . 

۰ - مب + آلی این بهیمه را , 


۷ - اصل * پچنبانید , 


متست س نت دح و ات و 


تاب نوا هی موه - در | تیا ت ار اما او لاه ۹۳ 


۰ ۰ ‌ ۰ 7۳ ۰ ۰ مهم ۹ 
باز کشید و نان و باقلی بر وی ؛ دفت بخور > بخوردم دیکْر بر گفت بخورپخور ده 


8 ۰ ی خ. سس ۷ ی ۰ ِ بت 1 فش ۳ ۲ ۳ ی ۹ یت 
ممچنان باری جرل بجفت 3۳ چهاره دتم نی ایک ل کر سماد بنوئی تا او دمی 


۱ 
م۳ 
0 


کشت من حصرم و در وقت دایردا ۱ ۱ . 


حه 4 ت ۳ 


ابوجه‌عر حول از کو ید وه «یرفام ِِ یت م4 رسادم ۰ 


۰ ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ی ۳ ۲ ی ۱ ۰۰ ۰ 1 


۱ ۹۰ ن ۰ ۹ 4 * ۰ 1 - ۰۰ 1 
بیامد بر اشتر ۰ خرمائی جند بیاورد و پیش اد پز :۶ب رشان پایال دشعوی صدنلد 


/5 مرا همسجیر نکیل اعرابی ِ ۱ ددرد و رل سود ما ای بر ال باز امد باابشان کفت 


سه 


ف و 
اه ۰.۱ مر | داح بو 


بکی دیگر با شما است کت | ی یکی ۶ ات را یار 
چه کسی که اینجانی چرا سخن ندی گوئی - من برفتم,ناطرم درا مد که یکی گذاشته‌اند 
که او را جبزر ی ندادو رد ب تشر نت جهد کردم که ۳ گ ترانسنم رفت ه راه بر من 
درا زکردی تا از چندین میا باز تُردیدم از بهرتو: عرمائی چندانجا بریخت و برفت 
س دیکراثر | ۰ ۳ بخوردد ۳۹ ت ب<ور ده رن 

احمد ن ععلا ۳۹ ید | اصترش ر س سکن کف او راد هت تن ۱ دود ٩)‏ ۱ 


ت 


۳ ۳ ۲ ۲ بو ی وه 5 ح ۰ ۳ ۰ 2 
بار بر دهاده در وب دتم ] سر 1 درا در از در د اندر موی ۰ من کفتم 


و و -‌ث‌-.ت-.( ۰٩‏ سس 


تسس ۰ ِ بمب [ 4 تاد 2 : ۷ .جح ‌ 1 امه 
۲ هب , مه ام خراب بود 1 روز 9 .۱ ی سره دوم ه رسای ر ‌ به جا 7 و 


۰ ۰ ی ۰ قوس ۴ ۰ 
ثروهی خراسانیان ارت 4 2 موه د و حدودسمتن را ۳۰ + وه کمن رمانی !ود اعرایی 


۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ب۱ 5 ۰ 7 
بر راحلهُ خرماً لینن بریحجت ندرم رد ۳ شلد و مرا ند د ی :خور و اعراب پرازد 


شٍِ 


چون ساعتی دود ۳3 2 و ارت ۱ رورت ِا | مغ دبخری 4 ات تفنند هست آن رد در 


ی 
وه ایند و کت لو جچد دی [5 جرا سیر و ِ 99 9 رقم ۰ را گنتددی دی بخد اد دی 


مه 


ويرا طعام تدادی 1 دانسنه 
و خرماء ب-یار بیش من بردیخت من 13 خر اسانان را بخواندم تا از آن بخوردنه وسن 
نیز با ابشانب بخوردم ۱ بمان عرای برد یکلاتر انش ِ ال در بعضی موانع لاف من 


عربی است . 


تست جور مدع مه وی و و و ی مس از وس رت ی ی ی ی ی و ی و ی و رز ترتع خن ای هم .مه چام مه تس هه سس 


خی و ص خیم هم مص م وا ص موه 


سیحان من بحمل عنها ۱۱ اشتر با من‌نگربست ۱[ و مرا ] کشت بگوی که 
جتل الله من گفتم جل الّه . 

ابوزرع* چنین ۲۳ گوید زنی بامن‌مکر [ی ٩‏ ] کرد مرا گفت آندر ین‌سرای 
نیائی تا بیماری را عیادت کني (*) من درشا.م؛ در سرای برمن بیست و اندرسرای‌هیچ 
دود من دانستم که مراد او ی گفتم بارت ۳ روی وی ساه کردان ۰ [ در 


وقت ( ] روی او سیاه شد 7" متحیر بماند ۳ [ در بازگشاد ٩‏ ] من بیرون شدم 


2 4 7 ۱ سم ‌ِ ۳ ۱۰ 
گفتم پارب او را باز همان حاب کن که اول بود و در وقت سپید شد ٩۰۱‏ . 
خایل‌صیاد گوید پسر من( ۲ تاش شد [ ازما و نداد.تیم که کجا شا.-۰(] 


ِ ب ۱ ۰ ۱1 . 9 3 ۰۰ 
بنز دیکک معروف کر خی سدم ول و کدتم ۳ بامحفو ظ سر هن ۱ +حمد | ار من ایب 


و ی و ۲ [سخت () از دگ. 
شسدز ۵ است | ۱ سوت هی ۲ «جعی یابیم‌از وی 1 ومادر وی 1 | سحت ۱ اد شدد. 
۱ - مب ۰ سیحان النه از آن نی ابن بار از وی بکشد , 

۳ ت مب . باز (ٍس نگرست ۰ 

۴ مب : بوذر چنین . ظ : بوزرعه جنبی , مطابنی متن‌عربی . ابازرعة الجنبی . 

۵ ت مت : ندارد َ 

و ساب ؛ کی برماری ثرا پرسی . 

٩‏ - مب ؛ من گفتم ایم جونل در مه ای دم در یست و هیچ لس ۳ نذ ود م پذاذسنم می 


س‌ 
جه برد ۳ 


۱۰ حت با ِ همین ای‌بیرون ایدم تفتم یارب ویرا بیمال خجویش با ز بر وي را باجالی _ 4 مت 
بت میا ود رح 


۴ -- اصل ۰ بیدم 


۳ ۱ بت مب : و مادرش 2 


پات پنجاه وسوم + ور اثبات‌ کر آیاب از لب 1۹۵ 


سا خص نو وا ی وس و خرس خر و و وا ی 


۳ ۲ : از مهم 1 _ مج و 
اشیت ۱ 9 می کند »عروف کفت چه خواهي کفتم ] دع! کن مگر خداوزد عالی 


۱ ۲ رداص ار مت 72 رد8 ح ِ ا ما قر ما وت ۰ 
او را باز ما دهد ۲ [ معروف کفت " ] | الهم ان السماء سماژك وا لا رض 


۳۹ کف و 2 لک ات بمحمد 1 تقلما ل گو دد پدرشام ۲ مد م ‏ و اه 


۰ دیادم [ آنیجا (۱۲ ] ارسداده کف 3 همم ساعت در س 
۳ ۳ ۰ و .۰ ۳ 2 9 مر 


۹ 


با 


بودم . بدانکگ حکایت اندرین باب بسیار است و زیادت ازین که باد کردیم 
ای ر بادان مشغول باشیم از و اعتصار بیرود شود و اندر ین مدا ر که ناد کرده [۰ بت 


۳ ۰ ۰ ۰.۰ رد ۲۱۱ 
بمع و کفایت است ۰ [ ان شاء ادله بای ۳ 


۱ ۰-۰ مب ۳ باز ابد ۰ 
, ت هخا * ندارد " 


۰۰ 


ب مب : باپذر بدین ساعت بائباز 
اس میت ۰ درین بات و درین مهم در سما بآ دم و ویادت بر در اف لردیم مار بصع 2 
۰ ۰ م ‏ ما ف 


که ۳ ۹ "۱ و ود ۳ 
:سروب ار 9 تار و بین لب ر کی 4 ترديم #رین تاب تمام زو ۰ 


تاب رنجاه و چپارم 


آنچه در خواب بدین قوم نمایند 


مق وف و ور 


۳ ۰ 4 رز ۳ 


۳ مر م چ ۵ مر ۱ مب و 

فال ! بلید فمالی نهیم اک ش ا-حبوة اند نت و ی ۱ ای 6 
۳ . 1 ۰ 1 ۰ . ۰ ۳ ۳ سس 

کفته آند که [ این بسری ]| خوابی " : تیکو ۱ ۱ ۵-2 هر د دیتل 5 او ر 


۰ 


8 4 ۳ ۳ 9 مه 1 ۳ و ِ 
1 ۰ ۳ | ۱ ۱۰ 4 ۳3 ات وی فک ی ۰ 
بودر دا گوید رصی اله عنه از پیغانیر صنی‌الله علیه [ و سلم ۳ 


یم ازدن ِ ایت : ۱ مرا ۱ کنت هیچکس ی 
5 ۳ 
۱ 1 ات / ۱ جو ات نیکو ارگ که مر د «لی را او و مه ممات: ده 


مر و مر 
۳ ۰ 


: / ی ۳-۳ ظ چم ی 
/ دوه ما هدر صلی اند علیه 1 و سانم ۱ 


ی 
ی ۱ ۰ ۹ ۰ ۹ .۰ ۱ ك‌: ۰ ۰ ۰ 
کفت رو با از ندرا ۵ ر ددو لیر نماید ؟ ِ جوب تکی از سرا خوانی بیناه که کر آهیت‌دارد 


ما ال ماو درم 


ابوفتاده کوب 1 زاین اللد یله و 


هم مج 
بکو + سه بار از دست جپ اب دهن سفکند و بخدا پناه جوید :: آن او ری 
۱ ِ ۹ 3 


۱ سس مت : خواب , 

ی بیجن 

؟ - مب : ندارد . 

+ مب : سعنی این . 

و مب : و حلم ارشیفان . 


پاب بخجاه وجهارم - ۲ «جدورخن اب بد ی‌لوم ایند ۹۷ 


ز بان ندار د (۱) 


 ن‎ 


عبدالله!"؟ رضی الّه عنه گویدز که ] پیفاهبر صلی الله ع لیه [و 1 0 
کفت هر که مرا بخواب بیند مرا دیده باشد که شیطان خویدتن بر مثال مرا فرا 
کس نتواند نمود (*) و معتی خبر آنست که آن خواب صدق بود و تأویل وی ) 


حی بود . 


۰ ۰ ۰ ات , ۲ هم ح (۸) ۰ ج 
۱ و بدان که 1 خو آت‌توعیست ۳ انواع کرامات و حصنفت ‏ ( خحوابت خاطری 
بود که بدل ۶*) درآید و احوالی که صورت بندد اندر وهم *" وچون در خواب‌ستفرق 
مشود سحژه جس ع صورات بنددآدمی و بوفت برااری که گوئیآن‌حواب بحفرفت دیده 


‌ ۹ تِ ۰ ۱ .‌ م2 .۰ ۰ 
امنت:* و ان تصورزی اشد و اودامی که در دل ادث.ن قرار کرفته باسد چوت حس 


ازیشان زایا شود . آن وهم . مج دک دد از «علوها " و ضرورت 
زیشان زایل شود . آن وهم . »جر دگردد از «علوءات که بحس و ضرورت بود . 
آن وقت آن حالت بر ه رد قوی گردد و دتادر شود جو ند بیدار شود آن حال که تصور 


حِِ ‌‌ _- ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ب 
دردست اير | : ضعیف نماد باصافت با بان ۳ در شاهدت و حصول علم 


ت 


ف 


۲ ح مس : عبداله‌ین عمر , متن عربی ۰ نسخه بقداد ۰ 9 , چاپ محبر » شر ح زکریا : 


و سا مب ۰ خویشتن را فرا نتواند نمودن جر مثال من , ا-قاد اسام گوبد 
٩‏ سس بب : و تحئیق , 
۷ب مب ؛ بر دل , 
سم 5 
و و احوال زود 3 اندر وعم صورت بن.د . 


۰ بت ۳ ۰ سییر ۰ ۳ 
۹ تب پیمسا 3 و دول مدرد م بجملخی در خواب دود در ,بداری ۳ زارد نی ۳ حهبکتی 


ضروری ۲ و مثال این چنین بود چون‌کسی که ۱" در روشنائی چراغ بود بوقت 
تاریکی شب )٩(‏ چون آفتاب بر آید نور چراغ را غلبه کند تا باجیز شود باضافت 
بائوار(*) آفتاب پس»ثال [حال() ] و ات همحنان بود که آن مر د 3 که درروشنائی 


وس مت ۶ و و آن صورتی و وهمی بود 5 ی در د لاو ید و جون احساس ایثان زایل شود 
از اوعام مجرد شود معلومات بحس و صورت از احوال" گردد بنزدیک ساحبش چون‌بیدار 
شود آن احوال ضعیف شود کی ویرا سورت یاشد باضافت با حال احساس وی بمشاهده 
وندام ضروری . من عربی : . و تحقیق الرژیا خواضر رد نی القلت و افوان تدصور فی 
انوهم ادا ثم یستفرق النوم حمیع الاستشمار فیتوهم الانسان عند الیقظة انه کان روية 
فیالحقيقة و انما کان ذلکه دصورا ر اوهاما تقردت فی قلواهم و حین زال عنخم‌الاحساس 
انذاهر تجردت تدکث الاوهام عن اامعاومات بالحس و الضرورة فقویت تلکل الحالة عند 
صاحبهانا دا استسقتر تبععت لک الاحوال‌ال ی صو رها با اضافة |" لی‌حال احساسه دالمشا هدات 
و حصول انعلوم ااخبروریة . و خواب بحقیتت خاطرهابی است که ددل سی رسد ومالتهایی 
آنشت. 33 در وهم متدور می‌شسود در وق ی له نوم همه آ ناه ی و تعور آدمی ر! فرا نگرفته 
و سنگین نشده باشد و آدمی‌آنخاه له بیدار می‌شود پندا رد که آزچه دیده براستی‌دیده است 
درصورتی که آن ی وت ۸ در دل‌ترار د فند و جول اهب ی و شعور نلاعری 
رای شنه است: ان اودام از معلومات حدتی و تنروری جرد آرد ده وآن - خالت: ِِِ 


۲ 39 | ۳۳ ۱ 
سل ات بر ت‌ خواآب دیتخده نوت یانت؟ اس و جین ( از 


صوزت دسمته است «دسمت 1۳۹ لنی دد دیدن حقوئی و خارحی و 7/0 -منو ات کروری 


۳ 1 ۱ با ۰ ض 
اخت رن ۳ وک و آنگاه ۱ رید دازد اه در خواب د ده امزیت دنا آنکه تساه ها و 


آنرده اش ۳ 


0 
۱۰ 


کی کسی . 


4 مب ؛ بخدامتی » 


۳ ب میب 


و ات مس * روشنایی و نوز چراغ برو+ باتاوت را رو سنا ی ۲ 
7 مب ندارد ٍ 

۷ سس ومبا ِ حون مثال کسی اس ۳ 

: چون د.می کی . 


», مب ؟ بر وی‎ - ٩ 


۱ 


یاب پتجاه و جهارم » ] نجه در حواب بد بی‌فوم نما بنّد 1۹ 


ببدار شود باز راد می‌آرد آنحه او را متصور نوده ات درحال خواب او )0( ق 
وخاطرها که بوی در آید (۲) دود که از - جهت(۱۲ شیطان بود و بود کها: ز اندرشه (4) 


نقس بود و بود که از ز فر رشته ! " بود [ و بود ) که [ا ز ۷ ] تعریقی بود از حدای‌تمالی 
که در دل تو بیافر بند ۱ . 


و اندر حبرهمی آید که راست ترین حواب شما خواب آنکس بودکه راست 
کوی‌تر باشد ۲۱ . 
و بدانکگ خواب براقسام‌است خوابی باشد بففلت و خوابی بود بعادت وآن 


خوایی بود نه محمو ۵ بلکه معلول وق و که( در ادر مر کل است و در خبر آمده 


است که خواب برادر مرگث است (۱۰) 7 خدای تعالی میگوید وهو" اقّذی 


درفنکم باللیل "و دیگر جای میگوید ۷ الّه بتّوفی الانتفس" حین مواتها 
ان دی مت ۵ منامها . 
و کنته‌ازد 5۱ ر اندرخواب شیر کردی در بهشت نوات بودی (1) [ 


و کته "1 اندر ات خوابت ۷ رادم اقءاد علینه 1 لسلام 17 حو | را اٍ ر وی 


ت_ ۳ وا ۶ رب 2 1 ات ۰ ۰ ۱ ۷ ۰۰ ۰ > 
۱ بمب 32 ۳2 ری بايي ادد ف‌ ۳ خه آب ودره دی زب دی اه :عد 3 


۰ ۵ ۰ , ۰ 
۲ میب : لس انب جيار و ح< یت دی در خواب دیات اد , 


ات مت ۰ تنرارد 
۷ات بت ۰۶ ارقمل  (‏ ؛ حق‌تعای ب باه بای اي اج اد « 


,6 
۱ 
ی 
۳ 
هد دنه 


۸ بمب ؛ و در ۳ ی راست وی ترین کی او دما خآ وی راسثر وت . 
4 ت. فت ۷" خواب رت 5 لس و ان د. مود شنت یی امرس برای آن 0 
۰ سس ميت : ِِ لی در خبرست کی النوم اخواموت . 


۱۱ تس میا ۶ و هت و 


۱ 7 »سب ر و حون ام در اسات یهت , 


۳ ح‌ح«۰«ح«ح«ط«_۰«_«ط«ط«حئثسث_سث ۳۳ ۳۳/۳ 2/۳/۳۳ 77 7 بب(.._ .- مس سب ند سسهحهحسحسسسهسسسسسس سس‎ ٩۰۰٩ 


۷۰۰ ارجمهٌ رسا له قشیر نه 


یی هه ای رت دا تک اک راجت وت سیسوس سس مساو و ات برع را و یت ار و تس 


بیرون آوردند همه بلاها فرا دیدار آمد ۲ , 

از استاد ابوعلی رحمّه ال شنیدم که‌گفت آنگه که ابراهيم با اسممیل 
علیهم السلام 1۳[ انی اری فیللمنام انی اذبحکد" اسمعیل گفت ۳ ] 
واين جزاء آنست که بضبد اگر ترا حواب نبودی پسرت را قربان ۱ نفرمودندی 
[ و گویند ] [ خداوند تعالی (*)] بداود علْه ااسلام وحی‌فرستاد که ای داود دروغ 
گوید ه رکه *! دعوی دوستی من‌کند ر چون شب درآید 7) پبخسبد . 

[ وحواب ضد علم‌است و برای این گفته است شبلی که اند کی‌خواب درهزار 
سال فضیحتی بود ۲ ] . 

و شبلی گوید حق [ تعالی ۲ ۰ اطلاع کرد برمن ( و گفت هر که بخسید 
غافل‌بود (() و [هر که ] غافل [ شود! محجوب توق ۸ ۰ لین بعد از آن ۲۱۷ نیک 


در چشم کردی تا ویر ا شوات ۳ تامدی و ازدر ین معنی گفته‌اند 


سپ سس ونیم وج سس ود و تست و تس همه اس 


( - مب ۰ اصل همه بای آنخه بود کی حوا بیرون آسد . 

+ -مب. : چون ابراهیم اسماعیل را گفت ای پدر . 

۳ ال ء تا ندارد باس متن عردبی افزوده شد . 

و - مب ؛ آنکس بود کی از دوست خووش ( بخسبد ) و گر تو نخفتیی ترا کشتن‌نرزند . 
و مب * ندارد , 

یی ۰ گنت آنکتا ی 

۷ س مب : و آنگه پشب . 
۸ - مب : برس مطام گردید. شرح زکریا : اطلع الحق علی الخلن . 
٩‏ - مب ؛ شود . 

۰ - یب ۰ مدروم ماند , اصل + مایق متن عربی است . 

۱ مب : بس از آن شبلی . 


5 


۲ - مب ۰ تا خوایش . 


بات بتدا: و جیار 3 دی ر خوات ان خیرم ام زرد ۷۳۰ 
۹ 2 ۱1 
[ شعر :۰ ۲ | 
و ۰ اه ه ۰ 
2 ادلیمتخیتی 5 دمأ ۳ 
مر ‌ ؟ه مت !۰ ‌ 3 سم ص 4 
۱ س_- عای ۱ ۹ ] 2 -ور ام 
مها رن ره رل وه وی عادو ره شود و ار 
س تسش مور ف‌ رای ۳ نیح ۳ 2 یه 9 2 و ات ‌ ۰ 


ضرو ر ۱۳ 


, ۰ ۰ و 2 ۰ 
۲ یت اه رن 


ی اه ۰ نت۱0۱ ۹ ی 
و کفته‌اند ول آدم سره اسلا م ۲ رد چپ بر ره 


سم فک ۰ ۳۵ ‌ 3 ۳ ات ۷ ‌ِ ۱ ی 
اش جح ۱ با و تا ام کبر که ار جاء ی / (» ,هیر سب ۱ 
‌ ‌‌ و م4 ۰ مایم ۰ ۰ ۰ 


و گَفته‌اند اگر حاضری مخسب که خوات در شرت بی‌ادبی باشد ۲۲۱ وا کر 


: چنانست که (۳*] غالبی‌توخداونك هصیم 


۱ 0 ی 
ببتی و نا او زا هریت را عواب (باشد(۳ . 


واما خحواب خداوندان مجاهده () صگ» بود از هدای زتعای | برایشان 


7 ۱ ۸ اس خر تا 2 ۳ 2 
۳ ااتعالی «یاخات ک دمله 1 3 گ جات ۳ 1 دما 3 ره 1 درسجو د رعجسیل کو ند 


زر ند بیند و" كِ ن که حان وی بمحل 17 3 اتدمت و بر بسا عبادت 


ز کیره ] آنیتمز 


: و خوابش غشه بود و سخنش ذرورت بود . 


۳ ۳ ۰ ۲ ار 
۱ ی د امل ات زحسو 3 ۶ #.شقددت «سمم مل و دب نمه ‏ 


9 امل مدا عدات خواب !یشانرا 


۰ س بت + خداوند 
تشز 


م‌ 


: ما ۰ ۰ 4 « ۰ 
۲ ۱ ان هس » برد ۳ میا ی 5 ‌‌ سجن تخاب تما و ن ۰ 


۷۰۲ ترجمه رسال قثیر به 


و گفته‌اند هر که بطهارت ٩7‏ بخسید جان وبرا دستور باشد () تا گرد عرش 


۳ 
سم موی ح‌ جم  )‏ مر ِ 


طواف کندو خخدایر | مسجود کند (و | خدای‌عر ول ۳ میکّو بد وجعلتا دوم ک 


استاد ابوعلی گویدکسی پیش پیری گله‌کرد از بسیاری خواب (*) گفت [برو(*] 
شکر کن برعافیت [ که ] بسیار بیمار است اندر آرزوی یکك ساعت ۷ خواب که تو 
از آن شکابت ۷ میکنی . 

و گفته‌اند برابلیس هیچیز دشوارتر ۷ از حواب عاصی نیست گوید کی بود 
"که ۲۷ بیدار شود تا [ عدای را ] معصیت کند , 

و گفته‌اندکه نیکوترین حال عاصی [ را ] آن [ وقت ( ] بود که بخسبد اگر 
خیری نکند باری شرّی از وی تباید ٩۱‏ . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت شاه کرمانی بیخوابی عادت ۲۲ کرده بود 


و م مر و ی سر ی 


وقتی خواب بروی غلبه کرد ۷۲ ۰ حق [ سبحانه وتعالی ] را بخواب دید پس 


موی سر وتا وان ای مس و مس وس تج 


۱ - یب : برطهارت , 

؟ - مب ۰ دستوری دهند . 

۳ س مب : تعالی . 

4 سمب : فرا بعضی از مذایخ از بسپاری خواب گله کرد . 
» .- مب ؛ ندارد , 

, سس بمب : یکگ شید‎ ٩ 

۷ - مب : و تو از وی گله . 

۸ - مب : هیچ مسخت‌تر و دشوارتر . 

. مت ممپ * باشد کی‎ ٩ 

۱۰ س مب ۰ کی اگر وت ویرا نبود باری بر وی نبود . بمئن‌عردی نزد یک تر اف 
۱ مب ۰ خوی . 


۲ - مب : یک راه خوابش گرفت . 


مس 
تس 


از آن نکااف میکر دی تا بخسرد ۲۱ ویرا کنتند این توت کمنی ۲ 


[ شعر ۲ : ] 


0 و ی م9 


ر 1 بت سر ور دلبی ش‌ منای 


‌ 


اش تال یش و ام 

[ شادی دل شویش آندر خوابت دیدم برمن فوست کات از سیب او - 

پیری بود ویرا دو شاگرد بود میان ابشان . حلاف افتاد اندر حدیت خواب و 
با رد مت حواب بهترست زرا که خفته معهست زکند دیکر کشت مداری 
بهتر است که بدداری برمعرفت خدای بود. بحا کم‌شد زد . ازدیکث یر عویش پیر گفت 
ترا که بتفضیل‌خواب میگوئی‌مر گث بهتر از زندگانی و ترا که بتفضیل بیداری»یگوئی 
زندگانی بهتر از مر گث () ] . 

مردی بنده" (4) خر ید [ چون شب در آمد ۲ [ بینده (۳ [ أکفت قتی اراز کر 
بنده *) گفت ای خواجه () ترا هیچ خداوند هست گفت هست گنفت وی بخسبد 
گفت نه گفت [ نو ] شرم نداری که خداوند تو نخسد و تو بخسبی ( . 

[ و گویند پر سعید جبیر پدر را گفت نو چرا نخسبی گفت دوزخ رها 
نمی کند که بخسیم ] . 


و گوبند که دختر مالکث دینار پدر را گفت جرا ان ۲۱ خسن کفت 


۱ - مب : بتکلف بخقتی کی یکذبار دیگر ببیند . 
۲ مب ۰ و درین معتی گنته اند , خلاف متن عربی است , 
۳ سب مت ۰ ندارد . 
4 - مپ : بملو کی . 
سب : جامه خواب درت کن آن مه‌لوك . 
یا سولای . 


٩‏ سس مسب 


باب پنحاد و جیارم - ۲ نده‌در خوات تین قوهنما پند ۷.۳ 


‌ِ‌۷ تر جمهةٌ رسا له قشیر یه 


مسه مر 


پدر تو از شبیخون می‌ترسد (۷) . 

و گویند ربیع‌بل یشیم فرمان پافت ) دختر کی از همسایه [ ربیع (۳ ] پدررا 
گفت که ما هرشب استونی می‌دیدیم درین سرای همسایه" ما ربیع (*1 : کجا شد پدر 
کشت این همسایه ما ربیع بود که ازار دشب تا آخرشب ابستاده بود و نمازمیکرد )٩(‏ 
دخترلك پنداشته بود ۷) که آن استونی است بحکم آنکث بجز ۷" شب بر بام 
نیامدی ( , 

و گفته‌اند درخعواب معنی [ ها ] است که اندر بیداری نیست یکی آنکک پیخامبر 
صلَوات الم و سلامه" سنیه ۷٩‏ بخواب ببینند و ببیداری نبینند و پاران و سلت 
صالح( ٩‏ [ وخدای‌تعالی بخواب پببنند و ببیداری نه ( ] واین‌فضلی بزرگست ۲۷ . 

ابوبکر آجنری حق [ سبنحانه 0 و ] تعالی را بخواب دید [ حن تعالی 
وی را] گفت حاجت خواه [ ابوبکر ] گفت یارب [همه عاصیان (] امت محمد 


را بیامرز گفت من اولیترم بدین ۲۳ ازتو [ تو ] حاجت خویش خواه . 

۱ - مب : دوزخ برا رعا نکندکی بخسیم . دو روایت را بهم آمیخته است . 

۴ - میپ ۶ یمرد . 

۴ س ممب ۰ ندارد . 

4 س مب : آن استون کی در سرای همسایة ما بود . بمتن‌عربی نزدیک‌تر است . 
» - مب - آن ستول همسایة ما بود آن نیکك برد کی از اول شب تا آخر برخاسته بودی , 
٩‏ مب : آن دختر پنداشتی . 

ب - مب : ستوئی بود از بهر آنکی دخنرلك جز . 

۸ س مب : نشدی . 

. سب : رسول را صلی‌انه علیه‎ - ٩ 

۰ - مب * و صعابه و ساف و تابعین را و در بیداری نه‌پیدد . 

۱۱ - مب ؛ مرتبلی علیم است , 

۲ - مب : بدین آولیترم . 


ص تت خا دص هه ۰۰ 


وس وا 


پاب پنجاه چهارم - آ نچه درخواب بدان‌لوم نها بند ۷۰۵ 


سس سوت 
۳ 
میر ‌ 


کتانی گوید پیغامبررا () صلی‌الله علیه ( و سانم *)] بخواب دیدم[ که] 
مرا گفت هرکس که خویشتن را بچیزی بیاراید که خداوند تعالی از آن » خلاف آن 
داند حق او را دشمن گیرد ۲۱ . 


هم کتانی گوید بدخامیر صای اه عسلدینه سم (*) بخو ات دیدم گفتم جه‌د عا 
۳ ۰ ره ۲ ئ 2 ۶ ‌ ۳ 
کنم تا دل من نمیرد !٩‏ گفت هرروز چهل بار بکُوی . یاحی با قیوم با لاا له 
ال ی 
۳ ث«# م4 9 َ ‌ ۷ 3 
حسن‌بن () علی لام الّه علیهما عیسی را علیه السلام ٩1‏ بخواب دید 
دح 2۰ راید یک و م محم ‏ 9 و 
[ ویرا ] گفت ار انگشتری کنم نقش نگین وی *) چکنم گفت لاله لاله 
و ات ۰ میت 
الملکت الق الامبین" که [اين ۷۳] آخر انجیل است . 
ابویز بد گوید حق [ سبحانه و ] تعالی را بخواب دیدم گفتم [ خدایا ] راه 


[گویند] احمد خحضرویه حقرا بخواب دید "که ] گفت با احمد همه‌مردمان 


۱ - مب : سول را . 

۴ ست میب ندارد 

۲ س مب : هر کی خویشتن بمردمان نهاید بچبزی کی خدای تعالی از وی بخلاف آن داند 
آکی نه خداوند نعالی ویرا علامتی لرداند . اصل : مطابق متن‌عریی است . 

و - مب + وسول را علیه‌انسلام , 

و - مب :۰ دعایین. کن تا خدای تعالی دی برا بتمیراند , مطابقی متن عردی ۳ 

٩‏ مه اصل » مب : حسین . ها بق مان رای تسه مد 

۷ اس مب * رضی له عنه عیسیان مریم را صاءات‌اننه عابه . 

۸ سا سب ار خواه مکی نقش نگین انگشتری کنم . منن‌عربی : ان ارید ان‌انخد خاتما فما 
الدی | نتب له رن خواعم که ابحشری سازم بروی جه تودسم . 

. س مب : زاه پتو چونست‎ ٩ 


اک ترجمهً رساله قشیر به 


مس و ون جموه ج وت و سوه موم وی : 


از من آرزوها میخواهند (۱ مگر ابویزید که مرا میخواهد 1۳ . 

بحبی‌بن سعید القَطَان گوید [ که ] حق را جل" جلاند" 0 بخواب دیدم 
گفتم پارب چند خوانم ترا *) و [ مرا( ] اجابت نکنی گفت با یحبی ما آواز تو 
دوست میید‌اریم 9 ۱ 

بشربن انحارث کوید [ ک امیرالممنین ] علی [ بن ابی‌طالب ۵ ] را 

. ۳ 1 ۰ 4 7 ۳ 4 ‌ ِ 0 

علیه السلام *) بخواب دیدم‌گفتم [ یا امبرالمزمنین ٩‏ ] مرا پندی ده گفت چه 
نیکو بودشفقت نمودن ۷ توانگران بر درویشان برای خدای "۲ و نیکوتر از آن تکبر 


درو یشان‌بر توانگران [ بایمنی بخدای کفتم با امیرالمژمنین زیادت کن(] این‌بیتها(۱۳) 


صّ 2 ص ای ‌‌ جي ‌ ۳ 
عز بدار الفناه بت فابی بدار البقاء با 


حسن عمصام شیبانی را بخواب دیدند [ گفتند او را که !*: ] حدای با تو چه 


۱ - مب : خلقی همه از من غیر من می‌طلبند . 
۲ - مب : می‌طلبد , 

۴ م مب : تعالی . 

4 مب : ترا خوانم . 

و - مب : ندارد , 
٩‏ - مب ۰ دوست دارم کی آواز تو شنوم : 
۷ - مب : رضوان‌انته علیه , 

۸ - مب : عتأف و مهربانی . 

4 مب : طلب ثواب سغفرت را . 


۰ - مب + و این بيت , 


ی سك 


0 


باب پنجاه وچهارم - 7 نجد در خر اب بدین‌قوم نمایند ۷.۷ 


۳ 


کرد گفت از کریم چه آید() مگر کرم . 


یکی دیگر ۱ را بخواب دیدند [ از بزرگان (1۳] از حال او *) پرسیدند گفت 
ما را حساب کردند و باریکث فرو گرفتند () پس منت برنهادند وآزادکردند . 

[ حبیب عجمی را پخواب دیدند » اورا گنتند توئی حبیب عجمی گفت 
ها ی من وتا در نعمت بماندیم ] . 

سفیان شوری را بخواب دیدند گفنند خدای بائو چه‌کرد گفت برمن رحمت 
کرد : گفتند حال عبداله مبارلچیست گفت ازجمله" آنانست که هرروز دوباربحضرت 
حق‌تعالی شود ۲۳ . 

از استاد ابرعای شنیدم که کفت ] استاد ابرسهل صعل و کی [ رحمه اه ] 
ابرسهل ز جاجی را بخواب دید گفت () خدای با توچه کرد [ و این ابوسهل بوعید 
ابد یکفتی ۱( ] گفت :ما کار آسان‌تر ازآنست که سا پنداشتیم : 

حسن بصری اندر مسجد شد ٩۳‏ تانماز [شام ۳۱ کند [ و ] آمام ؛ حبیب عجمی 
بود [ وی ] نماز نکرد [از پس‌حبیب (۱۳ ] ترسید که لحن کند اندر الحمد 2 [ که 
زبان وی گرفته بود ۳۱ ] » آن شب بخواب دید که اذّر از پس او نما زکردی[خدای 


تعالی هر گناه که در پیش کرده بودی (" ] ترا بیامرزیدی . 


ی و بر و و 
۵ 
۴ سب دپ ؛ ندارد , 
) ح بت از جالشر 


ر‌ ما ۰ 
0 حت هت ِ با ما شمار باریک د, دید ۹ 
٩‏ مس مت ۰ دیدم لنتم ,. حاط است و تاید چنین بوده است ۰ استاد بوسهل صمل و کی گفت : 


۷ نیو ۵ حصیسا ۱ ۹ رت ۰ 


و ۰ 

۳ 
۸ صت و.ب ۰ 0 ی 
۱ 


5 


1 
س‌ 


۰ ۰ ۱ ۱ 2 2 
در امن ان دح ۲ اسل, ۳ د.علایی رین میت ۰ 


۱ ۰ 


از ی ان سس وا ی رت و و یت هر ور زج وی مت 
ه ۱ ار جما ریما 4 قذبر به 


مرت ۱ و ِ 
مالک ای ۷ را بخواب دیدند کفتاد خدای با تو چه کرد کشت شدای مرا 
۳ 5 ۰ ۱ تن ۹ نی ص ۷ ِ 1 
بیا‌رژید بان کاده که عثمان عشان رضی الله عشه کَفتی چون جنازه دیدی ۲ , 
۶ ه ره ص هه 3. مب ژر ۶ .مور 
یجان السحی الیدی لا پنمیوت نك 


و ان شب که حسن | بصری | فرمان بافت - بخواب دیدند . در هی آسمان 


و ده بو دند و مناد زن| (۱5 میکر د که حسن هرک با جدای نجویش آمد و حدای 


م و 11 ۳ ۳ ۳ 01۱ 
تما از هن هه ۱ 


| ازابویکر | شسکیب شنیدم که گنت استاد ابوسهل صعأو کی را بخواب‌دیدم 
و سالتی نیکو » گفتم با استاد بچه یافتی آنچه یافتی کشت بنن" نیکو بخدای خویش: 


۰ ْ 3 
2+ 


3 شکو بخدای خو بش دوبار رکفت ق أ 


ی 


جاحظ را بخواب دیدند گفتند دای باتو چه کرد [ این بیت | گفت : 


4 مس 
‌‌ ‌صر 9 4 م ص ۳ 9 مر ۵ 
۲ ‌ ‌ ی 1 ۳ 2 
قا ج تست دص کش یر سبی ۶ 


3 


‌ 


۰ 
مه 4 2 


سر کک" فی الشياة آن تراه 
جزید ابلیس را[ له( ] بخه آب دید . برهنه » گفت شرم ندار ی از 
سب + آنسنلن ماک , اصل ۰ سطابق مس عربی ات : 
۲ - مب * بکاهة آن کلم عذُمان‌بن عنان ده چون حنازه دیدی کننی ۲ 
۴ -- ترتیب ابن روایات در سخذ عردی جنین است  :‏ ۱.- روایت سنیان ثوری , 
۲ مس روایت ابوعلی‌از بوسول-علو فی. ‏ ۳ -- روایت‌سربوط به‌حسن‌ین ععمام شیبائی , 
؛ ‏ یکی‌دیگر را بخواب دبدند. : - حبیبءجمی را پخواب‌دیدند. - روایت 
حدین بصری و حبیب عجمی  .‏ ۷ - بالکدن انس . ترتیب این روایات در« مي ه 
بمعن غربی نزد یکلاتر ۳۹۹ 
4 ات وت ۰ در اسمانعا کرادند و متادی با نی . 
و میب کی بش خدای امد و از وی راخی ۹۰۳ 


۹ محه مسا 7 هرد ۰ 


موس وه 


باب بنجاه وچهارم - ] تجه‌در خو اب ندین‌دوم تما بند ۷«۹ 


ج جوسووی وی تست ت: 


مردمان گفت این نه مر دمانند )01 : مردمان آنانند (۲) که در مسجد شونیز یه اند » همه 
تنم بگداتند و چگرم ٩۳‏ بسوختند جتیدگفت *۱ چرن پیدار شدم پشتافتم و آنجا 
شدم 0 جماعتی را دیدم : سرها برزانو نهاده و در تفکر ۷ چون چشم ایشان بر من 
افتاد گفتند نگر تا غره نشوی بحدیث این بلید ( . 

نصر آبادی را بخواب دیدند بمکه پس مرک 1 او [ویرا ] کفتند حدای 
با تو چه کرد گفت عتابی بکرد با من ۲ [ چنانکث بزر گواران کنند ٩۱‏ ] پس ندا 
کرد یا با لاسم پس از وصال ۱۱۳ انفصال گنتم زه ,| ذاالجلال اندر لحد ننهادند 
در | 09 با جید نرسیدم ۱ 

۱ ذاالشون را بخواب دیدند گفتند حدای با تو جه کردگفت از وی سه حاجت 
خحواستم بعضی اجابت گردانید امید میدار م دیگران نیز "جابت کند ] . 


شبلی را بخواب دیدند پس مر گم و گفتند ٩۳۱‏ عدای با تو چه کرد گفت مرا 
| یپ ۰ کدام مردمال . 
ی ۷ ان اقا 
م مه مب : "قی تن من نزار بکردند و دل من . 
4 - مب + گوید . 
و - مب : بمسجد شونیزیه رندم . 
> - اصل : و تفکر کردند . 
۷ - مب ۰ چون مرا دیدئد گفتند حدیث ابلیس ترا رد نکدد , 
۸ سیب : بمکه بخواب دیدند پس‌از مرك . 
٩‏ - مب ؛ بامن عتاب کرد . 
۰ - مب ۰ ندارد , 
1 مت - اتصال , 
۴ - بب ؛ آندر لحدم ننهادند . 


۴ - مب + پس ازم رگ بخواب د بدند پرسیدند کی . 


سس و 


۷۹۰ نر جمه دسا لد شیر به 


۵ 5 رس ۰ 
+عناایت نکر د ثِ«ث# بر هان * در دعر رها که «ن کردم 1 ۱ +جر بیک <در وروه 


نتم هیچ زیان گاری بز رکُتر از زیاد کردن بهشت نیست و در دوزخ شدن پس مرا 


ك ف 


ْ؛ 


ید چه ژبان کار سرت عظیم ترا ار ز بان کر و ۹ از ز دبدار 9 باز ۳:۹۳ ۹ 
ی کشت ۰ جنیدرا یخوات دیدم گفتم خادای باتو چه کرد بالباالقّاسم 


ك مت اون () همه اشبرتها داید ند شد وآن [ همه ] عبار نها همه ناچیز شد و هیچیز ۱٩‏ 
بکار نیامد محر آن تسییحها که با‌دادان کر دمی #7 
۱ نیاجی گفت که جمر ی آر زو کر [ مر 2 ز یخوات دیدمکه کسی گوید بر طر ۵ ۳ بق‌انکار ۰ 


0 ص۳۳ سس ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ 9 ۰ : ار ۰ ۰ ۰ 
نیکو بودکه آژاد مرد » خویشتن را در پیش بندگان ذلیل بود * و آنچه خواه از 


۳ 
تاه نان خو یش دیابد م۱ 1 ۱ 
اپن ج.لا کت در دا دنه شدم و واوم" عضیم لمن سمل ۵ و و ۹ نز دبک در بت 


شدم ۹ ز ۲ گفتم با رسول ال »مان یز ‌ بیخو اب درشدم ۱ [ نخو ات دیدم که 


س- ی 


1 وضامیر صلی ال 1 0 ِ( گر ده من داد ۷ مک رف ب<ور دم 


ات ت۱۳ 2 


زد . 

۲ مب : هیچ .رات  (‏ : خسران ) در آن رسد 3 از بهشت باز مانی و بدورخ روی 
مرا لفت ددام حسرات (ظ : خسران) است بزر گنر از حسرات (ظ » خسران) دیدار هن . 

سس ون , من عربی « سععت الاستاد اباعلی رنی‌اندعنه یقول رأی امجریری . 

و وب ۰ با ابا!اناسم حاات نو چخونه است , 

و ات مب * آن 

۰ بت ممپا  وت‎ ٩ 


+ مس ‌ ۰ 
۷ ۹ ۰ ۰1 نب 7 1 مه ۳ ۰ , 
: الا مخاانی کی با.داد ثغاعی و در رواینی دیگر الا رکماتی دی وفت محر درد . 


۱ 
5 
۱ 
ک 


ال ,۲ ب.طابی محن عربی ای 
وه ۰ ی ۲ 
٩‏ - ومي ‏ و ناقه دشیده بودم بنزدیک تربة رسول حصلی‌اننه پحندم , 
۰ -- مب ؛ نانی فرا من داد نیمی . 


مس ور سرت مس 


باب پنجا: وجدار( ‏ 1 لحه‌ور حواب ند یر ,(د معا ید ۷۱ 


تج حت ج چا مخ نخس و و و وی وی رم ری ری ری ی وت و و وس و و ت 


۱ سِ حواب 1 1 جون 1 دار سل م نیچمه" دیکر س در ورس داستم ۱ 


ز یکی گوید که رسول را صلی ال صلیه بخواب دیدم که کوید این‌عون «! 
زبارت کنید که عدای و رسول : ویرا دوست دارزد 1 . 

گویند عتبه [ الغلام | حوری [ را ] بحواب دید . برصورئی نیکو. [عتبهر | 
جَفت با عتبه من برتو عاشهم نکر جرزی (۳ بح ک5ذ بیان من و تو جدا باز کنند *ا 
عتبه گفت دنیا را [ مه ] صلای دادم + | طلافی ۱ ] که هرگز رجوع 9 نکنم ۳ 
تا آنگه که [ بتو آیم و ] ترا بینم . 

[ از متعصوره‌غربي شنیدم که گفت بیری را دیدم در درار شام : بزرگث حالت 
وغالب برو قبض‌بودی مرا گفتند ار خواهی که این‌شیخ با تو گشاده روی باشد چون 
نو در نزدیکك وی شوی برو سلام کن بکو خدای حرر العین روزی توکند تا او بدین 
دعا از تو وش دل شود من گفتم چه سیب راست این کگفتند که او حورالعینی راد 

شراب دیده است و در دل او از آن چبز ی هست من ز دیکث او شدم و سلام کر دم 

ارو : گفتم نحدای حورالعینی نرا روزی کناد سیخ را خوش آما واتیسماط بسیار نمود . 

ابوب‌سختیانی‌جنازه عاصیی‌دید » اندردهنیز سرای پنهان شد تا برونه‌ازش 
تباید کرد.کسی آن مرده ,! بخواب دید » کَفت خدای با تو جچه‌کرد گفت درا 
بیامر ژ بك و گفت ابوبرا بگوی ۳ ام کون عبزاشن رح تون اذا 
۳ ۳ ۳9 ۷ نغاق دهتی آ ۳ خزبنهای رحمت داي بر دست شتا 
۱ 


۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
بودی کسی را ذر ثی نصیب نبودی 


ای 
.5 


۱ -- مب ۰ ندارد . 
۲ - سب : یک نیمه . 
۳ - مب + لاری . 


و - مب : لی در آن رجدت . 


۷ ترجمة رما له قشیر به 


0 > وی وی ری وی ساوسو و۳ ی و رس و تا ی ی رم ام ی يس سر سر رو وی ری رم ری ور ری رز لب سح 


7 و گویند آن شب که مالک دیبتار بمرد کسی در خواب دید که درهاء آسمان 
کشاده بودی و کسی می‌کُو بدی که مالک دینار از سا کنان بهشت است | . 

بحکایت کنند ۱۷ آن شب که داود طائی فرهان دافت بخواب دیدند درهای 
آسمان کشاده و همه جهان‌نور گر فته وفر بشتگان بزمین‌همی آمدند و باسمان می‌شدند 
کفت آنک که شبی است۱ که‌داود طائی فر مان بافته‌است [و ] بهشت [را] بیاراسته‌اند 
[ از بهر جان او(" ] ۰ 

استاد امام گوید [ رحمته ال ٩۳‏ ] [ که ] استاد ابوعلی‌را بخواب دیدم گفتم 
حدای با توچه کرد گفت آمرزش را" اینجا بس خطری نست : کمتربن کسی 
[ که( ] اینجا آمد فلان کس بود - اورا چندین عطا دادند : اندرخواب بردلم بر آمد 
که آن مرد را که او گفت کسی را بتا حق کشته بود (*؛ . 

1 و گویند کرز وبره 7 فرمان یافت » درخوابت دیدند که گوئی اهل کورستان 
ومله از کورها بر آمده بودندی و براشان جامهای سبید بودی » نو تازه کفتند این 
چیست ایشان گفتند اهل گورستان را بیاراستند قدوم کرز را برایشان ۳۱ ] 

یوسف حسین را درخواب ۲ دیدند 5فتند خدای با تو چه کر د گفت [ تدای ] 
٩‏ 


۹ 
۰ 


مرا ببامرزید گفنند بچه چیز گفت بدانک هر کر جد را بهزل نیامیختم 

۱ مت پماء و آویند 1 

۲ - مب : لسی بخواب دید کی نوری می‌تافتی و فردشتگان می‌شدندی و می‌آمدندی برسید 
اون شش ات مایق ان تست اور 

۳ - یب : ندارد . 

4 -- مب : مغفرت را . 

ه مب : فلاست وی را چنین و چنین داذنه و مرا در خواب چنان فرا نمودند کی‌آن دس 
خونی بناحق رده بود . 

, سم مب : بخواپ‎ ٩ 

۷ س مب : برتیامیختم . 


باب پتجاه و چهارم -۲ فجه‌رر خواب بدین‌قوم نما ید وف 


ابوعبدالّه (۱) زراد را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت مرا بپای 
اه بدان اقرار آوردم که کرده بودم ۱ اندر دیا مکر یکی که 

از آن شرم داشتم که باد کردمی » اندر عرق باز داشت مرا تا آنگه که همه گوشت از 

روی من بیفتاد گفتند آن چه بود [ گفت ] اندرکودکی نگریستم » نیکوروی و مرا 

حوش آمد شرم داشتم که آن پاد کردهمی (" . ۵ 

و از ابوسعید شتحام شنیدم گفت ( [ که ] استا: [ امام ] ابوسهل صعلوکی 

را بخواب دیدم گفتم یهَ الشنخ" گفت دست‌ازین شیخ گفتن بدار. گفتم کجاست 

آن حالها که ترا بدان دیدم 0 کفت آنهمه بهیچ کار نیامد کفتم خحدای باتو جه 

کرد گفت مرا بیامرزید بدان مسثلها ۲1 که پیرزنان [ از من ( ] پرسیدندژی] . 

[ از ابویکر رشیدی شنیدم که گفت محمد طرسی معلم را بخواب دیدم که ۱۰ 

مرا گفت بوسعید صفتّار مدب را بگو : 

و کنتا عتلو ان" لاتحول عن الهوی 
ند وحتیاة الحب حلعم" وما حتلثا 

چون ببدار شدم پوسعید صفار را بگفتم گفت هرجمعه گور ویرا زیارت کردمی این 

جمعه نکردم ۳ 9 

۱ سا مب ؛ عبدالته . اصل : مطایق متن عربی است . 

۲ - مب : گفت مرا بداشت و هرگناه کی بدان اقرار دادم مرا بیامرزید مسگر یکث گناه کی 
اقرار دادن شرم داشتم مرا درگرما بداشت نا عرق کردم چنانک گودت روی جمله بیفتاد 
پرسیدند کی آن گناه چی بود گنت روزی درکود کی نگه کردم . 

۴ بب : بوعبید شجاع گوید , اصل ؛ مطایق »نن‌عربی است , 

ء مب : آن حالها کی من دیدم لجاست . 


و هیچ بکار . 
٩‏ - مب : بآن مسایل ۰ 


#ه ج یه جات و 


!۷ ر جهةه رسا له فشیر به 


مه 


مس مر 46 مت + 


کی کت نها هر زا صالی ال عانیه وسالم ") بخواب دیدم کروهی 

در ویشان نز دبک اونشسته بودندی (*" دوفر بشته از آسمان فر و آمدندی یک ی طشتی ۳ 
آ ای ۱ و دیگر آت چاه ند. . طست پیش پیغامپر صالی اه مه وسلم 
بنهاد *) و دست بشست و فره‌ود | ایشان نیز (*۱ دست بشستند پس طشت پیش من 
نهادند : فریشته [ بدان () ] دیگر گفت آب بدست او مکن که او نه از جمله" 
ابشانست (* من گفتم با رسول الّه از تو روایت کرد [۱۰] ند که [ نو ] گفتی مر 

با آن بود که [ اورا(" ] وگن پس گفتم ترا دوست دارم و این‌همه 
درویشانرا » بیغامیر ۷۵ گفت صلی‌اله علیه الم آب بر دست او کن که 
او ار 


مه ی حو 


حکایت کنند که مردی ۲ ۲" بود دائم ۳ گفتی | لعافبة العافية 1 


گفتند این چه دعا است گشت من ین اندر اپتداء کار *۲۳» روزی 


۳ 


۱ هیر : ۳1 یکی ازین طابنه وید فی رسول 1 علیهالسلام ط 
رت ۳ 


و 


ردش حماعتی ایستاده بدند از دیوبشان . 


۳ سسمپ : دحي اردان نستی ۲ 
۶ - بت > ندارد ِ 
و -ب مب ۰ و بدست یکی اپریقی . 
٩‏ سب همپ / ۳ رسول له انسلام ناد زد ۴ 
۷ - مب پس بغُرمود دا همه . 
۸ - وت ۰ آب بت و مود وی ازیشان نیست . 
۰ چندن | مج ۱ 
تب مب و تن مت ین دم ما مس در و ابن 3 را دو.ت دارم رم یی ۳ 
و ح مب - لاسام : 
۱ - مب : بر دحعت وق ریز لی وت . 
۲ - مب ؛ لسی . 
۳ تس مب * پیوتته , 
؟ ی ۰ ۰ 
0 


باب بنجاه وچهارم - [ نجه‌در حواب بدین‌قوم نما یند ۷۵ 


وت از وچ ماج وس وت وج وی مت جوا و وه توتو ت خو مس سس مه 


پاره*() آرد [ ازآن کسی ۱ ] بررگرفتم [می‌بردم مانده شدم ] [ وجانی( ] بنهادم 
تا بیاسایم گفتم پارب اگر مرا دوقرص دهی ۳ بی‌رنج : [ من ] بدان قناعت‌کنم (*) 
دو مرد جنگ (*) میکردند . فرازشدم نا میان ابشان صاح کنم () یکی چیزی برسرمن 
زد و خحصم را خواست 93 برمن آمد و روی من خون آلود شد ؛ مرد ساطان بیأمد 
ایشانرا بگرفت ۰11 مرا دید حون آلود [ و ۱ ] مرا نیز بکرفت [ پنداشت که من 
خصومت کرده‌ام ٩۳‏ ] ۰ [ وهمه ] بزندان بردند و ستی [ دراز ۲ ۲ اندر زندان 
بماندم » هرروز دو قرص بمن دادندی (۰۲ شبی بخواب دیدم که گفتند این دوقرص 


است که تو خواستی بی‌رنج و عافیت نخواستی ۲ [ چون (] بیدار شدم گفتم 


العافیه الْعافيَة » در وقت در زندان پزدند و گفدند کجاست عمتر حمتال (۱۵) 


و مرا رها کردند . 
کیان کون مردی بود از اصحاب ما ؛ ویرا چشم درد بود ۱ [ ویرا ] 
کَفتناد داروی ۱۹ 0 که عز م کرده‌ام که دارو ۱1 نکنم ۳ او حرد شود ِ 


۱ سح هیا 4 تنگی 1 
۴ سم مب بدآرد 5 
۴ س مب : اگر هر روز دو رده بمن دادی . 


کون : 

د مب ؛ جون نگاه کردم دو تن خصومت , 

مب ۰ انکنم ۲ 

۷ - مب : یکی‌ازیشان خواست لی چیزی برسر خصم زند بر سرمن زد خون آلود گشتم‌حاجب 
شهر بیامد تا ایشان را بکیرد بگرفت . 

۸ - مب ۰ دودا نان بمن آوردندی ۲ 

: ی ء را دی ورد هرروز دو آرده +واسنی و تگفنی درعافیت . 

۰ - مب : بامداد کسی در بکوفت وگفت مر حمال کهست . اصل مطا بق‌متن عربی‌است. 

۰ - مب ۰ از کتانی‌روایت کنند کی گفت یکی‌را از اصحابان (2 : اصحاینا ) چشم بدردآمد, 


تست یت ۰ 


۳ «- یپ * معالجت . 


۴ - مب : تا درست شوم . 


۱ ۵ 


۷۹ ار جدة رساهة قشیر به 


[ گفت من ) ] بخواب دیدم که گفتند ۱٩‏ اگر این عزم [ که توکرده* که چشم را 
دارو نکنم "۲۳ براهل دوزخ بودی همه را از آنجا ببرون آوردی (۲ . 
جنید گوید در خواب ) دیدم‌ که [ مردمانرا (*] سخن میکفتمی فریشته" 
بیامدی » مرا گفتی چه چیز بهتر بود ازعملها که بنده بدان نقرب نماید بخداوندتعالی 
گفتم عملی پنهان » بمیزان شرع: فريشته برگردید 6٩‏ و گنت [ کلامی () ] موفتق 
[ مردی علاء زیاد را گفت در خواب دیدم که مرا گفتندکه تو ازاهل بهشتی 
گفت مگر شیطان خواست که مرا مقرو رکند یکی بباورد () که برابر من بگوید که تو 
از اهل بهشتی . 
خداوند جل جللْه با و چه کرد . گفت والّه که آن اندوه مرا براحت و شادی ابد 
۴ 2 ان ارو زج ۵ مر رم سم رل سس ۰ 
رسائیدء» او را کفتند در کدام درجه نو گفت مع الذین انعم انلد عل! تن 


س‌‌ پر ۳ فِ ۶ و ‌ر ی 
النبین و الصدیقین . 


ف 


او زاعی را بخواب دیدند گفت هیچ درجه ندیدم آنجا برتر از درجه علما 


پس آنگاه درجه" اندوهکنان ۰ 


نباجی گوید بخواب دیدم که مرا گفتند هر که برخحدای اعتماد کند » بروزی 


۱ - مب ۰ ندارد 7 

۲ سیب : کسی گوید . 

۴ - مب : بیرون آوردی از دوزخ . 

ه مب : مرا پرسید کی نزدیک ترین تقربی کی متتربان کنند بخدای چیست. دن گفتم‌عملی 
خفی از فريشته ازمن برگشت . متن عربی : عمل خفی بمیزان وفی . عمنی پنهان 
پسنگ تمام . 

. اصل : بیار . مطابق متن‌عربی اصلاح شد‎ - ٩ 


باب ینجاه‌وچهارم - ۲ نچهدر خواب بدین‌قوم نمایند ۷۷ 


حویش ۰ ویرا خوی نیکو زیادت کنند و تن وی سحنی گردد و اندر نماز وسواس 
نبود ویرا(۲ | . 

ز بینده را یخواب دیدند [ گفتند!) ] حدای باتوچه کرد گفت مرا بیامرزید. 
گفتند بدان تمه بسیا رکه اندر راه مکّه کردی () . گفت نه گفت مزد آن همه باز 
خداوندان مال دادئد (") ولیکن مرا بنیت نیکو (*) بیامرزیدند . 

[سفیان ثوری را بخواب دیدند گفتند عدای با نو چه کرد گفت اول قدم بر 
صراط نهادم و دیکر اندر بهشت , 

احمدین ابی‌الحواری گفت کنیز کی بخواب دیدم که هر کز از آن نیکوتر 
ندیده بودم : روی کنر لك می‌درخشید گفتم چه نبکو روثی داری گفت باد داری آن 
شب که بگربستی گفتم دارم گفت من از آن اشکث نو برگرفتم ۰۲٩‏ بروی خویش .۱ 
ازدر مالیدم روی من چنین شد که می بینی ۲۷ ] ِ 

ب‌ م2 یز ص و پم م2 ص رام ۲ ۳۳۹ 

پزید ر فاشی پیغامیر 1( ر [ صلی‌الله علیه وسلدم ٩‏ ] بخواب درد (۱ 6 
کفت قر آن برخواندی ( کریستن کو . 

بشر حافی را بیخواب دردند گفتند حدای با تو چه کر د گفت مرا بیامرزید ومر | 
گفت يا بشر شرم نداشتی که از من چندان بترسیدی ( . ِ 
اس مب ۰ ندارد ۳ 

۲ س مب ۰ بدان ننقها کی کردی در راه بکه , 

۳ - مب ۰ کی مزد آن با خداوندال شد . 

4 سا مب : خویش . ۱ 

ه - متن عربی : حملت الی دیعدکک , قطرهُ اشک تو من اوردند . 

و سس سپ : رسول را . 

۷ - مب : ,خواب دید علیه‌اسلام . 

هم مب ۰ این قرآن است . متن عربی ۰ هذه القراء 2 . این خواندن است . 

و س مب ۰ ازمن شرم نداشتی یا بثر آن همه از من چرا ترسیدی . مس » متن عربی بس از 
روایت جنید است , 


یل کو ید در خوات دیدم که دو فر نشته از اسمان بامدند بکی ازیشان مرا 
سوال کرد که صدق چیست ٩(‏ [ من ] گفتم وفا [ کردن (] بمهد .آن دیکرگفت 
راست گفتی بسی باز آسمان (۳) شدند . 

[ بوسلیمان‌دارانی‌را پخواب دیدند گفتند عدای باتو چه کرد گفت مرا بیاه‌رزید 
و «رمن رحمت کرد و بر من هیچ‌چیز نبود زیان کار نر از اشارت مردمان )۹( ۰ 


‌ جرد گوید خوبشتن, | بخواب دیدم‌نزد حق :۱۱ ی ایستاده مرا ۳ پابا سم 
این سخنان ی ا ترا از کجاست که و می ود بی گفتم خدایا نگویم کر حق گفت راست 


گویی | . 
م0 ۱۳۶ یقاب ۰ عىال و دروشی 


۲) 1 ‌ 1 


موفق از درویسی می‌نرسی و جون :9 5 چون فب شاد مردی 
پرامد و کیسه" پیش من بنهاد پنج‌هز ار دینار اندر وی گفت بردار ای ضعیف بقین (*) 
ابوبکرکتانی [ گوید] جوانی [را ] بخواب دیدم که از آن نیکوتر ندیده بو دم(*) 


۱ - مب : فرو آمدندی یکی از من پرسیدی لی صدق چه بود . 

۲ -- مب : ندارد . 

۴ - مب ؛ راست کوید و بر آسمان . 

ء - مان عربی : من ارات القوم , از اشارتهای صوئان . 

۵ ات مت اندیشه , 

٩ات‏ ممپ : در خواب , 

ی 

٩‏ - مب : ومن خدای تو چون وقت فلس بود کسی در یکوفت و کيةٌ بنج هزار دینار 
در وی بمن داد و گنت بگیر یاضعیف الیتین . 


4 - مب : کی از وی نیکوتر زبود . 


سا انا کب ی مر سس 


باب پنجاه وچهارم - آ نجه‌ورخوآب‌بدین قوم نما یند ۷۹ 


پتینی صق وود ده سس و و مت ور و و تست . 


ت 


اج توت اه و فا مت هت اه 


گفتم تو کنی گفت من بقینم () گفتم کجا نشینی (۲ . گفت اندر دل اندوهگنان و 
چون باز نگرستم(" زنی [را ] دیدم » سیاه که از آن زشترچیزی ندیده بودم[ گفتم ] 
توکئی ۲ . گفت [ من ( ] خنده . گفتم [ نو ]| کجا باشی گفت اندر آن دل 
که اندرو نشاط وشادی باشد ٩(‏ [ چون (*)] بیدار شدم بت دم که هرگز نیزنخندم 
مگ ر که برمن غلبه کند ۵ . 
۳ شم رمق صمسو هت ات 

[ شیخ باعبدالّه خسف گوید رسول را صلی‌اللّه علیه وسلم بخواب‌دیدم 
که مرا گفت که‌هر آنکس که راهی بشناصد بخدای عر وتان ی از ان راه باز گردد 
حق تعالو! او را عذاب کندکه هیچکس را از عالمیان چنان عذاب نکند ( ] . 

شبلی را بخواب دیدند گفتند خدای با نو چه کرد گفت تنگگ فرا گر فتند مرا 
چتانکك نومید شدم چون مرا دید بدان نومیدی (** » برهعن رحمت کرد . 

[ ابوعلمان مغربی گفت بخواب دیدم که کسی گوید یا باعثمان از خسدای 


وس 
ی ما ی ی 


عنزوجیل پترس اندر درویشی () ۱ گرچه بقد رکنجدی بود(" ] . 


۱ - مب : ت وکیستی گفت گریه . متن عربی : فقال‌التقوی , من پرهیز گاريم . هردو ترجمه 
غلط است , 

۲ یپ : باشی , 

۴ -بب ؛ در هر دل یکی در وی اندوه باشد پس بتگرستم . 

4 - سب : زشت تربن کسی پرسیدم کی تو کیستی . 

و س ممپ : ندارد , 

. مب : در هر دلی کی در وی شادی و تشاط بود‎ - ٩ 

۷ - مب : اعتقاد کردم کی تخندم الا از غلید . 

- مب : با سن درشمار مناقشت کرد تا نومید شدم چون اومیدی من بدید , 

٩‏ مه متن‌عربی » نسخه بغداد ۰ اتق انته فی‌الفقراء . اصل : مطابق است با چاپ مصر و شرح 
زکریا . 


گویند ابروسعید خبراز را پسری بود فرمان یافت : اورا درخواب دید () گفت 
وخ ی( مر وصیتی کن که ۳ ای پد, (۳) ۲ با حدای معامله مکن ببددلی ( 4 
زبادت کن "۲ گفت [ »ان ] خود ومیان خدای تعالی پیراهن دره‌یان (* مکن [ گفت 
زر ۳۱ 2 
بءنء از آن ۱ ) سی سال پیراهن نپوشیدم . 


گویند کسی بود دعا کر دکه پارب آنچه (* ترا زیان ندارد و ما را [ از آن ] 
منفعت بود از ما باز مدار » بیخواب دید که [ ویرا ] گفتند آن چیز که ترا زبان دارد 
تکارت نایک دس دار( 

فان نا را فان که کرش لیا ما له قا 

یت کنند از ابوالفل اصفهانی ۰۰ که کدت رسول را صلی‌الله 9 


دم 
ما مه سس 


0 2.۰( ۱۰ ضَ ‌ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
[ از ] من بازنگیرد ۱ گفت آن چیزی است کی ازین پرداخته‌اند (۲۱۱ . 


#ن 


[ حکایت کنند از اپوسعی. شرا ز که او گفت ابلیس را درخواب دیدم » عصا 


برگُر فتم که اورا بزنم مرا گفت ۳ من‌از عصای شما نترسم :من ازنوردل شماترسم : 

. مب : پسری بمرد پخواب دید او را‎ ٩ 

۲ بمب * یا سر 

۳ مب ما - زدارد ‌ 

و سم ؛ عبات با خدای بیه دلی مکن . 

۵ -- مب : کفت دا پسر یفزای ات با پدر خدای را مخاافت سکن بدانچ ترا بدان .عالیت 
کند گفتم ببثزای . مطابق م ۱ 


.۰ 
مسا و 


این 


۰ مب : نیال خویش و خدای دو بیراهن . اصل : مطابق منن عری است , 
۷ ات همست * یکی بود در دعا افتی دا رب چیزی کی ۲ 

- مت : و سود ندارد بگذار . 

٩‏ -- مب : از ابوالفضل اصفاهانی حکایت کنند 
۰ - مب : پاز تستاند . 


۱ سس مب * این جیزی‌است که حنق تعالیا زان فارغ شده‌است , اصل : بمتن عربی‌نزد یک‌تراست . 
- 
۱ من عربی ؛ فقیل ی سرا ند , 


هن سس ی تس مهی سس 


0 


من تس و ۳ 


بات ها و جهارم م ] جوز خر ات بدا تن‌اوه نها با رف 


ما نونجم نید 


۵ مت 


تست ات و وس وج 


۱ : جح . مج 0 ۲ 
۱ بکی از بزر کاب کو ند هرشب دع| کردمی ,رادم اعد و به را سُیمی بخواب 
دید م او ۳ ۹ ۳ کُنتی که ان هایهای نو هر شب دما می‌ر سك برطمةهای دور . سر 


۵ ۱ ۰ ۱ 5 (۱ 
اس ۰ بممررهای م9 1 ۰ 
رم 


روایت کنند از ق و[ ار ب که او کعت چم من و یله ۱ در حواب 


ش 


ح 0 ۲ 1 
د.دم که یکی »مرا کفت بکتار فرات شو : جشمها در میان آبت باز کن : رما ! ن کردم 


4 


۰ 
۱ سای ۵ 
۰ 


بشر حافی را بخواب دیدند [ گفتند (1] 


چود*] 
خدایرا | عز وعتلا ۲۲ ] دیدم » مرا گفت [ مرحبا ۰ * ] بابشر ان روز که ترا اجل 


بای ۱۳ هیچکس. نبو د بر همه روا زهین 4 دوسدر ان از تو ۳ 


اسب میا دا رد .من عراي 4 ه.,عتهرد مناد بل سن‌نور ۲ پونیده زمه‌سما (ها از نور ِ 


۴ تب مسا و نرات هش عات ارو شر در اب جسٌم ۹ 


و مب + جان نو فر؟ گرفم ۰ 


در وصیت مربدان 


چون طرفی از سیر این قوم اثبات کردیم و بابی چند از مقامات با او پیوسته 


کردیم 0( خواستیم که این رسالت [ را ] ختم کنیم بوصیت مریدان و آمیدو اریم 
بمخدای عر و جل" که توفیق دهد ایشانرا باستعمال آن و محروم‌نگذارد ما را از قیام 
بدان و بر ما حجتی نکند () . 

بدانک اوال قدم مرید . اندر طریقت » چنان باید که برصدق بود تا بناء آن 
درست بود که پیران گفته‌اند که مریدان از وصول محروم از آن باشند که اصل ضایع 
کنند (۱۳ 


از استاد ابوعلی [ رحمه" له 8 ] شنیدم که چنین گفت (*) . 


0 مج تست بت اتب 


۱ - مب ؛ از سیرت قوم یاد کردیم و بابه) ازمقاسات با وی پیوسته , 

۲ -. مب ؛ حسن توفبق ابشان ما را محروم نکندد ار قیام بدان و آثرا بر ما حجت نگرداند. 

۳ س مب : و اول قدم مرید را درین طریقت بای کی براستی بود تا بنا کردن بر امل درست 
بود کی مشایخ کنته اند کی از ومول از بهر آن محروم ماندند دی اصول ضایم کردند , 

) -مپ : نذارد . 


و سس مب ر هم چنرن ایدم ۳ 


7 ۰۰ بآ جج۰جبصپ۰ ۰۰۰۰ ققب۰ب۰ب۰بپب۰پب۰ب۰۰ ۱0۳ 


باب پنجاه و پنجم - در وسیت مر بدان ۷۳۳ 


و وا وووو سر سس وه تاج توا وا میت سس 


۰ و واجب جذان کند که در ابتدا اعتقاد دررست کند * میان خویش و خحدای 
[ تعالی 1۳ ] صافی از ظن و شبهت ۵ [ و | خالی از شملالت و بدعت [ چنانک از 
پرهان و حجت خرزد آن اعتقاد ۷" ] و مرید را زشت بود (*" که ویرا نسبت کنند با 
مذهب کسی که برین طریمقه *ا نباشد و نسبت صوفی با کسی از مذاهب مختلف جز 
طربقه" صوفیان نبود مکر از نتبجه" ** جهل ایمان بمذهب اهل اين طریقت زیرا که 
حجت ایشان اندر مستاها قوی‌تر بود از حجت همگنان و قاعده مذهب ؛ ایشان 
[ قوی‌تر و ] محکم‌تر بود از آن دیگران ٩۷‏ [ و مردمن ] یا اصحاب(* نقل واثراند 
و اما خداوندان 1" عمل [ و فخر ۷۶ | و پیران این طائفه ازین | جمله ] بر گذشته 
باشند (۲۳۲ . آنچه مر دمان را غیب باشد ۲۲ ایشان‌ر ظاهر باشد !۲۳و آنجه خلق را 


۳ سب ض 5 ۱ ‌ ‌م ِ تس ۰ ۱ ۳ 
از قعر وت (۱4) معصو د بود ابشادر ] از دی [ سی‌جاند و 1 نمالی مو جو ۵ بود. اسان 
۱ ست ومبت : 1 ایند باعمتا دري درمهت بابد کردن 5 

۳ مت هییپ ۲ ند رد 5 


۳ سب مب ؛ از نها و مها ر ظ : شبهنها ) . 


4 - بمب : و زشت بود بمرید , 

و سب مت با مدهیی از ,,داهب آن لی بر طریق ۱ 

٩‏ س مب : و صوفی زا سنیستت. ابوه؛ یا بدهبی از .داهب مجخالمان جوه.د عب صوفیان ایا تتیحف 
مت ۰ 9 ایشانرا ححد:ها در مسادل‌طاهرتر ز ح<تهاء دیکرا تنس و تءاعد مذاهوب ۲ 
ه - مب + از قواعد تور ان 

, بت : ها خداوندان‎ - ٩ 


۰ - مب : و یا اماب . 
۱ مسب : پر گذفنته اند ۰ 
۴ هواپ ۰ امعت . 

۳ مب ۰ ننهور است . 


۱ بت پیت : و آنج مسرده‌اثر | ار خلق ۸ ال ۰ ممایق تن غرزی ای 


مس ح جت مت بر دی ون ۳ 
ور ٩‏ سا سا اه تن 


۷۳ 5 چیه رساله قثیر به 


حداء ندان 1 وصال اند و درگران 1 ال ات ال ۳ مثل ابشان ۳ ] چتانست که 
شاعر گو بد 4 ۰ 


6 ‌ ۰ ‌ِ 5 ۵ ۳ فِ و 7 بِ 
و ۳ جهکث مسر ۳ و طلاامه ش الداس ساری 


هم م مر وه و ور و مس 


جح صر 8 


و ۳۹ , مه 2 ۵ و 
فالذاس فی سدف الظلا ۶ و نحن فی ضوء النهار 
وهیچ‌وفت نبودست از ارنداء اسلام ۱ ۳1 که در و درک نو ده و از پن طایفه(*) 
۳۹ او را علم زو حرل بوده ار وامام فر م بودست ۷ که امامان ان رمانه ۳( از علما 
او ۱ گ دن نهاده‌اند و هت ام رو ده‌اند ای ۷۱ ز 1 (۳ 
و ر" دردد 4 رب و با | و همه تبر لد کرده‌اند بدو آ و 
اگرنه مزیتی و حصوصیتی را بودی 1 کار بعکس [ این ( ] بودی . 
۱ 2 ۲ ؛ ۳ مر اه مرو و 0 
[ واینکگ ۱۳] احمد حنیل نزدیکک شافعی بود [ر ضی الله عنه 0 شیبان 
۹ مه ی ۰ ء ِ " و ۰ 
راعی بیامد احمد کفت ۳ باعبدالله [ می ] حواهم که پیدا کنم‌این‌مرد را پرتتصان 


عام او تا بعلم‌مشفول باشد ۱ شافعی[ ر ضی الله عنه ۲ [ویرا] گفت نباید: ویرا 


سیری نکرد ۷[ احمدین حنبل شیبان را ] گفت [ با شیبان ٩‏ ] چه‌گوئی در کسی 


۱ س مب : اهل , 

۲ - یب ۰ و مردمان . 

۴ - مپ :۰ ندارد , 

و س مب ۰ چنانک گننه‌اند . 

و ات مب : و در هر عصر از روز ثار در سدت اسلام نبوده است نی اندر وی شوده است از 
پیران این طایفد . 

, مب :و امه آن قوم‎ - ٩ 

۷ بت پیت * وبرا . 

م - مب : و اگر نچنان بودی که ایشانرا فضل بودی و خصوصیتی والا . 

. یب ؛ فرو آند‎ - ٩ 

۰ - مب : کی این مرد را بیدارکنم رنقصان علمش تا ببعضی از علم مشفول شود , 

۱ - مب ؛ نشاید این کی می‌گوبی فربانش نبرد . 


و و مس مس ۱ 


باب بتجاه و بنجم - ور وسیت مر :دان ۷۳۵ 


ج ح جح مب وه و وی خر مرو مس و توت مت 


که یکث نماز از [ جماه" 7" ] پنج نماز فراموش کند : [ در شبانروز و نداند که‌کدام 
نماز فراموش کرده است ۱ ] چه واجب بود بر وی ۲۳ ۰ گفت شیبان ای احمد این 
دلی بود ) از خدای [ خویش (۲ ] غافل [ شده ] واجب بود او را : ادب کردن تا 
از خداوند عویش غافل نباشد پس از آن ۲ احمد حنبل از هوش بشد چون با هوش 
آمد شافمی‌ر ضی ال عْته" گفت گفتم نه ترا که این(" را مجنبان و شیبان[راعی(] 
امّی بود چون از ایشان » محل امی این باشد. بنگر که امامان‌ایشان چگونه باشند ". 
سس ۳ ۲ ۱۳ ‌ ۱ 

چنین گویند ٩۳‏ کی فقیهی بود از بزرگان فقها . [ و ] حلقه" [ درس (* ] او 
در بهلوی حلمه" شیلی رود در [ بغداد در ] جامع مصور و این فقبه [ را ۱ ابوعمران 
گفتندی و سخن شبلی »کار درس برایشان شوریده میداشت یکی: روزی؛ از اصحاب 
ابوعمران مسأله" از حیض» شبلی را بپرسید و میخواست که اورا حجلکند (* شبلی 
[ مسئله یکَفت () ] و حلاف ۶*) [ مر دمان در آن مسئله باد کرد ) ابوعمران بر[ پای] 
خحاست و بوسه بر سر شبلی داد وگفت با ابابکر ده فول درین مسئله مرا قایده بود که 


۶ ] ۰ ۰ ‌ ت ۳ ۳ ‌ ۰ 
دسنمده و3 ۹ از هر جه تو کفتی سره فول دانستم ن 


سره 


۱ مامت : ندارد . 

۲ سب مب : پر وی چه واحب آید 

۴ - مب ۰ شیبان گفت چنین بود یا احمد کی ایز شت 0 

4 مب ۰ واجب چنا نکند کی وی‌را ادب کنند تاپس از آن از خدای خویش غافل نباشد. 


۵ -- میب * یبال ر 0 
3 اریشان چون مدل آمی چنین باشد چی لویی رایمه ایشا 1 


۷ - یب ۰ و حکایت کنند . 

- مب ۰ و آن حلقة او می‌بشولیدند روژی اصحاب ابرء‌مران شبلی را مسثله می‌پرسیدنددر 
حیض و قصد ایشان تشویر شبلی بود , 

مب . و مقالات ۱ 

هر ان بوسه برداد و گنت یا بابکر ازین مسثله مقالت فایده گرفتم کی نشنیده 


بودم . امل ۰ بمنن عربی نزد یکتر اسث , 


‌ 


مسست ست ج صت مج ۵ نی زو وا و خی تبنم مساو سس سس 


۷۳۹ ترجه رسالة فیر به 


بر م ۵ 


گویند ابوالعباس سر یج بمحاس جنید بگذشت و سخن او *) بشنید : اورا 
کفتند 8) چه کوئی‌اندرین [ سجن ] کت ۲۱ من( ] ندانم که <ه می کید )٩(‏ ولیکن 
[ و کوبند ۲۱ ] عبدالّدین سعیلین ککلاب را کفنند که تو سجن می گوئی : بر 
سخن همکنان ۷ و اینجا مردی است که اورا جنید خوانند ۱" بنگر تا هیچ اعتراض 
برو توانی کرد با زم ۸ ه یدنه" جنید حاضر سین ۰ او ,۱ ( از و جرد بذر ميرك جممك 
جواب داد و او ۲ متحیتر شد » [ ازان که فهم نکرد :۳ ] وگفت [ یکث باردیگر 
بکو ی آنچه گفتی؛ دیکر باز ه بگفت ۳1 بدان‌عبارت عبدالنله گفنت این جیژ ی درکراست 
باد نگرفتم ] باز کویآنچه گفتی ۱۱ بیبارتی دیگر [اعادت کرد عبدالّه گفت ممکن 
نیست که من این سخن تو حفظ توانم کرد ۲ املا کن برمن ۳ . جنید گفت اگر 
۲ سم ما و ویرا آففت ۳ 
۳ یپ ندارد ۳ 
4 - اصل : که این چیست که تو می گوبی .سب : معلایق منن عربی امن 
وا یرپ : این من ۳ ۰ خرف مش عربی ان 
٩‏ سب مب : دو پر سخن همنان سفن گویی 
۷ب : ویرا جنید گویند . 
۸ - مب : توانی کردن برسخن وی . 
٩‏ سح مب : و جدید را . 
۱۱۱ بت ؛ اعادت کین ۲ 
۲ - مب : این یاد توانم ثرفت . 


و5 مب مب ؛ مرا اسلا کن , 


باب پنجاه و پنجم - دروصیت هر بدآن ۷۷ 


امتح : 


از خود همیگویم املاتوانم کره () عبداقه برخاست و بفضل [ و بزرگی و زیرکی 
وی ] اعتراف کرد (۳) [ و عتلبو حال او ۳۱ . | 

چون اصل ** این طایفه درست‌ترین اصهاست * و پیران ") ایشان‌بزر گترین 
مردمانند و علماء ایشان داناتر اند ۱۳ مریدی را که او را ابمان بود بدیشان اگرازاهل 
ملولك بود خواهنده مقصود ایشان : او با ایشان شریکث بود درآنجه ایشان را بدان 
مخصوص گر دانیده‌اند بدان ء از مکاشفات‌غیب - محنا آن نبود که خویشتن‌راطفیلی 
میکند بر کسی ( که او خارج ازین *) طاثفه برد و اگر این مرید » طریق او طریق 
تفلید بود [ و ]| بحال خویش »ستقّل نبود [ و | خواهب که بر راه تقلید رود ۱ تا 
[ آنگاه ۳ ] که بتحقیق رساءء گو [ پیران *۳؟ | سلف ,۱ مقلّد باش [ و ] برطریقت 
ایشان ۲۱۲۱ می‌رو که آن او را اولی‌تر از دیکر طریفتها ۲۳ . 


ر سن می‌دانم ابن سخن نا املی کنم 


1 وم سای , 

۷ مس یب ؛ عالم علق اک 

۸ حه مربدی را دی با رشان ایمال (ود اّ ر رواده راه ایشان نود باید ثی بانند ایشان ود در 
آنچ رد یشان ۳ اد از یکاشغات عیب و محتاح اد 5 ی طفیلی بود " سی را ۸ 
اسل ِ من غردی زد یک تر اشسق 


4 درب ۰ ؟ نه ازین . 


ک‌ 
۰ مت :؛ وادن‌سرددی ی طریقش انباع و س‌روی برد و ».بقل موه بال خویتی 
/ ال » يب + ستقیل ) و خواهه ثی تقلید لند ادتانر! 
۱ - سپ + برطریق این عایفه , 
۲ -- مب ؛* ۱ ایشای‌بدوی اونیترند ۳ دیگران , من افربی رکه بعداد ۰ ذانه اولی بوم 
شیر هو , جاپ‌مهر » شر <ز دریا: تانوم اولیبدمن شیر هم . اصل : باغيج رکلهمطا بق نیست 


ببس« س«ح«_حچ«۰«_«پ«پپآپچ سب ف‌- 


۷۳۸ ترجه دسا لذ قشبر به 


مسسسیست . خی بر مج تخخ ص ج اج خی صسیت بت مخت صاخ سس تاه هچ ها متام ام ماه اه 


[ وازین بودکه شیخ ابوعبد ال رحمن‌سلّمی گفت که(۱۱ ] شبلی گوید که‌جیست 


ظن تو بعلمی ۱" که علم علمای [ ظاهر قوم را(" | در آن تهمت بود . 

[ و ] جنید گوید اگر [دانسنمی ] اندر زیر کیودی آسمان [خدای‌تعالی را ] 
عامی بودی ۳ بزرگوارتر ازین علم که با اصحاب می‌گوبم )٩‏ قصد آن کردمی و 
بدست آوردمی كِ 

و چون مریدان اعتقاد عود محکم بکردند میان عویش باخدای ؛ بایدکه علم 
شریعت بحاصل آرد اما بتحقیق و اما سوال ازائمه آن قدر که فریضه بدان بگزارد 
و اگر فقها مختلف باشند اندر فتوای این مسئله » او آنچه باحتیاط تر بود آن گرد و 
دائم قصد او آن بود (") تا از علاف ,برون آید که ر حذصت اندرشریعت : کارضعیفان 
بود و کار مشغولان و این طائفه را هیچ شغل نبود مر فرمان خداوند تعالی بجای 


۱ - بمب : ندارد . 

۲ - سب : چی وبی در علمی ۰ 

۴ سا یب ز علمی است , 

و س مب : کی ما می گويرم ۰ 

و - سپ : و بدان شنانتمی . 

* -س مب ؛ و چول مرید عقد خویش محکم بکند میان خویش و بیان خدای‌تءالی و باید نی 
از علم شریعمت بلست آرد آما بتدتیل و يا بمژال از ائمه چندان حاصل کند کی فرضی 
را بدان بتواند گزاردن اگر اختلاف علما و ایمه بر وی سختلف شود باحعياط فرا کیرد و 
همواره مد آن کند کی ۱ اصل ۰ رون نر و امن عربی نزد یک تر ۳ 

3 در شرع مستضعفان روا بود و امحاب حوایح و ادغال را و اين طاینه را تخل 
ینت مکر قیام بحق وی سبحانه و تعالی . 


۸ - سب ؛ فقیر چول . 


ی تم در رو ور وی بو سس انسیا هخا نت ی ی ات و ار ی ی ات تن م٩‏ و جر ۳ 


باب بنجاه و بنجم - وروصت مریدان ۷۳۹ 


سس تس حور تج و و ۳ ی وی ی ی ربماون ی ره ی و 


۱ مقام 3 1 رحصت [ شریعت ] آید ننت خویش ف کرده راشد با خحدای وعهدی 


فت و و تست بو مره مس مدمه 


که و سس 0 
که او را بود با خدای عز و جل نقض کرده ۱۳ . 

و مرید باید که شا گردی پیر کرده بود که هر مرید ذه آدب از پیری فرا نگرفته 
راشد ازو فلاح نباید و ابنکی ابو بر بد میکّوید هر که او ,۱ استاد نبوده اش امام او 
ددو ود (۳ ۴ 

ازاستاد ابوعلی‌شنیدم که [ گفت(۲۱ ] درحت خود رست برگث برآردوایکن 
بار نیارد » رید همچنان بود که استاد ندیده باشد ۲ که طریقت ازو فرا گیرد هرنفسی 
او هو ی پرست بود (۰) فرا پیش شود. 

[ پس چون خواهد که بدین طریق رود" ] بعد ازین‌جمله** . باید که توبه 
کی از همه ز نتها دست بدارد پنهان و آشکارا ر صغیره و کبیره و حهد کند تا 
خحصمان را خشنو دکند ۷ : باول وهر که خصم ( را خشنود نکند [هر گر ] ازین 
۱ مب میت * ند: رد , 

۲ - مب ؛ عقد بیان خویش و خداوند فتح ( ظ : فسخ : کرده بود . 


۴ مه مب : پس این برید را واحب است ثی به پیری مدب کرد د کی هراد او را استاد نبود 
استاد و امام وی شیطان بود , اصل : ژمام‌تر است . 

4 - مب : چون بتن خویش پر آدد بی‌آنکك بکا رند بر ببارد ولکن بر دهد هم‌چنین مرید 
چون ویرا استادی نبود . 

ه - مب : لفس فرا وی پرست:ده هوا بود و چون در راه آبد . متن‌عربی : اخذ بنه رت 
نفساً نفسا , این مترجم نفس را که بحرکت اول و دوم است نفسس ( بنتح و سکون ) 
موانده است , 

» س مپ : پس ازین جملت . 

ب مب - وبا خدای گردد از همه زلات پسر و جهر » صغیر و کبیر و جهدکند درخشنودی 
کردن خصم . 


۸ ات مپ * خصمان , 


طریقت اورا ۰۷ هیچیز نکشاید [و برین‌جماه رفته‌اند| و پبس ازین جهد کند تا علاقها 
همه منااز د ۲ 

او ل آنست که از مال بیرون "ید که مال لو را از حق باز دارد و بناء این کار 
بر فراغت دل نهاده‌اند ۳ . 

شبلی فرا حصری گفتی در ابنداء کار که اگر از جمعه نا جمعه" که پیش من 
آبی بخاطر تو جیزی گذر کند جز نودای . حرامست بر تو که پیش من آبی ۳۲ . 

و یج مرید نبوده است که اندرین کار آمده است که علاقتی داشت از دنیا 
| لا که آن علاقت او را » آزآن شغل بیرون آورد و چون از مال بیرون آمد از جاه 
نیز بیرون باید آ مد که جاه خویش دیدن در آن طربقت : مهلکه" عظیم است و هر گاه 
که قبول خاق و رد ایشان نز دیکث عرید هردو نباشد از وی هیحجیز تباید و 
زیان گار ثربن چیزها او را آن بود که مردهان او را بچشم اثبات بینند و خواهد که 
او راب 1 گ دارند و بدو تبر اه کنند آنکی مردمان آز ین حدیث من باشند و 


اورا هنوز اراده نشده پاش تمییر له جرن کنند بده (؟) : پس از جاه یرون آ.دن واجبت 


ل 


بت ودرا ازین حاریقت 

۲ بت مب : و لسن آزدن عبر ون ی وشواغل ا ر خودت‌هن دور گ د کی بناء ابر ن طریتت بر فراع 
دد..ت , ءعلازق مان‌عرای است . 

۴ سب ال * لت 1۳ ازین حمعه تا د یکر حمعه هییع خاطر بود حز خدای حرام بود ترا کد 
و ین ۲ 

4 - مب : و جون ازعلابق ببرون آید اول ازمان بیرون آدد کی ا گر مال بو- ویرا از حق 
بجنباند و نیانتهاند مریدی را 3 وس ناه و با وی ع(یقی از دئیا مانده بود 
ا لی ۶ات وبا آذیدا برد ی بود و جون ازهال بیر ون آید واجب نود ِ ارحاه پیز 
پیرون اند دی با جاه نخربتن ن شطری عنم است و ثارد و تمو خدق نزدبکه سرید یکسان 


ی ا ر وی یرک یا ید ۳9 را زبان ثار دودن حمری وبرا رخف ۸ خلاق (و< ویر تا نبات 


۰ 


وان وی و:بوی تبرك کردن از افلدس بردمان ارب 


اه پومل او دنور ۱ رادت دزست 


نکرده ات و چون آید بوي تبرند کردن 


سا تست 
۰۰۷7( سپس > سکپ 


باب پنجاه و پنجم - در وصبت ور بدان ۳۳۱ 


دم وه و تیاو وی ون سس و ار سا ما و و وی ی و سل 


خس وس نت پته چیه مت مومت 


بود ۱۲ برایشان زیرا که (۷ آن زهری کشنده است ۱۳ . 

چون از جاه و مال بیرون آمد باید که نیتی دکند درست با حادای تعالی که 
پیر عویش را مخالفت نکند بهرچه گوید زیرا کی مرید را خلاف پیر. اندر اوّل کار 
زیانی سهمگین بود زیرا که ابتداء حال او برجمله عمرش دلیل بود ٩‏ . 

و شرط او آنست که بدل اعتراض نکند بر پیرحویش و اگر چنان بود که بر 
خاطر مرید بکذرد که او را اندر دنبا و آخرت قدری و قیمتی است پا بر روی زمین 
هیچکس هست کمتر ازو؛ یکث قدم » اندر ارادت درست نبود اورا:زیرا که اوجهد 
می باید کرد تا خدایرا بسیارشناسد نه :۱ خو بشتن‌را ؛ بحاصل کند - قدری و جاهی (*؛ 
و فرق بود میان آنکث خدایرا خواهد و میان "نکه جاه نفس() [ خویش ۷ ] خواهد 
اما در دنا و ام در آخر ت ( . 


پس واجب بود برو که سر خویش نگاه دارد مثلا از انکله" گریبان حویش 

۱ ۰ همم . است . 

۲ - مب : از بهر آنکک , 

۳ - مب : جاه زهری است کشنده . 

4 - سب ؛ باید کی عقد خویش درست گرداند میان خویش و خدای و پر را خلاف نکند 
در هرج بوی اشار تکند کی در ابتداء کار خلاف مرید زیان گار عتلیم بود از بهر آنک 
ابتداء حال برید دلیل بود بر جهاه عمر وی . 

و تب مب : و از شرط مرید آنست کی وبرا بدل اعتراض نبود بشیح خویش و چون بدل‌مر:د 
بگذرد کی ویرا خطری است در دیا و آخرت يا قدری و قیمئی و با بر بسیط زین دمی 
است از وی بر ؛ یک قدم ویرا در ارادت درت‌نگردد از بهر آنک ویرا جهد می‌باید نرد 
تا خدای بشناسد با( : نها ) خویهتن را پیش مرده‌اد دزی و آیمتی‌محصل کند ۲ 

اس مت رز تن ۰ 

۷ج مب : ندارد . 


۸ مب ؛ با در عاحل و ابا در احل ۰ 


وی ما اه فا ار تا ار ور ار ره مرت ی ره یات و را تست پیت مه هت باه 


۷ ار جمه رسا له فثبر به 


نت ح سرت و تست ات وت وا یت وا کت و و و موز مت و مج مم م ‏ و صنه اه و مت مين مي‌ميسه. 


مگر ۷ از پپر خویش ( که نگاه نباید داشت ۱ ] [و ] اگر دغسی از نفسهای (۳) 

حویش از پیر بنهان دارد او را () تدیانت کر ده باس : باید کی هر جه او را فر هاید آزرا 

گردن نهد بعقوبت آن خیانت که کرده باشد اما بسفری که او را تکلیف کند يا آنچه 

فر ماید از پی آن شود ۲ . 

و روا نبودکه پرز لت از مریدان اندر گذارد زیرا که ضایع کردن حق خحدای 

۲ و ۶ م خ ص م ۳ 

بو د جل لاله و زا انکه که مر ند از همه علاوتها مرول اند روا نبود که لدر او 

هیحجیز تلقین ۰ کند از ز ذکرها » بلکه واحب بود که تجربت کند او را 4 جود ِِ 

طریقت راضی بود از قضا های گوناگون : عهد کند با او که ازین طریقت نگ ‌ 

بهرجه اورا پیش شس آدد ازسند ود رفرون رما و ان یرل 

میل نکند بآسانی ۲ : و [ شهوات و ] رعصت نجوید . و تن آسانی و کاهلی پیشه 

۲ - مي ۰ ندارد ۰ 

۳ - مب ۰ یکك نس از انتاس 

4 مب : وبرا در صحبت . 

یی و ار در آنج پیرش ابمارت کرده بود مخالفتی افتد باید کی پیش شیخ مقر آد 
دروفت بیان از آتکك ثیخ بروی حکم کند مخالفت و خیاات » بنقاد باشد وگردن 
نهد اما بسفری لی فرماید و با آنچ مصلحت حال وی در آ 

تا رس مب و ببران و مایخ را نشاید تجاوز کر 0 1 از بهر آنکث تضبیع حق 
اه کرده را مه و زا ۳ ربد از ۸4۸۵ عدرا ید .جرد شود ‌ روا نباشد ) 0 پیر وی و 
د ل تین کند جنان باید "نی ابتحان 39 ویرا و می‌آزباید جون داش کوامی د هد 
بر د«مت ی مربدان بهدگام باوی شرط کند کی ربا د و۵ بور ج‌ویرا پیش آدد ارسختی 
و صبر و دل و بنما ری و راج و درد ۰ 


ب ب مب ۰ بادانی نگردد , 


باب پنجاه و پنجم ‏ در وصیت مر یا.ان ۷۳ 


نس تحص مت تا اس وت تس ی و ی سس رس ی ری و رت رک یر 


نگیرد زیرا که ایستادن مرید بتر بود از فتترت او . 

و فرق بود میان فترت و وقنفّت و فرق ۱ آن بود که فترت باز گشتن بود از 
ارادت و بیرون آمدن ازآن طریق 1[ و ] و قفت ایستادن بود از راه رفتن بخوش 
آما. 7 کسلی وکاهلی ] و هر مرید که در ابتداي‌کار کاهلی پیشه گرد ازو هیچیز (*) 
نی‌اید . 

و چون پیر اورا (* امتحان کرد واجب بود بر وی که ذکر او را ۱۷ تلقین‌کند() 
[ چنانکک پیر صواب بیند ] گوید تا آن نام برزبان همی‌گوید (* پس بقرماید ٩‏ نادل 
با زبان ۱۱۰۱ راست دارد و وید تا دایم پر آن ذکر باشد چنانکث پنداری که دام با 
حدای خویش است و تا توانی برزبانت جز آن ذکر نرود (۱ . 

و فرماید تا دائم (۲۳) بر طهارت باشد و نخسبد مگر از غلبه خواب و از طعام 


سا 0 تفت چ پست موجه کت کته رت دی . 


۱ مب : که فرو ایستادن مرید بتر از نترت بود . 

۲ - مب : و فرق وت و فترت . 

۳ - مب : و از آن بیرون آمدن , 

) - مب : از کار فرو ایستد از وی چیزی , 

و س مب : ويرا . 

. مب : بروی واچب آمدکی ویرا ذ کر‎ ٩ 

+ - مب ۰ کند از ذ کر‌ها . 

هس مب ؛ و فرماید تا آن ذ کر می‌گوید بزبان . 

, س مب : فرمایدش‎ ٩ 

۰ مب و زذانه . 

۱ - مب : و بگوید تا برآن مداوست کند و چنان پندارد کی گوبی بدل با خدای استی و 
هیچ چیز نرود بر زبان وی مگر آن چیزکی تلقین گرفةه بود . 


۲ مس مپ : لس ترمایدش پیوسته تا , 


بتدر یج کم مد کند ۱۲۶ اندله ازدله ‏ تا برآن وی کردد و [ نگذارد که ] عادت و رش 
و « ستورش برجای پماند . 

سس فر مارد تاخلوت کیرد و عزلت و جهد کند اندرحال خحلو ت ۳ حواطر بخود 
راه ندهد و چیزها که دق او مشغول کر داند ازخود باز دارد 1*۱ . 

و بدانکک درین حائت [ اند ] کسی بود از مریدان که نه اورا در ابتدا 
وسواسی نود در اعتمّاد . رخاصه که مر رل زور دل بود و ار ازآن امی‌جا زا است که 
بره‌رید باید نهاد ؛ بر پیر واجب بود چون او را ریرك یابد که حجتهای عقلی او را 
تلقین کند که ناچار او را بعلم رستکاری باشد از وسواس ؛ و ار بیر اندر وی هدچیز 
بیند از قوت و ثبات اندر طربقت ؛ او را صبر فره‌اید و ذکر دائم تا نور قبول ازدل 
وی برافروزد و آغتاب وصال اندر دل ) او برآید و اين زود بود ولیکن از بسیاری 


یکی‌را نبود*" |اين (۳* ] اما غالبآن بود که ابشانرا بازنظر آرند ونگریستن و تأمنل 


۰ 


" شاه و آن داعام کی خحورد باقلیل هررور ۳ 
2 " 
مس ( ۳ ۳ ۲ 
۲ مس مرب بخدارد ۲ 
۴ ات پا : ندارد 2 


) -. مب ۰ شتاب کننده . 


و - مب : تا خاوت و عزات کیرد و درین حال جهد کند در دوز کردن خواطر دل و هواجس 
منغول کنننه از دل , 

> اس ویب و زدانکک کم تنه‌انه بود مرند / در خان خرلوت در ابندا و ادن آزب.ا ی ه] بود کی 
مرید را پیش آید بر بر واحب بود تی ویرا بحجتهای ءةلی دارد کی بعلم از ان نرهه 
( ظ ۰ برهد ) لامحاله معترف از آنج شیطان می‌نماید و اگر پیرش در وی قوت نه‌بیند 
از تبات طرنءغت وی امسر فرنابد و بداودت بر ک, تا انوار فول وی بدر دود و درسرس 


اییاب وحول 1 امیل ۰ ».تفا پقي متن عربی ات 


۷ ات وت برد , 


س تا ات مد نت مایت و من دم دا ای رم و ی مخ و 


ناب رجاه و بنج وروصیت در بدان ۷۳۵ 


سس سس 


کردن ای بشر حط سا علم اصول حاصل شود بقدر .حاجت و داعیه مرید. 3 

و بدانک مرید را اندرین باب > بلاها باشد : باول وان : آن بودکه چون 
در علوت باشد بذ کر «شغول شوند با در مجلس‌سماع باشند و غبر آن . چیزها درنفس 
و خاطر ایشان گذرکند کر تابحدی که ابشاثر! مم‌کن نباشد که آنآشکارا توانند 
کردن کسی را : با برزبان توانند راندن آنرا و ایشان بحقیقت دانند که حق تعالی" 
منز هست و ایذانرا در آن شبهت نباشد که آن باطل است و بدان مبالات نکنند و 
باستدامت د کر مشغول باشند باید که ذکری کنند و از عدای تمالی درخواهاد تاابشاثر! 
از آن حلاص دهد و این خواطرها از وسواس شیطان نبود بلکه از حدبث نفس بود 
و مواجس آن : جون بنده بترل مالات بدان؛ مشغول شودان ازو بر باه گر دد(۲) 

از آداب مرید پلکه از فرانض حال او آنست که موضم ارادت خویش را 
ملازمت کند و بسفر بیرون نود پیش ازانکه طریقت و را قبول کند و پیش از آنکه 
بدل : بحق رسد که سفر :مرید را نه در وقت خویش زهری فاتل بود وهر که ازایشات 


سفر کند بیش‌از وفت خویش‌بدانجه امید دارد نرسد و چون خدای تعالی‌شیری‌خواهد 


۱ - مب : کی معالجات ایشان با نظر بود و تأبل‌آیات ب.ط تحصیل عام اصول برقدرحاعت 

۲ - مب : برخحصوص این گونه بلاها بود و آن چنال بود ني ایشا جون باون باشند در 
جایگاه ذ کر گذتن پا بمجلس ساع باشند یا غير آن و نس ایشان را چیزهاء منکردرآند 
در آنکت ایتان,۱ یج تبهت نبود کی آن باصلبت وکین دایم می‌باشاء و ایشا رنجور 
می‌بانند تا بجایی رسد در زثشت ترین دشنامی و زت نردن قولی و شنیع تردن خااری 
کی یجابی کی برد را ممکن نبود آن بر زبان راندن رکسی را ازان ] گاه کردن و این 
مب رین چیزی باشد کی ایشانرا پیش آید اندرین حال‌واجب آن کند کی برآن میلان 
نکن و ار آن با لد ندارد و بدوام و من‌غول ود و بخداي ناهد و آن خواطر ( دنه ) 
ار وسواس نش یطالعت از هواحس نی ات در وحود 6 .رید آن ر بقابات کند رل بالد 
ناداستن و بان کی با لات نا کردن آن منقعلم فردد اببشان , 


۷۳۹ ثر جمةٌ رسا لذقدهر به 


سس ی سس سس بو و سس موس ونوو سس وی او خن مه مره و و ی نو و و نس 


بمرید » او را برجای بدارد و چون شری خواهد بدو . او را باز آن برد که از آن 


۳ 


برون 1 راشد و جون حون راد طر شت او نعدءت درذن راشل در و دروشاذر! 


د‌ شرت ۳ د‌ اب / 3 ۵ ط | ۱ 4 ر سح اردر اهر 
2 رل تن ی 7 ز در ّّ 


بسنده کنند وسدر همی ی 4 غابت یت ابشان ازان ور ردت ۲ حج رو د و ز بارت 
( که 4 رجات کتند و دیدار بر ان بظاهر سلام ۰ بدین ق#ناعت نید ۰ ارشاتر | 
دائم سر هی بارل وج ۳ اسان 1 ایشانرا در محخاور ات زشیکند را که وان 


جون راحت و ۷ باب ۶رت بدو و و دار 5 جود ۰ د یک ۰+ اندر ۰ دروشان 


شود اندر بدایت . او راز بان دارد » تعه 5۹ رکسی اند افتد مبیل او آن بو د که 


حر مت ثیران بجای ارد واصحابت را ده ؟ واه 3 لاب ۳ کشا ۱ دانجهراحت 


‌ ۰ 
ایغان بود آردر ان . بدان قیام کند وجود کنل و بر ی از وی مستوحش نت ردد 
و را بل که اندر صعحیت د رو شان د هم بو د #ران و دس 19 رایشان جصمی بکند 3 
هر یکی‌را از یشان برشو بشتنحقی واجب داند وحق خویش برکس واجب نبیند(۲) > 
۱ - یب : آنست گی‌بلازم بانشد جایگاه ارادت ( را ) و سغر نکند تاطریق برد و بدل‌بخدای 
(رمول تی‌سنردریدان رد دروات 1 رهر و ی دود و هییج کس پدانج امید ۳ ی‌دارد درد دون 
سفر کند زد در ولت وجون ۵ خنای‌تعای بعر ددی حرری خو| هد ۳ دراول ارادت برحاي 
بدارد و جون به‌رددی شرخواهد ویر با ز آنجا برد لی(..ده بات‌د ار رنه وحائت خویش و 
جون بمریدی محنتی خوادد ویرا درغربت ودر رنج افکند و این آنکاه بود کی‌مرید وحول 
درجه بود درطریقت دررتیت وی و امثال وی برسمی کفابت کرده باشد و غایت نصیب 

ایشان ازین طریق حجی بود کی کننه ۲ 

۲ تست بمب ( و ریارتها یی زدانعا رحلت نشد و دیدار پر ال بخنا هر سلام (مشاهنه خباهر کنابت 
ند وأحپ‌برین توم ۳ عفر کردن یت ۱۵ آسابش ایشان ر فرا میدئله وری ندارد از بهر 
ان ۳ حوان جون ایتاد سس و راعت با برد ۳ رض فنرت بود و حون «بر یل دراول ارادت در 
مبال وه ود ویرا زیان کار بود اک یی ازیشان بدین بیتلا 3 راه وی آنست کی 
شیوخ را محترم دارد و خدمت اجحاب کند و علاف نکند ایشانرا ودرآن کوشد ی 
راحتی از وی بکسی رسد و جهد آن کند کی کسی از وی ستوحش نکردد و دل پیران 
نخاه دارد و تا در صحبت ایشان بود حهد کند تا خصم ایشان بات.د با خویشتن وخصم 
خولتی نماد پرایشان » 4۵ ر ر خویشتن دق نم ,۴ 


رعخهه تحت مت متخ سح تسه یه و 


باب پنجاه و پنجم - ور وصبت مر یدان ۷۳۷ 


خا اب مه ده یو هو مه نو و پیسسمم: یتست مهو 


‌ 


و »رید باید که هیچ کس را مخالقت نکند اگرچه داند که حق بدست اوست؛ 
خاء‌وش بود و بظاهرچنان نماید که موافقاوست و هر «ربدی که در وی ستیزه ولجاج 
و پیکار بود از وی هپچیز نباید (۱ . 

و چون مر ید اذدر جمع درو یشان نود رادد که ناف نکند ایشاثر | ‌ در سفر با 
در حضر : بظاهرء نه در خوردن و نه در روزه داشتن و نه در حرکت و اگر چیزی 
رود که موافق نود : بسر حلاف کند و دل با خدای رگاه دارد و چون او را اشارت 
خرردن کنند لقمه" با دو بخورد و نفس خویش را آرزو ندهد (. 
مانده باشند و معالجت خوبهای بد و از غفلت دور بودن زه اندر اعمال بر » ناچار 
بود ابشانرا از آن » گزاردن فرایض و ستن رائبه است اما ز بادت از نماز افله» باد 
کرد بدل ؛ ایشانر! تمامتر پردوام ٩۳‏ 

و سرمایه" مربد آنست که از همه احتمال کند بخرشی و هرجه او را پیش ید 
برضا و صیر: آن بگذارد و بر تنگی و درویشی صی رکند و سژال نکند و بقلیل و کثدر 
معارضه نکند اندر آنجه او را حظی بود در آن و هر که این نخواهد کرد ویرا ببازار 
ات نب * نو را مخالفت نکند | ارچه داند کی‌حقی باری است خاموش باشد وموانات 

نها یه همگنان را و هر مریدی کی در وی لجاج و ستیره و خصوست بود ازو هیج نیاید , 

۲ مب ۰ و چون در میان جح بود در مغر یا در در باید کی مخالفت نکند در ظاهر نه 
در خوردن و رد در رو زه داشدن و نه در مکون و حرالت بل دی (سمر مخالف ایشان لبود 
و دل خویش با خدای تءالی ناه دارد و حون با وی اشارتی کنند بمثل لقمه یا دواغمه 
موافقت کند و شهوت انس نراند . 

۳ - یب * و از آداب مرید ثیست اوراد بسیار بغلاهر کی ان فوم در مکابدة خواطراند و در 
به‌العت اغخلاق و نفی غفلت ار داها نه در ب-یاری اءعمال بر > و انچ ود است و از آن 
چاره نیست مرید را » آزاردن فرایضش است و سنة راتبه فاما زیادت نماز نافله ذ کرخدای 
تمالی بدل ایشان را تمامتر . 


۷۳۸ تر جمه رساله فشیر به 


باید شدن زیرا که هر که هر آرژوب ی که مردمانرا بود ؛ او را نیز آن آرزوی بود یا 
خواهد بود . از آنجا که ایشان آرزوی خویش حاصل کنند آورا نیز هم از آنجاحاصل 
بابد کرد ازعرق پیشانی و رنج دست () . 

و چون مرید اند رخلوت بذ کره‌شفول بود اگر اندرخلوت چیزی یابد که پیشتر 
از آن نیافته باشد اما بخواب با در بیذاری یامیان‌خو اب و بیداری ازخعطای یکه‌بشنود 
با معنیی که او را روی نمابد از آنچه نقض‌عادت برد » بدان مشغول‌نباید بود البتّه 
و باز آن ننگرد و نباید که منتظر این‌چین‌چیزها باشد که این همه او را از حق مشغول 
دارد و چاره نباشد او را با این‌همه حالها که پیشآید او راءپیر خبر دادن از آن » تا 
دلش فارغ شود از آن و بر پیر واجب بودکه سر او نگاه دارد و کار او از دیگران 
پنهان دارد و اندر چشم او آنرا حقیر گرداند که این همه آزمایش بود و باز آن آرام 


گرفتن عین مسکتر بود . مرید باید ک» حذرکند و همّت ازین برتر دارد ٩‏ . 

۱ ایب ۰ و مربايه مرید احتمالست از همه کس بخوش دلی و پیش رضا باز شدن و صبر 
برضا و درویشی و ترلك سوال و معارضه در اندك و ب-مار و آنچ حظ وی بود و هر کی‌برین 
سیر نکند گو ببازار شو کی‌هر چمرد»نراآرزو ند ویرا نیز آرژو دند واجب چنان کند ئی 
از آنجا حاصل کند کی مردمان کنند زکوش و عرق بیذانی . 

۲ مب : و چون مرید مستدیم ذ گر بود و خلوت کزبند ا گر در خاوت چیزی یابد کی پیش 
از آن نیافته باشد اما در خواب یا دربمداری یا سیان اين وآن خطابی شنود یا معنبی‌یبند 
۳13 ناتش عادت نود باید دی بدان مشغول نگردد البته و بدان آرام نگیرد و باید کی 
منتظر <صول ابثال آن نبود دی از بر آنک آن همه تواغل بود از حق سبحانه و تعالی 
و چاره نباشد مرید را درین همه حااها وصف کردن پیر را از آئج شنود و بیند تا دلش از 
آن تارغ شود و بر پیرش واحب بود سر وی نکهد اشتن و پوشیده داشتن از غبر وی نار 
وی و در چشم وی آنرا خوار داشتن کی همه اختبارات و آزمایش است و باز آن آرام 
آثرفتن مکر بود مرید را از آن حذر باید کرد و از آن نگرستن باز آن و همت بلند باید 


داششه . 


بس سب -<«س۰سسب»ٍپسسسسسس ی . 


داب پنجاه و بنجم ‏ در وصیت مر بد.ان ۷۳۹ 


و پدانکه زیان گار ترین چیزی ءرید را آنست که شاد بود بدانچه اندر سر او 
پیدا آید از تقریبات حق تعالی بدانکه او را مخصوص کرده باشد بدان و اکر بتركآن 
بگوید زود بود که او را ازين حال بربایند؛ بانجه پیدا کنند او را از حقیقتها وشرح 
این جیزها درجمله اندر کتاب نوشتن دشخوار افتد ۲ . 

و از حکم مرید آنست که چون در جایگاهی که او بود . کسی را تیاید که بدو 
افتدا کند . تا او را ادب در آموزند : که هرت کند و پیش ۳ رود از پیران که او 
بدان کار ایستاده بود که مریداثر! راه نماید و آنجا پیش او مقیم شود و از آستان او 
مفارقت نکند تا آنگه که او را رحصت نادهد () . 

و بدانکه شناخحت خداوند خانه اول بر زبارت خانه و اول معرفت خداوند 
خانه است پس زبارت خانه وآن گروه که بی‌دستوری پیر بحج شوند آن همه زكّت 
است ونشاط نفس. ایشان نشان اين‌طریقت برخویشتن کرده باشند» ولیکن سفر اءشان 
را اصلی‌نبود و دیل بر دٍن آزکه ازسفر ایشاثرا ندز اید بکر پرا کند کی دل و اگر کامی 


از تمس خو بش فراتر نهادندی ۲ ‌ ارشائر | بهتر بودی از هر ار سفر 


۰ ۵ 5 ۳ 1۹ 

۱ - .ب : و بدانک زیان کار ترین چیزی بر مرید ستايش (ظ : اسنیناس ) وی است‌بدانج 
بر سر وی الا کتند بروی انکنند از تقربیات حق‌تعانی وبرا و منت نهادن بروی کین 
ترا بدین .حل مخصوص بکردم و از اذکالت سفرد آردانیدم کی افر بترك این خاطر 
تکوید ( ظ : بگوید ) زود بود کی وبرا ازین درنيایند ز ظ : درربایند ) بر آنچ‌ویرا پدید 
ادد از مکاشفات حفیات و رح ان انیات کردن در تنب در بود . 

۲ تس مت و از احکام مرید چون کسی نیابد ثی بوی اشاویت و3 در .وضع خدوبش دنت 
کین هحرت کنند بکسی کی در ووت ازتا۶ بو مرددال, ۱" و زرد یک وی بباشد و از وی 
شایب نکردد ۳ بوات دمنوری 

۳ بت بت تصل : و ردا نج «ربت خث او اد ممدم بود (ر زیارب دا:ه 9 هن شما ان 
خدای ناه زارد *سن زیاوت ۹۳۹ 3 حوایا ی که ی درون شود اربن فوم بي +س-وری 
ین رات د‌ِ ۸ تسین اش 9 س_ اٍ شان پرادز ۹ و آذیر جدلیل کرد فراین ات 

9 له هه رال ه ی اف راید زوا درل ک‌. تال و ی‌افءابد و ۳۱ ۳ 1 بسان بیک کام ! ار خو دشن 


گ 


و و 
حدمت رد نش ي ۳ 


انس وه ج و سس و تن تچ 


۷۳۰ ثر جمة رسالة شیر به 


وشرط مریدانست که چون زبارت پبری کند بحر مت اندر شود و بدو بحشمت 
نکرد و اکر چنان بودکه پیر او را اهلآن دارد تا خدمتی کند نعمتی بزر گث داند ۲۷ . 
فصل . ثاید که »رید اعتقاد دارد که پیران معصوم باشند بلکه واجب‌بود که 
ایشانر! بازاحوال ایشان‌گذارد و بدیشان‌ظن نیکو برد وحد خویش نگاهدارد باخدای 
در آنچ‌اورا فرمو ده آنترنی از کار ها وعلم درفر ق کردن میان آنجه بسیدرده ات و آنحه 

نکوهیده است (۲ . 

ارادت برو مجاز بود و اکّر اختیاری ماد با ژو ۲ در آنجه از آن بیرون آمده دود > 

از معلوم » که خحواهد که یکی را بدان مخصوص کند با توعی را از انواع بر در آن 

اندیشه کند با شخصی را دون شخصی اختبا رکند ۰ او متکلّی بود در حال خویش 

و بر خطر بودکه زود باز سرعادت خوبش گردد ژیرا که قصد مر ید بایدکه در آن‌بود 

تا ازعلاقتها بیرون‌آید نه بدان‌اعمال‌بر کند و زشت بود مرید را که ازمه‌اوم» جمله» 

بیرون آید پساسیر خرقه بود ؛ بایدکه بودن و نابودن‌آن چیز نزدیکك وی؛ هردویکی 

بود تا با درویشی بدان سبب نقار نکند و با کسی مضایقه نکند بدان ؛ اگر همه گیری 

باشد (۳ , 

۱ - سب : و شرط مرید چون بیری را درآمد آنست کی بنزدیکث وی بحرمت درندود و بنظر 
حذامت بوی نگرد و | گر بر وی را اغل‌حرمت  (‏ ۰ خدست ) آن همتی شناسد . 

۲ مت مت فصلی » مرید و تباید کی در مایخ اعنقاد عصهت دارد بل واجب کند دی 
احوال‌ایشان رایغان با ز گذارد و بایشان تن نیکو برد و حلد ۳ خدای تعالی نگاه دارد در 
آن چه متوجه‌است از مرددان و عام لفایت کنندة وی‌است در تفرقه سیان آنچ‌معلوم است 
و آنج معلوم نیست . 

۳ سس مب : نصل و هر مرید کی چیزی از عروض دنیا در دل وی قدری دارد و آنرا ختاری 


۱ بقیه حاشه درمنحه برد ) 


وی وس 


باب پنجاد و بنجم - در وعیت بر بدان ۷۴۹ 


فصل . و قبول دل پیران . مرید را : راست ترین گواهی باشد : سعادت او 
را وه رکه دل پیری از پبران او را.رد کرد .آن شومی‌فرا وی رسد اگرچه‌دیر بر آمده 
باشد و ه رکه حرمت پیر فرو نهد نشان بدیختی برو بیدا شد و الیته حطا نشود (۱ 

فصل . وصعبترین آفتها درین طر بت : صحیت کودکان است و در که‌بچیزی 
ازین معنی مبتلا شد » اجماع پیرانست ؟ کی حدای ع رو جّل اورا خوار و مخذول 
گردانید و از خود مشغول بکرد و اگر اورا هزارهرارکرامت بود و انگار که بمرتبه" 
شهدا رسد : زیرا که درخبرست بیان این ؛ و نه آن دل »شغول است بمخلوقی و 
صعب ترین آنست که این حدیث بر دل ایدان [ اندكك ] نماید : و خوار فرا گیرند 


مب ظ 2 ‌ 


چنانکگ خدای تعالی میگوید و تحسبونه هبتا وا هو عند ال عظیم و از ین 
گوید واسطی ر حمه" ال که چون خداوند تعالی خواهد که بنده را خوارکند او را 
بصحیت احداث مبتلا کند , 

فتح‌موصلی گوید با سه() پیرصحبت کردم که ایشانرا از جمله" | بندال‌دانستندی» 
همه گفتند ببرهیز از صحبت کودکان ً 


و 


ره ماد ضفعه قل ) 
از آن بررون آمده‌باشد از معلوم خویش و خواهد کی مخصوص کند بدان نوعی ازانواع 
ربر » شخص وی در آن متکاف بود و بر خرآن بود کی با دنیا گردد زیرا کيتصد برید 
در انداختن علایق بیرون آمدن است از آن نه سعي 1 ردن در اعمال » زثیت بود بر مرید 
کی از معلوم بیرون آید از سردایه و صنایع و اساپ پی‌انگاه اسیر خرقه و لقمه بود آن 
باید کی نزدیک وی وجود و عدم آن یکسان بود و با هیچ درویش درآن نقاری نکند و 


اگرچد گیری بود . 


۲ بسن من : یی وت نت ینس 


۱ - مب ؛ فصل و قبول درمشایخ مرید عادق ترین شاعهدی است معادت ویرا و هر کی 
دل پیران رد کند ناچار اثرآن بماند و ا گرچه دبر اه بر آید و هر کی ویرا مخدول کردند 
31 خدبت ( ند ۰ حرمت ) دیخ شقاوت بر وی زبذا کندد و آن خطا نکند , 


۲ -ظ : سی پیر . مطابی ستن عربی . 


ات صت مسر 


سس مجح 


۲ ۲ ۳ عم یر ۳۳ 1 ِ ۳ : 
و هر که در تن باب از حال سی بر کدرد و کوبد ده تن بلای ار واح ات واین 
ردان ندار د 4 آن م4 دوس بو 2 و نظد شر کست و قرین کذر 6 #ر یل ر ار بارد کرد 
از ءجالست همه کودکان و از مخالعت با ایشان که اند کی ازان کلید عذلان است 
۰ ۰ او هم ص 5 هت ۸ 

و رل رل ات خوار ی و نجدادای #۶ و جل ناه بر بم از وصراء رل ( ح 

فصال . و از آفات مرید آنست که بنقسی او درآید ازحسا حفی بر برادران؛ 
و ۰ ۰ ۰ هاا؟۵‌ ‌ 
وان چنان به د که جون بکیر | _ ار بر آدر ان که ی (مالی او را بکرامات و کارهای 
ی ی و ۰ ۳۳ ۰ 1 ۰ 

بزر کث مخصوص کردانید» باشد درین طر یت و خویشتن را از ان ءحروم بیند» حسد 


رتبت او بزر کث گردانیده است باید که تو غاشیه" 


۱ - مب : فصل و از آثات صء‌بترین طربقت ؛ویجت احداث است و هر کی خدایتای ویرا 
بمزی چدین مئاد دد «جماع همه سمایخ آن رنده بود کی دای تمالی و بر بحقدغل 
و خوار بکرده باشه بل کی از خویش‌ویرا مشغول کرده بود و ۱ ار چه ویرا بهزارانعزار 
دادن مکرم کرد ابیده بود و 1 چه وت و عمل هد برسرده بود چنانک در خب‌آمده 
است نه آن دل لی بمخلوقی مشغول رده است و صعب‌ترین از آن است که آنرا اندلد 
دارد و :چیزی امرد و خدای تعالی‌سی گوید و تج-پونه هیدا و هو عندانته عظیم (وبکر 
واسطی گوبد چون خذدای نعالی‌به بند؛ خیری نخواهد ویرا بدین خنتگان (ظ ۰ جیفگان) 
و مرداران افکند یعنی‌احداث و فتح موصلی گو یدبا سي پیر صحبت کردم کی ایذانابدال 
بودند همه مرا وصیت کردند وات وداغ و گفند از صحیت احداث‌به ٍِ و هر کی‌ازین 
بابست از حالت فسق بر گذشته است و اثارت ببالای ( ظ : ببلای ) ارواح کرده است 
و کفته است این زبان‌بکار ( نا ؛ زیان گار) نیست و آنچ گنه است از وسواس گویند گان 
و ناعد و آوردن حکایت مایخ در آن معنی با آن کی اولیتر آن بود کی برده برءورات 
ابشان ارو گذاری و آنات کی از نظیر شرلد و فرین کفر بود و .رید را حذر باید کرد از 
صحت احداث وار مخالطت ابنان و از نذست با ایشان کی اند کی‌از آن‌فتح زاب غذلان 
بود و آبندای حال عجران نعوذ بالته از قضاء بد . 


ی تست ینب یواست تست و و یج ار 


باب بتجاه و بنجم - دروحیت مر بان وی 


او بردوش گر ی که سنت بزرگان آن راه برین بوده است ۷ . 


سس نت بو 


فصل . بدانکی از حق مریدآن بودکه چون در میان جمعی باشد ایثار اختیار 
کند بهمگی خود ؛ گرسنگی خود کند و بسیران دهد و شاگردی کند هر کرا بند که 
اثر پیری برو ظاهر بود و اگرچه او ازو داناتر بود و بدین نرسد مگر که بیزاری ستاند 
از حول و توت خویش و بدین بفضل و منت حق تعالي تو اند رسید ( . 

فصل . آما آداب مرید اندر سماع : باختیارخویش: اليته .ار واردی برو 
در آی دکه او را بحر کت آرد و دروقت » آن نبود که <-ویشتن را نگاه دار د بم‌قدار 
غلبه و ارد » او را درحر کت معذور دارد چون آن غابه ز ائل شد واجب نود برو ‏ 
نشستن و آرام گرفتن زیرا که حرکت کردن بخرش آمدن وجد : بی‌غلبه و ضرورتی 
درست نبود اگر چنانست که آنرا عادت کند بددن وش آمدن وجد » حرکت‌میکند 
او را از حقائق هیچیز کشف پیفتد . غایت احوال او آن بودکه دل او خوش گردد . 
و در جمله حر کت . نمصان حال بود مربد را وپیر را » الا باشارتی بود از ءقتضی 
وفت با غلیه" که تمیز از وی برخیزد با مریدی بود که شبخ آورا اشارت کند بحرکت 
آن : هنگام حرکت کند باشارت پیر بااکی نبود چون پیر ا: ز آن جمله بود که اورا حا کم 
بود برامثال او اما چون درویغان او را اشارت کنند بممساعدت درحر کت » باید که 


هیوست وم و اج سوت وس و وود وت 


! سب پیب ۰ فصل و از ز آفات مر ید یکی آنست کی یرت حای بدل وی د رآید بر براد ران 
بد‌انک حق مبحانه وتعالی بوی بستنرد کرده است از اه خال‌وی و معروم گردانیدن وی و 
بدا ند کی کارها قسمت‌است و بدده ازین بدان‌برهد کی ا تفا کند برخود ( ظ :بوجود) 
حی‌تعالی‌رتبت وی فرا پیش‌داشته است نو غاشدیه‌وی بر ثیر ظرنا آن قاصدان سنت‌ایشان 
بد دن رقاه اند ۳ 

۴۲ ات میب فصل و در حق مرید جون در ج<حجی انتد 7 ده ر بر همه ایثار کند و 

ت‌ فِ۳ ۳ 

ارسنه وسیر را ( ظ - کرسته مبر را ) تقدیم نند بر خریشتی وشا لردی کند هر کی را 
بر وی ددیخ و لبری و بدشی حوید ا ارجه داناثر بود ء بدین نرسد الا به ثرا رن از 


حول و قوت خویش و پیوستن بعطول حق و منت وی . 


۷۳۳۴ لر جمةٌ رها له قیر به 


قعتا عاات کی ایشانرا > بدان نگاه داشته بود یس اکر این «ر ند را درحالت . صدفی 


برد آن صدق حالت او . درو بخانرا باز دارد از آنکه درو مساعدت خواهند . 
اما فکندن خرقه ؛ حقٍ مریدآن بودکه آنچه از خویشتن جدا کرد باز سر آن 
نشود الا که شیخ اورا فره‌ایدکه باز سر آن شو . وقت فرازستاند بر نیت عاریت‌پس 
آن وقت بعد از مد تی آنرا بدرویشی دهد چنانکه دل‌آن پیر ازو ثرنجد»چون درمیان 
فومی افتد که عادت ایشان افکندن خرقه بود و داندکه ابشان باز سر آن شوند اگر در 
میان ایشان بیری نبود که واجب بود حشمت حرهت او نگاه داشتن وطردق آن »رید 
آن بود که باز سر حرقه نشود و نیکوتر آن بود که ایشانر | مساعدت کند پس بقوال 
بخشد چون ایشان باز سر آن شده باشند و اگر خرقه ننهند هم روا بو د چون عادت قوم 
دازد که ایشان باز سر خرقه شوند که در سنّت ایشان زشتست باز سر خرقه شدن : زه 
مخالفت او ابشانرا بازین همه موافشت پس باز سر ناشدن . مرید مسلم نبود البشه 
تاضا کر دن بقو ال که صادق حال اوخود قو ال را بتکرارآرد با دیکری را بر آن‌دارد 
که باز خواهد و هر کس که تبر لك کند بمر ید بروستم کر ده راشد که آن او را زیان‌دارد 


يد و سس و و سس 


در سماع با خایار البته ا گر واردی بروی در آید و ویرا بجنباند و قوت‌آن‌ندارد کی‌خویشتن 
‌- 
را نخاه دارد سس زه‌قذار عدءد و درا معدور دارند جون غلره زایل شود باید کی مد و 
آرام گیرد وا گرحرکت سی ند .د م ستجلب وحد بود بی ملد و ضرورت درست نیایه 
و آنکث خوف را این کند مختاف نماند و مکاشف نگردد بهیچ چیز ار حقایقی غایت‌احوال 
وی آن ۳ ی وت و در حمله‌حر کت ازءتحرند نرا برد و ار حالدن بکاشد 
مرید باه یا پیر الا آنکک باشارت بود از وتت و یا غلیه بود کی از تمیز فرا گیرد ا در 
۳ تحیح از ال حمله پائد کی وی را حکم زود بر اه‌عال آن آ.. جون دردیتان ات۳ رت 
ا تمتاعنت خی 3 و در فیام و آن قدر کی از آن چاره نیت ءراعات 


کند تا دلیم-توحنانننودآنکه خودعدق وی و حال او درویثان‌را بازدارد ازساعدت 


خواستن يا ایشان . 


ی 


باب ینجاه و پنجم ه در وصیت مر بان ۷۴۵ 


مس سس یی رت محستر و بنان ط و ‏ ح وت جر و و ی تن ی ی وی ی ی ی و ی او 


از کم قوتی او 4 واچب وربا ان بو د که رترلگ سجاه رگُو رد و آن کس که بدو زیر 9 
۷ 


فصل . واگر »ریدی مبتلا گردد ۰ بجاهی با علومی با صحبت کود کی یامیل 
بزنی و آنجا شیخی نبودکه او را دلالت کند برحیلتی که از آن حلاص بابد : اینجاکه؛ 
مریدرا روا بود که بسفر بیرون‌شود و ازآن موضع تحو بل[ کند ] تا آن جاه برخویشتن 
بزبان آردکه هیچ‌چیز دل مرید را زیان گارتر از حصول جاه نبود پیش از فرو مردن 
بشربت ۰ 

ر از آداب مرید آن بود که علم او درین طریغت پیش از منازلت او نبود زیرا 
که خیردادن از منازل نه چنان بود که از مقصود خبردهد هر که غابه دارد علم او بر 


مناز لت او 4 او صاحب علم بود ره صاحبت سل له ۳( ۲ 


( - سب ۰ اما خرقه آلی در میان‌انکنند حق مریه آنست ی با خرفه نشود نیکوتر آنست لی 
با خرقه نشود در رح خرقه آنکه بر توال ابثا رکن چون ایشان با سر خرقه شوند و ار 
موافقت تکزد روا زود چون عادت *وم می‌داند کی با سر خرقد شوند کی رت ممنای است 
اثبته مرید را مسام نیست بر قوال تقانضا "تردن کی صدق حال وی قوال را برآن دارد 
"کی تکرارکند و اگرنه غیری را بر گمارد :ا باز خواهد . 

۲ - یب ؛ فصل و اگر مرید مبتلا گردد بجاهی یا معلوسی یا صحبت حدثی یا میل بزنی و 
پیری نبود کی ویرا دلالت کند برحیفت یکی از آن برعد سفر کردن درین حال ویرا میاح 
شود و تحویل کردن از آن حال ۱ نذ . جای ) تا خویشتن را از آن حال سشوتی رداند 
و هیچ چیز مربد را آن زیان ندارد کی حصول جاه ابشان پیش از خمود بشربت ایشان . 

۳ سب : بل و از آداپ مرید آنست کی ماش پیش ار سارل ود و درطریةت از بهر 
ال ی چون سرت این‌طاینه بیاسررد ور تکبت وقوی دند پرسوف بسایل ایشان و احوال 
ایشان پس از تحقیقش بدین سنازات دور انند بر-.دن وی بدین معانی و از اینجا گفته‌اند 
مایخ کی‌چون عأرف سخن آوید وبرا جاعل دانید کی خبر دادن آن منازل دون بعارن 
بود و هر کی علم وی منارلت ویر غل.ه 2 وی صاأحت عنم بود ۳۹ صاحب سلوك 3 


۷۹ ترجه دساله قذیر به 


‌- موس 


هو هس اه و مس سح ت و . 


سس و من سین مه . 


فصل . و از آداب مربد آن بودکه صدر نجو ید و خو بشتن را شا کرد و #ر رد 


نطلید که مرید چون مراد گردد پیش از فرومردن بشریست او و زایل شدن آفت ازو: 
او محجوب بود از حقیقت ؛ و از اثارت و تعلیم او هیچکس را فایده نباشد ۲ , 

فصل . [ و ] چون مرید خدهت درویشان کند خاطر ۱ درویشان . رسول 
ایشان بود بدو () » باید کی مرید مخالفت آنچه بر باطن او در آید از حکم خلوص 
در خدمت نکند و بذل وسع و طاقت بجای آرد (* . 

فصل . و ازحکم مریدآن بود که چون حعدمت درو یشان کند صبر کند پرنجفای 
ایشان که با او کنند » و اعتقاد کند که روح عویش را بذل کند در حدمت ایشان و 
ایشان او را بر آن شکر نکنند و او باز آن همه از تقصیر خویش عذر خواهد . و بر 
خویشتن از جنایت اقرار کند تا دل ایشان حوش‌باشد و اکرچه داند که او بری الساحه 


است , 


از استاد امام ابوبکر فورله رحمه له شنیدم که گفت در مثل است که چون 


بر زحم کدینه صبر نتوانی کر دن چرا بجای سندان باشی و در بن‌معنی گُفته اند : 


ی خرن تن مس تست وت 


۱ -. سب : فصل و از آداب مرید آنست ۳ تعرض تصدر نکند و ایشائرا شا گرد و بردد 
نباشد کی مرید چون مراد گردد پیش از جهود ( ند : خمود ) بشریت وی و -قوط آفت 
وی محجوب گردد از دقیقت و هیچ تس فایدت برنگیرد باشارت تعلیم وی . 

؟ س مب ؛ خواطر . 

۳ س مب : است بوی . 

4 - مب ۰ مرید باید بودن کی‌آنج وی‌حکم کند بروی آنرا خلاف نکن از خلوص د رخدست 
و بدل دس طائت . 

ه س بب ؛ فصل_ و از نشان مرید چون طریقش خد.ت فتراست آنست کی صب رکند بر حفاه 
ایشان با وی و آنک اعتقاد کند کی جان در خدمت اینان‌بذل کند و آنرا هیچ اثرنباند 
و از تقصیر خویش عذر خواهد و برحیات خویش مقر آید دل خوشی ایشانرا و اگر چی 
داند کی وی بری ساحت امت ؛ از اسناد ایام ابوبکر اورله شنیدم کی گفت در مشل است 
۳3 چون طافت مطرقه نداری سندان چرا باشی . 


ات ی وس سس و ی و و سس سس یی و ی ی ی را ۳ 


تابا (جاه و بنجم ‏ در وصیت عر بدان ۷۴۷ 


س صصتت و اس وس ون و تست مه 


س ‏ مم موی وت 


ِ 


سور 
۳ سم و 


6 ۰.۶ 
۳ ۳ 5 ۳ 1 4-9 العید 


7 تس 


2 ۵8 ‌ مر ‌ 


راعش ارگ دو ب‌ و ۰ بل التجنی 


بدانکت بناء این کار بر نگاه داشت آدابت شربعت. است و کشیده داشتن است : 
از حرام و شبهت ونگاه داشتن حواس از »محفورات وشمردن انفاس با دای تعال 
از غفلات و مساء‌حت نا کردن خویشتن را در وقات ضرورت بتصرف کردن در 
شبهت و اکر همه دانه کنجد بودف کیرات در وت اختمار و راحت . 

مرید باید که دائم پرسر مجاهده بود در ترك شهوات که درکه موافقت شهوت 


کند مره دلگ سم کند و ! رت ر ‌ 


صا 
و۳ 
ف 


لت و با آن ود که باز مر شهونی شود ۹ 


آنرا کذاشته بود خدایرا ع: ول و دعداس 


فصل . و واجب بود مرید را نگاه داشتن عهدی که با نعدای تعالی کر ده‌باشد 


که شکستن عهد در راه ارادت همحون رده برد ژُ ددن ی ادل ظاهر 


و «رید باید که برهیچیز عهد نکند باعدای تعالی باختیار خویش چندانکث‌نواند 


3 تن م شرع خود چندانی مجاددت هست که وسم او در آن رسد . قال" 


از ح.. مم 6 بت پم م 9 


له تعالی در صوت ووم ی 3 5 هبانستة" انار ّ 2 ۳3۹ اه علمیهسم 


س مت مت ۵ 


انیفاء ر ضوان ال فما: ر عوهاحق 0 عایتها " 


۱ سا يب : فصل و بنای ابن کار و بلاك وی پر حف ادب شریبه‌نست و دست نکه‌داشن از 
حرام و یهت و حخد +ودش از .حدورات ‌ ۳ 1 و مردن انفاین با خدای دای 
رالات ( ند ۰ غفلات ) و ال ین مثلا کنحدی ن درآن شبهتی بود بحلال نادانتن در 
وت رورت نه وقت اختیارات و راحدات . 

۲ مب اعل و ارنشان مر یاه نگددانین ام زا کب ۴ تعالی نذض مهدد رارادت 
چون ردت بود ار دبن اعل نلاهر را و نباید لی مربد با خدای تعالی عهد دند باختیار 
خویش تا محکم ِِ در آوازم شرع تن هت زر از وی اشفا رک 
دارد قال اه تعالی یم وم و رعبانیة ابتدعوداما تتبناها عنیهم الا ایتغاء ردوان‌اننه 
آنکه کنت فما حق رعاینها . 


فصل ۳ از کار هر ید انیت 4 ناه ادا داشد که درودش در رل وقت ود جون 


ل 
او را در ءستقبل تدبیر بود یا بغیر از آن وقت که دروست » بو را : امنلی بود ازو 
هیچیز نیاید ۰۷ . 
فصل . از کار مرید آنست که با او هیچ معنوم باید که نباشد و اگرچه اند کك 
بود حصوصاً که در میان درویشان باشد که ظلمت معلوم نور وقت را بنشاند ۳۱ . 
فصل . از کار رید بلکه از ریق سالکان این‌مذهب آنست که رفق زنان‌فبول 


۰ ه سا ۰ - ۳۹ 9 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
نکن فسکیف 45 جها کنند تا ار فی‌انشان بدیشان رسد که ببران دردن جمله رفته‌ازد 


و وصیت بدین کرده‌اند : هر کس که وصیت ایشان رد دارد زود بو د که در ان 
فضیحت شود ٩۳‏ . 


فصل , و از کار در بل ات از ایناء دیسا دوری کند 45 صصت را ایناءدنما 


زهری فاتل است 5 آزموده : و بر ا که ابتا» دیا از و دهره تباید و حای »ر بل آز صحیت 
7 «#« و سم مگ ی دا ص و حور توس رهگ ح و ۰ 
ابشان نقصان پذیرد قال الله تما و لا رطع من اغفلناقلبه عن د کر نا ۱ 


۰ ۳ ۰7 ‌ ۰ ۳۹ ۱۳ ۰ ۹ 1 
و طریق زهراد انست که مال از کسره بدر کنند و بدان ار تب رخذای تعمالی 
سس ٍِ 4 
۲ : ی ی ی کت ی 
کنند وهرجه ایشاثر | باز ان پبوند بوددون خدای تعالی تایخد:‌ی عز و جل متحهي 
شو دد ۲ این است وصت ۳ ۳ واز دای تما ارشادر | توفی خواهیم دراداء 
| -- مب ۶ و از نشان»رید کوناهی‌اسل است کی درویش »سر وت یخی جون وبر | درس‌تشیلن 
ندبیری برد و تطلعی بجز از ان کی وی را درآن بود از وقت و اسلی بود دا از 
ی چیزی نیاید . 

- مب : فتسل و از نشان‌مرید یکی‌آنست کی وی را هبج عذوم ابود | گرچه اند کی‌لا-یما 
جون دربیان درویشان بامد کی نادنخ معاوم دور وات قرو تسا 

۳ - مب : فصل و ار مان درویش 0 از «لریقش و طریقش بمالجان این مذعهب درل 
قبول رفق زنانست پس‌بتخر ی تعرش اردن آن چکونه باند و برین رفتداند بیران‌طربقت 
و ندین یت لردوا زان و در کی بجتا رت بدین سحخن تخرد رود باشد ثی آن ببند کی ایدا 
از آن فضیحت گرد د ۲ 


یر ٩‏ ریوصت من 


باب پنجاه و بنجم - در وصیت مر بدان ۷۳۹ 


اب آداب . وارج وکه پر ما وبال نباشد . و تمام املاء اين رسالت » در اوائل سنه‌تمان 
و وبال نکند . که او بعفو موصوفست و بفضل معروف . و" صلَوات ال ۳ 


و مس ۵ زر مرچ رام ال سم خر ۵ لژ ح 


عتلی سید نا محمّد و آله وله الحمد علی مای‌سر و هو تقس او نمم 


الق کار ۱ 


| 7 مب نصل و از نشان مرید دور بودنست از ایئاء ۵ م میت ایشان زهر آزموده 
است ابناء دایا بوی سودمند شوند و !و بدیشان ناقص گردد تال ابته تعالی ولا تطع من 
اغفلنا قلبه عن ذ کرناو اتبع هواه باخر آیه . 
زاه‌دان مال از کیسه بیرون می کنند از دل تحقیق را بخدای عزوجل . استاد امام گوید 
این وصیت ماست مریدان را از خدای کریم بخوا هیم توایق دادن ایمٌان را و آنکك بر ما 
وبالی نباشد و املء این رسالت تمام شد در اوایل سنه ثمان و لین و ارم بایه و از 
خدای کریم درمی‌خواهيم کی این بر ما وبال و حجت نگرداند آن‌الفضل منه بالوف و هو 
یالعنو ءوصوف و لد الحمد علی تیسیر ذلکا . 
فرغس کنابته فی خاهس ذی‌الحجه ده احدی و متمابه دمديتة الس.ارم بغداد مره ( کدا) 
له تمالی حامد؛ و مصلیا ومساما و مستغفراً او السلام و الصلوة علی خبر خلنه محمد 
وآله الطا هرین 
کته ر کدا) هذا الکتاب بخطه ««مدین عمرألئزویئی اخاطی اثراحی المحتاج الی‌رحمة 
الته‌تعالی و غفرانه برحمتکی یا ارحم‌الراححین , 
پبایان رمی ل مقابله و نخحي‌حرم اج و تئقیح ترحم رساله قشیریه نفع اه بها اعواد ی من طلبة 
العلم با هتمام ! ین بئده صعیی بدیم الزمان فرورانفر ونزه آنته لما یهب و برصی روز حمعد 
دهم تیرماه هزار و-یصد وچهل و پنچ هجری شمسی سدلابق دوازد هم ربیع الاول هزارو 
سرصد و هشٌناد و شش هچری قمری در قریه نیاوران از ترای شمال شرقی طهران و نحمد 


انته تعالی علی ذلکک . 


فهارس 


انقوا اه حق تقاته , آل‌عمران - ۱۰۲ 

ارنی انظر الیکث . الاعراف- ۱۰۳ 

امبروا ومابروا و رابطوا. آل‌عمران ۲۰۰ 

انلاینظرون‌الی‌الابل کیف خلءت , الغاشوة - 
۱۹ 

الا ان‌اولداء اه لا خوف علیهم ول هم یحزاون , 
بونس - ۲ ۶ 

الاته الدین الخالص . الزسر - ۳ 

ااحمدته الذی‌اذهب عنا الحزن . فاطر -؛ ۴ 

الذ ین تتوفیوم الما نکة ا ربب ۳9 


اتدنن ود کرود‌انته فیاسا و قعود آوعلی جتوبهم ۲ 


آل‌عهران - ۱۹۱ 
الذین یوفون بعهدالته ولاینفضون المیثای . 
آلرعد - ۰ ۲ 
اندی بریک حین نقوم . الشعراء ۰ ۲۱۸ 
الرحمن علی‌العرش استوی , طه - ه 
اش بربکم , الاعراف- ۱۷۲ 
اننه یتوفی‌الانفس حین‌سوتعا و التی‌لم تمت 


فی,تامها, اازمر . ٩۲‏ 


الم ذر الی‌ریکث کیف مد الل . انفرفان - ه 4 


الملکک بوه‌یذ الحق"لرحمن . الفرقان ب ۲۹ 

الم نشر م لکه سدرلك . الشر م - ۱ 

الم بأن للدین آمتوا ان تخشم قاوبهملذ کراتقه . 
اند دد ۱٩‏ 

اثم یعلم بال‌انته بری . العءلق - ؛ ۱ 

الیس ائله دکاف عباه . الژمر - ۳٩‏ 

امن بجیب الم‌ضطر اذ! دعاه. النعل - ٩۲‏ 

انا آنیک بهفیل ان‌یرندالیک‌طرفکک. الئمل - 
6۰ 

انا راود:ه غن شسد . وی - ۲ ۵ 

انا ربکم"لاعلی , النازعات - ۲4 

ان ! کرهکم ند اننه انقیکم الحجرات - ۱۳ 

آن الابرار لفی‌نعيم . الانقطار - ۱۳ 

آن‌انتد لا یغیر مابنوم حتی‌بغیروا مابانفسهم . 
الرعد - ۱۱ 

ان‌انته مم الصا برین , البثرة - ۱۰۳ 

آن‌الته بحب التوابین و بجب‌المتطهرین . 
المقر» - ۲۲۲ 

آن‌اننه دح المتطهر ین ص۱۳۱ ۰ س ٩‏ 


والنه ام المعورین , و به بت پگ ۰ ٩‏ 


همه 


۷۰۴ رز جمةٌ رسا له قیر به 


سس وت مت وت وم وت خن وت رخ 


ان‌ادپن سیتت‌لهم مناالحسنی اولک عنها 
میعدون , الائبیاه - ۱۰۱ 

انا(ذین قالوا ربتاانقه ثم استقاهوا , فصلت-۰ ۲ 

ان‌النماوله اذ1 دخلوا فریذ انسدوها و حعلوا 
اعرة اهلها اذلة , ائد 

ان‌الینا آنابهم . الغاشیة - ۲۰ 


۳۸ - 


انا وحدناه صایرا 7 

ان انکرالاصوات لصوت الحمیر . لقمان- ۱٩‏ 

ان تعد بهم‌فانهم عبادك , الما بدة - ۱۸: 

انه فی‌خاق,السموات والارض . البترة د ۱۰ 

ان فی‌ذلکک لایات للمتوسمین .الحجر - ۷۵ 

ان ددت قلنه فتدءلمته, المائدة وا 

انما ابوالکم و اولاد کم‌فننة , آلاننال ۲۸ 

انما یحی‌الته من عباده العلماء . فاطر -۲۸ 

انم پرید انتالیذ هب عتکم الرجس اهل الییت . 
ااجزاب د ۴۲ 

اننی معکما اسمع واری . طه  ٩‏ 

اذهم فتية آدتوا بربهم . الکهف - ۱۳ 

اون تال مرن فاحییناه . الانعام - ۱۲۲ 

ایالك نمید و اياك نستعین , الفاتیحة  -‏ 

ایجب احد دم ان یا ثل لحم اخیه میت 
فکرهت‌وه . احجرات . ۱۳۲ 

توفتی الما , پوسف - ۱۰۱ 

ثالث ثلالة , المانده ۷۳ 

تانی‌اتنین اذهما فی‌الغار اذ یمولتصاحبه ‏ 
تحرن ان‌انه معنا , التوبة ۰ ) 

نم دنا تتدلی . انجم 2 


۰ ۲ 7 
خلد اعدو و ار با رف الاعر اف ۰ ۱۰ 


رب اشرح لی‌صدری , طه  -‏ ۲ 

رب هس لی‌ملکالا ینبفی‌لاحد من به‌دی .ص- 
۳۰ 

رزقاً حسنا . التحل - ۷۵/۷ 

رضی‌انّه عنهم و رضوا عنه . التوبة - ۱۰۰ 

ماصرف عن‌آیاتی‌الذین یتکبرون بغیرالحق , 
الاعراف ‏ ۱ ۱ 

سیدان‌الذی اسری بعیده لیلا , الاسراء - ۱ 

سبحال‌االذی سخرلنا «ذا و ما کنا له مقرنین 
و انا الی رینا لمنقلبون . اازخرف -۱۳- 


8 ۱ 
سمعنا فتیید کرهم ینال له ابراهیم , الائمیا - 
4 


ناذا سویته و نفخت فیه من روحی فقموا اد 
ساجدین . الحجر - ۲٩‏ 

ناذ کرونی اذ کر کم , البقرة - ۱۵۲ 

فاسقم کما امرت. هود - ۱۱۲ 

فاصیر صبرا جمیلا. المعارج - ه 

فالیوم لایژخد متکم فدبة , العدید - ۱۰ 

فانلکل احل ابا , لکل احل تتاپ , الرعد - 
۳۹ 

فاوحی الیءبده با او حی. النجم ۱9 

فاولنک بع الذین انعم‌انه علیهم من‌الثییین 
والم‌دیقین . انساء - ٩٩‏ 

نایای فارهبون , الثحل - ۱ه 

فیشر عبادالذین بستمعون التول فیتبعون 
آحسته . الزمرب ۱۸۰۱۷ 


ننمنوا الموت ان دندم صادقین , الجمعد - + 


فجاء ته احدیها تمشیعلیاتجباء. القصص- 
۲ 

فصیر حمیل , یودف - ۸۳ 

ناما تجلی ربه للجبل‌جعله د کا وخر موسی 
صعتا. الاعراف - ۳ ۱ 

فلما حضروه فالوا انصتوا , الاحقاف- ۲۹ 

فلما رآینه | کبرنه وقطءن‌ایذیهن . یوسف-۳۱ 

فک رقبة , البلد - ۱۳ 

ذهم‌فی رونبه پحبرون . اثروم ۱0 

قاتلهم اجه ائی‌بونکرن . التوبة - ۳۰ 

فدافاح انمژمنونآلدین همفییا تهم خاتعون . 
المژهنول ت ۰۱ ۲ 

ال‌اعوذ برب‌الفلق . الفلق - ۱ 

ثل ان دتم تحبون‌انله فاتبعونی ب<«ببکم الثه . 
آل‌عمران . ۴۱ 

تل انماحرم ربی‌الفواحشد اهر منهاوسا بطن . 
الاعراف - ۳۳ 

مل‌بتاع الدنیا قایل . النساء - ۱۷ 

قل هل تنبتکم بالاخسرین اعمالا الذین‌صل 
سه‌یقم فی‌انحیوه الدنیا و هم پحسبول‌انوم 
یحسنون صنءا , الکهف - ۱۰۰۱۰۳ 

قوا انفسکم و اهایکم‌اراً . التحریم - ٩‏ 

کلمانضحت حلود هم بد لا همجاود] غیر ها . 
الشباء - ۵۰ 

کونوا ربانیین . آل عمران - ۷۹ 

لا عذ بند عذابا شدیداً . التمل ۲۱۰ 

اعلمه الذین دستتیطوذهسنهم , الشساه - ۸۲ 


الفتراء الذ بن احصرواغی‌سبیل انقه لایستهدیعون 


فهر سث آبات قر آن کر ام 


موس وج ج و و وه : پنوی بت توص توت سم وت 


0 
۱ 
0 


۱ 


مت حو سم وی جح وی یوکس جوسای ون شاه خر اس وس بجای موط تس سین دحاو وت جستتی دا نج هس میس وس 


ی سس و سس چا 


۷۵۵ 


ضربا فی‌الارض . البفرة - ۲۷۳ 

لکیلا دأسوا علی‌ما فاتکم ولاتفرحوابما آترکم ۲ 
اند دد ‏ ۲۳ 

لمثل هد ا فای‌مل العایلون , الصافات - ٩۱‏ 

ثم یلد وم یولد ولم یکن له ۳ اجد , 
الا دس - ۱:۳ 

لن‌ترانی , ااعراثب - ۱۳۴ 

لوانتم‌تهنخون خزائن رحمة ربی‌اذآلاسسکنم 
ای 

ارش ات اتحجدت علیهاجرا. الکهف ۷ب 

لعم البتری فی الحبوة ا!دنیا ونی‌الاخرة . 
یواس - ٩۱٩‏ 

م ررفن نیا بکرة و عشیا , سردم هت ٩۲‏ 

لیس عایکم جناح ان نا کلوا جمیعا اواشتاتا 
اور - ۱ 

ا 


ومحیا 


3 یا 


الیصیر . 


کمثله شی: و هو السمیع ِ 
الموری ۱۱ 

رفن ره ءمیادین "دنه واو دره العش دول 
التی ,۳۳-2 

ان شکرذم لازیدنگم , اپراهیم - ۷ 

ماجزاء من‌اراد باهلگ سوء الاان یچن . 
پوس - و ۲ 

مازاغ الیصر وما طفی . النتجم - ۱۷ 

ما بکون‌من نجوی تلنةالا هو رابسهم , امحاد لد ۷ 

مسنی الذبر وانت ارحم‌الراحمین .الاشمیاء - 
ورزر 

مع الدین انم الته لبم سن آنذبدین وا تصدیقدن . 
الساء  ٩۹‏ 


۷۵۹ ترجمةٌ رمالهً قشیر به 


من استطاع الیه سییلا. آل‌عمران - ٩۷‏ 

من‌عمل صالحا سن‌ذ کر اوانثی وهو سین 
فلتحیرنه حیوة طيبة , اانحل - ٩۷‏ 

من کان‌پرجوا لا » انته نان‌اجل ان لات ودو 
السمیع العلیم . العتکیوت - 

نبیء عبادی انی‌انا الغغور الر<بم . الحجر - 
۹ 

نمم العید انه اواب , من - + 

وابیضت عیذاه من الحزن نهو دظیم ,دوف 
۹ 


واذا ترأت الترآن حعلناً بیئکک و بین الذین 


لا :ون با » خرةحجابا تفر ۰ امسر ات 
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و ادا فری- القران فاس‌تمعو | یله واحتو] ۳ 


الاعراف ۲۰ 


فک ِ 


واصیر تدکم ریک فانک تاتهام انطور- ۰ 
واه.ر و باب لا ۶ یالله : الاحلی ۱۳ 


و ایتک نمی . طه - ۱؛ 


و اعد ررکث حتی دا نیک این , ا؛حجر ٩۰-‏ 


و اعنموا آن‌انته دعلم مافی‌انفکم فاحذروه , 
ابر سر 5 

وانیکم اله واحد, البتره - ۱۴ 

وانته ییض و یبسط والیهتر+هون , البعرة - 


۲ + ۴ 


والذ بن جاهدوا فیذالنهد ینوم»‌بانا العنکنوت. 


۹ 


واندین بذ,شون بماانزی ایک وا اذزل 


قبلک و بالاخرة هم یوقتون . البترة - ! 

و اسامن خاف بفام ربه ونهی النفس‌عن الهوی 
ذانااجنةهی‌المأوی , النا زعات - ۱۰:۰ 

و ان الفجار افی‌<حیم , ااناعار - :۱ 

و ان تطیه‌وه تهتدوا , النور - ؛ ه 

و انک لعلی خلق عفیم . القلم - 4 

وان اواستتاموا علی الطريفة لاسقینا هم ماء 
غدتا , الجی - ۱۱ 

وان من‌تی> الا پسیح بحمدد ولکن لاتنتوون 
تسمبیحهم . الاسراء - ) 1 

و اونوا بالعغ‌دان‌العهه کان سولا , اامراء - 
۳ 

وایوپ اذ نادی‌ربه رب آنی-سنی الضروانت 
ارحم الراحمین . الافییاء - ۸۳ 

و ببدالهم من‌اشه با ام‌یکونوا یحسبود . 
الیمر - ۱ 

و «تر ااعبا برین , اذءتره مب ۵ ۵ ۱ 


3 ۰ ۱۰ 
و تشم و راد تست 


وهو ع:دالنه عظیم . ااغور - 
۱ 

و تحسیهم اینانلا و هم رنود و نتلبهم ذات 
امین و ذات اامال. اتلکیف ب ۱۸ 

و تری انجیال نسینا حامدة و هی نمر مر 
السجات , ائدمل م۸۵ 

و توبها الی‌انهه حمیی ایغاالمودنون لعلکم 
تذلدون . ااثور - ۳۱ 

و ثیابک نطیر , المذتر - ) 


ر * كً- پم ج له مود لا مخ 
ج وف 0 ۰۰ ۰ 


۱ اشوری 1 


فهرست آبان زر آن کر دم ۷۵۷ 
۰ 


دم توا یات ۸ 

و جعلنا هم ادمد بهدون بامرنا لما صیروا . 
الا :یات مب ۳ ۷ 

خافون ان دذم‌مزمنین ۱ آلءمران ۱۷۵ 

وخشعتااصوات ‏ لرحمن فلا تسم ادا همسا ۰ 
طه هو 

و وهبانية ابتدعوها با تناها عايهم ۱۱ 
ابتفاء رفروان‌انته اما رعوها حق رعابنیا , 
ااود ید - ۲۱ 

وضافت علیغمالارس:هارد رت ود ات روم 
اننسخم , انتوبه - ۱۱۸ 

وخاقت علیهم شسغم و نوا ان ماع من 
اننه از انیه . انتوية ‏ ۱9۵ 

و عیاد اترحمن الدین نمشین عم الا رس 
هونا. انفرفان - ۳+ 

و عجدت الیک رب انرخی . مد وم 


و علی انتلائذ الدین خلغیا اذ! فاقت 


ححی 
عذیومآلارض بما رحبت و نات علییم. 
التوبة - ۱۱۸ 

و علی‌اتنت و کلوا آن فنتمومنین . المائدة - 
وی 

وفیاا-بماه رزنکم ومادوءعدون , اندا ریات 
۲ ۲ 

وبودها اغاس وانحجارد , انیتردد ۲۱ 


قدرا مرو 


1 
1 


ودان اهر آنید 3 ۹ الاحزاب. ۳ 


و دان اش عنی ذلشیء رقیبا , الاحزاپ - 


‌ 


2 ۲ 


وکا نس نیک من آنباء الرسل مانثیتبه 
فاد لد . هود - ۱۲۰ 

و 5ونوا بع الصادقین . ااتوبة - ۱۱۹ 

۶ دبارد اون بربدون ربوم دالم‌دوا و 
۳ ۱ الاتعام - 0۲ 

۲ ذ(تعع بن اغفلاقابه عن‌ذ ثرنا . الکهف- ۲۸ 


۹ لو ی 
۷4 ‌ دمص وه هو ر ی مت 
ی 1 


الاحزاب ۲ 


و امن نیقی دلگ یر ار عافد نو 
واند دس لاه دجم ریا ولا آن رای برهان 
ره ۷ ۳ ۶ ۲ 
2 ۵ ۱ 
یی ص. وا احرهم باحسین ۳ 
انحل - ۱۰۱ 


هم یادن فهیتا ‏ انیکته ی 


و آنجزین 
۳3 نها دءماون ۲ 

ولان ت 
الاسر" 49 

وبا ابری» دی ان‌آدشسن امارة پااوء. 
توس .۰ ۵۳۳ 

وبا خاغت انجن و الانسی الا ؛یعبدون ۱ 
الدار:ات ۵ 

و با قدره له حق قدره . الالعام - ۱ه 
2 ۳ .۰ 

ومن بنو #ل‌عای‌اله نیو حبسه. الطلاق-۳ 

و نجن آغرب‌انبه من حبل الورید . ق - ۱۱ 

و نجن آغرب الیه منکم ون بصرون , 
| او اوه 0 ۸ 


و وقء اشول. عایهم‌بما شاموا فهم «یدطتود . 


امن ۵ ۸ 


و و را سا ام ی و اس رل ۳ 


و هزی الیکث بجدع التخلة ت--اقط عایکك 
رطبا جنیا . مریم - ۲۵ 
و هوالذی یتوفیکم بالایل . الانعام ی 


ودو ابدی یثبل لوب عن غباده ‏ انشُوری - 
۲ 


و هو دمکم اینها کنتم . امجدید - + 

و هو یتولی الصالحین . الاعراف - ۱۹ 

و پحدر کم‌اننه تمه , آل عمران . ۳۰ 

و یطهرکم تعهیرا . الاحزاب - ۲۳ 

ون یت[ ی فص ای 
1۷ 

و بنجی الته الدین انقوا ب‌غازتهم. الزس - 
1۱ 

و بوترون علی‌آنمهم ولو دان دهم خصاص:, 
الحشر  ٩‏ 

هدا فراق بینی و بینکث , الکیف - ۲۰ 

هل اتیکك حدیت ضیف ابراهیم‌المکرمین . 
الذاریات - 4 ۲ 

هل اتبعک علی‌ان تحلمنی مما علمت رثذ 
الکهف - ٩٩‏ 


۳ کر ۳ 


وا لاول‌والا خروالقا هروالباطن , ا!حدید -۳ 

هوالدی سیر کم فی‌آلبر والبحر . پوئس - 
وگ 

یااسفی علی دوف وابمضت عذاه من ااحزل , 
پوسف - 4 ۸ 

یا یهاالذین آسنما اذ کرو اهه ذ را کثیراْ. 
آاحزاب تب ۱ ۶ 

با ابهااندین آموا من برد ونکم عن دینه 
موف پتی‌النه بذوم بحیبهم و دحبونه , 

یا مریم انی‌نکت درد | نات هیوسین عد این 
آل‌عهران - ۳۷ 

دخافون (61م من «واهم ۰ انتمل ۰۰ 

یدعون ربهم خوفا و طشعا استوده ۱۰ 

وزید فیا الق مایشاء , فاطر - ۱ 

یغفر مادون حاکن امن یشاء , اما ره 

یمحو الته بایشاء و بثبت , الرعد ۳٩‏ 
اعلم لنا . الماندت ۱۰۹ 


آنبون دابئون 1 ربتا حامدون. در بر ؛ اس 


ایعوا فان!م تبکوا فتبا کوا سن اس 

اتبوا نراب‌دا؛مزمن فانه بدخر بنور اه 
۷ سس ۱۱ 

اسالک اوق الی‌لفانکک. سین 0۷۹ اس ۱۲ 

الک الرضا :عدالتضا. ص ۳۰۲۹٩‏ 

استیموا ون :حصوا . می ۳۱۹: 

"اهم انا سالک فی‌مفرنا هدا الب واندبوی 
و من اءمل باذردی هون علیدا سفرنا 
الایم ات اعداحب و .مر وا خاینغه 


فی‌الاعل 
و کابه الماتلب و -وء المنار فی‌الاعل 
و المال . ص ٩۸۰‏ 

الاهم بعلمک الغیب و قدرتک علیاخاي 
احینی ماعلمت الحياة لی‌خیراً و توفتی 
اذ۱ علمت‌الوفاة خیرآلی‌اللهم‌انیاهألک 
خسیتک فی‌الفیب و السها ده و ام‌الک 
دلمةالحق‌فی‌الرنما و اتغضب و اسالک 
القصد فی‌الفنی والفتر و اسالک نعیماا 
یبید و قرة عین اتنقطم و اسألکك اثرنبا . ؛ 


الهم!:ا: دود کی مر ن وتا مقر 


۲ 
ت# 
و 
۳ 


شور ددمتا اسییان دیف 


رم یات و پردالعینتی هب الممات و 
مه .لک اد كٌُ 
ان کي ۹ ی غدر شرا مز یت ردانلهم زبد 


9 ان هداه بهدین . 


و وحوک الک ر دم وشوفا 


لیم این الاعیشی الاخره فا درم الانعا 


و انمواحرء ‏ سر ی ۳ ۵٩‏ .ی < 


۱ 


نی هگن و ی ا؛عباد و تنودوم و 
قرب الرحمد منهم نقات بابی و امی یا 
ردول‌ابه او دشحک ربنا ءزوحل تال 

والدی نفسی ده اذه لیضحک فتالت 
دیع منا خیرا آذا فحکك. ص ۲۰۱ ۰ 
۰ر 9 
ن‌القه ییمض اهل‌البیت‌اللحمین 
من 4 

ان الملا نک لنضم آجنحتها لا لب الملم رضی 
بما یصنم . س ۶۱۲۳ سس ٩‏ 

انه لیغان علی‌قلبی حتي استغفرانته فی‌البو 

. ص) ۱۱۷۰۹ 


۰۲۳٩ جی‎ . 


سعین مرة 
یک أحیا و یک ابوت ۱ ح ٩‏ ۷ ؟ »س ٩4‏ 


تعس ع۶یدالدرهم یعس عبدالدپدار و ثعس 
ءبدالخمیصف , مس ۳۰۵ ۰ س ۱ 

حیکگ الشی» یعمی و یصم . ص ٩‏ 5 

اج عفد زان ۱۳۷ من ار 

اتجمده‌علی نعم الا ناس وا و علی عافید 
الجوانی . سس ۲۲۸ +س ۸ 

اندعاء مخ المبادة ی 4۳۸ تن ۳ 

رابت رای پلفان‌عراح فی‌احسن و وه هي 
۰ سس )۱ 

زب آشعءت‌اغیر دی. علمرین نز بونه نه لوا3.م 
عفی‌الته لابره . هن 6۲ اس ۱۱ 

رحم‌آلته اسر أعرفقدر 9ٍِِ ۳ جن ۰۲۲۲ تن 
۱ 


ب‌ ب‌ ۱ ِ11 4 ۰ 
مدا ناننه حقاان‌المع ون ت5۳ ۱ 


س ۹ 
سیدالقوم خادمغم , سس ۵ ۳۹ سن ۳ 
الصیر عندااصد مد الا ونی. من ۲۱۸ من و 
عشره فی‌اجند .اس ۲۹ یه 
کاد الفقر آن‌یکون کنرا . تس ۲۰ ند 
لا احصی‌تاء علیکه . سس 1 4 دا .دی ۳ 
لاالهالااسه المنک ااحق انسیین . سر و۷۰ 
!و کشف عن وحیه لاحرفت جات وجهه با 
ادرك بصره . ص ۱۱۷ ۰ سس ۱ 
ما ادن امه اشیء کاذنه‌ثنیی بنغتی بانقرآن, 


۳ ۸ وس ۱ 


۷۳۳ 


ما تدعرب المشربون ۷ بل اداء م.اافتروت 
لیخ چه ولا یزال‌العید بعترب الی‌بانتوافل 
حنی یحبلی و احیه فاذا اءبته کنت اه 
معا و بصرا فبی‌پسمع و بی‌بیصیر اس 
* ۲ ۱ . + ۲ ۱ 


۳۹۳۹ مه و" احس, كت 


۴ ‌ ی ب 0 


و ۹ ده رالد. 1 
تس ۰۰ مب س‌ ص‌‌« 


ی ۳ ۷ مي ۱۸ 


بجن انخالذات ((وت وحن الداععات 
فلا نبوُس ارو خ وه مذستین کرام ت 
د ٩‏ ۲ م و ۰ ۰ 

اند دوید . چن ۱۳۷ اس ۱۰ 

انوم اخواامیت اه 

پاجامی النامسی یوم دا ردب گر اجب علی 


۶ 6" ۶ اف ۹ 


ضائتی , -س 
یا حی باقدوه بالاال الا انت. سر و۷۰ 
بارب کل‌نی. بندرنکک علی دنل شیء اشفر 

ی کل‌شی و رن ,ام 4۷ 1 
یاودود یاودود دا د۱ !عرش ادمحید دام.نی 

یافعال لایر ود اس‌لک بدرر وحوک‌اندی 

ملا ارکان عرشکت و الک بندرتک 
النی‌قد رن بهاعلی خلفککو برحمتک‌التی 
وسعت کل‌شیلانهالاانت یاغیت آغتنی 

ص 41۱ 
الیدالعلیا خیر من ائید ااسئلی. ص ۱۲ ۰ 


سس 4 


اسم‌ثر بری . من ۲۱4 - 

اسأنک شهوة الدویة . حی ۱۸۱ 

اتود یک دنک . ص ۷ 

انچین لاک شریک فمزتی وا وزیر فیردی 
ان اطلعتک فتضلک ژلک الجما. و ان 
عصیتکک فجن لی و لکث "لحجذء ای‌قبا تبااتکت 
حجنک علی و انقطاع حجنی لدیک الا 


دی ۷ ۵ ؟ 


عفرتی ,هن 

الحمدنته‌علی زعم الانفاس و انشکرعی‌عافید 
الحواس . مي ۲۱۸ 

اللهم ان‌انسهاء ساولك والارض ارشکت وما 
پینهها لک ادت بمدمد . مص ۲٩۹۵‏ 

الم انیاسالکك باسمک المرتفع الدی‌تکره 
بای هکت سن اولیا تک و تلهم الصفی 
من احرا نک اندآنینا برزق‌من عندك نقطع 
به علائقی ائشیطان من‌قلوبنا و قاوب 
اصحابنا هولاء فات الدنان‌المنان آلدديم 
الاحسانا !له الساع2 الساعة, س ٩۷۱‏ 

انوم انی‌اسالک التوبة . ص 


اللهم و قصست حوائج‌الکل ولم تقفی حاجدی , 


۱:۱ 


0 
۱ 
۱ 


۳ ِ 4 
۱ ۷ ۲ ۴ 


ان ردم م.ز ق 


بکل مهنی . ی ۲۵۹ 
ار 7 
اتجر رد ار ۹ ف 


۱ 


حسنات دبرار سیدات المتریین . سر 


۰. 
--ً 


3 ۲ تّ ‌ ۱ ات ۶ نت 
انجه‌دیه علی اد و اانکر ۳ باصن , 


جیو.. ار ٩۲‏ ۲ 


لب عشر هد دائق , < ۱ 
اندیار رد لدانقی را ۱۲۷ جح 
۰ او ۱ ۳ 
سجا نک انحی اادی لابءوت , سس ۷۰۸ 
سیعان ردبه اسیما» ال المچت نغی عد۱ه ً 
۳ 4 1 سس 
ث 


مس 


۲ 


مه ۳ مس ف‌ 


میم یر یماد و مرب 

۰۱۹ 

ومد و .ءررالوت . س ۵ 4۲ 

المارف موق مایقول والمانم دون مایفول . 
س ۸ ج ۰ ك 


۰ ‌ِ ۰ ِ ‌ ۳۹ مه 
۹ وتری 4 ذثر و ذل 1 «عر و خرس 3 نهر و 


۷ ترجمةٌ رساله فثبر به 


۱ - عه مه 


وخ وت حویستت مه : 


کائن بانن مس ۱۵۸ 4 ۱ عیدا الضاله . ص ۸۴ ۰ 

لایمنکت ولایملکك (انصونی ). -س ۴:: | یا سعتر بری . ص ؛ ٩۱‏ 

لو کتف اافعلاء ما ازددت بقید! .ی ۲۷۱- |[ با تریب یاجیب پاسمیم الدعاء یا اطیفانما 
۳۷۲ یشاء رد علی بصری. س 1 4 

تیا با فاد فیم میا .بااضا تعیب ی پاسنتب کل میتی وزیا مامنول سن صاب رد 
8 عذی باذ هب بحمل اثرحل و القتب 

الوقت سیف , سر ٩٩۰ ٩۰‏ 


باراد انسال4 و ناهادی بن انشلا تاه آردد 


اذا صفت المودة بین قوم 
و دام ولا وهم سمح الثناء 
ص ۱۲ ۵ 
سس من مات فاستراح تفت 
اتفا اشیتت فت ۱ عاع 


٩۱ مس‎ 


لا اقبل الرشی 
لم یقتلی نحرشا 


۰ 
سس ی 


تال سلطان حبه 


فسلوه فد یه 


و اذ غلا شی» علی ثر کته 
نیکون ارخص مابکون اذا غلا 
ی ۲۹ ۶ س ۲۲ < 
و غنی ای سن‌قلبی و غنیت کما غنی 
و کتاحیت ما کائوا و کائو! حیت ما کنا 
ص ۱ ۲ » 
بکت عینی غداة البین دمعا 
و اخری بالبکا بخلت علینا 
فعاقبت النی بخلت بدمسع 
بان غمضتها یوم التقینا 


۹ ۸ 5 


/ 


اما اخیام فاذها دخيامهم 


۰ 1 ‌ ۰ 
و اری ساه ای یر ۶ 


تس 
قح لد دن نی شوا .رل ۹ 
ل ۳ 1 ۰64 
۷ وک( و وی سم دک ۱ 1 
فا سس جا تا ِ ۱ «.ل تایب 


۰ ۰ 
نار لحاظ کاسه پسکر اللا 


صس ۱۱۳ 

فاایلی بسمننا تفای برده 
ااص.جد راحندا رداء دا 
۴۱ و د<حهه 2 3 ۳ج 


سس ۱۲۰ 


نم قععت الاب نی‌سهمه 
۱ اسدا اخشی ولا ذنبا 
یغلیتی توني فاضوی اس‌ری 
دس ۳۱۱ 
ارتم فهذا سرتم اا حراب و ای ۴ ۲۳۴ 9 
یتقو وات یقن 
و تر بکم بعد و سلمکم حرب 


بسن ۱۲۱ 


فِ‌ 


وج مر رف و مه ی امس موه ِ_ پست ۳ و ِ نج میس و شمه( 


و 5 ۱ ۲ سس 1 ۱ "۰ 4 مه 
ی 4 رابت "لا درین انفتی 

1۰ ۱ ۰ " ۱ تک ۰ 1 هر 9 رت 

فاثیت الذدر فی اوض وت و تاصمت شیر من مه عجمت 


٩‏ و ۰ ۶ مر داد ود ان توت کت 
ذو وا س اآماه ینار هی مب سس مه 7 
3 ۷ 2 

مر رف ۳ عاد عن اوم ی ۱۸۳ به 
, ۳ 0 قد ۱ ددص سا تخب بت حبا 

لانت دخیرة دسری نن اس اب ت 7 ۱ 
۰ 2 تب فریب تصیر میت 
از زار ۳1 بمبث 

قاماامشان اجب ع< اد رح ضوم ه ۱ ۱ ۱ 
۰ ۱ ِ ۳ تین ب-دار انبقا» ۳۳ 
بانواره انوار ضوء انکو؛ لب 
تن ه ب 


بجرعغم اما نوا بللی اننظفی 


0 ۰ ۰ کم اد وی رح ان » 
و سوم 9۵ اه ‌ ۳۹ آن رأو اما ۲ ی مر ما 
پگ ی ۰ 
ا 
[ 
پخدردعه با رت کاسر ء ددعت ۱ 
9 ی ب‌ 2 ۰ 


أ 
مي ۱۱۸ ۲ ۱ ۳ 
بحق انوعی 8 ال ود ي ده 6 ۱ 
سس ۱۲۲۰ 
سان وحید بانوجود غردبت ۲ 
و وجو کرد من بات عشتا فایمت هکذا 
۱ ۰۰ ‌ ۰ 1و ‌ 
ه ۳3 داب لفرن هون ۳ 3 
می ۱ ٩‏ غیررنی غذی بلاموت 
ت + ۵ 
۳ رورت هو ول ‌ درت زد 
لیس فی‌ائملب و اننزاد «میعا ِ و هل اسی فاذ کر ما فسبت 
حي ۰ قا و اه و او ۳ 1 ی 5 
وگ و تفت ربت مب تن ۳ 
هه و نها نند اسراب و ما 
شو‌ سای ۶ ی ز حمحی ربب ال ۰.وویت 
و به با حییت وی دعطیب أ‌ مس ۱۱ ۰ ۰۱ ه 
و اذا ما الستام حل «تابی اقیلت فلاح لها ءارنبان کالسیچ 
1 ۰ ۱ ۰۰ 0 
۳ احد یره سنمی طیمب ادبرت نقلت لها واایهٌاد فیو هج 
( ۰ مم- 
۳ ترد باء وحن4 العین ا۷ ۳ ۹ 
ش‌ 
شرئت قبل ربها برقیب کر ی ارت هار۸ 
أُ ۱ 
سس ۱۲۰ 9 


غیر محتاج انی السر ج 


اذ! نطتت جاءت بکل ملاح 
۳ ان یل حاه ت‌‌ بکل ملیح 
مر ٩‏ ۷+ 0 
1 ۰ 4 
اذ! ما تدالی تعاضمته 
حمعت و فرقت عینی ده 
نفرد التواصل مثفی امد د 
هي ۱۰۱ - 9۰ 
ياين شکا شوفه من طول فرقته 
سس ۷۲ 8 
نجن ااذین یا یعوا مجمدا 
علی الجهاد ما بقینا ایدا 


۰٩4۳ حس‎ 

ایا من لیس لی ننه و ان عدینی بد 
و یامن نال من‌3ابی تالا ساله حد 
حی ۳۱ ۵ 

یاعین سحی ابدا ‏ یانفس سوت یکمدا 


ولا تحبی احدا ااالجلیل ااهمدا 
0 

دی الءد اوه ۳ درحی از انتها 
الا حداوة من ءادالد من حسد 


صس ۲۳۳ 


و اذا اراد اه تشر فضیله 
طودت ا زاو ۳2 سا یود 
ی 
ی ۲۳۳ ۰ ج 
خاعل الزار ان نضجت حلود 
اعیدت لاشقاء لهم جلود 
ص ٩۱‏ 
الصیر نک فیدیوء عواقبه 


و الصبر نی‌ساثر الاشیاء محمود 


۲۸۳ 
لوسکرتانب و لاندمان واحدة 
نمی پمضب ست 4 من بباچب و حد.ی 


٩۱۷ ۰ ۱۱۳ ص‎ 

وجودی ان اغیب عن الوجود 
با ببدو علی من الشهود 
سس ۱۰۱ 
رٍ ذااسي زار ود؛ زارا 
آکانه 
مر بیاب الدار مسته‌جلر 
ساضره لو دخل الدارا 
ص ۱۲۰ 


صس ۲ ۲۸ 
والعین با کية ثم تشیم انتظرا , مس ۱۲۰ 
ابیت الحیة الاخناضش مه 


بیکان الحب یستمم السرارا 


صس ۰۸ 9 
سن‌سره انید انعددسید نقدعدیت به السرورا 
آتان انسرور ینملی ..."لو کان احبابی‌حضورا 

حس ۵۷۸ 


فالناس فی سدف القلا 


دی ۶ ۲ ۷ ۱۱۸ 


قد مضی حرالفریقین فحلو العیش مر 
صس ۲4 


اتمنی علی الزبان محا لا 
ان یری ای ای جر 
حی ۲1۳۲ 
اد! تخازرت و ما بی من خزر 
ثم کسرت العین من غیر عور 
سس 4 ۳ 
حنین قلوب اعارفین الی اد کر 
و ند ؟ارهم وقت المتاحاد للسر 
آدیزت زوس سانا علیه 
فاغفُوا عن‌الدنیا کاخفاه ذی‌الس 
ود شوت ی الس‌کر 
به ال ود اه کالانجم الزدر 
ناجامهم فی‌الا رض قتلی بحبه 
و ارواحهم‌نیالحجب تحوانعلی تسری 
نما عرسوا الا بقرب حبيعم 
وما عرجوا عن حس بزس ولا فر 
سس و ۲ 4 نو 
سارو! فلم پیق لارسم ولا اثر . ص ۱۱٩‏ 
اجسدت لک بالایام اذ حسدت 


ولم, تخف سوء ما بأتی به الدر 


و سالمتک اللیالی فاغتررت بها 
و عند صفو اللیالی بحدث الکدر 
صس ۱۹۰ 
ا قی کین ارو و 
لیس الا یکم یتم السرور 
عبب مانمن فبه يا اهل ودی 
انکم غیب و نحن حضور 
۳ ۲ 0 
فلاعیش الا مم رجال قلوبهم 
ذحن الی التقوی و ترتاح لاد کر 
کون الی روح الیقین و طیبه 
"تما سکن الطذل الرضیم الی‌الحجر 
حس ۱ ید 
فئهم صغیر و منهم گییر . ی ٩۷۷‏ 
ناسکر القرم دور کاس 
و کان سکری من‌المذ بر 
س ۱۱۴ - 051۷۲ 
ائما الکاس رضاع بینتا 
فاذا ما لم نذقها دم نعش 


خی ۱۱ 
فافترفنا حولا نلما التقینا 
کان تسلیمه علی وداعا 


تس ۱۲۰ 
قالوا غدا العید ماذا انت لابسه 
نقلت خلمه سای حبه حرنا 
فتر و مبرعما توبای دیما 
قلب بری الفة الاعناد و العمد 


احری الملابس آن ثلقی الحبیب به 
یوم التزاور فی‌الئوب الذی خاعا 
الدهر لی مائم آن غبت با املی 
و العید ما کنت لی سرآی و مستعءا 
ص ٩۱۳‏ 
يا ایهاالبرق الذی یلمع 
من ای اکتاف السها تسطع 
ص ۲۰ ۱ 
طوارق انوار تلو ج اذا بدت 
نتظهر کنمانا و نخبر عن جمع 


٩٩ صس‎ 


و احسن بالفئی من‌بوم عار 
ینال به الغنی کرم دجوم 
خی ۲6۱ ۲ 2 
بانته ناردد نژاد مکتلب 
لیس له بن حجبیده خاف 
ص ٩۱۰‏ 
اهابکک ان ایدی البک الذی اخفی 
وسری ببدی با بقول له طرنی 
نهانی حیائی بنکک آن | کتم الیوی 
و اغنیتنی بالفهم منک عن‌ااکشف 
تلطافت فی‌امری فابدیت شاهدی 
ی غائبی و اللطف بدرلد بادامف 
تراهء بت لی بااغیب حنی تاذما 
ذبشرنی یا لغیب انک فی‌انکف 
رالد وی من <«بیتی لک وحشد 


9 1 ۳ و 
ده (سحش دالافف بیان و لا غمکت 
و 3 


تست سس تست و .سس سس و وس و سا سس رس ی و سم و تس ۳ اه ۳ سس سس اس سارت وا رس سس سس سس ات ورس وس کی سر و۱۳۳ ۳۳۲۳۲ 7 7 
تسه جوم کی ۳ 


و تجیی یا ات فی انب حنقه 
و ذا عجب کون الحياة مم الحتف 
هي ٩‏ ۲۵ )۲ 
با پرجع الطرف عنه عند روییه 
حتی بعود البه الطرف مشتاقا 
سس ۵ ۷ 6 
و من کان من‌طول الهوی داق سلوة 
نانی من لیلی لها غیر ذاق 
و ! لثر شی> نلتد من وصالها 
ابانی لم تصدق کلمحذ بارق 
حس ۱۳ ۵ 
و من الرزبة ال شسکری صامت 
عما فعلت و ان برك ناطق 
و !ری انسنیعة منکک ثم آسرها 
انی اذ! لید اتکریم لسارق 
س ۲۱۸ 
ات :لا بطق هو النعاق اذه 
لکا لدطی لفظا او یبسن عن النطاق 
نراه یت کی اخفی و قد کذت خافیا 
و المعت لی برفا فانطافت بالبرق 
ص ٩‏ ؛ 0 
تجری عبک صروفه وعموم سر مطرقه 
س ۱٩۳‏ 
ی زا حد.د نانلری علیکا 
حقی اغضس ازا نظرت ائیکا 
و اراك خطر فی شها ناک التی 
ناغار منکب حذیکا 


‌ 


ی دی 


نی 3 


۷۳۸ 
افنیت کلی بکلکث مدا حزا بم ن پیت 
ی ۷ ۲ 6 3 


کبرت همة عبد طمعت فی ان ترا کا 
ص ۴۲ 

و حقک لانظرت انی سوا کا 
بعین بوده حتی ارا کا 

ارالك معذبی بفتور احظ 

و بالخد المورد من جدا کا 

ص ۲۰ ۰ 

صفغیر هوالد عدیتی فکیف به اذا احتنکا 
هوی‌ند کان مشتر کا) 


از حکت ااخلی‌بکا 


وانت جمعت»ن‌قلبی 

اما ثرثی لمکتاب 

٩۰٩ عی‎ 

حمات قتزعی نضری الیعا . 
لولم تحل ما میت حالا 

و کل با حال نقد زا 


ی و۱ 


انظر الی الفیء ۱ذ! ما انتهی 


یاخد نی النقص اد لاه 


مس ۳ 

اي خدیک نبدی البلی 
و ای عینیکت اد باه 
روز ۵ ۳ 


افکر ما اتول اذ! افترقنا 
‌ احکم جسم امتال 


فا نبا جا انیتییا 


۱۰ ۳ ۰ 
ت لش 
دصق ح-ن ا«عنق ۳ 


س ۲ ۱ 


سم 


وج مس یمن مت بط مس نی وی مس 


[0 ۳ 


ج 7 ۸ 


نر جمه رسا له شیر به 


و کیف الصیر عمن حل منی 
فمترله نمی هن الستهان 

اذا لعب الرجال بکل شیء 
وجنت لعب پل زین 


ص ۲۸۳ 

خطرة فی‌ااسر منه خطرت 

خطرة البرق ابندا نم اتمحل 
ای زور لک لو قصد اسري 

و نام بکث لو حعا فعل 

٩۱۸ سن‎ 


فی شتا اه فد ۰ نان منی لک پبذله 


۹ زوم ذعنون غیر جرا رک اجعمل 


سس ۳ ٩‏ 
انصیر یجمل فی‌ا!»واطن کدها 
الا عنیک فانه لا یجمل 


سن ۰ ۸ ۲ 


شارت هل الحب شم 


نک 
نا من‌الهوی 


ولم رک ۸ ری ۳ هی ایرد قبلی 


م- 


ناورق غصانا واینم صبوة 


کل الوا تمه 


ن وا مج 
از مبوه کان من ذ کی الاحی 


و ۴ 


ریت حردر قلبی فی مناعی 


ا ۱ 
مد بخخعنیی 
۰۰ 


و المناها 


۰ 
‌ 


9 آ««ِ‌ ۷ 


۳ 


فا مدوجو تست : سس 


لا نیندی توب اایسان یمه 


1 ز اامذیع! ۱ ۱ 
وثهم علی دب الجیل تجاه 


کل ددرت الرشیاه ‌ اخیاه 


عي ۵۸ ۱ 


انینا تم اتینا دم مه 


و 5 + 


۳9 نی ۳۹ یحن تترجم 


.۰ 
هِ ۹ دمن 


تن ۸ 4) 


۰ 


| ترحات عن قود ود ندروا 


۷ ۷ دا رام را حاون ‌ٍ 


دی ۲۵ )6 


‌‌‌ 


وکنا علی آن ا حول عن الهوی 
تیش و حیاهااحب حزتم و ما حلننا 
سس ۱۳ ۷ 
, وت من حادت بامریء 
ثری حاس‌دیه له راحمیتا 
هن ۲۳۲ 6 :۴۳۱۳۰ 
گ آل ی وی و مکر و امد 
تحلي ییقش ی رف سکران 
خن ۱۱۳ 


ان را منک ری خواطری 


۳۹ ۵ مت عبنای ردان مدق 


دوه ژد ا» وت تدر مقانی 


اجه کته 4 (‌ دیب ۱۵ ۳ 
۰1 ۰ ِ 
۲ » 
۳ اه ما ات با هت تشرد 
مین 
اک ۰ تا 
۰ ۱ ۰ 
هرد و۳ : کی 
۶ ی یی رِ- ۳ ود وم 
۰ ۰ ۹ ۳۹ ۱ 
2 . هن 2 دای 5 ما نی 
۳ 1 


۷۷۰ 


و ما الز هد اسلی عنوم غیرا ننی 
وحدتک مشهودی بکل دکان 


ص ۵ ۱۱ 
ذ کرنکک لا انی نسینکث لمحه 
و ایسر ما فی الذ کر ذ کر لسانی 
و کنت بل وجد اموت من الهوی 
و عام علی ااقاب با!خننان 
قاما ارانی الوجد انکی حاضری 
شهدتکک موجردا بکل ,ان 
فخاطبت موجودا یفیر تکام 
ولا حفات معلوبا بغیر عبان 


س ٩‏ ۲ 
و تحثفنکی فی سری شا حالد لسانی 


فاجتمعنا لمعان و افترثنا لمعان 
آن یکن #یرک المعءظيم عن لحق عیانی 
فلتد صیرلد الوحد من‌الاحشا دانی 
ص ۱۰۲۰ 
و کالسیف آن لاینته لان مسه 
و حداه آان خاشنته خشنان 
صس ٩۰‏ 
اذا استنجدو! لم بسألوا من دعادم 
من 4۲ 1 
نون الهوان من‌الهوی ‌روقة 
و صریع کل هوی صریم هوان 


ص ۲۲۹ 


وا یس یش تسس پسسسسسی ای. جویی وتو وک زج هوقرت ی 


ام ما سای ما جونی سوب 


وت یی مداخ نها ها و مج و ۵ بو نو چرس 


الخوف اولی باامسی» اذا تألد والحزن 


تس 2ج ۳ 
همت با نیاننا حتی 


الی المراد نها ها وحهها الحسن 


۳ ۱.۰ ۰ 
اد نقرت 


صس‌ ۱۹ 
فکیف مات فاخذیرای 


"سم 2 


لو آن ما بی علی خر لا ره 

فکیف یحمله خلق من العین 
س ۱۹۱۲ 
فلا تکتب بخعاکک غیر شیء 
.رل فی‌اافيامة ال تراه 
سس ۰۲۸ ۷ 

۳ قرم تاه فی ارض بقذر 
و فوم تاه فی مبدان حبه 

فافدوا ثم انوا ثم افنوا 
و ایقو؛ بالبقاین قرب ربه 


صس ۱۰ 


تسربل ثوب التیه لما هوبته 
و صد ولم برض بال الد عده 


7 


هاز ‏ صتت ح حصت تسه و موی مور اجه مت 


وی و ريس سر و و روص و و مس 


و دم من مونم _ لوست نید 


تکنت به نکالا فی‌ااعشیره 


من ۷۱ 
بازات اثزل من ودادلد منزلا 
تتحیر الالیاب دون نزولد 
٩ ۰۱ ۲ ۲‏ 9۲ 
و تما ادعیت احب فالت ذدیتنی 
نما لی اری ااعضاء منکث دواسیا 
اما الحب حتی بلصق‌الذاپ بالحخا 
و تدیل حتی ۷ تعیب اامنانیا 
و نحل حتی [ یبغی الک ااهوی 
سوی هقلة تبکی بها و تناحیا 
خی ۵ ۰ 3 
ین الرضا عن کل عیب دایلة 


ولکن عبن السیخط ددی المساویا 


فیالیل کم من حاجة لی مهم 
َذ حئتکم یال ام ادر ما هیا 
تس ۲ ۱۸ 
پا عمرو ثاری عند زهرانی 
یعرفه السامع و الرای 
د تدعنی الا یا عبدها 
انه اصدق اسمانی 
دی ۲۰۱ 
ائا حاءد انا نا کر انا ذاگر 
انا جانم انا بانم انا عازی 
ش معثد و انا ضمین :عمغها 
انصها با حا:ه 


ره 


و سرت 


۳۹ ی اخسرزد دوب دار خفنها 
فاحر دینک من دخول النار 
س ۲۹۰ 
مخافة ان بشکو نمیری صبابنی 
لی ده.عتی سرا فتجری ولا ادری 
ص ۲ ۲۸ 
ساصیر 2 ثر صِ و انلف حسمر 6 
رحسیی ن ترضی ر‌ یعلنی‌صبری 
ص ۲۸۱ 
ار من ری ات اعل ی وحوده 
و پفر ‏ با تیه الدنی ۳1 با لا نی 


بت عن الا کوان و الءرش والکرسی 
و دنت بدا حال سم آننه واتفا 
نان اه والانس 


ص‌ ار 4 
اه ور ادري دی اتمه دی از 


ری ۳ بتول انداس و ی وفی‌حدسی 


ائیه عل ی جن انیلاد و آنسها 


شیویا ادیه علی-می 


٩۸ نس‎ 


زان ! ۰ حد 


گ دوه 
بید ۰ م 


دعر زر اجرل بعضی 


۰ ۰ ‌ِ ۰ 
ده زب الب درو ت یمعی 


ثٍِ 


‌ 


۳۷۴ ترجمةً رساله قشیر به 
انا صب دمن هویت ولکن رما حئنه لاله العذ 
ما احتیالی بسوء رأی اله‌والی رایعض الدذوب قبل التجتی 
۷:۷ 
مس ٩۱۸‏ اف 


ایکی وهل تدرین ما ببکینی 


رأیتکت دبنی داشئا ی قطیعنی ۰ ۰ هت که 
۱ ابجی حداران نفا رقینی 
ول و کنت ۳ درم (ود..ت ۳ بنی 0 4 ۲ 
و نتععی و صلی و تهجر بنی 


دن ٩۱۲‏ سس ۸۷۲ 9 


هر ست زمیات ررادر (نأت 


در اين فهرست آنچه قشیری خود مورد بحث قرار داده تنها بذ کرصفحه 


اکتفا رفته و مجدداً تعریف نشده است ۲ 


آداپ , می ۱۲ ۱ 


آغوش ۰ مفداری"آنه در بغل گنجداز چوب 


و رال . سین ۳۸۷ » س ۱۱ .۰ 


باه :1 ۳ ۰ ورم » م ۲۹ 0 6 سن۱ ۲ 


ان چيني : آعنی که از چین می‌آورده‌اند ۲ 
صس ۲۲۲ » س ۱۳ 
ابن الوقت » این وقته « پسر وت » ص ۰۸۹ 


س : ۰ج » س ۱۳ 
اتباع التابعین ۰ کسانی از عاما و زهاد که 
پس از تابعین ( کسان ی که صحابه را 
دبده‌اند ) بوده‌اند . ص ۰۲4 س ٩‏ 
اثبات ( مقابل ۰ .حو) . ص ۱۱۹-۱۱۰ 
اثر ۰ خن له از سلف و پیشینیان روایت 


من مین و 


کنند ‏ مفابل ۰ خبر 45 خن ردول است . 


و ۲۱ + سس ۱۰ 
اخلاق , ص ۱۲ س .۰ 


۱ 
۱ 


ارنقاع : درآمد » درآمد از م<صول‌و کشت 
ص۰۳۹ س۲۰ / ص ۱۱۸۳ س ۱۱ 
اسب رم فردن ۰ اسب تاختن . ص ٩۲۹۰‏ 
0 
ا-پروج : پرستو » خطاف . آیا ممکن است 
ابن کلم تعریف « اسفرود » باشد که 
معادل آن « قطا » است در زبان‌عربی. 
س 3۲۲ » س ۱۲ 
استدراج ؛ آزست که بنده کافر چون گناه کند 
دا نعمتی‌بدو دهد تادر فلت فرو رود 
و اتغزار نکند » مواخده خدا بردم 
کناه کار را اندلك اندك و بتدریج ۰ خارق 
عادت که از کفار ظاهر شود . ص ۱۱: 
۱ 
استقایت ۰ تقریب اسرار . ص 4۳۱۸ س ۸ 
اسر ۰ پندآبدن‌ادرار» حبس‌البول . ص ٩‏ ۵؛ 


ما ات 0 و و و مت مد مه ج چ ی سس سس 


۷ 


اشارت ۰ بأن +«عنی بی واب‌علد زفخ : آنجه 
از ینده : کشف‌آن سب لعافت ودنت 
معنی تتواند کرد , مذایل : عبارت. سن 
۶۵ سس ۱ 

ائمکال ۰ همانندان » چند ذس‌شییه یکذیگر 
جن ۱ ۲ س 3 

امحاب بدایات : کسانی که در سراحل 
تخس‌تین ماوله باشند , ی ۹٩‏ ۱۱ س ۱ 

امیدابنا : صوفیه . ص ۱۷ س ۱ ص ۱ ۲۰ 
سس ۵ سس ۳۲۱۵ س ۱۰ هی ۵ ۳۹ ۶ 
س ۵ » ی ۵۰۲ اس ۱۰ 

انداد ۰ دوامر وحودی که اجتماع آنها ژر 
موضوع واحد ممکن تباشد , ص ۵ 4۱س ۷ 

اعتقاد کردن ۰ نیت کردن . ص ؛ ۶ س ۲ 

افتاده : آنچه برحسب حال ووفت برصوفی 
پدید آید . س ۰٩‏ ۰۱س ۱ 

اقاست ؛ تهذیب دلها , س ۰۳۱۸ س ۷ 

الهام : خاطری ده ار قبل‌فرشنه بدل رسد., 
س ۱۲۸ +س ۱۰ 

انابت ۰ توبه ثردن بطمع تواب , حی ۱۱ 
9 

اتنساط + پسبت خاطر باحق تعالی در دا و 
تعاضار مس هس۹٩‏ 


انجیر وزیری : نوعی از انجیر , می ۲۲۹ 


سس ۱ 
انداد ۰ دو جیر همادا وب 
۰ * ص‌ هه ف 
اس ج , ۲ ۵ ‌- بر 4 


آزجزد 


ی منت وت ,۱ ام > 


ترجه رسا له قنیر به 


اس مت 


یموس 


اج وه ‏ سس یت وت توا و و مج وس جروت بت 


فزلتاش می‌د وراد و ور را درال سی - 


ایکنند ۱۳۵۰ س ۲ 


اوام : وام » دین . صس ۲۰٩‏ س٩‏ 
اوات : توبه دردن بموجب امر نه از بیم 
نعوبت و نه به مم تواب , ص ۱ ۱»س ه 
اوتاد ۰ چهارتن از اواا که ار هار رثن 
عالم ( شرق » غرب » شمال » جذوب ) 
نامزداند و سایف ثبات و معموری عالم 
ند کسانی از اولیاء که در مقام 


نه‌حین مغر شده‌اند , مر ۳؛ 4 ۱ 
او کندن ۰ انکندن , من ۱۱۹ سس ه 
آنها زایل‌نشده است, مقابل: ال تلورین 


ی ۸ سن ۱ 


ت‌‌ 


ال تمعین : تسانی که اوصاف بشریت از 


ال سنت»اصحاب «د بت و انهءریان متا بل ؛ 
مهترله و حهمیه کات 15 واه 2 
( ابو ر مر > عشمان) ر پرامیر المقین 
علی یه السم مغذم می‌دارند .متابل: 


م48 ۳ ص‌ ۳ سس : 


امل‌صنوت ۰ موفیانی که از رذائل وسغات 
نفسانی یال شده‌اند, ص ۰۱۰۳ س ۱۰ 

با ریک آوردن دت کردن .و سس ۵۳ ۲ 6 
۵ 
ی هم : 

باریی فرا ثراتن : دنت کردن . سس ۲۰۱ 


بسن ۱۲ 


اف 


۰ 
و 


با ِ ‌ ۰ ۰ 4 ۲ 
باز او دی ار <برزی ۰ حث | شلون ‏ حب ۳ 


ی ۷ 


ب‌ 


سست هه بح سس 


باز بژوعبدن : تفحص‌و تحقیق کردن. ص 
۰ سن ۸ 

باز دردن : ازنو ساختن » تجدید 3.ردن . 
سس ۰٩۳۷‏ سس ۰ ٩۰۰‏ 

بحا مشدن ؛ پداوری رنتن» بتاضی رفنن , 
خی ۰۳ ۷ ۱ سس ۸ 

برخاست ؛ قیام بعمعل: کار کرد . ص ۷) ۱ 
س‌ ۱ 

بردست داشتن : بکاری متفول بودن » 
س 4۵ س ۱ 

برماسیدل : لسی کردن » مالیدن دست بر 
چیزی . ص ٩۰‏ س٩‏ 

بزاد برآمدن : سمن شدل . ص ۱0۰ ی و 

۳ ۰ تناه داز ؛ آنم , ص ‏ ۰۸ س ۱۳ 

بستانگری : سراقبت دشتزار و باغ» باغبانی» 
پایزوانی . ص ۰۲۰ س ۱۱ 

بط » س ۹4 ٩۷۰‏ 

بسوی ؛ بجهت » لسیب . ص ۳۹۷ :س ۱۰ 

بشولیده کردن : مشوش‌ساختن . ص۱۳۸ 
س ۱۱ 

مد - مي ۱۲۷۰۱۲۱ 

با ء صس ۱۰5 ۱۰۹ 

بکره : چرخ چاه که بدان آب کشند. ص 
۰۱ سس ۲ 

بنهشکگ گنجذک , ص ۹ ۱ س ٩‏ 

بوادد و جوم , ص ۱۴۱ 

بهالی 

باره پردادن ۰ وصاه کردن . ص ۰۲۱4 س ٩‏ 


: چیزی برأآی فروش . ص ۰۲۰۷ س ۲ 


(ص(صصپبپبپب۰ب۰ب۰بپبپبپبپبپبپ۰ ور 


۷۳۷۵ 


دید کردن : رونشن ووافح ساختین » بیان 
آدردن . ص ۰:۲۱ س ۱۷ 

پرداخنن ۰ خالی کردن . س ۱۳ ۰ ٩‏ 

اس روی : «بروق ؛ تمعوت . ص ۲۷ ٩۷‏ ح؛ 
س ۲۲ 

لشات با زگداشتی ۰ اعتماد گردن . تکیه کردن 
بر جیزی . ص ۲۰۷ » س ۸ ص ۳۹۸ > 
۳ 

بلاسین : از جنس بلاس »,ولین . ص 94 ۰4 
س 4 

پنهانی ۰ حالت چیزی که پنهان‌است اختفا . 
س ۱ ۳ سس .۱۰ 

تا کین دوذدیح و بیان کردن. ص ۱۸ 
1 

پپ‌ان ۰ مایخ طریت کسی که برید را 
دسگیری و ثلقین وا ص ۱۱ ۰ 
2 

تابمین :اکسانی از مسلمین "که صحابه را 
دیده‌اند.» طیقهد وم بعد آزحضرت زسول ص ‌ 
| ۰۲ س ۸ 

نجلی : ننوور حفی درمرتبه ذات و با اسماء 
و صفات ؛ تلهور حقیقت بنعت جمال يا 
ان بر دل ماک . س ۱۱5 س ۱۲ 

تتخلیل‌سداسن ۰ فرو بردن انگشتها در موی 
ربشی هنگاه وخو برای‌آنکه رطوبت به 
ین موی و تیا غر جاد برسد ‏ ام ۰۷۲۱ 

۱ 9 


تسا کر * خلت صوفی در حال نف واردی 


۷۳۷۹ 
13 (وت خا د وا بای ۲ ۱ 4ب ۱۰ 
تشبیه : انیات جسم باسیات حب.دافی‌برای 


حق .ای (د ردع ات اه رد وت 
حق در ت‌ور موحء‌دات ۱ در دهم ات 
صولفیه ) , ص ۱۱۳ -ر ۷ 


تصیر ۰ ارام سر با بل بایاتدن آرانی 


مجسمت . ص ۲۸۱ س ۱۷ 


نضییم ؛ بجا نیاوردل حق‌خدای. :س ۲:۷ 


س ۱۸ 

تعطیل : اعتقاد ندانتن (وجود غدا : نغی 
صفات حق بطور ذلی , ص ۰۱۳ س ۷ 

دفرقه . ص ۰۱۰۳ ۱۰۱ 

تفویضی ۰ دست به ادن از ح ۳ 
۲۸ س !۱ 

تتدیر ۰ فرض ۲ اندازه ء ض ۱۰.۲۲ 

نوی انبیا ۰ برهیزار خداوند بخاوند . س 

۸۲ سس ۱ 


نفوی او ما ؛ پرهین ازتوس بافعال . مر ع ۱٩‏ 


نفوی‌عام : پرهیز ارشرك . ص ع ۱5:س ۱۳ 

تنویم ۰ تآدیب نفس . ص ۳۱۸ س ۷ 

ناوین و تمکین» ص ۱۲۱۲۱ 

تمکین , ص ۱۲۰۱۲۱ 

تن‌شوی + تخلهمرده تولی. ۱۷۸ ۷س ؟ 

تنورتاب : عمل تافتن و گرم کردن تنور» 
چیزی که بدان‌تنور را تافته و گرم کنند . 


ت شت زاس ان تن کت سح وت متس سس سح تسم سس 
یم 
۰ 
1 


وج مو ات پوت 


من 4 س ۱ 

تواحف . سن ۱۰۳۰۹۵ 

توانج ه ۰ طْبا نچد / سیلی , ص 1 ۷ تن ۱٩‏ 

توبد ۰ با بحق ازسم عقوبت , سس ۱ ۱۱ 
۳ 

تویه استجابت : توبه‌ای که بسیب شرم از 
درم خدای بود . ص ۰۱46 س ۱ 

توبه اثابت ۰ توبه ای ده ار زیم عقاب بود . 
س۳ ۰۱ س ۲۸ 

دوه تصوح : آن برد که پرصاعب او انر 
معصیت نداند پنهان وآشکارا. ص ۲ ۱ 
س ۱۱ 

تهی پای ؛ پابرهن». س 4۲۰۲ س۸ 

حدا با زکردن ۰ تمیزدادن » مسشخص دردن 
جیزی ازامثال خود , ص ۱۳ - من ٩‏ 

جمع‌چمع : جمعالجمع . ص ه ۸۱۰ سن ۵ 

جمع‌و ذفرفه , ص ۳ ۱۰ ۱۰ 

جنیناه ؛ شپش , ص ۶۲۲۳ س۱۱ 

حود اب ۰ طعامی که از برنج و شکر و گردو 
پزند , ۷ ۱۸ج س 6 ۱ 

حال . ص ۱ - ٩6‏ 

حدت : حانت‌بوجودی له وجود وی‌س‌بوق 
بعات‌است ؛ حدوت ؛ موجودی که.حتاج 
بولت‌است » حادث . س ۱ هس ۲ ۱ 

حدیث بعلو ۰ حدیت یکه وسانطآن تاپیفگر ص 
اندل است وآن‌را « علو اسناد » گویند , 
ص۵۱۰ » تن ۱ 


حرکات:اءعمال بدنی وخارجی .وص ۷ ۱ تن ۱۸ 


مس توا و هاگ و ی کی ار 


حرمذ کاغد . دسته کاغذ. سس ۰۳۱۰س ۱۱ 

حور ۰ج ۱۱۲-۰۲۱۰۸ 

حق الینین » ص۳۰ ۱ 

حقیات : سس ۱۲۷ 

حتانق : آنچد ماگ بدان متحققي ۲ 
صمت ثایت اوست . حن ۱۱ س ۱۰ 

جمیدمد ‏ دریه اسمپ . دن 4 ٩۸‏ » س ۸ 

خاطر ه خطابی که بر دل گذرد . جع/: خواطر , 


س ۱۱۸ سن ۱۱ 


خاطر<ق : آنجه از سوي‌حق‌تمالی بدل‌درآید , 


ص ۰۱۲۸ س ۱۱ 

خسیت : ترسی که باعث براداء حقوق‌ذرع 
گردد, ص ۰۱٩۱‏ س ۳ 

خطرات : دواعی که مالک را بسوی حق 
خواند بقوت چنانکه دنم آن نتواند درد . 
ص ۰۱۷ س ۱۸ 

خمود ۰ ذهاپ حر کت و دعوی از سالکد. 
س ۱۰۱ سن؟٩‏ 

خواطر » س ۱۲۹-۱۲۸ 

خودرست : خود روی ؛ خی من ۵۰۸ 
۳ 

+ول ۰ جکاول ذر ۶ دراج سیید . س ۲۷ ۱ 
سس ۱۴۳ 

داردذکایف ۰ دئیا . متابل : دار جرا »آخرت., 
مس ۳:۲ س۱۳ 


دستار صبری دستمالی کهاز .صربی‌آورده‌اند 


مس ۰ ۳ «يي 9 


ت 


فهر ست آه‌تلا(حان و توادر لفات 


۳۷ 


وچمه 


دلیل : شیشذ ادرار مریس » علامتی که 
طبیب از آن بر برض استدلال کند . 
تس ۱۲ :سس" ۱ 

دلیل کردن ۰ دلالت کردن . دلیل رن , 
ی ۲ ۰۲ ی ۲ 

دیرننه : مسن» بسیار سال , ص ۲۱۸»سن ۱ 

دیک : دبروز. ص ۰۳۹۰ س ٩‏ 

دین حنیفی : دین‌اسلام و یکتاپرستی. ص 
۶۹ سس ۱۰ 

ذ کر ۰ قرآن. ص ۰۱۱۰ س‌۱۵ 

ذوی و ذرب » ص ۱۱۰-۱۱ 

ربائیان کسانی که بحق مشغول باشند و 
بروای خاق ندارند . ص ۳۱۹ س ۸ 

رزه : بستذ قماش . ص 6٩۸۱‏ س۸ 

رشکن ( ردکین ) غیور . ص ۰4۱۷ س ۸-9 

رفق ؛ هه | هی و سماعدت‌سالی . ص ۸ 1 ٩۷‏ 
ود 

۳۴ ۱ 

روز روح + کوناهی افلج 

روز عقل : مخالفت هوک . 

روره نفسر ۰ بازایستادن از طمام و محارسها . 
ص ۵ ۷ ۶ س ۱-۱۹ ۲ 

رهبت ؛ ترسی که مساحبش را درهوای‌نفس 
انکند . ص ۶۱۱ س ۱ 

زهد خاص : ترلك فغبول , ص ۰۱۸۰ س ه 

زهد عارفان ۰ ترك آنچه از خدای مشذول 
آکند . س۰ ۰۱۸ س٩‏ 


رهد ءام ۰ ترك حرام , ص ۰ ۱۸ س 4 


۷۷۸ 


سامم ۰ آذکه بحق شود . ص ۱۱۹ ۶ س ۱۱ 

سیب : وسیلةً معاش . ص ۱۹ س ۱ 

سبقت ؛ عنایت ازلی وآنچه‌در علم الهی رفند 
است پیش از آفرینشی , مي ۱۸ ۶ س 
۱۱ 

سیندانه : تخم تره‌تيزك» دانة سیند که برای 
دفم چشم زخم درآنش می‌انکنند. ص 
۶۸ س ۱۲ 

مسر و تجلی ۹ - ۲ ۱ ۱ 

مسر 4 ۱۳۵-۰۱۳ 

مکر ‏ ص ۱۱۰۱۱۲ 

مکره ۰ کاسه پهن . ص 4۱۲ س ۱۳ 

سلف ۰ پیشینیان: انمه‌مدذ هب ازقبیل صحابه 
و تابعین و کسانی که بدرجه اجنهاد 
زسیلداند مانند شافعی و ابوحنینه . دس 
۲ س ۲ 

سئةالهبیر ؛ سال ۲ ۱ ارهحرت ند قره‌عایان 
حاحیان را کشتند وغارت کردئد در 
موض‌ی 45 نام آن هبدر است در راه مکه 
و لونه . ص :۰۱ س‌د۱ 

سیری * وصول. الک بکمالذوق . ص ۱۱۱ 
س ۷ 

مهد » مس ۱۳۰ - ۱۴۳۲ 

شا هد حال * سالکی که حال بردلش غااب 
است » حالی کهیر دل سالک غلیهد ارد. 
سین ۰ ۳ ۱۳۱۰۱ 

شاهد عنم آنکه علم بدل وی حاضر است 
و بر او غلیه دارد » علم الب بر دل 


ترجمة رسا 4 قنیر به 


جوم نع 


۱ 


ورس سپس سوه وموست. بت 
وس وی س سم م تست ووو و ووسور وه ج تاد رما ۳ 

میت ما زیت مج چا و وت وان وتات موم 

ما و وا وه و سس تم 


۱۹۵ وس و سر تون تور سس وت و .- 


[۳ 


چب جن. 


. ص ۱۳۱-۱۳۰ 

شاهدوجد ۰ سالکی کهوجد بر وی‌غلبهدارد» 
وحدی که بردل سالک غالب باشد , 
ص ۱۳۱-۱۴۰ 

شرب » ص ۱۱۵-۱۱4 

شریعت و حقیقت » ص ۱۲۷ 

شقاقی : عمل چوب شکن . ص ۰۱۹۹ س ۱۲ 

شکر تن ؛ مشفول کردن تن بموافقت‌فرسان . 
۸۲۱۴ سن ه 

شکر دل ۰ سللازست‌بر بساط شهودبتگاه‌داشتن 
جرمت , ص۲۱۳ ۰ سی ۹ 

شکر زبان : اعتراف بنعمت حق‌تمالی. ص 
۳ س؛ 

شکسته کردن : «قهور کردن . ص ۲۳س۱۰ 

شوخگن : چر لین؛ شوخگین . ص 1٩۱‏ ۱ 
س ۸ 


ی 
2 


خیر زد ۰ طفلی ثه در ایام تیرخوار ی‌شیر 
دم خورده پاشد و ذعیف ماند ی س ۰۱۷۷ 
اج ۶ س ۱۱۰ 

صبار ۰ دسی که بر تحمل» کاره خوی نرده 
باتد. س ۰۲۰۰ س۴ 

صتدو و سدر » من ۱۲ 6۱ ۱۱ 

صد یق : آنکهدر حمله افعال و اقوال‌واحوال 
صادق باشل , ص ۳۲۸ » س ۳ 

صفات ذات : صفاتی که حق نعالی‌بضدآنها 
منصف شود مانند قدرت وعرت‌وعغامت 
مقابل : صفات فدل . ص ۶۱ س؟ 


صفات فعل ؛ صناتی که حق تعالی‌بضنآنیا 


متعیف شود بانند رحمت و غذوو سخط 
وعضب . مقابل » صغات دات . ص ۱٩‏ 
:۹ 

مت مر ؛ مشذول نبودن‌یمافی و سب‌تقیل . 
ص۰۱۸ س ۱٩‏ 

صمت خارنان : خاموشی وارامش دا ی 
۷ سس ۱۷ 

صمت عام : خاسوشی زبال , ص ۱۱۰۱۸۷ 

صمت محبان : خاموشی و آرایش خاطر در 
مرتب سر , ص ۰۱۸۷ س ۱۷ 

طیش وعیش ؛ نگرانی و اضطراب و خوشی 
و آرامش , ص ۱۱۷ س ۸ 

فان : صوفی درحال حصول غیبت . عن 
۷ سر ٩‏ 

طریت : ورزش وتمرین اءمال و آداب و 
سنن بدستور شیخ »روش بکار بردن‌اصمول 
شریعت بمذاق صوفیه . ی ۱۱ س ۱ 

طوالع ۵ص ۱۲۱۱۱۹ 

عبر کردن ۰ از آب گذخش . س ٩۷۳‏ ؛ ح» 
س ۲۱-۲۰ 

عراقیان : موف عراق. سس ۷۷: س ه 

عصیده : توعی از حاوا که از آرد لنده و 
برنج و روغن حیوانی با روغن کنجد 
می‌پخته اند وسغز اردو و ته برروی‌آن 
می‌افشانده وگاهی از خرما و مغز ان 
می‌سا خنه اند . من ۳۱۰ سس ۱ 


عکا 


زه ۰ ععمای با سرایزه , س ۲۰۳)س ۲ 


عرج جاره جونی درحصول ندال و حملی , 


فیر ست استللاحان و ارادر لفات 


۳۷۹ 


و یپ وس اف جات تسه 


س ه ۰۱ س ۲۱ 

ات تدم ۱ اسهای . تن ۰۵ ۲ ديا 

علم ادیتین و عین أنیفین و حق‌البتین ,ص۱۳۰ 

عبن آلیتین :س ۱۳۰ 

عبت و حشضور » س ۱۱۲-۱۰۹ 

#ترت * از کشن بود ازارادت و بیرون‌آیدن 
از ری , ص ۰۷۳۳ س ۲ 

فتوح : هرچه بی رنج‌و ذعب بدرویش رسد 
اعم از نه و حنس واحوای باطنی . ص 
۳۴ ۲ :۰ بي ۱ 

زا دیدار آىدن ۰ ظا غر شدن , ۱»-س ۳ 

و این بحال خود گذاندتن . ص ۹٩۹‏ 


ی ۲ 


قره‌دیزن . فرستادن , ص ۰٩۱۸‏ س ۰ 1۱ 

فرق ۰ آنچه بسالکک متسوب است از اعمای 
و خیل ات » تفرقه. ص۱۰۳ سه ۱ 

فرق تانی : حی ۸۱۰6 س ۱۱ 

فرو شدء ۰ غمگین ومتفکر . ص ۰ ۰۱س ۱۱ 

نضیل : احسان بدون عنت و سبق عمل و 
خیش ۰:۱۷ سن ۱۸ 

با وبعا حی ۱۰۹-۱۰۹ 

وت : بریدن ازحق . س ۳: س ۲۰ 

تبض و بسط ص ٩۷۲-۹۸‏ 

قدری ۰ کی که اعمال مردم ر بخش و 
آفربننش خدا نمی‌داند , مس ۰۳4 تن ۲ 

قدیم ۰ .وجودی که وجودشسبوق بعلت 
تست حق تعانی , عابل + حدث وحادت . 


سر ۳ ۱) س 4 


۷۸۰ 


رب و تم ) ی ۲۷۰۱۲۸ ۱ 

قصدر وی ۲ آنکه اسور درم , 3 عم ا و 
احوال پیغمبران و رچال دبن را برای 
عموم‌سی گفت و راصد ثر هب وترفیب 
انیا را شاخ و برك می‌داد, س ۰۱۳۹ 
س 4 
مدار ابو سالک با حهان بوحود او باز 
.ده است , ص ۲ «ن ۲۰ 

سل انجادن ۰ #رنعار دزد اهزن شدن . 

هی ی خی او و ی 
سس )۰ سن ۹ 

قوم : صوفیه . س 4٩۲‏ س ۱۰ 

ب ای 

لجایی ۰ حالت جیزی که در .ان وانع 
۳ س ه ۰۱ س ۱۲ ۱ 

کدینه : چوبی که ثازران برلبای پس از 
خی‌بانیدن می کونتها:د . 

کیت عملی که باراده حق تعای‌بردمت 
پنده جاری شود  .‏ ۱۷ من ۱۹ 

کعب‌الفزال ۰ نوعیاز کر باره . تن ۲۰۱ 


بو ۲ 
مت 


کمک مصری : نان ثالد کهد رسسرمی پخنه‌اند 


( دک نانی است که از آرد و شیر و 
تهکر می‌سازند تقایر نان روغتی) . ی ۲۰ 
۲ 
اوتاحی : اختمبار کلام , ص ۰۱٩‏ س ه 
ناد آسدن رسیدن ونت عملی با چیزی , 
سس ۲۸ سس ه 


دوف ۱ ی ]۱۳ سن ٩‏ ۱ 


ترجه رسا له قثبر به 


0 صصصحص ی و سم و 


گرنگاه : وقت گرهی روز » هاحره ص ۰ ۲۳۷ 


س ۸ 
کوش دائنن ۰ سراقبت کردن» انتظار بردن. 
ص‌‌ ۸ ۱ س ۳ 
لوامه 
0 
لوانح 4 دن ۲۱-۱۱۹ ۱ 


ص ۱۹ ۱۲۱-۱ 


1 


۰ 1 
#سدیبه ط صوفی‌د رحال حت‌وی استه , س ۵ ٩‏ 


۱ 
موه تفا وارد . ی ۲ ۱ ۱ سس ٩‏ ۱ 

متسمع : آنکه بوقت نود . س ۶۱۱۹ س۱۰ 
معانی را ادرالك کند . مس ۳۹۸ س٩‏ 


نلاهر بمر و بان بی‌برد. ص ۴۹۹ ۰ 


محآذره » خر ۷ ٩۰۱‏ ۱ ۱ 


ه.جدت ۰ جع ۶ حدت, ص ۱۴۳ س ٩‏ 

محدث : آنکه بو الهام رسد و اسور راچنان 
دریابد ده ذوبی از غیب بوی گفنته‌اند» 
آلسی که فرتشتگان با وی سخن گویند, 
۱ 

محدئی » حانت چبزی له وجودش مسبوق 
پعلت است. سن ه۰۱س ۲۲ 

«حق : زوال بشربت و آثارآن . ص ۰۱۱۳ 
ون :۱3 

مجو زات ۰ نفیاعمال زشت و آنچه مخالفی 


[7۳ 


فیرست اصتللاحات و نوادر لغان 


با هر است . ص ه ۱ ۱؛ س ۲ ۱ 
محو علت ۰ تفی کلیه‌صعفات تقهر خا ههد یدن 
دود و رودت اعمال وخواطر وان‌ستعلق 
یمرژیه ببز است‌از (طا تف‌سیعه , ص ۰ ۱۱ 
س ۲ ۱ 
مدو غفات : نفی غفات دل ازحتی تعالیو آن 
متعلق بیاطن است , ص ۵ ۰۱۱ سی ۲ ۱ 
مجو و اثبات » ی 3 ۱۱۰۱۱ ۱ 


محمولی ؛ سائکی که بتصرف حقي و عارة 


1 


حقیقت بی تکلف » اعمال از وی‌صاد رمی‌شود .. 


ص ۵ ۱ ۰:۳ مس ۷ 

مختف ۰ آنکه بر نردخ ود <غیقت‌وباواردفوی 
نا گهان و بسرعت » احاس وشموروی 
ار کار با زماند ؛ ربوده . س ۳۳ بر ٩‏ 

مد کر ۰ واءن که مسنمعال را بیاد خدا و 
عقبی افکند . ص ۰4 ۲» س ۱5 

مذهب ملاست ؛ مدذعب‌آن دسته از صوئیه 
که بحیت رعابت کمال ا<لاص نیکی 
خودرا از خلنی پنهانی کردند و بدی 
خود راسخفی احی د اشنند و آذها را درلاستره 


و لاب ۵ ی گویند . حسی ۰ ۵ ) س [ 


س ۲۸۸ س ۳ 
برید : کی که علقه لاب و خواعشی ار 


بشیخ معین‌متوجه شده باشد» کسی ده 


او ر خواست نباشد. ص 4۱۲ س ه 

سائل ابول ۰ آنچه در اصول عءقاید وعلم 
کلام از آن بحتِ کنند مانند توحید و 
سنات و ثبوت عامه و خامه و معا , 
مي 6 ۰۱ سن ۲ ۰ 

سستانس ۰ حبوفی درحال حصول انس .ص 
۷ سس ۱۱ 

یت ۰ آیکه بحال شنود , ص ۱۱۹ س ۱۰ 

ممتنط ۰ کسی که دام بغرب ناظر است 
و چیریازاو پوشرده یت . ص ۰۳۹۹ 
ی( 

مستوران » برددان عذیف و باشرم . سس ۲40۸ 
س ٩‏ 

مشاشده .۰۱۱۷ ۱۱۹[ 

مصابرت ؛ صبر پر صپر . ص ۰۲۸۴ س ۱۷ 

ممرطلم ِ سانکی که ایب وله و یمان 
ری ال نی سره ی ۱۳۱۱۵ 
۲ 

ب,عاملات ۰ عبادات و اعمای شرعی . ص 
۲ سم ٩‏ 

بعلوم ؛ ومیل «میشت اعم از ند و جتس, 
نی ۸ ۲۷ ی ۱۰ 

٩۲ ۰٩۱ متام 4 عي‎ 

بقام جمم ؛ جع : حمع و تذراه . تن ۱٩۹‏ » 
س ٩‏ 

متام تثر 4۶ جم : چم و تثرقه . صس ۱۹ » 
ی ۷ 


ی کی که هون زا زر نش 


هه ۵ ۵ص رما هن هت قاس بسسسسست - بخ جا با خ یمه موه بو نموت بت 


ترچمة رساله قشیر به 


۷۸۳ 


باز خرد بدینگونه که مالی‌معاوم برعوده 
۸ هر گاه آثرا بدام ادا وید آراد 
باشد. دی ۳6 س ۱ 

نفد دس ۱۱۹۰۱۱۷ 

محر خی : رهیدل‌نعمت ازسوی حق‌تعالی 
9 دهور کرامات با وود «<.لفت وسی 


,.طامتیان 5 سك ۸ دس هب سامت سس ۲ ۷ بسن ۲ 


مجکوز * فر بفته :6 ثول خورده. آیکد نعمت 
از حانب حدقي بد و مت راو دود ارت 
و سوء ادب از وی . ص ٩۳۲‏ س ه 
منازات : نزول مع می از ایب وآساد کی‌دل 
برای قبول‌آن . میسن ۱۲ 
مواحیز ‏ ً وحد ۰ هي ۱ ۹ ۲ سن ٩‏ 
.وت بیش ۰ رسنگی . «مو ی ۳ ۰4 سس ٩‏ 
۰۰ 
.وت الا جمر ۰ عمل و سخالفت وی ۳ 


سوت الا خر : مرقع داشتن . ص ۳ :س ۱۱ 

وت ااسود ۰ احتمای و بار کشردن خلي . 
سس ۰٩۳‏ س ٩‏ 

ناییوسان ؛ غیرهنتفار ؛ غیر مترقب , دن ۹۱ 
س ۱۱ 

نا ند ات * ءیربتهورن جیزی ده درضمیر 
نگخشته بان دی مي ۱۸۳ دج ) س ۲۲ 

تاجن لیر اه : تاخن در سس ۰۲۱ س ۳ 

ناخ یرای شش 8۱۹ س ۱۳ 


1 مد 2 ۰ ب 
تام ,وین : اسم اعتم خ ای‌تعالی , تس ۵ ۲ 


تست «درته تقاشت 4 آسایشو راحت . ص ٩٩‏ 
س ۱۷. ص ۰۱:۷ س ۲ 

نذا یه ۰ دور انکندنی» تأدره , من ۰۱۱۷ تن 1 

لس ؛ من ۱۳۳-۱۲۲ 

لفس » ص ۲۸۰-۱۲۷ ۱ 

نمک خوش- نا هرأتضهای خوشبوی کین . 
متن‌عرلی : ساجا باوزار , م1 ۰٩۰س(‏ 

نمود کار : موه جنس . ص ۰۲۲۸ من ه 

اهی حریم : آنجه بنادآن حرست باشد ده 
دراعت و متخاف از آن معاقب گردد 
ص ۱۳۲: ن ٩‏ 

نهی تنریه : آنچه بناد آن دراعت باشد و 
تخلف‌از آن موب عقاب‌نشود , مس ۲ ۱۱۳۴ 
سِ 

نیک باز کردن ۰ : ایارج و غیرمت کرون ۱ 
عوض کردن . سس ٩۱۱۸‏ 

واجد: صوفی‌درحال حصول‌وجد . ص ۹٩‏ س ۱ 

وارد :۰ هرمعتی که از بب بی‌تکلف واح.د 
بدل سالک درآید, مس 4 س ه 

وارادات » مس ۱۳۰ 

وارداندوه ۰ آنیجه بدل درآید و حزن‌را برانگیزد . 
چن ۱۳۰ سس ۱ 

وارد (سحد ۰ آزجد بدل دراید و «وحب (سرط 
نود . سل ۱۳۰ سس ۱۱ 

وارد شادی ۰ آنجه بدل‌درآید وموحب‌تادی 
شود ر من ۱۳۰ سن ۱ 

وارد قینی * آ:یجد وا رف و ه وجمب بت 


ی 


قوّر صت ا صتلااحجان د تو ارم لفات 


وارن ؛ آرنج اند دست  .‏ ۳۸۳اسن ۲ 

وحه ! ص ۱۰۲۶٩۸‏ 

وحود » ص ۹۸ ۱۰۳۰ 

ورزددن ۶ تشن کردلن وان تمر یمن 
کردن, ص ۰۵ س ۱۰ 

ورء : اجتتابازشبهه بجهت‌ترس ازارتکاب 
بحرمات , من ۱۱ تس ۴ 

ومواس * خاطری که ارقبل دیور و شیطان 
بدل رسد : 

وءداید ۰ آنکه گنهکار مشمول عفوخداوند 


مي ۱۲۸ سس ۱۰ 


نشود و دردورخ جاوید ماند بدا پرلزوم 
وعید که عتردد معترله است برخلاف‌اعل 


سنت و اشعریه که وعءد را بر خدا دزم 


اج وت ی سم 


با وت سس ه اجه 


۷۸۴ 


پ۰حصپ«پح«حپ(۰(۰«(((<ح۰«۰»۰« ب۰ب(ب«ب «-««« «اا«پحسس ۳۳ 


مي‌دانند و وعید را غیرلا زم , ص 6۲۰۲ 

وت ۰ مر ۸۸ - ٩۱‏ 

وتنت + ابسنادن‌بود از راه رفتن بخوش آبد 
یل و کاعلی, ص ۰۷۳۴ س ۳ 

مانب ؛ سونی دزحال حصول هییت . صس 
۷ - 4 

جوم . س ۱۲۱ 

هربوه ( منسوب به هرات ) ص ٩‏ ۹۸»س ۲ 

ماهس تقتی - خاعای که رز ین زر گیر دم 
ص ۲۸ ۱ » س ۱۱ 


هیبت و انس . ص ٩۸ - ٩۷‏ 
رد 


هر ی نامای وسیال وطو اه 


ادم (اپوائپشر) ؛ ۱ ۲مس ۱۱-۹ س و۱ 


بسن ۱۳-۱۱ من ۱۹ سس ۱۴ص ۲۲۰ 
حر ۸) تس ۰.۲۲۳۰ سس ۸-۷ : تس ۱۵ ۲ تن 
۳ ص ۷ ۲ ۳؛ سس ۱ ص ۳۸ ۳ ی ۱ ؛ 
ص ۳۵۲ سا ص ۱4۲۲ -ر دا ص 
۰ سس ۰۴ سس 4۹ سس 6۱۳ص 
۱ سن 
آدم‌بن ابی‌ایاس ( الخراسانی انعسنلانی از 
محدئین مثوفی ۲۲۰) من ۱9۹ س ۷ 
+مان عوسی ( :رادر بایزید بسطامی ) صر 
۳۸ سس ۳ 
آصفتبن برغیا » سس ۰۱۲۸ .ی ۱۱-۹ 
!باسایمان» ابوسلی‌مان» باسلیمان ؛ بوسلیمان 
دارانی: عیدالرحمن بن عطیذالدارانی . 
آايزید ۰ ابویزبد » بايزید » بويزید » طیذور 
بن ی اپسثایی 
ایراهیم ( پیغمیر ) خن ۲۰۱ سین ۱-۱۳ 
۸۲۹ سس ۱ :سس ۹ ۲ :سس ۷ سن ۲۰۲ 


سس ۴ س ۴۵٩‏ نن ۰ ۱۱۱ص ۳۵۷ 


خاس ۲۰۱ من ۱۱۳۰۱۲ 
من ۲۲ ٩)‏ س 4۷ ص ۰ ۷۷۰ س ۲ 
ابراهیم آجری ( صفیر ابوامحاق از مونيهُ 
قرل سوم) مس ۱۰ سن ۱۲-۱۰ 
ابراهيم‌بن احمد [ بن آسماعین ] اخواص 
۱ اپواسحاق ) سر ۰۲۱ س ٩‏ ص 1 
٩‏ سس ۰۱٩‏ س ۰۲۱ ص ۱ ۷: سس ۲۱ 
سس ۰ ۵ ۲ این ۱۳ج ۲۷ ۲ )اس ۵ ۲۱۷-۰۱ 
ی ۷ ۲ س ۱۸-۱۱ می ۲۱۸ س 6۱ 
حس ٩‏ 4 ۲ س ۱۱ تن ۲۵۰ س ۲۱۳ من 


۱ سس ۰۱۲« 


سس 


۲۴ ی ۱ ۰-۱ ۱۵ » 
۸۲۲۱ سس ۱۷۲-۲ سس ۲۸۰سن 0۱ 
تس ۲۹۲ ۶ ۱۰ تس ۳۲۰+ س ۱ ص‌ 
۲۲۲ سن ۱۲ص ۴۷۰ تن ۲ :خن ۰۳۸۱ 
سس ۰٩‏ مس ۲۸ من ۸-۳ ری ٩۹۳‏ س 
سس 44۵ سس هس ۹ سس 4ص 


۱ ص ۰۰٩‏ »سس ۲ : اي ۲۰۸۰ ) سس 


۰۱۳-۹ ص ۰۱۸۱ س ۱۴۳ ۱ص ۰۱۸ 
سس ه ۰ص ۰۸۹ س ۲ 

ابرا هیم بن احمدین محمد پن ] الموادالرفی 
ابوالحسن‌متوفی ۴۳4۲ ). ص 4۰۷ »س 
۳ص ۱ س ۱۱ 

ابراهيم‌ین ادهم‌بن متصور (ابواسحق ) ص 
۵ سس ۰۰۱۸۰۲ ۱۹ص ۰ ۳۲۹-۲ ان 
۷ »س ۱ ص ۱۱۱۸ س 4 - ٩‏ -۸ - 
۱ ص ۱۱ ۰س ه »ص ۱۱۷ ) س ۲ : 
تس ۱۷۹ سس ٩‏ ؛ ص ۱۸۷ :۰ سی 1 امین ۴ ۲۰ » 
س ۱۲-۱۰ ۱ ۲۲۳ )س ٩‏ » ص ۵ ۲۳۴ ۰ 
س ۴ ۲ »ص ۲۰٩۹‏ )سس ۰۱۱-۱۰ ۰۱۲ 
ص ۲۱۰ »سس ۱-۱۳ ۰ص ۳۵ ۰س ۰٩‏ 
۷ص ۳٩۲‏ :۰ س ۷ ۱ص ۳۹۷ » س ۷-۷- 
٩-۸‏ ص ۳۰ » س ۸ص 4۵۳ ؛ س ۲۱۲ 
۵ ۵ ) اس ۱۲ اص ۸۷ اس ۸ )من 
۳ سس ۱۰ص ۲۵۰۱۵ سس ۶ص 
اس ۱۱۵۱ ص۵۰۷ اس ۱ 
ص ۱۵۷ :سس ۰۳-۰۱ 2 ۵6 اص ۱9۸ بسن 
۰ص ۱۱۱ س ۷ص ۱۱۸ )سس ۱۰ 
۱ سس ۲ ۱۷ ؛س ۸ص ۰۱۷۹ س 2۱۰ 
۴ ۰ص ۱۸۰ :س ۳ - 0 

اراهيم اطروش » ص ۲۰5 س ۱ 

ایراهیم [ بن ] بشار [ بن‌سحمد ابواسحاق 
خراسانی ] ([ خادم ايراهيم ادهم ؛ سص 
۶ ۲ »سس ۱۸ 

ابرا هیمران حنید (ابواعاق خنایتوفی حدود 


۰ )ص۱۵ س ۱ 


فهرست نامهای رجال وطوالی 


سح 


۷۸۵ 


خ و پیت یی نتم مق و و و زره مت مت بت 


ابرا هیم حجرای ) بن اسحاقی بن بشر ابواسحاق 
۵ ۱۹۸-۲) من 7۳۰ سس ۱ 

ابر یم خواص ت ابر هم بن احمدالخواص 

ابراهیم‌بن +اود الرقی ( ابواسحاق‌التصار ) 


رد ی ان 


سن ۲ ۲۳۰۱ ۱ 
ابراهيم‌الدباغ (الشیرازی‌شیخ ایودکرطستانی) 
ص ۸۰۱ ۰س ۱۱ 


ابراهیم دوحه ۰ ۰۳۳ س ۱۱۱۳ 

ابراهيم رقي - ابراهيم‌ین احمد 

ابراهيم ستنیه (ابواسحاق‌الهروی از اصحاب 
ابراهیم ان دهم ) که درقزوبن وثات‌دافت 

ص ۳۰ ۰۲ س ۱۳ ۰ص ۳۳۱ ۰س ۱ ۱۳ 

ص ۱۸۱ ۰ س ۲ ۵-۳۳۰ 

ایراهیم‌بن شیمال ( ابواسحاقی الفرسیسینی ) 
ص ٩۳‏ »سس ه اس ۷۰ ۷۷۰ سس ۱٩۳‏ ۰ 
س ۰۱۸ص ۲۲۰ اس ۱۱ ۱ص ۲۲۸ اس 
۳ص ۰ اس( ص۰۷۸ س ۷ 

ابراهیمبن فانک [بن‌سعید البهدادی ] (خادم 
حلاج | جس ۵3٩‏ ۰ سن ۲ ۱ 

ابراهیم #عبار ‏ ۱ 

ابراهیم‌ما یسنانی ( ابواسجاق‌ین احمدمه‌اصر 


براهیم‌بن داود 


حتید ۰ تن د ٩‏ + سس ٩‏ :ص ۲۱ »س ۱۱ ۰ 
س ۰ ٩‏ ۰ س ۱۹ 

ا,راهيم‌دن محمدین | محمویه ِ) ابوالقاسم 
اانصرآبادی ) ص ۱۸ »س ۲۰ ۰ص ۰۱۹ 

س ۸-۲ ۱۱ ۰ص ۸۴ اس ۱۰ سس ۱ 


۲ ۱۳۰۱ ۰ص ۰۱۱ س ۲ ۰ دی ۱۱۱ ۰ س 


نف .ده و فهرجحره ح رصم متس رت مان زوس تست مه 


۷۸۹ تر جمهٌ رما له قشیر به 


۱ ی هی 4 ۱ 
هم ۲۹۲ ۰س ۲ ۶ص ۲۹۷ ۰س ۰۱۳ 
س ۳۳۰۷ »سس ٩‏ »من ۳۸٩۰‏ سس ۸ ار 


۷ ۲ ۱ س‌ ۴۳ »ص ۱5 ۲ دس ۱- ٩‏ 


من ۳ من ۸ 9 سس ۵ ۸ات ۵5۱ ؛ 
سنج ۱۴ اس ۱:۱ من ۵۷ : 


س ۱ ) ص ۱۰۱ س ۵ ۱ مس ۶ ۷ ۰س‌‌ 
۵ - ۷ ۱ 


۱ 
۳۴ سس ۳ »صر: 44۹ ۰ سس ۷ ۰ سس 1٩۷‏ » 


ابراهیم‌النغعی (ابوعمراد‌بن در دس ققههعر قی ۰ 
ستوفی ۰ )٩‏ ص ۱۷۲ ۰س ۳ 


آبلیس ؛ من ۱ ان ۱۷ص ۱۹۱ سن ٩‏ - 


۱ 
۳ ص ۰ ۲۳ ۰س ۷ »ص ؛ 6 ؛ ۰س ۱۱ 
ص۱۲۰ س ۱۸۰ص ۷۰۲ س ۰۷ 
سس ۷۰۸ + سس ۱۴ص ۷۲۰ تن ۱۱ ۱ 
ابنااعرای - آبوس‌عیدبن الاعرابی . 
ابن‌انباری ( ابونحرمحمد. مترفی ۲۲۸ د : 
ابوالسن علی‌بن محمد انباری »سوب ۱ 
به اثبار از دهات بلخ ] س ۳۳۳ ۰ تن ۱۲ 
اپن البرقی ( احمدبن عیدانه‌پن عیداا رحیم 


ایوبکر الزهری المصری ستوفی ۲۷۰ ) : 


۳۸۰ ۰ سس ه ۱ 
این بنان - انوآلحسین‌بن بنان 
ابن جریج ( خبداننه‌ین عبدالعزیز ابوالاولیه ۱ 

منوفی ۱*۰) س ۰:۹۲ س ۱۲ 


آبن جار - آحمدین لحیی. 


ان ح<بیق - عبدالندبن حیوی . 


ابن خفیف - محمدبن الخفیف ( ابوعیدالته 
الننیرازی ( 

ابن زیری ( ابویعفوب از معاصرین جنید که 
ابوعبداننه خفیف وی را دیده است ) . 
سس ۵ ۰۱۰ س ۱ 

ابن‌سالم ( محمدبن احمدبن‌سالم آبوع,د آننه 
آلبصری‌متوفی ٩۷‏ ۲ و نیز پسروی‌ابوآلصسن 
احمد ستوفی ۳۱۰) ص ۲۱۲ ۰س ۰۳ص 
۰ س ۲ ص4۸ س 4-۱ صن 
۰ سن۷ 

ان سما لك ( محمدین حربیح الکوقی الواعتذ : 
«توفی۱۸۳۴) ص ۲ ۰ ۲۱ ۱ص ۰۱۸۹ 
س ۵ » ص 9 ۱۸ سس ۲- -٩‏ ۸ 

اپن‌سیرین (محمذ » متوفی ۰ ۱۱) ص ۱۱۴ » 
۱ص ۱۹۷ اس ٩‏ اص ۲۲۹ س ۱۰ 
۱ ص۲۲ س ۱۱ص ۰۷ س ۱۲ 

این‌شاهین (ءمرین آحمدینءشمانابوحفصی از 
حفاظ و وعات : متوفی ه ۳۸ نیز عمبد النهبن 
عرالواءقا متوفی ۰ ص۰۲۰ س ٩-1‏ 

ابن شبربه (عبدانته الضبی‌العاضی متوفی ؛ ؛ ۱) 
مس ۰۵ ۲۸ ی ۰.س ۱٩‏ 

این شولون (اجمد امیردعبر ) س ۲۲۸ ۲ س ٩‏ 

این‌عباس عبدانه‌ین عبأس 

ابن عطا - احمدبن مجمدبن سول ان عدا 

ابن عون ( عبدانته البصری ازمحداین »,توفی 
۱ و نیز آبوحمد عبدالله‌بن عون‌بغدادی 
از رجا و محد تین توفی ۲۳۲) ص ۰۷۱۱ 


یمه ۲ 


ف‌ 


فهر ست امهای رجال وطواف 


ابن عیینه - سفیال‌بنءبینه . 

ابن الغوطی ( ابودکر ) ص ۱۱۲ »س ۱۲ 

ابن القعابی ( ابن العقابی » طبقات سبکی ج ۴ » 
ص ۱۱ ) ص 09۸ »س ۱۳۲۱۲ 

ابن کانب - ابوعلی بن‌الکاتب 

1 
جنیل) ص ه ۵ 4 ؛س ۱۹ ۰ص ٩۳۲‏ ۱ج » 
س۲ ۱۹-۱ 

ابن المبارك » ابن مبا رك - عبدانته ن المبا رله 

آین‌مسروق - احمدین محمدبن‌س‌روق 

اب سمدود - »بدالله بن‌مسعود 

این لمعتز ( عبدالله) ص ۰۱۰۱ س ۱۷ص 
۳ س ۱ 

ان متصور - حسین ین‌متصور 

ابن یزد انیار - حسین بن‌علی‌بن یزدانیار 

ابو ابراهیم‌یمانی » ص ۰۱۷٩‏ س۱۰ ۱ 

اب واحمدصغیر (حسن ان علی‌شیرا زی ارا‌حاب 
آبوعبد اننه خفیف » متوفی ۰ ۳۸) ص ۰ ۸ ؛ 
س ۲۰ »ص ۲۱ »س ۱۷ ۰ج اس ۲۲ » 
ص۰۱ » سر ۳ 

ابواحه‌د قلانسی - مصعب پن احمد 

ابواحمد کبیر ( فضل‌بن محمد از اصحاب 
ابوعبدایقه خفیف » متوفی ۳۷۷) ص ۰۹۱۳ 
۱ 

ابواحمد مغازلی » ص ۱۰ ۰س ۱ ۱ 

ایواسحاق اسفراینی ( ابراهیم‌بن محمدبن ۱ 
ابراهیم‌بن‌مهران ازعلما ومتکلمین‌سشهور»| 


۷۸۲ 


و سر و و ی ور ور ی 


ماوقی 4۱۸) ص ۱۹ »۰ س ٩ص‏ ۱۲۳ ۰ 
س ٩4‏ 

ابراسجاقفاری (آبراهیم بن‌محمدازسحدئین 
بزرگ » ستوفی ۰ ۱۸ و بقولی۱۸۸) ص 
۸ و اس ۸ 

ابرامامه ( صدی‌بن عجلان الباهلی ارصحابه 
متوفی ۸۱ و بقوئی۱ ۸و نیز آمعدین‌سهل 
بن جنید الا نصا ری منوفی۰ ۲۰) ص ۱۰۵ 
س ۱ 

ابویکر آجری سس ۷۰4 »سس 


۱۱-۷ ۰ 


ابویکر اشعری (سحمدین الطیب‌بن محمدبن 
جعثر انباقلانی البصری بروج مدذهب 
اشعری » متوفی 4۵۰۳ ) ص » ۱۲ » س ۲ 

بویکر لشکیپ ص ۰۲ ۲ +س۷ امس ۱۲۲۰ 
س ۸ ص ۸ ۰ ۷ » س ۷ 

ابوبکر بلیخی - محمدبن‌سحمدالیلخی 

ابوبکر دقی- محمدبن‌داود الدینوری (ابوبکر 
الدتی ) 

ابویکر رانی- محمدبن عبدایته ین عبدا(ء‌زیز 
ابن‌شادان المقری الرازی 

ایویکر رژیدی ص ۷۱۳ ۰س ۱۰ 

ابوبکر زاهدآیادی ( یا زاهرآبادی) ص‌ه ۱ 

1 

ابویکر زقاق - احمدین نصر 

ابودکر دیق (عتیق‌بن آبی‌قحانه) ص ۱۰ 
س ۲ ۰ص ۵ ۱۸ سس ٩ص‏ ۳۱۸ ) س ۱۱ » 


ص ۱٩‏ ۲ ۰س ۲ » ص ۸۲ 4 اس - ۰ ۱ ؛ 


مس ات و تلا وه ۰ 


صس ۰۱ ۶ » س ۵ ؛ص ۰۰۱۱ س ۱٩۲ص‏ 
۷ سس ) ص ۵۵ )سس ۷۹ص 14۱ 


س 1 


ابویکر صیدلانی ( از اهل فارسسءاصرتبلی: 
ص4۳۱ »س ٩‏ 

اپوبکر اهر - عبدانته بن‌طاهر الابهری 

ابوتکر العامستانی (متوفی‌بهد از ۲4۰)ص 
۱ ۲ص ۲۳۷ »سس ٩‏ »ص ۳۱) » س ۷ : 
ص ۰۱۰ »س ۱ ص ۱۹ ۰ » س ٩‏ 

اپوبکر عطوی ( محمدین علی‌بن الحسن یا 
ااحسین بن وهب ماوفی ۵ و بعشضی 
عطوفی گفته‌اند و ضبط سا مطابقذسخه 
بغداد است ) ص ۰۳ :س ۱ 

ابویکرین عنان» ص۳۲ »س ۱۲ 

ابولکر فارسی ( محمدبن آبرا یم بن احمد از 
محدئین‌بتوفی ۲۸) و نیز احمدین حسن 
بن سهل ستوفی حدود منه ۲۳۹ ) ص 
۸ مس ۱۸-۱۱-۱۱ 

ابویکر فور اث ( مجمدین الحسن‌ین فورکث 
المتکلم الاصولی‌الاد یب النحوی‌الواءظط 
الاصفهانی ؛ منوفی ۰ ) ص۱۷ »س 
۲ص ۸۲ س ۱-۱ ۲ عن ۲۱۹۳۴ س 
۸ص ۲۱۳ »سس ۲ ۲ ۰ص ۲۲۳ ۰ س ! ۰ 
ص ؛ ۷ ۲ »سس ٩۱ص‏ ۰۳۲۰ س۷ »من 


۸۰ ۰ سس ؟ ) ص ۲۸ »سس ۲۸ص 4 6۹۲ 


من ۳۳ »سس ۱۲۲۱ سس ۷ص ۲ ۱۳ »سن۰ ۱ ۶ 


ص ۱ ؛ ۷ نس ۱۲ 


ابوبکر قحطبی » ص ۵ ٩‏ »س ۱۸-۱۱-۱۲ 


سا مت و من مس 3 


میمم 


نرجمه دسا لا قشیر به 


ابویکر کتانی - محمدبن علی 

ابوبکر مراغی » ص۲4۰ س ۷»ح» س 
۷ ۱ 

ابوبکر مصری ( محه‌دین احمدین محمدین 
جعقر ااحداد » متوفی ۰۵ ص 1۰۳ 
سي ۸ 

ابوبکر واسطی - محمدین موسی الواسطی 

ابویکر وراق( محمدین عمرااحکیم الترمدی 
ص ۱۲ , ص۱۰۱ »س ۳ص ۲۱۲ »سس 
۰ اس ۵ ۲۷ س ۱۳اس ۰۲۷۲۱ سس 
۱ص ۳۸۰ سس ۱۷ص ۳۵۱ س ۲ 
ص ۰۹۱ : س ۱ص ۰۰1٩‏ س ۱ ص 
۵ ۱س 4 

ابودکر همذانی ص ۱٩۲‏ ۰س ٩‏ 

ابوثراب نخشیی - #سگرتن حصین 

ابوئور ( ابراهیم‌بن خالد اتکلبی البغدادی 
المکنی ابا عبدانته المتوفی ۰) ص ۰۱ 
سه ۶ص ۰۳ »سس ۰ ۱ 

ابوجعفر اعور ص ۰۰۳ »س ٩‏ 

ابوجء‌فر بلخی ( محمدین عبد اللهبن دحمد 
الهندوانی.نموب به هندوان از ءمحلات 
بلخ از فقهاه حنفیه » متوفی ۳۱۲ ) ص 
۷ سس ۱۳ 

ابوجءغر ترکان ( -مید از اصحاب چنید ) 
ی 

ابوجعفر حداد ( کییر از افرال حنید واستاد 
ابوحعفر حداد صفغیر ) ص ۲۰۲ سس ؛ : 


ص ۲۷۱ ۰س ه ؛ص ۳۷۳ »س ۰۱۰ ص 


تحت هس وی وت سس اه 


ات وی و وتو ارو و رو و میت ی ار زو و و و او و مرس 


۸ سس ۳ :ص ٩ ٩۳‏ ۰سن 4 


ابوجعفرین انثر ج (سحمدبن توب ازام‌حاب 


ابوتراب نخشبی وحارث محاسبی ؛ ابوجعغر 


فرجی ؛ ابو<م‌غران الفرج ۲ تسه بعداد 3 
ابو<ءغردن ۳ ۳۱ رخی) », 
ابوحاتم ععار ؛ 


۳4 ی‎ ۲٩۸ 
. ی ( از روا ترن دوم‎ 
استاد انو‌عدد خراز و یل و | ز اقران‎ 

ابوثراب نخشیی) ص4۱ ۰س ۱۲ 

۷) ص۶۰۲ س ۱۰۹ ۱ص ۰13۳ 

س ۲ ۱ 
ابوحا زم اعر ح (سلمین دیذار» .توفی » 4 ۱( 


و نیز عمرین احمد پن ابر اهیم‌بن عمد و ده 


ابوحازم العبدوی الاعرج التبسابورق از 


حفاظ خراسان » سئوفی 4۱۷) ص۲۸۱ 
س ۴ :هن ۳۸ ۰ س ۷ 
جسن ( اسپهسالار ابراغیم بن هور 
بتوقی ۴۷۷ 
ابوائحسن ز پسرشیلی ) صس ۲4 ؛ ۰س ۱۶ 
ابوالحسن اشعری ز علی‌بن اسماءیل المتکلم 
البصری : ستوفی 4 ۳۲) ص ۱۴۲ ۰س ۱۱ 
ابوالحسن بوشنجه » بوشنجی - علی‌بن احمد بن 
سهل ابوالحسن 
ابوالحسن خراز ( الج 


ابوالحب 


ص ۱۱ :۰ س ٩‏ 


انبوشنجی 0 

سن الراز ۰ ح( ه 
۷ سس ۱۳ 

ابوالحسن خرفانی (علی‌بن جعفر منوفی-4شنبه 


دهم +.درم 4 ۲ 4( ص ۵ ۲ 4 ؛ س ۲ ۱ 


قهرست نامهای زر جال و لواتف 


و اس و 


حون و ی ونان ناتسبد ده 


۷۸۹ 


0 سس سس 


اپوانعسی .مردالی ) علی‌بن حه‌فرین داود 
1۳۹ دم اپراهیم عواص و اور | سیروانی‌صغیر 
مر 
ابوانسن عرانی ‌ امماعیل ز-ن محمدین 
الغضی ان .«مدین اامسیب اانیسایوری 


ارسداین و زهاد ۰ متوقی ۷ ۳( هن ٩‏ ۰۱ 


نی ۰ ۱ 
ابو ده تصا در 5 علی‌دن مین سهبل 
اد ی 0 زٍري 


ابرادی ء جب رش 21 مر ابودمزه عراسانی 
و یز شید المنکدبن عم آذنه له مدوفی 
۷۰ اس ۲۲ سس ۱۷ س۱۰ 


1 بوانحسین ۹ بی‌عاوی( ».مین ۳ 


اسماعیل 
علی‌دن ا/ع<سین ۱ متوفی 


و ۲ 
‌ِ 


ه ۳) ص ۸۷ ۰ ۰ 


ات والسبه ان بدال , ص ۷۲۱ ۱س ۰۳۳ ؛ 
۲ ۱ ۰ ت 

ابوالکسین د راج (خادم ابر هیم خواص »شثوفی 
۰ص ٩۱۱۱‏ سس ۳ ۰ص ۱۱۲ سس ۲ ۱ 

ابوالحین‌دیلمی ) علی‌از بعاصربن ابوءمد اننه 
است) من ۴۳۰۷ ین ۱۰ 

ابوانحون قرافی (علی‌بن عشمان بن تصیرسوفی 
۳۰( ۳۳۲۸ سس ٩‏ 

ایوااسمین‌ساکی ‌ احمل بن س‌عین ) حي ۰ ۷ ۰ 
سی ۸ ۰ نمی ۱ ۲ ۵ دبي ۲ < 6 


ابوانج.ین نو ری سب احمدین محمد ائنو ری 


اوالحسین وراق ۱ ».تما بن اعد از سا یج 
تا وروی لباز )مرو 
سس .مر ((۱ سن هن ۲۱ سس 
۱۹ 

ابوالحسین (علی | ن هندو ( ۳ هندا؛ثرنی 
ا#ارسی از ستابخ فارس و «عاصرین 
حدیاء ) جن ۲۹۱ سس 6 

ابوحنعص 19۹ - جر بان بت 2 

ابوحلمان دمشقی عي 4 ۱۱ ۰س ۲ 

ابر مره ال.غدادی البزار ( ..«مشین ابر اهوم 
متوفی ۹ ۲) دس ۲ ٩‏ ی ٩‏ «" ۰ سی ۱۸ ۰ 
کي ۱ ۱۲ ان ۵ ۱۰ . مر ۵ ۱۸ ۰ من 
۱ص ۲ ۲ من ۰۱۱ص 14 ۰س ۱۰ 
و ار اقرال حنرد ۰«وفي ۰ .سس ۷۰- 
۱ ص۲۸ ۰ س ۱۱۰٩۹‏ ف۳ ۰-۱« 
سس ۲ 
ص ۱٩۴‏ ۰س٩‏ ۱ص ۰۱۱۸۸ س ۲ 
النسي ( حس ‏ ۱۷ ۰س ۳ 

4 ۰۹ ۶ هه ‌ ‌ ف 

ابوالخیر ااقطع التیناتی ( عبادین عبدابله ‏ 
مس ۴ ۸۷ ۷ اس ۳۷۸ اس ام ۵۳۴ 
س ۱ ۰س ۱1 ۶ س ۱۱-۵۰۲ 

ابوااخیر بسری ص 4 ٩‏ ۰س ه 

ابوالخیر العستلائی سس ۲۱۳ ۰س ۱۲ 

ابودجانه (ممالدلن خرنة از ماه متتول 


تج جر رابب ید 


0 
۱ 


وه بو سس تک و٩‏ ات اه طاو و سین 


در وقعه پمامه سای ۲ ادن ۲۷ اس ۱۷ 
ابودرداء [ عوبم‌رین عامرالخزرجی الانصاری 
متوقی ۲ ث#حری و بنوای ۳ ) ص 

۸ سس ٩‏ ۰ص ۳۸۲ ۰س ٩‏ ۰ص ۰۴۲ 
س 4 اس ۱۹ من ٩‏ 
ابودوانیق ( ابوجعغر عبد لته بن محمدالمتصور 
العباسی) مس ۱۷۲۳ ۰س ۷ 
ابوذر ( جندب‌ین حنادة الغفاری . مسرنی 
۲ سس ۱ سس ۴ اص ۲۲۳ »سی ؛ ۱- 
٩‏ ام ۲4 نت تن ۳۹ ی 
۳ سس وه و سا 
آبوزیع واسطی +س ۴۰ ۰س ۷ 
ابوزرعه (عبمدالته بن عی.الکردم الرا زی‌متوفی 
مه 1 ۱ ۲و نیز احسدبن «جمد ازءریدان 


شملی و نیز محمادین بویت بن الجدیرد 


ابوزرعة الج.دی اجرحانی »توفی۰ ۳۰ 


۰ 


و نیز احعدین انحسین لرازی ۰ متوفی 


۰ ۹4 ۳ 
۵ ۷ ۳ و دجر ۵مفا ترحمن 


مرو رت یی 
الحافظ : مثوفی ۱ من ۱۲ 

انوززعه جذبی ی ۱۹۹۸س ۳ 

ازوس‌عیذن الاعرابی ( احه‌دین .حمد بن زیاد 

ایوسءید حدری )۱ سعیه ین مالکدبن ستان ؛ 

«توقی مجح ۳( سس ۱۴۳۲۰ ان ۳ 
من ۱۱۰ هس ۳ اس ۲۰۸ سس ۴ سس 
٩‏ ۱ ۲ :دس ۸ ۰من ۱۱ ۲ ۰ سس ۵ 

آجوسعیاه جرا احمدین عجسی الخراز 


۱ ۵ 
"پوسعید شحام س ۷۱۳ ۰ س ٩‏ 


ساوسو اه 


حس و اس و ات - تس یت که مصص ي بیس خی توت ح 


ابوسعید بغار مودب اص ۳ ۷ ۰ من اه ۲ ۱ 


۱ ۳ فرتعی 


خن ۱۵ ی ۱ص ۰٩‏ ۲ ۰ 


۱۳1۳ 


س اي ۴۲۸ اس ۱۱ 


انوه هد ماینی ‌ث_ِ۳: پٍن 4 وا لد احمد شُ 


صا 


و ماب امه بدداووس اعغرا وثایش 
۲ و یا ۰ . ۰۸۵ س ۱۹ 
ا ,وتام مان خداس ( از یا درب ) ب 


ی 7 
۷ سس ٩-1‏ ]اب 
| 


» رحاحی چم ۲۰۲ ان 4 امن ۱۱۲۰۲ 
ی تبعلو کی (,حمدین سلیمان ازای‌عاب 
شبلی و برنه‌ش و ابرعلی ثقفی ۰ مئوای 
رچب 6 ۰) ص ؛ ۱۰ »سس ۰۱۲-۱۱۸ 
من ۰۲ ۲ سن ۸ ۲ص ۱۱ اس ۰۰۱ 
مس ۱۲ ۰س ۱ اس 1۷ ۰س ۰۱۴ صن 
0 ۸ » سس ۱۱ سس ۵ ۰۱۰ س ۰۱۲ص 

۷ سس ۹ » ص ۷۰۸ ۰ س ۷ ۰ص ۴۳ ۷۱ : 
س‌ 1 

ار صا! لح ( ذ کوان‌السمان از تابعین »متوفی 
)من ۲۰۷ ۰س ه 

ابوصالح - حمدون بن احمد 

ابوطا هر خزندی» ۵ ۸ س ۱٩۹‏ 

اپودیب سابری : ص۰0۸ ۰س ۱ 

ابوطیب کی - 


فهرست امیای رجال وطواتف 


ها ی ۵ وس زا ار ار مر ات و 


۷۹ 


مت بای ی 5 ۱ ۰ ي ۱ 


ابرعاصم باعمر ی ( فحاك بن ژد أ لیم ی 
ت 


۹ ۰ ص‌ ۰۰ 4 
۳ مغ ۰ با هن ار متا هی ه در 2 1 تس نز 5 


سن 1:2 


نق (+اده اخیل بن 


اتوااع... و ما ن) س » ۷ و ۱ 


[ 
۲۳ ۰ 
نا لجسمن ن 


بن الخناب ابوالءباس المخرسی‌البغدادی 


اپوالععا.ی بذادی . محمده نو ۳( 
من ۱ ۷ ۰ در ۷ 
0 


دا.غانی ۰ 2 رخ ۱ ۰ سو ۳ 


احمدبن بی< ها 


ی دیخوری 

اهامای | الزورنی | ی ۱۱۶ ۰س ۸ 

ایوانمباس بن سربج ( احمدین عمرنن-ر؛جاز 
ننه مشهور ۰ متوفی ۳۰۰ ) ص ۰۶۲ 
نس ۰ خن ۷۲+ سن ۲۲ ۱ص ۲۰۴ : سس 
و ۱ سس ۰۷۲۱ س ۱ 

ابوالعیای سیاری - قاسم بن‌فاسم 

ابواامباسی شرتی ؛ می ٩۷ ٩‏ +س۱ ۱ 

ایوالیاس صیاد . ص 1۲ !اس ۱۷ 

بوالعباس بن عطا - احمدلن محمدین‌سهل 

ایوالعیاس فرغانی (حاجب‌بن مالک‌الضریر 
الدستقی ) ص ۲۵۱ ؛س ۱۲ 

ابوائباس قصاب (احمدبنمحمد بن عبد الکریم 
الاعلي ( حس ۵ ۸ ۰س ۷ ۱ 

ابوا‌باس کرخی ( ءعاصر ابوعدالته خفیف) 
ی ها :سس ۲۳ 

ابوالهءاس‌ین مسروق - احمدین هحمدین 


معراری , 


۳۹۴ ترجه رساله قشیر به 
ابوعبد!تر دمن ملعی - مجمذین امین این ۱ آبونژمال حیری . معیاء | عبر 
محمد‌ین «وی ۱ اامی ۱ ابء‌عنمان دجردی ۳ معجذ ان سلا م 
ابوع,د ألنه انا کی - احه‌دین عأسم ۱ ابو عمنال مغربي ۱ شه.ود ان من لن شایون 
| بوعمد الته تروغم‌دی ۱ مدب مجح ان ۱ ‌ «قواعی ابوءتال‌بن علوان و لول مز 
الحسن متوفی بعداز ۲۵۰ ) می ۰۱۰۴ وا نی 6 رز 
سس ٩‏ ۲ تن ۷۵ سسن ۱۰ ۱ ۴ ی |[ 
آبوعبد آننه‌بن حللا ۳ احمدین بجدی اروعلی‌بن احمد انعتسانی ۰ ص ۱ «سي 4 
‌ ۰1 ۰۰۰ ۳ 1 ره : 
| بوعبد ابته حصری ز از اصحاب:ُ مج .وی ۱ ابوعلی #عی 3 ن غبد انوهاب 
حس 4 4٩ ٩‏ ۰ ی ۳ ۱ ابوعای جوزحای ج«ن ين علي از مادم 
ابوعر‌داننه خفیف و صحمد سن الخمیفی ۱ حراسان 4 ض ۳۰۷ اس ۲ ی ۰۳۱۹ 
انشیرازی ۱ دقن ۰ تن ۲ 4۲ ۰ ي 1 
ابوعبد انبه دیلمی . بِ ۸ ۰ سن ؟ ‌- ۸ ۱ ابوءلی دا 3 جن لن علی ابوعلی دتای 
ابوء‌بدانه رازی ( حسین بن احماءبن‌محمذبن شاه( 


۱ 
جهفر ) ص ۳۷۴ ۰س ۱۲ ۱ص :۱۹ ۰ سن ابوعلی‌رازی .تس ۲۸ اس۲ ۱ اس ۰۱۸ ٩+‏ 
٩ص‏ ۹ ابوعلی رناطی ۰ س دس ۳ 
َ ِا 
ابوعبدانه رسلی ( محمد بن عبدالعزیز از | ابوعلی رودباری - احمدین محمدین اقاسم 


محدنون 1 ٩‏ ص ۱3 سس ۱۲ ابوعلی‌سندي | معاصیر واستاد بایزیذدبسطاسی) 


ابو عمد ابه رودباری - احمدبی‌عطا ه انرودبازی ۱ می 44٩‏ + ۰س ۱۷ 

| بوعید الئه زراد ص ۳ س !۱ ۱ ابوعلی شبوی ٍ رجم‌دین عمروین شموبه 

ابوعبداشه صوفی (ابن با کویذشیرازی ۰.جمدبن! المروزی از ایحاب ابوالء‌پاس سیاری . 
۶ب النه ؛ متوفی 3 ۳۱۹ ۰س ۸ 

ابوعبد اله قرمی ‌ احمدبن تصرین زیادمتوفی ابوعلی‌بن الکاذ:ب / الجسن بن احمد 1 ص 
۰۵ ) ص ۲۵۰ .سس ۱ ن 0۱۰ سس ۲ ۵ص ۸۲ اس ۱۲ خن ۳۸۰ اس 

آبوعبد انته مفربی - م<«جدبن اسماءیل العغری ۰ ۰ ۱۲ 

ابوعبد الئه المکانسی . ص ۳۷ 4 ۰ س ۷ ابوعلی مغارلی .ی ۰۰٩‏ )سس ۳۲ 

ایرءبداننه نیاحی » سعیدین یزید ابوعلی مدب ۰۷۹۰ ۰س ۱ 

ابو عمدازنه تصیبی . ص ٩۳‏ س ٩‏ ابوع‌ران اصطخری + ص ۲۹ دس ۰۲ ص 


اپوعبیدالری چ مهد بن حسان ۱ ٩‏ ۵ 1 ۳ ۱ 


[۳ 


ایوء‌مران (فقیه ) ۱ 
ابوتمران اتکیر. ص ۱۱ ۶س ٩‏ ۱ 
ابوعمران واسطی دص ۰۳:س ۱4 ۱ 
ابوعه‌رو انهء‌اطی ) علیدن محم‌دین علیبن ۱ 

بشار از اعرحاپ‌جنید و ایوانسین نوری) 

من ۲ ه »سس ۲۰۴۳۱۱ ۱ 
ابوعمرو بیکندی . عی ۲۰ ۰س ۲ ٩2۵-8.‏ 
ابوعمرو دسشتی ( از اصجاب ذوالنون و ۱ 


ابن جا متوقی ۰ ۳ ( ص۰0 8۵ : سس ۱۳ 


ص ۰ ۸ سس ۲ تن ۱۹۱ مس لسن ۰ ۰۳ 
سم ۱ 
ابوع‌مرو ژجاجی - محه‌دین ابراهیم بن‌یودف | 
ت_ 0 
ابوعمروین عاوان . ص ٩‏ ۰۳۷س ۷ ۱ 
ابوعمرو مکی .ص ۰۷ س ۱۲ ۱ 
سید ۱ 
ابوالفتوح عمدالرحهن بن ب<مد النیسابوری ۱ 
ص ۱ سس زره ۱۰ ۶ص ؛ *سی ۱۷-۱۱ 
ابوالفضل اصنهانی : ص ۷۲۰ ۰س ۸ ۱ 
ابوالقاسم حکيم امحاق بن سحمد بن اسما یل 


سمرقندی متوفی دهم محرم ۲ ۳( ص‌ 


ابوالقاسم صبرئی ‌ ار اهل نیسشابور بعاصر 


۰ مس ۱ص ۱۹۲ اس ص ۲۷۹ | 
سس ٩‏ ۱ 


مصنف ) ص ۰ ۸ ۰ س ۱۸ 


متوفی ۳۲۹ یا ۳۳۰ ) ص ه ۳۳:س ٩‏ 


ژهرست امهای رجال وطاو اف ۷-۳ 


من اه مس .موادت رف محر 


و و و و رومام و خن سوواط 


ابرازتاسم‌بن بردان نهاوندي ( از اصحاب 
ابوسعی. خراز » در المع و چاپ دصر و 
شرح ز دریا نام بدرش سروان است به 
واو : مسبت بامطابق تسه بغداد است: 
در ۰۱۱8 س ۶ 

اپواغاسم‌سنادی ثر ( ازاصحاب حه‌دونتعبار 
طبقات دلمی ی ۱۲۵ ) ص ۳۷۹ سس 
۰۱۳ سس ۳۷۰ اس ۰0ص ۰۳۷۷ س 
 (‏ مص ۳۷۲۸+ سس 1 


ابوالغا-ی ت ۱ ابر اج د مد پل 


تعردن 
[ سجمریه ۲ 

ابوقتاده ز حارث‌انصاری . از صحابه » متوفی 
4 سس 4 

اپومحهد جربری -احمدبن محمدین الدسین 
اجریری 

!بوجه‌د «ببلی . ص۵۲۷ ۰س ۷ 

انوب‌حمد .غازلی ( معاصر حعفر خلذی) ص 
و ه :دی ۳ 


اوسحد سروی (معاصرشبلی / سن ۲ ۶ : 


من آ 


ابوسحمدپن پاسین : ص4۰۱ »س ۱۲ 

اپومرژد : ص 4۱۲ »س ه 

ابوس‌لم ( الخولانی از تاببین » متوفی ۱۲) 
ص ۰۷۱ > س ۱ ۰ ۸ ۱۰ 

اپوساوية الامسود (الیمان) من ۱۷۲ سس ۱۲ 

ایوسعاوية الضریر ۱ محمدین‌سعاوية الحافظ 
ااکوفی 1 مخوفی ۹ ۱( مس ۰۷ ۲ ۰ س ۱ 


سس ات ارت کت 


ابوموسی اثعری ! عبداشه بن قیسن ازصدابه 


متوفی ۲ د و بقولی 4 4) ص۴۰۰ ۶س 
۱ سس ۲ ۷ سس ۳۴ سس 9۹۸ دم ۸ 


ابو.وسی ددبلی ۰ص ۲" ۲ » سي ٩‏ .حي ۳ ۸۸ ۳ : 


[۳ 


س ۱ 
ابونصر ذمار ز عرد اله اکک‌بن بدا ذمز یزال اهد | 
منوفی ۰۸ ) ص ۰۲۱۰سه ۱ 
اپوتصر سراج طوسی ( ءبداندبن علی‌بن» حمد 
ابن پعبی : متوفی ۷۳ ۲یا ۲۷۷) ص ۰۱۱۲ | 
س ۱ ۰ من ۳ ۲۱ .سس ۱۲ +سی ۸ ۲ اس ۰۱ ۱ 
ص ۲۹ ۰س 4 ۱ص ۱۸۱ تن ۱۱۰ص : 
1 
۵ اس ۸ ۱ص 8۱۸ ۰ س ۳ ۰ صن ٩‏ ۲ ۵ ۱ 
س 4 ۱ص ۱۱۸ سس ۲ ؛ نس ۱ ۲ ۰ نن ۱۱ ۱ 
ص ؟ ۰1 ۰س ٩‏ ۰ص ۵ 14 ۰س ٩‏ ۱۱۰ ۰ ۱ 
مس ٩‏ ۰4 ۰س ۷ ۱ ۱ 
ابونصر صونی ( محمدبن الحسین‌ین سحمدبن ۱ 
جعفر بن فضیل از محدئین نیشابور در !۱ 
اوائل فرن پنجم ) ص۱۹۷ +س۳ .| 
ابونصر د.ودن (معامر مصتف و ابوعلی ۱ 
دقاق ) ص ۲۰۰۰۱۱۰ ۱ 
ابوهریره ( عبدالرحمن‌بن خر و بقولی عبد ۱ 
شمس بن عامر » متوفی ۵۱۷ ) ص ۰۱۰۳ | 
۴ :اص ۱۱۱ اس ان ۱۷۰ اس 
۳ ص ۱۸۱ ۰س ۲ »ص۱۸ ۰س ۳ ؛ 


ی ۲ ۲۰ :من ۱۲ص ۲۰۱۷ تن و ۰ ص: 


[۳ 


۱ ۰۹ص ۰۲۳ س ۳ ۰ سس ۰۲۳۹ 


مس ۸ ۰ص ۲۷۸ اس 6ص ۳۳۰۲ سس | 


۱ 


‌ ۰ 4 
مد 


دس سس ۱۷ اس ۷ ۰ عي 

۴ 4 سن : حی ۵۱۱ «بی 4 4«س ۲ ۵ 6 > 

سس ۵ ۱ ۳و و تن ۳ اص ۵ ۱۳ سس ۰۸ 

ضن ۱۳۷ اس ۹۲ خسن ۳ 

۴ س ۰ 

ابویمقوب اطْم بصری ( معاصر چنید ) 

ص ۵ ۵ ۲ ۰س ۱ 

اپوبعتوب سوسی ( یوسف‌ین حمدان شیخ 
ابو یموب نهرجوری ) س 1 ۰۷س ۰۱۳ 
ص۱۵۸ ۰ س ! ۰ دس ۳۲۸ بسن ۰۲ من 
4 4 ۰س ۰۱۰ ص2۱ سس ٩‏ ۰ص ۰۲ د 
س ۱4 من ۱4 ۰ س ۱ ص۱۷۸ 
من ۱۱۴ 

ایویعتوب مزابلی ( ارافران جنید ) ص 1 1۷ ۰ 
در ۵ 

ابویعقوب نهردوری - ا-حاق‌بن‌محمد 


احمد پن اپراهیم ا(معروف به بارسا ص ۱ : 


۰ 
۰ 


و 1ص 4 »سس ۱۳ص ۱۹6 سس ۴۳ > 
ص ۰ ۲ ۰۱ س 4 »ص 94 ۰۲س ۰۸ص ۳۱۱ 
س ۸ ۰ ٩‏ ۱۲-۰ ۰ص ۰۰۳ »سس ۲۸ص 
۴ تسه من ۱۱۷ بسن ۰۱۲ سر ۱۸۴ ۰ 
سس 1ص ۱۸۵ اس ۲ ۶ص ۷۲۱۷ ) سس ۸ 

اجد اسود ۱ سیاه ) ص ۵ ۸ ۰ س ۱۸ دص 
٩‏ :س ا 

احمذ بعبری (مماصر هل بن عبداه ظاهر 


0 


فهرست امهای رجال وطواف 


همان احمدبن الحمین الیصری است که 

روایتیاز حنبد اذل کرده است » زالاهم ۲ 

ص ۱۱۰ ۰ .ن ۷ 

احمدبن خضرویه ر ابوحامد البلخی ) ص 
۹ من ه ۱ص 4۲ ۲ س ۱۰ ۱ج ) 4+ 6۵ ۰ 
۷ ۵ اس هس۱۸ عن ۲٩۱۲‏ 
سل ع اص ۷ ۲ سس ) اج ۲۸ ۴ ی د ۶ 
ص ۵۸ ۳ سس ۱۱۸۰۱۷ 
ص ؛ ۷۰ ۰س ۲ ۱ 

این سول ااتاجر ی ( دا هر 1 وی ا--دبن 
سول بن محما بن‌محمد ابوو بوبکر رسراج ِ 
است که بکفنه عبدا!فافر در صیای 
خاندان تذیری مرثط و مند.ب بوده: 
متوفی 4۹۱) ح ۳۲۱۰ ۰ -س ۱۱ 

احمد طایرانی سرخسی ( از مماصرین‌قشیری) 
ص ه ؛ ٩‏ ۰س ۱۳ 

احمدینعاصم‌الانطا کی ۱ ایوعید اه وبقولی 


ابوعلی ) ص 4۸ - 4٩‏ »ص۲۰۰ ؛س ۰۱ 


هن ۱ ۲۷ سس ۳ص ۳۷۳ ۱ سس ۷ ۰ص ) 4 ۵ ۱ 


س‌ 
احمدین ععاء الرودباری ( انوعیدانته ! ص 
4 اس ۱۱۹ص ۸۵۸4 ص ۱۱۱ 
س ۱۷ اص ۰٩۰۷‏ س ۷ص ۰۱۸ س 
۰۶ ص۱۸۷ سس ۳ 
احمدبنعای ( آبوانحسمین ) ص ؛ ۰۷س‌ ۱ 
ِ عیسی ( ابوااحسن الم 


بی‌الورد و او برادر مجمدین ! 


«رعف بابن 


بی‌الورد 


5 


ص ۱۷ 


یس وس و چم و 


۷۹ 


۱ 


۳ ۱ سس ۳ ۷۲ 4 س ۸ 
احمدءبن ی اتوسعید البخد ادی ) 
۰ .سس ۲۷۱ص ۲۱ ۰ س ه .۰ص ۰۸ : 


س ۱۲ . ص ۲ ۰۰ ۳ ۰" ۰ص ٩۰‏ :سس ۸ + ص 


۷۲ .سس ۱۷ . مصي ۷ )سس ده ۰ص 1 ۷ > تن 


: ۱ ۰ص ۰ سس ۳۳ ۱ص ۱۳۳ ۰س؟ حن 


نی ۲۵۸ اس ۴ص ۰۲۷۲ 


۱ س ۱۱ ۰ ۲ ۲۸ :سس ۱۷۲ .هن ۳۳ :سس 
۱ 
و 
5 


۱ ص ۳۰۷۲ ۰س ۲ ۰ص ۳۱ .سس ۰۱ صضن 
۱ ۳۸ 


دامن 4 ۷۲ص ۴۳۹۰ .سین ۰ ۱ :۰ ص 


4 ۲ ۱ ۰ص دس ۱ 


.ی ۷۱ > ۰ 
سر ۵ ۷ .ی ۱۱ ۰ص ۲۰ ۵ اس ۰ 


ین من ۷ ۲۰۵۱۳ 


س ۱ 


.جع ۸ ۲ ۶ سي ۸ 


.سس [ ۰ص ۰۱ 6۵ 6 ء 


ص ۰۱ + ۰ ی ( من ۵۲۱ من +ص ۰ ۰ ۰ 


س ۸ من ۱۱ س ٩‏ دص ۲ ۵ ٩‏ ۰ س ۷ :۱ 
ص ۵ ۰۰ سس ؟ ۳ ۱ 4 ی ۰ ۲ ۷ + 


۱ 
۳ 
1 
3 


س ۱ -۱ 


احمدالقلانسی : ( ابوعبدالته از مشایغ جنید 
۱ مذ کور در اللمع اص ۰ ۱۷۱۰۱۷ آنچه 
۱ درائلمع بوی‌د.ست داده ده ء د رما له 
۱ قشیر یه منسوپ است!ه ابواحمدالقلانسی) 
۱ ص‌ 4 ۲ ۰ ی ۷ 

۱ احیدبن مجمد البردعی ‌ مع‌اصر ابوال‌ین 

۱ نوری تس > و سس ۱۸ 

۱ احمدان »یعمدبن السین (ابوه‌حمدآلجریری) 
بسن ۱۰ حسن ۵۱ ؛ س ۱۳ ۰ص 


۱ ۹9-6 ۰ص ۸۰ :س ۱۰۰۳ ۰ص ۸۱ 


ص ۱۳ ۰ 


۷۹۹ 


س<س سس 


س ۲۲ سس 4 نس ۹ص ۱۵5 سین 
٩ص‏ ۱۱۱ »س ۹ ۰ص ۱۱۵ ۰س ۰۱۰۰6 
من ۲۸۱ ۰س ۱۱ص ۲۸۹ :سس ۰۱۲ص 
۲ سس ص۳۰۰ سس ۸ص ۰۳۰۱ 
بن ۱۱ ۰ص ۳۳۵ س ۱ :ص۵4 ۰۳س 
۶ ۰ص ۲۱ :سس ۰۳ص ۳۸۲ س ۰۸ صن 
۹ سن ۱ ص :۳۹ :سس ۰۷ ص٩1۱‏ ) 
س اس ۷۳ 4ج سس ۷۹۱۸-۱۷ ) ْ 
بسن ۵۲۳ +س 4۹ص ۰۵۳۲۸ س ۰۴ 
سس 4 > ه اس ۱۱ص ۲ ۱ سس ۱۲ ان 


۸ ۰ س۱ دص * ۷۱ دس ؟ 


ابوعبدالله ۱: ۱۱-۲ ) ص ۱۳۲سر ۲ ۰۲ 
ص۰۷ س ۷ :ص ۱۱۸ :سس ؛ 2۱ ۱6 
ص ۱۷۱ :سس ۱۲-۱۱ ۰ص ۱۷ ۰ سر ۸+ 
ص ۱۸۰ ۰س )۰ص ۰۱۱۷ س ۰۱۷ ص 
٩‏ اس ۰۱۱۰۱۰۰ ص ۰1۷۲ س 
۲ - ۰-۳ ۰ص ۱۱۷ :سس 4 + ص 4 ۷۲ ٩‏ 


س ۰-۹ ۱۲۰۱۰ ۱ص ۵ ۷۲ ۰ من ۲ - ؛ 


احمدبن محمدالدینوری ( ابوالعباس ) ص 


۲۸ص ۰۳۲۹ س ۷ ص۰۲۲ ۰س 


۵ص ۰۲۷ سس ۱ +ص ۵۲ ۰س ۳ 


0 

الادسی ) مس ۲۱ ۰س ٩۱۲ص‏ ۳4 
سن ۰ ۱ص ۸۰ سس ۲ ۰ص ۸۰ 
س ۱۰ ۰ص ۸۱س ۲۳ ۱ص ۰۱۲ س ۰۱۱ 


ترجه رسالهً 


پجصبپ۰ب۰-۰پ--سس ۳ 


0 
۱ 


قعب به 


ی 


موی و توت وس یی ون وسسی س و و موه وج و خر مر 


۱۳ سس :۱ .۰ص ۱:۲ ۰س ۰۳ صن 
۴ سس ۱۲-۵ سس ۲۲۰ سس ۲۲ خی 
۹ سس ؛ ۰ص ۲۷ ۲ »سس ۱۳ ۰ص ۸ ۲ 
س 4 :ص 4 ۳۲۷ ۰ س ۵ ۱ص ۲۸۰ ۰س ۰۱ 
ص ۸۱ ۲ :سس ۳ص ٩۲‏ ۲ :س ۸ص ۰۳۲۰۰ 
س ه .سس ۳۰۹۱ ۰س ۰۱ص ۳۱ »س ۰٩‏ 
کل 0 ۱۲۲ ری ۳ 


ص ۷۲۹ ) ۰ س ۵ اس ۸۳ 4٩‏ سس  )‏ صي ۰ ۵۲ ۰ 


ین ۴ سس ۸٩ص‏ + ٩۳‏ .۰ 


تن منک و سح هس ۰۱ 
من ۲۱ 9۵ : سس ۲۱ ۲۲2 +ص ۵٩۳‏ +س 


۲ص ۷۲۷ 32 ۰ س۱ ۰ص ۱۹۳ سس ۱۳ 


ص ۸ ۱ سس ۱۳ :ص۱۰ ۲ »سس 1 ۱ص ۰6۷ 
س ۷ + ص۰۰۲ س ۲ »ص ۲ ۷ ۰۷۳ص 
و ۷ :س ۱۱ ۰ص ۰۸۴۳ سس ۱ ۰ص ۰۱۸ 
من ۵ص ۱۵۰ :سس ۱۵ص ۰۱۹ س 
۶۵ص ۲۱ :سس .ص4۱ ۲+ س ۲ > 
ص 3 ؛ ۲ »سس ۱ص ۸ 4 ۰س 0 :۱ص ۷۲ ۰ 
س ۰۴۳ص ٩۹۴۳‏ ۰س ۰۳ص ۰۲۸ :س ۲- 
> ص ۳۰ ۵ »سس ۱۳ ۰ص ۰۰۳۲ س ۹ ۰ 
ص 4 ۳ ه :س ٩ص‏ ۵ ۳ ۰ :س ۰۳۲ص ۰0۹۰ 


س ۰۱ص ۰٩۱۲۱‏ س ه :ص ۰۱۱۸۱ س ۱ 


احمد بنحمد بن.-.. رو (ابوالعباس الطاوسی) 


ص۳۰ ۰س ٩‏ ۱:ص ٩‏ ۳ :سس صن ۳- 
۶ + ص ۰۹۹ سس ۰۸۷ص ۰ » ۲ ۰ س ۸ ۰ 
ص 4 ۳۰»س 4 +ص ۰۳۱۸ س ۳ ۱ص ۳۷ 


س ۸ - ۰ ص۲۸ :سس هن 01۱ ‌ 


فهرست نامهای رجال رطواف 


س ۱۰ 

احمدبن بجمد النوری / ابوالحسین الیغوی 
ثم‌البغدادی ) ص ۷ ۱ + س ه :ص۰۱۸ سن 
۳ :ص ) ۵ - ۵ ۵ ۰ص ۰٩۱۵‏ س ۲۰ ۰ص 
۷ سس ۰ ۰۱ ص۰۹ س ۱۹ ۰ص ۲۲ ۱ 
س ۱۳ ؛ ص ۷٩‏ »سن ه :ص۰۷۷ س ۲۱۱ 
ص ۸۷ »سس ٩‏ »ص ۱۰۰ ۰ س ۱۸ ص۱۱۹ ۰ 
س ۲ ۱ص ۱۲۱ ۰س ۵ ۱۲-۰۱ ۰ص ۲ ۱ : 
س٩‏ ۰ص ۱۹۲ س ۰۱۱ ص 4 ۲ ۰ س 


۹ص ۵ ۲۷ ۰س ۱۰ص ۰ ۰ جح اس 


۱ ص ‏ ۰6۰ س 1-۳ +ص ۵ ۲ 4 : 
س ه ۱ص ۰4۱ س ۶۱ص ۱۸ 1 ۱س ۰۰ 
ص ۷۱ ۰ ۰س ۲۳ ۰ص ۷۳ ٩‏ ۰ س ۱۰ : 
ص 4۸ اس )ص۰۲۹ »س ٩‏ ۱ص ۰۱1 : 
س ۱۴ص ۱۲۷ :سس ۶۱۱ص ۰۱۹ سس 
۸ص ۰۰۱ س ۱ ۱۱-۹۲ ۰ص 
۷ س + 
احمدبن اامقاتل العکی / ابوا(طیب معاصر 
شبلی و جه‌فر خلدی که ابونصر سراج از 
وی روایت می کند ) ص ۱۱۰ ۰س هت 
ص ۰ ٩:‏ :س ۱۱ 
احمدین نصر ( ابویکرالزقاق الکبیرالمصری) 
ص 9۸ ۰ هن ۷۹ ۰س ) ۱ص ۰۳۲ س ۸ 
۱۳ »سس :ص۰٩‏ ۰س ۸-0 ۰ص 
4 ۰ »سس ۱۱ :ص ۰۵۲۸ س٩‏ ص ۱۷۲ ۰ 


س ۰۱ ص۹٩۲‏ ۰ س 4 .۰ص ۲۱ ۰س ۰۱ 


۲۳ رف ۲۱-۱ ص ۳ ۰۳ 
سس ۱۰ + ص ۲ ۳۷ ) س ۸۰۳ ۰ص ۰4۰۳ س 


۲ 


ص ۰۳۱۲ س ۰۸ص ۰۳۱۳ س ۰۱۹ص 
: ۲ ۳۳ سس ۱۱ 4ص ۱۹ سس ۵ص ۱ ۵۳ ۰ 
سس ۱۱ + عی ٩۱‏ :س ٩‏ 

احمذ بن هیثم المتطبب » ص ۱۷۳ ۰س ۱ 

احمدبن یحبی‌الباوردی » ص ۰۰۸ س ۱۰ 

احمدین یحری الجلا ( آبوعبدانه البغدادی) 
ص ۳۳۳ :س ۱ عری ۹ ۰س ۰۱۵ص 1۸ ) 
س ۸ ۱ص ۵۴ دمن ۱۱۷ ۰ص و ۰ - ٩۵ص‏ 
۰ :دی ٩‏ ۱ص ۲۱ : سن ۱۹ :۰ص ۱٩۹‏ ۰س 
۳ ۰ص ۷۲ سس ۰۱۳ص ۰۷۹ س ٩‏ ص 
۸ سس »ص ۱۱ :س ۱ ۱ص ۵۷ 4 ۰ 
س ۱۳ :ص۵۲ ٩‏ + سن ۳ خسن ۲ ۶س ۱ ۱ 
ص 4 ۰4۷ س ۰۱ ص ۱۵۳+ س ۰5 ص 
۷۵ بسن ۱ص ۲۷۱ > سس ۲ ۱ :ص ۰ ۷۱ ۰ 
سس ۱۰ 

احمدین بو بنا » ص ۹4۹ ۰س ۱۱ 

احضبن قیس ( ابویحرالتمیمی از سادات 
تابعین ؛ سوفی ۷۲) ص ۳۹۱:س ۱۲ 
ص 4 ۰۲ س ۲ 

احنف همدانی (ازمشایخ همدان) ص ۰+۸٩‏ 
س ؟ 

ادریس ( پیغمبر) ص ۱5 ۰۲س ۱۳ 

آستاد ابوعلی » بوعلی ؛ حسن‌بن‌علی / ابرعلی 
دتاق بشابوری ) 

استاد امام - عبدالکريم بن هوا زن ایوانقاسم 
التشیری 

اسحاق‌بن احمد ( از مریدال سهل بن ۶بدالنه 
نستری که در ابتدا بردی صاحب ال 


اسحاق‌نین خافی » س ۱۱۷ :سس : 
اسحاق‌بن محمد ( ابویعقوب النهرحوری ) 


تشن ۱۸۵ اس 4 ۱ سس ۷۵۰۷ «ص ۲ ۰۸ 
س ۱۴ هی ٩‏ ۲ ۰ سس ۷ ۰ سس ۲۷۲۰ .سس 4 ۰ 
ص ۲ ۳ ۰ ۰ سس ۸ من ۵ ۳۲ ۵ ۰ سس ۷ : ص‌ 


۱ 


7 ۰ سس ٩‏ هی ۲ ۰ ۲ 


۳ ازیل ٍ فرشنه ) ص۳۳۸ :س ۲ 


مب 
ت 


1 
۰ 


اساء پن خارجه ؛ حن ۰۲ 4 ؛س ۱ 

اسماعیل [ نن‌ابراهنم بغییر ] ص ۲۲+ :ین 
۷ :هن ۰ ۰ ۷ سن ۲-۰۲ 

اسماعیل بن علرة اپوبشر ااسفات اابصري 
ار محدلین بتوفی ۳ ۱۹) مس ۵٩۷‏ اس ۱۰ 

آسماعیل بن نجید ز ابوءعرو السامی) س ۰۱ 
سس ۷۰۳ من ۵ نی ٩‏ مس ۷۱۷ .سس ۱۷ ۰ 


سس ۸۱۰۷ .نس ٩‏ ۳۴ من ۲ ۰۱ 


۰ ۱ سس ۱ص ۱۸.ص ۰.۳۰0 


۱ ۲ 


سس ؟ :ص۰۰۲ سس 
۰ له ۱ 

۰ ) سس ۱۲ ۰س ۵ 
تفت اب فسن تفای 


۴ مب 6 


۱ 


۱ مه 
ت 


۰: 


اصحاب موف > سن > ۵ ۲ ۰ جل * ۰ ال 4 


اصمعی ز عبد المنکی‌ین ریب الباهلی از 


۰4 و 
9 منم 3 ۳ 


نع ین ۳ احباربین هی ۷ ۲ 1 ض 
۲ ۳ ۲ ء وم ۲ ۹ 
اشش 1 مان مهران اوه مد الاعدی 


از مشاهیر حفاظط و محدئین :مئوفی ۸ ؛ ۱( 
۲۰۷ ۰ س و سس ۲۷۰ من ه 

ام اد رد اء ( هجیمة بنت حبی و یز خیره بت 
ابی‌حدرد زنان ابوالدرداء ) س ۰۱۹۸ 
سن ۹ 

ام‌علی ( زن آحمدین خضرویه ) ص ۳۰۸ 
سس 5 

انس بن مالک ( ابوحمزة الانعباری : ساوفی 
۳ ) ص۱۳۱ :سس ۱۸۸ص ۰۱۱ تن 
: ص ۱۸4 سین ۷ص ۱۸ سین ۰ ۰۱ 
خن ۲۱۱ ۰ بدن۷ :ص۲۱۱ نس ۰ من 
۸۱ :سس ۱۰۰۱ ,۲۲۷ : س ۰ ص ۳۰۸ 
ان زصن ۲ ۳۲ ماع ۳۱۲ سس ٩4‏ 
صي ۳۸۰ :سس ۱ ۰ص ۴۳۸۹ سس ۰ صن 


۱( سس ٩۳۲‏ ۰ س 4 ۰ص ۱ ۰ 
س ۴ اص ۵۰۱ ان ٩‏ اس 9۲۲ :سس 9- 
4ص ۶۲ ۵ : سن :ص۵۸۵ سس ۲ من 
۳ سس ۱ص ۹5 : س ٩-۷‏ 

اتضار »سس ۳ سس ۰ - هن وه اس ۱۰ 
من ۲ ۵٩‏ سن ۱ 

اوزاعی ( ابوءع-رو عبد الرحمن‌بن ءمرو انبه 
تمام . متوفی ۷ ص۷۱۱ ۰ س ۱ 

اویس [بن‌عامر ؛ القرنی ( از بزرگان تابمین 
متوفی ۸/۳۷ تن ۳۳۹۳ .سس ۰ ام | ۷ ۰ ین 
٩-۸ ۱‏ 

ادن ححار ( تقهاه م۸ و مر یداه 1 حس ۳ ٩‏ 4 ۰ 


۹ 


فص 
ایا بن عاویه ر ابووائله المزنی فاتتی 


ما 


بصره متوقی ۲ ۱۲) ص ۲۳۵ ۰س ۵ ۱ 


ایوب ز پیغسر ) ص ۲۸ ۰ سس ۱-۸ 


ایوب حمال ۱ ابوا!حسن از د وفبه مصر واز 
اثران پشرحانی و سری سقعلی ) ص ۷ ۸ ۰ 


4٩ س‎ 


ایوب [ ابن ابی‌تميمة کیسان ] مختیانی 


/ ابویکر الیصری ستوفی ۲۱ص ؛ ۰۰ 


س ٩‏ ۱۰۰ ۰ص ۷۱۱ سس ؟ اعد ۱ 


براء ین ءا زب ( ابوعمارة الانصاری » متوفی 


۷ ) ص : 4 سس : 


بسری . ب<مد بن حسال 


بشران الدارت ااحانی ( ابوئصر المروزی) 


من ۲ ۴۳۰۳ :ص6۸ سس ۱۷ص 1۲ : 


سن و ۱ من ۱۹۸ سس ۱۱۲ص ۱۰۹ ۰ 


سس ۱ ۱ص ۱۷۹ سس ۱ص ۰۱۸۵ 


سرم۷ : صی ۱۹۲ ۰سن ۰ ۱ مس ۱۳ : سس * 0 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


حا- - مموووی وو ۵ ختصستت و دا تست د تست تست ما و 


۰۹ ۲ ۰ب . اس ۲۱ هن ۱ 


۴ ین ۱ص ۲+۰ :سس ۰۴۳ ص۰۲۲ 


سس ۰.۱۳ سس ۲۰۷ :بسن )۰ص ۲۹۹ ۰ سس 


۲ سس ۳۲۶۱ : -ن 9 ص۰۸ سل ۰ 


ص ۰ ۱ ۸ :ی ۲ ۱ 


+س 6 .ص۷۲ ۰ ۵6 * ی ٩‏ + ص ؟ ۲ ۵ .۰ 


سس ٩ص‏ ۰۷۲ سس ۱ تب وت ٩۰ص‏ ۷۹ ٩‏ 


. ص ۱ ٩۱‏ ۰س ۱ : تن 


سشن 4 من ۵ سس ۱۱ص ۷۱۱ ۰ تا 


وجن ۱۷۲ ین ۱ ۱۵ص ۷۲۳۱ سس 


۷ مس 


ی ۳ 11۰ 39 2 
ای نن یداه | ارو عیذ الرحمن اند سحي ۰ ۲۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


ی وی وروی هس 


فهر ست تامهای رال و طوا ف ۷-۰۹ 


ی و سس 


بکران دینوری ر معاصر شبلی ) ص ۰۷۱ س 
۴۳ جن ۳۱ :لسن هت 

بکرین‌سمایم انصواف ( المدنی که از آبوحازم 
آعر ج منوفی ۱:۰ روابت کرده است ) 
ص ۰ ۰ ۲ س ۰۳۰۸ س ۲۳ 

بکرین عبداترحمن » ص 4 ۰۱ س ۱ 

بلال بن رداحح ( مودن پیغمیر متوفی ۲۰ ) 
س ۲۳ ۰۲ س ۱۸-۱۷-۱٩‏ صن ۲۱۲ سس 
۴ مه ۵۲ ۰س ۱ 

بلال شغواس» من ۳۲ ۰.ن ۱٩‏ 

باعام ( بي باعورا ) ص۱۹۰ ۰س ۱4 

بنآن‌ین مححدین حمدان ( ابوالحسن الحمال 
الواسعلی ثم المصری ) ص ۰۱۷-۰۱ ص 
من ۰ ۱-۸ ۷-۱ ۱ : صم ی ۷ ۵ ۲ + س ۲- 
۳ یس ۸ 

پنداربن العسین [ بن محمذین المهاب / 
ز ابوالحسین انشیرازی خادم ابوالحسن 
اشعرقی ) ص۰۸۱ ص ۰۰۲ ۰س 1۲ ۵ ۰ 
س ۲ ۰ . ص۰۷ ٩‏ سس ۲ 

بنوحسی ( امراء مکه از فرزندان امام‌حسن 
علیه ااسلاه) ص ۰ ۳۸ :سس ۱۱ 

بش اسرائیل دص ۰۸۱ :سس ۳۴.ص ۱۹۰۹ 
س۰ ۲ .صي ۰۰۳۱ س ۱۰۱۰۲ ۱ 

بوشنجه - علی‌بن احمدین‌سهل ( ابوالحسن 
البوشنحی ۱ 

بودنجی . علی‌بن احمدین سهل(ابوالحسن 


دازا "۳ ابوالفتوح شبد اترحمن ان ریجماه 


وس ور و یج ر ه جی جاه ی تقد رو رف ی جر و ی ی رم چم ۹ 


۸۰۰ 


النی‌ابوری 
پسر خفیف - بحمدبن ااع<غیف 
اسر مار ‌ ص۷۸ ۰:۳ دن ۷ 
پسر عمران - موسی پیف‌بر 
پیعاسر ل ۳ 4 الب رسول زد حیأ اببه 


علیه و آثه 


ی 


ترلگ ۲ هر ۵ ۳ + سس ۰۸ ۱ 
تر ان » ۱:۳۷ 
تعلب ۱ احمدین بحبی‌بن دزید اپوالعیاس 


العجوی ۸ ۲۰۰ دس ۷۳ - تن ۱ 


توبان ( موی لیغمیر » «توفی ؛ ۵ ص ۲ ۲ : 


۰ 


- 

چایر ر<بي زاز حوفید رن موم ا سس ۵۷ 
س ۱۰۶ 

حابرین عبداله ( ابوعیداترجمن الانعاري 


0 ه‌ ی 
ارصدابه مدولی ۷۸ ۱ دی 6 ۲ ۲ :+ س 


۰ 
من ۲۳۱ سن ۰ ص ؛ ۲٩‏ ۰ س ؛: سس 
۸ سس ۱۲ 

جاحقه [ ابوعتمان عمروین بحر بصری. متوفی 
۰۵ سس ۷۰۸ :س ۱۰ 

جبرئجل » [ فرشته ) ص 4۲ سس ٩-۸‏ .سس 
سس .سس .۰ص ۰۲۰۱ 
بسن ۲ ۰ص ۲۱۵ نس ۸ص ۲۸۸۵ سس 
۲ من 9۱ ۲ سب من و مس 


٩‏ ۷-۰ ۱ص 4۲ ؛ اس ۱۱ص ۵۲ يس 


۰٩ ی ۵۳ه :سس‎ ٩ 


حبله 1 از مار 


‌ 


۰ 4 > 


عرب | حن > : . سن ۱۲ 


حسلةٌ ) بن م<حودبین عبداتر<من انصوضی 


هه تحص پیت + - 


۵ مه یه به چم 


ترحمةٌ رسالا قشیر به 


ست و ویس چاو مص سین بای و جات و دا وت 


آبویوسف الافریقی . متوفی۲۹۹) ص ٩۰۰‏ 
ی ۵ ۳۸۵/۱۹2 

جردج ردپ ؛ ص ه ۳+ وی 4 هقی وی 
بش 6 یش 2 

جریربن عمد آذنه [البجلی مثوفی ۱ و باونی 
۲ ) مص ۰۲۸۵ يس ؛ 

حریری - آحمدین معجمدین این ( ابومحمذ 
الجردری ) 

حعفربن احمد الراری ابو ااعاسم) سین ۰۲۱۳ 
۳۳ 

حعفر ااحذاء ( ابومحمذ از امحاپ حنید 
متوفی ۱ ) ص ۰۰۰٩‏ ی ۱ 

جعفرین حتظله : ص۳۹۸ .سن ۱3-۱4 

حعفر صادی (ابوء‌بدانتهاین محمدالیاقرادمام 
این الاد.ام خلیه انتیلاه وانسلرم) ص ۰ ۲ : 
سس ۱۹-۱٩‏ خن ۳۰۳ اس واه اب 


۰ 


۱۰4-۸ خن ۳۱ تن ان و 
ی 4 
حعذاربن <حد ین | تصیر زانود جمد اخلدي ] 
ن ۰ ۲ ان ۵ ۱ هن ۲۵ تن ۲۲۹ سن 
: ۱ هی ۲۹۲ نن ۲ 3 ۴ :سس .۰ 
دس ۳۳ سنا میسن که 
هن ۲ اد اس ۲ هن دس ۱۹ 


ت و ۰ سا نش خن من 5 


ت‌ّ 


حلاجلی بصری ۰ س ۰:۷۹ س ۱ 
جنیدبن محمد (!بوالةاسم القواربری اندهاوتذی 
ثم‌البقدادی) ی ٩۰۱۲‏ ۰ص ؛ اس 


۴ ان ۵ ۱ اس نس ۱ اس ۱۱ص ۱۸ ۰ 


2 


۱ 
س۱ » ص ۲۱ ٩‏ س ۱۷۱۱۲ ص ۰ 

۱۹-۲ )»ص۳۱ » س ۳۰۲ ۰-۰۱ ۲۲-۱۸ + 
ص ۳٩‏ ؛ س ٩۱۰ص‏ ۲ »سس :۱5ص 
۱ ۰ س ۱ ۱ص ۵ ۰4 س ۰۸ص ۳-۵۱ ؟ 


ص ۰۳ »سس ۱۷ ۰ص ۵٩‏ )س ۱۲ ) ص ۵ ۵ ؟ 


۰ ۰ص ۷ س ۱-۵ )ص ۱٩۹‏ ۰س ۳ 
ص ۰ ۷ ۰س ۱۷ ۱ص ۷۱ ۱٩۰ص‏ ۷۲ : 
من ۲۲-۱۳-6۵ »ص) ۱۷س ۰ ۰۱۳ص 
۷۰۵ سس ۵ ) ص ۷۷ » س ۱۱ ۰ص ۷۲۸ ۲ س 
۸ص ۷۹ ۰ س ۱۱ص سس ۱۰ص 
٩‏ سس ۱ ۶ص ٩۷۲‏ ۰س ۱۱ »ص ۹۹ : 
سس ۷ ۰-٩۰۸۰‏ ۰۱۳ص ۰۱۰۱س ۰۱ص 
۰۹ سس ص ۰۱۱۰ س ۱۸-۱۷-۱۱ 
ص ۱۱۱۸ س ۰ » ص ۱ ۱۲ س ٩۱-4‏ 
ص ۱ ۱۶ :س ۲-۹ 1-۱ ۱۱-۱ ۰ص ۲ ۶ ۲۱ 
س ۲ ۰ص ۰۱9۷ س ۱۳-۲ ۰ص ۰۱۱ 
س ه ۰ص ۱۲۱۷ »س ۱ ۱ص ۱۷۷ +س ۵ » 
ص ۸ ۱۷ س ۵-۳ ۰ص ۰۱۸۰ س ۱۳ص 
۲ سس ۰۱۸ص ۱۹6 س ۱۰ص 
۷ +س ۱ص ۲۲۰ :س ۰۰ ص ۲۳۷ ٩‏ 
سس ۱-۸ ص ۲۲۷ ۰ س ۰۳ ۵ ۷ص 
۷۹ سس ۱۸ ۲۳۷ ؛ س ۱۲-۱ ۰ص 
۳ س ۰۱ص ۲۲۹ س ۰۲ صس ۰۲۰ 
س 4ص ۲۰۳ سس ۱۲ ۰ص ۲۲۹۱۸ سس 


4 ۰۱۰ص ۲۱۱ ؛ س 0-۳ :۰ص 4 ۲۷ ۰ 


س 4-۳-۱ ص ۰۵۸ س ۳ )ص ۶۱۱ س ۱ 
۴ +ص ۱4 » س ۱۱-۷ ۰ص ۱۵ سب ۱ 


میت 


مس توص ی و تسود 


س 4 - ۰۱۸ص ۵ ۱۲۷ سس ه م ۱۱۵ ص 
۶۹ سس ص ۰۲٩۱‏ س ۱۱ ۰ص ٩۹‏ ۰۲ 
س ۱ ؛عي۰ ۳۰ »س ] اص ۳۰۷ ۰س ۱۲ » 
ص ۱۳ ۳ »س ۲ »ص ]۳۱ ۰س ۰۹۲ص 
۰ مس ۰۱ ص ۲۰ ۴ س ۱۳ ص 
۱ سس ۲ .ص۰۳۲ س ۱۲ص ۲۸ ۲۲ 
س ۷ :صن ۰ ۰۳۳ س ۰۷۲ص ۰ )۲۳ س ۰۱ 
ص ۳؛ ۴ : س ۱5 ۰ص 4 4 ۰۳ س ۰۳ ص 
۳ یه »ص ۰۳۰۱ سس ٩‏ ۰ص 9۷ ۲ ؛ 
من ۰-۱ ۱۱ص ۷۹ ۳ سس ۷- ۸٩ص‏ 
۸۰۹ سس ۰۳۱ص ۳۸۰) س ۰۰ ۷ص 
۷ سس ۰۹ص ۰۱۳۸۸س ۱ ۰ص ۳۹۱ 4 
س ۰۸ يس ۳۹ اس ۹۰۷ص ۰:۰۳ س 
٩‏ :صی ۰1۳۷۲ س ۱۲۰۱۱-۰۱۰۰۷ ۰ص 
4 0 » س ۱6ص ۰ سس ۰۱۳ 4۱ 
ص ۱۹ ۰س ۰ »ص ۰4۷۰ س ۰۷ص 
۱ + س؟؛ ۰ص ۱ سس *») ص 1۸ ۱ 
سس ۱۳۰۱ )ص 4۸۰ سس ۰۲ ۱۰ص 


1 ۵ ۷ ۷ 


:سس »ص ۵۰6 س ۸ص 
س ۷ : ص 9۰۸ اس ۱ص ۰۵۱ س ۰ 
۸ ۱ ۱ دص ۵ ۵۱ :س ۰۹ص 9۱۱ ۲ س ۱ » 
ص ۷ ۱ و »س-۱۳-٩‏ ۱ ۰ص ۲۱ ه »س ۱ » 
۰۲۳ س ۱-۹ ۱ ص ۵ ۲ ٩‏ » س ۱۰ ۲ 
هس ۰۱ ۰۳۳ تن ۵ص ۲ 9۳ » صس ۰ ۱۸-۱ ۰ 
ص 4 ۰۳ س ۰ص ۱٩5‏ اس ۲۰۲ص 

۷ سس ۳ :۰ص ۰01۸ س ۱۰ ص ۰۹ ۰ 
س ؛ ۱ص ۵۰ ۵ . س ۰۰4 ۱ رونت ی 


س ۰۱۹ ۲۲۰۲۰ :ص 9۰۲ اس ٩ص‏ 


خی رت ی 


۲ ثرجمة دسا لا قغیر به 


۴ ۵ )سس ٩‏ ۰ص ۰4 ۵ »س ۸ ۰ص ۵ ۱۵5 ۰ ۰ سس ۲۲ :ص۳۳۱ +نسن ۱۳ ۶ هن 


س ۱۲-۱ )ص۰4 ۵ »سس ۱۰۰ص ۸۰ ٩‏ سس ۱۳ ص ۳۹۱ سس ۱ص ۰۱4 ۰ 
س ٩‏ » ص ۵۸۳ 4س ۲ ص۰۸۲ ) س ۱ س ۵ »ص ۰۰۱ :سن ۱ 

ص۰۰۰ سس ۰۲ ص ۰۱۰۱ س ۰ص حارث محاسبی - حارث‌بن اسد 

۲ سس ۲۰۱ص ۰۰ س ۱ ص حارثة ( بن‌سراقةین العارت الانصاری 
۸ سس ٩ص‏ ۰۱۱۰ س ۱۱۹ ۰ص الخزرحی النجاری مقتول در جنگ بدر ) 
۱ س ۱۲۳ ص ۰۰4۸ س ۳۰۱ص ص ۲ ؛ ۲ ۰س 4 

۰ سس ۱۵ص ۱۱۷ سس ۱ص ۰1۱۱ حامد اسود ( معاصر ابراهيم خواص در 
س ۲ + ص ۰۱۸٩‏ سس ۱۹-۱۲ :س ۰۹1۳ تفحات ابوحاسد الاسودالمعروف بالزنجی 
سس ۵ ۷ص بسن ۴۳۱ ان ۷۰۸ ذ کر شده است ) مس ۳۰۲ ۰س ۰۱۲ص 
س ۱۴ )ص۷۰۹ سس ۲ص ۷۱۰ سس 4 ۹ ۰ س ۱ ۰ص ۱۸۰ :سس ٩‏ 


مص ۷۱۱ + س ۲ س ۰۷۱۸ س ۲۱-۱ ۶ص 

۲ ۴ ۷ سس ۵2۱ ۱۰-۲ ۲ص ۷۲۸ ۰س ۳ 
جهم دقی ( معاصر ابونکر دقی » متوفی‌حدود 

۰ ) ص۱۰۲ اس ۱0۱۰۱۱۱۰-۲ 


حاید لفافب ( ٍن »مود بن حرب ائنیساپوری » 


مقدم قراء در نیذابور » متونی ۲۰۰ ) 


ر ص ۲+ »سس ۲۲ 
نیت #جمی / اد.وسخد از اصمحاب ین 
جهودان ص ۱ ۲ ۲ »س ۸ ۱ 


بصری ) ص۲۷ ۰۱ س ۱۱۴ص ۲۱۱ ۰ 


س ۰" ؛ص ۲ ۱۷ :سس ۵ص ۷۰۷ اس 4- 


حاتم‌بن عنوان الاصم (آبوء‌بدالرحمن : متوفی ۱۳-۲ 
۷ ) ص ۰۳۱ س ۱۰ )ص۰۳۷ س 4 حبیب مخرلی ( از مشایخ ابوعثمان .غرلی) 
4 ۱-۱ ۶ص ۲ ۳-4 »ص ۳ :س ۱۱۱ ص ۲ ۰ ۲ ۱ 
ص ۰ ۱۸ »س۱۱:ص ۱۹۴ ۰س 4ص حجاحبن الفرافصة ( از رواة اواخر ترن اول 
۲ سس ۱۲ ص ۲۲۸ »سس ۰۱۷ صي ‏ و اوائل قرن دوم ) س ۲۱۲ :سس ۱ 


۲۷ س ؟ اص ۰۳۱۲س ۱۲ص ۰۳۹٩‏ : حجاج ( بن پوسف ) س ۲۳4 :س ۱۱-۱۰ 


سین ه جي ۵ ۳۴ ۲ ۰ ۲ :هي ۰۱۰۲ -ي ٩‏ 
حارت‌بن امد ا! سبی ( ابوعید اه ) ص‌ حجا ری دص ۵ ۲۲ ۰ سس ۷ 
۳۹-۳ هن ٩٩‏ اس ۱ امن 9۱ اس 6 حل یره | ین ثناده | اامرعشی ز از رهاد » 
ص ۰۳ »سس ۱ مس ۶۱۲ ی متوفی ۲۰۲۷) ی ۱۰۷ ۰س ۲ ۰ص ۲۲۵۹ 


٩ س ۰۱۱ ص ۰۱ ۰:۲ س ۱۳ سس مس ۱۳۰۱۰ ان ۳۲۲۵ سس‎ ٩ 


۱ 
حذیفه ( بن‌البمان ائمیسی از صحابه متوفی 


۰ ) ص ۰۲۱۷ سسن ۶ص ۰۳۲۴ س ۷ 
ح.ان‌ین ابی‌سنان ( راوی حسن بصری و 
تابت پتانی ) : سن ۱۷۲ ۱ س ۵-۱۴ ۱ 
حبین ز[ برادر سنا ) ص ۰۲ ۲:س۱۳ 
تعیب تمهت ابوء لی‌بن العاتب آً 
حسن بصری ( بن‌ابی‌الحسن یسار از زعاد ۱ 
ومدکل‌ین ۱۱۰ ۲۱) ص۰۱۷۰س .| 
۱۰۸ص ۱۷۲ مس ۱۴ص ۱۷۸ ۱ 
ی 4 ۱ص ۲۱۰ سس ۱۲ ۰ص ۲۱۷ سس .| 
4 ص۲۳۱ سس ۱۳:ص ۰۳۵۲ ح : ۱ 
سس ه ۲ ۰ ص ۰۳۹۳ س ۰۱ص ۰0۸۰ س 
۷ص ۲۰۷ ۰ س ۱۲ :ص ۷۰۸ س ٩-۴‏ 
حساق حداد ( بعاصر عبداننه‌بن منارل) ص‌ 


۱ + 


وی 


تا 
۰ ۱ 

حسن خیاط ( معاصر بشر حافی ) س۲۰۷) 
مس 2 ٩‏ 

حسس بن عاویه ( بعامر بحیی‌ین معاد مرح 
زکریا ؛ جاپ مصر ؛ الحسین بز علویه) | 
سل مانته عنیه | سس ۲ ۱۸۱ ی ۰۱۰ ص‌ 
۸ ۲ »سس ۱۸ : ص ۵ ۷۲۰ ۰ لسن ۷ 

حسن بن عای‌بن محمد بن اسحای (ابوعنی‌دناق 
تیشابوری ) ص ۰۱۱ سس ۰۱ ۲۰ ۰ص ۰۲۱ 
س ۴ . ص ۲۹ ۰ س دص ۳۲ .سس ۰۸ص ۱ 


۳ سس ۲ص 4 ۰۳ س ٩‏ ص ۵ ۲ ۰ س‌ 


رسس يس مس مت و ولم مست: 


فهرست امهای رچال وطو اف ۸.۲ 


۳ ۰ص ۰:۳ س ۱۵ » ص ۲ 0 :سل ۰۱ص 
۸ مر ۷ : سس ۷۱ سس ۱۲ : ص ۵ ۰۸ سس 
و ترر هداس هن ۱۹۰ سس ۰۱ص 
۲ ۲ص ۰۱4 س ۳ تس 0 سس 
ی رصنع 
7ص ۱۱۰۲ سس ۱ص ۱۰۳ :سس ۵ ۱ 
ص۱۰ :۰ سس ۸ نس ۰۱۱۰ س ۰۳۱ ص 
۵ سس ۱ص ۲ ۱۲ ۰ سل ۰۱۳-۸ ص 
ببس ۱۱۳ مس ۲ ۱۲ ۰ سس ۱۲ ۰ مس 
۸ ۵ ۱۲ نس ۰ ۱ اس ۲ .جن 
۱ سس اتن ۰۱:۱ سس ص۷۲ ۰۱ 
سس ۱ص ۰ ۱۵ سس خن ۵ ۵ ۰۱ سس ۲ 
4 دشن تن ۱۰۱ سس ۲ص 


۹ س ۱ ۱ سس ۰.۱۷۰ سس سس ۰ ۱۸ 


۰ 


س ۲ ۰ص ۲ ۱۸ ۰ س؟؛ > هی ۱ ۱۸ : س ٩‏ ۰۱ 
ص ۱۱۰ + س "۲ ۰ ص ٩۱‏ ۱ : س ‏ : ص 

۳ سس ۰: ص ۰۱۹۵ س ۰۱ص ۰۲ ۰۲ 
سس 4 ۰ص ٩‏ ۲۰ ین ۲ ی ۸ ۰ ۲ + من ۱۸ 

تس ۲۰۰ سس ۰۱۰ سس ۲۱۲ .سس ۱۲ من 

4 ۱ ۲ ۰ سس ۱۰ ۰ ۷ ۲۱ دس ۱۷۲ صن 
۰ بی ۱۸ .ص۵۱ ۰۲ تن ۰۱۸ 
۵ ۲ + سس ۰۱ص ۲۲۸۱ ۰ دن ۱ هن ۲ ۰۲۸ 
سر ٩‏ : سس ۲۸۲۰ سس ۵  ۱۳-‏ حس ۲ ۲۸ ۰ 
س ۱ ۰ص ۲۰ ۰ سس 4 ص۲۱۲ سس ۲ ۰ 
ص ۷ ٩‏ ۲ ۰ سس ۳ .۰ دس ۸ ۲۲ ۰ سس ۱ + تن 
۸ ۰ سس :مس ۹۰۸ص ۳ ۰۳« 
ای ۰۵ ۳ .یی ۲ ۱ص 4 ۰ ۲ ی ۰۱۱ 


من ۳۰۰ سس ۸ص ۳۰۷ سب ی 


اب 


میت رنه بر نز سححصسححاب وت سین و سل و رح سار 
۸2۰ ترچما رما 1 قشیر به 
مس سرت حون رس سس ون رت مت مد لس 


۷ س‎  «««««««« 


۳۰ > :سس ۱۱۳ صن ۳۱۱ )سس ۵ ۱۰ص ۲ ۱ص هس ه ص 0۸۸ 


۱ 
۰:۳۱ سس ۷ - ۸ص ۳۱۸ :سس ص س 
۴ سس ۸-۲-4 :ص۰۳۲ سس ۱ + ص 
۰۱ سس ۰۱۱ مس ۱۳۳۹ سس ۱۳ص ۰۳۰ 
س ۵ص ۰۳۰۲ سس ۳۱۲ :س ۰٩‏ ۱ 
ص ۰ ؛ ۲ : س ۱۱ می ۲ ؛ ؛س ۰:۸ ص 
۰ سس ۲ ۱۰ مي ۰۳۵۱ سس ۱ 
ص ۱ ۰۳ بسن ۱-۵ ۱۹۱ص ۰۳۷۱ س 
۲ص ۳۷۱ سس ۱۳-۱ ص۳۷۷ ۰ س اما 
من ۳۵۰ تن ۱ من ۲ 4 ی هدس 
۳ س ۸۵ص ۱۸ س ۱۱۰ص ۱۱۹ 
س ۰۱۲۰ ۱9 :من ۲۰ سس ۱4ص 
۶ ۰ س ۰٩‏ ص ۲ ۲ 4 ؛ :سی۱۰:ص: ۰ ی 
مس ٩‏ ۱ص ۰4۲۱ س٩‏ ۰ ص۳۷۲ ۰ س 4 ۱ 
ص 4 ؛ : س۱ ۰ص ٩‏ 4 س 4 ص ۱ 
۸ سس ۰۱۰ص 4 ۵ ؛ : س ۷-۰۳ ؛ ۳ 
1 سس ۱۰ نس ۱ص ۰ 
س۲ ۰ ص ۷ ؛ ؛س ۸۵ :۰ص ۰۷ س ۵ 
ص ؛ »س ۱۰ ۰ص 1۸۰۱ :س ٩‏ ص 1۸ 
س۷ :ص ۰۸۸ س ) ص ۰۰۴ اس ۰٩‏ ] 
ص ؛ ۰ : » س ؛ :ص۰۰۰ س ۳ ص ۱ 
۶۸ س ٩-۲‏ ٩۰ص‏ ۰9۱۹ س ۰۱۱ 
ص9۱ »س ٩ص‏ ۰ ۵۵ بح اس ۱۲۰۱۱ 
۵ اس ۷ ۰ص ۲ هنن ۱۰ من 
۶ س ۱۱ص 9 سس ۱۱ص ۱۱۷ 
س ۱۳۰۱۲۰ :ره ۵۷ س ۰۱۰ من 
۱ سس ۱۱ ص۰۷۷ ۰س ۱۸ ص 
سس ۱۲ص ۰9۸۱ س ۱۸ عن 


سس ۵ص ۵ اس سس 6۷ 
۱۰۲ »سس ۱۳ ص۰۰ س ۰۱۱ص 
۸ س -۱۲-۹:س ۰۲ ۰س ٩۰ص‏ 
۲ سس ۱۱۱ص ۷۲۰۰ اس 0۲ 
۲ ۷۲۰ من ۱۱-۸ سس ۰۷۰۷ س ٩‏ 
مقر و 

۷۸ سن + 
حسمن بن عصام شیبانی » ۰ ص۷۰۱ ۰س ۱۳ 
حسین قزاز ‌ معاسر سمشاد دینوری و احمد 
علی کرجی معروف به وحیهی ) ص 

۸! ٩ 
حسن مسوجی ( ابوعلی‌ین علی از اصحاب‎ 
۰۷ سری مد ی و از اتران حنید ) ص‎ 

س۱ + نس ۱۲ :س 4 

حسین‌بن احمد رازی ( معاصر ابوسلیه‌ان 
خواس) ص ۷ ۰٩‏ س ٩‏ 

حمین انصاری؛ ص ۰۷٩‏ س ۳ 

حسین بن عبداللهین سعید ( ابوعرد انته‌مه‌امبر 
بحبی‌بن | کشم ) ص ۰۲۰۱ س ۲۲ 

حسین بن‌علی ( الاسام ابن‌الامام صلوات‌انته 
وسلامه علیهما) ص۲۲۳ :۲۰-۱ 
ص ۲۹۹ ۰ س ۷ 

حسین‌بن علی‌ین یزدانیار( ایوبکر الارموی) 
ص ۷۲۷ + ص۱۳ :س ‏ ۰س ۰1۰ ۰ س ۱۱ 

«سیین فارسی - محمدین احمدین ابراهیم 

حسین بنمنصور الحلاج ز ابوالمفیث ) ص 


۶ س ۱۳ص ۲۱ ۰س ۰۱۰ص 0۱۹۱ 


چا وخ و خی سر ویر سس سر و یی نس وی 


جهن ۲۲-۲۱ ؛ص ۲٩‏ »مس ۱ ص 
۰ س ۰۱۱ ص۳۹۳ س ۰۱6ص 
4 سس ۷ص ۳۷۰ ۰ س ۸۵.ص ۰۳۷۲ س 
۳ :ص۳۷۱ ۰ س ۰ص ۳۷۷ :بن ( ص 
۰ سس ۸ص 1۱۹ ۲ س ۰۸ص ۰1۷۲ 
ج)س۰ ۲ »می ۵ ۰۵4 س ۱۳ »ح اس ۲۳ ؛ 
ص ۲ ۱ :س ۱5۱ص ۵۸۹ )سس 1-4 

حصری - غلی‌بن ابراهیم الحعصری 

حمادین زید ( ابواسماعیل الازدی البصری 
از متاهیر ,حداین » -توفی ۱۷۹ ص 
۶4 + س ۱۲ 

حمدون بن احمدبن ت‌ماره التصار ( ابوصالح ) 
ص ٩‏ ۱-4 ۵ص ۰۷۳ س ۳ ؛ص ۱۷۱ + 
س ۱۲-۱ ن ۰۲۲۳ س 4 ۶ص ۲:۷ :س 
۲ص ۲۹ ٩س‏ ۱۳ ۰ص ۲۹۲ س ۱۳ 
ص ۱۴ ۲ ۰س ۱۱۱ص ۰ س ۱۱ص 
۰ ۷ سس ۱۲ :ص ؛ ۲ 9 ۰ س ۷ 

حمدون قصار - <مدون‌بن احمد 

حمرة بن عبدانته العبادانی ( ایوحبیب ) ص 
۰ س ۰ ۱ 

حمزةبن عبدانته العلوی ( الحسينی ابوالقاسم 
از اصمحاب ابوالخر تيناتي ) ص 514 
یر 

«مید طوسی ( از ابراه مأمون ) ص ۳۵ 
سس امه 

حوا » ص ۰۱۹۹ س ۱۳ص ۱۷۰۱ س ۷ 

خراز - آحمد بن عیسی‌الخراز ؛ ع:د له بنمحمد 


الخراز 


[۱ (خش( ۳ سب _۹۰۹ج‌َثةظض‎ ٩۰۰۰ 


۱ 
۱ 


فهر ست نامهای رجال وطاوالف ۸۰۵ 


۱ 


خر سانی :ص ۰ ۲۳ ۰س ۷ 

خرسانیان ( صوفیه خراسان) ص ۰۲۹۰ سر 
۴ 6 ) 

خر ( اپوانعاس بیفامبر) ص ه ۲ »س ۱۵ 
۲ ۲ »سس ۰ ۲۱-۲ » ص ۲ + ۲ »من 4-۷ 
۶ ۱۱۱ص ۲:۰ س ۰۱ ص ۰۵۸ 
س ۳- ۰۵.ص ۰ ٩۰۳‏ :سس ۰۲ص ٩۵۸‏ > 
س ۸-۱ ۱ص ۱۸۱ ۱س ۰۱۸ص ۸۲ 
س ٩-۴‏ ص ۰۸۸ )س ۰۱۲ ص ٩۹۳‏ ۰ 
۳ 

خلیل صیرد » ص 6 ۰۹ س۸: ص۱۹۰ 
س ۴ 

خراص - ابواهیم‌بن ا<مدالخواص 

خیثمة ( بن عبد الرحمن الکوفی » متوقی ۸۰ 
و یز خیثمابن سلیمان طرابلسی محدت 
متوفی ۳۳۳ ) ص ۰ ۲۷ »س ه 

خیرالنساج ( ابوالسن بجندین اسماعیل 
ااسامری ) ص ۷۰-۱۹ ۰ص ۷۱ :س۰ ۱ 
ص ۰:۲ ۰۱ سس ۱ص ۵ ۰۳۸ س ۰.۶ ص 
8 ) » س ٩‏ ۲ص ۵۳۱ »سس ۲ :ص ۰۱۱۱ 
س ۲ ۱ ص ٩۱۰۱‏ »سس »ص ۰5۰۲ سس ۰۱ 
ص ۰۷۱۸۱ س ۱۳ 

داود ( پیغهیر ) ص ه ۲ »س ۰۱۵ص ۰۱4 
س ه : عن ۲۰۱ سس )۱ص ۰۲۲۳۹ س 
٩ص‏ ۲۲۵ ۰س ۰۱ص ۲۸۲ : سس ۲۱۳ 
ص۴۲۰ :سس ۱۱ص ۰۳ سس ۰۱ ص 
۳ ۵ ۳ ۰س ۸ : ص ۰ ۷ ۵ سس ۷ :ص۵۷۱ ) 


س ۰ ۱۱۰۱ ۶ص 9۸۱ »سس ۰۹-۱-۳۲ ص 


۸۹ 


سوت 


۷۰ س ۰ 

داود [ بن نصیر ] الطائی ( ابوسلیمان » 
ستوفی ۱۱۲ و بقولی ۱۱۰ ) ص ۲٩‏ > 
س 4 ۱ + ص ۵ ۳۲۱-۳ ۰ص ) ۱۸ +س ۱ ) 


ص ۰٩‏ ۰۲ س ۰۱۷ص ۷ ۰ س ؛ ٩-۱‏ ۱۰۰۱ : 


ص ۵۰۸ ۰ س ۷۸۲ ۰ص ۲ ۷۱ سس ۰-۳ 
دختر تهمعوب (صفورا ) ص ۰۴۳۰ س ٩‏ 
دراج - ابوالحسان دراج 
دداق ‏ ابوبکر دقاق 


د؟ی 5 ۰جما بن داود الد ینوری ابو.کرالدقی) ۱ 


دلف‌بن حجدر( ابوبکر الشیلی ) ص ۰۱4 
س ۷ ۲۲ص ۲۰ ۰س ۱۴ ۰ص ۰۹ 
س ۰۲۱ص ۷۲-۷۲۱ ۰ص ۷۱ )س ۰۷ص 
۱ س) ص۰۸۴ سس ۰۲۰-۲ +س 
۲۴ + ص ۷ سس ۰۱۷ص ۱ ۱۰ سس ۵ ۱) 


ص ۱۱۰ » س ۰ ۰۱۸-۰۱ ص۱۱۱ + س ۱۷-۰۱ 


ص ۰۱۳۱ س ۴۳ص ۰۱۰۷ هن ۷-۰۱ ۰ص 
۸ سس ۱۳ص ۱۱۷ ۰س ۵ ۰ص ۰۱۸۲۱ 


صس ۱ »ص ۱۹۷ ۰ س ۱۳ » ص ۲۲۱ س 


4 ۵-۱ ۱۸۱ص ۸۱ ۲ )سس 1 ۰ص ٩۲۲۱‏ 


س ۰۱4ص ۲۸۱ ۰ س ۱-۱۲ ۰ص ۲۲۸4 


س ۰۳-۱ ص ۲۹۹ »سس ۱ص ۳۲۰ س 


4 : ص ۳۳ »س 5۰ص ۷ ۳ »سس ۱۱ 


ص ۹ ۳ » س ۰۱۸ص ۰۳۷۴ س ۰۱-۱۲ 


ص ۲۰ » س ۰۱۳ص ۱ ٩۲‏ » س ۵ ۰۷۰ 
س 4 1۲ سس ۵ ۱۱-۳ ص 6 ۲ )مس ۱+ 
۰ 4ص ۰۰۱ سس ۷ ۰ص ۰۰ س ۲ ۰ 
ص ۲ ۷ » س ۱۷ص ۱۷۳ س ۰:۱ ص 


۱ 
( 


کر جمة رسالهً قثیر به 


بت و و وا اه تا وک و یه ما سروس وس و مت ره 


۲ سس ۱۱: ص ۸۷ سس ۱۱ ۶ص 

۸ 4سرر ۱-۵ ؛ص ۵ ۵۱ »سس ۷ص 0۱۸ > 
س ۳۰۱ »ص ۰ ۲ 9 ۰ س ۹-۲ ص 1 0۲ 6 
من ۲ من ۴۷ 9 سین ۲۲۰ م ۱ ۰۴ ۶ 

س ۷.٩‏ ص ۵4۱ سس ٩۰ص‏ ۲ 4 و » س ۲۱ 
ص ۸ ۰ » س۱: ص۰۱۰ س ۰6 ص 
۱ سس ص ۰:۱٩‏ س ۲۱۰ص ۵٩۶۰‏ » 
س ۱۸: ص۵۱۱ سس ۰۲-۰۱ ص ۲ ٩۱۰‏ 

س ؛ »ص۰۰ س ۲۲ »ص۰۲۱ س 
۲۲ من ۲ ۱ سس ۲ص ۰۲۲۱ س ۰۱ 
ص ۱۸۹ : سس ۸ص ۷۰۰ ۰ س ۱۰۰۹-۷ 
ص٩۰‏ ۷ : سس ۰۱۱ص ۷۱ ۲ س ٩۶ص‏ 

۵ ۷۷۲ : س ۲-۱۰-۰۹۸۰ ۱ص ۷۲۸ :سس ۰۱ 


من ۰ ۳ سس ۵ 


ذوالقرئین ص ۰۳۵ س ۲ 
ذوالون مصری / ابوالفیض ژوبان‌بن ابراهیم) 


ص۰۱۲ س ۷۲ »ص۰۱۸ سس ۱۹ ص + ۲ 
س ۰ ۱ » ص ۲٩‏ ۰ سس ۱۷ ۰ص ۲ ۲ - ۲۲۷۲ 
ص ۳۳ ۰س ۰۱ص ۱۳۹ سس ۰۱۸ص ۵ ) 
س ۰۱۱ص ۰۰ سس ۰۱۰ص ۱۱ اس ۷ 
ص ۲٩»س‏ ۱۳ ۰ س ۱۲ سس ۱5 ۶ص ۱۱۲ ٩‏ 
س ۵۰۱ ۰ص ۰۱۲ س ۰۷ص ۳ ۰۱ س 
۳ ص ۰ ۰ ۱ ۰ س ۰ ۸ص ۱:۲ 
۸ص ۱۵ سس ۱۱ ۱۰۸۵ سس 
۳ص ۰۱۱ س ۱۸ :ص ۱۲۰۲ س 1 ) 
ص۰۱۷ س ۰۳ ص ۰۱۸ سن 4 : سس 
۲ سس ۰ص ۱٩۹۳‏ س ۲ :من ۰۱۹۷ 


س ۵ ۱ص ۲۰۰ سس ۱۱ : ص ۲۱ ۲ ؛ س ۲ ۱ 


راپمه ( عدویه بنت اسماعیل » وفانش ۱۴۰ 


فهر عت تاه‌های رجال وطوا آف 


ص 4۱ ۲ ۰س ۰۱۳ص ۰٩۱۲۸‏ ص 
۹ ۰ س۰ ۰۱ص ۲۷۲۳ :س۸:ص ۲۲ : 
س ۱۳ : ص ۰۲۸۰ س 5 ۱ص ۰۲۸۱ س 
۸ص ۲٩۱‏ ۰س ۰:۱۳ ص ۰۲۹۹ س۰ ۰ 
ص ؟ ۳۰ » س ‏ :۰ص ۳۱۰۱ ؟ س 64-۳ : 
ص ۲۳ ۳ ۰س ۱ ۱ص ۰۳۲ س ۶ص , 
۵ ۲ + سس ۲ سس ۰۳۳۱ س ۰ ۰ص ۰ ۲۴ : 
س ۳ص ۳۹۸ ۰س ۵ کمن 
۸ ص۳۰ سس ۰۳ص ۰۳۹۲ س 
٩‏ ۰ص ۰1 سس :سس ۱5 س۰۱ س 


۳ سس ۱ : ص ۰۸۲ س ۱۲ ۰ص 4۸ 


و مه مج و دتم نی الکو مصه 


سس ۵ » من ۷ ۰ ۵ :سس ۱۳۰۱۱۰۲ :ص ۰۱ ) 
س ۱ ص۲۱ ۰ ۲ س :ص۰۳۹ ۰ س ۲۳ 
ص ۵٩0‏ ۰ س ٩-۳:‏ ص ۲۱ ٩‏ » س ۱ص 
۷ ۰ س ۸ص ۸ و :اس ۲۰۲۱ ۲ : 
ص ۰ 4 6 :س ۰۲٩ص‏ ۵۱۸ ) ی ٩‏ سب 
۸۰ ص۰۰۱ سس ] :ص۰۱۰ س 


۱۱۰٩ -۸‏ ص ۲ ٩‏ ۰ س ۰۳ ص ۱ 


ما مرج نت وت 


4 ۵ س ماس ۰۱۳ :سس ۱۱۰-۹ 
ص۰۱۸ سس ۱4ص ۰۲۹۱۵ س ۰۱ص 
۹ سس ۰۲۰ص ۱۱ ۰س ۱۰۱۱ : 


٩ سس‎ ۷۰ ٩ ص‎ 


و ری ۰ هر ۱ ( ص ٩‏ ۱ ۰س 4 ۱ ۶ صن 


۲۴ سس ۰۸ص ۰۲۹ س ۱۳ : ص ۲۹۸ : 


1 
۱ 
1 
سس ۰۱۷ص ۲۳ ۰س ۱۳ :ص ۵ ؛ 4 اس ۱ 
4 ۰ص ۵۷۲۱ »من ۸ .۰ سس ۷۳۱ بسن ۱ ۱ 
۱ 

ٍ 


رازی - ابوبکر رازی 


رف 


رباح [ بن عمرو ] القیسی » ص ۲۰۰ :س 6 
ربیع‌بن خئیم ( آبوبزید الثوری ) ص۰ ۰۱۱ 
س ۱ : ص ۵۵ اس ۰۱۰ص ۰۷۰4 س 

1-۳۰۰۲ 

وجاه بن حیوه ابوالمقدام الکندی الفتیه 
متوفی ۲ ۱۱) ص ۰۲۲۲ س ۲۱ 

رسول » وسول‌الته - مجمد ردول اننه صلي‌آنه 
علیه و آله 

رقام ( از موفیه بعاصر ابوالحسین نوری ) 
خن ۳ ۰ تن ۰ ۱ 

رود باری ‏ آحمد بن محمدین القاسم (ابوعلی 
الرود.اری ) 

رویم‌ين احمد ( ابوعمد الیغدادی ) ص 
4 ۱ ۰ سس ٩‏ »ص ؛ ۰۳ س ۹ ) ص ۵۷۰۰۰ ٩‏ 
ص ۷۸ ۰ سس ۱۰) ص ٩‏ ۷ ۰ س ٩‏ ۰ص ۰ ۸) 
س۰ : ص ۱۱۲س ۰٩‏ ص ۱۱6 س ۱1 

۸ص ۰۱۷۸ س۳ ۰ص ۳۲۱6 سن ه ۰ص 

۱ ص۲۹۸ ۰ س ؛ ص۰۰ ۰:۳ 

س ۷ : دس ۳۲۰ »س ۱ص ۰۱4۰٩‏ سس 

۹ سس ۰ ۷ ) س ۸ص ۷۲۳ : س ۲ ۰ 

ص ۰۱ :س ۱ص ۵٩۱۹‏ »۳ ؛ سس ۲۲-۲۱ ٩‏ 

ص ه ۲ + »ح :س ۱۸ص ه ؟ ۵ + سس و ۶ 

ص ( ؛ » من ۱۱ اص ۰٩۰4‏ سس ۰3 ص 


4 ۱ سس ۲۷۰ص ۱۱۱ س ٩‏ 


زییده ( زن هارون الرشید وفانش ۲۱۰ ) 


هی ۳ ۲ ۱ ۰ سس ۷۲ دص ۸۷۲ ۷۱ :۰ من ۲ 


زردقی ( از مایخ سغرب ) ص ۰۱۰۹ س 


۱ ۱۲۰۱ +۰۱ 4 


(۰ب۰(ب«««ح۰ح۰ ۰ب(« 1 


۸۰۸ 


مت وا و و جروی مت و و وج و سس و 


ژای - اعمدین نصر 

زکریا ز پیغمیر ) ص ؛ ۰۱۲ س ۱-۵ 

ز کریاء شختنی ( ازمربدان آبوعشمان‌حیری) 
ص ۰ ۲۷ + س ۱۳ 

زلیخا : ص ۱۲۲»س ۰۱۳ص ۰۳۲۳۱سه : 
ص ۰ ۵۷ »س ۱۲ 

زن عزیر - زلیخا 

زیتوزه ( خادمه ابوالحسین ثوری ) ص ۰۱۸۱ 
س ۱ 

زیدبن ثابت ( ابوخارجة الاتصاری متوقی 
۵ و بقولی ۰۱ ) ص ۰۲۲۰ س ۰۲۳ 
ص ۱ ۲ ۲ ؛ س ۲ ۰ من ۵۵ ۳+ س ۷ 

زین الاسلام ۳ عبدالکريم‌بن هوارن اپوا تامهم 
القشیری 

ساریة (بن زنیم‌بن عمروین عبدالته ) ص ۱۲۹ 
ی ۱ 

سالم [ بن‌عبدانته بن عمراافتیه المحدت‌تهفی 
۹ ) ص۰۰۳ س۷ 

سالم مغربی ۱ معاصر ذوالتون ) ص ۲۷ ۰س 
۰ص 01۸ س۰ ۲ 

سجزي [ ابوعبدانته ا معاصرین ابوحنص 
حداد ] ص ۰٩۹۷‏ س ۰۱۰ ص ۱۱۹۸ 
س ٩‏ 

مبری ؛ مرک مسققای - مرگابن المغاس 

سری بن المغلس السقتلی ( ابوالحسن) ص 
۹ سس ۱۱۳ص ۳۰+ سس ه : ص ۰۲۰ 
۲۳ ص ۰٩‏ س ۰۱ص ۰:۰۱ س ۵ص 
4 ۵ ۰س ۱۳ ۰ص ۰۱۱۲ س ۰۱۱۸ ص ۰۳ 


از جده زر سا لد قشیر به 


ى‌ 


ح چت جتيی جني جوویسی مت وی جتي جت و و موی وت و وت یی جسن جو جات ودب اج وا ميت وم تس جرد جر دا وروی 


سس ۱ص ۰۷ » سس ۰۱ص ۹۷ س > ۲۱ 
ص ۰۱۱ سس ۱۷-۱ صس ۷ ۱ :سس ۶۱۰ 
۲ ۵ ۱ :بسن من ۱۷۱ سس ۱ :سس ۱۷۸ > 
دن ) اص ۰۱۸۰ سس ۰۱۳ ص ۰۱۹۱ س ۸ 
ص۲۱۰ ۰:۰ سس ۰۲۲۸ س ۰۱۳ص 
۶ س ۰ ۱۳-۱ )ص ۰۲۱۱ س۳ ۰ص 
۵۸۰ ۰۷-۵ ص ۰۲۸۵ سس ۰۸ص 
۰ ۷ص ۰ ۳۳ :سس ۲ ۱ عن ۳۰۳ 
سن ۰ من ۳۸۷ سس ۸4ص ٩۱‏ سسن 
۴ ص ۱۸ ؛ »سس ۷-۵ سس ٩۲‏ س ۰۱۷-۰۲ 
ص ۵ ؛ 4 » س ۰ ۰۵۰۸ س۲۲ص 
۸ ۱ س ۰۸ص ۵۱۵ ) س ۰۱ من ۵۸۰ ؟ 
س ٩‏ )من ۵۸ ۱۹ص ۰٩۱۱۰‏ س ٩‏ ۰ 
تن هن ۱ ۱8 کی 
٩‏ سس ۰۱-۱۰ ۰ص ۱۱۷ بسن ۰٩-۱‏ 
ص ۰۷۰ ۰ س ۱ص ۰۱۷« ٩‏ 

معد ( بن ابی‌وتاص ابواسحاق الزهری از 
بزرگان صحابه ؛ متوفی ۵ ) ص ۰1۳ 
س ۷ 

سعد ین حرب ؛ ص۷ ۱۵ سس ۱۰ 

سعدی ( مشرف‌بنمصلح شیرازی ) ص ۱۱۲ 
۲ ور 

سعید [ بن اسماعیل ] الحیری ( ابوعثدان 
الا...۱بوری ) صس ۳ وا هس۰۷ تن 
۱۲-۸۹ ۰ص ۱۷۲ سس 4 ۰ص ۷ )س 4- 
۹ ,ص۸۰ س۳ :ص ۰٩۱‏ س ؛) 
هن ۰٩۳‏ س ۸ص ۰۱۳۹ س ۰۱۲ ۰۱۳-؛ ۱- 


۵ ص ۵ ۰۱س ۲ص ۱ ۰۱ س ؟ » 


با 1۳ ۳2۳۳۴-۷۳۳ ۳ ۳۴۳۴۳ 7 ٩‏ ۶7/۸۳ ۰ > > 7ب 7۱ ۳7۳/٩‏ رصح سس 


فیرست اهنهای رجال وطوا ثف ۸.۹ 


۷ص ۱۱۷ ۰ س ۰۱۱ص ۱۷۱ س ۱ : س ۰۱۳ ص ۷۱۹ ۱۱۰ 


ص۰۱۷ س ۰۷۲ ص۱۷۸ سس ۱۰ص سعیدین عثم‌ان ( بن‌عباش ابوعشمان ااخیاط 


۲۳ سس ۱۱ » ص ۰۱٩۳‏ س ۱ص ۲۱۰ : متوفی ۲۹۶ ) ص ۲۷ »س ٩‏ 


س ۰۱۹-۹ ص ۰۲۰۰ س ٩‏ : ص ۰۲۱۴ سعیدبن المسیب ( آبوسحمد المخزومیالمدنی 


۹ص ۲۸۰ سس ۰-۳ »ص ۲۹۹ » س ۱۳ :۱ ص ۷ ۷) » س ۰ ۱ 


ص ۲۰۱ »س ۱ + ص ۰۳۱۳ س ۱۰-۸ سعیدبن بزید ( ابوعبد اه التباجی از اقران 
ص ؛ ۲ ۳»س ۷ : ص ۵ ۰۴۲ س ۳ ۶ص ۵ ۰۲۳۴ ذوالنود. مصری و از استادان احمدبن 
س ٩‏ ۰ص ۰۳۸۸ س ۰۸ص ۳۹۴ س ۰.۳ ابی‌اتحواری ) ص «ه ۰ س٩‏ + ص ۱۲ 
سس ۳۷۰ اس 4 ۱۵۱ من ۳۸ من ۸ ۱ ۱4.ص ۴۰۵ بح اس ۰-۲۱ ۲۳ص 
۰ ص ۵ ۳۸ »س ۳-۰۱ 4ص ۳۳۹۸ » سس ۰ ان ۱۸ص ۷۲۱۱ ۶ س۱ ۱ 
ات ۱۳2۰۱۰۱۷ :ص4۸ سس ۲ : ۱ سعیدبن بحبی البصری ص ۷ ۱۷ سس 4 ۱ 
ص 4۸۷ :سس ۱۱ ۰ص ۰:۳۸ سس ۰1 ص ۱ سفیان [بن سعید] وری ( ابوعبدابته الکوفی 
۸ سس ۵ص ۰۷۲ ۰س ۸-۱ اص ۰۵۷ ۷-۲۱) ص۲۰ س ۱۲ص ۰۱۹۸ 
س ۰۸ص 9۸۰ سس ۰۱۲ص ۰9۸۸ سر سس ۱۷۲ »سس ۱۱ »م۰۱۷۰ س 
۱۳-۱ :ص۰۱ ۰س ۳ 4ص ۱۷۷ س ۸)ص ۱۹۷ سس ۱۰ 
سعید ین جبیر (از ! کابر تابمین » مقتوله )٩‏ ص ۲۲۰ »س ۲۳۱۰۱۸ س ۰۱ ص 


ص ۰۷۰۳س ؟ ۱ ۷ ٩‏ س 1 »هی ٩۳‏ »س ه ؛ ص ۰۲ ۰ 


ممعیدین سلام ( ابوعشمان بغریی ) ص۰۱۷ س ۱۱ص ۱۱۱ »سس ۵ ۷ص 6۱۷۰۷ 
س ٩‏ ؛ ص ۰۷۱۷ س ٩‏ 


سفیان‌بن آلی‌ین 6 ص ۵ ۲۳ »سس ۵ ۱ 


س ۲-۸ ۵-۱ ۱ ) ص ۱۸ سس ۰۱ ص ۲ ۸- 
۳ص ۱۱ »سس ۰۱۰ص ۰ ۱۵ )سس ۰٩‏ 
۶4 سس ٩۱۱ص‏ ۲۹۲ س ۱۱-۱۲ ۷-۸ ۱۰) ص ۲۰۹ »س ۱6 ص۲۸۱ ) 
ص ۰ ۰۳۸ سس ٩‏ ۱ص ۲۸ ۰ سس ۱۱۰۰۹ س ۲ 
ص ٩۲۱‏ :سس 4ص ۳۱ ۰س ۲۱۳۴ ص سلمان فذرسی ( از | کابر صحایه » متوفی۳۰۱) 
۲ سس ۰۱۰ص »س ۱۴ ۰ص ۰٩۰۳‏ هی ۲.,ه ۰ س۸)ص ۱۲ دی 

سلیمان (بن داود » پیفمیر) ص ۰۲۳۲ س 


۱ص ۳ ۲ ۰ س۷ ۰ص ۰۵۷ س ۰ص 


ُ 
ص ۲۰۰ : س(*: ص۲۱۴ » سس د ۱ص ۱ سفیان‌ین عیینه ( ابومجد الاعور الکوفی 

۱ 

س ۱۰ص ۱۰3 س ۱۰ص ۲٩۰۱‏ ۱ ۱ 


س ۲ ۲۳۰۲ :تس :۱۱ :س۱ ص ۲ ۱*۶۸ 


مج اواج سس ی ات روصت ما 


۸۰ نر جمهُ رسال فشیر به 


۷۳ ۰س ۳۰۲-۱ »من ۰۲۸ :س۱۰ ۵ سس ۸۰۷ص ۴۲ :۰ س ۰۳ صس 
سلیعان بن-هران اپوسحمد !اسدی - اعمعش ۷س۰۱ تن 6 نی ۱-4-۸ 
ملیمانل خواس ( ابوایوب ار رهاد » متوفی ۳ص 0۱ اس ۱ص ۱۲ سس 0۱۱ 

۲ ) ص۱۰۷ ۰ سن۲ ص ۷۱ )سس ۱۱۰ص ۲1۸۰ س ۱۲ص 
سایمان دارایی - ابوسایمان دارانی ۷۲ اس 1ص 1۸۷ اس ۷ تس و 
سمال ین حرب ؛» ص ۱ ۷۲ +س :1 سس 4 ۱ 4ص ۵ ۶۰ .سس ۰۱ ص۰۰۲ سس 
سمدول‌بن ح<مزه ( ابوانحمن اامجب سس ۱ 4 اه ۱و اس ۱ص ۵۳۷۲ س 4 

۸ ص ۷۲۸ ۰س ۱۰ هن ۷۹ ۰س ۰4 می ؛ 4 د »سس ۱٩۱‏ اج ۵۵ :سس ۰۱۲ص 

ص ۷۰ ۰ سه ۰ص ۶۱۱ : س ۱۰ :هن  ۸‏ س  ۱-‏ نن ۱۰۵ سس ۱۱ص 

سس ۱۲-۱۰ ۲ص ۵ :سی ه ۵ ۱ :سس ۲-۲ ۱ :جص ۰۹۳۲ تن ۲۱ ی 
سهل بن ابراهیم ( معاصر ابراهیم ادهم ] 4 ۸ سس ۸-۷ ص۲۹ سس 4-۱ ۱ص 

من ۲۲ ۰س ۱۲ نن ۰۵۲ ۱۳۱ص ۱۵۲ سس 


کت یج 


سهل بن عداله آئب‌تری ( ابودحمد ! ی ۲ص ۱۲ سس ۱ ص ۱۸۲ ۰ س ۲ 2 


۱ ۱ او ۲ ۲ ۰۱۳۳ ۱۳-۰۱ 

س٩‏ ؛ ص ٩۱-۳۹‏ ۱ص ۱ س ۱۱ ۱ص شانعی ( میحه‌دبن ادربس انمطلیی الحجازی 
۵ ۷ اس هو اص ۱:۲ :س ۳-۱ )هن ۱:۹1 فتبه 6 ۱9۱-۲۰) ص ۰۳۲س ۰۲۲ص 
س ٩‏ » ص ۰۱۱۱ سس ؛ص ۱۱۱ :س ۱۲ ۳۸ س ۱۳-۱۲ ص ۱۴ )س ۱۲-۸ 
ص ۱۷۰ »س ۱-۵-4 ۰ص ۱۸٩‏ :س ٩‏ ص ۰04 س ۲ : حرر۷۲ 9 : س ۱۱۰ص 
ص ۲۱۲ سس 4 ۸۰ص ۲۱۴۳ اس ۱۲-۲ | 4 ۷۲ ۰ س ۱۰-4 :سس ۵ ۷۲ سس ه 

ص ۲۱۸۷۲ » س ۷۲ص ۲۳۷ ۰س ۰۱۲ ص شاه بن شجاع الخربانی / ابوالفوارس 
٩‏ ۲ »س ۰۳ ۱۱۱-۸ ص۲۹۹ )س 5۵ ) معوقی در میرحال سنه ۲۸ مطابق حاشیه 


من ۲۰۰ سس -۱ ۶ص ۱ ۲ س 1 ؛ ندخه بغداد ) ۳ ۵ :سس ۰۳ هن ۰۰ - 


ص ۲۱ سس ۱۷ص ۷۱ ۲ اس ۱۱۰۱۰ ۱ : من ۱۸۱+ س ۱۹-۵ ص ۲ ۱۹ 


درا رس با میا 


هن ۲ ۲۷ من ۱۱ دنس ؟ ادن : س۳۴ !من ۱۱4ص ۳۷۱ تن ۱۱ 


نج نی چیی. 


۰ سس ۴۳۲۱ ۰س ۰۱ص ۳۲ ؛ ص ۵ ۴۷: س۸؛ س ۰۳۹۲ س ۰.۰ ص 


دی ۱ ص۲۱ ۴۲ »سر ۰۳ص ۰۳۲۸ س‌ ۲۰۲۳ 4 سن ۱۱ 
4 مسی۴۲۴۱ سس ۱ص ۰۲۳۵۲ ۸ن ۰۳ شبل مروزی » ص ۰۱۹۰ س هبار 


٩۴‏ ۲ :بسن ۱۹ سن ۳۹۷ :سس ۱۲ص شبلی - دلف‌بن ححا-ر 


خر اس وی و ی 7 ی ای ۱ و و ات۰ ی 


شحام ( از صوفیه معاهر ابوالهسین نوری) 
صس ۰۳ ء ۶س ۰ ۱ 

شعیب ( پیمر ) ص ۰۵۸۱ ؛س ۱ 

شعیب بن حرب ( المدائنی از محدئین ۰ | 
متوفی ۱۹۷ ) ص ۱۰۸ ۰ س ه »ص ۲۲ ۲ ؛ ۱ 
۷ 

شفیق بن ایرا هیم البلخی ( ابوعای که‌د رسال ۱ 
۰۸ بشهادت رسید ) ص ۳۸۳ص 
۳ سس ۱۰ ۲ص ۱۳ ۳۳ »سس ۱۰ ۶ص ۳۱ ٩‏ 
س ۱ ؛ص ۰۵۸۷ بسن ۱ ص۵۸۸ ۰ س [ 

شهرین حوشب ( الاشعری الشامی ازهحدئین 
متوني ۰ ۱۰) ص ۱۹۸ اس 6-4 

شیبان راعیز از زهاد : معاصر شافء‌ی ) ص 
۱ سس ۸۰۱-4 ۰ص ۷۲ ۰ س ۱۲۰۹ ٩‏ 


اتسوا برس سیت گد. 


ص : ۲ ۷ + س ۵-۲ 

صالح [ بن پشر ] المری ( ابوبشر البص‌ری 
دئوفی ۲ ۱ و بقولی ۲ ) ص 1۰ 
س ۰-۲ ۱ 

سدیق ابوبکر صدیق 

صوذیان ؛ صوفیه ؛ ص ۰۸٩‏ س ه ۱ص ۱۳۱۳ 
۳ 
خرادان » بلتب به ذوالیمینین ) ص 
۸ سن ۱۵ 

طلعیان » من ۳۸۰ »س ٩۱۱‏ 

طلق‌بن حبیب ( ااعنزی ) ص ۰۱۱۲ س ٩‏ 

طیغورنن عیسی الب‌طامی ( آبویزید ) ص 


۱ 

۱ 

طاهریان ( خاندان طاهرین الحسین امیر 
۱ 

۱ 

۳۹۰۳ ؛ص ) :سس ۳ ۵-۰۱ ۱ ۰ص ۲ ۱۱ ۶ ۱ 


اور ست نامهای رجال و طواف ۸۱۱ 


ات کح 


سس ۳۲۲-۲۱ ۵ )هن ۰۱۱ س 
۷ مر ۰۱۱ سس ۱ ص۰۱۷ س ۵ + 

ص ه ۰ ۱ : س ۷ :ص ۱۱۴ س ۰۱۲-۸۰6 
4 ۱ م۰ ۰۲۲ سس ۰۱۲ص ۰۲۱۳ س ۱۳ ؛ 
ص ۱ ۱ ۰س ۸۱ص ۰ ۰۳۰ س ۲ص 
۳ سس ٩-۳‏ » ص ۰۳۸۳ س ۳۳ص ۳ ٩۲‏ ۰ 
س۱۰ ؛ ص۲۷ ؛ :سس ۱۰۱۰ ۱۱۳-۰۱صن 

۱ سس ۳ص ۰۱۳۲ س ٩۲ص‏ ۰۱۳۳ س 
۲ص ۰:۸۲ س ۷ص ۰۳۲ ۰ تن ۰۲ص 
۳ سس ۵-2۱ )ص9۵5 س ۱۱۲ص 
۷ سس ۱ ۰ص ۹ ۵ :سس ۰۱۰ص 15۱ ۵ ) 
س ۷۰۰ص ۷۲۹ ۰ س ۱ انس 
۰ ص۲۰۸ ۲ص ۰۳۰ س 
۱ص هس ۱۷ص ۰ ۰5۱۵ س ۰٩‏ 
ص ۰ ۱۸ » س ۱ : ص " ۱۸ ۶ س 2۲؟ مس > 

ص ۰۷۰۵ س ۰ ۱ص :۷۰۰ : س ۱ص 
سس ؛ 


عاسرین عبد ازفمس ( ار تابعين ( ص 4 ۷ ۰۲ 


س ۰۱۷ص ۰۰۳ ۰س ۱ص ۰۰۱۷۱ سس ۱ . 


ص ٩۱۸‏ : سل ۵ 


عایشه ( بست ابی‌بکر وفانش ۷۲ و بقولی ۸ ۰) 


ص ٩۲‏ ۰۳ س ۲ ۱ص ۰ ۲ » س 1 : ص‌ 
۱ سس ۵-۱ :۰ص ۰۳۱ س ۱ :۰ص ۱ ٩۰‏ ۶ 
س ٩‏ )ص ۲۲ 4 سس 4ص ۷۷ 4 ان ۷ ۱ 


صر 6٩‏ ۵ :من 5 ص ۰3۹ سس ۱۱-۹-۰۳ 


عراس‌بن عبدالمطلب ( موی حضرت رسول 


اکره ص + متوفی ۲ ص ۲۰۰ > 


س ۱۰ 


سح ] 
سک اس هصحه 


۳۹ نر جمه رسالهٌُ قشیر به 


و میت یج نموت بو را 


۸۹ سس ۲ص ۲٩۰‏ ۰س ؛ ۰ص ۰:۲۳ 4 ۱ص ۲۷۸ ۱ س ۷ ۰ ص۲۸۲ ۰ سس ۱۷ 


عباس‌بن المهتدی ( از اصحاب ابوسعید است ) ص ۲۱۲ :س ۱ 
خراز متوفی حدود ۷ )/ ص ۰۱۷۴ س عبدالکريم بن عوازن » ابوالقاسم التشیری » 
٩ص‏ ۰۱ ۶س ۸ ص ۱ سس ۱-۲ - ۱+ ص ۲ »سس ۲۲-۱۸۰۳ 4 
عبدالرحمن بن ابی‌حانم . ص ۳۲:س 4 ۱ ص ۰۴ س ۰۱-۱ ۲-۰۱ ۱ ۱۱-۱۵ ص 4 
عبدالرحمن‌بن احمد [ مرید سهل‌بن عبدانه) س ؛ اص ۱۰ س و اص ۱6 س ۱4 
ص ۰ ۰۰۵ س ۸ ۱ ص ۱ ۲ »س ۱۸: ص ۲ ۲ » س ۲ : ص 4 ۸ ۶ 
عبدالر<من بن عطیه اندارانی ( ابوسایه‌ان ) سه » ص ۸۷ ۱س ۱ ۰ص 4 ۶۱۰ س 0۱5 
جن ۱ ۲-4 ۰ص ۰۱۳۹ سس ۹-4 صن ۱۵۲ ؛ ص ۰۱۰۱ س ۰۱۱ص ۰۱۰۴ س ۱۰ص 
س ؛ : ص ۲ ۱ س ۰ هن ۱۷۷ ۶ س :: ۰ ۰ص :۱۱ : س ۱6ص 
۲ ۱۲ نکن 4 ۷ >س ۰ص ۱۸۱ س ۲۷ص ۰۱ ۲) 
4 ۱ سس ۲ ؛ص ۲۱۳ اس ۱۰۰ص س ۲ ؛ص ۲۱۲ »س ۰۷ص ۲۲۷۱ س 
م۲۴ ان خن 4ص ۲۷۲ »سس ۹۵ص ۲۷ )سس ۱۰ 
۲ 


سل ۸ ان ۲۵ اس ه ۰ص ۲۷۹ سس ۱۱ ۸۹ ۲»س ۲ » ص ۳۰۸ ) س ۰۸ص 4۳۱۰ 


۱ 
۱ 
تس ۲۹۷ »سس ۰۱۲ تن ۲۹ ۰ بسن ۰۲ص س ۱۰ + هن ۳۱ س ۰۷ص ۰۳۱۷ س 
۰ سس ۱ تن ۲۱۱س ۵ ت۱۱ ۷ ص۳۲۰ » س ٩۰ص‏ 4۲ ۳ » سس ۱۰ ۶ 
ی ۲ ۳ سس ۱۱٩‏ سس ۰۳۲۸ س ٩ص‏ ح س ۱3 : ص۴۷۲ »س ۳ ص ۵۱ ۴ ۶ 
۰۹ ص ۳۰۲ : س۷۲ ۰ص ۰۰۳ ؟ س ۱۷ ۰ص ۳۹۱۹ ببس ۷ »من ۱ ۳۱۷ دس ۶۲ 
س ۷۲ ۰ نن 04۸ س ۸ص ۱۰۳ :سس ۱۵ صس ۳۷۰ س ۱ سس 1۱۸ »س ۲ ص 
۱۱۷ بسن ۱۲۰۱۱۰۸ صن ۷۱ ۰:۲۱ س ۱) ٩‏ ۰ س ۷ »ص۳۱ ۰ س + ص ۳ ۵ 1) 
ص ۰۸۳ ۶ س ۱۴۸ص ۸۹ س أ س ۲ ص ۰٩۷۱۱‏ ۵ص ۱۷ » س ۳) 
۸۱ سس لا ۱ مس ٩۳‏ ؛ » سس ۱۲ صي ٩۰۸‏ 4 س ٩‏ ) می 
عبدالر<من بن دی ) ص ۲ ۳۸ س ۱-؟ ۰ سس ص ۰۲۳ س ۰۱ ص ۲۱ ۵) 
عبدالرزای [ بن همام ]| الصنعانی ( ابوبکر س ه )ص ۰ ه ؛س ۱ص ۵۱۲ )س د ) 
از مجداین متونی ۲۱۱ ) ص۰۵۸ +س ص9۳ ۱۳۶۳ امن #۲۲ 
۳۴ 6 ص9۱۱ »سس ۱۱ ص ۵ ۰۷ ۲ س ۸ص 
عیدالعزین بن عمیر ( الخرادانی ثم اندمشقی» ٩‏ سه )ص۱۱۹ ۰ س ۱۲ص ۱۲*؛ 


احمه بن ابی‌الجواری آر وی روایت کرده س ۱ ص۱۸۱ س ه »ص ۰۷۲۱۲ س ۷ 


عبداتبن احمدین حنبل ( الجانظ + متوفی | 
۰ ) ص ۰۳۰۷ س ۷ 
عبداتین جعفر [ بن ابی‌طالب ستوفی۰۰) 
ص 4۰۸ »س ۱۲ص ۳۳۱۸ اس ۰-1-۱ ۰ 
ص ٩۹‏ ۰ » س ۱۰ ۱ 
عبداتدین خبیق ( ابودجمد الانطاکی) سس | 
۸ص ۰۱۹۹ س ۷ 0 
عبدالته خراز - عبدالته‌بن بحمد الخراز 
عبدانته خیاط ؛ ص ۳۹۹ ؛س ٩-۲-۱‏ 
عد اننه رازی - ».د این محمد [ «ن >بدانته؛ 
عبداارحمن ] الرازی [ الشعرانی ] 
عبداله‌بن سعیدین کلاب ؛ ص۷۲۱ ۰ س 


تن 


۹-۸-۸ :۰ص ۷ ۲ ۷ ۰س ۱ 

عبدآنت‌بن طاهر الابهری ( ابودکر ) ص ٩‏ ۷ ۰ 
ص ۲۷۲ »س ۳ » ص ۲۹۸ » س ۰ » صي 1۱۳ » 
س ۹ 

عبدانتّه‌ین عاسر ر بن کریز العبسی ؛ متوفی 
٩‏ و نیز عبدالله بنعامر بن ربیعة ازصحابه ؛ 
متوفی ۸۰ ) ص ۱۰ س ۸ 

ءبدانته‌بن عیاس ان عبدالمطلب الهامی 
( ابوالعباس متوفی ۰۸ ) ص ۰۱4 سس 


۱ »ص ۲۱۸ ۰س ۰۱۱ص ۲۰ ۰۲ س ۰۲۳ 
ص ۲۲۱ »س ۱۷-۱ ص ۳٩۱‏ » س ۱ صن 
۰ :سس -۹-۷٩»ص‏ ۵ ۱ »سس ؛ ۰ صس 
۷ س ) ۱ص 10۲ ۰ س ۸ص ۷۷ ۰ 
س ه »می ۰۱۲۰ س ۲ 

عبداسدبن یبن تمد الامیمی ؛ ص ۲ ) ۱ ؛ 


س ۱۱ 


فهر ست نا ههای ر جالوطر اتف ۸*۳ 


ح ه و وت 


عبدالله ین عهر ( بن الخطاب ابوءبدالرحمن 


متوفی ۷۱ ) ص ۰۲۹۱ س ۱۰۷ص 
6 ۳ ۳ :۰ مس 4 اعن ۳۹۰ »سس ۰۱6ص ۳۲۹۱ 
س ۳ ۰ سس 4۸۱ ) س 6 ص ؟؛ ۵٩‏ ) سن ٩‏ 


ص۰1۱ ۶س ) ۱ 


عبد النه بن میا ۴ ) ابوعبهالردمن از زهاد 


مشهور »متوفی ۱۸۱) ص ۲۸ ۰س 1۰ 
ص ۱:۸ »سس ۱ص ۱۷۱ ۰ س 6 ۱-۱ 
۱۷۲ تن ۱ ص۱۲۲ اس ۱۰ص 
۴ سس 4۱6 ت۱۹ س۱۸ص 
۴ ۶ س ۲-۱ ۱ص ۲۲۰ »س ۱۰ ص 
۳۳ » س ۸ ۰ص ۲۳۲ » س ۸) ص ۲۹۸ » 
س ۲ : ص ٩۱:‏ »س ۱۵ص ۰۸ ؟ ؛س ۱۱ ۶ 
ص ۱ ۸ »سس ۲-۱ »2 )اس ۱۸-۱۷)ص, 
۲ : :س ٩۰ص‏ ه ۰۲ »س 4 »ص ۱۷ ۵ ؛ 


ی( ۷ 


عیداله‌بن محمد ( ابومحمد المرتعش ( ص‌ 


1 ۵ ۰ دن ۱۸ ۰ص ۷۲ ۶ ص۸۳ ۰ س ۱ تن 
۰ سس ۱ سس ۳۱ »سس ۸ص ۵ ۲۸ ۶ 
سس ۱۸-۱۳ »وحن 0۸) ۰ س 1 اس ۱۰ ۱ 


س :۱ » ص ۲ ٩۵‏ » س ۱ ۲ 


صن ۰ ۵۰ ۲۷ س ۷ ۱ 


مد لته بن تمد 7 ِ عِ ,دالرحمن 


وی 
ی دس ۱۳ ۱ص ۷۹ص ۱ ۲۲ ؛ 


س۱ ۱ »سس ۲۸۰ یبن ۵ ۰ جي ۴۱ ۰ سس 


۱۰ اي اه سم | ۰۱ ۲ ۱ 


۴ 


عبداته‌بن [ محمدین ] منازل ( ابوسحمد ) 
س ۰ ه »سس ۱۳ ۰ص ۷۳ص ۰ ۳۰ ؛ من ۲۷ 
ص ٩‏ ۲ ۳ » س ۵۰۳-۲ » ص ۵ ۳۳۲ ۱ س هم مب 
۰ ص4۸ :سس ۱۱۰ص )۲ سس ۷ : 
ص ۷٩‏ ۵ ۰ س ۲-۱ 

عبدالته‌بن محمدین واسع » ص ۰۲۲۳س ۱ 

عبدانء‌بن مروان ( الجعدی متوقی ژیمهدوم 
از قرن دوم ) ص ۰۱۱۷ س ۱۱ 

عبدالنه بروزی » ص ۰4٩۲‏ س ۳ 

عبداتهبن مسعود (ابو عبدالرحمن اژ مشاهیر 
صحابه مئوفی ۳۲ ) ص ۰ ۰۱۸س۱:ص 
۰ :سس ۲ :ص ۲۱۱ دی ) :مص ۰ ۲۳ ۶ 
س ۵ : تي ۵ ۲ اس ۶ + صی ۷۲۰ ۲۲ )سر ۵ ) 
ص 4 ۳ ۰۳۳ جن ٩‏ ص۱۹۷ ۰ س ۲ 

عبداتین موی [ بن‌الحسن ] السلامی ؛ 
متوفی ۳۷ دربخاری ) ص ۰۱۸ س ۰۷ 
ص +۳4٩‏ س 1 

عیدانه وزال » ص ۱۸۳ ۰س 4 

عید الواحد [ بن زید البصری از زهاد ؛ متوفی 
۷ ) ص ۰۱۷۲س ۰۱٩‏ مس ۱۷۷ ۱س 
۰ : ص ۲۹۱ :سس ؛ ۰۱ص ۰۳۲۸ س ۰۱۳ 
ص ۰۳۲۹ س ۱4-۱۱ ۰ص ۰۹۱۲ س1- 
1 ص۱۹4 سس ۱۲ دص و۱۷ س ۱۰| 
ص ۷۱ ۱ : س 0ص ۷۲۷ ۱ من 4 ۱۱-۱ : ۱ 
ص ۰ ۰۲۸ س ۸ 

عبدالوآحدین عاوان ( ابوعمرو از معأصرین 
جنیاء که ابونصر سراج از وی روابت 
مي کند ) صس ۰۰۱۰ س 4 ۱ ۱ 


لرجیةٌ رسالهً قشبر به 


» مت و چیه ه مت ر سس ۱ 


عبدالوهاب ( خواهر زاد؛ جنید ) ص۲۳ 
س ۱۰ 

عبد الوداب‌بن عبدالمجید الثقفی ( از محدئین 
متوفی ۱۹4) ص۲۰۰ ۰س ٩‏ 

عبید اننه بن ابی بکرة ( امیر سحستان » متوفی 
۹ ) ص ۱:۰۵ س ۰-۰۲ 

عتاب‌بن بشیر ( الحرانی از محدئین » متوفی 
۸ ) ص ۰۰۲ س ه 

عدمة الغْلام رین ابان‌بن صعصمة ار زهاد ( 
ص ۰۱۱۳ س ۰۱۱ص ۳۰۰ س ۱6 ۰ص 
و 
ص ۷۱۱ :۰ سن 1-۳ ۰ 6 

عشمان‌بن ابیعاتکة ( الدمشتی ؛ متوفیه ۰ ۱) 
ص ۰۷۱۷۱ س ؟ 

عشمان‌ین عفان ( خلیفه ) ص ۰۳۸۰ س ۰۱4 
ص ۱ ۰۳۸ س ۰۱ص ۰۸۳ س ۰۹۷ص 
۷۸ س ۲ 

عراقی + ص ه ۰۲۳ س ۷ 

عراقبان (صوفیُ عراق ) ص ۰۲۹۰ س ۱1-۱۲ 

غرب ‏ ص ۱۱۱ ۰س ۰۱۸ص ۰ ) س ۵ ؟ 
ص ۰۸۲ س ۰۱ص 0۹۳ +س ۱۰ 

عروةبن الزبیر ( از فتهاء سبعد و محدئین 
۲٩ - ۲‏ ) ص ۲۲۱ ۰س ه 

عزیز مسر » ص 9۷۲۰ ۰س ۲ ۰-۱ ۱ 

عسکرین حمین ( ابوتراب النخثبی ) ص 
4 »س ۲ ۱+ ص ۱ ۸۰ص ۰ ۵ + س 4۲ 
س ه ۵ سس 4۱۱ص ۲۰ س ۱۰۱۰۰۸ ۱ 


ص ۰۱+ س ۱۸ ۰ص ۹۸ س ٩‏ ص ۷۰ ۰ 


و خی موی 


سس ۱۷۲ ۰ص ۲۱۲ ۰س ۱۷ ۰ص ؛ ۲۱ +س 
۱ص ۰۲۱ س ۳۳.ص ٩۸‏ ۲۲ ۰ س ۱ ۰ 
ص ه ه ۲ ..س ۳ ۰ص ۲۱ ۲»س ۵ . ص ۷۰ ۰۲ 
س ۱۳ ۰ ص 


4 ۰ دج سس ۲ص 
0 > ۲ 


۳ سس ؛ ۰ص ۵۲۸ :س ۲ :ص ۵44 : 
س ۱۱ :۲ ۸: ۰س۰ ۰۱ص ۹ ۰۱4 سس 
4-۱۲-۸۱ ۱-۱ هن ۷ سس ۱۵-۱۱ 

ءمباأم بن دوسف ( امیر بلخ ) ص ۲۸ ۲ ۰س ۲ ۱ 

عطاء آزرق .۰ ص ۰۱۱۹ س -۱۵-۱۱ 

عطاه بن سائب ( بن‌سالکك الثقفر 
)من ۱۱ ۲سن 4 خی 


عطاء سلمی ص ۷۱۱ ۰س۱۰ 


ص ؛ ۷ 3 ۰ س 4۵ 


عقباین عامر ( الجهنی از مجابه » متووة ی ۸ 9) ۱ 


ص ۱ ۱۸ ۰س ۷ 
عقبة بن نافع ( از ابراء بنی‌ا.یه فاتح افر یغی+) 
ص ۰" ٩‏ 4 + س ۱ 
عکاشة ( ین‌محصن الاسدی »تونی ۱۱) س 

۰۲۵ س ۰۱۱ص ۲۶ ۰س ۲ 
علاء د بن ااحضرمی ( از صحابه » توفی ۲۱) 

ص ۲ ۰۰٩۱‏ س ۲ 
علرء بن ژیاد » ص ۷۱5 ۰ س ۷ 
علاءین زید » ص ۰۱۹۸س۳ 
تن ۸ 
علی‌دن ابراهیم الحداد ( بعاصر ابوالعپاس 

سریج ) ص ۰۲ .س ٩‏ 
علی‌بن ابراهیم ااحصری ( ابوالصن البصری) 

مس ۴ هن ۷۳ ۱۱۰ص ۷۰ 4 : 


س ۲ . سس ۱۹۰ «س ۱ ۰ص ؛ ٩۱‏ ) س ۱۳ 


ذهرست امهای رجال وطوالف 


۱ 
۱ 


۳ 
۳ 
0 
۱ 
۱ 


مزلم 


هی ی ۲ ۱۸ 020 

5 سس ۲ .ص۷۳۰ :س 5 
علن | بای ات | ز امس 

میدو ات آینه علیه ) 


امیرالممنین 
ص ۱۱5 ۰س ۰۱۱ص 

۰۲۸۱ .سس .سس ۲۷ ۰ س دص‎ ٩ 
۷ مر ۱۰ ص۳۳۰ :سس ۲ .ص۳۹6 :سس‎ 
میسن ۷ ۰ص ۰۵۸۲ سس ۱۸ص‎ 


۰ ۷ اس سس 


علی‌بن حهدبن‌سهل ( ابوالد 


سن آلبوشنجی) 


جسی ( ۱ .یی ۱ ۱ص ۸۰ص ۱:۳ ۰ بي ٩‏ 
ص۰۳۱ س ۱۱ :ص ۰:۰۱ س۰۳ ص 
دز دس دا 

علی ازدي م م۱ ۱:۸ س ٩‏ 


علی‌ین .کار ( ابوالحسن و پا ابوالحسین از 
مع‌امرین ابراهیم اددم » متوقی )۱٩٩‏ 
صي ۰۱۸۵ سس ۷ 
علی‌بن [عبدانته‌ین] حسین بن جهضم ( دتوفی 
۶ ) ص 5 ۰۸ س۷ ۱ 
یبن الحسین ( الامام ابن الامام ) ص 
۰ص 
علی‌دن خذرم ( از ,جدئین اواخر قرن »بوم) 
ص ۳۲ .تس ۳ 
علی‌ین رژین ( ابوالسن » منوفی 


صي ۱۴ .۰ س۹۱ 


ع 


(/0((۵۹ 


علی تن سعید المعصیصی : ص۰۸4 س۸ 
ءلی‌بن سقل الاصفهانی / ابوالحسن ؛ متوفی 
۷ ص ۱5 :مد ۲۷ .سس ۸ص ۰:۳۰ 


۶ 
۰ 


بل 


۸5۱۹ 


علی‌بن عبدانته البصری ( بعاصر ثیلی ) صس 
۱ سس ۲[ 
علیالعطار : هر ۱۷۱۹ : س ۳ 


ترجه رسالهٌ قثیر به 


رما رس ات ی و و نت مر و 8 چا و ۳ مت 


علی‌بن #یسی‌البسطامی ( ۳ 


ص ۸ ۲ ۰س ۳ 

علی‌بن عیسی ( الوزیر + مقوفی ۲۲۰ ) ص 
هس ۱۰۸ 

علی‌ان عیمی‌بن ماهان ( از ابر هارون و 
امین سفتول :۱۸۵ ) صس ۰۳۷س ٩‏ 

علین ا#ضیل ( بن عیاض »؛ متونی ؛ ۱۱۷) 
دی ؛ 4۰ ی ۸ 

علی قوال صغیر : س ۰۸۲ س ۱۸-۱۷ ۰ص 
۳ ۰س ۵-۳-۱ 

علیبن محمد ( ابوالحسن المزبن ( ۵ 
س ٩ص‏ دح ۳۰ .سس دم ۳۵٩‏ 


س ۱۰ ۰ ۷۳ ان 4۱ ۲ص 


۳ ۰ سس ص۳۱ .سس ۱۲ص ۰.۵۳ 


.۰ بصن ۱ 
سس 


علی‌بن«حشدین سهل اند ینوری ۱ ایوال<سن بن 1 


الصانه ( کي ۰۹-۱۸ .دص ۰.۲ سس ۱۳ 
علی‌بن موی التاغرتی : ص ۱۱۷ ۰س ۱۰ 
علی‌بن موسی‌الرفا ۱ ابوالحسن اامام اان 

ااسامییخرم اند علیه ) بسن ۲ سس ۲ ۸ 

ی ۳ سس ۴۳ 

۶ بن الموفق ر ابوالی. از اتران ذوائنون 


مصری ۰»ولی ۲۰۵ )سس :۱۰۰۹۱ 1 


تس 


سس وی رت وید سا هرسرس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 2 سب ۳ سس مه 


ص ۱ ۰۷ س ٩‏ ۰ ۱۰ 

عماربن باسر ( ابوالیقظان از | کابر حیحابه 
که درسنه ۳۱۷ شهید ند ) سر :5:۷ 
سس ٩‏ 

عمر حمال » ص : ٩.۰۷۱‏ 

عمربن خطاب ( ابوحفغص ((عدوی : خلیئه 
دوم ) ص ۲۱4 :س ۰۱ص ۲۲۱ :س د ) 
حس ؛ ۲ ۲ .۰ س ۲2۱ و ٩ص‏ ۲۸۶ سس 
4 .ی ۳۳۰۰ .سس ۱۲ص ۳۱۹ ۰س ۲۰ )4 
ص ۳ 4 سس 4ص ۸۳ رس ۲ ۰ تن 
4 دس ۰ ۱ص ۱۲۸ ۰ س ۱۲ ۰ص ۲۲۹ 
سس ۱ص ۱۱ ۸-۱۰ 

عمربن عبدالعزدز ( خلیذه اموی ۰ متوفی 
۱ ) سس ۰۱۷۰ س ۱3.ص :۱۸ س 
دس ۱۸ ۲ .سس ۱3 ۰ جن ۲۱ ۰ س ۷-۲ > 
دس ۲ ۲ ۲ .نس ۲۱۰۱۰ سس ۲۳۲ .سس ۱ ؟ 
ص۲۱۷ ۰ س ۱۲-۱۱-۱۰ 

عمربن محمدین احمد ( بعاحر آبوعدانه 
تروغبدی ) ص ۰۱۰۲ س1 

عمروبن عنید ( بن فرقد السلمی مات فی عافد 
شثمان ) مس ۷ ۰ س ؟ 

عمروین سلمذالحداد ( ابوحغص النیسابوری) 
ص 4 ؛ :س ۱۳-۱۲ ۰ص :؛ - ٩٩.ص‏ 
دس ۱۱۱4 مس ۱۱ سس ۹ص 
۲ سس .سس ۰۷۳ سس ۱۱ص ۰۱۱۰ 

سس ۱۱ - ۱۲ ۱ م۳۹ :س٩.ص‏ 


۰41 : 


ی ۲ .ی ۱ +۱ ۰ نا ۰ ۱۲ 


سس ۲ من ۱۱۲ اس سس ۱۷۰۱ .من ٩۹‏ 


تسین زر تاو سوت و خر هل 


ص ۷ ۱۸ سس ۰۱۳ص ۱۹۰ ۲:۰۰ ۰۱ص 


۱ 

س۱۰»ص ۰۲۹۲ س ۱4ص ۳۲۰سا 
۲ ص۳۹۵ +س هو اس ۳۷ دس | 
ص ۳۹ :سس ۱۱۱ص ۵۸ ۰س۱: ص .| 
۱ سس ٩ص‏ 44 :دس ۳۴ هن ۸۱ 
س ۷۰۱ ۱ص 4۱۷ اس ۷ هن ۷ ۵۰ سن 
۷ حس ۵۳۸ .سس ه سس ۵۲ ان ۰9-۴۲ ۱ 
ص ۳ ؛ د ۰ب ۳۲ ۱ 

عمروین منالاص ٩٩‏ ۲ سس ۳۴ ان ۰۰ ۲ سس ] 
۱۳ 

عمروبن عشه‌ال المکی ۱ ابوعبه النه) جن 4 ۳ : 
س۱۰ بحن ۹-۵۸ 9 دص ٩4‏ دس ۸ هن 
۷۲ ۱۱ص ۱۱۸ من ۱۱ تن ۲۰۸ 
س‌۸ .من ۴۰۱ یی ۳ تن ۰ 


جن ۷۰ : دس ۱ ۰ دن 0۸4 ۰ بسن د 


۱ 
عم بسطاسی ز موسی‌بن عمسی ابوعه‌رال 
معاصر اپویزید بسطامی ) حن ۳۸ سس ۱۱ 
5 ۲ص ۵ هنن 13 
عونبن عبدانه ( از زعاد ؛ منومی ۱۱۰) 
عیسی ( لیغمیر ) ص ۱۲۴ سس ۲ .سس ۰۱۹5 
س ۰ ۲ :من ۱۹۷ سس ۴ :ص۲۱ .سس ۰۲ 
۳۴۷ ین ۲ ان ترصن ۱ 
اس ان ۱۳۵ تن امن ۰ 3۳| 


یو ۱ اج ۰۵ ۷ رنب ۷ 
ی ت س 


و 


کی نت 


۰۸ سس ۷ 


فهر ست نامهای رجال و طوا ّف 


و 


۸۷ 


مو ط ی و وین تخت 


عیسی لن دومیف . عیسی‌بن یپونس . 

عبسی بن یونس ( ین ابی‌اسعاق السییعی 
ابوعهم‌رو از »حدئین : متوفی ۱۸۸ و بقولی 
۷ ) سس ۱۷۷ :س ٩‏ 

غلام خلیل ( احمدین محمدبن غالب‌متوفی 
۰ ) ص ۰۳ ۰س ۸ 

فارس‌بن عجسی ( ابوالصیب یا ابوائقاهم 
ااعوفی الدینوری بعاصر جنید و یوسف‌بن 
سین الرازی ) هه 63 نمض 
۹ ۵ . سس ٩‏ 

فادمه ( بت رسول‌انه صلوات‌انه علیها ) 
«ن ۱ ۲۱ :سس ۱۱-۸۰۷ 

فاملهه ( خواهر ابوء‌ای رودیاری) ص۰۲۸ : 

هن ۱:6 

[ بن‌علی ] موصلی ( معاصر بشر حافی» 


نیقی ۲۲۰ ) ص ۸ س ه :هی ۱ ۳۴ : 


ق۹- 

- 
رم ۷ )سس ۷۵ س ٩۰۰‏ ر.ص ۱ ۷۲ ۰ ت۱۷ 

فرعدد» 4 تن ۱۸ اس ۱۲ .من ۶۰ اس ۷ 

ور ۶ : 


مج ,.حمل پن عمد النه 


«شن نن مودی [ ااسینانی متوفی ۱۹۱) ص 

ون ۷ 

فخمیل بن عیاش ( ابوعلی ) من ه ۲ :س ۰۱۲ 
۲۸۰۲۲ ۰ مي ۱۸۰ اس ۱۱۸ص ۰۱۸۸ 
س ۸ص ۱۹۱ ۰ سس ۰۱۲ص ۰ سس 
6 ۱۷-۱ :هن ۲۱۸ ۰ س ۰۱۰ ص ۲۱ ۰ 
نی ۱۹۱ص ۲۲۰ اس ۴-۱ صن ۲۲۲ 
دی ۴ .ی ۲۹۹ س ۱۲ سس ۰۳۳۲۵ س ۰٩‏ 


۰. ۳ ۳۹ ۰ 


فِ 


ِ ۰ 1 0 
ی ۲ عس ۵ ۲۰ سل ۱ نس 


۸۱۸ 


تر جماً دسا له قشیر به 


۰۱ سس ۱ ص ۰۷۰ ۰س ٩ص‏ ۱۱۱۲ 
مس ۳-) 

فیروز ( کنیز ابوعلی دقاق ) ص۷٩۵‏ :س 
۱۳-۱۲ 

فیض‌بن ابراهيم - ذوالنون سصری 

قاسم [ بن عثمان ] جوعی ( از زه‌اد متوفی 
۲۸ حاية الاولیاء » العبر ) س ۰۱۷۳ 
س۱۰ ۰ص ۰۱۷ س ٩‏ 

امین قاسم [ين المهدی ] ( اببوالعباس 
السیاری ) ص۱۰ :س ۱۷-۱۲-۱٩‏ ۰ص 
۹-۷ ۷ 

قرایان » ص ۰۳۱۳ س۳ 

ثریش » ص ۰:۲۰ س ۰۱۸۰۱۷ ص ۰ ۲۷ 
نين: ۱۰ 

قربظه ( بنی‌قریفظه ) ص ۲۱۷ ۰س ۱ 


قداد ( اپوالحسن علی‌بن عبد الرحیم انواه‌طی, 


که اثمار صونیانه از وی در اللمع نقل 
شده است ) ۰۳۲۸ س ۱۲ 

قیس‌بن سعدین عبادة ( از صحابه » متونی 
حدود مه ٩۰‏ ) م۰ :وس ص 
۰۸ س۷ 

قیس بن عاصم المنقری ( ازسادات عرب 
مشهور به حلم ) ص ۰۳۹۱ :۰۱۲ص 


۲ س ۲ 
کتانی - محمدین علی‌ین چعفر 
کرخی - معروف 


کرزان ود د ؛ سس ۲ ۷۱ :سین ۱ ۱۳۰۱ 
کهمس | بن الحین و #ولی علی‌همدانی 


أ 


۳۳ بب‎  7 -  >ش‎ ۰ 


ابومحمد و بتولی ابوءبداته از معاصرین 
جنید و نیز گهمس بن الحسن البصری‌از 
رواة : متوفی ۱۸٩‏ ) ص ۱۷۱:س ٩‏ 

لقمان حکیم » ص ۳۹5 +س ۱۱ 

لیث‌بن سعد [ بن عبد الرحمن‌فقیه مشخ‌وردر 
مصر ء ایرانی‌نژاد )٩:-۱۷۰‏ ص ۰+۱۲ 
س۱۳ ۰ص 1 ۰س ۱ 

مالک بن انس ( ابوعبداته الفقیه امام‌دار 
الهجرة ٩۳-۱۷۰‏ و بتولی ۱۷۹ ) 
ص ۲۰۰ ۰ سس ۹٩-۸‏ ۵۹۴ سس ٩‏ من 
۷۸ س !۱ 

مالکث‌ین دینار ( ابویحیی البصری الزاهد . 
متوفی ۱۲۷) ص ۰۱۹۹ س1 ۰ص ۰۱۹۸ 
ای ۱۲ ۱ص ۳۰۱ :2 
ص ۳۹5 ؛س٩‏ ۰ص ۱۲ 1 :سس ۰۷۰ من 
۱ سس ۳ص ۰:۸۲ س ۰۱۲ص ۷۰۳ ۰ 
«ن ۱۱ سس ۷۱۲ سس ۲-۱ 

دالککین سغول (الیجلی الکوفی از محدئین ؛ 
متوفی ٩‏ ۱ ) ص ۱۰۷ ۰س ۱۰ 

متنبی [ احمدبن الحسین » منوفی 4 ۰ ) ص 
» ۱ سس ۱۱ 

مت و کل خلیفه عباسی ( جعفرین المعتصم 
بانب ) ص ۰۲۷ س ۲-۱ 

مجاهد ( بن حبر اپوالحجاج المکی مقر 
معروف ۱۰۲ - ۲۱ ) ص ۲۱۸ ۰س ۱۸ 
م۵ ۱۰ ۰ سس ٩‏ 


مجذدون بنیعامر ؛ من 98*۰۲ .سس ۱۲ 


فهرست امهای ر جال وطوانف 


محمد ( رسوی‌انه ص ) ص ۱۰ »س ۰۱ص 


۷ مس ۰۱ص :۲ )سم ؛ -د-. :ص ۳۲ 
س ۱۹۱-۱ ص :4۳ص ۳ + ص ۰۳۸ س 
4 ۱۸۰-۱ ۰ص ۰:۹ س ۱۸ ؛ص ۰:۲ س ۱- 
۸ص 4د اس 4ص ۰:۷ : س ۰۱۸ص 
۷ سس ۰۱۱ص ۰۰ سس . ص ۰۹4 س 
۶ص ۹۹ »سس ه ۱ص ۱۰۱ سس ۰۱۳ ص 
۷ + سس ۱ص ۱۲۲ ۰ س ۱۷-۰۹ :ص 


۳ . سس 3-2۱1 اج ۲ سس ۱۳۱ :سس 


۴ ۰ ص۱۲۱ سن ؟ ۸ د ۱۸ سس ۳ 
مس ۰۱ سس سس ۱۵۲ سس ۰۱۱ص 
۰ من ده ابا مس تن 
۵ سس ۹ ,سس ۳ ۱۰.ص 
: ۷ سس ۰۳ دی ۱۸۱ .سس 4۲ج ۲ ۱۸ 
ش۲ سس ۱۸ اس تس ۱۹۳ سس 


۰ ۱ سس ۱۹۲ ۰ سس مس ۸ سس‎  ۲ 


خس ۸ لس ۱۰۰۲ کی 4 ۲ ۰ 


۰ سس 
۱ ۲۰ .تن ی ۴ سس ۲ مس 
۵ ۰ ۲ مس ۵ نس ۲۰۷ اسن :۰ سس ۲۰۸ 4 
سي + .جس ۲۰۹ اس ۲ مس ۲۱۱ من ۷۲ 
۱ * تب ی ۰ ۲۱ سس همه .ی ۰۲۱۸ 


مين ا دس ۳ سس ۱ ۲ ۰ سر : مس ۱ ۲ ۲ ۰ 
دی ۳۰۱ ۰ تس ۲۴۳ : بي ۵ ۱ :فش ۰ 
وس ۲۳4 .سس ادص ۲۴۹ باس 4 


1ص ٩‏ ۴ ۲ «.ي ۸۰ .سس ۲ ۰ ی 6 


۱ص اس ۲ س ۰۲۸۷ ٩‏ 
جسن ۰و لس فص ۲ د اس ۲ ی ۲۹۱ 


مره تن ۴۳۱۲ سس ۳ 6 مس و ایب ۱۳ 


1 


یب سم داب به 


۰ سسسست ,۱ 


۸1۹ 


ون سس تست مه 


مر و ۲۸۷»س ۱ ۰ص ۷۷ ۲ »سي ؛ + ص ۰۲۷۸ 
س ؛ : ص ۲۷۹ ۰س ٩۰ص‏ ۰۲۸3 سس ۰۷ 
ص ۸ ۰.۲۲ سس ۷-۵-٩‏ ص ۲۸۹ :س ۰۲ 
ص ۲۹ ۰ سس ؛ »ص ۲۹۵+ ۰۱۰ص 
۹ ۰۲س ۴ ۳۰۰۰۰۱ )سس ۱۰ :۰ص ۲ ٩۳۰‏ 
سس 4 :ص٩۳۰‏ :سس ۱۳ص ۰۲۰۱ سس 
۰ 1 »سس ۰.۳۰۸ س 3 ۹٩۰ص‏ ۳۱۵+ سن 
۱۱-۹ :ص۳۱۷ »سس ؛ :ص ۴۱۹ :سس ۸- 
۱۸-۹ ۰ص ۰۳۲۲ اس ؛ اص ؛ ۰۳۳ س )- 
دم ۳۳۸ ی 4 ۸ص ۳۱۱ ) س ؟) 
ص ٩1‏ ۳۳ ۰ س .۱ ۰ص ۰۳3 س۲ ۰ص 
٩‏ سس اه .تس ۴۳۸۵ سس ۱۲۰۱۰ 


را ۱ رس ۰۳۹۰ سن 


7 اس ۳1۱۰ .۰ سس ۰۵ سس ۲ ۳۲۷ ۰سی ۱۳ 0 


تس ٩‏ ۳۷ »اس د .۰ من | ۸ ۳ هه نی ۲ ۰ج ی ۱۷ ۰۳ 


سي ‏ ۰ ۱ ار سس ۸ ۰ص ۰۳۹۰ سس 
( :سس ۳۹۲ ۰ ی ۰-۷ من ۳۹۵ سس ۰.۱۲ 


1 2 30 
سس ٩۰‏ ۴ ی : ۰ص 4 .سس ۴۳-۱ ص 


سس سس 


باس ۰4۱۱ س ۰۷ س۰ ۲ > سین 
ج زاب ۲( ۱۸ سس ۲ سین ۱۰ ۰ سح 

و ۱ عن د و می ۱ ۲ 4 سس اس ۲4 :۲ 
ترصن ۰ سس > تن ۸ سس ۳ ۱ ۰ 
ی ۳:۶ تن و 
۳ ؛ 4 4 سس ۱ ۳ اس ۱ 2 2 -۷ ۰ 
۲ 4 ی ۸۰ ۱ 


جي ز :اس ۷ سس ۱۹۰ سس ۷ دح ۱۱۱ 


5 مس دص ۵۱ تن مهس ۱ 3۱ 
سس ۸ص ۲ 3۲ )سس ۵ توص ۵۲۲ بر 
۳-۸ :خسن ۲ اس ۲ص ۲۹ ۵ ای 
۱۳ 
۳ج اس ۲ص ۱ ۱ ۱ ۰ قف ست 


س ۱ ۰ص ۵۷۱ س 4 ۰ص ۰۲۲ ۰س ۵-۳ | 
1 


ص ) 3۷ سس ۷ ص۷۹ دس ۰.۱۲۰۱۲ أ 
من ۵ ۸ 9 ) تن ۲ ۰ص ۲ هد .من ۲ در ۱ 


۴ ان 6 تس سس ۱ ۱ ۳ 


ار 
سس ۱۳-۹-۲۷۲۰ خن ٩۷‏ دس ۱ ۳ 
۸ سا ۳ مه ۱ ۲ 
س ۷-۲ ۰ص ۱۲۷۲ اس ۸ص ۰۳۰ اس 
4 ۰ص ۵ ۴ اس ۸ ۱ص ۳۷۲ سس ۱۰-۳ 


ص ۱۳۰۸ ۰س ۷۲ ۱ص ٩۰۳۹‏ اس د اس ۰ 


۲ ۱۱ص سید رصن ۱۵ 
س .ص2۸ ۰ سس و اس ۰۱۱ اس ۰۱۲ 
۰ ۰ سس ٩۹-۳‏ ص ۲ "۰٩‏ ۰ س ۲ ٩‏ تس 


[ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
س ۲ ۰ من ۱ )1 ۰س ۱ من ۰6۲ تن ۱ 
۸ س ۱۱۰۷ ۰ص و ۷سا ۱ 


ک 


تن ۷۱۰ اس ۱۲۰۱۱ من ۷۱۱ ۰س ۲ 
ص ۷۱ + س ۸۰۱۲۱ ۱ص ۰۱۷۲۱۷ سس 
۲۳ص" ۰۷۲ س 4-۸ 

معمد ( پسر خلیل‌صیاد) س ؛ ۱٩‏ س ۰ ۱. 
۵ ۰4 من ۲ 


محمدین ابراهیم | ين یومف تن:جمد | | 


اس وت وه چر 


( ابوعمرو الزجاجی الئیسابوزی مسوفی 
۸ )/ ص ۷۷ -۷۸ «جن ۸۲ .سس ۱۳ 
من ۴۲۹ س ۱۲ ۰ من ۳( سس ) 

م<جذبن آحمد ابودکر 1 القنادیلی ( مس 9 ۰ 
۳ 

محمل ان ! حمذبن ابراهيم زا بوالسین الغارسی ) 
جن ؛ ٩‏ - سس ۲۲ 

محمد بن اسماعیل - خیرالنساج 

محمذین آبه‌ماعیل انفرغانی ( ابوبکر ااصوقی 
متوفی ۳۳۱ ) س ۰۰۹۰ س : 

محمدنن اسماعیل انمغریی ( ابوعیدالنه ) 
چن ۴ .نس ۷۱ سس ۲۱ سن ۲۲۸ اس ۱۰ 
ص ۸۷ ؛ اس( :سس 4۹۱ )س ۱ 

بجمدلن حاأمن (بن مد بن ابراهنم بن اسماعیل 
التردی ابوبکر سعاعر ادحدبن خضرویه) 
در ۱۹ 

ء«مدین بان ([ ابوفیید انیسری » سلوفی 
۵ من ۰۱۰ص ۲ ۰س ۱ص ۰۹ 
س ۱ .خی ۲ ۲ ؟ اس ۱ ۱9۲ :سس 
4 ص ۱ ۱۰ 

.حمد بن امن البسطاه‌ی ( معاصر ابوءذمانل 
مغربی ) دن ۵ ۳۸ ۰ سن ٩‏ 

ماه بن آلحسن بن‌سعند بن الخشاب (ابوالعباس 
المخرمی البفدادی ؛ متوفی ۳۱۱ ) صر, 
۱۱ 

مجمدبن الحسن ( الشیبانی ا(فقءه » متوفی 
۹ ) ص ۳۱۸ »سس ۲ ۱۳۰۱ 


م.حمد ین السین ( ابو<مذر البرجلانی »وی 


وی ٩‏ و 


ار ست تا ههای ر یا 


3 سبجب۰ ۷ 


او حلو ای ۸۳۱ 


زج ی سس وج و دوجو سس مس او وان و رین توص سوه و مق دا ون میم تس -‌ سه ‏ . ب‌- وی مت یت هت 


۲ ۳ ۸ 


۱۰ 
9 ۳2 


شبن ۲ 


السمله 


ص هقی اه ۳ ۷ ۸ - ۵ ۲ ۲ این و 


یا ؛وعبدادر دمن ۲ رز سا دیتو دم مد 


۰ مات :4 برحلان ۳ زار ی 

9[ ۸ .ی ۲۵ .سس ۲ 

سین ۱ ان ب مد بنن ی 1 
ی 


ت 


۵ ۲ نس ۱ تن ۲۹ ۱۱ سس ت۳۰ 


بن ۱۱۲4 بصن ۵ ۱ تن ۴ ار 


مس ۱۹ خی هن 4 مج ۵ ۳ سس 


۰۲ 


«ن ۱ ۱ خس ۰ ۷ ۳ سس ۸2۲ 6 نی ۷۲ ۷ ۳ ۱ ۳ ۰ 


۳ ۲ ۰ 2۳ ه و رب ۱۷ ی هب" 
ِ ۱ 0 


تن ٩۵‏ ۲ .من .+ :دی ۱ مین ۲ ام 


۲ ۱ ؟ 


* بو ی ۲ ۰ص۲ ۳+ سس ۱ص ۶ 


مس ۵ ( ۰ص ۵ ۵۸ دم ۱ ۱ ص٩۸‏ تن 


۳ص ۱۱ سس ۱۱ مس ۱۱ سس ۰۱ 


صس ۲ ۷ سس ۱ 


ب<«مدین حز یمه ‌ م مد بن بدا ش بن حردمه 


ابویکر |! 


دحدنین مشوور » مد ی ۵ کر 


٩ سس‎ 


محمدبن العخیفت ) اجوعبد الثه اب‌یراری ( 


ص :۱ ی ۱۳ :دص ؟ ۳ اس ام :۰ 


س ۱۰ هن 2۸۰ ۶۸۱ص ۱۳۹ من ۰.۱۷ 


ص۱۷۱ +س ۱6ص ۲۰۰س 4 اص 


۰ 
تاش 


٩ س‎ 


امن ۱۱ص ۲۱4 اس ۰۱۷۲ من 


باب ۱95 سس ۷۳ سس ۳ من ۵ 


۶ من ۳۰4 ۲ من ۰۱۱ .سس 


۰ ۱ ۵۶ 


دی اب۳ ص ۰۹ ۰ ٩‏ سن ۱ اي ۲ 2 ۰ 


ب اس جاتسیطج اد تب دب سیرتام وسی ب ص وه هت و و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


ُ 
: 


مه ۲ ۲ ۳ ۲ اس ۲ رت و مه ب جمه ٩۵‏ وه 
‌‌ اف ‌‌‌ِ ‌‌ 


حر ۱ ۱ ری ٩‏ ۷۱ جي " 
مجمدنی داود اندینوری ( ابوبکر اندفی ) 


ما فا فم 0 و ۰ سن ۱۲ نس ِ« ۷۳ ۰2 


۰ 


 : #‏ و ۰ 6 ۰ ما ۰ ۴ و ۰ ش ۱ ۱ ۳ 
ی ۰ سس ۷ 6 . 

۳ ۸ سر ۱۴ .هن ۰۱۱۲ 
تب سف ح ( جه. ۳ 

چ‌ء میب اف 


هدرن منعید اصری مس ۹ .۲۰ 

جمذ ین سلم اادروسی(مصایقی ترجه زداد 
وی باروسی صحیح است مطایق انساب 
سمعانی و وی‌ظا عرا فرژاد سام‌دن انحسن 
اباروی است که استاد حعدون قصار 
بوده است‌و با روس یکی ار دهات‌نتابور 
ی ( ی ۰ ۰ ۰س ۱ 

مدب سوار (خال مه بن ءبد الله تسثری) 
س۹ ۳ :سس ۲۰ 

ما صوعی بسعاچ . ص ۷۱۳ :سس ۱۰ 

مجهه ین عبد الع‌زیز المروزی (ابویکر » ممکن 
نات 3 وی‌فرزند ابوالدرداء عبدالعزیزین 
نب بروزی باشد از حفاط و محدیین ؛ 
متوفی ۲۷ ) ص۱۷ ۰ س ۲۱ 

محهد نز عبد الثه ین عبدا!مزیزین شادان‌المقری 


3 راری ابودکر ( متوقی ۲۷ ) ص ۰.۰۸ 


سا ص۰۱ دس ۳ ۵ ۰ هن ۷ : سس ۷ 
۷ ۷۲۵ اس ۲ ۰ص ۲۵ اس ٩‏ 


مد بن عم آلید فرغانی ابوحعذر الصونی‌از 


و تر جهه رساله قشیر به 


وس اس مرت و تسس وی بو و سس وی زو وا و سس و و مس وا سس و ی نی سس سس ری ۳۳۹ 
وس و ی ای وم توت رت و زاو ور ما مرت و موی مرت . 


ئ ردان حنیده ) تم ۵ ۵ ۰ سس ۱ ۰ ی بزرگان صو فده در ایشایور متوفی ۳۷۰ 
هس .مس ۳۸۵ اس ۷۲ سس 0 ۰۳۸ ص ۱٩‏ ۰س ۰۱۲ص ۳۸ ۰س 4 
سس ۲ رس )4 ده دس ۱۲۰ ,مد بن اتنضل اثبلخی ( ابوعبدالنه ئوفی 


مدمدین ع.دالوهاب ) ابوءای التعفی) ص‌ ۱۹ ۳( شن 0۳ ۰ تون ۲۲ من 9۷ ۱8۵ 


٩‏ ۰ س ۸ ۰ص ۷۳ ۰ص ۰۳۲۹ س 2۲-۰۱ ی ی ای ی 


۳ 4 هس ۱و اس ۱ص ۵ ۴ ۷ م۵ دس ۱۱ص و۸ :۶۰۵ 


سن 4 ۷ 


محد بن عای ااترمدی ( !,وعیدالنه اج 1 مان ا(حبا رل ااصوری ۱ ابوء,د اننه از 
متوفی بعد از سنفه ۲۸ ) ص ۰۰۱ - ۰۰۲ مجدنین ؛ ماوق ي ۲۱۵ ) ص ۰۷ ۰ ۰س ۱-ه 


۲۱۷ ۰ سس ٩۱۱‏ وس ۰ ۲5 ۰ ۷۱ ۳۹ رخا ویو مت ‌ حادم ابوءشدان مفردی ) 


۳۹ مس ۰۳ص ۰۳۰۷س ۵ شش 


۲ ککنا: 1 ۱ مد ند <مد بن 
محمدبن عل ۱ ابوبکر ۱ بی ) سس ۸ ۵ ۰ ۰ 
۱۷۹ 4 سس ۷ ۱ 


۰ ااشعت البیکندی سس 


س 3 اص ؛ ۷ ۰۱ص ۱۰۱ سس اي ۷ ۰.۱ 
س ۸ص ٩۱‏ ۲ سس :۱ص ۸ : ۰۲ ب محمدین محمداثبلخی ( ابوبکر متوفی ۷ ۳) 

۲۱۲ اس من ۱۲ ۲ اب2۴ ۱۲ ۰ -ن ۷-۵ 

ص۰۰ ۰۳ س ۱۱ ۰ص ۰۸ ۳: س ۱۰ ۰ص مجمدبنمتصور [ بن دواد بن‌ابراهيم] الطوسی 
۰ سس ۱۱۲ص ٩۱٩‏ ۰ س )۰ ص 11 ( ابوحعتر العابد مئوفی ؛ه ۴یا ۳۵ 

س ۸ ۱ص ۷۲ اس ۱ ۰ص ٩۸ ٩‏ .سس ۰۱۴ متولد سال۱ ۲ با ۲۹۸ ) ض ۰۷ > ۰س ۷ 


ص‌‌ ۰ س ۰ ۷ ۱ص سس ۳ ذ ی محمل ین موسی الما مطی ( ا:وبکر ) می ۰ ۱ ۰ 


سن۸ من 0۵ دص #۱۹ مس ۱۹ ۰ص ۱۷ سس ۱۷ ۱ص ۱۸ ۰س 2۱ 
مق من ۷٩‏ نکن ۱ ۰۷ مي ۱۸ ۴ من ۲۱ اس ۱۷ص ۷ ٩‏ 
ص ۰۷۰ س ۰-۱ :۰ص ۵ ۱ ۷ ۰ سس ۱۱ ٩‏ ی ۷۸ اس ۱۸ خن ۱ اس ۷-۳۲ :ص 
ص ۷۱۸ ۰ س ۱۴ ۲ س :۰۱ص ۰۱4 س ۰۵ ص ۱۱۰۲ 
بحمدین علی‌القصاب ( ا:وجعفر الصرفی س۱۳ :۰ص ۱۹۲ ۰س ۱۳ ۰ص ۱۹۸ س 
البغدادی » ستوفی ۲۷۰ ) ص 94 ۱س د-اص ۲۹۴ سس ۲ ۰ص ۲۹۸ انس ارت 
۷ص ۷۲۰ :سس ۳ ۰ ا«ص ۰۳۰۷ س ۰۱ص ۴۲۰ ۰س 
محمدین عمرالوراق - ابوبکر وراق 


حم فراء ( بحمدبن آحمدنن حمدون از ص 4۸ ۰۳سی ۳ ۰ سس ۲۰۷ ۳)س ۷ :۰ص ۲۰ ۰ 


۳ ؛ صی ۴۲۹ .۰ س ۱۰ ۱ص ۰ ۳ سس ۳ ۰ 


فیر ست نامهای رجال وطر اتف ۸ 


هر که و ز هی نت وان دوس وت و و 


۱ کي ۱9( و هن ۱۰۹۲ نا > ۰:۳۲ 
چن ۲۴ س ۸ «همیي ۳ > ۶ دس ره ۰ مس ۲- ؛ .ح ۰4۸ + سی ۱۰ 


ص ۱ ۷ ۰س :۱ معاد السفی : ص ۵۳ .س ۱ 


[0 


محمدبن اضر العاری ۱ از رهاد کونه . معافی‌بنعء-ران ( ابوس‌عود الا ردی اموصلی 


۱ ی 0۹وی ژ مجدنین متوقی ۱۸۰ یا >۱۸) ص 
1 
«حمدین وادع ( ابوبکر بعری از ژهاد و | و 
۳ 
»محذلین موی ۳ ۱( هی ۰۲ ٩‏ ) بسن ۵ ۰ معاوبة ( بِن بی‌نیان / خن ۲۳۱ ۰ سی ۲ ۰۱ 
مین انواسش انبصری ( .عایر سول بن س ۲۳۲ ۰ج .سس ۲۳ 
عمذآییه ) سس ۰ : :س ۱ ۱ معت ۸ داي ۱۵ مس ۱۳ 
.حمد نن بحبی [ محبی‌آندین » از دهاه بزر ۱ معروف بن ایروز اتکرخی ( ابومحفوذ ) ص 
۷ غزالی ده در :۸2 ت۳۹ ۱ ۸ ۰ ۰۲۰ سس ۱۱۸ نن ۱۱ص ۲۰۰ ۰ 


بفدل رسد سال ٩‏ :۵ ) سس ۲ سس ۱۸ ۱ پررس ۹ ۱۸۰۱ اکن ۴۲۹۹ سس ۱-۱۲ ( 
مخندین انحسبن ۱ ابومحمن از رهاد ۰ موفی ۱ ۵ سر ۱ص ۵ 4 اس 6۱۰۸-۷-۱ 
۱ ) مسق 6 ۱ نی ٩‏ ۵ 4 ۰ ْ ص ۲۰ .سس ۰۱۰ص 0۰۱۵ م۹ هن 
ها .۳ 0 
مرتعش - عبدانهه‌بن مد (ابوسحمد الءرتعش ) اس ۲۳ ۰ اس ۱ من ۹ نس ۱۰ص 
مریم ( بات رال )اس 4 ۴ اس ۲-4 هن ۲ 
سزین - علي‌بن مجمد ز آبوالحن المزین) ۱ مقاقل عکی . ابومقاتل عکی 
مصطفی . مجهد رسولانله من ۱ مکحوی شامی (فقیه و زاعد » منوفی ۲ ۱۱) 
مسصعی بن | حمد بن مصعءب ر ابواحمد انقلانسی ؛ چم ۵۷ ۱ اس ۳ص ۳۲۱ اس ۶۱۰۱ سس 
المروری ثم اا,عدادی 1 متوفی ۰ ۷ و ۱ 4 


هت مت ملوك عچم » س ۱۱۸ ۰س ۱۱ 
بعارف بن [ عبداته‌بن ] الشخیر ( متوفی ممشاد دینوری » مس ٩۰۱ص‏ ؛ ۱۸)س ۱۰ 

۰ ) ص ۱۰ ۰س 1 س ۰ ۲ ۰ ۱ص ۰ ۴۳: س۱۳ ۶ص 
مختفر دهباص : ص ۱۸۱ :سس ۱۹ ۱ هن ۲۷ 0 نس ۳ ۴ من ۲۲ ٩:9‏ 
منففر قرمیسینی ( کرمان‌ناهانی ) س ۰ ۷- سس ۱ تن 6 

۹ سس ۰۱ + :سس ۳ 


ماد ین مه له عکبری / ابرعلی) ص ۲ ۰ 


سین ۲ ۱ 


۳ ۱ ری 4 
».ماد بن حمل ) رز یی ره ۰ وی ۸ ۱ ) 3 


ی جرج مسوسوی روسست پسس و 


اه تا سس 


#ذصورین خلب | بن حمود | امغربی (ابوااغاسم ۱ 


المالکی از مایخ صوف4 متوگی درسابور 


۵ ) ص وس ۱ تن ۰۱۱ تن 
۸ ی ۱۸ سم ۸۰۳ ۲ .س۲ ۰۱ 
چم ۰۱ ان ۸۵ ی ۰ اند 
سل من ۰۲ و ان تاجن 
٩‏ ام ۷ :۱ ی ۴ اس ۱۵۸ سس ۰۱ 
من ۷۱۱ ۰ تن ۸۵ 

وتو بن مد النه ۱ ابوالحسن امدیءرثی 
ااصغهانی ! ی ۲ ۷ ان ۱ ی ۱۷۲۳ 
سس ۱۳ص ۱ ان ۱ص اه من ۰۱ 
خی ۱ ۰ ۱+ س ۵ ۱ 

منصورین عمار ز ابوسری مروزی ) مي4؛ ۰ 
۳۳ 4 ۲ مس ۱۱ .ی 6 ۰۲۰ ی ۲ 


ع‌ 


جوز یه محبری تن ۰۳۹ 


ف 


۱۱۱ 


د.مجهوز «مربی ۳ منع‌ورین خاف المءربی 
».رقف العجلی ‌ ابوانهء‌عمر الیصری 4 متوفی 


۱ م) مص ۰:۰۲ سر ٩‏ 


۰ ۶ 
بوسی ( پیغمیر ) من ۱۱۳ اس ۳۱-۲۰ ان 


۷ ۰ سس ۰-4 ۱ هی ۲ ۱۲ ۰س ۶۸ ص‌ 


۰ ٩ ۸ ۱ سس‎ : 


و 


۰ ۷ ۶ س ۱۱ «جی ۲۰ ۲ ۰ .ی ۹ هي ۲ ۰۲۳ 


و۲ ۱ . من 4 ۳ ۲ + س ی ۷ : چن ۲ ۲ اس 
۷۲ ۱۱-۱ ۰ص ۱۹ ۰۲ س ۲ ردص ۸۵ ۲ ۰ 


ی ۱ موی ۳ ۳ 


‌-‌ 


۱۰-۸ هی ۲۳۱ ان ۱۰4 ی ۱۳۲۸ 


(۰ 


بسن ۲ .من ۱ ۵ یی ۷ + ره ی 


۳۳ ۵ب خی 4 ۶ ی ٩‏ ۲۱۰-۰ ۰ص ۱۱۱ ۰ 


4 9 ۴۳ 


و ۲ نت ون 


۳ ‌ ۰ ت‌ 
۶ 7 ل 
۳ ی ۵ ۰:۳ 


1 
میکادیل : فرشنه 3 چن بسن ؟ 


تباجی - ممیدین پزید 


نصر ابادی ِ ابواتاسم اصرابادی 


عبردن اجحمد | معای سمل بن ۵ مدا یه ( ۳ 
۱ ۶ ۰ سي ۲ 

تتصر خراحد سس ۰٩۱‏ .سل ۹ ۱ صس ۲ ۱۸ ۰ 
۷ 
از نحاة و محدئین » »نون ۲۳ ص 
۸ ی ۲ 

دیر ( بنی الضیر )اس ۲۱۷ :سس ۱ 
۶ ۸ :"ی ۳ ۳ ل‌ 

زهمان‌بن سوسی حمري (ابوب‌حمد ( نت ۱ 4 ۱ ؛ 

توح ( پیغمیر ) ص ۰۱۸۷ س ۵ ۱۹-۱ ۰ص 
۸ سس ۱۹-۰۱ 

فوح عیار » م۰۱ ۳ ۰س ۸ -۱۰ 

ذوری ۳ احمدین محماه الذوری 

نیرحوری - اسحاق‌بن محمد ۱ ابویعشوب 
الذهرجوری ) 

واصل احدب ( از رواه حذیت » متوفی ‏ ۲( 
تن ۱۰4 سس ۱ 

وحیهی [ ابودکر "حمهین عای‌انکرجی..عاصر 


انونصر سراج و نیز اروسعید م<مدین آالحسن 


و سس حتغشحشسهحسسصسس«ب ۳۳ ۳۳۳« 


فهرست نامهای رجال وطوا لد ۸۵ 


الوجیهی از محدئین نیشایور: متوفی۰ )٩۰‏ ۱ بحیین زیاد الحارئی ( شاعر اواخر عهد 
من ۳۹۵ :س ۷ ۰ص ۱ ۰س۸ نی‌امیه ) من ۳۹۰ .س :۱ 


وکیع ( بنااحراج‌بن ملیح ابوسفیانالرواسی ‏ یحبی‌بن معید القطان ( البصری » متونی 


" ۰ ۰ ۵ اه تس ْ 3 ۳ ۱ ۲ 
الکوفی از محدئین.شهور ۱۲۹-۱۹۷ : ۸ ) سس 4 دس ۱4ص ۱۷۲۰۹ 

نت ۲۱ سس ؛۱ ۱ من ۲۲ 
ولیدبن عنه » ص ۰:۸۱ س ۲ بحیی‌بن معاذ الرازی ( ایو ز ذریا الواعند ) 


وهب‌لن شه ( ابو النه ااعشانی سئوژی حص ۰ ۳ سس ۱ من ۳؛ وورصی ۳۳ ۲ 


۵ ) ص۲۲۰ ۰س ۷ ۱ص ٩۰‏ ۰۲ سس سس ) دص ۱۱ ۰ س ۱۷ :عس ۱۳۹ س دا 
: 1 ۰ص ٩۲‏ ۰۳ سس "۰ آ ۱ ص ۲ 4 ۱ ۰سن ۱۱ :ص۱46 سن ه ص 


عرم‌بن حیان ( العبدتی از زماد ترن اول ) 


۶ . سس ۱۴۳ . سس ۱۵۷ ۰ سس 6 : حس ۸ ۱ ۱ 


سس ۱۱ ۰ س ٩‏ سس ۲ من ۷۱۱ ۱ سس ۱۱ ۱۸۷ سس 
هشابن عروة [ بن ازببر ار حفاظ و فتها ؛ ۱۲-۷ ۰ص ۱۷ سس ۰۱۱ص ۱۸۰ ۰سن 
متوفی ۱45 ) ص ۹۰ :س ه 5 ٩‏ ۱۸ اس ۲۵ص ۱۹۲ 
یحبی ( رثیق ابراهیم‌بن ادهم ) حی ۸ د ۰ س ۱ص ۲۰۰ سس ۱۸-۱۲ ۲۱۲ 
س ۱۰ ۱ س ۱۰ ۱ص ۲۱۳ سس ۱۰ص 0۲۲۰ 
يحی‌بن مختصور ابو ز کریا ( الجنزی پدر س ۲۰ : ص ۲۱ ۲ س ۰۱۴ص ۲۳۱ ۰س 
محبی اد ین محمد بن یحیی و سریدابوالقاسم ۰ سر ۲۷ )سس ۱۱ ۶ص ۲۵۱ +س ۲ : 
قشیری » »توفی ٩۹۹‏ ) ص ۲ ۰س ۱۹ : ص ۲۸۰ :س ۱۱ ٩ص‏ ۳۱۴ ۰س ۱۶ص 
ص ۲ :س ۱۱-4 ۰۹ س ۳۴.ص ۳۹۵ ۰س ۱ )ص ۳۰ 
ین ابی کثیر ( صالح بن المت وکل الیمامی| س ۱۲ ۰ص 4۳۲ :س 4 :ص4۳۳ ۰س ۰1 
ااطانی از محدئین مشهور متوفی ۲٩‏ ۱) تص ۳ 4 ۶ اس ۱۰ ۰ خسن ۳ ۵ ٩‏ اس ۱۹ من 
من ۱:۷ :سس ۸ هو سس ۱۳ لس ۱۲ سس ۱۳ نی 
بحیی اصطرخی ( اصطخری ) ص 3۲۷ : سس ۱۰۲ص :اس ۱ص 
مس ۱۱ موه اس 4 ۵ اج ۵۲ .سن ۲ 
بحیی‌بن | که القاضی ( متوفی ۲:۲) مي .| ۱ سس مه اس ۱ص 


٩ :سس ۲۲ »صی ۲۰۷ »سس ۷-۳-۱ ۸ .ی ۱6 ۰ م۵۷۲۱ ۰ س‎ ۰ ٩ 


یحیی‌بن الرضا (العلوی » معاصرابونصرسراج) بزید رقاشی » ص ۷۱۷ ۰س ۱۲ 


ص ؛ ۰:۰۱ س ۲ پعنوب ( بیغمیر ) ص ۰۰۱۰ س ۱۲ 


ویر ال هر مه و ره 


۸2۳۹ تر چم رسا له قشیر به 


سح مت یج هچ 


انیا تیا وه ش ور نب سوب و ۵ قاس نخس هس تست سس 


یمتوب‌بن اللیث ( الصفار » متوفی ۱۹۵ ) ۱ پوسف‌بن الحسین الرازی ( ابویقوب ) ص 


ص 4 4 4 )س ٩‏ »ص ۵ 4 :»)سس ۲ 

یوسف ( پیغمبر ) ص ۰۱۰۸س ۰۱4ص ۱۲۲+ 
سس ۲-۱۱ ۰۱۳-۱- ۱ص ۲۲۹۱ ۰س ۱۱۳ 
س ۳۳۱ ۰ س ۷-۱۰4 ص 3۷۰ س ۰۱۳ 
یمن۱ ۱۲ عن 
۲ سس ۱ 

پوسف‌بن اسباط ر الشیبانی الراهد الواعظ 
متوفی ۱۹۲و بقولی ۱۹۲ و بقولی )۱۹٩‏ 
ص 1۸ ۰ س ؛ »ص ۰۱۷۱۷ س ۳۲: ص ۷۷ ۱ 6 
مس ۱۲ » ص ۰۲۳۳۳۱ سس :ص۰۵۸ س 


٩ص‏ ۱۲ ؛ » س ۳ 


1 
۱ 
۱ 


۹ ۰ س۲ :ص۲۷ : س ۱۰ص ۵ ۳ سس 
۱ ص4۲ دس ۱ص ۱ :ص۰۷۱ س 
۸ص ۷۹ +س ٩۱ص‏ ۸۱ ۰ س ۲۳ ۱ص 
۱ سس ۰ص ۳۱۳ ؛س ۵ ۱ص ۲۱ ۳ : 
سس ۲ ۱ ۰ص ۷ ۰ »سس ۱ ص ۵۱۷ :سس ا ۰ 
ص 2:۱۹ : س۱ ۰ص ۰ ۰0۳ س ۲-۲ ۰ص 
۱ س ۰۴۳ص ۰۱۱۲ س ۱۹ص ۱ ۱۸ : 
سس ۰۲۰ص ۷۱۲ :سس ؟ ۱ 

لوسف‌بن علی » ص ٩۷‏ د . س ه 

یونس بن عبید ( ابوعبدانه البصری » متوفی 
۹ ) ص ۰۱۱۸ س ۷ 


ثبر ست اساهی کنب 


انجیل » ص ۳5۳:س ۱۲ ۰ص ۰۴۹۹۱ س ۰۷ طبقات الصوفبه » ص۰۷۷ ۰س ۲۱ 


هه فرآن » ص ۲.س ۰ص ۰:۰ س ۰۱۲ص 
بهجة الاسرار (ألیف آبوالحسین علی‌بن عبد الله ۷ اس ۱۹۸ص ۰۲س 6 ) ص 0 
بن حسین‌بن جهضم متوفی ٩۱4‏ ) ص س 4 + ص ٩۱۱‏ س ۵ اص ۸۸۰ س ۱۸ 
۷ س > صض ۱۱۰ ۰ س ۲ ۲۱۸۱ »ص ۱۱۱ س ۲ > 


توراء » ص ۸ ۰۰۲۰س ۱۷.ص ۲۲۰۹ سن ص ۳ ۱:س ۰۱۲ص ۱۰۸ س ۰۱۳ص 


روت مس ات متسه 


۱ ص۸۱ ۰س ۰۱۱ص ۵۸۲ » س ۲ ۱ ۰۵ سر ۱ ۰ص ۰۲ ۰۳ س ۰۱۰ ص 


رسالهٌ قشیریه » ص ۱ ۰س ۱۳-۵-۱ » ص ۴-۲ > سس ص ۰ س ۱۲ص ۰0۸۱ 
ص 4 »سس ۷ ۰ص ۱۲ ۶ س ۲ س 1-۲-۱ ۰ص ۵۸۹ : ص ه )ص 4۱ ٩‏ 
روية الکبیر ۰ ص ۲ ۰۳ س ۱۲ و دی ون لت 


زبور » ص ۲:۱ ۰س۷ س ۰۸ص ۲ ٩۱‏ ۰س ۰۱۰ص ۱۲۸ ۰ س 4٩‏ 


صعیح ( یکی از جاح سته ) ص ۰۰۳۸ س 
مشتبه ذهبی » ص ۳۱۱۰ »سس ۲۰ 


ص 4 ٩۳‏ .سس ۳+ ص ۷۱۷ »سس ۱۳ 


الصیهور فی‌نقض آلدهور » ص ۳۷۷ س ۷ تفحات الانس » ص۰۷۷ ح ۰ س ۲۱ 


هرست بلاد و اما کن 


ابله * من ۱۱۲ ۰سن ۱ 

ارجان : ص ۸۱ ۰س 4 

ارمنیه > ۷۷ ۰ س ؟ 

ارببه 4 ص ۶۷۷ ۰ س ۲۰ 

اسروشنه » ص ۰۷۱ س ٩‏ 

اسکند ریه ۶ ص15 ۰س ۱۰ ۰ص ۲۵۹ 
س ۹ 

اصطرخ ( اصه‌خر) س٩‏ ۰۵ »س ۲-۲ 

انبار ‏ صس ۱٩۹۰‏ :سس ه 


انطا کیه 4 س ۰4۸ س ٩ص‏ ۳۸۷ س ۱۰ 


اولاس » ص۱۲۰ ۰س ۱۰ 

باب الطاق » ص ۱٩۲‏ »۰س ۰ ۱ 

بابل » ص ۰۳۲۹ س ۱۷ 

بادیة بصره » ص ۲۱۲ س۱۷ 

باورد 6 ص ۲۷ س ۲۲ :۰ص ۲۸ سس ۲ 


بخارا » ص ۰ ؛ » سي ۱ 


بسر ( بسری ) ص ۱۰: ح۰س ۹ :ص۹۹۰ ) 


س ۱۲: ص ۱۱: جح :س۷ ۸-۱ ۱ 
بسطام » ص ) ۰4 س ۱۳ص ۰۱۱۲ س ۲ 


۱۱۳ » س ه 


۱ 


تصمره ء 
ص‌۹ ؛ »س ۸ )من ۱۱۹ سس :من 
من ۱-۳ ۰۷ص ۲۱۲ :س ۱۸ 5 
ص۳۹۱ س ۰۱۰ص ۰۰ : من ٩۰ص‏ 
۸ س ۷۰۱ص ۳ ۱۲۱ ۰س ۰۱۰-۱ 
ص۸٩۰‏ س ۱۰ص ۱۱۱ » س ٩‏ :ص 
۲ ۱۰ ص۰۰ س ۱۱ ۰ص 
۷۳ سس سس ۱۸۹ سس ۲۱ 

بغداد ص ۱۷ س ۱۳ ۱ص ۱:س ۰۱۰ 
ص۰۳۱ س ۰۸ ۰۱۳ص ۳۲ :س ۲ ۰ص 
۴ سس ۲ ۲ :م۵۱ :سس ۰۱۷ص ۰۸ : 
س ۱۳ من ۰۰ »سس ۱ص ٩۱۲‏ س ۰۱۳ 

ی ۴ #٩‏ :سس ۱۸-۱۲ :ص۰۷۱ س ٩‏ ص‌ 

۲ سس ۲ص ۸۷۸ص ۸۳ س 

۰۲۰-۹ ص۲۰۲ ۰ س ۰۱۱ ص ۲ ۲ ۲ » 

سب من ۲۳۷ س ۱ تس ۳۳۹۰ تن 

4-۳ ۱ص ۰۳۷ س ۱ ۰ص ۳۸۰ »سس ۱۲ 

ص : ۸ : سس 9 » سس ۰۱ ۰ سس ۱۱ ۰ ص 

۹ س ۱ 6 ص ۲۰۱۱ س ۰۱۰۰۳ ص 


۵۹ :سس ۱-: ص۷٩‏ :سس ۰۱۲ من 


ص ۰ ) »سس ؛ ۱-۱ + ص ۸ :سس ۲) 


ت 


سس سس کته ما بو مایت اج ۳ 


فهر ست بلاق وتا ۱۳ 


سس ۱ ۱۲۱ص ۲۲ ۰ ۸ 
بیع ۱ 
بلخ : جتن ۲۵ .سس ۰۳۷ سس ۰۹۵ص 
۳ ۰ س ۱۸ ۱ص 44 :س ۰ ص۰۷ ۰ س 
ددص ۰۱۲ س ۳ )ص۲۲۸ ۶ س ۱۷ ۱ص 
۷ ین ۲۲ من ۶:۵۸ نی ٩:۰۷‏ «صي 


"سس 

بوشنج : ٩‏ ن۸ 

بوقییس ( کوه ) ص ۱۱۲ ۰س۸ 
پیت‌المقدسن ی م۱۱ س ۹-4 ص۱۰۷ ۰ 
س ۲ 

بیمارستال بغداد » س ۱۰ ۰س ۱۸ 

پارس ۰ س ۱۱ ۰س ۸ 

بر کتجال هر شین ۳۱ تن 
۲ص ۲۴۵ :سس ۱5 

ذسدر » ص 4۰ اس ۰۱۷ص ۱ +س ۱ اس 
4 وس ۱۰۰۱ 

تپنات ۰ ص۷۳ ۰س ۲۳ 

نه بنی‌اسر!نیل : 


ص ۳۲ : س ۱ : تی ۵۸) 

۲۷ + س ۲ ۱ 
ص۰۳۳ ۰ س ۲۱۱ص ۱۱ :س ۱ 

تعلی ۰ ص ۱۱۳ ۰س ؟ 

جامع قیروان »ص ه ٩۷‏ ۰ .ن ۱۱ 

جامع منصور ؛ ص ) ۰۱ ۰س ۱۱ )ص 2 ۷۱ ۰ 
س ۸ 

جامم نیسایور . ص ۰۱۹ س ۰ ۱ 

حودی ۱ وه )نز۳۱۵ نی ۱ 

حجاز , ی ۳۳ هس۱۰ من ۰۲ ین ٩‏ 


مرر سست ی ات زو تا و سر ی سس 


سر 


۸۳۹4 


حیره ( نزدیک کوفه ) س :5.۸ :س ۳ 
حیره ‌ معدلهای در تابور ) من ۲ ۷۲ طك_ ۶ 


عراسال : خی ۱ ۰ سس ۷ من ۲ تن 2 


۲ سین ۱ هن 4 اس ۱۲ص ه ۲۱ ۰ 
س 5 ی ۵ ۵ ۳ اس ۶۱۰ص ۷ سس 4 
خرر » مس ۵ ۷ ۳ . سس ۱۱ 


د حه : ص۲۰۲ ۲ س ۱۲ص ۲ ۰*۰۱ ن ۲ ۱ 
تن ۹٩‏ سس ۸۰ 

دربی بش یمه 1 خن ۲۲۰۰ ۰ تن 

دباوند » مس ۷۲۱ س۱۰ 

دمبق 0 ۳ ۰ س ۰1 ی 9 ۸ »تن ۰" ۰ تس 
ی ۱۱ من ۰ج س ۱۹ 

دیداهان ز م۹ ۰ سس۲ 

دیور چاه ی 0 ,+ بسن ۱۸ 

ذات‌المرش 0 مس ۲ ۲۲۱ ۰ سس۱ 

رد.4 ۰ سس ۷ ۶ ٩۱‏ یی ۰ ۱-۰۱ ۱ 

نله . جي هس۱۰ 


روم ۰ حی : ٩‏ ۱ وس .تن ۵ ۲۲ سر ۱ ۱ ۰ 


۳۹9 

ری ۸ تن ۱۱ سا ص ۲۹( سس :۰۱ 
ص ۰۱۱ س + سس ۱۱۲ ۰ سس ٩‏ 

زباله . ۱۸۸ سی ۱۳ 

مزم : مس ۰۱۱۷ س ۰۱4ص ۱۱۹ )س ۰4 


خی ۷۳۵ ۰ ی ۱-۸ ۱ دص ۲٩۵‏ مس ۲ 


م۱ 


.»1 رچمهٌ رساله قشیر به 


و وتات تج سر ی سرد و و وس موی ار ی و ور سر ۳ ری ری و سس سس و و ون و و ی رس یسیو مه 


سرخمس ۰ ص ۲۸ ۶س ۲ عمان . ص ٩۷‏ : س۳ 

ممرقند : ص ۲۷ +س ۲۲ :هن ۷ س 4و فرات » ص۱۱۸ ۰س۱ ص۷۲۱ سس + 
ص ۲ ۰۸ س ۱ص ۲9۱۷۲ سس ۳ فرخک ‏ ص 4۸۸ : سس ) 

شام . ص۰۳ س ۰۱۷ص ۲:س ۱۲.ص ا فرغانه : ۰۱۷ س ۱۵ :۰ص ۰۳۸۹ س ۱۱ 
هن ۱۱ص ۲۰۰ص ۷۹ سس قادسبه ۰ ص ۰:۹٩‏ س ۷ 
۲ »ص ۰۸4 سس ۱ص ۳۰۱۷۲ ۱۱ص فوهستان : ص ۰۱ س٩‏ 


۲س ۱۵ص ۰۲۲۳ س ۰۱۰ م۱۲۸۳ کرمال : ص ۰۱ س ۷ 

س ۱۲ )ص ۲۸۷ س و + ص ۳۵۹:س ۰٩‏ | . گوفه » ص ۷۰ سس ۲ص ۱۵۷ اس ۱۰ 

ص ۱ ؟ ۰ سس ۵-4 اس ۹۵ س ۱۰ ۱ ص ۲٩۹‏ »"س ۱۲ ۰ص ۰۶۱۳ س ۰۳ص 

ص ۰۱۷۱ س 4۱ص ۵ ۹ ۰ س ۰۳ص ۱ و ۸۰ +س 4 :ص ۰۲۱۸ س ۳ 

س ۸ کوسستان : ص ه ۷:س ۱۱۷ص ۰:۷۱ س۸ 
کوی سیار ( درنشابور) ن۰۳۷۸س۱ 


شوایز یه ۰ ص ۱۷۲س ه »ص۳۷ ۲ ۰س ۰۱ 
کود آباد دص ۰۸۹ س ۱ 


ص ۲:۳ ؛ س ۱ »ص ۱۱۰۱ ۰ س ۰۱ ص ۰۹ ۷ » 

۷ گنجه : ص ۲ :س ۱۹ 

تکام ( کوه لبتان ) ص ۰۲۲۷ س۱۰) ص 
۳۷ س ۱۱ س ۲۲ :۰س ۱۰ 

ماوراء‌التهر » ص۰۳س ۱۱ 

متاهة بنی‌اسرائیل - تیه بنی‌اه‌رائیل 

بداین : ص ۱۰:س۴ 


مدیته . ص ۰۲۲۱ س ٩۰ص‏ ۳۹۳ )س ۳ 


صنعاً » ص ٩۱۳‏ ۰س ۱۲ 
صور : ص ۰۸۱ س ۷ 

صیدا » ص ۱۰ »س٩‏ 
طبرستان : ص ۰۸۰ س ۱۸ 
طراپلس » ص ۸۹۸:س ۱ 
طرسوس ۱ 10 :سس ٩‏ 
طرطوس » ص۸٩‏ 4 »س ۱۰ 
طورسیتا : ۰ ۰۲۲ س ۰-4 


طوس ؛ ص۱۳ :س ۰۱۳ص ۳۷۵ سس ۰ ۱ 


ص ۱4 ۳ ۰ س ۱ص ۳ ۰ ۰ س ۳ص 4۱ ۱ : 
س ۰۰4 » سس ۲ ۰ س ۱ ص ‏ ۱۱۰ 
س ٩‏ ۱ص ۰۱۸ س ۴۲ » ص ۱۸۱ »ی ۰۱ 
عبادان : ص۰).س۱۰ ص۱۸۱ سوه ص ۹ ۰۱۸ س ۱۷ ۲ص ۰۷۱۰ س ۱۰ 
عراق ۰ س۰۰۱س 4 .ص ۳:5 :س ٩‏ مرو ص۲۷ ۰س ۲۱ ۰ص ۳۲ اس ۲ ۰ ص٩٩‏ 
س ۷: ص ۱۷ سس ۱۱۰ ص ۱۸ ۰ س ۷ ۰ 


۶رفات ء س ۷۲ ۱۳ ۰ س ۱۰ ۰ص ۰۱۱۱ س ۷ 
۱ ص۷۲۸ نم ۱۵ص ۷۲۲ ۱آسمن ۱ من ۰۱۸ 
عرفا , ص ۰۱۲۳۷ س 4 5 


عستلال ص۰5۹ س ۷۲ حس ۵ ۰۸ ۱ب ۱۲ 


وت چم 


فهرست بلاد و اما کن ۸۱ 


منجد اشعث ( درکوفه ) ص 4۱۳ ۰س ۲ 

سبجد مطرز ( در تیشابور) ص ۰۳۷۱س ۳ 

مصر + ص ۲۷ سس ۰۱۳۰۰۱۲۰۱ ۰۰۷ س 
4 ۰۲ص ۰۱۰ ج۰س ۲۰ ۱ص ۹۱ ۰ س 
۷ ص۰۰۸ س ۱۳ ۰ ص ۷۲۲ سس ۱۲ ۱ 
ص ۱۱۵ + س ‏ ۱ص ۵ ۲ +س ۰ ۱۵-۱ : 
ص ۰۱۸۲ س ۰۱ص ۱۸ :2 :س ۲۱ 

بغرپ : ص ۱۰۹ ۰س ۱۳ 

مکه . ص۱۷ :سس ۱ ۱ص ۲۰ :سس ۰۱۲ص 
۷ سس ۲۲ » ص٩۰۳‏ س ۰۱۸ص ۰1۸ 
س ۱ ص۱۱ :س٩‏ ۰ص ۷ س ۰۱۳-۵ 
ص ۵ ۷ ؛س ه ؛ نس ۷۸ :سس ۱ ص ۱۸۲ 
س ٩ص‏ ۱۰۲ :سس ۰۱ص ۰۱۱۷ س 
۴ ص۱۷۰ ۰ سس »هن ۱۷۱ )سس ۱۰ ۶ 
ص ۲ ۲۱ ۰س ۱۷ ۰ص ۲۰۳ » س ۸ص 
۵ ۲ ۰س ۱ »ص۰۲ ۲ : س ۰۱۰ صس ٩‏ ۲۰ ؛ 
س ۰۱۱ص ۲۷ »س ۳-؛.: ۰ص ٩‏ ۰۲5 
س ۷ » ص ۳۰۱ » س ۴۳+ ص ۳۸۰ )سس ۰ ۱- 
۱۲۴ :ص۳۳۸ ۰ س ۰٩‏ ص ۳۹9 :سس ۷ : 
۳ 
۸ص 1 ۰ س ۸ ص۹٩‏ ۸ سس ۰-۸ 
ص ۰۳۱ ۰سن ۰۱۲ ص۵۴۲ : سس ۲ص 
۳ سس ۸ص 3۱ .۰ س ۸ س ۰۸ : 
مر ۲ تس دس ۱۱ ان ۱۱۲ سس 4 : 
ص۰۲۱ سس ٩‏ ۰ص ۱۱۸ : سس ۱ص > ۷ ۰ ۰ 


س ۱-۹-۸ ۱۵۱ص ۱۷۸۵ سن ۱۱ص 


۰۹ سل ۱۴ سس ب ۰ ۵ ۰ هن ۰۷۱۷ ۱ 


٩ ی‎ 


سه 


رس سح 


ملقاباد » ص ۷۰:س ۱۱ص ۰۷۲ س 4 


مئمی » ص ۰۱۳۱۲س ۳ 

منم 6 ص ٩۰۳۲‏ » س ۲ 

موصل » ص ۰۳۷۹ س ۱ 

میمونه ( چاه ) ص۰۲۱ »س ۱۳ 

تیاج » ص ۸ 4 »س ۰۲ ص ۲۱۲ ۰ س ۱۸ 

تسا » ص ۰۱۱۰س ۰۲۱ص ۴۱۱ ۰س۰۳ 
سس ۷۲۱ ۴ ۰س ۳ 

نشانور . س ۰۳ س ۱۷-۳-۱»ص 4 ۰ س ۰۱ 
من ۳ ؛ ۱ص ٩‏ :سس ۰۱۲-۵ ص 
۱ ۰ س ا ه ص ٩‏ 1 س ۱+ ص 9۳ +س‌ 
4-۴ )سس ۷۳ »سس ۱۱-۹4 :ص۷۹ ۶ س ٩‏ ؛ 
ص ۰۸۱ بسن ۱۲ ۰ص ۸۲ سس ۱۲-۱ ۰ص 
وس ۹-۸ ۶۱ص ۰٩۱‏ س ۳ »ص ۰۱۱۰ 
س ۰۲۱ عس ۰.۱۱۱ س۱ ۰ ن۱۸۲۱ )سس 
۰ص ۳۷۱۱: س ۰۹-۰۳ س ۰۳۲۰۹ س 
۱ سس ۳۸۱ »سس ۰۷س ۱ ۰4 س ۰٩‏ 
ص۰۸۸ سن ۰ 

نهاوند » ص۰۱ :س 1 

نیساپور - نابور 

وامط » سن ۱۰ س :۱ 

همدانل : ص ۱۱۴ص ۵-4 

هته » چن ۲۸۱ اس د ۱ص 9۱۸ یبن 

یمن » سس :۱ ۰س ۰۰۳ص ۱۹۲ ۰ سس ۲ 


بهودیه : ص 1۹۸ ۱س ه 


ولااحظات 


‌ 

ص ۳۳ ۰ س ۴ المعافاین عمران : چنین است در اصل نو اجوی ۱ 

‌ 1 - ‌ ره 

ص‌ ۶ س ٩‏ ۰ ابو محم‌دین رویم : ابومحمد رویم صحیح است 
مطایق متن عربی . ۱ 

ِ و هه م6 

ص ۳۵ » س ۱‏ داودین نصیر :تصیتر بخوانید بصیفه" تصغیر و بروزن زبیتر. 

ص 35 : س ۰۹ احمدین احمدین ابیا/عواری 1 احمدین ابی‌الحواری 
درست است مطابق زریطه رخداد و شرح ژ کر با و حدبدات سلمی و کنره" او ابوالحسن 
است نه ابوالحسین چنانکه در شرح ز کریاست . 

ص 4۵ » س ۸ : احمدین الحواری : ابیاجواری درست است و ؛ اصل ا 
برمینای ۳۹ صوفیان ات در تخفیف کنبه از فبیل عبد الله بجای ایو عبدالله 4 
رد کرة الاو لبا»: تردن حّ ۲ ص۱۱۱ ۰ ۷ ۷ وعامان بجای ابوعنماد ؛ 
ضع ۳ ون اار هس بجای ابوعبداار حمسن حی ۳۰۸۰۳۲۹۱۲ . و دراصل ب هب 
ازین نوع مسامیحات بسیار و آن درك . 


بارس ۱5۰ : صحمرین سانم : اصل .طابی اشنت « زسیخه بفداد طمات 


چم مت 


/ وه ۱ ِ ‌ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
سمامی ِ عمرو ان سلجم 3 مر ون شا 3 1 وم ۳ کر ت۳۹ مر بن و4 )4 #مروسن 


اسلم . 


۸۳۴ ارجمة رسا لٌقشیر به 


ص ۱ ۰ س ۰۱۱ عسکرین الحصین : نسخه" بغداد » شرح ز کریا ۰ 
عسکربن حصین بدون علامت تعریف ()» بهردوصورت درست است . 

ص ۵۰ س ۱ محمدبن سلم البادروسی : نسخه بغداد » سلم‌الباذروسی» 
شرح ‏ زکریا » سلم » سالم‌الباروسی : طبقات سلمی : سلم‌بن الحسن الباروسی . 

ص ۵۲ من ۳ ۰ ابوعم‌رو انماطی : نسخه بغداد » شرح ‏ زکریا » طبقات 
سلمی : ص ۵۰ ابوعمّر انماطی» ص ۰۱3۲۰۱۹۱۰۱۵۸ ابوعمرو انماطی» مطابق 
اصل . نام او علی‌بن محمدبن علی‌بن بشار است . 

ص ۰۵۹ س ۰۷ احمد القلانسی : ابواحمد درست است . مطابق نسخه بغداد 
و شرح ‏ زکریا » اصل : ازجنس دیگر مسامحات است در تخفیف کنبه . 

ص ۰۰4 س ۲۲ » حسین‌فارسی : ابوالحسین درست است : مطابق‌نسخه" بغداد 
و شرح زکریا . اين نیز مسامحه است . 

ص ۰۸۲ س ۱۱ : سعیدبن سلام * تیه بغداد ؛ سعیدین سلامه .ولی‌شر ح 
زکربا » طبقات سلمی مطابق « اصل , است . 

ص ۰۸۳ س ٩‏ ۰ ابو عبدالله ۳ : ابوعبدالر حمن درست است ؛ مطابق 
نسیفه بغداد و شرح ز کربا . 

ص ۰۸۰ س ۱٩‏ ؛ ابوسعید مالینی : مطایق اصل ‏ بِ : لس م۳ بغداد : شرح 
زکربا . ابوسعد » درست است مطابق العبر » المنتظام » تذ کرة الحفاظ ۱ 

سب ابوطاهر خژندی : نسخه" بفداد » ابوطاهر خر ببذی . 

ص ۰۱۰۱س ؛ جون بنده : چون ء زأد است . 

ص ۱۲۷ : س۱۳: و برآن مر بودن مانند او : ظ : و مصر بودن برءاننداو, 
متن عربی : فاذه بستحیل تقددر ان‌یکون نادما علی ۱۰هو مصر علی مئله . 

ص ۱۵۷ ۳ ۰ م«الکثبن معول : اصل درست است و و مغول ,با غین 
معجمءه است : بنده اشتباه کرده‌ام . 


ص‌ ۱۷۷ ص‌ ۹ 1 عیسی ان بوسرف ۳ سفه غر بی ۰ ع«سي ان دو اس *ه اصل : 


ملاحظلات ۰ ۱ 


۰ ب۰‌ظ(۰(٩(‌طط"طططظسظظححح‏ سح ۳( 


تس بِ ضن ِ ۲ ۰ 
- َ در دو صورت خو انده میم ود ءثل اینکه توس دوسته و سیس دزراله" سین را کشیده 
و بوسف کر ده‌انا. ۲ 


ص ۲۲۰۲ ۰ س ۰۷ ابوبکر اسخاف : ی آبوبکر ین اشکیب ۰ 
ص ۲۱۲ ۰ س ۰۱۸ ذات العری : ذات عرقی در ست است . 


۳ : ۰ مس مر ۵ نی ‌ 
ص‌ ۳ - ص ٩‏ ۸ رای دی و ی ِ ور آء ت. مشهور چنین است : 
۸ مر ۵ ع ‏ و ‌‌ 


۱ ۷ ِ ۰ 
هدا فراف ی 
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س ۲۰۹ : س ۳ ۰ شمروبن سنان : سیته؟ بغداد ۰ عمرین تسار ۲ 
ص‌ ۳۸۳ : سس ۱۲ : «تصوربن ا(هجاف. * اش درست ات اصل 0 


غاط است , 
ص ۱ ۳۹ دس ۵ . ابو ااحسن‌هندو : ابو الحسین درست است : مطابق اسخ عربی 1 
از ِ سِ نف ) خ ِ ۰۰ 11 ۰ 
ص ۰۳۲٩‏ س ۳ با را عمدانله ۳ 3 عبد الله ات 97 ار ۰ يب مر و نظیر :۵ 
د‌ و از دساه‌حات است بط ( وه تاقوا سا وه 
ر‌ِ سطر ر 9 سر ۳ سس ۳ توف ث‌ ۶ ۰ ت» 
ص 44٩‏ :س ۰۱۳ تفی‌بن »خللاه : صحیح آن : بقی است به با حرف دوم 
اّما ۰طابق ااعمر ؛ صاه این بشکوای : 
ص ۱6 > .سس ۳ ابو حغصی حاد اد : ابوجه‌غر درست ات ۰طادی تسده ها عر اي 
ص 9۰۶ س ‏ ۰ ابواهیم شیبانی : ابراهیم‌بن شیبان درست است . 


مس 


۳ م ۳ 0 ۰ : طُ 
سل ۱۷۳۳ 5 0 ۲ ۱ ۰ #-2 ۳ ی 7 ۳۷ ات در اصل ۰ چا مر 3 مر 


(۳ 


ز کریا . وگن 


۳ 


ی 0 ره واو بمااز جیم مطابق حله الاو لاء + العیر ۰ چب کید ااموة 


